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مؤسسه مطالعات اسلامى مؤسسه بین‌المللی انديشه و تمدن اسلامى 
دانشگاه تهران - ايران كوالا لامپور - مالزى 


ی ۵ هم تن 1 7 3 
4 
٠‏ 
ی سر 
ال امس ا 8د ی ليب سمس امن 
متل و وت ۳ 
و نسرچه 
7 1 ۶ 2 
مني جاتر 
كم لاي َكبَةاكترسد اموي الف 
2 
5 انيوس اد“ تور | ابيط نل لاه 
2ن 
۱۵ 
علاوع 742۹55 


تهران ۱۳۷ هجری شمسی #9 


" میرداماده محمد باقر بن محمد. ‏ ۰ ٩۱۰۴۱‏ ق. ۱ 
تقویم الایمان / المعلّم الثالث المير محمّد باقر الداماد؛ و شرحه کشف الحقائق / الحكيم الالهی العلامة | 
الستد احمد العلوی العاملی: مع تعلیقات الحکیم الالهی الملا على النوری؛ حققه و قدم له: على اوجبی . . 
تهران: دانشگاه تهران. مؤسسة مطالعات اسلامی؛ دفتر نشر ميراث مکتوب. ۱۳۷۶ 
۹ ص. : نمونه -( میراث مکتوب؛ ۳۹: علوم و معارف اسلامی؛ ۲۱ ) ۱ 
بها: ۲۰۰۰ تومان 964-5552-06-2 198 
ص. ع. به انگلیسی + ۶۵۱۵۷۲ 04ححصطم 21-8210 ۸۱۲ 130طد3جآ-21 ووظ همهم ۵۱۱۲۰ 
وزاووه۴-ه أقمكا عه مقهااه ۳7و12 


مقدمه : فارسی» عربی ۱ 
مدن : عربی 

کتابنامه : ص. [ ۸۴۳ ] -۸۴۹۰: همچنین به صورت زیرنویس ۱ 
۱. فلسفه اسلامی -متون قدیمی تا قرن ۴. الف. العلوی. احمدین زین‌العابدین. قرن ۱۱ ق..شارح. ' 


ب. نوری. على بن جمشید. ۱۲۴۶۰ ق» حاشیه نویس.. ج.اوجبی, علی» ۱۳۴۳ - مصحح و 
: مقدمه نویس. .. د. دفتر نشر ميراث مکتوب ه. عنوان. و. عنوان: کشف الحقائق. 
۱ 8 ۱۸۹/۱ 
۱ ت ٩۳۲‏ 
۱۳۷۶ 


ظ 
ا 


بركة فهرست نويسى پیش از انتشار دفتر نشر ميراث مكتوب 


تقويم الإ يمان 
تأليف: المعلّم الثالت, المير محمّد باقر الداماد 
وشرحه 
كشف الحقائق 
تأليف: المير السيّد احمد العلوى 


مع تعليقات: الحكيم الالهى الملا على النورى 
له و قذم له : علی اوجبی 
ناسر : موْشسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران 
چاپ اوّل : ۱۳۷۶ 
تعداد : ۲۰۰۰ نسخه 
حروفچینی: دفتر نشر میراث مکتوب؛ صفحه‌آرایی: محمود خانی 
ليتوكرافى. جاب و صحافی : سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
شابک : ۰۶۰ ۵۵۵۲ ۵۶۴ 
اين اثر زیر نظر دفتر نشر ميراث مکتوب وابسته به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته است. 
همه حقوق متعلق به ناشر و محفوظ است. 
نشانی دفتر نشر ميراث مکتوب : تهران» صندوق پستی ۵۶٩‏ - ۱۳۱۸۵ 
بها : ۰ تومان 


ناي 


م ترا مرا إسلاى ا 1 را منت کار رو 
رك وبومت | 7 ارا ريست .رمد اس تا بن‌سرث راوج | ۲سا 
2 ین حك سا دسب وان ور اما ساروا انا مولا 

۱ مود سای رای ایدم 7 سار 2 

00001 لارام ۳ انس ماش 
مور 37 سا ساره راست.دا نت رد راطع 
ترشیت سم 

ماس باد رسال !رج واوا ست وتان وتا د ۱ 
زات هارا انسرد انا وماس ساف وى انا دنا ءات )عت 
1 مارم لمان باتكل ت شار ری دسر شك سه )موی 


الى مره سره و ۱ ۳ 
رسا رسوري مسا لتك صا مطار انسلا ىعد رارد. 


8 له 0 
رست عه 


مجموعة انديشه اسلامى 
(الفکر الاسلامي) 
۷ 


انتشارات 
مؤسسة مطالعات اسلامی دانشگاه تهران 
صندوق پستی ۱۳۱۴۵/۱۳۳ - دورنگار ۶۳۲۳۶۰ (۸۲۱) 
9 
مؤسسة بين‌المللي انديشه و تمدن اسلامى مالزی (ایستاک) 
كوالا لاميور ‏ مالزى 
صندوق پستی ۲ - دورنگار ۲۵۲۸۳۴۳ (۰۳ع6) 


زیر نظرٍ 
دکتر مهدی حقق دکتر سيّد حمّد نقیب العطّاس 
مذير موسسه مطالعات اسلامى مؤسس و مدير 
دانشگاه تهران 


(ایستاک) 


0 2 
0 گفتار 


0 
يم 


مؤسسة بین‌المللی انديشه و تمدَنٍ اسلامی (ایستاک) رسماً در سالٍ ۱۹۹۱ افتتاح 
شد. مهمترین اهداف اين موسسه عبارت است از: 

تشخیص دادن و روشن گردانیدن و استوار ساختن مسائل علمی و معرفتی که 
مسلمانان در اين روزگار با آن روبرو هستند؛ آماده ساختن بای آستلامیبه کر مياق 
معنوی و فرهنگي دنیای جدید و مکتبهای گوناگونٍ فکری و دینی و عقیدتی؛ تبیین 
فلسفه‌ای اسلامی دربارة آموزش و پرورش. شامل تعریف و اغراض و اهداف اسلامی 
برای صورت‌بندی فلسفه‌ای اسلامی برای علم؛ تحقیق دربارهٌ معنی و فلسفهً هنر و 
معماری اسلامی و آماده ساختن وسائل راهنمایی برای اسلامی ساختن هنرها و 
آموزشهای هنری؛ منتشر كردن نتيجةً پژوهشها و مطالعاتِ گاهبه گاه برای پخش آنها در 
کشورهای اسلامی؛ تأسیس کتابخانه‌ای عالی شامل مل آثار ستتهای دینی و معنوی تمدنهاى 
اسلامی و مغرب زمين همچون وسیله‌ای برای تحقّقٍ اغراض و اهداف ياد شده. 

بخش مهمی از اهداف ياد شده تاکنون شم گوناگون آن به انجام رسیده 
است. مؤسسه هم اکنون فعالیّت خود را به عنوانٍ یک نهادٍ بین‌المللی آموزش عالى» که 
در آن دانشمندان و دانشجویان به پژوهش و مطالعه در الهيّات و فلسفه و علوم ما بعد 
الطبیعه و علوم محضة اسلامی و تمّدن و زبانها و بررسي تطبيقي اندیشه‌ها و مذاهب 


۱ ابستاک (15180) مخغف عنوان مژسسه است: 
10 2۳08 ألقتامط 1 ۵۶ عابانافما اقصمتاقصع و[ 


اشتغال دارند» آغاز كرده و كتابخانة معتبرى را که نشان دهندهٌ رشتههاى مربوط به 
اغراض و اهداف مؤسسه است فراهم آورده است. 

برای اينكه از زگذشته درس بگیریم و بتوانیم خود را از نظر روحی و فکری برای أينده 
مجهز كنيم بايد به آثار بزرگان اندیشه‌های دینی و فکری اسلاع که بر پایه‌های مقدس 
قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) نهاده شده باز گردیم. براى اين منظور یکی از 
وسایل اصلی برای رسیدن به اغراض و اهداف مؤسسة نشر آثار عمده دانشمندال 
مسلمان نامدار گذشته است همراه با تحقیق انتقادی متود آن آثار تا بتوان چهره‌های 
درخشانى راكه تماد اتديشه و ستهائ اسلامی گذشته‌اند به نسلهای حاضر و آینده 
معرّفى كرد. در دسترس نهادنٍ جنين منابعى اساس ترفی و تعالي زندكي مای و معنوي 
امّتِ مسلمان را فراهم مى آورد. 

از جمله كوششهاى ما براى رسيدن به اين منظور مؤسسه مجموعة انتشاراتى را با 
عنوانٍ «انديشةٌ اسلامی»* بنيان نهاده است كه به ترجمه و بررسىهاى انتقادي متود 
اسلامى در موضوعات كلام و فلسفه و علوم مابعد الطبیعه و علوم محضة اسلامى 
الصياض دارد. اين مجموعه تحت نظارت و اشراف من با همكاري مدبّرانة يروفسور 
مهدى محقّق, استادٍ ممتاز فلسفهٌ اسلامى در مؤسسةٌ بین‌المللی انديشه و تمدن اسلامی» 
قرار دارد. ١‏ 

ما بسیار شادمانیم که به آكاهي خوانندگانِ ارجمند برسانیم که تا کنون وه 
این مجموعه منتشر شده است و کتاب حاضر يعنى کتاب تقوبم الابمان از میرداماد و شرح 
آن کشت الحقائق از مير سیّد احمد علوی عاملی و تعلیقات آن از ملا على نوری 
دوازدهمین مجلد از این مجموعه است. 

از ارت تیا رکه واتم لیم طلب توفیق در اين کار خطیر می‌کنیم و از دانشمندان و 
اسلام شناسان درخواستِ یاری در اين امر مهم و ارزنده داریم. 


پروفسور دکتر سيّد محمّد نقیب العطاس 
مؤسس و مدير و صاحب كرسي غزالی در 
مؤسسة بین‌المللي اندیشه و تمدن اسلامی (ایستاک) 


. أطقبامط 1 10صصهاو] 


القع كقابهاتوثرسطالة مان مسمس 


0000 0 

معد مه مصحح ا و وی لسر ب مشلا بق تور شو مش خر قد کرک يا ال ابو ا ا ۲۱۱ 
.١‏ مصئف ( ميرمحمّد باقرداماد ) امح ا ا و سيا وار معاي هرهز نی او ۲۱۲ 
دور نمايى از اوضاع سیاسی. اجتماعى و فرهنگی عصر مصئف 1 
شرح حال اجمالى مصنئّف ار 
شرح حال استاد به روایت شاگرد و ره ا 
ايعاد از دید شا ورة مرش نس تک تیم کی هو ی 2 ۱۲ 
ویدگیهای بای همق در ااتشكمة هه کی وك كن لوكا عو امو تخا امود ی ۵ 
۱ نظام فلسفى هی ی کیک سا و ی الو اي اه 

۲ اندیشه‌ها و نظ ات وج بم ی کین تا و 0 
الن. حدوث دهرى انس و هی موا لم ار ۱۱ 

نب. مسئلة بداء وه تور لامو اسه فوم ا 

ج. مستئله جب واختيار 1 111111 

د. اصالت ماهيت 1[ یک کی ی هی و و ۷۲۱ 

ه. مقولات عشر ما و و ا مجانو ا ارسق بان ا و ا 0 

و. نظرية وحدت حمل ع و که ا ا 
تر تو كارف یا مد ا ا ا 

۴ طهارت. صفاى باطنى و كمالات روحى السام سد املاس دوو له 

2۵ جامعيت کته الس و 1011 

۶ حضور سياسى «الاساخداتاجع سبلب وو لسكا وم ماس كمه الوا 7۱۲ 
قريحة شعر سرایی اه 

في ست نكّاشتههاى مصنف ی 1 ااا 0 
46 


مسحي في تفسیم الممکن ۳ الجر هر و العرضر . و تعر دش ا 


ب. قايس حواشی و تعلیقات 5 

ج. نامه‌ها و مکاتبات ل مم وا و مر ی ور یت 22 ۵ ۱۰۱ 

د. اجازه‌ها و تقریظها انا ا ساو موا و او سق ارو ره 

اسامی تقویم الایمان و وجه تسمية آن ممح ی 

شروح و حواشى تقويم الایمان ..... رم وک وه و تسه ۲۲۴ 

متا تخت تا تیه برجستگیها و جایگاه آن در ميان آثار مصنّف يي رس ۳۱ 

میرداماد از زبان فیّاض لاهیجی نا لاسا دش یا رو تیصو ۱۱ 

۲. محشی ( ملاً على نورى ) ا 1[ ا 
۳ شارح ( مير سيّد احمد علوى ) للح حارو لماه وا رات الات م وس ۳۵ ۱۳۱ 
و یءگیها و جستگیهای میرسیّد احمد علوی ا ل نا اده لما عاو عامج واه ۱۱۳۵۶ 
فهرست نگاشته‌ها ا 1 

کشت الحقائق دربای معارف و گنجینه لطابف اا ا امونسس اب۳3 :۲ ۱۵ 
معرغی نسخه‌ها و دستنوشتها ب اب رن ال ا سس تم ی تشر ۱۵ 
آلف. نسخه‌ها و دستنوشتهای تقوم الایمان 1 و 

ب. نسخه‌ها و دستنوشتهای کشف الحقائق که ای رت شیف هش هه وی و2 ۱۵ 

شیوه تصحيح و ويرايش 787ب 100[ 1[ 100000[ 
كلمة المحقق ی مک ی ی ا 
تقويم الإيمان امسا توتو موجه ابل لاو مارو ف ذو ا ا م ا ا الس ام ا اجا ا ا سا 
التقدمة: في الأمّة المفترقة و الفرقة الناجية 00010151 000 
الرصد الأوّل و فیه تقویم أن في الوجود من هو القيّوم ی را ی خر ۱1 
فصل [ أُوَل ] کالمدخل. فيه تصحیحات کالمبادي لما النظر سالک سبيله ۱۹۹ 
اصح ا رمه الخلم از علیر و دازا و ا 
حك اي العام را إلى الواجب و الممکن, و تعريف الذاتيّين ل اد 


تصحيح: فى عدم کون الجوهر جنساً لمقولة الجوهر............ 700000 
تصحيح: فى الانواء الجومرية و المقولات العرضية ا 
تصحيح: فى أندراج جميع الحقائق الممكنة تحت المقولات 0 


فى المعانی الثلاثة للفظى القبول و الفعز 0 


تصحيح: فى أنَّ علّة الفاقة إلى العلّة هو الجواز الذاتى لا الحدوث 230011 
تصحيح: فى إبطال کون الحدوث عَلَةٌ لفاقة الممكن إلى العلة سس و 0 
تصحیح: فى العلّة التى یفتاق الممکن إليه بالقصد الأول ۱9[ 
تصحیح: فى قاعدة الشیء ما لم يجب لمیر جد 1۳ 
لعي ني أَنَّ کل تجوهر و وجود جات الذات محفوفٌ بوجوبين 5211111 
تصحیح: فى أَنَّ الوجود والتشخّص متساوقان اوس مي مس و وه وم 
تصحیح: فى المطالب الاصلية و الفرعية 0 
ما ها رقا 0 
تصحیح: فى شرائط برهانی اللمّ و الا و( 
كه فى ره ن بإعطاء اليقين و أحقّها بإطلاق اسم البرهان عليه 20 


تصحيح: فی‌البرهان على ما لا سبب له تا ور ا اا ا ا ا 


تصحيح: فى انقسام البرهان الإِنّى إلى الإنَ المطلق و الدليل 0 
مت خی جامد رها وال پم یی ا وت ی 
تصحيح: في آصناف من ببرهن على وجود الواجب ۳[ 
تصحیح: فى تبيين رابط یبرهن عليه باللمّية لاثبات وجود الواجب بالذات بحرم اک 
فصل ثان: فيه تقويمات براهين ما وجه الوكد زمم تحصیله.. ل 
تقويم: فى برهان الضرورة من اللاضرورة ا ا ا ا ا ل ا 
تقويم: فى برهان الأولوية 7000 


تقویم: فى ؛ برها أل الس انوعد تيتس سس ولس وا ا 
تقویم: فى إثبا ت الواجب بالفرق بين الموجود المطلق و الممكن المطلق 0ط 
تفویم: و ت الواجب بالذات عن طریق فرض جملة السمکنا: ت كمسكن واحرٍ 
تقویم؛ فی اثبات الواجب بالذات بواسطة کون الجائزات سواسية ی 


۳۳۹ 


۳ : فى إثبات الر اجب بالذات ت ناتطال التسبلسل وب ا 


8 ان ات ۴ 
تقويم: فى ان كل ذرة من ذرّات العالم فى حد ذاتها عالم بعلم به الصانع 


كرا فو انعر ای الفا وي مب ته دوه و موجه 1 يي 2 


تقریم: فى تقرير اخر لبرهان القوّة و الفعل . 


تقويم: فى أنَّ الهويّات الإمكانية نما تجری مجرى الروابط لا غير 000000 
ون كر نويع باه لمكن إل يناعا وتجودة عدي ايه 20 
تقويم: فى برهان الشخصية وا الاو و و ات 
0 العشحّص لایتحصّل الا من تلقاء الجاعل الواجب 00 
تقويم: في برهان الوسط و الطرف 00 
تقریم: فی برهان التضایف ...........: لعو سب دوه ل 
تقویم: فى برهان الحيثيات و ی ی 


تقويم: فى برهان الأسدّ و الأخصر 00 
تقويم: فى برهان الترتّب ا ا ی 
تصحيح: فى السبيل التطبيقى و عدم كونه برهاناً م 0 
تصحیح: ۳ اثبات استحالة الدور ببراهين استحالة التسلسل ا و 
تصحیح: في عدم جریان براهین التسلسل التنازلی فی جانب المعلولات .... 
تصحیح: فى سبیل آخر لاثبات استحالة التسلسل... تم 
تقویم: في آقسام الفیض الاللهی السبب الحقّ و وحدته, و کون الوسائط 
تصحیح: في عدم اختصاص براهین استحالة التسلسل بالجاعلات 
حي لي اه او جوا #المصير في توزض البرمان تن 
تصحیح: فى ابطال القول بترتب آخر غير الترثب العلّي في الامور اللامتناهية 
تفويم: في أن النظر في ی كمالٍ يسوق العقل إلى الموجود الذي ذلک 
تكملة القوينات في أن لوجود و الكمال منحصر في الواجب 


فصل ثالث: فيه تقويمات تقديسية فى أنْ الواجب بالذات مهيّته 


تقویم: في أن العتوم الواجب بالذات بسیط الحقيقة و حدی الذات 


شريم: في عد اتح الیرم با زانط یر اد كلهم او اك 
بم: فی از 1 رله حد توسعی یه ۲۷۵۹ 
تصحيح: في أن المفهوم الواحد لايكون الا عنواناً لطبيعة 1 ا 
ا سا 0 ۲۹۱ 
تصحیح: في لزوم تشابه المهيّات فى الجنس أو النوع. إذاكانت متوافقه ۱۱ 
تصحیح: : فى امتناع ۶ استناد المعلول الواحد بعینه إلى علعين متفاوتتین ال 
تقوبم: فی |ثبات تو حید الواجب بقاعدة صرف الشی ء لایتثنی و لایتکرر کت ۲۱۰ 
تقويم: فى إثبات توحيد الواجب بواسطة برهان الخلف موا لاسن لو ووم ی ۲۰۱۷/۲ 
تقریم: فی إقات عون ال اسان اعطه اهاز انستاه ال سل ی ۲۱۱ 
تقویم: فى ۳ ال او دا وجرو اك اه ار ال و وس معاد ع ا 
ی ۱ ای دک تسدنا وت فآ عيضا ری مت خی ۲۳۱۰ 
تقويم: فى تئرّه الواجب عن أن یدرک بحش و تقدّسه عن الجهات 0000 ۷۱۷/۵۸ 
تقويم: في أَنَّ الواجب ليس بجنس للجوهر و لا هو في مقولة الجوهر كم خسو ا 
تفویم: فى أل و و ل اه للهای او ان اتحادها ب و ا ا الأ 


سيكس نو وتا 3 رازه ز خواصها وف ی هر ۱۷ ۱۲ 


تصحیح: في ان مطلق الو حدة و الکثرة من وانی المعقولات الفلسفية دم لم ور ۲۱۷۲۰ 
تصحيح: في أدّتقابل الوحدة و الكثرة ليس جوهرياً بل يكون عرضياً ی لام 
تصحيح: فى الوحدات التى تأبى إلا أن يكون زوالها في قرّة زوال موضوعها ..... ۲۷۷ 
تصحيح: فى انقسام الوحدة إلى ما سلب الكثرة من لوازمها و ما هي من بعد قوت ا 
تصحیح: : فی الفرق بین الوحدة العددیة و سای ر الوحدات 00 
تقويم: : في أن وحدة الواجب بالذات لاتكون وحدةً عددية ال ا 
تقويم ختامی: في وحدة الواجب بالذات في نصوص الأحاديث ونس ومو ۲۱۱ 
فصل رابع: فيه استيفاء ما بقى من التقويمات التقديسية كب وام او ا و ۱۳۹ 
تصحيح: فى التقابل و أقسامه الأربعة ا بام م ا ل وك ا 131 
تصحيح: في خواض التقابلات الأربعة و شرائطها 00 


تصحيح: فى انقسام المتضايفين و موضوعهما دخ و بتري ی د ال ول 


۴ / تقويم الا یمان 


اس فوا ور قا وكات لي ۱ 
1 ی نا اه اه اع 
تصحيح: فى حل شبهة اندراج التقابل فی‌التضایف و بالعکس, و ماه 
ی ان ی ل زات ف حنس. العقار ۳ 
تقويم: في استحالة دخول الواجب بالذات في جنس التقابل 


تقو یم: فى تنرّه الواجب بالذات عن الضدٌ و الند ی 
و ی تاه الواجب بالذات عن العوارض التي هي كد ات ال 3 
تقو یم: ۳ تنزّه الواجب ,الذات عن العوارض و الحركة 0 
تفو یم 0۳ عروض الاضافة لذات الواجب بالذات... ۳ 
تقویم: و عروض السلوب لذات الواجب بالذات ا 


تقویم: فی أن صفات الواجب بالذات عین ذاته.............. 2 


تفویم: في تنزه الواجب بالذات عن جميع ضروب الكثرة رت شش و 
تقعویم: فى كيفية صدور الکثرات عن الواحد الحقّ البسیط یگ 


تقویم: في استحالة انطباع الواجب بالذات و تمثّله فى أی 
كوي او ال مشق توافت زرم 
تقریم: فى برهان آخر على استحالة تمتّل الواجب بالذات فی 
تعریم: فى البرهان على تقدّم الواجب بالذات على ما سواه. ۱ هم 
اتوم حدسی ان أن الواجب قبل الموجودات قبلية سرمديةً 
تغويم: في کون الحدوث الدهري و الذاتي من لوازم مهيّة 25200000 
تقویم: فى برهان آخر على كون الحدوث من لوازم ذات الجائزات 
محاققة و تقويم: في حل شبهة عدم جواز تقدّم الواجب بالذات 
| 


ل ا او بإ حا رین 


8# بحي ع رو وري جنا ان 


تقوریم: فى لوازم الصفات الكمالية للواجب بالذات منتوظف بر دل يح مولن اواو مون وم لو 


وم و و و 


فهرست مطالب / ۱۵ 


تصحيح: فى أن لا علم بالذات إلا بالکنه و لا معلوم على الحقيقة إلا الكُنه ا الاسم 
تصحيح: فى أن لا علم بالذات إلا العلم الحضوري 05000 لجوج م عه 
تصحيح: فى كون وجود الجوهر المفارق لذاته هو بعينه معقوليته سمو ا 
تصحيح: فى ترتب الإدراكات فى التجريد د 031 0 
تصحيح: فى اتحاد العقل و العاقل و المعقول 0 
تصحيح: فی‌کون الشیء عقل نفسه و معقول نفسه ز[ز[ز[ز ز ز [ ز [ ی 
تقويم: في أَنَّ الواجب عقل ذاته و معقولها و عاقلها لم0 
تقويم: فى إثيات عينية علم الواجب و ذاته 11[ 1[ ا 
تقویم: فى برهان آخر على عينية علم الواجب و ذاته بت ا ۳۳۳۰ 
وهم و تقویم: فى دفع شبهة أن العالمية و المعلومية اعتباران متفایران ۳۴۵ 
تصحیح: فى إثبات أنّ العلم بالعلّة التامّة علم بمعلوله ۳ 
تصحیح: فى انقسام العلم إلى الفعلی و الانفعالی و غیرهما. و تعریفهما ۱ ۳۴ 
تصحیح: فى نقد رأي الشيخ الرئیس فى انقسام العلوم الفعلية و الانفعالية اا ۳۴۹ 
تقويم استذكاري: فى وجوب كون عقل كل عقل لذاته ا ا 0 ۳۵۰ 
تقويم: فى علم الواجب بما عدا ذاته وكونه علماً تاماً و فوق التمام 1 
تقویم: فى إثبات علم الواجب بما عداه عن طریق إثبات کون المجعولات ۵ ۵۲۴ ۳ 
تقويم: فى برهان آخر على علم الواجب بما عداه وكونه علماً تما وما 


قراف ان لاش که و قوفن و ا و لاسي 
ری ان توركل رسن الأمنامم الاشیاء ا 
امن 953007 ا عا عسر نا افا ۳ 
ظنّ و تقويم: فى إبطال لزوم کون الواجب فاعلاً و قابلاً عند القول بتقرّر ماي مم 
حسبان و تقويم: فى إثبات ما يلزم و ما لايلزم من تقرّر الصور سس ا اك 
تحکمة: فی بیان طریق الشیخ فی |ثبات علم الواجب بالًشیاء ماع ا ل م 
تقویم: فى إثبات امتناع کون ع ی بالاشیاء بواسطة الصور المر تسمة ۲۰۱ 
وي ی ان کون رت باتع ظرین الم ال لومرف ام 


۶ / تقويم الإيمان 


تقو.م: فى بیان الحق فى مسألة علم الواجب بما عداه و ملاک العلم. 
تقويم: فى إثبات عدم اعتبار الوجود الفعلى لمعلومات الواجب .... 


تصحيح: فى العلم الإجمالى و التفصيلي 0 


تصحيح: فى كيفية انکشاف الصور العلمية المتعدّدة للنفوس البشرية 
تقويم ختامى: فى علمه تعالى بجميع الأشياء. و نه عين ذاته ا 


اا لم 


كدان ين جا ود ره ا كبواسيو بن يوان 1 اواك ف م ءال وود" رج تيا 
8 اكات ان فال جا حي اع بو به الفا ل ا مولن 
7 0# سدق 6ه رطاير كد لزج و 2 يللو ان 
و هم هم وم وا وم وم وه 
یل م 
اكد ها و3 جيجه تمدا وها أب وا هد و ابو الج ل و 
.قاع و و و مام 
# بقعو زو و د وو بود و ۱۳۱ 
ل الات بن هل مو وا و ا 0 27 
“ارم و٩‏ با رو كرون اف و يد و 
علا يعي فاو ها كع لياق ایب 


و و و و وم رهد وم انم 


وا مه و و وم و هاو 


سشكفتا 
+ ر 


به نام أن که هستی نام از او يافت 


حمد آن قدیم سرمدی را سزاست که به جذوه‌ای از جذوات و قبسى از قسات تجلّی او 
عالم هستی در لایتناهای الافق المیین خلعت وجود بر تن کرد. 
سياس واجب الوجود احدی را رواست که هیولای آدمی را به عطيّهُ عقل بر ما سوای 
خويش برنری بخشید. 
شکر و ثنا معبود ابدی را که رسولانی از ميان بهترین خلقش برای تصحیح عقاید» تقویم 
ابمان و کشف حقایق برگزید. 
و درود بی‌حد و تحیّت بی‌منتها بر مصابیح عالم قدس و قنادیل مشاهد انس؛ رواشم 
سماویه‌ای که نفحات لاهوتية شان مفاتيح شفای روح عارفان است. 
آنان که لوامع كا كنل اضاوشان ترود جح دان ركان عام المنزلة 
النبويّة. الحضرة المصطفوية و أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً. 
امّا بعد : سالها پیش که به انگیزه تصحیح کتاب عین‌الحکمه مير قوام الدين رازی سرگرم 
تحقیق و پژوهش بر روی شرح حالء اندیشه‌ها و مبانی حکیم ملارجبعلی تبریزی بودم» توفیق 
آن را یافتم تا چند صباحی خوشه‌چین خرمن معارف فلسفة ابرانی و فلسفة تطبیقی اثر گرانسنگك 
مستشرق نامدار فرانسوی پروفسور هانری كربن باشم و اين فرصتی بود که مذتها به دنبالش 
بودم. در اين فرخنده ایام هنگام مطالعة بخش مربوط به میرداماد عباراتی از کتاب توجهم را به 
خود جلب کرد : 
«سيّد احمد علوی اصفهانی؛ پسر خالةٌ میرداماده معلّم سوم و شاگرد او 
بود. افد استاد ل میرداماد 


۱۸ / تقويم الایمان 


فقط به شرح مفصّل یکی از رساله‌های میرداماد با عنوان تقویملایمان اشاره خواهم 
۱ 0 : ره ۲ ۱ 
کرد که امیدوارم یکی از محققان حوان ویرایشی از ان را ارائه دهد. » 


با اندیشه‌های میرداماد مدّتها مأنوس بودم ما تا آن زمان نظریات و مبانی فکری مير 
سیّد احمد علوی تا حدودی برایم مجهول بود. با عبارات ياد شده دریافتم که او بايد شخصیت 
علمی ارزنده‌ای داشته باشد؛ و اين عاملی شد برای مطالعة اندكك آثار منتشر شده ميرسيّد 
احمد و مقالات متعدّد و سخنرانیهای يروفسور هانری كربن پیرامون اندیشه‌ها و نظام فکری 
او. 
با مطالعة اين آثار بتدریج به اهمیّت معرّفی اند بشه‌های اين اندیشمند بزركك اما گمنام 
جهان اسلام پی بردم. عزم را جزم نمودم تا علی‌رغم قلت بضاعت خويش با احیای معيار 
المعاییر عقايد دینی؛ یعنی کتاب تقويم الابمان» اثر گرانسنگ استاد اهل حق و يقين» مقزم علوم 
برهانى؛ صاحب معرفت ربانى و معلّم حکمت یمانی میرداماد؛ و ويرايش مهمترین شرح آن 
موسوم به كشف الحقائق؛ اثر ستركك حکیم الهی مير سيّد احمد علوی» گامی هر چند کوچکث 
در مسير رشد و بالندگی حکمت اسلامی و معرّفی هر جه بیشتر اين دو شخصیت ارزنده و 
برجسته‌ای كه متأَفانه در منابع تاريخ فلسفه یادی از آنها نمی‌شود؛ بردارم؛ و در اين راه از 


حكيم على الاطلاق استمداد كردم : 


از این ماحرا جند سال گذشت تا اینکه دوست دانشورم جناب آقاى ناجى اصفهانى - 
که مدتهاست به تحقیق بر روی آثار مير و وارث معنوی اوه و احیای آنها اشتغال دارد - 
نسخه‌ای از تقوم الایمان و کشف الحقائق را در اختیارم گذارد؛ و با تأ کید بر صعوبت کار بر روی 
اين دو متن» مرا به تصحیح و بازخوانی آنها ترغیب نمود. 

اند یشمندان و محققان متون فلسفی بخوبی واقفند که بازخوانی و ويرايش متون و آثار 
فلسفی بر جای مانده از میرداماد کاری است بس دشوار و میدانی است که فارسانی خاص را 


ك١ فلسفة ابرانی و فلسفة تطیقی: ص‎ .١ 


١9 / پیشگفتار‎ 


می‌طلبد. شايد به همین خاطر باشد که على رغم اهمّيت و جایگاه ويزْه مير در نظام 
فلسفى اسلامى و رشد و شکوفایی آنء آثار او هنوز در قسه‌های کتابخانه‌های نسخه‌های 
خطی جای دارد؛ اما آثار تلامذه و اندیشمندان متأخَر از او به زیور طبع آراسته شده و زينت 
بخش کتابخانه‌های محمّقان است و در دسترس همگان. از اين رو بی‌درنگ به سراغ قرآن 
کریم رفتم نا برای ورود به اين میدان استجازه گیرم : 
مبارک‌تر شب و خرمترین روز به استقبالم آمد بخت بيروز 
دهل زنكو دو نوبت زن بشارت که دوشم قدر بود امروز نوروز 
على رغم كسالت مزاجى و اشتغالات بسيار» کار را آغازكردم؛ و نزديكك به يكك سال و 
نيم از بهترين اوقات خويش را به بازخوانى» تصحيح و ويرايش اين دو اثر مصروف داشتم؛ و 
اکنون که با وجود تمامی کاستیها اين پرده‌نشین شاهد هر جایی شده؛ بسيار خوشنودم : 
قولوا لاخواننا قوموا على طرب فما بعد هذا الوصل همجرانا 
خداوند رحمان را به خاطر اين توفیق و موهبتی که بدین كمينه ارزانی داشت شا کرم» و 
از تمامی بزرگواران و عزیزانی که در به فعلیت رسیدن اين اثر سهیم بوده‌اند خاضعانه 
سپاسگزارم : استاد دانشمند» دکتر مهدی محقّق ریاست محترم موس مطالعات اسلامی و 
جناب آقای ایرانی» مدیریت فاضل دفتر نشر ميراث مکتوب كه با نشر اين اثر موافقت کرده و 
به سرينجةٌ تدبير خويش آن را به نیکویی به جاب رسانیذند؛ حضرت حجةالإسلام سیّد جعفر 
میردامادی و دوست اندیشورم جناب آقای ناجی اصفهانی که برخی از نسخه‌های اساس را در 
اختیارم گذاردند؛ سرکار خانم مرضیهٌ مقدس زاده و آقایان اميد حسینی و محمود خانی که 
حروفجینی و صفحه آرایی به حسن سلیقه ايشان انجام كرفت و همکاران عزیزم بویژه جناب 
آقای دکتر عبدالحسین مهدوی و محمود نظری که در بازخوانی و استخراج منابع روایی ياريم 
2118 
در يايان ذكر اين نكته ضروری است که جا داشت در مقذمه بتفصيل بيرامون مبانى و 
اند یشه‌های اين دو حكيم الهی سخن بگویم» اماق الشاكة: 


شا كل نا نكمتي لته در که تجری الریاح بما لاتشتهی السفن 


۰ / تقویم الایمان 


به علت کسالتی که مد تهاست كر يبانكير نگارنده شده و عوامل دیگری که باعث شتاب و تسریع 
در روند کار شدء اين مهم را به مقاله‌ای که در آینده نزديك به جاب خواهد رسید وا 
می‌گذارم. افزون بر آن» اينكه مخاطبان اندیشمند اين اثر از جنين پژوهشی بی‌نیاز ند. 

نکتة پایانی اينكه مصادر شماری از اقوال نیز در بررسیهای اوّلیه بدست نیآمد که 
امیدوارم به همراه دیگر کاستیهای احتمالی به خواست خداوند علام و با عنایات كريمانة 


خوانندگان اندیشمند وكرام اين اثر در جاب بعدی جبران شود بمنّه و کرمه. 


۱۶/۸/۱ 
مصادف با میلاد حضرت فاطمه :2 
المفتاق الى رحمة رنه 
علی اوجبی 


مقدمة مصحح 


شخصيت علمى و آثار مصنف ( ميرداماد )؛ محشی ( ملا على نورى ) و شارح ( مير سيّد 
احمد علوى ) سخن گفته و در انتها با ترصيف و معرّفى نسخدها و روش تصحيح آن را به 
پایاد ببريم: 


- 


أ. مصنف ( مير محمّد باقر داماد ) 


دورنمايى از اوضاع سیاسی, اجتماعى و فرهنكى عصر مصتّف 

در طول تاربخ بشر هماره به جوامعی بر می‌خوریم که از فرهنگ و تمدن غنی 
برخوردار بوده و در ملل و اقوام معاصر خویش تأثير گذارده‌اند؛ فرهنگ و تمدّن ایران از 
آن- وله ات 

فرهنگ و تمدن ایرانی از پیش از ظهور اسلام تاکنون كرجه پیوسته در فراز و نشیب 
بوده اما از معدود فرهنگهای بويا و پیشرویی است که در بستر تاريخ شاخص بوده و 

از جمله دوره‌های اوج فرهنگ و تمدذن ايرانى» عهد ساسانی است. در طئ چهار قرن 
( ۲۲۶ م ۶۵۲ ) سلطتت شکوهمند سی و ينج پادشاه ساسانی ( اکاسره ) تمدن 
ایرانی از چنان عظمت و اقتدار و فرهنگ آن از چنان غنایی برخوردار بود که تمذنهای 
قدرتمند معاصر چون تمدن روم ( امپراتوری بیزانس ) علی‌رغم لشگرکشیها و حملات 


2۹ 


: ۹ ۱ 0 
١‏ د صرق لغب با دشاهاد ساساسی 


کر انيد و تال براق تلط تاريات. 


م۳ 
37 


اضف 


ا صلوع خررشيد 00 شكره و افتدار حکرمت ابرانی تحت اسشعاء ف ار درا فت. 2 


له تازیان لمان ز ناحیه جند: بوء نظام فدرتمند و متحد سسانى فروريخت: 


مه 33 


7 

يكب رچگی سرزمین يع ور ایران از هم کسیخت 
وم 
0 ان امتح 4 حکرمت دينى سياسى اعراب نزدیک به ۸ فرن كشت تب دیگر 
2 عم عم 5 ۹ 
پرانیان نظاء سیاسی ا دبکر کستره و فلمروی سبصنت 
ور مر نی افتاد. و تمدن ایران عضمت و قدرت و وحدت 
۳ جرد ۳ باز يافت. بأ اين تقار ات که 5 تايار كمرانات انز تور از 1 يشتوانه د د بسي 


اعتقادی فوی و غنون برخوردار بودند. 

در طى این مدت طولانی كرجه آمیختگ کی فرهتی ذیتی استلامن ی فرهنگ آیرانش 
رهاوردهاى میمون و مباركى را به همراه داك سنت اها أ ز حیث حکومت سیاسی, امنیت 
تک تک اه تور اهر ان هما ره دم ر اضطرا: ب يود و قتا لر . خونر بز 5 امه یلوا ويطلوك 
نهر یی غلبه داشت. جه هنو توش از عمر حکومت سلامی نگذشته بود که 


وكات سكي از مساو ن اختلاف افتاد» و این شروء و سرآغاز وا فراع بت وس کی 


و به وجود امدن حک متهای منطقه‌ای و نظاه ملک صرایفی . زیرا: 


۱ عده‌ای با روا< نحله ها های فک کل وشبهات اعتفادی. 


١0 
ّمه روهی به رهب ری ابو مسلم خراسان بأ دام: زدد به م واختلافات‎ * 
خا که ی‎ 
۳ 8 و‎ ۰1 ۰ ۲ 
برح جول بر مکیان با تقو د در دستگاه حكر متى و با دانش‎ 3 


هنا تماق 3 و 
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؟. و بعضى نيز همانند: صفاریان سامانيان» آل بويه و آل زيار با حركتهاى نظامى 
استقلال طلبانه سعى در متزلزل ساختن حكومت نوبنياد اسلامى داشتند. 

در اواسط قرن جهارم هجرى كرجه ايرانيان بار دیگر بتدريج سرنوشت جامعة 
خويش را به دست گرفتند و از سيطره حكام عرب رها شدند. اما اين پیروزی وكاميابى 
دوامى نداشت. ديرى نيائيد كه اين بار از ناحبهٌ شمال شرقى مورد هجوم بيكانكان قرار 
گرفتند؛ و تا عهد صفوى اين سلاطين غزنوی سلجوقی؛ خوارزمشاهى؛ مغولى و 
تيمورى بودند که نزديك به سه قرن بر گردهٌ ايرانيان سوار شده و با قتل وكشتار» ارعاب 
و اسارت, غارتكرى و ... فرهنگ و تمدن ايرانى را به وبرانی كشاندند. 

ظهور سلسلهً صفويه كه با سلطنت شاه اسماعيل اوّل به سال ٩۰۷‏ هق آغاز شد و با 
شكست آخرين يادشاه صفوى شاه سلطان حسين -از افغانيان در سال ۱۱۳۵ هق يايان 
يافت» یکی دیگر از نقاط عطف تاريخ ايران زمين است. ادوارد براون در اين رابطه جنين 


« ظهور سلسلاً صفویه در ايران نه تنها براى اين کشور و همسایگان او» 
بلکه برای ارو پا نيز واقعة تاریخی مهمّی به شمار می‌رود. ظهور صفویه علاوه 
برآنكه موجب استقرار میت ايران و برقراری شاهنشاهی اين کشور گشت؛ 
سبب شد که اين مملکت در مجمع ملل وارد شد و منشأ روابط سیاسی گردد 
که هنوز هم تا درجة مهمّی پایدار است. غلبة عرب در اواسط قرن هفتم 
میلادی. سلطنت ساسانیان را برانداخت و تا نيمة قرن هفتم هجرى که 
خلافت عربی به دست لشگر مغول نابود شدء اين کشور را ولایتی از ولایات 
خليفه ساخت. 

درست است که پیش و پس از اين واقعه سلسله‌های مستقل با نیمه مستقل 
در ايران پادشاهی داشته‌اند ولی آنها نيز اکثر از نزاد ترکث يا تاتار بوده‌اندء 
چون غزنویان و سلجوقبان و خوارزمشاهیان و خاندان چنگیز و تیمور» و اگر 
سلسلةٌ ایرانی‌الاصلی مانند آل بویه و جود داشته است فقط بر قسمتی از کشور 


قدیم ايران فرمانروایی داشته‌اند. 


۴ / تقويم الإيمان 


توانا و واجب‌الاحترام كردند و مرزهاى اين کشور را به حدود اميراتورى 


ساسانی رسانيدندك. 0 


از جمله ویژگیهای بارزی که در دوران سلطنت ۸ سالهُ سلسلة صفویه بالاخض در 
دورغ شاه عتّاس اوّل -معاصر با میرداماد -به چشم می‌خورد می‌توان به موارد ذبل اشاره 
كرا 

.١‏ امنیت. اقتدار و وحدت 1 همان گونه كه كذشت يس از شكست ساسانیان 
توسّط تازيان مسلمان, ايران جزئى از قلمروى حكومت نوبنياد اسلامى كرديد؛ و پس از 
آن هر ازكاهى بخشى از مناطق جغرافيايى ايران به دست حاكمان ایرانی افتاد. 

« بعد از آن دور چیرگی ترکمانان سلجوقی و هنكامة ابلغار مغول و تاتار فراز آمد تا 
کردند آنچه تازی نکرد و بردند آنچه غز و کیماک و قراختای و قفچاق نبرد! يس از آنها 
فرماندهان پراگنده بدفرجام و سپس جبّار خون آشام جغتایی» سرزمین ایران را در زیر 
سم اسبان خود کوفتند و آن كاه فرزندان آن ستمکار به بادافراه بدکاریهای يدر گرفتار 
شده به جان هم افتادند و دوره‌یی نو از گیر ودار و ستیزه و پیکار يديد آوردند و ترکمانان 
نع > کشا اه کر نبو هن | دق ترق نابات تس تام تاه 
اسماعيل صفوى به دستيارى سرخ كلاهان اين سد سديد را شكست و حكومت ايران را 
به دست يادشاهانى از اعقاب خود داد كه هر که و هرجه بودند از درون ایران 
برمى خاستند و بر همة سرزمين تاريخى ايران فرمانروايى داشتند. )" 

البته آغاز سلسلهً صفوی طبیعتاً همراه با ناامنی و آشوب یاغیان و سرکشان بود. اما 
بتدریج که با قلع و قمع حکومتهای منطقه‌ای. نظام صفوی استقرار يافت» امنیت و 
وحدت و یکپارچگی ملی بر سرزمين پهناور ایران حکمفرما شد. 

عامل و رمز اساسی اين کامیابی نيز -افزون بر لیاقت و کاردانی شاهان صفوی -چیزی 


۱ تارب ادسات. ادوارد باون تار ی 0 
رید ادیات. ادوارد براون. ص .١‏ 3 تاريخ ادبيات در ابران» جح ۱ ص ۶۴ 
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جز اعتقادات و باورهای شيعى نزدیکان‌شان وعامّةُ مردم نبود. جه آنها تمامى دركيريها و 
جنگهایی را که در جهت استقرار حكومت صفوى به وقوع می‌پیوست. جهاد در راه خدا 
و حضور در أن را نوعی فریضهة دینی تلقی می‌کردند. 

۲. حاکمیت دینی شیعی: فرهنگ غنی ایرانی در طول حیات پربار خود عموماً آميختة 
با نوعی از باورهای دینی بوده است: در عهد ساسانی در قالب آئین زردشت؛ ويس از 
غلبه مسلمانان اسلام با صبغهُ ستی و در عصر صفوی اسلام شیعی. حاکمیت دینی 
شیعی به عنوان پشتوانه‌ای بسیار قدرتمند جه در تکوین سلسله صفوی و چه در بقای آن 
في داشت 

زمامداران صفوی خود شیعی بودند و تشیع را به عنوان دين رسمی اعلام کرده و در 
شيعه كرايى و تسئّن زدایی شيوةٌ افراطی را در پیش گرفتند؛ تا جایی که اقلیت سّی هماره 
آرزوی أن را داشتند که دولت عثمانی بر ايران تفوّق یابد و آنها را از قید تعصضبات شیعی 
زمامداران صفوی برهاند. بسیاری از علمای عامّه نیز از ترس جان خويش به کشورهای 
وك ایو مه بر مت دار الاساة شهره بود و آزادی عقیده بر آن 
حکمفرما؛ مهاجرت کردند. 

دولت عنمانی نیز از بدو ييدايش همین رفتار را با مسلمانان شیعی مسلک داشت. از 
ابن رو درگیریهای بسیاری ميان دولت عثمانى و حکومت مقتدر صفوی به وقوع پیوست 
که آثار سوء آن بیش از رهاوردهای منبتش بود. چه به واسط این جنگها وحدت 
کشورهای اسلامی خدشه‌دار شد و دولت عثمانی به جای اينكه توجه خويش را به 
سمت کشورهای اروپایی معطوف دارد» بخش معظمی از نیروهای نظامی خويش را در 
مرز ايران به حالت آماده‌باش نگه داشت. 

از سويى نزاع اين دو که مقارن با رنسانس و تحوّل عظیم در فرهنگ و تمدن غربی و 
شوک کر فان آن بود» باعث شد كه جامعة مقتدر و مستعذ ایرانی از اين تحوّلات 
بی‌بهره باشد و بتدریج فاصلة ميان جامعة ایرانی و جوامع اروپایی فزونی یابد. 

۳ جایگاه عالمان دین: آن گونه که در متابع تاریخی آمده است. نياكان شاه اسماعیل - 
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موس سلسلهٌ صفويه - خود از مشايخ و بزركان صوفيه بودند و نسبت آنها به شيخ 
جلیلالقدر» صفی‌الدین اردییلی» از عرفای به نام جهان اسلام مى رسيد. عالم آرای عناسی 
نسبت صفويه را به پیامبر اسلام پیوند داده است. اما برخی همچون ادوارد براون در تاربخ 
ادييات' آنان را از اخلاف امام موسی كاظمعليةٍ شمرده‌اند. در حییب اكير" پیرامون سلسله 


تسب شاهان صفوی چنین آمده است: 


« نسبت اشرف شاه دين پناه به ينج واسطه به حضرت ولایت منقبت» 
امامت مر تبت. واقف اسرار ازلى. شيخ صفی‌الحق و الحقيقة و الدين. 
ابی الفتح اسحاق الاردبیلی - قدّسالله سره العزیز - می‌رسد و نسب آن 
حضرت به امام هفتم: هادی اعالی و اعاظم موسی الکاظم؛ ملحق می‌شود. 
برین موجب که ابوالمظفرشاه اسماعیل بن سلطان حیدر بن سلطان جنید بن 
شيخ ابراهيم بن خواجه على بن شيخ صدرالدین موسی بن قدوة اولیاء آفاق؛ 
شيخ صفی‌الدین اسحاق بن شيخ امي نالدين جبرئيل بن شيخ صالح بن 
قطبالدين بن صلاحالدين رشيد بن محمّد الحافظ لكلام الله بن عوض 
الخواض بن الخواصٌ بن فيروز شاه زرّين كلاه بن محمّد بن شرفشاه بن محمّد 
بن حسين بن محمّد بن ابراهيم بن جعفر بن محمّد بن اسماعيل بن محمّد بن 
احمد الاعرابی بن ابو محمّد القاسم بن ابىالقاسم حمزة بن امام الهمام 
موسی‌الکاظم و . » 


بدين ترتیب طبیعی بود که حاکمان صفوی به پیروی از نياكان خویش» علاقه و ارادت 
خاضى به عالمان و مبلغان و گسترش اندیشه‌های دینی داشته باشند. افزون بر آن, اينكه 
در متون و منابع دينى» علما و فقها به عنوان مرجع و ملجأ جامعة اسلامی؛ و نایب امام در 
عصر غيبت به شمار امده‌اند. 


در اسناد تاريخى آمده است که شاه تهماسب صفوی در ضمن یکی از نگاشته‌های 
خود چنین تصریح کرده است: 


.۴۱۰ ۰ ۴۰۹ تاريخ ادبيات. ص ۰۱۴ 3 حبيب السیر. ج ۴ صص‎ .١ 
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٠‏ لابح و واضح است كه مخالفت حكم مجتهدين كه حافظان شرع 
سيّدالمرسليناند با شرك در يكك درجه است. يس هر که مخالفت 
خاتم المجتهدين. وارث علوم سيّدالمرسلين, نائب الأئمّة المعصومين ... كند 
و در مقام متابعت نباشد. بی‌شائبه ملعون و مردود؛ و در اين آستان ملک 
آشیان مطر وو ای 9 


و باز نقل است که آن كاه که محقّق کرکی در سفر قزوین به حضور شاه تهماسب 
رسید. شاه در خطاب به او گفت: تو از من به پادشاهی سزاوارتری. زیرا تو نایب امامی و 
من از عاملان تو و در اجرای امر و نهی تو آماده‌ام." 

عواملی از این دست باعث شد تا عالمان دینی در نزد شاهان صفوی مقام و منزلتی 
خاص یافته و بتدریج به دربار ايشان راه یابند و در نتيجه يس از قرنها دوباره ميان دين و 
سیاست پیوندی مستحکم و ميارك ایجاد شود. 

در عصر صفوی علمای بسیاری می‌زیستند كه نقش بزرگی در احیا و نشر و گسترش 
معارف دینی داشته و گاه نيز به دربار راه يافته و از مقرّبان شاه شدند. از جمله: محقق 
کرکی فخرالدین سمّاکی؛ شیخ بهاء‌الاین عاملی» غیاث‌الدین »نصور دشتکی» 
صدرالدین شیرازی؛ سیّد حسین جبل عاملی قزوینی. مقذس اردبیلی» آقاحسین 
خوانساری» ... و َفضل‌المتقدّ مین و المتأخرین معلم ثالث. میرداماد. مير با سیاست و 
کاردانی و با جاذبیت معنوی خويش در قلب شاه عبّاس اوّل نفوذ کرد و پیوسته به طور 
مستقیم و غير مستقیم در تصمیم گیریهای حکومتی تأثیر گذارد. نفوذ او به حدّی بود که 
شاه در اکثر مسائل مملکتی از محضرش استفتا و كسب اجازه می‌کرد. بعدها در بخش 
آثار مير به برخی از رسائلی که ميان او و شاه عبّاس مبادله شده. اشاره خواهیم کرد. 

۴ كرايش عام به فراگیری علوم دینی و در آمدن به کسوت عالم دینی: شاهان صفوی 
عموماً با فقها و مجتهدان معاصر خويش به گونه‌ای متفاوت با دیگر اقشار برخورد 
می‌کردند: بشدت به آنها احترام می‌گذاشتند؛ به دیدنشان می‌رفتند» كاه در سفر ملازم 


.۳۶۱ روضات الجلّات. ج ۴ ص ۳۶۳. ۲. منبع پیشین. ص‎ .١ 
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خود می‌ساختند» براى آنها مقرّرى تعيين مىكردند؛ اسباب معاش آنها را فراهم 
می‌آوردند. در اجرای بسیاری از احکام همچون حدود و اخذ مالیات و ... آنها را 
فیط لت كذا فكت اکرامشان می‌کردند در برابراشان رفتاری متواضعانه داشتند و 
آنها را نایب امام معصوم می‌دانستند. 

آن گونه كه در منابع تاریخی آمده است از ميان سلاطین صفوی شاه عباس در اين 
گونه رفتار سرآمد بود. نقل است که « دربار شيخ لطفالله بن عبدالکریم عاملی که به 
تازگی از جبل لبنان فرا رسیده بود احترامها ملحوظ داشت. و برای پیشنمازی او و به نام 
وى مسجد مشهور اصفهان را بنا کرد و مقرّرى و راتبةٌ خاص در نظر گرفت. »۱ 

این گونه رفتارها که يا در منظر تودهً مردم انجام می‌گرفت و یا به نحوی همگان از آن 
مطلع می‌شدند باعث شده بود که بسیاری بدواً با انگیزه‌های مادّى به فراگیری علوم 
دینی راغب و شایق شوند. 

۵ رکود دانشهای عقلی: اقبال شاهان صفوی به نشر و گسترش معارف دینی باعث 
شد تا بسیاری از آنان که توان نگارش داشتند؛ دست به قلم برده و به تألیف و ترجمه 
پردازند؛ برخی نيز به فرمان شاه وقت پیرامون موضوعی خاض قلم زدند ويا متون 
خاص را ترجمه کردند. 

آنچه که در اين دوره كاملاً مشهود است غلبهُ علوم نقلی و رکود دانشهای عقلی 
است. جه كرايش شاهان صفوی به سوی تاريخ اسلام روایات مأثوره. مسائل فقهی؛ هنر 
و ادبیات بود. از این رو بیشتر آثار بر جای مانده از این دوره پیرامون تاريخ 
معصومان لا ؛ گرد آوری روایات اهل بیتِلا -همچون داثرةالمعارف روایی بحارالأنوار 
اثر ماندگار علامه مجلسی - مسائل فقهی تفسیر و علوم قرآنی. ادعیه شرح دواوین - 
بویژه در عهد شاهانی چون شاه عبّاس که خود قريحه شاعری داشتند -هنر بویژه نقاشی 
و ... بود. 

در اين دوره اخباریگری و حکمت ستیزی رواج داشت. حکمت مساوق با کفر و 


۱ تارید ادسات اوان. 2 ۵/۱ صص ۱۷۹۰-۱۷۸ 
2 3 تیف ا ون 


مقدّمة مصحّح / ۲۹ 


حکیم در حکم زندیق بود. دانشهای عقلی در اين برهه. دوران فترت را می‌گذراندند. 
حکمای بر جای مانده از دور پیشین يا به قتل رسیدند يا چون ملا صدرای شیرازی 
تبعید شدند و یا به ناچار به سوی سرزمینهای مجاور چون ديار عنمانی و هند مهاجرت 
کر دند. 

اکثر آثار تألیف شده در اين دوره به زبان عربی و شرح و حاشیه متون دوره‌های پیشین 
وشرح بر شرحها و حاشیه بر حاشیه‌ها بود و هیچ نوآوری و ابتکاری در آنها دیده. 
نمی‌شد. مگر آثار معدود فرهیختگانی همچون میرداماد -پایه گذار حکمت یمانی -و 
كنا گر دای تشه اش ال رال تمه شیر ارم مرس تست متما ليه كل اف ون بر 
دانشهای عقلی بر علوم نقلی نيز تسلط داشتند و با هضم اندیشه‌های پیشینیان تدوین و 
تأسیس نظام فلسفی دینی جدیدی را در سر می‌پروراندند و خوشبختانه در اين راه 
کامیاب نیز بودند. شاهد آن اينكه اندیشه‌های اين دو اندیشمند بزرگ و حکیم متأله پس 
از گذشت فرنها همچنان به حیات با طراوات خويش ادامه می‌ دهد و حکما و دوستداران 
حکمت را از میوه‌های خود بهره‌مند می‌سازد: ۷ كَلِمَهَ طبه كَشَجَرَةِ طية لها تابث و 
فرعها فى السَّمَاءِ توق أَكلَهَا کل حِيْنِ بان ریا ٩‏ 

در عهد صفوی دو حوز؛ٌ اصلی فلسفی -کلامی با شیوه‌های كاملاً متفاوت وجود 
داشت : 

۱. حوزهُ شیراز : جربان فلسفی شیراز با متکلم چیره‌دستی چون جلال‌الدین دوانی 
(م ۹۰۸ه) از اواخر قرن نهم هجری آغاز شد. و آثار آن از طریق کتابهای او و شاگردانی 
که تربیت کرده بود تا مذتها باقی بود. 

مير صدرالدین محمد دشتکی (م ۹۰۳ ه) و سپس فرزند او مير غیاث‌الدین منصور 
دشتکی (م ٩۴۸‏ ه) از دیگر شاخصهای جربان فلسفی شیراز بودند. اين دو بیشتر مذاق 
فلسفی داشتند تا کلامی. در اين ميان نقش مير غیاث‌الدین بسیار برجسته‌تر بود. وی از 
فحول و نوابع حکمای اسلام و به عنوان عقل حادی‌عشر و استاد البشر به شمار مى آمد. 


.۲۵ - ۲۴ ابراهيم‎ .١ 


۰ / تقويم الإيمان 


چه در همان اوان را در نالك يداع يدا د لدبو مت سره با در وير 
داشت و در بيست سالگی از تحصیل دانشهای معمول عصر خويش فراغت یافت؛ و در 
سال ٩۳۶‏ هق به مقام صدارت عظمایی شاه تهماسب صفوی رسید. وی آثار گونه گون و 
متعدّدى از خود بر جای گذاشت. و در متون فلسفی -کلامی خویشس آرای دوانی را به 
شدّت مورد حمله و انتقاد قرار داد. 

در نقطه اوج اين جریان؛ صدرالمتألهین شیرازی قرار داشت که با نزدیک ساختن 
اندیشه‌های کلامی و فلسفی و در آميختن آنها با شرع و عرفان» طرفه معجونی جود 
حکمت متعالیه را ساخت که امروزه به عنوان ارزشمندترین نظامهای فلسفی شیعی 
شناخته شده است. 

۲ حوزهُ اصفهان: جربان فلسفی اصفهان از عهد شاه عبّاس صفوی و در اثر تلاشهای 
میرداماد آغاز و توشط شاگردان او بویژه سيّد احمد علوی تداوم یافت. در بخشهای 
بعدی با تبيين نظام فلسفی و آرای میرداماد و مير سيّد احمد علوی به برخی از ویژگیهای 
اين جریان مهم فلسفی اشاره خواهیم کرد. 


مير محمدباقر شمس‌الدین کم حسینی استرآبادی» مشهور به میرداماد ‏ و 
لان كا ين كايو کر سي لاهو الى امتفونة ابيز یی یا ویو | سید الدواع 
شمر الدين محمّد در آورده که به فرموده آن حضرت فرزندى از او ظاهر خواهد شد كه وارث علوم انبيا و 
اوصيا خواهد گردید. لکن بعد از چندی پیش از آنکه فرزندی بوجود آبد آن دختر وفات یافت و محقق از 
بی‌نتبجه گی ظاهری آن رویای رحمانی در حيرت بود تا بار دویم باز در خواب آن حضرت فرمود که همانا 
مراد ما دختر دیگرت بوده نه اين دختر متوفاء اینک آن امر جهانْ مطاع را امتثال کرده و دختر دیگرش را به 
عقد شمس الدين در آورد و بعد از چندی همین میرداماد بوجود آمد و به مدارج عاليةُ علمیه ارتقا يافت و 
مصداق آن رؤياى رحمانى كرديد. اينكه در السنه بعضى داير و در قاموس الاعلام نيز خود محمّدباقر را داماد 
شاه عباس ماضی دانسته و اين لقب مشهرری داماد و میرداماد را نيز مستند بدان داشته, همانا ناشی از قلت 
تتبع ر بی‌اطلاعی از حال ایرانیان است. » ربحانة الأدب. ج ۵ صص ۵۶ - ۵۷ 


مقدّمة مصحّح / ۳۱ 


دخترزاد؛ محقق ثانى ( على بن عبدالعالى كركى )» و ملقب به: استادالیش وا 
برهانالدین "» شمس‌الدین. سيّدالأفاضل " المعلّم الثالث؛ مؤْسّس الحكمة اليمانية» ... و 
متام به اقدرا ف مسا ٩۷۵‏ هی او روايتى ۹۶۹ ه ق” در خانوادهاى از اهل علم 
دين و تقوا دیده به جهان گشود. 

مير از استعداد فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و حافظه‌ای قوی داشت. *و از آنجا که در 
خانواده‌ای از اهل علم نيز به دنیا آمده بوده توانست از شرایط دشوار آموزشی که بر آن 
دوران حاکم بود بخوبی بهره برد و بتدريج در زمره اساطین حکما و اندیشمندان بزرگ 
عصر خويش و از نوادر و نوابع جهان اسلام قرار گیرد. 

او در مرحلهٌ نخست آموزشهای کلاسیک را از مشهد آغاز کرد ويس از گذراندن 
دروس مقدماتی ( صرف. نحوء معانی بیان لغت و ... ) به فراگیری علوم قرآنی. فقه 
اصول. حکمت؛ ریاضیات ... و انس با روایات اشتغال ورزید؛ و برخی از آثار خويش را 
در این دوره نگاشت. 

مير در طئ دوران تحصیل خويش از محضر علمای بزرگی كسب فيض کرد و از برخی 
از آنها اجازه روایت گرفت. از جملهٌ اساتید و مشایخ اجازه وی می‌توان به ايز شخصيتها 
اشاره کرد: سيّد ابوالحسن موسوی عاملی: سیّد حسین حسینی کرکی عاملی. سيّد 
نورالدین حسینی موسوی عاملی جبعی ( از تلامذه شهيد انی ). سیّد على موسوی 
عاملی» شيخ عبدالعالی بن على بن العالی کرکی " ( دایی میرداماد )» شيخ عبد على خادم 


۱. طِقات أعلام الشيعة: - ۵. ص ۶۷ ۲. خلاصة الاشعار. ص ۲۸. 
۳ شرح المنطومة ( حکمت ). ص ۱۱۳۲ ۴ طتات أعلام الشعة. ج د. ص ۶۷. 


۵. ند المقال فى آسما: الوحان. ص .3٩‏ 

+ اسكلدر بيك منشی در عالم "سای عناسی ۱ صر ۱۶۴) پیرام د حافظ مير چنین مى نو بسد: « حافظد مير 
به مرتبداى است كه از اون حال در مبادى نشو وائما هر نقد عيارى كد بد خازذ طبيعت سيرده در حقظ أن 
شرط امانت به جاى أورده: فلمو از آن از خازن طبيعت دقاد فلسفة درران فوت نشده. » 

5 حورت احجازة شيخ عبذالعالى به ميرداماد: « بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هر آهنند میگ‎ ١ 

1 ۱ ی ی 


سب 


/ تقويم الایمان 


جابلقى» شيخ الي ی بخ عدا لطي ١‏ ز مار عع بها عن ) جر الاير جمد 
سمّاکی (محمّد فخری )۰ ۱ 

نقل است که مير در سیزده سالگی از عبدالعالى لسر محقق کرکی و در چهارده 
سالگی از حسین بن عبدالصمد اجازه روایت گرفته است؛" و این حاکی از آن است که او 
به خاطر نبوغ و استعداد کم نظیرش از همان اوان جوانی به مراتب بالای دانش و علم 
رسیده و به همین دلیل مورد توجّه علمای عصر خويش نیز بوده است. صير خود در 


مثنوی مشرق‌الانواد چنین می‌گوید: 


۳ 
الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و عترته الطاهرین. 

ر بعد: فان الولد الأعرّ الحسيب النسيب؛ سلالة السادات الاطهار, جامع الفضائل و الكمالات. صاحب 
ا ل اه سار سرا یی 
قد اطّلعت على حاله و أَنّهِ مع حدائة سنّه قد اطلم على كثير من المباحت. و له فيها تحقیقات حسنت د 
تصرّفات قويّة. و انی أجزته أن ينقل ما وصل إليه وظهر لدبه أنّه من أقوالي و آن يعمل به و آن يروي مصتفات 
والدي المرحرم المغغور على بن عبدالعالی و آن يروى جميع ما لى رواية عن مشايخى الأعلام مراعياً لي وله 
طربق الإحتياط مواظباً على محافظة الشرائط بين هل العلم. و كتب عبدالعالى بن على بن عبدالعاني حامداً 
یت والحمد لله و حده »). 

.١‏ صورت اجازه شيخ اليا شین هه ماهر وین افيدوق ارم عم اليه کش ا علي عق 
اک بعالت سای یی تس تسا سر ند 

د بعد: فإن الولد الأعدّ الأمجد الافضل الأكمل الأرشد السيّد السند الا نید السيّد محمّد باقر بن السیّد 
الجثيل النبيل الأصبر شمس الدین محمد الاسترابادی دنر الله تربته ‏ ممّن قد صرف ول من عمره على 
تحصبل فنرن العلم. وفاق على أقرانه بجميل الفهم و تميز في سلوکه في شعب العلم و فنونه مع صغر سنّد و 
غضاضة غصونه. و قد التمس متّی الأجازة لما آرویه من الأحاديث مع ضيق المجال و تشتّت الحال وأجبت 
ملتمسه تنربا إلى آبائه الطاهرين» و جعلت ذلك ذخراً لى يرم الدين و أجزت له رواية ما يجوز لى روایته من 


احاديث ائمّتنا المعصومین - صلوات الله عليهم اجمعین بطرقي المقرّرة إذا صحّت لديه. أفاض اللّه تعالى 


يك فلیرو ذلى کما شاء لمن شاء نا 0 


واا! د 8 ۳ تا عم کت 3 5 1 5 2 
قال ذلك بلسانه و رقمه ببنانه. منتقر رحمة رته الارحد. مسي بين ع ۱۱ فی اش 2 الت د سه 


۲ رک امل الامل. ج ١و‏ ۲: رياض العلماء. - ۳ ز قصص العلماء. 


مقدّمة مصحّح / ۳۳ 


بيست بود سال به دور قمر ليك به دانش ز خرد پیرتر 

بس از سالها اقامت در مشهد مقدس مير به قزوين مهاجرت كرد «و مدّتی نیز در 
اردوى معلا به درس اشتغال نمود نقوش دقايق طبع نماد و ذهن وقّاد خود را بر صحايف 
ضماير علما و فضلا ظاهر كردانيد. 

ودر شهور سنة ثمان و ثمانين و تسعمائة ( ۹۸۸ هق ) از دارالسلطنهٌ قزوين به قصد 
زيارت مشهد مقدسه رضويه به دارالمؤمنين كاشان خرامید. و روزى جند درين جانب 
ساكن كرديد. ١)‏ 

ن د لرامة مياق بن كوك لوو انه و لدم ود بالق ةا 
حقّه انديشههائى حكمى و ترتبيت شاكردان پرداخت. 

او در مکتب خويش شاگردان ارزشمندی را پرورش داد که هر يك از 
شخصیتهای برجستة تاريخ تفکر عقلانی مسلمانان به شمار آمده و در رشد و بالندگی 
معارف دینی بویژه حکمت اسلامی نقش بسزايى داشته‌اند. مشهورترین ايشان که برخی 
ات رتانت ات > نلق نت ورسخ ارق ماد مد را فرصيرا رق 
ملا شمسای گیلانی ملا عبدالغفار كيلانى» محمّد اشكورى ديلمى لاهیجی. ابوالفتح 
گیلانی سيّد احمد عريزى درب امامی. نظامالدين احمد دشتکی» شيخ عبدالله سمنانی 
حسين بن حيدر کرکی» محمّد حسن زلالى خراسانی ملا خليل غازى قزوبنى؛ مير 
محمّدتقى استرآبادی ملا عبدالمطلب ظالقانى و .... 

آن گونه که در منابع تاريخى آمده است» مصنف داراى دو فرزند نيز بوده: 

۱ میرزا صدرا ۲ همسر مير سيّد احمد علوی (پسر خاله و وارث معنوی 
مير ) که خاندان میرداماد همگی از نوادگان اویند. 

مير به خاطر صفای باطنی و قدرت فوق‌العادهٌ علمى؛ در ميان مردم جایگاه ویژه‌ای 
داشت و از مقرّبان شاه عباس صفوی بود. 

سرانجام يس از سالها تحقیق, تألیف ترتیب شاگردان مجاهده و حضور در 


۱ خلاصهالأشعار به نقل از مقَدّمهٌ کتاب القسات؛ صفحة بيست و له. 


۴ / تقويم الا یمان 


یه هاع سياس در ساك ۴۰ ۷۰ و یا ۱۰۴۲ ه.ق در سفری که به همراه شاه 
صفوى به قصد زيارت عبات عاليات رفته بوده در ما بين كربلا و نجفه در حالى كه أب 
< با یا اس الْطعتةٌ ازجعى إلى ریک رَاضية فنية مضه ۲٩‏ را زمزمه كرد چشم از 
جهان فرو بست و پیکر مطهرش طبق وصیّتش در نجف اشرف مدفون گشت. ١‏ فسلام 
عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حيًّ». . ملا عبدالله کرمانی متخلص به امانی در تاريخ 


وفات او جنين سرودها ل 


فغان از جور اين جرخ جفاكيش کزو گردد دل هر شاد ناشاد 


ز اولاد نبی داناى عصری كع دما مادر ایام کم زاد 
یل تباقر دافتاة کر وق عروس فضا و دانش بود دلشاد 
غود هاتف کریان شيلو کم عروس علم و دين را مرد داماد 


شرح حال استاد به روايت شاكرد' 


السیّد السند. المحمّق فى المعقول و المحقٌّ فى المنقول» سمّى خامس الائمّة, الامير 
محمّدباقر الداماد» عليهالرحمة. 


علم عروس همه استاد شد فطرت او بود که داماد شد 


وجه اشتهار آن سيّد بزركوار به اسم داماد براى اين بود که والد عاليمقدارش سيّد 
كد تفر ادن جون در شسود ثانى شيخ على طاب 0 تزویج نب 
اسم مشهور گردید؛ و چون آن ستو سند از آن دختر متولد شد آن لقب از پدر به او 


51 فحر | ۳۹ 


00 5 1 اقم كك 59-5 ع 5 ۳ و ۳ ‌ مس ۹5 
عن اد ال بخشی از ترجمه كتاب محبوب القلوب قطبالدين اشكورى است که به خامه احدد بن 
محمد عسي اردکانی جر بر شده است. : ند مشحخصير اين بر جدد بد شیتجیا: ره ۲۶۸ در کتابخانه مسحلس 
سر رای 


7 5 ۳ سر 
اس ىّ تجهدارى مى شود كه برای كارش اين که تسب ردقن از أن به لطف ريا ی تفت 


١ 3‏ ۰ ۳ 2 
شر ميراث مكترب در اختيار نگارنده قرار كرفت 


مقدّمةٌ مصحّح / 0" 


و از مطالعة كتب قدما و مذاکرهٌ شیوخ و علما به جایی رسيد که در هر فّی از فنون. 
اوحدی زمان و فزون از اقران گردید؛ و یکی از شعرا در مدح او نیکو گفته است: 


به تخمیرش يدالله چون فروشد نم فيض آنچه بد در کار او شد 


و مولفات بدیعه و مصتفات لطیفه‌اش بسیار و از مطاوی آنها جمال عروسان دقايق 
فروع و اصول و حقایق منقول و معقول به پرده گشایی دست فکرتش هویدا و آشکار. از 
آن جمله کتابی است که در ضوابط رضاع نوشته. و فى الحقيقه امالکتاب اصحاب است؛ 
و در خاتمةٌ آن کتاب می‌گوید كه نزد مستبصر ظاهر است که انسان که نسخه نظام كلى و 
فذلک طبقات عوالم است؛ از دو سنخ مركب است: سنخی به حسب عالم طبیعت که 
هیکل جسدانی و بدن هیولانی اوست؛ و سنخی دیگر به حسب عالم قدس و جوهر 
عاقل که نفس ناطقه مجردهٌ اوست؛ و او را به حسب هر عالمی ولادتی است. و به حسب 
هر ولادتی رضاعی و ارتضاعی حاصل است؛ و دو پستانی که در ولادت حقيقية عقلیه از 
آن ارتضاع می‌نماید دو قوّهُ نظریه و عملیه‌اند که عاقله جنبة هیکل داثر هالک ایشان‌اند؛ 
و شیر آن دو پستان: نور علم و بهجت حکمت است. 

و چنانکه رضاع جسدانی لحمه‌ای است مثل لحمه نسبت جسمانی و مثمر حکم 
ولادت هیولانی است؛ همچنین رضاع روحانی نیز لحمه‌ای است مثل لحمهٌ نسب 
عقلانی نسبت به جواهر عالم تسبیح و تمجید و مثمر اتصال به انوار عقليهُ قدسیه است؟ 
يعنى اتصال به ملائكة مقرّبین و عباد مقسین. خصوصاً روح‌القدس که به اذن خداوند؛ 
وهاب صور است و حقٌّ تعالی در کتاب کریم در وصف او می‌گوید: ۶ 4 أنَا َمُول ریک 
اهب لك غلاماً رَكِيَا 4 . 

و چنانکه اقل نصاب معتبر در رضاع جسمانی ده رضعةٌ تامّه است. همچنین معتبر در 


۰۱٩ مریم/‎ .١ 
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بلوغ به حدّ استتمام تعرّف معارف مراتب عشرةٌ دو سلسلهُ بدو وعود است که دو نصف 
قطر نظام وجود آن است و محيط آن باری‌تعالی است: « و اللّه بكل شیء حيط ». 

و انسان از حکما شمرده نمی شود مادام که برای او حاصل نشده است ملکه خلع بدن 
ظلمانی و عروج به عالم نور الهی به نحوی که بدن» نسبت به او به منزله پیراهنی گردد که 
هر وقت که خواهد بپوشد و هر وقت که نخواهد بکند. 

و مؤلف گفته است که مشهور نزد حکمای اسلام آن است که روح‌القدس که او را 
جبرئیل می‌گویند عقل فعال است؛ یعنی عقل قاهر فلك كلّى قمر؛ و بعضی از اسلامیین 
حکما می‌گوبند که جبرئيل 3 عقل قاهر فلك کلی شمس است. جه عقل فعال تدبير هر 
جه در تحت اوست -از عالم کون و فساد -می‌کند و ما مىيابيم كه فلک شمس به نفس 
خود و مدد دیگر افلاک عالم راگرم می‌نماید و نبات را نما می‌دهد و مَوالید را می‌پرورد 
و ارکان را بعضی به بعضی ممازجت می‌دهد تا از آن امزجه حاصل آید و ارواح به آن 
تعلّق گیرد؛ و آنچه در متون بعضی از احادیث شریفه واقع است که مکان جبرئیل آسمان 
چهارم است مویّد اين قول است؛ و اللّه سبحانه أعلم. 

و ايضاً از کلام اوست که: من روزی از روزهای ماه شعبان سال هزار و بيست و سه که 
روز جمعه بود در خلوت بودم و به اسم «يا مغنى » پروردگار خود را ياد مىكردم و از هر 
جيز بجز توغل در حريم سر او و امحاء در شعاع نور او غافل بودم, ناكاه خاطفة قدسيه 
مرا از آشيانة جسدانى ربود. به نحوى كه حلقه‌های شبکة حتی باز شد و عقد حبالهً 
طبیعت گسیخت و به بال روح در هوای ملکوت حقیقت به پرواز آمدم و گویا که بدن را از 
خود گندم و جسد را انداختم و اقلیم زمان را طی کردم و در عالم دهر داخل شدم و خود 
را در شهرستان وجود ديدم که تمام امم نظام جملی ابداعیات و تکوبنیات و الهیات و 
طبیعیات و قدسيات و هیولانیات و دهریات و زمانیات در آنجا جمع بودند. و اقوام کفر و 
ایمان و ارهاط جاهلیت و اسلام از گذشتگان و آیندگان و سابقان و لا حقان آزال و آباد- 
تراه و بالجمله عار مجامع مکان و وزاك عوالم امکان بتمامها داز سقو 


كو و ثابت و بائد و حالی و آتی همه مجتمع بودند و همه را وجوه ماهیات به جانب 


مقدّمةً مصحّح / ۳۷ 


باب كبرياى سبحانى و بصر أنيات به تلقاء جناب رحمانى بود : ۷ من حَيْثُ هم لايَعلَمُونَ 4 ۲ 
وبه السنه فقر ذاتى خود و به زبان هويّات هالكة خويش در فرياد ضراعت و نالا ابتهال به 
«یاغنی» و « يا مغنی » او را مى خواند: # من حَيْثُ لايَشْعُرُون 6 ۳ 

و من در أن جَةُ عقلیه و صرخه غيبيه بیهوش افتادم و نزدیک شد که از شدّت 
ا ل سي ان 
زمين کون مهاجرت گزینم و از ضُقع قطر وجود به یکبارگی بیرود روم '. إذ قد ودعتني 
تلک الخلسة شيّقاً حنوناً إليها و خلقتنی تلک الخطفة الخاطفة تائقاً لهوفاً عليها ۵ ات و 
زمين تبار و کورة بور و بقعة زور و قري غرور مراجعت کردم. 

و مؤلف گفته است که آنچه را که اين سيّد سند عابد و حكيم متشرع عالم عارف 
ساجد به نفس خود نسبت داده است. آولی و آنسب به قبول و آحری و آليق به تصدیق 
است از آنچه سيّد حکما ارسطاطالیس به خود نسبت داده بود و سابق بر اين تقل شد؛ و 
استبعاد وقوع در شأن اين» مثل استنکار وقوع در شأن آن است و آن استبعاد ناشی از عدم 
وقوف بر مقامات اهل تجرید است؛ و آن حالثْ وقف بر قومی دون قومی نیست و در 
مبدأ فيض بخل و ضّت نمی‌باشد: 


فيض روحالقدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد 


و دیگر فرموده است: از لطایف فیوض زمانیه که به من رسید اين بود که در سال 
يكهزار و يازده در محروسة حرم اهل بيت رسول -یعنی دارالمومنین قم -روزی از 
روزهای شهر الله اعظم نشسته بودم در مقابل قبله و به تعقيب نماز عصر اشتغال داشتم. 
ناگاه بسن خلسه ماتند مرا عارض گردید و در آن حالْ نوری شعشعانی در شب صورت 
انسانی ديدم که بر دست راست خوابيده بود و نوری دیگر با مهابت بسیار و بهاء لامع و 
١‏ اصل: + هم. ۲ قلم | ۴۴ زمر / ۲۵ ۴ اصل: +که ناگاه آن خلسه. 
د در نسخه اساس اين عبارات عربی نیست؛ امّا از آنجا كه عبارت ناقص بود. متن اصلی مجوب القلوب را 


جایگزین کردیم. 
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جلاه ساطع در وا فآ تضطجع نشسته ريعي فرك خودداستم یا کسی ابن 
فهمانید كه آن مضطجٌ مولای ما امیرالمومنین - صلوات اللّه عليه - است و آن جالش 
سيّد ما رسول خداية است؛ و من دو زانو در پیش روی آن مضطجع به محاذی سین 
مبارکش نشستم و آن حضرت بر روی من تبسشم نمود و دست مبارک خود را بر پیشانی و 
رخساره و ريش من می‌مالید و گوبا اندوه خاطر مرا می‌زدود و قلب منکسر مرا انجبار 
می‌فرمود و حزن و اندوه را از نفس من دور می‌کرد و من حرزی در خاطر داشتم بر آن 
حضرت عرض کردم أن حضرت فرمود که اين چنین بخوان که: 

« محمّد رسول الم |مامی؛ و فاطمة بنت رسول‌الّه -صلوات الله علیها -فوق رأسى, 
و أميرالمؤمنين على بن أبي طالب وصی رسول اهمه عن يميني؛ و الحسن و الحسین و 
على و محمد و جعفر و موسى و علي و محمّد وعلىّ و الحسن و الحجّة المنتظر أئمتي ‏ 
صلوات الله و سلامه عليهم -عن شمالي؛ و أبوذر و سلمان و المقداد و حُذيفه وعمّارو 
آصحاب رسولالله - رضى الله تعالى عنهم -من ورائی؛ و الملائكة لخ حولی» والله ری - 
تعالى شأنه و تقدّست اسمائه -محيط بي و حافظي و حفيظي و الله من ورائهم محيط بل 
هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظاً و هو أرحم الراحمین. » 

و جون آن حضرت آن را به آخر رسانيد به من فرمود كه مكّرر كن و خود بار ديكر 
خواند و من به قرائت آن حضرت خواندم و چون به آخر رسيد, باز مکرّر فرمود آن قدر 
که من حفظ نمودم. پس» از آن سنه بيذار شلام» اندوه بسیار بر آن بیدار شدن خوردم. 


و از مناشدات آن جناب است که در وقت زبارت امام ثامن ضامن نايا گفته است: 


طارت المُهجه شوقا بجناح الطرب لثمت سذة مولي بشفاه الادب 


تحو أوج لسماءٍ قصد القلبُ هوىٌّ 
أفق الوصل بدى إذ ومض البرق و قد 
لاتسل عن نصل الهجر فكم في كبدي 
كنت لا اصرف 000 
بُكرة الوصل أتتني فقصصنا قصصاً 


ولقد ساعدني الدهرٌ فيا من عجب 
رفض القلبٌ سوی ميتة تلک القتب 
من ثغور ثغرث فيه و کم من تقب 
أم كنوش ملت من دم بنت الب 
مسن هسموم بقيت لي بايالٍ كرب 


مقدمة مصحح / 9” 


قيل لي قلبک لم يؤثر من نار هوى فيلك دعن انا مناد داضت 
اصدقائي انا هذا و حييبي داري روضة الوصل و لم أغش غواش الحُجُبِ 


وازرباعيات فارسى اوست : 


چشمی دارم جو خسن شيرين همه آب بختى دارم جو جشم خسرو همه خواب 
جانى دارم جو جسم مجنون همه درد جسمى دارم جو زلف ليلى همه تاب 


از خوان فلک فرص جوی بیش مخور انگشت عسل مخواه و صد نیش مخور 
از نعمت الوان شهان دست بذار خون دل صد هزار درویش مخور 


وکسی از آن جناب از امر نماز جمعه سوال نمودء در جواب نوشت که: از من استفتاء 
کرده بودی در امر نماز جمعه که بعد از معرفت الله افضل طاعات و اکمل قربات است و 
خواسته بودی که قراح حقٌّ و صراح قول را که به حسب روایث اصمٌ و به حسب دليل اقوا 
باشد و مرا بر آن اعتماد باشد قلمی نمایم. 

بس بدان که آنچه دلیل به آن می‌کشاند اين است که فریضه جمعه در اين زمان که 
زمان غیبت امام لا است افضل واجبّين است بر سبیل تخیر با وجود کسی که او را نيابت 
عامّه باشد و آن كس فقیه مأمون مستجمع علوم اجتهاد و شرایط افتاء است و سلطان 
عادل که امام معصوم است يا کسی که از جانب آن حضرت بخصوص منصوب باشد يا 
آنکه او را استحقاق نيابت آن حضرت بر سبیل عموم باشد از شروط انعقاد جمعه و اعیاد 
است و با فقد آنها نه جمعه متحقّق مى شود و نه عيد؛ و آنچه در قرآن حکیم و سنت کریم 
وارد شده است در خصوص ترغیب و تحریص بر سعی به سوی جمعه و عيذ ورود آن بر 
تقدیر حصول اسباب وجوب و تحقّق شروط انعقاد است. يس هرگاه مجتهد را ادای 
خطبتّین _که در قرآن از آن به ذکر تعبیر شده است -میشر باشد و افضل واجبین را اختیار 
نماید و ندای صلوة از جانب او به كوش مكلفين رسد بر هر که در موضع انعقاد است تا 
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دو فرسخی آن موضم واجب است که حاضر شود و باید که خطبه را دریاید و هر که در 
اين صورت به جمعه حاضر نتواند شد يا نشود بايد که ظهر را بجا آورد. 

ز آسیه و تا وی كديفا د كفك عاض ار رده قطي ادكه مر ددباشد درم 
نافله و ظهر» يس بدان که ریبی در بطلان اين نیست و مشروعیت ندارد به وجود عدیده. 
پس بر تو باد که با مومنانی که نزد واند به ادای ظهر و ترک جمعه تا وقتی که اسباب 
صحت آن فراهم آید؛ و بدان که قلیل از سنّت بهتر است از کثیر بدعت؟ وفقك الله وا 
لابتغاء مرضاته انّه ذو فضل عظیم » انتهی کلامه. 

و شيخ جلیل محمَق؛ شيخ على رحمه الله -در رساله‌ای که در خصوص نماز جمعه 
نوشته است در نزد تعداد اوصاف فقیه نائب در زمان غیبت می‌گوید که: «باید او را نفس 
قدسیه و ملکذ نفسانیه باشد که تواند به آن فروع را از اصول استخراج نماید و جزئيات را 
2 قواعد کلیه برگرداند. و قوىٌ را تقفویت و ضعیف را تضعیف کند و در موضع تعارض 
ترجيح دهد؛ و علم به امور سالفه بدون ملكة مذكوره كافى نوو وا تین كاد 
نيست اطلاع بر استدالال فقها و فهم کلام ايشان بدون آنكه موصوف باشد به ملکه 
مذكوره ويا آن ممارست اهل صناعت و تحصيل تدرّب در آن و ظهور استقامت بر 
صفحه احوالش در ميان ايشان به نحوى كه از او دفع نشود نيز ضرور است. 
" يس بر كسى كه از عذاب آخرت می‌ترسد واجب است که اقدام ننمايد بر گفتار بر 
خدا و رسول و ائمّه صلوات اللّه علیهم به مجرّد اعتقاد به نفس خود به فهم مراد و 
سلوک نهج رشاد و مطالعة عبارات پیشینیان. زیرا که خياطت وب و اصلاح طعام با آنکه 
از امور حسّیه است تا آنکه کسی آن را نبیند» ارتکاب آن را نمی‌تواند. يس گمان تو به 
شریعت مطهره که پیغمبر و امام لد برای آن سرهای قريش را شکستند با آنکه علاقة 
رحم و التجای به حرم در ميان بود. جه خواهد بود؟ 

و اكر كفت ما را باور ندارى؛ از رسول خدا بشنو که می‌فرماید: «خذ العلم من أفواه 
الرجال»' و ایضا می‌فرماید که: « لا یغرتکم الصحفیون »۲ یعنی شما را فریب ندهند 


.١‏ بارال وان - اا ص 100 ا 
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کسانی که علوم خود را از صحف و دفاتر اخذ می‌کنند. 

و باید که آن کس که در این لَجّه فرو می‌رود" بداند که بر بصیرت و یقین است با از 
مفتريان بر يروردكار عالمین؛ و دليل اين قول حقٌ تعالى است كه: 8 اللّه آذن لکم آم على 
له رون 4 " و آنكه بعضى از صاحبان افهام فاسده به قول اكثر علما تعلل مى جويند که 
31ب علیل نیست. زیرا که مراد به 000 
اجتهاد قدرت بر استنباط است به ملكهٌ مذکوره در بعضی از ابواب فقه و مسائل آن دون 
بعضى دیگر؛ بعد از حصول علم به همه امور معتبرةً در اجتهاد بر وجه معتبر اگر وقوع 
چنین فرضی ممکن باشد. نه کلام علما را ببیند يا بشنود در دلیل مسئله و آن را بسند 
نماید و اذعان به قبول کند. زیرا که اين حالت مشترک است در ميان ايشان و عجائز اهل 
اسلام. ۱ 

و به همه اين امور اشاره شده است در قول آن حضرت که می‌فرماید: « روی حدیثنا و 
عرف أحكامنا »'. زیرا که معرفت احکام بدون آن ممتنع است؛ و از اين مستفاد می‌گردد 
كه وصف نيابت برای متجرّی ثابت نیست. زیرا که جمع مضاف افاده عموم می‌کند. و 
مراد معرفت همه احکام است يا اعتبار تهيّؤ و استعداد قریب. 

سكلا سند ورك ايز ناك خود گفته است که یکی از علمای علوم حقایق در 
تفسير ا حَانِظُوا عَلَى الصَلَوَاتِ و الصّلَوةٍ الشطی و قُومُوا لله منت 4" گفته است که 
صلوة وُسطى كه بر قول اظهر به صلاة ظَهِر مَُسّر شده است نماز جمعه است!؛ يعنى 
وظیفه متأصَّلهُ وقت ظهر روز جمعه که سيّدالأيّام وروز خاص سیُدالمرسلین است 21 ؛ 
جه رکعات فرايض” سفر یازده است و رکعات مفروضات حضر در روز جمعه پانزده و 
در ساير ایام هفده و عدد پانزده بین‌العددین متوسط و من حیث الفضل و الشرف بر هر 
دو متفوّق است و اختصاص به مرتبهٌ اين عدد و فضیلت اين وسطيّت از وظیفه وقت ظهر 
جمعه ناشی است. يس فریض جمعه به اسم وسطی از فريضة ظهر ساير ایام احق باشد. 


۱ اصل: + بايد كد. ۲ ی ۵9 ۳. بحارالانوار: ج ۲ ص ۲۲۱. 


؟. ی ۵ اصل: فريضه. 
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و« قُوِمُوا هنت 4 بعد از ذكر صلوة وُسطئ نيز بنابر شدّت علاقة نماز جمعه به 
قنوت وتعدّد قنوت در خصوص اين فریضه؛ تشييد اين احتمال مىكند و از جام اين بياذ 
آب رجحان مى خورد. 

رش در تقليد و اجتهاد گفته است كه: مكلف به قوانين شرعيه در زمان غيبت امام 
اصل که امام معصوم منصوب من عندالله باشد؛ منحصر است در مجتهد و مقلد مجتهد. 

فرض مجتهد آن است که در جمیع مسائل اجتهاد نماید و به ظنّ خود عمل کند؛ و 
اصح آن است که تجرّى در اجتهاد صورت صحّت ندارد؛ بلکه مجتهد آن است که بالفعل 
ملک اقندار بر اجتهاد در کل مسائل و حالت استتباط جميع فروع از ال تفصيليه و 
مدارک اصلیه ار را حاصل بوده القنه و علومی که ماد اجتهاد كلن است تحصیل کرده 
باشد. 

و فرض مقلّد آن است که جمیع فروع دیس و احکام مسائل را از مجتهد کل که 
مستجمم شرایط اجتهاد و فتوا بوده باشد بی‌واسطه يا به یک واسطه يا به وسائط مترثبه 
كه همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند اخذ نموده. در عبادات و معاملات و عقود 
و ایقاعات و حدود و جنایات به مظنون مجتهد و قول او عمل کند. 

و شرط آن است که آن مجتهد زنده باشد. جه عمل به قول مجتهد مرده جایز نیست 
و مقرّر است که «اذا مات المجتهد مات قوله » و این مسأله نزد علما و مجتهدین امامیه 
محل خلاف نیست؟ و در هیچ عهد. منکر اشتراط حیات مجتهد واجب‌الاثباع معروف 
ايده امعو دوه اوناع سه وو ون ان ار 
فيك الا خی ان تحاف اه فاته 

و سر مقام آن است كه جون در ظنیات خطا بر مجتهد جايز است و در صورتى كه 
مخطى باشد نيز مُئاب و مأجور است و ظنٌّ او که عبارت است از اعتقاد راجح قائم به 
نفس مجتهد علی‌الاطلاق مرن به و واجبالاتباع است. و موت جسمانى كه حقيقتش 
انقطاع نفس مجرّده است از عالم بدن و رجوع به عالم ملکوت میقات ظهور حقیت حقٌّ و 
انکشاف بطلان باطل است. پس تواند يود که ظنّ مجتهد که در اين نشثه قائم است به 
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نفس اوه موافق صواب نبوده باشد و بعد از موت خطای آن ظنّ بر او منکشف شود. پس 
اعتقاد قائم به نفس مجتهد که متبع است باقی نماند. و استصحاب بقای آن به طریق زمان 
حیات معقول نیست. جه در استصحابٌ بقای موضوع بر حال خود معتبر است» چنانچه 
در مقام خود مقرّر و مبیّن شده است. يس حال موت را به حال حیات مقایسه كردن 
بی‌بصیرتی است؛ و از اين جهت. موت مجتهد موتٍ وجوب اتباع ظنّ او است؛ و این 

و شارح جعفريّه گفته است که مراد به اينكه « قول میت معمول عليه نیست » آن است 
كه در مسائل خلافيه؛ عمل به آنچه مؤدّاى نظر میّت باشد نمی‌توان نمود؛ و مراد اين 
نیست كه هيج قول او را اعتبار نیست. و الا در روایت و وصیّت او اشکال به هم می‌رسد. 

ویکی از متأخرین در اين مقام گفته است که اگر مستفتی, مجتهد حين نیابد. خالی از 
اين نیست که کسی را می‌بابد که از مجتهد حئك حکایت نماید يا نمی‌یابد؛ و در صورت 

زمر ات نان تسيل اسع نوی كمه سيف كد ار ولا اکن یت که ی ۱ 
همه صور خواهد بود. یس تفصیل بی صورت خواهد بود. 

و ایض از کلام آن سید بزرگوار است که: دور عدیت قسني وارد شنده است که من 
لميرض بقضائي و لم يصبر على بلائي و لم يشكر لنعمائي فلیخرج من أرضي و سمائي و 
لیطلب ربّاً سوائي ». 

و مفاد این حديث شریف وجوب رضایت است به قضا و قدر حقٌ تعالی و در اخبار 
دیگر به ثبوت رسیده است که رضا بودن به کفرٌ کفر است و کفر مقضی است. يس لازم 
بيايد كه رضا به کفر هم کفر باشد و هم واجب. 

و امام المشککین در مُحصّلْ جواب داده است که کفر نفس قضا نیست. بلکه متعلق 
فضا است. يس مابه قضا راضییم و به مقض» که متعلو فضا است راضی نب نیستیم! و عارف 


.۲۲۵ ص‎ ٩۱ بجارالأتوار ج ۵. ص ۵٩ج ۶۷ ص ۲۳۶:ج ۸۲ ص ۱۳۲ واج‎ .١ 
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رومى در نظم مثنوى اين جواب را يسنديده است. 

وخاتم المحصّلين خواجه نصير در نقد المحصّل گفته است كه: جواب به آنکه کفز 
نفس قضا نيست بلكه مقضئ است صحيح نيست. زبراكه هر که می‌گوید که به قضاى 
الهى راضيم؛ مقصودش اين نيست كه به صفتى از صفات الهى راضيم؛ بلكه مقصود اين 
است [كه ]به آنچه آن صفت اقتضا نمايد راضيم و آن مقضی است. 

و جواب صحيح آن است که رضا به كفر از آن حيثيت كه قضاى خداست. طاعت 
ابيع و ازع این یت کفر اسستا: 

و سيّد بزرگوار خود می‌گوید: فرق ميان قضا و مقضی در اين مقام به طائلی راجع 
نیست و اعتبار مقضی بما هو مقضی راجع است به اعتبار قضاء و با قطع نظر از این 

و جواب صحیح آن است که رضا به قضاء بما هو قضاء بالذات يا به مقضی من حيث 
هو مقضى بالذات واجب است. و کفر بما هو کفر مقضیه بالذات نیست. زیرا که قضا 
داتفه فان نی کرو که تعای فسات ای رات ریس تفت يوون ان از 
اين حیثیت است که لازم خیرات کثیره است نه از اين حیثیت که کفر است؛ و واجب 
است رضا به آن از آن حيثيت نه از این حیث که کفر است؛ و آنچه کفر است. رضا به کفر 
است از آن حيثيت که کفر است. نه از آن حيثيت که لازم خیرات کثیره است. 

و یکی از افاضل در دفع رد مذکور از جواب مشهور گفته است که: قضا مثل علم 
مجرّد اضافه نیست بلکه صورت عقليهُ ذات اضافه است. زیرا که قضای الهی به حسب 
تحقیق عبارت است از وجود صور جمیع موجودات خارجیه به وجود عقلی اجمالی بر 
وجه اشرف اعلی. يس برای هر جيز در علم خدا وجودی مقذس [و ] منژه از تغيّر و 
قصور و نقص و شرٌ هست؛ و مقضی صوركاينه وموادٌ خارجیه است بر وفق آنچه در قضا 
جاری شده است. بس برای قضا وجود دیگر است و برای مقضی وجود دیگر؛ و نقص و 
آفت و فساد كاهى عارض مقضی می‌شود و صورت عقلیه کفر و معاصی کفر و معصیت 
نیست وبه حسب وجود خارج کفر می‌شود. پس آن کسی که می‌گوید که « قضا بجز خیر 
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نمی‌باشد و رضا به آن واجب است و مقضی جنين نيست » مرادش به قضا صور علمية 
بارى تعالى است نه مجرّد نسبت. و به مقضی وجود اكوان خارجيه كه كاهى شر آنها 
يافت می‌شود؛ وازاينجا فرق ظاهر می‌گردد و تناقض برطرف مى شود. 

وايضاً از کلام سيّد بزرگوار است که: در حديث قدسی آمده است که « أنا عند 
المنکسرة قلوبهم و المندرسة قبورهم »۲ و قلوبُ نفوس مجرده ناطقه‌اند و انکسار آنها 
عبارت است از موت ارادی آنها و ترك اجساد به اراده پیش از آنکه بالطبع " ترك شود؛ 
یعنی به موت طبیعی بميرد؛ و قبوژ ابدان هیولانیه است؛ و اندراس آن کهنگی و لاغري آن 
ادق دور تلك طا و سک غا دنت: 

وايضاً از کلام اوست که در حديث قدسی وارد شده است «ما ترددث في شيء أنا 
فاعله كتردّدي في قبض روح عبدي المؤمن یکره الموت و آکره مسائته. »' و امر بر اهل 
علم در این حدیث مشکل شده است که معنی اسناد تردد به فعال علیم چیست؟ 

وازکسی سخنی که توان نقل و حکایت نمود در این خصوص نشنید؛ و بباید دانست 
که تردّد در امر عبارت است از تعارض داعی مرجح در طرفین؛ و در اینجا اطلاق مسیّب 
و اراد سبب شده است؛ و حاصل کلام آن است که قبض روح مؤمن به موث خیر است 
بالنسبه به نظام وجود. و شر است از حیثیت مسائت او؛ و اين شرّیت عرضیه اضافیه اقوا 
ضروب شرّياتى است كه بالعرض در افاعیل‌الهیه -كه خيرات آنها بسيار و جزيل و 
بالذات و شویات آنها قليل و بالعرض است ‏ واقع مىشود به جهت شرف مؤمن و 
كراهت او نزد حقٌ تعالى. 

و به عبارت ديكر: وقوع فعل در ميان دو طرفى كه يكى خيريت بالذات و ديكرى 
شرّیت بالعرض است به تردّد تعبير شده است. زيراكه ملاحظهُ خيريت به فعل آن 
می‌کشاند و مراعات جانب شویت از آن منع مىكند. يس معنى عبارت حديث قدسى این 
خواهد بود كه: نيافتم شوّیت در جيزى از شرور بالعرض لازم خيرات كثيره در افاعيل 


.١‏ با اندكى تفاوت در بحارالانوا ج ۰۷۳ ص ۱۵۷. ؟. اصل: بطبع. 
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خودم مثل شرّيت مسائت بنده مؤمن خود از جهت موت. و حال آنکه أن از خیرات 
واجةاست :دوشكيت :الغه الهیه. يس در شرور بالعرض که لازم خیرات کثیره است از 
ابن قوی‌تر شرّی نيست ولكن رعايت خير كثير و حكمت بالغة تامّه در اين احكم و اقواو 
اعظم است. 

وايضاً ازكلام اوست كه: از جملة شکوک یکی اين است که اگر فعل عبد را خدا 
می‌داند و قضا به آن تعلّق گرفته است» واجب است؛ و اگر عدم آن را مى داند و وجودش 
قضی نیست. ممتنع است. يس چگرنه فعل مقدور عبد است و عبد بر فعل و ترك 
يك اميه 

و امام در محسّل گفته است که این اشکال وارد است و جواب آن است که « ان اله 
تعالی لابسئل عما یفعل ». 

و محقّق طوسی در نقد المحصّل گفته است که اگر اين مبطل قدرت اختيار بنده باشد 
مبطل قدرت و اختبار پروردگار نيز خواهد بود. زیرا که حقٌ تعالی در ازل عالم بود به آنچه 
در لایزال خود خواهد کرد و باید که آن واجب باشد يا ممتنع. و جواب آن است که علم 
تابع معلوم است؛ و در اين هنكام حکم وجوب و امتناع بر آن جاری نخواهد بود. 

و سیّد سند گفته است که اين جواب بسیار سخیف است و وقتی صحیح می‌تواند بود 
كه علم حقٌّ تعالی به ما عدای ذات علم انفعالی باشد؛ و جنين نیست و معلوم است که 
حقٌ سبحانه عالم به هر چیز است به علم تام بر سبیل احاطةٌ تامّه به علل و اسباب آن و 
آن علم تام به نفس ذات احديّهُ حقّه است. 

ايها علم او به هر چیزه عن ذات حمَةُ واجبه اوست» و ذات واجبة او علّت فاعله 
هر جيز است. يس چگونه می‌شود که علم او علّت نباشد؟ 

و جواب حق اين است که اگر جه علم خدا علت مقتضیهٌ وجوب فعل هست. لیکن 
وجوب فعل عبد را مسبوق به قدرت و اختیار خودش اقتضا می‌کند. زیرا که آن دو نیز از 
اسباب و علل فعل است و واجب به اختیاژ منافی اختیار نیست, بلکه محقّق آن است. 
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توسيط علل و شرايط و ربط اسباب به مسيّبات نيست. يس علم تام او به هر جيز که عين 
ذات اوست نيز چنین است. 

ودر مسئلة علم واجب - جل شأنه -مى فرمايد که ضابط مقام تحقيق در علم واجب آن 
است كه بگوییم كه كاهى علم اطلاق مى شود بر معنى مصدرى اضافى كه در فارسى از 
آن به « دانستن » تعبير می‌کنند؛ وكاهى اطلاق مى شود بر آنچه مبدأ انکشاف معلوم است 
و آن صفت و ملکه‌ای است كه به مجرّد قائم است و اطلاق عالم بر مجرّد به اعتبار آن 
است؟ وكاهى اطلاق مىشود بر صورت حاضره نزد مجرّد. 

و مراد به اينكه مىكويند كه علم و معلوم متحد به ذات و مهیّت‌اند و به اعتبار 
مختلف. اين معنى اخير از علم است. 

و به معنى اوّل عين ذات واجب. بلكه عين ذات هيج ماهيت از ماهيات حقيقيه 


لیسنت. 


و علم حقٌّ تعالی به ذات خود به معنی دوم مفصّلا؛ یعنی به اعتبار ذات و از حيثيت 
تسش مات سداق انس له ماس ان عر رانک هیا وی 
یعنی علماً اجمالیاً و علماً تفصیلیاً مین ذات واجب است؛ به این معنی که واجب نیست 
مبدأ انکشاف به او تعالى شأنه ‏ قيام نمايد تا آنکه عالم بر او اطلاق شود چنانکه در 
مجردات ممکنه واجب است. بلکه ذات او بذاته مبداً انکشاف ذات و معلولات است 
بدون قيام صفت و ملکه به او که منشأ انکشاف باشد. 

يس اثر مترتّب بر مبدأ انکشاف در ما در واجب بر نفس او مترتب است. يس ذاتش به 
اين اعتبار علم است و عالم است و علم او به اين معنی عين معلومات ممکنه معلوله 
نیست. بلکه همین عين یک معلوم است که ذات خودش باشد. يس ذات هم علم است و 
هم عالم و هم معلوم به حسب اعتبارات و علم او جل شأنه -به معنی سیم به ذات خود 
وه سمل ات دسي الال فون وا اسب جهت: كيدو "اك عالت 
معلومات است. حضور ذات بعينه» حضور ذوات جمیع معلولات خواهد بود على 
الاجمال؛ و این علم اجمالی علمی است بسيط وحدانی اجمالی کمالی بالفعل نه بالقوّه؛ 


۸ / تقويم الإيمان 


چنانکه بعضى از ناقصان گمان كردهاند؛ و علم و عالم و معلوم دراين علم متحد است و 
فسادی در آن نیست. چنانکه بر صاحب فطرت قويمه ظاهر خواهد بود. 

و امّا علم به معنى سیم به معلولات بر سبیل تفصيل عين ذات او نیست بلکه عين 
ذات معلولات اوست و در آنجا علم و معلوم متحد می‌گردد. 

و علم او -تعالی شأنه -به معلومات به اخذ صورت معلوم نیست مثل علم ما به امور 
خارجه از ذوات ما که صادر از ما نباشد. زيرا که معلوم بالذات ما از آن اموژ صورت 
ذهنیه است و امر خارجی معلوم بالعرض است. بلکه علم حق تعالی به امور عينيه و 
صور ادراکیه به نفس ذوات اعیان است. مثل علم ما به نفوس و صفات تفسانيهُ خود و به 
صور ذهنيهٌ مرتسمهٌ در عقول و قوای آلِيهُ خود. يس معلولات او از صور عینیه و امور 
ادراکیه در معلومیت آنها برای باری مثل صور معقوله و مرتسمة در آلات ماست در 
معلومیت آنها برای ما. يس اين را حفظ كن تا قدم تو نلغزد چنانکه اقدام عقول و افهام 
لغزیده است. 7 

و در بعضی از صحف حکمیه خود به لسان فارسی گفته است که: مرتبه کنه ذات 
قدّوسى جلت عظمته ما به الإتكشاف و صورت علميهٌ حضوريةٌ جمیع موجودات و 
متصوّرات است. خواه کبیر و خواه صغیر و خواه کلیات و خواه جزئیات و خواه 
معقولات و خواه محسوسات؛ و ذات حقش ‏ عظم سلطانه علیمی است که در علم 
حضوری او به جمیع معلومات الى اقصی الوجود وجود و عدم یکسان است. جه علم او 
به هر معلولی شخصی علمی است فعلی از رهگذر احاطت به علل و اسباب متأدّيةُ به 
هویّت شخصى آن معلول» ین جهة علمه سبحانه بنفس ذاته الحقّة القرّوسية» نه علم 
انفعالی مستفاد از وجود معلوم و علم محيط او -تعالی شأنه -به وجه خيريت هر هويّتى 
ولابديت از تحققش در نظام اکمل وجود به حسب عنایت بالغه جامعهً وجودی در 
رحمت واسعة ربوبى لامحاله ملاک افاضه و مناط ايجاد آن هویّت است. 

پس بالضرورة البرهانية و العناية الرحمانیت نفس رحمانی و افاضه سبحانی به حسب 
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استحقاقات ماهيات بخصوصياتها و حدود استعدادات موادٌ بقابلياتها صور حروف 
موجودات را در هواى فضاى صنم و ابداع راسم وارقام صور معلولات را در كتاب نظاء 
وجود راقم است. 

و بدان که بعضى گفته‌اند كه علم نفس به جميع اشيا نيز حضورى است. بنابر آنكه 
عقل نفس نیست. بلکه قوٌهاى است مانند وهم و خيال؛ و مجرّدات در عقل مرتسم 
می‌شوند. چنانکه مادّيات در آلات و قوا؛ و عقل وساير قوا با آنچه در آنها موجود است 
همه در نزد نفس حاضرند. يس علم نفس به آنچه در آنهاست؛ حضوری است. 

وبراين سخن وارد می‌آید که غلبهُ نفس بر اين قوا بدین مثابه نیست و الا بایست که به 
حقایق آنها در مبدأ فطرت عالم باشد به واسطهُ حضور آنها نزد او و محتاج نباشد در 
علم به حقايق آنها به اکتساب و فکر. زیرا که علم حاصل به اكتساب علم تجذدی است و 
علم تجذدی علم حضوری نیست. چنانکه در جای خود مبرهن است. 

و از کلام سیّد بزرگرار است که در اقسام رسای عالم عنصری گفته است: بدان که هر 
جنسی که در تحت آن انواع است» در ميان آن انواع يك نوع البنّه يافت می‌شود که اکمل 
از باقی باشد؛ و همچنین است افراد اتواع نسبت به اعضا. يس اشرف اعضا و رئيس آنها 
قلب است و خلیفه او دماغ است و از او قُوا به جمیع جوانب بدن بيهن می‌شود؛ و 
همچنین انسان را رئیسی ضرور است و أن رئيس يا اين است که حکم او بر ظاهر به 
تنهایی جاری است و آن سلطان است ويا بر باطن به تنهایی و آن عالم است ويا بر هر دو 
و آن ییغمبر و خليفةٌ اوست. 

يس نبی به منزلهُ قلب است در عالم؛ و خلیفه او به منزله دماغ و نخاع؛ و چنانکه قوای 
مدرکه و محرّكه از دماغ و نخاع به همه اعضا می‌رسند. همچنین قوّت بیان و علم ودين و 
هدایت به واسطهٌ خلیفه به همه عالم می‌رسد. 

و از خصایص هله وصیع این است که محلّث باشد و محدّث آن کس است که 
صوت و کلام را در حال بيدارى و صحت بشنود نه از راه گوش بلکه از آن راه که به 


/ تقويم ال یمان 


پیغمبر است در اشتغال قوّءْ قدسيهُ او و شدّت اتّصالش به عالم ملكوت و به آن مرتبه 
نيست که شخش ملک ببيند و روح‌القدس براى او به صورتى متمثل كردد كه او را تواند 
ديد و کلام خدا را بر سبيل وحى به او برساند؛ به اين معنى كه او موحى اليه باشد بدون 
توسّط رسولء بلكه براى او همین سماع صوت حاصل است. 

و شيخ كلينى از حضرت امام جعفر صادق له روايت كرده است كه محدّث صدا را 
می‌شنود و شخص را نمى بيند. راوی عرض کرد که : « فداى تو شوم از کجا می‌دانید که 
اين کلام ملک است؟ » فرمود که: « موجب حصول سکینه و وقار می‌شود به نحوی که 
می‌داند که آن کلام ملک است. » 

يس اگر آن خلافت و نيابت از خاتم پیغمبران باشد» درجه و مرتبهٌ وصی او در مراتب 
عود درجه مرتبهٌ عقل انی است در مراتب بدو؛ و از پیغمبر نص بر اين واقع شده است 
که: «در شجره شرف با من مُساهم و در درجهٌ توربت مُضاهى است » و فرموده است که: 
« أنا و على من نور واحد»' و« أنا و عل من شجرة واحدة ».۲ 

و ایضا: از کلام اوست که: بدان که دعا و طلب از جملهٌ اسباب حصول و علل کون و 
شرایط دخول در نظام موجود است. 

و از جمله شکوک اين است که آنچه را که به دعا طلب می‌کنند اگر از اموری است که 
قلم قضاى ازلی به تقدیر آن جاری شده است و در لوح قدر الهی حصول آن صورت 
گرفته است. دعا و طلب نمی خواهد؛ و اگر بر خلاف آن است. دعا و طلب فایده 
نمی دهد. 

و جوابش أن است که طلب و دعا نیز از قضا و در و از شرایط مطلوب مقضی و از 
اسباب مأمون مقدّرند. يس هرگاه قضا و قدر به انجاح مطلبی جاری شده باشد» طلب و 
دعا که از شرایط و اسباب متأدّيهُ به آن است نیز از مقضی مقدّر خواهد بود ولا لا 
و بالجمله آنچه مقضی و مقدُر است. اسباب و شرایط آن نیز مقضیع و مقدّر است؛ 


«إذا آراد الله شيئا هیا اسبابه » و مولف در شرح اين کلام گفته است که مراد آن است که 
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هرجه مقر نيست, دعا و طلبٌ موی به آن مقدّر نیست. نه آنكه هيج دعا و طلبى براى 
آن مقذر نیست. يس منافاتى با وقوع دعا و عدم وقوع مطلوب ندارد؛ و مراد به طلث 
سعی در تحصیل مطلوب است بعد از تصوّر آن؛ و مراد به دعا التماس اعطای آن است؛ و 
ظاهر است كه سوال و تضرّع و اقبال به خدا را در تیسیر مطالب و فتح مغالق مدخل عظیم 
هست. زیرا که به آن استعداد تام برای فيض جود عميم و فضل جسیم حاصل می‌گردد. 


به يُمن گریه طفل از مادر خود شير می‌گیرد 
دعاها را اجابتها ز فيض چشم تر جوشد! 


و مخفی نخواهد بود که فيض صادر از فّاض حکیم را دو اعتبار است: 

یکی نظر به نفس جود كلى و از این جهت نسبت به هم موجودات یکسان است و 
هيج تفاوتی در آن به حسب اشخاص نیست. زبرا که نسبت باری تعالی به همه مساری 
است. 

و دیگر نظر به فرد ممکن از همان حيثيت که فرد است. و معلوم است که اين فيض 
مختلف است و به واسطة قرب و يعد اشخاص از جود الهی اختلاف جود و تفاوت آن 
ظاهر می‌شود. يس هر ممکنی که استعدادش تم و فریش اکمل باشده فيض وجود به او 
کر هی ردت 


در دل هر ذرّه فيضت جلوه شايسته كرد ازثو تمعسرع عند ائينه مارك واشت 


يس سائل مُلِحّ در سؤال هرگاه مسئول براى او حاصل گردد و آنچه را که سؤال نكرده 
است حاصل نشود سب عدم قدرت باری بر اعطاى آن يا عدم جود كلى او نیست. بلكه 
سببش أن است كه به سؤال و تضرّعٌ استعداد قبول و حصول اين يك را حاصل نموده 
است و آن یک را حاصل ندارد؛ و آنكه كاهى سؤال و دعا حاصل می‌شود و فيض 


.١‏ در محبوب القلوب ابن بيت هست. اما در ترجمه نيست. 


۲ / تقويم الإيمان 


نمى رسد» سببش همان عدم حصول استعداد است. زيرا که لازم نيست كه هر دعابى 
معدّ و مزر باشد, و بسا باشد که شرطى موجود نباشد يا مصلحتى اقتضاى عدم اجابت 
نمايد. 


و شخصى از حضرت امام ثامن لیا يرسيد که جواد چگونه كسى است؟ فرمود: اگر مراد 
مخلوق جواد است. آن كس است که حقوقی را که خدا بر او واجب كردانيده است. ادا 
نماید؛ و اگر مراد تو خالق است. او در هر حال جواد است. خواه منع کند و خواه عطا 


می‌نماید از کسی که نباید. 
و از کلام معجز نظام آن حضرت لت مفهوم می‌شود که فيض باری تعالی موقوف بر 
استعداد است. 


فيا من سائلک غير مردود و یا من بابک عند السوال غير مسدود هيّأ لنا من أمرنا 
رشداً و اجعل منتهی مطالبنا رضاک و وققنا لما تحبّه و ترضاک. 


توگفتی هر آن كس که در پیج وتاب ١‏ دعصایی كند می‌کنم مستجاب 


جو عاجز رهاننده دانم تو را در این عاجزی حون نخوانم تو را 


استاد از دید شاگرد 

شاگردان میرداماد؛ اندیشمندان و حکمای معاصر و متأخر و اصحاب تراجم در مقام 
بیان عظمت شخصیت علمی و کمالات روحی او تعابیر گونه گونی را به کار برده‌اند که در 
برخی از آنها نوعی مبالغه‌گوبی به چشم می‌خورد. تعاییری همچون: استاد البشر عقل 
حادی عنس عقل اول اعلم المتقدّمين و المتأخرین, ان الزمان بمثله عقیم و... 

ميز سید احمد علوی نیز در کشف الحقاق -و دیگر شروحی که بر آثار مصّف نگاشته 
است -آفزون بر اوصافی نظیر آنچه که گذشت تعابیر زیبا و دقیقی را به کار برده است که 
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بر برجستگیها و شخصيت علمى مصتف دلالت دارند . ازاين رو جا دارد که در اينجا به 
برخى از آنها اشاره‌ای داشتهباشيم: 

۱. ناقد الفلسفة اليونانية : میرداماد از جمله معدود فیلسوفان صاحب فکری بود که 
افزون بر مبانی و اندیشه‌های اندیشمندان خودی, نیم نگاهی نيز به آرای اندیشمندان 
دیگر بویژه فلاسفه یونان مانند: ارسطو ابرقلس (۳۲001105)» اسکندر افرودیسی» پلوتن 
(210118105)» تامسطیوس (1112115]105) و فرفوریوس(۲۵۲۳1۷۲۷) داشت و به تناسب به 
نقادى آنها می‌پرداخت. 

؟. متمم الصناعات الميزانية : منطق دانشى است که عهده‌دار تصحيح و ساماندهى 
فرايند تفكر است. از اين رو تنها دانشى است که در فراكيرى و پیشبرد دانشهاى عقلى 
بلكه در رشد تمامى علوم نقش كليدى دارد؛ به اصطلاح ميزان و ترازوى علوم و 
خدمتكذار تمامى انها ميث شدیت نيازمندى دانشهاى عقلى بويزه فلسفه به منطق باعث 
شده است تا برخى آن را جزء فلسفه بدانند و از آن با عنوان « الحكمه الميزانية » ياد كرده 
و براى اثبات مذعای خويش دليل نيز بياورند. 

در هر حال منطق از بدو ييدايش خود توسّط انديشمندان متأخّر از ارسطو بويزه 
فرهيختكان و حكماى مسلمان به رشد تكاملى خود ادامه داد و به كمّيت وكيفيت 
مباحئش افزوده شد. مهمترين بخش از مباحث منطقى بخشى است که بيانكر اقسام مواد 
انديشههاى آدمی و نحوهٌ تصحيح خطاهایی است که در آنها رخ مىدهد. اين بخش به 
«صناعات خمس» اشتهار دارد و مشتمل بر ينج صنعت: برهان مغالطه جدل خطابه و 
شعر مى باشد. از اين رو میرسیّد احمد علوی از منطق با عنوان « الصناعات الميزانية » ياد 
کرده است. اما اينكه میرداماد متمّم اين صناعات بوده و در پیشبرد مباحث آنها نقشی 
داشته ادٌعايى است که بايد به سراغ دلیل آن رفت. متأسَفانه در ميان آثار مير نيز نوشتار 
مستقل و مبسوطی که پیرامون مباحث منطقی باشد به چشم نمی خورد. 

۳ معلّم الحكمة اليمانية : میرداماد با احاطه کامل بر فلسفه‌های پیشین خود و با علم 
به نقاط ضعف و قوّت آنها درصدد پی ریزی حکمتی جدید بود که شالوده آن را دو 


۴ تقويم الا یمان 


جريان فلسفی مشا و اشراق و آموزه‌های شیعی تشکیل می‌داد. در بخش بعدی ببرامود 
اين اصطلاح بیشتر سخن خواهیم گفت. 

ع. كال مويل الها :در لسان حکما اصطلاح معلم بركسى اطلاق می‌شود 
كه جامع دانشهاى متداول زمانة خويش» واضع و مؤلف علمى خاصٌ باشد و نقشى در 
بيشبرد آن داشته باشد. 

در سير تاريخ انديشههاء معمولاً اصطلاح « معلم اَل » در مورد ارسطو به كار مى رود 
جه او بود كه براى نخستين بار مباحث منطقى را تأليف نمود. 

صاحب روضات الجنّات گوید: « سبب معلم اوّل گفتن ارسطو جنانجه مسموع افتاد آن 
كه وى نخستين واضع علم منطق بوده» و نخستين كسى است که مذهب تناسخ را ابطال 
نمود؛ وهم اوّلين كسى است كه مطالب سخيفه و موهومه را از ميان مطالب حكمت 
برانداخت و راه استقلال و اثبات مذعی با دلیل و برهان منطقی را باز نمودء و الا پیش از 
اوتعطالك کشت و فلسقه راز زا کعلید اخذامی كرد اندم .. 

عنوان « معلّم ثانی » نيز در مورد ابونصر فارابی به کار می‌رود. چرا که او مس 
فلسفهٌ اسلامی بوده و اندیشه‌های حکمای یونانی را بة بيات مسلمانان آورده و به آتها 
آموخته است 

و اما اصطلاح «معلّم ثالث» كاه در مورد مسکویه ( ۳۲۰ - ۴۲۱ ه ق ) به کار رفته 
است. «گویند: مسكويه را معلم سوم بدان گفته‌اند که در بازسازی شاخهٌ عملی فلسفه 
الي ۱ پایه‌های آن نقشی بی‌همتا داشته است؛ 
جنانكه هيج مصنفی كه حتى تا امروز در فلسفه اخلاق كتابى لوعو الا آورده 
اتثیت جر ی شفزوده. ۱ 

برخى نيز اين عنوان را زیبنده ابن سينا دانسته‌اند. جه يس از فارابی او نخستین کسی 
بود که فلسفه اسلامی را از حالت رکود نجات داد و سعی در پی ریزی فلسفه‌ای جدید 
داشت كه افزون بر عناصر حکمت ارسطوبی و اندیشه‌های افلاطونی و نوافلاطونی؛ 


3 ربحانة الادب ج ۵ ص ۳۴۵ ۲ تحارب الامي ج ۳ ۳ ۳۷ 
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صبغداى دینی اسلامی نیز داشته باشد. که متأسَفانه حيات کوتاهش اجازه جنين كارى را 
به او نداد. آنچه که در زمينةٌ مباحث فلسفی از او برجای مانده -بویژه دائرة المعارف 
گرانسنگ الشفاء - نقطهُ اوج حکمت مشا به شمار مى آيد. 
اصطلاح رایج آن است که عنوان « معلم ثالث » را در مورد میرداماد به کار می‌برند. 
جه میرداماد با تأسیس حکمت یمانی که بعدها در ساختار حکمت متعاليةٌ صدرایی به 
اوج خود رسید. فلسفه را دچار تحوّلی شگرف نمود. 
میرداماه در آثار خویش از ارسطو با عناوین : المعلّم الاو شریکنا في الرياسة, 
الثسریک الریاسی الشریک فى الرياسة. الشریک الرئیس؛ معلم الصناعة. معلم 
المتّْائین معلم الیونانیین مفید الصناعت .. و از فارابی با تعابير: الشریک في التعليم. 
شریکنا فی التعلیم» الشریک المعلم الشریک التعلیمی.... باد می‌کند؛ و گاه خود را 
المعلّم الثالث می‌نامد و بهمنیار را تلمیذ خود می‌انگارد. 
ما اینکه چرا میرسیّد احمد او را برتر از معلم اوّل و ثانی دانسته و در عظمت علمیء 
وى را بر آنها مقدّم داشته نکته‌ای است که در پرتوی بحثهای بعدی آشکار خواهد شد. 
قدری با جایگاه مير در نزد اين حکیم فرزانه نیز اشنا شوید : 
له كما جعلته نوراً عقلانياً و هدیٌ روحانياً ذاته الملكوتية بهتدي بها 
فى ظلمات الهوی و الطبيعة» و كوكباً قدسياً يتلألاً مصباحه لسالکی طريقة 
الحقيقة و الشريعة؛ فاحرس إفادته و افاضته سيّما على أصغر خدمه المربی في 
حريم كرمه المرويّ من بحار جوده و نعمه؛ محمّد الشهير بالصدر الشيرازي؛ 
فإنّه متى استمسکک بعروته الوثقى و اعتصم بساحته العليا استراح من عساکر 
طغاة الهموم و نجی من جيوش بغاة الهموم. 
همه ثناى تو گویم جو لب فراز كنم 
همه دعاى تو گویم جو چشم باز كنم 


حمّا كه نهال جنابش به آفتاب مهر و شبنم خاندان نبت پرورده و كلشن 


۶ تقويم الإيمان 


اعتقادش از كوثر ارادت و سلسبیل اخلاص دودمان علم و طهارت أب 
خورده ... و اما احوال فقير حقير به حسب معيشت روزكار و اوضاع دنيا به 
موجبى است كه اگر جه خالى از صعوبتى و شذتی نيست.... ليكن از حرمان 
ملازمت كثير السعادة بىنهايت متحشر و محزون است ... با وجود تقصيرات 
ظاهرى» اخلاص باطنی و اعتقاد قلبى يوماً فيوماً در تزايد و تكامل است» و 
قرب معنوى و تقارب روحانى با وجود تباعد جسمانى در اشتداد و تفاضل 
است؛ و هرگز نبود كه محضر دوستان را مزيّن به ذكر محامد علیه نگرداند و 
معط به نشر محانين 'يخفته و جلةٌ آن استاد و مقتدای قرقة ناجیه و سیّد سند و 
معلّم و شيخ و رئيس طايفة شيعة اثنا عشریه سلام الله علیهم اجمعين ‏ نسازد. 

و ديكر معروض رأى منير و ضمير اشراق تنوير آنکه در اين اوان افتراق 
و زمان انفضال از آن قبلهةٌ آفاق به واسطهٌ كثرت وحشت از صحبت مردم 
وقت و ملازمت خلوات و مداومت بر افكار و اذكار» بسى از معانى لطيفه و 
مسائل شريفه» مکشوف خاطر عليل و ذهن كليل گشته و اكثر آن از طريقة 
مشهور متداول نزد جمهور به غايت دور است... 

و چون خود را از خادمان و منتسبان آن زيدة افلاكك و اركان دانسته و 
می‌داند: از اطلاع آن طبع شریف و عقل فقال بر قصور و خلل و بی‌بضاعتی 
و ناتمامی و خامی اين كثير الاختلال باكك ندارد؛ بلکه لايق می‌شمارد... 


و ما أنا الا قطرة من سحابه ولو نی لفث آلف کتاب 
اطناب از حدّ گذشت؛ اميد که ذات بندگان استاد الكل في الكل از جمیع 
مکاره دنیویه در كنف حفظ عصمت رت العرّة محفوظ و محروس باد» بحقٌّ 


محّمد و آله الأطهار عليهم صلوات الّهالعزیز الجتار. ١,‏ 


۱. لوامع العارفین: صص ۵ ۰۱۲۷ 


كناب رويك 0۷ 
ویژگیهای برجسته مصنف 


.١‏ نظام فلسفی 

در بررسی روند تاربخی اندیشه‌های فلسفی مسلمانان با اندکی تأمّل به سه گروه 
عمدة برو كورام 

۱. اکثریت فیلسوفان مسلمان از ا وكهنا بن است که استقلال در راق نداشته» مقهور 
فلیسوفان برجستةً پیشین با معاصر خود بودند و آثاری که از خود بر جای گذاشته‌اند 
چیزی جز شرح يا حاشية بر آثار دیگران نیست. 

۲. گروه اندکی نیز توان نقد آرای دیگر و ارائة اندیشه‌های جدید را داشتند اما 
نظریات و دیدگاههای آنان در د و قوار؛ یک نظام منسجم فلسفی نبود. 

*. معدود اندیشمندانی نیز وجود داشتند که خود صاحب فکر بوده و آرای 
فلسفی‌شان از یک نظام منطقی برخوردار بود. حکمایی جون: فارابی» ابن سيناء ابن 
ی هه و ار ترس رات رس شوه یناموت رای 
قير كذ ابن ره ان در یلا6 من م تفص :بو سيان دا ما دی ما راق 
نظامهای فلسفی آنها شباهتهای فراوانی وجود دارد. گویا حرکتی را که ابن سينا آغازگر آن 
بود میرداماد دای ی اتف یه آن را به انجام رسانید. بدین ترتیب هر سه 
نقطه‌های عطفی را در روند اندیشه‌های فلسفی مسلمانان به وجود آوردند. ۱ 

در نظام فلسفی ابن سينا -یعنی حکمت مشا -سه عنصر: ۱. حکمت ارسطویی ۲. 
شیوه و اندیشه‌های افلاطونی و نو افلاطونی ۳. آموزه‌های دینی اسلامی؛ در حکمت 
يمانى ميرداماد عناصر: ١‏ حكية ينا ۲ کشت اشتراق ۳ آموزه‌های شیعی و در 
شكيه وس ل فيان پیت ار یا كلذ کت سا كيف اسراف 
عرفان ۴. کلام نقش اساسى را داشتند. 

هر یک از این سه حکیم متألّه از اندیشه‌های پیشین خويش بخوبی بهره بردند و سعی 
داشتند تا آنها را بر مضامین دینی تطبیق دهند. از اين رو در سير اندیشه‌های فلسفی 


۸/ تقويم الإيمان 


موجى ايجاد كردند كه آثار آن تا مذتها باقى ماند. 

از آنجا که آنجه که در اين مقدّمه اهمّيت دارد بررسی و تحليل نظام فلسفى ميرداماد 
است. ازاين رو در این قسمت به تببين اجمالى آن بسنده می‌کنيم. هر چند که در ضمن آن 
حکمت ارسطویی و نظام فلسفی مشا نیز نمودار خواهد شد. 

همان گونه كه گذشت بنای رفیع حکمت یمانی بر سه رکن اساسی استوار بود: 

۱. حکمت مشا : شيخ الرئیس بوعلی سينا در تداوم حرکتی که فارابی آغاز کرد و 
فیلسوفان مسلمان كما بيش پی‌گیر آن بودند؛ با اصلاح نقاط ضعف متدیک و مبنایی 
حکمت ارسطوبی که در قالب فلسفه اسلامی به بارنشسته بود سعی در استحکام فلسفة 
اسلامی و پی‌ریزی دوبارة حکمت مشا اما در قالبی دینی اسلامی داشت. 
اساس حکمت ارسطویی بر دو عنصر: 

۱. منطق صوری 

۲. عقل گرایی محض 

استوار بود. ارسطو در نظام فلسفی خويش به کمک براهین عقلی و با قواعد منطقی به 
اثبات مسائل می‌پرداخت. او اين دو را برای کشف مجهولات و تفسیر ماهیت و روابط 
موجودات کافی می‌دانست و معتقد بود که علم یقینی تنها از طریق قضایای عقلی و از 
استدلالهایی که در قالبهای منطقی ارائه شوند» بدست می‌آید. 

او در حوزهُ طبیعیات نیز از قضایای عقلی و شیوه‌هایی تعقلی بهره می‌جست و 
پدیده‌های طبیعی و روابط ميان آنها را تفسیر عقلانی می‌کرد. ارسطو اصرار بر اين داشت 
که مباحث طبیعی را به سر پنجه عقل محض پیش برد و به قوانین تجربی کمتر بها می‌داد. 
از اين رو رشد اجزای دستگاه معرفتی او ناهمگون بود. جه بخش فلسفهة اولی بسیار فربه 
و قسمت طبیعیات آن رنجور و ناتوان بود. 

به طور کلی و با اغماض از تک تک قضایایی که پیکرة حکمت ارسطویی را تشکیل 
می‌دهند می‌توأن « استناد به منطق صوری » را نقطه قوّتء و « عقل گرایی محض » 
حکمت ارسطویی را به عنوان عمده‌ترین نقطة ضعف آن به شمار آورد. 
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ابن سينا براى ترسيم نظام فلسفى خويش برخى از عناصر و شیوه‌های به كار رفته در 
حكمت ارسطویی را به عنوان نقاط مثبت مثبت و برجسته بركزيد و عناصر دیگری را براى 
ترمیم آن بدان افزود. 

.١‏ منطق صوری: همان‌گونه كه گذشت یکی از عمده‌ترین امتیازات حکمت 
ارسطویی بهره‌برداری از قواعد منطق صوری بود. قواعدی که رعایت آنها تضمین کننده 
صخت و درستی استدلالها و عملیاتهای ذهنی است. از اين رو این سينا منطق ارسطوبی 
را به عنوان یکی از ارکان نظام فلسفی خويش و به منزلة شیوه و متدی عام و حاکم بر 
استدلالهاى فلسفى بركزيد. 

۲ شیوه افلاطونی: افلاطون الهى در كنار استدلال و استناد به مباحث منطقى» به 
شیوه‌های اشراقی تمایل داشت. در حالی که آثار ابن سينا خالی از لطافتهای اشراقی بوده 
و بحثهاى خشک عقلی و عقل زدگی بشذت در آن محسوس و مشهود است. او سعی 
داشت تمامی قضایا را با استدلال و برهان به قضایای ضروری بازگرداند» و همین باعث 
شده بود تا از شیوه‌هایی اشراقی فاصله بگیرد. البته كاه در ضمن برخی از آثار او مانند 
الاشارات و التنیهات به برخی از مباحث عرفانی و ذوقی مانند « مقامات العارفین » 
برمی‌خوریم و يا در ميان نوشتارهای برجای مانده از او به رساله‌ها و کتابهای مستقلی 
همچون : منطق المشرفین. رسالة في العشق و سه داستان سمبلیک حی بن بقظان رسالة الطبر و 
سلامان و ابسال می‌رسیم که حاکی از گرایشات اشراقی او دارد و این احتمال را قَوّت 
ا ا بیشتری می‌داشت. به طور قطع از عناصر و اندیشه‌های 
اشراقى نيز بيشتر بهره مى برد؛ کاری كه حكماى يس از او همجون شيخ اشراقء ميرداماد 
و ملاصدرا به خوبى از عهده آن برآمدند. 

ابن سينا على رغم كم توجّهى به كرايشات اشراقى در فلسفة افلاطون, از برخى از 
عناصر فلسفى و متدیک آن بشدّت تأثير يذيرفت. او از ميان مجموعة عناصر به کار رفته 
در اندیشه‌های فلسفی افلاطون شیوء تحلیل و تقسیم" را که با عقل‌گرایی او تناسب 
.١‏ تحلیل يعنى تجزية یک چیز به اجزای مختلف از حیثیات مختلف: و تقسیم عبارت است از بسط یک امر 

كلّى از طريق انضمام خصوصیات به آن. با استناد به قواعد منطقی. 


۰ / تقويم الإيمان 


داشت بركزيد و با آميختن آن با منطق صورى و قواعد برگرفته شده از نصوص دينى وبا 
توجّه بيشتر به مباحث امور عامّه بویژه مباحث مربوط به وجوده طرح جديدى را براى 
فلسفه اسلامى يىريزى كرد. 

۳ آموزه‌های دينى اسلامى: كرجه ابن سينا از جملهُ فيلسوفان عقل‌گرا به شمار 
می‌آید. امّا تفاوت او با فيلسوفان يبشين عقل‌گرای خود دراين بودكه به اين شيوة خويش 
صبغه دينى داد. او معتقد بود كه عقل در محدودهاى كه با نصوص شرعى تعارضى 
نداشته باشد حاکم علی‌الاطلاق است؛ و در موارد تعارض شر گر چه بدو اين ظواهر 
نصوص است که كنار گذاشته می‌شود اما با تأویل آنها در پرتوی قوانین علم تفسیر -و نه 
با استناد به اجتهادات شخصی - مضامینی که در باطنشان قرار دارد نمودار می‌شود و 
همان مضامین نهفته كه بی شک با عقل همنوایی دارند. ملاک عمل قرار می‌گيرند. 

او عقیده داشت که از آنجا که در شرع؛ عقل در كنار رسول ظاهری به عنوان رسول 
باطنی معرّفى شده است؛ بنابر اين هيجكاه شارع مقذس -که معصوم از خطاست - 
حکمی مخالف عقل نخواهد داشت. در نتیجه در موارد تعارض بدوی قطعاً شارغ ظاهر 
را اراده نکرده بلکه معنای دیگری را قصد کرده است که در باطن آن نص نهفته و 
منطوى است و به کمک قوانین لفظى و ضوابط قطعی عقلی بر ما مکشوف می‌شود. 

میرداماد سالها به فراگیری کتابهای شيخ و تدریس آنها اشتغال داشت. دو شرحی که 
توسّط شاگردان او -یعنی مير سيّداحمد علوی و ملاصدرا شیرازی به رشتهٌ تحریر در 
آمد. عمیقترین و مهمترین شروحی است که بر شفای بوعلی نگاشته شده است. و اين 
نمایانگر میزان آشنایی مير با اندیشه‌های شيخ و نقشی است که در انتقال آنها به نسل 
حکمای بعد داشته است. مير بر اندیشه‌های ابن سينا و نظام فلسفی او تسلط تام داشت و 
پس از سالها تحقیق بر روی آثار شيخ توانست بخوبی از نکات مثبت آن بهره كيرد و 
خللها و کاستیهای آن را در حدٌ توان خود مرتفع سازد. 


از جمله عمده‌ترین نقاط ضعف و کاستی‌های حکمت مشّا که مير در حکمت یمانی 


مقدّمة مصحّح / ۶۱ 


در رفع آنها کوشید. می‌توان به: عقل گرایی و بى توجّهى به شیوه‌های اشراقى و ذوقى؛ و 
ناکامی در تطبیق داشته‌های فلسفی بر نصوص دینی و ایجاد سازگاری و هماهنگی ميان 
آنها اشاره کرد. 

۲ حكمت اشراق: يس از ابن سيناء فلسفه او در اعماق روح و جان حکیمان و 
دوستداران حکمت رسوخ کرد و بر پهنه افق اندیشه‌ها سایه انکند. سیطره قطعیت و 
جزمیت فلسفهٌ مشا همچون حجایی دیدگان جویندگان حکمت را از مشاهده انوار 
حقایقی فراتر از آنچه که حکمت مشّا بدان دست يازيده بود. محروم ساخت. 

در طین چند قرن حکومت بی‌چون و چرای مشاء بحنهای اندیشمندان مسلمان 
وی یا مان و متا ونيا مع جاور راطف زف شن بایان زر 
اندیشه‌های شيخ در حصن حصين عصمت قرار داشت و همچون علوم نازل بر انبيا و 
نصوص دینی از هرگونه خطا و اشتباه عاری بود!! تا اينكه بار دیگر اندیشمندی بزرگ 
پای به عرصه گذاشت و بساط تمامی جزمگرایان طرّاری که راه را بر جریان بالنده 
انديشه و حکمت بسته بودند. بر هم چید و فلسفة اسلامی را از رخوت و رکود رهایی 


ب د خشسكد. 


0 


شيخ شهاب‌الدین سهروردى ( ۵۴۹ - ۵۸۷ ه ق ) مشهور به شیخ‌اشراق نخستين 
فرهیخته‌ای بود که به نادی نظام فلسفی مشّا پرداخت. نقدهای پی‌درپی و مستدل او 
باعث شد تا بنای مستحکم و رفیع حکمت مشا که فتح آن به اسطوره شبیه بود تا 
واقعيت» در معرض تندباد ضربات اندیشه‌های مخالف قرا ركيرد و اندیشمندان معاصر و 
متأخْر از سهروردی نیز جرئت هماوردی با آن را بيابند. 

شيخ اشراق على رغم انتقاد بر مبانی فلسفی مشّاء بسیاری از مسائل و قضایا و اصول 
آن را يذيرفت و با هضم آنهاء صبغهٌ مشّائيت را از آنها زدود. او عقل وادلة عقلى را کافی 
نم دائست؟ از اين رو با تغييراتى در مطق ارسطوبى» عنصر اشراق» سلوک: مكاشفه» و 
تجارب عرفانى را نيز بدان افزود. بدين ترتيب عقل گرایی سرد و خشک مشایی جاى 
خود را به مکاشفات. سير و سلوكها و جذبه‌های پرشور و با طراوت اشراقى داد. 


۲ تقويم الإيمان 


یم اشراق افزون بر آنچه كه گذشت. از انديشههاى افلاطون الهى و فلوطين نيز 
بشدّت تأثیر پذیرفت. 

سرانجام از مجموع اين عناصر و شیوه‌ها؛ مکتب فلسفی نویتی را بنا نهاد که در عين 
شباهت با فلسفههاى پیشین» از تمامى آنها متمايز بود. 

ميرداماد با بررسى وتحقيق بر روى حكمت اشراق به عمدهترين كاستيها و امتبازات 
آن بى برد. او دريافته بود كه برخى از ناتوانی‌ها و نقاط ضعف حكمت مشّا در حكمت 
اشراق نيز وجود دارد. علاوه بر آن» على رغم تأكيد شيخ اشراق بر سير و سلوک عارفانه؛ 
بهرهُ جندانى از آن نبرده و در تطبيق عناصر نظام فلسفى خويش بر نصوص دينى توفيق 
جندانى نيافته. علّت اين امر نيز شايد اين نكته باشد كه او به نصوص شرعى احاطه و 
تسلط چندانی نداشته. 

به هر حال آنچه که مسلّم است مير در ترسیم نظام فلسفی خويش تحت تأثیر حکمت 
اشراق نیز بوده است. اين تأثیر به میزانی است که او در تسمية آثار خويش از واژه‌هایی 
چون القسات» الجذوات؛ الابماضات و التشربقات مشرق الأنوار ...؛ و در عناوین فصلهای 
کتابهای خويش از عباراتی چون: قبس» جذوه. ومیض ... استفاده می‌کند و در شعر واژه 
ادر ون عر مق ری وس گر یز 

؟. آسوزه‌های شیعی: هیچ يك از فیلسوفان مسلمان بيش از ميرداماد در تطبيق 
اندیشه‌های فلسفی خويش بر مبانی دینی توفیق نیافتند؛ و همان گونه که گذشت. اين يا به 
خاطر عدم احاطةٌ آنها بر نصوص و منابع دینی و یا به دلیل دیدگاههای خاض آنها در 
رابطه ميان عقل و شرع و نحوهٌ ایجاد سازگاری ميان اين دو بود. 

میرداماد با استفاده از تجربیات اندیشمندان پیشین خود و با احاطه‌ای که بر نصوص 
دینی داشت؛ در انطباق نظام فلسفی خويش با مضامین شیعی و آشتی ميان عقل و شرع - 
که در ظاهر كاه با هم ناسازگاری داشتند -توفیق بسیاری یافت. 


او سالها از محضر اعاظم و اساطین و خبرگان علوم روایی > ب فيض کرده و جانش 


مقدّمة مصحّح / ۶۳ 


از نسيم روح بخش كلمات معصومانطهه سرمست شد. از يسيارى از مشايخ اجازه. 
اجازة روايت داشت. در اثر انس با روايات و غواصى در اقيانوس بىكرانة آنجه كه از 
بيامبر گرامی اسلام و ام بر جاى مانده, و تسلط بر تمامى دانشهاى عقلی و نقلی» 
بر بسيارى از منابع روايى همجون الکافی. الإستبصار» من لابحضره الفقبه شرح و حاشيه 
نگاشت؛ و گاه در تفسیر برخی از روایات -مانند: حدیث « نما الاعمال بالتّات ۷ 0ه 
المؤمن خير من عمله » ' و حدیث تمثیل حضرت علی نف به سوره توحيد رسالهٌ مستقلی 
تحریر کرد. 

فير در تفسیر و تأریل آیات نیز مهارت خارق العاده داشت. استشهادهای مکیّر به 
آیات و روايات» و آمیختن عبارات فلسفی با آنهاء نشانة بارز انس او با آيات و روایات و 


اصرار وى بر اثبات توافق و همنوایی عقل و شرع است. 


۲ اندیشه‌ها و نظریات 

در ميان مجموعة آرا و نظریات فلسفی میرداماد - جدای از آن دسته از نظریاتی که 
مورد اتفاق حکمای پیش از او بوده و یا به نوعی اشتهار داشته به سه دسته برمى خوريم: 

3 را ابداعی و ابتکاری» مانند: تقدم دهری» تقدم سرمدی و به تبع آن حدوث 
دهری. حدوث سرمدی. 

۲ آرابى که کمتر کسی بدانها قائل بوده -اقوال شاد و نادر و به اصطلاح خلاف 
مشهور -مانند: انحصار مقولات در دو مقوله. 

۳ راه حلهایی که برای حل برخی از معضلات و مشکلات علوم ارائه کرده, مانند: 
نظریُ وحدت حمل برای رفع تناقض از قضایای متناقض نما. 

در این قسمت به اجمال به برخی از اين نوع اندیشه‌ها اشاره می‌کنیم: 

الف. حدوث دهری : یکی از مسائل جنجالی و بسیار کهن فلسفی مسئلهُ حدوث و قدم 


۱. بحارالانوان ج ۰ ص ۲۱۰: ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۴۹ وج ۸۴ ص ۲۳۸ و ۰۲۷۱ 


3 بحارالانوار: ج ۷ ص و ۷۰ ص ,۹ ٩۶‏ ۶ ... 


/ تقويم الإيمان 


عالم هستى است. در طول تاربخ هماره متكلمان و فيلسوفان دراين مسئلة بنيادى با هم 
نزاع و مجادله داشتند. تصوّر متکلمان از حدوث و قدم محصور در حدوث و قدم زمانى 
بود. از دید آنها حادث به موجودی اطلاق می‌شد که مسبوق به عدم زمانی باشد و قدیم 
موجودی بود که مسبوق به عدم زمانی نباشد؛ و بدین ترتیب حقٌ تعالی را قدیم زمانی و 
ماسوای او را حادث زمانی می‌انگاشتند. 

در مقابل فلاسفه عالم امکان را قدیم زمانی می‌دانستند و معتقد بودند که حدوث أن 
از نوع حدوث داتی است؛ و تقدم واجب بر ممکنات همانند تقدّم هر علّت تامّهاى بر 
معلولش تقدم ذاتی است نه زمانی. جه پذیرش حدوث زمانی عالم به معنای فرض 
زمانی است كه در آن زمان عالم نبوده اما خالق هستی وجود داشته. و اين مستلزم 
تخلخل زمانی در افاضة وجود و خلق و آفرینش, و منافی با صفات کمالية حق تبارک و 
تعالی است. 

و این سرآغازی شد برای مجموعه‌ای از نزاعات و مشاجرات شدید میان حکما و 
متکلمان. متکلمان حکما را تکفیر می‌کردند و حکما متکلّمان را تجهیل. 

میرداماد در اين ميان همچو فارابی انديشة جمع بين اين دو رأى را در سر می‌پرورید؛ 
و سرانجام با ابداع تلوری « حدوث دهری » غائله را پایان داد: 


دهري أبدا سيّد الأناضل کذاک سبق العدم المقایل 
ستحصسابقية له افک سا لكنّ فى السلسلة الطولية ۱ 


او معتقد بود كه موجودات عالم هستی دارای سه ظرف و به تعبیری سه امتداد 
و با متا 

۱. زمان: ظرف موجودات مادّى که دائم در حال تغییر و تغیرند. 

۲ دهر: وعاء مجرّدات و عقول ( اعبان ثابته يا مُكل افلاطونی ). 


.۱۱۳ شرح عرر الفوائد. ص‎ .١ 


مقدّمة مصحّح | ۶۵ 


۳ سرمد: ساحت وجود واجب تعالى و صفات او. 

اما از آنجاكه اين سه عالم در طول يكديكرند و هر يك بر مرتبةٌ دون خود احاطه و 
اشراف دارد لذا بايد زمان دهر و سرمد را به عنوان روابط و نسب ميان موجودات 
تعریف کرد. 

بنابر اين: 

.١‏ زمان : يعنى نسبت متغیر با متغیر. 

۲ دهر :یعنی نسبت ثابت ( موجودات مجرّد ) با متغيّر ( موجودات مادّى ). 

۳. سرمد: یعنی نسبت ابت ( ذات واجب الوجود ) با ثابت (اسماء و صفات الهی ).۱ 

بدین سان همان گونه که هر یک اناد تاش هی حدم از حدود سلسله عرضية زمان 
موجود نبوده و بعد در حذی دیگر موجود شده و در نتيجه مسبوق به عدم واقعی زمانی 
می‌باشند در سلسلة طولی سرمد؛ دهر و زمان نیز موجودات در هر مرتبه» مسبوق به 
عدم واقعی در مرتبة بالاتر می‌باشند -نه بر عکس -یعنی موجودات زمانمند مسبوق به 
عدم واقعی سرمدی می‌باشند. 

بنابر اين كرجه مادّيات آغاز زمانی ندارند. اما از یک آغاز فرا زمانی -موسوم به دهر - 
برخوردارند. به دیگر سخن: هر چند عالم مادّيات ‏ آن گونه كه حکما معتقدند - قدیم 
زمانی است. اما حادث دهری نيز هست. 

ددذين ی 3 حدوث دهری و سرمدی به انواع حدوث. و دو قسم تقدام دهری 
و سرمدی به اقسام تقذم افزوده شد. 

ميرداماد در تقویم الإبمان برای اثبات اينكه حدوث دهری از لوازم ماهیات جایزات 
است. برهانی را اقامه می‌کند که در هیچ یک از آثارش بدان اشاره نکرده است: 
.١‏ شيخ در العلقات ص ۴۳. جنين مىكويد « نسبة الأبديات إلى الأبديات تسمّى السرمد؛ و نسبة الأبديات إلى 


الزمان هو الدهر. » 


عع / تقويم الإيمان 


, وإذكنت من قبل قد تحققت أنّ من خواض الشيء الجایز بالذات أن 
يفتاق في جوهر ذاته إلى مشيّء واجب بالذات يذوّت ذائّه و يشيّء شيئيته, 
تكون نفس مرتبة ذاته بعينها درجة الوجود المتأصل في الأعيان؛ و قد بزغ 
لک الآن أنّه مهما يكن الأمر کذلک تكن المسبوقية بالذات هي بعينها 
المسبوقية الدهرية؛ فاذن قد استبان أنّ طباع الجواز الذاتي هو الذي يشبط 
الذاتٌ و يعجّزها عن قبول السرمدیه. 

فإذن الحدوث الدهري ‏ و هو أن لايكون دخول الذات في الوجود الا 
ین بعد عدمها الصريح في الدهر من لوازم المهيّة بالنسبة إلى جملة الجايزات 
من حيث طباع الجواز الذاتي المشترث؛ كما الحدوث الذاتي -و هو مسبوقية 
الذات بليسيتها البسيطة بحسب نفس جوهرها حين إيسيتها بالفعل من صُنع 
الجاعل مسبوقيةٌ بالذات في لحاظ العقل أيضاً كذلك بالنسية إليها جميعاً. 

وكما الحدوث الزمانی -و هو أن لايكون دخول الذات الزمنية فى 
الواعن الا ميري انندم امن لعل فق رنه اعد ره - 
من لوازم المهيّة بالنسبة إلى الذوات الكائنة الفاسدة من حيث الطباع الذاتي 
المشترک بين قاطبتها؛ أعنى الهيولانية. 

فهذا برهان آخر وراء ما قؤمناه بإذن اللّه سبحانه في الصحيفة الملكوتة و في 
غيرها ين صحفنا الحكمية. ,۱ ۱ ۱ 


ذكر اين نكته ضرورى است كه مسئلهةٌ حدوث دهرى با فرا زمانى با مسائل فلسفى 
دیگری چون علم یی بيشين الهى و ربط متغيّر با ثابت در ارتباط است که شرح آن از حوصلة 
اين مقال خارج است. 

ب. مسئلة بداء: «نداء» در لغت اسم مصدر از ماده « بدو » و به معنای ظهور هویدایی 


و پیدایی است. میرداماد در اين رابطه می‌گوید : 


0 فنقول: الىداء ممدود على وزن السماء. و هو فى اللغة اسم لحا ینش 
للمؤمن من الرأي في مر و يظهر له من الصواب فیه. ولایستعمل الفعل منه 


.۳۲۳ اثر حاضر: ص‎ ١ 


مقدّمةً مصحّح / ۶۷ 

مفطوماً عن اللام الجارّة» و أصل ذلك من او : بمعنى الظهور؛ يقال : «بدا 

الأمر يبدو ۳ أي ظهر؛ و «بدا لفلان فى هذا الأمر بداء) أي نش و تجدّد له 

فيه رأي جديد يستصوبه؛ و فعل فلان كذا ثم بدا له» أي تجدّد و حدث له 

رأي بسخلافه؛ وهو ذو بدواتٍ بالتاء» قاله الجوهرى في الصحاح و 

الفيروزا باديّ في القاموس و صاحب الکتّات في أساس البلاغة؛ و ذو بدوان 

بالنون» قاله ابن الأثير في اليهاية لايزال يبدو له رأى جدید و يظهر له أمر 

سانحء ولایلزم أن يكون ذلكك لته عن ندامة و تنم عمّا فعله» بل فد و قَذْء 

و ريما و ربّما. إذ يصحّ أن تختلف المصالح والآراء بحسب اختلاف الأوقات 

و الاونة؛ فلایلزم أن لایکون بداءٌ الا بداء تندم. ١‏ 


و اما در اصطلاح بداء يعنى ظهور رأى وانديشهاى كه قبلا نبوده است؛' ودر سه 
مورد به کار مى رود : 

۱. بداء در علم : آن است که بر عالم خلاف علم او ظاهر شود و در مورد خدا چنان 
است که خلاف آنچه می‌دانسته است بر او آشکار گردد. 

۲ بداء در اراده : آن است که بر انسان يا بر خدا خلاف آنچه درست می‌دانسته و 
اراده و حکم کرده است. ظاهر شود. 

۳ بداء در امر : آن است که امر كننده ‏ خدا يا انسان -فرماتی دهد و آن كاه فرمانی 
دیگر مخالف و متقابل با فرمان نخستین خود صادر کند. ۲ 

اما از ديد میرداماد ميان بداء و نسخ که عبارت از به پایان رسیدن زمان یک حکم 
شرعى است. نوعى هما هنك و تناسب وجود دارد. او در رسالة مستقلی که در مقام 

بداء در تكوين به منزلة نسخ در تشريع است. پس آنچه که در عالم تشريع و 


احکام شرعی -اعمّ از تكليفى و وضعی -رخ مىدهد « نسخ »؛ و آنچه که در 


ی تن 36 ۲. اللعریفات؛ ص .1٩‏ 
۳ الملل و انحل ح ۱ صص ۴۸ - ۱۴۹ به نقل از دايرة المعارف تشیعم ح ۳ ص ۱۳/۸ 


۸/ تقويم الإيمان 


عالم تكوين و افاضات تكوينى به وقوع مى بيوندد بداء ناميده می‌شود. كويا 


د 1 10 
«نسح) بداء تشريعى و « بداء » همان نسخ تکوینی است.» 


بى شک رسالهٌ براس الضیاء از عمیق‌ترین و گرانبهاترین آثاری است که از صدر اسلام ۱ 
تاکنون پیرامون مسثلةٌ بداء به رشته تحرير درآمده است. خواننده با مطالعه اين کتاب 
سوار بر مرکب راهوار اندیشه‌های نوبسندهٌ توانای آن به عمق بحثهای روایی و عقلی و 
نزاعهای پر دامنة متکلّمان و حکما رهنمون می‌شود و در پرتوی براهین به کار رفتهُ در آن 
به قول حق دست می‌بازد. 

ج. مسئلةً جبر و اختیار : بدیهی است که هر فعل اختیاری. فاعلی دارد که از روی اراده 
و اختبار آن را انجام می‌دهد؛ و محال است که یک فعل اختیاری از دو فاعل سرزند. حال 
سؤال اين است که آيا افعال اختیاری انسان معلول خود اوست و آدمی اعمال اختیاری را 
به ارادة خويش انجام می‌دهد با در افعال خويش از اختیار برخوردار نیست و آن گونه 
عمل می‌کند که از قبل براى او تعيين شده و خالق هستى اراده كرده؛ و به اصطلاح مجبور 
است ؟ 

اين پرسش كه از آن با عنوان « مسئلهٌ جبر و اختيار » ياد می‌شود از بغرنجترين 
مسائلی است که از دیرباز فکر و انديشةً آدمی را به خود مشغول کرده است. از اين رو 
افزون بر متکلمان و فیلسوفان الهی که با رویکرد دینی به بحث در پیرامون آن پرداخته‌انده 
اندیشمندان و فیلسوفان حقیقت جوی دیگر نيز به انگیزهٌ كشف حقیقت و ارضای 
کثشهای درونی و فطری خويش به گونه‌ای دیگر بدان توجّه تموده و درصدد تحلیل و 
بررسی آن برآمده‌اند. 

در ميان مجموع پاسخها و راه حلها و تقریرهایی که اندیشمندان مسلمان به اين 
پرسش بنيادين داده‌انده شش رهیافت عمده وجود دارد : 

١.كمانة‏ متکلمان اشعری اين بود که اختيار با علم» فاعلیت و علّیت تَامّهُ لهی؛ و قضا 


و قدر تهافت دارد. از این رو آدمی را مجبور انگاشتند. 


.۵۶ - ۵۵ نراس الضياء. صص‎ ١ 


مقدّمة مصحّح | ۶۹ 


۲. متكلمان معتزلى نيز جون جبر را با ارسال رسل؛ انزال كتب آسمانی» و شواب و 
عقاب» و وجدان و بداهت در تنافض مى ديد ند, انسان را موجودى مختار ينداشتند. 

البته در ميان نصوص و مضامين دينى نيز شواهدى در تأييد نظريةٌ هر دو كروه وجود 
داشت. 

۳. متكلمان شيعى و برخى از حكماى الهى رهيافت اشعرى و معتزلى را بيراهه 
می‌دانستند و معتقد بودند كه هيج تهافت و تناقضى ميان علم و اراد الهى با اختيار آدمى 
نيست و افعال اختيارى مستند به هر دو است. جه اراد؛ اين دو در طول يكديكر است؛ و 
استناد فعل واحد به ارادهُ دو فاعل هنگامی محال است که دو فاعل در عرض يكديكر 
باشند. بنابراين مى توان كفت كه آدمی در عين اختياز مجبور و در عين حبر مختار است. 
بدین ترتیب ایشان راه ميانه را در پیش گرفتند؛ و این سخن امام صادق ی را که : « لا جبر 
و لا تفوبض بل أمر بين آمرین »۲ از طریق سلسلهٌ طولی دو فاعل تفسیر کردند. 

۴ عرفاء با استناد به نظريهُ وحدت وجود. رهيافت « لا جبر و لا تفویض » را به 
گونه‌ای دیگر تأویل کردند. آنها معتقد بودند که مقصود از « نه جبر و نه تفویض » اجتماع 
و ترکیب اين دو نیست. یعنی اين گونه نیست که از سویی جبر حاکم باشد و از سوبى 
دیگر اختيار» و نیز این گونه نیست که نه جبر حاکم باشد و نه اختیار و واقع امری ميانة اين 
دو باشد. بلکه واقع امری است فوق الأمرين؛ بعنی واقع امری فرای جبر و اختیار است. 
جه جبر در جایی متصوّر است که جابری باشد و مجبوری. به اصطلاح جبر مقوله‌ای 
است نسبی و ذو طرفین. در حالی که در جهان هستی یک وجود بیشتر نیست و کثرات 


چندین صور ارچه ظاهر از وی بنمود چون در نگری نیست بجز یک موجود 


اد چا 


۱. بحارالنوار: ع۴. ص ۱۹۷: جل ص ۱۲ و ۲۲: ۷۱ ص ۱۲۷ واج ۰۷۸ ص ۳۵۴. 


۷۰/ تقويم الا یمان 


اوست كز نور ظهورش می‌نماید اين و ان 
و آنچه مىينداريش عالم بجز پندار نیست 


و وقتی جبر متصوّر نبود؛ اختیار نيز معنی نخواهد داشت. جه اختیار در زمینه‌ای معنا 
خواهد داشت که جبر امکان پذیر باشد و در عين حال واقع نشده باشد. 

۵ میرداماد در رسالهٌ الابقاظات به طور مبسوط پیرامون خلق افعال - مسئلهٌ جبر و 
اختبار - و شبهاتی که حول آن مطرح شده بحث کرده است. او طولی بودن علل و 
مجموعة فاعل‌ها و قاعده «نه جبر و نه تفویض » را به كونة دیگر تقریر کرده. 

اجمال آن اينكه : هر فعلی یک فاعل مباشر تام دارد و یک جاعل. فاعل مباشر جزء 
اخير علت تامّهُ فعل و مصداق حقیقی» عرفی و لغوی فاعل بالإختيار است. اما جاعل تام 
بالاختیار نیست. جاعل موجودی است که وجود و تمامی شوون وجودی یک پدیده را 
آن به آن افاضه می‌کند. جاعل تام حقیقی منحصر در ذات باری است. اوست که پیوسته 
وجود اسباب. علل» شرایط و مقدمات فعل را افاضه و جعل می‌کند. و هماره در مقام 
خلق و آفرینش است : 8 کل يَوْمٍ هُوَ في شن ۱4 جه همان گونه که در جاى خود به اثبات 
رسیده است. ممکنات افزون بر حدوث در بقا نيز نیازمند به علّت تامّه و جاعل 
خویش‌اند. بنابراین هیچ تهافتی ميان اراده و اختیار آدمی و خالق هستی نیست. جه آدمی 
فاعلٍ افعال اختیاری و حقٌ تعالی جاعل آن است؛ از سویی فاعل در طول جاعل است و 
در هر آنْ نیازمند به جاعل. ۱ 

۶ تصوبرى که صدرای شیرازی از علیت و توحید افعالی ارائه کرد چیزی فراتر از 
اندیشة متکلمان شیعی و تا حدودی نزدیک به دیدگاه عرفا و مبانی میرداماد و مویّد به 
اد تقلى است. او معتققد بود که تمامی علتها و فاعلها عبن ربط به واجب تعالی بوده و 
هيج نحوه استقلالی ندارند : لا مر فى الوجود إلا اللّه ». افاضة وجود متحصر در ذات 
باری است و دیگر علتها از مجاری و واسطه‌های فيض اویند. این گونه نیست که تنها 


.۲٩۹ / رحمن‎ .۱ 


مقدّمة مصحّح / ۷۱ 


وجود فاعلٍ مباشر مستند به او باشد بلكه تمامى شژون او نيز مستند به فاعل حقيقى 
است و هر آنْ وجود و تمامى شؤون وجودى را به فاعل افاضه مىكند. ات ادر 
عين لعلو و وابستگی به اوست. 

د. اصالت ماهیت : ذهن آدمی هر واقعیت موجود را به دو جزء تحلیل می‌کند : 

.١‏ جزئی که باعث تمایز یک موجود از دیگر موجودات می‌شود؛ يعنى چیستی آن که 
در اصطلاح « ماهیت » نامیده می‌شود. 

۲ جزئی که مشترک ميان تمامی موجودات است؛ یعنی هستی یک پدیده که در 
اصطلاح « وجود » نامیده می‌شود. 

به عبارت دیگر: هر ممکنی زوجی است مركب از ماهيت و وجود : «كلّ ممکن زوج 
تركيبي له مهيّة و وجود ». 

حال سخن در اين است که : آنچه که در خارج وجود دارد یک چیز است. در حالی که 
در ذهن ما دو صورت از آن وجود دارد. از این رو بايد یکی از این دو مفهوم دهنی» اصیل 
و منشأ آثار خارجی باشد و دیگر اعتباری؛ یعنی آنچه که در خارج حدق دارد یا مصداق 
حقيقى و بالذات وجود است و مصداق اعتباری و بالعرض ماهیت و یا بالعکس. 

لته در بدر امر چهار احتمال, قابل تصویر است : 

۱. وجود و ماهیت هر دو اصیل و منشأً آثار خارجی باشند. 

۲. هیچ یک اصیل نباشند. 

۳ ماهیت اصیل باشد و وجود اعتباری. 

۴ وجود اصیل باشد و ماهیت اعتباری. 

اما از ميان اين چهار فرض. دو احتمال نخست محال است. چه احتمال ال مستلزم : 

الف . ثنویت نفس الأمرى ' -اینکه هر موجود خارجی دو موجود باشد -بلکه مستلزم 
کثرت نفس الأمرى اينکه موجود خارجی بی‌نهایت موجود باشد -۲ 


۰ .1 
۲ زيرا در صورتی که وجود و ماهیت هر پدیده اصیل باشند, آن كاه هر يك از آن وجود و ماهیت. دارای ماهیت 


و وجودی خاص خواهند بود. و اين تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت. 


۲ / تقويم الایمان 


ب . و امتناع حمل امكان بر وجود است. 

استحالة احتمال دوم -اينكه هيج يك از وجود و ماهيت اصيل نباشند نيز بدان دليل 
است كه مستلزم آن است كه در وراى ذهن آدمی هيج جيزى وجود نداشته باشد واين 
يعنى افتادن در ورطه كرداب سفسطه. 

بنابراین در قالب يك قضيهُ منفصلهٌ حقيقيه می‌توان كفت : يا وجود اصيل است و 
ماهیت اعتباری و يا ماهیت اصالت دارد و وجود اعتباری است. 

آنجه که گذشت تصویری اجمالی از مسئلكٌ اصالت وجود يا ماهیت بود. اين مسئله 
بيش از صدرالمتألهین به شكل صریح و با توجّه به ثمرات مهم مترتّب بر آن در هيج یک 
از منابع فلسفی مطرح نبود. او بود كه برای نخستین بار اين بحث را به صورتی منطقی 
طرح کرد و با اثبات اصالت وجود نتایج بسیار ارزشمندی را از آن استنتاج کرد. اصالت 
وجود در ساختار نظام فلسفی او موسوم به حکمت متعالیه - نقش مهمی را ايفا کرد و 
رهاوردهای گرانسنگی را به همراه آورد.! 

بتابراین اينكه اصالت وجود را به حکمای مشّایی و اصالت ماهیت را به فیلسوفان 
اشراقی نسبت داده‌اند» چندان بر واقعیت منطبق نیست؛ حّی كاه در ميان آثار آنها 
عباراتی به چشم مى خورد که با آنچه که بدانها منسوب است. قابل توجیه و تطبیق نیست. 

میرداماد نیز از جمله شخصیتهایی است که او را در زمره پیروان نظریه اصالت ماهیت 
شمرده‌اند. امّا برخی از عبارت او با اين ادّعا سازگار نبوده و رایحهٌ اصالت وجود از آن 


این سرد ام می‌شود. به عنوان نمونه به فرازهایی از کتاب القبسات اشاره می‌کنيم : 


« قد استبان أن الشيء إذا كانت له مهيّة وراء الوجود صحّ أن توجد مهيّته 
وجودا ارتسامياً بالإنطباق في ذهن ما من الأذهان؛ فتکون ماهیته من حيث هذا 
الوجود 3 - منسلخة عن التقرّر الأصيل و الوجود المتأصّل في متن 
الخارج و حاق الاعیان. فأمًا إذا كان الشيء مهيّته هی بعينها الوجود الأصيل في 


.١‏ البته آن گونه او خود در اسفار تصریح دارد. نخست از طرفداران نظريةٌ اصالت ماهيت بوده و بشدّت از آن 
فا 00 0 ۱ 8 8 5 5 ۳ 
دفاع می‌کرد ما لطف لهی شامل حالش می‌شود و در اثر انوار ربوبی به انديشهٌ حقّ رهنمون می‌شود. 


مقدمة مصحح / ۷۳ 

متن الخارج و حاقٌ الأعيان؛ فتكون نسبة الوجود الأصيل العيني إلى ذاته نس 
الإنسانية إلى ذات الانسان ... 

فإذن لو كانت للشيء ماهية وراء الوجود. كانت مرتبة ماهيته وراء مرتبة 
الوجود التي هي بعينها مرتبة التشخّص أو مساوقتها ... 

و أماإذا كان الوجود الأصيل في الأعيان هو نفس ماهيته بعينها فلاتتصوّر 
له لا محالة كلّية ولا تشخّص ... إذا لم تکن الذات العينية وجودها الأصيل فى 
متن الاعیان هو بعینه جوهر مها و مرتبة ذاتها من حیث هی هو با ْ 


بی‌شک مباحتی از اين دست در تکوین نظريةٌ اصالت وجود با ساختاری كه 
صدرالمتألهين ابداع کرده نقش موری داشته است. 

ه. مقولات عشر : به اتفاق همگان ارسطو نخستین کسی است که اين بحث را طرح 
کرد. اما شيخ اشراق معتقد بود كه ارسطو آغازگر اين بحث نیست؛ بلکه شخصی به نام 
ارخوطرس مبدع آن بوده است." در هر حال مبحث مقولات ( قاطیغوریاس ) برای اوّلِين 
بار در مجموعه رسائل منطقی ارسطو موسوم به ارغنون و به عنوان نخستین رساله 
طرح شد. بعدها دیگر دانشمندان علم منطق نیز به پیروی از معلم اوّل اين بحث را در 
کتابهای منطقی گنجاندند. اما بتدریج در اثر رشد منطق و شکوفایی حکمت اسلامی. 
مبحث مقولات از سلسله بحثهای منطقی خارج و در زمره مباحث فلسفی قرار گرفت. 

در منطق بحت از مقولات پس از مبحث کلیات خسن ( ایساغوجی ) آغاز می‌شود. 
جه يس از انقسام کلی به اقسام ينج كانه و تبيين کلی‌ای به نام جنس که ما به الاشتراک 
افرادٍ مختلفة الحقيقة است. اين سؤال مطرح می‌شود که آیا هر جنسی خود زیر مجموعة 
جنسی دیگر قرار دارد ؟ و اگر چنین است ابن سلسله به کجا منتهی می‌شود ؟ در مبحث 
تشن آتات هر سا تسین تام ع تیک رگ ات ماس 
منتهی مى شود که فراتر از آن جنسی نیست. در اصطلاح اين جنس « جنس عالی » يا 


مد 


۵۱ الشسات. صص‎ .١ 


.۱۲ اشلویحات )؛ ص‎ ( ١ راك : مجموعة مصتفات شيخ اشراق. ج‎ .١ 


۴ / تقويم الا یمان 


«جنس الأجناس» نامیده می‌شود؛ و مقولات در واقع همان اجناس عالية ماهیات ممکنه 


ما تن 


۱. با وجود برایش ضرورت دارد ( واجب الوجود ). 


”.يا عدم برایش ضروری است ( ممتنع الوجود ). 
در مبحث مربوط به ویژگیهای واجب الوجود و صفات باری» به واسطه براهین 


توحيد اثبات شده است که او منحصر در یک فرد است. اما ماهیت ممکنات دارای افراد 


متعدّدى است که از آنها با عنوان مقولات ياد می‌شود. 


اصطلاح مقولات جمع مقوله و به معنای محمول است. علت اين نامگذاری آن است 


یکی از اختلافی‌ترین مباحت. بحث از عدد و شمار مقولات است. در کتاب مقولات و 


اراء مربوط ده أن به شانزده رأى اشاره شده ۱ 


مشهور -از جمله شيخ الرئیس بوعلی سينا و صدرالمتآلهین شیرازی - معتقدند که 


مقولات منحصر در ده مقوله می‌باشند : 
ان الم قولات قسدیم تسحصر 
فول ۵ سوه * فتاه 
ما یقبل القسمه في الذات ف«کم » 
« أين ؛ حصول الجسم فى المکان 
ونس بية تكرّرت «إضافة » 


۵۵ - ۴ ررك : مقولات و آراء مربوط به آن. صص‎ ١ 


فى العشر و هي « عرض ) و «جوهر) 
و« الکیف » غير قابل بها ارتسم 
« مستی » حصول خص بالزمان 
تتسود :عدر | نها لطافة 


مقدّمة مصحّح | ۷۵ 


۱ وضع » عروض هيئة بنسبة لجسزئه و خسارج ذا ثبت 
وهيئة ب ما أحاط و انتقل « ملک » کثوب أو أهاب اشتمل 
۱ أن يفعل ۱ التأئین « أن ينفعلا » تبكر مادام کل كملا" 


ایشان هيج برهانی برای اثبات اذعای خويش و اينكه مقوله‌ای وجود ندارد که اعم از 
تمامی با بعضی از مقولات ياد شده باشد اقامه نکرده و صرفاً به استقراء استناد کرده‌اند. 

برخی همچون عمر بن سهلان ساوجی معتقد بودند که مقولات نسبی به یک مقوله 
-یعنی مقولهٌ نسبت -باز می‌گردند» و در نتیجه مقولات منحصر در چهار مقولاٌ جوهر 
کم كيف و نسبت می‌باشند. غافل از اينکه نسبت مفهومی غير ماهوی است که از نحوه 
وجود انتزاع می‌شود. بعلاوه اگر صرف عموميت مفهوم نسبت برای مقوله بودن آن کافی 
باشد» در آن صورت می‌توان چنین ادّعا کرد که : ۱ 

۱. مقولات منحصر در دو مقولة جوهر و عرض باشند. جه مفهوم عرض بر تمامی 
مقولات عرضی صدق می‌کند. 

۲ يا اينكه مقولات منحصر در یک مقوله باشند. جه مفاهیمی همچون شىء و 
ماهيث اعم از تمامی مقولات بوده و بر همه آنها صادقند. 

شيخ اشراق نیز معتقد بود که مقولات عبارتند از : حرکت؛ مضاف کم کیف جوهر. 


؛ و لمّاكان المحمول عليه الوجود ما موجوداً لا في موضوع و هو الجوهر و 
إمّا موجوداً فيه اما غير قاز الذات كالحركة؛ أو قارّها الذي لایعقل الا مع الغیر 
و هو المضافء و القارٌ الغير الإضافي با أن يوجبه لذاته التجرّي و النسبة و 
هی الكثية, و لابوجب لذاته ذانک و هو الکیض فانحصرت الأنهات من 
المتولات في ۱ 


.۴۹۰ مجموع المتون الکییره ص‎ .١ 
۰۱۱ مجموعة مصنفات شيخ اشراق. ح ۱. ( التلويحات ). ص‎ .۲ 


۶ تقويم الإ يمان 


افزون بر اشکالات پیشین ايرادى که بر شيخ اشراق وارد مى شود اين است كه حركت 
مفهومی است که از تحوه وجود -یعنی از وجود شكال غير قاز -افتزاع می‌شود؛ و وجود 
در مقابل ماهیت قرار دارد؛ بنابراین نمی‌تواد حرکت را جزء مقولات که از مصادیق 
نافيك تدده شمار آوزد: 

و امّا دیدگاه میرداماد : آن گونه كه از ظواهر کلمات مير در اثر حاضر برمی آید ار 
مقولات را منحصر در دو مقولهٌ جوهر و عرض می‌داند. میر در بخش مربوط به انواع 
جوهری و مقولات عرضی چنین می‌گوید : 

هن تحت كل من الجنسين الأقصيين أنواعا وله معشلة متباينة المهتات في 
درجة واحدة هي أجناس الأنواع» مترئّبة في التنازل إلى السافلات الحقيقية. 
ففي جنس مقولة الجوهر الجوه,ٌ العقلٌ المفارق مطلقا؛ و بقع على الأنوار 
العقلية المتخالفة الأنواع التي هي بالفعل في الفطرة الأولى بحسب كمالاتها 
التى هي فرائض الحقيقة أو نوافلها على الإطلاق؛ و الجوهر النفسي المفارق 
في ذاته فقط» و يقع على النفوس المفارقة التي لها في فطرتها الأولى کمالات 
ا رس الثانية؛ و الهيولى الأولى فعلية جوهر 
ذاتها متضمّنة فيها القوّة المطلقة و تعمٌ الهيوليات المختلفة بالحقيقة النوعية و 
ل ل 
ا عدن كدو ضور القن هو الوا ان لعي | ماه الى إن 
ل ا 
المقولات المشهورية العرضية على الحقيقة. » 


و. نظرية وحدت حمل : برخى از قضايا به گونه‌ای هستند كه در ظاهر خود را نفض 
می‌کنند. قضایای مانند : « جزئی جزئی است » در حالی که جزئی کلی است و افراد 
متعدّد دارد؛ و « المعدوم المطلق لایخبر عنه » و حال آنکه اين خود نوعی خبردادن از 


معدوم مطلق است. این قضایای معمّا گونه که در زبان ارويايى « 0۲۵00۶ » یعنی 


5 اثر حاضر ص ۰۵ ۲. 


مقدّمة مصحّح / ۷۷ 


متناقض‌نما ناميده مى شوندء از ديرباز توجّه انديشمندان را به خود جلب كردهاند. حكما 
و علماى منطق پیش از طرح اين شبهه وحدتهاى لازم در تناقض را منحصر در هشت 


وحدت مى دانستند : 


در تناقفض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مكان 
وحدت شرط و اضافه. جزء و کل قوّه و فعل است در آخر زمان 


امّا بس از آن با بحثها و تحقیقهای فراوان» وحدت حمل را نيز بدان افزودند. بدین 
ترتیب» تنافض بدوی در فضایای ياد شده از ميان رفت. به عنوان مثال در قضیهٌ « جزئی 
جزئی است » معتقد بودند که حمل اوّلی است؛ یعنی مقصود از جزئی -موضوع قضیه - 
مفهوم جزئی است. جه هر مفهومی خودش خودش است. اما وقتی همین جزئی را 
نسبت به افراد و مصادیقش بسنجیم - حمل شايع دیگر جزئی نخواهد بود؛ بلکه كلى 
است. 

حاج ملاهادی سبزواری در شرح منظومه اين را حل را به برخی ازنتأخرانا نسبت داده 
است؛" و مشهور آن است که اين نظریه را صدرالمتألهين شیرازی ابداع کرده است. در 
حالی که در اثر حاضر مشاهده مىكنيم که میرداماد پیش از آنها به اين نکته توجّه داشته و 


به تحلیل آن پرداخته است. 


۳. نثر و شیوه نگارش 

۱ میرداماد به جملهُ فنون ادبی؛ اعم از صرف. نحوء لغت. معانی بیان بدیع» عروض 
احاطه داشت. افزون بر آن از جودت طبع و سلاست در بیان برخوردار بود. شاهد صدق 
تا تیوه بط ناوریا ار انا ات سا رات زرابم ان زا ی 


مثنوى مشرق الأنوار و نامه‌ای است که خطاب به شيخ بهاءالدین نگاشته است. امّا نثر او 


۱. شرح المنظوم ص مع. 


/ تقويم الإيمان 


بویژه در آثار علمىاش نثرى منحصر به فرد است. نثر او داراى ویژگیهای خاض است. 
اين ویژگیها به قدری است كه حتّی برخی او را صاحب سبك دانسته‌اند. سخن اين عذه 
اگر بتمامه درست نباشد لااقل به اين مقدار قابل قبول است که نثر وی دارای عناصری 
است كه آن را ان نوشتارهاى ديكران متمايز می سازد: 

مير جه در ناحيهٌ مفردات و واژگان و جه در ناحية تركيب و ساختار جملات به 
گونه‌ای خاصٌ عمل مىكرد. از وازكان نامأنوس» و غريب بسيار بهره مى برد و حتّى خود 
دست به جعل لغات می‌زد. در زمينةُ تركيب و ساختار عبارتها نیز كاه از قواعد معمول 
عدول می‌کرد و اندیشه‌های خويش را در قالبهایی فراتر از قيد و بندهای معمول ادبی 
القا مر تمودهی همین باعت اديوه تا مر اودري متکافانه و امه مسد 
پیچیدگیهای خاص باشد. در نتيجه بسیاری از فهم مطالب او عاجز باشند و درک 
نوشته‌های او را نوعی هنر بدانند. مير خود در پاسخ به یکی از منتقدان معاصرش چنین 
می‌نگارد: 


«نهایت مرتبة بی‌حیایی است که نفوس معطله و هويّات هيولانيه در برابر 
عقول و جواهر قادسه به لاف گزاف و دعوی بی‌معنی برخیزند. اين قدر 
شعور بايد داشت که سخن من فهمیدن هنر است نه با من جدال كردن و بحث 
نام نهادن.» ۱ 


علامه سید محسن امین نيز پیرامون نثر خاض مير چنین می‌نویسد: 


و عباراته في بعض مؤلفاته غير خالية من التعقید» و قد یستعمل فى عناوین 
کلامه ألفاظاً تفرّد باستعمالها بحال شبیه بالتقعّر؛ فيقول فى رسالة الرضاع: 
«استوجب حقّ صون الدین عن تحریف الغالین ام 
الفحص في تقدمة و استنباتات ثلاث و تختمة. » و يقول فى بعض عناوینه : 
«ضابط و فيصل»» «ضابطة و تثبيت) و في تاه رو تا ال تا 
«ضابطة احصائية)» رشکک و ضابطة»» «وبحث تفصيلى و ضابط تفصیلی»؛ 


مقدّمة مصحّح / ۷۹ 


«وضابطة تلخيصية » و و لحاقة).١‏ 


پیچیدگی‌های نثر مير و دشواری فهم آن به حدّى است كه برخى براى آن داستانها 


ساختهاند وكاه آن رابه نظم در آوردهاند. از جمله شاعر معاصر نيما جنين حكايت كرده 
است که: 


مير داماد» شنیدستم من 
كه چوبگزید بن خاک وطن 
بر سرش آمد و از وی پرسید 
۱ ملكثٍ قبر که: «من ریک من؟» 
مير بككشاد دو چشم بينا 
لدان روى نميلكا يه سكية 
مالم سف دا 
اسطفتاتدگر روسن 
حيرت افزودش ازاين حرف؛ ملكك 
برد اين واقعه پیش ذوالمن 
که: « زبان دگر اين بنده‌ی تو 
می‌دهد پاسخ ما در مدفن. » 
آفریننده بخندید و بگفت: 
« تو به اين بندهٌ من حرف نزن. 
اودر آن عالم هم زنده که بوده 
حرفها زد که نفهميدم من!»." 
اما در اين ميان آنچه که اهمیّت دارد؛ یافتن علت اين تعقید گویی است: 


۱. آیا میر توان نگارش سلیس و روان را نداشته؟ بی شک این گونه نیست. چه موارد 
نقض متعددی وجود دارد که بطلان اين ادّعا را اثبات می‌کند» که به برخی از آنها اضاره 


شد. 


.۱۵۷ ص 184. ۲. مجموعه کامل اشعار نيما يوشيج. ص‎ ٩ أعيان الشيعة؛ ج‎ .١ 
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مقدّمةً مصحّح / ۸۱ 


ميرداماد بدو پاسخ می‌گوید: « اين امر را موجب آن است که من مسائل 
فلسفى را به طرزى بیان داشتهام كه فقها و متألهين رسمى را قدرت آن نیست 
كه جيزى از آنها دركث نمايند و جز يزدان شناسان حكيم كسى قادر به فهم 
آن مسائل نمی‌باشد. در صورتی كه تو راهى بر خلاف طريقت من 
ييمودهاى. تو مسائل فلسفى را چنان صريح و روشن بیان می‌نمایی كه هر 
معلم ساده وقتی كتابهايت را مطالعه كند مى تواند از آن اطّلاعات باخبر گردد. 
به همین جهت است كه تو را در معرض تكفير آوردهاند» ولى در مورد من از 
هر ايذا و اهانتى عاجزند!) ١‏ 


مصنف كرجه با به كار بردن اين شيوه امكان اين را يافت تا براحتى به تحقيقات خود 
ادامه دهد و نظام فلسفى خاصى را پی‌ربزد و حكما و فلاسفةٌ متعدّدى را تربيت كند. اما 
همین امر باعث شد تا على رغم جايكاه مهم او در مسير رشد و بالندكى حكمت 
اسلامی؛ و تأثیرات محسوس و نامحسوس نظریاتش در حکمت متعاليةٌ صدر المتألهین: 
گمنام بماند و در منابع تاريخ فلسفه کمتر از او ياد شود. 


؟. طهارت. صفای باطنی و کمالات روحی ۱ 

زندگانی اين حکیم اله از بدو ولد تا هنگامهٌ وصل» سراسر طهارت بود و پاکی و 
عشق الهى و جذبه 0 او در خانواده‌ای که همگی از عالمان وارسته عصر خويش 
بودند به دنيا آمد و تربیت شد ودر محفل بزركان حكما وعرفاى عصر خويش تلمّذ کرد. 
تمامى عمر خويش را به عبادت حضرت حق. سير و سلوک و مجاهده پرداخت و در اين 
رهگذر ضمير پاکش همواره در معرض نسیم جانبخش نفحات الهی و تابش فیوضات و 
انوار ربانی قرار داشت و از تجارب جذاب عرفانی و مشاهدات و خلسه‌های ملکوتی 
بهره‌مند شد. 


او «در تزكية نفس نفیس و تصفية باطن شریف و سير رضيّه و شیم مرضیّه» عدیل و 


١‏ القسات. مقدمه صفحات هشتاد 5 هفت الى هشتاد ر هشت. 


۲ تقویم الا یمان 


نظیر»۲ نداشت. « به خدا زمان از آوردن مانند او عقیم است و مکارمش رانمی‌توان 
احصاء نمود ۰ ( لمحه‌ای از اوقات شريفش به بطالت نگذشته. ۲۷ 

« در زهد و تقوا و-عبادات و فیام او به وظائف مقررهٌ دینیه نيز نوادری منقول است. 
گویند: در تمامی اوقات تکلیف خود به جمعه و جماعت و ادای نوافل یومیّه مواظت 
داشت یک نافله از او فوت نشد. چهل سال در موقع خواب دراز نکشید» در هر شبی 
نصف ترآن ( پانزده جزو ) خوانده و پیست سال هم مباحات را تا به حذ وجوب و 
ضرورت نرساندی مرتکب نشدی. با شيخ بهایی معاشر بود و نسبت به یکدیگر وظایف 
ادب و احترام تمام و لوازم صداقت و اخلاص خاض الخاض را معمول می‌داشته‌اند به 
طوری که نظیر آن را در سلسلهٌ اهل علم خصوصاً بين المعاصرین کمتر سراغ توان کرد. 

روزی شاه عبّاس برای تفرّج سوار بود و این دو عالم ربّانى نیز که تقرّب تمام 
داشته‌اند حاضر ركاب بوده‌اند. شاه محض امتحان صدق و صفای باطن ایشان نزد 
میرداماد که به جهت بزرگی جنّهاش عقب‌تر مى آمد و آثار خستگی در بشره‌اش ظاهر 
بود آمد و گفت: « این شيخ ( بهایی ) اصلاً وظيفة تمكين و وقار را رعایت نکرده و جلوتر 
می‌رود و اسب‌بازی می‌کند» برخلاف جناب شما که با كمال تمکین و وقار هستید. » 

میرداماد گفت: « مطلب نه چنین است. بلکه اسب شيخ از کثرت فرح و انبساطی که از 
حامل بودن وجود محترمی مانند شيخ را دارد رقص و وجد می‌کند و نمی‌تواند آرام 
بگیرد که عالم معظمی مثل شيخ بر وی سوار شده است. » 

بس شاه پنهانی پیش شيخ رفته و گفت که: « مير» از کثرت فربهی و بزرگی جثه؛ اسب 
را هم خسته کرده و به زحمت انداخته به طوری که تاب حرکت ندارد. » 

شيخ گفت: « مطلب نه جنين است. بلکه آن خستگی که در اسب مير مشاهده 


می‌شود فقط در اثر عجز و ناتوانی از باربرداری علمی است که کوههای بزرگ از تحمل 
آن عاجز هستند. » 


١‏ خلاصة الاشعار. به نقل از القسسات. فش مش صفحه بيست و هشت. 


۲. سلافة العصرء ص ۴۷۷. ۳ عالم آراى عبّاسى؛ ج ۱» ص ۱۶۴. 
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سلطان در دم بياده شد ودر ميان آن همه جماعت حاضرين رکاب. محض شکرانهة آن 
نعمت بزرگ صفاى باطن و ياكدلى علماى عصر او به روى خاک افتاده و سجدة شكر 
بجا آورد. )۱ 

دو خلسه‌ای كه شاگرد او قطب الدين اشكورى در محبوب القلوب حكايت كرده نيزاز 
ديكر شواهدى است كه بیانگر اوج حالات عرفانى و طهارت نفسانى مير است. در 
بخشی از نخستین خلسه که در تاريخ ۱ ه. ق رخ داده و كر آن گذشت دين 
می‌گوید: 


« ظهور کرد در پیش من نور درخشان و خيره كنندهاى با جلال و عظمت و به 
صورت انسانی كه بر بال راست آرمیده باشد. به همان نحو شکل نورانی 
دیگری با جلال بیشتری مشاهده کردم كه در زیبایی خود می‌درخشید و 
درخشش او به اطراف و جوانب ساطع بود. همچنان بود كه گویی در كوش 
جان من خوانده بودند که آن شيخ نورانی شمایل شاه مومنان» حضرت 
امیرالمومنین على بن ابی طالب ‏ امام ال بود؛ در حالیکه شيخ آرمیده يا 


نشسته حضرت رسول اكرم و9 را می‌نمود ». 


«از لحن میرداماد چنین برمی آید كه با نهایت شعف و سرور تسلای خاطر زايد الوصفی 
از لطف و کرامت حضرت امير به واسطه اين خلسهٌ روحانی برای قلب پر درد و غم خیز 
او حاصل گردیده است. 

مطلب مهم در حديث مزبور اين است که امام اوّل امیرالمومنین وی را به رموز و 
اشاراتی آشتا می‌کند و دعای حفظ را به وی می‌آموزد که با از بر خواندن آن از گزند : 
مصائب مصون خواهدماند. دعای مزبور عبارت از تذکر ذهنی به چهارده معصوم -اعنی ٠‏ 
حضرت رسول اکری حضرت فاطمة الزهرا و دوازده امام -می‌باشد که بندهُ حق را احاطه 
کرده و از وی حراست می‌کنند. در مقابل پیغمبر اکرم» دست راست مولا امیرالمژهنین؛ 


3 ربحانهة الادب. ج 1 صص ۸ - ۵٩‏ 
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دست جب يازده امام و عقب سر ينج تن آل عباء مشرف بر اين گروه بالاى سر و در مركز 
فاطمة زهرا دخت رسولء مجمع النورين و مقطع دو تشعشع و دو منيع نور؛ یعنی نور 
نبوّت و نور ولایت. بالاخره افسری نورانی از ملائک گروه مقدّس و تجلی داثر؛ُ قدس را 
تمام عبار می‌سازد. 

در اینجا و در اين مقام نکات و دقایقی لطیف و روشن در زمينة روانشناسی مذهبی و 
معنوی به خاطر خطور می‌کند که بسیار قابل ملاحظه است: 

او که در عات بط شین تدای وق مهم و تیک للدت وی سالن 
است که طی سالهای متمادی دور تکوین و تهيّؤ خود را پیموده و ملارم با تذكر و تفكر 
جلوهٌ ظهور یافته است. احساس حضور و مشاهده به درجه‌ای شدید و عالی بوده است 
که میرداماد يس از خروج از حالت خلسه می‌گوید: « تا روز حشر به آرزو و تمنای تجدید 
و احیای اين منظره دلپذیر و بی‌منال خواهم نشست ». 

در مرحلهة ثانى جنبهٌ معرفت النفسی اين حديث را در سه نکته دقیق می‌توان خلاصه 
1 

نخست اينكه گروه تصاوير و تمثالها در داخل دائرهاى كه با حلقَهٌ فرشتگان محدود 
كرديده كاملاً شكل «مندله» را که در ديكر مذاهب عرفانی مرسوم است به ياد مى آورد. 
مندله شکلی است مدوّر که در آئين بودایی مقام خاضّی در ریاضت و تمرکز روح و تفكر 
و خاهته ذاوة واكك را ذامه‌اتییت كد وو اخل لساري وبا هري ان رز 
رمزهاى مختلف عالم وجود و مخلوقات آسمانی فوق الطبيعه مجسّم و مرتسم كريده و 
شخص متفكر با خيره شدن به درون دايره آهسته آهسته از حواشى به مركز دايره متوجّه 
كرديده و در آن مركز هستى علوى و آسمانی خود را جستجو مىكند و امنيت و جمعيت 
خاطر و تعادل وجود خود را در آن نقطه بدست مىآورد. 

دوم اينكه در دايرة روحانى ميرداماد» شخص وى -یعنی شخص مجذوب -در وسط 
قرار كرفته با اين تفاوت كه بالاى سر او در مركز حقيقى دايره؛ تمثال بی‌مثال فاطمة 
الزهراء ئلا بتمامى دايره و تمامى گروه مشرف است و حاكميت دارد. بنابر اين وجود 
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شخصيت مقدّس اين خاتون عالم اسلام است كه مركز ثقل وجود را تشكيل می‌دهد. 

اینک اكر خوب التفات كنيم در تجربةٌ خلسه و انجذاب عرفانى ميرداماد بدين نكته 
تشابه توجه مىكنيم كه در مذهب تشيّع تصوير تمثال حضرت زهرا به عنوان عالىترين 
مظهر تقدس برابر تصویر حضرت مریم در عالم عرفان مسيحيت؛ يعنى مظهر عقل كلّ 
وخلاق و محمل روح القدس می‌باشد. اين نحوه تقدیس و تقذس در فِرّق مختلف تشيّع - 
اعم از شيعه اثنا عشری و مذهب اسماعیلیه -جاری و رايج است. ... 

به هر تقدير رمز دایره‌ای شکل معنوی با نتیجه تلاشها و تحقیقانی که امروزه 
روانشناسی تحلیل خاصه در باب اصل و منشأ اصلی يا ازل (۸006۷06) به عمل 
آورده است. کاملا وفق مى دهد. 

بالاخره نکتهٌ سوم دربارهٌ منظرهٌ روحانی میرداماد اين است که ما در اینجا فى الحقيقة 
در برابر نمونهٌ کامل از مُثْل اصلی يا ازلی قرار گرفته‌ايم و با تحقیقاتی که اين جانب به 
عمل آورده‌ام « دعای حفظ » در اکثریت قريب به تمام کتب دعای متداول در مذهب 
شیعهُ امامیه مضبوط است و یقیناً تجربهُ روحانی میرداماد منبع و منشأ دعای مزبور را 
تشکیل می‌دهد به طوری که عبارات و کلمات أن عين همان است که میرداماد بعد از 
خروج از حالت انجذاب روحانی تقریر و املا کرده است. »۱ 

نکته جالب توجّه دیگری که بر شذت صفای باطنی مير دلالت دارد اينكه علامه 
مجلسی که به عنوان نماينده و سمبل اخباریگری و معاندت با حکما و عرفا و مسلک 
میرداماد در عصر صفوی به شمار می آيدء با نقل خلسه دوم مير که در تاريخ ۱۰۲۳ ه ق 
به وقوع پیوسته - در کتاب بحارالانوار اذعان دارد که : « در بين رسالات غريبةٌ میرداماد؛ 
و مهاف 3 یی زا :نا لوو ققد ره ارف ره و از مت 2 
اخلاص باطنی وی را جلوه‌گر می‌سازد! » 

بى شک تحمّل آن مضامین عمیق حکمی تنها از يس چنان روح مطهّر و قدسی 
برمی يد و بس, و انوار لاهوتی و لمعات ربّانى تنها از چنان منبع نورانی قابل اشراق است 


.١‏ القبسات؛ مقدّمه. صفحات نود و چهار الى نود و شش. 


۶ تقويم الا یمان 


وبسن. 

در منابع تاريخى آورده‌اند كه شدّت پاکی. صفا و طهارت نفس او باعث شده بود تا 
وو أعماق و واه ده ؤمانة ويس نقوذ كدو اما به ار عضي ورزنك. ابن علاقه واستبان 
به تحذقئ بود که شاه عتاس هماره ترس از اين داشت كه مير با بهره بردن از يشتوانة 


مردمی خويش او را به كنار نهند و خود بر مسند حکومت تکیه زند. 


۵ جامعیت 

كرجه شهرت میرداماد بیشتر در زميتة فلسفه اسلامی است. اما در تمامی علوم و 
دانشهای متعارف عصر خويش اعم از علوم ادبی؛ فنون بلاغی؛ اصولء فقه رياضيات؛ 
رجال» علوم غریبه, تفسیر -سرآمد همگان بود وكاه در برخی از آنها رأى منحصر به فرد 
داشت' و در یک کلام جامع معقول و منقول بود و در عين حال: 


عقليش از قياس عقل برود نقلیش از قياس نقل فزود 


کثرت. تنوع و عمق آثار وی حاکی از میزان جامعیت اوست. 

او از فقهای طراز اول زمانه خويش به شمار می‌آمد و مجتهدان آن دوره فتاوی 
شرعیه را به تصحیح آن جناب معتبر می‌شمردند. از جمله آثار فقهی او می‌توان به شارة 
النجاة. ضوابط الرضاع و جواب السوّال عن تنازء الژوجین في قدر المهر اشاره کرد. 

از بسیاری از مشایخ اجازه اجارهُ روایت داشت؛ بر اکثر منابع روایی حاشیه زد و 
شرح مفصّل و عمیقی بر جامع روایی كانى نگاشت موسوم به الرواشح السماوية که متأسّفانه 
توفیق اتمام آن را نيافت. 

در ادبيات فریحه‌ای سرشار داشت که دیوان اشعار فارسی و عربی و مثنوی مشرد 
ال نوار دال ف أن است. 
.١‏ به و ان مثال: در مبحث دلالت. برخلاف اجمع تمامى اندیشمندان 


اضر ی ا دنه اق 0 
۳ ی 


5 
۲ ۳ ع ا 5 ی 
۳ بود زر در مسئله رضاع نی ۱ ند عمرم منز ست.. 
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در تفسیر و کشف اسرار و تأویل آنا قرآن کریم تبخرئ خاض داشت. و رساله‌ها و 
کتابهای متعذدی در این زمینه نگاشت که از آن ميان تفسیر سدرة المنتهی و تأویل المقطعات 
از شاهکارها و آثار جاودانه تفسیری به شمار می آیند. 

.به حل معضلات و مشکلات علوم عنایتی تام داشت. از اين رو رسائلی چون انموذج 
العلوم را در حل برخى از معضلات: ریاضیات. كلام و اصول فقه تحري ركرد. 
سيدٌ على خان مدنى در باب جامعيت مير جنين م ىكويد : 

« إن عدّت الفنون فهو منارها الذي يهتدى به أو الآداب فهو مؤمّلها الذى 
بتعّق بإهدابه أو الكرم فهو بحره المستعذب النهل و العلل أو النسيم فهو 
حميدها الذي یدب منه نسيم البرء في العلل. ١‏ 


پیشبرد معارف دينى و هدايت جامعة اسلامى بهره تام برد و برك زرّينى از تاريخ فرهنگ 
اسلامی را رقم زد. ۱ 


۶ حضور سیاسی 

با نكاهى اجمالی به تاريخ حیات حکما درمی‌باييم كه عموم آنها از حضور در 
عرصه‌های سياسى -اجتماعی سرباز زده و گوشه عزلت و انزوا بر مىكزيدند و به تأليف 
و تدریس اشتغال داشتند. از برجستگیهای میرداماد اين بود که برخلاف آن اکثریت؛ در 
صحنه‌های سیاسی - اجتماعی جامعهٌ خويش حضور جذی داشت. حتّی كاه پا را فراتر 
گذاشته تسبت به سرنوشت کشورهای مسلمان دیگر نیز حساسیت نغان می‌داد. تمونهٌ 
آن نامه‌ای است که مير در ضمن آن علمای بغداد را به حضور بیشتر در صحنه اجتماع و 
نقش داشتن در تصمیم گیریهای حاکمان خود ترغیب کرده و راه کارهای عملی را بدانها 
توصیه نموده است. در اینجا خالی از فايده نخواهد بود که متن اين مراسله را عيئاً تقل كنيم: 
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و راقم نميقه و اقل خليفه. محمّد باقر است رآبادی مدرّس دارالسلطنة 
اصفهان بعد از تبیغ ادعية محبت آغاز مودّت انجام. برای حقايق نماى 
علماى اعلام و فضلاى عالى مقام دارالسلام انها و اعلام می‌دارد كه: 

در اين ايام سعادت فرجام که اين احقر عباد به تقريب زيارت روز عرفه و 
احراز شرایف طواف اماکن مشتّفه وارد اين ارض فیض بنیاد گردید. از تقریر 
جمعی که از شدّت جوع از تنگنای قلعه فرار کرده مى آیند: معرفت کامل به 
احوال سکنةٌ آنجا حاصل نمود. معلوم شد که هر روز جمع کثیر از صغیر و 
كبير و برنا و بير در قلعه از فقدان قوت فوت و تلف و ملحق به سایرین سلف 
می‌گردیدند» چون اهل قلعه قايل کلمتین طيّبتين شهادتین و امّت رسول 
الثقلين و در قبله و کتاب موافق و در دين و شریعت مطابق بودند؛ به مدلول 
كريمة « و ان طایتان من امن افتتَلُوا فَأَضْلِحُوا یا ۲4 و به مفاد 
و ان توا هو خم لک ۲4 با رسای پرخاش جوی مستدلاً عن احکام 
الله كفك زو هقی از اسان را وه فاق وه تنيت ف كان 
خان والایشان کشور ستان فایز و به دلایل عقلیه و نصوص شرعیه ایشان را به 
امتثال فرمان 9 و جَادِهُمْ بای هی أَحْسَنُ ۳4 ارشاد و به منطوقة 9 و نرَعنا 
مَا فى صُدُورِهِمْ من غل 4 " تصفية زلال عناد نموده, به نگارش اين صحيفه 
پرداخت . ١‏ 

بر ضمایر زاكة حضرات مخفی و مستور نماناد که اگر خان فلکشان را به 
تأییدات ایزدی و مددکاری بخت سعید داعية کشور گشایی و دارایی و 
عالیجاه وزیر صاحب رأى و دستور ملکث آرای احمد پاشا هوس حکمرانی 
و فرومانروایی باشد» عجزه و ضعفا که بهین وديعة كارخانة ابداعند از اين دو 
حالت بری و لامحاله به نافذ الأمری مبسوط اليد در مقام رعیتی و فرمانبری 
می‌باشند و ايشان را در آن میانه تقصیری نیست که یامال جنود محن و غارت 
زدة سياه فتن شوند. 


صمي 2 
- 
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قطع نظر از آن شغل فرماندهی به مصداق « تعر من تشاء و تٍل مَنْ 
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نَشَاءُ 4 ' به امر بادشاه ازل منوط و تغيير و تبديل كار جهانيان به مفاد 
« توت الک من تَسَاءُ و تا املك عن تا 4 '. به مشيّت سلطان لم 
يزل موقوف و مربوط و جان سكندرشان مؤيّد من عندالله و مشيّد به 
دهد آنن ع عي یی است كه وم رآ كاد وو ماع دو يد 
یکدیگر مسلط شوند. ناموس بزرگی را صیانت و یکدیگر را اعانت خواهند 
کرد. اما عجزه و رعاع الناس از رهگذر عدم مکنت. در میانه پایمال لشگر 
حوادث مىكردند به نهجی كه اين خادم علوم دینیه بعضی مراتب را به 
حضرت شاخانی القا و ايشان نیز به سمع مبارک اصفا فر مودند. 

بايد آن حضرات عالیات نیز از راه دبنداری و غمخواری مخلوقات 
حضرت باری: و مراتبی که بايد به عالیجاه مشارالیه و باقی پاشایان با عر و 
شأن حالی نموده؛ خود را بری الذمّة سازند و زیاده بر اين عجزه و ملهوفین را 
به ورطة هلاكت نیندازند» 9 و ون لوا ما وعظون به لَكَانَ خبرا ل 
> 

و بعد از أن عالیجاه مشارالیه اين معنی را نيذير ند و برای کهن و یرانه‌ای 
كه نمونة « إِنّ من أَؤْهَنٍ یوت لَبَيْتْ لنوت 4 " است» خون اين همه 
فسلاان رائيه كووق کرت ضصاعب اخارن 9۱ 


میرداماد از سیاست و درایت فوق العاده‌ای برخوردار بود. سیّد على خان مدنی در 
اين رابطه می‌گوید: « أو السياسة فهو آمیرها الذي تجمٌ منه الأسود في الاجم أو الرياسة 
فهو كبيرها الذي هاب تسلطه سلطان العجم »* او با لیاقت و کاردانی خود در دربار 
صفوی نفوذ کرد و در بسیاری از تصمیم‌گیربهای مهم مملکتی نقش داشت. شاه عبّاس 
نيز به خاطر قوّت او در امر فقاهت و کاردانی در باب سیاست. هماره در مهمترین مسائل 
از محضرش استفتا می‌کرد. به عنوان مثال: شاه عبّاس پیرامون محاربه با سياه روم از 
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۶ سلافة الحصرء ص ۴۸۷. ۱ 


۰ / تقويم الب 


رض 


ابن كونه استفتا مىكند: 


۰ 95 ۳ م از 1 ۱ ءا ۳ ا 5 2 ۲ 
و جه مى فرمايند بندگان نواب مستطاب معلی انقاب. سيّد اعاصم المحققين و 


2 انحاو أعا الي ده استاد الخلا 


البين جر العقول عن المين. آية في العالمين. عصام الفقهاء المتمهّد ين. أعله 
المتقدّمين و المتأخّرين. خاتم المجتهدين. سمّى خامس أجداده المعصومين. 
محمّد بائر العلوم ار ول و لاخر أده الله تعالی على مسند الارشاد و 
ال جتهاد إلى يوم الدین. 

راين مسئلة ث ا دارالسلام بغداد را محاصره 
کرده‌اند شرعا با ايشا ن مقاتله و محاربه و جنگت و جدال واجب است وهر 
مؤمن که ايشان را قرب إلى الله بکشد, غازی و جهاد كنندة در راه خدا است و 
هر مؤمن که در دست ایشان در اين محاربه و جنگ کشته شود. شهيد است و 
فرار و كر يختن از جنگ ايشان. حکمش گر بت ن از جنگ و جهادی است 
که در خدمت امامت 3 باشد يا نه؟ نوا خلّد اللّه طلاکم على مغ رق العالمین. 


ی اس میا 


١ 2-1‏ 1 ۶ 7 
دز گاه ميرداماد در سبح جنر می‌نوبسد. 


سم الله الرحمن الرحیم 
آنچه مرقوم شده كه از من مأخوذ است مطابق واقع و مقتضاء دین مبین و 
حکم شرع مقس در مسئلة مسؤول عنها همین است: مجاهدة با عسكر روم 
که محاصر قلعةً مد بنة الا سلام بغدادند. جهاد شرعی و تور 
امتعور- زواجي ات و شد. و تقاعد از اين جهاد 
۰ 5 00 ام 


ا و ۱۳ 


مقدّمة مصحّح / ٩۱‏ 


ملحق و رتة درجةٌ شهادت را مستحق خواهد بود. و الله سبحانه يحقّ الحقّ 


و بهدی الشمل ' 


وجود پربرکت مير و عالمانی چون او جامعة اسلامی را از خطرهای بسیاری رهانید 
و دریچه‌های رشد و کمال را فرا راه آنان گشود و باعث شد تا هماره از عهد صفوی به 
عنوان شکوهمندترین مقاطع تاريخ ايران ياد شود دورانی که بار دیگر تمدن و فرهنگ 


جامعه ایرانی به اوج خود رسید. 


۷ قريحة شعر سرایی 

میرداماد طبعی لطیف و فریحه‌ای سرشار داشت و به فارسی و عربی نیکو شعر 
می‌سرود. " در سرودن غزل توانا بود و در قصیده سرایی و مثنوی تبحر داشت. مثنوی 
مشرق الأنوار که به تقلید و پیروی از مخزن الامتراز سكيم نظامی سروده است از 
مشهورترین آثار منظوم اوست. اين مثنوی مملوٌ از استعارات و صنایع ادبی بوده و بیانگر 
قدرت و توان شعری و لطافت طبع مير است. 

« و الحقٌ بی شائبه اغراق و مبالغه می‌توان كفت که تا صيت سخن سرایان بلاد 
خراسان فرو نشسته. چون او بلیغی از آن طرف برنخاسته؛ و تایستان فضل در بلاد فارس 
و عرافین سرسبز شده. حون او بلبلی به هزار دستان ترثم نیامده. منظومات قصاید پر 
جزالتش بر مقتضای اذهان دراک نوای عشاق آفاق شده و استعارات مثنویات با 
سلاستش بر اقتضای افهام راست غذای پرده سرایان حجاز و عراق آمده. مثنوی مخزن 
الاسراز شيخ نظام را تم نموده و به آن طرز ابيات تازه و معانی بی اندازه در سلک 
نظم ترتيب داده, مقالات توحيدش در غايت تازگیست. و مناجات و نعتش در نهايت 
نازکی؛ مجازاتش به حقيقت بس دلبر است. و معانيش بدرستى و بلندی معجز نماء 
حروفش مظهر معانى بک معانيش مبیّن غرائب فكر؛ به اجماع مستعذان و اهل اعتبار او 


۱. ميراث اسلامی ابران. دفتر چهارم. ص ۷۳. ۲ ر.ك: طبقات اعلام الشیعه ج ؟: ص ۴۰ 


۳ / تقويم الإيمان 


را بر كمال سخنورى و نکته‌وری بحذافيرها قدرتى اتم است؛ و اين شيوه بر جنابش 


ی ۳ 


نمونه‌ای از اشعار وی که جزئی از آن كل و برگی از آن بوستان كل و نغمه‌ای از نغمات 


آن بلبل است. چنین است: 
ای عشق مگر مابة بود آمده‌ای 
نقصان تو از چشم بد کس مرساد 


1 


ليت 


در مرحله على نه چون است و نه جند 


بى فرزندى كه خانه زادى دارد 


نتوان ز غم تو دل به تدبير بريد 


بر من نتوان بست به زنجير دلت 


در کعبه « قل تعالوا » از مام كه زاد 
بر ناقه « لايؤدّى إلا | که نشست 


تجهیل من ای عزیز اسان نبود 
مجموع علوم ابن سينا دانم 


08 


كز سر تا پا تمام سود آمده‌ای 


كنارايتن وک ان وجود اه 


2 25 يكت 


افلاک یکی منبر ثه بای توست 


ع ید ونع 


در خانة حق زاده به جانش م كيل 
شک نيست كه باشدش به جاى فرزند 


مد لو كاد 
0 +9 


کودک نتوان به جهد از شير بريد 


و ز تو نتوان دلم به شمشیر بريد 


5 5 58 
8 عاد علد 


از بازوی باب حطه خيبر که كشاد 


بر دوش شرف پای كراسى كه نهاد 


3 9 مد 
رز 2 


بی از شبهات 
بعد از حضرات 


.١‏ تذكرة خلاصة الاشعار, به نقل از القمسات, مقامه. صفحة سی. 


بين دع 


مقدمة مصحح / 947 


وينها همه ظاهر است و پنهان نبود ١‏ جزبر جهلات' 
خونم كه به تيغ غمزه ريزى 0١‏ هم شكر تو بر زمين نويسل 
تيغت كه به خون من شود سرخ بردست تو آفرین نويسد 
كالدرٌ ولدت يا تمام الشرف فى الكعبة و اتخذتها كالصدف 
فاستقبلت الوجوه شطرٌ الكعبة 22 والكعبة وجهها تجاه النجف 
« # » 
عينان عينان لميكتبهما قلم 2 في كل عين من العينين عينان 
نونان نونان لميكتبهما رقم في كلّ نون من النونين نونان 
5 
ميرداماد در اشعارش به « اشراق » تخلص می‌کرد؛ و اين حاكى از نفوذ انديشههاى 
شيخ اشراق در مير و شدّت تأثّر او از اين انديشمند بزرگ جهان اسلام است. 


فهرست نگاشته‌های مصئف 

همان گونه که گذشت میرداماد جامع علوم و معارف زمان خويش بود؛ از این رو آثار 
متنرّعى در زمينة منطق. کلام فلسفه. عرفان تفسیر حدیث. رجال درايه» اصول فقه 
فقه, ریاضیات ادبيات» علوم غریبه از خود بر جای گذارد که با كمال تسف تاکنون تنها 
شمار اندکی از آنها به خلیه طبع آراسته شده است. 

جدای از تألیفات مستقل و شروح و حواشی به یادگار مانده از مصنف. بخشی از 
آثار او به : 

۱. اجازهُ روایت به شاگردان و تقريظها 

۲. پاسخ استفتاقات علماه عموم مردم و شاه وقت بویژه در مسائل مهم مملکتی 


.١‏ مير در این رباعی به استقبال رباعی مشهور ابن سينا رفته است. 


؟4 / تقويم الإيمان 


۳ پاسخ به پرسشها و ايرادهاى وارد شده بر نظريات او 

اختصاص دارد. از این رو ما در این قسمت مجموعة آثار وی را در قالب چهار بخش 
فهرست می‌کنیم : 

الف. کتابها و رساله‌ها 

ب. شروح. حواشی و تعلیقات 

ج. نامه‌ها و مکاتبات 

د. اجازه‌ها 

ذکر اين نکته ضروری است كه ارائهٌ فهرست کامل و دقیق از آثار متعذد و متنوع 
مصّف بدون در اختیار داشتن تمامی نسخه‌های موجود میشّر نیست. از اين رو آنچه که 
در اینجا با استناد به فهارس نسخه‌های خطى کتابهای مرجع؛ منابع تراجم و آثار چاپی ار 
دوقي شاه تون لقص قطا و لعرقن مت امااز انها که ها لا ندرک كله لاخر 
كله » خالی از فایده نیز نخواهد بود. افزون بر آن اينکه تلاش كردهايم تا برخی از 
اشتباهات معاصران در اين باب را مرتفع سازیم. 


الف. کتابها و رساله‌ها 

۱. اثبات ولابت حضرت عل لب :گویا رساله‌ای است در اثبات ولابت حضرت امیر 1 
با استناد به ادلّهُ عقلی .۱ 

۲. ای عشرية / عبيون المسائل ( المنطوي على لطائف الدقائق و طراتف الجلائل ) / خلعية 
( جاب شده در ضمن مجموعة ائی‌عشر رسالة ) :۲ رساله‌ای است پیرامون دوازده مسئله 
فقهی همچون نماز و طهارت که گویا به شیوهُ استدلالی و موافق با مذاق عرفا؛ و پیش از 
سال ۱۰۲۵ ه. ق نگاشته است." مير خود در ضمن اجازه‌ای كه برای کاتب یکی از 


رك حكيم استرآ باد ص ۱۰۸. 
۲ ر.ک : تدکرة العلماء. ص ۹ و ربحانة لدب ج۶ ص اع 


۳ اد ريعة. ج ۷ ص ۳۲۴۱ دح ۱۵ و ص ۳۸ 


مقدّمة مصحّح | ٩۵‏ 


نسخه‌های اين كتاب نوشته از آن با نام خلعيه ياد كرده است. آنجا که می‌گوید : « قد قرأ 
على خلعيتى هذه ... »'. در کتاب الرواشح السماوية نیز اين كتاب را عيون المسائل ناميده 
است. امنا برخی از فهارس نسخه‌های خطی این کتاب را با هك انالك عشرية 
شناسانده‌اند. " در فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران اين رساله چنین معرّفى شده است : 


«فرزانة دانشمند شیعی, محمّد باقر داماد استرآبادی به پرسشهایی که هنكام 
درس از او کرده‌اند. پاسخها داده سپس آنها را گرد آورده؛ در اين دفتر 
کنجانده است؛ و آن را يس از صراط مستقيم و افن مبین بپرداخت. و آن در 
نسخة ما که نیمه کاره گذارده شده» دارای بنج مسئلة فقهی است: ۱. پاره‌ای 
از احکام وضو ۲. احداث تيمّم از جنابت ۳. وجوب ترتیب در غسل جنابت 
۴ وجوب نيْت ایتمام بر مأموم ۵. وجوب استحضار نیّت برای هر يكث از 
اجزای عادت. 

گذشته از اينها مسائل فلسفی و عرفانی هم دارد» مانند : مسأل منطقی 
تکزر اوسط در قياس که ناكزير نیست همة آن تکرار گردد.," 


۳ أربعة یم | الأربعة لکیام | لبم الأربعة ( چاپ شده در ضمن مجموعه میراث 
اسلامی ايران» دفتر دوم ) : در فضیلت و شرافت اعمال چهار روز مهم : دحو الارضء 
عبد غدیر ولادت حضرت رسو ل ييف و عید مبعث. اما گویا مصّف موفق به اتمام آن 
هار تفر کرتاعتالن ی آواتی تسوا ی اکتا رده نيتم اواك ان رای شا 
صفی از نوادگان شاه عبّاس نوشته است. ۲ 

۴ استدلال بر وجود ذهنى : آن گونه که در فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران آمده است؛ 


مير اين رساله را به همراه چهار رسالهٌ دیگر در شوّال ۹٩۲‏ ه. ق برای تاجا حسین نوشته 


.۲۳۰ الذريعة, ج ۷ ص ۲۴۱. ۲. فهرست دانشکد؛ حقوق. ص‎ .١ 
۰۱۷۶۱ ۰ ثهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران» ج ۵ صص‎ 
ررك : الدربعة. ج١1. ص 32327 ريحانةالأدب؛ ح ی ص ۶۰ طفات أعلام الشيعة: ج 0 ص مع الفوائد الر ضو دة‎ ۴ 


۶ / تقویم الایمان 


است. همان طور که از عنوان رساله پیداست. او در اين رساله به اثبات وجود ذهنی 
پرداخته است.! 

۵. ات ای : تارمن است از ميرداماد در كنار نسخداى از تفسير سوره ايس») نكاشتة 
راهن تیار ۱ 

۶ اشعار : در جنگی به نام دستور که شامل اشعار و رساله‌های بيش از صد شاعر و 
دانشمند است که به خط خود تألیف کرده‌اند» مجموعة ينج بندی و جود دارد که میرداماد 
در شوّال ٩٩۹۲‏ ه. ق برای تاجا حسين نوشته است. در بایان ینجمین قطعه اشعاری به 
فارسی آورده است که شامل : .١‏ چند بیتی در ستایش خود به پیروی از نظامی ۲. یک 
قصیده ۳. مناجاتی از مثنوی مشرق الأنوار می‌باشد. ۳ 

۷ الاعضالات | الاعضالات العوبصة (في فنون العلوم و الصناعات) " | حل الاعضالات" | 
الإعضالات العشرينية | رسالة في فنون العلوم و الصناعات ( جاب سنگی در سال ۱۳۱۷ ه. ق در 
ضمن مجموعه اثتى عشری رسالة ): رساله‌ای است ماش امین ازتمشكلات : 
ریاضی منطقى» فلسفی. کلامی؛ فقهی و اصولی. 

اف لضن که ؟ الموخترين ابا فلس سره قينا پیت ماش افیا 
عناوين : « دستور الحقٌ » و « فرجار اليقين » ياد کرده است. او در اين کتاب بتفصیل 
پیرامون وجود زمان و دهر سخن گفته است. 

برخی از حکما و تلامذه مير به علت اهمّيت اين اثر بر آن حواشی و تعلیقاتی 
نگاشته‌اند كه عبارتند از : حاشية نظام الدين احمد گیلی» حاشية عبدالفمّار گیلانی» 
حاشیه مير سيّد احمد علوى؛ حاشيهٌ شریف کشمیری» حاشية آقاعلی مدرّس زنوزی.* 


۷۰۸ ص‎ ٩ ر.دى : فهر ست کتابخانه مركزى دانشگاه تهران» ج‎ .١ 


آ. ر.ك : فهرست کتابخانهُ محلس شورای اسلامی. ج ٩‏ ص 2۷۵ 


۳ اللذريعة. ۱۳.ص ۱۴ و فهرست كتابخانة مرکری دانشگاه تهران. ح ۰٩‏ صص ۸۰۴ - .۸۰٩‏ 


و ریحانة الادب. جع ص ۶۰ ۵ فهرست کتاخانة دانشکدة الهیات. ح ۱: ص ۱۹۶و ۵۴۴ 
۶ ر.ك : اعيان اللشيعة. ح ٩‏ ص ۱۸۹: تدکرة الهقهاء. ص ۱۱۷۸ الذر بعت ۶ ص ۲۱ فهرست كتابخانة مرکزی 
١‏ 


۰ 


: أنموذج العلوم : مصتف در اين كتاب بيست مسئلةٌ مهم از مسائل و مشکلات‎ ٩ 
زيافيات» کلام» اصول و فقه را حل کرده است.۱‎ 

۰ الابقاظات ( جاب سنگی در حاشية القسات» ۱۳۱۴ ه. ش ) : کتابی است پیرامون 
مسئله بسیار مهم و بغرنج جبر و اختیار و قضا و قدر الهی؛ شامل مقدمه و شش ابقاظ. ۲ 
آن گونه که مرحوم شيخ آقابزرگ تهرانی فرموده‌اند» عبدالغفار گیلانی ( یکی از شاگردان 
مصتف ) بر اين کتاب حواشی‌ای نوشته است.۳ 

.١‏ الایماضات و التشریقات ( في مسألة الحدوث و القدم ) : از دیگر آثاری است که 
مصتف در زمینة مسئله حدوث و قدم تألیف کرده است؛ او خود كاه از اين اثر با عنوان 
الصحيفة الملكوتية ياد می‌کند. مير سیّد احمد علوی و عبدالغفار گیلانی بر اين کتاب 
حواشی‌ای نگاشته‌اند. ۴ 

۲ برهان اس و اخصر فارایی : در ضمن متگی به نام دستور از رساله‌ای به خط میر با 
نام برهان اسدّ و اخصر فارابی ياد شده است که آن را در شوّال ۹۹۲ ه. ق برای تاجا حسین 
توشقة امفت: همان كوف که د مدان را له نید ات ری امس دیهان با ده 

۳ تأويل المقطعات ١‏ في أوائل السور القرآنية ) : تفسیری است تأویل گونه بر حروف 
مقطعة اوایل سوره‌های قرآنی.* میر در القبسات و نراس الضیاء۲ از اين تفسیر باده کرده 


عه 
دانتگاه تهران» ج ۲۳ص ۹ فهر ست سحه های خطى کتابخانه أربت الله مرعشىء؛ ح ۰۱۶ صص شش 
۳ فهرست نسخه‌های خطی كتابانة ملكك. ش ۲۰۹۱. 


مس 


.راک : أعيان الشيعة. ج 4؛ ص ۱۸۹ الذريعة, ج ۲ صص ۴۰۴ - ۴۰۵ و ریحانةالادب: ج ۶ ص ۶۰. 
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کاب ات الئيعة؛ ج ٩‏ ص ۱۸۹ و ربحانةالأدب. ج غ. ص ۶۰ 

۴ الذريعة؛ ج ۲: صص ۰۵۰۷ ۵۰۸ و ج ۶ ص ۲۷. 

۴ ررك : تذكرة العلماء: ص ۱۷۸؛ الذريعة. ج ۰۲ ص ٩۵۰:ج۲.‏ ص ۳۶۴: ج ۶. ص ۴۶؛ ريحانةالأدب. ج ۶ ص ۶۰ زر 
فهرست مبکرو فلمهای دانشگاه تهران؛ ش ۳۷۴۰. 

. راک: فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران: ح ٩‏ ص ۸۰۸. 


م 


مة 


رک : الذريعة؛ ج ۳ ص ۳۰۷؛ ريحانة الادب. جح ۶ ص ۰ وابراس الضیاء. ص /الاء ۱۰۰ و ۰۱۰۷ 


۷ راس الضماء. ص ۷ ۱۰۰ و ۱-۷ 


۸ / تقويم الإيمان 


است. 

۴. تحقیق مفهوم وجود : در حكيم استرآباد از اين رساله ياد شده؛ امّا هيج اشاره‌ای به 
متبع آن نشده است. ' 

۵ تشریق الحق : ظاهراً همان کتاب الابماضات و التشربقات است که مير در کتاب السم 
الشداد از أن با عنوان تشربق الحنّ ياد كرده امك 

76 مات ]سوواط رال میک الت ب امون انها د د 
+صحیفات و اشتباهات برخى از محدثان و شارحان كتابهاى حديثى, مانند : تصحیف 
تابعيت به تابعت در زيارت عاشوراء و تصحيف محلئین به مخلئین در زيارت رجیبه و 
بدن وجمل به بدن وحمل در حديث نعل النبى يأك مير خواننده را براى اطلاع از 
تفصيل اين تصحيفات به كتاب الرواشح السماوية فرا خوانده است. او در ۱۸ شوّال 
*7١٠ه‏ ق از تأليف اين كتاب فارغ شده است." 

. تعليقة في آن الحمل دلیل الوجود الذهنی ( جاب شده در ضمن منطق و مباحث الفاظ ) : 
رسالهٌ بسيار مختصرى است در اثبات وجود ذهنی از طريق حمل اشيا بر يكديكر.' 

۸. تفسير اب امانت | امانت الهی ( جاب شده در ضمن مجموعه الرسائل المختارق ۱۳۶۴ 
ه. ش ) : تفسير فارسى آيهُ امانت : ا انا عَرَضمْنَا الأمَانَة 2 عَلَى السَّمَوْاتِ و الأزض و الجبَال 
نين أن یلها رفن نها و حَلََا الإنْسَانُ 4 ۵ است كه براى نوّاب همدانى نگاشته و 
وعيال 16 اه فار خلت ار فارع قدو امت 

4 . تفسیر سورة ال خلاص | حديث التمثيل (چاپ شده در ضمن مجموعة اثنىعشر رسالة): 
كه از آن با عنوان شرح حديث تمثيل على ة بسورة النوحيد نیز ياد شده است؛ تفسير 


اک حکم استرآ باد ص .1١9‏ 

۲. راک : الذريعة. ج۴: ص ۱۹۰ ریحانة الأدب. ج ۶ ص ۰و طقات أعلام الشيعة؛ ج ۵ ص ۶۸ 

۳ ر.ک: الذريعة. ج ۴ صص ۱۹۵ - ۱۹۶ ريحانة الأدب. جع ص ۶۰ فهرست نسخدهاى خطی كتابخانة آیت الله 
مرعشی. ۰۱۸ صص ۲۰۵ - ۱۲۰۶ مجموعة ش ۷۰۳۶ و نشرية مرکزی, كتابخانة دانشگاه تهران ح ۰۲ ص ۰۱۱۵ 

۴ ر.ک: منطق و سباحث الفاظ. ص ۲۹۹. ۵ احزاب ۷۲ 


۶ رك : الذريعة, ج۲. ص ۵ و ريحانة الأدب, جع. ص مع 


مقدمة مصحح / ٩٩‏ 


مختصری بر سورهً توحيد است. ' 

در حكيم استرآباد از رسالة دیگری با نام فضيلة سورة التوحيد ياد شده که كويا غير از این 
تفشير اسك 

۰ التقديسات | عرش التقديس ' : آن گونه كه مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى در الذربعة 
آورده استء التقدیسات و عرش التقديس دو اثر مستقل ميرداماد است؛ اوّلی ييرامون 
حکمت الهی و دومی در رد شبههُ منسوب به ابن کمونه. جه آغاز و انجام اين دو متفاوت 
اميك انا دوست دانشورم در مدمه كتاب شراس الضیاء " تصریح دارد که آغاز نسخه عرش 
التقديس به خط صدرا دركتابخانة دانشگاه تهران با آغاز رسالةٌ التقديسات یکی است و این 
دو» دو رسالهً مستقل از يكديكر نيستند. 

در فهارس نسخه‌های خطی دو حاشیه بر ارو کتاب معرّفی شده‌است ۰ 

۱. حاشية عبدالغفار گیلانی 

۲. تعليقة آقا حسین خوانساری * 

۱ تقويم الابمان | التصحيحات و التقویمات ( اثر حاضر ) : بعدها به طور مستقل پیرامون 
اين كتاب» حواشی» شروح و نسخه‌های آن سخن خواهیم گفت. 

۲ النولاء و الراء : رساله‌ای عربی است در لعن و ذم خلفای ثلاثه. معاويه. یزید 
عايشه و حفصه. نسخه‌ای از اتن رساله در ضمن مجموعه‌ای شامل ده اثر از میرداماد؛ در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود است. ۲ 

۳ جذوات ( جاب بمبئى ۱۰۳۲ و افست تهران ) : گویا داتشمندان هند پیرامون اين 


مسئله که چرا هنكام تجلی خداء كوه طور بسوخت اما به بدن حضرت موسی تث آسیبی 


۱ رک الذريعة. ۴ ص ۳۳۵ و ربحانة الأدب. جع ص ۶۰. 

0 حکيم استر باد. وا ۴ ر فهرست كتابخانة مركزى دانشگاه تهران» مجموعه ۱۸۳۷ و ۱۸۳۸ 
که ریحانة الأدب؛ ح ۶ ص ۶۰ و طقات اعلام الشيعة؛ ج ۵ ص ۶۸. 

۴ الذريعة؛ ج ۴. ص ۳۶۴ وج ۱۵: ص ۲۴۴. ۵ براس الضیاء: صفحه هشتاد و هشت. 

۶ راک : الذربعة. ج ۴: ص ٩۳۶۵‏ ج ۶: ص ۴۶ و فهرست نسخه‌های خط ی كتابخانة مسجد اعظم قم. 


3 تک فهرست كتاذانة مرکزی دانشگاه تهران. ح ۸ صص ۲ - ۴۳۵. 


۰ / تقویم الا یمان 


نرسید به بحث پرداخته و سرانجام چون ره به جایی نبردند. برای یافتن پاسخ به شاه 
عبار متو سل شدند. میرداماد به فرمان شاه عبّاس در مقام پاسخ به اين شبهه و تفسير ای 
كوف « فك تج ربه بلجیل جعله دکا و خَدَ شومی فا 4 ۲ این کتاب را به زبان پارسی اما 
در قالب نثرى دشوار و متكلفانه نگاشت. از آنجا که اين كتاب شامل دوازده بخش اصلى 
به نام جذوه می‌باشد» آن زا جذوات ناميد." 

حكيم ملاعلى نورى بر اين كتاب حواشى و تعليقاتى دارد كه نسخه‌ای از أن در 
كتابخانة ملک نگهداری می‌شود. 

۴ الجر و التفويض : رسالهٌ مختصری است در نفی جبر و تفویض و اثبات اينكه واقع 
امری است ميان جبر و تفویض." 

ف یه تون انش مع نشدي دسا شر اط نا كن ابروا نفل فان سرون 
0 

۶ الجنّة الواقية و الجنّة الباقّة ( جاب سنگی ) : اختصار زیبایی است از المصباح الكيير 
كفعمى » شامل جهل فصل در ادعيه واوراد. 

مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى معتقد است كه اين اثر از أن كفعمى است. و در مقام رد 
انتساب آن به ميرداماد جنين مى نویسد : 


ای و روا ای وت 
ال اک 
من غير نسبة إلى أحدٍ نسبوه إليه., " 


١.اعراف‏ ۱۱۳۲ 
؟. ر.كى: أعيان الشيعة. ح4. ص 184؛ تذكرة العلماء: ص ۱۷۸: ربحانة الادب. حی ص ۶۰: طقات أعلام الشيعة. 
- ل ص ۶۸ وا قهرست كتابخانة مركزى دانشگاه تهران, 3 ص ۲۲۳. 
١ 0-5‏ 
۳ 2 56 الدريعة. ح ده ص الى ۴ یعنی سينو س . 
ره اک الذريعة. ح ۵. صص ۲۰۲ - ۳۰۳ و ربحانة الأدب. ح ی ص ۶۰. 
١ ۶‏ ۱ 4 و 3 
لدريعة اح صص ۰۱۶۲-۱۶۱ 


مقدّمة مصحّح / ٠١١‏ 


ترجمه‌ای از اين متن نيز به قلم استاد عطارى به جاب رسيده است. 

۷ الحبل المتین : مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی به نقل ازكتاب سلافة العصره الحبل 
المتين را به عنوان یکی از آثار فلسفى مير معرّفى كرده است. ' اما در حكيم استرآباد در مقام 
معرّفى آن به فهرست دانشکده حقوق " ارجاع داده شده؛ در حالى كه اثرى كه در فهرست 
ياد شده معرّفی شده کتاب الحبل المتين فى أحكام الدين اثر شيخ بهایی است !! 

۸ حدوث العالم | رسالة حدوث العالم | الحقٌ البقين في حدوث العالم | الجمع والؤفق م ذا 
الحكبمين في حدوث العالم | حدوث العالم ذات و قدمه زماناً | رساله در حدوث و قدم ( جاب سنگی 
در حاشیه القسات. ۱۳۱۴ هق ) : مصئف در اين كتاب به تحليل آراى افلاطون و ارسطو 
پیرامون مسئلهٌ بسيار مهم حدوث عالم پرداخته. وكوشيده تا به نحوى ميان آنها جمع 
كند» و در عين حال بر مباحث کتاب الجمع يبن رأبى الحکیمین فارابی خرده گرفته است. او 
اين رساله را در سال ۴ ه.ق و به درخواست یکی از شاگردان خود به نام مير منصور 
گیلانی نگاشته است. ۲ میرداماد و مير منصور هر دو بر اين اثر حاشیه‌هایی تأليف 
کرده‌اند ؟ 

در حكيم استرآباد این رساله دو بار و تحت دو عنوان رساله در حدوث و قدم و حدوث العالم 
منود شنذه اشت 5 

9٩‏ لحرز الحارز : حرزی است که مير از طریق مشايخ خويش نقل کرده است؛ و در آن 
به روایت دیگر همین حرز که مروی از على بن ابى الحسن عاملی است. نیز تصریح کرده 


۳ 


است. 


.۶۸ الذريعة, ج ی ص 4۲۳۹ و ررك : ریحانةالادب. ج ۶ ص ۶۰ و طقات أعلام الشيعة؛ ج۵. ص‎ .١ 

". فیرست دانشکده حقوق. ص ۳۲۸. 

۲ ررك : الأذريعة, ج ۵ ص ۱۳۴: جع ص ۱۲۹۴ ربحانة الأدب. جع ص ۶۰: فهرست نسخه‌های خطی آستان قدس 
رضوی. ح ۰۴ صص ۱۲۳ ۰ ۱۲۴ و فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. ج ۰۱۲ ص ۲۸۸۸ واج ۱۵. ص ۴۲۳۳. 

؟ برست كتابخانة مرکزی دانشگاه تقران. ج۱۲. ص ۲۸۸۹ 

۵ حکیم استرآداد. ص ۱۳۵ و ۱۴۴. 


۶ ر.ى: فهرست كتابخانة مركزى دانشگاه نهران. ج ۸ صص ۴۳۴ - ۴۳۵. 


۲ /تقويم الإيمان 


۰ الحروف و الأعداد ( جاب شده در ضمن راس الضیاء ): رسالهاى عربى در علم 
حروف واعداد است. كويا اين رساله بخشى از رسالة براس الضیاء است و نه نوشتارى 

۱ الحقّ البقين في حدوث العالم : مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی معتقد است كه الحق 
البقين» حدوث العالم و جمع بن رأین نام یک کتاب است." 

در عالم آرای عباسى نيز از اثر دیگری به نام قاسات حقّ البقين نام برده شده كه ظاهراً 
هه كات :اسيك ' 

۲ حل مغالطة ابن كمونة ( جاب شده در ضمن منطق و مباحث الفاظ ۱۳۵۳ ه. ش ) : 
رسالهٌُ مختصرى است در حل شبههٌ مشهور ابن كمونه. مير در يايان رساله جنين اذّعا 
كرده است که : « و نی تفرّدتثٌ بهذا التحقيق و التفصيل. »" 

۳ حل مغالطة الاستلزام ( جاب شده در ضمن منطق و مباحث الفاظء ۱۳۵۳ ه. ش ) : 
رسالهٌ مختصری است در حل شبهه و مغالطةٌ موسوم به « مغالطة اللاستلزام »که ابن کمونه 
طرح کرده است. ٩‏ 

۴ خطبة النکاح : رسالهٌ بسیار مختصر فقهی پیرامون عقد نکاح است. " 

۵ الخلعية ( مطبوع ) : از میرداماد دو خلسة روحانی نقل شده است : 

.١‏ خلسه‌ای در تاريخ ۱۰۱۱ ه. ق در قم.۲ 

۲. دیگری در تاريخ ۱۴ شعبان ۱۰۲۳ ه. ق.۸ 


در فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران خلسة دوم جنين معرفى شده است : 


«الرسالة الخلعية القدسية الملكوتّة الاقرية آدام اه مجد مصفها ( ۲۵۲ پ - 


۱. ر.ك : پراس الضیاء, صفحه هشتاد و نه. ۲. الذريعة. ح ۵ ص ۱۳۴؛ ج ۶ ص ۲۹۴ وج ۷ ص :۳٩‏ 
۳. عالم آرای عبّاسی؛ ج ۰۱ ص ۱۴۷. ۴ منطق و مباحث الفاظ. صص ۳۰۵ - ۳۰۷. 

۵. منطق و ماحت الفاظ. صص ۳۰۰ ۳۰۲. 

۶ ررك : نشرية کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ج ۰۲ ص ۱۸. 


. ر.اک : الفوائد الرضورية. ص ۴۲۴. 6. راك : القبسات, مقدمه. صفحة نود و هشت الى صد. 


۷ ب ) از سيّد داماد و خلسهاى است از او مورّخ ۱۴ شعبان ۱۰۲۳ و 
هنری کربین آن را در يادنامة ماسینیون ( جاب ۱ دهشق ۱: ۲۷۸ - 
۰۱ با دیباچه و ترجمه و شرح آن به فرانسه از روی همین نسخه و نسخة 
مجلس و مجوب القلوب و اجازات بحار (ص ۱۲٩‏ - ۱۲۷) به جاب رسانده 


۱ 
است. 4 


هر دوی اين خلسه‌ها در مدمه اثر حاضر تحت عنوان « طهارت. صفای باطنی و 
کمالات روحی » مصنف نقل شد. 
احساس می‌کند که روح از بدنش خلع شده است. 

۶ خلسة الملکوت " ( جاب سنگی در حاشيةٌ القسات» ۱۳۱۴ ه. ق ) : یکی دیگر از 
آثار گرانسنگ فلسفی میرداماد است. مرحوم شيخ آقا بزرگ از کتاب کلمات الشعراه 
لمّا عرض المو لف هذا الکتاب على الشاه عناس فى محضر اعتماد الدولة 
حاتم بیک. فأشاروا إلى حاتم بیک أن يذكر تاريخاً له؛ فسأل حاتم بيكث عن 
السيّد أنّه في أّ علم ۲ فقال السيّد في جوابه بالفارسية: « در کل علوم ».۳ 


۳۷ خلق الأعمال؟ ( جاب شده در ضمن مجموعة كلمات المحققين» ۵ ها ق ) : 
رساله مختصری است پیرامون مسئلهٌ جبر و اختبار در افعال اختیاری آدمیان که در 
ذی‌قعده ۱۰۲۵ ه . ق آن را تألیف کرده است. وی تفصیل مطالب اين رساله را به دیگر 
كتابهاى خويش از جمله كتاب الرواشح السماوية ارجاع داده است. 

.۴۳۲ فهرست كتابخانة مركزى دانشگاه تهران ج 8: ص‎ .١ 
راک 1 ریحانة لدب جع. ص هب طفات أعلام الشيعة؛ ج ۵» ص ۶۹ فهر ست كتابذانة دانشكدة الهیات. ج١: ص‎ 3 

۱ ۵۴۸ وانشرية كتابخانة مركزى دانشگاه تهران؛ ح ۴: ص ۴۳۰. 


۳ الدربعة: ج ۷ ص ۴ 
۴ ررى ِ ريحانة الأدب؛ جع. ص ۰و طقات أعلام الشيعة. ج ۵. ص #۸ 


۴ / تقويم الا یمان 


مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی -برخلاف آنچه برخی از معاصران ادعا کرده‌اند -معتقد 
است که اين رساله با رسالةٌ الإبقاظات كاملاً متفاوت است.! 
۳۸ خطب جمّة لصلاة الجمعة ( جاب شده در ضمن مجموعه اثنی عشر رسالة ). 


4" لد رة الیضاء : مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی از اين اثر اين گونه ياد می‌کند : 


رالد رة السضاء للسئد الأمير محمّد باقر بن محمد الحسینی الاسترآبادی المدعو 
بمير داماد المتوفئ ( ۰ ه. ق ) ذکره الحاج الشیخ محمود بن صالح 
البروجردي الطهرانى الشهيد راجعاً عن زياره العراق في ۱۳۳۸ ه. ق في 
آخر القبسات المطبوع للميرالداماد.," 


۴۰ دعاه: از میرداماد دو ستترعة دعایی با ارزش به خط خود او باقی مانده است که 
نزد نوادگان ايشان ( آقای حاج سيّد جعفر میردامادی ) نگهداری می‌شود. 

١؟.‏ دبوان اشراق" ( جاب شده, اصفهان. ۱۳۶۳ ه. ش ) : از مير اشعار گونه‌گونی به 
فارسی و عربی برجای مانده است همچون مثنوی مشرقالنوا به تقلیید از میخزن الأسرار 
نظامی. همان گونه كه گذشت او در اشعارش به « اشراق » تخلص می‌کرد. از اين رو ديوان 
وی که شامل مثنوی مشرق الأنوان قصاید غزلیات و رباعیات فارسی و عربی اوست؛ 
دبوان اشراق نامیده شده است. مرحوم شيخ آقا بزرگ نیز در الذريعة از اين دیوان با عنوان 
دبوان اشراق اصفهانی یاد کرده است. ۴ 

۲ رد بات الواجب : در حکیم استرآباد اين اثر به میرداماد منسوب شده است. ولی 
تمعن بر این ادعاد کر تشد ات * 

۳ رساله در دلالت لفظى | دلالت وضعی از شرح مختصر عضدی : رساله‌ای است پیرامون 
ماهیت دلالت لفظی و اثبات اينكه دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است نه وضعی. او اين 


37 الذريعة. جلاء ص ۲۳۳. 1 الذربعة. ج» ص‎ .١ 


۳ ر.ك: أعيان الثيعة: ج4: ص ۱۸۹ و ريحانةالأدب؛ جع وق 


۴ الذريعة. جع ص ۶۰. 6 ر.ى: حكيم استرآباده ص ۱۱۱ 


مقدمة مصحّح / ۱۰۵ 


رساله را در شوال ٩٩۲‏ ه. ق به درخواست تاجا حسین نكاشته است؛١‏ 

۴ رسالة في إثات الواجب : رساله عربی مختصری است پیرامون اثبات واجب با 
اناد بيه نوها : محر کت که متسب به اوسطو اس 

۵ رسالة في أن قل هو له ثلث القرآن : رسالهٌ مختصری است در شرح حديثى که «قل 
هو اللّه» را ثلث قرآن معّفی کرده است و اینکه حضرت افير عم به متزلة «قل هو الله 
است. مير اين رساله را به درخواست برخی از دوستانش نگاشته است.۳ 

۶ رسالة في أنّ المتسب بالامٌ كان سّداً | ات سيادة المنتسب بالاع إلى هاشم" | رسالة في أأنّ 
المتسب بالام داشمی : مير در این رساله به بررسى اين مسئلةٌ فقهى يرداخته كه آيا كسى 
كه تنها از ناحية مادر هاشمى است نيز سيّد است و احكام سيادت بر او مترب می‌شود؟ 
بان ؟” 

در حكيم استرآباد اين اثر نخست با عنوان رسالة في أنّ المتیب بالإمام كان سيدا معرّفی شده 


است لا 


۷ رسالة في تنازع الزوجين قبل الدخول في قدر المهر : رسالهٌ مفصلى است در پاسخ به اين 
پرسش فقهی كه « هرگاه زوجين بيش از دخولء در ميزان مهر تنازع كنند و وكيل زوجه. 
زوج را تصدیق نماید. حکم حيست ؟ » میرداماد در سوم ذى الحجَه سال ۱۰۱۸ ه.ق 
تألیف اين رسالهٌ فقهی را به پایان رسانده است. 

مرحوم شيخ آقا بزرگ از اين اثر با نام جواب السوّال عن تنازع الزوجین ١‏ قبل الدخول في 
المهر و تصدیق وکیل الزوجة للزوج ) ياد کرده است.؟ 


۲۱۳۴ ص ۰۸۰۸ مجموعه‎ ۰٩ را ک: فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران.‎ .١ 

۲ ر.اک: حكيم استرآباد. ص ۱۴۳. 

۳ ر.ک رياض العلماء. - د. ص ۴۲ و طقات أعلام الشيعة. <۵. ص ۶۸ 

ووخانةالآون دع ماوع ۵. طبقات أعلام الشيعة: ج ۰۵ ص ۶۹. 
3 0 3-7 3-3 

۶ قصص العطماء. صص ۳۳۳ ۳۳۴ ۷ حكم استرا اد ص ۰۱۱۶ 


0 3 الدربعة. ح ۵. ص ۲۳ و ريحانة الادب. ح ۶ ص ۰ 


۶ / تقويم الإيمان 


مصئّف خود بر اين اثر حاشیه‌ای دارد كه در الذربعة معرّفى شده است. ١‏ 

۸ رسالة في توحيد الواجب : « تعليقهاى ( عربى ) است بر سخنى در نفى وحدت 
عددى از واجب تعالی از افادات ميرداماد كه به وسیلهٌ یکی از شاگردان او که خليل نام 
داشته و شاید همان مولی خلیل غازی قزوینی باشد -نوشته شده است. از نوشته کاتب 
در پایان پیداست که يس از درگذشت او نوشته شده. »۲ 

٩‏ رسالة في علم الب : رساله‌ای است که در آن به شیوهٌ عرفانی به ماهیت علم انب 
اوصیا و اولیا و تفاوت آنها پرداخته است.۳ 

۰ رسالة في صیغ العقود : در حكيم استرآباد" اين اثر به میرداماد منسوب شده اما منبعی 
برای اين ادّعا ذکر نشده است. 

۱ رسالة في قدرة الواجب : در اين رسالهٌ عربی مصنف به تحقیق پیرامون ماهیت 
قدرت و اراده الهی پرداخته و به اجمال دیدگاههای خويش را تبيين کرده است.* 

۲ رسالة في مذهب آرسطاطالیس ( جاب سنگی در حاشيةٌ القبسات» ۱۳۱۴ ه.ق ) : 
رسالةٌ مختصری است که در آن به تحلیل دیدگاه ارسطو در ارتباط با مسئلةٌ حدوث و قدم 
پرداخته است. 

۳ رسالة في ۱ وجوب ) صلاة الجمعة ( جاب شده در ضمن مجموعه اثنى عشر رسالة ) : 
رساله‌ای فقهی است پیرامون یکی از مسائلی که از دیرباز مورد اختلاف ميان فقها بوده و 
هست و آن اينكه آيا در زمان غيبت» نماز جمعه واجب است و مشروع ؟ يا خير ؟* 

۴ رسالة ميمرات : نويسئدةٌ حكيم استرآباد در فهرست آثار مير به رساله‌ای به نام 


ميمرات يا آولوجیا اشاره کرده است. در صورتی که چنین اثری وجود داشته زاف قطنا 


۵۷ الدريعة. ح ۶ ص‎ .١ 
۳۰۰ قهرست کتابخانة مجلس شورای اسلامی. ج ۰4/۱ ص‎ ۲ 

۳ ررك : حكيم استرآباده ص ۱۶۱ ۴ حکيم استرآباد. ص ۱۱۱ 
د رک : فهرست آستان قدس رضوی: ج ۴. ص ۱۲۳ ش ۶۳۵. 


۶ ر. ک: فهرست كتابخانة مركزى دانتگاه تهران. ح ۰۱۳ ص ۳۴۶۸ 


تعليقاتى بر كتاب أنولوجيا فارابی خواهد بود. از آنجا که كتاب أنولوجيااز فصولى به نام ميمر 
تشکیل شده رساله یاد شده را میمرات نامیده است." 

0. الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية ( جاب سنگی» ۱۳۱۹ ه. ق ) : شرحی 
است عربی بر داثرة‌المعارف روایی الکافی اثر گرانسنگ محمد بن يعقوب کلینی. مير در 
اين کتاب نخست خطبه را شرح کرده. سپس در قالب سی و هشت « راشحة » به مباحث 
مقدّماتی نظیر مسائل علم درایه. احوال برخی از راوبان و در پایان راشحه سی و هشتم 
به پاره‌ای از مباحث علم اصول يرداخته؛ آن كاه احادیث کتاب عقل و جهل را شرح داده 
وپس از آن شرح احادیث کتاب توحید را آغاز کرده. اما باكمال تأسّف اين باب را به پایان 
نرسانده و کتاب ناقص مانده است. ۲ 

افزون بر مصتّف. فيض کاشانی و صدرالمتآلهین شیرازی نیز حواشی و تعلیقاتی بر 
ات اف از شتشت اشع ان" 

۶ السع الشداد : مصنف در پاسخ به هفت مسئلهُ اصولی فقهی در سال ۱۰۲۳ ه. ق 
اين اثر را نگاشته و از اين رو آن را السبع الشداد نامیده است. او در پایان به شرح حديث 
«نيّة المؤمن خير من عمله » يرداخته اميق ' خلاينه سیّد محسن امین اين کتاب رابا 
الاعضالات یکی دانسته و از اين رو ادّعا كرده است که در ايران به جاب رسيده است." 
مير خود بر اين کتاب تعلیقاتی نگاشته موسوم به المعلقات على السبع الشداد. " 

۷ سدرة المنتهی ۲ : یکی از تفاسير بسیار ارزشمند فرآن کریم است. أن گونه كه 


۱ ر.اک: حكيم استرآداد. ص ۱۰۸. 

3 راک : أعيان الشبعة . ج34 ص ۱۱۸۹+ ریحانة الادب جع ص ۶۰ طقات اعلام الشيعة؛ ج ۵ ص ۶۹ الدربعة. 
اا ص ۰۵2۷: فهرست كتابذانة دانشکد : حقوق: ص 9۵۸و فهرست كتابخانة مجلس شورای اسلامى؛ ج 4/١‏ ص 
۸ و ر.ک : الذريعة, ج ۶ ص 46 

3 ررىك : تدكرة العلماء. ص ۱۱۷۸ الدريعة, ج ۰۱۲ ص ۱۱۳۸ ربحانة الادب ج 59 ص #۰ 3 ضفات أعلام الشعة, ح ۵. 
ص ۶٩‏ ۵ أعيان الشيعة: ج4: ص ۱۸۹. 

۶. فهرست كتابخانة مركزى دانشگاه تهران. ج48 ص ۴۷۵. 


3 ر.ى : ربحانة الأدب. جع ص ۶ 


۸ / تقويم الإيمان 


مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی مدّعى شده‌انده تنها نسخة منحصر به فرد این اثر در 
کتابخانة برلين» و تصويرى از صفح نخست آن در مركز فرهنگی فرانسه در تهران 
موجود ۳ 

۸ شارع النجاة في أبواب المعابلات ( جاب شده در ضمن مجموعه اثنىعشر رسالة ) : 
رسالهٌ عمليهُ میرداماد است؛ شامل يك تقدمه. سه اصل ( کلام درایه اصول ) ده کتاب 
( طهارت؛ صلوة؛ زکات؛ خمس: صوم اعتکاف؛ حجٌء فراره جهاد. امر به معروف ) و 
رکه أو ای واه رای اما رای سل يتانبو لى نتيا اتن به قار 
نوشته و آن را جنين نامیده است : رسالة فتواية فارسية في أصول الدین و فروعه." 


آن گونه که مرحوم شيخ آقا بزرگ نقل کرده گوبا مصنف خود بر این کتاب حواشیای 


5 
دارد. 


٩‏ شبهة الإستلزام المنقولة عن ابن كمونة ( جاب شده در ضمن منطق و مباحث الفاظ 
۰ ه. ش ) : رسالةً بسيار مختصرى است پیرامون شبهه استلزام كه منسوب به ابن 
كمونه است و پاسخ آن.؟ 

۰ شرعة التسمية ( جاب شده انتشارات مهدية اصفهان ) : یکی از مسائل مورد 
منازعه در عصر مصئّف اين بود که آيا تصریح كردن به نام امام زمان - عجّل للّه تعالی 
فرجه الشریف و نامیدن دیگران به نام حضرت جايز است يا نه ؟ برخی از محضر مير 
پیرامون اين مسئله استفتا کردند و او در پاسخ؛ با استناد به پاره‌ای از اخباره حکم به 
حرمت نمود. وی در ذی‌الحجَه سال ۱۰۲۰ ه. ق این رساله را نگاشت.۵ 


۱ شش رسالة کلامی : در فهرست کتابخانهُ اهدایی آقای سیّد محمّد مشکوة به 

١‏ ر.ک: الذریعة. ج ۰۱۲ ص و(ه3 

3 ربك : الدريعة؛ ج ۰۱۳ ص ۴« ربحانة الأدب؛ جع, ص 30 طقات أعلام الشيعة, ج ۵ ص ٩‏ و فهرست نسحه های 
خطی كتابخانة دانشكدة ادبيات؛ ص ۳۲۲. 


۴ ر.ک: منطق و ساحت الفاظ صص ۲۰۲ - ۳۰۵. 


۳ ردى: اللذريعة ح ۱۳ ص ۷۶ 


۵ ررك : الذريعة. ج ۰۱۴ ص ۱۸؛ ریحانةالادب: جع ص ۶۱ طبقات أعلام الشيعة؛ ج ۵ ص ۶۹؛ فهرست كتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران. ج ۰۸ ص ۴۳۵ و الفوائدالرضوية: ص ۴۲۲. 


مقدّمة مصحَح / ٠١9‏ 
کتابخانة دانشكاه تهران در معرّفى اين شش رسالهٌ فارسى جنين آمده است : 


« در اين كتابخانه شش رساله كلامى هست که اينككث شناسانده مى شود : 

.١‏ گفتاری كه در کلام و به يارسى است و در كنار روية بركك نخستين و 
عق ركياف 3م نع ؟ اشع ماار أن فلسرف باه امه اذى ره 
شده و آغاز و انجام هم در آن نيست و از نيمة مطلب دوم ميقات دوم آغاز 
و از دانائى خداوند در آن گفتگو می‌شود. مطلبهاى سوم تا هشتم در 
صفتهای دیگر خدا است و ميقات سوم در صفتهای سلبی» سپس « لطیفه 
افعالیه » مى ايد و در آن کردارهای خدا ياد می‌گردد. 

رکن سوم دربارةٌ پیامبری می‌باشد و نبوّت عامٌ و خاض درآن روشن 
می‌گردد و شبهه‌هایی که دربارة عصمت پیامبران کرده‌اند پاسخ داده می‌شود 
و در اثبات پیامبری محمّد 9 آیتهای تررات و انجيل (دو عهد ) گواه 
آورده شده است. در پایان با عنوان « لطيفة برهانية في أصول اعتقادية » که 
آن هم خود دارای چند لطيفة دیگر است از مبحثهای کلی دربارة اصول 
عقاید گفتگو می‌گردد. 

تنها لطيفه يكم آن ( ينج اصل دين ) در نسخة ما هست. اين گفتار تا 
اندازه‌ای روان نوشته شده و مانند نوشته‌های داماد دشوار نیست. در بسیاری 
از جاها آیتها و خبرها آمده و خیلی از آیتهای قرآن در آن تفسیر شده و ياد 
می‌شود از فارابى و ابن سينا و اشراقیان و امام رازی و زمخشری و شيخ 
طبرسى و بیضاوی و خواجة طوسی و شارحان قدیم و جديد تحرید و از انتاه 
الدواثر محبی‌الد ین. 

نگارنده از خود در چند جام به نام «اين کمینه» ياد می‌کند. در جایی که از 
شبهة ابن کمونه خرده می‌گیرد از حواشی و تعالیق خود بر شرح تجرید نام 
می‌برد. باز ياد می‌کند از « معلم قوانين حکمت یمانی و مقنن فلسفة ایمانی 
ادام الل تعالى و قرن بالميامن أبامه و لياليه » كرجه اين گفتار ريخت 
نگارشهای فارسى ديكر داماد را ندارد ولى عنوانهای بابها مانند عنوانهاى 


۰ ۸ تقویم الا یمان 
نوشته‌های دیگر اوست. 


۲ الصحفة الملكوتبة و الحكمة البوبة : رساله‌ای است در مسئلهٌ حدوث و قدم." 

۳ الصراط المستقیم ‏ : در مسئلة حدوث و قدم و ربط حادث به قدیم. مرحوم شيخ آق 
بزرگ تهرانی در معرّفى اين اثر می‌گوید : « الصراط المستقیم في ارتباط الحادث بالقدیم 
على طریق الفلسفة اليونانية و الحكمة اليمانية ... صدره باسم الشاه عیّاس».۲ 

نثر اين رساله یکی از پیچیده‌ترین نثرهای برجای مانده از مير است؛ از این رو در 


وصف آن گفته‌اند : 
صراط المستقبم ميرداماد مسلمان نشنود کافر مبیناد 


۴ ضوابط الرضاع | رسالة رضاعية | الرسالة الرضاعية : رساله‌ای است فقهی پیرامون مسئلة 
رضاع. مشتمل بر يك مقدّمه سه استبانه و يك خاتمه. مير در اين رساله بتفصيل اقوال 
فقها و تمامی روایاتی را که در اين رابطه وارد شده تحلیل کرده. و بر خلاف جدش 
-محقّق کرکی -قائل به عموم منزلت شده است. او در سال ۱۰۲۸ ه. ق تألیف اين اثر را به 


بایان رشانده اس ۶ 


۶۵ القسات : مفصل‌ترین نوشتار مير پیرامون مسئلهٌ حدوث و قدم؛ و از جمله 


مشهورترین و مهمّترين آثار اوست. که در سال ۱۰۳۴ ه.ق تألیف آن به پایان رسیده 


۱. فهرست كتابخانة مرکری دانشگاه تهران؛ ج ۰۳ صص ۵۷۶ - ۵۷۷. 

3 وب کت اد ریعة: ج ۱۵: ص ۴ 

۳ راك : تدکرة العلماء. ص ۱۷۹: ربحانة الادب. ج ۶. ص ۶۱: فهرست كتابخانة آستان قدس رضوى. ج ۴. ص 555 
فهرست كتابخانة دانشکدة حقوق. ص ۳۹۷ و فهرست كتابخانة مركزى دانشگاه تهران. ج ۳ ص ۲۹۴ 

8 ور کت ۱ تد کر ة العلماء: ص ۰2۱۷۸ الدريعة. ج ۱۵ ص ۰۱۰ ريحانة الأدب؛ ح ی ص ۶۱ طتات أعلام الشعة: لاه 
ص ۶٩‏ و فهرست كتابخانة مپهسالار: ج ۰۱ ص ۴۱۵. 


مقدّمة مصحّح / ۱۱۱ 


ا 


اين كتاب تاكنون بارها به جاب رسيده است : نخست به صورت جاب سنگی در سال 
۵ و سپس به شكل جاب تحقيقى در سال ۱۳۶۷ به اهتمام دكتر مهدى محقق. 
حكما وانديشمندان بسيارى بر اين كتاب گرانسنگ حاشيه و شرح نگاشته‌اند که 
مهمّترين آنها عبارت است از : شرح مير سيّد احمد علوی» شرح محمّد على رضا 
آقاجانی '. شرح مير محمّد اشرف عاملی موسوم به مقباس القسات و حواشى مصئّف و 
یل را لت اين شير ا رع ۲ 
۶ القضبات : آن گونه كه مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى ادّعا كردهاند» رسالهاى است 
در خلق اعمال و اينكه آدمى در افعال اختيارى خويش مختار است يا مجبور ؟" 
۷ قوس النهارة. 
۸ قضاء و قدر : مير در اين رساله به طور مبسوط پیرامون مسئلهٌ خلق اعمال -اینکه 
آدمی در افعال اختیاری خويش مختار است يا مجبور -بحث کرده است. ۶ 
4 کلمات القصار : در ضمن مجموعه اثنى عشر رسالة به جاب رسیده است.۲ 
۰ كيفيت علم باری | رساله در علم واجب | تحقیق علم الواجب | علم الواجب | رسالة في علم 
الواجب | رسالة في بیان علم الواجب ( جاب شده در نشرية دانشکده ادبيات و علوم انسانی 
تهران تصحیح دکتر موسوی بهبهانی ) : رساله‌ای است پیرامون ماهیت علم باری و 
تفاوت آن با علم ممکنات.۸ 
.١‏ ررك : أعيان الشعة؛ ج ۰٩‏ ص ۹ تذكرة العلماء. ص ۱۷۷؛ الذريعة. ج ۰۱۷ ص ۳۲ ر بحانة الأدب: ح ۶ ص ۶۱ 
و طقات أعلام الشيعة. ج0 / ص مع. ۲ راك : الذريعة: ج17 ص ۳۹۰. 
۳ ر.ک: ال ريعة ج ۰۱۷ ص ۳۲. و ال ریعف ح ۰۱۷ صص ۱۵۴- ۱۵۵. 
د راک : نشرية كتاابخانة مرکزی دانشگاه تهران. ج ۴ ص ۴۷۹. 
۶ ر.ك : فهرست كتابخانة مجلس شورای اسلامی: ج ۵ ص ۲۳۴. 
۷ براس الضياء. صفحه نود و دو. 
۸ رءك : فهرست كتابخانة مرکری دانشگاه تهران: ج4: ص ۸۰۸+ ج ٩‏ ص ۸۸۰ و نشرية كتابخانه مرکزی دانشگاه 


۱ مححّة الاستقامة : رسالهاى است در ام مت مشتما بر اخبار معتبر در نزد عامه و 


0-9 


۳ مقالتان فى 000 

۴ نبراس الضیاء (چاب شده در سال ۱۳۷۴ ه. شء تصحيح حامد ناجى اصفهانی) : 
ی له فيس ستول اسك ورا فرك سيهلة يداف 

۵ نص اللهار : رسالهاى عربى است پیرامون تصف النهار و ارتباط أن با احكام 
زاين رساله در کتابخانة مرکزی استان قدس رضوی به شمر: 


۳ ۰ 
۴ نگهداری می‌شود. " 


2 


ب. شروح. حواشى و 7 تعليقات 


حواشی و تعليقات ميرداماد را موتوان به دو دسته تقسيم كرد : 


.١‏ حواشى بر آثار خرد 


ی 0 ام ین 5 5 5 
ار ما ری العسماء. دص ۲۲« صتات أعلاه الشعة, .ای وج 


3 2 ب 
20 ع 
00 > لي ا لاسو 0 ۰ ۵ 
رات شيا سلت كنا نج اند دییات صفهان . دفت ۱۳ یج شه مره ۲۹ 
.ل - ۱ 
رات حصهة نت اد ىا ۱۱۱ 
5 4 
3 ليد اه لاع ۳ 0 35 لد 5-5 5 5 3 
بر عم سح لشعة 8-5 س0 ۱۶ تدکرد تعنی ع. م ذ١١ا‏ تایه رادات . ج ۲ ی ۶۱ صفات اعلاه سس 
3 4 8 
#0 
5 2 5335 3 ۳ 8 - 
ان ا خ راید ححم لاا حك 1 
2 3 
ب 5 
۳ تبن ۰ ی ۷۹ 
اه که ا د 1 3 9 2 
الا سب شب یی لت حجصيی لب بح ذه رداق استان و نا ارصدىاى على 
ات 1 + اما 


مقدّمةٌ مصحّح / ١١‏ 


۳. الرواشح السماوية ' 
؟. رسالة في تنازع الزوجين قبل الدخول في قدر المهر" 
۵. السبع الشداد ( موسوم به المعلّقات على السبع الشداد )۳ 
ع. شارع النبحاة ۳ 
/. القسات 
دستة دوم شامل حواشى و تعليقات كتابهاى : 
.١‏ انمودج العلوم ( دوانى ) : در مجموعة منطق و مباحث الفاظ صص 797 - ۲۹۷ به جاب 
رسيده است. 
۲. التعلیقات" امسا 
۲ حاشية خفری بر شرح تجرید" 
۴ الشفاء" ( الالهیات ) 
۵ معراح نامه 
۶ الشرح العضدي على مختصر اصول الجاجبی:" در مجموعةٌ منطق و باحث الفاظ صص ۲۹۷ - 
۹ جاب شده است. 
۷ الاستصار ‏ : در ضمن مجموعه اثنىعشر رسالة به جاب رسیده است. 
۸ رجال کشی "۲ : در ذیل کتاب اختار معرفة الرجال از سوی مس آل البیت قم به جاب 


۱. فهرست كتابخانة دانشکده حقوق؛ ص ۳۵۸. ۲. الذربعة. ج ۵ ص ۱۸۲. 

۳. فهرست كتابخانة مركزى دانشگاه تهران. ج ۰۸ ص ۴۷۵. 

۴ الذريعة. ح ۱۳. ص ۷۶ ۵ فهرست کتادخانه آستان قدس رضوی: ج ۴ ص ۵۱ 

۶ ر.ك: الذریعت جع ص ۵۷ و فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. ح ۰۳ ص ۳۱۱۵. 

۷ الذربعة. ح ۶ ص 0 ۸ حكيم استرآباد. ص ۱۳۵. 

.۱۲۹ الذريعة. جء. ص‎ ٩ 

.٠‏ راک : الذريعة. ح۶. ص ۱۷ و ج ۱۳: ص ۸۳: فهرست كتابخانة مدرسة سيهالار. ج۰۱ ص ۲۴۴ و نشرية مركزى 
دانشگاه تهران. ج ۲. ص ۱۳۷. 

۱رک: الذریعف ح ۶ ص ۸۸ و فهرست كتابخانة محلس شورای اسلامی. ش ۱۳۰۳ و ۱۰۶۲. 


۴ / تقويم الإيمان 


رسيده است. 

. شرائع الإسلام' : ( دورة فقه نكاشتةً محقّق حلى . 2٠7‏ - الاعه. ق) 

٠٠‏ قواعد الأحكام : در ضمن مجموعةٌ اثنى عشر رسالة جاب شده است. 

١‏ الكافى ': در مكتبة السیّد الداماد. تهران سال ۱۴۰۳ ه. ق چاب شده است. 

۲ مختلت الشيعة ": در ضمن مجموعة اثنىعشر رسالة به جاب رسيده است. 

۳ من لابحضره الفقبه ': ( از منابع روايى نكاشتة شيخ صدوقء متوفا سال ١18ه.ق)‏ 
۴ النفلية ( از آثار فقهی شهید اوّل» متوفا در سال ع1/8ه. ق ) در ضمن مجموعة ای عفر 
رسالة جاب شده است. 

و اما شروح : به جز شرح تقدمة تقویم الایمان كه شرح مبسوطی بر مقدمهٌ کتاب 
تقويم الایمان است؛ دیگر شروح به یادگار مانده از اوه شرح آثار دیگران است. اين شروح 
عبارتند از : 

.١‏ شرح الفواقد ": شرح و تعلیقاتی است بر کتاب شريف صحفة سجادیه. اين اثر یک بار 
در سال ۱۳۱۷ در حاشيهٌ شرح الصحيفة سیّد نعمةالله جزاثری جاب سنگی و بار دیگر به 
شکل تحقیقی در سال ۱۴۰۶ ه. ق در اصفهان به جاب رسیده است. 

۲ شرح تهذیب الأحكام : شرحی است بر موسوعةٌ روایی تهذیب الأحكام نگاشتة شيخ 
طوسی ( ۴۶۰-۳۸۵ ه. ق ). 

۳. شرح الإستبصار" : شرحی است بر موسوعة روایی الاستبصار نكاشتة شيخ طوسی. 


5 شرح مختصر اصول عضد يه 


.١‏ فهرست کتایخانه مدرسة سيهسالار. ش ۷۲۹۷ 21 الذربعة. ج ی ص ؟18. 

۳. فهرست كتابخانة عمومی معارف؛ ص ۹۸۱ ۴ الذریعف: ح ص ۲۲۳. 

۵ اين اثر در تاريخ ۱۴۱۲ به کوشش آقایان غلامعلی نجفی و حامد ناجی اصفهانی توسّط انتشارات مهدية 
میرداماد به چاپ رسیده است. 

ی ال ريعة. ح ۶ ص ۱۴۵؛ ج ۰۱۳ ص ۳۴۷ و فهرست كتابخانة مدرسة مپهسالار ج ۱۱ ص 37. 


۷ الدريعة؛ ح17, ص الى #۸ عالم "رای عاسی. ج ۱. ص ۱۴۷. 


مقدّمة مصحّح / ۱۱۵ 


۵. الرواشح السماوية ' : شرح موسوعة روايى الكافى نگاشته ابوجعفر محمّد بن يعقوب 
بن اسحاق كلينى رازى ( متوفا در سال ۳۲۹ ه. ق ). پیشتر به اين اثر اشاره شد. 
۶ شرح النجاة : شرحى است بر كتاب النجاة عن الغرق في بحر الضلال نكفاشتة شيخ 


الز تیش ابوعلى ان 


ج. نامه‌ها و مکاتبات 

آنچه که در اين بخش از آنها نام خواهیم برد نامه‌ها و مکتوباتی است که در 
فهرستهای نسخه‌های خطىء کتابها و مقالاتی که در شرح حال میرداماد نگاشته شده و 
مجموعه‌ها و آثار منتشر شده میرداماد معرّفى شده است. 

۱. مكاتبة میرداماد با امير ابوالحسنا : امير ابوالحسن فراهانی از شخصیتهای 
برجسته‌ای است که بسیار مورد توجه میرداماد بوده. جه مير در مطلع مكاتبة خويش او 
را با عناوینی چون : فذلكة مراتب الربّيين» فهرست کتاب ملکوتیین؛ سلیلنا الروحاني؛ 
خلیلنا العقلانی؛ سماء ۳ السيادة و الافادة تام لسماء الجلالة و الحقیقت 7 
است. ۱ 

مير ابوالحسن طئ يادداشتى از محضر مير درخواست مىكند که به كشف اسرار 
بخشى از عبارات سابع خامسة حكمة الإشراق "که با مسئلةٌ تناسخ ارتباط دارد بپردازد. مير 
نيز خواستة او را اجابت کرده و در قسمت پایانی پاسخ خويش عبارات شارح حكمة 
الاشراق را به عربی شرح مىكند. " 

اين مكاتبه تحت عنوان تعليقة حکمةالاشراق در ضمن مجموعة منطق و ساحث الفاظء 


5 الدربعة. جح ۱۳: ۳ جح ۱۴ ص ۲۷ وج١الن‏ 0۵۷ 

5 قصص العلماء. صص ۳۲۳ ۲۳۴ 

۳ عين عبارت حكمة الاشراق که مورد سوال مير ابوالحسنا برده چنین است : « وقم الله فى السفر. و قضی إلى 
الروح الامین اند ليجيب دعوة کل مغلوب بالظلالة. و کل ذي نظافة يطلب التظلم لرضى الله. و انه لینه 
الصابرین على بأساء آبناء الشیاطین. و لیلبس الفاجر سربال النار. » 


۴ الدريعة. ح ۵ ص ۰۱۷۲ 


۶ ۸ تقويم الإيمان 


صص ۹ ۲۹۳ به جاب رسيده تت 
۲ نامه به سعدالدین معلم : مكتوبى است از شاه عئاس خطاب نه مولا سعد لد بن 
محمد 0 خواندگار ' روه به مسودة ميرداماد. ' 


۳ نامه‌ای خطاب به شاه عبّاس / فارسى : مير در اين مکتوب به سه نكته تصریح 
۳ ۰ . 0-8 5 - ۰ ات 


ما 
+ 


الا نف 


الف. نخست سعی بسیار دارد تا تبلیغات سولی راكه بر عليه او شده و باعث گردید: 


كه شاه نست به او دلگیر شود خنثی سازد و از شاه دلجویی کند و مهر او را بر کین ش 
غلبه دهد و به گونه‌ای همچون پیش او را با خرد همدل و هم آوا سازد تا بتراند به مق صد 
الهى دینی خويش دست يابد. 

جع وخا م اغوي ريا م ار شرس مط عفرف ای هت 

ج. گویا مير كاه در جامع جديد شاهى و گاه در مسجد مزار محمّد يوسف به اقامة 
نماز جمعه مىيرداخته و شاه از این مسئله دلكير شده. او در يايان مكتوب خويش ب 
تأكتدن آقمیی و وصوت هنا نميه اظيا رادت اه الدراور أن دارگ که اب 
کته الهو امعمرار واشعة با خن 

۵ تامه به شریف مکه /عربی: نامه‌ای است از جانب شاه عبّاس برای شریف مکه به 
انشای مير که توسّط کاتبی به نام ابوالفتح گیلانی تحریر شده است. دلیر بر این مدعا 
عبارت پایانی نسخه است. آنجا که می‌نویسد : 


كل فق امن الداعين للدولة"التتاسية الميفوتة او لیف هل 
الله تقالی مظلئل غلی ال به دش مه المدعة باق الداماذ یی 
ختم الله له بالخنی. ( إلى هنا صورة خطّه الشريف أيّده اللّه تعالی على مسند 


2 ی ب بت ا :1 ۱ 
5 ج اند دار محمف خدارنددر: عب عام سلاضين عثمانى. 
۳ 


۰ كك ۱ 
؟ا راك :غير ست دالشكدة ارفا سم :۱۳۳۸ 


۳۹ 


سح 0 2 : 1 2 
"ارا میرات اسلامی ابر ان . دفتر جهارم. صصر ۱۶۰۱۴ 


مقدمة مصحح / ١١١7‏ 
الإفادة و الإفاضة ... و الإجتهاد. كتبه العبد الأقل» أبو الفتح الجيلانى. ,۱ 


۶ نامه به علماى بغداد / فارسی : ميرداماد در اين نامه نسبت به ستمهايى که به مردم 
عراف روا می‌رفته و در مسیر کشورگشایی و جاه‌طلبی پادشاه وقت تلف می‌شدند. اظهار 
ناراحتی کرده و به علمای آن ديار توصیه کرده و چنین می‌نویسد : 

حضرت باری و مراتبی که بايد به عالیجاه مشارالیه و باقی پاشایان با عر و شأن 


حالی نموده» خود را بریء الذمّه سازند و زیاده بر اين» عجزه و ملهوفین را به 
ورطة ملاکت نبانداز ند. 0 


؟. پاسخ به استفتای شاه عبّاس / فارسى : شاه عبّاس در ضمن مكتوبى پیرامون جنگ 
با سياه روم كه بغداد را محاصره كرده بودند. حكم كسانى که در اين راه كشته مى شدند و 
سربازانی که از جنگ می‌گربختند را از حضرت مير استفتا کرد؛ و وی در پاسخ فتوا داد 
كه مبارز؛ با سياه روم جهاد. کشتگان در اين راه شهید فى سبیل الله و فرار از اين جهاد به 
منزلة گریختن از معركةٌ قتال اهل بغی است.۳ 

پیش از اين در بخش مربوط به « حضور سیاسی مصنف » متن اين استفتا و پاسخ مير 
را آوردیم. 


امه تما عيدا للد كتعرس رفارستى مه ان باداش با مخ 

عزیز من جواب اين نه جنگ است کلوخ انداز را پاداش سنگ است 

به تندذدى پاسخ انتقادهای مولا عبدالله را می‌دهد؛ و در یایان او را پند می‌دهد که 
.١‏ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة مركزى دانشگاه تهران: ج ۸ صص ۴۳۳ - ۴۳۴. 


مبرات اسلامی ابران. دفتر چهارم. صص ۱ ۷/۲ 


۸ / تقویم الإيمان 


فهمیدن سخنان میر هنر است نه مجادله و مشاجره لفظی. ‏ 

۸ نامه به ملاعبذالله مجتهد / فارسی ,۲ 

٩‏ ره اميرزارضى رات شاه فا رش 

٠‏ . وصیّت نامه ( جاب شده در ضمن منطق و ساحت الفاظ. ۱۳۷۰ ه. ش ) : میرداماد در تاربخ 
بیستم شعبان ۴۰ ه. ق در کربلای حسینی وصیّت نامه‌ای می‌نگارد که متن آن چنین 


یت 


وو بشهد عبدالله الضعیف النحیف» الضكيل ی رون ی 
الست أن لا إله الا الله وحده لا شریکک لهء إلهاً واحداً جد فزدا ات 
دوسا لم يتَخذ في عز جلالته صاحبةً ولا وله و لا أرتقب في صنع فعاله 
عاقبةٌ ولا أمداً. 

ا 
أن قرع الاصفیاء و يسنوت الاوصیای سیّد المسلمین و أسوة الصديقين» 
آمیرالمومنین علی بن آبی‌طالب؛ عبدالله و ولیّه و منتصاه و صفیّه؛ و أنّ 
الاوصیاء الطاهرین من ولد عليّ و فاطمة : الحسن و الحسين و علي بن الحسین 
و محمّد بن عليّ و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و 
محمّد بن علىّ و علی بن محمّد و الحسن بن علی و الحجّة الخلف الصالح؛ 
القائم بأمر الله المر تقب لاعلاء كلمة ال ستی رسول الله و کنبه, أئمّة 
ولاة و حجج. 

و أن الموت حقّ؛ و القبر حقٌ؛ و سائلة منکر و نکیر في القبر حقّ» و 
البعث حقّ» و النشور حق» و الحساب حقّ» و اکتساب حقّ» و الوقوف حقٌ» و 
تطاثر الکتب حقّ» و انطاق الجوارح حقّ» و الوقوف بين يدى الله -عرّ و 
جل ‏ للحساب حقّ» و الجنّة حّ» و النار حقّ» و أنْ الساعة آتية لاریب فیها و 
أن ال رفن وی 


ل ل 


۹ ررك : عيرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. جح ۳ بخش ۳ ص ۰۴ 


مقدّمةٌ مصحّح / ۱۱۹ 


و أنّ الله سبحانه هو الأول و الآخر. منه البدو و إليه المصير. 

ما بعد» غرض از تنميق اين صحيفة صحيحة شرعيه آن است که وصيّ 
شرعى خود گردانیدم سيادت و افادت يناه اعرّ اولاد روحانى. امير سيد 
احمدء و افادت و افاضت یناه ۳ كد اصفهانى كمالى» وافادت يناه 
فقاهت دستگاه شيخ محمّد سعيد؛ و شيخ محمّد سعید نزد من اهمّ استء که 
چون داعی حقّ را لبيك اجابت گویم مبلغ پنجاه تومان تبریزی از متروکات 
من در حج و نماز و روزهٌ من صرف نمایند» و ثلث متروکات و مخلفات من 
از کتاب و غیره ممّا یطلق عليه اسم الشیء في سبيل اللّه صرف کنند. 

و مبلغ سی تومان تبریزی به معتقة من مسمّاة « زهره » دهند» و مبلغ سی 
تومان موصوف به حاجی نوروز دهند» و بيست تومان به ملا طالب. 

و يرد کتاب‌خانه در منزل اين جانب واقع در « شيخ یوسف با , که در 
دارالسلطنة اصفاهان است» ملكك « زهرة » مذکوره است. 

و يردى که حاجی نوروز در آن می‌باشد بالا و پائین از وی باشد؛ و باقی 
خانه ملكث فرزند اعزم « ام البقا , باشد. و مسمّاة « زهره » مزبور امین است» 
قول او را معتبر دانند» و احدی را برو حرفی نباشد. 

فمن بدله بعد ما سمعه فاما إثمه على الذين یبدلونه. و حرّر فى حاير 
الحسين فا يوم الإثنين» بیستم شهر شعبان المعظّم؛ سنة أربعين بعد الألف. ۱ 


د. اجازه‌ها و تقريظها 

.١‏ اجازه به شيخ عبداللّه سمنانى : اجازه‌ای است به یکی از شاكردانش به نام شيخ 
عبدالله سمنانی كه آن را بر يشت نسخةٌ شرعةالسية كه به خط شيخ محمّد كنابادى از 
روى نسخةٌ مؤلف كتابت شده نوشته است؛؟ 

۲ اجازه به سيّد حسين كركى : اجازهاى است متوسّط که به سال ۱۰۳۸ ه.ق براى 
سیّد حسين بن حيدر بن قمر كركى نگاشته است. " 
.١‏ منطق و مباحث اقا صفحة شصت و شش الى شصت و هفت و ر.ک : فهرست كتابخانة مركزى دانشكاه تهران: 


ج11 ص ۰ و مجموعة شمازة ۰۱۰۷۹ ص ۷۹ 
۲. ر.ك: ااذريعة, ح ۰۱۴ ص ۱۷۹. ۳ ر.ى: اللدريعة, ج۱: ص ۱۶۰. 


۰ / تقویم الإيمان 


۳ اجازه به سيّد محمّد باقر مشهدى : سيّد محمّد باقر مشهدى یکی ديكر از تلامذه 
مير است كه مدّتها توفيق حضور در جلسات درس وى را داشته و از خرمنش خوشه‌ها 
موه ع کر فال ارسق العاةة تما فاص براي اومن تكارة دز هن ابو جار 
شاگرد خويش را به علم و تقوا مىستايد و به کتابهایی كه نزد او فراكرفته تصريح 
م کت 

۴ اجازه به عبدالمطلب طالقانى : اجازه‌ای است به یکی از شاگردان خود به نام 
عبدالمطلب طالقانی که مذتها از محضرش تلمّذ کرده؛ در پایان اين اجازه‌نامه مير از 
شاگرد خود مى خواهد که او را در دعاهای خويش فراموش نکند. 

۵ اجازه به محمّد گتابادی : اجازه‌ای است به یکی از شاگردانش موسوم به شيخ 
محمّد خراسانی گنابادی. گنابادی يس از كسب اجازه از محضر استاد نسخه‌ای را از 
روی كعات شرعة التسمية -به خط موف - استنساخ کرد و سپس آن را نزد استاد فرائت 
نمود. مير دو اجازه : یکی در آغاز و دیگری در بایان کتاب نوشت." 

۶ اجازه به میرزا شاهرخ بیگا : میرزا شاهرخ بیگای وزیر» نسخه‌ای از صحيفة مكرّمة 
دبا مه ریش اراك قرو تراه | واقرافك هس ار انس فد 
خود اجازه‌ای بر روی همان نسخه نگاشت. ۳ 

۷ اجازه به یکی از شاگردان : مير در سال ۱۰۲۴ ه. ق برای یکی از شاگردانش که 
کتاب السبع لشداد را استنساخ کرده و در محضرش بازخوانده بود اجازه مختصری بر 
شرع همان تسه ابکاشته ال 

۸ اجازه به معصوم : مصثف در صفحات پابانی یکی از نسخه‌های کتاب عبون المسائل 
-كه در متن اجازه آن را الخلعية نامیده است - اجازهٌ مختصری برای کاتب که نسخه را 
بعد از کتابت در محضر استاد قرائت کرده -نگاشته است. 


۱ ر.ک: میراتث اسلامی ابران؛ دفتر چهارم؛ ص ۷۰ 
؟. ر.اک: الذريعة؛ ح ۱۳ ص ۱۹۴ وج ۱۴ صص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 


۳ ر.ک: الذريعة؛ ح ۰۱ ص ١‏ ؟. منبع بيشين. 


مقدّمة مصحّح / ١7١‏ 


مرحوم شیخ آقا يررك تهرانی از آنجا که انو کتاب در ضمن مجموعه‌ای به خحط 
شخصی به نام معصوم قرار داشته و خط کتابت آن با ساير اجزای مجموعه یکی بوده 
استظهار کر ده است که مجاژله همان « معصوم ۷ است١١‏ 

4 اجازه به مير سیّد احمد علوی : مصنف دو اجازه و تقریظی بر شرح تقویمالابمان 
موسوم به کشف الحقائق برای مير سیّد احمد علوی نگاشته که در ضمن مباحث بعدی 
بدانها تصریح خواهیم کرد. 


اسامی تقویم الایمان و وجه تسمية آن 
در لابلای تصريحات و اشارات شم در ارت بیانات شارحان در شروح 
خويش. و همچنین مطالبی که در فهارس نسخه‌های خطی در معرفی آثار مير آمده از اثر 
حاضر با عناوین گوناگونی ياد شده که از آن جمله است : 
.١‏ تقوبم الابمان : مشهورترین عنوانی كه مستفاد از خطبه کتاب نیز هست. تعبیر 
تقو الایمان است. مصنف در سرآغاز اثر حاضر چنین می‌گوید : 
اي قد ألقيت إليكم كتاباً من كتب الدین و أمليت علیکم صحيفةٌ من 
صحف اليقين لو انکم وعيتموه وأحصيتموه لالفيتم فيه مقترحكم علی و 
تقويم ال یمان 1 9 


۲. تقوم الایمان و تتمبم العرفان : مير سید احمد علوی در مطلع نخستین تحرير کشف 
الحقائق از اثر حاضر چنین ياد می‌کند : 


و وق هن و مار که ین 


۱ راک: الذربعة, ح ۵۷ صصص ۱ ۶ 3 اثر حاضر ص ۱۹۵ 


1 اثر حاضر: ص ۳۸۳ 


۲ /تقويم الا یمان 


آن‌گاه در دیباچة تحرير دوم چنین مىكويد : 


علقته على کتاب تقو بم الایمان و تتمیم العرفان من مصنفات من انست بعين 


5 ل ۳ ۱ 
البصيرة من دوحة شجرة الاخضر الطورية نورا ...» 


۳ تقويم الحكمة الإبمانية." 

۴ التصحبحات و التقويمات : از آنجا كه مصنف ابواب كتاب خويش را « تصحيح » و 
«تقویم) اه و تقویم الابمان مجموعه‌ای از تصحیح‌ها و تقویم‌هاست؛ از این رو در 
سطور آغازین شرح تقدمة تقویم الایمان میرداماد از اثر حاضر با عنوان التصححات و 
التقويمات ياد كرده است. برخی از فهرستهاى نسخههاى ع نیز به تبع مير» تقویم الا بمان 
را تحت عنوان التصحبحات و التقوبمات معرّفى کرده‌اند. 

البته كاه در ساير آثار مصنف و يا در مطاوى عبارات شارحان عنواينى به جشم 
مى خورد كه به مثابةُ نام خاصٌ نبوده و صرفاً حاكى از اهميّت اثر حاضر در نزد ايشان 
است. به عنوان مثال در بخشهاى يايانى کشت الحقائق از اين اثر با عنوان الصحيفة القدوسية 
ياد شده و یا قطب الدين اشكورى در محوب القلوب آن را تقويم قوب الابمان لأهل الإسلام 


ناميده است. 


۳۸۴ اثر حاضرء ص‎ ١ 

۲ در فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة دانشكاه الهيات و معارف اسلامى. ص ۴۹۶ به غلط كتاب التقديسات 
تحت عنوان تقويم الحكمة الإيمانية معرّفى شده است. ابن اشتباه از آنجا ناشى شده که مير در خطبة كتاب از 
تقویم الحكمة الايماية ياد كرده است. 

۳ مصتف در حواشى اثر حاضر در ارتباط با وجه تسميهٌ «تقويم» و «تصحيح» جنين مىكويد: «ما فى هذا 
الکتاب لا علی أته من مطالب هذا القن -و هو الشطر الربوبی - بالقصد الأول بل على سبيل المبدئیذ أو على 
سبیل الافتراض سحي وما فبه من المطالب علی سبیل أن هذا الق حقو الطبیعی بالقصد الاو تقویم 0 


مقدمة مصحح / ١77‏ 


شروح و حواشى تقويم الإيمان 

الف. حواشى و تعليقات : حواشى و تعليقات تقویم‌الایمان را مىتوان به سه دسته 
تقسيم كرد : 

.١‏ حواشى بر جاى مانده از شاكردان بلافصل مصنف : اين حواشى در واقع تقريرات 
درس استاد و بيانات خود مير است. و نه دیدگاههای شخصى., تفسيرى و انتقادى آنها. 
اين دسته از حواشى از حيث كميّت كمترين حجم را به خود اختصاص داده‌اند. 

۲. در رتبة بعدی حواشى خود مصنف قرار دارد. 

۳ عمدهترين» ارزشمندترین و غنی‌ترین حواشی تقویملابمان از آنِ حکیم ملا على 
نورق است. او به واسطة تسلط بر مبانی تمامی مشارب فلسفی و تمهر در تين آنها در 
اندک حواشی و تعلیقات خود بخوبی از عهده تبيين و تفسیر کلام مصتف برآمده است. 

ب. شروح : تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد؛ تقويم الابمان دارای چهار شرح است : 

.١‏ شرح تقدمة تقویم الإيمان | المعلقات على تقویم الإبمان : كه كاه نيز به اشتباه از آن با 
عنوان تقویم‌الایمان ياد شده است؛ شرح مبسوطی است از خود مير بر خطة کتاب تقویم 
الإبمان» در بیان و اثبات فضائل حضرت امیر 1 با استناد به روایات. پیش از این در ضمن 
فهرست آثار مير به اين اثر اشاره کردیم. همان گونه که گذشت اين شرح در سال ۱۴۱۲ 
ه.ق به زيور طبع آراسته شده است. 

۲. کشف الحقائق : اين شرح كه توسّط مير سيّد احمد علوی وارث معنوى و از 
برجستهترين شاكردان مصئّف نگاشته شده. عميقترين و مهمترين شروح تقویم الابمان به 
شمار مى أيد. شارح دوبار به فاصلهٌ زمانى نزدیک به ده سال اين شرح را تحرير كرده 
است. او يس از آنكه براى نخستين بار شرح را به يايان رساند آن را به شخصى به نام امير 
محمّد موم اهداء کرد. در برگ نخستین کتاب که به منزلهٌ صفح تقدیم آن است به خط 


خود جنم" نوشته است: 


۴ / تقويم الإيمان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ويه مین 
فيقول مصتّف هذا الكتاب: اني لمّا نظمت هذه اللؤلؤ العقلية و الرشحات 
الملكية في عقد قدسي و نظم بهِيَ جعلتها تحفةً لمستخرج لوالؤ أصداف 
المعاني من يم قريحته الزاخرة. و مستنبط عيون أصناف الفضائل من يتابيع 
طبيعة الزاهره» و ناظم درر الجواهر من آثار أفكار سجيّته الباهرة» متقذدس 
عن كدورات العوائق النفسية؛ متجلّى ببوارق التجليات القدسية؛ مستأنس 
بشروق الإشراقات العرشية؛ المرتضى الأمجد الرفیع؛ و المجتبى الأسعد 
المنیع. أمير محمّد مؤمن؛ سلمه الله تعالى عن جميع الافات والعاهات. 


تحرير دوم در واقع تهذيب تحرير اوّل و وبرايشى جديد از آن است که توسط كاتبى 
حرفهاى و با خطى خوش كتابت و به شاه صفى تقديم شده است. در بخشهاى آتى 
بيرامون اين شرح بيشتر سخن خواهيم كفت. 

۳ عرش الابقان : اين شرح توسّط مير عبدالحسيب -یکی از نوادگان فضكك تألیف 
شده است. تصویری از تنها نسخة اين اثر که به خط شارح اما به صورت ناقص در 
کتابخانة مجلس شورای اسلامی موجود است. در اختيار نگارنده می‌باشد. نخست قصد 
بر این بود که اين شرح نيز به عنوان بخش پایانی کتاب به همراه باقی شروح چاپ شود و 
مجموعة تقویمالایمان و شروح آن کامل گردد؛ اما متأسّفانه تا هنكام آماده سازی اثر 
حاضر توفیق اتمام بازخوانی و ويرايش آن حاصل نشد. اميد اين می‌رود که به خواست 
خداوند تبارک و تعالی در جاب بعدی اين خواسته جامهٌ عمل بپوشد؛ بمئه و کرمه. 

۴ شرح ملا شمسای گیلانی. ۱ 


۱ ر.اک : نشریه حاویدان خرد: « ملا شمسای گیلانی و آثار او 


ره 3 ص ۷۰ 


؛ به قلم زنده ياد محمّد تقی دانش پژوه پائیز ۱۳۶۰ 


مقدّمة مصحّح / ١70‏ 


مباحث کتاب. برجستگیها و جايكاه آن در ميان آثار مصتف 

تقویم ال يمان از یک « رصد » مشتمل ا « فصل ». و هر فصل متضمن بخشهایی 
جون: تقویم» تصحيح. توصية؛ تحكمة محاققة و تقويم؛ ظَنّ و تقويم» وهم و تقويی 
تشکک و تثبیت می‌باشد. 

از تعییر « الرصد الاو » چنین برداشت می‌شود که او بنا داشته تا رصدهای دیگری 
را نيز بدان بیافزاید. اما به دليل نامعلومی از اين مهم منصرف شده است. در هر صورت 
عناوین و موضوعات ينج فصل کتاب از اين قرار است : 

.١‏ فصل آغازین کتاب به منزلة مدخل به شمار می‌آید و در آن به برخی از مبادی و 
مباحث مربوط به امور عامّه همچون : تعريف فلسفه. موضوع فلسفه مسائل فلسفه 
انقسام موجود به واجب و ممكنء تقسيم ممكن به جوهر و عرض. ملاک نياز ممكن به 
ملكا لوقه رن و هو عمد دنه اميه 

؟. فصل دوم : بيشتر به براهين اثبات واجب و ابطال تسلسل و دور اختصاص دارد؛ 
براهیتی چون : برهان ضرورت برهان اولوية» برهان جزء و کل برهان قرّه و فعل: 
برهان شتخصیت: برهان وسط و طرفه برهان تضایف برهان خیقیانت برهان مداو 
اخصر و برهان ترتب. 

۴ فصل سوم : در اين فصل مصنف بیشتر به تبيين و اثبات صفات سلبی واجب 
پزداخته اسف فشاشی وق بواجت یلد ان ماهنت ند ارو فاهت واعت هنن انیت 
اوست )؛ واجب بالذات مركب نیست؛ واجب بالذات جنس ندارد؛ واجب بالذات نوع 
نيست؛ واجب بالذات حد ندارد؛ واجب بالذات کثیر نیست؛ واجب بالذات جسم. 
جسمانی و عرض نیست؟؛ واجب بالذات به حش درک نمی‌شود؛ واجب بالذات جهت. 
مکان و وضع ندارد؛ واجب بالذات نه جنس برای جوهر است و نه در مقوله جوهر 
می‌گنجد؟ و وحدت واجب بالذات عددی نیست. 

۴ فصل چهارم : در اين فصل نيز در دنباله فصل پیشین به تحلیل و بررسی برخی از 
صفات سلبی واجب بالذات چون : واجب بالذات مقابل ندارد» واجب بالذات شریک 


۶ / تقويم الایمان 


كذاوةة واشخت بالذات منژّه از حرکت سکون وتغيّر است؛ در واجب بالذات کثرت راه 
ندارد؛ امتناع علم به حقيقت واجب بالذات؛ استحاله تقرّر صورت علمی در ذات واجب 
و مباحثی مانند : تقابل و اقسام آن چگونگی عروض اضافه بر واجب الوجود کیفیت 
عروض سلوب بر ذات واجب الوجود؛ عینیت صفات و دات واجب الوجود لوازم 
صفات کمالی واجب الوجود. چگونگی صدور کثرات. تقذم سرمدی واجب بالذات؛ 
حدوث و قدم دهری پرداخته است. 

در این فصل مصئف برای اثبات حدوث دهری ممکنات برهانی را اقامه می‌کند که در 
کتابهای دیگرش طرح نکرده است. او خود می‌گوید : « فهذا برهان آخر وراء ما قومناه 
باذن اللّه فى الصحيفة الملكوتة و فى غیرها من صحفنا الحكمية. »۱ 

۵. فصل بايانى كتاب كه شايد جذابترين و خواندنىترين فصول آن باشدء به مباحث 
معرفت شناسانه و ديدكاههاى مير در مقولهٌ علم بويزه علم الهى اختصاص دارد. عمده 
مباحث اين فصل عبارتند از : تقسيم علم به حصولى و حضورى و تعريف آنهاء رابطة 
علم حصولى و حضوری؛ معلوم در علوم حصولى و حضوری؛ علم جواهر مقارقه؛ 
ترتيب و ترتّب علوم وادراكات؛ اتحاد عقل و عاقل و معقول؛ علم واجب به اشياء عينيت 
علم وذات واجب؛ علم به معلول؛ علم فعلى و انفعالی و نقد ديدكاه شيخ الرئيس دراين 
باب» علم اجمالى و علم تفصیلی؛ و چگونگی انكشاف صور متعدّد براى نفس آدمی. 

و امّا برجستكيهاى اثر حاضر و جايكاه آن در ميان آثار برجاى مانده از مصنف : در 
بررسی بدوی تقوبم الابمان سه وبژگی عمده را می‌توان برای آن برشمرد: 

.١‏ آن گونه که از شواهد و قراين برمی آید گویا تقویم‌للابمان نیز همانند : الأفق المین؛ 
ال بماضات و التشربقات التقدرسات و القسات از جمله کتابهای درسی‌ای بوده که مير خود 
براى قا ل وردان تدر بسن می‌کرده. جه در حاشیه برخضی از نسخه‌های آنه حواشی و 
تعليقاتى با عنوان « شمع » وجود دارد که بيانكر نكاتى است که شاكردان در محفل درس 
از زبان استاد شنیده و یادداشت کرده‌اند. شاهد دیگری که اين احتمال را قوّت می بخشد 


۱ اثر حاضر. ص ۳۲۳. 


مقدمةً مصحّح / ۱۲۷ 
عبارات مير سیّد احمد علوی در کشف الحقائق است که می‌گوید : 


رو ذلك لما قد علمه المعلم فى كتابيه: تقویم الایمان و الأفق المبين و استفدنا منه 
وان الاستفادة 1 


برجستكيهاى ديكر اين اثر (ارائه دورة كامل فلسفه و ابداعات و نظريات خاصٌ مير) 
را می‌توان از دیگر قراینی دانست که درسی بودن تقویمالایمان را تأیید می‌کنند. 

۲. همان گونه که در بخشهای پیشین كراراً گذشت تقويمالإيمان حاوی برخی از 
ماتضته تفر ت‌هانی آدلدهاغ نوين و ابداعات مير است که در دیگر آثار او به چشم 
نمی‌خورد. مباحثی چون نظریهُ وحدت حملء برهان بر حدوث دهرى. نویت مقولات 
۳ 

۳ مصنف در تمامی آثار فلسفی خويش به بحث پیرامون موضوعات خاص يرداخته 
است. تنها در اثر حاضر است که تقریباً یک دور؛ کامل مباحث فلسفی را به صورت 
فشرده تبيين» و ساختار و شاكلة نظام فلسفی خويش را به اختصار ترسیم کرده است. 

در واقع می‌توان كفت که تقویم لابمان در کنار دو اثر گرانسنگ القبسات و الأفق المین سه 
ضلع اصلی قاعدهٌ هرم اندیشه‌های فلسفی مير را تشکیل می‌دهند. اميد آنکه محقق 
شایسته‌ای توفیق ارائه ویرایشی جدید از متن الأفق المین را بيابد و بدین ترتیب آرای ناب 
حکمی مير در معرض دیدگان مشتاق قرار گرفته و تشنگان حقایق فلسفی را سيراب 
سازد و نام نامی میرداماد در كنار دیگر اندیشمندان بزرگ جهان اسلام زینت بخش 
کتابهای تاريخ فلسفه گردد؛ به اميد آن روز. 


میرداماد از زبان فیاض لاهیجی 
بخش مربوط به میرداماد را با دو قصیده‌ای که ملاعبدالرزاق فيّاض لاهیجی در مدح 


او سروده است به پایان می‌بریم : 


۱ اثر حاضر: ص ۴۴۶ 


۸ /تقويم الإيمان 


: قصيدة اول‎ .١ 

زباد حادثه آخر بهاين شدم دلشاد 
سر مراکه لگدکوب موج حادثه بود 
و رای دش کت رک مظان تكد 
مرا زمانه ز يستى به ذروه‌ای افکند 
و 
سپهر ملت و دین آفتاب شرع مبين 
به سعی فطرت. آبای فضل را فرزند 
هزار مرتبه در بزم قدس كاه عروج 
7 تست رز شوگ اسان سل عنم اول 
ولى به جادة عرفان هزار مرحله بیش 
عه كرو قطن لین تم رسد فزدون 
سپهر با همه شأن از نسيم مصر ولاش 
نه واجب است ولى هست شكر او واجب 


به باغ خاطر غنچه‌های مشکل را 


که ات و اکتا نا ينه استعان هراد 
به خاک درگهی افکند و سریلندی داد 
که تهات کتک ان مه نم مداد 
که بيك وهم فلك پا به پایه‌اش ننهاد 
دا هم كين" كبرد که اجنین سرا 
شون تو ناهر علوم رثا 
ی رس 
زان متا سای مس دواد 
از اينكه كه پیش تو از وی قدم به راه نهاد 
بماند وایس ازو از قصور استعداد 
ز نفس ناميه جوید اگر به فرض امداد 
به خود ببالد از ذوق همچو مشک از باد 


عیر. ید عید 
كردا ۶5 20 


خضدایگ انا آتی که در فضایل :تمن 
اگر نه امر تو را بوده در الست مطیع 
که كير دي عا امعان ,راوج 
اكر به تربيت ساكنان باغ شوى 
زفيض عام تو شاید که ميوه آرد سرو 
سیم لطف تو در باغ تو لوزيد 
ز تشه کلم ارق خارخار داشت به دل 
صبا ز باغ به وصفش گشوده دفتر كل 
زبان سوسن از اوصاف او به ذکر خفى است 
لتاقي نجه کیک راوشس مام :رل 


با تسیر رنه ان اكبنان ها 


وفابه حصر مراتب نمی‌کند اعداد 
وگرنه حکم تو را گشته از ازل منقاد 
فلک به گردنش اين بند کهکشان که نهاد؟ 
كه آبشان دهی از جویبار استعداد 
:جمد رت وی که کرک و شیم 
لقاب غنجةهٌ معنی به روی كس نگشاد 
زياى تا سر از آن جمله خار بيرون داد 
هزار در جمن از مدح اق کت اناد 
دهان غنجه به ذکر مدایحش يرباد 
جه باک مادرايّامت ار مسژخر زاد 


تأشری که خداز انسیا به خاتم داد 


مقدمةً مصحّح / ١79‏ 


بود خیال عدوی تو همسری تو را نظير دعوى همبالی هما از خاد 


ضعیف پایه‌ترست از فوای جسمانی فسوی ‌ترست ز نفس مجرود اجساد 


اگر به عهد تو بودی محّق حلی 
رجوع جمله خلایق به توست در دنیا 
تو چون افاده نمایی هزار شيخ مفيد 
قضا به محضر تقدیر مهر ثبت نکرد 
به دشت ذهن چو تازی سمند فطنت را 
کمند فکر كنى حلقه حلقه در کف فهم 
شکار معنی بکر أن قدر کنی که شود 
ز جهل تیره دلان را شفا به قانون داد 
بسان نفطهٌ سهو این نجوم را حک کن 


أن 


لل فين 


فراگرفتی از تو قواعد ارشاد 
چنانکه روز قيامت به مبدأست و معاد 
کشد به دامن خاطر لطیفه‌های مفاد 
رقم زنام تو تا بهر طغریش ننهاد 
پی شکار غزالان قدس چون صياد 
جو زلف خم به خم مهوشان حور نژاد 
حوالی در و بام خیال قدس آباد 
اشاره‌ای که نمودی يى نجات معاد 


جو درنوردی طومارهای سبع شداد 


د 4 اد 
اگر جه علم عرض شد ولیک در معنی 


به ذات تو همه اوضاع شرع و دين محتاج 


بسان نوع که ساریست در همه افراد 
جو جزء ذاتی با جوهر تو شد ایجاد 
جو حاجتی که به سوی صور بود ز مواد 
هميشه نوع شریعت ز تو محصّل باد 


ز توست شهر صفاهان به رتبه خير بلاد 


قوام دين به تو شد چون قوام جنس به فصل 
زتوست كشورايران خلاصه عالم 


فضا جو زد رقم این سواد شد معلوم 


كه مىدهد به صفا از بهشت رضوان ياد 
كه كار دست چب اوست روضه شداد 
زأإبروىارم آب مودهد دوران به جارباغ صفاهان به كلبن و شمشاد 
بهشت روى زمينت از آن بودكه مدام در او كسى كه بود نيست از بهشتش ياد 
ستايش تو كند با قصور استعداد 
هسزار سار بسه حتسان گسرفتهام اراد 
وگرنه سحبان دارد فصاحت از من ياد 


شها مقس از آنی که فکر همجو منی 
تو را عظیم بود شان و گرنه من در مدح 
ز خجلت تو دهانم جو غنچه شد بسته 


/ تقويم الإيمان 


يس از ستايش ذاتش دعاى تو لازم 

مويك اكه نوه ات تایه کیت 

به جارباغ جهان كلشن فضيلت را 
۲ قصيدة دوم : 
عشق در كام من اوّل زهر سودا ريخته 
گلستان دهر را فصل خزان آمد که شد 
اين جهان نبود به غير رفته و آینده‌ای 
بر وجود أفرينش یک سر مو عيب نيست 
كلشن هستى ندارد غير رنگ اتحاد 
نيست همدردى كه باشد يكنفس غمخوار من 
باده عشرت ندارد تشكهاى در طبع من 
می‌برم اسم وى و محو مسما م ى شوم 
گر به سیر لاله:و كل سر فرود آیند منرا 
هان درا در مجلس شوریدگان عشق و بين 
بر زمين آهسته‌تر نه پای كبر و افتخار 


نفطة شک بر يقين توست یعنی كو يقين 


هدهد شوقم که دست آموز سلطان سباست 
اين كه مى بينى به طرف كوه و هامون لاله 
در فراق مجلس سلطان ملك علم و فضل 
پادشاه ملک دانش شهریار تخت فضل 
أن که از خمخانة عقل مجرّد دست لطف 
آن که با نور سیادت نور دانش کرده جمع 
علمها در سینه پنهان است حیرانم كه چون 
گر نه سعی فطرتش شیرازه بستی فضل را 
ذات کامل عقل کامل. علم و دانش بر كمال 


00 
2 


ن 


3 
دزن 


چجنانکه بعد ادای فریضه‌ها اوراد 
به شیر شبنم تا هست طغل گل معتاد 


ز شسبنم سر کلکت زمانه آب وماد 


بعد از آن ته جرعه بر مجنون شیدا ربخته 
خار بنها جمله بر جا مانده كلها ربخته 
در ميان اين يك نفس تخم تمنا ريخته 
قطرهٌ اين ابر گوهر گشته هر جا ريخته 
نقص خاشاک دويى در ديدة ما ريخته 
خاک حسرت بر سر من عشق تنها ريخته 
ساقيم در كاسه اسم بی‌مسما ريخته 
تا جه مى لعل لبش در جام اسما ريخته 
خاک حسرت باد در چشم تماشا ريخته 
کاسه‌ها در هم شكسته باده‌ها ناريخته 
كاين همان خاكست كز رخسار زيبا ريخته 


اين كه مىبينى به دل خال سويدا ريخته 


بال و پر در جستجوى كوى عنقا ريخته 
اشى جشم ماست در دامان صحرا ريخته 
آن كه بينى ريزة خوانش به هر جا ريخته 
آن که عملش طرح اين نه سقف مينا ريخته 
باد فضلش به ساغر بی‌محابا ريخته 
زين دو نور انوار بر فرق ثريا ريخته 
نور دانش ايزدش بر جبهه بيدا ريخته 
بودى اجزاى علوم از يكدكر وا ريخته 
وه جه رنگین اين بنا از دست بينا ريخته 


فهم را کی فرصت بر چیدن كام ذل ابيت 


دردمند جهل كو رو نه به اين دارالشفا 
ابن همه رنگینی عقلش ز علم وافرست 
گر به رنگین مجلس او بار يابد آفتاب 
عقل رنگین‌تر به قدر آنکه علم آماده‌تر 
ور به خلوتگاه فکرش ره بیابد عقل کل 
حشمت جمشیدی و جاه سلیمانی ببين 


ليكن او را التفاتی نه به آن و نه به این 


أسماناء آفستاباه نه که ع قل اوّلا 
1 جه من اين دانه را از خون دل پرورده‌ام 
من كيم كز سجدء آن آستان لافم که هست 
در سجود درگه تو جرخ را بهر سجود 
بوسه لبها را تمامی وقف درگاه تو کرد 
گرچه من دورم ز درگاه تو زین شادم كه هست 
دوریم از مجلس فيض تو غافل روی داد 
تکیه بر لطف تو کردم گام بی‌رخصت زدم 
سایه پرورد تو را دوری و نزدیکی یکیست 
رتنه درگتاه تور دارد :اموق عافیت 
نا بود عا هتر را آسروی علم و فضل 


مرجم اهل هنر باشی و تا روز جزا 


3 مفاخر اسلام. ح لاء صص ۲ - ۱۰۵ 


مقدّمةٌ مصحّح / ١١‏ 


1 5 5 توس 7 ماس 2 ۳ 37 


كاندرين محفل مداوا بر مداوا ريخته 
هم ازين يركار دان اين طرح هر جا ريخته 
يابد اسباب بزرگی را مهيا ريخته 
جدول آب روان و عكس كلها ريخته 
بيند اوراق كهن علم خود آنجا ريخته 
گاهش اویزان به دامن كاه در پا ريخته 


طرح عزلت خوش به خلوتگاه عنقا ريخته 


ای که مهرت تخم در آب وگل ماریخته 
لیکن الطاف تو هم اين در به دريا ريخته 
نقشهاى سجده آن‌جا تا ثريا ريخته 
جبهه‌ها بر روى هم تا عرش والا ریخته 
هر كجا اين نخل بار آورده آنجا ریخته 
عقدهام بر عفده زین انداز بیجا ریخته 
آب شرمم از حيا صحرا به صحرا ريخته 
هست هر جانور مهر عالم آرا ريخته 
قطره هر جا می‌فتد باشد به دريا ريخته 
بر در ارب اب دنیا بی‌محابا رسخته 


1/ت 0 
و نقح بم ا 


۲. محشّی ( ملا على نوری ) 


محأسفانه از جزئیات حیات وی اطلاع دقیقی در دست نيست. در کتابهای تراجم او را با 
عتران « آخوند ملا علی بن ملا جمشید مازندرانی نوری اصفهانی » معرّفی کرده‌اند. 
كويند او هنكام وفات؛ يعنى در سال ۱۲۴۶ ه. ق نزدیک به ۱۰۰ سال داشته؛ بتابراین 
می‌توان جنب. استظهار کرد که او اواسط قرن دوازدهم به دنا آمده. 

علرم رسمی مقدماتی را از محضر علمای مازندران فرا گرفت. سپس از آنجا به 
فان مسرت کره و هروس عقو را ازع رکاش عون آفا مد ند انادی وم( 
ابوالفاسم مدرّس اصفهانی آموخت. او دو استاد خويش را اين گونه ترصيف کرده است : 
« فخر المحتّنین» ملاذ طلاب اليقین قدوة الحکماء الالهیّین؛ محیی مراسم العرفاء 
المتشرّعين انم رخدین سیّدی و سندی و سیّد الجميع آقائی آقا محمّد بن آقا محمد رفیع 
رفعه الله تعالى مع الائمّة الطاهرین ولا » و« عمدة الحکماء استادی ميرزا ابوالقاسم ۳ 

« علاقةٌ صداقت و یگانگی او با میرزای قمی محکم بوده و با یکدیگر مکاتبات و 
مراسلات بسیاری داشته‌اند که با عين عبارات نظمی و نثری ايشان در اواخر کتاب جامم 
الشتات میرزا نگاشته یافته است. نوری را به علم و ورع و تقوا و عدالت و فقاهت حاج 
سيّد محمد باقر حجةالإسلام شفتی و حاج محمد ابراهیم کرباسی اعتقاد تمام بود؛ در 
نماز بديشان اقتدا مىكرد. ايشان نيز احترامات لازمه او را رعايت كرده و در مجالس و راه 
رفتن به خودشان مقدم می‌داشته‌اند. ۹ 

او به واسطة استعداد سرشاری که داشت در همان اوان جرانی آن كاه که بيست و پنج 
سال بیش نداشت. در زمره حکمای طراز اوّل عصر خويش قرار گرفت. آخوند نوری بر 
مبانی و اندیشه‌های فلسفی صدرالمتألهین تسلطی تام داشت. چیرگی او بر ارکان حکمت 
متعالیه و مشارب چهارگانة عرفان. کلای حکمت مشا و حکمت اشراق به حدّى بود که 


۱ 8 شصص العلماء. صصر ۲ ۰۱۵۴ 5 ربحانة الأدب. ح ۶. صص ۲۶۱ ۰۲۶۲ 


مقدمة مصحح / ۱۳۳ 


شذرالشالهین باشتد كع بدت ١‏ 

افزون براين» از بيانى بسيار شيوا و روان برخوردار و در تدريس و انتقال مضامين 
حکمی -عرفانی کم نظیر بود. از انق رو او را ملقب به عتوان مدزس کردند؛ که نسة 
شایسته و برازنده اوست. 

آخوند نوری عالمی تیزهوش و با درایت بود. وى می‌دانست که در جه فضایی زندگی 
ب کوش ]تا مد ال كر ی ان ان رس تساه ات ابر خا رنه 
اين ندارد که با عالمان قشری» حکمت ستیز. نقل‌گرا و اخباری كنار آید؛ و به گونه‌ای 
عمل کند كه زمینه‌ای برای نشر حکمت اسلامی ایجاد شود. لذا از مجادله با فقهای 
معاصر خويش احتراز نمود؛ و در اثر همین تنش زدایی توانست در ميان علمای آن دوره 
منزلت و جایگاه خاص و والایی را احراز کنده به گونه‌ای كه همگان وی را به خسن 
اعتقاد و تقوا بستایند و حکیمی متذین؛ عالمی متشرع و نیک اجتهاد بدانند.؟ 

آخوند نوری از سنّ بيست و پنج سالگی تا پایان عمر قريب به هفتاد سال به تدریس 
و تربيت شاگردان پرداخت. حوزهٌ درسی او پربارترین و عظیم‌ترین و بی‌بدیل‌ترین 
حوزه‌های حكمت اسلامى و نقطة عطفى در تاريخ شکوهمند دانشهای عقلی به شمار 
می‌آید. او به خاطر ویژگیهای منحصر به فردش -بعنی تسلط بر مبانی فلسفة صدرایی و 
شیوایی بیان - در فاصلهٌ زمانی بیش از نيم قرن» نزدیک به چهارصد اندیشمند بزرگ 
را پرورید که از جملهٌ آنها می‌توان به حکمای ذيل اشاره کرد : حاج ملا هادی سبزواری 
ملا آقای قزوینی» مللا عبداللّه زنوزی ( متوفای ۰۷ ه. ق )۰ حاج اد ها وگ 
لمگرودی» سید رضي عازن رات +امیر زا ستدمجمد فانی زتووق: ملا مد علی بورع 
شيخ زاهد گیلانی؛ ملا محمّد تقی بن على محمّد نوری ( ۱۲۶۳-۱۲۰۱ ه. ق ) میرزا 
حسن چینی معروف به مولانا ( متوقای ۱۲۶۴ ه. ق )» ملا عبدالجواد مدرّس خراسانی 
هر نایم ۳ اهر قع اهل انماا دري کی یرداق ۱۳۰۲ عاق )او 


متا اث 2 ا 36 ود« 5 دراه 
متخاتی از آثار حکمای الهی ابران. <۴: صص 2۳۹ 


۳ راك : روضات الحنات ص ۴۱۷. 


۴ / تقويم الایمان 


اسماعیل بن محمّد جعفر بن ملا اسماعیل خاجویی ( متوفای ۲ ه. ق )؛ ملا محمّد 
باقر قمشه‌ای ( متوّای ۱۲۹۶ ه. ق ): میرزا سيّد محمّد حسن بن محمد تقی مستجاب 
الدعوة ( متوفّای ۱۲۶۳ ه. ق )» مولی یوسف جزی برخواری؛ آقا مير سيّد حسین 
مدئس ( ۱۲۷۳-۱۲۱۰ ه. ق )» میرزا محمّد جعفر طرب نائینی؛ حاج محمد ابراهیم 
نقشه فروشء ملا محمّد تقى خراسانی؛ ملا باقر فشنه‌ای» سيّد قوام قزوينى؛ ملا رضا 
تبریزی ملا صفرعلی قزوينى» شيخ صدراى تنكابنى» ميرزا سليمان تبریزی؛ ميرزا 
سليمان تنكابنى» ملا ابراهیم نجم آبادی سيّد ابراهيم طباطبايى» شيخ محمد حسين بن 
ل ات اتف ۰ - ۱۲۶۱ ه. ق ) 
و حاجی سيّد شفیم جايلقى. ' 

نقش مهم حکیم الهی و ام اک شوت 
اندیشه‌های صدرایی قابل انکار نیست. بی‌ شک گر وجود بی‌بدیل چنین فیلسوف 
برجسته‌ای نبود اینک درخت تنومند حکمت متعالیه به بار نمی‌نشست و شخصیت 
علمی صدرالمتألهین شیرازی در يس تاریکی غبار گذر زمان؛ مبهم و ناشناخته می‌ماند. 

او بیشتر عمر خويش را صرف آموزش حکمت متعالیه و تربیت شاگردان کرد. از این 
رو آثار اندکی از او به یادگار مانده است. 

آخوند نوری عنایتی خاص به صدرای شیرازی داشت و او را عمیق‌ترین فیلسوف 
مسلمان و نظام فلسفی‌اش را غنوك ترین و منطقىترين دستگاه فلسفی‌ای می‌دانست که 
در عين برخورداری از مبانی عقلی و ساختار برهاتی و بهرمندی از لطافتهای اشرافی - 
عرفانی با آموزه‌های شیعی سازگار است. لذا بيشينه آثار او حاشیه و تعليقة بر کتابها و 
رساله‌های رابت آنازی چون : حواشی بر الشواهد الرويق حواشی بر الحكمة 
المتعالیق حواشى بر المشاعر" حراشی بر التضیر الکیس حواشی بر شرح اصوال الکافی و 
تعلیقات بر أسرار الابات. 


.۴۰- ۳۵ رک : تاربخ حکماء و عرفاء متأخر بر صدرالمتألهین. صص‎ .١ 


مقدّمة مصحّح / ۱۳۵ 


افزون بر موارد ياد شده. او رسائل مستقلى جون : رسالهُ بسیط الحقيقة كل الأشياء. رسالة 
وخدت وود ! مجموعة اجوبه‌ای به زبان پارسی " و شرح حدیث امبرالمؤمنين تج دارد؛ و گاه به 
شرح آثار ديكران نيز يرداخته است كه از آن جمله است : حواشى بر شرح فوابد شيخ احمد 
احسابى» حواشى بر شوارق الإلهام و حواشی بر تقوبم‌لابمان که ذكر آن گذشت. 

آخوند نورى با قرآن كريم نیز انس و آشنايى فراوان داشت. از اين رو تفسير مفصّلى 
زياده بر سه هزار بيت» بر سوره توحيد نگاشت که مشتمل بر عصاره امّهات مباحث 
ات المي الا خفن ام اتن 

واماكتاب حجة الإاسلام 8 رد ميزان الحقّ که در واقع پاسخی پارسی به شبهات يادرى 
نصرانى بر ديدكاههاى اسلام و مشتمل بر عالىترين مسائل کلامی؛ فلسفى؛ عرفانى و 
تحقيقات عاليه پیرامون آيات باهرات قرآنى و روايات صادر از اولياى معصومين لا 
می‌باشد " حاكى از اوج تعصّبات دينى و صبغههاى كلامى اين حكيم متأله است. نكتةٌ 
جالب توجّه در آثار او اينكه برخی از آنها را بيش از سنين سى سالگی نگاشته است. 

درکل اندک آثار آخوند ملاعلی نورى که به نسل امروز به ارث رسيده. از عمیق‌ترین 
و دقیق‌ترین آثاری است که در زمینه دانشهای عقلى, تفسیر و تأوبل قرآن شرح و تبیین 
روایات به رشته تحرير درآمده. و به جرئت می‌توان كفت كه از جهاتی در نوع خود 
بی‌نظیر است. 

آخوند نوری شخصى شوخ طبع و ظریف نيز بود و خط شکسته را خوش 
فز توت كويد اورغط هکره ای اند اهل زمان بود و نزد درویش مشق کرده بود.)۴ 


,5 رسائل فلسفى سبط الحقبقة کل الأثياء و وحدت وجود. صصص ۶۳۰۹و منتخانی از آثار حكماى الهی ابران: ج‎ .١ 
.۵۴۰ ص‎ 
ار جا شي اشير حراوة الهو ولمع ای قي د نی تاه انيع‎ 
منتحناتی از أن و‎ .۳ 
۵۴۰ باتى از آثار حکمای الهی ابران. ح ۴. ص‎ 


3 وك تاریح حكماء و عرقاء متأ حر بر صدرالمتألهین. 0 ۳۵ 


۶ / تقويم الإيمان 


استادانه در قالبهای منظوم رباعی می‌ریخت. آنچه دريى مى آيد نمونههايى از مجموعة 
اشعار نز و دلکش اوست : 
فح اه کته كوه لودل اش برقی شد و سوخت حاصل ما 
زا ول میا نمی بوذ فساشن رباع ویک از کار مسا 
حقّا که على وصی برحق باشد 0 حقّیت او جو حق محقق باشد 
هر كس که کند حق على را انکار از حق مگذر که منکر حق باشد 


وحدت جه بود قاهر و کثرت مقهور در هر چه نظر کنی بود حق منظور 
در مظهر کثرت است وحدت قاهر در مجمع وحدت است کثرت مقهور 
گویم من و هر که هست در فن ماهر مقهور برد کثرت و وحدت فاهر 
در مجمع وحدت است کثرت مضمر در مظهر کرت است وحدت ظاهر 


0 0 005 
لت ۶ فلت 


خوط ملاعلق تررق حكن وى مالم طبارت ققاى ثاطنن وهای اوه حدق 
برد که ابوذر عصر و سلمان زمانش می‌خواندند. او در علوم نقلى نيز تمهّر داشت و 
مجتهدی مسّم بود. سرانجام پس از نزدیک به یک قرن حیات معنوی» ترییت شاگردانه 
تألیف آثار و نشر عقاید و معارف دینی» در رجب سال ۱۲۳۶ ه. ق در شهر اصفهان دیده 
از جهان فرو بست. حجّةالاسلام شفتی مشهور بر جنازهٌ وی نماز گزارد. آن كاه جسد 
مطهرش را به نجف اشرف منتقل کردند. در نجف تمامی علما و مجتهدان به طول چند 
فرسنگ به استقبال جنازة او شتافتند.! يس از مراسم باشکوه تشییع پیکر وى را در 
أستانة باب طوسی حرم شریف حضرت امیر نا دفن کردند و در عزای از دست رفتن او 


۵ ستحاتی از آتار حکمای أبن ابران. ج ۴. ی‎ .١ 


مقدمة مصحّح / ۱۳۷ 


کوتت: هنگام ( دفن یکی از علما که در آنجا حاضر بو ده تكيير ف ليد کت :دن 
خاب سوال ات شقتت أنه اطوان داشت : يانزده سال پیش در خواب ديدم كه گویا من در 
ابر صحن مطهر هستم و صاحب این تعش نيز وارد و عصایی در دست داشته و می‌گفت 
که از طرف حضرت امیرالممنین نك مأمور يا مأذونم که مواضع قبور مردم را در این بقعة 
شريفه تعيين نمایم. يس با دست خود اشاره کرده و هر موضعی را برای شخصی معیّن 


م نمود تابه همین موضع که الان دفن شد رسیده و اشاره کرد و گفت : هذا منزل نقسی 


و ها رامین آعلدته لبم ووش رماي 


۱۶ ربحانة الادب, 02 ص‎ .١ 
9 ی‎ 


۸ /تقويم الا یمان 


۳. شارح ( مير سیّد احمد علوی ) 


علامه سيّد محسن امین وی را تحت عنوان « سيّد كمال الدين ( يا نظام الدين ) مير احمد 
بن زین العابدین حسینی عاملی اصفهانی » معرّفى كرده»! و مرحوم شيخ آقا بزرگ نیز با 
استناد به اجازه‌های شيخ بهایی و میرداماد از او با عنوان « نظام الدين احمد جبلی بن زین 
الغایدیه علو عاملی ( حنين ) # ياد کرده است.' 

از جزئیات شرح حال او اطلاع دقیقی در دست نیست. آنچه مسلم است : 

.١‏ در ايراد عولد شده زیسته» تربیت یافته. آموزش دیده و به تحقیق و تألیف 
نوؤاخقة اسيع” 

00 ۲۳ ه. ق و پیش از ۱۰۶۰ ه. ق در اصفهان درگذشته "و در تكية آقا 
رطق دفن كتده انا ضوازت قر مقتخضین تداری * 

۳ پدرش سيّد زین العابدين از شاگردان به نام فقيه جليل القدر محقّق كركى بوده که 
پس از سالها فلمك از محضرش افتخار دامادی او را اف 

۴ نسبش به چند واسطه به امام صادق نك منتهی می‌شود. جه آن گونه که در 
جامع الأنساب اه هس سل اجداد و نس او چنین امش 11 الحم بن رین العابدین 
و وا ریش رو 00000 
أحمد عبدالله المشهدي بن محمّد بن علی بن حسين بن محمّد الطبّان بن حسین بن أبي 
على أحمد بن محمّد بن عريزي بن حسين بن أبي جعفر بن على بن حسين الطواف بن 
أبي الحسن علی الخارص بن محمد الديباج بن الامام جعفر الصادق الا » 7 

۵ خاندان او : همسرش -دختر میرداماد -یدرش سیّد زین العابدین -شاگرد و داماد 


.۲۷ ؟. طقات أعلام الثيعة: ح ۵ ص‎ ۵0٩۳ أعيان الشيعة. ج۲: ص‎ .١ 
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د تذكرة الشور صتها 
تدکرد شور. حي ۳۷ 5 راک : قهرت کتایخانه های ۱ ۳ عا ص 4ن .١‏ 


مقدّمة مصحّح / ۱۳۹ 


صدرالدين محمد بن عبدالحسیب؛ عبدالحسين بن احمد و محمّد اشرف بن 
عبدالحسيب همگی اهل فضل و تقوا و علم بودند و صاحبان تراجم از آنها به نیکویی ياد 
کرد و وی وا تن فقو هانگ 

۶ اساتيد و مشايخ اجازه: وى عمده تحصيلات و اندوخته‌ها و دستمایهای علمى خويش 


را از دو شخصیت بزرگ أن زمان فرا گرفت : 
در اين کار از نامداران شهر مرا از دوكس بود بسیار بهر 


آموخت؛ و از او اجازه روایت نیز گرفت. مت اجازه چنی است : 


بسم الله ال حمن الر حیم 

أمَا بعد الحمد و الصلاة: فقد أجزت للسيّد الاجل الفاضل. التقی الزکی الذکی الصفت 
الوفي الالمعت اللوذعی: شمس سماء السيادة و الافادة و الإقبال. و غرة سیماء السقاة ۳ 
النجاية و الكمال؛ مدنا السند كمال الدین آحمد العلویَ العاملی وفقه الله سبحانه لار تقاء 
أرفع المعارج في العلم و العمل. و بلغْه غاية المقصد و المراد و الامل» أن يروى عنّي 
الأصول الأربعة التي علیها مدار محدّثي الفرقة الناجية الإمامية. رضوان اللّه علیهم. أعني 
الكاني لثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينى. و الفته لرئيس المحدثين محمّد بن بابويه 
القمي؛ و الهذیب و الاستبصار لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي. قدّس اللّه أسرارهم. 
و أعلى فى الخلد قرارهم؛ بأسانيدي المحرّرة في كتاب الأربعين» الواصلة إلى أصحاب 
العصمة سلام الله عليهم أجمعين. 

وكذا أجزت له سلمه اللّه و أبقاه أن يروي عنّى جميع ما أفرغته في قالب التأليف سيّما 
التفسير الموسوم «الهروة الوثقي. و کتاب الحبلق المتی و کتاب مشرق الشمسين و کتاب الأربعين. 


و کتاب مقتاء الغلاج. و الرسالة ۳ عثریف: و سر الصحيفة الکاملة. و زبدة الاصول؛ فلیرو 
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العلماء. تا ص ۳٩‏ 
ب 3 


/ تقويم الإيمان 


ذلك لمن له أهلية الرواية. عصمنا الله و ناه عن اقتحام مناهج الغواية. 

و توالا یشنماخه تسیر این العام 
جاو المي ب قوز ارام ول يلعاي ل 0 
و الحمدلله على نعمائه أوّلاً و آخرا و باطنا و ظاهرا.! 


۳ سيّد احمد به انديشههاى استاد خويش وفادار نماند. ديرى نياييد كه كتاب 


التفحات اللاهوتة في العثرات الهايية را نگاشت و در ضمن أن به نقد آرای شيخ بهایی 
پرداخت؛ و از آنجا که شيخ در ميان عوام و خواص از جايكاه رفيعى برخوردار بود؛ 
نقادیهای سيّد علوى باعث شد تا على رغم خدمات علمى فراوان ارائةُ آثار گرانسنگ در 
علوم و معارف اسلامی؛ سهيم بودن در انتقال و رشد حكمت یمانی و تطبيق انديشههاى 
فلسفى بر آموزه‌های دينىء» بتدريج از خاطرة اذهان بيرون رود و نام وياد نقش و 
جايكاه او به فراموشى سيرده شود. 

علامه شيخ عبدالنبی فزوینی در اين باره می‌گوید : 


«کان عالماً فاضلاًمتفتاً في العلوم. متقنً فيها؛ و له تآلیف كثيرة فى الفنون. 
اکتا خن تب ات شروو افيا عهو کارت هه عم ور انه 
ذلك انتقص لذلكك من القلوب و لايلتفت إلى تأليفاته. یعلم ذلك من کلماته 
الباردة التى أوردها في كتابه اللفحات اللاهوتية فى العثرات ای ۱ 


مرحوم شيخ آقا بزرق تهرانى نيز در الذربعة چنین نگاشته است : 


« ففي المشاحنات بين البهائي ( م ۰ ) کشیخ للاسلام من قبل الحكومة و 
بين الداماد الفيلسوف العارف المستقل بالرأي نرى المترجم له في المثرات 
اليهائية هذه يدافع عن الداماد و في لطاثف غيية يقول بقدم العالم زماناً و حدوثه 
دهرا كما يقول به الداماد فى التبسات .۳ 


دس مت سس میت با 


۱ أعان الشعة ۲ صن 255 : بخارالا دار ۱۰۶ص ۱۵۷ 
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مقدّمة مصحّح ۱۴۱ 


اختلاف آراى اين دو به حدذی بود که مير سيّد احمد هنكام تحرير صورت روايى 
خويش از شيخ بهايى نام نمی‌برد و تنها به ستايش دیگر استاد خويش ميرداماد ‏ 
می‌پردازد - و سلسلة روايت را از او آغاز و به شيخ الطائفه ابوجعفر محمّد بن حسن 
طوسى منتهى مى سازد. 

ب. سیّد علوی بيشترين بهره را از سرجشمة زلال و گوارای معارف كرامين حكيم 
جهان اسلام؛ مير محمّد باقر استرآبادی برد. افزون بر آثار شيخ همچون : الشفاء. الاشارات 
و التبیهات و شرح محقق طوسی کتابهای الأفق المبين؛ الابماضات و التشربقات» التقديسات و 
تقویم الإبمان را نیز از محضرش آموخت. در علوم منقول شرعی نيز کتاب طهارت قواعد 
الأحكام و بخشهایی از تفسیر الکشاف را فراگرفت. و توفیق اين را يافت که دو اجازهُ روایی 
ازاوكسب كند : 


۱. نخستين اجازه : 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ و الاعتصام بحبل فضله العظيم 

و بعد الحمد كل الحمد لرتنا رت العاقلات العالية, و السافلات البالية؛ و الصلاة صفو 
الصلاة منه على سيّدنا سيّد الصافات من النفوس الزاكية. و قرم القادسات من العقول 
الهادية. و سادتنا الأوضيء الأطهرین من العترة الأْنجبین. مادامت آنهار العلوم جارية. و 
جبال الحقاثق راسية. 

فان الولد الروحانى و الحميم العقلانی. السيّد الائد المؤئّد الالمعي اليلمعي اللوذعی؛ 
الفرید الوحید. العلم العالم. العامل الفاضل الکامل ذا النسب الطاهر و الحسب الظاهر و 
الشرف الباهر. و الفضل الزاهر نظاما للشرف و المجد و العقل و الدین و الحقّ و الحقيقة 
أحمداً حسينيًا أفاض اللّهِ تعالی عليه رشائح التوفیق. و مراشح التحقيق» قد انسلك في من 
بختلف إليّ شطراً من العمر لاقتناص العلوم. و يحتفل بين يديّ ملاوة الدهر لاقتناء 
الحقائق» فصاحبني ولازمني؛ و ارتاد و اصطاد, و استفاد و استعاد» و قرء و سمع و أمعن و 
آتقن» و اجتنی و اقتنی. 

و إِنَى قد صادفته منذما فافهنى و فقهته على آمد بعید في سلامة الفطرة الناقدة» و باع 
طویل من صراحة الغريزة الواقدة. فما آلقیت إلى ذهنه من غامضات هي مهمّات العقول 
لميّن وسع قريحته في حمل أعبائه» و ما آفرغت على قلبه من عويصاتٍ هي متيّمات 


۲ / تقویم الإيمان 


الفحول لم يعي وجد شکیمته بأخذ أضنائه؛ و لقدناه بنیل ما تاهت في مهامه سبله المدارك؛ 
و ما فاه لا بما أماهه العقل الصریح الحائر بالمسالك و المعارك. 

و قد قرأ علئّ في ما قد قرأ في العلوم العقلية من تصانیف الش رکاء الذين سبقونا برياسة 
الصناعة قراءةٌ يعبأ بها لا قرائة لايؤبه لهاء الفنّ الثالث عشر من کتاب الشناء و هو الإلهي منه 
أعني حكمة ما فوق الطبيعة؛ و هو اليوم مشتغل بقراءة فنّ قاطيغورياس منهء و أخذ سماعاً 
في من يقرأ و يسمع النمطين الأول و الثالث من كتاب الإشارات و المنيهات للشيخ الرئيس ‏ 
ضوعف قدره ‏ و شرحه لخاتم المحققین - نورٌ سرّه و من كتبي و صحفي كتاب الافن 
المبين الذى هو دستور الحق و فرجار اليقين» و کتاب الایماضات و الشريقات الذي هو 
الصحيفة الملكوتية» وكتاب اشقدیسات الذي فيه فى سبيل التمجيد و التوحيد آيات بیّنات؛ کل 
ذلك قراءة فاحصه و استفادة باحثة. ۱ 

و في العلوم الشرعية کتاب الطهارة من کتاب فراعد الأحكام لشيخنا العلامة جمال الملة و 
وان و وةئ لاه نمی »سای :اما ار سای توش رم 
الكمّاف للامام العلامة الزمخشريء و حاشیته الشريفة الشريفية؛ و هو مشتغل هذه الأوان 
باعشنا المیختق الشهيد دس الله لطيفة: 

و اي أجزت له أن يروى عني جميع ذلك لمن شاء و أحبٌ متحفْظاً محتاطاً محافظاً 
على مراعاة الشرائط المعتبرة عند أرباب الدراية و الرواية. 

و أوصيه أوّلاً: بتقوى اللّه سبحانه و خشيته فى السرّ و العلن» ان تقوى القلب أعظم 
مقاليد تأهبٌ السر لاصطباب الفيوض الإلهية» و الإستضاءة بالأنوار العقلية القدسية. 

وليكن مستديماً لاستذكار قول مولانا الصادق. جعفر بن محمّد البقر تا : «استحي من 
الله بقدر قربه منك و خفه بقدر قدرته» عليك, مواظباً على الإلظاظ بالأدعية و الأذكار و 
الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. ولا سيّما سورة التوحيد التى مثلها منه و مكانتها فيه مثل 
القرآن الناطق أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه صلوات الله التامّات من كتاب الوجود؛ 
و مكانته فيه؛ فمهما استحكمت علاقة عالم التحميد و التسبيح» أوشك أن ترسخ ملكة 
رفض السجن الجسداني» و نضو الجلباب الهیولانی. 

و ثانا بصون أسرار عالم القدس التي مستودعها كتبي و كلماتي عمّن أخفرني و خرج 
عن ذمامي في عهدٍ سبق لي. ا 

و وصيّة سلفت مني في كتاب الصراط المستقبم؛ فكل ميشر لما خلق له : 

و من يك ذا فم مر مريض عند كامة الماء الال 


مقدمة مصحح / ١537‏ 


و تال بتكرار تذكاري في صوالح ال عنؤانة الجتهيا دنه نيه الإستجابات» و مظنة 
الإجابات. و الله سبحانه ولي الفضل و الطول و إليه يرجع الامر كله. 

وكتب أحوج المربوبين إلى الربّ الغنيّ. محمّد بن محمّد يدعى باقرالداماد الحسینی. 
ختم اه له بالخسنی في منتصف شهر جمادي الأولی لعام سنة ۱۰۱۷ من الهجرة المقدسة 
لنبویة» مسئولاً حامدا مصلیاً سلماً عفرأ و الحمدلله رب العالمین. و الصلاة علی 
وتو اه اثلا وا 


3 دومين اجازه م 


بسم اللّه لرحمن الرحیم؛ و الثقة بالعزيز العليم 

الحمد كله لله رت العالمین. ذى السلطان الساطع. والبرهان اللامع. و العز الناقم؛ و المحد 
لناصع؛ و الصلاة أفضلها على السانّ الصادع بالرسالة و الشارع الماصع بالجلالة؛ سيّدنا و 
یا محمّد صفو المکرمین؛ و سيّد المرسلین. و موالينا الأكرمين. ادا الاطهري من 
عترته الأنجبين. و حامته الأقربين. مفاتیح الفضل و الرحمة. و مصاییح العلم و الحكمة. 

و بعد: فان السیّد الايّد الموید المتمهّر المتبخر الفاخر الذاخر. العالم العامل الفاضل 
الكامل. الراسخ الشامخء الفهّامة الكرّامة؛ أفضل الأولاد الروحانتین. و أكرم العشایر 
العقلاتتین. قرّة عين القلب: و فلذة كبد العقل: نظاما للعلم و الحکمة. و الإفادة و الإفاضة. 
و الحقّ و الحقيقة» أحمد الحسيني العاملي. حمّهالله تعالى بأنوار الفضل و الإيقان» و خصّه 
بأسرار العلم و العرفان؛ قد قرأ عليّ أثولوطيقا الثانية و هي فنّ البرهان من حكمة الميزان 
من كتاب الشفاه» لسهيمنا السالف» و شریکنا الدارج؛ الشيخ الرئيس آبي علی الحسين بن 
عبدالله بن سينا رفع اللّه درجته و أعلى منزلته ‏ قراءة بحث و فحص. و تدقيقٍ و تحقيق» 
فلم يدع شاردة من الشوارد إلا و قد اصطادهاء و لا فائدة من الفوائد إلا و قد استفادها. 

و نی قد أجزت له أن يروى عنّى ما أخذ و ضبط. و اختطف و التقط, لمن شاء كيف 
شای ون الخ ی 

ثم عزمت عليه أن لا یکون الا ملقياً آرواق الهمة و شراشر النهمة على ملازمة كتبي و 
صحفی و معلقاتی و محققاتی. و مطالعتها و مدارستها: على ما قدقرا و دری؛ و سمع و 
۳ لأنوارهاء موضحا لأسرارهاء شارحاً لدقائق خفيّاتها. ذا عن حقائق خباتها. 
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۲ / تقویم الإيمان 


سالكاً بعقول المتعلمین إلى سبيل ما في مطاويها من مرّ الحق. و مخ الحكمة الحقّة. راجماً 
لشياطين الأوهام العامية» و أبالسة المدارك القاصرة السوداوية عن استراق السمع لما فيها 
ببوارق شهبها القدسية. 

ول شتا کی فاهفات عقلهسن امول الک محو جه جدا الی محوضة عقلية النفس, 
و شدة ارتفاعها عن هاوية الوهم. و صدق مرافضتها ضريبة الحش. و عد مهاجرتها إقليم 
الطيعة» كمباحث الدهر و السرمد» و حدوث العالم جملة من بعد العدم الصريح في 
الدهرء و تسبيع أنواع التقدّم و التأخَّر و تربيع أنحاء الإعتبارات في الماهية» و تثليث أنواع 
الحدوث ثم تثليث أقسام النوع الثالث» و هو الحدوث الزماني. و تثنية الجنس الاقصی 
لمقولات الجائزات» و غوامض مباحث التوحيد و علم الواحد الأحد الحنّ بكل شيي 
إلى غير ذلك من غامضات مسائل الحكمة. 

قالخا مول اه لاينساني من صوالح دعواته الصادقة؛ مان الإجابات؛ و مظان 
الاستجابات؛ و کتب مسئولا أحوج المربوبین إلى الربٌ الفنی» محمّد بن محمّد یدعی باقر 
الداماد الحسيني. ختم الله له بالحُسئ. عافد ام سس نوع بن ۹ س 
الهجرة المقدسة الماركة )او الحمة لله وده ١‏ 


در اينجا خالى از فايده نخواهد بود که صورت روايى مير سيّد احمد علوى را نیز نقل 


«بدان وفقك الله تعالی که اين فقير أصول اربعه را که عبارت از كافي؛ و من لا بحضره الفقه. و 
تهذبب» و استبصاراست روايت مىكنم از سيّد اجل افخم اعظم؛ قدوة العلماء المتبحرين؛ 
أسوة الفضلاء و المجتهدین» استادي و استاد الكلّ فى الكلّء ثالث المعلمین» أمير محقد 
باقر الداماد الحسيني طاب ثراه» و جعل الجنّة مثواه. ۱ 

و او روایت می‌کند از شيخ جلیل؛ شيخ حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي قدّس الله 
روحه -و او روایت می‌کند از سید اجل افخم؛ سید حسن بن جعفر کوکی؟ و از شخ جلیل 
کیر» زین المتأخرین؛ شيخ زین الدين العاملي - أعلى اللّه قدرهما و ايشان روایت 
کرده‌اند از شيخ فاضل کامل» شيخ على بن عبدالعالی عاملی میسی؛ و او از شيخ 


الو ا ص ۵4۳ - ۴٩۵؛‏ بحارالانوار: ج ۶ صص ۱۵۵ ۱۵۶ و الذريحة: ح۱. ص ۱۶۰. 


مقدمة مصحح / ١150‏ 


شمس‌الدین محمّد بن محمّد بن داود الشهير بإبن المؤذن؛ و او از شيخ ضياءالدين على؛ و 
او از والد ماجد خود شيخ شمس الدين محمّد بن مکی؛ و او از شيخ المدققین شيخ فخر 
الدين محمّد؛ و او از والد خود علامة العلماء. جمال الملة و الدين. حسن بن يوسف بن 
على ابن مطهّر حلى» و او از شيخ کامل. شيخ نجم الدین. ابوالقاسم جعقر بن الحس بر 
سعيد؛ و او از سید جلیل ابو على فخار بن معد موسوی و او از شيخ جلیل ابوالفضل شاذان 
بن جبرئيل قمي؛ و او از شيخ فقيه فاضل. عمادالدین: ابوجعفر محمّد ابن ابي القاسم 
الطبري؛ و او از شيخ اجل ابوعلي عدو و كفده واو ار يوالن باج ود اوه التق 
الناجية. شيخ الطائفة الحقة؛ ابوجعفر محمّد بن حسن الطوسی قدّس الله تعالی روحه, ۱ 


ویزگیها و برجستگیهای مير سيّد احمد علوى 

مير سيّد احمد از نسبی ظاهر و حسبی طاهر برخوردار بود؛ و در خاندانی از اهل 
فضل و تقوا پرورش یافت. از اين رو آن كاه که دیدگان جانش در معرض انوار خورشید 
فيوضات میرداماد قرار گرفت. بشدت شیفته و ماله وى شد. گویی يس از سير در هفت 


شين و گمشده خويش را يافته بود : 


ای رستخیر ناگهان وی رجمت بی‌منتها 

اق انش افروختة ذن سيكنة اتديشيدها 
ای طایران قدس را عشسقت فزوده بالها 

در حلقة سوداى تو روحانیان را حالها 
أن كس كه بيند روى تو مجنون نگردد كو بكو 

سنگ و کلوخی باشد او او را چرا خواهم بلا 


بتدریج اين جذبه و کشش» مير سيّد احمد را از ملازمان و نزدیکان میرداماد قرار داد؛ 


۱۵۸ بحارالانوار. ۱۶ مر‎ .١ 
7 ينا‎ 


۶ / تقويم الإيمان 


و این نزدیکی آن كاه تشديد شد كه به مصاهرت و دامادی ميرداماد نيز مفتخر گردید؛ و 
در پایان بدانجا رسید که میرداماد وی را به عنوان فرزند روحانی بل افضل اولاد روحانی 
و وارث معنوی خويش معرّفى کرد. او مذتهای مدیدی از قبسات مصاحبت با ميرو 
جذوات ملازمتش برخوردار بود و اندک اندک مدارج علم و كمال را طی کرد تا آنکه 
توانست همچون استادش دوستداران حکمت و حقیقت را بر شاهبال لمعات ملکونه 
سوارء و با مصاییح قدس به معراج عارفین رهنمون سازد. و در حظيرة انس لوامع رتانی را 
بنمایاند» و در ریاض قدس نقاب از چهره مه روي لطابت غسی برکشد و کشف حفايق کند. او 
با استمداد از فيض روح القدس همچون مسيحاي استرآبادی در تلفیق عقل ودين 
کوشید. 

تبیین ویزگیها و برجستگیهای شخصیت گرانقدر و ستیری چون میر سكن احمد علری 
كه از جبال علم به شمار می‌آید از حوصله و توان اين نوشتار خارج است و کتابهای 
مستقلّی را می‌طلید؛ زین رو به بیان اجمالی شماری از آنها بسنده می‌کنيم : 

او همچون استاد خويش جامع منقول و معقول بود. همان گونه که گذشت دو اجازه از 
ميرداماد و اجازه‌ای هم از شيخ بهایی داشت. افزون بر آن حواشی ارزشمندی بر دو 
کتاب الکافی و من لابحضره الفقیه نگاشت و الاستبصار را شرح نمود. 

در تفسیر اثری فارسی از خود بر جای گذارد که در نوع خود بی‌نظیر است. در اين 
اثر» آیاتی را که مشتمل بر مباحث اعتقادی کلامی است. در قالب نثری زیبا و دلاویز و 
آميختة با انواع استعارات ادبی و واژگان و مفرداتی فصیح تفسیر کرد و آن را لطايف غییه . 
نامید. تأليف لطابف غبیه یکی از مظاهر تلاشهای اين حکیم فرزانه در جهت اثبات 
هم آوایی هم نوایی و سازگاری عقل و شرع است. 

در مباحث فلسفی نيز بر تمامی مشارب : مشّاء اشراق عرفان و کلام احاطهٌ تام 
داشت. امّهات آثار شيخ را از محضر میرداماد فرا كرفت و حواشی گرانسنگی بر الهيات 
شفا نگاشت که در كنار حواشی صدرالمتألهين از بی‌نظیرترین حواشی و شروح آن به 
شمار آمده و حاکی از عمق تسلط و تمهّر او بر فلسفهة متا است. 


مقدّمةً مصحّح / ۱۴۷ 


همجون استاد خريش بخوبى بر نقاط قوّت حكمت اشراق واقف بود و از آنها بهره‌ها 
برد و تأثیرها پذیرفت؟ اين تأثیر را می‌تران در عناوين انتخابى آثار او بعينه مشاهده كرد : 
صواعق رحمان؛ شهاب المؤمنين» لوامع رانی و مصايبح القدس. 

مباحث حکمی را از درون لطایف عرفانی بیرون می‌کشید. و شواهد عرفانی را با 
براهين عقلی مستند و مستدل می‌ساخت. به تعبیر میرداماد : هو « الناهج نهج الحكمة من 
شريعة العرفان. » 

بر مباحث و آراى كلامى تسلطى جشمكير داشت. شروح هل دق بن لهمي ۳ 
كلامى شيعى يعنى تجريد الإعتقاد خراجه نصيرالدين طوسی - قدّس سرّه القدّوسى ‏ 
نگاشت. در ضمن این شروح افزون بر آرای ماتن اندیشه‌های عمد؛ متکلمان و شارحان 
پیشین و معاصر تجربد را طرح و نقد کرد. او در نقد اندیشمندان کلامی اهل ست همچون 
فخر رازی از حيطة نقد علمی فراتر نرفت و برخلاف استادش که بشدت فخر را مورد 
طعن و ذم خود قرار می‌داد»" از او با عنوان الفاضا الرازی ياد می‌کرد. جه معتقد بود در 
ميان اندیشه‌های رازی نیز مباحث و تحقیقات ارزنده‌ای وجود دارد که انکار آن دور از 
انصاف می‌نماید. ۱ 

مير سید احمد متکلمی درد آشنا و خوش ذوق بود؛ از اين رو بر اساس ضرورتهای 
آن دوره به فراگیری زبان عبری پرداخت و پس از آن آثار گرانسنگ و کرامندی را در نقد 
تورات و انجیل و اثبات تحریف آنها نگاشت. استاد هانری کربن در اين رابطه می‌گوید : 


« موضوع بس جالب در اين ميان ابن است که اين عالم و فیلسوف متأله 
مكتب الهيات اصفهان كاملاً زبان عبرى را مىدانسته است تا به جایی كه عين 
متن كتاب عهد عتيق (نورات) را شرح مىكندء آن متن عبرى را به حروف. 
عربى می‌نویسد و سپس كلمه به كلمه به فارسى ترجمه مى نمايد. 

حتّی ظرافتكارى به خرح داده, اقسام مختلفه و نمونههاى گوناگون را 
معيّن می‌کند ... سيّد احمد علوى اصفهانى علاوه بر دانستن زبان عبرى به 


کی باس الضماء. ص ۶ ۰۱۵ ۱۶ و .. 


۸ / تقويم الإيمان 


منابع رسمی انجيلى آن روزكار دسترسى و آشنایی كامل داشته است ... سيّد 
علوی با دارا بودن يكث چنین اطلاعات عمیق و دقيق و شایان تقدير و توجّه 
مباحثات و مناظراتش به جای اينكه تبدیل به یک نوع محاكمة تاریخی باشد 
روال و مشی یکك تحقیق و تدقیق ژرفایی انجیلی را در برابر مخاطب 
مسیحی‌اش بخود می‌گیرد. تمام سعی و کوشش مؤْلّف در اين است که به 
مخاطب مسیحی خود نشان دهد تفسیری که مسيحيان از اناجیل کرده‌اند. 


ا ۰ ۱ 
محّف و غیر ممکن است. » 


از دیگر امتیازات شاخص مير سيّد احمد علوی» روانی در بیان و تقرير وارائة 
مطالب است. اين ویزگی در تمامی آثارش بوضوح به چشم می‌خورد. میرداماد نیز در 
تقربظی که برای كش ف الحقائق نگاشته او را بدین خاطر ستوده و در یکی از اجازه‌های 
خود. او را به عنوان : « نظام العلم و الحکمة و الافادة و الافاضة » معرزفی کرده است. 

شارح علوی توانست با شیرینی و روانی بیان خویش تلخی پیچیده‌گیها؛ 
دشوارگوییها و غرابتهای نثر مير را که مانع بزرگی برای دستیابی به نظریات دقيق و عمیق 
اوست. از ميان بردارد. 

بی‌ شک اگر تلاشهای اين حکیم الهی -كه روزگاران مدیدی را به ملازمت معاشرت 
و تلمّذ از مير سپری کرد - نبود امروزه دستیابی به مقاصد. شیوه‌ها و اندیشه‌های ناب 
فلسفی مير بسی دشوار می‌نمود. جه او عمق اندیشه‌های مير را دريافته بود و ابزارهای 
لازم جهت افاده و القای آنها را در اختيار داشت. هم از اين رو بود که مير او را مکلف کرد 
تا آثارش را شرح کند و حقا که در اين امر کامیاب نیز بود. او برخی از آثار مير را در زمان 
حیات او شرح کرد و به رژیتش رساند و مورد ستایش او قرار كرفت و برخی را يس از 
درگذشتش شرح نمود که قطعاً بخش اوّل از ارزش و حجیّت خاصی برخوردار است. 

او بخوبی توانست راهی را که استادش آغازگر آن بود پی كيرد و حکمت یمانی راکه 
مبتنی بر تطبیق نظام جهان شناختی فلسفی برآموزه‌های دینی شيعى بود استحکام 


0 داثرةالمعارف قران كريم. ج ۲: ص‎ .١ 


مقدمة مصحح /۱۳۹ 


بخشد. گویا میر به منزلةٌ علت جردا حکمت یمانی بود و سیّد علوی به مثابهُ علت سق 
آن. 

نقش برجستة ديكر او اين بود كه در فضاى حکمت‌ستیزی و غلبهُ دانشهاى نقلى؛ در 
زمانى كه موانع بسيارى فرا روى مسير رشد حكمت و دانشهای عقلى بود. و حکما و 
فیلسوفان را در رديف زنديقان و دين ستيزان مىانكاشتند؛ بار ديكر قلسفه را صدرنشين 
معارف قرار دهد و با ترسیم شاکله و ساختاری جديد که مير مبدع آن بود ‏ فلسفة 
اسلامی را به جایگاه و منزلت رفیع دانشهای شرعی ارتقا بخشد. 

سخن پایانی اينكه سیّد علوی كرجه شارح وفادار اندیشه‌های میرداماد بود و نسبت 
به او تعتدى خاص داشت. اما ی یت وی تاه آرا وعبات 
دیگران نقّادی منصف و صاحب رأى و انديشه بود. اين وی:؟ گی در تمامی آنا ر کلامی 


فهرست نگاشته‌ها 

.١‏ اظهار الحقّ و معيار الصدق ( جاب شده در ضمن مجموعه میراث اسلامی ابران» دفتر 
دوم صص ۰ ۲۶۷ ) : رساله مختصری است در دفاء از کتاب مير لوحى در هجو 
ابومسلم ( مروزى ) خراسانی." 

۲ بیان الحقّ و تیان الصدق " : در احکام وقف. 

۳ تعليقة بر حاشية خفری بر شرح جدید تجرید فوشچی 

۴. تعليقة بر حاشية دوانی بر تهذیب." 


اک اعاره اذك ماما زو الي قد صادفتد علی امد بعبد فى سلامة النطرة الناقدد ». 
۲ الدريعة. ح ۴. صص ۱۵۰ - ٩۱۵۱‏ ج ۶ ص ۳۸۶: ج ۰۱۰ ص ۲۰۶ رج 0١‏ حن 45. 
۴ اند استان قدس رضم مر ش ۹ كتابخانة مركرىق یه هت ش‌ ۴ گر ست ميكرو شلمياى 
م ۲ ۰ ره 
دانشگاه تبران. ج ۲: ص ۱۲۹ زر فهرست كتابخانة مدرسه فضیه. ح ۱ ص ۲۳ 


۴ راك : مصقل صفا متدمه. صفحد هفتاد. د رک شرح النسات. میر سبّد احمد علوی. 


۰ / تقویم الإيمان 


۵. تعليقة بر حاشية مبر سیّد شریف بر شرح عقاید عضدی. ' 

۶ توب الشهاب فى رجم المرتاب ‏ : در رد صوفیه. 

۷ جواب سوالات خواجه نصیر از شمس الدین خسروشاهی. " او اين رساله را به درخواست 
محمّد صالح گرامی نگاشت. 

۸ حظرة الانس من آرکان کتاب ریاض القدس : شرح مختصر تجريد ال عتقاد خواجه 
ع لفون طوس ان سا بام تاليف کرده اسك" 

9. حواشی بر الکافی. 

۰ حواشی بر من لابحضره الفقبه.” 

۱ الخطفات القدسية : در باب علم و مبحث نفس." 

او ال في 

۳. رساله در دفاع از مصفل صف" ( جاب شده در ذيل مصقل صفا). 

۴ رساله در میادت شریف :گویا به پبروی از رسالة یات سیادة المتسب بلاغ الی بنی‌هاشم 
میرداماد آن را تألیف کرده است. 

۵. رساله در اثنات نجاست خمر : رساله‌ای فارسی شنت قرو ات تحاست نمی با 
استناد به آیات قرآن و احادیث و اجماع و رد فتوای ملا محمّد امین استرآبادی در رسالةً 


روح الأمبن مبتی بر طهارت خمر. اين رساله رأ قر شاب ۳۴ ۱۰ ه.ق به بایان رسانده 


۷ 02 کت کنضته مجموعة محطو ط, ص‌ ۵ ر ۶۵۶ و میکرو فیلمهای کتابخانه مركزى دانشكاه تهران؛‎ ١ 


۲ ر.ك: الذریعف ج۵: ص ۸ واج ۱۴. ص ۲۵۵. ۳ کتابخانه اهدا؛ 


028 
صد 


مشکوه ش ۰۱۰۷۹ 

و که الدربعة. جع. ص ١١5‏ رج ۱ص ۳۳۴: کتابخاند بريلستن. ش 2۳۱۲۹ فهرست کتابخانه مجلس 
شررای اسلامی: ح ۰۱۶ ص ۳۰۵ و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ش ۸۴۸۳ 

د ر.ك: الذريعة. ج۶. ص ۲۲۳ و میکروفیلمهای دانشگاه تهران ش ۵۷۵۷ 

۶ را ک: مصفل صفا مقذمه. صفحة هفتاد الى هفتاد و یک. 

کتاانه يدعي توت الله سيّد محمّد على روضاتی. 


کت فهرست كتابخانة مدرسة شِضية قم. ح ۳ ص ۰۸ ش ۱۳۹۳ 


مقدّمة مصحح / ۱۵۱ 


امع 


۶ رساله در نسب معاويه." 

۷. روضة المتقین : شرح مقصد پنجم و ششم تحر ند الا عنفاد در امامت ومعاد. شارح اين 
شرح را پس از ریاض القدس و پیش از حظيرة الأس نگاشته اسح" 

۸. رباض القدس : شرح و تعلیقات مفصلی است بر شرح تجربد قوشچی و حاشية 
خفری که در سال ۱۰۲۸ ه. ق از نگاشتن آن فارغ شده است.؟ 

.٩‏ شرح اثنى عشربه شخ بهایی: در فقه 

۰ شرح اشعار اول جذوات ۰" رسالة مختصری در شرح دو بیتی است که کتاب جذوات 


ميرداماد با آن آغاز می‌شود : 


عینان عینان لم يكتبهما قلم و فی کل عین من العینین عینان 
نونان نونان لم یکتبهما قلم . وفي کل نون من الشونین نونان 


۳۱ شرح الابماضات ۰ شرح کتاب الا بماضات و التشربقات مير داماد در كله حدوث و 
7,. شرح برهان اه 
۳ شرح قاطغور باس اامفاء ۷ 
۳ شرح القسات ) جاب شده در سال ۰۱۳۷۶ تهران لكب جيم حامد ناجى اصفهانى . 


0. شهاب المؤمنين ف رجم الشیاطین الستدعین ۰ در رد صوفیه.! 


9 مت 1 با ۰ ۱۱ وگ اوه ارس نانه مدوسه وك 
.١‏ يرست نسخه‌های خطی كتابخانة آیت الله مرعشی. - ۱۹ صن ۴۰۵: غپرست کتانخانه مدرسه سپهسالار: < ۲. ص 
۳ ر کتابخانه مرکزی دانشگاه: ش ۳۷۴۹. 
۲. کتابخانه شخصی حضرت ات الله سیّد محمّد على روضاتى. 
*؟ راكى: الذريعة, 112 ص 5و ۴ ر.ک: الذريعة. - ۱۱.ص ۰۳۳۴ 
2 5 مق 0-7 
۵ راک : براس الضياء. صص ۷ وك ات 
بت الله ید محمّد على روضانی به خط مؤلف. 


۷ همان ۸ که ال ریعة: ح و ص ۵۵ 


۲ / تقویم الإيمان 


ع؟. صواعق الرحمان : در اثبات تحريف تورات و زور ' 

۷ عروة الوثقى | مفتاح الشفاء " : شرح الهیات شف كه در سال ۱۰۳۶ ه.ق آن را نگاشته 
است. 

۸ كحل الابصار : شرح کتاب الاشارات و التنیهات شيع الرئیس بوعلی سینا." 

4 كشن الحقائق ( اثر حاضر ): همان گونه که گذشت شارح دوبار اين شرح را تحرير 
کرده است : نخست در سال ۱۰۲۶ و بار دوم به سال ۳۸ هه .۲ 

۰ لطايف غبیّه | طایف غبی و عواطف لاريبى” / تضیر آبات العقائد ( جاب شده در سال 
۶ مه ق. مكتبة الداماد ) : در تفسیر آیات اعتقادی قرآن کریم به زبان فارسی و با 
نشری بسیار شیوا و روان و مملوّ از استعارات و صنایع ادبی. 

۱ لغز لوامع رتانی : لعز ادبی است برای نام کتاب لوامع رتانى با اشاره به موضوع و 
بعضی از مباحث آن. * 

۳۲ لمعات ملکوته : رساله‌ای است فارسی در بیان برخی از غوامض انجیل و سبب 
تکوین بدن عنصری حضرت مسیح و حضرت مریم و اسامی پیامبر اسلاميَليْكٌةٌ در 
کتابهای انبیای پیشین. ۲ 

۳ الوامع الرّبانية | لوامع رئانی ( جاب شده در داثرةالمعارف فرآن کربي ج ۲ صص ۲۰ - 


۳ ): اثر مستقل و مبسوطی است در اثبات تحریف انجیل به زبان فارسی. 


2 الذریعف. ج ۰۱۵ ص ۴. 

۲ کتابخاند مجلس شورای اسلامی: ش ۱۷۸۷ و ۱۷۸۸( به خط مؤلف ) و کتابخانه دانشگاه اصفهاد. ش ۲۹۶. 
۳ را ک: فیرست كتابخانة مجلس شورای اسلامی. ح۵. ص ۴۴۷ و ۴۵۱ ش ۱۹۴۳ و ۱۹۴۴ و کتابخانه مرکزی 

دانشگاه تهران ش ۵۸۶۳ 
۴ ر.ک: الدريعة. ج ۰۱۸ ص 4 و هيرست الضابى كنب خطی كتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی. صصس ۶۲ ۶۳ 
د ر.اک: الذاریعف ۰۱۸ص ۳۱۷ 
0-2 85 
2ن فهوست نسخه‌های خطی كتابخانه ابت الله مرعشی. 1۹: صی ۴۰۴ 


۷ ور میم پیسین. ح ۱۱۹ ص ۴۰۵ 


مقدّمة مصحح / ۱۵۳ 


۴ مصابيح القدس و قنادیل الأنس | التعليقة القدسيّة ' : نخستین شرح شارح بر کتاب تجريد 
که در سال ۱۰۱۱ ه.ق نگاشته و در ضمن آن به تحلیل و نقد آرای قوشچی. خفری و 
دوانی پرداخته است. اين شرح. شامل مباحث نبوّت نمی‌باشد. 

0". مصقل صفا در تجلية این حق‌نما ( چاب شده در سال ۳ تصحیح: حامد تاجی 
اصفهانی ) : اثری است ارزشمند به فارسی در نقد کلام مسیحیت و رد کتاب منتخب این 
حق‌نما اثر شیرو نيمو سوایر. 

۶ المعارف الإلهية : در شرح حديث : « من عرف نفسه فقد عرف ربّه ».۲ 

۷ معراج العارفین في شرح منهج السالکین : رساله‌ای است در شرح کتاب منهج السالکین 
بحرانی در مباحث کلامی و برخی از مسائل فقهی." 

۸ مناهج الأخبار | عنابات الأخبار( جاب شده در سال ۱۳۹۹ ه.ق ) : در شرح موسوعة 
روایی الاستبصار. ؟ 

۹ المنهاج الصفوي | فضائل السادات : دربارة فضایل سادات که به سال ۱۰۱۳ ه . ق 
تألیف کرده است.۵ 

۰ النفحات اللاهوتية في العثرات الهایة: نفد و رد برخی از آرای شيخ بهایی. " 

۷ 


کشن الحقانی دریای معارف و گنجینه لطایف 


شارح در سراسر کتاب درصدد تبيين آرای مير و تحکیم مبانی اوست و بشذت به 
نظر بات او وفادار. ستذ علوی به واسطه تسلط بر اصول و جزئبات اندیشه‌های استاد 


.١‏ و اک الذربعة. ح ۰۱۱ ص ۳۳۴ و گهرست کتابخانه خر کی دانشكاه تيران. جلف ص 4١‏ ش ۱۸۷۵ ) به عونل 


۱ ؟. ر.ک: الذريعة. ۰۲۱ ص ۱۹۰ 
" راى: اندربعف ح ۲۳: ص ۱۶۶۸ ۴ وخ تذكرة القو ر. ص ۲۱ 


ل ر.ك: الذربعة. ج ۲۳. صص ۳ ۱۶۴ وافيرست كتابخانة آستان حضرت معصومه تلك قم؛ ص اع18. 
۶ ر.ك: الذريعة. < +5, هر ۲۵۱ وافهرست كتابخانة محلی ثوراى اسلامی. + ل. ص 1۸۱. 
2 2 ۳ د 


۷ لتالحانه شخصم ابت الند سند محمد عنم روصانی. 
١‏ 5 ع 00 


۴ / تقويم ال یمان 


خویش, و با استناد به دیگر آثارش, و به سرپنجه بیان شیوا و قلم روان خود بخوبی 
حقایق و دقایق منطوی در عبارات ماتن را کشف و در اختیار مخاطبان و خوانندگان اثر 
فرار داده است. ش 

كرجه قصد اوّلی و بالذات او شرح عبارات کتاب تقو بمالابمان بوده اما از انجا که 
حکمت یمانی مير مبتنى بر نحله‌های فلسفی و مشارب فکری پیشین خود است. جای 
جاى كتاب مملوٌ از نقل و طرح وكين اراق شيخ در الشفاء, التعلیقات »... و فیلسوفانی 
چون : فارایی در الجمع بن رأبى الحکیمین و أثولوجيا و بهمنیار در التحصیل و متکلمان بزرگی 
نظير محقّق طوسی و فخر رازی بوده و آمیختهُ به لطایف اشراقی و سخنان شيخ اشراق 
در حکمة الاشراق و المطارحات است. 

او در مباحث عرفانی نیز تمهر و تدرّب چشمگیری دارد. كاه در لابلای مباحث و 
استدلالها و منازعات خشک فلسفی خواننده را به صعود بر بلندای شهود و تجربه 
حقایق نورانی و ماورائی فرا مى خواند. 

در وافع کشف الحقائق افزون بر شرح مبانی فلسفی میرداماد و ترویح و تشیید حکمت 
پمانی دریایی از معارف فلسفی و لطایف عرفانی است. 

او نقادی تیز بين و منصف نیز هست. در لابلای مباحت کتاب افزون بر تحلیل افکار 
اندیشمندان مسلمان به نقد آرای حکمای بونان نظیر انکسیمایس و تالس و ... می‌پردازد: 
كه این خود حاکی از قوّت و میزان تسلط و دايرة آگاهی وى در اين زمینه است. 

شارح گاه ون تسین مقاصد شيخ به دیگر آثار خود همچون العروة الوثقی ( شرح الهیات 
شما) ارجاع می‌دهد. 

در توضیح واژگان نامأنوس به كار رفته در عبارت مصتّف نيز از کتاب الهابة ابن اثیر و 
الصحاح جوهری بهره برده است. 

آنچه که به اهميّت و ارزش اين اثر می‌افزاید اين است که : 

.١‏ کی الحقائق شرحی است بر یکی از کتابهایی که میرداماد خود عهده‌دار تدريس 


آن نو ده. 


مقدّمة مصحّح / ۱۵۵ 


؟. كشف الحقائق شرحی است بر تنها اثر فلسفى مير که مشتمل بر دور مختصری از 
فلسفة اسلامى ( حكمت يمانى ) وانديشههاى اوست. 

۳. كشف الحقائق شرحى است که ميرداماد خود بر درستى و ارزش آن صحّه گذارده 
است. او بر ظهر نسخه‌ای که به خط شارح کتابت شده -یعنی تحریر نخست آن -تقریظی 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
لقد آصبحت قرير العين بحقائق تحقیقات هذه التعليقة. و دقائق تدقيقاتها. 
آدام الله تعالی إفاضات مصفها: السیّد السند المحقّق المدق المتخر 
المتمهّر '» السالك سبیل العلم على سنّة البرهان. الناهج نهج الحکمة من 
شريعة العرفان؛ و کتب أفقر المفتاقين» و أحوج المربوبین إلى رحمة الله 
الحميد الغنيٌ. محمّد بن محمّد يدعى باقرالداماد الحسيني. ختم اللّه له 
بالحسنی: ۳ بل #9 و له وش ده شمه 


معزفی نسخه‌ها و دستنو شتها 


الف. نسخه‌ها و دستنوشتهای تقویم الایمان 
از کتاب تقویم الا یمان نسخه‌های متعذدی در اختیار هست که برخی نافقصء و شماری 
کاملند الته نسخه‌های کامل نیز در پایان با هم متفاوتند. اين تصحیح بر اساس سه نسخة 
کامل صورت گرفته است : 
.١‏ نسخه کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی به شمارةً عمومی ۷۵۱۷ شامل ۷۷ 
برك ۱۹ سطری ۲۴*۱۴ سانتى مترى؛ که توسّط محمد حبدرآبادی در ربیعالاوّل ۱۰۶۱ 
ه. ق تحریر شده است؛ کاغذ آهار مهرهُ حنائى؛ عناوین شنكرف؛ صفحات جدول کشی 


به زر و سیاهی و شنگرف و لاجورد؛ صفحة نخست مذهب و منقش؛ عطف پارچه 


.١‏ الدربعة : المتمّم: أعيان الشيعة : الماهر. 


.59 أعيان الشبعة. ج ۲ ص 0917؛ بحارالانوار: ح ۱۰۶. ص ۱۵۶ و الذريعة. ج ۰۱۸ ص‎ .١ 


۶ / تقويم الإيمان 


اک 

اين نسخه مزیّن به سه نوع حواشی است : 

الف. حواشی مصنف. 

ب. حواشی برخی از شاگردان مصتف که مطالبی را در كلاس درس از او شنیده و 
تقریر کرده‌اند. در دستنوشت اين حواشی با عنوان « سمع » مشخخص شده‌اند. 

ج. حواشی ارزشمند ملاعلی نوری. 

آغاز : « و الإستيفاق من العزیز العلیم ». 

انجام : « و فیوضات نوره و |شراقات آشعته آشبه. كتب بیمناه الفانية أقل عبادالل» 
الشيخ محمّد حيدرآبادي في شهر ربيع الثاني سنة ۱۰۶۱ بعد الألف من الهجرية عليه 
التحيّة و الثناء؛ تم بالخير. » 

در تصحیح اين نسخه با حرف رمز اس » مشخّص شده است. 

؟. نسخه مجلس شورای اسلامى به شماره ۰۳۸۱۶ شامل ٩۷‏ برگ ۱۷ سطرى؛ رقعى 
4 خط یی سوق قر ١١‏ لامرك تل و ار ادك ورس صخاش 
مجدول با قلم آب طلا و لاجورد. جای عناوین سفید مانده؛ جلد تیماج قهوه‌ای رنگ با 
ترنج و نیم ترنج کنده شده و مطلاء کاغذ : خان بالغ.۲ 

آغاز: همانند تسحة پیشین. 

انجام : « نما قال في كتبه الشفاء و النجاء و المباحنات و التعليقات و غیرها. تمّت بالخیر و 
السعادة 6 . 

در این نسخه حواشى مصنف و نورى وجود ندارد. اندک حواشى موجود در آن نيزبه 
ترجمة واژگان از روی فرهنگهای لغت چون الصحاح اختصاص دارد. 

در تصحیح, اين نسخه با حرف رمز «ج » مشخص شده است. 


۱ و و عرست كنت خطی کتابخانه (ستان قد س رضوی. ۰۱۱ صعی ۱۷۶ ۰۱۷۷ 
۲ راک: قهرست کتاخانه مجلس شورای اسلامی. ج ۱۰/۴. صص. ١3553‏ 1858. 


ا يي اا 5 ی > اد : 
راين نحه عبارت تحت بالخير و السعاده بعدها توسعطد كاتبى دیگر افزرده شددا 


ست 


مقدمة مصحّح / ۱۵۷ 


۳. نسخه كتابخانة مركزى دانشكاه تهران به شمارة ۱۷۵! شامل 88 برگ؛ به خط نسخ 
و چند برك به خط نستعليق شكسته و بى نقطه؛ سطرهاى هر صفحه بين ۱۸ تا ۲۰ سطر؛ 
مزيّن به حواشى مصنف؛ انجام آن ممهور به مهرى است كه كويا از آن ميرداماد است؛ 
اگر جنين باشد حاكى از آن اس ت که اين نسخه در عصر او کتابت شده است. 

آغاز : همانند نسخه‌های پیشین. 

انجام : « على المعتی الذي مضی في کتاب النفس؛ فهو لذلک يعقل الاشیاء دفعةً 
واحدة من غیر آن بتکثر. » 

اين نسخه در ضمن مجموعه‌ای قراردارد که دستنوشت نخست آن الصراط المستقیم و 
دستنوشت دوم اثر حاضر است.! 

در تصحيح, ابن نسخه با حرف رمز «ن » مشخص شده است. 
بس از پایان تحقيق» یک بار نيز متن با دو دستنوشت ناقص کتابخانه آيت اللّه مرعشی "و 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی " مقابله شد. اما از آنجا که تفاوت محسوس و معتنابهی 


وجود نداشت. از ذکر موارد اختلاف احتراز کردیم. 


ب. نسخه‌ها و دستنوشتهای کشت الحفائق 

خوشبختانه از اين اثر گرانسنگ دو نسخه أن هم به شكل کامل موجود است که هر 
وله کایحانم اسان دمن وف ای 

.١‏ نسخهُ شماره ۲۲۲ : اين نسخه به خط شارح ( احمد بن زین العابدین علوی ) در 
۸ برك ۲۲ سطری, در تاريخ رجب ۱۰۲۳ ه.ق به خط نستعلیق تحرير شده است. 

عناوین : « قال » و« أقول » به شنگرف؛ کاغذ : حنایی آهار مهره؛ جلد : تیماج عنابی 
48 سس واقف : ابن خاتون در ۱۰۶۷ ه ق. 

آغاز : « الحمد لمن أنار قلوب المبتکرین في الایات بأنوار کماله » 


.۲۱۰ - ۲۰۹ راک : فهرست نسحه‌های خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. ج۳» صص‎ .١ 
۷۵ ی قهر ست كتابهاى خطی کتا باه ابیت الله مرعشی. ج ۷ صص ۷ ۳۳۸ مجموعد ودره‎ 


1 تبرست كتابخانة محلس شورای اسلامي. ج ۱۰/۴ صص ۱۸۲۵ 


١66‏ / تقويم الإيمان 


انجام : « قد تمّت هذه الرشحات ... بيد شارحها ... ثلاث و عشرين بعد ألف من 
الهجرة النبويّة المصطفوية عليه صلوات خالق البريّة. » 

اواين شرح را به صرافت طبع تأليف و تحرير کرد" و به شخصى به نام مير محمد 
مؤمن اهدا نمود. 

در تصحيح؛ اين نسخه با حرف رمز «ح » مشخص شده است. 

۲. شارح سالها بعد؛ يعنى در ۱۰۳۸ ه. ق قمری تحرير دیگری را ارائه كرد : دیباچه 
کتاب را مفصّلتر کرد؛ در مباحث دستنوشت اوّلیه تصرّفات بسیار نمود» از تفصیل برخی 
از مباحث کاست: و مطالب دیگری را بدان افزود؛ و چون درصدد اهدای آن به شاه 
صفوی بود آن را به کاتبی حرفه‌ای املا نمود. يس از اتمای خود آن را بازبینی کرد و 
اصلاحات اندکی انجام داد. 

مشخّصات ظاهری اين نسخه : شمارة ٩۲۲۳‏ ۱۱۷ برگ؛ نسخ متوسّط ۱۵ سطری؛ 
کاتب : نامعلوم؛ تاريخ کتابت : جمادی الاخر ۱۰۳۸ ه . ق؛ عناوین «قال» و « آقول ) 
شنگرف؛ نام سلطان صفوی در دیباچة کتاب به زر؛ کاغذ : استانبولی (شکری آهار 
مهره) مجدول به زر تحریردار و شنگرف و لاجورد؛ كتيبة سرلوح به اکلیل و عنوان کتاب 
به لاجورد؛ جلد : تیماج عتابی ۱۳*۲۰ س. وقفی نادرشاه افشار. 

آغاز : « سبحانک الم يا یوم الوجود ويا فایض المجد والجود » 

انجام : « تم الکتاب بعون الملک الوهاب ... ثمان و ثلائین بعد ألف من الهجرة النبويّة 
صلعم ». 


در تصحیح, اين دستنوشت با حرف رمز «ق» مشخص شده است. 


۱ را ک: فهرست کتب خطی کتاخانه مرکزی آستان قدس رضوى. ج۱: ص ۱۸۷. 


۲ ر.ک: منبع پیشین» ص ۱۸۸ 


مقدّمة مصحّح / ۱۵۹ 


شیوهٌ تصحيح و ويرايش 

الف. در تصحيح تقويم الإإبمان از ميان نسخه‌های موجود هيج یک قابليت نسخة اساس 
داش تسه ور دده سواسو سادعلى نور ار ان اسان رركو وها رنود كه ارد 
نسخه را ديده و به خط خويش بر آن حاشيه زده؛ اما اين ويزكى به تنهایی باعث اين 
نمی‌شد که در تصحيح به عنوان نسخة اساس قرار كيرد. از اين رو به شیوه تلفيقى عمل 
شد. از ميان عبارات نسخدها هر یک صحيح يا اصمّ می‌نمود؛ در متن قرار كرفت و 
تفاوت مابقى نسخه‌ها در ياورقى مشخص كرديد. 

در جایی که مصتف مطلبی را از منبعی نقل کرده بود. در صورت تفاوت؛ عبارت 
منبع اصلی در متن و عبارت مصنف در پاورفی درج شد. 

-از آنجا که کتاب به جز رصد اوّل و ينج فصل آن. عنران موضوعی نداشت؛ و اين 
خود باعث أن می‌شد که همانند کتاب القسات ‏ استفاده از آن مشکل شود و دایره 
استفاده کنندگان محدود گردد. لذا برای تمامی بخشها و زیر مجموعه‌های ينج فصل 
کتاب اعم از تقويمهاء تصحیح‌ها و ... -با توجّه به مباحث آنها عناوین موضوعی انتخاب 
شيل كه يشخ شین از عين عبا رانا سدق اسيت: 

همان گونه كه بارها گذشت نثر ميرداماد آميخته به دشواركويى و استعمال وازكان 
نامأنوس است. لذا برای آنکه مخاطبان بیشتری امکان استفاده از کتاب را داشته راكد 
با مراجعة به منابع معتبر لغوی» فهرستی از اين واژگان به همراه معادل آنها تهيّه و در به 
فهارس پایانی کتاب افزوده شد. 

تا هم شا ركام سکس وتان در مسیر بالنده فلسفه اسلامی نگارنده را بر آن 
داشت که اصطلاحات و تعبیرات به کار رفته در متن تقويم الإبمان را نیز فهرست کند. 

ت. اما در تصحيح و وبرايش کشت الحقائق كار به شكل دیگری است. جه دو نسخة 


.١‏ همانگرنه که در بحتهای پیشین آشاره كرديم در فیرست سخدهاى خطی دانشکد: الهیات و معارف اسلامی. 


۰ ۳ 
۲ ۳9 مرت و ۲ 5 ی ی ود و 
ص ۹۶ |2 : خط رفی شده است که . متاخ هه دريافتيم که نسخد باد شده. اثر دیگر 


ا ا للد ان 


مصنف موسرم به التقديات است ند تقویم الاريمان. 


۰ / تقويم الإيمان 


موجود از این کتاب؛ در وافع دو تحرير جدا وبه منزلة ذو کتاب مستقل هستند و عبارات 
ای تفر مرا رد اند كاملا با هم متفاوتند. از این رو بايد یکی از دو شيوة زیر را در 
پیش می‌گرفتم: 

۱. یک نسخه را بر می‌گزیدم و از دیگری صرف نظر می‌کردم. 

۲ ويا اينكه به گونه‌ای ميان عبارات دو متن جمع می‌کردم. 

نگارنده على رغم دشواریهای شیوه دوم به خاطر ارزشها و ویژگیهای هر دو نسحه و 
اینکه هر یک به دلایلی بر دیگری ترجیح داشت. شيوةٌ اخیر را برگزید. 

در مواردی که عبارات هر دو نزديك به هم بود» هر کدام که به نحوی ترجیح داشت 
در متن آوردم و عبارات دیگری را در پاورقی؛ و در جایی که هیچ یک ترجیح و مزیّتی 
نداشت. بناچار یکی را اختیار کردم. 

و اما در سایر موارد : افزوده‌های هر نسخه را در صورت امکان در متن و در غير اين 
صورت در پاورفی درج نمودم. بنابر اين آنچه که در پیش روی داريد» شامل عبارات هر 
دو نسخه و به مثابة تحریری جدید از كشف الحقائق است. 

در عبارات نقل قولها نيز همانند تقوم الایمان عمل کردم. 

در ياورقىهاء علامت ۱ در هر دو بخش -متن و شرح به معنی زیادتی مطلب در 
نسخه مورد نظرء و نشانة « » بدان معناست که نسخه معیّن» فاقد مطلب مابعد نشانه 
است. 

زاك تمن شدن عباراتى كه شارح به شرح آنها پرداخته و تسهيل در مراجعه 
شمارة مسلسلى داخل دو قلاب [ ]در متن و شرح افزوديم. 


9 الحمدللّه الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » 


كلمة المحقق 


: الح | ن نلقي الضوء ع سو ان رسن 


نيذة عن حياة المصیّف 
و ۱ شمس‌الدین محمّد الحسيني الاستر غز ابا الشهير نود فا يلاتن 
بالمعلم الثالث و أستاذ البشر و سیّد الافاضل. سبط المحقّق الثاني علي بن عبد العالي الكركي و 
موس الحکمة اليمانية و فیلسوف کبیر و عالم نحرير من العصر الصفوي. و له محاولات في 
الشعر خلف منها مثنوية تحت عنوان مشرق الأنوار و اَذ لنفسه فيها لقباً شعرياً و هو « شراق». 
كان ميرداماد و هو غض الاهاب یتمتع بذكاء حاد و ذاكرة قويّة, كما كان ينتمي إلى أسرة 
عريقة فى العلم والدین. و بتوائم هذین الاشین. آعنی ذهنه الوقاد و عراقة آسرته و رسوخها فی 
لعلم والدین: استطاع میرداماد آنزافید کل الافادة من تک الا جوا الملمت و يخي من ظر ونوا 
الصعبة السائدة انذاك غانما ظافرا ليرتقي سلم المجد و یعلو مدارجه بعد ان ولج جمیع ابواب 
العلوم و شتی أصناف المعارف و تصدر سدّتها و تربع على عرشها, فبزغ نجمه وسطعت شمسه. و 
أصبح واحدا من کبار حکماء عصره و أساطين علماء آوانه. و أضحى أحد نوابغ العالم الاسلامي 
و فرائده. 
ولد میرداماد في أ سترآباد عام ۰ ها ق. لواتيل اف "وكاس قراخ امن نت هام 
صباه و شبابه فى مدينة مشهد المقدسة, و فیها بدأ حياته العلمية الاولی من دراساته لمقدّمات 
اقلا ایو و لمق ند بای از هر که وه لعو ترس تشر فلز 
الادب و البلاغة و ما الیها من دروس آخری, اتجه نحو العلوم الاساسية فنهل من معين العلوم 


۱3۸: قات أعلام الشعة. -3. ص ۶۷. ۲ بحبة المقال في ماه الرجال. عن‎ .١ 
- تج 9 ت‎ 


۲ / تقويم الإيمان 


الق رآنية و ارتشف من رواء الروايات:والأحاةيث النبوية الشريفة و خاض غمار يجار علوم الفقه 
و الاصول و الحکمة و تبحّر فى العلوم المستحدثة کالریاضیات و الفلك و النجوم و غيرها من 
العلوم و المعارف المتداولة و كما اتجه في نش الوق ان تکوس و العاليك فاد 
إلى لسرن تعش رذ اماق وفع الس 

ففي سر الثالثة عشرة نال ميرداماد ‏ على حدّ قول البعض - إجازة رواية الحديث من 
عبدالعالي الكركي ابن المحقق الثاني و في الرابعة عشرة من عمره نالها من الحسين بن 
ما سمه ذو إن ةل للها شم فا ما بل علی‌شرع داماد المدك وراه الكدير 
الذي مكنه من طيّ مسالك العلوم الوعرة و ساقه إلى مجالس علماء عصره و شيوخه فعرّز: 
لديهم فاحتضنوه علمیا و رعوه و هو لم يزل في سن صغيرة. 

فقد أدرك ميرداماد طوال فترة تحصيلاته و دراساته بمدينة مشهد المقدسة مجالس دروس 
كثير من علماء عصره و شيوخه الكبار, و أجيز من بعضهم رواية الحديث. و من جملة من 
آجازوه: سیّد آبوالحسن الموسوي العاملي. و سیّد حسین الحسيني الكركن العاملى ».و سيد نور 
الدین الحسيني الموسوي العاملی الجبعی (أحد تلامذة الشهید الثانی). و سیّد على الموسوي 
العاملي, و الشیخ عبدالعالي بن على بن عبدالعالي الكركي (خال میرداماد), و الشیخ عبد علي 
خادم الجابلقي, و الشیخ عرّالدین الحسین بن عبدالصمد (والد الشیخ البهائي)» و فخرالدین 
محمّد السما كي (محمّد الفخري). 

و بعد تلك المدة المديدة التي قضاها میرداماد بين أروقة مدارس مشهد المقدّسة و مجالس 
ی خواق الزحلة و۱ تسه صوتي :ذا تلظ وف وین ربعا 
الرحال لفترة في بلاط الشاه عبّاس الصفوي, و انشغل فيه بالدرس و التدریس. فاکرم الساطان 
وس رع الا خ مجالسهم بعدما انطبعت على صحائف ای تا 
را 5 قلوبهم دقائق طبعه النقاد و حقائق ذهنه الوقاد. ثمّ رحل منها عام ۱ 
دارالمزمنین کاشان و هو في طريقه لزيارة مدينة مشهد المقدسة. فمكث فیها مدّة' نم ائجه منها 
إلى اصفهان فاقام فیها و لم بغادرها حتّی الایّام الأخيرة من حياته. 

و في هذه المدينة, باشر میرداماد نشر مدرسته الفلسفية و بثٌ آفکاره و آرائه الحكمية. و 
بادزالی ترجه تلامد هی تشه طلانهه فقن شعت متها لس روبد ادا موا فا د من كار 
رجال الفكر الاسلامي و مشاهيره الذين كانت لهم أدوار بارزة في بسوق شجرة المعارف 


3 رياض العلماء. -3. صا ۶۷ 
2 3 


۲ القبسات «المقدمة». ص بيست وا ند. نقلا عن خلاصة العا 


كلمة المحقق / ۱۶۳ 


الإسلامية و خاصّة أيكة الحکمة الاسلامية. و من آشهر تلامذته. و فيهم من آجازهم رواية 
الحديثء نذكر : مير سیّد أحمد العلوي و الملا صدرا الشيرازي, و الملا شمسا الكيلاني. والملا 
عبدالففار الگيلاني, و محمّد الاشكوري الديلمي اللاهيجي, ,و أبا الفتح الكيلاني. ی 
عزيزي درب إمامي, و نظام الدین أحمد الدشتکي. و الشيخ عبداللّه السمناني. ۵ 
حيدر الكركي. و محمّد حسن زلالي الخراسانی. و الملا خليل غاری القزويتي: ومين محمد 
تفي الاست رآبادي. و الملا عبدالمطلب الطالقاني. ات 

وقد تمتّم میرداماد بصفاء باطن و و نقاء سريرة و رسوخ قدم في العلم و المعرفة. فنال بكل 
اه ی و مكانة عالية في قلوبهم و آصبح من افست لته الت "قاد 
عبّاس الصفوي. 

وقد رزق ميرداماد ‏ على حد قول من ترجموا له -بابن و اسمه میرزا صدراء و ابنة تزوجها 
مير سيّد أحمد العلوي موف كتاب کشف الحقائق و تلميذ ميرداماد و وارث علومه و ابن خالته. و 
الله وه الا أحناة ال قود اما 

۳ و بعد سنوات متمادية قضاها میر داماد في اعداد ات[ صاعدة واعية و تلامدة 
و یسرم تم وکسم مون لفون اموه وو کی 
متاح ارق و قات و متا ركه فا زر : في القضايا السياسية و ميادينها نی دی ری ند 
اک إلى باتها و هو في طریقه من آصفهان بمعية شاه مب هر ات یره امات 
المقدّسة في العراق . فقد توفي في الطریق التي تربط کربلاء بالنجف الاشرف الذي احستوت 
أرضه الطاهرة رمسه العطر و جنمانه العبق "و هو پردد قوله تعالی يا یا لش المطْمَينّة 
ازجعی إلى رَيّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَةَ 4 '. فسلام عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حیا. 


مدرسة مبرداماد الفلسفية 

لو استقرأنا بامعان تاريخ الفكر الفلسفي لدی المسلمين, لوجدناه ينصب في ثلائة روافد 
ارتوى منها فلاسنة الاسلام و حكماؤه الذين انقسموا بدورهم إلى ثلاث طوائف : 

۱ الطائفة الأولى: و هي عديد الحصئ و السواد الأعظم من الفلاسفة و الحكماء الذين 
لمينفردوا بآراء مستقلّة بل رددوا و اجتروا ما جاء به الآخرون وانساقوا وراء آراء مشاهير 
تفه بو نکنام واه الكل مین مه آو المع غریی لوم فلم یتقو كاز كح معن 


١.كان‏ قد ا, وصى ميرداماد بدفن جثمانه الر؟ يان ص النحب الاشرف. : قد تحقق مارنا اليد ورامد. 


"اح 1 


۴ / تقويم الإيمان 


استقلاهم الذكري و الفلسفي, بل جل م تركوه شروح لمصتفات الآخرين و حواشي و تعاليق, 
تقاييد عليها. 

". الطائفة الثانية: وأعدادها قليلة استطاعت آه ن تبدي نظرها في آراء الاخرین و تنقدها و 
تخرج منها باراء جدیدة لکنها لمتبلغ بها درجة تعد معها صاحبة مدرسة فلسفية ايرب تحدها 
اطر و أصول مدرسية وافية مستقلة. 

۳ الطائفنة الثالتة: و عددها قلیل یسیر لایتجاوز أفرادها عدد اصابع ال کشت ان 
ترا هیا تقفو ها ما راصي نها راه رنه لكيه له مه وا بای از 
سس جديدة, و من بینها: الفارابي, و ابن سیناء و ابن رشد. و الخواجه نصیرالدین الطوسي, و 
شهاب الدين السهروردی, و میرداماد. و الملا صدرا الشيرازي. 

و من بين تلك الطائفة ظهرت ثلاث شخصیات. و هی: ابن سينا وردان وا ال را 
الشيرازی. اقتربت فق آرائها و تشابهت الی حد بعید فی أصولها. و كأن الحرکة الفلسفية التي يدا 
بها ابن سینا. واصل میرداماد مسیر تهاء و بلغ بها الملا صدرا المنهاة. و یمکننا القول بان كل واحد 
من هؤلاء الثلائة قد وقف على منعطف من مسر الفکر الاسلامي و عرج به و ارتقی معه و سما. 

فى المدرسة الفلسفية لابن سینا - آي الحکمة المشّائية - هناك عناصر ثلائة. هی: ۱. 
الحکمة ال سطوئية ۲. الاراء ال"فلاطونية و الفلاطونية المحدة ۳ المپادی و التعالیم الدينية 
الاسلامية. 

كذ ارم ری ناف سای ای نفک نت هی از رس خن انس 
ثلائة, هي: ۱. الحکمة المشّائية ۲. الحکمة الاشراقية ۳. المبادی و التعالیم الاسلامية الشيعية. 

و بدورها بنیت المدرسة الفلسفية للملاصدرا - آقصد الحکمة المتعالية -علی ارکان اريعة 
هي: ۱. الحكمة المشّائية ۲. الحكمة الاشراقية ۳. العرفان ۶. علم الکلام. 

فا کی مه لاو اش کار المتالهین الثلائة افادة کاملة من و ء من سبقوهم من 
الفلاسفة و الحکماء. و سعوا إلى تطبیع تلك الآراء أو بالأحرئ تطبيقها مع المبادی و الأسس و 
التعاليم الدينية. و قد ترکوا بصماتهم الواضحة على صفحات بحار الفکر الفلسفي الناصعة و 
دفعت بأمواجه متدققة متواصلة حمّى يومنا هذا. 

ولاأننا في هذه العجالة فقط بصدد تقييم و دراسة المدرسة الفلسفية التي أرسى لها ميرداماد 
تواعدهاءو سيدماتنيا واف ۱۱ فسنكتفي بإيجاز ز الحديث ف اندها رغم أن ذلك بدوره 
يجرنا ولابد إلى معالجة الحكمة الأرسطوئية و الفلسفة المشّائية اللتين تشكّلان _كما مب آنفاً - 
ركنين أساسين في بنائها الفلسفي. 

فالمدرسة الفلسفية اليمانية لميرداماد قد ابتنيت -كما قدمنا ‏ على قواعد ثلاثة, هي: 


كلمة المحقق / ۱۶۵ 


.١‏ الحكمة المشائية 
وقد واصل فيها ابن ن سينا الحركة التي بدأها الفارابي و تبناها إلى حدّ ما الفلاسفة المسلمون بعده. 
و سعی بواسطتها ومن خلال تقييم و تقويم نقاط ضعفها المتمتّل في مبادئها الأرسطوئية التي 
انسمت بصبغة فلسفية إسلامية. إلى تثبیت قواعد الفلسفة الإسلامية و اعادة بناء الحكمة 
المكائية وفق اصول و آسس دينية اسلامية. 
رقم اتيك الشكنة از نطو کم على ركنين أجافي 
ألف ‏ المنطق الصوري. 
ب ‏ العقلانية البحتة. 

فقد كان أرسطو بستعین في مدرسته الفلسفية بالبراهین العقلية و القواعد و الاسس المنطقية 
ات ميال افيف ری دی تاه ای سیر ان رای 
الماهيات و تفسیر روابط الموجودات و علاقاتها مع بعضها الآخر. كنا که للم القینی 
ایتأتی الاعن طریق عرض الفضایا الفلسفية و تقدیم الاستدلالات المنطقية. 

و هکذا نراه حتّی في دائرة الطبیعیات يستعين بالبراهین العقلية والطرق و الأساليب 
اللفلقيية فا وا کر ادن شااوات کر والمده الا کف فش عفلات: .و ید 
بو هي الا هه واه اسان ال هرق ما شم سا 
بالقوان نين التجربية التي دی عدم ا كتراثه بها أو حطه من دورهاء ال حدوت خلل في تطوّر أجزاء 
جهازه المعرفی إذ تضخم فيه جزء الفلسفة الاولی إلى حد کبیر: في حين ذبل وانکمش جزء 
لكاتو اميه ها ی 

9 نّ النظر عن جزئيات القضايا التي تشكّل سدى الحكمة الأرسطونية و لحمتها. 00 
التول و بصورة عامّة با استناد آرسطو إلى «المنطق الصوري» كان نقطة قوّة حکمته. و اعتماده 
علی «العقلانية البحتة» كان واحداً من آبرز نقاط ضعف فلسفته. 

و قد انتقى ابن سينا لمدرسته الفلسفية بعض عناصر و أسالیب الحكمة الارسطوئية كتقاط 
ارو قاط زمرو اطافا ها وو عات | شش ها ابار وا شا وهی 

ألف. المنطق الصوری: و هو من هم ميرّات الحکمة الارسطوئية التي آفادت من أسسه و 

ی تا ] و القواعد التي إن روعیت حم ستکون ناد و دعما 
مقرو سلامة الال الات و العملیات الدهنية. و لهذا اتخذ ابن سیتا المتطق الا ارسطوئي 
ارات اراق , بنائه الفلسفي و إطاراً وان عام معن الاستدلالات الفلسفية و بحبط 

ب. المنهج الأفلاطوني: و قد كان آفلاطون بنزعته الالهية برغب في الاسالیب آذشراقید 


۶ / تقويم الإيمان 


جنبا إن جنب الاستدلالات المنطقية. ف حین أن الوا راشای كن 
اش ارت رها ذسسب پل کنت تک بالباست سيار لسار ال 
والحافة افق كا ن جل سعیه إرجاع جمیع السباحت إلى ایا عرو ستاو عن 
الاستدلال و البرهان, متا حدا به إلى الإبتعاد عن الأساليب الا شراقية و مناهجها. و هذا لايعني 
آتنا عدمناه تلك الاسالیب, إذ نراه أحيانا يتطرّق في بعض آثاره مثل الإشارات و التنيهات إلى 
بعض المباحث العرفانية و المسائل الذوقية مثل «مقامات العارفين». كما نلحظ فيما بقي لدينا 

من آثاره رسائل و كتباً مستقلة تعبّر عن نزعاته الاشراقية؛ و منها: منطق المشرقين؛ و رسالة في 
العشق؛ و قصصه الرمزية الثلاثة: حي بن بقظان؛ و رسالة الطر؛ سای اسان 100 
اخقیال اندلو كان قد طالنيه العس و اكد لأفاد بالتحقيق أكثر فأكثر من المبادی و التزعات 
الاشراقية. و هو ما قام به من تلوه من الفلاسفة و الحکماء امال السهروردي و میرداماد و الما 
كارا د ارت الحسى ضور 

و رغم كله اکتراث ابن سینا بالنزعات الاشراقية الا آه قد تأتر بالغ الاثر ببعض عناصر و 
مناهج الفلسفة الأفلاطونية. فقد انتخب من مجموعه الطرائق و العناصر التي اتّخذها افلاطون 
اساسا لأفكاره و آرائه. طريقتي التحليل' و التقسيم' اللتين تتناسبان و نزعته العقلانية, 7 
مزجهما بالمنطق الصوري و التعاليم الدينية. و ضمٌ إلى الجميع مباحث الأمور العامّة التي اهتم 
بها شاب ال واه ال شاماد الو وق و كله رف" ان مون كوا عد یدوب 
فلسفية جديدة. 

ع المبادی و التعالیم الدینیة: و قد امتازت بها مدرسة ابن سینا الفلسفية إذ رغم أله .يعد 
حدم اک الدوي يان عون ان ای ی یه ی ولق ور 
العقلانية في أنه أضفى على مدرسته الفلسفية صبغة دينية. فقد كان يعتقد بان للعقل الكلمة العليا 
فيما لایتعارض و المتون الدينية و النصوص الشرعية. .و في خاله التعاوض اضا واه بدعو ألی 
ترك ظاهر النصوص جانبا ‏ نم تأويلهاً في ظل معاییر التفسير لا الاجتهادات الفردية لتظهر 
جاو مشامین ان يت لاتم برا ال فنص مارا سل . فقد كان 
يعتقد بائه لمّا كا ن العقل قد عد في الشرع بمثابة الرسول الباطني إلى جانب الرسول الظاهري. 
اذى لوتصدرايقالقارم التق بت المفصوم عن الط وزالزال حكن مكالنا تناو له 


3 التحليل انحر ند الشم ی» أجزاء شثی وفق حيثيات مختلغة. 


ی : 2 


م مختص إلى مشترك او بعبارة اخری بسط مفهرم کلی عن طريق ضم خصوصیات الیه وف 
استدلالات منطقية 


كلمة المحقق / ۱۶۷ 


ففي حالة التعارض. لا يمكن أن يكون قصد الشارع المقدّس ظاهر المتن بل باطنه الذي يكتنه 
معنى انطوى عليه ظاهره. و يمكننا الوصول إلى هذا المدلول الباطنى باستخدام القواعد اللفظية 
والمهاتی وال حكاء العقلية القاظية: 

ما ميرداماد فقد قضى سنين متمادية يدرس فيها و يدرّس آراء ابن سينا و أفكاره الفلسفية. 
و ما شرحي تلمیذیه میر سیّد آحمد العلوي و الملا صدرا الشيرازي علی شناه ابو شتا اس فا 
من أهمٌ شروح هذا الکتاب و أعمقها إلا برهان قاطع على استبعاب میرداماد الواعي لاراء "۳ 
سينا واتعرّفه العميق و الدقيق بها. و دليل بارز عا لى دوره الفعّال في نقلها إلى الأجيال التالية من 
اللككياسية ها و یا با ابن سینا و معاییره اف لسفية. و قد استطاع 
میرداماد بعد جهد جهید بذله في دراسة آثار ابن سب و ای که اس ا ا 
تیال مر طن مها و يو طنها توطدا سب بلییا قم أن رقا نك خ !ادف لسن ان 
سعی میرداماد ال تدحيتها, یمکننا ذ کر: نزعتها العقلانية البحتة الى لاتعر مانا للمباني الدوقة 
و المعانی الاثراقية قية؛ نکوصها عن تطبیق معاییرها الفلسفية مع موازین التصوص الدينية و فشلها 
فى تا هل المواسة ناشیا 


۲ الحكمة الاشراقية 

لدا را فرشا ملق ایشا رات کی عتو لعلف ف اعرار قوسن العکتاه و 

اشیاعهم. و حلقت في سماء عقولهم و خیمت على آفاق فکرهم بشکل آضحت معه حتمية و 
ای فا ار ها سا ون عو للد ند و بصائرهم رؤية آنوار 
حداف لت الظره على هر ام اندها ات انم كع ال ین اه اف يني عرب 
تفای لمات اش کی وتات زرا عرسا ال ایام میس امه ط وان 
القرون التي سیطرت فیها الفلسفة المشّائية على عقولهم سيطرة كاملة و مطلقة. في مجادلات 
المتکلمین فقط و تقوقعت في منازعات الفلاسفة و المتفلسفین لاغیر. و کان آفکار اليه 
الرئیس قد تربعت على عرش العصمة المکین و تحصنت بحصنها الحصین, و باتت کالوحي 
المنزل على الأنبياء و الرسل و آمست کالتصوص الدينية و المتون المقدّسة لاتقبل التخطيئ أو 
التصحیح ولا تسمح بالتشكيك, فهي مبرأة من کل عيب و خالية من کل ضعف ولايعتريها ی 
فتور. نعم هكذا تحكمت الفلسفة المشّائية برقاب العلساء اسمن قاط وما ریز 
ألبابهم إلى أن سنحت الفرصة و اتیح الاوان ن أظهور فارس مغوار في هذا المیدان, فظهر عالم كبير 

نحرير استطاع أن بطوي بساط الجزميين طيّاً أولئك الذين سدّوا الطريق على الفكر الواعي 

العالي وكا ادو ییالال لاله وبا خی ونان هلان مط 


۸ / تقويم الایمان 


صهوتها ليخرجها من سباتها و رکودها و یدب فيها الحياة ثانية. 

وقد كان الشيخ شهاب الدين السهروردي (۵18۹ - ۵۸۷ ه. ق), المعروف بشيخ الاشراق, 
وَل حكيم و عالم نحرير تناول المدرسة الفلسفية المشائية بدراسة جادة متواصلة و نقد لاذع 
واع مهد الطريق إلى فتح بوابة قلعة الفلسفة المشّائية المنيعة و حصنها الحصين الذي كان يبد 
قر بوتا ارايو انيد هكد الها ل تساه عرضه نان لكان السارض وی اسلا 
الآراء المخالفة المتوالية, فجرژ معاصروه و من تلوه ليرفعوا لواء العصيان و التحدّي في القدرة 
علی مضاهاتها و الاتیان باحسن منها. 

و رغم اعتراض شيخ الاشراق السهروردي على آراء ء الشیخ الرئیس ابن سينا و انتقاده 
المتواصل لمباني و سس فلسفته المشَائية. الا نا نراه پرتضي و یقبل الکثیر من قضایاها و 
مد ا و ا و تناها تناولاً جديداً و يصيغها صياغة آخری أخرجها فیها من 
كنا اليشانه كما الد كان تر الاتقاه إلى ال فى السنبائل الكلبيقة اال ادير 
آخکامه لیس کانبا لا بادر لي ری (اجطن الصوریو اعدات شیر ة وظقد الی عتاض 
آخری اضافها إليه. و هی الاشراق و السلوك و المكاشفة و الرياضة الصوفية و التجربة العرفانية. 
فاستطاع آن یل محل النزعة العقلانية البحتة و الحکمة المشائية الجالّة و الباردة, تجلیات 
الاشراق الحارّة و ریاضاته و مکاشفاته المتواصلة من خلال طی الطرق النفسية و قطع المنازل 
القلبية و ارتقاء المعارج الروحية. 

و فضلاً عّا سبق ذکره عن تأثره بآراء ابن سینا و تطویره لها و هکذا تغییره للمنطق 
الأرسطوئي. فقد آفاد کل الافادة من آراء آفلاطون و نزعاته الالهية و لم یغفل عن آفکار فلوطین 
نهنا 

و أخيراً نقول له استطاع أن یوس مدرسة فلسفية جديدة و يضع لبنات بناء فلسفي حديث 
استفرّت قواعده على تلك العناصر و الأسس. و رغم كونه يشبه تلك المباني الفلسفية التي 

سبفته, لكنه يمتاز عنها في مناح شتّی و مواضع مختلفة. 

9 ميرداماد فقد استطاع بدوره و بنقوده المتعدّدة و دراساته المتواصلة للحكمة الإشراقية 
أن يعرب عمّا لها وما عليها و يشير إلى آبرز ميرّاتها و يميط اللثام عن هم نقاط ضعفها. فقد أكد 
على أن بعض نقاط ضعف الحكمة المشّائية و قصورها و عجزهاء نراها في بعض الأحايين في 
الحكمة الا قراقة اقا کار اهر وردی رقم تا كيد هئ متیر والسلوك العارضى 
إلا له لم يفد منه كثيراً كما أ لم يفلح کل الفلاح في تطبيق أسس مدرسته الفلسفية ومبانيهامع 
التعاليم الدينية و مبادئها. ويرى أن مردٌ ذلك هو عجزه عن فهم النصوص الدينية وعدم درايته 
الكافية و إحاطته الوافية بها. 


كلمة المحقق / ۱۶۹ 


فیک حال لجن المسايية اح رد اباد أفاد في مدرسته الفلسفية من الحكمة الاشراقية 
ی ل معها إلى عنونة آثاره بمثل هذه العناوي اليا ا ال ۳ 
الابماضات و التشريقات و مشرق الأنوار. و هكذا في عنونة موضوعاته الفرعية و فصوله و مباحند 
الجانبية. فقد أفاد من مثل هذه المفردات: قبس. و جذوة, و ومیض, و ما إلى ذلك من كلمات تنم 
عن معانیها الاشراقية. كما اختار لنفسه که قدمنا شلف شر و فقو شرأق». و فيه ما فيه من 
ابحاء. 


۳ التعاليم الشيعية 
لم يحالف التوفيق أىّ واحد من الفلاسفة المسلمين ممّن سبقوا ميرداماد في التوفيق بين الأفكار 
و لامش نيو لمات وا هروس تن ام كا تمس یو 
قصورهم في فهم النصوص و المتون الدينية و امّا لخصوص نظرتهم في العلاقة بين العقل و 
الشرع و التوفیق و التالیف بینهما. 
وقد وفق میرداماد أيْما توفیق في التطبیق بين مبانيه الفلسفية و بين التعاليم الشيعية, و 
المصالحة بين العقل و الشرع اللذین یبدوان في الوهلة الأولى أو في بعض الأحايين متخاصمین 
متنافرين. 
فقد ارتاد ميرداماد و لسنوات متمادية مجالس دروس علماء عظام في الدراية و محافل 
أساطين رواسخ في الرواية؛ فافاد من علومهم. و أمعن في طلب مُعُنهم, و نهل منها و ما ارتوى. و 
هو في كلّ ذلك لم يغفل عن المعين الخالد و الزلال للائمّة الميامين الاطهار فحسب بل عبّ من 
هده العین الجارية التي لا تنضب واحتسى منها و شرب حتی الثمالة و هو يغمغم قول الشاعر: 
شربت الحب كأساً بعد کاس . فما نفذ الشراب ولا رویت 


واكذ اج عر انان كنا فرشا من جمع غفیر من المشايخ والاساتیذ رواية الحديث النبوي 
الشریف و آقوال الائتذ المعصومین و نقل روايتهم :2 . و بتنسمه روائح جنان الاحادیث 
القدسية و النبوية الشريفة و تفيئه ظلال أقوال و روایات الأئمّة المعصومين لا الوارفة. و غوره 

ني بحار تعاليمهم التي لا تحدٌ ولا تحصر لاستخراج دررها التي لاتعد ولا تحصى, ,و تبحره في 
جمیع علوم عصره النقلية منها و العقلية. استطاع آن يقوم بشرح 0 تدوين حواشي على أغلب 
المصادر الروائية, مثل: الکافی و الاستصار و من لابحضره الفقید. من بت اانا نتخود 
رسائل فى تفسیر و تبيين بعض الروایات و الأحاديث. مثل حدیث «نما الاعمال بالنيّات»؛ و 
حدیث «نيّة المؤمن خير من عمله». و حديث تمثیل الامام علي 3 لسورة التوحید. 


۰ / تقويم الا یمان 


و قد كان ميرداماد ذا باع طویل في تفسیر و تأویل آي الذكر الحکیم . و ان دلت استشهادانه 
المفكرازة للايات القرآنية الكريمة و الأحاديث النبوية الشريفة و أقوال و روايات الأئمة 
المعصو مین هل كن ی یی ی ما ات انمّا یدل علی آنسه 
3 تلك الآيات الكريمة و تذوقه تتلك الأحاديث و الروایات الشريفة و الحافه باثبات التوافق 


بین العقل والشرع وتطابقهما معا 


حوانشی تقویم الإيمان و نشروحه 

آلف: الحواشی و التعالیق: یمکننا تقسیم حواشي و تعلیقات تقویالایمان إلى مستویات 

.١‏ حوائ فى الما خلیاا توش ال ۱ حواش دوّنت على تقو. بم الابمان. فقد 
لاه :ل الورك در اراد في میم امذاهب فراعت فى بيد اراد 
الحكمية أ ن يلج بحواشیه و تعاليقه القيمة غمار معاني تقوبم الإيمان و يستخرج دررها بجدارة و 
مقدرة خارقتين. 

۲ حواشی ي المصئّف نفسه. 

۳. حواشي تلامذة میرداماد المباشرین: و هي في الحقيقة تقریرات أستاذهم و محاضرانه 
التي ألقاها عليهم في الدرس ولیست ار از سرا تا ال 5000 ” 

و ها علي حذ ما شروحآردة کناب نت بم الإإيمان. و هي : 

.١‏ شرح تقدمة تقویلابمان أو المعلقات على تقويم الإيمان: وقد ذکرته بعض کتب التراجم و 
المعاجم خطأ بنفس عنوان الكتاب أي تقوب الإبمان, و هو شرح روائي مفصّل دونه ميرداماد 
نفسه على خطبة كتاب تقويم الإإبمان في بیان و ذ کر فضائل الامام علي ۱ لذ وإنباتها بالأحاديث و 
الوا( 

۳ کشت الحقائق: زو هو الذي بين دفتي هذا الکتاب لمیر سیّد أحمد العلوي صهر المصّف و 
داوف سار قة و ۲ قیاع و آهم شرح دوّن على تقويمالإييمان حوره مير سیّد 
احمد العلوي مرّتین بفاصل زمني یمتد لخمسة عشر سنة تقریاٌ ها تاه اللو الاولی لق 
شخص بدعی مير محمد مؤمنء و في المرّة الثانية قام بتهذیب و تقویم تحریره الاوّل من هذا 


سس سس 


١‏ طبع علام على النجنى و حامد ناجى ا لاد شهاني هذا الكتابت تريخ ار 530 8 عام ۱۶۰ ک ۳0 5 نشرنه دار نشر 


انتشارات مهدية. 
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الشرح, و قد خطه بخط جميل و حسن لكاتب محترف و أهداه للشاه صفي الصفوي. و سنفصّل 

انقرف ال فان لمر عد لس اعد اجنادرمج اماف قدي اسان الوم بش 
الوحيدة المحفوظة بمكتبة مجلس الشوری, نسخها الشارح بنفسه لكنّها للأسف ناقصة. و كنت 
قد انتويت في الوهلة الاولى آن اضمّه لبقية الشروح و الحقه بنهاية الكتاب لتكتمل به مجموعة 
شروح تقوبمالایمان. و لكن و للأسف الشديد و حتى اللحظات و اللمسات الأخير من طبع هذا 
الكتاب لم نوفق إلى مراجعة تلك النسخة و تحقيقها. فتعذر إلحاقه و طبعه مع الكتاب. و يحدونا 
الأكل في تحفیق ذلك ف الطبعة التالية بمشيثة اللمومته و کرمه. 

5. شرح الملا شمسا الکلانی . 


مباحث الکتاب و ميرّاته و مکانته بين بقيّة آثار المصنف 


پنتظم کتاب تقوبم الإبمان في «رصد» و خمسة «فصول». و بنطوي کل فصل على عناوین و 
مواضیع فرعية, مثل: التقویم. و التصحیح. والتوصية, و التحکمة و... الخ. و يبدو من عبارة 
«الرصد الأول» آنه كان بصدد تدوین آرصاد آخری لكنّه و لاسباب لانعرفها انصرف عنها. 

عناوین و فصول الکتاب الخمسة على النحو التالي : 

۲ تفیل الا لو هرازه فد ری ها الششت انس السادی والساعت العامة 
مثل: تعریف الفلسفة, و موضوع الفلسفة. و مسائل الفلسفة, و انقسام الموجود إلى الواجب و 
الممكن. و تقسیم الممکن إلى الجوهر و العرض, و علّة فاقة الممکن إلى بالعلة, و أن الوجود و 
التقد صن معنا وات 

۲ الفصل الثانى: و قد خصّه ببراهين اثبات الواجب و ابطال الدور و التسلسل. و من تلك 
لبراهین: برهان الضرورة. و برهان الأر ليم و برهان الجزء و الکل, و برهان القوّة و الفعل, و 
برهان الشخصية, و برهان الوسط و الطرف, و برهان التضایف, و برهان الحیثیات. و برهان 
الاسد و الأخصر و برهان الترّب 

۳ الفصل الثالت: و قد انصب اهتمام المصتّد فيه أكثر فاکثر على تبيين و ثبات الصفات 
المتلينة رالد شوه تلان مات أن الز انح الات بسيط الحقيقة و حدی الذات؛ 
1 الواجب كما لا يتصوّر له حدّ حقيقي لايتصوّر له حد توسّعي الواقع لكو عنما و 


1 خالظل ا قري حاو ودار لحري نمسای کدی ید انار اون لمر حا ملو و هی يدرو رت ۱۳۳۶ 


هر ق. العدد 5. صى ٠٠‏ 


۲ / تقويم الإيمان 


یناه ار وکا لاس قن أن نور سعد و مهن ات ان 
لات لك ا اماس ار از 

. الفصل الرابع: و واصل فيه ميرداماد قضايا و مسائل الفصل السابق فتناول بالتفصيل بعض 
العقاف را الوا نس لد ا ككل ار لعي سا لد الواعق لخر ري لد الو الست 

عن الحركة و السکون و التغيّر؛ الواجب لاكثرة فيه؛ امتناع العلم بحقيقة الواجب؛ استحالة تقرّر 

صورة علمية في الواجب بالذات؛ و مباحث نظير: التقابل و أقسامه؛ كيفية عروض السلوب لذات 
الزالفت الذات: ان نات ریسا ناس دا ارم الصنات الكما ند از بالات 
كيفية صدور الکثرات؛ التقدّم السرمدي للواجب؛ الحدوت و القدم الدهريّين. 

و قد عرج میرداماد في هذا الفصل إلى برهان لم یتطرّق إليه في كتبه الأخرى. و هو برهان 
اتات لته وت الاهری المتكات سول هدای‌هان خر وراه نا فزيناه نانك اللوافى 
الصحيفة الملكوتية و فی غیرها من صحفنا الحكمية». ۱ 

نهد ای ی هه عو نشول ای انا شاه ور 
میرداماد بمباحث المعرفة و العلم و خاصّة العلم الالهي اللدئي. و من أهمّ مباحث هذا الفصل: 
تقسیم العلم إلى الحصولي و الحضوري و تعریفهما؛ علم الجواهر المفارقة؛ الترتیب و الترتب 
في‌العلوم و الإدراكات؛ اتحاد العقل و العاقل و المعقول؛ علم الواجب بالأشياء؛ عينية العلم و 
الذات في الواجب؛ العلم بالمعلول؛ العلم الفعلي و الانفعالي؛ نقد رأي الشیخ في انقسام العلوم 
الفعلية و الانفعالية؛ العلم الإجمالي و التفصيلي؛ و كيفية انکشاف الصور العلمية المتعددة للنفس. 

و ما میرّات هذا الکتاب و مکانته بين بقتة انار اليف .فهي: 

.١ ۱‏ يبدو بقرائن و شواهد متعددة أ کنات تقویم لا بمان أحن كتب مير ها مات راکمه 
الا خری: الافق المبین. و البماضات و التشربفات, و التقدیسات, و القبسات التي كان يدرقها لطلبته. 
إذ يلاحظ في بعض نسخ هذا الكتاب تعليقات و حواش و تقاييد معنونة بعبارة «سمع» مما يدل 
على آنها مدوّنات ما سمعه طلبته فحرّروها حين الدرس, ونال هش هی رن مت از 
أو ذهبنا إليه آنفاء و هي تلك العبارات ت التي آوردها مير سیّد أحمد العلوي في کتابه كشف الحقائق 
الذي بين أيدي القرّاء الکرام. حيث يقول: «و ذلك لما قد علمه المعلم في كتابيه : تقويم لا یمان و 
الأفق لته واستفدنا منه أوأن ن الإستفادة». 1 

رهما هرق کی فقا ا راسنا عادو كافلة التليقة ورضيز ووه مزييوضة لكل اراهر 
نظريات و إيداعات ميرداماد تقریبا .و هو بدوره يعد ميزة آخری من ميرّات هذا الأثر. 

۲ أن كناب نقوبملابمان پنطوي كما قدمنا كراراً علی بعض المتاحت و البراهین الجدیدة 
و الاداعات التي آنفرد بها میرداماد في هذا الکتاب و لم یتطرّق إليها فى كتبه الأخرى؛ من مثل: 


كلمة المحقق / ۱۷۳ 


نظرية وحدة الحمل, و البرهان على الحدوث الدهري, و ثنوية المقولات و... 

و يحصر ميرداماد أثره هذا في موضوعات خاصّة كما عهدناه في جميع آثاره الفلسفية. 
بل صيره دورة فلسفية كاملة مكثفة أورد فيها جميع القضايا و المسائل الحكمية اه 
مصغراً و نظاماً كاملاً لمدرسته الفلسفية و الحكمية. 

و حمّاً يمكننا القول بأَنّ كتب ميرداماد الثلاثة: تقويمالإسمان و إلى جانبه الأثرين القيّمين 
القسات و لاف الممين» تشكل قاعدة أهرم مدرسته الفاسفية بأضلاعها الأصلية النلائة. 

و یحدونا الأمل في محقّق بارع یتولی كيداني المبین بالدراسة و التحقیق لیخرج للنور 
في ثوبه القشیب. فتکتمل الصورة الكلية لآراء ميرذاماد الحكمية و الفلسفية و تظهر جلية كل 
الجلاء إزاء نواظر عشاق فلسفته و ظیماء حکمته. و بتصدر اسمه الشریف إلى جانب بقيّة علماء 
العالم الاسلامي العظام ديباجة کتب تاريخ الفلسفة و یصبح زينة متونها. و نحن في أمل ذلك 
اللقاء الدی ستقر به عیوننا. 


اطلالة على حياة الشارح مير ستّد آحمد العلوی 


أوردت کتب التراجم و السیر اسمه و لقبه و شهرته كاملاً مع قليل من الاختلاف و التصحيف. 
فقد ذ کره العلامة سيّد توت و سل كمال الدین او نظام الدوى )افير آخمد ین 
زین العابدین الحسيني العاملي الأصفهاني»', في حين ترجم له الشیخ آقا بزرگ الطهراني 
باسم: «نظام الدين أحمد جبلي بن زين العابدين العلوي العاملي (الحسني) »'. مستندا في ذلك 
إلى ما ورد في إجازته التي نالها من أستاذيه الشيخ البهائي و ميرداماد. 

لم تتوثّر لدينا معلومات كافية و دقيقة عن جزئيات حياته. و لكن من المسلم به : 
١‏ له ولد في إيران و نشأ و ترعرع فيها و تربى و تعلم في مدارسها و علم و درّس في مراكزها 
العلمية و مجالسها الفكرية, و صلّف و الف جميع آثاره الحكمية و الفلسفية. " 

۲ أَنْه توفي في مدينة أصفهان بعد عام 1ه ق و قبل عام ۱۰3۰ ه ق "و دفن في تكية 
لاوس رق رمم ل 

۳ أ والده سيّد زین العابدين كان من أبرز و آشهر تلاميذ العالم الفقيه المحقق الكركي الذي 
أخذ عليه علوم العصر المتداولة لسنوات متمادية, كما نال شرف مصاهرته له. 
.١‏ أعيان الشيعة, + 7. ص 097 ۲. طقات أعلام الشيعة. ج لله ص ۲۷. 
۲ أعيان یمد ص .۵٩۳‏ ۴ تذكرة القبور: ص ۱۲۲: ار ااذربعة؛ ج ۰۸ ص 19/8. 


4۵ تدکرة القبور كن ۱۷ 


١٠7‏ / تقويم الایمان 


؟. أن نسبه ينتهي بعدد من الوسائط إلى الإمام الصاد ی . فقد وردت سلسلة نسبه في جامع 
الأنساب على النحو التالي: «أحمد بن زین العابدين بن عبدالله بن محمّد بن صالح بن جعفر بن 
حمزة بن قاسم بن حسين بن أبي أحمد عبداللّه المشهدي بن محمّد بن علي بن حسين بن محمّد 
الطبّان بن حسین بن أبن علي أحمل بن محمد بن عزيزي بن حسین بن ابي جعفر ین على بن 
سین لواف يق ی الس علی العا رس ين كد الدب چین امام جعفر الصادق 390 

۵ أنه ينتمي إلى أسرة عريقة راسخة في العلم و الفضل و الادب. فهو من ناحية أبيه يعود إلى 
أعرة ل افخوها باك كا وليك عيوا رهد و لا" سود ليالس ولق رون حي 
أمّه يلتحق بجده العالم الجليل المحقّق الكركي أستاذ أبيه و مرشده. أمّا زوجته فهي ابنة ميرداماد 
استاذه الحکیم التحریر. کما عر هه بالفضل و العلم أحفاده: میر عبدالحسیب بن آحمد. و 
صدرالدين محمّد بن عبدالحسيبء و عبدالحسين بن اماه ومحمّد أشرف بن عبدالحسیب؛ 
فقد تمتعوا بمكانة عالية في كتب التراجم و السير و أشاد أصحابها بهم و به أيضاً لوانتو فلن 
علمهم و فضلهم جمیعا ۲ 

اي او ای اب ی و ای ها 

الف. الشیخ البهائی: تلمذ مير سیّد أحمد العلوي لدی الشیخ بهاءالدین العاملي, المعروف 
بالشیخ البهائي, و أخذ عليه العلوم النقلية و نال منه أجازة الرواية. لكنّه سرعان ما اختلف مع 
اراء استاذه الشیخ البهائي و دون في نقدها کتابا يقرأ كما يقال من عنوانه و هو النفحات 
اللاحوتية فى العترات البهاية, آورد فیه تحفظاته و نقوده لتلك الاراء. 

و لا کان الشیخ البهاثي ممع يي الامة و الغا مه بمكانة رفيعة و یحظی لدیهم بمنزلة عالیة 
فد انطویت على مرّ الازمان نقود مير سيّد أحمد العلوي طيّ عالم النسیان و امحت من الذاكرة و 
الأذهان و انطمس اسمه و دوره مسا مع ما له من خدمات علمية جلیلة و آثار قیمة عديدة في 
المعارف و العلوم الاسلامية, و دور نشط فتال في تطوّر و نم الحكمة اليمانية و تطبیق الأفكار 
الفلسفية مع التعالیم الدينية. 

ري ا ی لحر اس سوت واي أن أسقط الاوّل 

سم اثاني من ی باستاذه الاخر میرداماد الذي هر لاو 


.۱۵۸ انظر: فهرست کتانخانه‌هاي أصفهان. ج ۱. ص‎ .١ 
انظر : أعيان الشيعة؛ ۰۲2 ص ۵4۳: أمل الامل. ص ۳۳ تتميم أمل الامل. ص ۶۲: تكملة أمل الامل. ص ۶۹ و‎ ۲ 
2۳ لشيعة, - ۲ ص‎ ١ رياض العلماء. ح ۱: ص‌ ۳۹ ۳ انظر ۳ أعيان‎ 
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تعر فان ا ترآبادي: و هو من أبرز و أشهر حكماء و فلاسفة العالم الإسلامي. و 
قد استقی مير نید احمد العلوي من معیین محازقه العذت و نيل من ميل علومه العبق. و قد 
قرأ عليه فضلاً عن آثار ابن سينا مثل: اماد بال و ا ل 
ميرداماد العديدة. مثل: الأفق المین. و الایماضات و التشربقات. و التقديسات. و تقويم الابمان. 
اخذ عليه العلوم النقلية الشرعية و قرا کناب الطهارة العا اي ا 


للز م ى. وقد شرف بنیله منه اجازتین فى الرواية. 


کشت الحتاتق بحر المعارف و كنز اللطائف 


و قد سعی مير سيّد آحمد العلوي کل السعي في جمیع فصول شرحه هذا إلى تجیین را 
میردآماد الفلسَقية و تقبیت و تقوم مبانیه الحکنية. و قد كان .وفيا کل الوفاء لاستاده و لارائد 
السديدة. كما استطاع بقدرته العلمية و معرفته الدقيقة بأصول و جزئيات أفكار أستاذه مير داماد 
واطلاعه الواسع على سائر آثاره أن يكشف و بجدارة يشهد لها الجميع و يميط اللثام ببيانه 
الفصيح الساحر و قلمه الذرب السلس عمًا انطوى عليه المتن م, له 
تلامذته و قراءة. 

و رغم أذ هدفه الاأساس من شرحه هذا بیان معاني و شرح مباني کتاب تقویم الابمان. الا آن 
لم يغفل عن روافد الحكمة اليمانية و مصادرها المتمتلة في المذاهب الفلسفية السابقة عليها 
کااحکية لتاقو العدرية لاش اقت قر امون اون و اخری ينقل و بوفرة لوا الشيخ 
الرئيس الواردة في الشفاء و التعليقات و غیرهما من آثاره و : كار بتكا را كما گر افعازر 
آراء فلاسفة آخرين مثل: الفارابي في كتابيه الجمع ین دبي الحکیمین و أثولوجيا؛ و بهمنیار في 
النحصيل؛ و عقائد المتكلّمين العظام كالمحقّق الطوسي و فخرالرازي؛ و لطائف و معارف شيخ 
الإشراق في حكمة الإشراق و المطارحات. 

شاه امد متي ونعن اوس المع اباك تانر 
في بعض الأحايين و هو يتحدّث عن المسائل و القضايا الفلسفية الجافّة و استدلالتها الباردة, 
يأخذ بالقارئ و يدعوه إلى التحليق في أجواء سماء الكشف و الشهود الرحبة و السباحة في 
خا رهاوراء الطيكة يا فاق النوراية. 

و کتاب کشف الحقائة فضلاً عن 5-57 لمعاني ناموت سای 
عكوه تساه رت رائجاً لآرائه و آفکاره. فهو حقّا كشف لجواهر المعارف الفلسفية و درر 
اللطائف العرفانية التي تزخر بها بحار الحكمة و العرفان. 


۶ / تقويم الایمان 


لوكا حر عاد كيدا لكين نف لعي ار افر العو ال 
عن حياده التامٌ و إناصفه الحق وهی سم ا اب 
فهو موسوعي الفکر و الدراية. وها نحن نلحظه و هو يفصّل اندوقي رای ود 
مثل: انکسیمایس و تالس و آخرین جنبا إلى جنب تحلیله آراء 

انك كالتما وورات يي كما ابر اه سيق قیه كي الا ا ل ام الوثقى (شرح 
ا عد شريكه لاراءاابو نينا 

كما يعود في شرحه لغريب المفردات الواردة في عبارات المصتّف و تبيين عويصها إلى 
كتاب النهابة في غريب الحديث لابن الا ثیر و الصحاح فى اللغة للجوهري. 

تاش أيه ای پیات بش نمي و ای اه ری رها 

۱ اه شرح على أحد الکتب التي حاضرها میرداماد في حلقة درسه. 

۲ اه شوح على الاثر الفلسفی الوحید الذي خحه میرداماد يدور موجزة و وافية عن 
ده لامش کیت لفان 

۳ اه شرح آحرز تایید میرداماد نقح علی صحته و قیمته العلمية, فقد آشاد به انه قل 


في مدوّنته التي كتبها على ظهر مخطوطة بخط الشارح. أي على تحريره الوّل لشرحه هذا. 


التعريف بالمخطوطات و الحواشى و التعاليق 

ألف ‏ مخطوطات 0 الإيمان: هناك مخطوطات عديدة لهذا الکتاب. منها ما هو ناقص و 
منها ما هو كامل. رغم أ عا ی ای موا ور 
آعتمدنا في تصحیحنا هذا ثلاة مخطوطات کاملة 

ی برقم عام ۷۵۱۷ و تنطوي على 
۷ ورزقته و مسر ها ۱٩‏ بط | ۰ في قالب: ۲۱5۱۲ تم بخط محمَد خید رآبادی في ربع |/ 1 
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ب. 50 ء الدرس و قيّدوها تحت عنوان 
5 . حواة د التداهن اوري المي 


ی 5 1 0[ ۰ 
۱ انظر: فهرست کتب خطي كتابخانة استان قدس رضوي. ج ۱۱: صص ۷۶ - ۱۷۷. 


كلمة المحقق / ۱۷۷ 


أوّلها: «والإستيفاق من العزيز العليم». 

آخرها: «وفیوضات نوره و اشراقات آشعته آشبه + کیت تاه الثاقة اذا كياد ذله الشيخ 
محمّد حيدرآبادي في شهر ربیع الثاني سنة ٠ ٩۱‏ بعد الالف من الهجرة عليه التحيّة و الثناء؛ تم 
بالخیر ». 

و مرموزها حرف «س» في تصحیحنا هذا. 

۲ حت سا رت اه 
الب ۱۹۸۱۰ سم تقت كتابتها بخط نستعليق حسن في القرن ۱۱ ه.! 

اولها: «و الاستیفاق من العزیز العلیم». 

آخرها: «اثما قال في کتبه الشفاء و النجاة و الساحنات و النعلیقات و غيرهاء تمّت بالخیر و 
السعادة»” 

توجد في هذه النسخة تقایید و حواش قليلة ترجم فیها بمض غریب المفردات ابتعناداً إلى 
بعض المعاجم کالصحاح. 

ومرموزها حرف «ج» في هذا الکتاب. 

۲ مخطوطة المكتبة المركزية بجامعة طهران. برقم ۱۷۵ ٠‏ في ۸۵ ورقة, بخط نسخ وعدة 
آوراة قط النيضله تكسي | که نلق هی و اط ان مهنا 0 
مزّينة بحواشى المضنفت. ا و ٍن صم هذا فهو يعني أنه 
رها اوه تسنیا نيت راز 

اولها: «والاستیفاق من العزیز العلیم». 

ا ها «علی المعنی الذي مضی فى کتاب النفس: فهو لذلك یعقل الاشیاء دز کت سم 
غیر آن یتکتر». ۱ 

وكوك ون هت سا مقط اززيا اس تیک و نامب كنا ها مزا 

و مرموزها حرف «ن» في هذا التصحیح. 

وقد قابلنا نسختنا المحقّقة في هذا الکتاب مع نص النسختین الناقصتین المحفوظتين 
بمکتبة آية الله العظمی المرعشي " و مكتبة المجلس الشوری الاسلامية " و لاختلافهما الطفیف 


۰۱۱۳۶۰۱۸۳۵ الظر: فهرست كتابخانة محلس شوراي اسلامي. ج ۴ صص‎ ١ 
اضينت عبارة «تمّت بالخير والسعادة» فيما بعد إلى هذه النسخد.‎ ۲ 
.۲۱۰ ۰۲۰۹ انظر: فيرست نسحه‌های + خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهراب؛ ج ج۳. صص‎ ۳ 


۴ انظر: فهرست کتابهای خطى كتابخانة آیت الله العظمى المرعشي. ج ۷ صص ۳۴۷ ۰ ۳۲۸ المجموعه رقم ۲۷۸۵: 


۸ / تقويم الإيمان 


مع نسختنا المحقّقة, لذا امتنعنا عن ذکرهما في اختلاف النسخ. 

ب مخطوطات و حواشى و تعاليق کشن الحفائق: و لحسن الحظ هناك نسختان حسنتان 
کی لش ده بيهن از ی ره بت رش 

۱. المخطوطة رقم ۲۲۲: کتبت هذا النسخة بخط الشارح. في ۱۳۸ ورقة. في رجب عام 
۲۳ ه. ق. بخط النستعلیق. و کتب عنواني: «قال» و «آقول» بخط الشنجرف, و ورقها حنائي, 
و جلدها عنابي مدبوغ و مسطرتها ۵۹ سم و بها وقفة: ابن خاتون, في ۱۰3۷ ه. ق. 

آزلها: «الحمد لمن آنار قلوپ المبتکرین فی الیات بأنوار کماله». 

کارتشا یز ری نالا سا ار ار 
النبوية المصطفوية عليه صلوات خالق البريّة». 

و العام هد الك ع عون وااقداه ا عي رفي و نه 

و مرموزها في تصحیحنا هذا هو حرف «ح». 

۲ وقد حرّر الشارح فیما بعد أي عام ۱۰۳۸ ه. ق - تحريره الثاني لهذا الشرح. ففصّل في 
ییاه اعدو كناو عل رای کین تق" الم وتات ال رل اشتصر نمض الجا ف اذ 
أضاف إليها مباحث أخرى في بعض الأحایین. و بما أله كان بصدد (هدائه الی الشاه صفي 
الصفوي فقد آملاه على کاتب محترف, و بعد الانتهاء من كتابتها بادر بمراجعتها و قراء تها ثانية و 

و هده النسخة محفوظة برقم ۰۲۲۳ في ۷ ورقة؛ بخط نسخ, مسطرتها 8 ی 
محهول» کتبت في جمادي الاخر ۸ هه قء و عنوانی: «قال» و «أقول» بالشنجرف, و كتب 
اسم السلطان الصفوي بماء الذهب في ديباجة الکتاب, و ورقها استامبولی مجدولة بماء الذهب 
و الشنجرف و اللازورد. مدوّنة اللوحة بالأكليل و عنوان الکتاب باللازورد. الجلد: عنابي 
مدبوغ, و مسطرتها ۱۳۶۲۰ سمء و هي وقفة نادرشاه أفشار. 

لها: «سبحانك الم یا فتوم ائوجود و یا فایض المجد و الجود». 

ها «تع الکتاب بعون الملك الوّهاب... ثمان و ثلائین بعد ألف من الهجرة النبوية 
صلعم».۲ و مرموزها حرف «ق» في هذا الکتاب. 


۵ انظر: فبرنت کانسانة محلی شووای انیم 2۷ 
زر : ذه محلی شورای سلامی. ج ۸ ۱ صص ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ 


۷ انظر: فهرست كتب خطي كتابذانة مركزق أستاة قدس رضوي. ج١.‏ ص ۱۸۸ 


كلمة المحقق / ۱۷۹ 


منهجنا فى تصحيح الكتاب 
ألف -منهجنا فى تصحيح تقوبم الابمان: 


ی ی مخطوط مما توفرنا عليه من تقوبمالإيمان المستوى الذي یمکننا معه اعتماد: 
النسخة الأساس في التصحيح'. اللو + یط امه كرا في الملا علق التووى ورن 
راجعه بنفسه و أضاف إليه بعض الحواشي و هو لا شك امتاز بدوره له وحده لا پر تتي به 
لاعتماده النسخة الاساس . و لذا قمنا في تصحیحنا لکتاب تقو الابمان دلقي مت میا 
فذکرنا في النص ما ارتایناه ه صحیحا و آدرجنا في الهامش الحالات الأخرى. 

في الحالات التي آرجع فيها المصنّف إلى مصدر أو مرجع. إن اختلف المنقول مع ما ورد في 
مظانه من أصل المرجع أو المصدر, ذ كرنا عبارة المصدر الأصلي في النصّ و عبارة المصّف في 
الوأمدن: 5 3 

ولا لم يكن للكتاب عناوين فرعية إلا الرصد الاوّل و فصول الكتاب الخمسة, بادرنا إلى 
علونة الاحراع و الاهسام الفوعية الت وردت فقن ارد الأول واتضول انخشه نذا نعها: 
«التقويم» و «التصحیح» و... تسهيلاً الق اء الأعرّاء. وراعينا فيها محتواها فاقتبسنا العناوين من 
نشت غياراك العضنت: 

و لا کان نثر میرداماد یمیل - کما قدمنا -في بعض الحایین إلى الصنعة و الكت في 
العبارة و استخدام الغريب من المفردات. انتوينا تسهيلها و تبسيطها لتتّسع دائرة قرّاء الكتات: 
فش جنا فهوسا شدای أردفناها بمعانيها التي عدنا فيها إلى آهم المراجع و 
المعاجم و آدرچناها مع مجموعة الفهارس و آلحقناها بنهاية الکتاب. 

ولك كانيع سكم نان تمتاز بدورها لفقال في السير قدماً بالفلسفة الاسلامية الخلاقة. 
توا ساق ی تیم طلحات و التعابیر التي اقبط بها تنو الابمان. 


منهجنا فى تصحیح كشن الحقائق: 

ما في تصحیحنا لكتاب کشف الحقائق فقد اختلف الأمر. إذ أن النسختين التي توقّرنا عليها 
اک تهنا فا تعر ان سای یال عرف انش وی ناک 
الاختلاف لا قلیلاً فی العبارات. 

و لذا کان ولايد آن ننتهج النحوین التلیین : 


ا ا ل ا ات باسم 


/ تقویم الا یمان 


موس ود در یی 

ع ع كي 
ففى المواط ضع التي كانت فيها عبارات النسختين قريبة مع بعضها الاخر, أوردت ما ارتايته 

لق د ال اد ت الأخرى في الهامش. و في المواد ضع التي لم تسمح لنا 
بالترجيح اضطررنا إلى انتخاب واحدة منها إذ لا مفرٌ من ذلك. 

ين جاتر الیل خر یدنا اضاقت كر ايك إن امكووياقى ری رف 
الهامش. 

انتهجنا في تاصیل ما ورد في النص من المراجع الاخری, نفس الاسلوب الذي اتبعناه في 
تقویم ال یمان. 

وتجلی هذا مكاي كنت نخفای الدي دن بدي القزام الكرام موه سح بلنوق 3 
هی ان ا 

«+» ی | 
مضافاً فى النسخة المتصودة. 

«-» و نشیر بد إلى تقد النسةة النقصود: إن الموضوی الذی يلي هذا المرموز. 

[ ]: و لتحديد العبارات ف الي قاف انشا رس توا وكوكل) !ل جرع لها ادريحا ركنها 
مسلسلاً بين المعقوفتین [ ] في المتن و الشرح. 
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برك يايانى كشف الحفائق نسخة « ح» 


تقو یم وتان 


محد باقر الداماد الحسینی 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


و الاستیفاق من العزيز العليم و الثقة بالعليٌ العظیم. تقدّست يا من الأنوار ظلالك. و 
دیا فى الذوات الک سيت اكه نون وسيك الک تو مهف ار تون و 
النواصي لمجدک العظیم. لاأستطيع في حمد مجدک سبيلاً إلى آداء حقّه و لاأحصي 
للثناء ! على بهائک مبلغاً في إزاء مستحقّه. ۱ 

صلواتک السامّات على كلماتى " التائّات, محمّدٍ صفو الأصفياء المکرزمین, و قرم 
الأشاء المرسليى :و عقر قد ]لا رضتاء " الانصوو فده الات الن انم الدريه وشاذة الغلئ 
اتمه 

ما بعد, فان آحوج المفتاقین إلى اللّهالغن ۴. محمّد باقر الداماد الحسيني -ختم اللّه 
له بالحسنی - یقول: معاشر رژّاد الحق) إلى قد آلقیت الیکم کتاباً من کتب الدین » و 
أمليت* علیکم صحيفةً من صحف اليقین. لو نکم وعیتموه و أحصيتموه لالفبتم فيه 
مقترحكم علی و مبتغاكم منّى, معیار المعاییر " في تصحیح العقاند. و میزان الموازین في 
تقويم الابمان, وإن هو إلا مخ الشطر الربوبي. من أعلى العلوم الذي هو علم الأنوار العقلية 
و الجواهر القدسية؛ و قد بلغ من تمام النضح " نصاب اعجو نی اس هی یت وا 
و استوی الحقّ فيه على عرشه. 

و بالجملة: ما يُتلى علیکم أنوار محقّقة و آسرار مروقة؛ فتلک حکمتی و اعتقادي و 


۱. ج: الثناء. ؟. ن: كلمتكك. ۳ ن: الأصفياء. 
۴ ج: - الغنی. ۵ ج: أطيب. ك.ن: المعایر؛ اج + الحق. 


۷ س- النضج. 


۶ / تقويم الإيمان 


خبرتی ١‏ و اجتهادی؛ و ماکنت موترا لا راح الحو و راح العلم؛ لا التقاطاً متا يهتف 
به صر بح البرهان و قويم الدليلء و إِما استنباطاً نكا بای هبات الفران کته زر 
أحاديث تراجمة الوحي و خزنة التنزيل. 

فيا قوم! اّبعون أهدكم سبيلَ الرشاد. و اقتاسوا" بي و اصطادوا على شا كلتي, اثقف 
بشبكة عقولكم على أسرار المبدأ و المعاد؛ فإنّي -بفضل الّه سبحانه و رحمته من 
سفرة ‏ عالم العقل و حملة عرش البرهان, و ما آنا من المتکلفین. 

یا قوم! و لا سکم علیه جرا ان آجری إلا علی الّذِى فَطَرَنِى. أفَلاتَعْقلُونَ 4 *. «و 
ما توفیقی ال بل عليه توت و له آییب. ۱۹ 


اع خی رده 


التقدمة ۷ 


فى الأمّة المفترقة و الفرقة الناجية 


آ لیست النجاة مقصورة في حديث افتراق* الأمّة على فرقة واحدة" و احادیث 


١‏ یی ”ان طن ۳ : فتأسوا. 


بَرَرَةٍ 46+[عبس / ۱5 ] رو منه سلّمه الّه تعالی ». ۵. هود | 2۱ 
7 هود | ۸۸ ۷ ج: المقدّمة. 


۸ تشه رن موز بت رساله عفن الو مین من ذا القيية اله د كر فيه آی الشپون آن الأ رن سا ويه 
[ن: سبعة ] فرقةٌ؛ و الشيعة قد افترقوا هذا القدر فضلاً عن غیرهم. فذکر [ن: - ذکر ] من الزيدية عشر فِرَقَه و من 
الكبسانية اثنئ عشر فرقةٌ» و من الامامية أربعاً و ثلاثين فرق و من الغلاة ثمانى فِرّقء و من الباطنية ثمان أو تسع فِرَقَ؛ 
لكن بعض هذه الْقِرّق خارجون [ن: بعض هؤلاء خارجون ] عن الإسلام؛ كالغلاة و بعض الباطنية؛ و الله أعلم بحقيقة 
الحال., من نقد المحصّل [صص 817 ۴۱۳]. 

4. راجع: سشن ابن ماجة» ج ۰۲ ص 20۱۳۲۱ ۱۳۹۹۱ سنن الدارمي؛ ج ۲+ ص ۰۲۴۱ صحيح اللرمذي؛ ج ۰۵ ص ۰۲۵ 
ح ۱۳۹۴۰ العمدة. ص 15!؛ المسند لاحمد بن حنبل» ج ۰۳ ص ۱۴۵ و المناقب للخوارزمي؛ ص ۲۳۷ 


مقدمة المصتف / ۱٩۹۷‏ 


التمک بالثقلین. ‏ و التمثل بسفينة نوح.؟ و بباب خطة ور تشم الشجرة و الفرع و 
اللقاح و الثمرة و الورق ٩.۳‏ ون شيعة علي 4# ۲ هم الفائزون يوم القيامة. ون علیا ند 
باب من دخله مومن و من خرج منه کافر.۲ المتواطاً على روايتها بمتون متلوّنة و أسانيد 
مختلفة لدی الخاصة والعائة جمیعاء ناصَة بمناطیقها و آسالیبها على أن المتمتکین فی 
لین بأهل بیت رسول ال ؟ و هم لذین نما آرد ۰ له آن تاهب عنهم انض ۱۱ و 
یطهرهم ۱۲ تطهیراء ۱۴ ناجون فائزون, و أنه لا فائز و لا ناجي إلاهم. 

و کانٌ من على جبلة الاستقامة و غريزة الانصاف و هو مین ۱۴ بمسالک أصحاب 
انا ی تین لأ نکر ار الشهیب الفاظة الأنا عدف اوليك الم کر 
من الفِرّق لا غیر, و أنّ العامة -و أعني بهم من عداهم على الاطلاق و لاسيّما الجماهیر - 


وان . 8 2 4 ۱۵ و ۰ ۳ 
متخلفون عن السفينة و خارجون عن "" الباب و نابذون اهل البیت وراء ظهورهم؛ و ایضا 
و 2 2 3 

رجما بالغيب و یخرصون ما لایعلمون. 

۱ انظر: بصاتر الدرحات؛ ص ۴۳۳؟ الستن للترمذ ی ج ۵ ص 2 ۸ ۰۳ الصحیح لمسلم؛ ج02 ص ۱۱۸۷۳ 
المودة. ص ۳۲ و... 

". انظر: دخاتر العفبى» ص ۱۲۰ فرائد السمطین؛ ج ۰۲ ص ۲ ح ۰۱ مشكاة المصایح؛ جك ص ۵ ۰۲ المناقف 
لابن مغازلى. ص ۲ ور ۱۱۳۴ نایم المودةء ص ۲۷ و ۱۸۷ و... 

۳. انظر: احتاق الحق. - ۵ ص ۸۲ ۰۹ ص ۲۷۱ و ۰۳۸۵ ۰۱۸ ص ۰۳۱۷ ۳۲۲ و ۵۱۴: دراد السمطین؛ ج ۰۲ 
ص ۰۲۴۲ 2 ۵۱۲+ المناقب لابن شهر آشوب. ج ۰۱ص ۲۹۵ ینایم المودت ص ۲۸ و... 

*. ح: د والورق. 

۵ انظر: بصاتر الدرحات. ص ۱۷: قرائد السمطس ۰ حك ص ۰۵۱ ۱ الفردو س» ۰۱ ص ۲ ۰۵ ح ۱۳۵ 
المستدرک للحا کم ح ۳. ص ۰ ۱؛ المناقب لابن مغازلی. ص 2۰۹۰ ۱۳۳ راض ۰۲۹۷ < ۳۴۰ و... 


١.ن: ‏ عليه السلام. ۷ فردوس الأخبار ج ۳ ص ۰:1۴ ح ۴۱۷۹. 

4 ح: تامه و مناطقها و اصالسها. ٩‏ ج: -و سلم. ۱. ج: آرادوا. 
۱ + أهل البیت. ۲ ج: فیطهّرهم. 

۳ اقتباس من القر آن الکریم: الأحزاب | ۳۳. ۴ + سیک 


۵ من. 


۰ /تقويم الإيمان 


و نما موضوعه طبيعة الحقيقة المتقرّرة و الموجود [؟] في شش مر مطلقاً 13 
واللأعراض الذاتية المتوَاة فيه عوارض طبيعة ' المتقرّر الموجود بما هو متقرّر و بما هو 
موجود؛ و تقاسیم التقرّر و الوجود بحسب العقود اللازمة لها. 

و على ذمّته إثبات موضوعات العلوم الجزئية و مباديها [0] على الاطلاق." [1] 
بل إثبات الوجود لأىّ شیم كان. فالشغل بالهليات المركبة لذمم العلوم الجزئية: و 
بالهليات البسيطة لذمّة هذا العلم, و لكن على أن تؤخذ الأشياء في حيّز المحمولات, و 
معطية " تخصّصات طبيعة الموضوع. 

و عقد المسائل -علی الحقيقة -اثبات خصوصیات التقتر و آنحاء " الوجود؛ فقولنا: 
العقل مثلا موجود. في قوّة قولنا: « بعض الموجود عقل ». 

و هو شطران*:۲ 

شطر كلّي: و فيه الفحص عن الشؤون الشاملة و" الأمور المستوعبة الغير المتاصّلة 


۲. العلم الالهی يتقدّم العلوع بأسرها فى مذهب التعليم البرهاني و العلم المعقول [ن: للمعقول ] الحقيقي, و تتقدمه العلوم 
بأسرها فى إيناس الأذهان و تقويتها و إعدادها لادراک اكه و علم براهينه و أدلته. 
و أيضاً موضوعات ساير العلوم جزئيات موضوعه [س: موضوعها] , و الطبيعة المرسلة أقدم وجوداً أقدمية 
بالذات [ن: أقدميةً یدانق | نیت نش الذاك ون لا شا و الجزئيات بحسب الوقوع في التحصّل بالفعل 
و فى علمنا مادمنا فى غشاوة الحسش بغشاء الجلباب الحسدانى. 
و أيضاً هو يضمن للعلوم بأسرها إثباتٌ مباديهاء فيكون يتقدّمها؛ و ساير العلوم عطي البراهينَ الب لما يتعاطى فيه 
بالبراهين اللتية. فتكون هي متقدّمةٌ؛ إذ تعاطی الإنّية قبل تعاطى اللمّية. 
فمن هذه الحيثيات [ن: الجزئيات ] هو علم ما قبل الطبيعة؛ و ما بعدها بحسب لحاظ نفس العلم. و ما بحسب 
لحاظ [ن: ومن | ات همقل :لئس یت او اندو 4 وال تاكن فادها ی 
بحسب القياس إلينا مادمنا في دار الغربة و هى عالم الطبيعة و إقليم الاحساس؛ و [س: -و. ] ما فوق الطبيعة يتضمّن 
الإسمين؛ لا الفوق قبل و بعد في الترتيب من جهة اختلاف المبدأ المحدّد [ن: المحدود ] فى اعتبار القبلية و البعدية 
بالرتبة بحسب الوقوع فى الترتیب. «منه سلمه له , [ن: منه دام ظلّه العالی. ] ۱ 
۳. ن: معطته. ۴ ن: انحا. 3 ن: شتران. 
5 و شطر كي » إلى قوله و شطر ربوبي » تفسیر الأمور العامة و الالهي بمعنی الأعمّ؛ و شطر الربوبي هو العلم الالهي بمعنی 
الاخض. , نورىي» /ا. س: و 


الفصل الأول / ۲۰۱ 


-و هي عوارض المتقرّر بما هو متقرّر و الموجود بما هو موجود-و عن مهیّات 
المتو لا الحنة و طبائع الحقائق المتأضّلة التقرّر بما هي واقعة في مطلق طبيعة الحقيقة 
المتقرّرة. 

و شطر راو و يتعاطى الدوات ت البريئة ا ۱ و يستولى 
موجود ارو د لا م۱ و له حکمته. 
و وه وعنابته :الالو قضاته و قدرة» وافن اله قدا لقاطبة ماه ماع ميدأ ليا 
کمالی؛ و يحقق " طبقات ار لي و هی جملة 
۱ في ساساتي اد و العودة 0 بن الجواه ای لین الجواهر 
الانسان إذاما ضار إلى مرتبة العقل المستفاد؛ و کیف بدو الاشیاء منه و عودها الیه -عظم 
و یصح" اثبات النبوة و الامامة السادة ١'‏ والسنّة الالهية ۲۱ و الامام الحافظ لتلک السنّة؛ و 
یقوّم القول فى الایحاء ۱۲ و الوحی "۲ و المعجزة؛ ثم پنصرف ۲۲ اخیرا إلى حقيقة النفس 
الأشياية و معا دكا و ينظو ها هقی كرابو و کیت ها عن متهيديها إلى 
عالمها*" و هو عالم القدس؛ و كيف الأمر في استرجاع ال کر بإذن اللّه' ١‏ سبحانه, و ما 
قسطها و ما قطّها من المثوبة الالهية ۲" و من العقوبة الالهية ۱ و ما مبلغها من العلم و 
+ الکشال) حتّى تصير عالماً عقلیاً مضاهياً للعالم العینی؛ و ما سبیلها في الفوز و السعادة 


۲ س و ن: التتزیهات و التمحیدات. ۳.س و ن: -و. 

۴ ی تحقیق. ۵ ن: تحصيل. 1ن الحين: 

۷ قوله: رأقصی الوجود, و ان كان هو الهیولی بقول شامل فکان . تخصیصه بالانسان من باب الاشعار و الارشاد بان 
الانسان كاء حدمو دان هذا او نی دی و الحعل الا رسالی ى من العالي بالسافل أي عالم الأمر شمولا مرت فمرتبة 


تحعل إلى صفم البيولى نزولاً؛ فبی باب الأبواب قوّة من فعليات صور الموادً. «ونرري» 


: تسر : رصح ۰ س: الشان. 
ح: سن . ٩‏ ج: بصحح. ل ل 
ان امد ۲ س: الابحاء. ۳ الو صی. 
۴ يتصرّف. ۵ ن: عاملها. 5 ن: - الله. 


۷ المثوية الهية. ۸ -:-و من العقوبة الا لهیه. 


۲ / تقويم ال یمان 
حتّى تستنم عودها إلى بارئها فى النشأتين؛ و على ذلك فالختام و عند ذلك فالتختمة'. 
فهذا الشطر الأخير ما نحن بسبیله, يسّرنا الله لتكميله و تقويمه و ترتيله و تتميمه.' 


فى انقسام الموجود إلى الواجب و الممكن. و تعريف الوجوب و الجواز الذاتبین 
الشیء المتقرر: 
اه متعين التقدر و الفعلية في ' مرتبة ذاته؛ فيكون متقورً نفسه بنفسه» لا يع 
غير ذاته و لا بعلّية من ذاته, و هو القيّوم الواجب بالذات؛ و يكون لامحالة وجوده في" 
مرتبة ذاته. لا بعلّة و لا بعلّية؛ إذ ليس مطايّق الوجود و المحكيّ عنه به إلا نفس الذات 
المتقزرة؛ و مفاد الوجود هناك تحقّق * نفسه. لا تحقّق شيء مهيّته " غير نفس الوجود؛ و 
کته وروی سوه ولاز نا وال توت وود 
رف عم و فی مرتبة ذاته لا متعيّن الفعلية و لا متعیّن اللافعلية؛ 
فیکون بحسب ذاته لا لمتقزر و لا اللامتقتر, و لا الموجود و لا اللاموجود. و هو الممکن 
بالذات ذو الذات الجائزة و المهبّة الجوازية. و یکون" لا محالة ذاته و وجوده من تلقاء 
جاعل وراء ذانه» و لا تقّره و لا وجوده من تلقاء لا جاعلية الجاعل؛ و مناد وجوده 
لاتحقّق نفسه, بل تحلّق شيءٍ جوهر ذاته غیر نفس الوجود؛ و مفاد إمكانه السلبٌ 
اشیط لطرفي التقرّر و اللاتقرّن و طرفي الوجود و اللاوجود فى مرتبة ذاته السجعولة 
المتقرّرة بالجعل. 
فإذن الوجوب بالذات حقيقة ۱ محضة بنفس الذات من کل جهة. و الجواز 
الذاتی ١١‏ هالكية الشيء المتقرّر بالغیر فى جوهر مهیّته و باطلیته في مرتبة ذاته بحسب 


(2 ع فالتحمة: ۲. س: و تتميمه و تکمیله و ترتيله؛ ن: لتكميله و ترتيله و تقويمه و نتمیمه. 
۳ ج: -في. ۴ ج: -في. ه. س ون: 7 يق 
٩‏ س ون؛ مهية. /. ن: الو جوب. ۸ ن: فامًا. 


4. س: تكون. ٠.س‏ واج: حقية. ١١.ج:‏ الذاتية. 


الفصل الأول / ۲۰۳ 


١ 


في تقسيم الممكن إلى الجوهر و العرض, و تعریفهما 

مامن' حقّ ذاته الجواز: 

اه في جوهر ذاته مهيّةٌ منعوتيةٌ " حقّها - بحسب نفس طبيعتها المرسلة نها فى 
نفسها بحيث مهما تقرّرت في الأعيان كانت قائمة الذات و الوجود لافي موضوع * و إن 
كانت بحسب شخصيتها و بخصوصية وجودها الشخصي في محل؛ و الموضوع محل 
الحال الغير المقوّم * إِيّاه لا بشخصيته و لا بطبيعته المرسلة. فذاى ' هو الجوهر؛ و هذا حد 
الجنس الاقضی لمفولة الجوهو, 

و لاه في حدّ جوهره طبيعةٌ ناعتيةٌ تقرّرها و وجودها في نفسها هو بعینه تقرّرها 
و وجودها في موضوع -(۹] آي مهيّةِ -حقّها -بحسب نفس طبيعتها -آنها في حدّ نفسها" 
بحيث مهما تقزرت كانت ألبنّة قائمة التقرّرٍ و الوجود في موضوع بحسب شخصيتها و 
بكب كيدها ات اد ها کی ی ها انعد یال یه لبق لكك 
را ل 

فادن لخقانی الخات ات مقر لدان فاضتان هما المستا ن الاقصیان: وک امه یه 
بحسب * سخ المهيّة, و من المستحیل أن رن دراه ار تیه ی موس 


۱. حاشية رس»: فيه أربعة براهین على تثنية المقولات و أنّ العرض ذاتي لمقولات الاأعراض؛ و الیه ذهب شریکنا السالف 
في بعض فصول قاطیغوریاس الشفاء و قال: إن من أنكره فقد خلع الانصاف , و إن كان کلامه في بعض مواضع 
الشفاه على خلاف ذلكك مماشاةً مع قوم من شرکاء الصناعة. و منه سلمه ال 

و في حاشية «ن»: قد سمع ما تلوناه على أسماع القلوب في هذا التصحیح ثم استنكر في کون العرض جنساً أقصئ 
لمقولات الأعر من قن الشوي لاس السرلطن ره مه اللس” ‏ :اسن دمن 


لباو *. س: الموضوع. ه. س و ن: المتقوم. 
.١‏ ن: فدلکك. 3 نا 


على إحدئ تينك الحیثبتین. و أن تكون المهيّة ' الجوهرية في حدٌ نفسها لا علی 
تلک الحينية. بل عرواعن ذلک النذان و عن تلک الشا کلة. ثم بصح أن پعرضها آخیرآن 
تکون ۲ متقرّرة القوام بالفعل لا في موضوع؛ فکذلک العرضية على تلك الجهة إِنْما هي 
بحسب سنخ الطبيعة, و من الممتنع أن تکون " المهيّة العرضية في حد طبيعتها لا على 
تلك الحيثية بل عرية عن تلك الشاكلة؛ ثم یصح أن يعرضها آخیرا أن تکون " قائمة 
القوام بالفعل فى موضوع. 

]٠[‏ وأيضاً هذا المعنى طبيعة مشتركة بين مقولات الأعراض بِنّة؛ فإذاكان هو من 
المعاني العرضية التي هي من لوازم المهيّة كان له مبدأ مشترك بينها بإزائه؛ و ينتهي 
لا محالة إلى طباع ذاتي مشترک هو الجنس الأقصئ لتلک المقولات. 

ثمّ لو لمتكن* العرضية كما الجوهرية' بحسب سنخ الطبيعة لكان تقع ۲ الصورة 
الشخصية الجوهرية تحت الجوهر و العرض معا و الإنسان الستکتم المتكيّف الأب 
المتحز ک تحت مقولاتٍ شتّی وقوعاً بالذات من حيث و من حيث و باعتبار و باعتبارٍ و 
| "سفت الا البو سدتو نو الاعفاريوة من السفلسدين! 


في عدم کون الجوهر جنساً لمقولة الجوهر. و العرض جنساً للمقولات العرضية 
إن ذينك المفهومين المحصّلين هما عنوانا حقيقتّي” الجنسين الأقصيين لمقولات 
الجائزات. و يستحيل وقوع شيء واحد فيهما بت فأمّا مفهوم الموجود بالفعل لا في 
موضوع فهو ليس المعنى الذي جتسناه لمقولة الجوهر. [۱۱]بل هو من عرضياتها 
اللاحقة, و كذلك مفهوم الموجود بالفعل في الموضوع؛ فإِنّه ليس المعنى الذي جنسناه 


و ".ن واج: يكون. *.ن واج: يكون. 
. ن: يكون. ه. ن: + تلکت: 1 س ون: کالحوهرية. 
۷ ن و ح: يقع. ۸ س: حقيقى. 


الفصل الأول / ۲۰۵ 


لمقولات الأعراض: بل إِنّ من العوارض اللاحقة لها بحسب الوقوع في الأعيان و بحسب 
الحصول في الذهن جميعاً؛ و لمقولة الجوهر أيضاً و لكن من جهة الوجود الذهني فقط و١‏ 
من حيث خصوص حصولها في الذهن و بحسب شخصيتها الذهنية فقط, لا بحسب 
يق ات یو 


في الانواع الجوهرية و المقولات العرضية 

إنّ تحت كل من الجنسین الأقصيين آنواعا أوَلِيةَ محصّلة متباينة المهيّات في درجة 
واحدة هي أجناس الأنواع, متر تب في التنازل إن کات سفق لو م رول 
الجوهر: 

الجوهر" العقلي المفارق مطلقاً و يقع على الأنوار العقلية المتخالفة الأنواع التي هي 
بالفعل في الفطرة الأولى بحسب كمالاتها [؟1] التى هي فرائض الحقيقة (۱۳)] أو نوافلها 
على الإطلاق. 

و الجوهر النفسي المفارق في ذاته فقط. و يقع على النفوس المفارقة التى لها في 
فطرتها الأولى ]١15[‏ كمالاثٌ بالقرّة يتحمّل هي بها بالفعل في الفطرة الثانية. 

والهيولى الأولى فعلية جوهر ذاتها [۱۵) مضئنة " فيها القوّة المطلقة و تعدة 
الهيوليات المختلفة بالحقيقة النوعية. 

و الصورة ]١١[‏ القائمة الوجود و التشخص في المادة بضربّيها الجرمانية والمنوّعة'. 

و المتقوم ۲ من المادّة و الصورة الذي هو البرزخ, أى الجسم بأقسامه التي هي 
البرارخ الجسمانية بانواعها. 

و في جنس مقولة العرض الذي هو مقولة المقولات المشهورية العرضية على الحقيقة: 


ج: -و. ؟.ن و ج: الحقيقة. ۳. ن و ج: ‏ الجوهر. 
۴ ن: مظمنة؛ س: متضئنة. ۵. ن: یعع. ٩‏ س: المنوعية. 


لا.ن: التقوّم. 6. ن: التي. 


۶ / تقويم الإيمان 


الكم: (۱۷] و هو العرض الذى لذاته يقبل المساواة و المفاوتة بالتطبيق. فان كان 
لایصح أن تنفرض ' فيه أجزاء مشتركة في حدود مشتركة فهو الم المنفصل [۱۱۸ و هو 
العدد؛ و إن كان يتصحّح فيه ذلک فهو المقدار المتصلء و غير القارٌ منه الزمان و ليس 
بذی وضع. و القار ذو الوضع [۱۹] المقادير الثلاثة؛ [۳۰] و نعني بالوضع هيهنا' حال 
لمتصل من جهة نسبة آجزائهبعضها إلى بعض في الإتصنال و الترصیف بحیث تتصخ " 
الاشارة أن کل واحد أين هو من صاحبه بحسب المجاورة و الترتیب و القرب ؟ و البُعد في 
ال تا 

والكيف: [١؟]‏ وهو هيئة ماک لاتستوجب * في حدّ ذانها نسبة و لاتقبل بالذات 
و لا ی ا اس ریا اس ارك الورك د رك 
و الانفعالیات, و الکیفیات المختضَة بذوات الانفس". و الکیفیات المختضصَة بالکقیات 
المتصلة و المنفصلة. 


والمضاف الحق: و هو ما وجوده و مهيّته نه فى نيه 18 و سس ل" 


معقول المهيّة بالقياس إلى شيء آخر مغاير له و لمعروضه هو أيضاً بحسب نفسه على 
تلک الشاكلة بالقياس إليه و ليس بصح و لايعقل له وجود وراء وجود الذي هو به 
مضاف؛ فهو المضاف بنفس ذاته الذي ومو كيين اليد المتكرّرة فى حد وجوده و في 
مرتبة مهيّته. و لايتصوّر له وجود وراء ذلک. و هو" يعرض سايرٌ المقولات بل 
الموجوداتِ بأسرها. فيقال لمعروضه بما هو معروضه «المضاف المشهوري». [4؟] لكن 
عروضه للقیّوم الواجب بالذات علی سیّة؟ آخری غیر انتي في الجائزات (۱۲ د 
للمفارقات المحضة على خلاف الشا کلة التی [۲7] للهیولانیات. 


.١‏ ج: بنفرض. ". ن: هنا. ۳ پتصحح. 
*. ن: لقرب. ۵ ح: لا پستو جب. 

.اج - و الكيفيات المختصّة بذوات ان ۷ ن: حشيقة. 
۸ ن: فهو. 4.ن: نسبة,. 


الفصل الأول / ۲۰۷ 


0 ويقال له النصبة [۲۷] كالاإنتصاب و الإنتكاس و الاستلقاء و الانبطاح و 
هو هيئة ! مستقرّة تعرض للشيء ذي الأجزاء من جهة نسبتين جمیعا: 

نسبة أجزائه بعضها إلى بعض لا بحسب الترصيف و الترتيب التابع ' للإنّصال و 
الإمتداد بل بحسب الوقوع في جهات العالم على أن" يتعيّن ' الحكم الاشاری أنّ كل 
واحد منها أين هو من صاحبته ۵ ا ا 
التخصيص بالجهات. 

و نسبتها إلى الخارجات عنها إِمّا حاويات و إِمّا محويّات أيضاً كذلك. أى لا من 
حيث الترصيف و الترتیب. بل بحسب التحيّز' و الوقوع في الجهات على أن يتعيّن " 
الحكم الإشاري من حيث الجهات. و لايكاد بصع عروضه إلا للأجرام” والجرمانيات, و 
بالجملة إلا للمتحيّزات بما هي متحیّزات 

و الآين: ۳۸ و هو نفس نسبة الشيء المتمکن الن المکان بالکون فیه فيه 
غیر متكرّرةٍ حقیقتها کون الشيء في مکانه. و لایکون معروضه إلا هویّات الأشخاص 

و منه ثان غير حقيقي کالانجاد و الاتهام و الابلاد و الاسواق. و أوّل حقيقي هو کون 
الات فو ركان اذى حيرأ شا متشه وهر الکرن الك 1110 ]وش 
كالكون نورق هل تحت و الكون في الهواء و الكون في الماء. و شخصي ككون هذا 
المتمكن بعينه في هذا المكان بعينه. 

1 1 الب رواحي سي لعي لمعي المتزمّن إلى الزمان بالكون فيه نسبة غير 
متکررة حقيقتها کون الشی, ء في الزمان ن نفسه [۳۱] اما على سبيل الانطباق عليه أو لا على 


.١‏ هذه دقيقة تحقيقية خلت عنها کتب المحدّثين و آنما حيّز تحقیقها قاطيغورياس الشفاء و ساير مقامات کتب الشیخ ثم 


كتبنا و صحفنا. ا سمع » ۲. س: ‏ التابع. ا أن 
۴ ن: تعیّن. ۵ ج: صاحبه. 5. ج: - التحيّز. 
۷ ن: تعیین. ۸ ح: لاجرام. 


٩‏ ج: هو کون المتمکن فى مکانه الذي يخصّه؛ و أيضاً منه جنسي. 


۸ / تقويم الإيمان 


سبيله أو فى طرفه '؛ و لايكاد يعرض لا لما تحت الکون و التغيّر بما هو تحت الكون و 
التغتر؛ وا ما فوق الكون من الثابت الحقّ و الثابتات الصرفة أعني المفارقات الحمّة"؛ 
فلايتصحّح له متی؛ إذ لايكاد پصح انتسابه ' إلى شيء ال ل لاس 

(۱۳۲ والمتى أيضاً منه غير حقيقي كالأشهار و الأعوام و العتاقة و الحدائة, و حقيقي 
کالولادة في وقت وال له و کماع رو لتقا فلان عا تمده ود ایض مسي 
و هو مطلق الکون في الآن أو في الزمان على سبیل التطابق أو لا على سبیله. و نوعي 
ككل * من تلک الأتواع: و شخصي ککون هذا المتمتّی بعینه فى :هذا الوقت بعینه أو' في 
هذه اللا بعینها 


و الحرکة: [۳۳] و هي الکمال الاوّل لما هو بالقوّة من جهة ما هو بالقوة؛ آعني 
الخروج من القوّة إلى الفعل يسيراً بسیرا/ على سبیل انجاو نحو شيءٍ هو الغاية المبتغاة 
التوت واوا سك الحر ی 

و تحتها أن یفعل و آن ینفعل؛ [۳۶] و هما هیئتان غیر قازاتين تعرضان الموترُ مادام 
مورآ و الجا سادافيها را على ال ال فالسيوود ٠‏ ليوو سکیم و لش 
فيتبدّل ١١‏ الحال الحاصل للموضوع المنفعل عن سبب ما فاعل لا على سبيل القرار و "۱ 
تغل سین الصع وا لیا شا ریت تفن ال كن 


.١‏ ن: ظرفه. ؟.ن: لو إثباته. 

 :- ۴‏ أصلاٌ ۵ س وج: لکل. 1 ج: و شهر. 

لا. ن: النسبة. سس ترا سراً. 

٩‏ حاشية رس»: و إلى هذا ذهب أيضاً شریکنا السالف في ثالث أولى برهان الشفاء [المنطق» ج ۳ المقالة الأولی؛ 
الفصل الثالث؛ صص ۵۷ - ٩۲‏ ] و فى فصلین من فصول مقالات قاطیغوریاس الشفاء؛ و قلده فى ذلك الحکیم 
الطوسي في کتاب اناس رس مان ]نیز لاه ]كو تاماود اينات دتفا دش على خلاف 
الك حي وو عرض سطع وف رس سفن کی سر ار سای ون ال سا نس 
قد حمنناه فى غير موضع واحد من کتبنا و صحفنا؛ فليدرك. , منه سلمه الله ». 

٠.ن:‏ كالتسوية. ۱ س و ح: فتبال. و 


۳ -: نفس ذاته و اعتبار آخر. 


الفصل الأول / ۲۰۹ 


بحسب نسبته إلى السبب الفاعل باه عنه بالمباشرة. و اعتبار ثالث بحسب ' نسبته إلى 
الموضوع المنفعل باه له ' بالقبول. 

فهو بالإعتبار الأوّل نفس الحركة؛ و بالإعتبار الثاني التحريك و هو أن پفعل, مثل ما 
يقال: «هؤذا ' هذه النار تحرق» و «هَوْذا هذا ' السکین يقطع »؛ و بالاعتبار الشالث 
التحرّك و هو أن ینفعل, مثل ما يقال: «هَوْذا هذه الخشبة تحترق» و« هَوَذا هذا؛ الحبل 
پنقطع »؛ [۳۵] و لاتقع ١‏ إلا في الكمّ و الکیف و الوضع این لا یر 

و الملی: و يقال له «له» و" «الجدة»؛ [1*] و شرحه المحصل ‏ انه هيئة تعرض 
الجسم من جهة نسبته إلى مشتمل ملاصق منتقل؟ بانتقاله؛ فمنه جزئي و منه كلّي و منه 
ذاتي کحال الحیوان بحسب الاهاب. و منه عرضی كالتقمّص ' او التنقل و التسلّم ١١‏ 
والتختم. 


فى اندراج جمیع الحقائق الممکنة تحت المقولات 


ان بستطیع ذاکر أن يذكر شيئاً جائز الحقيقة (۱۳۷ هو خارج عن هذه المقولات محصّل ۱۲ 
شا ادا کان رد ۱ النعاكاة تأحّد "۱ نوعي تع ١‏ يد اد و سینت هام 


ااح: + ذاته و اعتبار آخر بحسب. :8 

۴ حاشية ,سء: و هَوْذَا» بفتح الهاء و تسكين الواو كلمة مفردة تستعمل للاستمرار و التأكيد و التحیق و مرادفتها في لغة 
الفرس « همى » و مقابلتها فى لغة العرب , بغتةٌ»؛ و الشيخ في طبيعيات الشفاء عقد فصلاً لبيان الكون في زمان. و الكون 
لا فی زمان. و الده و اش و هوذا و بغتة. منه سلّمه الله ع. ع.س: هده. 

۵ -: هذه. .١‏ س: لايقع. لاس ون: -له و. 

۸ حاشية ,نء: فيه ایماء إلى رد الشيخ الرئیس في أكثر مواضم الشفاء حيث قال: رو أمّا مقولة له لمأجد رتیه 
زب هن یج ۰ ن کالتغعص. 

۱ ج: التسلخ. ارد ی ا نها 

5ن واح: الحقيقة. 11د 11 
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۰ / تقویم الإيمان 


ما ليس له حقيقة متأصّلة محصّلة ١‏ نوعية تحت طبيعة واحدة " جنسية فليس يدخل" 
فى شیء من المقولات أصلاً؟. كالفصل لأىّ جنس کان؛ فإنّهِ ليس إلا حيثية من حيثيات 
ادوع الكل رماي الحقيقة* المتأصّلة, و كالعرضي مطلقاً". إذ ليس له حقيقة 
متأصّلة و لا تحصّل نوعيّ و لاأحدية جنسية, و كنوع ليس هو في جنس -إن صح - و 


تصحيح 
فى المعانى الثلاثة للفظى القبول و الفعل 

د كلا من لفظى " القبول و الفعل عندنا -رؤساء الحكمة الالهية - بقع" في الإصطلاح 
الصناعى بالاشتراک [۳۸] على معان ثلائة: 

أحدها: القرّة الاستعدادية لمادَةٍ م۱2" بالقياس إلى كمال بطرء عليها و الخروج من 
تلك القوّة إلى التلبس بذلک المستعد له بالفعل و١٠‏ القؤة الجوازية لنفس الذات الباطلة 
بحسب نفسها و فعلية الحقّية ۱۱ لها بحسب الواقع. و لایکون القابل و الفاعل من هذا"! 
السبیل؛ آي ما له هذا القبول و ما منه هذا الفعل لا ذاتین منفصلتین متباینتین فى الوجود. 
فمن المنصرح أن الشيء لایکون مخرج ذاته من القوّة إلى الفعل و الا لم يكن یقع ۱۳ ذاته 
تحت ملابسة ما بالقوة اصلاً و لا مبدا لتغیر ما فی ذاته. اذ لو کانت ذاته مبداً بوت صفة ما 
لذاته لكان تدوم تلك الصفة لذاته مادامت ذاته بت "۲ و لکن حیئیتا القوّةٍ و الفعلية على 
الوجه الأول لیستا تتصححان ۱۵ لشيء واحد الذات الا آن یکون ولق الحقيقة من امور 


١.س: ‏ محصّلة. ؟. ج: ‏ واحدة. ۴. س ون: مدخل. 
۴ ن: -أصلاً. ۵. س: المهئة. 

.١‏ أى سواء كان من ثوان المعقولات. كالجنس و النوع؛ أو لأ کالأبیض و الأْسود. و امه للم 
۷ ج: لقظتی. ۸ س: تقع. 9.ن: -ما. 

و ۱ الحقيقة. ١.س:‏ هذه. 


۴ س واج : تمع. ۴ س: بثتة؛ ن: به ۵ يتصححان. 


الفصل الأون / ۲۱۱ 


متكثّرة بالفعل متباينة بالوجود هی مبادي الحیثیات المتکثرة فیه. و هما على الوجه 
الأخير لیستا تستوجبان تكثيرٌ الحيثية للذات لا في لحاظ العقل لا بحسب الاعیان. 

و انیها:الانفعال و التأثّر عن فاعل عال. و الفعل والتأثير في ' منفعل سافل. فالقابل 
9 ال رو اه سا نی ی مانتیو مسا 
یستوجبان ‏ کر ذات الموضوع بحسب الاعیان ألبتّة. بل رما يتقان للشیء البسیط ۵ 
الذات في الوجود إذا كان متکرّ الحيثيات بحسب ذاته في لحاظ العقل, كما الجواهر" 
نذاو لسراو ان وی ادن يمي ها إلى كناك الغا ال ونان 
إلى النفوس الناطقة الإنسانية؛ وكذلك النفس الإنسانية بالقياس إلى عالم الأنوار القدسية 
وإلى الجنبة الجسدانية ۷ ۲ 

وثالئها: الموصوفية و*المنتزع منهية بالقياس إلى مفهوم ما بالذات و اقتضاء الذات 
نينا تلك ات وف ال علو این مه انس رانين الات 
الملزومة لمعنی ما بما هی بنفسها ملزومة له. فهذان ليسا یستوجبان تكثّرٌ الموضوع لا 
ی ارذات ات سابقة في وي ای هرت ین 
لمهیّات‌بالقیاس إلى لوازمها. 

فإذن القبول بالمعنیین ۱۳ الاّلین ۱۴ لایکون الا نسبة ١8‏ جوازية و الفعل إلا نسبة "۱ 
وتو انا القايلية بو الم لاح فلت ای اه "رفوي الى تیا 
الفاعلية؛ فلذلک لم‌یکن یمتنع أن تکونا للبسيط؟1 الحقّ الأحديّ الذات من كل جهة. و 


١.ن:‏ من. 37 لجنس ۳.ان: جنسية. 
۴ ج: تستوجيان. ۵ ج: بسيط. 5. ن: کالحواهر. 
۷ ن: الحدانية. و ٩‏ <: بتلکک. 
۰ ن: القابل و الفاعل. ۱ -: القبیل. ۱ 
۲ حاشية مس,: فان المنتزع منهية لاتصادم مبدئية الانتزاع و لاتستوجب أن يكون ما هو المنتزع منه غير ما هو المبد! 
عد الا رز لاي ميم لمة رت ۳ س: بالمعنین. 
لصحة الا نتزاع و المقتضی لها ألبتة. , منه سلمه ( ص ۱ 
١75‏ ح: الاؤليين. ۵ -: بنسبة. ج: بنسبه. 


۷ س: بالنسبة؛ ن: تانى اللسبة. ‏ 1۸.-: تکون البسيط. 


۲ / تقویم الإيمان 


صار من المستبينات السبيل أنّ الشىء البسيط عنه و فيه فيه' واحد. كما ما ذاته لذاته 
العاقل و المعقول فيه واحد و اما الإختلاف في التعبير و التسمية لاغير. 


فى أنّ علّة الفاقة إلى العلة هو الجواز الذاتى لا الحدوث 
آما عندک من المتصرحات ١١‏ وجوب الفعلية لذات مّا بنفس جوهر الذات او امتناعها 
مو حتب تام للاستغناء عن العلّة مطلقاًء و کل ما هو مقتض تام لشيء [۳۹] فان انتفائه هو 
العلّة التامّة لانتفائه بد فاذن لا ضرورة طرقی الفعلية و اللافعلية للذات بنفس جوهر 
الذات تامّة العلّية للافتیاق إلى العلّة في فعلية أحد الطر فین لا محالة؛ فالجواز الذاتي علّة 
امه اللناقة ان العلة 61و لاقغط الحدوت من ال شل شطر ید و قراطه اضلا 


في إبطال کون الحدوث علّةَ لفاقة الممكن إلى العلّة 
الذين یرون طباع" الإمكان علَّةَ الفاقة إلى الجاعل هم الحكماء المتبصّرون حم و ما 
البشرط " الحدوثيُون فلایفارقهم 1 يصحبوا مسوّغين خروج طباع " القوّة و اللاضرورة 
إلى الفعلية * و الضرورة. لا من تلقاء آمر یقتضیه بل جزافا؛ و لا بمقتض ' رأساً؛ و ذلك إذا 
فرضت الذات الجائزة قديمة الوجود؛ و کذلک في بقاء الوجود عد د 1 لايعقل 
الإنسلاخ عن لا ضرورة الطرفین بالنظر إلى نفس الذات بعد الحدوث؛ «فْمَا لهؤلاء الوم 
لایکادون فقو حد یا ۸4 


۱. س: - فيه. ؟.ن: طبایع. 


؟. ن: طبايع. ۵ ن: القوة. .١‏ ن بمقتضى. 
/ا. س: لا كذ لكك. ۸ النساء / ۷۸. 


الفصل الأول / ۲۱۳ 


في العلة التي يفتاق الممكن إليه بالقصد الأول 
إِنّما المفتاق إليه بالقصد الاوّل هو العلّة الجاعلة [4۱] التي تفعل الذاتَ و الوجود, و ساير 
العلل مصحّحات الاستناد إلى الجاعل و مهيّات الصلوح للمجعولية و لقبول الجعل من 
تلقائه و إلا كانت إِمّا للفاقة إلى العلّة علّةٌ وراء طباع الجواز. و إِمّا الجائزات بأسرها 
يؤائنقة في آلافتبای ال سبايز الملل. 
تصحبح 
في قاعدة الشیء ما لم‌یجب لميوجد 

[47] الشيء ما لميجب لم يتجوهر و ما لميجب لميوجد؛ فما هو جائز الطرفين بالذات 
لايتعيّن له أحدهما بالفعلية إلا بالوجوب عن العلّة؛ و يجب أن ' يجب المجعول بجاعله 
تام و بالقياس إليه جميعاً. و جاعله التام لا به بل بالقياس إليه فقط. أ ليس إذا تم نصاب 
الوجوب بتّت " النسبة الجوازية إلى " الفعلية و اللافعلية, و ماز أحد الطرفين من الآخر 
بالتعيّن '. و جَبَّ عرق الطلب على السائل عن سبب الترجيح؛ و كفى لتحقّق وجوب 
لوجوب و وجوب وجوب الوجوب ۵ متمادیا [ٍلی حیث پستطیعه لعاظ العقل. 

و أمّا الاولوية الغیر الوجويية على ما يحسبه المتکلفون" الخارصون بالظنّ ما 
لا بعلمون. فإذ هي لم تبلغ نصاب البتَ و اجب " لم‌یکن یمتنع معها و بحسبها التقرّر و 
لاتتّر و الصدور و الاصدور, بل ها تبقي حاصلا بمینها علی کل من الفرضین فتکون ۸ 
هی مستمرّة الانحفاظ ‏ فى الصور تین مشتركة الاستمرار بين الطرفین؛ فتکون ' " لا محالة 
مستوية النسبة إلى ی فاذن يعود طلب سبب الترجیح جذعاء فیفتاق من رأس: 


ااج: + یکون. ۲ س ون‌و ج:بت. سنج إلى . 
۴ ن و ح: بالتعیین. ۵ س: -و وجوب وجوب الوجوب. .١‏ ن: المتكلمون. 
اس ون: +و. ۸ ن: فیکون. ٩‏ ن: الانحاظ. 


۰ در ج: فيكون. 


۴ / تقويم الإيمان 


ِمّا' إلى حصول شیء ثالث به ينماز' التقرّر " من البطلان بالتعيّن (۶۳]و يستميز" 
الصدور من اللاصدور؛ فينخرق فرض تامّية الجاعل و ينهض الفحص هناك أيضاً. 

و إمّا إلى الاأولوية طارفةً طريّةٌ وراء تلك الأولوية [44] التالدة. 

م هي أيضاً غير وجوبية فلاتستطيع أن تميّز أحد طرفي النسبة الجوازية من الآخر 
و یتمادی الامر ذاهبا الی لانهايت و الاولو نات النعتادية إلى لانهاية "يمره على شا کلة 
الاولوية الوجوبية, والأولويات' الاولی في حکم عدم الاغناء و افتقار "الاجداء لکون۸ 
النسبة الجوازية مع ذلك کلّه قائمةٌ بعد على قطبها. 

و بالجملة: الفرق بين الوجوبات في صورة الاولوية الوجوبية و الاولویات" في 
صورة الأولوية الغیر الوجوبية أن الوجوبات من التوابع اللازمة في لحاظ العقل, و اللانهاية 
فيها لابقفية (. و النسبة الجوازية في كل مرتبة مبتوتة بنفس اقتضاء المتبوع الملزوم 
الاح وا زراك من ال اتب میت نید و لاد فا خی 
بالفعل ۱۱؛ لتوقف حصول المجعول علیهاء و النسبة الجوازبة التی هی مثار الفاقة نی العلة 
و منبع الحاجة ۱ إلى الجاعل غير مبتوتة في شيء من المراتب بشيء أصلاً. 

فاد تقد انتتوی آللعی هی المساله غی عن شش شم اله وت الما لت 


في أن کل تجوهر و وجود جائزالذات محفوق بوجوبین 


ذاك هو الوجوب السابقء و لذا وجب تجوهرٌ الشىء و وجوده عن الجاعل تجوهرّ من 
تلقائه و وجد. فوجب تجوهره "" و وجوده وجوبا "۱ لاحقاً يقال له الضرورة بشرط 


١.ن:‏ -إمًا. ؟. ن: يتماز. "'. س: التفرّق. 

ب ۵ ج: و الأولويات المتمادية إلى لانهاية. 

اون ب الرخوية ور مات ۷ س وان واج : افتقاد. ۸ ج: الكون. 

٩‏ س و ج: الارلیات. ۰ ن لاتقشة. ۱ بالعقل. 
۲ س: لحاحة. ۴ ج: بجوهره. ۴ ن وجوداً. 
۵س: تقال. 


الفصل الاوّل / ۲۱۵ 


المحمول [۱40 و آخيرة الضرورات الس و هو ايض وجوب بالفیر. فاذن کل" تجوهر و 
وجود جائز بالذات فإنّه لا محالة محفوف بوجوبین: سابق و لاحی: و کذلک کل بطلان و 
عدم جائز بالذات. فان ما أکسبه الوجود وجوبا اکسبه العدم امتناعاً 


في آن الوجود و التشخص متساوقان 

الشيء ما لمیتشخص لم يوجّد و ما لميوجد لميتشخّص. على أَنّهما متساوقان' ليس 
أحدهما على الآخر متقدم المرتبة. 

لست آقول: ما لم پصر شخضيا يأر بنفس ذاته الکثرة؛آي الاشتراک ۲ الحملی و لو 
في التصور [64 لوجود الطبائعالمرسلة في الاعیان بقضاءالعقل و حکم البرهان» بل إلى 
آفول:ما لم یحتف بالتشخص؛ فالمحفوف بالتشخص آعه من المتشخص. ۱ 

أليس إِنّما التشخّص بحسب" نحو وجودٍ بخص الشیء منمازا؛ و الطبيعة المرسلة ۴ 
بحسب وجودها المختص بها ذات وحدة مبهمة بالقیاس الی الافراد غير مستنكفة آن 
تحفّها خصوصیات عديدة شخصية أو تضمّن فیها فصول كثيرة محصّلة. فهی لا محالة 
بحقيقتها المبهمة الذات و وحدتها المستبهمة التحصّل عينُ الأفراد الشخصية في الوجود 
وا ری ری ات هه 

وأمّا الشخص المخلوط بالطبيعة فى الوجود فعّلی خلاف تلک الشاک لة؛ حيث 
العقل يصادفه” عند التحليل في لحاظ التعيّن و الابهام شون اه حوفس عن 
خوا عات و انرق انش اندر سي الول پشت ارك آوجود ولا اسان لاعن 


هويّة واحدة هی هو بعينه لا غير. 


لم م يپ روز 5 5 كوج تب مسي ی 


ج: متساویتان, ۲. س: الإشراكك. ۳ ج: - بحسب. 
وله قن فاته 1. ن: مستمیزاه 


۶ / تقویم الإيمان 


5-5 


تصحيح 
في المطالب الأصلية و الفرعية 

ار" للمطالب المتونّد: ا فی العلوم و الصناعات [4۷]أمهات ازا مطلب ما ؟ و مطلب هل و 
مطلب لم و مطلب أىّ؛" فما و أىّ في سبیل التصوّر للحقيقة التصوّرية. و هل و لِمَ في 
نيدل العسد يق وافته التاليقية: 

وال«ما» ضربان: مائية شارحة للإسم و مائية حقيقية, و كلاهما لايصحّان” سؤالاً 
و جوابً الا بجوهریات الحقيقية. إن بحسب دلالة الاسم و إن بحسب الوقوع نی 
التجوهر. فالأجوبة لا محالة حدود اسمية و حدود تجوهرية, و کل من الطائفتین [4۸] لا 
حدود توسّعية على التجوّز, كما للاجناس ۲ القصيّة ۲ و الفصول البسيطة؛ و إمّا حدود 
حدق على الحقبية انا هی لاه لات البرتات اوعد 

والإجمال و التفصيل المائزان اعتبارٌ المحدودية من اعتبار الحدية؛ 9 التمایز 
بالتعيّن و الابهام في اللحاظ التحليلي [9] متصحّحان في التى بحسب الاسم و في التي 
بحسب التجوهر و الوجود ا 

و ما الرسوم. فإذ هي لاتعطي إلا العوارض و لا علم بالحقيقة ال العلم بالكنه فلا 
مساق لها إلى شيء من المائیّنین و لا مساغ لها فيهما أصلاً 

و الا لتمیز" المهیة و أنه الحقيقة؛ فان کانت الاْبية ۱ بحسي نفس جوهر 
الحقيقة کانت بالذاتیات و الفصول, و اٍن کانت بحسب المر تبة المتأخرة عن نفس الذات 
كانت بالعوارض و الخواصض. 

والهل ثلاثة ی 


١.ن:المتولدت.‏ ۳ + و مطلب أى. 


ان واس: وو مطلب ی ». و فی الحاشية: و يطلب به نمتز الشىء عن مشاركه فى الحن. أو فى الرحودء و فی الحملة 
يطلب به التميّز فى امر ذاتى أو عرضى. «نرری » *. ن و <: لليمئة. 
۵ <: لابتصححان! ن: لاعلحان. ۷.ن: لاجناس. /. ن: القضية. 


6. س : حقيقة. از اش ٠س‏ 'الاتة. 


الفصل الأول / ۲۱۷ 


هل ! لس عفی نقيى :ذا قدو هی هه سييطة یی 2 

و هل وجوده على الاطلاق؛ أي وجوده في نفسه؛ و هي هلية بسيطة مشهورية؛ 
]و عون الامر " فبها آیضا عند التفتیش ؟ هو مفاد البسیطة الحقيفية لا غیر. 

و اليم لتطلب العلّة و تعرّفهاء إِمّا لمجرّد التصديق بالعقد وإِمّا للشيء نفسه؛ فإمّا في 
الهلية ۲ البسيطة* و إِمّا فى الهلية' المرکبة. نم إِمّا التطلب و التعرف للعلّة الجاعلة و ما 
لعلة الكمالية الغائية التی هی الله الفاعلية لجاعلية الجاعل. 

ون اه ی المطالب باستحقاق التقدیم مطلبٍ ال«ما» الذي بحسب الشرح. شم 
بالتباعة له مطلب الهل البسیط. ثمّ مطلب ال« ما » الذي بحسب جوهر الذات في تقرّرها. 
نم مطلب الأىّ بقسمیه, ثم مطلب الهل المرکّب. ثمّ مطلب اللم الذي لنفس الاعتقاد. ثم 
مطلب اللم الذي للامر نفسه بحسب العلّة الجاعلة, ثمٌ مطلب اللم الذي للامر نفسه بحسب 
العلة الکمالية. 

فهذه هي المطالب الاْصول؛ ۱۱ و ما مطلب من الذي هو لتطلّب الهويّة الشخصية و 
تعرفها فامّا أنه یعتبر بازاء مطلب ال«ما» الذي هو لتطلب الحقبقة المرسلة و تعرفها 
فیجعل من ذيالته و ذنابته؛ و لاه يدرج ١١‏ في ذيالة مطلب الا لكونه للأيّية الشخصية 


١.ن:‏ + هل. ۲ ن: حقيقة. 

۴ حاشية ون,: صیّور الأمر آخره و ما يؤول إليه. | تيع اعون 

امه وف الفرق برد سيطة و مركه اس في الأول محمول و فى الثاني رابطة» كقولنا: وهل زيد 
موجود ‏ للأوّل و .وهل زيد موجود في الدار, للثاني. 

.١‏ قوله ولمجرّد التصديق بالعقد, يعنى الواسطة فى الإثبات و العلم؛ و مقابله هو طلب الواسطة فى الثبوت و الواقع. 
فالأوّل يعم الا و الم و الثاني یخض بالثاني. «نوري » ۷ ج: هليته؛ س: الهليته. 

۸ ن: فإمًا فى الهلية السيطة. 4. ن و ج: هلیه؛ س: هلیته 

ها ای لوحرو: أحدها أنه لابقوم غرها مقامها؛ ثانيها: أنّ غیرها برجم إليها؛ و ثاللها: أن الحد و 
البرهان يحتاجان إليها دون ماه و تک للد يفيف لهات الوط الوه ةلي له 


3-4 لع‎ ١ 
مارج‎ 8 ١ 


۸ / تقویم الا یمان 


كلانه النوعية. کما ذاک للاية النوعية من بعد ال"حد ية الجنسية. 
فأمّا سايدُ المطالب الفروع, کمطلب کم و مطلب كيف و مطلب أين و مطلب متی 
فهى ها نانات ١‏ لا تسده فى ذابالات الهان لس حي 


فى البرهان و آقسامه 
البرهان -و هو القیاس, اليقيني المقدّمات, المنتج لعقدٍ هو نسبة حدّی النتیجة - لابد وأن 
یکون الحد الأوسط فيه علَ للتصدیق بالعقد لا محالة؛ فان كان ۵۱1] مع ذلك علَّة لمفاد 
العقد في نفس الأمر كان برهان لم و لا کان برهان ان فان كان الأوسط فيه معلولاً لمفاد 
العقد فهو الذي يخصّه اسم الدلیل. و إن كان هو و إِيّاه متلازمين من حيث هما معلولا علَةٍ 
واحدةٍ فى درجة واحدة." [01] لست أقول: من حيثية واحدة؛ [۵۳] و لكنى آقول: 


حیئیتین متصافقتين في درجة واحدة؛ " فهو برهان الا على الاطلاق. 


في شرائط برهانی اللمّ و الان 
نما المعتبر في برهان الله علية الاوسط لوجود الاکبر ار لا وجوده للاصغر لا لوجوده اد 
لا وجوده في نفسه؛ و فى برهان الان انشا شار ات لوجود الأكبر أو لاوجوده 
للاصغر, لا لوجوده آو لاوجوده في نفسه؛ و کذلک المعتبر من جانب الاوسط لیس لا 


١.ن:‏ فد 8: ۲ ج: ذیالات. 

۳ حاشية وسء: أى بالنظر إلى طباع المتلازمین بحيث یکون كل منهما بطباعه مستوجباً استناّه إلى ما هو جاعل الآخر 
تعيّنه من حيثية هي في درجة حيثية استناده إليه. , منه سلّمه له ». 

۴ قوله « فى درجة واحدة » فلابد من اجتماع الحیثیتین المتصافقتین فى المنزلة و فى التقزر» و من ائحادهما فى الوجود 
و التحقّق مع تغايرهما في المفهوم و المعنى. فلو لم يكونا متّحدا فيه للزم الإستناد إلى لانهاية» و لابتقطع سلسلة الإستناد 
الا بهذا الانحاد. , نوري » 


الفصل الأوّل / ۲۱۹ 


وجوده أو لا وجوده للأصغرء لا وجوده أو لا وجوده في نفسه؛ فلا سواء العلية والمعلولية 
بحسب الوجود أو اللاوجود مرسلاً والعلّية بحسب الوجود أو اللاوجود للأصغر ۱. بل ریما 
كان المعلول بحست الوجود فى نفسه علی الارسال عله بحسب الوجود الأصغو فلذلک 
كان قولنا: 27 و 1 و لكل مؤلّفٍ موف فللجسم مولت » دهان لكا 
امن و المؤلّف متعاكسان في العلّية و المعلولية بحسب وجود؟ كل منهما في نفسه و 
پیت وه اد مشر كول " الجسم ماع لكونه ذا مول و إن كان الب رن 
بحسب وجوده في شاه معلول وشره ا ۴ 

و اّما یمنی بالموّف و انول -في مثل مقامنا هذا-ما هو موتلف في جوهره و ما 
هو الصانع لجوهر الحقيقة المؤتلفة. لا هما بما هما في درجة التضایف. فمن 
فان توسیط المضاف طفيفٌ الجدوي في العلوم. و العلم بإحدى المضافین 
بما هو مضاف " مضمّن في نفس العلم ۲ بالاخر. 

تصصیح 
في أولى البراهین بإعطاء اليقين و أحقها باطلاق اسم البرهان عليه 


[]| ليس اليقين اّما هو العقل المضاعف" للشي»؛ أي العلم التصديقي* بكونه و 


.١‏ ج: كذلكك المعتبر من جانب الأوسط ليس الا وجوده أو لا وجوده للأصغر لا وجوده أو لاا وجوده مرسلاه و العلية و 
المعلولية , بحسب الوجود أو اللاوجود فى نفسه؛ فلا سواء العلية و المعلولية , بحسب الوجود أو اللاوجود للأصغر. 


من و حون ۴ ن: + فى نفسه. 

۵. ن: المتصرّحات. 7 - مضاف. 

۷ ج: «الأمر». لعلّ الأصمّ: «مضتن في نفسه العلع بالآخر» أ , مضمّن في نفس الأمر العلم بالآخر». 
۸ س: المضاف. 


٩‏ حاشية وس,: مراتب التصدیق المنطلقة عليها العلوم الا ذعانية ثلاث: 
الأوّل: العقل المضاعى المعثر عنه بالیقین؛ و یعتبر فى حقيقته آمور أربعة: اثنان في جنبة المعلوم و اثنان في جنبة 
العلم. ما اللذان من جنبة المعلوم: فأن بقع بالفعل في الاعتقاد أنّه متحقّق و أن یکون معه بالفعل أو بالقوّة القريبة من 


سس 


۰ / تقویم الا یمان 


55 
الفعل حدّاً فى اعتقادٍ ثانٍ مع الإعتقاد الأوّل أنّ نقيضه غير ممكن التحمّق أصلا لا معه ر لا في حيّزه لامحالة. و أمَا 
اللذان من 5 العلم: فأن يكون ذانک الاعتقادان على سبيل الدوام مهما يكن لها المصدّق به غير مذهول عنه؛ و أن 

یکون دوامها على سبیل الوجوب و استحالة الانقلاب إلى الزوال. 

ثم يجب أن یکرن حکم سالب القیض حکم المصدّق به الأصل» و حکم اعتقاده حكمٌ اعتقاده؛ و على هذا 
السبيل المراتب الشفعية فى السلب إلى لانهاية؛ و حكمٌ سالب سالب النقیض و اعتقاده حكمُ النقيض و اعتقاده و هكذا 
إلى اه ات اس الوترية؛ كما قال شريكنا السالف فى كتاب التعليقات [ص ۲ «اليقين هو أن تعلم 
الك قد علمته و تعلم تك تعلم الكت علمته إلى ما لا نهاية؛ و الادراک للذات هذه سبیله؛ فاتك تدرکک ذاتّکد و تعلم 
آنک آدرکتها و تعلم آنک تعلم نک آدرکتها إلى ما لانهاية.» 

المرتبة الثانية: العقل اف المعر عنه بشبه اليقين؛ و هو أن يكون تحمَّقُ المعلوم مصدّقاً به. و کذلکك عدم تحمّق 
كف ده لایستفر و لکن لا علی من آن نمه وجوب المملق به فی سر الى هو وا كنا له وانساغ تفن 
نقیضه من بدو الأمر بدلاً عنه؛ و لذ علن سبیل أن یکون اعتقادٌ تحمّقٍ ذلك المصدّق به فى حيّزه واجت الدوام البنّة و 
إن كان هو دائماً انّفاقاً من غير أن يكون المعلوم الضرورة ین فاذن اما المعتبر فى یت 
الاعتاد و بقاءاعتقاد سقف في كوه من غبر أن یکون تحّقه في الاعتقاد علی سيل الوجوب و لا أن یکون اعتقاد 
تحقّقه على سبیل الضرورة ألبّة. 

المرتبة الثالثة: الإعتقاد الراجح المعئر عنه بالظنّ؛ و هو أن يكون المصدّق به غير متعيّن النحتّق البنّهَ بحسب 
الاعتقاد بحيث لو كان نقيضه مشعوراً به كان البنّة محکوماً عليه بعدم التحمّق فى حيّزه بدلاً عنه من بدو الأمرء بل يكون 
كاتشا بقعة الاحتمال و إن کان مرجوحا. فهناکد کما لیس عتبر وجوث فتن المصلّق به و وجوث دوام 
اعتقاده المعتبران في اليقین فکذلکک لیس پعتبر تیه عن نقیضه فی الحية و حقية افعلية و لا بقاء اعتفاده واقعا ال 

و هذا تحصیل قول شریکنا السابق في ول أولق برهان الشفاء حیث یقول: ,ان التصدیق على مراتب: 

فمنه بقيني يُعتقد معه اعتقاد ثانٍ إمَا بالفعل أو بالقوّة القريبة من الفعل أن المصدّق به لایمکن أن لایکون على ما 
هو عليه إذا كان لايمكن زوال هذا الإعتقاد فيه. 

و منه شبيه باليقين؛ و هو إمّا الذي يُعتقد فيه اعتقادٌ واحدٌ؛ و الإعتقاد الثانى الذى ذكرناه غير معتقد معه بالفعل و لا 
بل القريبة [الشفاء: + من الفعل ] بل هو بحيث لو عسى أن به عليه بطل استحكامٌ التصديق الأول أو إن كان معتقداً 
كان جائز الزوال الا أن اعتقاد الأول متقرّر لامعتقد معه بالفعل لنقيضه إمكان. 

و منه اقناعي ظني دون ذلكك؛ و هو أن يُعتقد الإعتقاد الاوّل و يكون هو اعتقادٌ ثان ما بالفعل أو بالقوّة القريية من 
الفعل أنّ لنقيضه إمكاناء و إن لميُعتقد هذا فلا الذهن لايتعرّض له و هو بالحقيقة و ا 000 
الخامس (المنطق ) ج ۰۳ الفصل الأوّلء المقالة الأولى؛ ص ۱ ۵.] 


الفصل الأول / 77١‏ 


كرو کر و امتناع لا کون هلما دائما تتفل أن لب عادو الملل اور 
لحصوله أو لا حصوله بحسب نفسه بل اّما له ذلک من تلقاء تحقّق علته الموجبة التاللة 
أو لا تحقّقها لاغير. 

فإذن ريثما ليس العلم التعقّلي المضاعف بتقرّر ما هو علّة الشيء' الموجبة لب لا 
علم بوجود ذلك الشیء على الجهة الوجوبية و إن كان قد علم وجود المعلول بالفعل لا 
كشي العلةوفا ها كينا دن العله وجوه خواژنا بالقعل لا غلی الا کله المذا عده 
الوجوبية بنّه. 

فإذن إذا جُعل المعلول -المعلوم الوجود بالفعل لا من سبيل العلّة -حدا أوسط ' في 
البرهان لم‌یکن یتصحُح بذلك لا أن ينال بالعلم مجرّد الوجود بالفعل لما هو علّته و إن 
كان على سبيل الجواز لا على جهة التأكّد و الشاكلة " التي هي سنّة " الوجوب. إذ ليس 
للشيء وجوب من سبيل معلوله؛ و بالجملة: من سبيل ما ليس هو علْته" الموجبة بنّ؛ 
فان غرک أنّ العلّة و إن لميكن لها وجوب بالمعلول فإنّ لها وجوباً بالقياس إلى المعلول؛ 
۱ فاذا علم وجود العا لعل للعله وجوب بالقیاس؛ فاسترح " اغترازک. و اعلمن اد 
لایکون في وجوب الشيء بالقیاس إلى الغیر اعتباژ أن للشيء وجوباً بالفعل ولکن 
بحسب الفیر, بل نما یکون بحسبه للغیر مجرّد استدعاء -لا على سبیل الإقتضاء ‏ أن 
يكون للشيء وجوب إمَا نفسه ولا من تلقاء علّته”؛ و سواء على ذلك الإعتبار أ' كان 
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و المراتب الثلاثة: كما إذا عُلم وجودٌ النار من سبيل العلم بأسبابها المتأدّية إليها أو من سبيل العلم بمعلولها 
-كمشاهدة الدخان ‏ أو من سبيل إخبار من يوثق به بوجودها. 

و أمًا التصديق الذي يفيده القياس الجدلي من أوضاع غير حقّة و مشهورات غير برهانية أو القياس السوفسطيقي 
بن مواةكاذية و صور فاسدة مغالطية, فاما هو مثئة باليقين على اصطلاح آخر من حيث یه على صورة اليقين أو على 
صورة شبه اليقين فى ظاهر الأمر؛ و ليس هو شيئآً منها في الحقيقة. , منه سلمه الله تعالى ». 

شیر ۲ ۲ ج: أوسطاً. *. س و ج: -و الشاكلة. 
؟. س: ۳3 ۵ س: علة. ٩‏ ج: بت 


۷ س و ن: فاستتزح. ۸ ن: علة. ان دأ. 


۲ / تقویم الایمان 


لسیء بحسب تفسه و فی ‏ تفس الأمر واجباًآم لابل جائزا و معتنعاً 

ثم و لو عزل النظر عن ذلك فائما الوجوب بالفعل بالقیاس إلى الغير فرع خسروج 
الغير في نفسه بالفعل من الجواز إلى الوجوب. و المعلول لیس یخرج في نفسه بالفعل من 
الجواز اٍلی الوجوب لا من تلقاء وجوب اعلة؛ فلو اقتتص " وجوب العلة من تلقاء 
المعلول لکان قد عاد الامر داثرا؛ و کذلک سبیل القول فی اد معلولی عل واحدةٍ 
بالنسبة إلى شقيقه الاخر. 

فاذن قد اقت2" أنّ آولی البراهین باعطاء اليقين و أحقّها بإطلاق " اسم البرهان عليه 
ما الذي هو من السبیل اللمّى. 

و من سبیل آخر: هل آنت مستیقن | جوهر ذات المعلول ظل ذات علّته الموجبة؛ 
فلا جرم مهما عقلت العلة الموجبة التامّة عقلاً تما و اکتنهت بما هي غله موجبة تامة 
-لسنا تقول: من حيث تلحظ حيثية العلّية المضايفة للمعلولية, ولكنًا نقول: من کنه الحيثية 
التي هي بها موجبة اا ننه ها تاش ات السارل لفان ارب تفلك عقل 
لا ام هم ها ود ی ال اه كاتا ف با کون 
يستوجب ذلك أن تُعقل العلّة الموجبة بإِنيتها”؛ إذ إِنّ العلم التام بالعلّة الموجبة بستوجب 
الله العا با ناتسرل ور متصوؤضية مويه فا نكاد اليلةتضر | أوشنط سل سفن 
للإقتناص إلى اليقين التام الدائم بالمعلول بنّة؛ و إذ إنّ العلم التام' بالمعلول لايستوجب 
العلمّ التامّ بخصوصية مهيّة * العلّة الموجبة بل إِنّما العلم الناقص بخصوص إِنّيتها لاغير, 
لم يكن بهدی هو فى الحدٌ الأوسط إلى اليقين التا مالدائم سبيلاً؛ [61] نعم العلم التام بجوهر 
ذات المعلول علمٌ تام لامحالة بجوهرياته التى هي علل مهيّته. ولكن العلّية هناك ليست 
علی هذا السبیل. بل هي علی شاكلة آخری. 


۱. س: -في. ۲ ج: افیض. ۳دضن و ان: افر: 
۷ ج: بتة؟ فاذن العلم الا ۸ ج: مهیته. 


الفصل الأوّل / ۲۲۳ 


تصحیح 
في البرهان علی ما لا سیب له 
فإذن إذا كان مفادالعقد ممّا لا سبب له و إِنّما وقوعه في نفس الامر بحسب ذات الموضوع 
لا بعلية و اقتضاء ‏ بل بنفس جوهر الذات؛ فائّه یکون ما اهب بنفسه و انا انماما ول 
عن تبیانه بالنظر؛ إذ لایستبین من سبیل قياسي ' استبانة يقينية. لأنا إن " وسّطنا ما ليس 
بسبپ لم يكن يثمر اليقينَ و هو العقل المضاعف " و إن وسّطنا ما هو السبب انخرق 
ار 


تصحیح 

فى انقسام البرهان الاني إلى الإنّ المطلق و الدلیل 
ما تلونا علیک نما هو * فى البراهین الانية الساذجة بما هي إِنّية ساذجة؛ [0۷) فاعلمن أنه 
ریما ينعقد برهانٌ بقین پثمر" العقل المضاعف ". و هو برهان إِنّ إذا لم يكن إِنياً ساذجاً بل 
كان في صحابة اللم. إِمّا من حيث إِنّ الأكبر ”في صفق الأوسط من جهة اللمّية من تلقاء 
الموضوع و هو الأصغر, و ذلك في برهان الإنّ على الاطلاق؛ و إِمّا من حيث إِنّ عقده من 

بعد انعقاد برهان لم هو في صحابته و في مصافقته؛ و ذلك في الدليل. 
نا الال شنا إذا كان شيءٌ ليس هو بالبسيط الحقّ و له عوارض ذاتية [08] 
تلزم؟ ذاته لنفس مهيّته: أحدها فطري اللزوم له, من حيث اه بيّن الاقتضاء له؛ و آخر منها 
خفيّ اللزوم له. من حيث اه غير تن الإقتضاء بالنسبة إليه؛ فيتّخذ الشيء حداً أصغر و 
الفطري اللزوم البيّن اللمّية حذاً أوسط و المقتضي "۱ 1051 اللزوم الخفی اللمّية ۱۱ حدًاً 


۴ / تقويم الا یمان 


أكبر, كما قولنا: «الجوهر المجرد وجوده لذاته لا لاد و کل ما وجوده لذاته لا لمادة فهو 
عاقل‌ذاته.» ۱ 

و أمّا الثاني: فکما إذا برهن من سبیل الم أنّ مجعولا ما في حل نفسه بحيث 
لابتصحّح أن يدخل في الوجود إلا بعلّة جاعلة واجبة بذاتهاء ثم شوهد وجوده؛ فاستدل 
من سبيل الإنّ من وجوده المعلوم ' لا من سبيل العلّة على وجود علّته ' الجاعلة؛ فان 
ذلك یثمر " العلم العقلی المضاعف بوجود ۴ علّته وبوجوب وجودها و امتناع لاوجودها 


علما ضروريا بمشع ان يزول بتة. 


في ما ينعقد منه برهانا ال و ال 

برهان اللم و الان *کما ینعقدان من الاْقيسة الاقترانية من حملیتین و من شرطیتین اوق 
حملي و شرطي أو شرطي و حملي, فکذلک ینعقدان من القیاسات الإستثنائية و 
المستثنئ فیها بازاء الأوسط في الحملیات. ۱ 

و اّما يفيد من القياس الاستتنائي ما ينتج ما بعلم بعد الاستتناء, كما يفيد من 
لقیاس الاقتاني ما ینتج ما لایکون في درجة! شیء من المقمتین ريك بل أغدف 

[1۱]فَما قياس الخلف فلایتعقد منه إلا برهان ان ال إذاما ردللی المستقیم وكان في 
قوّة ما من السبیل اللمّى؛ [1۲] و کذلک القیاس لستت -و هو الاستقراء التام لايتصحّح 


.١‏ ج: المعلول. ۲ ج: العلة. 0 ال دهن 


۴ س: لو حود. ۵ خ: برهانا الان و اللمّ. .١‏ ج: درجته. 
۷ و أغدف المرأة قتاعها, أي آرسلته على و حهیا؛ و , آغدف الیل » أرخى سدوله [ن: + أظلم. ] الصحاح؛ ج ۰۳ ص 
۱۴۳۰۹ 


و فى حاشية رس»: قد وقفنا مثل هذه اللفظة فى برهان الشفاء» و الصحيح فيها أغدف بالغين المعحمة و الدال 
المهملة و الفاء أخيراً. و رما ترى بإبدال الراء مكان الدال على ما قد أخذ من بعض أئيّة الکتاب أعنى الشفاء؛ و أمّا 
أعرف بالعين المهملة فمن صُنع المصحفین؛ و قد يتكلف بتصحيحه بإبدال الفاء قافاً. , منه سلّمه اللّه,. 


الفصل الأول / ۲۲۵ 


منه برهان لم بل ' اّما برهان إِنّ ليس هو الذي على الاطلاق, بل الذي هو الدليل. 


[۱۳] تصحیح 
في أصناف من یبرهن على وجود الواجب 

ن اقراما با ماوق فى" المفتوعات فومتون با لهاتم آلسی متعالن استلطانهت وا تسوا 
پسلکون الا و ذلک سبیلهم. و هم اصالهيف: سَنر هم یات فی الافاق و فی آنشیهم 
ی یه الق 4 ۲ 

و فريقاً من آل العقل و حزب اليقين بستشهدون بالحقٌ على الخلق لا بالخلق على 
الحق, و بپصرون بابصار عقو هم من کل شی ء وجهه الكريم -تبارک اسمه و تعالى جدّه- 
فیتنازلون "من جاعل التقرّر و ناظم الوجود إلى مراتب المجعولات, متدرّجين إلى أقصئ 


نظام على أوثق السبل * و (14] آنق [00] القدد. و لهم: و لَمْيَكٍْ بریک أنّهُ عَلَى کل 
يم شهید > 


له الصدّیقون منهم؛ و آولئک الحکماء حا لاینظرون الا فی طبيعة الموجود بما هو 
موجود " و لایصغون" الا للسان حال الوجود بما هو وجود؛ فیسمعونه یشهد؟ بالواجب 
الحقّ الشهادة الکبری. 


فى تبيين رابط ييرهن عليه باللمّية لإثيات وجود الواجب بالذات 


فإذن إِنّما الذي نحن فى محاولة تبیانه [13] أوَّلاً ثبوت "۱ رابط يُبرهن عليه باللمّية؛ و 
المسالة المتحرّاة ۱۱ بالبرهان هی اما ۱۲ أن للعالم صانعا واجبا بالذات؛إذ ١"‏ تحديق النظرو 
۱ ج: + هو. ۲ س ون: -فی. ۳ فصلت | ۵۳. 

؟.ن: لو ۵ ج: السبیل. ١‏ فصلت | ۵۲. 

۷ ج: وجود. ۸ س ون: لابصفون. 

4 نهد الآ لا إلة لا هو. [ آل عمران / ۱۸],نوری» ۰ جح و س: +ما. 

١١.ن:‏ المتحرّاة. ۲ واه ۳ ن: أو. 


۶ / تقويم الإيمان 


تدقيق التأمّل يكشف أنّ الجواز الذاتي علّة الفاقة ' إلى جاعل واجب بالذات؛ وان من 
شود نت رها بالذات؛ إذ " طباع الموجود المطلق دع نفسه أو بحسب حال 
الوجود و هو الوجوب - بقتضي ذلک. فان ولج في سک لذ شر یکون صانعية 
الباری تعالی للعالم و صدق الموجود المطلق على ذاته بعلّةٍ هي وراء نفس ذاته و ار 
اله وهاه تالیش دعر | كبا فا يفره بان افيه للعالي لجال" 

عاط يفقت کر هذا 153 نه هر وم ی وان عا فاه الو عله اماد 

تعاطا مشت کوفه ال العالم مق نيت شنکاو هه الامو يغ إلى أن 
العالم يقتضي -بحسب طباع الجواز -آن يكون ذا صانع واجب بالذات. فالجائز' الوجود 
تا نما باق نانز ات اول عن اه الاك معن فو رد 

و کذلک لصدق الموجود المرسل "۱ عليه سبحانه لحاظان: 

حاط تحني ها اله ١‏ سا ان الحى مان عن ره او ۱ 

و لحاظ بحسب ما أن هو حال الموجود المطلق و مستدعاه ۱۳؛ والفحص یقتضی ۱۴ 
3 بحسب نفسه. و بحسب حال طباع الوجود -و هو الوجوب -مقتض ۲ لذلک. 


۲ ن: الو حود. ۳ ن: أو 

۵ ج ون : -و آنه. .١‏ ن: فاسترحه. 

۸ ج: -و. ٩‏ ج: و الجایز. 
۰ ن: الموسل. ۱ نان وی آو ماه 


۴ س: تفضي؟ ج: بقضي. ۵. ن: مقتضی. 


فصل كار 
فيه تقويمات براهين ما وجه [117] الوکد زمم تحصيله و تجاه إثياته. 
و تقويم أن لا وجوب لتقزر ما و' لوجود ما لا من تلقاء الجاعل الحقّ 
و لا تشخص لطبيعة مّا لا من جهة الاستناد إلى جنابه 


تقويم 
في برهان الضرورة من اللاضرورة 

السنا قد جنات علی أن الجواز الذاتي لا طباع له ال لا ضرورة التقزر و البطلان, و 
الوجود و العدم. على أن یکون سّته سنّةَ السلب البسيط التحصيلي [0۸] و أَنّهِ لابتصحح 
قزر و" وجود إلا على سبیل الوجوب: فتفقهنّ من ذلك أنه لو كانت عوالم التقرّر و 
الوجود بلا وجوب بالذات و كانت الحقائق بأسرها حيثيات جوازية, فإذا لوحظت جملة 
الجائرات تفه المكراثنةو اللأتعر ده و هد وا للاجعافية تعاظه ‏ العتمالية 
مستوعبة صودف الوجوب قد نشأ من الجواز بالذات؛ فإذن تکون " ضرورة التقرّر 
قد صدرت من لا ضرورة التقرّر و البطلان. و ضرورة الوجود* من لا ضرورة الوجود و 
العدم؛ فهل من يسوّغ الضرورة من اللا ضرورة إلا المنسلخ من ضريبة الفطرة العقلانية. 


تت ل ا 00 


١.س:‏ -لتقرّر فا و. ۲ س ون و ج: -و. ۳. س ون: لحاظا. 


-_ 


؟ج دن: يكون. . ن: الموجود. 


۸ / تقويم الإيمان 


1 تقويم 
في برهان الأولوية 
لیس كما وجود المعلول من وجود علته فكذلك عدمه من عدمها؛ فإذا كانت المتقرّرات 
بأسرها جائزات بالذات كانت السلسلة المترئّبة من الجائزات الصرفة کل من احادهاء 
وجوده بوجودات علله المتر تبة اللامتناهية كعدمه بعدماتها المترتّبة؛ و كان سواء عليها 
بجملتها الدخول بالأسر في الوجود من حيث الترنّب بين وجودات الآحاد و اللاوجود 
الأأسر رأساً من حیت الترتّب بین عدماتها؛ فلاوجودها و انعدامها بالمرة رس بحسب 
العلّية و المعلولية بين العدمات ليس هو بالأولئ من انصرافها باسرها إلى فعلية الوجود 
معا و البقاء على الفعلية بحسب العلّية و المعلولية بين الوجودات. 
فإذن لو' لميكن في التقرّر قيُوم واجبٌ بالذات یمین ترجَح الفعلية لها بالاسر على 
اللافعلية لكان ترجّحٌ بلامرجح و وقوخ بلاأولوية ۲ب 


في برهان الجزء و الكل 

ا راتکه آشیین اله لاضا للك نان عي تعدق یال مرو اله لا استاد 
و صدور للکل إلى العلة و عنها وراء استناد الاأجزاء و صدورها. فاذن لایضاف الكل الی 
الجزء الإضافة الصدورية. و اّما يدخل الجزء في الا هر قينا عه هون انا 
الافتقار إلى الجزء في أن يفاد للکل قوام بالتألف " منه؛ فالجزء ليس ما عنه الصدور و لا 
من تتمّات ماعنه الصدور؛ [۷۰] إذ هو من جملة ذات الصادر. 

فإذن مجموع الجائرات الصرفة ليست علّته الصادر هو عنهاه شيئاً من أجزائه -أَىّ 
جزءٍ كان و لا هي نفسه؛ إذ لايعقل صدور الشيء عن نفسه؛ فلا محالة" نما علته 


۴ ن؛ بالتأليت. ه. ن: -عنها. ١.س:‏ و لا محالة. 


الفصل الثانى / ۲۲۹ 


تقويم 
في إثبات الواجب بالفرق بين الموجود المطلق و الممكن المطلق 
في الحاجة إلى المبدأً 


من المنصرح' أن الموجود المطلق بما هو موجود مطلق يمتنع أن يكون له مبدأً؛ إذ لو كان 
له مبدأ لكان قبل نفسه و لَتَقَرّرَ قبل تقرّر نفسه؛ فالمتقرّر كلّه و الموجود كلّه لا مبدأ له 
بالضرورة العقلية؛ والممكن المطلق ليس يمتنع أن يكون له مبدأء بل إِنّه يجب أن يكون 
للمعكة کلهشد فان الموسوة النطلق لس عزفا للسکن البطلق ی اند مقر هه 
في التقزر بحسب نفس الأمر لا محالة؛ فما به يفترق المتقرّر المطلق و الموجود المطلق 
عن الممكن المطلق في نفس الأمر هو القيّوم الواجب بالذات بت 


تقويم 
فى إثيات الواجب بالذات عن طريق فرض جملة الممكنات كممكن واحد 

هل أنت ين المستيقنين أنّ جملة الممكنات الصرفة -متناهیتها و لامتناهيتها ‏ كممكنٍ 
من بعد الوجود بالنظر إلى ذواتها -بما هي هي على أن" لا بوجد و لايبقى شيء منها؛ 
فلايتخلّف * معلول عن علَّة أصلاً و إن امتنع انتفاؤها على التشطیر, لوجوب' المعلول 
لد ور و سل :و لایشری ف اشنا عمله السلسلة بالاس تعو ما سن آنتهاء 
عدمها, بل یه قوی! آنحاء عدم الجملة, و لا في آه نما يجب الوجود إذاما قد امتنعت 
١‏ ن: المتصرّح. ل ۳ ج: المو حو د. 


؟ن: أنّ. ۵.ن: و لاتخلف. 7 ن بو جحوب. 


۷ س: تمیزی. ۸ س: انتفاؤها. ٩‏ ن: ‏ عدمهاء بل اه أقوى. 


۰ / تقویم الایمان 


أنحاء العدم الذي هو نقيضه " بحذافیرها. 
فاذن لو انحصر الموجود في الممکنات الصرفة كان للجملة الم تلفة منها بالاسر 
تسه و وجودٌ بلاوجوب أَصاك وقد كنّا آدریناک أن لا تقرّر و" وجود إلا بالوجوب با 


فى إتيات الواجب بواسطة کون الجائزات سواسية 
فى الإنتفاء بانتفاء الكل 


ن سلسلة الجائزات الصرفة يتصوّر لكل واحد من آحادها انتفاء فى ضمن انتفاء الكل 
بالأسر. فهذا نحو من آنحاء العدم لكلّ واحد من الاحاد. و قاطبة الاحاد سواسية في 
امتناع " هذا النحو من العدم بالنسبة إلى كل واحد منها على الاحاطة ال ستفرافية. 

فإذن لیس في من شيء من الآحاد أن بحیل هذا التحوّ من العدم لشیء منها أصلا و 
العلّة ما لم تكن " تحيل آنحاء عدم المعلول جمیعها* لم تكن ' توجب وجوده. و ما لمتكن 
توجب وجوده لمتكن" تفیض* ذاته بالضرورة البرهانية؛ فلو لميكن في الوجود إلا 
الجائزات الصرفة لم يكن في وسع شيء منها أن تقيض فييقاً بد فاذن یکون لا إيجاب” و 
لا وجوب و لا إيجاد و لا وجود أصلاً. 


تقويم 
فى اتبات الواجب بالذات بابطال التسلسل 


لیس ین أنحاء عدم المعلول المتصوّرة له انتفاؤه بانتفاء له فیکون لامحالة عدم العلة 


ات يقتضيه. ا ۳ س ون : الإمتناع؛ ج: لا في امتناع. 
۴ ن: لم يكن. ۵ ن: جميعاً. ی لم يكن. 
۷ ن: -لم‌تکن. ۸ ج و ن: یفیض. ٩‏ ن: فاذن یکون الا یحاب. 


الفصل الثانى / ۲۳۱ 


من انحاء عدم المعلولء و الجاعل الموجب هو ما به يمتنع ' انحاء عدم المجعول جميعها 
حنّى يجب به وجوده. 

فاذن ینصرح ‏ أنه إذا كانت عله المعلول جائزة بذاتها" واجبةٌ بشیء آخر غیرها 
۷۲ کان ذلک الشيء أحّبالجاعلية و الایجاب لذلک المعلول من تلک اللّ, و تلک 
العلّة غير صالحة للجاعلية و لا مستطيعة إلى الایجاب سبیلا؛ ضرورة أنّ عدمها الذي هو 
من آنحاء عدم معلولها غير متعيّن الامتناع من تلقاء نفسهاء بل إِنّما من تلقاء ذلك الشیء؛ 
فلایکاد يتصوّر إيجاب المعلول الا من لک الشيء. : 

و ٍذن " فتقول: إذا فرضنا سلسلة تسلسليةٌ من معلول بعینه و علل متسلسلة إلى لا 
نهاية: فان أىّ واحد من آحاد تلک السلسلة فرض جاعلاً موجباً لذلک المجعول كانت 
علّته التي هي فوقه أحقّ لا محالة بان توجبه و تجعله, و هو غير مطیق الاإيجاب و لاا من 
أهل الصلوح للجاعلية؛ إذ عدمه غير ممتنع بنفسه. بل نما بالذي هو فوقه و هو من آنحاء 
عدم المعلول لك و هذا الحکم پستوعب" بالاستفراق ابول لاحاد الساسلة على 
الإطلاق؛ فمهما انتظمت السلسلة في اللحاظ الإجمالي انصرح أنه لس للمعلول علة 
موجبة في تلك السلسلة أصلاً. 

فإذن يستبين بالفحص استيجاب وجود موجودٍ ممتنع العدم في حل نفسه و في 
مرتبة ذاته بنفس ذاته. خارج عن السلسلة وا عونا فيد اتمه شالت تا 
على الإطلاق. و هي بالاأسر مستندة الیه رأسا؛ فاذن ركون * هي بحسب الاستناد بالاسر 
إلى الجاعل الموجب سلسلةً عرضيةً سواسية الآحاد في الاستناد" إليه بالذات من بدو 
الأمر و بحسب الترتّب والتوقف :بين الآخاد سلسلٌ طولية مرب" ۱ متتهية إليْه لاجرم 


اخيرا. 
۷ اس واج:-و. . ن: يكون. 9. س: سواسية الأحاد بالإستناد. 


۰ج مرلید. 


۲ / تقويم الو يمان 


في جاعل الشيء و موجبه 
من حيث استبان الأمر استتبٌ أنّ جاعل الشيء الموجب إيّاه لايكون إلا ما يستند ! هو و 
تیه و منتظراته قاطبةً إليه استناداً يصرف عنه و عن ساير المنتظرات جميع أنحاء 
العدم با لاحالة. 

و بالجملة: لا وجوب الا على سبیل الوجوب. و لا وجوب إل بامتناع جمیع آنحاء 
العدم, و لا امتناع لجمیع أنحاء العدم ال من تلقاء الواجب بالذات؛ فإذن کل ما حسق 
جوهره الجواز فنّه لیس یستطیع آن یکون جاعلاً موجبا بشيء من الاعتبارات ات اعتبار 
كان لشیء نا من الأشياء أصلاً. < یل ال خالق كل شیء و هو الواحد القََار ۳4 ۱ 


تقويم 
فى أن کل ذرّةٍ من ذرّات العالم فى حدّ ذاتها عالمٌ بُعلم به الصانع 

اللألدينا اقلم بدا لقاش این سک هرن روسنس 
الجوازية و هويّته ' المصنوعية يشهد بالصانع القيّوم الواجب بالذات -جل ذكره-فإذن”* 
کل ذرّة من الذرات فإنّها" فى حد ذاتها عالم من العوالم. 

فى برهان القوة و الفعل 
ما أنت من المتبصّرین [۱۷۳ ان الامکان أفول الذات في القوّة المحضة و الحقيقة الجائزة 
فى حد جوهرها و من حيث طباع جوازیتها «علی شفا جرف هار4" من اللبس 


ی ۲ ج: بشیء. ۳. الرعد / ۱ ۰۱ 
۴ -: هوية. ۵. ن: فاذ. .١‏ ج: -فانها. 


الفصل الثانى / ۲۳۳ 


الخالص و الهلاک الساذج بحسب نفس الذات و إن كانت هي في حظيرة ' الأيس من 
دلقاع' الخير, ۱ 

فإذن لو انحصر الفعل في فعلياتٍ ' هي بالقوّة فى حدّ جواهرها و هالكة بحسب 
أنفسها و لم يكن" في التقرّر من هو الفعل المحض و الحقّ المطلق " بحسب نفس الذات؛ 
فإذاما* حاصرتها الغريزة العقلية باللحاظة الاجمالية متناهیةٌ كانت أو متماديةً إلى لا 
نهاية ' انکشف أن الفعل قد انبعث عن القوّة, و الأيس" عن اللیس. و التقرّر عن الهلاک, و 
الحقية * عن البطلان؛ إذ ليس في الفرض إلا ذوات باطلة الجواهر هالكة المهیّات و قد 
8 الفعلية؛ فإذن يلزم انبعاث الشيء عمّا هو في قرّة نقیضه !؛ و حيث قد بزغ لک أن 
نما في عوالم الجواز الآفلون و الافلات, فلاتكن ' ' ممّن يحبٌ الآفلين. 


في تقرير آخر لبرهان القوّة و الفعل 


ولهذا البرهان -و هو برهان القوّة و الفعل سبيل آخر أيضاً في 1/41 ماطاطافوسيقى و في 
آثولوجیا و في الشفاه و في التعلیقات و في ما في طبقتها ۱۱ من کتب شرکائنا الداربجین, 
يتقوّم به تقدّم ۲ الفعل الأبدي على القوة الكائنة الفاسدة تقدّماً مطلقاً لا في الزمان بل في 
متن الواقع الذي هو وعاء الحصول -و يعبّر عنه بالدهر -و هو التقدم السرمدي. 

ومن هناك بستتبتون السرمدية للمبدأ الأوّل و الأبديات التي هي العقول بالفعل من 
الجواهر المفارقة. ولكن الكلمة السواء في الحكمة السويّة أنّ ذلك نما یقر ۱۳ مقر 


١.ن:‏ حضرة. ؟. -: الفعليات. ۳ ج: لم تكن. 

۴ س: ‏ بحسب أنفسها و لميكن فى التقرّر من هو الفعل المحض و الحقّ المطلق. 

۵ ج: فأمًا ما كان اه ۷ س: + فى الفرض. 
0 4. ن: نقيضيه. ۰ ن: فلایکن. 


۱ طتها. 7 .ن: تفوّم. ۳ س: بقتر. 


۴ / تقويم الإيمان 


التصمّح فى الفعل الحقّ الذي له ۱ بذاته محوضة الفعلية المطلقة من کل جهة. و هو المبدأ 
الاو یالط وب لا عبر 


في أن الهویّات الإمكانية إنما تجري مجری الروابط لا غير 

و إذ قد استنام ۲ سک إلى أَنّ الموجود الجائز الذات -أىّ ما شنت سمیتّه ليس في وسع 
استطاعتها أن تعدى عن ملابسة ما بالقوّة؛ إذ نفس ذاته بحسب جوهرها تحت مفهوم ما 
بالقرّة فى الآزال و التباده و لیس یصح أن یکون جاعل التقرّر و مفیض الأيس لا مَن هو 
مقدّس ”فى ذاته عن ملابسة ما بالقرّة من جهة كانت ول لكان لما بلقوة من جهة ما 
بالقرّة قسط من إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل؛ فتحدّسن " أنّ مسلک التحليل يذر' 
حيثية الذات الجائزة, و هي بما هي هي تحت مفهوم ما بالقوّة صِفْرٌ الکف من إفاضته 
الأيس و اعطاء الحمّية ۲ مطلقا؛ إذ هي في سنخ جوهرها باللیس مذروّة و في حد نفسها 
هلا ک دوه 

فاذن الهوبّات الامكانية -أجساماً کانت أو نفوسا آو عقولا < نما تجري مجری 


لوو كدو سم هل 


في لزوم استناد الممكن إلى جاعل وجوده عینْ ذاته 
ان ملاک فاقة الذات الجائزة إلى جاعل وراءها ا السوة رن او لان از 
لايسوغ أن يكون هو من لوازم مهيّةِ ما أصلاً. و إلا لزم أن يكون قبل نفسه؛ ضرورة أن 


١ج‏ -له. ۲ ن و س: استتام. ۳. ن: متقدس؟ ج: متقد م. 
۴ ح: ای. ۵ ج: فتحدس. .١‏ ج: بذر. 


الفصل الثانى / ۲۳۵ 


المهيّة في مرتبة اقتضائها إيّاه [10] تكون ' غيرٌ عر ی " عنه بل محفوفة به ۳ب 

فإذن بنصرح” إذاما لوحظت الوجودات بأسرها _-متناهية كانت أو ذاهبةً إلى 
لانهاية 2 لحاظةً اجمالية أنه لو لم يكن في الوجود وجوژ قائمُ بالذات معناه تحمّقٌ نفسه 
لم يتصحّح وجود قائمٌ بالمهيّة ' مفاده تحقّقَ شيء ما غير نفسه؛ و بالجملة من حيث 
يستتبٌ افتقار الممكن إلى جاعل هو غير ذاته يستتبٌ افتقاره إلى جاعل [1] وجوده 
مه اویش بیش ش 

وأيضاً: فين" الفطریات أله لیس بستطیع أن بهب" الکمال من هو قاصر عنه, و من 
ليس الكمال في مرتبة ذاته فهو قاصر عنه. 


مومه 


تقويم 
فى برهان الشخصية 


ما" قبلک من الفطريات الأوائل وجود هويّات شخصية ممتنعة القول کل منها على 
ما خلا ذاتاً واحدة؛ فنا من آحد متا یدرک ذائّه الا و ذانه عند ذاته بحیث بنفسها نعاتى 
الشركة القولية. و کذا ما یناله ما عدا ذانه لا بالعقل الانطباعي ۲ بل إن بالاداک 
الحضوری أو بالمشاهدة الاحساسية. 

وأيضاً ین المستبین أنّ المهيّة لاتدخل في الوجود الا و هي محفوفة بالتشخّص 
الذي هو امتناع الشركة الحملية؛ و أ ليس مستبین ١١‏ السبیل أن تضام "۱ الطبائع المرسلة 
متناهية متمادية إلى لا نهاية ليس تحصّل ۳ الهويّة الشخصية؛ فجملتها باللحاظ 
الاجمالي في حکم تسویغ الشركة القولية كطبيعة واحدة. 


١.ن:‏ يكون. لابن “عزنل متحدايةة ون اف 

۴ ن: پتصرح. ۵ ن: ذاهية إلى نهاية. .١‏ ج: بالمهيّته. 
۷ ج: فى. 55 8. ن: ها 

۰ س: نطباعی؛ ن و ج: انطباعی. ‏ ۱۱.س: المستبین. ۲ ج: - تضام. 


۳ یحصّل. 


۶ / تقويم الإيمان 


فإذن لا محيد لامتناع الاشتراک الحملي من الإستناد إلى متشخّص ' بذاته يتأنّى ' 
الشركة الحملية في مرتبة نفس ذاته. و ليس يتصوّر في عوالم الجواز ما يكون متشخصا 
في مرتبة ذاته بنفس ذاته؛ إذ قد استبان لک أن وجود شيءٍ من الجائزات لايكون فى 
31 نبوا لقو بدي ی لامكو د سا سوت قروو اللي + 
الضرورة الفحصية. 

فاذن لایکون المتشخص بذاته الا كن وجوده غير ذاته و لته نف مهنته و ذائه 
وراء عوالم الجواز, و إن هو إلا القيّوم الواجب بالذات جل مجده -فلولا وجوده -تعالی 
عن ذلک تعلو کبیراً-لم‌یکن وجود" أصلاً اذ لو ركو بتصحح امح أصلا؟ 


في آن التشخص لایتحصّل 
لا من تلقاء الجاعل الواجب بالذات و الاستناد إليه 


فإذ قد انصرح أنه لا شي» متا حقّ ذاته الجواز بمتشخّص الذات في مرتبة الذات بحسب 
نفس الذات؛ إذ لا شيء ممّا* في عالم الجواز إِنْيته هی بعینها مهيّته. و مضامّة الطبائع 
لاتعطي التشحّص. فقد اقتر أنّه لیس يتصحّح التشخّص الا من جهة الاستناد إلى الجاعل 
المتشخص بذاته؛ إذ يتعيّن بالنظر إلى جاعل تام بعينه مجعول بعينه. 

دوع لوجوهو التشتص واعدو ا ينبع ۲ التشخص ”من حيث ینبع؟ 
لوجود؛ و قد لاح لک .ان القیّوم الواجب بالذات هو الموجود العو المتقدّس عن مهیة 
وراء الاثية. فلا محالة هو المتشخّص في مرتبة ذاته من حيث نفس ذاته, و لاکذلک شيء 
من الموجودات غیره. 


مقف از ا *. ن: وحوداً. 
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3 
ع. -: مطلقاً. ۵.ن: + لا شىء. ١.ن:‏ يسوغ. 
ره ۸ ج: -واحد و الما ينبع التشخّص. ٩‏ ن: یتبع. 


الفصل الثانى / ۲۳۷ 


فاذن لا تشخص لا حقيقة کانت الا من جهة الموجود الحق و من تلقاء الاستناد 
إلى جنابه. عرٌ مجده و جل ذ کره. 


في برهان الوسط و الطرف 

و ما بنجع في الفصل و بقضي بالفصل ضروب ! من البراهین تحیل ۲ رقي العلّية إلى لا 
نهاية ': 

فمنها برهان الوسط و الطرف: کل معلول فان له فى حد ذاته خاصية الوسط فى أن" 
وراه االامعالة وي هر كال ف للوسطه 00 ۱ 

لبعد انوك لمرنلك لين بعيك يو نعلو ل مقا وك اد 
المعلول و العلّة جميعاً. بل أقول: له تلک الخاصية بحسب ذاتها المعلولة" المفتاقة في حد 
نفسها على خلاف سنّة ذات العلّة. فإذا ارتقت علل لمعلول؟ ما مترتبة'' إلى لانهاية 
اتخرفة المعلولية ١١‏ احاذها نارس اد مایم وا مها إلا وهو معلل لها فقس وان 
کان هو علّة لما تحته؛ فمهما "! لوحظت قاطبةٌ لحاظة اجسمالية بان آنها باسرها 
كذ ات عیتها ۲ الرسطبة به افليس هناك ل اوساط ‏ يلانهانة 

فإذن ما لميتقرّر طرفٌ ليس هو بوسط؛ أى سببٌ ليس هو بمسبّبٍ تنتهي إليه 
الاوساط -و هي المسیّبات-لم يتصحّح للأوساط وجود أصلاً 

و بالجملة: مادام للواسطة -أعني ما فوق المعلول الأخير ١"‏ حال الطرف؛ أعني 


۷ ن: - ضروب. ال ل ". ن: نهاية؛ س: + فى البداية. 
۴ ن؛ وراء. ۵ ج: و الوسط؛ ن: الوسط. ١.ن:‏ هو 

. ن: ‏ للعلة. ۸ ج: المعلول. 4. ج: المعلول. 

٠.ن؛‏ مره ۱ المعلولة. . س؛ ‏ منها. 

۳ ج: منها. ۴ استوعیتها. ۵ ج: فليس الا هناك أوساط. 


۱ ن: الاخر. 


۸ / تقويم الا یمان 


المعل ول الأأخير فى حکم الوسطية بحسب جوهر الذات المعلولة ! لمیتصوّر هناک 
الفاقة. 


تقويم 
في برهان التضايف 
۱ ها لصا از ارت سای و ات یا و أسپاب له * مرب في 
لتراقي إلى لا نهاية* كانت في الست الاخیر" سجبيه وحدها بلاسيبية و في كل من 
فى" فوقه سبية ىفك جمیعاً:فکانت السیییات أکتر من السیبیات بواحدة؛ و من 
الفطربات سببية واحدة لاتکون* بازائها لا مسبّبية واحدة؛ فإذن یلزم آن تکون" في 
تلک انس شاه مسقي ما شنت هی‌بارام ۰ سبي ما اسلا 


في برهان الحيثيات 
و منها برهان الحیئیات: |ذا کانت الحیئیات مترتبةٍ فی التصاعد من حيثية ما إلى لا نهاية 
كان الخقل نکم فی اللحاظ الا خمالی الفیط آن ماب جلك الییة و اد حیفه کات 


2 


عا الحو اك انش عاد عليه مت وی رز القدا ید سکن ضري 
لن بستنکفه شيء من الآحاد أصلاً و إلا لكان عدیم النهاية محصور الطرفين ١١‏ حاصرّی 
الترتیب. و إذا صممٌ على الاحاطة الاستيعابية أنّ من مبدأ السلسلة إلى أَىّ ما بلغه الوجود 
و حصره '! الترتيب فيها متناءٍ فقد صح بت أنّ السلسلة بجملتها متناهية, كما إذا"! صحّ 


۱ س: المعلولية. ۲ ن: المقدسة. 0 

ع. ن: ها 5. ن: إلى نهاية. ”.ن: + من. 

۷ ج: اللنى. 6. ن: لايكون. ٩.ن:‏ أن يكون. 
۰ -: بازائا. شون 0 
و ج: اداما. 


الفصل الثانى / ۲۳۹ 


على مهدزای الصولی أن من مد ا سل سا إلى ا مه یلها تیب لزيا دوا نت 
فقد صم بنّهَ أن جملة السلسلة دون الأربعين. 


في برهان الأسدّ و الأخصر 
و منها البرهان الأسدٌ الأخصر: إذا كان ما من واحدٍ من آحاد الذاهبة فى الترتيب' إلى 
اللانهاية ' إلا و هو كالواحد الأخير في آنه ليس يتقرّر ما لم يتقرّر شيء آخر وراءه من قبل 
ال ا 
متقرّرا من قبل. ۱ 
فإذن غريزة العقل الصریح به" تتبصّر* في اللحاظ الاجمالي المستوعب أنه ین" 
أين يتقرّر فى تلک | لسلسلة شيء حتی بتقرّر شيء ما من بعده. 


تقویم 
في برهان الترتب 
و منها برهان الترتّب: کل سلسلة من علل و معلولات مترتّبة فهي تکون" لا محالة بحیث 
إذا فرض انتفاء واحد ما من آحادهاء استوجب ذلك انتفاء ما بعد ذلك الواحد من 
السلسلة؛ فاذن كل اه وي سا اوه خی ال تخت آن نکر 
فيها؟ علد هی آولی "۱ العلل لولاها لما کانت المراتب التي هي معلولاتها و معلولات 
سلولاتا[لی آخر الترتيب, و للم تکن ۱۱ المعلولية الت نيه قد استوعبت ۱۲ آحادها 


۱ و ج: الترتب. ۰ ۲.س:الی لانهایه. ۳ ج: - آخر. 
*ان وج -به. ۵ ج: یتبضر. ٩‏ ج: -من. 
۷ ج: يكون. 6. ن: يكون. 9.س درن: - فيها. 
٠.ن:‏ أوّل. ١ن‏ وج:لميكن. دن ی 


۰ / تقويم الإيمان 


بالٌسر؛ فإذا فرضنا سلييلة مترافية لا إلى عله لاتکون ١‏ لها عله لم تكن هناىبعلة هي 
وك العلل لولاها لبطلت " السلسلة باسرها. 

و بالجملة: استغراق المعلولية علی سبیل ترتب " آحاد السلسلة بالاسر بحیث 
لا بشید مها شیم منها أصلاً مع وضع اه کون ها که واشتد: اهنا لاتوت 
السلسلة بأسرها متهافت؛ فمن خواص استیعاب التر تب" استیجاب علّة واحدة لولاها 
لم‌یکن " شي» من السلسلة المترتبة رأساٌ 


: عه 
فى السبيل التطبيقي و عدم كونه برهاناً 


دليااٌ نا من الدلائل؛ فاللامتناهيات في جهة واحدة ربّما تتطرّق " إليها المفاوتة من الجهة 
التي هي جنبة التناهي لا من الجهة التى هی جنبة اللانهاية؛ و ليس يتصحّح تحریک 
اللامتناهي بکلیته من جهة اللانهاية و إخراجه بکلیته عن حدّه" و حيّزه وعن الدرجات 
التي لاحاده بالأسر في تلك الجهة. 

فإذن إذا طَبّق طرف السلسلة اللامتناهية الزائدة على طرف السلسلة اللامتناهية 
الناقصة تطبیقاً وهمیاً آو فرضیا انتقلت الزياد: و "۱ الفضل لامحالة الی الوسط. و لایزال 
تنتقل ۱۱ و تتردد ۲" فى الاوساط مادام الوهم أو الفرض عاملاً للتطبیق ۳ و لایکاد 
تن نوكه بيده عون فا دام ات "العمل ال ات لاله عزن دزی اعد 

و بالجملة: لا مصير*' للمفاو تة إلى جنبة اللانهاية أبداً. بل إِنّها آبدا في جنبة 


١ن‏ و ج: لایکون. ۲.ن و ج: لم‌یکن. ۳ ج: لانتفت. 

كل ون ار ۵ ن: لایکون. كن لت تفه 

۷ س: لم تكن. ۸ ح: يتطرّق. 8. ن: جده. 

ی ۱ ج: ينتقل. ۲ ج: يتردّد؛ ن: يترود. 
.٠*‏ ن: ی ١.ن:‏ ۲۵ ۵ ن: و الحملة لاتصیر. 


الفصل الثانى / ۲۴۱ 


التناهي. إِمّا في الطرف و إِمّا في شيء من الأوساط. 


فى إثبات استحالة الدور ببراهين استحالة التسلسل 
فیلات الكمية د اعت ماع النضا بالات نا مضه بالتضاء نافد" 
فی السلسلة الدورية أيضا؛ إذ؟ فى الصورة الداثرة أيضا پلزم الوسط بلاطرف؛ لان لحاد 
بالأسر تکون " أوساطاً؛ فیکون المجموع باللحاظ الاجمالي وسطاً بلاطرفی. و يلزم أن 
لكيه" ها ای سر ار سيو لذ ها ده 
بعینها |ذاما* انتفت انتفت السلسلة باسرهاء و يحكم العقل الصریح أن الاحاد بالاسر 
نوراف ات تخت تفت اس مخصا ‏ واه ما ایض وانفد دا 


فى جانب المعلو لات 
اّما سلطان قضاء البراهین فى إحالة التسلسل على التصاعد في جانب العلل لا على 
التنازل فى مات الكت ادا ها ات بها المعلولات الصدورية في الوجود و التفرّر؛ و 
لست أعنى المعلولات التأليفية فى تحصّل " نفس الحقيقة و تقوّم جوهر المهيّة: فمن 
المقترّ مقگ الانصراح أَنّه يمتنع أن تأخذ الأنواع المتنازلة في مذهب التركيب المتسافل 
مأخذاً سبالاً لا على الوقوف عند نهاية سافلة بعينها لايتعدّاهاء كما بمتنع ذلک في 
الأجناس المترلبة في مذهب التركيب المتصاعد؛ و إلا لم يكد " يتصحّح للطبيعة المبهمة 


١.ن:‏ الناقذ؛ س: الناف. 1 عن اوه ۳. ن: يكون. 
و ح: يكون. 6. ج و ن: + اله. 1 ح: تحصيل. 
ل هد ۸ ج: -لم‌یکد. 
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ضف / تقويم الإيمان 


الجنسية تحصّل مستتمٌ أصلاً. فلم يكد يتصحّح لها وجود مستتبٌ أبداً. 

و الفيصل: أنّ في التراقي ' لاتكون اد يتتق البها شیر اول بت 
يل #الدييلة هاي ادر فذلك ميزان الحكم بالإحالة'؛ و الامر في التراقي 
على خلاف ذلک. 

فان آد سرّك أنّ برهائى التضايف و الحيثيات ليس میزانهما ۲ ذلك بل حكمهما 
مسحب الذ پل علق الجانبین» فتدئز آن مناط القضاء على السلسلة اللامتتاهية بالبطلان 
استجماعٌ وصفی الترتّب و الاحتشاد في الوجود. و العلل و المعلولات المحتشدة في 
الوجود" لیس لها بحسب الوجود ال المعية الصرفة من دون ترتّب و تسابق في الاعیان 
مقت انالف وا هی یت ات و" فى لحاظ العقل, و القسطاس 
الفارق قائم هناک بالقسط؛ إذ "۱ العقل یحکم اذ الدله کما هی منقمة المرتبة فی تقور 
الذات على مرتبة ذات المعلول فكذلك هي متقرّرة الذات فى مرتبة دو دا 
الطرووة | فى الا ا ی العلّة فكيف تكون ۱۲ ذات العلّة 
منتفيةً في تلك المرتبة؟ 

فإذن تکون ۲۳ العلل المتربة متقرّرة في مرتبة ذات المعلول الأخير؟'؛ فالعقل 
يصادف هناك التر تب و الاحتشاد؛ فينسحب عليها حكم البرهان لامحالة على خلاف 
شاكلة الأمر في المعلولات المترئّبة لعلّةَ تا بعينها؛ تحن ان الغلر لا ال تکین 7 مقر 
في مرتبة تقرّر ذات العلّة. 

و من سبيل آخر: نما الترّب الذي ينسحب عليه الحكم ما يكون طباعي نظام 


۱ ن: مستت. ۲ ش: و الفیصل فى أنْ التراخی ۳ ح و ن: لایکون. 


۴ ح و ن: يتقرّر, ۵ ج: يدخل. ”. ن: بالاصالة. 
۷ س: میزان؛ ج: ميزانها. نبو ی 


۰ ج: اذا, ۱ ج: -ضرورة أن نفس مرتبة ذات المعلول. 
0 ۳ ون: یکون. ۴ جح و ن: + المتقرّرة. 
دل 


الفصل الثانى / ۲۴۳ 


السلسلة ما في الوضع بحسب الطبع إذاما ' كانت السلسلة من ذوات الأوضاع, و إِمّا في 
الوجود بالنظر إلى ذوات الاحاد بحسب علاقة الافتقار و الافتیاق إذاما كانت هی من علل 
و معلولات لا ما یکون بمجرّد اعتبار التسابق الرتبی من جهة اتخاذ ات و 
نذاق متقلب بانقلاب الاعتبار وطيت 'بابعائس 00 50200 

(140و إذن فمن المتّضح أنه إذا تراقت العلل إلى لا نهاية "كان ؟ الترتّب و اللانهاية 
اللذان هما معا مناط الحكم بالإمتناع فى جهة واحدة. 

و ما إذا ترامت المعلولات إلى لا نهاية فالترتّب في جهة و اللانهاية* في خلاف 
بای ال وهای المعلو ل قر تني على اتمه ای نها لا اتکی 

[ثمّ مهما تكن العلّة مر بالذات في كل معلول من معلولاتها القريبة و البعيدة, 
واصلة الأثر إلى المراتب بأسرها "؛ -لکون معلول معلولها بطباع جوهره مفتاقاً و مستنداً 
إليها بالذات لا بما نها علة علّته فقط - تكن" فى العلّة علَياتٌ لا متناهية في؟ ازاء؟ 
معلولیات معلولاتها المترتبة اللامتناهية بالقیاس إليهاء و ینحفظ تكافؤ الصلیات و 
الفعلو ات الولييلة 

فإذن نما بنهض ۱ برهان التضايف في ترامي المعلولات لعلّة واحدة إلى لا نهاية 
إذاما لوتكن ۱۱ علّيتها بالذات الا بالقياس إلى معلولها القربب. کما کل واحد منها بالقياس 


إلى الذي فى جنبه. 


فى سييل آخر لإتبات استحالة التسلسل 


و هناک سبيل آخر رابع: و هو أن سلسلة المعلولات المترتّبة اللامتناهية المستندة إلى 


ا.ن؛ اذا. ؟. نْ: تاه ۳ ن: إلى نهاية. 
۴ ن؛ کانت. ۵. ج: -فالترّب فى جهة و اللانهاية. ا اهنا 
نکن ۸ ج: - في. ٩‏ ج: بازاء. 

١ن‏ ی سد ی 


353 35 


۴ رم تقویم الا یمان 


الموجود الذى ليس هو منها بل هو من وراء ء الكل و بکل محبط جملةٌ یما هي الموجود 
الجملي, و آحاداً بما هي" الآحاد المتکترة تلم طول وفوضا لكل مه نها 
معلولية و علّية و لنفسها -و هی المجموع بما هو المسجموع ؛ آعني معروض الهيئة 
المجموعية الذى هو موجود آخر وراء کل واحدٍ واحدٍ من الاحاد الموجودة ‏ معلولية 
بلاعلّية, و للموجود الخارج الذي هو علّة آحاد السلسلة و نفسها الجملي جميعاً علّية 
بلا معلولية؛ فا حاد السلسلة نالا سر قعل لا توا و تشن له عله 
المجموعية معلول محض من غیر ی و الموجود الخارج علد محضة علی الاطلاق من 
غير معلولية, (۸۲] و له علّية محضة واحدة في |زاء معلولية الموجود السلسلي الجملي و 
علّيات محضة متر تبة لا متناهية بالذات و بالقصد الاوّلي في إزاء معلولیات الاحاد 
المترئّبة اللامتناهية المستندة الیه بالذات و بالقصد الولي طولاً و عرضاً. 

فاذن قن ات ار بای هیا[ انناف مر یات دس و اس اد مامت 
سبل عدیدة. ۲ 
تقویم 

في آقسام الفیض الالهي, السبب الحق و وحدته. 
و کون الوسائط مصححات المستيية 

أما كنت قد استیقنت أنّ طباع الجواز مفتقر إلى القيّوم الواجب بالذات بالذات؛ فإذن 
قاشع كنا یوت »۲ و اعلمن أن سلسلة الجائزات المترتبة بما أن کل من آحادها 
بحسب جوهر ذاته الجوازية مجعول " الواجب" بالذات بالذات" سلسلة عرضية سواسية 


۱ س: -بما هي. 

۲. ج: ‏ الحملی جميعاً علية بلامعلولية؛ فآحاد السلسلة بالاسر معلولات و علل و نفس السلسلة. 

۴ ح: استقرار. ۴. ن: - تصحیح و هناك سبیل آخر رابع ... من سبل عديدة. 
۵. ن: امّا. 5.هود /۱۱۲. ۷ ح: مجعولة. 


۸ -: للواحب. ٩‏ ج: بالذات. 


الفصل الثانى / ۲۴۵ 


الآحاد في الفاقة و الاستناد إليه جل مجده ‏ بالذات من بدو الأمر على سنّة واحدة, و 
بما ١‏ هی متربة الآحاد منوطة البعض بالبعض سلسلة طولية منتهية إليه ‏ تعالی - 
بالضرورة البرهانيق. مفتاقة ۲ الآحاد إلى الإنتهاء إليه أخيراً" من بدو الأمر و هسی غير 
سواسية الاحاد بحسب هذه الفاقة بل احادها متضاعفة الفاقة الیه ۱۳ هذا 
السبیل "على حسب تضاعف البّعد من حیت تضاعف الاأسباب و الشرائط الاق هی 
مسیّبات بالقیاس الی سكي الاسیاب من غیر سبب و مجعولات من تلقائه. 2 
لسلسلة بما هي الشيء السلسلي الجملي موجود* واحد شخصي مجموعي 
متکتر الٌجزاء متمایز الحاد متباینها مستند الی جناب جاعلیته المحضة بنفس ذاته 
الحتةة: واعده 

فإذن الفیض الالهي یصل إلى ذوات المعلولات بالوسائط و بدونها معاء و التأثير 
الذي بالواسطة مقهور " تحت التأثیر الذي لا بواسطة. 

علی أن قد کنّا تلونا علیک أن المفتاق الیه بالقصد الأول اّما هو العلّة الجاعلة 
الموجبة و اّما سایر العلل مصحّحات الاستناد بالفعل و مهيّات الصلوح لقبول الفیض. و 
قد تبرهن لک أن الذات الجائزة لن تشم ۲ رائحةً الجاعلية؛ إذ ماشمّت رائحة إيجاب 
الوجود و دفاع العدم. 

فاذن اما السبب الهو للمسیّبات إلى لانهاية القیّوم المطلق -جل ذکره -و الوسائط 
مصمّحات المسيّبية بالفعل و منتظرات " الصلوح للمجعولية و التکافو الذي هو مقتضی 
طباع المضايفة مستقرٌ على سريره. 

ثم مع ذلک كله فان هناك معرفةً شاهقةً ربوبية أنت عن سبيلها بعد في غفلةٍ 


اجان ۲. ن مضافة. ۴.ن‌وج: ولا 

۴ ج: القبیل. ۵. ن: المو جود. 

.١‏ قوله: مقهور, و كذلكك قوله: ,ثم مع ذلك كله , كلّ ذلك منه قدّس الله ضريحه المقدّس إلى توحيد الفعل و 
الفاعل؛ فأحين التامّلٌ. ,نوري 7. س: لن يشمّ. ۸ ج: مشطرات. 

٩‏ ج: عن. 


۶ / تقويم الإيمان 


ساذجة و هي أن جاعل الكلّ -جلّ سلطانه ليس يصحٌ! أن تكون وحدته " الحقة (۱۸۳ 
وحدة" واحد من أعداد الوجود بل يجب أن یکون هي أجل و اعلی من أن بسعها طور 
الإحطلة ارو ی نعلي رل مرن الوتعداك لاعلا ای 


فى عدم اختصاص براهین استحالة التسلسل بالجاعلات 
براهین إحالة* اللانهاية فى العلل غير متخصّصه" بالجاعلات بل هي نافذة الحکم في 
الشرائط و المصمّحات أيضاً؛ فلو تراقت المنتظرات " لا إلى أوّل لم يكن يتصحّح الجعل و 
مه شو د لماکت يكم 


في المعية الوجودية المعتبرة في نهوض البرهان 
المعية فى الوجود المعتبرة في نهوض آلبرهان عم من ايكون حبرت افق ات 
التصرم -و هو الزمان د أو بحسب وعاء صریح الوجود الذي هو متن الواقع و دفتر التقزر, 
و پعبّر عنه بالدهر. فالعلل المتراقية لا الی بداية [۸6] ممتنعٌ الوجود فى الدهر و إن کانت 
متعاقبةٌ بحسب الوجود في الزمان؛ و المعلولات المترامية إلى لانهاية سابقةٌ؟ الوجود في 
الدهر. فٍذا کانت متماديةالوجود في الزمان علی التعاقب فاما یتصور تمادیها و تعاقبها 
في الزمان لا إلى نهاية على شا كلة السبیل اللايقفي لا غیر. 


ج: - يصح. ؟.ن: و حدنها. ۴ ج: + واحدة؛ ن: + واحد. 


1. س! فتط مختصصة. 


+: مشطرات. 4 ن: -أصلاً. ٩‏ س: سائغة. 
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الفصل الثانى / ۲۴۷ 


في إبطال القول بترتب آخر غير الترتّب العلّي في الأمور اللامتناهية 

لاتصغينٌ إلى شرذمة من المتقدّمين فيما یحر کون به ألسنتهم أنّ في الأمور اللامتناهية من 
دون الترّب بالعلّية و المعلولية أيضاً ترئّباً من حيث إنّ معروض الوحدة جزء معروض ' 
الاثنوة. و معروض الاثنوة جزء معروض الثلثية؛ لأنّهِ بالضرورة الفحصية بل الفطرية 
موجود آخر وراء كل" واحد من الاثنین وليس هو بخارج من الموجود الذي هو وراء كل 
واحد" من معروضات الوحدات الثلاث؛ و هکذا إلى آقصی المراتب و إن لمیکن عدد 
الائنین مثلاً جزء عدد الثلائة؛ لأنّ العدد متألف من الوحدات لا من الأعداد؛ فذلک 
الترتّب ساحب " ذیل البرهان القاضي بالاستحالة علیها أيضاً. 

آما لک آن كنت ذا فطانة* مأْخوذة بیدیک أن تنقف" فتعرف أنه فرقانْ ما بيق آن 
تلحظ الوحدة الغير المتكرّرة مرّتين مثلاً على أن تکون الوحدة الغير المستکرّرة ۲ هي 
لملحوظ بالذات و بالقصد الاوّل و لکن مرّتين مثلأ "و بين أن تلحظ الوحدة المتكرّرة 
مر واحدة على أن تکون الوحدة المتکوّرة" المتثاة '' هي لو رالد تفت اول القصد 
و بدو الامر. 

ففي اللحاظ الأوّل وحدتان مثلاً غير متكرّرتين هما متقدّمان بالطبع على 
الاثنوة. ١١‏ يعبّر عنهما بالوحدات بالاسر؛ و في اللحاظ الثاني وحدة متکرّرة معبّر عنها 
بسمجموع الوحدات, و ذلک هو الاثتوة معلا المستأخرة بالطبع ععن الوحد تین 
الغير المتكرّرتين ''. 


ا.ن: ‏ جزء معروض. دكل: ". س: کل واحد. 
ات ۵. ن: فتانة. ٩‏ ج وان: تتققف. 

۷ ح: - موّتين مثلاً على أن تکون الو حدة الغير المتکورة. 

۸ ن: على أن تكون الوحدة الغير المتكدرة هي الملحوظ بالذات و بالقصد الأوّل و لكن مرّتين مثلً. 
٩‏ د: مره واحدةٌ على أن تكون الوحدة المتكوّرة. ٠ن‏ المتناه. 
الامو ۲ . ن؛ المتأخَرة بالطبع غير الوحدتین المتکزرتین. 


۸ / تقويم الا یمان 


و کذلک سبیل القول | في الواحد و الإثنين؛ أي معروض الوحدة و معروض 
الاثنينية "؛ فالاثنان مجموع معروضی الوحدتین بما هو" مجموع المعروضين لا 
معروضا الوحدتين بالأسر بما هما معروضاهما بالاسر. و على هذا السبیل شاكلة 
ان لعف ویر ال 

فاذن العدد مطلقاً هو مجموع الوحدات لایتالف أصلاً الا من الوحدات بالاسر و 
لیس يدخل شيء من مجموع الوحدات * بما هو مجموع الوحدات في قوام" حقيفة شيء 
من الأعداد. بل اما الوحدات بالأسر بما هي الوحدات " و إن كان مجموع الوحدات من 
لوازم ما يدخل في الحقيقة. فإنّما الداخل في قوام ” حقيقة الثلائة مثلاً الوحد تان باللحاظ 
الاوّل لا الوحدة المتكرّرة باللحاظ الثاني التي هي حقيقة عدد الائنین و إن كانت تلک 
من اللوازم لحقيقة الثلاثة؛ و کذلک ایا الداخل في معروض الثلاثة كثلاثة من الرجال مثلاً 
معروضا الوحدتین کالرجلین بما هما رجلان لا معروض الائنین؛ اعتى مجموع الرجلين 
ندا المطموعه ل توص ال تسوا شون شا ره موش رنه وی كان ربا 
له. و الضروری هو أنه ليس الائنان ممّا يخرج عن الثلائة بجمیع اللحاظات. 

و لبعض من سبقنا من فلاسفة الإسلام طريقة أخرى في الاوسط البحرجاني هي أن 
كل عدد فان حقبتنه ؟ الوحدات التي مبلفها ذلک العدد بشرط انتفاء وحدة اخرى انما 
یتنوع العدد بالوحدات المتحقّقة ١١‏ بالأسر؛ فعنده ليس عدد الائنین مثلاً بما هو عدد 
الائنین ۱۱ من اللوازم أرضاً لعدد الثلائة متلا بما هو عدد الثلائة, کما لیس هو من المقوّمات 
لحقيقته ' '. و کذلک معروضات الاتّنین بالقیاس إلى معروضات الثلائة مثلاً. 


۳ ج: -مجمو + معروضی الوحدتين بما هو ۴ د: معروض. 


ه.ن: -نالاسر و لس بد خل سی 2 9 محموء الوحدات. تك : قوامه. 
نك + بالاسر. ۸ ل: - ثو اح. ٩‏ س: حشتد. 
سكعت .١‏ - ون:-مثلاً بما هو عدد الاثنين. 


۲ -: الستولات الحقيقية. 
حمر قم 


الفصل الثانى / ۲۴۹ 


تقويم 
في آن النظر في أىّ کمال يسوق العقل إلى الموجود 
الذی ذلك الكمال عين ذاته 


ما آبصرک إن كنت من المتبصّرين أنه كما النظر في وجود ما و في ثباتٍ ' ما أو فى طبيعة 
لوجود و في طبيعة الراك و في شخصبة ةا اولى طبيعة انتشحص ۲ [1۸۵ پسوق ال إن 
لموجود الثابت الحٌ و إلى أه وجود صرف قائم بذاته و وجوب " محض قائم بذاته و 
بات حقَ قائم بذاته و إلى المتشخّص ۲ الحق و إلى انه تشخّص ه قائم بذاتها. 

إذ ما لم‌یحق " وجود بالذات و وجوب” بالذات و ثبات بالذات و تشخّص 
بالذات‌لم يتصحّح وجود" بالغیر و وجوب بالغیر و ثبات بالغیر و تشخص بالغیر؛ " و ما 
لم يكن من المتقرّر وجود هو وجود نفسه و قائم بنفسه, و وجوبٌ هو وجوب نفسه و قائم 
بنفسه ۲" و ثبات هو ثبات نفسه و قائم بنفسه. و تشخص هو تشخص نفسه و قائم بنفسه. 
لم يدخل في التصحح وجود و وجوب و ثبات و تشخص قائمة بنفسها"١‏ بالمهيّة هي 
وجود المهيّة و وجوب المهيّة و ثبات المهيّة و تشخص المهيّة. 

فکذلک النظر في علم ما و في طبيعة العلم يسوق إلى العليم الحق و إلى اه بکنه 
ذاته فس العلم المطلق القائم بالذات, و في قدرة ما و في طبيعة القدرة إلى القدير الحقّ و 
إلى اه بمر تبة حقیفتّه صرف القدرة المطلقة التامّة القائمة بذاتهاء و في ارادة ما و في طبيعة 
الارادة و الاختیار إلى المرید الحق المختار المطلق و إلى أنه بنفس ذاته كنه الاختیار 
المطلق و الارادة التامة الحقّة القائمة بنفسهاء و فى حيوةٍ ما و في طبيعة الحيوة إلى الحىّ 
الحقّ و إلى أنه بمرتبة ذائّه محض الحيوة الحقّة القائمة بذاتهاء و في نور ما و في طبيعة 


۱ < در ن: اثبات. ۲ س و ج: الشخص. ". ن؛ ورجود. 
۴ س: المشخص. ۵ س و ج: تشخیص. 

(. ج: -و إلى المتشخص الحقّ و إلى أنه تشخص قائم بذاته. ۷ ج: لم تحق. 
۸ ن: وجود. 8 وجوب. 

٠.ن:‏ -و وجوب بالغیر و ثبات بالغیر و تشخص بالغیر. 


١.ن:-ووجوب‏ هو وجوب نفسه و قائم بنصه. ۰ج و 


۰ / تقويم الإيمان 


النور إلى ون الا توار وال 1 بکنه حقيقته عينٌ النور الحقّ القائم بذاته الذي هو نور لنفسه 
بنفسه و ینبوع الانوار العقلية و الحسّية. 

إذ ما لم يحقّ علمٌ مطلقٌ و قدرةٌ مطلقةٌ و اراد تا و حيوة محضة و نور حقّ بنفس 
الذات و قائمةٌ بالذات لميكد يتصحّح علمٌ و قدرةٌ و إرادة و حيوة و نورٌ يسبب الغير وا 
قائمةٌ بالغیر "؛ فعسى يكون قد بدی الان وجه قوله -عرٌ من قال -:« و قَْقَ کل ذٍی عِلْمٍ 
عَلِيْمٌ » ۲ بازغاً سرّه شارقاً نوره. 

و بالجملة: فکذلک عه كل ما هو كمال مطلق للتقرّر* بما هو التقرّر و للوجود' بما 
هو الوجود”؛ فقد تلونا على قبلک أنه لابهب الکمال من هو قاصر عنه, و کل مّن ليس 
الها لاسي شدای کید تس مه نين الفاصر عنم 


تکملة التقویمات 
في أن الوجود و الکمال منحصر في الواجب بالذات. 
و ما سواه من الحقائق ظلاله 
فاذن قد اتلأبٌ أَنْ الاستناد إلى القيّوم الحقّ الواجب بالذات -تعاظم سلطانه بحسب كل 
اسم من أسمائه * الحُسنئ البهيّة الكمالية التي هي بأسرها لنفس كنه حقيقته ؟ الحقّة من كل 
جهة ملاک کون المستند عطي الاسم و مجلی الکمال الذي الاسم "۱ بازائه؛ فکنه ذات 
القيّوم الحقّ هو الحقيقة الحقّة و ما سواه من الحقائق ظلال الحقيقة, و هو الوجوب الحقّ و 
الوجوبات بأسرها غیره !۱ ظلال الوجوب. و هو الثبات الصرف و ساير الثباتات بأسرها 
ظلال الثبات. و هو التشخص الح و ما عداه من التشخصات ظلال ۱۲ التشخص, و هو 


۴ یوسف /۱ ۰۷ ۵ ن: للمتقزر. .١‏ س: المو جود. 
۷ ن: وحود. ۸ ن؛: الأسماء. 4. ن: حقيقة. 


۰ ج: -الاسم. ۱ ج: -غيره. ۲ ج: أظلال. 


الفصل الثانى / ۲۵۱ 


العلم الحو المطلق و ساير العلوم كلّها ظلال العلم. و هو القدرة الحقّة التامّة و ساير القدر ١‏ 
فاله تاق اش رهز هر الاراد ةا تسه وال ختار لعن ؟ وديا تاد رادا یو 
الاختیارات على الاطلاق ظلال الارادة و الاختیار. و هو الحيوة المحضة الحقّة و ما 
لابوا وا عسوا" مها لذن الحو و18 الور ی ها مها وا ار 
العقلية إلى الأنوار الحسّية قاطبتها ظلال النور. 

فاذن لا وجود و لا وجوب و لا ثبات ولاتشخص ولاعلم ولاقدرة؟ و لاإرادة و 
لاحیوة و لا نوو و لا حول و لا قوّة إلا بللّهالعلی العظیم. 


فصل ثالث 
فيه تقويمات تقديسية 
في آن الواجب بالذات مهيّته إنيته. و كلّ ذي مهيّة وراء الانية فهو معلول 

یوم الواجب بالذات لايسوغ له وجود و وجوب وراء نفس الذات و مهيّة وراء نفس 
الإنّية؛ فما أبين عندک أنّ الاإنّية  !‏ أعني الوجود و الوجوب -یحتذی" نفس الذات 
لمتفزرة علی سبیل اد" في کونها رمن و بعلية و لا يعلد و ولا بعليةأصل بل ونه 
اور ول دا دی دورو يان" لا كوي تسن الاك المتقرّرة 
اليد كدة تک دا یدموا کم بات ال رف لسوت 
تأكّدها في نفسها لا معني مّا وراء المهيّة بقوم بها قياماً انضمامياً أو انتزاعیاء و الواجب 
بالذات (۱۸0 بنفسه متقرّر الذات و الحقيقة لا بعلّة و لا بعلیة؛(۸۷) إذ لایعقل کون الشيء 
جاعل * نفسه بالضرورة الغريزية' لفطرة ۲ العقل؛ فيكون وجوده و وجوبه أيضاً بنفس 
مرتبة الحقيقة لا بعلّة و علّية*أصلاً و ما يكون للشيء بنفس ذاته لا بعلّة غير ذاته و لا 
بعلية من ذاته لایکون أمراً يزيد على مهيّته؟. 

وأيضاً: لوكانت إِنّيته وراء مهيّته ' ١‏ لكانت مقتضاةً لنفس مهيّته ١‏ !؛ ٍذ لابصح هناک 
الإستناد إلى الغير فتكون ۱۲ مهيّته في مرتبة الإقتضاء غیر عربّة عن الإنّية؛ (۸۸) لا الاإنية 
ج: الا 0 ديه ۳ ج: ‏ التأكد. 
۴ ن؛ لیس مفاده و معاده. ۵. ج: جاعلاً. .١‏ ن: الغريز. 


۷ ج: لفطرت. ۸ ج: بعلية. ٩‏ س: مهية. 


۲. ج: فیکون. 


۰ س و ج: مهیه. ۱ س و ج: مهیّه. 


۴ / تقويم الا یمان 


ول ما پنتزع امن المهية السقيقية الغیر المکذویة. فاذن یلزم لا آن تکون؟ انيد ما بعینها 
هي قبل نفسها و اما أنتكون " هناک یات ذاهبة إلى لانهاية؛ نم لیات اللامتناهية 
بلامتناهیتها بالأسر كالاية الاولی فى مر تس که قا ءا ٩‏ عر هي ورائها و 
خارجة عنها. 

و بالجملة: الأمر ذاهب إلى حيث ينتهي إلى انية ليست هي وراء المهيّة. و 
اللامتناهية ليست تعنی عنها من ذلك الانتهاء شيئاً؛ و ٌیضاً وجوب الوجود" بالذات 
ینبوع جملة الحقائق و المبداًالمطلق الذي منه تطح" کل حقيقة, فکیف یسوغ ان 
لایکون هو في نفسه حفيقةٌ قائمةً بذاتها. بل معنىّ ما قائماً , بمهيّته”؟ فاذن مهيّته 
-سبحانه -هي بعينها إنّيتهه و کل ذي مهيّة وراء الاإنية 0 


تفويم 
فى أنَ القيّوم الواجب بالذات بسيط الحقيقة و آحدی الذات 
القيّوم الواجب بالذات -تعالی مجده - بسيطة الحقيقة بساطةً حقّةّ أحديّ الذات أحدية 
مطلقة من کل جهة لايتصوّر ' ١‏ لذاته أجزاء منها تالف القوام و تقوّم الحقيقة -سواء عليها 
أكانت مبادي عينية أم أجزاء حدّية -و لا أجزاء إليها انحلال الذات و الهويّة الشخصية. 
نا التي منها التالف۱۱ و التقوم. فلانها"" لا آن تکون ١١‏ واجبات بالذات ار 


۱ ج: يتنوع. ۲ ج و ن: یکون. ۳ ن: یکون. 
۴ ج: ذاهية. ۵. ج: بانية. .١‏ ج: الو جرب. 
۷ ج: تصحح. ۸ س: ميئّة. 9. س: الاليته. 
تا دک تشون ۱ ان للتألف. 


۲ حاشية رس»: سبيل آخر فى إحالة هذا الشقّ؛ و تحصيله: أن کون الجزء فرداً آخر من أفراد مهيّة الكل انما یتصحَح في 
الأجزاء التى إليها الانحلال و هي الأجزاء المقدارية المتوافقة و الموافقة للکل فى المهيّة لا غير؛ و لايتصحّح في 
الأجزاء التي منها التألف أصلاً .لا في الاجزاء المعنوية المتباينة و لا في الأجزاء الحملية الحدّية ‏ فلو كانت الأجزاء 
التى منها إيتلاف الحقيقة الوجوبية واجبات بالذات لمب يكن الواجب بالذات إلا کل واحد واحد منها دون الشي ء الواحد 
المؤتلف من جميعها؛ فإذن ينخرق الفرض و ينعطن النظر إلى بیان بساطة کل منها بحسب الحقيقة. , منه سلمه الله ». 

ون 


الفصل الثالث / ۲۵۵ 


جائزات الذوات! آو علی التشابک و التشاطر: 

]٩۰[‏ فالواجبات بالذات کل منها بنفسه منفرد الوجود منفصل الهويّة عن غیره غير 
متعلّق بالذات بآخر منها؛ إذ لابصح منها بقیاس بعضها إلى بعض الا الجواز الخاصٌ 
بالقياس إلى الغيرء فکیف يتصحّح أن تتأحّد منها حقيقة محصّلة وحدانیة؟ بل إذن ليس 
الواجب بالذات إلا کل واحد منها؛ فليعطف النظر إلى بساطته. 

واالكائزات عن او تاهاب ری یسکات ای ات اد ات 
الحقائق في حد أنفسها؛ فلایعقل أن پتصحَح من إيتلافها الحقّ المحض و الغنيٌ المطلق؛ و 
من المستبين أنّ فقر الجزء " هو بعینه فقر الكل و هلاکه إِمّا نفس هلاک الكل" و إِمّا في 
قوّة هلاكه ۵ 

و الاشتباک مشاطرة بالوجوب و الجواز ی بالحقّية ' المحضة و الهلاک الصرف و 
الفعلية الحنة و الع البحتة و الغنی المطلق و الفقر الساذج؛ فهل بستصح دوعيل" 
عقلية تجويرٌ ملاحمة الباطل بالحقّ و تسويعٌ تصحَح من هو الحقّ السحض و ان 
المطلق من تلاحم الباطل و الحقّ و من ازدواج الغنيٌّ و الفاقر؟ و هل الحت " الغنی الا الذي 
هو" من وراء الباطل الفاقر؟ فهو وحدة القیّوم الواجب بالذات الذي نحن في ذکر احدیّته. 
و الباطل الجائز خارج عنه و فاقر الیه. 

نم لو کان للواجب بالذات أجزاء خارجية معنوية أو أجزاء حدّية محمولة لكان من 
هو المتقرّر بنفسه متأخراً عن شیء ما تأحراً بالطبع أو تأخَّراً بالمهيّة, و لایکاد یسعه "۱ 
مساعٌ في تسویغ العقل. ۱ 

]4١(‏ و أمّا التى إليها الإنحلال ١١‏ و هي الأجزاء الكمّية فلائها ليست بمعدومات 


۱ <: الذات. 20 ۳ ج: الجايزات. 
۴ حاشية رس»: ان كان من الأجزاء المحمولة الحدّية. , منه سلّمه الله ». 

۵ حاشية رس : إن كان من الا جزاء المباينة المتباينة الخارحية. وه سلمه اللّه». 

٩‏ ج و ن: بالحقیقه. ۷ ج: ‏ ماه ۸ ح: ‏ الحق. 
٩‏ ن: -هو. ۰ ج: بسیفه. ۱س_ انحلال. 
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۶ / تقويم الإيمان 


صرفة و لا بمتفارزة و مفارزة ! الكل في الوجود بل انها موجودة بعين وجود الكل 
متوسّطة فى الوجود بين صرافة القوّة و محوضة الفعل: فلو كان یتصوّر للواجب بالذات 
مثل هذه الأجزاه: فان کان كل منها آو شيء شا وا بالذاك كان ا تراشب انا 
متوسّط الوجود بين صرافة القوّة و محوضة الفعل؛ و ان كانت هي باسرها جائزات بالذات 
فکیف یصح أن ینحل الواجب بالذات إلى الجائزات الصرفة, و السوجود الحق إلى 
الهالكات بحسب سنخ جوهر المهئّة و الأجزاء الانحلالية تکون " متشابهة و مشابهة؟ 
الكلّ متّفقةَ و موافقة الكل في المهيّة بت *؟ 

نم هذه الأجزاء إِنّما تصحٌ للمهيّات الإمتدادية. كما المبادي' العينية للذوات 
الهيولانية و المتقدٌس عن الموادٌ و عن الاحیاز بمقدٌس عن ذلک کله. 


تقویم 
في عدم کون حقيقة الوجوب بالذات طبيعة مرسلة جنسیاً أو نوعياً 


نقول قولاً مرسلاٌ إِنّ حقيقة الوجوب بالذات كما لابصح أن تندرج تحت طبيعة مرسلة 
فکذلک لابصح أن تکون نفسها طبیعةً مرسلةٌ جنسيةٌ متحصّلةٌ بفصول ذاتية محصلة أو 


2 7 2 2 
نوعية 1010000 7 بعوارض لا اف ری تیلم رو 5 ۵ 


أليس العقل في اللحاظ التحليلي الذی هو لحاظ" التعیّن و الابهام و ظرف التمایز و 
التخالط معا يصادف طباع معنی الفصل و ما يقام مقامّه منمازاً ' ١‏ عن طباع معنی الجنس و 
ما يقام مقامّه وإن كان مضمّناً' ١‏ في وحدته المبهمة غير معط إِيّاه سنح طبیعته و قوام معناه 


.١‏ <: لا بمتقازرة و متفارزه؛ س: لا بمتقارزة و مفارزة. ۲ ح: -أد شىء منها. 

*. ن: يكون. عن مشا مت 0. ن: -نة. 

۷ حاشية 0ك قولاً لايختصٌ بنفى الطبيعة الجنسية أو الطبيعة النوعية بل يعمّها جميعاً؛ و فى هذا تعریض ما على 
الشیخ الرئيس. ۸ س وان ده ی ٩‏ س: اللحاظ. 


۰ -: متمایزا؛ ن: متمازا, ۱ن مشا. 


الفصل الثالث / ۲۵۷ 


بل ما استقام ! تحصله و تقوّم فعليته ذاتاً خاصّة محصّلة بالفعل؛ و کذلک العوارض 
المشخصة خارجة عن طباع معنى النوع غير مضمّنة ۲ فيه بوحدته و لا بمفيدة ' إِيّاه قوام 
الحقيقة و تم الذات و تما المعنی, بل ما الحصول بالفعل و التعيّن : فی الحصول بالفعل؛ 
ل ا سد 

ميزان "الأنظار و مكيال العلوم. ۵ 

فإذن ' اما يتصوّر شيء من ذلك کلّه إذاما كان الحصول بالفعل ليست درجته هی 
بعينها درجة سنخ الطبيعة و مثابتها مثابة طباع المعنى؛ و بالجملة: ما إذا تُصّدٌ ر للطبيعة 
حصول بالفعل بعد تمام جوهر المعنى و وجود ثان بعد قوام سنخ الحقيقة. ۷ 


.١‏ ج: استعمام؛ ن: استتمام. ۲ن: غير منضتة. ا ج‌ لما 
؟. ن: غيران. ۵ حاشية وس»: أى مبرهن في الإلهى و المنطق. 
1ج ثان. 


۷ قوله وو وجود ثانٍ بعد قوام سنخ الحقيقة , هذا منه ليس یمکن أن بستقيم و يتم بالنسبة إلى الطبيعة الجنسية على مشرب 
التحقيق بالحق؛ إذ سنخ الجنسية لايتصوّر له تقزر و وجود أوّل بحسب نفسه و بحيال سنخه و جوهره أصلاً. نعم يشبه 
أن يستقيم بالنسبة إلى الطبيعة النوعية و سنخ حقيقتها المتحصّلة بالأصالة بحيال نفسها قبل التعيّن الشخصي. فان منزلة 
لین و التفزر الشخصي من التعيّن و التحصّل النوعي الدهري منزلة الوجود و التحصّل الثاني من الأوّل. 

نا الحيثية الجنسية فان هي ال محوضة الإبهام و مجرّد اللاتحصّل و صرف الإمكانية و الفاقد الإبهامية. نعم 9 
یه اديه باه بيه بح من و انتوم سا لبا وي كوا اف رانملا 

ر هذا الذي ظهرنا -و هو لت لباب الحقّ الجارى مجراه الما هو مشرب التحقيق الماحض المعروف بمشرب 
أصالة الوجود و أصله؛ و ما القول على أصل المهيّة و أصالتها و اعتبارية الوجود فاللازم منه الذي لايتصوّر المفرّ عنه 
هو ما أفاده قدّس الله ضريحه المقدّس. إذ المعنى الجنسی الحاضر في الذهن عند التحليل العقلي ماتراً عن المعنى 
الفصلي بل و عن النوعي في طور تميّز المحدود و تمیّزه عن الحدّ؛ و له تحصّل في نفسه؛ و تحضّله بالفصل و تنوّعه به 

فعلى مشربه قدّس اللّه ضریحه المنوّر المقدّس ‏ الذى هو أصالة المهّة و اعتبارية الوجود» كما كان يقول بها و 
بصر عليها و على الذي عنهاء كما هو المعروف منه و المصرّح به في صُحفه و ژبره. بلزم القول بذلک في العين ين و الواقع 
كما صرّح به. و لایتصوّر المخاض عنه و عمًا یلزم عليه من لزوم عدم التفات فى المفاوتة الفارقة بين سنخ الجنسية و 
ملاكها و بين سنخ النوعية و مدارها حینذٍ. 


فهذا الذى حتّقنا و حصّلنا هيينا کفی به شهيدا لما أصَله زبدة إخواننا اخران الصفاء و هم أهل الوفاء بعهد الازل 
_ - 


۸ / تقويم الإيمان 


فأمًا' إذا كان الحصول بالفعل هو بعينه نفس مرتبة الحقيقة و جوهر طباع المعنى 
فلایعقل أن يبقي هناك تحصّل منتظر و وجود مترقب مبتفی " استتمامه بالفصول و 
المشخصات. 

فاد فل تحص تیان نه اهرت الدات شین تا کل ار زر تشن 
الوجود القائم بنفسه؛ فمرتبة نفس الحقيقة هناک الحصول بالفعل القائم بذاته مع امتناع 
كلّ بطلان " و عدم کل عدم ۴ و التعالي عن مخالطة مفهوم ما بالقوة من أَیّة جهة عقلت؛ 
فاشهد ان طباع الحقيقة الوجوبية يتقدس عن الابهام و الاارسال و عن الاعتلاق بالفصول 
والمشخّصات. و یأبی الا أن يكون متعيّئاً من حيث نفس مهيّته متشخصاه بمرتبة که 
ذاته. 

و من سبيل آخر: قد بان لک أنّ الواجب بالذات إِنْيته نفس مهيّته'؛ فلو كانت 
متخلْفةٌ عن مرتبة الائية؛ و الأضول الملقاة اليك قد بطلت ذلک. 

و آبضا: الطبيعة المرسلة لاتتأئی ۲ بنقسها القول علی الشرکة" المتصافقة پالش رکذ 
الحملية. و المعنی الوحداني یستحیل أن يتكثّر ' بذاته و إلالم يكن يصمح لواحد "۱و حیث 
لا وحدة لا کثرة؛ فمن كارو بنفسه یکون قد بطل کثرته فیکون قد ابطل نفسه: فاذن 
لابتکثر ۱۱ الطباع الوحداني و لايوجد کثیرون منه إلا بعلل؛ فالطبيعة المحتملة لامکان 
الکثرة بالاشتراک الحملي يجب أن تحتمل ١١‏ ٍمکان التعلّق بعلل لا محالة و الحقيقة 


من القول بأصالة الوجود في الموجودية و کون المهيّة موجودة في عين الأعيان و متن الواقع بضرب من التبعية و 
التابعية؛ فافهم فهم عمل لا وهم جهل. « نو ری » لان ثاماء 

۲ ن: يبتغي. ". حاشية «س»: أى انتفاء مرتبة الذات. 

۴ حاشية رس»: أى انتفاء مرتية الو جود. وه مسا 

٩‏ ج: مهة. ۷ ج: يسالى؛ ا ۸ ن: الكثرة. 

کر نکن ۰ ح: الواحد. ۱ لاتتكثر. 

۲ بحتمل. 


الفصل الثالث / ۲۵۹ 


خویة متعا لي عن آمکان التعلی تالفیر طلقا 


دون 
في أن الواجب كما لايُتصوّر له حد حقيقى لايُتصوّر له حدّ توسعی 

فإذن قد انصرح أن تشخص الحفيقة ۱ الوجوبية هو نفس ذاتها و کنه طباعها ىل لکانت 
مرتبة التشخص بعد مر تبة الوجود؛ فوجوب " التقرّر و الوجود بالذات معناه المحصّل تقزر 
لمفهوم واحدٍ يشهد البرهان اه عنوان ذات البسیط الحق من کل جهة, و ليس للعقول "لی 
أن تنال ذا العنوان المشهود له و تكتنه ۴ حقیقتّه و تستطیع" اللحظ إليه. لتعاظمه عن أن 
تفه مدرک او سر ارت هه از ان شا 

فاذن کما جل ذات الاحد الحق عن أجزاء کقية, کما للهو یات الامتدادبة؛ و عن 
مبادي معنوية, كما للمرکبات الخارجية من المهیّات الجائزة؛ و عن أجزاء حدّ على 
الحقيقة, كما للأنواع الجوازية البسيطة فى الاعبان؛ فکذلک جلت أحدیّته عن أجزاء قول 
هو الحدّ على التوسّعء كما للبسائط العقلية من الجائزات؛ أي الأجناس القصيّة و الفصول 
البسيطة؛ إذ ليس يتصحّح ذلك ال من لوازم" أوّلية معقولة" يوصل الذهن تصوّرها إلى 
ا فيقة الملزوم؛ فلا تقصر ۱۰ زادتها ف زیت كنه المحدود ل زادة الحدود ۱ قيقبة 
التي هي بجوهريات كُنه الحقيقة و مجد الحقيقة الحقّة وراء ذلك کله. 

فشرح الاسم المفهوم عند العقل متثقّف من واجب الوجود بالذات يجب وجوده لا 
ما يجب وجوده. و من المت تحص نذا يجب ند تشخصه لا ما يجب تشخصه ۲ ۲؛ ای 
۱ ج: + القتومئة. ۲ ج: رجوب. ۳. س: للمعقول. 
۴ ج: کنه. ۵. س: تستطيع. ٩‏ ج: مدركاً. 
۷ ان و. ۸ ن: لعازم. ۱ 
5 قو له «من لوازم أؤلبة معقو لة» بعنی أن أحزاء الا تا القصكة و الفصول السبطة التي كانت حدوداً نو سعية. «نوری 0 


۰ ن: فلاتفصد. ۱ س: التشخص. ۲ لا ها مت مه 


۰ / تقويم الا یمان 


شیء متقزر موضوع فيه الوجود أو الوجوب أو التشخص؛ إذ ليس يسوغ هناک محمول 


وراء نفس الموضوع. 


فى أنّ المفهوم الواحد لایکون الا عنواناً لطبيعة واحدة. 
۱ و لایحمل بالذات الا فى ازاء طبيعة واحدة 

لسث أحسبى ' ]٩۲[‏ و إن کثر مماروک و اشتد ولوعهم يأهوائهم من الممارین في أنه إذا 
كان مفهوم ما" مأخوذاً عند العقل على اه بعينه " عنوان لتمام هوبّةٍ ما و في إزاء جملة ما 
هو المعتبر في ذات تلك الهويّة من المهيّة و الانية و الوجود و التشسخص,. کمفهوم 
السقراطبة بالنسبة " ٍلی الفیلسوف المشهور من اهل لٍيثنية ‏ إمن سوفروئیسکس" و 
تلمیذ فیتاغورس و استاد أفلاطن الالهي " مثلاً؛ فإنّه لیس یعقل " أن یکون ذلك المفهوم 
بعینه؟ لذاتین واقعین "۱ علی هویّتین و الا کانت احدی تینک الهوثتين بعینها "۲ هي 
الاخری, أو تلك الهويّة بعینها "۱ هويّتين متباینتین و ن یکون "۱ شيء بعینه هويّتين في 
الوجود لا إذا كان في حدّ نفسه طبيعة مرسلة ذاتَ وحدةٍ مبهمة غير متحصّلة, و لم يكن 
سینت ما۳" بإزائه في ازاء المهيّة و التشخّص جميعاً. 

بل ان العقل الصريح بقضي أنّ مفهوماً واحداً أي مفهوم کان فإنّه لايكون بالذات 
ال عنواناً طباع واحبر و لابقع وقوعا بالذات لا في ٍزاء طبیعة واحدة؛ فٍن وقع علی أكثر 
من حقیقة وأحدة: کما الانسان "۲ على مق عضو و او علی آکثر من حقيقة واحدة كما 


۱. ج: اجییکك. ۲ -ما. ۴ ج: تعمنه. 

۴ ج: پنسبة. ۵ و المراد منه بلدة آتنة (آتن) أو آطنة [دعموطام]. 

؟. [5لا5000۲۵056]. س ز ج: سیفرس؛ ن: سفرس. ۷ ن: اللالهی. 

۸ ن: تعقل. ٩‏ ج: تعینه. ۰ جح ون: وواقعاً. 
. ح: تعینها. ۲ ح: تعینها. ۳ أن یکون. 

۴ جح -ما. 6.ج: أكثر من هويّة واحدة کالانسان. 


الفصل الثالث / ۲۶۱ 


الحيوان على الاإنسان و الفرس؛ فلایکون ما بإزائه على الحقيقة و على الصدق البحت کل" 
الهويّة أو کل الحقيقة بل إنّ هناک لا محالة طبيعة واحدة مشتركة بين تلى الهويّات 
أوبين تلك الحقائق هي ما في إزائه ' المفهوم و ما التعبير عنه بالحیوان الناطق آو بالجسم 
المتحرّك ذي القوّة النامية و النفس الحسّاسة المريدة مثلاً 


نصحیح 
في أنه ما من معنی واحد لهویّات عديدة إلا و هناك طبيعة مشتركة 

[۳ما من معنی واحد ليس هو لذاتٍ " واحدة فقط بل لهويّاتٍ عديدة الا و هناک طبيعةٌ 
ما مشتركة هي مطابقة بالذات و ما هو في إزائه على الحقيقة؛ فان كان هو بحسب جوهر 
الحقيقة كانت الطبيعة المشتركة من جوهریات المهيّة. و إن كان من العرضیات اللازم2 
اللاحقة في مرتبة متأخّرة عن نفس المهيّة كان له مبدأ مشترک؛ و لا محيد عن الانتهاء إلى 
طبيعةٍ ما جوهرية من الجوهريات المشتركة بن 

فإن ألم بقلبك التشكيك أنه يلزم حينئذٍ طباع ذاتي مشترك بسین الجنسين 
الأفضيين للمقولات -و هما الجوهر و العرض - لوقوع معنی الجنس علبهماء و آخضر 
مشترک بين الموجودات جمیعاء لوقوع الوجود على جملتها بمعنی واحد. فلنتل علیک 
لكبينة دواد یادن اللمكيتيحانه: 

ما عن الشكّ الاوّل: فان هذا القسطاس انّما سلطانه على الطبائع المتأصّلة التي هي 
الجوهریات " الحقائق العينية و العرضیات التي لها مبادٍ عينية قائمة بالموضوعات في 
الأعيان والمفهومات ال هر ۲ التى تعتبر في عدا اخوال و آوضاع عينية صودفت 
للموضوعات بحسب أنحاء وجوداتها في الأعيان و المعاني المعقولة* التي هي لوازم 
لمهیّة. و هی مفهومات قائمة بالفيكة قد ناب لها عن التاصّل 43 ] اقتضاء جوهر الميية 


ان : الذ ات ۳ م وان؛ حوهربات. 
اج إزاء ۲ ج: الذات. و جو هر 


حاشه «س»: کالفر ی 6 الفوقية. 6. حاشية رس »: کالزو حبه بالنسبة إلى الاربعة رر السته. 


۲ / تقويم ال یمان 


إَاها؛ فشیء من هذه إذا كان لهويّتين مثلاً لم يكن ما هو ملاک الامر و مناطه بالذات؛ و 
معیار الحکم و مطابّقه على الحقيقة خصوصية إحدى' الهويّتين بخصوصها و إلا لم يكن 
هو لغیرها بنّهَ بل نما الملاک و المطابّق الطباع المشترک. 

فأنّا طبائع المعاني الغیر المتاضلة من ملحوظات العقل -آعني ۲ المعقولات التواني 
التي هي موضوع الحکمة الميزانية, كالجنسية و الفصلية و النوعية ‏ فَدَرَجَمُها ” في الذهن 
درجة الإضافات المحضة التى شيف ” في إزاء مبادٍ لها متقرّرة في ذات الموضوع في 
الخارج. کما المتيامنیة و المتیاسر ی المتبدّلة مع ثبات الموضوع عینه علی ما کان عليه 
ادا وستنانة" ونوا یفام كما إذا اننا ها عن سيك ایا لک وا نت 
۳ ثبات / وضعك" الاوّل بعینه, فهذه القبيلة "۲ من واني المعقولات هي الاضافات 
المحضة الذهنية. و ليس بإزاء الجنسية و النوعية مبدأ في ذاتّي الحيوانٍ و الانسان مثلا و 
في صفاتهما الذاتية و العرضية المتقرّرة في ذاتیهماء بل ما المتقرّر في عالم التأل نفس 
الحیوان و الانسان و الفرس و زید و عمرو مثلاً: فإذاما نسب العقل الخيوان إلى الانسان و 
الفرس. و الانسان إلى زید و عمرو قضی على الحیوان بالجنسية و على الانسان بالنوعية 
من دون صفة متقرّرة فیهما هي مطايّق الانتزاع و معیار تصحیح الحکم؛ و لیس يلزم من 
لدان كين اعتقاد الحکم جهلا؛ إذ ليس يحاذي به أمراً ما۱۱ في طقع ۱۲ التأصّل و لا 
أن يكون يصمح إلحاق الجنسية أو النوعية مثلاً بأيّة مهي انّققت؛ إذ ليس ذلك على احتذاء 
مطابّق في المهيّة بإزائه. كما تذهب إليه أوهام المتشكّكين على سنّتهم فى مذهب 

فالجهل إِنّما يكون في الملحوظات المكذوبة و اللحاظات الكاذبة التعلّمية''. و 


احد. ۲ ج: ای. ۳ ج: درجها. 
التی هى. ۵ س: لمتباينة. 1 ج: المتیاسرة. 
فى ذاته مضفاته. ۸ س: اثبات. ٩‏ ن وصنک. 


۰ ج: القلبية. ۱ ن: يحاذي به أمرنا. ۲ ج: حيع. 


الفصل الثالث / ۲۶۳ 


ميزان الصدق هنالك ' النسبة العقلية و الإضافة الذهنية النفس الأمرية؛ و مطايّق الحكم 
صلوح المهيّة بخصوصها لذلک لا بحسب نفس جوهرها -کما شاكلة الجوهريات بل 
في المرتبة " الاخيرة من حیت النسبة العقلية الملحوظة اللاحقة علی مضاهاة" الامر فی 
لاضافات المحضة الخارجية؛ فللمهیات خصوص لایصدق علیه کل اعتبار ألسق به و 
انق انو شرط ايكون الشیء ذهنیا خالصاً أن يكون متساوي النسبة إلى 0 المهیّات. 

وأمّا عن الشكٌ الثاني: فإِنّه فرقان ما بين بين المنتزع منه و مطايّق الانتزاع الذي هو 
مبدا" تصحيح الحكم و معيار صحته؛ فالوجود * مطابقه و ما هو عنوانه' و في إزائه حقيقة 
خصوصية " حقيقة القيّوم الواجب بالذات -جل مجده ‏ و ليس لشیء "من خصوصيات 
المهيّات الجائزة في ذلك من خلاق. بل نما مصحّح؟ انتزاع الوجود منها ارتباطها بمن هو 
مطابّق انتزاعه حقيقةٌ ارتباطاً صدورياً؛ إذ لايصمٌ لها بالنسبة إليه ارتباط "۱ آخر على غير 
سمل رواد مهو الظلية زد 

فإذن و إن كان الوجود المطلق الفطري التصوّر منتزعا ۱۱ من الجائزات المتقورة إلا 
أنّ مطابّق الانتزاع اّما هو الاستناد إلى الموجود الحق, و خصوصیات المهیّات ملغاة ۱۲ 
في ذلک. 

و کذلک الشأن في حمل مفهومات: المتقزر ۳" و المتأصّل و الحقيقة على الحقائق 
الجائزة؛ فان مطابّق الحمل و معیاره و ملاک الحکم و مبدأ تصحیحه الإستناد إلى الحقيقة 
الحقّة ۲۲ لا غیر. 


۱ ج: هنا تلكك؛ ن: هنا کد. ۲ س: مرتبة. ۳ س: مظاحاة. 
۴ ج: + یصحح. ۵ ج: ما لو وجد. .١‏ ج: عنوان. 

۷ ج: ‏ خصوصية حقيقة. ۸ ج و ن: بشیء. ٩ج:‏ بصحح. 

١٠.س:ارتباطاً.‏ ١.ن:‏ منرعاً. ۲ ج: ملقاً. 

۳ س: المتقرّرة. ۴ ج: الحقية. 


۴ / تقويم الإيمان 


في لزوم تشابه المهيّات في الجنس أو النوع, إذا كانت متوافقة في الصدق 
هل بلغى في تضاعيف العلوم أَنّ التناسب بالمساواة أو المفاضلة إِنّما يتصحّح إذاما١‏ 
تصمّحت المناوعة '. لست أعني بذلک المشاركة في [۹۵] الجنس القریب. بل اّما أعني 
لحاظ المتناسبين من حيث المشاركة في طبيعة ما و التناسب بينهما من حيث التشارک 
في تلك الطبيعة و الإندراج تحتها المعبّر عنه بالتجانس و التناوع, لا من حيث هما 
طبیعتان؛ أى بما هما فردان من أفراد طبيعة بعينها مرتبتان من مراتبهاء لا بما هما " نوعان 
مختلفان ذوا فصلين مختلفين. 

قالطا المستعيم و المستدير أو اللنظحان التوی و الممعد یبن هما مستقيع 
تین آو مستو و مستدیر متخالفان بالحقيقة الشوعية غیر متناسبین صلا لا 
روا بالمفاضلة, و کذلک الخطوط أو السطوح المستد يرة المتخالفة الإنحداب؛ 
فالقوسان من * دائرتین متخالفتّی الانحداب لايتصمّح " التناسب بینهما لا بالمساواة و لا 
بالمفاوتة؛ لکتهما إذاما كانتا" على مرکز بعينه و على زاوية بعینها عند المركز فإِنّهما 
متشابهتان غير متساويتين و لا متفاضلتین, إِنْما نسبة كل واحدة" منهما في دائرتها إلى 
الدور كله كتسية الأخرى في داترتها إلى الدور کل ٩‏ ۱ 

فٍذن كما القسی من الدواثر الغیر المتناوعة ۱ بحسب ابتار ۱۱ زاوية شا بعینها 
متا ات۳ غير متساویات و لا متفاضلات. و لیس في ذلك استیجابٍ توافق في 
الحتيقة و تشاركي في الطبيعة و تکائژ في المقدا, بل ما استحقاق آن یکون "۱ کل 


۱ ج: إذاء 

۲. المناوعة هي أن يكون شیثان بحیث یکونان تحت طبيعة واحدة من حیث هما کذلکد. «سمع» 
۳ س: 7 ۴ ن. و. ۵. ل تین: 

5 س: لا یتصح؛ جح لایصح. ۷ س: إذا ماسا. #۸ ن: واحد. 

٩‏ -: كنسبة الاخری دايرتها إلى الدور. ٠.ن:‏ المناوعة. 


الفصل الثالث / ۲۶۵ 


واحدة ! منها بحسب النسبة التي لها إلى كل الدور لمحیطها كالأخرى بحسب النسبة ۳ 
ها إلى کل الدور لمحيطها؛ فيكون مقدار هذه في دائرتها كمقدار تلك فى دائرتها. 7 
فکذلک فاعلمن أن المهيّات المختلفة إذاما كانت متوافقةٌ بحسب النسبة العقلية 
التي تلحق کل واحدق منها إلى المندرجات تحتها فإنّها طبائع متناسبة متشابهة بالجنسية 
أو ' النوعية مثلاً. و ليس في ذلك استيجاب تشاركها " في طباع ما متأصّل أصادً بل ام 
استحقاق أن تکون ' |حدیهما ۵ بخصوصية طبيعتها في قياسها إلى المهیّات أو الأشخاص 
التي تحتها كالأخرى بخصوصية طبيعتها في قياسها إلى المهيّات أو الأشخاص التى تحتها. 
فهذا سبيل القول في المعقولات الثانية الميزانية و كذلك سنّة الأمر فى الهويات 
الخارجية من حيث ما تلحقها' من الإضافات المحضة الوجودية؛ فزيدٌ مثلاًفي نسبته إلى 
ما على يمينه كعمرو في نسبته إلى ما على یمینه, و ليسا متساويين متشاركين بحسب 
ذلك في طباع قار مشتركي " بل متناسبان متشابهان في نفس الإضافة الصرفة اللاحقة. 


فى امتناع استناد المعلول الواحد بعينه إلى علّتين متفاوتتين 
لاتظترة أنه يضم لمعلول ما بعيته علتان متقاومتان ". فذلك غير ' 'سائغ في مذهب 
اي و المعلولية لاعلى سبيل ۱ التناوب التعاقبي ۱۲ و لاعلى سبيل التساؤم الإستبدالي 
من" پدو الامر. 
مات أنه إذااكان لاحدیهما بخصوصها قسط مّا من المدخلية في العلّية من حيث 
افتقار المعلول إليها بخصوصها البثّة؛ فلم يكن یتصحح أن يتحقّق المعلول بالاخری و آن 


ا.ن: واحد. ”.س1 و ۳ ج: يشاركها. 
؟.ج و ن: يكون. ۵. ن: احديها. ٩‏ ن يلحقها. 

مشتر که : نصح . ن: متفاومتان. 
۷ جح مشت ركة. ۸ ج: ۱ ۹ ل متفاو ل 


ی مش ١.ج:‏ - سبيل. ۲ ن: التعافي. 


۶ / تقويم الا یمان 


تنوب ۱ تلک عن هذه في |فاضته بثّة ", و إذا لم‌یکن الافتقار إلى شيء منهما من حيث 
الخصوصية بل كانت کل واحدة ملغاة الخصوصية في لك فكانف العلة المفتاق الیها 
على الحقيقة [47] هي القدر المشترک الذي هو طباع واحد و طبيعة وحدانية, و کل 
واحدة بخصوصها هي المشتملة على ما هو العلّة بالحقيقة. 

و بالجملة: لايستند المعلول بالذات إلا" إلى ما يتوقّف عليه بخصوصه بالضرورة 
العقلية و سواء -علی البالذانٌتین ۴- [114۷ قُسَرت العلّية بالمفتقرإليهيّة* أم بالأمر 
المصحُح لتخليل الفاء؛ فليتبصّر. 


فى إثيات توحيد الواجب يقاعدة صرف الشىء لایتتنی و لایتکزر 


یوم الواجب بالذات واحد في الذات و الوجود. وتدٌ في الحقيقة والهوتة |" سفن 
أن الإنّية و التشخّص بالنظر إلى الحقيقة الوجوبية نفسٌ مرتبة المهيّة؛ فمفهوم الوجوب 
بالذات عنوان جملة مّا للحقيقة الوجوبية من المهيّة " و الاثية و الوجود و التشخص؛ فإذن 
تحمَفن أّه لیس یعقل أن یکون هو لشیئین علی ما قد تلی علیک. 

و بالجملة: ان صرف الوجود الواحد الحقّ الذي هو بعینه الوجوب المحض و 
التشخص الفراح, و یمتنع أن ینقسم في ذاته إلى آجزاء الهويّة أو أجزاء الحد" أو أجزاء 
القول وإن يستطرق إليه شيء من ضروب من حيث و من حيث و باعتبار و باعتبار لیس 
يمكن أن يختلف بالعدد و لا في التصوّر؛ فکل ما يقدّر و یختن اه ثآن له فهو هو بعينه. و 
التقدیر کذب باطل و التخمین زور ساقط و القول الفصل المنطوم ی ای او تن 
ا شریک الباري الفاطر -تعالی عن ذلك و تقدس -ممتنع بالذات لا في الوجود فقط بل 
١.ن:‏ ينوب. ا ها 
۴ ج و ن: بالذاتیین. ۵ ن: بالمفتقر إلهية؛ ج: بالمفتقر إلهبية. 
تس[ ۷ ج: المهیّات. 


۸ ج: أن پنشسم فى دانه إلى أجزاء الهريّة أو آجزاء الحد. ٩‏ س و ج: -و. 


الفصل الثالث / ۲۶۷ 


وفی التصوّر آأیضاء فلایتصوّر شیثان هما فی درجة الوجوب بالذات. بل اللّالواحد القهّار 
على عرش الوجوب بالدات و ما خلاه فى درجة الجواز و المقهورية. 


وم 
في إتيات توحید الواجب بواسطة برهان الخلف 

من سبیل ثان: الحکماء المتبصّرون يتحقّقون أن الوجود و کذلک الوجوب نفس ذات 
الحقيقة الوجويية؛ و غارٌ من المتکلمین لما لايعنيهم يحسبونه بالنسبة إلى الحقيقة 
الوجوبية من لوازم الذات المقتضاة لنفس المهيّة؛ فما " لایکون الوجود و کذلک الوجوب 
عينَ حقیقته و لا من لوازم مهيّته " فهو ليس من الحقيقة الوجوبية في نصیب باجماع 
الفقلاه كانه وزالغز با العقلبه الغير الموفة. 

فاذن لو تصحّح " واجبان بالذات لكان مفهوم الوجود و الوجوب بالذات بالقیاس 
إلى كل منهما إِمّا عنوان نفس الحقيقة و إِمّا من لوازم المهيّة على الاصطلاح الشایع؛ [1۹۸و 
على التقديرين تلزم " في |زائه طبيعة مرسلة ذاتية مشتركة بين الواجبین بَِ؛ [19] 
فتصطكٌ * رکبات ضروب الخلف من سبل معدودة. 


تقویم 
فى إثيات توحید الواجب 
بواسطة استحالة استناد المجعول الأوّل إلى الواجبين 


و من سبيل آخر الث: ان المجعول الأوّل بخصوصية ذاته ليس يفتاق' إلا إلى القيّوم 
الواجب بالذات. و ما لیس لذاته صلوح الجاعلية لجابز ما لا بوسط " آو بوسائط فهو 


م و 

: ممًا. ۲ ل: مهند. ۴ ح: لو نصح‎ :- .١ 
نمتات.‎ 1 ۰ 500 
0 ۴.س ون: یلزم. 6. ج: تلکد. س قرال‎ 


۷ ج: لجایر. ۸ ج: + أو بوسط؛ س : + أو لا بوسط. 


۸ / تقويم الإيمان 


ننس يواه بالذات عانع ما فا دی 

فاذن لو تعّد الواجب بالذات لکان بصم لا محالة استناد السجعول الأول 
پشخصیّنه إلى کل واحد " منهما " لا بخصوصه؛ فیکون استناده " على * الحقيقة إلى الطباع 
المشتركة'. و قد كنت تعرفت أنه لیس يتصحم * التشخص الا من جهة الاستناد إلى 
الجاعل المتشحّص؟ بذاته؛ فلا مجعول أوّلاً لولا وجوب الوحدة للجاعل. 

[۱۱۰۰ و کذلک القول في النظام الجملي المتّسق "۲ لعوالم الجائزات. فابّه واحد 
بالشخص ۱۱ متکتر بالتأليف و ليس جاعله التام إلا القيّوم الواجب بالذات؛ إذ لا خارج 
عثه سواه. 

و کذلک ۱۲ ما قد قیل: «أبی "۲ النظاء شمتین فکیف ۱۳ لایأبی [لهین »؛ فقد شاع 
في الأقاويل الفلسفية من باب ضرب الامثال لا من باب التشبیه: « نور الانوار شمس عالم 
العقل » و ان کان لانسبة بین اللسبتین علی ما سیتلی ف علیک ان شاء اللّهالعزیز -[۱۰۱] 
و في" التنزیل الکریم:« لو ان هما له ال تا 4 ۰۱۷ (۴۱۱۰۳ ده کل ال 


تقويم 
فى أن الموجودات وجودات رابطية الا الموجود الحق 


نو ال ات أن التجعول'ينا هو حول لس ذا تددو وعووه ال شاه إد اهو 


.١‏ ج: تصح. ؟.ن: -واحد. 

۳ج تاد الیو تمه إلى كل تیا ۴ ج: استناد. 

0.ن: إلى. ان و ان المشتركك. ۷ ن : تعرف. 

۸ س : یتصح. ٩‏ ج: التشخص. ٠.ج:‏ المتق. 

۱ ج: بالتشخص. ۲ س:و لذلک. .١‏ ج: إلى. 

۴ ج: لكيف. ۵. ج: سيبلى. 5. ن: من. 

1 الأنسياء / 57. 4 المومنون / .٩۱‏ 4. ج: المتصرحات. 
۰ -: إلا إلى جاعله. 


الفصل الثالث / ۲۶۹ 


من شؤونه ' و نعوه و لا کذلک الجاعل بالقياس إلى مجعوله, و الموجود المادی الذات 
لیس وجوده لذاته بل هو لمادته, و ذو المهيّة وجوده لمهيّته ۲ 

فالجاعل الحقّ الذي هو الوجود القائم بنفسه لیس ذاته و وجوده لشیء بل ذاته 
وی ها شاخ ای ی تن رصن کر وف 
لمهیّنه و وجود کل هيولاني لهیولاه و ذات كل مجعول " و وجوده لجاعله. 

فإذن ليس ذاته و وجوده ‏ سبحانه ‏ لشيء و له ذاتُ کل شیء و وجودهه, « له مَا 
فی السَّمَاوَاتٍِ و ما فی الارض 4 '؛ أى کل ما في عالمّي الحسٌ و العقل, و الطلمات و 
النورء و الملک و الحمد؛ فإذن الموجودات قاطبة ذوات ناعنية و وجودات راب طبة ال 
الموجود الحقّ جل مجده. 


في أن الواجب لایکون جسماً أو جسمانياً أو عرضاً أو مرکباً 
إذذاته و وجوده -سبحانه تعالی - لذاته لا لشيء ما" غيره و لا شيء من الأجسام و 
الصور و الأعراض الا و وجوده للمادّة. فإذن هو -جل ذكره ‏ متعالي الحقيقة عن أن 
كر ا اد ا أو عرضاً من الاعراض؛ وإذهو وجود بحت متقدس عن 
مخالطة الابهام و ملابسة ما بالقوّة من ی جهة کانت. و الهيولى في حدّ جوهرها حاملة 
القوّة الإستعدادية* و ذات الوحدة الشخصية المبهمة؛ فإذن هي من صُّقع جنابه سبحانه 
على الأفق الأقصئ من" البعاد و الإيتعاد. 


١اج:‏ شأنه. 5 ج: لمهلة. 


۳ ج: -لبس ذاته و وحوده لشىء بل ذاته لذاته و وجوده للفسه و ماعداه ذاته لذاته و لا وجوده لنفسه. 
۴ -: -و وحرد کل میولانی لهیولاه و ذات کل محعول. ه. ن: وحود. 
1 الححّ | ۱۴. /ا. ن: ‏ ما. ۸ ج: الإستعدية. 


؟. في نسخة ون م توجد عبارات المتن من هنا إلى قوله ,و تسواء الفحص هنالكك أن موضوع» في ص ۲۷۲ بعد عبارة 
«أى بالحالة المشتركة التى هی النسبة» فى ص ۲۷۴. 


۷۰ / تقويم الا یمان 


و آیضا: الجسم مؤتلف الذات من المبادي المتباينة الخارجية و منقسم الهويّة إلى 
الأجزاء الکتية المقدارية: و الهیولی و الصورة و العرض متقوّمة الحقائق من الأجزاء ١‏ 
المحمولة الحدّية؛ و كذلك الجائزات البسيطة القدسية من الأنوار العقلية و النفوس 
النورية و الطبائع الجنسية القَصِيّة "و الفصول البسيطة منحلّة بحسب التجوهر و التقرّر إلى 
المهيّة و الانّية و متحصّلة بحسب القوام و التحديد من الأجزاء القولية, و جلال القيّوم 
الواجب بالذات أرفع من أن يتصوّر تقسّمه " بالحقيقة أو بالهويّة أو بالحدٌّ أو بالقول و 
التحدید. بل هو بسیط حق آحد " بالذات واحد بالکلمة. 


تقويم 
في تنزّه الواجب عن أن يُدرك بحش, و تقرّسه 
عن الجهات و الأحياز و الأوضاع 

فإذ هو -تعالی* ذکره ليس بعرض و لا بجسم فليس يعقل أن ينتحى نحوه تحديق 
ابصاری و جيهي الاج" پنتحی" انیله ود للتأدية الیه حمق ما من الحواس اما" 
ادانع لا قاط ۱ 

واه هو -جل مجده - بسيطة الحقيقة من كل جهة. متقدّسٌ الوجود عن الجهات 
و الأحیاز و الاوضاع اف فک الیل وی( پستصح ذلك [۱)۱۰۳! 
ذو انسلاخ ۱۱ عن الفطرة التعقلية ۱۲ « لائذ رکه الأبِصَارٌ و هو بذک الأَبْصَارَ» ۱۳ 


۱ ج: + الحدية. ۲ ج: القضية. ۳ ج: تقسیمه. 

تاجن ۵ ج: فاذن تعالی. ٩‏ حج: -آن. 

لا. ن: أن بلتحي. ۸ ج: و. 9.ن: أيضاً. 

۰ ج: یناله. ۱ نو السلاخ. ۲ س: التعليقية. کشت الحقائق: العقلیه. 
۳ الأنعام ۱۰۳ 


الفصل الثالث / ۲۷۱ 


تقويم 
في أن الواجب ليس بجنس للجوهر و لا هو في مقولة الجوهر 

من حيث ما تعرّفتَ عرفت أنه -عرٌ شأنه ليس بجنس الجوهر و لا هو في مقولة الجوهر. 
فقد دريت أنه ' ليس طبيعة مرسلة و لا تحت طبيعةٍ مرسلة. 

وأيضا: لوكا نجوه را" لكان إذا اعتبر پما هو جوهر " مرسلاً لا بشرط شيء لم‌بکن 
بان اب وله التعكة اد الستوس الما لش اب لک وا کات اللجوا عن لتاق 
بخصوصیات حقائقها القدسية تاباه '؛ فإن تشکک * متشکک أنّ مفهوم « الموجود لا في 
موضوع» صادقٌ على الموجود الحق بت فتذكرنٌ ما أسلفنا لک" أنّ ذلک ليس جنس 
الجوهر بل اّما المعنی الذي جنسناه لمقولة الجوهر «مهيّة حقّها بحسب نفسها " المرسلة 
نها إذا تقزرت كانت قائمة الذات و الوجود لافي موضوع.» 


تدویم 
فى أن لا وحدة و لا آحدية للجائزات. 


و أنْ اتحادها و تأحّدها ظلّ الوحدة الحقة و الأحدية المطلقة 


القيوم الواجب بالذات هو الفرد (۱۱۰۶ و کل جائز زوج تركيبيٌ؛ فلا وحدة و لا أحدية 
للجائزات بل الواحد؟ الحق مستأثر بهما و إِنّما في عالم "۲ الجواز انّحادٌ هو ظل الوحدة 
الحقّة و تأحّدٌ هو ظلّ الأحدية المطلقة, و ما !۱ من جائز متوحّد الذات و متأحَدها في 
الاعیان إلا و العقل یکره فى اللحاظ التحليلي: 

تا بالجنس و الفصل و بالقول. 


۱ :لا هو ف مت له الحو هر مقدوريه انه. 


: تشحه تشككك. 


۳ + و. 5 و ۵. 
ان ۷ س: نفه؛ ن: تعینها. ۸ ح: + بل الواحد الحق. 


٩‏ س: الواحدة. ۰ -: عوالم. اسن دما 


۲ / تقويم الإيمان 


واد 

وإما بمفهومّي ما بالقوّة بحسب نفس جوهر الذات ' وما بالفعل بحسب الفيضان من 
ام 

والاجاقني حبار سور اويا شق وي درك تمه وى 
المنهومین المحمولین علیها معاً بحسب ذینک الاعتبارین. 


فى ضروب الوحدة و الهوهويّة و خواصها 

علیک ؟ باستذکار ضروب الوحدة و الهوهويّة و خواصّها على ما قد اقترٌ في مقرّه " من 
الشطر الكلّي من هذا العلم؛ فسبيل نضج القول فیه " و تسواء الفحص هنالک أن موضوع 
سلب الكثرة ما عنه تسلب الکثرة و هو الواحد و الهوهو. و جهة الوحدة ما بحسبه سلب 
الکثرة ععا بقول له الواحد: 

فان کات هيه ال شوه ضا رجه عن داتسا یات الک [۱۰۵] کانت الوحدة و 
الهوهويّة وحدة و هوهويّة لا بالذات بل * بالعرض, و هي وحدة و هوهويّة؛' و الواحد و 
الهوهو واحد" وهوهواً” لا" بالذات بل بالعرض, و هي وحدة و هوهويّة: 

پالمحمول إذا كانت جهة الوحدة عرضياً محمولاً بعینه على موضوعین هما ما عنه 
سلب الكثرة, كما الضاحك بالنسبة إلى إنسانين. 

و بالموضوع إذا كانت هي موضوعاً بعينه لعرضيّين محمولين ۲ هما موضوع'' 
بنك الک كبا اسان وا اسان الش اه و الكاتن: 


و بالعارض إذا كانت هي عارضاً غیر محمول علی, بل موجوداً في, بالقیاس إلى 


۱ ن: حوهرها للذات. ۲ ج: عليها. '". ن: مفر. 
۴ ن: - فیه. ۵ ن: -بل. 1 ن و ج: -و هی وحدة واهوهوية. 
۷. ن: واحد. ۸ س ون: هو هو. ٩.ن:‏ الا. 


۰ ب+ و. ۱ هما ما عنه. 


الفصل الثالث / ۲۷۳ 


موضوعين هما ما عنه سلب الكثرة, كما البياض العارض الموجود فىالقطن و الجصٌ. 

وإن كانت جهة الوحدة و الهوهويّة ليست هي ' أمراً خارجاً عن ذات موضوع سلب 
الكثرة. فالوحدة و الهوهويّة وحدة وهوهويّة لا بالعرض بل بالذاتء و الواحد و الهوهو 
واحد و هوهو بالذات لا بالعرض: فاذا کان لم‌تکن " جهة الوحدة هی تمام ذات ما عنه 
سلب الکثرة بل هي عضَة " من ذاته: ۱ 

فان کانت هي جنسه القریب و جنساً ما" من أجناسه کانت الوحدة و الهوهویة 
وخ و خض با نی و راو مره راهد وحوف اد تمس كنا او او 
الفرس بالحيوانية أو بالجسمية أو بالجوهرية. 

وإن كانت هي فصله و فصلاً ما" من فصول أجناسه كانت الوحدة و الهوهويّة 
وحدة وهوهويّة بالفصل, والواحد والفوهو دای را بالنضل كما زبلا وعم 
بالناطقية أو بالحسّاسية. 

و ان كانت هي قوام مهيّته ۱۲ النوعية كانت الوحدة و الهوهويّة وحدة و هوهويّة 
بالنوع. لزاني آهرفر واعد وكوهر 1" بالنوع, كما زيد و عمرو ليست هوهويتهما 
بالعدد بل بالنوع؛ أى بالإنسانية. 

و ٍذا کانت هي ذات موضوع سلب الکثرة بتمامها لا عضة "۱ من ذاته: 

510 لساب اک مهف با سل عفد سور وش 
ما بعينها لهما الیهما: فالوحدة وحدة بالنسبة و الواحد و الهوهو واحد و هوهو بالمناسبت 
کما خال الریان غند السفيتة و خال الملک عند المدينة و حال اللفس عند البدن؛ فهما 


١.ن:‏ هما. ۲ ن: لم يكن. ۳ س و ج: عضة. 
۴ ن -ما. ۵ س: هوهو. 

(.ن: -ر الراحد و الهوهو واحداً و هوهوا بالحنس. ۷ س رن: کالانسان. 
۸ ج: -فصله أو. ٩‏ ح: فصل ما. ۰ ج: أو. 

۱ س: هو هو. ۲ حج: مهته. ۳ س هوهو. 


و۹۹ س‌ ی 3 


۷۴ / تقويم الا یمان 


حالتان متفقتان بتمام جوهریهما بما أنّ تمام جوهر کل واحدة منهما حالما بعینها هي 
نسبة تسخيرية تدبیر ية؛ فوحدتهما بالمناسبة وحدة بالذات و من حیث تمام الذات بما 
آتها بنفسها حالة بعينها نسبية لا وحدة بالعرض بل نما التى ! بالعرض هي وحدة ما یتحد 
بهما: آعنی وحدة الرثان أو الملک و النفس بهما؛ أ بالحالة المشتركة التي هي النسبة 
الخد ی 

و ان كان سلب الکثرة عن تمام ذات موضوعه من حیث الاتصال و" بما أنه هويّة 
متّصلة؛ فالواحد واحد بالاتصال, و الوحدة وحدة اَصالية. .. 

و إن كان سلبها عن تمام الذات بحسب آنها في حد نفسها مستميزة "عن غیرها غير 
مشارك فيها في قوام اصحوك ا ا ۱ ۱ 

فان كان الواحد في وحدته العدديه بحيث يأبى بنفسه أن تشارک ۲ فيه هويّات فوق 
واحدة یکون هو الطباع* المشترک " بينها اشترا کا حملياء فهو الواحد بالشخص و وحدته 
الوحدة العددية الشخصية: إِمّا مبهمة في شخصيتها, كما وحدة الهیولی المبهمة في حد 
ذاتها الشخصية؛ [7١٠]إذ‏ إِنْما فعلیتها فعلية ۲ استعدادیة؛ "و اما محصّلة معيّنة بالقیاس إلى 
الأشياء مطلقاء كما وحدة الذوات الشخصية من شايز الطبائع غير الهیولی. 

و ٍن كان هو فى حدّ ذاته الواحدة بالعدد بحیث لايتأتى الاشتراکَ الحملی بين 
هويّات فوق واحدة على أن يكون هو بعینه تلك في الوجود و هو على وحدته التي لا 


2 ۲ ن. -و. ۳. ن: متممزة. 
۷ ن: ‏ فعلية. 


۸ قوله: , فعلية استعدادية , هذه الدلالة لاتم ۳ بکون الفعلية الاستعدادية هر فلو لم يعتبر معها التجدّد و التقضي 
الاستمراری لم يستقم دعوی الإبهامية» كما لايخفى على من له ربط تام بالحكمة النضيحة. 

و السرّ فى ذلك هو القول بالحركة الجوهرية. فكل من لميقل بها فليت شعري من أين یتیشر له القول البرهاني 

كو وت :الیو مطلنا ود حصي بابي فک رن انقو ليها لا نتن ان شید اه الكو یراق 

بالذات ثم ال پیرلی و ما يتبعها كالمقولات التسع العرضية بضرب من التبعية, كما هو المحمّق بالبراهين الباهرة القاهرة. 


« توری » 


الفصل الثالث / ۲۷۵ 


بعينها؛ فهو الواحد بالطبيعة المبهمة ' بالتحصیل " و الهويّة. و وحدته الوحدة العددية 
المبهمة التي هي للطبائع المتقوّمة المتمايزة في أنفسها المبهمة بالقياس إلى ما تحتها من 
الحقائق و الهويّات؛ فكل طبيعة فإنّها واحدة في حدّ نفسها بالوحدة العددية الغير 
المحضّلة بالقياس إلى تحصّلاتٍ هي تحتها و منتظراتها » (۱۱۰۷ و ن كانت وحدتها 
العددية تلى ليست هي من حيث نفس طبيعتها المرسلة بما هي هي؛ إذ المهيّة من حيث 
هي ليست هي إلا هي )٠١8[‏ و جوهرياتها فهي بما هي هي واحدة بعين الوحدة العددية 
التى هي بحسب نفسها مرسلة* بالقياس إليهاء كما شاكلة الأمر بالنسبة إلى الوجود و إلى 
الیل ۱ 

فاعلمن أ" الوحدة العددية التي تکون للطبيعة المرسلة بالذات هی هذه الوحدة. و 
الكثرة العددية التي بالذات للطبائع هي مقابلتها؛ و أمّا الوحدة و 55 تلقاء الافراد 
فالا للا فاو بالذات و للطبيعة المرسلة بالعرض؛ فهذا قسط " الحق و سهم الحقيقة هنالک 
لتحم 

والذي ساهمنا في هذا العلم من قبل قد تولی البسط في الشفاء بقولٍ مستو موزون" 
فيه المتفلسفون و المتکلفون من بعده عن آخرهم عن خط استواء التحصيل على عرض 


تسعين درجة من درجات الابتعاد + 


فى أنّ مطلق الوحدة و الكثرة من توانى المعقولات الفلسفية. 
وأنْ الو حدة العددية موجودة فى الاعیان 


مطلق الوحدة و الكثرة من ثواني المعقولات" على الإصطلاح الشايع (۱۱۰۹ في هذه 


۱ س و ح: السم. ۲ ن: بالتحصل . *. ج وان: منتظرتها. 
إن تیه مرف ره اسف ای هی: ۵ ج: المرسله. 
۸ ج: الا بعاد. 


اراس ی تن یفام 
س. + من. + رد 


4 ح: + الثانية. 


۶ / تقويم الإيمان 


الصناعة لا من المعقولات الثانية الميزانية التي إِنْما عروضها للمعقولات في الدرجة 
الاولی بحسب خصوص وجودها في الذهن و من حيث حالها في تقرّرها الذهني. 

فا الوحدة العددية المتقوّمة ۱ من تكدّراتها' الأعداد فهي موجودة في الأعيان 
عند کل مَن يعد العدد من الموجودات العينية. 


في أنّ تقایل الوحدة و الكثرة ليس جوهرياً بل يكون عرضياً 
3 ليس بين الوحدة و الكثرة تقابلٌ جوهريٌ؛' إذ" المتقابلان تقابلاً جوهرياً لايكاد 
يصمٌ أن يدخل شيء منهما في قوام حقيقة شقيقه و يتحصّل قوام ذات شقيقه من تكرّره 
بل تقابلهما بالعرض من حسیت إضافتيهما؛ المكيلية و المكيالية و المؤتلفية و 
المو تلف منهية, كما ساير المتقابلات لا بجوهر الذات بل بما هی مضافات مشهوری2 3 


.١‏ ج: المقوّ مة. ۲ ج: تکراراتها. 

۳. قوله: و لیس بين الوحدة» حق المشرب الذي هو أصفى المشارب من المشارق إلى المغارب هو کون حکم الوحدة مع 
الكثرة المقابلة لها بعینه حکم حضرة الو جود الحقّة الحقيقية؛ و حقيقته التى هی بعمومها و شمولها بحیط بکل جهة و 
حيثية تقابلها أَيَهَ جهة كانت حنّی العدم المطلق و الامتناع الذاتی الذي کل تاش هو سا رخاف 
سود یف ماب دون امس سوه کون کل متنا بالما إلى عير اه فده تاه و قافن 

و سر ذلك: أله لايمكن حكم على المعدوم المطلق و الممتنع بالذات على الإطلاق سّما الحكم الإيجابي الا بعد 
اعتبار ضرب من الوجود و التقرّر و ترس وا و لضرورة تميّز الموضوع من الجهة التى موضوع العقد أو 
سلب العقد من جهتهما عن كل ما سواه+ و من هنا قالوا إن الحکم بکون ذات المعدوم المطلق ممتنع الوجود مطلقاً 
لانتصوّر الا بعد تقدير تقرّره و وجوده في ظرف الحکم. 

فإذا تحت و أحطتٌ کون ما حققنا لک هیهنا فى إحاطة الوجود و قهره لكلية ما سواه فاحکم لى بأنّ سريان نور 
الوحدة و قهره له كما تحت و تراه و لاتكوننّ من المحجوبین الغافلین. «نوری» 

۴ ن: إذاء ۵ س: إضافتاهما. 1 

1 و المحصّل هو: كما لا نا و لا ضدٌ للوجود و حقيقته فکذلک لا ند ولا ضد للوحدة و طبيعته؛ و التقابلات الشايعة 
المشهررة المسطورة في صُحُف القوم و رهم كما يكون مرجعها و مبدؤها القيرد التي تلحق حقيقة الوجود و مراتب 
تنزلاتها فكذلكك حكمها في باب الوحدة مبدأ و معاداً. 


الفصل الثالث / ۲۷۷ 


في الوحدات التي تأبى الا أن يكون زوالها في قوّة زوال موضوعها 


إن! الوحدة العددية التشخصية بجوهر طباعها و نفس ' مفهومها تأبى الا أن يكون زوالها” 
في قوّة زوال موضوعها بالذات و لو في الوهم؛ فلایکاد " يتصحّح بالنظر إلى جوهر نفسها 
أن تعقّب أو يتعقّب* شقيقها المقابلة لها على موضوعها و لا في الوهم. ففرض” بقاء 
الموضوع مع زوالها و لو في التصوّر تخمين متهافت غير ميسّرة له قوّة التوهّم و ال 
لتصحُح التوارد التعقبي و الابستعقابي بين الشخصية و الارسال, و کذلک بين" الجزئية و 


0 
و منزلة التقابلات المذكورة من مباديها منزلة أعمال الكفرة التي قال -عرّ من قائل : « و این کنو الم 
کسراب یبن الطتان ماء حتّى ده باه یه يناو وَجَدَاللَُعِنْدَُفَوَكيُحِسَابَةُ 4 [النور | 4"] فافهم فهم 
رمر. « نوري » 
قد نظمت حاصل ما حتَفْته هیهنا من محشل ما حضّلت بلسان روح القدس على مشرب العشق العلوي رباعية 
بالفارسية: 
گویم من و هر که هست در فن ماهر مقهور بود كثرت و وحدت قاهر 
در مجمع وحدت است کثرت مضمر در مظهر کثرت است ورحدت ظاهر 
هو الأوّل و الاخر و الظاهر و الباطن؛ و هو القاهر فوق عباده. ونوري» 
۱ ن: إذاء ؟. س: ‏ نفس؛؟ ن؛ بنفس. 
[قوله: ] ,إلا أن یکون زوالها, لو كان التفضّى الشخصي العددي في عين التكوّن الشخصي العددي کالحركة 
التشدّدى أو التضعفی فى مقولة ما فيه الحركة کالتسوّد و التبّض مثلاً؛ و کذلک التکوّن لو كان بعینه عینّ التقضي و 
التصرّم لما لزم ما ألزم 1 الله ضریخه - و التزم؛ كيف لا و كلية المتجدّدات الشخصية في تجدّداتها الشخصية 
دبهوياتها المستمرّة على نعت التحدّد الا تصالی؛ و الاتصال التجدّدي الإستمراري؛ كالسواد في وجوده الشخصي 


دس 


النسوّدي التشدّدي یتجدّد خصوصية شخصیته الوجودية في عبن بقاء موضع مرضوع شخصية الذي هو شخص ذلكك 
السواد بعینه ! و محصّ| بقائه هو استمراره التجدّدى و اتصاله التصرّمی؛ و هكذا الامر عندنا 5 الحركة الجوهرية فى 


عبن بقاء موضوعها الحو هری. « نوری » ۴ ح: 


5 


۵ ن: تتعقب. .١‏ ج: فغرض. 
۲ ج: بين الشخصية و الأول و کذلک من. 


۷۸ / تقويم الإيمان 


/ 


و کذلک حال الوحدة العددية المبهمة مع مقابلتها عند القیاس إلى الموضوع. و ال 
لكان مصير الطبيعة الواحدة إلى أن يكون هي في جوهر ذاتها بعینها طبیعتین متباینتین . 

[۱۱۲] و أمّا الوحدة الا تصالية فلیس لها ذلک الحکم بالذات من حیث جوهرها بل 
ما من جهة ما يقضي " البرهان علیها بالمساوقة للوحدة الشخصية. 

و الوحدة بالمناسبة اّما تتأباه " من جهة استلزامه انسلاخ ما هو موضوعها بالذات 
عن الوحدة العددية التی له مع بقائه بعینه. 

]١١[‏ والوحدة بالنوع أو بالفصل أو بالجنس إِنّما يقضي "عليها بتلى الشاكلة لامن 
جهة نفسها بالذات بل نما من جهة ما انها مساوقة فى التحقى للوحد: ‏ العددية المبهمة 
التحصّل و التشخص " التى هي لطبيعة " النوع أو الفصل أو الجنس بل منبعنة عنها انبعاثاً 
لیا وأنّ زوالها عن موضوعها لايتصمّح الا عند زوال تلک عن موضوعها! بت 

[۱۱۱۶ فأمًا الوحدة بالمحمول أو پالموضوع أو بالعارض فقد دريت نها وحدة لا 
بالذات بل بالعرض؛ فأمرها لا محالة فرع آمر الوحدة العددية للمحمول أو للموضوع أو 


من 


فى انقسام الوحدة إلى ما سلب الکثرة من لوازمها 


ان من ضروب الوحدة ما سلب الکثرة من لوازمها؛ و منها ما هي من لوازم سلب الكثرة؛ 
قما عدا الوحد: العددیة علی السبیل الاول. 


ج: متباینین. ۲ بل يقتضى. ۳ ج و ن: یتأّاه. 
0 ۵ چ: أنها ساومة في التحقيق الوحدة. 


٩‏ ج: موضعيها. « اسن تفن 


الفصل الثالث / ۲۷۹ 


نا إذاما كانت جهة الوحدة خارجةً عن جوهر ما' عنه سلب الكثرة أو عضّة ' من 
جوهر ذاته فالأمر منصرح. 

و آنا الوحدة بالمناسبة و الوحدة بالاتضال. فجهة الوحدة فیهما " و إن كانت هی 
تنام ذات ما عنه سلب الکترة لآ الذات بما هي الذات موضوع سلب الکترت, و بما نها 
حال ما نسبية لشیئین عند شیئین " أو بما ها هويّة انْصالية ۲ جهة الوحدة و ما سلب 
الکثرة بحسب هذه الجهة ۲ من لوازمها التابعة المتأخرة تأحْراً بالذات. فسلب الکترة 
ليست في نفس الذات بما نها" غير مشارک فیها بل في الذات بما ها حالة لشيئين عند 
شيئين' أو بما آنها هويّة امتدادية متَصلة. 

و الوحدة العددية و لاسیّما العددية الشخصية على السبیل الثاني. إذ هي ليست لا 
سلب الكثرة عن الذات في نفس جوهر الذات, و مفادها '' أن الذات بما هي الذات في 
حدّ جوهرها غير مشارک فيها؛ فجهة الوحدة هي بعینها ما عنه سلب ۱۱ الکثرة, و وحدتها 
المحصّلة و تحصّلها الوحدانی من لوازم سلب الكثرة. 


اال عارك عن سر ما ۲ ن: غصة؛ ج: عضته؛ س: عضّة. ۰ ۳. ج: فيها. 

۴ ج: المر ضوع. ۵ س: لشين عند شین. 

.١‏ قوله: , أو بما ها هوية اتصالية , هذا إِنْما يستقيم لو آرید من الواحد بالإتّصال المتَصلْ الذي هو معروض الاتصال و 
هر ذو الانصال: کالم الطبیعی المعروض للتعلیمی أو الهیولی التي هي أيضاً معروض الاتصال. و لو ارید غير الوب 
الاتصالية اي هی المتصل بالذات لا بعروض الاٌصال فیه لابتصور أن یکون جیة الذات قار © لجهة الوحدة التي 


هي نفس جهة الإتصال. كما لایخنی على اولى النهی. « نوري » ا 

ان 005 لشن غعيد 2 

۰ قوله: رمفادها..., لایخفی علی اولی اه أنّه کما أن جوهر نفس الذات یکون متاط سلب الکثرة فکذلکك یکون 
الذات بحسب جوهر نفس الذات مناط الواحدية و الوحدة العددية؛ و لاتجد بدبية الفطرة تفاوتا فى المناطية بینهما. 
فترله: وو وحدتها المحصّلة و تحصّلها الوحدانی من لوازم سلب الکثرة, زور و تحکم. و لو کان بناء کلامه هیهنا على 
کون التحصّل و التقزر معنی انتزاعیاً و اعتارياً كما كان يراه -أعلى الله مقامّه ‏ بناءً على تأصّل المهیّات -کما هو 
مشربه فيجرى الحکم فى الجانبين على مجری الأسبق بلا تفاوت أصاگ بل يكون القول بکون سلب الکثرة و الوحدة 
و الواحدية مورك نحن ف و التحصّل مطلقاً غير بعيد جدّاً. «نوری» 

.بلسلا:<.١‎ 


۰ / تقویم الا یمان 


فى الفرق بين الوحدة العددية و ساير الوحدات 


لايختبينٌ ١‏ عن فطانتک اه و إن استوی بذلک میزان الفرقان بين الوحدة العددية ' و سایر 
الضروب الا أنّ هناك أيضاً فرقاناً بين جهة الوحدة و ما عنه سلب الکثرة " في اللحاظ 
ی را سا ی اللو سق وت يا المت سا ها 
مجك متا افو هرت 

و آٍیضا: الهوبّة الجوازية اما تتبع " لها الوحدة الشخصية من حیث یتبع لها ۲ الوجود 
لا من حيث نفس الذات التي هي وراء الوجود. 

فاذن ان جهة الوحدة جرت" المحفوفية باللواحق! المشخصة ‏ ۱ و ما عنه سلب 
الک یه ی اه 18177 يفيه السو ها لا تاد إلى الراعد الحو 
وت رست كدر یی ای مه لته و رسوی له اوعد 
جاعلها التامٌ بالذات. 

و کذلک الطبيعة الواحدة بالعدد فى حد نفسها وحدة عددية مبهمة بالقیاس إلى ما 


ی لا تج ۲. ج: الغددية. ۴ ح: بو 

۴ ج: یکتنفها. ۵ ج: یحتف. ٩‏ ج: یتبع. 

/ا. ن: - لهها. ۸ س: مرتبة. 

٩‏ ج: فإذن إما أن جهة الوحدة مرتبة المحفوفية باللواحق. ۰ ن الشخصیة. 

۱ س: مرثية. ۲ ان اللفس. 

ان لنت شعری الدارة| فرض أذ جهة الوحدة العددية الشخصية و مناطها مرتبةٌالمحفوفية باللو احق المشحصة کیف بتصوّر 
کون ما عنه سلب الكثرة مرتبةٌ نفس المهيّة المشتركة بما هي هي و المهيّة بما هی هی ليست الا هي. هذا و البدیهة 
جا که ينا رنه ایکون ماهر مان ار عقاو ماو کی هر بیع ما بات گنوی لها قالش نه وين التاط وا 
کون الوحدة و سلب الكثرة من سنخ واحد لا يخلو عن غرابة و استغراب و صعوبة و استصعاب و بعد و استبعاد و هو 
ولي الارشاد. ,«نوری ». 

والتفرقة بين المناطين بمجوّد التفرقة بين المفهو مين عقدةٌ صعث مستصعث انحلاله. مع کون معنى سلب الكثرة في 

رجه من الاعتبار أي اعتبار التقابل ‏ بمنزلة سلب السلب الراجع إلى الإثبات» و حينئذٍ يشدّد الاستبعاد و الاستصعاب. 


و«عررى». 


الفصل الثالث / ۲۸۱ 


بقع تحتها. ما لها الوحدة من حيث هي مجعولة جاعلها التام الواحد؛ إذ الواحد لا ينبعث 
عنه انبعاثاً یلا الواحد؛ قموضوع ١‏ سلب الكثرة ' نفسها و جهة الوحدة استنادها إلى 
جاعلها الواحد و وحدتها ظل وحدة الجاعل. 

فإذن الوحدة فى عوالم الجواز " مطلقاً دشيله علی جوهر الذات و ما قد غشینها؟ 
اذ" جهة الوحدة دخيلة على موضوع سلب الكثرة و ممّا قد غشیته ". 


تكريم 
فى أن وحدة الواجب بالذات لاتكون وحدة عددية 


فإذن يجب أن تستیقن " أن الواحد الحقّ و هو بارىء المهيّات و الإنّيات على الإطلاق 
-تعالی هشن كوف | بك وه زود عد د نل 

فالوحدة العددية ما من تکرّرها قوام حقيقة الکثرة و هي قائمة بالموضوع خارجة 
عن جوهر مهيّته ! عارضة إِبّاه بعد مرتبة نفس المهيّة, ۲ و معقولة الذات غير مجهولة 


۱ ج: تموع. 

. قوله: , فمرضوع سلب الکثرة » قد علمت أن المناط فى الوحدة و سلب الکثرة واحده و کون موضوع سلب الکثرة 
-بناءً على أصله الذي هو تأصّل المهيّة ‏ نفس الميَة من دون أن یکون موضوع الوحدة أيضاً نفس المهيّة بناءٌ على 
ذلك الأصل لابتصوّر له وجةٌ تطمئنّ إليه الرجوه و لابتوجّه عليه لزوم التحكم فى الحكم. « نوري» 

قوله: «فإذن الوحدة فى عوالم الجواز » فذلك لعمرالهي أنه الحقٌّ اليقين ولكن سلب الكثرة أيضاً حكمه حكم الوحدة 
بلاتنارت أصلاً؛ و اس بكون إحديهما -أى الوحدة ‏ طارية غير ذاتية و غاشية خارجية من دون سلب الكثرة كما 
ترى. فکما تکون نفس المهیّات الجوازية موضوعةً اسلب الکثرة فکذلکت تکون موضوعً للوحدة الغيرية التي تعرض 
الميبّة من جهة الاستناد إلى جاعل المييّة؛ و المهيّة من حيث هى هی لا واحدة و لا کثيرة و لا لاواحدة و لا لا کثيرة. 
فلا شیء منهما بداخلة فى جوهر نفس المية و لا بلازمة لنفس المهيّة؛ كما هو شأن لوازم المهیّات التي هي غير لوازم 
الوجودات. ,نوری » ۱ ۴ ج: قد غشيها. ۵ ن: آو. 


هس 


عت 


(. ج: قد غشيه. ا ۸ ج ون: يكون. 


3 6 میته. 
0-7 8ن 


0 و ل 7 78 سود 
۰ قوله: وبعد مرتبة نفس المیة » إن أريد من تلك المرتبة المرتبه الني بحسبها ليست المهيّة إلا هي و تكون كلية 


ارات العرميات حل زوازم أنفس الميّات خارجةٌ عنها كان الوحدة العددية في الطبائع المرسلة بما هي و سلب 


لست 


۲ / تقویم الا یمان 


الکند. 

و الوحدة ی وحده قائمة بذاتها هی وحدة نفسها لا وحدة شي ء» و ۳ حقيقتها 
وَحِودٌ قائة بالذات هو تشخص نفسه و وحدة نفسه و سادة" بجلال ين اننا 
على الُوی العاقلة و العقول القادسة تأمیلها" سبیلاًالی قرع باب التكنية ۲ و التحدید "و 

سائغ! امكانٌ تکزرها لا في الاعیان و لا في تصوّر العقل و فرض الذهن أصلاً". إذ 


ف 
الكثرة عنها فى هذا الخروج و العروض بعد مرتبة الذات على عرش الاستواء معا 
و إن أريد منها مرتبةٌ الواقع من نفس المهيّة المرسلة المتحصّلة بالتحصّل الارسالي و التقرّر الإطلاقي النوعي 
فالتحصّل و التقرّر و الوحدة و سلب الكثرة و التعيّن ين الإرسالى كلها عين المهيّة المتقرّرة نفسها بجعل جاعلها المذوّت لها 
في مرتبة وقوعها الإطلاقي؛ و غيرها خارجة عنها زائدة عليها بصرب من التعمّل والتحليل العقلي بناءً [على] أصله الذي 
هتاهل مه ش‌الممبرايه رالموصردیاه و کان كي و تک الم والخا رح اتا فلل عرش الانقران: 
ماعل الا الا ومن الل شام عل أ عل كر جاتو اسان المحققین المْحقین في أصالة الرجود و 
هو کون جوهر الوجود و الوجود الحقيقي متألا في الموجودية و الجاعلية و المجعولية؛ فالتحضّل و التقرّر و الوجود 
و الوحدة واالتعلنبمع کونها عين النهثة في العبن و الواقم تکون دق بضرب من التقدّم الذى لايعرفه إلا الله و 
الراسخون [س: الراسخ ] على نفس المهيّة و تكون ن المهيّة تبعاً لها و عارضةً بضرب من العارضية و التابعية التي لايعرفها 
فيه أيضاً [إلا] الأوحدى الفريد الشامخ. 
و أما سلب الكثرة و هو من حيث تحصّل معناه يكون حكمه حكم الوحدة و الوجود و التعيّن بلاتفاوت أصلاً 
لکنه بحسب نفس مفهومه العدمي كانت منزلته منزلة نوع من التابعية في الحكم؛ فأحين التأمل. ,نوري » 

.١‏ ج: سادّة. 1ن نحال: ۳ ج: التأميلها. 

۴ و في الخبر عن بعضهم لا : رکنهه تفريق بينه و بين خلقه. و غيوره تحديد لما سواه» [بحار الأنوار ج ۴ ص 
۸ و عن إمام العارفين علىَطكة : ,رتوحیده تمييزه عن خلقه. و حكم التمبيز پينونة صفة لا بينونة عزلقٍ» 
[بحار الانرار: ج ۴ ص ۲۵۳] و عنه لا أيضاً: , مع کل شيء لا بمقارنة و غير كل شىء لا بمزايلة [نیج البلاغة. 
کل اذو أرقا دا م وادافن فى العم لاسن افر ياف شواک رها رشق 
[قریب منه في بحارالانوار. ج ۳ ص ۲۷۱ واج ۰۴ ص ۲۷ ر ۳ لك السريان اف ف نت القتومبة و 
بالإحاطة الربوبيّة و بالوحدة فى الكثرة في اليه سال امین قلعم قائل-: ‏ ما يَكُونٌ من نُحْوّئ تاه الا 
هو و یه إل هر سا سَهُمْ © [المحادلة /۷] إلى قوله : هُوَ سکم نما کم 4 [الحدید /ع] و قال 
أيضاً: « ألاإنُمْ فى مزنة بن لقَاءِ رتم لاله کل شیم مُحيِطٌ 4 [فشلت /۵۴] و قیل فيه نظماً بالفارسية و نعم ما 
قال -: گفتم: به كام وصلت خواهم رسید روزی؟ گفتا که نیک بنگی شاید رسیده باشی 

کل ذلک إشارة إلى سر الوحدة الحمّة الخاصّة بالالوهية الأزلية. ,نوري 


۵ ن: بالتحديد. .١‏ ن: غير شايع. لا. ن: أيضاً. 


الفصل الثالث / ۲۸۳ 


کل ما يوضع ' بالفرض و يخمّن بالظ أنه ثانٍ لها فهو هی بعينها عند التحديق و التحقيق؛ 
١‏ انوناق قود ای فراع | اه کانی نی يرا ويد ا و ون 
العقل و تصوره؛ نما احتمال المیز " و التعدّد و تحمّل الشركة و الكثرة من تلقاء إمكان 
ترورض 

و الوحدة الوجوبية [۱۱۵) مجرّد صرف الوجود بشرط " سلب جملة؟ الزواند و 
وا سا هت هه ی نا یی وه 
مضاهيتها بل عرّها و جلالها آرفع و آقدس. 

۱ من تسيل ثان: ان الوحدة ال جويية لیست شیتاً من الوحدات الى تلف منها 
کنر ما أيه کثرة کانت؛ اذ لاتعقل ۵ كثرة من الکثرات متحصلة القوام منها و من وحدة 
أخرى غيرها؛ لما" قد آدریناک أنّ الوحدة العارضة لایّة هويّةٍ جائزةٍ و طبيعة جوازية 
فرضت ليست هي وحدة حقة بل إِنْما هي انّحادٌ" غشى و تأحَدٌ اكتنف ما قد أظ ته" 
الوحدة الحقَة و و ترتحل عن" ذاته التى هی موطن الكثرة "۲ ضروب الاثنوة فإطلاق 
الوحدة علی ما للذوات الجائزة قول متوسم فیه لا حمل على الحقيقة. 

ی 
لا مفهوم من الکثرة ۱۲ -و هي جملة الوحدات الا الوحدة المتكرّرة؛ فما لم تتکزر ۱۳ 
وحدة باخری مشا کلتها و ممائلتها لم‌تکن ۱۴ کثر: أضلا. 

تاد لوه از تفه له عي خی اوه السه دب العى هئ آلجیدا امن 


١‏ قوله: وإذ کل ما برضع » إلى قوله: وو التحقیق» آقرل: لا صرف في ال جرد و كمال الوجود ال هو الله الاحد الصمد 
الذي لم بلد و لم بولد و لم يكن له كفوا أحد. فنفى الکفو عنه جل شأنه في هذه الكريمة هو بعينه سر قوله قدّس الله 
روحّه المقدّس -: , إذكلٌ ما يوضع بالفرض و یخن بالظنٌ أنه ان لها فهو هي بعينها عند التحدیق و التحقیق » و أقول: 
لعمر إلهى ان ذلك الفرض و التخمین أيضاً محال عند التأمّل الصادق و التلطّف الفائق؛ فأحين التأمّل. و نوري » 

۲ج ۳ لمن :شرط: ۴ كشئ الحتانق: جميع. 

0 ج ون: لايعقل. .١‏ ج: لمّا. ۷ ج: آی و. 

۸ -: اطئلية. ٩‏ ج: من. ٠.ج:‏ الکثر. 

۱ ج: النظرة. ۲ -: الكثر. ۳ ج: لم يتكرّر. 

۴ ج: لميكن. 


۴ / تقويم الا یمان 


للكثرة ', بل هی خارجة عن أجناس الوحدة التي يعلم کنهها. و اّما الوحدة الحقّة الخارج 
كُنهها عن طوق العقل و عن وسع الادراک هي المبدا الصدوري للوحدة السعروفة و 
الحرة! تحت 

و من سبیل ثالث: اولات " المهيّة ليس معنی الوحدة فیها بعينه سلب الکثرة بحسب 
جوهر الحقيقة و لا الوحدة" فيها _أيّة وحدة کانت *-من لوازم سلب الكثرة.' بل كل 
ذى مهيّة فإنٌ الوحدة مطلقة ۲ فيه معنی " وجودي غريب يلحق ذائه و بدخل على مهیّنه 
من لوازمه سلب الکثرة, کما الانية" فیه آمر غریب دخیل على مهیته "۲ المستفادة بنفس 
جوهرها من جناب الجاعل و بوحدتها من وحدته. 

و آیضا: معنی الوحد: فیما له مهیّة ما به تصیر ۱۱ جملة معان متعددة طبيعة متأخده؛ 
تلك الطنيفة ات قد فا ود انش خضه كيد ارك ف ذاته المتشخصة من 
جهة ما يخصّه من نحو الوجود المتخصّص المستفاد من تلقاء السوجود "۲ الواحد 
المتشخص بنفس ذاته؛ فاذن ٠١‏ کل ما له مهيّة اما هو واحد بوحدة وجودية دخيلة على 
ذاته هي عي هی یا هد 

دنا يدوو ای لدم وه عم سوم وت لتق 
انما وفك :ذا را سور ی انه ارو 
لایتصوّر سهیم له في حقيقته و لا نظیر له في کماله و لا وجود في رتبة وجوده؛ فهو وجود 
بحتٌ مسلوبٌ عنه كل کثرق و شركة, و ازدواج من مهيّةٍ و لب و وجود و وجوب؛ و رسم 


موی 1 7 2 9 3 
حقیقته انه لا اسم له يدل به على کنه الحقيقة. و شرح اسمه انه يجب وجوده و تشخصه و 


.١‏ س: لكثرة. ۲ ج: الکثر. امل توق ۵ الاک 
۴ ن: الواحدة. أ مون ان و عداو غيرها. , سمع » 

1 ج: ‏ بحسب جوهر الحقيقة و لا الوحدة فبها ی وحدةٍ كانت من لوازم سلب الكثرة. 

/. ج: مطلقاً. . س: د معنى. .٩‏ ن: للانية. 

۰ ن مهته. ۱ بصیر. ۴ حج: + و. 

۴ ج: فان. 41# دو ۵ ن مثاکله. 

٩‏ ح: -الحق. ۷ ج: لابلتقطه. 


النصل الثالث / ۲۸۵ 


وحدته " بلاعلة". لا ما یجب وجوده و تشخصه ووحدته. 

فإذن الوحدة التي لذاته سبحانه ليست هي معنی وجودياً بحسبه تستحؤ” الا 
سلب الکثرة. كما للذوات الفاقرة و الموجودات الجائزة ۴: إذ * تلحقها وحدة فتکون" هی 
واحدة بتلک الوحدة, بل معناها أنه غير مشارک في وجوده و فى حقيقته و فی كمال 
وجوده و مجد ذاته ورتبة بهائه؛ فهذا سلبٌ محض إلا اه بلزمه "فى العقل و 
واحد محض بذاته. ۱ 

تإذق الجذا الأول ذاك ال اه ین ال نز مره ی رس ان 
عرض له الواحد؛ و هذه السنّة * الكمالية فى كمال الواحدية لیست تصطادها٩‏ شيك 
شاكلة الوحدة العددية. ْ 

و ليس يحل '! في ملّة العقل و في مذهب الفحص البرهاني أن يقال: «القيّوم ١١‏ 
الواخي بالر ات فاد 0 و ثانیه ۲" العقل الاول و اله کذا وتراحه کذاء فهو سوصوك 
بالوحدة التي هی مبدأًالعدد ۱۳ |ٍذاأُخذ مع آعداد الوجود؛ لاه واحد منها» کما سه كان 
سا له موسي کناب که لاد 

و حقّ ثابت ما قاله فیثاغورس و استم علیها الفیثاغور بون: 

ترا او ما تايه بالات اه عي سیر و تما یا ولا 
املف تیا کت سار و هیده اليد ۱۴ الحقّ الاوّل وحدة الاحاطة بکل شيء؛ فهو 
و13 نزو 6 اك تيا ها ارو ی 
هي المبدأ لإيتلاف ۱۷ الكثرة و تقابلها "۱ الكثرة؛ نم تتالف*۱ منها الأعداد؛ و هي وحدة 


۱. ن: ر حدته. ۲ س: و لا علة+ ن: بلا غلة. ۴ ج: يستحق. 

۴ المایزد. ه. ن: أو. ١ج‏ رن: فیکون. 

. ن: تلزمه. ۸ +: النسبة. اه تصتادها+ ح: بصطادها. 
“انن؛ تخل ۱ فى مذهب الفحص البرهان قول القيّوم. 

۲ ۴ هد[ 


۵ ن: فهو بوحدة ذاته بکل شیء محیط. ۰ فلت | ۵۴. 
۷ س: الایتلاف. ۸ مقابلها. ٩‏ ن وج: یتالف. 


: ثانية. ۳ جر + و. 


۶ / تقويم الإيمان 


المخلوقات. 

وتارة ان الوحدة على الاطلاق تنقسم ' إلى وحد: قبل الدهر و وحدة مع الدهرو 
وحدد بعد الدهر و وحدة قبل الزمان و وحدة' مع الزمان؛ فالوحدة انتى هي قبل 0 
وحدة الباری تعالی؛ " و الوحدة ' النى مع الدهر وحدة العقل. و الوحدة التى بعد الدهر 
وحدة النفس. و الوحدة التي هي مع الزمان وفك سي ل المركّبات 3 

و بالجملة: فلم تنفكّ' الوحدة عن الموجودات و الموجودات عن الوحدة قط. و 
زرو ادع سدق وت مان رفس داب ماو كافك قن 
ذواتها متکترت وإنّما شرف کل موجود بغلبة الوحدة فيه. و کل ما هو أبعد من الكثرة فهو 
ار و الوا 

و من ساهمنا فی :هذا الاك من قبل حنیف فى استیقان هذه المسألة سبع معهم في 
لمر ار و وت نع 
هنالک بعد ذلک من سقیم الاقاویل و لعل تلک منهم کلمات مرموزة تستقيم اذاب 
استالها " النظر الغاثر فی عمق النحص ( و التحصیل. 

تقویم ختامي ' 
فى وحدة واجب بالذات فى نصوص الاحادیث 


ار هذا انتقدیس ١‏ مما ٠١‏ قد تضوّع مسكه فى نصوص الأحاديث عن مولانا وسيّدنا. کلاه 


یم ؟.ن: زر حد. 

م ار ی حيط ۱ 3 ۱۱ ام ۱۶ 19 
۳ ح: -فالوحدة النى هى قبل الدهر وحدة المازی نعای. ۴ دن ا قاع حلد و 
۵ س: المرکنة. 1 س: بت کب ۷ و كنا ١‏ 
۸ ن: ستا لها ٩‏ ن: النظر التایل فی لني الفحص. ۱۰. ج: خطابب 


ون .۰ 2 ی 5 0 5 ِ 3 ۴ 
۱ حاثية بسن اي ان وحلدة المارى ‏ تعالى ليست حدة عل ده [-_: عدية ]وال هوا سحا واحدا بالعدد باهر 
6 * 0 2 2 - ۳ و 3-3 


5 5 7 


2 
واحد وحدة خارحه عن وسع ادرا کک العمل . وومنه سلمه الله ». ۲ شا 
10 


الفصل الثالث / ۲۸۷ 


یز قارف وعن تراجمة الوحي و خزنة الس و حفظة الدين من أولاده 
الطاهریی عار ا للعو تلا باعل حصي سوفن ی دهم هه 
المكرّمة السخاد بة: «لک يا إلهى! وحدانية العدد و مّن ۵ الحالات " متنثل 
في الصفات » "نما يرام به توحید الوحدانية الحقّة* و ادخال و ٍخراج من سوی الواحد 


.١‏ حاشية ون»: و عن غيره من موالينا الطاهرين -صلوات الله عليهم أجمعين و من جملته ما رواه شبخنا المقدّم الأقدم. 
أبو جعذر محمّد بن موسى البابو یه المي يِه فى كتابيه التوحيد و الخصال: ,ان أعرابياً قام يوم الحمل إلى 
أمير الم منین عل ملقلا قال: یا آمیرالتومین! | قول إن له واگ فحمل این عليه الرا: با آعرابی 1 آما ترما 
فيه أمير المژ من 32 من تقسّم القلب؟ فقال: مير الم منین لكك : دعوه فإنّ الذى اا و نريده من 
القوم. نع قال 9 : يا أعرابي! ان القول في أنّ الله تعالی راحد على أربعة أقسام؛ فوجهان [منها ] لایجوزان علی الله 
-عرٌ و جل -و وجهان يثبتان فيه. 

فأمًا اللذان لابحوزان عليه: 

[ ۱ ] فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد. فهذا ما لايجوز؛ لا ما لا ثانى له لايدخل فى باب الأعداد. أما 
ترى آئه كفر من قال: , [إنّه ] ثالث ثلاثة ,. 

[۲ ] و قول القائل: وهو واحد من الناس» يريد به النوع من الجنس؛ فهذا ما لایجوز؛ لاه تشبيه و جل ربّنا و عن 
ذلك تعالى. 

و أمّا الوجهان [ن: وجهان ] اللذان يثبتان فيه: 

]١[‏ فقول القائل: ,هو واحد ليس في الأشياء شبهه » كذلكك رن 

[۲] و قرل القائل: ,اه عر و جل - أحدي المعنى» يعنى به آنه لاینقسم فى وجود و لا في عقل و لا وه 
كذلكة راع وبع انين . [مع تفاوتٍ تا في بحار الأنوان ج ۳اصص ۲۰ ۲۰۷] و روی مثله شيخنا الأقدم 
الأفخم. أبو جعفر محمّد [بن ] يعتوب الکلینی يي في کتابه الكافي. رمنه مد ظله العالی ». 

۲ حاشية رس,: دفم لما يتومّم من ظاهر قول الصحبفة السادية. ,منه سلمه اه ». 

۴ ج: المالات. 

۴ هذه قطعة من الدعاء ۲۸ من أدعية الصحيفة السخادية انتخبها المصّف للاستشهاد بها و تمامها هي: لكك يا البی! 
و حدانية العدد و ملكة القدرة الصمد» و فضيلة الحول و القوّة؛ و درجة العلوٌ و الرفعف و من سواکك مرحوم فى عمره؛ 
مغلوب على آمره. مقهور على ثأنه. مختلف الحالات. متتقل في الصفات. » 

۵. قوله قدم ر الله مقامّه و مثراه -: وإثما برام به تو حید الر حدانية الحمّة , حاصله: : ان مقصوده‌علته ليلا من قرله: , لكك با 
إلبى! و حدانية العدد, أله لا شر یک لکد يا إلهى! في وجوب الوجود بالذات ولا سهيم لكك في الوحدانية الحقّة؛ أى 
لابتصوّر و لابُعقل شخص آخر سواك من طبيعة الوجوب الذاتي يشاركك في الوحدة الحقة . فمعنى لفظة , وحدانية 


العدد, و حدانية شخصية؛ أى شخص طبيعة الوجوب الذاتى منحصر فیکن. لايُتصوّر شخص آخر غيركك لذلكك 
-»ه 


۸ / تقويم ال يمان 
الحو فى أتياه' شوائب التكيّر و الاختلاف و عن ساحة ' حريم الثبات الخالص. ۲ 
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الطبيعة الوجوبية. تتح انو جا سيق اوعدو ای سوب الذاتي الذي يقول به الخاص و العام من أهل 
التوحيد و يحتمل محمولاً يختضٌ به الأحديّ الفربد فى الدهر و الوحيد في التوحيد الحق؛ محصّله ما يعبر عنه في 
عرف العرفان و لك الإيقان بالوحدة في الكثرة و هي المعروف بینهم -و هم علماء الوراثة و أولياء العلم و الحکمة - 
بالتوحيد الوجودي و بالتوحيد الذاتي؛ و على ذلک التوحید الأخض يحملون كريمة « ما يَكُونُ مِنْ نج تالا 
هو راب © [المجادلة | ۷] وكذلك كريمة 9 وَهُوَ مَعَكُمْ یناکم © [الحديد | ۴]. 

و محصّل ذلكك التوحيد الشامخ الذي لايصلح أن بقول به إلا الحکیم الراسخ هو الإحاطة فى الوجود بالمعيّة 
القتومية» كما قال -عرٌ من قائل -: ألا إن كُلٌ میم مُحِئِط 4 [فضلت / 26 ] و قال: « و لابَغْرْبُ عَنْهُ یال درو فی 
التَمْواتِ وَ الأرْضٍِ » ا ايم ء]» [سباء | "]. 

و فيه قال الب الخ لختمی تبي كما في المعاني من صدوق الطائفة بأنّ: التوحيد ظاهره في باطنه و باطنه في 
ظاهره؛ و ظاهره موضوات ارو بط موجود لایخنی؛ يطلب بكلّ مكان و لم يخل عنه مكانٌ طرفة عين؛ حاضر 
غير محدود و غالب غير مفقود » [بحار الأنوار کتاب التوحید. ج ۴ ص ۲۹۴]. ۱ 

و النصوص في ذلك عن مولی العصمة و الحكمة وي عند أهل اللبٌ لایکاد یحصل؛ کیف لا و هو المقصد 
الأقصئ., نوري » ١‏ ج: إينا. ا 

۴ حاصل ما احتملت في الكشف عن وجه هذه الفقرة السجادیة: أن الوحدة التي تكون الكثرة في الوجود من أطوارها 
و شؤونها و تجلیات شمس إنْيتها و حقيقتها ما هي لک لا لغيرك. 

محّل الحاصل و خلامته: أن الواح الذى لاب من آن تنتهی إليه سلسلة الوجودات الفاقرة الذوات و سلسلة 
الحاجات المترئّبات و الفاقات المضطرّة فى التجائها إلى الواحد الفرد المتفهد بالذات و الصفات هو الأحد الصمد 
القاهر الفائق المحيط الع عو خط تیا الواجب بالذات» الغنىٌ عن جميع الجهات. 

وس ذلك كله: کون الكثرة فى الوجود طولاً وعرضاً شؤونات حضرة الذات الأحدية بصفاتها العليا و تجليات 
حضرة الوحدة الحمّة الحقيقية 5 الحُسنئء و التحلی الذاتى الأزلى واحد بالوحدة الحمّة الظلّية لا و بالذات؛ ر 
نما تكثّر و تعدّد و يتكثر و يتعدّه حسب تک هياكل المهبّات الجوازية و اختلاف قوابل الذوات الإمكانية و تعدّد مرايا 
صفات الذات الأحدية و تكثّر مجالي أسماء الوحدة الحقّة الحقيقية القيّوميّة؛ و إلى وحدة التجّلى الأزلي المستئ 
بالنور المحمّدى يشير قوله تعالی: « و ما أَمْرِنَا الا وَاجِدَة © [القمر | ۵۰]. »۹ 

سر لزوم هذه الوحدة الظلّية التجلية وجوبٌُ طباق الفرع و الظلْ لأصله و کنهه الذي منزلة فرعه منه الحكاية عن 
المحکی عنه؛ فإذا كان الأصل واحداً بالوحدة الحقّة يجب أن یکون فرعه و ظلّه الذي بحکی عنه أيضاً واحداً 
بالوحدة الحقّة. و التفاوت بينهما لايكون الا بكون وحدة الأصل وحدةٌ حقَّةَ حقيقيةٌ و کون [وحدة ] الفرع وحادة 
سا 

و أمّا الوحدة العددية المقابلة للوحدة الحقّة فهي لايصلح أن تكون حکايةٌ و ظلاً حاكيةٌ عن الوحدة الحمّة 


»©- 


الفصل الثالث / ۲۸۹ 


"فا في التنزيل الحكيم من قوله الكريم تعالى من قائل: « ما کون من ی لا 

و راهم و لا حَامِسَةٍ إلا هو سَادِسْهُخْ4 ۱ فلاتحسبنٌ معناه « رابع الثلائة و سادس 
ی ۲ پستحله " مذهب العرفان في تفسيره أنه سبحانه رابع كل 
ثلانةٍ و سادس کل خمسة باللإحاطة و بالمعيّة الإحاطية على ما هو المنصرح "من صریح 
قوله - تعاظم سلطانه -: « و لا آدتی من ذَلِكَ و لا أكثَر إلا و هو معَهم ما كَانُوا » ۵ 

فإن وقع الیک من بعض آقاویل ' السالفین من سلآف مشارکینا في تعلیم الفلسفة و 
تقویمها أن الباري -سبحانه -واحد بالعدد فلاتکونن ۲ ممّن نظّي فيه الواحد " من أعداد 
الوجود.؟ بل تيقّئن ' ١‏ أنّ المقصود نفي الکثرة العددية عن الحقيقة الوجوبية؛ إذ على تقد یر 
تعدّد الواجب بالذات -تعالی عن ذلک - یکون کل واجب من آعداد وجوب الوجود. و 
لكثرة العددية متحصلة من تكرّر الوحدة الوجوبية. 

فلمًا استوی أمرٌالتوحید على عرشه استبان امتناعٌ فرض الكثرة العددية في الحقيقة 
الوجوبية, فإنّما الذي رامه الرائم بقوله: «إِنّهِ -تقدّس شأنه ‏ واحد بالعدد في حقيقته ۱۱ 
الوجوبية لا اه أحدٌ ما منه ۱۲» إيتلاف الکثرة في آعداد الوجود. 
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الحقيقية كما تومّمه طائفة من الأجلة. 
وكان يصرّح به صاحب هذه الرسالة أعلى الله مقامه -و هوت بناءٌ على أصله الذي هو تأصّل المهّة مضطرٌ إلى 
القول بکون او وله تغل اوحار الحقّة الحقيقية الا و بالذات؛ و الحنّ ما حققنا و أصّلناء # قاس کما 
رت »© [هود / ۱۱۲]بقوله تعالی: « و ما أمْنًا إلا وَاجِدَة © [القمر / ۵۰] فافهم فهع عقل لا وحم جهلٍ. « نوري » 


۱. المحادلة | ۷. ۲ ن: -الذي. ۳ ج: تستحله. 
۴ ج: المتصرّح. ۵. المحادلة | ۰۷ ٩‏ س واج ون: الأقاريل. 
۷ ج: فلايكوننٌ. ۸ س؛ الر حد. ۰ ن: من أعداد الو جود. 
۰ ج: تیقن. .١‏ ج: حقيقة. ۲ منهم. 


فصل رايع 
فيه استيفاء ما بقي من التقويمات التقديسية 


تصحيح 
فى التقابل و أقسامه الاربعة 

متا" خیر ۲ ايفاء حقه الشطر الكلّي تحقيق القول في التقابل. فاعلمن الآن على سبيل 
الإفتراض "و" الاستعارة من هناک * أن الاصطدام" بين شيئين " بحسب «حمل على» 
بالنسبة إلى موضوع بعينه وراء " الإصطداء١‏ بينهما بحسب « وجود في » بالنسبة إليه من 
جهة المفهوم؛ فأما من جهة التحّق فالأخير'' مستلزم للأوّل ۱۱ من دون العکس؛ اذ 
لمصطدمان في ۱۲ أن یکونا في موضوع يصطدمان في أن ردان على ی و 
المصطدمان في أن د يقالا على موضوع ۱۳ لا پصطدمان م 
اللارائحة تکونان ۱۲ في التفّاحة و لاتحمل ۱۷ عليها ال اللارائحة. 

فلفظ التقابل في‌الاصطلاح السويّ الفلسفي: 

بالوضع الاوّل: لمفهوم التصادم بين مفهومين في الحمل الهوهويّ بالقياس إلى 


١.ج:‏ -متا. ان نز ۳ ن: الا قتراض. 
۴ -ون: آو. ۵. ج: + الا. .١‏ ن: الاصطرام. 
.ن: الشيئين. ۸ ن: ورام. ٩‏ ن: الاصطرام. 
۰ ج: التحقيق الا خیر. ۱ : ستلرم الأول. ی 

۴ بطة. ۴. ج: یب و المصطدمان في أن يقالا على موضوع. 
۵ ج: لیس يصطدمان؛ ن: لیس يصطرمان. ۰ ج: یکونان. 


۷ ون: لایحمل. 


۲ / تقويم الإيمان 


موضوع بعينه بالذات اجتماعاً و ارتفاعاً و يقال له تقابل ' الأيس و اللیس؛ و لنيكون' 
آحدهما ال تالت انكر دوه افیف من طرق حمل الفواطا نبوا الآخر" زا ايجاييا 
إضافياً بالقياس إليه؛ و سواء عليه أكان في نفسه مفهوماً إيجابياً على الحقيقة " کم 
الانسان* و اللاإنسان أم مفهوماً سلبياً بالقياس إلى شيء آخرء كما اللاإنسان و اللالاإنسان'. 

و بالنقل: لمفهوم التصادم بين شيئين في الاجتماع بالحمل الهو ذو هوي بالقياس إلى 
موضوع بعينه بالذات من جهة واحدة: 

فان كان المتصادمان معنيين وجوديين ليس أحدهما معقول المهيّة بالقياس إلى 
الآخر و بينهما المرتبة القصوئ ۲ من الخلاف -کما" السواد و البیاض _فهما المتضادان و 
تقابلهما" تقابل التضاد. 

و إن کانا معقولی المهيّة کل بالقیاس إلى الآخر فهما المضافان و تقابلهما تقابل 
هر 

و إن لم يكن ۱۱ کلاهما وجودیین بل أحدهما في قوّة رفع ١"‏ الاخر:" 

فان كان ليس يعتبر ١"‏ فيه مجرّد السلب بما؟١‏ هو السلب فقطء بل من حيث هناك 
زيادة و8١‏ معنى ما إيجابي '!؛ أى من حيث هو فقد الموضوع ما في قوّته أن يكون له ما 
یت اه اش نالسر انميت اند كن الدكووة از بو رن 
جنس ما من آجناسه المترثّبة, کالعجمة و النطق و الفردية و الزوجيق, فهما لقنية ' و 
العدم. و تقابلهما تقابل العدم و القنية ۲۱. 
.١‏ -: القابل. ؟.ن: أن يكون. ۳. س: الآخرة. 
*. ن: + بالقياس إلى شيء آخر. ۵. ج: لانسان؛ ن: کاالانسان. 
.١‏ ج: كما للانسان و اللاانسان؛ س: كما اللانسان و اللالاانسان. . ج: التصوري. 
۸ ج: -كما؛ ن: كا. ٩‏ ج: بقابلها. ۰ ن: کاالابوة. 
۱ لم‌یکف. ۲ ج: رقع. ۴ ج: معتبر. 
.١‏ ما .ن: در 5 ج: المالى. 
شخصية. ۸ بحسب نوعه كالذكورة. . ج: + المادة. 
العینه. ۱ ج: يقابلهما العدم و القنية. 


الفصل الرابع / ۲۹۳ 


و إن كان المعتبر مجرّد رفع الا خر بما هو الرفع فقط فهما المتقابلان بالإثبات و اللفي, 
و تقابلهما " تقابل السلب و الا یجاب. و السالب هو النقيض من طريق حمل الاشتفاق ۲: 

اتاتسطا ادن فيه و لا کذب. كما مفهوما السواد و رفع السواد و سود (۱۱۹] و 
ليس بأسود و "کذلک مفهوما رفع السواد و رفع ‏ رفع و بت لو مودو لسن 
تن زاو ۱ 3 

أو 8 قول 3 عقداًة' كما زيد أسود و زید لیس باسود و کدلک زید لیس هو 
با شود وزيد ليس ليس هو بأسود. 

و پالاصطلاح المشهوری القاطیغوریاسی: لا یعتبر في الضدین وجوديّتهما" و لا 
قصوی الخلاف بینهما؛ و یعتبر في العدم و القنية کون العدم فقدانَ شيء من شأن فاقده من 
الموضوعات بحسب شخصه أن یکون له و فى الوقت الذي من شأنه أن یکون له لا من 
قبل أو من بعد. و كونٌ الموضوع غير صحیح الانتقال من العدم إلى القّنية. 


فى خواصٌ التقابلات الأربعة و شرائطها 
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إِنّ من شرط مطلق الضدّين* أن تتشارکا" في موضوع بعينه بحيث لايأبى کل منهما 


۱. +: مقابلهما. ۲ ان ب+و. 

۳ ج: كما مفهوم السواد و رفع السواد أو منهوماً ليس بأسرد ما. ۴ ج: -رفم. 

۵ -: عقد. 

إنما [س: -انما ] عدّ تقابل القول و العقد من تقابل السلب و الإيجاب الذى هو بحسب «وجود في » لا من تقابل الليس 
والأبى الذى هو بحسب و حمل على ,. لأنَّ التقابل حقيقةٌ و بالقصد الاوّل إِنْما هو بين الإيجاب و السلب؛ و ما بين 


كل 


العقدين الموجب و السالب فمن جبتهما و بالقصد الثانى؛ و الإيجاب و السلب [ن: -و السلب ] مسوبان إلى العقد 
ب« فی » لا بوعلى» و [س: أو] إن كان المحمول منسوبا إلى الموضوع بر على» لا :« في ». , منه مدّ ظله العالي » [ن: 
مه دام لد ۷ ن: وجودبيما. 
۸ أى سواء كان فى التضادٌ الحقيقى النلسنی أو في التضادٌ المشهرري القاطيفورياسي. «منه دام ظله» [ن: منه مد ظله ] 
٩‏ ج: شارکا. ۱ 


۴ / تقویم الا یمان 


بطباعه أن یتعّب الآخر و لا أن بستعقبه علیه؛ و ذلك ما يعنى بامکان التوارد و التعاقب؛ 
فیکون لامحالة يصمٌ للموضوع بالنظر إليهما' و بحسب ما يقتضيه ' طباعهما أن ینتقل 
من کل إلى الآخر و إن كان بعض الموضوعات بخصوصية ذاته و بطباع صورته المنوّعة 
یکون قد لزمه أحدهما بخصوصه أو عيق عن الاخر بخصوصه لعائق لازم. 

و پالجملة: الأْضداد بما هي عدا متفاسدة بالامکان علی موضوع واحد؛ و 
الضدان قد یکون بینهما متوسط محصّل بالحقيقة لا باللفظ فقط. كما یقال: «هذا الماء لا 
حار ولا بارد» و یعنی" به الفاتر و هو داخل في الجنس؛ و قد لایکون بینهما متوسّط إلا 
باللفظ فقط * لا بالحقيقة و بالمعنی المحصّل. كما يقال: « الفلک لا خفیف و لا ثقیل » و لا 
يعنى الا الخروج عن الجنس مطلقاً. 

و من خواص التضاد: 

أنه لایتصحُح إلا في مقولة يتصمّح " فيها الشدّة و الضعف و الاشتداد و التضعّف, و 
لايتصحّح الشدّة و الضعف [۱۲۰] و سلوک من آحدهما إلى الآخر ' في مقولة "لا و التضاد 
فیها متصحّح '. 

و تضاد الطرفين الذين بینهما ١‏ قُصوئ الخلاف ينسحب في الأوساط و ينطلق ١١‏ 
بعينه على تقابل الاوساط. و ليس يلزم للأوساط تقابل ۱۲ خارج عن "۲ الأنواع الأربعة؛ 
فمن حيث يتصمّح التخالف يتصمّح الخلاف الذي هو على قُصوئ المراتب؛ (۱۱۲۱ فان 
السواد الحق مثلاً لايقبل أشدّ و أضعف بل اما الشنىء ١‏ الذى هو سواد بالقياس عند 
شيء ۱۹ هو بياض بالقیاس إلى آخره وأىّ سوادٍ يفرض في مرتبة ما من الشدّة فإِنّه لايقبل 


۱ ج: إليها. ۲ -<: سضیه. ۳ ن: نعنی. 
۴ ج: الماتر. ۵. ن: لا باللفظ فقط؛ س: الا باللفظ. مك 
/ا. حاشية 2 سلوك الموضو ع من الشدید إلى الضعیف أو بالعکس. . ۸. ج: قوله. 
٩‏ ج: مصحح. ۰ ج: اللذين بينما. ١.ج:‏ ينطق. 
۲ يقابل. ۳ ج: على. 5 .١‏ ج: لشيء. 


الفصل الرابع / ۲۹۵ 


اليد و الاضعف في حق نفسه بل بحسب القیاس و الاضافة. 

فان هناك مس أن التضاد الحقّ لايكون بين أكثر من ١‏ شیئین, و لابصح 
افمجرو احم يدخل:في: الیضاد لاع واغينة كيدا العنطنا يف " لسی الكو ین 
مفهومين و لايُتصوّر لمضافی " واحد إلا مضايف واحد. وكما مطلق التناقض -سواء أخذ 
بحسب تقابل الابس و اللیس ٩‏ آو بحسب تقاپل الایجاب و السلب - لایکون پین آکثر 
من مفهومین و لايُعقل لشيء واحد بحسب كل من الحملین إلا نقيض واحد؛ إذ لايعقل 
لشيء واحد بعينه إلا ليسٌ واحدٌ في حدّ نفسه و رفمٌ واحدٌ عن شىء؛ و کذلک تقابل 
العدم و القنية؛ إذ لایکون لملكة واحدة" إلا عدم واحد. ۱ 

و من خواص تقابل التضایف: 

اه ایکون شتا متشارکتین فى موضوع واحد بالعدد." بل إِنْما في واحد 
القعر لسن تا کین ره رغاس اعد ا ف یت ۱ 


و أنّهما معاً بالتلازم في درجة التحقّق و بالمهيّة' في درجة التعقّل؛ و ذلك من تلقاء 
الإستناد إلى علّة واحدة في علّية واحدة موقعة "۱ بينهما اعتلاقاً افتقارياً متكرّراً من 
العتسن الا على الوحف الناائن كما افيشاد الاسؤفى العلذة إلى الیل توف الجاع و 
المجعولية الاضافیتین ۱۲ إلى ذات الجاعل و إلى جاعلیته الغیر ۲" الاضافية؛ علق کون 


۶ 


۱ ج: -من. ۲ حج: +و. ۳ ج: لتضايف. 

۴ ج: لمتضاف. ۵ ج: الیبس. .١‏ ج: لملكة واحد و. 

۷ ج: حاشیتا. 

۸و أمًَا فى قاطیغورباس الشفاء : رال الأبوّة و البنوّة و ما يجري مجراهما تشترک لا محالة في موضوع اما عامي 
كالإنسانية بل و الجوهرية [س:كالإنسانبة و بل الجوهرية ] بل کالموجود أو غير ذلکد» و ّا خاضي [الشفاء: خاض ] 
کهذا الانسان یکون بمینا لزید له بصیر شمالاً ه » [الشفاء. المنطق؛ ج ۰۱ ص ۲۴۵ ] فقول على سبيل التخمین لا على 
مسلک [س : سلک ] التحقيق؛ اذ کونه شمالاً لزید آخبرً ليس مقابلاً لکونه يمينا له أوَلاً مقابلة المضايفة أصلاً؛ نما 
مقابله مقابلهٌ المضايفة [ن: ‏ أصلاً اما مقابله مقابلة المضايفة ] کون زید شمالاً له لا یمین [ن: حين ]؛ إذ هو یمین لزيد. 
وله سلمه اللّه) [ن: منه دام ظله العالی ] ٩‏ ج: المهیه. 

۰ ج: يترقعه. 0 ن: الإضافيين. ۲ ولا جاعلية الغير. 
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الجاعل في ذاته بحيث تترتّب ! عليه و تصدر' عنه ذات المجعول. 

وأنّ المتضايفات متكافيات " في العدد على الاطلاق. 

و من خواص تقایل العدم و المنية: 

تشارکهما في موضوع بعینه غير صالح بالنظر إلى اقتضاء طباعهما للإنتقال' من 
العدم إلى الملكة, بل اما للإنتقال* من الملكة إلى العدم فقط؛ و ذلك إذاما كانت القنية من 
الملکات الغر یز بة. 

و آتهما لایکونان ذوي واسطة بینهما و لایصح آن یمری عنهماا جمیعاً  )۱۲۲(‏ 
الموضوع " الغير القابل؛ فنسبتهما" إلى الموضوع القابل نسبة النقیضین إلى الوجود کله. 

و من خواص التناقض: 

أنه كما لايُعقل بين طرفیه متوسط لايُعقل إِلّا تمانعهما " على الاطلاق ١١‏ اجتماعاً و 
اف 

(۱۲۳]و لابْتصوّر خلو مفهوم ما و مرتبة ما عنهما جمیعا أصلاً؛ ففي تقابل الایس و 
اللیس ١١‏ بحسب «حمل علی » و اد شوایس «وع ری[ 
ان اش طاف ار الشبی "رالات سعط [4 ۱۲و التقایل فى العقود على الحقيقة 
باقع ١‏ وتاب وال ی فیرعت زب که یا 
و بالقصد الثاني. 


في آقسام المتضایفین و موضوعهما 


قد قال خاتم من شارکنا من السالفین في قاطیغورباس الشفاه: «إِنّ من أحكام 


1 کت ها ۲ ج: تصوّر. ۴ ج: مکافیات. 

۴ ن: للأنتقال. ۵. ن: للانتقال. 7 ج: بینهما. 

۷ ن: لموضوع. ۸ ج: فيهما. ٩‏ ج: لايعقل الا نما نعتا. 
ل ل ۱ الببس. ۲ ج: اليبس. 
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المتضادین" أن وجود آحدهما مطلقا لا یوجب وجود الآخر بوجه من الوجوه إيجابَ 
المتضایفات؛ و المتضایفات اما مطلقات " فيوجت وجود آحدهما اه روما فش و 
واحد؛ فلایمنع أن یکون ما هو أب " أيضاً یناه ولکن لیس من المتقابلین تقابل التضایف 
ما في موضوع واحد؛ لاهما ليسا من جهة واحدة و بقیاس " واحد بل من جهتین و 
بحسب قياسه " إلى مختلفين. 

ولعل منتهز الفرصة * للتشكك بتشکک فيقول: ان الأبوّة و البنوّة اللتين في إنسان 
واحد بحسب قياسه إلى إنسانين مختلفين أو العلّية و المعلولية المتّققّي الاجتماع في 
شيء بعينه بالقياس إلى شيئين مختلفين لميكن يتصحّح اجتماعهما في موضوع واحد 
من جهة واحدة؛ فيصدق عليهما تهما متمانعتا الإجتماع الزماني تمانعاً بالذات في 
موضوع واحد من جهة واحدة. فإذن هما من * المتقابلين تقابلاً بالذات لا محالة؛ إذ ليست 
حقيقة التقابل الا ذلک؛ و أيضاً إن لم‌تکونا من المتقابلین "" لاتنقض بهما الحدّ في 
00 

ثم قد تظدَّتْ جملة التفلسف ۱۲ من بعده أَنّ التقيبد من ۱۳ جهة واحدة اما ید لثلا 
ينتقض الحدّ بهما في عكسه؛ إذ هما من المتضايفات و قداثّفقا في موضوع واحد ۱۴ 
فاستفسد ظتهم بأئهما ليستا من المتقابلات و ليس بينهما قياس التضايف. 

فت 3 عزوي یی الا که وله اقلق و المعارلية ع كابوت 
تقابل التضايف و ممّا هو حاصل في الموضوع بحصول اللتين ليس بينهما تقابل 
التضایف؛ لتحمّق التطلق بعین تحقّق المقیّد ركد فاذن ولا ذلک التقیید" ٠‏ لتمٌ الانتقاض 


.١‏ ح: المتفادین. ۲ ج: مطلقا. ۳ ج: بین. 
۴ ج: + الآخر و إمًا فى شىء واحد فلايمنع إلى. 
١.ج:‏ يقاس. 0 ۷ ج: یقاسه. ۸ ج: فريضة. 
8.ج: سم ۰ ج: المتقابلتین. 

۱ الشفاء ( المنطق؛ ج ۰۱ المقالة الأولى؛ الفصل الأوّل) ص ۵۲. ۱ 
۳ ج: التقید بمن. ۴ س ون ر ح: الراحد. 
٩‏ -: النقید. 


۲ 
3 

© 
۳ 
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نالعشي للبحث یقول: لیس شي من مطلق الآبؤة و البِنوة الستضایفتین ! 
مطلقاً بالقیاس إلى الابوّة و البنوة اللتین لیس بینهما قياس التضایف؛ إِنّما المطلق بالنسبة 
إلى اوه والتوه الستكلواتين: الق لیس بینهما قياس المضايفة مطلق الابوّة و البنوة 
للتین " لیستا على قياس المضايفة. 

فنحن ۲ نقول قولاً فصلا" بإذن اللّه تعالی: ما" التشکک فمنحل بأساس استنساه 
قانوناً ضابطا للحيثيات في الصحيفة الملكويّة' [۱۲۵] تحائت عنده شعوب من الشکوک 
والاعضاللات" 5 ا رز 

آما هنالک عر‌فناک" آأَنٌ الحیثیات التقييدية "۱ المتخالفة -سواء علیها آکانت 
متقابل آم لا-متشارکةً في أن شيعا متها لایکون للمهیّة ۱۱ من حیث الاضری. و آنها 
لاتکاد تعرض لمعروض ۱۲ واحدٍ في درجة واحدة الا من تلقاء حیثیات تعليلية مختلفة؛ 
و تفت تارك وت التعروض وایسنلهافی لعا لفقل ایور که 

م المتقابلات منها تخت بانها لايتصحّح لموضوع *۱ واحد إلا من بعد حیثیات "۱ 
1 شا تک ازا دا البوضون وتصاها شا سرا آشیاء ١"‏ مختلفة. فاذن الأبرٌة 
و البنوّة اللتان في إنسان واحد بالقياس إلى" إنسانين أو العلية و المعلوليّة اللتان في 
شىء واحد بالقياس إلى شيئين لیستا من الأمور المتقايلة؛ إذ ليس عروضهما؟۱ يخوج 
إلى تکثیر ذات الموضوع أولآ باختلاف الحيثية التقييد ية بل نما یستوجب الاستناد إلى 
اختلاف الحيثية التعليلية. ثمّ التحيّث بهما یکثر الذات من حيث اختلاف الحيثية 
. -: للتين. ۳ ج: فیحق. 


۴ س وح فضلا. ۵ -: لقاء. .١‏ أى الایماضات و اشثریقات. 
٠‏ <: متشیته. ٩‏ -: غرضاک. 


۰ << التييدة. ۱ ح المهية. ۲ +: بمعرو ظ 
۲ الحيث. ۴ نکن ۵ -: بموضو ء 
۳ 2 ایح نت ا ۸ + شیلین. 
41ح عررضها. 
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و أمّا القول البحتي فمصروم بان الأبرّة و البنوّة اللتين في إنسان واحد و إن كانتا' 
لم يكن بينهما قياس المضايفة فهما لا محالة على قياس المضايفة بالنسبة إلى ما بإزائهما 
من النوة و الأرؤة اللتین فى ٍنسانین. 

فاذن هما بما هما مقیستان |لی مضایفتبهما ۲ آبوة مقّدة بعینها ۳ مقابلة لبنوة مقیّدة 
نبو و امك تیاغل ور اسان 2 
فردان مق آفرآد فطلق الایوه و السوه السفابلیت لا بتا هدما عسدال الاحری: 
فاجتماعهما من تلک الجهة ملزوم اجتماع المطلقتین " المتضایفتین " لا محالة, لکن 
النظر الغاثر يقضي "۲ بالفحص البالغ أنه كما المضاف المقيّد بخصوصه ليس یمکن انسلاخ 
ذاته عن القياس إلى عن بخصوصه يغايره و يغاير معروضةه ۲ ء فکذلی مطلق 
المضاف ليس يمكن انسلاخ جوهره عن القياس إلى غير لا بخصوصه يغايره و يغاير 
معروضه ١"‏ 3 

فاذن الابوّة المخصوصة هی ابوة انسان بعینه بالقیاس الی بتو: انسان آخر بمینه» و 
مطلق الأبوّة هي ۱۴ أبوّة انسان ما لابعينه بالقياس إلى بنوّة إنسانٍ ما آخر لابعينه. و مطلق 
شوه لاله لها شتلك اوه اف للك اسان اد خر لایستد: 

و بالجملة: كنا پمتنع تشارک"" المضافین "۱ المقیّدین المتقابلین "١‏ بخصوصهما 
في موضوع واحد بالعدد. فکذلک يمتنع تشارك؟ المضافين ١!"‏ المطلقين المتضايفين 


لاسن كانت ۲ ج: مضایثهما؛ ن: مضايفتهما. ١‏ ۳.ج: تعینها. 

#اوحيي 1 وذ بد نوات هی سا .١‏ ج: المتقابلين؛ ن: ‏ المتقابلتين. 
۷ <: احدهیا. ۸ ج: المطلقین. ٩‏ ن: المتضایفین. 

ی : ۱س و ج: -لا. ۲ ج: و تغاير عروصه. 

۳ س: - فکذلک مطلق المضاف ليس يمكن انسلاخ جوهره عن القیاس إلى غير لا بخصوصه يغايره و يغاير معروضه. 
۴ ج: ابوة |نسان بعينه بالقياس إلى بنوة |نسان آخر بعينه» و مطلق الأبوّة هي. 

۵ حج: وتا که ٩‏ ن: المضائفين. ۷ ج: المقابلین. 


. <: شاركك. ٩‏ ان المضائفين. 
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بالإطلاق في موضوع واحد بالعدد بالضرورة العقلية؛ و فرقان ما بيّن! بين شيئين 
متقابلين '؛ أى کل منهما مقابل لمقابله الذي هو شيء آخر مباين لهما و ورائهما " 

فإذن الأبوّة و البنوّة المطلقتان المتقابلتان ' ليس يتصوّر حصولهما* إلا في 
موضوعين متباينين بالشخص؛ و أمّا المطلقتان" الحاصلتان في شخص واحد فإنّما "هما 
اللتان ليس بينهما قياس المضايفة كما المقيّدتان؟ "بت و نما التقيبد في التحديد من" 
حهة اكت اميد يد لمن فى تنا خلا التفنا يفن 

فالمتقابلان تقابل السلب و الایجاب مثلاً كثيراً ما يتّفق احتشادهما في موضوع 
0000010121137 0 00 ا 0 
ذو طبيعة حيوانية ليس بمتحرّک بما هو ذو نفس ناطقة مجرّدة؛ فإذن لو لم تعتبر "۲ وحدة 
الجهة ١"‏ لميكن الایجاب و السلب متقابلين أو كان طرفا ۱۴ التناقض مجتمعين في 
موضوع و ان کها امس ۱۶ ببالذات" ١‏ للتحرّز ١"‏ عن عين الملزوم و نقيض اللازم. كما 
الانسان و اللاناطق آو اللاقابل لصنعة "۲ الکتایة ۲۶:۱۹ 


نکن ۲ ج: المتقابلین و بين الشیئین المتقابلین فرقان ما بین بين شيئين. 

۳۴ ج: و مباين لها ورائها. ۴ ج: متقابلتان. ۵ ج: حصولها. 

1 ج: مطلقتان. لا.ن: فانهما. ۸ ج: كما لمقیّدتان. 

5ن عن: ۰ ج: + و. .١‏ ج: كما لا نسان. 

۲ ج: لم يعتبر. ۳ ن: بالحهة. ۴ س و ج: طرفاء. 

۵. ج: كما لتقید. 7. ج: بالذات؛ ن: بنالذات. ۷ س: للتحوز. 

۸ الصنعة. 

٩‏ ج: + و کذلکک الأمر في الموحب الكلّى و السالب الكلى؛ إذ لا تضادٌ ینهما بالذات تضاداً فلسفياً و نما التمانع بينهما 
لكون کل منهما يلزمه نقيض ال خر؛ و کما الموجب [ج: لموجب ] الکّی و السالب الجزئی اما الموجب بینهما نقیض 
ات هت آمالازم شش 0 ۱ ۱ 

۰ و کذلک الأمر في الموجب الكلى و السالب الكلّى؛ إذ لا تضادٌ ینیما بالذات [ن: + تضادًاً مصطلحاً عليه ] تضادًاً 
فلسفیاً و إِنْما التمانع بينهما لكون كل منهما يلزمه نقيض الآخر. كما الموجب الکلی و السالب الجزئى اما الموجب 
مهما خض مهم ان تم لبس تال تالت السالك ارم له لت [ن: نما 
الموجب منهما نقیض و للسالبة بمعنى أنه لازم النقيض و هو السالب السالب الجزئي. , منه دام له ] 
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في رد توهم من قال برجوع التقابل مطلقاً إلى التضايف 
هل سمعت حزب التشكيك يقولون: الحرارة مثلاً بما هي حرارة لاتکون ۱ ضداً بل 
حرارة فقط؛ إذ المهيّة من حيث هي ليست إلا هي و اما تصير ضدا إذا أخذت بالقياس 
إلى البرودة؛ فهي بما هي مضادة مضافة أيضاً؛ فهي بما تدخل في المضادة د كل تن 
المضایفة؛ و کذلک اللیس " معقول الموقة بالقيائيى إن بدن هو لیسه, و السلب بالقیاس 
إلى ایجاب هو سلبه, و العدم بالقیاس ۱ 

فإذن مصير زمام الأمر في التقابل مطلقاً إلى التضایف لا غیر؛ فلاتنسیر" ما علّمناک 
من قبل أن مطلق النسبة غير مستوچبة الدخول في الاضافة, بل اما انسبة ‏ المتکورة فقط. 

و قل لزمرة المتشككين ۵ 

ِنّ الحرارة بما هي هي" حرارة فقط لا مضادة و لاشيء من الأشياء أصلاً؛ و بما هی 
ملحوظة بانسبة إى اليرودة مضاة لها" شیر مضافة بالقیاس [لها؛ و بما هي مأخوذة من 
حیث المضادة مضايفة للبرودة لا من حيث هي برودة "بل من حيث هي مضادتها. 

و" ذات العلّة بما هي هي ليست الا نفسها و جوهرياتها؛ و بما هي ملحوظة بالنسبة 
لی ذات المعلول من حیث هي فى نفسها بحیت تصدر عنها و تترتّب ١‏ عليها ذات المعلول 
عله للمعلول هلي غیر اضافية بالقیاس |لی ذات المعلول بل متقدّمة علی ذاته تقدّماً!۱ 
بالذات؛ و بما هي مأخوذة من حيث هي علّة له مضايفة له لا من حيث ذاته پل من حيث 
هو معلولها و معروضة لعلية مضافة بجوهرها بالقياس إلى معلولية المعلول و في درجتها و 
اه ی ی سا ی ات ای را زس ری 

و السقف من حیث النسبة التي له الی الحائط مستقر علی الحانط. و من شيك هو 


١.ج‏ و ن: لایکون. ۲ن بط ع سیخ 
۴ ج: لنسبة. ۵ ج و ن: المشککین. ٩‏ س: -هي. 
۷ ج: + لا. ۸ <: برود. ٩‏ ج: دو. 
دخ یه ۱ + و؛ ویمکن أن يقرأ « هی ». 
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مستقرٌ على الحائط مضاف إلى الحائط لامن حيث هو حائط بل من حيث هو مستقرٌ عليه. 
وكذلك الليس بما هو ليسٌ منسوبٌ إلى الأيس لا مضاف اٍلیه, و السلب يما هو سلبٌ 
منسوتٌ إلى الايجاب لا مضا ف إليه, و ' العدم بما هو عدمٌ منسوبٌ إلى الملكة لا مضاف إليها. 


في حلّ شيهة اندراج التقابل في التضايف و بالعكس. و أشباهها 

هنالک شکاً سقس 1 التقابل من حیث هو تقابل من المضاف. ثم المضاف تحت 
القن حو عدن سي كديا لطيو لكا دوكر ١‏ كنا يكين" سس العس رار 
کما یکون تحت معان لیست آجناسا ولكنها لواژم النيتة أو كما یکون تحت معان لیست 
لوازم مهيّة ' التشكيك و إنّما هى عوارض تک ات ار شاد ۱ 

و کذلک الاعضال في انين و الکلي. إذ الجنس تحت الكلّى مع أنّ الكلي أحد 
الااجناس؛ لکونه جنس الخمسة. 

فاعلمن أ ملاک الفکاک فق آشباه ؟ هذه المضایق * ما علمناک في سایر كتينا أن 
للطبيعة' بلاشرط ره هو رای مرن سا مقر 
ان کان اعتبار البلاشرط شيئية لیس لا حكاية عن نفس جوهر الطبيعة ينا هي هي . 

و بالجملة: للطبيعة بما هي هي شأن بحسب نفسها وان كانت هي فيما قد لحقته ' من 
الا ی دص اه ی نوها ناا ع رعش 
لحاظ جوهر الطبيعة بما هي هي في شأن نفسها المنحازة ۱ المنمازة ۱۲ عن جملة ما هي 
مخلوطة به في الوجود أو في العقل. و اعتبار البما هي هية ۱۳ هو لحاظ جوهر الطبيعة بحسب 


ل اشباء. ۵. ج: المضايف. 5 6 الم سيعة. 
الحید. ۸.ن: + ان له. ٩‏ جا حقبه . 
لد لجار رت ۱« منجازه؛ ج: متحازه. ۲ ح و ن: المتمازه. 
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نفسها بما هي هي سواء عليها أكانت في شأن منحازيتها' التي هي حال نفس 
جوهرها بما هي هي أم في شأن مخلوطيتها اللاحقة الغير المخرجة اه عن حالها الب 
هن اه 

فإذن هي باعتبار حال نفسها البما هي هية ' أعمّ نحواً ما ' من الاعمية من نفسها 
پاعتبار حال جوهرها اللابشرط شيئية. فاعتبار ۴ اللابشرط شيئية كأنّه أزيد من اعتبار 
نفس الطبيعة وحدها بما هي هيء و اعتبار البما هي هية کائه أوسع و إن كانت اللابشرط 
شيئية * اعتبار الارسال البحت لا اعتبار الكلّية أصلاً لا بالفعل و لا بالقوّة؛ إذ ليست هی ۱ 
لحاظ إيقاع شركة في الطبيعة بالفعل 31 أو بالقوّة و لالاشرکة فيه کذلک؛ فلاهي لحاظ 
خصوص و لا عموم و لا لحاظ صلوح شيء "منها أصلاً و إلا انقلبت إلى البشرط شيئية, لكن 
الطبيعة المنحازة المنمازة بجوهرها في تلک اللحاظ / صالحة في آنفسها" لاإيقاع الشركة 
فيا انحو سملن اکیایی بعاد لازا ا لخر م عر 
مب ۳ و البلاشرط شيئية و البما هي یه راتسا ززة المتيوباى ۲ تما وه 
الموضوعات متخالفة الأحكام في لحاظ العقل التحلیلي, و البلاشرط شيء۱۱ آخصٌ من 
الما هي هي أَخصَيةّبنحو من الاعتبار علی خلاف شاکلة ۱۷ ال خصية التاولية الى هي 
لذ درو افيه ار اللعرريا المج هقی رش تانق لجر اجره 

و لقد ۱ علی هذا الأساس خاتم مَن قد شاركنا من السلاف في 
رياسة العلم و تصحیح الفلسفة في فنون الشفاء في مواضع شيئية؛ و قال في سابع تاسعة ' 


١‏ ن: منجازیتها. ۲.ج: ‏ فإذن هی باعتبار حال نفسها البما هي هية. 

". ن: لما. ع. س: باعتبار. ۵ ج: اللابشر شيئية و. 
۲ ج: -هی. ۷ ج وان: لشيء. 8. ن: اللحاظة. 
020 ۰ ,+ الحمل. ۱س - و الخلط. 
۲ ج: بالكثر. .١1*‏ س: و البشرط لا شيئية. *١.ن:‏ هى. 

۵ س: متغاير المفهو مات. 5 ن: و البشرط شیء. ۷ شا کلة. 
۸ و ج: بشرط. 9 ج: شي. 


۰ أي فى الفصل السابع من المقالة التاسعة. 


۴ / تقويم الإ يمان 


الفن الرابع في أنولوطيقا الاولی: «و هذا الفنٌ من العموم هو الذي عمومه ليس 
بعنيية ‏ ذ جقاف ]سحت عر لوقن ب اا" و في ثاني عشر اولك" 
الف الاوّل فى المدخل: « و" العموم ۴ قد يختلف * في الأمور العامّة؛ فمن العموم ما يكون 
55-5 وكات اه تا شوه اند التعيوان اع ساق ال تیتان وشتست 
ند كوخ ویب ارات ۲ االاحفة کالعموم الذى آتعیوان اع بدمن الحيوان وهر 
تخت و مه لعو اراق باخو تورف "اوامن الغينو وتو هرت خود سخضا )1 

إذ '' آدریناک فقد استبان لک أنه كما يكون يلحق الموضوع الأخصّ بالتناول 
بخصوصه ما۱ لايلحق الموضوع'' الأعمّ بالتناول بعمومه, فکذلک يكون قد يلحق 
الإعتبار الأخصٌ بخصوصه ما لايلحق الإعتبارَ الأعمّ بعمومه, كما النوعية ١"‏ الطبيعية 
مار تادتمان للا شد عل شیم المفدا وطن عو دو افرآده وه ١‏ ولحدك للاشسان 
بما هو هو الذي یحمل ۳ الا قاهی نا لت 13 ال تاو کال یبد 
للحیوان لابشرط شیء و ليست للحیوان بما هو هو. 

ی 

موضوع العقود الطبيعية هو الطبيعة بحسب الاعتبار الأخصٌ. 

و موضوع الحاصرات" " المستوعبة هو الطبيعة ۱۲ بحیث تستوجب"" سراية الحکم 
إلى قاطبة ما تحتها من الأخصّات التناولية و الأخصّات بالاعتبار 

و موضوع الحاصرات؟ ۱ الجزئية هو الطبيعة بحيث لاتستوجب "۲ سراية الحکم إلا 


۱ الشناء ( المنطق. ج ۰۲ المقالة التاسعة؛ الفصل السابع ) صص ۴۷۷ ۴۷۸. 


۲. أي في الفصل الثانى عشر من المقالة الأولئ. و۳ 

۴ ن: لعموم. ۵ ج: + الاعتقادات الی. ٩‏ الشفاه: منه ما. 

۷ ن: الاختیارات. ۸ ن: -و من الحیوان و هو مأخوذ نوعاً. 

4. الشفاء (المنطق: ج ۱ المقالة الأولى» الفصل الثانى عشر) ص ./١‏ ٠.ن:‏ رإذاء 

۱ :ما ۲ ن: بالموضوع. ۳ ج: بعمومه كالنوعية. 
۴ حج: خصصه! ن : خصصه. ۵ ج: بخالطه. ,نو ج: الحاضرات. 
۷ - هو الطبيعة. ۸ ج: يست حب. 1.ن د ج: الحاضرات. 
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إلى الأخصٌ بالاعتبار فقط أو إلى الأخصّات بالتناول فحسب عِضَة منها فقط أو جملتها. 

و موضوع المرسلات هو نفس الطبيعة بما هي هي و تلزمها لا حاصرة" كلَيةٌ أو 
یه ما الكدزسواء علبها | کان ضدق السکم مين الا عص با لاعتبار فقط ام يعسن 
الأخصّات بالتناول فقط شيء منها أو کافتها. 

وأمًا الشخصيات فإنّما الموضوع فيها " الهويّة الشخصية بشخصيتها. 

وإذن فتعود " إلى حيث فارقناه فتفول: ان نفس مفهوم [۱۲۷] التقابل أو المقابل من 
حیث هو تقابل أو مقابل لابشرط شی»؛ ی" بحسب اعتباره الاخص و هو حال نفسه 
قفا مار غراف آخشست مقولة ا لنشاق ف الضا ف ارالتضات ۱۱۳۸۱ عستيو 
التقابل أو المقابل بحسب اعتباره الاعم و هو شأن نفسه بما هو هو و إن كان هو" في 
مخالطة الافراد. ۱ 

فکل تقایل من حيث هو تقابل أو مقابل من حيث هو مقابل فائه مضاف و ليس كل 
ایا او ایا سای 

و کذلک مفهوم الكلى لابشرط شیء منحازا عن آفراده جنس ما من الأجناس 
آطبيية؛اذ هو جنس الشمة ثم الجنس تحت الكلي بما هو هو و من آفراده و آنواعه 

فهذا هو القول الفصل في محر ' هذا الموضع؛ و لقد سار شریکنا السالف هذا المسیر 
في قاطیغوریاس الشفاء ۱۱ فأمّا الجماهیرپون من المتفلسفین و المحدّون المتشبّهین 
بأهل العلم و المقلّدون لأشباههم فقد التجّت هناک لهم آقاویل ملفقة ١"‏ غير محصّلة. 

والآن فلنرجع إلى تقویمات تقديسات نحن في سبيلها. 


ان و ج؛ حاضره. ؟.ن: أو. *. ن” - شیاه 

#عد شعو ی .١‏ ج: متحازآ؛ ن: منجازاً. 
تا -:_تتاا أ ٩‏ متجارا: 

هو ۸ ج:-تتابل آو. حازا 

:<.٠‏ ممّن. 
3 


۱ الشفاء (المنطق. 3 المقولاات. المقالة السابعة. الفصل الثاني ) صسص ۰ 2 ۲۵۳ 


۲ ج: لحفقه؛ ن: ملففه. 
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تفويم 
في استحالة دخول الواجب بالذات في جنس التقابل 
سبحان القيوم الواجب بالذات. جل سلطانه عن أن يتصوّر له دخول في جنس التقابل و 
ولوج في الأشياء المتقابلة؛ فإذ تقدّس عن أن یتوهم له موضوع أوشخل و تعالی عن أن 
يتصوّر له نسبة إلى شيءٍ ما أصلاً ب« وجود في » ولا ب«قول على »؛ فلايكاد يعقل أو 
يوهم أن له مضاداً أو مضايفاً أو مقابلاً كما العدم ' للملكة [۱۳۹)و نقيضه ' في نفسه ممتنع 
بالذات؛ إذ لا يتصوّر لذاته عدم أصلاً و لايتصحّح أن ينتسب " ذاته و وجوده و لا شيء من 
كمالات ذاته و صفات وجوده التي هي بعينها نفس مرتبة ذاته إلى شي ءِ ما من الاشیاء هو 
سواه بحمل ‏ هوهويّ أو اشتقاقی أو بوضع أصلاً؛ فک نور سواه ظلمة ممحوّة في نوره. و 
کل موجود دونه ظلّ مقهور في سلطانه [۱۳۰] لا یقاس بالتشبیه * عرّه و لايرام ' بالتکنیه 


محد ۵. 


تقویم 
فى تنزه الواجب بالذات عن الضدّ و الند 


وإذ تعاظم جل مجده عن أن يتصحّح له مکافو في الوجود و درجته و مقاوم في مرتبة ما 
من المراتب التي هي بهاء الحقيقة و جمال الذات و زينة التقرّر و حلية الوجود؛ فلایکاد 
بصع" له ضدّ أو ند أو شبه" أو نظیر أو شریک أو وزير؛ تما ال اللکالسی "ع ۲ 
الاستاد و الانداه والامتال ولا فتاه اعدو ا كيرا 


ح: لعد م. ۲ ن: شضه. ۳ ج: بثست. 
ی ۵. ج: بالشبيه. 1 س واج : لایراه. 

۷ ج: فیکاد بصحٌ. ۸ ن: فلایکاد يصمح له ضل و ند له و شبه. 

قرو :تال من ۱ ن: الأشاه و الأمثال. 
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نقویم 
في تنزه الواجب بالذات عن العوارض التي هی من باب 
الأضداد و الملكات و أعدامها 


وإذكل ما يجدر ' بمجده و علائه ' فإنّه له عرٌّ قدسه بذاته و في مرتبة ذاته؛ فلیس یصح أن 
يكون لذاته عارض ما من العوارض التي هي من باب الأضداد و" من باب الملكات و 
أعدامها. ۱ 

و بالجملة: إذ هو متقدّس المجد من کل جهة عن غواشي المادّة و غواسقها و علائق 
الطبيعة و عوائقها و عهدة ۲ القوة و عددها؛ فلا محالة لاتعتريه العوارض و لاتكتنفه 8 
اللواحق و لابنبغي لحقية الحق" أن یکون ۲ هو في مخالطة الباطل و لا الفعلية؟ المطلقة 
ذا ان یکون هو في ملابسة ما بالقوة بجهة" من الجهات املد 


[۱۳۲] تقویم 
في تنزد الواجب بالذات عن العوارض و الحركة و السکون و التغيّر 


تال من ورا عدي واكقي الک و کت لکت و وضع وضع او این لا بن وم 
المتی. و فعل الفعل و الاتفعال. و خلق الحرک و السکونٌ عن آن یحسب محلا و موضوعا 
لکم أو كيف أو وضع أو ین و۱۳ متی, و بحیث تجری علیه سركة و سکون ۱۱ و پعتور 
باه الحو تجدّد و يتعاور قرارّه المحض زمانٌ و مكانٌ و تمد وسيلان. 
نيعل أن يتومّم ذلك متومّم؟۱۲ لست أظنّ عاقلاً پستحلّه و هو على جبلَة ما 


۲ ج: علاژه! ن و س: علاه. ۳ج آو. 

۴ س ون: عهد. ۵. ن: لاتکتنه. 1 ن و ح: لحقیته الحقه. 
:حول ۱ : لفعلية دن رما 

۷ ج: تکون. 6. ن و <: لفعلیه. 5 


۱ -عن أن يحنب محلا ... حركة أو سکون. 
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عقلية ' و بصیر مّا حكمية '. 

وكيف يسوّغ أن يكون يحكم عالمى الزمان و المكان عليه (۱۱۳۳سلطان بالفيئية 'و 
هو الذي صنع المکان و الزمان و خلق الحركة وا کنو نوی الإبداع و التکوین و 
أبدع العقل و النفش. و (۱۳4فطر السماواتٍ والأرضء و جعل الظلمات والنورَ ۱۱۳۵و 
الذي فلح اللیس. وكامو انيف الایس. و سلق العدم ودرا" الوجود, و فلق لح و بر 
النسمة. في نفسي أنه ليس في مُنّد متجسّم أن يتجسّم هذا التسويعٌ و قد تفقّه * ملاوة مِن 
وان فیما فرض علیه في دین العقل و حرّم علیه في مله الیرهان. 


فى كيفية عروض الاضافة لذات الواجب بالذات 

فأمًا الاضافة فإنّها تعرض ذاّه الحقّ لا محالة, كالجاعلية و الصانعية مثلاً ولکن على سنَةٍ 
آخری غير ستنها المعروفة التي لها في عروضها للجائزات من سبیلین: آحدهما بالنسبة 
إلبها بقبایلها " كاقه و الآخر بالنسبة إلى عضّة من شعویها فقط. 

ما الأوّل: فلن کل جائزالذات " فان نفس مرتبة ذاته نع الجاعل و فعله؛ فکل 
مجعول ۷۱ تعرض إضافة المجعولية جوهر ذاته فى درجة الوجود بل و في مرتبة نفس 
المهيّة بما هي هي؛ فأمّا الجاعل الحقّ فلاتعرضه " إضافة الجاعلية في مرتبة ذاته التي هي 
بعینها نفس الوجود المتأصّل* في الأعيان الخارجة؛ اّما عروض الإضافات بحسب 
مرتبة صدور المجعولات عنه و هي متأخرّة لامحالة عن مرتبة ذاته الفرد " " الحقّ ‏ 
سبحانه بل و اما عروضها إِيّاه من بعد اللاعروض بحسب متن الواقع؛ إذ ليست 
الإضافات تلحق ۱۱ ذاتَ الجاعل إلا في درجة وجود المجعولات و هي بقضّها و قضیضها 


.١‏ ج: علية. ۲ ج: يكمله. ۳ ن: بالفيئيته؛ ج: بالفية. 
؟.س: زرأ. ۵ ج: نفقه. .١‏ ن؛ تقابلها. 

۷ ن: حایز لذات. ۸ ج: فلاتعرض. 9. ج: المفاصل. 

۰ ج: الذو. ۱ بلحق. 
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لاتدخل ولا واحد منها في الوقوع في متن الأعيان الخارجة أو فى شىء من الأذهان ار 
من بعد صريح العدم. و سيتبيّن لک إن شاء اللّه العزيز العليم. اا 

وأعا النائق فلا كل زمنی و کون فإ الاضافات العارضة لاه بالقیاس الی غیره 
من الهيولانيات " و الكيانيات متعاقبة الحصول بالنسبة إليهما' لا محالة؛ لکونهما فى 
لیتی "الزمان و المکان, و متخصّضی اله و2 بشي. "من حدود الامتدادالمکانی اقا و 
بشيء* من حدود الإمتداد الزماني الغير القارّ مختلقی النسبة إلى السماوات و الأبعاد و 
الأيون و الاوضاع و الشهور و الاعوام. 

فأمًا القدٌوس الحق فإذ هو من وه الك ویکل "فد یی فش 
كافك الأضافات لاه سب یه نفسو ليا الس ساب اماد شواء لها | 
كانت هي من الإضافات المتكدّرة العارضة لذاته الحقّ بالقياس إلى معلولاته أم” من 
الاضافات العارضة لذوات مصنوعاته و مجعولاته. فسنّة نسبته ‏ جل سلطانه إلى ما 
شئت لاحظته معا سواه قاطباً مستوية ثابتة مَفقة عير متبدلة هن تجد "۱ لد الله 
رل ون تجد سل الل تَحويْلا 4 ۲ 


تقويم 
فى كيفية عروض السلوب لذات الواجب بالذات 


8 لو 0 اه 


۱ ن: ابر لیات ۲ج 5 
| 1 ح؛ ۰ 
دش رت ج: لكل 


4.س: ‏ مصنوعاته و مجعولاته. فسنّة نسبته جل سلطانه ‏ قاطبة مستوية ثابتة متفقة غير. 
٠.س‏ ون و <: و لن تحد. ١‏ ن: ‏ فلن تحد لسّة الّه تبديلاً. ۲ الفاطر | ۴۳. 
9# ۲ ۰ 


/5٠‏ تقويم ال یمان 


لاتتعيّن ١‏ و لایحکم بها إلا عند تحقّق المضافين [۱۳۸] فكذلك السلب لايتعيّن و لايحكم 
به ' إلا إذاما دخل المسلوب عنه و المسلوب جميعاً في نحو مّا من أنحاء الوجود و لو في 
لحاظ مّا من لحاظات العقل بنّهَ. 

فاذن لايتصحح عروض السلوب المتکتّرة بالنسبة إلى ذاته -تعالی -" إلا بعد مرتبة 
الدات بل و في درجة وجود المسلوبات عنه؛ و کذلک لایتصحح عروض السلوب لدانه 
على سبیل التعاقب و التلاحق, و لاتعاقب "السلوب العارضة لذوات المعلولات من حیث 
النسبة الیه:لٍذ لایعقل في جنابه مبدأ يصحّح* التعاقبات و التلاحقات بالقیاس إلى جنابه 
أصلاً. استوی على کل شيء و استوی ین کل شيء؛ فليس شيء آقرب إليه من شيء. 


تقویم 
في أن صفات الواجب بالذات عین ذاته 

الحو آن نذکر" ذکرا مرسلاً اند بمتنع أن یکون له ۲ -عرّ مجده ‏ صفة حقيقية * زائدة 
على نفس ذاته؛ فكل حينية كمالية هي بهاء الحقيقة و جمال الذات و زينة التقزر و حلية 
الوجود؛ فإنّها مضمّنة في حيثية ؟ الوجوب بالذات على وجه أن هی بوحدانیتها الحقيقية '' و 
ادك لحدة يقي ماه ات ال کیان اس اه 99 سوفن سا 
ماريب )| مامه العو اعمال" ال تاه و الشايية قاط 

و لو كان تفنة ١١‏ للقیّوم الواجب بالذات صفه ذا كمالية زائدة على نفس ذانه: 

فامًا أ کی !هي واجبة بذاتها. وقد تحققت أنه لا واجب بالذات إلا واحد*۱ 


دن لاسن ۲ ج: - إلا عند تحقّق المضافين فكذلك السب لايتعيّن و لايحكم به. 


۳ <؛ ذاته سحانه. *. ن: لايعاقت. 0 رون تا 

ان گر 4 ۸ -: حقیقه. 

حي .١‏ -: حشتد. ١.ج:‏ الکمالیات. 
اندر دالو ۳ ج: العرّة الكمال. *1.ن: - تصحٌ؛ ج: بصع. 
.١‏ -: يكرن. ٩‏ -: واحداً. 


الفصل الرابع / ۳۱۱ 


وإما أن تکون ' من الجائزات, وقد قرع " سمعک و سيستبين لعقلک -إن شاء اللّه 
تعالی "بان القضاء و ۴ الفصل علی زمر الجائزات آنها غير متسرمدة أصلاً؛ و قد برهّا في 
صُحُفنا على أنّ طباع الجواز یأبی" الأزلية السرمدية؛ فیلزم ۲ أن یکون هو -جل ذکره - 
عروا منها فی السرمد. 

م إذا هي ملبوسة" أخيراً بعد ولوجها في وعاء الحصول المعیر عنه بالدهر فیکون 
تعالی عمّا يقول الظالمون علوا کبیراممنواً بالنقص أوّلا 

ثم إذا هو ١‏ متکسٌ بالکمال أخيراً و إنّ ذلك لمستحیل [۱۳۹] و إن كان بالأولوية 
الذاتية في لحاظ العقل بحسب مرتبة الذات ۱۲ و المرتبة المتأخّرة عن مرتبة نفس الذات, 
فكيف إذاما كان بالأولوية السرمدية و الأخيرية الدهرية؟ 

فإذن كل بهاء و كمال و جمال و جلال فإنّهِ عين ذاته جل مجده-و الواجب 
الوجود بالذات واجب بالذات من جميع جهاته. فأمّا ما ليس من جهات ۱۲ نفس الذات و 
لامن الصفات الكمالية للذات بل هو ممّا لزم نفس الذات و تبع جهاتها الكمالية فإنّهِ يزيد 
على نفس الذات و یتبعها "۱ لامحالة من بعد في المرتبة الأخيرة. 


تقويم 
فى لوازم الصفات الكمالية للواجب بالذات 


لوازم الصفات الكمالبة التی ۱۴ هی عین الذات و تلک تزید؟! على نفس الذات هي 
کایجادات ۱۲ المعلولات التی هی من المراتب المتقدمة علی وجودانها تقدما بالذات و 


۱. ح: یکون. ۲ ن: فرع. 
و ۵ ن: زمرة. 1 ج: نافي. 

۷ ج: فلزم. اراي لو ٩‏ ن: ‏ علوّاً كبيراً. 

۰ ن: اذا هی. ۱ ج: ذانه. ۲ ن:فامّا ما ليس بجهات. 
*١.ن:‏ تبعها. ۴ ج: -التی. 6 . ن: بزید. 


٩‏ -: المادّات. 
تا 


۳ ج: ان شاء الله و حده. 


۲ / تقويم الا یمان 


هى متكيّرة جسماً تكثّر ۱ المعلولات. و کذلک الاضافات التابعة اللاحقة العارضة, كما 
الایجادات ۲ الاضافية التي اما عروضها مع المعلولات و في ۳ وجوداتها و هي 
متوقفة علی دان الطرفین و متأخرة عنهما تأخرا بالذات. 

فمن اش ات السبیل أ المضاف الحقّ مع مضایفه بحسب التعقل في درجة 
واحدة و بحسب الحصول معلول لعلّة مضایفه بعینها و مفتقر إلى موضوع نفسه و إلى 
موضوع مضايفه جميعاً. و هما الذاتان الصاثرتا " بما هما معروضا السضاف الحق 
مضافین * مشهوریین " و لا کذلک أمر ساير الاعراض. إذ لیس شيء منها الا المضاف 
الحو يستوجب بطباعه ألبيّة أن يفتقر إلى ذاتٍ تا آخضری مباينة لذاتٍ معروضة هي 


معروض عرض آخر هو في إزائه " و على شاکلته. 


فى تنژه الواجب بالذات عن جمیع ضروب الكثرة 
فاذن قد آن لک أن تقول [ذاما انخذت* عقلک لساناً في تقدیس؟ ریک: سبحان من 
تقدس عن شوائب شعوب الکثرة قبل الذات " (. و ضروب الکثر ة مع الدات؛ [۱۶۰] و 
قطوف ۱ الكيرة تعد الذات: 
فشعوب الكثرة قبل الذات هى: 
اهنا لا ام ان ندال رس وربالا خذاه المشااهة العقلية, 
الک ال اه ال یه ارم وبا جزاء؟ ۲ اعد به الفولية: 


۱ ج و ن: تكثرت. ۲ ج: العارضة کالایجادات. ۳ ن: درحته. 
۴ج لذاتان العایرتان؛ ن: الذاتان الصابرتان. ۵. اح مضايفين. 
۲ س و ح و ن: مشهورین. ۷ ج: آزاءه. 6. ن: تحاث. 
٩‏ ح: تقاس. ۰ ج: + و ضروب الکثرة قبل الذات. 

۱ قطون. أي الا ان 


الفصل الرابع / ۳۱۳ 


و الکثرة " بمقوّمات الهويّة الشخصية و هي الطبيعة " النوعية و لواحقها المشخّصة". 

وضروب الكثرة مع الذات هي: 

الكثرة ؟ بالمهيّة و الاونية. 

و الکثرة بمنهومّی ما بالقوّة و ما بالفعل. و هی مخالطة الأيس و الليس و ملابسة 
افل لو 

و الکثرة بالوجوب و الجواز. 

والکثرة بالاضافات العارضة للذات فى مرتبة جوهر المهيّة و فی درجة نفس الوجود. 

والكثرة بمشاركات* الذات و لو بالإمكان في الإندراج تحت مهي 00 

وكذلق کترة الذات بالاضداد و الانداد و بمکافتاتها فی درخة الوجود و هی 
معلولات علتها الواحدة فى درجة واحدة. ۱ ۱ 

و قطوف الكثرة بعد الذات هی: 

الکثرة بالاجزاء ۲ الكتية المقدار ی 

والکثرة بالوقوع على ذوات متكثّرة بالعدد وقوعاً حملياً ولو بالصلوح و الامکان. 

و الکثرة بلوازم نفس الذات و بلوازم جوهر المهيّة. 

و الکثرة بالصفات الحقيقية المتقررة " القارّة اللاحقة. 

والكترة الادوات الخسنفنه و الالات الا دوتت: 

وقد تجلّت' لک قدّوسية السبّوح الحقّ عن ضرائب ۱۲ ذلك کله؛ و بالجملة [۱4۱] 
عن شوارب ۱۲ القسمة ۱۲ و شوائب الکثرة کلها؛ فلن يتطرّق إلى صُفع قدسه من حيث و من 


١..ح:‏ - بالأجزاء الحدّية الحملية و بالأجزاء الحدّية القولية و الكثرة. ؟. ج: ‏ الطبيعة. 
۴ س: المتشخصية. ۴ ج! ‏ الكثرة. ۵ ج: لمشاركات. 
١.س: ‏ واحدة؛ و قطوف الکثرة بعد الذات هی الكثرة بالأ جزاء. ۷ ج: الکثیر. 
۸ج الكثرة بالصفات المتقزرة الحقيقية. ‏ - ٩‏ ج: و قد تخلت. 
ار ١‏ الشوارب مجاري الماء في الحلق. 


۲س: - شوارت التسمة. 


۴ / تقويم ال یمان 


3 


حیث و باعتبار و باعتبار دا 

فأمّا الکثرة التي تلزم من بعد الذات في لوازم الصفات الحقيقية الكمالية التي هي 
یه تفس الذات وفی السلوب و الاشافات الممضة العاف العا قاد ۱۷۷۶۷1 في درجة 
واحدة في لحاظ العقل, بل في درجات عقلية مترتبة '. 

فلیست هي کنر في الذات و في جهات الذات بعدالذات, پل ما هي کثرة من بعد 
الذات في آمور ليست هي من جهات الذات أصلاً؛ فغير طفیف الفرقان بين الكثرة بعد 
الذات في جهات الذات و الکثرة من بعد الذات في آمور "کالطفیلیات على مجرّد التباعة ۴ 
الخالصة خارجة عن جهات الذات ملغا: " الاعتبار بالسبة إلى الذات من کل جهة. و ان 


هذه غیر ثالمة في وحدة الذات من جمیع الجهات ابد 


تگویم 
في كيفية صدور الکثرات عن الواحد الحق البسیط من كلّ الجهات 
اوقت یی ان الؤهذة کال ادلی اما هناها الست مه سلب الكتره 
عن ذاته من کل جهة و خلوص أَنَّه غير مشارک و لا مشابه في ذاته و وجوده و رتبة 
ود و ۱۲۷ صفات مخت و خهانخ ذاته؛ و بالحملة فى شىء من المراتب 
الكمالية المتصوّرة للجمال الحق و الجلال المطلق؛ إد قد استأثر بها جمیعاً حمی صقع 


4م .- 2 ۰ ۱۳ 3 ۰ ا ۲ ۰ و مه ۱ ی 
مجده و علوه و حريم حرم عرّه و بهائه في " وترية حقة و احدية مطلقة؛ و تعرّفت أن 


] متعلق باللوازم و السلوب و الإضافات جميعاً. , منه سلمه الله , [ن: منه دام ظلّه‎ .١ 

؟.ن: مرتبه. ۳ ج: - جهات الذات و الكثرة من بعد الذات في أمور. 

۴ ن : التناعة. ۵ ج: طفاة. ای 
۷ س: -قد. ۸ ج: ان. ٩‏ ج: مخصوصه. 
۰ جح وجود. ۱ ,+ في. ۲ س و ح: حقيقية. 


7ن فى 


الفصل الرابع / ۳۱۵ 


السلوب لاتتحصّل و تتعيّن !الا عند تعيّن المسلوب عنه و المسلوبات جميعاً 

و" قد" تكشّف لک سرّ قول الذين مضوا في العلم من شركائنا ين قبل انّ المبد 
الأكل بزداد و پئید بساطة؟ و وده عند ازدیاد معلولاته 56 و 

و لقد توعل فيه رأس المشّائية و معلّمهم في کتاب ماطاطافوسیتی ؛ و قال فى کتاب 
لوحا المیمر التامن: «و تشتاق ایض اه یز الا ند کش مه 
تکام الا ولو القول وا یو ید و کیف شا اجه معش ال اک وا 
بنوع من الأنواع علّة إبداع الأشيا ون" الكقونة و یخرج من وحدانيته و لايتكثّر. 
بل اشتدت وحدائیته عند ایداعه الكثرة لو ضفنا الأأشيا #کلها (لی شیم واحذ لا کثرة فيه. 

ولوافلنا ذلك ٠"‏ فتحن مطلتوق هذ« الستله وستتوها غير اتنا نی :۱۳ 
فنتضرع ۱۳ الی الله ۱۳ تعالی و نسأله العون ۲ و التوفيق لایضاح ذلک. و لانسأله بالقول 
فقط و لانرفع ۱۲ إليه آیدینا الداثرة فقط. لکنا نبتهل إليه بعقولنا و نبسط آنفسنا و نمدها ۱۷ 
لیه و نتضزع ژلیه و نطلبه ۱۸ طلبِ ملجاً و لانمل؛ ذا ذا فعلنا ذلک آثار عقولنا بنوره 
لساطع. و نفی عنا الجهالة التي تعلّقت بنا" ١‏ في ' ' هذه الابدان, و قوّانا على ما سألناه من 
المعونة على ذلک. فبهذا ۲۱ النوع فقط نقوي ۲۲ على اطلاق هذه المسئلة و ننتهي "" إلى 
رو اتف تفاس وه رن ال كر لفق ایلع مه لها سنا 

و۵ نحن "۲ مبتدئون ۷ و قائلون: من آراد أن يعلم كيف آبدع الواحد الحق الاشیاء 


۱ ج و ن: لایتحصل و یتعین. ۲ ج: -و. ۳. ح: فقد. 
۴ ج: يزدادوا ينيد بساط. ۵ ج: ماطاطافوسین. بح أن تعلم هي. 
۷ ج: + الحكماء. ۸ ج: أشياء. 4. أتولوجيا ‏ الكثيرة. 
۰ س ون واج: - ولو قلنا ذلكك. .١‏ ج: متبترها. ۲ ج: -نبتدىء. 
۳ فیتضوع. ۴ س: + سبحانه و. . و لاوحا العفو, 
۱ س: لاترفع. ۷ س ون و ج: نمددها. ۸ بطلبه. 

4 ن: نباء. ۰ س ون و ج: من. ۱ فبهذ. 

۲ ن: - ری ۳ ن بنتهی؛ ج: تنتهي ۴ أثولوجيا: الخثر. 
۵ رن خرن ۷ ن مد ون. 


۶ / تقويم الإيمان 


الكثيرة فَلْيلْق ' بصرّه على الواحد الحقّ فقط. و فذلك" الأشياء كلّها خارجا منه. و 
لیرجم إلى ذاه و ليقف هناک؛ فائه سیری " بعقله ۲ الواحد الو ساکناه واقفاً عالیا" 
بق العا كلها دا یه ما و الع دحي يوق سای الاشیاه كانها اصام‌نیه ار 
مائلة إليه. فبهذا؟ النوع صارت الاشیاء تتحرّ "۱ إليه» .١١‏ 

نم ساق النظر إلى کيفية ابتداع الاتیات الحقيقية ۱۲ الشريفة الدائمة "۲ من المبدع 
الاوّل و کونها منه بغير زمان؛ و قال: «فکیف یکون کونها بزمان و هي علة الزمان و 
الأكوان ۱۴ الزمانية و نظامها و شرفها؟! و۵" علْة " الزمان لاتکون تحت الزمان بل تکون 
بنوع اعلی و أرفع, کنحو الظل من ذي الظل »۲۲. 


فى استحالة انطباع الواجب بالذات و تمتله فى أىّ مدرک من المدرکات 


اعلمن ان القيّوم الواجب بالذات -جل كبريائه ‏ لايسوغ أن ینطبع "۱ فى ذهن ما من 
اما استیقنت أن الوجود المتاصّل فى الاعیان و وجوبّه هو عين حقيقته و نفس مهيّته 

و مرتبة ذاته؟ و من | لیس نه إن سا يكون وه الذهك "فى فوه اتسار که عو 
ذاتياته و انخلاعه من جوهر حقیقته و من مرتبة ذاته بمتنع لا محالة ان پوجد فى الدهن. 
ج: فالیلق. ۲ ج: لتخلف. و 
۴ ج: يعقله. هاش رسن امنا كا آی ناه موه یه ات 

س ونان غالباً. لا. س: -ق. ۸ ج: فعلية. 
9.ن: فبهذ. ٠ن‏ وج: يتحر كك. ۱ 2 لوحباه صص ۰۱۱۴۱۱۳ 
۲ در س: الخفيّة. ۳ ج: والأثيات الحقيقية الشريفة القائمة». أثولوجيا , الحمّة الدائمة الشريفة ». 
۴ -: الا کوالب. ۵ س ون و ج: -و. س ون و ج: فعلة. 
۷ تولوحیاه ص ۰۱۱۴ 4ج أن ينقطع. 8. س: المدركك. 


۰ ج: یه أن ما يكون و جرده في الذهن. 


الفصل الرابع / ۳۱۷ 


و لوكان وجود الانسان مثلاً في الذهن لايتصوّر إلا بانسلاخه عن الجوهرية و انخلاعه 
من الإنسانية لميكد يمكن أن يرتسم في ذهن أصلاً. 

أليس من المنصرح أن الإرتسام في الذهن لوكان مبطِلٌ جوهر ذات الشيء لم يكن 
رتسم دلک المع عن هيا كانها بن السوكةالة 1 ولوركن امسر ی لته اس رز 
اسقيق بل نما حقيقً لواف واو الفرض 1 

فإذن يجب أن تكون ' الذات و الذاتیات و لوازم المهيئة منحفظة بد في ظروف الوجود 
و أوعیته جمیعاً" و ان تبدلت الأوضاف و الموارض الفیر اللازمة لنفس جوهر ای 

فاذن لو ارتسم القيّوم الحق في ذهن لكان بما هو موجود في الذهن وجوداً غیر 
قیل هط سيقن ار نت به هس وی ]رجو الاش د 
ی في الاعیان الخارجة على الاصالة؛ فیکون بما هو حاصل في الذهن (۱۶۳] 
وات في الاعیان الخارجة؛ فیکون لا في الأعيان الخارجة و في الاعیان الخارجة معا 

و بالجملة: الذي يكون التقرّر على الأصالة الحقّة نفس حقیقته و به قوام جواهر 
الحقائق المتاصّلة جتملتها: كنت رع عق نيطف 3 قتصييز :طلز للعين كالما بالذهن يز 
هو نفس الاصالة الحمة من كل جهة؟ 

تدويع 
في استحالة تقرّر صورة علمية في الواجب بالذات 
۱ ليست هي من أوصاف ذاته 

ومن حيث انصرح ذلك انصرح أيضاً أن ليس يحل أن يظنّ أنّ الله -سبحانه -کما 
الأذهان العقلية و المدارک الذهنية تتمتّل " فيه الأشياء بصور" ظلية غير عينية حاصلة 


۱. -: الغرض. ۲ ج و ن: يكون. ۴ ج: أوعية جمعا. 


۷ ن: بصورة. 


/ تقويم الایمان 


بعصي اعلا الظلالة لا علی الأضالة: 

که یا اش اه وا الها او کر 
التأصّلء إِنّما الحقائق بِرُّمَرِها اذل ای ال خوات طاول مهو الاو ار اون 
نوره" و الصفات ظلال صفاته, و الاسماء ظلال آسمائه و هو نوز الانواز و یتبوع 
۱ 

و بالجملة: ان في صُّقَع جلاله و جناب مجده ليس ”إلا التأصّل المحض و الأصالة الحقّة 
و النورية المطلقة من کل جهة؛ فکیف یستحل * العقل الصریح أن یقال: قد استظل نوژا 
إظلة أو اظل ظر ورا" ماو لا نور الأنوار بنوريّتها ظلال*عند ضیائه وظلماتٌ 
بالقیاس؟ إلى نوره؟ 

فإذن لایعقل في القيّوم الواجب بالذات -جل ذکره-وجود ظلّي لشسيء ۱ كما 
لایعقل له جل ذكره -۱۱ وجود ظلّي في شيء؛ [۱۶6] فإذن لاتعقل ۱۲ صورة متقرّرة في 
ذاته تعالی ليست هي من آوصاف ذاته. 

و بالجملة: لایعقل فيه -سبحانه أمر لایوصف ذاته ۲۳ به و لاینتزع هو من ذاته لو 
كان في وسع عقل كا أن ینال ذاّه؛ فأمّا الآذهان العقلية ۱۳ فان شأنها بالقیاس إلى صور 
معلوماتها الحالّة فيها ها لاتوصف بها و لاتنتزع "۱ هي منها بما هي معلومات متقرّرة فیها 
بل اّما توصف بها"! بما هي علوم لها بتلک المعلومات؛ و کون الشيء ۱۷ المعلوم علما 
.١‏ ج: غير عينية فيه حاصلة. ۲ ج: و الأنوار طلال شده. ۳ ج: نوري نوار و يتنوع الاصول . 

ع ون الت فو 


: حاشية رس»: و ذلكك إذاما كان لنور الانوار الواحب بذاته وجود ده فى شع قاوس سلمه لاه‎ .١ 
بت‎ 7 
ن: «أظل ظل بنور.» و فی حاشية نسخه «س» قال: و ذلكك (ذاما كان لشیء ما وجود ذهنی فى نور الانوار الواجب‎ ۷ 


بذاته جل سلطائة. راشه سلّمه الله ». ۸ ن: أظلال. 
١.ن: ‏ وجود ظلّي لشيء كما لايعقل له جل ذكره. ۲ ن: لايعقل؛ ج: لابعقل. 
۳ ن ‏ داته. ۴ ج: فأمًا ممهو مان العقلية. ۵. ج: لایر صف و لاينتزع. 


5. س: -بما هی معلومات متقرّرة فیها بل نما توصف بها. ۷. ج: کون ان. 


الفصل الرابع / ۳۱۹ 


مر عرض لمهيّته لا لامر داخل في مهيّنه '. 

و بسط القول في ذلك " بسطاً وسطاً أو دون الوسط آّه "ام المعلوم ' بالحقيقة في 
العلوم الانطباعية الصورة المنطبعة* في الجوهر العاقل؛ و" أمّا الشيء العينى یر 
مین الخارجة فمعلوم بالعرض. فالصورة "لشي في القن علم بالمین * الخارجية, 

ثم هي من حيث جوهر حقيقتها بما هي هيء هي المعلوم بالذات و من حيث هی 
موجودة منطبعة في النفس هي العلم بمعنی الصورة العلمية. 

نم الصورة العلمية هي المعلوم بمعنی متعلق العلم و العلم الحق المتعلق بها هو نفس 
وجودها و" انطباعها في النفس, و هو حال النفس بالقیاس إليها. 

فالحقيقة المنطبعة في النفس بحسب جوهر ذاتها عينٌ من الاعیان متأصّلةٌ في 
ترّب لوازمها علیها و انصافها بها و إن لم‌تکن هي من الاعیان الخارجية, و "۱ بحسب ما 
نها منتسبة إلى النفس بالوجود و الانطباع فیها صورة ظلية غير متأصّلة و لا مؤثّرة في 
الإتّصاف أصلاً. فلذلک ما ان شركائنا الدارجین في العلم كثيراً ما إذا عبتروا عن الاشیاء 
الخارجية لم يهملوا تقييد الأعيان بالخارجية .١١‏ 

و کان الوجود الذهني على ضربین: 

آحدهما: حاذ حذو ۱۲ شا کلة الوجود الخارجي في استیجاب اللوازم و الأحکام ميلا 
للأربعة و الزوجية وجود فى الذهن بحسب ما هما هما "۱ و بحسب قیاس آحدهما إلى 
خر و ذلک علی ۱۴ شاکلة الوجود خارج الذهان في انتأصّل المتر تب علیه استیجاب 
الخواص و اللوازم؛ فالأربعة في الذهن أيضاً زوج و الزوجية صحيحة الانتزاع منها. 

و وجود فى الذهن بحسب *' قياسهما إلى الذهن بالحصول الإنطباعي فيه و إِنّما 


.١‏ -: ماحیه. ۲ ج: و بسطه في ذلکك. ۳ ج: - أنه 
۴ س: للعلوم؛ ن: لمعلوم. ۵. ن: المنطقية. ١ج‏ -و. 
۷ ن: و الصورة. 8. ن: بالغين. ٩‏ ج: -و. 
قات و ۱ ج: بالخارجة. ۲ ج: حذور. 
۳ ج: -هما. ٠.ن:‏ + على. 4ن د 1 


۰ / تقويم ال یمان 


شا کلته الظلّية الصرفة ' الغیر المستوجبة للانْصاف و الانتزاع؛ فلیس الذهن أربعة آذهان و 
دزوجا؛ و کذلک حال الجسم و الحركة في الاذهان؛ فالحركة في هت انها كمال 
الجسم و لیس الذهن متجتّما و لا الحركة کماله. 

و فقه المسئلة: أنّ میزان تصمّح ' الاتْصاف هو أن تکون الصفة [۱۶6] بحسب تفسها 
المرسلة اه يكون وجودها فى نفسها في 2 نحو كان متن تفا 
الوجود في نفس الأمر هو بعینه وجودها الرابطي لموصوفها بعینه. فهذا حد حریم طباع 
الناعتية؛ فإذا كان شيء بالنسبة إلى شيء على هذه" الشا كلة ولکن اّما بحسب تشخّصٍ 
بعینه و وجود بخصوصه فهو خارج بالقیاس الیه "عن حریم نك الناعتية؛ و من الجلی أن 
وه راشای الأريعة و الشركة بالقیاس الی الجسم علی هذه الستة *؛ و اما الاريعة 
و الزوجية و الجسم و الحركة بالقیاس إلى الذهن فلیست على هذه السنّة اما شاکلتها 
بالقیاس " إليه تلک [47١]من‏ حيث خصوص ارتسامها " و تقرّرها فى الذهن و تشخصاتها 
الذهنية؛ نعم بما هي هی* صور علمية و علوم ای العلم بحقائق الاربعة و الزوجية و 
الجسم و الحركة بالقیاس إلى الذهن على هذه السنّة؛ فلا جرم كان يتصحّح اتُصاف الذهن 
بالعلوم لا بالمعلومات. 


9 برهان آخر على استحالة تمتل الواجب بالذات فى ذهن من الأذهان 


و من سبيل آخر: لوكان للقيُوم الواجب بالذات تمتل فى ذهن؟ لكان ذا '! مهيّة مرسلة 
غير ممتنعة الوقوع على شخصيات عديدة؛ ضرورة انحفاظ نفس الحقيقة بجوهرياتها في 


انق -إليه. ۵. ج: الحسبة. 
.١‏ +: إلى الذهن فلیست على هذه السنّة اما شاكلتها بالقیاس. ۷ ج: اوتسامها. 


۸ ج: -هي. ٩‏ ج: الذهن. ۰ ان ذاته. 


الفصل الرابع / ۳۲۱ 


ظروف الوجود و اختلاف اشخاصها الذهنية و الخارجية؛ ١‏ لیس اذاما قد اختلف 
لوجودان ققد اختلف الشبخصيتان' كه 


فى البرهان على تقدم الواجب بالذات على ما سواه تقدّماً سرمدياً 

لاتحسبرّ الذات الجائزة المعلولة ذاتاً في من جوازها 11513و في وجد استحقاقها الفيضّ ' 
صلوح أن يتصمّح لها تسرمدٌ في التقرّر أبداً؛ و لاتشركنٌ يبارئك الفرد -سبحانه ‏ في 
مدرجة العقلية "و في درجة الوجود أحداً؛ و استيقن "أن الجاعل* الحقّتعالى سلطانه - 
معان بريه اتيف بالا ره 1« رد 

فهل أنت من حقّق ضروب التقدّم و التأخّر و حصّل أنّ المعنى الذي فيه السابقية و 
المسبوقية في التقدّم بالمهيّة هو قوام سنخ المهيّة و تجوهر نفسها و أنّ العلّة الجاعلة 
قن لايك اله على مهو اقب بالموقة؟ 

على أنّ لنفس ذاتها المتجوهرة مرتبة متقدّمة في لحاظ العقل على مرتبة نفس 
الذات المتجوهرة التی هی مجعوليتها”. سواء في ذلك أ كانت الذات الجاعلة متجوهرة 
فى الاعيان قبل الذات المجعولة او کانتا من حیث التقزر في الأعيان في درجة واحدة. 

فان كنت فاستشعرن " اه إذا كانت نفس مرتبة ذات الجاعل العقلية هي بعينها درجة 
وجودها المتأصّل فی الأعيان الخارجة؛ اذ حقيقة ذاته بذاته هي عين الوجود المتأّل 
الموجود في الأعيان بنفسه كان لا محالة تم" الجاعل بمرتبة مهئته في العقل هو بعينه 
تقدّمه بدرجة وجوده في الأعيان؛ فكانت المسبوقية بمرتبة ذاته العقلية هي بعينها 
المسبوقية بدرجة ع المتأصّل العيني. 

فكان التقدّم بالمهئة هناك هو بعينه التقدّم السرمديٌء و لايعقل هناك للمتقدم 


١.ج:‏ الشخصيات. اين لقم ۳. ج: الفعلية. 
۴ ج: استفین+ ن؛ استیقین. ۵ س: جاعل. 5. ج وان: مجعولتها. 


۲ / تقويم الإيمان 


تقد*بالذات هو وراء القت فی درجة الحصول فى الاعیان الخارجة الذي طباع 
معناه تخلّفٌ المتأخُر عن المتقدّم فى الأعيان. [۱4۹]لمّا من جهة الزمان أو بحسب متن 
الواقع و هو الدهر. 

فالتقدّم بالمهيّة لاینفصل عن التقدّم الذي طباعه تخلّف المتأخر عن المتقدّم فى 
الوجود ال فيما مرتبة ذاته وراء الحصول ' بالفعل في الأعيان. 

هی قن الوعوى الل ف الأعدا ونا نما الكادف آسبا: 
لتقدمات من حیث النقاسة إلى آمور يتحقق فيها ضروب تقدّمات " مختلنة. كما سلة 
تناو انه الضقات لاه رایع 


نقویم حدسي 
في أن الواجب قبل الموجودات قبلية سرمدية و أنّها بعده بعدية دهرية 

و بالجملة: الآن يشبه أن يكون ذو الجبلّة الحدسية و الغريزة القدسية يقضى " بقضاء العقل 
الصريح أَنّه كما يمتنع أن يكون المجعول الجائز الذات مع الجاعل الواجب بالذات في 
مرتبة الذات فکذلک يمتنع أن تكون الذات المفعولة الباطلة الهالكة بحسب نفسها مع 
فاعلها القيّوم الحقٌ؛ بنفس ذاته في درجة الوجود. و كيف تکون" درجة الباطل بجوهر 
ذاته في الوجود هي بعينها درجة الحقّ بذاته من کل وجه القيّوم بنفسه "من کل جهة؟ کان 
الضريبة العقلية لاتحمل تسویکه. 

فإذن الجاعل الحقّ قبل زمر المجعولات قاطبة قبلیةٌ سرمدية, و زمر المجعولات 
قاطبةً بعد الجاعل الحقّ بعدية دهرية و لا تفر" و" وجود فى الأعيان فى درجة تقرّره و 


.١‏ س: المحصول. "'. ن: مهنه. 
۳ ن: - من حيث المقايسة إلى أمورٍ یتحثق فيها ضروبٌ تقدّمات. ۴ ج: يقتضي. 
ذ. ن: ‏ الحق. ١.ن‏ ور ج: يكون. ۷ ج: - بنفسه. 


۸ -: تقربر. 9.س وی زاون 


الفصل الرابع / ۳۲۳ 


وجوده تعالی 13 « كان اللّه و لم‌یکن معه شيء .١6‏ 


تقويم 
في کون الحدوث الدهري و الذاتی من لوازم مهيّة الجائزات, 
و الحدوت الزمانى من لوازم ذوات الكائنة الفاسدة 


و إذ كنت من قبل قد تحقّقت أنّ من خواصٌ الشيء الجائز بالذات " أن يفتاق في جوهر 
اه الی مشیم واجب" بالااكزئد 2183 و ُشعء شیلیه. تکون ‏ شن مرتبة اه 
بعینها درجة الوجود المتاطل فى الاعیان؛ و قد بزغ لک الان أنه مهما يكن الأمر کذلک 
تكن المسبوقية بالذات هي" بعینها المسبوقية الدهریة؛ فإذن قد استبان أنّ طباع الجواز 
الذاتي هو الذي یبط الذات و يعجّزها " عن قبول السرمدية. 

فإذن الحدوث الدهری -و هو أن لايكون دخول الذات في الوجود الا ين بعد 
عدمها الصريح في الدهر مِن لوازم المهيّة بالنسبة إلى جملة الجائزات من حيث طباع* 
الجواز الذاتي المشتر '؛ كما الحدوث ۲ الذاتي موحد انين لذ اذاف سا ی ۲۳ 
البسيطة بحسب ۱۲ نفس جوهرها حين أيسيّتها بالفعل من صُنع "۲ الجاعل مسبوقية بالذات 
في لحاظ العقل أيضاً کذلک بالنسبة إليها جميعاً. 

وكهااضدوت ""الزمائن دوهوان لايكون دخول الذات الزمنية في الوجود إلا من 
بعد العدم الزمانى المستمر فى الأزمنة الخالية بعدية بالزمان مِن لوازم المهيّة بالنسبة إلى 
الذوات الكائنة ۱۵ الفاسدة ۷" حيث الطباع الذاتي النشترک بین قاطبتها: عدي 
اللو 2 


۱ تا وال وان لاه ص ۲۳۴. ۲.ن: الشىء الحایزات. ۳ ج: الواجب. 
۴ ج: شيئية؛ یکون. ۵ ج: تکن. ٩‏ ن: -هي. 


۷ ن: تعحزها؛ ج: يعحزها. ۸ ج: الطباع. #5 المشر کار 
۰ 2: لحدوث. ۱ ج: بلیستها. ۲ ج: - بحسب. 
باه ۴ ج: لحدوث. ۱۵ ج: الذوات اكفانية. 


هه 
۳ 


۲ تقويم الإيمان 


فهذا برهان آخر وراء ما قوّمناه باذن اللّه سبحانه في الصحيفة الملکوتة ! و في 
ی ماه انا از کی 

فيا من ۲ سبقنی بالزمان في هذه الصناعة ممّن تتقّف " بالمعرفة و تمهّر في الفلسفة! 
لويد تق اقلا نمیا نگ ی مت سراما سوت 


فى برهان آخر على کون الحدوث من لوازم ذات الجائزات. 
و عجزها عن قبول السرمدية 


و ین محسِّة آخری آنهجناها و آوضحناها في صحفنا ن قبل: لو کان قده تشاطرت 
الجائزات بالحدوث و التسرمد لكان للجاعل الحقّ جاعلية ولا في متن الواقع بالقیاس 
إلى مجعوله السرمدي فقط و معيّةٌ في صریح الوجود بالفعل بالقیاس إليه غير مرتحلتین ! 
عن ساهرة الواقع ۳ 

ون بعد جاعلية و معّة اها اخریان منمازتان عن الأريين ۲ لامحالة بالتیاس 
إلى المجعول الحادث؛ فكان بقع فى الدهر الذي هو وعاء صر بح الحصول و متن صرف 
الواقع امتدادٌ و للقدّوس*الأبدي الحقّ إلى ما سواه في الوجود نسبة متقدّرة امتدادية, و 
لایتوهم في الدهر* امتداد؛ و نسبة الأبديات المفارقات ' ١‏ لايعقل أن تکون ۱۱ نسبةٌ متقدّرة 


١.أي‏ الإبماضات و النشريقات. 

.١‏ حاشية وسء : سا نعنى به معلمى الفلسفة المشّائية و رؤسائها و لاسيّما الشيخ الرئیس أبي على ابن سينا؛ فإنّه من 
معمولاته فى كتبه و : رسائه و سار مقالاته أعلن بأجهر التصريح و نادى بأعلى الصوت و صرح بأنش ايان أن 
متمتکاتهم فى الإحتجاج لأزلية العلم أفيد جدلية من مقدّمات مشهورية غير برهانية؛ حتى إِنّه فى طوبيقا الشفاء ذكر في 
مثال المسألة الحدلية البان یکلا طرفيها النفى و الاثبات حدوتٌ العالم و قِدمّه و قال: إن مسألة حدوث العالم و قدمه 
بكلا طرفيها حدلية غير برهانية » و فى رسالته المعمولة لقدم العالم قال: ,إن جملة الحجج المأتی بها لقدم العالم دلائل 


جدلية و قياسات مغالطية., منه سلمه له 520 
2 
؟. ن: إني جانی. ۵ ج: ‏ قد. .١‏ ج: غير مرتحلتین. 
١‏ 0 ورین 7 ج: للقدس. ٩‏ ج: -الدهر. 


. ١.ن‏ و ح: المفارقة. ١.ج:‏ يكون. 
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و لایتصور تدریج و تعاقب في اقلیم الثابت الحقَ افتا: [۱۵۰]و لا فی الاضافات 
۳ ۱ 

فهذا التبیان " وثیق البنیان في الجاعلية التي هي من المراتب المتقدّمة على ذات 
المجعول و فى الجاعلية الاضافية المتأخّرة بالذات عن الحاشیتین ". سواء علیها أ كانت 
هي من الاضافات الموجودة في الاعیان الخارجة أم من الاضافات ۲ العقلية. 

فالحقَ -علی ما قد * ذهب اٍلیه شرکائنا السالفون - أن من الاضافات" ما هی 
موجودة في الأعيان بد كما فوقية السماء و ّة زيد و ضافة النبات إلى ما یطلبه من 
الغذاء مكلا ان من المستبین أن السماء في نفسها فوق الاأرض :الا رض تحنها آدرکتا آم 
لم تدركا. و زید في الو جود آبو عمرو و عمرو این عقلا أو لم يعقلاء و النبات في الوجود 
يطلب الفذاء, لُحظا أو لميُلحظاء و لامحالة مع الطلب لضاف مّا. 

و بالجملة: هذه الأحكام صادقة بحسب الأعيان الخارجة, فلابدٌ أن تکون ۲ في 
إزائها أمور في الأعيان فتلک الأمور هي الإضافات الوجودية؛ و کذلک حكم الجاعلية و 
المجعولية الاضافیتین المعقولتّین " إذانا کانتا بحسب الاعیان الخارجد. 

و الاضافة الوجودية العينية " هي العرض الموجود الذي حده أنه بحسب نفسه "۲ و 
في جوهر ذاته بحيث إذاما عقل كان معقول المهيّة بالقیاس إلى غیره؛ فکذلک المعنی 
الموجود الذي هو فى حدّ نفسه بهذه الحيثية هو المضاف بذاته في الوجود. 

و اما القول بالقیاس فاتّما يحدث في العقل و یکون ذلك هو الاضافة العقلية؛ و ٍذن 
فکما الفوقية معنی موجود في السماء و الابرّة معنی موجود في الاب فکذلک الجاعلية 
۱. حاشية و س »: يعنى کون الاضافات المحضة العارضة لذاته سبحانه تدريجيةٌ الحصول متعاقبة التحمّق؛ غير مستلزم 

لیر في 5 لافي صفاته و کمالاته أصلاً. فلایکرن ذلك باطلاً من هذه الجية إِلَا اه لما كان لایتصوّر 
فى جنابه الحنّ و ثباته المحض تخصّص بشیء من حدود الزمان و المكان؛ فلذلك كان لايتصوّر تدريج و تعاقب 


هناك أصلاً ولافى الإضافات التخخضة رمه اب الله تعالی ». ۲ ج: البيان. 


021 ۴ -: الموجودة فى الأعيان الخارجة أم من الاضافات. 
۵.ن: ‏ قد. ٩‏ ج: أنّ من الأوصاف. . ج: یکون. 


ی 
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۸ الاضافتین المعقو لین. 5 ح: الإضافية الوجودية العينة. ۰ بحسب تعيله. 


۶ / تقويم الإيمان 


معنى موجود في الجاعل. 

فأمّا الذين 1013 ] يضاجُوننا في وجود المضافات الحقّة في الخارج و يظنُون 1 ۱۵۲ ] 
أن وضع السماء في الخارج بالنسبة إلى الأرض هو الذي في إزاء ' فوقيتها الموجودة في 
العقل المنتزعة من وضعها الخارجی, و تلک هي الاضافة المضاف بذاتها؛ فکاتهم لیسوا 
یشعرون الفرقان بين مصححات الحکم و شرائطه و بين مطابقه و ما في إزائه. و لایعقلون 
أن شيئاً من الأمور المتباينة المهيّة لایکون مطابق الحکم با خر منها و ما في إزائه هو ن 
صمٌ أن یکون من مصحّحاته و شرائطه. و أن الوضع و المضاف لمن المهیّات المتخالفة و 
المقو لات المتبا ينة. 


محافقة و تفویم 
في حل شبهة عدم جواز تقدّم الواجب بالذات 

على جملة ما سواه تقدّماً سرمدياً. و بیان نوع تقدّمه على معلوله 
فان التتقزت للمشارة بان الحکماء الالهیین قد حثقوا التقدم بالعلية و حصلوا له نقدّم 
بالذات " في قياس وجوب الوجود و حصوله مع معيّته " بالوجود [۱۱۵۳ بالفعل إِمّا في 
الزمان أو في الدهر؛ فالمتقدّم " بالعلية هو أحد المعین بالوجود في الزمان أو لا في الزمان 
لذي الاجر ریامض ال ول اوه لدي مایا بان اریز و 
المتاخر بالمعلولية هو آحدهما الذی الاخر معه لا به؛ لذ لیس منه مطل الیه حصول 

الوجود بالفعل.بل إن ذلك له اما می تلقاء تضبه آو من شیء تالت, 
فالشیء۲ لایجوز أن یکون بحیث یصح أن یکون" متقدما بالغلية إلا و يكو معد 
بالفعل الشیء! الذي یصحٌ أن یکون ۱ متاخرا بالمعلولية بنة. و قد نطق بذلک و نهض 


.١‏ ح: ازائها. ۲ ج: + على المعلول. ۳ ن معتة. 
۴ ن: فالتقدم. هن: الاحرى. ١.ج‏ ون: لها. 
۰ ن: متقدّما بالعلية إلا و يكون معه بالفعل الشیء الذي يصمح أن یکون. 
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بإنباته الشفاه والأأفق الميين والإ.بماضات و التشربقات و غیرها من الکتب التى فى 
مرتبتها. 5 

و التقدم بالعلية هو تقدم الجاعل التامٌ؛ و من المستبین أن القِيّوم الواجب بالذات 
جل ذكره ‏ هو الجاعل التامٌ للجائز ‏ الاوّل و للنظام الجملي لرُمر الجائزات لا محالة, 
فکیف یتصحح له التقدم السرمدي على جملة ما سواه في الوجود؟ 

قوّمنا طریقک إلى الحقّ و ردعناک عن ' الزیغ عن السبیل بان البرهان قد قضی 
قضاءً فصلا" أن الامکان من المراتب المعتبرة في جنبة المعلول المفروغ عنها عندما پنظر 
في استناده إلى العلّة, و إِنْما إفاضة الجاعل التام على طباق منّة طباع المجعول و ملع قرّة 
قبول جوهره؛ فالجاعل " التام المتقدّم بالعلية نما لابدٌ و آن‌یکون معه المجعول المتأخّر 
بالمعلولية معيّةٌ لايأباها طباعٌ جوهره و تسعها" مقدّرة' منّته؛ و تا أنيكون معه معيّة 
لاتتحمّلها ” قوّة طباعه و منّة ذاته فألف بِدَّ منه؛ قد نطق بذلك أيضاً ونهض بإثباته الشفاء 
و العیقات والانق المبیی و خلسة الملکوت و الابماضات و التشربقات و ما فی مرتبتها 
من الکتب. 

فإذ قد بزغ! أنّ من لوازم المهيّة للجائزات طرّاً و هي جملة الحوادث الدهرية -أن 
لایکون لها دخول في الوجود إلا إذاما كان ذلك بعد العدم الصریح البنّة بعدیةٌ دهرية؛ إذ 
من طباع الجواز قاصرة عن قبول الأزلية السرمدية. كما الكون ۱ بعد العدم بعديةٌ في 
الدهر و بعدية في الزمان من لوازم المهيّة للحوادث الكونية من اقتضاء جواهرها لا من 
صُنْع الفاعل؛ و کما کون الأيس بعد الليس بعدية بالذات من لوازم المهيّة للحوادث الذاتية 
من تلقاء أنفسها لا من اقتضاء الجاعل. 


١‏ ن: للحايزات. ؟. ن: على. *. ن: فضلاً. 

؟.س ون: ملاء. ۵ ج: + الملا بالكسر اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلا 

0 ج: بتسعها. ۷ ن: مقدوره. ۸ ح: معئّته لا بتحملها. 
5 س: نزع. ۰ ج: لکون. 
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فقد استتبٌ إذن أنّ التقدّم بالعلية الذي هو سنّة ١‏ ذات الجاعل الموجب التام و 
التأخر' بالمعلولية الذى هو شاكلة ذات المجعول الواجب به ليسا يصادمان القبلية 
الصريحة الغير المكمّمة " للمتقة”م و التخلّف الصريح الغير المكمّم " للمتآخّر حيتما ذلک 
من قبل استحقاق ذات المتاخَر الفائض لامن تلقاء ضنانة المتقدم المفیض آو عدم استتاء 
منتظرات * الافاضة. 

فهذا" التخلّف الصریح في متن الواقع شقيقه في أنّهِ من یل استحقاق طباع جوهر 
المجعول لا من تلقاء ضنانة من الجاعل أو رهانة بشيء من منتظرات الجعل تخلف 
المعلول " عن مرتبة ذات علته التامة؛ فان له في تلك المرتبة العدم بمعنی السلب لا بمعنی 


(.ن:“سلته: ؟ان: بالتأخر. ۳. 


نك 


: الغير المتکتم. 

۴ <: الغير المتكمّم. ۵ ج: مشطرات. .١‏ ج: فهذ. 

۷ حاشية ,رس :: فذلک الأمر و محرٌ القول أنَّ تخلت المعلول عن العلة التامّة المحكوم عليه بالإستحالة عند الحكماء كاف 
إنْما هو الذي بستلزم ألبنّة ما الترجّحّ من غيم ر مرجح و تا خرق فرض تامّية العلة. فأمًا اللامعيّة التى تكون مقابلها 
من الممتنعات با! نظن إلى نفس ذات المع و طباع جوهره؛ فهي عير محکوم علیها بالاستحالت. بل لپا محکوم علها 
الكو تاشر او کی كرو ل الام 

فلاغرض لذي جبلة وهمانية من العاتتين أن يتوم آنه لو استنت هذا المرصاد يصد أن يقال فى كلّ من الحوادث 
الزمانية ان وجوده قبل زمان وجوده متا یمتنم بالنظر إلى جوهره و طباعه. فلذلكك كان قد تحت علته التامّة الأرلية و 
عو عات مدن الود ولت ل لمعه این رسای وح سا سف یه سک واه و هر ان که 
بتصوّر أن يدّعى لشيء من الحوادث بحب طباع الإمكان الذاتى الإستواء نسبته إلى الممكنات كاقةٌ و إلى الأزمنة و 
الاك تا ملست تشه شمش بزمان ما و آن اه فلو فيك بسبه لعفم فاده یه نت 
أو زمانٍ ما بعينه لامتنم لا محالة الحصول في غير « دلک الان و الزمان لشی» من الحوادث أصلا + لاشتراكها جميعاً في 
ذلكك الصاء على نسبه واحدة. فإذن * لامعل * * للحدواث الزماني من ال بإمكانٍ استعداد ی ي قائم بمادّة الحادث. 
نميما تمّ بلوغه نصاته الکامل تصحّح لا محالة بحب حصول الحادث المتخصّص بزمانه بعينه. فلذلك كان نحت أن 
يكون لكل حادث زماني بما هو حادث زماني علَةٌ تام زمانيةٌ غير متقدّمةٍ عليه التقدّمٌ المكمّمُ و غیه متخلت هو عنه 
التخلف المتدّر السیال؛ بل الما هما معا في الحصول ل الما يستتك بحسب الإمكان الذاتى 
التخلف الصريح الغير المكمّم من تلقاء نفى جوهر المعلول المشتركك بين احاد ار ی عر و نا 
صد أن بستبد الجواز الداتی يتصحّح '!صلوح لقبول الإفاضة ل ل 
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العدول مع تمام العلّة و استتام حصول المنتظرات بأسرها '؛ و إِنّما ذلك من قبل استحقاق 
طباع جوهر المعلول لا غير؛ و كذلك ليسيّته و لاوجوده في مرتبة نفس ذاته الواقعة 
في‌الایس بالفعل من تلقاء جعل الجاعل و تأییسه ‏ 0ه و ذلک بحسب ما له الحدوث 
الذاتي باستحقاق جوهره و طباع ذاته. 

وهر شيل "دای شعت بیرق نا وم یی و شيعا الله وما نا ین 
الهش رکیتن ۲ 


تشکک و تتبیت 

في حل شبهة تبذل تقدّم الواجب سرمداً إلى معيّته دهراٌ 
إذاما صنع الحوادث في الدهر 
وان آزعج سرّک التشکک فقلت لنت التقدم السرمدي من صفات الجاعل © و شوونه؟ و 
إذاما صنع الحوادث فى الدهر و آخرجها من القوّة المطلقة إلى الفعل الدهری ان قلب! 
لامحالة تمه السرمدي إلى المعّة " الدهرية, لوقوع وجود المتأخّرات في الدهر في حيّز 
عدمها الدهري السابق بدلا عنه؛ فقد لزم التبدّل في صفاته سبحانه [64١]و‏ تخلعه سبحانه 
من صفة قد كانت له و لا محیص عن ذلك سواء استوعب الحدوث عوالة الجائزات أو 
لم یستوعبها؟ 


و هذه المفاحص قد أوفيناها -بفضل الله تعالی حقها من البيان في كتبنا المبين و فى کتابنا خلسة الملکوت و في 
ساير كتبنا التى يشرناها الّه تعالى لها بمنّه و إنعامه. , منه سلمه اللّه تعالی ». 
۱ ج: بأسفرها. ۲ ج: تأیه ۳ ج: سبیل. 


* جراب آخر غير الجواب الاوّل+ و حاصل الجواب الاوّل: اه لایمکن التخصّص أصلا و ٍذن لم یسکن أن يوجد ممکن فى حدّ 
بخصرب؟ و حاصل الجواب الثاني: اه مع إمكان التخصّص یجب أن یوجد الكل في واحد. وسمع» 

مالی عن فلان معدي أى لا تجاوز إلى غیره و لا قصور درنه. ۴ يوسف | ۱۰۸. 

۵ ج: + الحق. .١‏ س: اتقلب. ۷ ن: المعیته. 
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نثتنا فوادک للحو" وأشعرناى ' أن الصفات الاضافية و لاسيّما الاضافات المحضة ۲ 
لايكون لها حصول الا عند حصول حاشيتي الاضافة جميعاً بالفعل؛ فالمتقدّم لایکون له 
اتصاف بالتقدم إل |ذاما وجد هو و" المتأخٌر معا لا فی الاعیان آو في العقل. 

فاذن إذاما دخلت الجائزات في الوجود الدهري صم لها أبداً بالقياس إلى فاعلها 
السرمدي التأحَر الدهری و المعيةٌ الدهريةٌ جمیعا. أما التأخّر فبحسب عدمها ین قبل ۴ و أما 
المعيّة فبحسب وجودها بالفعل "من تلقاء افاضته ' و مسا که سبحانه فى وعاء الحصول إيّاها. 


في علو الواجب بالذات عن الدهر و الدهریات. 
عله السو عات لاه اه 

كما يتعالى القيّوم الواجب بالذات -عرٌ علاه عن الزمان و الزمانیات ". فکذلک يتعالى 
عن الدهر و الدهريات؛ فهو المستوی على عرش * السرمد فوق الزمان و الدهر؛ و الدهر" 
في افق ۱ الزمان و محیط به ۱۱, و السرمد في ادن وعاء الدهر و محیط به, و افق الزمان 
کول لاله فا لته کم ل افرش ١‏ اسرد 

و مر الحقّ حصرٌ المجعولات طرّا مبدعاتها و کائناتها معاً بالقیاس إلى إخراجه 
-سبحانه و تعالی ۱۳ إِيّاها من جوف اللیس المطلق إلى صرحة الأيس الصریح بالفعل 
في الدفعة الواحدة الدهرية بمراتب مترتبة عقلية لا بدرجات وجودية مترثبة: 

ما المبدعات جميعاً ففي متن الوجود مطلقا*۱. 


اک ۲ ن: + لایکون لها حصول الا عند حصول حاشيتين الاضافة المحضة. 


5. س: اضافته؛ ح: إفاضة. ۷ ج: الزمنیات. ۸ ج: العرش. 
٩‏ س در ح: -و الدهر. ۰ سب افق. ۱ سس -و محبط به. 
؟١.س‏ ون:الوعاء. ۴ س العرش. ۴ ج: -و تعالی. 


۵. أي صريحاً خالصاً مرسلاً غير مفيّد بقيود [س: لقيود ] الأزمنة و الآنات ولا مغلول [ن: مغلولاً ] بأغلال الحدود و 
الأبعاد. 5 ینت الله » [ن: منه القدس ] 
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وكام لكا كد مها فقي الا زمته وتات كاد مها سه فى افد ودر د 
فالمرة الواحدة الدهرية بالنسبة إلى الكائنات هي بعينه المرّات الكثيرة الزمانية لا الی ما 
نها بة. 

فأمّا هؤلاء المشركة ضرباً تا من الاشراک فيجعلون للمبدعات ای الدفعة الواحدة 
السرمدية فى مراتب عقلية مترئّبة, و للكائنات بأسرها الدفعة الواحدة الدهرية المضتنة 
فيها بعينها المرّات الزمانية التي هي إلى ما لا نهاية أو لا إلى ' ما نهاية؛ و لذلک کلّه تبيانات 
في مطاطافوسیتی " و أثولوجيا و في الشفاء و التعلیقات "و في مكافئاتها ين كتبهم. 

توصية 
في النهي عن الإكثار فى المخاطبة و المخالطة مع أصحاب الجدل, 
و بطلان قول من جوز للواجب الامتداد الزماني 
نما الحكمة سداها و لحمتها نقض غشاوة الوهم و رفض کورة الطبيعة و الاستضائة 
با عالم القدس؛ و من ليست تلك شاکلته فهو فى سبیل العلم کال کمه في سياحة 
الارض أو كالزّمِن في أن یکون [۱۵۵] فیجا۵ 

و هؤلاء الممارون" آولوا الجبلات المؤوفة شکیمتهم في مذهب الجدل [۱۵1] 
غير شكيمة ۲ آبائهم في فنّ المجادلة من الأوّلين و أسلافهم في صناعة السماراة من 
الأقدمين؛ فهؤلاء يرقصون* على صنج الوهم و يقضون بساذج الظنٌ؛ فإيّاكم آل" العقل و 
حزب اليقين و الا کناز من مخاطبتهم ومخالطتهم؛ فعسا كم ' 'قد 1001 ]أعداكم منهم ۱ بعض 
الطباع و أنتم لاتشعرون؛ فان للنفوس حرباً كما للأبدان, و للقلوب ١١‏ (۱۵۸] وضحاً كما 


١.ج‏ و ن: منها. ۲ ج: -الی. 

۳ قد صحَح هذه الكلمة فى حاشية نسخة س بر مطاطافوسیقا». 
١ 555‏ نارون ۷ ج: مذهب الحدول غير شکیم. 
اع وي ٩‏ ج: بساوخ الظنّ؛ فّاکم إلى.  .٠١‏ ج: فعاکم. 

.١ ١‏ ن: للأبدان؟ فللقلوب. 


؟.اج: اللعلمات. 


۱ ج: بینهم؛ ن: معهم. 


۲ / تقويم الإيمان 


للجثمان '. 

وال وان كنك بفضل " الله ؟ و رحمته لا (۱۱۵۹ آوجس فى نفسي خيفة أن حکمة 
استحصفتها" و معرفةً استثبتها تتقلب عرضة لمخالب أوهام المفسدین ولو تجمّعتٌ لها 
أمم المرآء المبطلون من کل فان و حيٌ و منظر إلى يوم الدین, لکن الحجج و البراهین وإن 
كانت أرسئ في العقول ین الجبال الرواسي في الارض ال أنها [ذاما تناوشتها النفوس 
بسمع الاستنکار * كان الشک |لبها آسرع ذهاباً من الماء إلى الحدور. 

ثم -و الذي نواصى العقول بيده و 06 قدرته و وجوه الذوات زمم مجده و تجاه 
سلطانه ‏ إِنّ أولئى " الأقوام الذين” مبلغهم ین العلم و نصيبهم ین العقل أن يشركوا 
بالفاطر الواجب الحقّ في السرمدية؟ شطراً من مفطوراته '' الجائزة أولات ١١‏ الذوات 
الهالکة و المهتات الباطلة؛ و۲۲ آن اوناك 1 يوتحت 7 علی القدوس التابت الذات 7ن 
الوجود ثباتاً بحتاً و دوسيةٌ حقتنفیذ ۱4 حکم الامتداد الزماني الذي هو آفق عالم "۱ 
رها یتسین لعزا 
اد تأخّراً لتأخّر؟' المکتم السیّال بالقیاس إليه من زمان ما آخر قبله " نما منقلب 
عقولهم و موی قراحهم ۲ ین النأی ۲" و السقوط عن الأفق الاستوائي للعلم "۲ و الحكمة 


۱ -: وضی كما للتمان: ۲ ج: ببفضل. ۳ ن: + علی. 

۴ ج: استخففها. ۵. س: الاستتکار. .١‏ س: بيده ففی. 

۷ حاشية «س»: و هم مشّائية الفلاسفة المتهو سرن بقدم بعض المعلولات. ومنه سلمه الله». ۱ 

۸ ج: الذی. ٩‏ ج: الشد ید یة. ۰ س: مقطو راته. 

۱ حاشية وسء: و هم المتکلفون الا شرذمة منهم أعنى بعض المعتزلة کالنظام و من يأتسى به کالزمخشري صاحب 
الکّاف و غیره. «منه سلمه اه ». ۲ ناو 

۳ س: أن یستحیوا؛ ج: ادات تستبیحوا. ۴ ج: الذات. 

۵ ج: ينفذ. 7 ج: العالم. ۷. ج: فتستحلوا. 

14 تا 9. س: آشد تأخرا الا خره ج: آشد تأحَر لتأخر. 

.ن: + ماء ۱ ن: قرائحهم. 1 لاني 

؟. ج: الا ستواء إلى العلم. 


الفصل الرابع / ۳۳۳ 


في عرض تسعين درجة ابتعاد يد ,لا من درجات الضلالة " و إِمّا من درجات الجهالة "و 
الإستعاذة من الشقاوة " و الغواية” باللّه رب العالمين. 


۱ جح إشعارية. ؟. حاشية «س»: تعريض للفرقة الأولى. 
۳ حاشية «س ۰ تعر يض للفر قة الثانية. ۴ حاشية «س»: كما للفرقة الأولى. 


۵ س: و القواية». و فى حاشية نسخة «س»: كما للفرقة الثانية. 


فصل خامس ۱ 
فيه تصحیحات تجريدية و تقویمات تمجيدية 
تصحیح 
في تعریف العلم و تقسیمه إلى الحصولي و الحضوري 

إن العلم اما اختفاء ۲ مهيّته من شدّة وضوحها. و کان " العقل إذاما تفرّغ للتنبّه ۴ لكنه 
جوهره قضی أن لیس مطلق حقيقته* المرسلة إلا کون الشيء الموجود وجوده بالفعل 
لشیء موجود بالفعل " بالظهور لدیه و المثول بين يديه" إِمّا بجوهر هويّته " الموجودة 

بعینها وإِمّا بصورة" مساوية إِيّاها في نفس المهيّة منطبعة في ذاته. 
الاو هو العلم الشروقي الحضوري؛ و الشىء الحاضر بهويّته ١١‏ بحسب ذاته في 
جوهرها و وجوده فى نفسه المعلوم. و بسحب مضافية ۱۲ ذاته بالقیاس و رابطية وجوده 


١.ن:‏ - فصل خامس. ۲ ن: اعتفاء. ۳ ج: کان. 

؟اج: تضرع لاثته. ۵ ج: حقيقة. 

.١‏ حاشية وس : آی موجود من جمیم الجهات و اللوازم و العوارض ليخرج الهيولى و ما في حزبها من بقعة العلم و 
العالمية. و منه سلمه الله ». 

. حاشية رس,: من حيث هو موجود ليخرج الهيولى و الهيولانيات من حيث هي هيولانية؛ فإنها من هذه الحيثية في رفق 
و ن منه سلمه الله ». 8.س: اما بجو هرئته. 9. +: ء منها. 


٠.ج:هر‏ العلم بهرتنه الحضوري و الشىء الحاضر الشروقي. ۱ ج: مضايفة. 


۶ / تقويم الإيمان 


عنده ۲ الصورة العلمية. 

والثانى: هو العلم الصوري الحصولی؛ و الصورة الحاصلة بالإنطباع بما هي هي في 
جوهر ذاتها " و في حصول نفسها هي المعلوم بالذات المنكشف بالحقيقة؛ و بما هي 
بولح ف عویش الك لوطو ددرا فسان قافنا لأ كين الوه اضر ال اش 
فيه هي العلم بمعنى الصورة العلمية و المعلوم بمعنى المتعلّق للعلم المخلوط به؛ و اما 
العلم الحقّ على الاطلاق نفس وجودها الانطباعی المتعلّق بهاء و هو الذي هو حال الجوهر 
العالم ۲ المنطبعة هی فى ذاته و يعبر عنه بالحالة الادراكية للنفس؛ و أمّا الشيء ذو الصورة 
ا ا ا اق 


في مُقسم التقسيم إلى التصور و التصديقء و بیان حقيقتهما و تباينهما. 
و امتناع اكتساب التصديق من التصوّر 

نما التقسيم إلى التصور و التصديق للعلم الإنطباعي؛ وأمّا العلم الحضوري فمتقدس عن 
ذلک كلد ۱ 

ماما المقسم منه العلم بالمعنی الاخیر و الصورة الصلمية " لیست التصور أو 
التصديق بل هي المتصوّرة أو المصدّق بهاء و هی ما یعنی بالعلم عند ما یحکم باتحاد 
العلم و المعلوم بالذات"؛ لانحفاظ جوهریات الحقيقة فى آنحاء الوجود و ظروفه و 
أوعيته كلها به ش 

والتصوّر و التصدیق " مخالفا الحقيقة للمتصورات و المصدّقات بها من المهيّات؛ و 
نوعان * مختلفان من التمتّل الذهني؛ و حالتان إدراكيتان للنفس العافلة» متباینتان 


۱. س و ن: عند. ۲ س: ذاته. ۳ ج: العالم. 
۴ ح: للاثبات. ۵ آی المرتبة الرابعة التی هی الحالة الإدراكية لللفس. « سمع » 


الفصل الخامس / ۳۳۷ 


بالحقيقة النوعية. ١‏ 

واذاما تصور کنه التصدیق فاتما بحمل ۷ التصديق على المتصوّر منه بالحمل الاوّلي 
لا بالحمل الشایع كما إذاما ' تصوّر کنه مفهوم الجزئي مثلاً 

و لیس التصوّر إلا لحاظ صرف نفس الشيء البسيط " المنطبعة في الذهن لا بما هي 
منطبعة فيه و لا بما له حقیة أو لاحقّية و حصول أو لا حصول في نفس الأمر أو في 
الأعيا ن أو في لحاظ ما من اللحاظات بخصوصه أصلةٌ؛ بل نما بنساطتها* الساذجة علی 
الإنسال المظلق عاك شاد عن خلاف سنّة التصدیق؛ فلذلک كانت العلوم التصوّرية 
بما هي علوم تصوّرية لايتمشّى فيها مطابقة و لا أيضاً لامطابقة, على أن تعتبر من أعداء ١‏ 
الملكات؛ و لم يكد يتصمّح أن يكون إدراكٌ تصوّريٌ يكسب إدراكاً تصد يقياً أصلاً ما 
ذلک كله لمجاورات العلوم التصوّرية من العلوم التصد يقية و الأحكام الاذعانية ۷ 


تصحبح 
في أن لا علم بالذات الا بالکنه و لا معلوم على الحقيقة الا الكنه 

إذ قد بان أن نما المعلومٌ” بالحقيقة في العلوم الار تسامية الصورة التي في الذهن؛ فإذاما 
علم الشيء بوجه من وجوهه كان [۱۱۱) اّما المعلوم على الحقيقة ذلك الوجه بكنهه و إل 
لتمادي الأمر إلى لانهاية و لم يحصل هناك علمٌ على الحقيقة أبداً فلم يكن يحصل علمٌ 
مطلقا؛ لذ ما لم وكا بالذات لم یک ما بالعرض رد 

فإذن ليس افتراق العلم بالشيء بالوجه عن العلم بوجه الشيء لا بضرب ین 
الاعتبار و ليس المعلوم بالحقيقة في الصورتين الا کنه الوجه. إلا أنه ريما كان کنه شیم 


١‏ دفع شبیة صعبة مشهورة أنه يلزم إن اتحاد التصوّر و التصديق بالمهيّة أو اختلاف العلم و المعلوم بالمهيّة؛ و کلاهما 
باطل. « سمع » ۲ ج: تحمل. ". ن و ج: اذا. 

۴ ن؛ السيطة. ۵ ج: بساطتها. 1 ج: أعدام. 

۷ حائية ,رس م: دفع شبهة توهّمها المحقق الدوانی فى الانموذج واردة على الشيخ الرئیس فى امتناع اکتساب التصدیق 


من التصوّر بالعکس. ۸ ج: لمعلوم. 


/ تقويم الإيمان 


باتوی ی :۱ آخر منطبقاً عليه؛ فإذا اعتبر بما له صلوح الإنطباق عليه -كما سنة 
عقد الوضع 0 موضوعات الحاصرات من العقود- قیل: ان اس ارت ات ما 
وجوده في الذهن حقيقةً ‏ معلومية ذاک بالعرض, كما وجود ذاک في الخارج بالذات 
موجودية ذا في الخارج بالعرض؛ فالوجه و ذوالوجه متعاکسان في ذلك بحسب 
الوجودين. 

فإذن ۲ قد استبان أَنّه لا علم بالذات إِلَا بالكّنه. و لا معلوم على الحقيقة لا الكنه؛ و 
العلم بالشيء بالكّنه لايتصحّح إلا بالعلم بجوهرياتها قاطبة بالكنه؛ و أمّا الطبائع الجوهرية 
فإنّها و إن كانت أفرادها بالذات عرضيات بالقياس إليها و الحكم الكلّي عليها على 
الاحاطة و الاستیعاب إِنّما سرايته إلى الأفراد لخصوصيتها " بالعرض لا بالذات؛ لكن 
الأحكام و الخواصٌ التي هي لها بالذات فإئها لامحالة للأقراد أيضاً بالذات لا بالعرض 
بالضرورة العقلية و إن لم‌یکن كونها للأفراد بالذات الا من تلقاء تلى الطبائع و من جهة ما 
هي داخلة في جوهر ذاتها و قوام حقيقتها لا بحسب الخصوصيات و من جهتها. بل ِن 
ب الك مركياى مها رقو الف اند ویس( 
بالعرض من جهة المجاورة. 


في أن لا علم بالذات الا العلم الحضوري و لا معلوم بالحقيقة 
الا الحاضر بنفس الذات 
آما عندک من المستبینات أن الصورة " العلمية المنطبعة -و هی المعلوم بالذات - معلومة 
بالعلم الشروقي الحضوري" لا محالة؛ إذ هي معلومة بنفس هويّتها بعينها لا بصورة آخری 


.١‏ ج: ی و ما وجهان. ۲ ج: فاد. ۴۳ ج وا ن: بخصو صیتها. 
5 جح ملقاه. ۵. ج: الصور. اج الشیء و فى الحضور. 


الفصل الخامس / ۳۳۹ 


ساويتها ' في المهيّة:؛ و إِنْما المعلوم بالعلم الصوري الحصولي الشيء ذو الصورة و ليس هو 
إلا معلوماً بالعرض. 

فإذق كما ۲ قد استبان آن لا علم بالذات إلا بالکنه و لا معلوم بالحقيقة الا نفس الکنه؛ 
فقد انصرح أيضاً أن لا علم بالذات ال العلم الحضوري و لا معلوم بالحقيقة الا الحاضر 
بنفس الدات و بجوهر الهوية. 

تصصح 
في کون اتحاد وجود الجوهر المفارق لذاته هو بعینه معقولیته 
لذاته و عافلیته ایاها 
عاك تكون ادق فخ اكيت" 

ان مطلقاً -في العقل ۴ الحضوري و العقل الإنطباعي ‏ هي کسون لبي 
وجوده بعینه هو للموجود المفارق الذات؛ إذ هو الموجود بالفعل الذى وجوده* بالفعل 
لذاته ' المتبريّة " عن القوّة, [۱1۲] بخلاف الهیولی و الهیولانی الوجود؛ إذ هناک الفعل 
مضمّنة فيه القوّة و الوجود بالفعل لحامل * طباع القوّة. 

و أنَ العاقلية" مطلقاً هی کون "" الموجود المفارق الذات له وجود الى ۱۱ بعینه؛ و 
اّما وجود المعقول بما هو ۲" معقول في نفسه هو بعینه وجوده لعاقله و نما وجوده لعاقله 
هو بعینه عقله إِيّاه؛ و کذلک المحسوس [۱3۳)بما هو محسوس ۲ نما وجوده في نفسه هو 
بعينه وجوده للجوهر الحاسٌّء و وجوده للجوهر الحاسٌ هو بعینه محسوسیته لحاس و 
حاشیته للحاس آناه. 


١.ن:‏ مساويتها. من کنا: ۳. ح: قد استتبت. 

۴ -: العلم ۵ <: وجود. .١‏ ج: لذاته. 

۷ د: الممركة. ۸ ج: لحاعل. ٩‏ س: و الفعل لعاقلية. 
وه كون: ۱ للشیء. ۲ ج: ‏ بما هو. 


۰ تقويم الا یمان 


فاذن الجوهر المفارق الذات إذ وجوده لذاته لا للمادة؛ فوجوده لذاته هو بعینه! 
معقولیته لذاته و عاقلیته اد 

وی یل انفر ۲«مطلق العلم لسن الا الوجوة للعالمه و لا ضاد عن المعقولية الا 
اهیولی و علائقها؛ إذ هي المستوجبة كونّ ما يحل فيها ین الصور و الاعراض أشخاصاً 
ذوات أوضاع "؛ فاذا أخذت هي و جمیع ما يحل فيها ' بما هي کذلک لم‌یکن شيء* منها 
تقو رو ها سامت یلاعت مضه عادت با س‌ها متولات: 

و ی تصسّح العاقلية کون الشيء قائماً بالذات غیرّ حاصل الوجود 
فی‌الموضوع و لا في محل" بعد تجرده أيضاً في ذاته لا بعمل عامل. فإذن فالذي ذاته له و 
هو في طباع جوهره أهل التقدّس عن ملابسة الأوضاع و مجاورة الجهات " فهو عقل ذاته 
و معقول ذاته؛ فننکون ۸ ذاته بما هي متقرّرةً موجودة* لنفسها عقلاً وعاقلاً و معقولاً؛ 
فوجوده هو بعینه الصورة العقلية من ذاته لذاته. 

فقد استبان إذن أنّ الجوهر المفارق القائم بذاته مدرک ذائّه |دراکاً تعقلیاء و إدراكه 


ذاته لیس یزید على وجوده و اما يزيد على مهيّته؛ اذ مهيّته وراء ان 7 


في ترتب الادراکات فى التجرید. و أنه كلّما كان التجرید و التجرّد 
آشد و آقوی كانت العاقلية و المعقولية أَتَمٌ و آسیغ 


| تاغاب الا درا كات التلات أو الأربع الوق سن سحن ین | ای ۲۱ 


.١‏ ج: ‏ محسوسيته للحاش و حامّیته للحاش |یاه. فإذن الجوهر ... هو بعينه. ۲. ج: الآخر. 

۳ ج: اوضاعا. 

ان نو هدوز اش أشخاصاً ذوات أوضاء؛ فإذا أخذت هي و جميع ما يحل فيها. 

۵ ج: -شي. ١‏ ج: -غير حاصل الوجود في الموضوع و لا في محل. 
۷ ج: -و هر في طباع جوهره آهل النقدّس عن ملابسة الأوضاع و مجاورة الجهات. 

۸ ج: فیکون. ٩‏ ج: موجود. 

۰ ج: و الما يزيد على مهیة؛ إذ مهتّة وراء ذاته. لان میس 
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الجسدانية الداثرة و من سبيل الحاسّة السادسة العاقلة الباقية مترئّبة فى التجرید: 

ففی الإحساس تجرید ما عن عين المادة الخارجية على اشتراط بحضورها بعينها 
من حيث علاقة وضعية بینها و بين حامل القوّة الحاسة و يغشّيان غواشي غريبة من المهيّة 
ِيّاها؛ و بکون المدرک نائلاً صورةٌ جئية مغمورة في تلك الغواشي الکانفة و اللواحق 
نت و قد تكون' النفس قدسية الجبلّة متوكّدة الاتْصال بعالم الملکوت؛ فتتمتّل ۲ 
لها الصورة المحسوسة منطبعة في قوّتها الحاسّة من باطن و من تلقاء واهب الصور. باذن 
الله فيك فو لذ اتتووت تا ۲9 

و في التخيّل تجريدٌ آخر عن تلك العلاقة الوضعية بالنسبة إلى المادّة الخارجية؛ إذ 
تكون الصورة المكنوفة بتلک الغواشي و اللواحق بعينها متمثّلةَ في الخيال مع غيبوبة 
اما اليم 

و في التوهم تجريد آخر في المدرک؛ إذ مدرّكات الوهم معان غير محسوسة 
متخصّصة بالشيء الجزئي الموجود في المادّة و لكن على استراط باقتران الصورة 
الجزئية المتمثلة المحسوسة؛ ان الوهم لایکون تدركاً بالقزاد بل اما يدرك ما بدرکه 
بمشاركة من الخیال, و بذلک يتخصّص مدر که و يصير جزئیا 

و في التعقل التجريدٌ التام بنزع الغواشي و الکوانف و أخذ جوهر المهيّة المنفوضة 
عق شواتسة اللواحق الساترة و العواركن الغامسة '. 

فإذن كما* كان استتمام العاقلية و المعقولية' باستتمام التجريد و التجرّد فکذلک ۲ 
كلّما”كان التجريد و التجرّد؟ أشدّ و أقوئ كانت العاقلية و المعقولية أتمّ و أسبغ. 


۴ حاشية وى وق هناک قوله -سبحانه في الزیل الکریم: « فازمك إقهالزو هنا ككل لواسترا موقا 4 [مریم | 
۱۷ ی ۴ ح: الغائسة. ۵ ج: -کما. 

١‏ ن: + باستتمام العاقلية و المعقولية. ۷. ج: ‏ فکذلکد. ۸ س ون: فکلما. 

5 2 التحريد و التحرّد. 


۲ / تقويم الإيمان 


فى اتحاد العقل و العاقل و المعقول 


آما عندک من اليقينيات أنّ لنا قوّة نعقل ١‏ بها الأشياء؛ فالقوّة التي بها نعقل ۲ هذه القّة إمّا 
أن تكون هي هذه فتکون " هي نفسها عاقلة ذاتها و معقولة ذاتها'' أو قوّة أخرى. 

فتكون؛ لنا قوّتان عاقلتان: قرّة نعقل بها الأشياء؛ و قوّة بها نعقل هذه القوّة؛ نم 
يتمادى الأمر إلى لانهاية؛ فتكون فينا قوی " بلا نهاية بالفعل عاقلات. فإذن لا محيد "ین 
أن القوّة العاقلة التي تعقل الأشياء هي بالنسبة إلى نفسها عقل و عاقلة و معقولة. 


فى کون الشىء عقل نفسه و معقول نفسه على الجهة المؤكدة 


اذاما نجرد بنفسه 


إذا كان الشيء إذاما جرّده العقل تجریدا تامّاً صار بصورته " المجرّدة القائمة في محلها 
المفارتی علم المحلّ و معقوله "؛ فما ظنک به إذاما تجرّد بنفسه و قام بذاته؟ كيف 
لاتتأكد ' ١‏ فيه سنّة المعقولية حتّى یکون عقل نفسه و معقول نفیه على الجهة المؤكدة؟ بل 
نّ الصورة المحسوسة لو قامت بذاتها بما هي تلك الصورة كيف يظنّ بها نها لاتکون 
حاسّة ١١‏ نفیها و محسوسة نفسها؛ فإنْها ما لم تهجر نفسها لم تنسلخ عن سنّة نفسها ۲" التي 


هن لو سا ۲۱۱ 


اه 0327 ارو اه موادت قاس اشنا دای 


۱. س: تعقل. 
۴ س: و معقولة ذانها. 
۷ س: لا محيد. 
۰ ح: لايتأ کد. 

0-3 1 
۳ ن: المحسوسيه. 


۵ ج: فیکون. .5١‏ س: فوّة. 
۸ ن: بصوره. 4. ج: علمٌ المحلّ و معقوله. 
.١‏ س: الحاسّة. ۲ ج: -لم تتسلخ عن سنّة نفسها. 


الفصل الخامس / 757 


تجرّدت و قامت بنفسها لاتنسلخ ' عن كونها حرارة و مبدأً لاستيجاب' السخونة بل 
و مها توه ار نی نوس للسخونة في غبرها بت وكذلك الضوء 
الناعت " للشمس |ٍذاما تذوّت قائماًبنفسه لایتخلع من حقيقة الضوئية بل تستوی ۴ ذاند ۵ 


3 نج #۳ 5 م لذائه 2 : 58 رز ۱ 


تقويم 
في أن الواجب عقل ذاته و معقولها و عاقلها. 
وأنه ليس وراء وجوده و مهيّته 


القدّوس الحقّ" جل ذكره في أقصى التقدّس و التجرّد؛ إذ هو وجود" بحت قائمٌ بذاته 
متنا عن المهيّة فضلاً عن المواد و الثود؟ و سایر ما یجعل المهتة بحال زائدة؛ فهو 
لا محالة ظاهر لذاته بنفس ذاته  ١‏ إذ ذاته غير محتجبة عن ذانه؛ فهو عاقل ذاته و معقول 
ذاائة الويعة نه و هه شيف [۱۹4] ننس ۱۳ مهیته *۱ و هو علی عرش آعلی 
را لقن دن امه نذا لها كما السو هو ور موصو اكد لك لمي قو ورا 
مرتبة مهيّته. و نفس مهيّته ۱۲ أكمل العلوم و آنتها نوريةً و تقدّساً و فوق الكمال و التمام 
مرّات بلانهاية؛ و ليس للعقول المفارقة في شيء من ذلك ین خلاق. 


ا.ج: لایتسلن. ۲ ج: الاستیجاب. ۴ ج: الباعث. 
۴ ج: يستوى. ۵. س: - ذاته. ٩‏ ن: حقبقه. 
۷ ن! ‏ الحق. ۸ ن: -وحجود. 

4. حاشية رس,: عن العهد أى عن أنواع عدم الإحكام و الضعف و الدرك و ما يجري مجرى ذلکث؛ يقال «في الأمر 
عهدة» أى لم يحكم بعد؛ و في عقل فلان عهدة, أى ضعف. و ,عهدته على فلان» أى ما أدرك فيه من درك 
فاصلاحه علیه. من شرح الاشارات [ج ۰۳ صص ۱۱-۱۵ ]في آخر النمط الرابع. 

۱ ,+ داته. ۲ ج: + معقول داته و عقل داته. 

۴ ج: + مرتبه. 8 . ن مهیه؛ ح: ماهیه. 


۰ ۱ ج: - نس ذاند, 
۳ + ادا 
ك2 


۱ ج: مهية. 
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فى إثيات عينية علم الواجب و ذاته 


و من مسلک آخر: إن العلم كمال مطلق من كل جهة للتقرّر و الوجود بما هو تقرّر وا 
وجود غیرمتخلل في كماليته قد و قد. و" حيث و حیث حتّی یکون يوجب تیا 
تکتراً بالفعل أو ترا في لحاظ العقل أو اثنينية ما بجهة مّا من الجهات ۱۱۹۵1 و لو بتحلة 
تحلیل الی حبثية " و حيثية * و اعتبار و اعتبار؛ و" ما کمالیته على الاطلاق من کل جهة 
فهو غير ممتنع على نفس ذات الموجود الحقّ بذاته, و کل ما لايمتنع عليه فإنّه يجب لذانه 
فى مرتبة نفس الحقيقة؛ إذ لا جهة جوازية فى الحقيقة الربوبية, بل الجواز العام هناك 
9 صرف بالذات علی الاطلاق؛ فاذن قد وجب آن یکون العلم و کذلک الکمالات 
التى هی مضاهیته " في الكمالية " على الاطلاق عينَ نفس الحقيقة الجدة الواجبية. 


في برهان آخر على عينية علم الواجب و ذاته 
و من سبیل آخر: مستبین فیما قد سلف أن القيّوم الحقّ هو واهب العلوم و صانع العلماء, و 
تفت الکتال لماش یل شم كدان اام الك ات لین ای مه وا هقی قافز 
و بالجملة: كما أن ۲ الوجودات ينتهي لامحالة إلى وجودٍ صرف واجب بذانه هو 
وجود نفسه لا وجود شيء موجود و لا وجود يجوز بذاته لشیء لولا وجود يجب بذاته 
لذاته. شرح ذاته آّه يجب ۱ لا أنه ما يجب؛ فکذلک العلوم لامحالة تنتهي۲۲ إلى علم 


١.س:-و.‏ 4 ۳. س: ائنيتة. 
۴ س: حيثئته. ۵ ن: + أو اثثينية بجهة من الجهات و لو بتحلة تحليل إلى حيثية و حيثية. 
۳ ۷ ج: مضاهیه. ۸ س: الکمالیته. 


را دومن( عآن: ۱ س: لایجب. 
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محض واجب بذاته هو علم نفسه لا علم شيء عالم؛ و لايجوز بذاته لشىء لولا علم 
یجب پذاته لذاته. شرح ان ه علم له ما یعلم. َو کل زي ول علق :۲ و 
كذلك سبيل القول في الاإرادة و القدرة و الحيوة و ساير کمالات و 
وهم و تقویم 
في دفع شبهة أنّ العالمية و المعلومية اعتباران متغايران 

فان عكار كك پوس باتكك فظييك ان اما لو تلو اما را ويفا ينا امور 
ا عضول الشی. للشيء" و اضافة الشيء الى الشي» یستوجب لها رز الشیئین و لو 
تالا عتبان: كما انحاده الشیء من الشی»؛ فیلزم تكثير الحيثية التقييدية في الذات 
2 

دافتسي تا افرآنا ک‌تادن الل‌شیحانه آن بطلی العالنية آعشارالمرشوه سنا ری 
بما أن له هويّة شيء عم من أنّ هو هو أو آخر غیره؛ و مطلق المعلومية اعتبار الشيء بما 
أن هویّته" لموجود مفارق سواء عليه أ هو هو أو آخر غیره؛ فلیس نفس کون المفارق 
عاقلا و معقولاً پوجب إثنينيةٌ" تا لا في الذات و لا في الاعتبار أيضاً إذ ليس هناک إلا 
اعتبار أنّ* نفس هويّة مجرّدة لذاتها المجودة -و هو المعقولية و أن هويّةَ مجرّدة لذاتها 
ده نها و هو البافله: قا لما فى خضي ل لك میم تا خی فی اشر تیب از 
التعبیر. و الذات واحد: و الاعتبار أيضا واحد و الغرض المحصّل شیء واحد بلاکترة و لا 
قسمة اماد و ما من الموجود المفارق الذات بازاء اسم العاقل و اعتبار العاقلية هو بعینه 
ما منه بازاء اسم المعقول و اعتبار المعقولية. 


انیت ۴۱ 

۲ حاشية وس, : وابهذه الآية تنبت عينية العلم؛ إذ لو لم يكن العلم عین ذاته سبحانه بل كان أمرأ وراء ء الذات كان هو 
۳ فيلزم أن يكون فوقه أيضاً عليم؛ ٠‏ تعالى عن زلکت علدا كتيراء ونه سلمة الهم 

. <: فظنت. اسن ! - للشيء. ۵ ن: اتحاد. 


1 
ی 1 ۸ن: + معا. 
2 
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و بالجملة: اعتبار عاقلية الشيء لذاته هو بعينه اعتبار معقوليته لذاته؛ و اما 
التعبيران عن ذات واحدة في حيثية واحدة هي ]او كين هر نم اللو ووه هر رب 
ذاتها المفارقة الموجودة بالفعل لذاتها لا للهيولى و لا لمحل أصلاً و نها إذاما قوبس 
بينها وبين ذوات عاقلة " لمعقولاتِ هي مغايرتها " صودفت بتلک الحيثية بعينها مستحقة 
الهويّة لإسمي العاقل و المعقول معا بل* و لاسم العقل أيضاً؛ لما لها بنفسها من تتلى 
العقية ها اه ما هی هت شين ام فا وها ی 
المعقولية " جمیعا: 

فهی بما کون ۲ وجود هویّنها لذاتها” لا لمادّةٍ عقل. و بما أن ذاتها المجرّدة القائمة 
با وا بتر تما موه حافلة وها هوني آرجودة تناها سوه فتاه 
بذاتها معقولة؛ و معنی القيام بالذات ]١77[‏ هو قیام الذات بالفعل لا بالغير؛ إذ لايعقل قیام "! 
الشىه بذاته حقيقة لا مجزّد سلب القیام بالغیر؛ إذ ذلك لایابی الصدق علی المعدوم بما 
هو معدوم؛ و ليس له قيام أصلاً فضلاً عن القيام بالذات. 

فإذن نما المغايرة المستدعاة لطباع ۱۲ الاضافة هناک فيما إليه المقايسة المصحّحة 
لتكثّر ۱۲ التسمية و إطلاق الاسمین؛ أعني الذاتين العاقلة و المعقولة المتغايرتين لا في 
الذات الواحدة المنطلق "۲ عليها الاسمان بالاستحقاق عند المقايسة. فأمّا إيجاد الشيء 

من الشیء فلایکاد بتصوّر إلا بتغایر الشیئین ۱۴ البّة؛ لاقتضاء ذلك اٍفتباق الموجّد إلى 
الموجد و تقدّم الموجد علی الموجد بالذات بنة 

فان انا لو ار اده فيا امعان كا 15 اسف شوه سا راق 


الجائز الذات من جهة التغایر بين مهيّته و وجوده. و کون العاقلية و المعقولية عينَ الوجود 


١.ن:‏ وحود. ۲ ج: و لا لسحل أصلاًء و ذاتها. ۳۴ ج: العاقلة. 

۴ ج: مغاير ما. ۵ ج: ۱ 7 .ن: المعلو لیته. 

۰ ن: -قيام. ۱ الطباع. ۲ ج: لتکثیر. 
۳ المطلق. ۴ ن: إلا معا الشئين. ۵.س ون: تکثیر. 
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المجرّد القائم لا في محل من جهة آنهما ' اعتباران متغايران البيّ: و الجوهر المفارق الذات 
کما تجوهره و تأیّسه؛ أى مهیّنه و ذانه و وجوده من تلقاء الجاعل فكذلك عاقليته بالفعل 
لذاته و لجاعله و لذي شيء" کان؛ و آنا القدّوس الحو فاذ هو نوژ متقدن و وجوه 
متمحّض فهو علمٌ محض بذاته و بکل شيء و لاتلزم فيه کثرة اعتبار من جهة العلم أصلاً 
جحي ما و لتكارو وا لجست العو ال 0 


فى إثبات آن العلم بالعلة التامّة علم بمعلوله 


يما 


إذ" آنت صدقت أ نفس ذات المعلول ظل ذاك علتها" لام الموجبة ابّاها المنبعنة * هی 


و 


عتها اتیغانا آولیاء قما آیسر لک أن تصدق أله نهما عقل السیب المویعبالتام من که 
الحيثية التى بها السببية الايجابية التامّة فقد عقل لامحالة کنه المسیّب" السنبعث عنه 
ابعاناً أؤليا بانه وه عقار تانا رف مب ينه ةف ين راون الأولئة. 

فكل من لايحتجب ١١‏ عن علمه الجاعل التامّ لمجعول ما بما هو جاعله التامّ 
الموجب إبّاه؛ اي يكتنهه و يعقله من ١١‏ کنهه ۱۲ الحينية التي ينبعث عنها جوهر ذات 
المجعول و وجوده انبعاثاً أوَلِياً؛ فلامحالة لابعزب عنه ذلك المجعول لا بِإِنّيته و لا 
بمهینه. بل إلد یکتنهه و یعقله من "۱ جمیع الجهات عقلاً ذانا: فلذلک كان أنه العلوم 
بذي السبب هو العلم به من تلقاء العلم بأسبابه المتأدية إليه من الحيثية التى عليها بنفسها 
تترتّب ۱۳ التأدية, و کان کون الشيء مدركاً بعلّته ۱۵ أفضل من کونه مدر کا بمعلوله و بما 


۱ ج: انماء ۲ ج: شي. ۳ جح إذاء 

۴ ج: علته. ۵ ن: المنعنه. ٩‏ ح: ممّا. 

۷ س: السبب الموجب من التامّ. ١‏ ۸.س ون: -المسیّب. ٩‏ ج و ن: بمهیته. 
۲ ان کنه. 
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هو شقيقه في المعلولية لعلّته '. 
تصحيح 
في انقسام العلم إلى الفعلي و الإنفعالي و غیرهما. و تعريفهما 

إن العلم منه فعلى يفيد وجود المعلوم و منه انفعالی يستفاد من وجوده و منه خارج عن 

فالاوّل: كما إذا كان في العلوم الصورية الحصولية ' ذو الصورة المتأصّل بالوجود 
في‌الاعیان المعلوم بالقصد الثاني مسبوق الحصول بصورته العلمية " الطلية الوجود 
لمعلومة بالذات و بالقصد الا 02 منبعث اذات عنها مترثب الوجود علیهاءکما پاشسبة 
إلى الصورة الصناعية السابقة لا إلى ذهن من يصنع شيئاً مصنوعه *؛ و أمّا في العلوم 
الشروقية الحضورية فإذاما' كان العلم بالهويّة العينية مثلاً نفسها و بجوهرها بعینها من 
جهة العلم بسببها الوحدانی التامٌ أو" بجملة آسبابها المتر تبة المتأدية إليه. 

قاتا شا ذا کات مره امه شوه :نا لقضد از رل فتاه تخر ار 
جوهر الهویّة متأصّلة الغينية؟ المعلومة بالعرض, كما علمنا بالسماء ۱ مكلا ی 
بالموجودات التي ليست بصنعنا؛ و هو منحط في درجات الفضل و التمام عن العلم الفعلي 
لا محالة؛ و القببلان مع المعلوم العینی على التطایق بحسب المهيّة. 

و ریما يقال: المعلوم مطلقاً هو الأصل في هيئة ۱۱ التطابق و المحكّى عنه؛ لکونه 
المتأصّلَ بالوجود. وإن كان قد یکون من حيث "۱ وجوده المتاصل متأخّراً تأخّراً بالذات 
فقط آو"" بالزمان أيضاً. 


۴ س: المعلو مبة. ۵ ن: مضنوعه. 1 ن: فادن. 

۷ ح: و. ۸ ن: المتأصّلة؛ ج: المتصلة. ٩‏ ج: العینه. 
۰ - بالسما. ۱ حج: هیه. ۲ سب و. 
۳ سس فتا را تأخراً بالذات فقط أو 
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و الثالث: الخارج عن القبيلين ما إذا كان جوهر المعلوم الموجود و ذاته المتقترة 
العينية ! هو بعينه صورته العلمية. و لا صورة له في العلم وراء هويّته فى العين '. و ليس 
العلم بنفس هويّته العينية "من سبيل العلم بأسبابها المتأدّية إليه. كما 0 الذوات العاقلة 
بانفسها الذي لا يعقل فيه فعل و لا انفعال. 

و العلم يقع على الثلاثة بالإشتراى؛ ثمّ كل يختلف في "الموضوعات بالتشکیک. 

تصحيم 
في نقد رأي الشيخ الرئيس فى انقسام العلوم الفعلية و الإنفعالية, 
و ما آورده المحقق الطوسي في شرحه 
ما النظر فيما في کتاب الاشارات من قسمة آخری لكل واحد ین قستی الم لوم ۵ 
الانطباعية الفعلي و الانفعالي بهذه العبارة: «كل واحد من الوجهین قد يجوز أن یحصل 
من سبب عقلي مصوّر لموجود الصور " في الاعیان أو غير موجودها بعد في جوهر ۲ قابل 
للصور " المعقولة؛ و يجوز أن یکون للجوهر العقلي من ذاته لا من غیره و لولا ذلک 
لذهبت " العقول المفارقة إلى غير النهاية. » ۱۰ 

من جهة أنّ علوم العقل قاطبةً باسرها من تلقاء المفیض الحقّ جل سلطانه -علی 
ما قد بیّن في کتاب ۲۲ الد مقات؛ فالعقل الاو لمریکن يتصوّر سببٌ عقلی له و 
لعلومه لا أن سببه العاء من کل جهة مسبّبٌ الاسباب علی الاطلاق من غیر سبب. 

و أیضا: من جهة أنه اّما المعتبر في کون العلوم فعلية أو انفعاليةً القبليةٌ بالذات أو 
البعديةٌ بالذات, و سواء فى ذلك أكانت هناك قبلية أو بعدية افتراقية في الوجود بالفعل أم 


۱ ج: العینه. ۲ ج: 8 نفقسه. ۳ ج: هویه العینه. 


۴ ج: -في. ۵. س: المعلوم. 
.١‏ الاشارات و اشبییهات: مصوّر لموجود الصورة. ج: متصوّر لموجود التصوّر. 
۷ ج: + على. ۸ الاشارات و التنيهات: للصورة. ۰۹ ۱اشارات و التنسهات: لذهب. 


۰ الإإشارات و اللنبيهات» النمط السابع» ج 2 ص ۰۲۹۹ ١.ن:-كتاب.‏ 
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لم تكن '. 

فأمّا ما آورده الشارح المحصّل بهذه العبارة: «و اغلم أن في وجود الصور المعقولة 
فى ذات العاقل من ذاته نظراً'؛ لأنّ الفاعل لایکون قابلاً"؛ و في وجود الانفعالیات " منها 
أيضاً نظر ٩‏ آخر؛ لا لعقل بالقوّة لایخرج إلى الفعل من " غير مخرج خارجي. كما مر في 
النمط الثالث.»" فائه ليس ما مساقه إلى سبیل تحصیلی ]١17171‏ بعد تحصیل " معاني 
الفاعل و القابل الثلائة و بعد تحصیل الفرق بين العقل بحسب الوجود بالفعل في الأعيان و 
بين العقل بالقوّة بحسب مرتبة نفس المهيّة. 


تقويم استذكارى 
فى وجوب کون عقل کل عقل لذاته و لما عدا ذاته 
مفاضاً من واهب نفس وجوده 
الا قد كنا علضا كن فال آن كل طاو كطال مطاه شوت اهو الرنوه فا 
سئنه سنّة الوجود في أنه يمتنع أن يكون من لوازم المهيّة لموجود ما أصلاً؛ إذ لابهب 
الوجود و لا كمال الوجود مّن هو قاصرٌ عنه, وكل من ليس الوجود وكمال الوجود 
عينَ ١١‏ مرتبة مهيّته فهو القاصر عنه؛ و سواء في الامتناع أ كانت الهبة و الإستيهاب بين 
الشيء و نفس ۱۲ ذاته أم بين الشيء و شيء آخر مباين الذات لذاته؟ 
فإذن ليس يخلو في حكم العقل أىّ موجود كان من أَنّه لا محالة إِمّا أن يكون الوجود 
عین مرتبة ذاته بداته و۳" مفاضاً على ذاته موهوباً لها من تلقاء مفيض وأهب هو غير 
ذاند. 
.١‏ ج: لم‌یکن. ۲ ج: نظر. ۳ ج: ‏ لايكون قابلاً. 
۴ الاشارات و النیهات: الانفعالات. ۵. الاشارات و اللنييهات: نظراً. 1. الاشارات و البیهات: عن. 
۷ الإشارات و التنيهات» النمط السابع. ج ۰۳ ص ۹ ۸ ج: إلى سبیل بعد تحصیل. 
قاس تا ۰ ج: المو حود. ۱ج: عن. 
۲ ج: لنفس. ۳ س: لا محالة اما أن یکون الوجود عينّ مرتبة ذاته بذاته أو. 
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وكذلك القول في أىّ من كان ذا كمالٍ مطلق للوجود؛ فإذن عقل كلّ عقل لذاته و 
لما عدا ذاته بالفعل ليس يتصحّح أن يكون هو من لوازم المهيّة لذاته. بل إِنَه ا يجب" بيد 
أن يكون مفاضاً على جوهره موهوبا ' لذاته ' ين تلقاء مفيض جوهر ذاته و واهب نفس 
وجوده”. 

و أيضاً" من سبيل آخر: أما أدريناك أنّ العقل بالفعل بل العلم مطلقاً اما حقيقته 
وجود شيء بالفعل لموجود " بالفعل ليس ذاته لمادّة و لا في محل أصلاً؟ فما وجوده 
بالفعل من غيره لا من ذاته, فعقله بالفعل أيضاً لا من ذاته* بل من ذلك الغير بيد 

و بالجملة: إِنْما نبوع العلوم بأسرها عن ميخ الوجودات بأسرهاء و نبوع الکمالات 
اوها من منبع الذوات بأسرها؛ و کل ذات فإنّها ظل الذات الحقّة. و کل وجود فإنّه ظل" 
الوجود الحق. و کل علم فإنّه ظلَّ العلم الحقّء و کل نور فإنّه ظلّ النور الحو"؛ فهو -تعالی 
سلطانه ‏ ذات الذوات. و حقيقة الحقائق. و" وجود الوجودات. و علم العلوم. ونور 
الانوار: و في جعل المرء "" للذات الجوازية بحسب نفسها نصیبا ین افادة الوجود و افاضة 
العلم أيه بِيَنةٌ على سخافة عقله و ثخانة حمقه إذاما لميكن السب صفر الکنت من الغريزة 
المقلية, فارغ الفؤاد من الجبلّة القدسية ۱۱. 

فإذن إِنْما الذي من لوازم المهيّة للعقول الفعّالة هو کونها في آنفسها بحیث لها من 
حيث ما تستحقّ ۲۲ الوجود بالفعل تستحقّ العقل بالفعل ۱۳ أيضاً لبرائتها ۳" عن مخالطة 
طباع ما بالقوّة» و ليس العقل بالفعل لها ین تلقاء أنفسهاء كما الزوجية للأربعة؛ إذ اما 
إفاضة الوجود بالفعل مطلقاً -في الاعیان ورفی الأذظان د آدرة المويهوة آلحی راشف 
المطلق. تعاظم کبر باه 
۱ ج: له ۲ ن: بل يجب اله. ۳ س: هو هو. 

۴ ج: + بل يجب بتّة أن یکون مفاضاً على جوهره موهوباً. ۵ ج: وجود. 
فا ۷ ج: بالفعل من المو جود. ۸ س: - فعقله بالفعل أيضاً لا من ذاته. 


4ن دو ۰ ج: المرءة. ۱ ج: الق و سیه. 
۲ ج: يستحق. ۳ ج: - تستحق العقل بالفعل. 6 ١.ن:‏ لبرائها. 
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تقويم 
فى علم الواجب بماعدا ذاته. و كونه علماً تامّاً و فوق التمام 

آلست قد آمنت: القيّوم الحقّ هو الجاعل التاءٌ بنفس ذاته لنظام الخير في عوالم التقرّر؛ 
أى النظام الجملي للمتقرّرات _بقضّها و قضیضها - المتعیّن الشخصية من تلقاء ذاته بذاته 
و لاتم أجزاء النظام الشخصي خيريّةَ و أقربها منه مرتبة المتخصّص الذات الغنيّة المتعيّن 
الهويّة الشخصية من تلقائه بذاته الأحدية البحتية '؛ ثمّ لما يتلوه في المرتبة على الترتيب 
المتنازل طولاً و عرضاً؛ فنظام الخير و أجزاؤه لوازم الذات الأحدية و لوازم لوازيها على 
الترتيب السببي و المسيّبي المتدرّج في التنازل إلى أقصى الوجود؟ 

وأيضاً: أنّ نظام الأيس بما تلحظ آجزاژه -و هي أعداد الوجود ‏ من حيث طباع 
الله ا ماد ی دج اند الاحاد في الافتقار و الاستناد إلى ۲ الذات الأحدية 
الواجبة " بالذات و بالقصد الاوّل من بدو الامر على سن واحدة؛ و بما تلحظ هي من 
حیث خصوصیات الحقائق و تعیّنات الهویّات سلسلةً طولیةٌ بعر د عظةٌ منها 
-كالكيانيات '-على عِضّة منها -کالابداعیات _منتهيةٌ الترتّب إلى الواحد الحق. مختلفة 
مراتب* الفاقرية إليه سبحانه ‏ عدّة و شدّة و على حسب اختلاف مراتبها فى الترتيب؟ 

وأنّالقدّوس الحقّ يعلم ذاتّه الأحدية أتمٌ العلوم و أقدسها و الأعلى من بينها ین أن 
یقاس و الاجل ین ان بُوصف؟ 

فإذن من" المحقوق بك أن لاتؤمن" أَنّه -عرٌ مجده - یعلم أيضاً ما بعد ذاته و هو 
ساير الأشياء و هي لوازمه " و لوازم لوازمه إلى أقصى الوجود من حيث وجویها عن نفس 
ذاته في سلسلة الترتيب؟ النازل -طولاً و عرضا -علماً تما و فوق التمام و وراء النهاية, 
تقدّساً و تمجّدا ألا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. 


١.ن:‏ المحته. ".ن: -إلى. ۳ ج: الواجبية. 
۴ <: کالکیانات. ۵. ج: مرات. ١.ن:‏ - من. 


لا. ن: أن تؤمن. ۸ ن: لوازم. ٩‏ ج: الترئب. 
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تقويم 
في إثيات علم الواجب بما عداه 
عن طريق إتبات کون المجعولات حقائق رابطية بالقياس إليه 

والسكاقد ام عقلک أن تکترالمجعولات! تك اعتبارات ذات الجاعل؛ فالمجعول بما 
هو مجعول من شؤون جاعله التاء و ین نعوت ذاته؟ 
:م ثمّمن فطریات الجبأة العقلانية أنّ حصول الشيء ۲ لقابل هويّته ؛ فتقرّر" المجعول 
في نفسه -بما هو مجعول  ]١18[‏ هو بعینه تقرّره الرابطی لجاعله. 
ماه فادق انما المجعو لات -بما هي مجعولات *-حقائق رابطية و ذوات ناعتية بالقیاس 
إلى جاعلها الذي یفعل جوهر کل ذات و" وجود‌ها و ثبات ذاتها و بقاء وجودها أبداً؛ وإن 
كانت غير رابطية ۲ بالقياس إلى موضوع أو محل لکونها جواهر قائمة الذوات لا في 
موضوع ”و لافي محل. ۱ 

7 ی أنَّ وجود الشيء بالفعل للذات "۱ المجرّدة عن المادّة هو 
بعينه معقوليّته !۱ لها سواء عليه أكانت الذات المجرّدة عن المادّة ۱۲ هي هو أو غيره- 
فاذا "كان وجود المجرّد عن ۲۴ المادة لذاته هو بعينه عقله لذاته و معقوليّته لذاته. و وجود 
الصورة في الجوهر العاقل المفارق الذات للهيولى هو بعينه معقوليّتها له. فما حسبانک إذا 
كان تقرّر الجائزات و وجودها بالفعل اما هو لجاعلها القدّوس الذي هو الوجود المحض 
و الفعل المتمحّض المتقدّس عن ملابسة المهيّة و عن ممازجة ما يعتري المهيّات فضلاً 
عن مخالطة الهيولى و عوارضها؛ فكيف لايكون هو بعينه معقوليّة ذواتها له سبحانه و 


۱ : - المحعولات. ۲ ن: + لفاعل ذاته ليس في كونه حصولاً للغير دون حصول الشيء. 


۳ ۴ ن: بتمرّر. ۵ س: -بما هی مجعولات. 


۳۹ 
1 


١‏ ۷ ن: غير رابطه. 
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: أو محل لكونها جواهر قائمة الذوات لا فى موضوع. ٩‏ س ون: قد تشت. 


۴ نو اذ. ۴ من. 
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حضور هو یا نها لد به و مطالعته و مشاهدته إِيّاه؟ و عقل ' الشىء لذانه المج ذة ' هر بعیته 

وجوده فى ذاته لذاته و عقل ذاته المجدّدة لغیره " هو بعینه وجود هويّة الغیر له و "عنده. 
تقویم 

فى برهان آخر على علم الواجب بما عداه و کونه تامّاً و على أتمّ الوجوه 

وین مسلک آخر الث: لیس لممار" آن يماري :فى أن القدّوس الحقّ -جل مجده-کما 

لیس بحتجب ذاته عن ذاته فکذلک" لیس یحتجب عن علمه التامٌ و فوق التمام شیء 

من جهات ذاته و اعتباراتِ حقیقته " و لوازم وجوده. بل کل يؤمن اه -عرٌ مجده - یعلم " 

ذائّه من جمیع جهاته و لوازمه علماً تامأ و فوق التمام بت وأنّ من جهات ذاته أنه فاطر 

مفطوراته و صانع مصنوعاته التی هی جملة ماعدا ذاته. . 

النشتوسات قاطه على أنه الو عوه و ايلغها انشه و ابلشته لاجد اواو لا تکعهان . 
تقويم 

فى علم الواجب بجميع الأشياء علماً حضورياً شروقياً 

أما١١‏ تعتبر من نفسك المجرّدة المدركة لبدنک بما هی قاهرة إِيّاهِ بالتدبير و لقواک بما 

هي واليةٌ علیها بالاستخدام و لصورها العلمية المتقرّرة ۱۲ فيها يما لها على حصولها 

سلطانٌ ما بضرب ۱۳ من العلّية؛ و اه إذا كانت قاهريةٌ الذات المجرّدة عن المادّة على 


.١‏ ج: عقلى. ". ج: المحرّه. ۳ ج: بغيره. 

۴ ج: له و. ۵. ج: لمار. 

1 ج: -لیس يحتجب ذاته عن ذاته فکذلک. ۷ ن: حقیقه. 

#۸ س: بعلم. 5 جح أله 35٠‏ جح لا ی یکتنهان. 


۱ -:أمَاء ۲ ج: و تصورها العلمية المتقرّر. ‏ ۱۳.ن: یضرب. 
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الجسد قاهرية المديرية '. و سلطنتّه عليه سلطنة الربّان على السفينة, و قاهريثُها لقواها 
الجسدانية التي هي ضربٌ من الملائكة الأبدانية و الجنود الربّانية قاهريةَ المستعملية 
المستخدمية. و تسلطنتها" عليها تسلطن الوّلاة على الرعية. و قاهریتها للصور العلمية 
قاهرية العلية الغير الاتحادية و سلطائها عليها سلطان العلّة الغير الموجبة منمرة لها العله 
الشروقيٌ بالحضور لدیها و المثول بين یدیها و عدم التمكّن من الاحتجاب عنها؛ فما بظر" 
بقاهرية الوجود الحقّ المتقدّس " عن المهيّة و عم یعتری المهيّات بالنسبة إلى الذوات 
الوجودية التى هي قاطبةً -صغائرها و كبائرها ‏ مفعوليه و مصنوعته, قاهرية الصّنع و 
اللإبداع؛ و بسلطانه على جواهر حقائقها سلطانّ المُبدِع الجاعل الصانع قاهريدً لاتحدّ و 
لاتکتنه و سلطاناً لايقاس و لايوصف؟ فلعل هذا اسر متا اكتنانه في جملة: «مَنْ عَرَفَ 
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نفسه فقد عَرَفَ رَبَّه» ۵ 
تقویم 
في أنَ الواجب حکیم و بکل شیء علیم 

هل طالعت ما لفاعل الذات و صانع الوجود على الاطلاق من | صطاغات الحكمة و 
اصطناعات " الرحمة في العالم الصغير الذي هو آنموذج الانسان الکبیر و نسخته و نخبة ۷ 

سا ل ا 
وعجائيه “و روائع التقدير و غرائبه ما الاإنسان المتكنّه فى المعرفة مبهور العقل من 
التولّه ' ' في تعرّفه. مع أنّ قسطه ١‏ ' المؤتى لاه من العلم لقسط طفيفٌ و نصيبه المكتوب له 


.١‏ ج: المدترية. ۲ س ون: تسلطها. ۴ س: المتقدم. 

۴ -: لایکتنه. ۵ بحار الانوار: ج ۱ص ١و‏ و 9٩‏ ص "19. 
1 -: -الحکمة و اصطناعات. ۷ س: تخه. ۸ س: -و عحایبه. 
٩‏ ح: المتکنته. ۰ س: التولة. ۱ << قسط. 


۶ / تقويم الإيمان 


من الخبرة ' لنصيبٌ خفيف؟ 

و یت اكد اباش و نمراكو توفي بای قبط لشابات در 
قله السفلیات بالعلوبات. و تأمیر العالیات المبدعات علی السافلات الک‌ائنات.و 
تسخیر العلوانیات السماوية للسفلائیات الأرضية ثم السماویات " و الارضیات جميعاً 
لهوبّات البشرية و الذوات الانسیة؟ 

و هل تفكّرتَ في طرائف إفاضة المفیض الحق على الذوات المستفيضة و لطائف 
اغا فذق الا الكتوين السستفه؟ وان لمعا نميا قر جهو لالس" 
ام اذ على عاروة مكرك لاد قیویی ومیل 1 وراد سنا خر معد روه" 
علی لسن "ال"جسادیةپیتاءسوالاتها من غیر تخییب و تعطیل؟ لاموائدالعمقنن 
صقعه " عن المستطعمين ملفوتة ''. و لا عوائد مان مسن سحي 
مبتوتة؟ 

فويلك آین أنه هو العزيز الحکیم. و أَنّه -سبحانه و تعالى ١١‏ لهو الذي کل شىء 


في إبطال كون علم الواجب بالأشياء من الأشياء 


لايحل في ملّة العقل أن يظنّ أنّ العليم الحقّ يعلم الأشياءَ من الأشياء؛ فذلک علمٌ 
انفعالٌ و جنا بالقدّوس الحقّ متقدّس ۲۲ الساحة عن الإنفعال؛ و إذاكان يعقل 


١.ن:‏ + معاً. ؟. س: شطراً لغايات. 

۳ س: ‏ للسفلانيات الأرضية ثمّ السماويات. *. س: لا سنّة. 

۵ ج: إجابته. ان غیر محذوذة. . ج: الأيس. 

۸ ج: من غير تخیّب. ٩‏ ج: صعقه. ۰ حج: ملغو نه. 
۱ نو أنه سبحانه و تعالی. ۲ ج: لقدّوس. 


الفصل الخامس / ۳۵۷ 


الأعياء من الأشياء على أن يكو ماک الأميز فت الاكشاف :نوات از بای و 
وجوداتها " كان لايكون ذاته واجبة الفعلية متأكّدة الحقّية بنفس الذات من كل جهة؛ و 
کان یکون لولا آمور من خارج لم‌یکن هو بحال هو بهاء ذاته و جمال وجوده. و یکون له 
حال ین الأحوال الكمالية لایلزم ذاه من ذاّه بل عن غيره؛ فکان بكون لغیره فيه تأثيكٌ. 
و کان یکون بحسب مرتبة الذات عروا۴ عن العلم بالاشیاء. و هو من آجمل الجهات 
الكمالية للوجود و أبهاها. 

والأصول المعطاة یاک ناهضةٌ بابطال ذلک كلّه. كافلةٌ لک باثبات أن" الواعب ۷ 
الوجود بالذات واجب بالذات ۸ من جمیع الجهات؛ و تثبيتٍ فوادک علید. 


مهو 


تقویم 
في إبطال کون علم الواجب بالأشياء علماً حصولیاً انطباعیاً 


و کذلک لایجوز في دين البرهان و شريعة العرفان أن يُخْمّن أَنّ* للأشياء صوراً متفرقّة 
في ذاته و أَن لذاته علماً ما صوويا انطباعیاء تعالی عن ذلک قٌدشه. 

آ لسنا قد علمناک بضوابط تلوناها على قلبک أن القع القدّوسي و الاقلیم 
الوجوبي و العالم الربوبي معدن محوضة التأصّل المطلق من كلّ جهة, و منبع حقّية الوجود 
على الا طاقن کل هد بوانه لا سبیل لماوراء الاضالة السقه إلى ذلك الغالم الحد ۱۱ 
اصل؛ و أنه لایصحٌ في ذاته -سبحانه -ما لابتصحح انّصافه به و انتزاعه عن ذاته بت و 
الصور العلمية فى العلوم الانطباعية لايتصحّح ۱۲ اتصاف الذات العالمة بها بما هي لها 


۱. <: الشیاه. ۲ ج: تلک. ۳ ج: رصوداتها. 
؟. س: غرواً. ۵ ج: أبهاه. .١‏ ن: -کله كافلة لک بإثبات أَنْ. 
۷ ن: واجب. 6. ن: ‏ واجب بالذات. یفن د أن. 

۰ س: -و منبع حمّية الوجود على الإطلاق من کل جهة. ۱ س؛ ‏ الحقٌ. 

۲ -: -اتصافه به و انتزاعه عن ذاته بتّة؛ و الصور العلمية فى العلرم الإنطباعية لایتصحح. 


۸ / تقويم الإيمان 


صور علمية؟ 

و من سبيل آخر ثان: أما تبرهن لك في متلوّاتنا عليك من غير وجه واحدٍ أن الله 
-سبحانه و تعالى ' - يعلم الأشياء بقضّها و قضيضها قاطبة عند وجودها بالعلم الشروقي 
الحضوري, و لايفوته شيء من خلقه من جهة الحضور " لديه و المثول بين يديه؟ 

فإذا كان له بشيء ما علمٌ صوريٌ حصوليٌ و لشيء مّا صورة حاصلة في ذاته كان 
سبحانه يكون يعلم ذلك الشیء عند وجوده بعلمين: علما صوريا و علما حضوریا " معا؛ 
ضرورة أنّ علمه الصوری به من قبل وجوده لايسوغ أن يزول عنه -سبحانه -عند دخوله 
في الوجود بنّه و من المستبينات المستبين سبيلها أن شيئاً بعينه يمتنع أن يكون معلوما 
لعا له كه الضورة ؟ و بالخطووو ادكه ما فى ماله واخده اد المتعلوع ب العله 
الصوري ما لايكون هو المعلوم بالحقيقة و بالقصد الاوّل. بل * صورته العلمية لا غير؛ و 
المعلوم بالعلم الحضوري ما هو بهويّة' ذاته المعلوم بالحقيقة. 

و شاف یل اخزتالك اما تلی الضوزمقوغات ذانه دسعانه الى فيكون 
تقوّمه -سبحانه -بالاشیاء؛ و إِمّا هي عارضة لذاته فیکون یعرض ذائّه بعد مرتبة الذات إن 
یعقل؛ فکان لایکون في مرتبة ذاته عالم الذات بالاشیاء و لا واجب الذات من کل جهة 
بذاته؛ و اذ هی آمور وراء تفس ذاته و هی التی بها ینکشف " الأشياء لذاته؛ فکان یکون 
له* آمور من وراء ذاته لم يكن هو بحال هو كمال ذاته؛ فیکون لما وراء ذاته تأثير في 
تا هويّته و استكمال ذاته: تعالى مجده '' عن ذلك كلّه. 

وأيضاً من سبيل آخر رابع ۱۲ اٍذ على هذا التخمين ۱۲ يكون مناط علمه -سبحانه - 
بما يفيض عن ذاته تقرّرٌ الصور فى ذاته ليتصحّح ۱۲ فیضان الأشياء عنه منكشفةً غير 


.١‏ ج: -و تعالى. ۲ ج: -و لا يفوته شیء من خلقه من جهة الحضور. 

*. ج: و علماً حضورياً. ۴ س: بالضرورة. 

۵ س و ن: + الما یکون المعلوم بالحقيقة و بالقصد الأوّل. ٩‏ س ون: + بهويته. 
۷ س: متكشف. د أوّلاً؛ ج: لو لا. ٩‏ ج: تحل. 

۰ ج: تعالی محد ذاته. ۱ ج: -رابع. ۲ ج: لتخمين. 


۳ ج: لتصحح. 


الفصل الخامس / ۳۵۹ 


محجوبة بل مسبوقة بعلم سابقء اما مسبوقيةً بالذات فى لحاظ العقل فقط أو مسبوقية 
نی امن الا ات 1 

ثم لايصحٌ أن تکون لتلک الصور صور آخری متقزرة فى الذات حّی يتمادي الأمر 
إلى لا نهاية» و لايتصحّح في شيء من المراتب اللامتناهية معلوم بالذات و بالحقيقة صلً 
فاذا " وجّه اللحظ تجاء الصور لزم أن يكون فیضان الصور عن نفس الذات و تقززها فیها 
غيرٌ مسبوق بعقل الذات إِيّاها مسبوقية بالذات؛ فکان یکون تفیض تلك الصور عن 
الذات محجوبة" غیر منکشفة و یکون الذات مبدا اقتضائها لا عن علم. كبا لامي فی 
الطبائع العديمة الإدراك في حدّ ذواتها بالنسبة إلى لوازمها. ۱ 

وأيضاً من سبيل آخر خامس : هذا التخمین أنّ الأشياء قبل وجودها في الأعيان 
الاق سوه تایه لک الصووو فادن كان کون ایام حوراي الي 
غير معلومة له " بالحقيقة بل إِنْما بالعرض؛ اٍذ تلک شاكلة العلوم الإنطباعية؛ و قد كنت 
انخقفة تا فاد الله نكاد كدالو تمن اراسي أن الله سسا شم 
العاف عاك ركد مول الم خر دازت ی الترمون لا دقاف الا سای إلى آقعی 
الوجود. و أثه سبحانه تعالی یعلم ذاثه أَتمٌ العلوم. و أن الصلم الاك 00 التام 
لاینسلخ؟ عن العلم التام بهويّات لوازمه و ذوات مجعولاته علماً بالذات يأنفسها 
وأيضاً من سبیل آخر سادس : على هذا التخمین یکون الجاعل الواجب بالذات 
محلاً لمجعو لاته الجائزة, و الوجوه اللو المحض ملاصق الذات للمهیات الباطلة و 
الهويّات الهالكة؛ و تکون المتكيّرات منطبعةً في الأحد الحقّ من کل جهة. 


.١‏ -: مسبوقية فى تخليفه. ؟. س: فاذن؛ ج: فإنّ إذا. ۳. ج: المحجوبة. 

۴ ج: و یضاً من سبيل آخر حاصل سبيل هذا لتخمین؛ ن: و أيضاً من سبيل آخر خامس سبيل هذا التخمين. 
۵ ح: معلومية. ۱ .١‏ ج: یکون. لا. س: - له. 

۸ن: و الله سبحانه يعلم. ٩‏ جح لا تنسلخ. ۰ لسادس. 


۰ تقويم الإيمان 


کیک اهر دار مومت تس إسالة ذلك اس نماد 
الضوابط المسلْفة تضمن لک ابطال تلك التوالی و اللوازم و ما ضاهاها. 


ظن و تقویم 
في ابطال لزوم کون الواجب فاعلاً و قابلاً عند القول 
بتقزر الصور فى ذات الواجب. 
و بیان سبیل الحکماء في تنزیهه عن الصفات الزاندة 


(۱۹ من المتنطعین في غامضات المسائل الفلسفية من ظن أنه تنطع في إيطال 
الصور " المتقرّرة فقال: «إِنّه يلزم من ذلك أن یکون " الواحد الحقّ الأحدي الذات من کل 
جهة فاعلاً و قابلا مسا »وطن أيضا أنه من هناک یتبرهن تنزیه الذات الأحدية الحقة من 
کل جهة عن الصفات الحقيقية الزائدة, و أَنّ الحکماء العظام سبیلهم هناك ؟ هذا السبیل؛ 
ثم استقرٌ ذلك في الاسماع الجمهورية و الاذهان المشهورية و استمرٌ على استصحاحه 
اد عاقبة یتتطْمون و أمم لاحقة [۱۷۰] یتصنعون. 

و لعلک بما آفدناک * فیما قد أسلفنا لک تصحيحه و تقويمّه غیرٌ مراب" في اه إلى 
الهم آقرب منه إلى التنطم. و إلى التسفسط آقرب منه اٍلی التفلسف. ۱ 

فقد آدر یناک انطلاق لفظتّي الفعل و القبول بالاشتراک الصناعی على المعاني الثلاثة 
و أنْ الفاعل و القابل [۱۷۱] بالمعنی الثالث يقعان على الذات الأحدية من حيثية واحدةه 
كما لفظتا العاقل و المعقول تقعان ۲ على الذات المجرّدة من جهة عاقلیّنها و معقوليّتها 
لنفس ذاتها الواحدة من حيثية واحدة؛ و قد بسطنا القول في ذلك و أوفيناه حقّه وحللنا" 


.١‏ ج: متبصرة. ۲ ن الصورة. ۳ ج: تکون. 
۴ ج: هنالك. ه. ن: قد أفدناك. 

.١‏ اسم مفعول من أرابه يريبه (رابة إفعال من الریب. «سمع » ۷ ج: یقعان. 
۸ ج: حللنا؛ ن؛ أجللنا. 


الفصل الخاسن / ۳۶۱ 


و أبطلنا شكوكا عقدت و أقوالاً قيلت فيه في المطارحات و فی المباحت المشرقية. نی 
الا بماضات و التشریقات و هو صحیفتنا الملکوتية. ۱ ۱ 

و شريكانا السالفان قد نص کل مهم على الحق تنصيصاً مشيعاً' في تین مستو 
فى غير موضع من تعلیقاته. سحن" و آوضحا ا البسیط عنه و فیه " فیه ولعي 
لذلک لم يكن في” الشفاء والنحاة والتعليقات و فیما في رتبتها عندما قد جودل" احالة" 
تقزر الصور في ذات الباري -سبحانه -من سبيل البراهین سلوك من هذا السبيل أصلاً. 

وكذلك لميقع ال فيما بلغني عن أكارم الحكماء أنّ أحداً منهم كان قد سلک في 
التنزيه عن الصفات الحقيقية الزائدة هذا السبيل”؛ اّما سبيلهم في ذلك أنه لو لمتکن؟ 
صفات الباري - تعالی هي نفس ذاته و إن بل كانت لذاته -سبحانه ‏ صفات حقيقية 
زائدة على إِنّه و ذاته لزم استناد الكثرة إلى الوحدة "۱ الحقّة من کل جهة في درجة واحدة؛ 
ضرورة 5 صفاته - سبحانه - لایصمح آن تکون ۱۱ مستندة الى غیره؛ فیکون اما علتها 
ذاته سبحانه ١١‏ لا غير, و هي کالعلم و القدرة و الارادة مثلاً معان مختلفةً هي (۱۷۷] في 
درجة واحدة لا فى درجات مترتبة الترتّب ۲۲ السببى و المسبّبي. 

فأمًا الصورة العلمية المتقرّرة في ذاته سبحانه -لو تصحّحت - فلیس يستمرٌ فیها 
هذا البیان. إذ لاتکون ۱۴ هي بما هي صور علمية لأولاتها من حفائق الاشیاء الموجودة 
فى مرتبة واحدة بل تکون "۱ لا محالة مترتبةٌ الدرجات العقلية الترثّتَ١!‏ السببي و 
ایکا اولخت طورش به ارات دک ال نت ۱ 

ره بين هک زین زا اش مت 


ان فیعض مشبعاً؛ -: تنصيصاً مشبعان. ۲ س: صح. 

؟'.ج: د فيه. ۴ ج: واحدة. ۵ ج:! - فى. 

1 س و ح ون: قد حودل. ۷ س: إحاطة. 

۸ ج: -عن الصفات الحقيقية الزائدة هذا السبیل. ٩‏ ج: لم يكن. 

۰ ن: الوحد. ۱ ج: یکون. 7ن و ج: -سبحانه. 
"5ن التوددية»: ۴ من و ج: لایکون. ۵ ج: يكون. 

1ن لته ۷ -: الترتيب. . -: الحقيقة. 


6۷ ۷ 


۲ / تقويم الإيمان 


مرتبتها عمّا هو زينة الحقيقة و بهاء الإإن و كمال الوجود؛ فيلزم النقصان أوّلاً في مرتبة 
الذات. نم التجمّل بحلية الحقيقة في مرتبة أخيرة. 

و آیضا سبیلهم: آن تجوده ۱ التام - سبحاله -عن المادة و علانقهاء و تقدشه خن 
المهيّة ' وراء الانية؛ و کون نفس حقيقته " التي هي بعينها صرافة وجوب التقزر و تأمّد 
الوجود و محوضة تمامية الفعلية بحسب نفسها ينبوعٌ الخير " على الاطلاق من أوثق 
البراهين القاضية أنْ نفس مرتبة ذاته -سبحانه -هي بعینها العلم التام بذاته و لوازم" ذاته 
التي هي جملة مجعولاته و مصنوعاته على ابسط الوجوه و آبلفها في الظهور و 
الانکشاف. و القدرة البالغة على کل شيء علی" آشد المراتب و آقواهاء و الحيوة 
المحضة " علی تم الانجاء و آبهاهاء و الإرادة المتأكّدة ۱۷۳۱ لنظام الخیر على أجمل 
الضروب و أکملها.. 


حسیان و تقويم 
في |ثبات ما یلزم و ما لایلزم من تقزر الصور العلمية في ذات الواجب 
ئمٌ آزدید في التنطع فحسب مقا يلزم ين تقزر الصور العلمية في ذاته -سبحانه مترئبة 
التردّبَ السببي و المسّبي أن الصورة الأولى منها التي هي صورة الصادر الأوّل” يكون 
ذات الباري الحقّ ‏ تعالى -باعتبارها علّة لحصول اللازم المباين الذي هي صورته " و هو 
جوهر ذات المجعول الاوّل. و يكون مع ذلك باعتبارها أيضاً علّةَ لنحصول صورة 
0 في ذاته ‏ سبحانه ‏ هي ضور 3 ذات المجعول الثانی ۱۲؛ فیلزم ۱۳ أن يكون 
قیلعتسن مه 


.١‏ ح: تحرد. ۲ ن: مهته. ۴ ج: حفیقه. 
۴ ج: الخبر. ۵. ج: بلوازم. ٩‏ ج: -علی. 
۷ ج: القصية. ۸ س: الصورة الصادرة الأوّل؛ ج: صورة الأؤّل. 
5 وش حو ا ۷ 
21 -الثانی. ۳ س: يلزم. ۴ ج: تفعل. 


الفصل الخامس / 29م" 


واحدة في درجة واحدة؛ و کذلک فى كل صورة اخری من سایر الصور المترتية فی 
المراتب التالية المتتالية ١‏ 


و لیس بقویم "؛ لد الصورة الاولى هي صورة ذات وان کر ال في 


ل ی 
وه من ان 


نعم يلزم: 
أن يكون لتلک الصورة -و هي مر غيرٌ ذاته تعالى 500 

العلمية التي هي علومه في ذاته. 

ان كو لقن بن ار فاك اي تكتّرة هي علومه المنطبعة في ذاته 
الأحدية الحقّة من کل جهة ذاتية و من کل حيثية كمالية, و" العلم رأس الجمال و عين 
ابهاءو اخمل الحفیات الکماليةو آبهاها: 

و آن لایکون ذاته - سبحانه هو الجاعل التاٌ بنفس مرتبة ذاته الأحدية لجوهر 
ذات المجعول و الأوّل الذی هو أكرم الهويّات الجوازية. 

و أن لا نویه العناذر الأول سای الذات نات مدع العو مایم يه عدن 
هو ینه. ۱ 
و أن لایکون ما انعقد إجماع الحکماء على آّه الصادر الأوّل هو الصادر الاوّل. 

وان ارم یت وان اه هه مها نس فص نا هاا 
لداته سبحانه. 

وأن لایکون في الصدور صادر رل ال أن یستحل القول بصدوره" لاعن علم. 


1 س: + و لس تقويم؛ إذ الصورة الاولی هي صورة ذات الصادر الأول متكثّرة لا محالة في لحاظ العقل بحيثيتي الجواز 
بالذات و الوجوب بالعلة الموجبة. كما جوهر ذات الصادر الأوّل متکثر بهما و لها أيضاً تكثر آخر بالحيثية. 

۲ س: بتقویم. ۱ ۳ ن: متکثرة. ۴ ج: حقیقه. 

۵ : -و. 1 : لصدوره. 


۴ / تقويم الإيمان 


في بیان طريقة الشيخ في إثيات علم الواجب بالأشياء. 

و بطلان ما ظنَ به السهروردي من رجوع الشيخ عن طريقته فى الإإشارات 
إِنْ مّن ساهمنی فى رياسة هذا العلم من قبل [۱۷۵]لم ین في كتبه في ذ کر هذا التمجيد؛ ففي 
کتانید الشفاء و النبساة لكشن |ثبات اعفار آحال الصور المبرهن علی استحالتها 
عِضّةٍ متا تلونا علیک من البراهین؛ و قال في غير موضع بعينه: ان الواح ال عنود 
خخ هب هی قاقل لكر ١‏ اش اد الیو دالتی يرمح هي كن وجوه نها بای 
لذاته. »۲ 

و في کتابه التعلیقات قال: « تعقّل "الأوّل ‏ تعالى -عقل بسيط لذاته و للوازم عنها و 
للموجودات کلها: حاصلها و ممکنها. آبدیها" و کائنها و فاسدها و کلیها و جزئیها" إلى 
أقصى الوجود معا لا بقياسٍ و فكر و تعل" في المعقولات فإنّه يعقلها كلّها معا على 
الترتيب السببى و المسبّبي؛ (۱۷] وهو يعقلها من ذاته؛ لها فائضة عنه وذاته مجرّدة؛ فهو 
عاقل ذایه و ذائّه ۲ معقوله؛ فهو عاقل و معقول, و الموجودات کلها معقولة علی الواعه لا 
فیه * » 

نم قال في تعلیق يليه: « نف تعقله لذاته هو وجود هذه الاشیاء عنه, و نف وجود 
هقی ل 


.١‏ ج: لا محیض. ۲ الحاة» ص ۰1۵۱ ۴ ج: نعقل. 
۴ س و ن: -عنها و للمو جودات كلهاء حاصلها و ممكنهاء أبدتها. 6. ن و ج: جزویها. 
تسن ون و ج: تقل. لا. س: + و. 6. س: -لا فيه. 


٩‏ اشعلیقات . ص ۲ ۱:۱۵ فهذا النحو من التعقّل بسبب تعمّل الأوّل لذاته و للوازم عنها و للموجودات كلها : حاصلها و 
ممكنهاء أبديّاتها و کائنها و فاسدها و كليها و جزئيها؛ فانه یعقلها كلها معاً على الترتيب السببی و المستبی و هو تعقلها 
وزو فيلتلا ب سا ود مک ی شاه انه وا اله مس را وس له و اوتررات کلمت 
على أنّها عنه لا فیه. » ۰ العلقات. ص ۱۵۳. ج: ثم قال فى تعلیق بلیه....علی أنها عنه. 


الفصل الخامس / ۳۶۵ 


د. ثم قال في تعلیق بعده: «و١‏ هو یعقل" الأشياء". لا على نها تحصل " في ذاته كما 
تعقلها " نحن, بل علی انها تصدر عن ذاته؛ فان" ذاته " سبب لها »۸ ۱ 

و قال في موضع آخر: «وجوده -تعالی! -مباین لساير الموجودات. و تعقله مباین 
لساير التعقّلات؛ ١١‏ فا" نْ تعقّله ۱۱ على أنه عنه؛ أى على أَنّه مبدأ فاعلي له؛ و تعقّل ۱۲ غیره 
على أَنّْه فيه؛ أى على أنه مبدأ قابلي ۱۴ له.» ۱۴ 

ثم قال في تعليق بلیه: 0 هو للأوّل؛ لأنّه فائض عنه و وجوده هو 
سوا ون لبا ره دا 0 "' و«أنّكلٌ شيء هو" له فإِنّما هوله؟ ' من 
ذاته, لامن غيره؛ و أن صفاته التي يوصف بها هي له على وجه أعلئ و أشرف من المفهوم 
من تلك الصفات؛ فالحيوة له على وجه أعلئ و أشرف من المفهوم من معنى الحيوة, و کذا 
العلم ' ' فإنّه له على ۱" وجه أعلئ و أشرف من المفهوم من معنى العلم؛ فان العلم فينا 
عرض" ".وهو ۰ ماع رضتقات ذاتق يرل هو ذا كتهو الذلك ۲ بوصت يانه الل و۳9 

العالم.» ۲۱ ۱ 
و قال في تعلیق آخر من موضع آخر: «لوازم الاوّل تکون ۷" صادرة عنه. لا حاصلة 


3 ۲ ج: تعقّل. تن رون ال ستات؛ 

۴ س و ج: تحصل. ه. اج تعقلها. 1 اتعلیقات: و اِنْ. 

۷ ح: فان ذانه. ۸ العلتات ص ۰۱۵۳ ٩‏ التعلقات: ‏ تعالی. 
.: 3 ص‌ 2 


۰. و ما هی الا بينونة الصفة لأنْها هی أمّ أنحاء البینونات التى يليق بجناب الأقدس؛ كما يشهد قوله عمّا قریب: , و هو من 
صفات اه تلو قرله: ,بل هو ذاته » أى کما کان ذاته الواجب عينّ ذاته کذلکث ذاته العلی ذاته القدرق داته الحياة» 
بلاتعدّد و تمایز العیاذ باللّه فيه و کلها عين ذاته؛ اما لتمیز بحسب الاسم أى ما يشار بلفظ أتى تعبیرها بمعرفتنا. , على 


النوري وثقه الله بفهم الحقائق إن شاء اللّه.» ۱ ج: ستفعله 
ا نمی او اک ۴ شعلقات» ص ۱۵۷. 
۵ املفات: لوجود ساير. ۱ ن و ح: الوجودات. ۷ التعلقات» ص ۰۱۵۸ 
۸ العلقات: - هو. ٩‏ ج: -فانما هو له. ۰ س: للعلم. 
۱ ج: ‏ على. ۲ التعلیقات: فان العلم هنا عرضي. ۲۳. التعليقات: + له. 
۴ التعلفقات: فلذلكك. 8 التعليقات: - العلم و. 5 التعلقات» ص ۰۱۵۸ 


۶ / تقويم الإيمان 


فيه؛ فلذلك لايتكثّر بها؛ لأنّه مبدؤهاء و ما فيه هی لازمة له على أَنّها صادرة عنه. لا على 
انها حاصلة فیه؛ فلذلک ! لایتکثر بها !وهو موجبها.» ' 

و قال فى تعلیق اخر اکتا ان ونسو الا وهای تام ووه 
50 مكذالك مه مرا بن العتل المو جود وو كلك میم احخوالا: 
فلا يقاس حالة من أحواله إلى ما سواه؛ فهکذا یجب؟ آن یعقل حتی يسلم" من التشبیه. 
تا ل 0 

و" في المبدآ و المعاد قال: «فعقله للكل على الجهة التي تخصّه هي إرادته. 
لاشیء آخر؛ و هذه الجهة هي أن أمقل ايد الك ؛ فليعقل ۲۲ الكل بالقصد الثاني» و 
وا ا ا ان الیل 125 ۱۳۸ 

و في كتابه عبون الحكمة قال: د عن ل الوم ی 
و عنه يفيض وجودهاء و هو معقول وجود الذات ۱۴ و لیس أنه معقول وجود الذات. غير 
أن ذاته مجرّدة عن المواد و لواحقها التي لأجلها يكون الموجوده۱ حسیا لا عقلياً »۱۳ 

فاما عبارته في ۲۲ الاشارات ۲٩‏ ۱۷۷1 فاٍنٌ المحضرمین في نيل [۱۱۷۸ مغزاها و 


۱. س: فتلکك. 

۲ ح: لاله مبدؤهاء و ما فيه هی لازمة له على آنها صادرة عنه» لا على آنها حاصلة فيه؛ فلذلک لایتکتر بها. 

*. العلقات. ص ۱۸۰: «لوازم الأوّل تكون ينار قتف اساسا فيه؟ فلذلكك لاتتكثر بهاء له سدؤها...و صفاته هی 
لازمة لذاته على أَنّها صادرة عنه. لا على آنها حاصلة فیه+ فلذلک لایتکثر بها و هو موحبها.» ۱ 


ان ملم دس دع ٩‏ التعلیقات: -علوّاً كبيراً. 
.١‏ التعلفات. ص ۰۱۲۱ .١‏ س ون: + فى كتابه. ۲ جح ون: فيعقل. 


و . ادا و المعاده ص ۲۰ , فعقله للکل على الجهة التي تخضّه هي را دة لا شیء آخرء و هذه الجهة هي أن يعقل ذاته 
بدا للكلّ بالقصد الثاني؛ فعقل الکل بالقصد الثاني. و معقوله بالحقيقة واحد منسوب إلى الكل نسبة المبدأً. .«» 

۴ عون الحکنة: + و آنه مبدأ. © . ج: الو جود. 

7 رسائل این سينك عبون الحکمة ص ۷۲. ۷ ن ب کتابه. 

۸. لاشارات و اشنیهات؛ ج ۰۳ صص ۳۰۳-۳۰۲: برو لعلك تقول: إنكانت المعقولات لانحد بالعاقل و لا بعضها مع 
بعض لما ذكرت؛ نع قد سلّمت أنّ واجب الوجود یعقل كل شيء؛ فلیس و احداًحمّ بل هناك كثرة. فتقول: اه لا کان 


»- 
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اللاحنين ' في أخذ معناها يظنّون أن سبيلها الرجوع عن طريقته المستقيمة في ساير 
کته إلى إثبات علم صوريّ له -سبحانه -علی أن تكون للموجودات صور علمية منطبعة 
فى ذاته اه وا وتا ذاته الأحدية: تعالى عن ذلى ان کی 

۱ و اّما تلك الحضرمة وقعت أوّل ما وقعت لصاحب الإشراق في کتاب المطارحات ۲ 
حيث ظرٌ به ذلك الظ؛ فعیّره ؟ بذلک [۱۷۹) تعییرا" [۱۸۰] مستط یر نم سرت تلک 
الشكيمة في افهام المقلدین و فَشَتْ آذهان المتعلمین؛ و أن" کلام الاشارات کانه 
لفي" برائة عمّا رُمى به. و ليس مساقه الا إلى أنّ العليم الحقّ يعلم جملة ما بعد ذاته من 
ب يعلم نفس ذاته؛ إذ نفس ذاته هو الجاعل التام الموجب لما بعد ذاته؛ فذاته بذاته 
نفس العلم التاءٌ بکل شیء هو غير ذاته. كما هو نفس العلم التام بنفس ذاته. 

0 رك تال هی" لوازم ذاته و صادرة عن ذاته لاتنثلم ' ' فى وحدة علمه 
المحيط التى هى بعينها 000 الحة الحمّة؛ إذ كثرة اللوازم و المعلومات إِنْما 
ی 1 ة الاضافات العارضة للذات الاحدیة؛ و اذ کثرة ۲۱ السلوب و الاضافات 
العارضة للذات لاتتثلم ثلمةٌ فى وحدة الذات و في أحديّتها أصلاً بل إِنّما غاية سا 
کشت للذات ۱۲ کثرة السماء لاغیر. 


تعفّل ذاته بذاته نع بلزم قسومیّنه عقلاً بذاته لذاته أن يعقل الكثرة 5 جائت الکثرة لازمةٌمتأ خر لا داخلةٌ في الذات مقوّمةً 
لها« و حائت أيضا على ترتب؛ و كثرة اللوازم م : الذات مباينة أو غير مباينة لايثلم الوحدة؛ و الأوّل یعرض له كثرة 
۱ لوازم إضافية و غير إضافية وكثرة سلوب؛ و بسبب ذلكك كثرة الأسماء لكن لا تأثير لذلکک في و حدانية ذاته.» 
۱ ح: اللاحقین. ۲ ن؛ -علی أن تکون للمو جودات صور علمية منطبعه فى ذاته سبحانه. 
۳ مجموعة مصتفات شخ اشراق + ۱۱ المطارحات )۰ صص ۴۷۵ - ۴۸۷۰ ۴.ن‌ وس حج: فعتره. 
و و ی 5. ج: واقست في أفهام المقلدین و. لاج : المتعلمین فان 
۸ -<: کفی. ٩‏ ن: -هی. ۰ -: لاینثلم. 


۱ج کنر ۲ س ون: الذات. 


۸ تقويم الإيمان 


تقويم 
فى إثبات امتناع کون علم الواجب بالأشياء بواسطة الصور المرتسمة 
في عقل أو نفس. و بیان طريق صدور المجعول الأوّل 
و الصور المرتسمة فيه. و كيفية جود الواجب 

و ین حیث انصرح امتنا انطباع صور علمية في ذاته - تعالی -انصرح آیضا الد لایسوغ 
ا افد هس ی ان مر تاد تا اتسار 
تکون " للأشياء صور مرتسمة في عقل أو نفس؛ فیکون أَيَهُما كان کالموضوع لتسلک 
الصور الم تسمة و هي معقولته على أن هي فيه. و معقولة الفيّاض الحقّ على أنّ هي عنه. 
و هو يعقل ۲ من ذاته أَنّ مبدأ ها جاعل إيّاها؛ إذ لزوم أن تکون الذات عریّة الحقيقة في 
خره تقينيا شن العله یلا ساي ا مكو یو واه باداش کل جههاو خن کون 
مستكملة بغيرها؛ و أن تکون " لفیرها تأثيرٌ في کمالها و فیما هو كمال لها و في تحليتها ما 
هو كمال لها على هذا التقدیر آلزم و آوضح. 

با مد ها هش للع تلقام البعر لا ان لماعل انعد سا زا 
بتوسط صورة علمية "۱ تسبقه سبقاً بالذات, بل اه فاتض التقزّر و الوجود عنه لا لا عن 
علم له به ۱۲ قبل الافاضة قلي بالذات, و هو ذلک العقل آو النفس؛ و ما المعقول منه آّه ۱۲ 
كردا میا لک توش ی اهنت وهی 
المجعول الاوّل الذي هو موضوع تلک الصور؛ و تلک الصور العلمية المرتسمة أيضاً 
سل ی ری پل اليد را راتس عير د سور 
آخری قبلها. 

فاٍذن یلزم أن لایکون صدور تلک الصور و صدور المجمول الأول الذي هو محلها 
دم أن کی ی 
۴ -: علم. 


مر 1 
۷ : -تجون؟ حا دان نک 


28 5 


يكون. ۳ ج: تعقل. 
أو. ٩‏ -: ما لمعقول منه؛ ن: ما المعقول منه. 


۰ : لد ۱ <: -به. ۲ ع اداه 


9 3 
10-7 10-7 
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عن الجاعل الحقّ على سبيل أنها عُقلت فجُعلت '. 

و من المقترّات في مقارٌ حكم العقل بالبرهان أن مرصاد الجود الواجب في السئّة 
الالهية أن يؤتى بجوده و رحمته کل ممکن الوجؤد الخيري' وجوده الخيري الممكن. و 
أنّ سنّة الجواد الحقّ و المفیض المطلق في إفاضته لأىّ شیم كان أنّهِ إذا عقله خيراً بعلمه 
الحقّ جعله و أفاضه بجوده المطلق؛ فكلّ ما قد علمه خيراً " في نظام الوجود فقد جعله 
عن علمه بوجه خیریْته؛ فالاشیاء بأسرها عقلت من ذاته - سبحانه - خیرات فی نظام 
قاور فكرره و اف طق العا ننه" الك مع لجا متام 


تفويم 
فى إبطال کون علم الواجب بالأشياء عن طریق الصور الأفلاطونية 
وین هذه الیل ایستبین آیضاً ایطال تصحیح " العلم بالٌشیاء [۱۸۱] من الصور الافلاطونية؛ 
ای اگوی هبل بها سام موق کون لب وضو سای باق 
تا و لزان وم یز مفارقة على ترتیبات موضوعة في صُقع 
لربوبية: على أَنّها فى نفسها متا تجسّم القول به لامعاد له إلى * التحصیل و لا سبیل له إلى 


خقوحم. 
في بجان اکخق فى هسألة علم الواجب بها عداه. 
و ملاک العلم الحضوری الفعلی 


بل "ار سبیل القول ۱۱ الفصل افذی به (۱۱۸۲ بصالب مفصل المسألة و بنال 1۱۸۳1۱۲ محر 


١.س:‏ و جعلت. ۲ + : الح ۳ خیر. 
۴ ج: صنعته. ۵. ن: هذا السبيل كن تصحح؛ ح: التصحح. 
۷ ای بکون. ۸ معتت - ٩.ن:‏ لا معاد با ج: لمعاد الی. 


: : 1 : ال لالثا-: ی 
۱ -: هل. ١‏ ح:-القول. ج: يقال 


۰ 


۷۰ / تقويم الایمان 


تفه الها متا و شاه اع تیور رل ان العلم بالعى میا بات دن ]داشر إلا 
العلم الشروقی - يتصحّح بأن تکون صورته العلمية البازغة الحاضرة بالذات إِمّا هي بعینها 
جوهر هویّته العينية و نفس ذاته الموجودة " على الاصالة؛ و إِما هي ما لیس هو دون نفس 
هويّته و جوهر ذاته بل اه آقوی ' منها و آبلغ في تصحیح الانکشاف ألبنّة؛ إذ هي بعینها 
ین داتسیا ایا "التام من كنه *الحيثية التي منها [۱۸۶] ینبجس ' نفس ذات‌المجعول و 
ره تفای او 

فقد تلونا عليك غيرٌ تارذ ادق" تست اللوازم ال لمهية *سیبه" التام 
وأنَّ ذات المجعول من ذات الجاعل التامٌ في الإرتباط [185] التباعي كنحو الظل من 
3 ی الظل كلاانّ ما هناك ' ١‏ من التباعة [147] و الضراعة [۱۸۷] و الالتزاق ' والإرتباط و 
الانبجاس و الانقهار ۱۲ (۱۸۸] لایراز "۲ و لايقاس و لايشتبه و لایکته و لایحد و 
۲ 
<< وكأنّكم معشر المتعلمین إلا المطبوع على قلوبهم. متبصّرون بما برناکم القيّوم 
الحقّ هو الجاعل التامٌ بنفس ذاته الاحدية لشخص الانسان الکبیر؛ و هو نظام الخير 
الجملي لعوالم ‏ الجائزات بأقطارها الطولية والعرضية بأسرها قاطبةً؛ فإذا [145] حدلقت 
فيه بالتشريح ١”‏ صادفت آشرف أعضائه النورية ۱۲ القدسية و هو أسبق آجزائه فى سلسلة 
الند و الطولية ون المنبعنات ۲۸ و الصوادر و المبدع الاوّل المنبجس عن نفس مرتبة الذات 
الأحدية الحقّة السبحانية بنفس الذات؛ ثم ما يتلوه في الرتبة العقلية تالياً ياه ١‏ في درجة 
ات وا ملعيو لمان ارت انس وس القعا رل كلو رها 


.١‏ +: الما هو ممشاة و مسعاة أ يتحقّق و ينول. عو 

؟اج: جوهر ذاته هل انه الذى ۴ س واج: جاعله. ۵ + کننه, 

5. ج: ینخس س : البجس . ۷ ن! هوئته. 4..س : المسيته. 

٩‏ ج: السب. ١.ن:‏ هنالکك ۱ -: الافتراق. 

۲ -: الافقياء. ؟١.س‏ ون لايزار. ۴ : لایجوز؛ ن: لایحرن. 
۵ -: بعوايم. 1 -: بالتشر ع. /ا١١.س‏ : التورية. 

أب "المنهات. ٩‏ -: -إياه اك 
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في کل ین سلسلتّي الوجود: لبدویّة و مود إلى آقصی النظام 

وقدكتا اغنیتا لماعك و اسداتكو ريم و1 آخد شا کون القرق فى انه إلا ييل 
روک رودا علد العا مقرو اجر دروا ولد لقان اله 
الؤكذائة الفركة الموتحوذة ' سییر حك را مه وتات الاجر فنا لاس 

فإذن [۱۹۱) قد آن " لعقولکم أن تستيقن أن العليم الحقّ يعلم من نفس ذاته الأحدية 
ماذائه مبدأ له, و ذاته مبدأ لکل تقرّر و وجود و لكل كمال و نظام؛ فهو -سبحانه -یعلم من 
نفس ذاته كل هوي شخصيةٍ و کل طبيعةٍ مرسلةٍ؛ فذاته الأحدية علم بسیط ؟ تام بكل 
شيء و کل مرسل و شخصي وكلّى و جزئي, ظاهر له * مكشوف عنده من نفس ظاهريّته 
الاولی؛ فلذلک بعلم يله الاشیاء دفعة واحدة من غیر آن یتکثر ذاته بها آو تتقورا 
صورها في ذاته. 

فالعالم الربوبي واسع عظيم جداًء ليس في وُسع العقول اکتناه سّة واسعيّته ۲ و 
هه اضر هو انه الاك :لحف من كر حية لعطله الا شا كما المجووة 
العلمية للمعلوم. ولكن لا على مشاكلة الصور العلمية المفقوهة و لا على الشاكلة (۱۱۹۲ 
المكنوهة؟. بل على أعلئ "۱ الأطوار و أسبغ السّئّن المتعالية عن فرجار التحد يد و التكنيه 
في تصحيح الإنكشاف. و العلم بالأشياء المتقدّم على تقرّرها بمعنى الصورة العلمية و 
بمعنی مناط ۱۱ الظهور و ملاک ۱۲ الانکشاف و بمعنی ما به انظهور و الانکشاف جمیعا هو 
تين ذاه احور الحدة سيخاته 

فذاته -سبحانه -في مر تبة ذانه هو العلم التام و غوق التمام بالاشیاء كلها قبل الجعل 


١.ن:‏ -المرکية. ی ۲ 

۴ ج: سيطة. هد .١‏ ح: يتقوّر. 

۷ ج و ن: واسعية. ۸ ج: عظيمية أصلاً و هو تعیّن. 

.٩‏ حاشية رس»: منه که بکذا فهو مکنوه+ أى محدود الکنه: كما یم بکذا فهو منهوم؛ أى مولع به: و طح جسم بكذا 
فهو سطوح؛ أى سط بسطح مبسوط. رمنه سلمه اللّه». ۰ ج: -أعلئ. 

اش ساطه. 3 ۱۲ج هلاک ۱ 
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و الافاضة؛ 2 الأشياء تفيض عنه معلومدٌ مكشوفةً غیر محجوبة و لا مزدادة ظهوراً و 
انكشافاً لديه. بل هي تكبون .حين الوچوه علی ما كانت عليه قبل التقرّر من الظاهرية له و 
المكشوفية عنده من. غير ازد ياد في الظهور له و' اشتداد في الإنكثياف عنده؛ و فيضان 
الس رازه تددو رای ناذا مان او بش سلوتها له آعوا 
عند التقر؛ فالجعل و الایجاد تفصیل العلم المتقدم. 

٠‏ و بالچملة: القِوم الواچپ يالذات جل ذکره-(۱۱۹۳ مبدأ كل ' فيض و هو ظاهر 
بذاته؛ فهو بما هو ظاهر لذاته ينال الكل من ذاته؛ فله الكل من حیث لا كثرة فيه؛ فعلمه 
بذاته و هالكلّ بمعانیه جمیعا لا المعنی المصدري نف ذاته سبجانه. 

نم علمه بالكل بمعنى معلومية الكل له؛ و الصور العلمية الحاضرة حين تقزّر الكل 
على التفاصیل عينٌ الكل و نفسٌ جوهر الذوات و الهویّات الموجودة المتفاصلة و بعد 
ذاته سبحانه ‏ فیکتر علمه پالکل؛ أى معلومية الكلء و الصور* العلمية الم فصَلة 
الحاضر: التي هي نفس ذوات الاشیاء بأعیانهالدی التقزر بعد ذاته -سبحانه -و كيده 
الكل في الصور " الملمية من قبل التقزّر و في مناط الظاهرية و ملاک المکشوفية و في ما 

به الظهور و الانکشاف! مطلقاً بالنسبة الی ذاته سبحانه, 

. غذاته -سمحانه -" هو الكل فى وحدة من حيث الظهور و الانکشاف و ان كانت 
الکل من حیث! الحقيقة و للوازم في"! قصیاالنای "!و السقوط عن جناب قدسه و حریم 
کالبو اه تفا واه بیغ بالق ی ای اه عق 
ذاته ۲ و عن علميّة ذاته باللسبة إلى كل شيء. 


أشن :رو ۲ س و ج: + و. ۳.ن: معکو میتها. 
۴ س و ج: لکل. ۵ ن: الظهور. 5. ن: الصورة. 

۷ ج: - جميعاً هو نفس ذاته الأحدية الحمّة ... و في ما به الظهور و الإتكشاف. . 

۸ ج: ‏ فذراته سیجانه. : ٩‏ س: + الظهرر و بلانکشات و إن كانت الكل من حیث. 
٠.ج:-فى.‏ 7 ۱ فصيا التاى. 

۲ باستجانه اولك ان يكون علماً بالكل من تلك التفاصيل الإيايضة عن ذاته. 
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[14] وهذا بابٌ فسیح الساحة, كأنّاكنًا ' قد أوفيناه حتّه من الاستقصاء ' فى كتاب 
التفد سات. 


تقویم 

في إثبات عدم اعتبار الوجود الفعلي لمعلومات الواجب في علمه الفعلي بها 
فإذا اقتر "لد یک أنّ مناط الظهور و ملاک الانکشاف في العقل التام -و هو العقل الفعلی - 
من تلقاء عقل لحاس ظهور تأديةالأسباب و ظاهویٌ الجاعل الا من حیث گنه ذاته و 
من کنه حيئية التي هو بها ۲ جاعل تام وه مهما یکن ذلک لم‌یکن لوجود المعلوم حظ 
و نصيبٌ من المدخلية في تصحیح أصل الانکشاف أو أشديّته و اشتداده ۲ أصلاً. بل 
هنالک یکون إذاما كان المعلوم داخلاً في التقزر بالفعل [۱۹۵] وجوده بالفعل من الأمور 
العلغاة” اسار ۱۳ الإنكشاف و یکون اّما هو الداخل في الشسیء السعلوم 
لمنکشف. لا المعتبر فیما هو مناط؟ الانکشاف و ملاک المعلولية 

و مما قد تم عندک نور برهانه أنه لا شيء لا القيّوم الواجب بالذات -جل ذکزه - 
يقل شيا ما عقلاًفعلیاً داناً من جهة الاحاطة بجملة الأسباب المتأدية ۲ الیه. و العلم 
بها بجواهر ذواتها و أكناه حقائقها, و أنه -عرٌ سلطائّه -هو الذي يعلم کل ما عدا ذاته علماً 
كرا ران علي ذلك" الود ادن تلك ارو 

فإذن ۱۲ عساک لم تک تعتريك "۲ ريبةٌ في أَنّ العليم الحقّ -جل مجده ليس هو 
من يكون تحت عليه بالفعل أمراً مرهوناً بوجود معلوماته بالفعل؛ فا ذاته الحق الذي هو 
نفس الوجود الحقّ و ينبوعٌ الوجود كلّه هو العلم الا و ما به العلم التامٌ بجملة الأشياء قبل 


1 س و <: -و. 
5 س: مناط 4 مقاط. 


۳۲ ج: و ادن. 
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وجودها ومع وجودها. 

فهو -جلّ سلطائه يعلم جملة الأشياء عند وجودها بعللها و أسبابها عند 
وجودها'. كما كان يعلمها قبل وجودها " من غير أن يستفيد من وجودها معرفة (1۹7] 
ظ ند و عقا فيد | ورغلما 5 طارفا أو یشتد" عند تقرّرها علمه السايق و تزداد 
ناکرا كر جا الى كدو الا کل سا لذ علق 
و جميع علومه بما عدا ذاته علوم فعليةٌ من سبيل الإحاطة بالعلل و الأسباب قبل وجود 
المعلولات” و مع وجودها على سنّة واحدة غير متبدّلة ولا متحوّلة. 

4 فهذا مُصاصٌ المعرفة [۱۹۹) و صرح الحقّ و* صراح القول القراح في هذه 
الق لصا الک وا قدا لوطم اند لك اوسن ال شین اتنا 
و 
عليه و عليهم آجمعین على آرسخ " الوجوه غرقا في البلاغة العقلية؛ و شركائنا 
الدارجون في الفلسفة. و هم العقلاء* الثقات " و الحکماء [۲۰۰] الاثبات و لاسیّما الذى 
ساهمنا ' ! منهم في رياسة هذا العلم من قبل قد يلغت ۱۱ آقاویلهم فيه ین (۱۲۰۱ طْق 
التحصیل التصاب الآنه و القسط الاوفر. 

تصحيح 
في العلم الإجمالى و التفصيلي 
هل [۲۰۲) تنقفت ١١‏ في "۱ كتاب النفس من علم ما (۲۰۳) سیست عليه الطبيعة: [۱۲۰4 
فتحتقية ار الا دراکات القسانيه اساسا نها "ابو یز م۱۵ 


١.س:-عند‏ وجودها. ۲ ن: + بعللها و أسبابها عند وجودهاء كما كان يعلمها قبل و جودها. 
*. ج: يشهد. ۴ ج و ن: المعلومات. ۵ ن: صرح الحقٌّ و. 

5. <: امام المرضين. ۷ أبلغ. ۸  :+‏ العقلاء. 

٩‏ ج: الثقاة. ۰ ج: شاهمتا. ۱ س: من قبل بلغت. 

الام ی 0 کش تساباتيا: 


۵ -: الممتداءة. 
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المبادى؛ فالمناسب إِمّا أثراً' وه ۰ و رسماعن روسم "هیولاني هوشاخص حسّيٌ تي ١1‏ ۱۲ 
أو نقشاً ورشما عن روشم قدسيّ هو ۷ ۰ طابم عقلح على لونین مختلفین: 

قفا 0000 وا ال 

و تفصیلی كثرانى بصور متعدّدة " [۲۰۸] مختزلة. 

و الصورة الواحدة الجملية مشروح و محدود بالتفاصيل المتکترة أو مبداً و ینبوع 
لها؛ و الإجمال و التفصيل شأنان من شؤون الادراک مختلفان في نحو الانکشساف؛ و 
الشيء 3و الشيورء * العلمية المدز ک المنکشف بها أمديفية كاف الصور تین منحفظ بعینه 
ين غير تنقص و تزيّدٍ فيه أصلاً؛ و لذلک ما ان الحد" هو بعينه السحدود" بحسب 
لوط ادرف انیت تو اللفا ط و الاذراک: 

فالعقل اليقيني المضاعف البسيط الفائض بالرشح أو الإنعكاس عن عالم الانوار 
العقلية على النفس في المرتبة التي هي العقل بالفعل بصورة وحدانية مبدأ التفاصيل؟ 
الم 1 '' الفكرية المتقرّرة فى النفس لا١١‏ دفعة و معاء بل صورة فصورة على التدريج ۱۲ 
و الترنیب. 

وین ذلك إذاما نوظرت فى مسأَلةٍ (۲۰۹] فهجس في سر ک علمُها اليقيني المضاعف 
دفعة بصورة بسيطة ۱۳؛ ثم إذا هي بعينها تنقش ۱۴ في نفسک التفاصیل المتسانحة لک 
شيئاً فشینا*۱ في ترتیب الأجوبة من غير ازدیاد و اشتداد منک في ۰1 ۰ قنیصک و فی 
يقيدك. فتلک المرتبة البسيطة عقلٌ اجماليٌ هو الراسم للمراتب الأخيرة المتتالية التي 
هي العلوم التفصيلية. و هو علم بتلک المفصّلات لامحالة لا بالقوة بل بالفعل ولكن' ' 
بصورة واحدة بسیطة ۱۷ کما أنّه علم بالمسألة"۱ بالفعل لا بالقو. و کیف لا و آنت في 


١.ن:‏ و المتاسب اما أثراً أو. ۲ ج: وسم. ۳ ج: تصوّره. 

۴ س: متعدّد. سح ام 5. ج: الحقه. 

۷ -: الحدو د. ۸ ج: اللحوظ. ٩‏ ج: التفاصل. 

٠.ن:‏ المترتية. امال ۲ ج: بل صور فصورة على التدرّج. 
ته هر ره ۵ -: -فشيئاً. 


ا" 


وليكن. ۷ : بسيط. 4 ن: ‏ بالمسالة. 
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حالتیک على يقين بعینه, و أنه لامحالة أحقّ بالعلمية من المراتب المفصّلة التى هي 
مر سو ميته | و منقوشيّته أ كما القوة كان على حمل مرتبة وزينة " بعينها من ثقيل © 
سا و قدرة بلفعل علی حمل کل ین شخصیاتها * المعيّنة بحسب موادها المتكثرة. 

فان لاح الملاجوّن في الاستنکار مِن المتکلفین و من المتفلسفین و من من سبق 
زماننا [۲۱۱) شاخ فى الفلسفة المعزيّة إلى الرواقیین و الاشراقیین ان المر تبة الا جمالية 
عقل لا بالفعل بل بالقوّة القريبة من الفعل؛ فقل: يا قوم! أ لستم تفقهون فتفرّقون بینها 
بالنسبة إلى تفاصیلها و بين العلم بالاصل, ک« کل انسان حيوانٌ» بالنسبة إلى الفروع. 
کید سي روعش 6 حیوان »تاک اا الم بانوع یه من تال عا لتر 
من جهة الافتقار إلى أن يعلم أمدٌ آخر مستیسر التعرّف " هو الصغری المستسهلة الحصول. 

كا اش کت ا له الاجمالئة فیی من دون اعتای آمر آخر أو انکشاف آخر 
أصلاً تتنوع * المراتب التابعة المتتابعة التنوّع التي هي العلوم التفاصيلية ''؛ فالعقل 
الإجمالي كأنّه هو بعينه جملة تلك العلوم ۱۱ التفاصيلية في وحدة. 


فى كيفية انكشاف الصور العلمية المتعددة للنفوس البشرية 


فامّا نفس تلك الصور العلمية المتتابعة التنوّع ۱۲ فليست هي بتکترانها "۱ التفصيلية 
حاصلة الإنكشاف في المرتبة البسيطة انكشافها الحاصل في المراتب التفاصيلية بل اما 
یبن آعرارهتانت ببس تیش نس ارد يبان یآ 


۱ س و ن: مرسو مته. ۲ س: منقو شته. ۳ ن واج: حمل مرتبة و رتبة. 

5 ۵. ج: شخصيتها. ١.س:‏ أنّ. 

۷ ج: مستیر التعر بف. ۸ ج: فنفسها. ٩‏ ج: یتنوع. 
00 آمر آخر مستیسر المرتبة البسبطة الا جمالية. ۱س ون : العقول. 


۲ س: المتنوّع. ۳ ج: بکثراتها. ۴ س: انكشافاً. 
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مادام الروح البخاري يسحرها بسحر هو الغمور ' في الاشغال البدنية و الادراکات 
الحسّية يعتاقها عن صرح النور و صريح القدس بعوقه أن یتعقّل المفصّلات المتكدّرة معو 
يتطّع " بصورها تطبّعاً ما دفعة. 

بل غايةٌ ما يستتتبٌ لها من الاستکمال مادام " مکنها في أرض ' الغربة و لبثها* فى 
دار الجسد و علقها بافق التقضّي” و التجدّد أن تستحصل" الاستعداد لام للإتصال 
بالعقول الحقة؛ فيختلس هنا من العقل الذي هو البسيط * فتنبع و تفيض منه الصور 
المفصّلة في ذاتها بتوسّط الفكرة؛ فتبصر " إذاما ' ١‏ قد استکملت بالفعل بحيث إذاما 
أقبلت ۱۲ على جهة النظر _و جهة النظر هي الإتّصال بعالم القدس و الرجوع إلى المبدأ 
الواهب للعقل. جل مجدّه اتُصلت بذلك العالم؛ فأشرق عليها نور القدّوس الحق؛ 
ففاضت "۲ بالفعل من ضوء عالم العقل قوّة العقل المجرّد الذي يتبعه فیضان التفصيل. 

و آذا اغرضت عن تلك السهد العاليه و استغمرتها الحية السافلة الخسدائية عادت 
فصارت "۱ تلك الصورة البسيطة لها بالق ولکن بِقوّة قريبة نخدا من الفعل الأول لاعلی 
شاكلة ما قبل الاستکمال ۱۳ و التعلیم: اذ هي حینتذر*۱ بحیث كلما عاك" کان لها آن 
تلصل ۱۲ بعالم النور اتْصالاً یستوجب* التطبَع بنلک الصورة, من غير تجشم اقتناص ١‏ 
و استینافی استکمال أصلاً. 

نان نان تست ی نزن وال وی هی واتكالها مقدابه 


١.ج:‏ سحراء بسحر و الغمور؛ ن: سحرها سحره و هو المغمور. اش نت 

۴ ج: + فی. ۴ ن: الاستکمال ما في ارص: ۵. ج: الغربة و لها. 
٩‏ ج: ِ" ۷ اج: لایستحصل. 

۸ س! فیختلس هنا من العقل الذى هو البسيطة؛ ح: فیخلس من هناکك. ۰٩ ١‏ ج: فتبصرة. 
٠.ن:‏ إذ ما. ۱ : أقلت. ۲ -: مفاضت. 
فصلت. ۴ رح الإستعمال. ۵ ج: ‏ حيلئل. 


شارتك: ۷ ن و ج: تتصلت. ۸ -: تستوجب. 


۸ / تقويم الایمان 


طاهرةً عن شوائب الطبيعة و عوارضها فهنالك ' یحو لها أن تتّصل ' بصّقع القدس تمام 
الا تصال هش ای ۲ واه العقلية صراح * الإعتناق'؛ فتلقى " عاك الجمال 
الفقلع و اللهعد الخنة اللده الشرمدیة كنا سل علی فيلك من دی قل ان شاء 
الله ی 

فاذن النفس مادامت ۱۱ غير مستحقَّة اسم العقل إِنّما تعقلاتها ۲۲ التفصيلية نفسانية على 
سبيل الانتقال من معقول إلى معقول على التدريج و الترتيب في أن كان کلما تحرّرُها عن 
سحر الطبيعة أكثرٌ و قسطها من رَفض البدن آوفن و ایتمامها بالانوار القدسية أقوم و تم 
فعقلّها للمعقولات بعلوم العقول الفعّالة التي هي ظلال العلم الحقّ و فيوضات نوره و 


اشرافات أعتقه شم ۱۳ 


. تقويم ختامي . 
فى علمه تعالی يجميع الاشیاء. 
و أنه عين ذاته إن كان اجمالیاً و غیره إن كان تفصيلياً 


علک إذن ۱۳ أهل أن ألوح لک بالصدق؛ فأقول به على الالسن ۱۵ الفلسفية: 
ان في علم العلیم الحق ١‏ مكشوفية الاشیاء له غير غاربٍ عنه صغيرُها و لا 
١.ن:‏ فهناك. ۲ حج: بتصل. ۳ ج: نعتق. 


ع. حاشية س: أعناق القوم كبرائهم و رژسائهم. رمنه سلّمه اللّه, 
۵ ن: ‏ القدس تمام الإتصال و تعتنق أعناق الأضواء العقلية صراح. 


.١‏ حاشية س: الاعتناق المعانقة. «منه سلمه اللّه» ۷ ج: فيلقى. 

۸ س: + و. ٩‏ ج: قللک. 

۰ حاشیه س: بالتسکین و التحربکك ۳ تفای تیاه لت ۱ح: فان النفس مادام. 
1 تعقّلا. 


۳ س: + وكتب بیمناه الفانية» أقل عباد الله شيخ محمّد حيدرآبادي. في شیر ربيع الثانى» سنة ۱ هد الآلت من 
هجرته. عليه التحيّة و الثناء. تم بالخیر. » إلى هنا تّت نسخة ,وس ». ؟١.‏ ن: علكك اذ من. 


8. ج: السن. 5ن + بمعلى. 


الفصل الخامس / ۳۷۹ 
گنها نمال و تقضتا. 

و ان العلم الاجمالي بجمیع الموجودات هو الجهة الكمالية. و هو عين ذاته 
-سبحانه و العلم التفصیلی عین الموجودات و مغایر لذاته سبحانه '. 

و نحو الانکشاف الذي فيه هو من تلقاء وجودات الأشياء و من اللوازم الغير 
الكمالية اللاحقة لذاته -سبحانه على سبیل صرف اللزوم و مجرّد التباعة, من دون 
تجمّل و استکمال به. 

و ان نفس ذاته -جل مجده_علمٌ تفصیلی بالنسبة إلى الصادر الاوّل بخصوصه. و 
إجمالي بالنسبة إلى الجمیع متا لا مساق له إلى الحکمة و لا معاد له إلى الصحّة. 

فقد تحمّفَتَ أنّ الاجمال و التفصيل نحوان مختلفان من الانکشاف. و العلیم الحق 
نجل قاط اتش الا يقلن نجه ظهور الا شام و انکشانها لد ايد ا وان اتخشافها له عنیز 
وجوداتها هو بعينه انکشافها الذي هو له فى نفس مرتبة ذاته من تلقاء ظهور ذاته 
سبحانه و اّما اللاحق ؟ الداخل فى الوجود من بعد اللادخول -بعدية بالدهر أو 
اكب نانع لتخا رو و سد یا سا 
انكشافها له أصلا 

و هذا التفلسف لیس له أَثْلَه فى آقاویل رؤساء القلسقة وكبرائها. اّما الذي جری و 
استمر في أقاويلهم أ" ذاته -سبحانه -هو العلم الحق البسيط بكلّ شیء وه هو الخلاق 
الفعال ' لتفاصيل ذوات الأشياء المعلومة الموجودة الفائضة عن خلاقیته و فعّاليته معلومة 
منكشفة انکشافها الذى هو يعينه حاصل بالفعل قبل وجودها و عند وجودها" من غير 
اختلاف وازدياد. 

والذى شاركنا من قبل اما قال في كتبه الشفاء و النحاة و المباحثات و التعلیقات و 


١‏ ج: سبحا. ۲ ج: للاحق. ۳ ج: انه. 


۴ -: النعال. ذ. ن: -عند وحودها. 


۰ / تقويم الإيمان 


غیرها -۱: (إِنهِ إذا قيل عقل للاوّل " - تعالی - قيل على المعنى البسيط الذي عرفته في 
كتاب النفس؛ و إِنْه ليس فيه اختلاف " صور مترئبة متخالفة كما يكون في النفس على 
المعنى الذي مضئ في کتاب ؟ النفس؛ فهو لذلک يعقل الأشياءَ دفعة واحدة من غير أن 
يتكثر بها في جوهره أو تتصوّر حقيقة ذاته بصورهاء بل تفيض عنه صورها معقولة هو 
أولئ بأن يكون عقلاً من تلك الصور الفائضة عن عقليته * لأنّه يعقل ذاته وأنّهِ مبدأ لكل 
شىء؛ فيعقل من ذاته كل شيء.'»" 


.١‏ إلى هنا تکت نسخة و ج» و يكتب بعده بقلم كاتب آخر: و تمّت بالخير و السعادة». 
ا ". ن: ‏ اختلاف. ع.ن: کنات 
۵. الشغاء: + و. (. ن: ‏ بها في جوهره... کل ی 

۷ الشفاء (الالهیات. المقالة الثامنة» الفصل السابع) صص ۷۲ ۳ ۶ ۱۳ ۲: 


كشف الحقائق 


مير سيّد أحمد العلوي العاملي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


000 
و بين 


سبحانك الم يا قيّوم الوجود ويا فائض المجد و الجود! یدنا بنورک لنخرج من 
عن ظلمات أبذاننا انش هده أبوار تم وا ی كشك الله سيف ده 
مراقد غفلة جهالاتنا إلى معاينة أضوائى. و ألهمنا رشدک إلى مناهج تنييهاتك, و اهدنا 
إلى عبون الحكمة بإشاراتكك؛ و اشفنا شفاءً عاجلاً عن شقم الشبهات بسطع برهانک؛ و 
نجنا عن ظلمات لیالی الأوهام و الخيالات بنور عرفانک. 

ربّنا! أفض علینا من لوامع آنوارک لوامع ینکشف بها بدائعٌ آسرارک. 

یا واهب الحیات و ملهم الخیرات! يا غاية الغایات و منتهی الطلبات! يا مسکن 
الأرض و محرّک السماوات! صل على شمس سماء الرسالة, محمّد الذي آشرقت آراضي 
قلوب الطالبين بعرفانه و استنار أبصار أولى البصائر العقلية بنور إيقانه. 

و خصّص الم عترتّه الطاهرة بأكمل إشراقك. و أوليائك الراشدين إلى بابک تم 
آنوارک علیهم من الصلوات حظَهاالأکمل و من التسلیمات قسطها الأخفل. 

ما بعد. فیقول أفقر عباد اللّه إلى رحمة ره الغنيئ, آحمد بن زین العابدین العلوی: ان 
من المعلوم عند ذوي الأحلام أنّ هم العلوم علم الحكمة و الکلام في الارتقاء إلى أعلئ 


۱ ج: + الحمد لمن أنار قلرب المتفگرین فى الابات بأنوار کماله و نوّر نفرسهم القدسية بأشعّة لمعات جماله و 
أدار الارحاء العالیات السائرات ی جلاله؛ و الصلوة على نعط انوار الملکوت بالعرفان و مشعشعهة 
إشراقات عالم اللاهوت على الوری بالاتقان؛ و على آله بروج سماء النبوّة و الهدی و عترته مصابیح الذجی و 
مفاتيح خزائن الملک العُلى و خيار من صام و صلّی بعد النبئ المصطفى. 

و بعد فبترل أفقر عباد اللّه الغنئ؛ أحمد بن زین العابدين العلوي: إني لمّا رأيت كتاب « تقويم الایمان و 
عبن المرفان » کأثّه کرکب دري بوقد من شجرة مبارکة. 


۴ /كشف الحقائق 


مدارج الأنس و أرقى معارج القدس. سیّما ما آفرقته في قالب التصنیف على الترصيف 
بعد أن يسك بسكّة الملک الأعظم أو یکوّی جهته باسم السلطان الأعدل الأكرم 
یی ارت سا ومیل ركرك ی انق الكل مهدا 
ناشر بساط الرأفة على بسيط الغبراء. رافع رايات المکرمة إلى محيط الخضراء. تطاطا 
دون سرادقات عظمته رقاب السلاطين, و اكتحل بغبار عتبته أبصار الخواقين؛ حامي 
عباد الله في جمل الآفاق بحسن كلايته. المحامي عن دين اللّه في جميع الأصقاع بیّمن 
عنايته. المؤيّد بالجنود و المعقبات. المكرّم بغرائب الایات البيّنات. الثمرة الطيّبة لذرّية 
بعضها من بعض. صاحب راية لاک َلَِ في الأض ۱4 المختص بنصٌّ «إنَ 
له مه باعل و آلدختان 4 و المنصور على الأعداء بقاطع البرهان: أبوالمظفّر من 
لطف اللّه الجلی و الخفيّ. سلطان شاه صفي الصفويّ الموسويٌ ۱ 
اللهه احرسه بعینک التي لاتنام. و انصره بقدرتک التي لاتضام, و وفقه في شمول 
السعادة و السلامة بتقوية الاسلام و إجراء أحكام الشرع بالعدالة و الانصاف بين اصناف 
شش لد وداه 
قد دوف باسمه الشریف كلا زا الموسوم به کشف باستاو لي عَفته علی کتاب 
تقوبم الایمان و نتمیم العرفان من مصّفات من آنست بعين البصيرة من دوحة شجره 
الأخضر الطوريّة را و اقتبستٌ من لوحة شجر شاطي وادي اک وتا 
يكاد سنا برقه يخطف بالابصار؛ أعني الحضرة الاسبتادية الاستنادية الذي يقتبس 
لاشرافتّون الاعلاطو ترونو 3العلم و الحکمة من مشکات |شرافاته, و بصطلی المشاژون 
الأرسطالسيّون بجذوةٍ من جذواته و قبس من فبساته. كيف و هو « کوک دزی يُوقَد مِنْ 


مر كيرد 


ياشو يد بالكو لاو لكاي یک مم م2 ايخ سس م يوسن ل ور وی 0 
شجِرَةٍ مبارَكة زئتونة لا شرقيّة ولا غربيّة بکاد زيتها يضىء و لو لؤتمسّشه” نار نور 


, د 
۳ افتباس می: اين * فى : الا شرقية ولا عربية 
2 بت لج نمسسا 


مقدّمة الشارح / ۳۸۵ 


عل بو یی ا 
الابيا 5و سوه البرسین انشاه اه ای والفين عله ات رين وال تعارن 
ااا اش کات ات الدقانق. مبیّن رموز المسالک و المسائل. مككل علوم 
الأواخر و الاوائل, ناقد الفلسفة البونانية. صاحب المعرفة الربّانية» مقوّم العلوم البرهانية. 
يك الساغات الما بد سمل لس که البق نات اساسا وتا لكشك 
الغطاء من البین و جرّد القول من المین, آدام الله تعالی معالیه و قرن بالمیامن یامه و 
لياليه. 

و بالجملة: إِنّي سرحتٌ بريد النظر في حدائق هذا الكتاب؛ فوجدته كنزاً مخفياً و نوراً 
عقلياً بل یکاد يكون " کالشمس"متسترا من كثرة الأشعة بسحب الخفاء لكثرة الخبایا 
محتجباً ' بعلو شأنه و رفعة مكانه و علوّ منزلته و سموّ رتبته" عن بصائر” أبصار قلوب 
الأذكياء: حيث إِنّ شاهق المعرفة أشمخ من أن يطير إليه کل طائر و سرادق البصيرة 
احجب من أن یحوم حوله كل سائر. " 

فأحببثُ" أن أرفع قناع الاجمال؟ عن جماله و أستكشف الأغطية عن وجه کماله 
ليستضييء بشروقه أقاليم العقول و يستصقل بصقالته مرايا الفحول لكي ينعكس عليها 
صفات الجمال و ينطبع فیها "۱ سمات الجلال؛ فيقوم'' به قصوي الایمان و ينتظم به 
أقصى العرفان لیسیر "۲ بجناح البرهان إلى ساحة اللاهوت مَن كان معتلقاً بو کر الناسوت. 

فأعلنتٌ تلى الأسرار الرشیقة ۲ الالهية بهذه الرشحات الموسومة'' ب«كشف 


ا ل ف قت اا هش ١٠١‏ وا جر تكن 
ج: -سبحانی اللهم با قيّوم الب جود و با فائض لمجد د الجود 2 

۲ ح: + کان. ۴ ح: محجوبا. 

لد ح: ‏ .و رفعة مکانه و علرٌ منزلته و سمو رتبته. ۶ ح: بصائر. 

۰ ح: حیث إنْ شاهق المعرفة ... کل سائر. ۸ ح: فاردت. 
و 5 ولأ 9 

٩ج‏ قناع الاستار. 3 بستولی علیها 
با 


<١‏ شتف" 
۳ 


۳ -: الدققد. 
سي 5 


۶ / کشف الحقائق 
الجقایی» و آوضحت تلک الخبابا القدسية بهذه التفحات المشتملة علی الدقائق. 
تا رات ای یه ای مقر عشر فا 


ثمٌ” المرجو من الناظرین في الشموس الساطعة عن آفاقها أن یعالجوا آبصارهم 
العقلية عن آفة الرمّد و عاهاتهاء حيث أن جل جناب الحق عن أن یکون شريعةً لكل وارد 
او أوعطلع علیه الا واحد بعد واحد. 


| ع 
۹ 
1 
1 4 
: 177 
ب هه 
5 
1 


فصل أوّل 


١‏ قال: «إنّ في الوجود من هو» 

آقول: يشير بذلک إلى أن موضوع الفلسقة الاولی هو الموجود بما هو موجود؛ و ذلک 
ااام و اانه عير الموظوعي !ا 

و شاه و سارها عو سره و لحك انع ی و هی رت 
لکون الخصرصیات لاغية فیه, كما آشار إليه الرئیس في الهیات کتابه الشفاء بعد نفی 
صلاحية ما سواه له بتوله:" «فالموضوع الأوّل لهذا العلم هو الموجود بما هو موجود. و 
مطالبه الامور التی " تلحقه بما هو موجود من غیر شرط.» انتهی کلام + 

فان ولك اندو الطاه ان خصوفية بعش اموعودات ساط فش ال سکاب قکر یز 
| وقع في اصل الکتاب -( فکیف يصمٌ الحکم بذلک؟۱ 

قلت: ان کون تلک الخصوصية ٠١‏ مناطاً لخصوصیته ۱" لاینافی الحکم بالبحث عنه بما 
هو موجود: و ذلک علی أن تکون "۱ تلک الخصوصية المبحوث عنها من حیث لها "۲ من 


ی 5 5 
او ان د قل ممه ان. ان سو فياك عي اللاعل 32 ۳۹ جاده هد دب جر د: لعدم صلوحية عبر و تحت عينة: 
0 0 0 1 00 7 0 


0 لله سياف عنا ننه فيك با افد نانك نفع ی إن كان مو مم سک 
2 ا مسائله المبحرث نها فيه فهي امور التی تلحقه به 2 ؛ جود و )ا يد ةا و 


ا 
سیب 


اك منه حيث إن الخعت صیاث ملغاة. قال رئير الصناعة فى الهیات شدالته بعد نفى كون ما سواه بعله 
لذلى. ۳ فى : -التی. 


۲ الشفاء / اد بای المتاند الال . الصا الثانى ( 0 ۱۳ 


08 ککشت نت لبماك یدای 
۱ مناطا ليذه الحم صیسنگ: 
المسحو ترا نها انما هی سحدات نها لكو نها. 


۸ /كشف الحقائق 


خصوصیات آلموجود بما هو موجود و اعتباراته"؛ و من هیهنا یصح آن بقع موضوغ 
بعض مسائله ۲ 

و أمّا الخصوصیات المبحوت عنها في العلوم السافلة فج" الكو هی سس 
بخصوصیاتها لا باعتبار کونها من شوّون الموجود بما هو موجود. 

فقد انصرح ” أن البحث عن الخصوصیات بالذات على نمطین ۴ 

آحدهما: بما هي خصوصيات مع قطع النظر عن كونها من" شؤون الموجود المطلق و 
افو 

و ثانيهما: بما هی اعتبارات للموجود" المطلق و حيثياته.' 

فإذا تقرّر هذا فنقول: ان " العلم ۲" الالهی حيئئذ "۱ يبحث "" عن عوارض الموجود 
فا را فد تیک ای کیان و اون وی زار 
ها ار هروا ای عليه فا لاد رالات وف 
الاوّل بالتقاسیم كما يلوح عن الشفاء حيث قال:۱۷ « فالبحث عن المبادي المخصوصة في 
الالهی إِنّما بحسب کونها من عوارض موضوعه» و حيث قال:"' «إِنّ النظر في المبادي 
ایضاً هو بحث عق لراتق ٠١‏ هذا الموضوع. ان الموجود کونه عدأ غير مقوّم له و لاممتنع 
فيه. بل هو بالقیاس إلى طبيعة الموجود آمر عارض له و من اللواحق "۲ الخاصّة به »۲۱ 


١‏ ق: -اعتاراته. ۲ -: اعتارانه: هلدا تفتلت ان عتم ی رش اه 
0 1 5 با 0ت ا سين 


3 -: فقد استبان. ی که 

ح: فقد ستبان ۶ ح: قسمين. 

٩‏ ق: + فيكون. ٠.ق:‏ -فإذا تقرّر هذا فنقول: إن. 
تس 1 ۰ ع1 

۱ 2 - العلم. ۲ 2 - حینگل. 

17 حا باحث. ۴ ح: -ر لر احقه. 

5.ق: -له كالعقا و النفس و الهيولى و الصورة و غيرها. 


عزو لواقم ونا ند کال موي العامة ۷ -: بالتقاسيم على ما إليه الاشارة فى إلهيات الشفاه. 
۸ -: عرارض مرضرعه: فلذا تسمع الرئيس انه يقول. 

4 الشفاء: عرارض. ٠‏ الشفاء: العرارض. 

۱ الشفاء ( الالهیات. المتالد الارلی. الفصل الثانی ) ص ۱۴. 


الفصل الأول / ۳۸۹ 


انتهى '؛ و ذلک مع تقدّسه عن أن يكون له مبدأ وا لتقدّم الشىء على نفسه ۲ 

و من هيهنا اندفع الایراد بأنّ البحث في كل علم لما يكون من لواحق موضوعه 
فلابصح آن یکون المبادی الاريعة من أحواله لكونها مبادی له. 

وجه الدفع: ان الوجود المطلق لا مبدا له و إلا لتقدّم الشيء على نفسه, و من البيّن أن 
تلك المبادي من أحواله الخاصّة به؛ فیصح البحث عنها فيه. 

نم بما حقّقنا آمر موضوع هذه الصناعة و أحواله فجدیر بنا لو آشرنا إلى بطلان ما عليه 
المتأخّرون من لزوم کون المنطق من الحکمة على تقدير حذف الأعيان من تعریفها 

فنقول: قال المحقق الشریف: «إِنّ مّن حذف لفظ الاعیان عن تعریفها و قال: « الحکمة 
علم باحث عن أحوال الموجودات » جعل المنطق عن آقسام الحکمة النظرية الباحثة ععا 
لایکون وجوده بقدرتنا. » ثمّ قال: «و کلام الرئیس في اشاراته مبنی على هذا القول» 
انتهی. 

من العلامة الدواني ذکر: «أنّ وجه بناء کلامه على هذا القول ان قوله «إنّي مهد (لیک 
ف ها الات اصولا وصناد من الحكمة وو الستاذر بيس ضرف ان انیا کون فد كله ین 
الحکمة. فانک ذا قلت: « هذا الکتاب في الفقه » لم پتبادر منه إلا أنّ جمیع مقاصده ذلک 
العلم؛ إذ لو كان بعض مقاصده الکلام مثلاً لقيل في المتعارف اه کتاب في الکلام و الفقه » 
انتهی. 

و لابخنی علی آولی النهی أنه لم يحم كلّ منهما حول مراد ما في الاشارات من خروج 
المنطق عن الحکمة؛ و ذلك حيث قال في أوّل منطق الاشارات: «إِنّى مهد إليك في هذه 


ی فی خاشية تسه وخ ح »: و هو [أ ی ذلك الشكك ) ان البحث فى كل 
اعلم نتاكان ن عن لد راحق مرضوعه فلايصحٌ أن يكن المبادي الاربعة عن أحواله: لکونها مبادي لد. 

و وجه الدفء: ان الوجود المطلق لا مبدأ له وإلا لنقدّم الشيء على نفسه؛ و سياتي مفضّلاً. ومن 
میات ان تلك الساد مه أحراله الخاضة بد: : فيصم البحث فيه عليها. ی الله تعالى » 


3 
3 


۰ /کشف الحقائق 


ارات نياك اضرا وعاد من الخعیهای ا خی اتید ها روا رز 
تفصیلها مبتدًعنه ٍلی علمالمنطق ۳۸۲ نم لّا وصل إن أّل طبیعیات هذا الکتاب قال: 
«هذه ٍشارات إلى أصول »۲ و ذلک لأ" اللامح من هذا أن یکون هذه الأضول و الجمل 
بى القاق فين | زاوها سا یعس ان سا ی مه اس 
على تقدیر تسلیمه غير مفید له حيث يجوز صرف اللفظ عن حقيقته لصارف. 

فان قلت: الظاهر من فنٌ البرهان" خروج المنطق عن الحکمة على تقدیر أخذ الاعیان 
في تعریفها و ذلك حيث قال: «إِنّ أعيان الموجودات معتبرة في الفلسفة فکیف یعتبر 
المعقول الثانی؟» 

قلت: من الجائز أن یکون المراد من أعيان الموجودات نفس ذواتها بما هي موجودة 
مع قطع النظر عن حيث و حیث. و من الظاهر أنّ ثواني المعقولات التي هي موضوع 
المنطق يجوز کونها من الحكمة بما هی موجودة و إن لم يكن منها بما هی معقولات ثانية؛ 
فخروج المنطق عنها بهذا الاعتبار لاینافی دخولها فيها بذلک الاعتبار. 

و ليس المراد من الاعیان ما هو الخارج عن الاذهان لیلزم من ذلك خروح المنطق 
عنها مطلقاء بل المراد به نفس الموجودات بما هي موجودة لا بما هي معقولات ثانية أو 
ها 

فقد انصرح:أنّه لابلزم من أخذه فيها خروج المنطق مطلفاً عنهاء بل آخذه فيها و عدم 
آخذه سیّان فی دخوله فیها بما هو موجود و عدم * دخوله فبها بما هسی د ديه إلى 
المجهو لات. ۱ 

قال الشیخ فی فنّ القباس من کتابه الشفاه:« ان کیف یکون المنطق جزء من الحکمة" 
و کیف یکون 21 لها و اه لا تناقض بين من بجعله جزءا ونين من یجعله آله اه ذا 


تس وش ۱ ۲ الاشارات وشات ور مبدىء من علم المتطة ؛ 
۳ ال" ثارات و التبیغات. ج ۱. صص ۵ - ۶. ۴ الاشارات و امتییهات. ج ۲. ص .١‏ 
فاق و ۶ ق: و غیر. 


ان انشا کت کی نش از کرت ۸ الشفاه+ _نها. 


الفصل الأول / ۳٩۱‏ 


آخذ موضوع المنطق من حیث هو الج الموجودات و کانت الفلسفة واقعٌ علی ما هو علم 
بالتوينود ات کت کاب ار[ ی با ال وس همست وا 
غالا و طبیضها ان .یرف کی كشي يها المعهرل ا بسيو فید. فین سیف ان د 
الحال آمر عارض ‏ لبعض الموجودات أو عارض ذاتى له أو آمر مقوم لاه فهو نظرٌ ما في 
الموجود من حيث هو موجودمّا بحال؛ فهو علمٌ ما ' من العلوم. 

و لکن لما عرض ثانياً أن كانت هذه المعرفة من أمر هذا الموجود تعين " في معرفة 
اعون خر فتکون هذه المعرفة التى هي بنفسها معرفة ماد آله لمعرفة رار ميا 
الغرض فيها تقويتها ' فى معرفة 9ب 0000 
جزء امن الفلسفة و كونها معرف لجزء؟ من الموجودات من حیث یعین "۱ في معرفة آخری 
ولتکن "۱ تلك المعرفة هو كونه آلة ل ؟٠‏ فکون المنطق عو أ یکون عم من کونه ال ولیس 
هو جزءاً من الشيء الذي هو آلة له فإنّه "" ليس جزءاً لما هو آلة له و هي العلوم التي تكال 
بالمنطق و توزن بعیاره"", بل هو جزء من العلم المطلق الذي يانه هذه العلوم كلها و کونه 
منطتاً هو من حیث هو اله و من حیت هو آلة قد یحمل علیها یا معنی عنمن الال 
کب ان تایه هو اسان میا مه نع وان ای 

یی افت اي کر یاو كولهة ]له اضف بش سل كل الا ریس 
بمعنیین: آحدهما عض و الاخر عم. فان کل ما هو آلة لعلوم کذا فهو جزء من العام 
المطلق و لیس ينعكس. 

فهکذا يجب أن يتصوّر. و إن كان ما قاله فاضل المتأرین في نصرة من رأی 1 


ای -ما. ؟. الما خاص. 


ان ی 

000 ۶ الشفاء: بل جل الغرض فبها معرنتها. 
۷ السشتاه؛ بحذء. ۸ الشفاء: کر نها. 

4 الشفاء: بجزء. ق: + لجز. ۰ الشفاء؛ تعین. 

١‏ الشفاء؛ ولتكرن. ۲ الشفاء' ‏ لد. 


.ا قى: زرانه. ۴ الشفاء' بعبارة. 


۲ / كشف الحقائق 


الط الق لش مكزع هن أنه ا فكو آن یعال فيا ؟ 

بو گنها رز يدن فوى الا سد على نمط سديد: «فان اميت اوعد 1 يار 
بلفظ ' الفلسفة كل ما هو علم بموجود. بل يخصّها بما هو علم مقصود؟ لذاته و علم 
بالموجودات لا من حيث يعين” في كل 7 علوم احرف کان له ۲ آن یجعل المنطق لد لا 
حرا لکیّه کالتتکلف المستغنی عنه. »” 

ثم اه لا كان المراد زيادة توضیح ما علیه آوللک الاقوام من الابرام و ما علیه الشیخ 
في غير موضع! من الشفاء فحريٌ بنا نقل ما ذکره في أوّل کتابه هذا لیلوح منه بطلان ما 
عليه هؤلاء لمعا عرو 

فنقول: قال في فصل التنبيه على العلوم و المیزان: «إِنَا إذا أردنا أن نتفكر في الأشياء و 
نعلمها فنحتاج ضرورة إلى أن ندخلها في التصوّر, فتعرض "۲ لها ضرورة الأحوال التي 
تکون ۲" في التصور؛ فنحتاج ضرورة إلى آن نعتبرالاحوال الت لها في التصوّر, و خصوصا 
ونحن نروم بالفكرة أن فكدرك الیو لاجو ايكون دک من اعوسات وال مور 
نما تكون "۲ مجهولة بالقياس إلى الذهن لا محالة وكذلك تكون ۱۴ معلومة بالقياس إليه؛ و 
الحال و العارض الذي يعرض لها حنّى ننتقل من معلومها إلى مجهولها”' هو حال وعارضٌ 
يعرض لها في التصوّر و إن كان ما لها في ذاتها أيضاً موجوداً مع ذلک. 

فمن الضرورة أن يكون لنا علم بهذه الأحوال و أنّها کم هي و كيف هي و كيف تعتبر في 


۱ ق : -فید. 

۲ الشفاء ( المنطق: ج ۲. المقالة الارلی. الفصل الثاني ) صص ۱۰ -۱۱. 

۳ الشفاء؛ بلفظة. ۴ ق: موجرد. 

ل الشقاء: تعین. قي کی 

لاق : كالالة. 

۸ الشفاء: ( المنطق. - ۲. المتاله ال الفصل الثاني ( ص ۱ 

٩‏ ق: مرضون. ۰ ق فیعرض. 
رن كدق ضفر الاعوان با 
۳و يكون. .١*‏ فق: يكون. 


الفصل الأول / ۳۹۳ 


هذا الغرض'' و لا هذا النظر ليس نظراً في الأأمور المذكورة من حيث هي موجودة أحد 
نحوّي الوجودين المذکورین. بل من حيث ينفع في إدراك أحوال ذينك الوجودين؛ فمّن 
تكو الفلسقة عنده متناولة للبحث عن الأشياء من حيث هي موجودة و منقسمة إلى 
الوجودين المذكورين فلايكون هذا العلم عنده جزءاً من الفلسفة؛ و من حيث هو نافع في 
ذلک؛ فيكون عنده" آله في الفلسفة؛ و من تكون الفلسفة عنده متناولةً لکل بحث نظري و 
و نماض مها من نی از لان حور از 


و هو صریح في المدّعی كما « سَنفرئکَ فلاتنسی ۲۲ 


["] قال: «و صانع نظام التقزر» 

آقول: يشير بذلک" إلى برهان لمّي" على وجوده -تعالی -۲۰ بحسب وجوده الرابطی؛ 
لعدم صلاحية ۱۱ کونه بحسب نفسه مبرهناً عليه كما سيأتي. ۱۳ 

و بالجملة: انّ الوجود نفسه لحقيقته الحقّة من كل جهة مغاير لوجوده ۳" الرابطی. 
ککرته‌ضانه العاله وقوه ايز يعوو امظاق د وب ارت ۱۳ 

وأمّا في الممكنات فهما اعتباران متغایران, كما الصورة المرتسمة العقلية التي هي 
المعلوم بالحقيقة باعتبار عم" و بالآخر معلوم؛ ۲ فلايلزم من اتصافها ببعض الصفات 


” فى  :‏ عنده. ۱ ۴ الشفاء؛ يكون ايضا هذا. 
ل الشفاء ( المنطی. - ۱ المقاله الاولی. الفصل الثانی ) صص ۱۵ - ۰۱۶ 
۶ الاعلى ۶ 
ل - نج نما حمتنا امر مر ضرع هذه الصناعه ... فلاتنسیل. 
۸ -: اشارة لطفد. ٩‏ ق: لم. 
١‏ 1 
٠‏ << ب قدسد. ادح صلوحية. 
انرو ا ديري عي ۳ : لحقيقته المقدسة مغاير للوجود. 
هی لله ع المطلق هی ند و الآ ۵ -: + باعتبار. 


۳ 


۱۳ 


0 ۳ 


1 


ور با لاخحر معنر م. 


۴ /كشف الحقائق 


بالاعتبار الأخير اتّصافُها به بالاعتبار الاوّل ككونه من الاعتبارات العقلية' و الصفات 
المکتلة الروحانية" و ذلک" لاعتبار خصوصية الا رتسام فیها بهذا الاعتبار دون ذلک 
الاعتبار»؟ وإذا برهن على وجوده حینئد یکون معلولا م طلفاا ۱ الرابطی " 
التصديقي ی پلزم من ذلک کوئه؛ معلو لا بحسب جوهر؟ ذاته و" " مع قطع النظر 
عن ار تسامه و إن كان ظاهراً حينئذٍ بالضرورة العقلية و البديهة الفطرية. ٠١‏ 

وإذا'' تقزر هذا فنقول: إِنْ للبارى تعالى ۲ اعتبارين متغايرين: 

أحدهما: وجوده في نفسه 

و ثانبهما: وجوده الرابطي من حیث کونه فردً الموجود المطلق و صانعا انظام 
اد 

و تقرير البرهان على هذا المرام"' بِأنّ العالّم مصنوع و کل مصنوع فله صانع؛ و کون 
الأوسط علّةَ لثبوت الأكبر للأصغر ثبوتاً رابطياً لابستلزم كونّه علّةٌ له بحسب وجوده في 
۳ 

من ۱۲ ذلک الوجود الرابطي ایض" یکون باعتبار ما٩۱‏ حالاً من أحوال العالم وشأناً 
مش و وید و لا بکون کد اک باعشناز اخر؛ و نظیر ذلك بوجه ما '' الصور العقلية بالقیاس 


١‏ - فلابلرم بت اتصافها 
5-7 4- سد 2 


ال یار ان تیا نید 5 و المکتلة الرو سا 
ماي تک وی الا 
كد 52 5 
دق جات جرده لا فى نفسه بل ا كار 
١‏ ح:ان یکرن. ۸ ح یلزم من ذلک. 
8 <: - جر هر. ۰ و -و. 
۱ -: مع قطع النظر عن ارتسامه مع سطرعه بالبديهة العقلية و لضردرة الفطرية. 
.ق: فإذا. ۳ ح: إن 0 تعالى جذه. 
1 و ثانيهما وجرده بحسب كونه صائعاً لمالم ۵ -: و البر هان عليه. 
۶ ح: فله صانع: و ان استلزم ال يعاري اا لا ويح 
فى نفسد. ۷ 
ی 1۹ 508 


۳۰ حاشیه لاح ): : الما قال ذ و خی زیر اسب .جل و علا ناي اراسي اليف كه 
ف نیو کل سر صانعتد. 


الفصل الأول / ۳۹۵ 


إلى النفوس المجرّدة الإنسانية؛ و ذلى' حيث نها باعتبار خصوصية ارتساميتها فيها 
شان من شوونها و حال من أحوالها و باعتبار" اخر لیس کذلک:" فلایلزم من معلولیته 
على الاوّل معلولیته على الاخر؛" فليتديّر. 

نم اه يجوز تقربر الاستدلال على وجوده -تعالی-من حيث آخذه فرداً للموجود 
المطلق بحیث پندفع ما قیل:" إِنّ استدلالنا هذا لو كان کذلک لكان موضوع المسألة 
«بعض الموجود» و محموله هو مفهوم «الواجب الوجرد لذاته »؛ فحده اللأوسط إن كان 
له ها م لهذا المفهوم في الذهن و الخارج معاً لزم منه كونه ال 
لغیرد: لذ الدلیل نما یدل علی 1ن وجوده لهذا المفهوم معثّل بذلک ؛ وقد تقرّر في مظاله أن 
ليس للمحمولات وجود فى أنفسها إلا وجودها لموضوعانها. 

قال الشيخ في برهان شفائه:" «و اما المعاني المفردة فمنها ما هي آعراض موضوع 
هذه الصناعة و منها ما هي داخلة في جملة موضوع الصناعة؛ فما كان منها من أعراض 
موضوع الصناعة "و آثاره فهي” التي تطلب في الصناعة ليصحّح فیها وجودها و لیس 
وجودها إلا للموضوع؛ فیکون النظر؟ في نها موجودة لموضوع تلک الصناعة و ذلک هو 
النظر في أَنّها موجودة؛ ۱ فلو كان ثبوت مفهوم الواجب لذاته الذي هو محمول -في مسألتنا 
هذه لمفهوم « بعض الموجود » معذّلاً بل كان وجوده في نفسه کذلک. 

و لو سم أجتعلولية الوجوة الرابطي لیس ملزوماً لمعلولية ١‏ وجوده في نفسه؛ فالثابت 
ی اد وله ال هه تاو کون ات ی لا ون اي کلام ۱ 


۱ 9 الى ا الملكية. 5 ق: أحواليا دون اعتار. 

وسح شرفي بسا حرفي ركد ی آخر على وجوده تعالی مجده بحسب كونه فوداً 
الج عو و اولاق شوه ی ووه اشاس دنک الختواق :ها ار الما ركنت ابد یقن الام 

او ووو و رن ب ا اولان ای ونوا قل« 

دو منها ما هی داخلة . .. موضوخ الصناعة. 


7 ۳ 2 - 
قال ل الشيخ فى : ب هان شعاته. ۲ 

و ق و-: _النظر., 
اا ۱ 13 رح لنظر 
٠‏ الشفاء ( المنطق. - ۳. المقالة الاولى. التصا الخامس ) ص 28. 

ا لحز 53 
١.ش:‏ بمعلولية. 1ق دالا 


۳ ی - کاامد. 


۶ /كشف الحقائق 


ای اند ناه هتكن ها فان 

و من الشواهد عليه ما قاله المعلّم الثاني:' لک أن تلحظ عالم الخلق فترى فيه أمارات 
الصفة و لک آن تلحظ عالم الوجود المحض و تعلم أنّه لابد له" من وجود بالذات و تعلم 
كيف ینبغی عليه الوجود بالذات؛ فإن اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد و إن اعتبرت عالم 
الوجود فأنت نازل؛ و تعرف بالنزول أن ليس هذا ذاک و تعرف بالصعود أنّ هذا هذا و 
١‏ سَرِيْهمُ آيَاتنَا في الاقان و فی هم حتی یبن لهم أنه الحَقٌ أوَ لَمْيَكْفٍ بریک ' أنه 
ی كل ی ء هید ۰4 

و لنرجع إلى ما كنّا فيه فنقول: ان قوله -دام * ظ له -: «بنظام التقرّر» يشير" إلى 
الاستدلال علی وحدته القيّومية و هوبْنة القدّوسية؛* و یظهر ذلك بعد تمهید:" أن 
العالم لمّا كان منتظم الأجزاء و متّسقتها -عالیاتها و سافلاتها -بارتباط بعضها ببعض ۱ 
کانه حیوان واحد في التيام أجزائه بتعانقاتها و ٍرتباطاتها كما هو الظاهر من علم 
التشرپح -و من هیهنا قیل: ان العالم هو الانسان الکبیر و الانسان هو العالم الکسپیر _۱۲ 
فلا محالة یکون لتلک الأجزاء المتلازمة ۳" علّة فاعلية حیث لايصمٌ کون آفراد طبيعة 


<< ۱ 

00 .. المعلم الثانی. ۱ ت۳۳ 

* ق وح: +و ۵ فصلت / ۵۳ 

۶ ح: مد. ۷ ح: اشارة. 

۸ ح: الاستدلال على الوحدة الحمّة القيّرمية و الهويّة القدّوسية النورية ؛ ففیه نوع براعة الاستهلال و لمّا افتقر بیان 
إلى مقدّمة فيلزم تقديمها و هي. ٩‏ ح: -و يظهر ذلك بعد تمهيد. 

۰ با رتباط بعض مع بعضها؛ ق: + و التحام جزء منه بجزء. 

۱ -: ارتباطاتها كما لایخفی على الناظرین في. 

۲ : -و من هیهنا قيل ان العالم هو الانسان الكبير و الإنسان هو العالم الكبير. 

3 1 ۳ المتلا زمة یس له من مدا ل 7 حيث 


ا ا 
فإذا نقرّر هذا فنقرل: ان العوالی المقدّسة العالية شرائط فاعلية الفاعل فى الكونيات السافلة من الفلكيات 
والعنصريات: و علی عاو لقي نسية القلکتات إلى انضها المتر ند عتهاً الم اليد و آعراضها الفائمة بها علی ما 


»- 


الفصل الأول / ۳۹۷ 


واحدة بعضها علّة فاعلة لبعض و الا لتقدّم الشيء على نفسه؛ و من هيهنا يحتاج إلى کون 
تلک العلّة خارجة عنهاء و لايصحٌ أن تكون تلك العلّة من الأعراض و ال لدار لافتقارها 
إلى الجواهر بيّةٌ؛ و ما استناد الالعراض إلى الجوهر -علی فرض تسلیمه - لا مصاع به 
التلازم بين تلک الأنواع الجوهرية ضرورة 


۳۹ 
بنادي به قوله مدرو و يلعا لع اذى االعو نافرع را و ما بنرل من السماء و ما بَعْرْ رخ فِيْهًا» 
سب الحديد/ ۴ فلس لها من مب واحد خارج عنها لواحديتهاكما اذ ده لباقت الحكم 
على أن مبدأ حيوانٍ واحدٍ واحدٌ لوحدته على ما إليه الاشارة الالهية أيضاً بقوله -الکریم : « و سَتْرِِهمْ انا 
في القانی و في هم ی ین همه لح 4. 1 

وی ی ی 

نكن الشويى نه 2 مطلقاً على ما اقتضته كلمة الترحید. 

قلت :إن من لمستبين امتناع تعطل الخير المحض و الجواد المطلق عن الإفاضة في الا زال و الاباد. فإذا 
تعدد ‏ تعا! ی رک ذم امناو عدا اللا المتير. إلى واحد منهما لثلا يفسد النظام الجملي بأسره و الا 
ينهدم بنيانه بأسره فحينئدٍ يلزم أن لایکون الآخر واجباً وإليه الاشا رة الربوبية بالاحتمال بقوله -العزیز : # لو 
كَانَ فیهما آلِهَةٌ إلا الله لَنَسَدَنَا 4 [الأنبياء /۲۲ ] و سيأتى له احتمالات أخرى. 

فقد تلخّص من تضاعيف الكلام أن النسبة الإنتظامية بين هذا النظام و أجزائه متصححة بنسبة صدورية 

إلى مبدأ خارج عنه -تعالی قدسه ی 
واحد حسب ما الله الاشارة ‏ لمرتضوية -عليه أفضل الصلوة و التحيّة ‏ بقوله الشریف [ح: الشریک ]: 

أتحسب آنک جرم صغير اك 
[ديوان امام على تج ص ۲۳۶ ] 

فقد سطعت شمس واحديته -تعالی قدسه ‏ بالحقيقة عن افق الشريعة 

نم اعلم أنّه كلما يتكثّر الموجودات و تتضعب الكائنات التي هي أجزاء لذلک النظام يكرن سطوع تلى 
الوحدة النورية عنها سطوع الشمس في رابعة السماء و إِنّما السرّ هيهنا ظهور كثرة الاتساق بتكثرها و الإنتظام 
بتعدّدها؛ حيث إن شاكلة کل انتظام عند العقلاء في إضائة هذه المرتبة العلیا كالقمر فى الليلة القمراء « ففي كل 
شی آية تدل على أنه واحد ». 

فقد استبان سر ما سار إلبه المحققون الاقدمون من أنه تس الممکنات و بروز 
الجائزات؛ و نعم ما يترنّم لسان الحال فى بساتین الحخسن و الجمال بقر 

ازازل تااسبسد سغقيد وسياه 0( 

كدير ر تعلم أنّه كما سطع عن ملاحظة هذا الإنتظام شمش وحدته النورية على سماء ذوات الاعلام سطع 
عالميته فيها لإتقانه في الغابة و انساقه في النهاية؛ فمن راجع ذاته التي هي العالم الصغير صورءً و الكبير سیر 
ملاحظاً لانتظام أجزائه لعلم ذلك أيضاً على ما إليه الإشارة المرتضوية عليه صلوات خالق البرية 0 
العز بر ز :«من عرف نفسه فقد عرف ربه » و سيجبىء ء فى متن الكتاب وجه آخر لما سار إليه المحققون بما يركن 
الیه اولر | الالباب ب طوبی و حسن مأب [اقتباس من: الرعد /۲۹ ]. 


۸ کشف الحقائق 


فتعيّن من ذلك أن تکون لها علّة جاعلة خارجة عنها ليتصحّح ذلک بحسبها مع 
شرطية بعضها لبعض؛ و تلک العلّة یجب آن تکون واحدة و الا لزم عدم الانتظام بینها 
اف 

و ذلك أنه لابخلو لا أن يكون بعض هذا النظام مستنداً إلى علّة و بعضها إلى علّة ول 
أن يكون خصوصية كل منهما لاغية فيه. فعلى الاوّل لايصح التلازم و هو ظاهرء و على 
التانی یلزم استناد نظام الوجود الشخصي لی الطبيعة المشتركة بین تینک العلتین و هي 
لس افتا انیا كالقان ری کشا حيتت كلاق مزاع 

و لعل الاشار: الیهما بقوله -تعالی--: «و ركان فلهتا ال اللّه ت۱4 و من 
هنالك أن نسبة الأوّل إلى الثواتي أم جمیع النسب على ما عليه سنّة النظام أجزاء حبوان 


و 


تفای فی فرلد دام كلمع اله ون دا عق" ال هود فار ای با الختارو سق 
مذهب افلاطن الالهی من الجعل البسیط؛ و ذلک حیث انّه عبارة عن مرتبة الذات السابقة 
على الوجود سبقاً بالمهئّة و نما اختار ذلك حيث لابصح کون انصافها پالوجود مجعولاً 
مع استغنائها عنه. 

و بالجملة: ار الوجود لمّا كان معنی مصدریاً ینتزع عن المهيّة بصدورها عن الجاعل. 
ف ف عليه روم سي ا 

و ماقم وتم مغل الفطلية: أ المؤقة الم ره دک ذختن اتلد مدقيو 
باطل لا علی أَنه لا بصع کون الآ الاعتباري الذي هو الوجود عروضا للمهیّة سیّما کون 
دلکت لاطا و وس لاش مقرو لك یش اللي تا مه ال ند 
المبهمة بين المقولات. و من الظاهر نها معروضة للوجود و السيّد لاينكره بل نما يقول ان 
الكش الجن لاف العو رح مف دكن المركة | سيد كه الي بن لوق اه مك 


الا ؟. فى: - على ها عليه سنة النظام اجزاء حيه ال در اجب . 


۲ 1 ۳ 1 : 
. كات 3 ممه ید تا 3 جر ان 5 
: بر ند لاعية حت ۱ : 2 رك فراد ... ثمّإن و 


الفصل الأول / ۳۹۹ 


2 


معنى تقدّم الوجود على الفعلية كونه شرطا لتحصّلها. مئل أن يكون ذلك انسانا أو فرساً 
عع ان الا سار سین عي لايصحٌ أن ۳ 

و لو سلمنا ذلک فنقول: 1ن تلک الميقة المشترکة ما آن تکون" اق كلك المقولات 
أو عرضية لها. فعلی التقديرين يلزم أن يكون الجنس العالي واحداً؛ و ما هذه المقولات 
كرما ای توي معا 2 على الاوّل فظاهر و ما على الثاني فلن ذلک الأمر 
العرضي یکون ما بازائه آمر مشترک بینهما: فلایخلو إِما آن يكون عرضیاً أو ذاتیاٌ فعلی 
الناني ظاهر و على الاوّل ينتهي بالآخرة إلى ما هو ذاتي لها للا يلزم تمادي السلسلة إلى 
غير النهاية. 

نم نرجع إلى ما كنا فيه فنقول: ان نظام الوجود و تقرّره بمنزلة شخص واحد فى افتقاره 
ان الدلة الجاعلة الها رس ككه تیان اه فلا فال هر لاو ال روات 
من عرف نفسه عرف ريّه ».۲ 

وأمّا بیان تطابق هاتين النسختين أي نسخة نظام الوجود الشخصي و نسخة وجود 
الشخص الإنساني -علی ضرب من الإجمال و ذلك بان یقال: ۲اه كما للآثار الكائنة في 
ال ال کته اس ات ضای ما 7 اهوراد "الججهوري كد لك لافعال الا نیا نين 


١ق‏ : يكرن. 

۲ بحارال توار. - 5 صن دج ۶۱ ١ص‏ ۱ ی 58 ص 597 راح اج ۹۵ ص ۴۳۵۶ 

0 واقوله حم ةا عن ان ا اش الحتیق بأن تتلتاه العف 
بالتصديق من الجعل البسيط حيث إِنّه عبارة عن اليد الصادقة بالاتنا ی الجاعل: يعني مطلب ب 
البسيطة الحتيتية المتأت ة عن مطلب ما الشارحة لا مطلب الهلية البسيطة المشهر ره المتأخرة عنه آبضاً؛ فبلزم 
استغتاه الصا انسیا عن الجملل و افتقار عارضه اليه على هذ بخلاف الاول و اما کانت بساطة حتیفته 
5-0 ی ی تا الكو 3 وا اس دس ی ان ها تفت ات انیا 
ی ن تحریه البوزخ 00 العالمم أ مطل اليلية البسيطة و مطلب الهلية المر لمركبه المتصحح بالتقبيد 

بش كت انا : «النلى متحرّك ار 8 اس سا رکفت ور تیه على وجه متين [ح: المتب: ی 

1 الى [-: امن 00 

ح: تکمنة في الا مف اف تست ایس هاتين النسختين برجه مّا. فان اشتهيت ذلك فاستمع لما نتثر 


ی دا ۱ لاد ۲ 
حبكل مله دک او عو ح سن 


۰ /كشف الحقائق 


صدورها منه و بروزها عن مكامن ' غيبها إلى مظاهر شهادتها أربع مراتب: 

الأولى: كونها في مكمن روحه و نفسه الناطقة التي هي غيب غيوبه و بمنزلة العقل 
الاوّل الحاصل في غاية الخفاء؛ لاه غير مشعور به لغاية النورية' و الصفاء بحيث 
تسیل كد وج كلقي ران يتمثل في نفس أو لوح أو قلب. نم يتنزّل ' 
إلى مخزن قلبه الذي هو بمنزلة قلب العالم و نفسه عند استحضارها و إخطارها بالبال 
كلية. نم يتنرّل إلى مخزن خياله متشخّصة ' جزئية. نم يتحر أعضاؤه عند إرادة إظهارها 
فيظهر في الخارج. فكذلك لما يحدث في العالم من الحوادث؛ إذ المكنون” في مكمن 
الروح بمثابة الصور القضائية. 

و الثانية: ممّا يحصل في مخزن قلبه بعد التنرّل من الروح بمنزلة صور اللوح المحفوظ 
الكائن فى " النفس الناطقة الكلية المتعلقة بالعرش و هو لوح العالم بل اللوح هو نفس 
تلى الناطقة. 

و أمّا انّصافها بالکلية فلتعلّقها بما يحيط بالأجرام كلّها و منه ما قاله "3 :«صورة كل 
شيء مكتوب تحت العرش» و في الأخبار ما يصرّح باطلاع الأنبياء على تلک الصور 
كاطلاع آدم حیث اطْلع علی العرش فرأی مکتوبا فیه" آسماء الخمسة الطاهرة من اهل 
العباء: محمّد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین لا فتاب اللّه -سبحانه -علیه بالتوسّل 
دعن ی 

و الثالثة: بمثابة الصورة الحادثة في أنفس السموات الجزئية و هو نقش القدر و نفس 
السماء الدنیا؛ هو محل سلطان خیال العالم كما أنّ محل سلطان الخیال فینا محر البطن 
المقدم. 


۱ ی مكمن. 3 ق: النور. 

۴ ح: تنزل: ق: ينزل. #'ق” مبشحخضة: 

۵ ق: المکمون. ۶ ق: + الکائن 
ا تس ۸ ح: فيه مکتوبا. 
۹ بحار الانوار. ج ۱ص ۱ رو ۱۵۷ 2 368 ص ۳۳/۸ 


الفصل الأوّل / ۴۰۱ 


و الرابعة: بمثابة الصور الحادثة في المواد العنصرية الخارجية ' الشهودية. 

و بالجملة: ان الانسان نصفه الأعلى مستودع آسرار السموات العُلى و نصفه اللأسفل 
موطن ما في ' الأرضيين الْفلی؛ و لعل هذا هو المراد من الأمانة في قوله ‏ تعالی -: « ی 
رضنا الأماثة على السّمواتٍ 4 ' كما يشعر به قول سیّد الوصيّين و إمام الستّفین فى 
منظومه: 


[؟] قال: «في نفسالأمر مطلقأً» 

آقول: بشير بذلک إلى أن خصوصيات أنحاء الظروف ملغاة ”في طبيعة موضوع "هذه 
الصناعة؛* فيكون البحث؛ عن المعقولات الثانية بما هي موجودة من مسائل الفسلسفة 
الأولى كما قزرناه آنفاً و إن كانت موضوع صناعة المنطق باعتبار كونها مستندة إلى 
المعقولات الأولى من حيث يتوصّل بها من معلوم إلى مجهول ٠١‏ 

و شرح ذلک: أنْ للشیء معقولات أولی کالجسم و الحیوان و ما احيوها ا و معقولات 


.١‏ ق: المازجية. 1ح: -أسران:السموات 

۴ الاحزاب ۱۷۲ 

۴ ديوان ٠‏ امام على ی طر عاب ال رین السفلی على ما بحتمل إليه الاشارة الإلهية بقوله -العزیز : 9 
عَرَْنًا لأمَائَةَ عَلَى السمز لوات و الاض انوا و ان تخيلا انس مها فخیها اتاد اله كان عترم 
یرل نی اه تب الکو الاک اش هن الا شال دنه توافت و ذلک ممّا نكما آیضا آن 
تکرد إليه الاشارة القدسية المرتضوية -عليه تحيّة خالق البربّة ‏ بقوله الکریم: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه » 
لان ا د ح: إشارة شريفة. 

؟.ى: لاغية. ۷ ح: موضوعه. 

 :- 8‏ هذه الصناعة. 4 ح: الباحث. 

0 مكو الب بت کر ف اراك ناه ول بر ل الواقع : متالها. 0[ 7 

من مسائلها المندرجة تحته كما لابخفی دلکونها ف فد قرلنا «بعض المرحدات ثوانى المعقولات » و ا 

ليه الا لعلم الميزان -كما لابخنی على أهل العرفان ‏ فلذا تسمع رقع مصاع د 00 

٩‏ مرضرع المنطز هر المعتولات الثانية المستندة الى المعقولات الاولئ من حيث پتوصل بها من معلوم إلى 


مجهرل. » 


۲ /كشف الحقائق 


ثانية تستند إلى هذه و هي کون هذه الأشياء كلّيةَ أو جزئية و' شخصية؛ و النظر في إثبات 
هذه المعقولات الثانية یتعلّق بعلم ما بعد الطبيعة؛ فهي موضوعة لعلم المنطق لا على نحو 
وجودها مطلقاً. فان نحو وجودها مطلقاً يتبت هناك و هو أنّها هل لهذا وجود في الأعيان 
آو في النفس, بل بشرط آخر و هو آن يتوصّل منها من معلوم إلى مجهول, و إثبات هذه 
الشرطية ۲ یتعلّق بعلم ما بعد الطبيعة و هو أن یعلم أنّ الكلي قد یکون جنساً و قد یکون 
تعناد وت ی اس وفع ای 

فإذا آثبت في علم ما بعد الطبيعة الكلّى الجنسي و الكلي النوعي صار الکلی حینتذ 
بهذا الشرط موضوعاً لعلم المنطق ثم مایعرض للكلي بعد ذلك من لوازمها و أعراضها 
الاو الحوات نفك "فی علم المنطق. 

و للجهات أَیضاً شرائط تصير بها المعقولات الثانية بوطوعة لعلم المنطق و هو أن 
يكلم أن الكلى: قد یکون واجباً و ممتتعاً آو ممکنا؛ فقد یصیر بذلک الکآي موضوعا 

و ما تحدید هذه الاشیاء و تحقیق ماهیاتها فیکون في علم المنطق لا فى علم 
ما بعد الطبيعة کالحال في تحدید موضوعات ساير العلوم على أن یکون مقولة في مطلب 
ما الشارحة الاسمية, و ما بعد إثبات وجودها في العلم الاعلی تنقلب تلك المائية بعینها 
إلى المانه عفد 

و نظير آمر المعقولات الثانية في علم الطبيعة آمر الجسم؛ فان إثباته يكون في الفلسفة 
الاأولی و کذلک اثبات الخواص التي یصیر بها الجسم موضوعاً لصلم الطبيعة -و هي 
الحركة و التغيّر - يكون فيها؛ و أمّا الاعراض التي تلزم بعد الحركة و التغيّر فإثباتها فى علم 
۳ 

فنسبة الجسم المطلق إلى علم الطبيعة كنسبة المعقولات الثانية إلى علم المنطق. و 


١‏ و ی 


55 
نيد 


الفصل الأول / ۴۰۳ 


نسبة الحركة و التغيّر إلى علم الطبيعة كنسبة الجهات و الجنسية و النوعية إلى علم المنطق. 

ّا تحدید الجسم و الحركة و تحقیق ماهیتها فیصح أن يكون في علم الطبيعة. إذ 
تحدید" المبادي و الخواصٌ التي تصير بها المبادي موضوعةً لعلم ما يكون إلى صاحب 
ذلك العلم و في ذمّته إن كان موضوع ذلك العلم مركُباً؛ و أمًا ثبات المبادی و الحو امن 
الني بها تصير المبادي موضوعة لذلك العلم فيكون إلى علم آخر على ما شرح في 
البرهان. 

فاثبات الجهات في علم الطبیعة ". و تحديدها في المنطق, كما ان إثبات الحركة فى 
الفلسفة الاولى و تحديدها فى علم الطبيعة. ' و الموجب و السالب يثبت فى علم 
ما بعد الطبيعة فى باب الهو هو و العيرية#فإله " بوجد فيه كلا و یصیر موضوعاً لهلم 
المنطق؛ و اما أنه أيّة مقدّمةٍ تناقض أَيّة مقدّمة و غير ذلك معا هذه سبيلة ففي المنطق. 

فالمعقولات الثانية 5 الكليات الجنسية و النوعية و الفصلية و العرضية و 
الخاصّية و" الواجبية و الممکنية -موضوع المنطق. فالاولی از الجنسية و النوعية و 
الفصلية و العرضية و الخاضّية ‏ ينتفع بها فى التصوّر و الواجبية و الممکنية و غیرها ينتفع 
بها فى التصد یق. 

فهذه الکلیات لا على الاطلاق بل على هذه الصفات -و هي من حيث يتوضّل بها من 
معلوم إلى مجهول هی موضوع المنطق. 

وما على الاطلاق فلاینتفع بها في علم؛ و مثال ذلك الصوت * المطلق لاینتفع به في 
علم الموسيقي بل الصوت من حیث یقبل التألیف هو موضوع الموسيقي. 

فالمعقولات الثنية علی نوعین: مطلقة و مشروطة فیها شرط ما و بصیر پذلک الشرط 
موضوعاً لعلم المنطق. 


۲ - : ما بعد الطبيعة. 


۳ ف دو تحديدها فى المنطق ... علم الطبيعة. ؟. ق: بأنه. 
۱ 5 


د ق:. النعلية و العاضية ه الخاصضية ر. ع.ق: الصوات. 


۴ /كشف الحقائق 


و بما علمت حقيقة الحال ظهر أنّ المقصود من الأعيان المأخوذ في تعريف الحكمة 
-على ما هو المشهور إِمّا الذوات بما هی هي في الواقع؛ فيكون موضوعها ذوات 
الموجودات بما هي موجودات مع عزل النظر عن خصوصية حيث و حيث و ما الخارج 
عن التعمّلات العقلية و الاختراعات الوهمية؛ فيرجع المآل إلى المقال بان موضوعها هو 
الموجود بما هو وجود في الواقع. ‏ 

و قدذهل عن هده الدقيقة العقلية کثیر من الاقوام -کما لابخفی علی الاعلام - 
فأطنبوا خ في الرد و الجواب ليتصحّح هذا الكلام؛ فقد بعدوا عن المرام فذرهم « فِى طُفيَانهم 
شارت » ' لكون «العلم نقطة كثّرها الجاهلون»". . - 


[4] قال: «و الأعراض الذاتية» 

أقول: و لابخنی عليك أنّ عوارض الوجود: إِمّا أن تكون عوارض ذاتية له و ما أن 
لاتکون کذلک بل هي عوارض غريبة ل:" حیث ان ما به العروض إن آن یکون آمرا 
متأصّلاً وا غير متأصّل یکون في ذات المعروض ام لاء و إليهما الاشارة القدسية بقوله 
_دام لله -: « عوارض طبيعة المتقتر و تقاسیم الوجود» *. 

و بالجملة: ان ما فیه مطابق العارض مطلقاً یجعله من العوارض الذاتية بما هو هو -کما 


لانتغفی؛غلی الوزی تشواء كان لك عامل أ [ا 
و تلخیص الکلام في هذا المرام ان المصّف دام بقائه - آشار هیهنا إلى أنّ ما پلحق 


اموق و العامة ۲. عوالی اللثالي ج *. ص 159. 

۳ حاشية ( ح »: و بالجملة ان العرض الذاتي للشي» إِنّما یکرن عروضه له بما هو هو أو بامر يساوبه أو يعمّه 
بحيث لایتعدی عن موضوع الصناعة. مثلاً إنَا إذا قلنا: « الافلاک متحرّكة أو متحيّزة دائماً» في الطبيعيات يكون 
المحمرل في ها: ين الصورتین عرضأ ذاتبً للموضرع. 

كا الأول فظاهر .وا الثاني فلعروضه له بما يعمّه عموماً لايتعدّى عن موضوع الصناعة آعنی الجسم -ر 
ئّ ل مصرخ به فى فن البرهان من کتاب الشفاء + و ذلك على خلاف سنهة قولنا: اناد سمکنة » لسی الامکان 
ع ن الحسم إلى غيره من المفار ل ی و و المعادن و الحیوان. 

و اذا تقر ر عذافی لر ح نذسک علمت ما علیه الاعراض | الغريبة؛ + فأحسن تیوه «منه دام ظلَّهِ العالي » 


الفصل الأول / ۴۰۵ 


الموجود من العوارض و اللواحق على قسمين: 

اعدسياءدها هرت مهن موونة برس نامع ام زو 

و ثانيهما: ما هو أقسام له غير قائمة به. كقولنا: «الموجود إِمّا واجب أو عقل او 
رها + 

فإذا علمت هذا لرأيت سطوع شمس الاشراق عن هذه الآفاق الشرقية و أفول ما مال 
إليه الشيخ السهروردي في الافاق الغربية؛ و ذلک حيث اه ظر" أن الخصوصیات 
للموجود المطلق ترجع إلى التقاسيم و ليس ذلك إلا بعض الظنٌ؛ فأتقن هذه الرشحة وكن 
فق الها كزين فا عم اللد زب الا تمه ۱ 


[۵) قال: «على الإطلاق» 

أقول: ما أن يكون قيداً لما ذكره -دام ظلّه _بقوله: «مبادیها » أو ل« العلوم الجزئية» و 
على الأوّل یتناول المبادي العامّة و الخاصّة؛ و على الثاني بشمل ' العلم للمبادي و 
الموضوعات ۳ 


1 قال: «بل |تبات الوجود لأيّ شيء» 

أقول: أي ' بالفعل لا مطلقاء و لعل هذا الكلام”إشارة إلى اندفاع ما يتراأئ من التدافع 
بين ما وقع عن الشیخ في برهان کتاب الشفاء ! حيث قال: «و لذلک" یوضع في التعالیم 
حدود أشياء يبرهن على وجودها من بعد. كالمئلّت و المريّع و آشکال آخری حدّت في 


تنعل عالقا ی أن المكسوه رال ام تس 

۲ ی شمرل. 

۳ج اما أن تكورن فیدا ای راهان و فا أن يكون قیدا ل «العل م الجزثية »ار لكل رجه: حیث إنّه بظهر من 
كان سم یا تیار شام رسای عون رما سای یوش فا شیر 


الميادي مطلفا. ۴ ۳ أي. 
-: - ولعل هذا الکلام . ۶ ح: دفاع. 
اح: بين أقوال رژساء هذه الصناعة سيّما الرئيس في برهان شفائه. 
۸ ی وخ: لذلى. 


۶ /كشف الحقائق 


اول كدان اسطفتات البعمينة دكا بهذا عسي كوم الاسی نم ات ووو 
اانا ل نين ميت !شيا 1 لحن دالت ل عدار هد والكيي انين 
کلامه ۳ 

و لایخفی:" أن موضوع الفلسفة الاولی لمّا کان هو الموجود بما هو موجود" یکون 
(ثبات التساوي للزوایا مقا "برع إلى أن بعض الموجود کذا؛ فیکون قوله: « ثم آثبت 
وجودها » إلى آخره إِمّا" حوالة إلى علم ما بعد الطبيعة مع أنّ ذلك موکول إلى الهندسة, و 
تا حوالة إلى الهندسة مع أن لین ما سبق أَنْ ۲ إثبات وجود کل موجود بما هو هو في 
ذمّة ! !ما بعد الطبيعة ' ' على ما صرّح به الرئیس في غير موضع من البرهان كما لایخفی على 
اهل العرفان ۱۳ 

و وجه دفع ذلک:" ان ثبوت العوارض الذاتية لموضوعاتها بوساطة الحدود الوسطی 
التى هي علّة تصديقية لذلک الثبوت؛ فیرجع ذلك إلى مطلب 3" الهلية المركّبة. فقولنا: ۶" 
« الجسم متحرّ ک » في قوّة قولنا: «الجسم موجود له الحركة » و « القمر منخسف » في قوّة 
دور ۱ موودرله الا کییا تاغل أن هون الما اقا رخ 
العارضین لموضوعهما " من حیث "" انتسابهما إليه و إن كان وجودهما الانتسابي عین 


.١‏ الشفاهء: + من. 

؟. الشفاء ( المنطق. جح ۲ كتاب البرهان. المتاله الاولی؛ افیا الخامس ( ص 7۹ 
۳ ق: -انتهی کلامه. ۴ ح: و انت تعلم. 

۵ ح لمّا كان هر الموجود المطلق. ۶ ح: للزوايا او غیره. 
بالق اعره اما 

۵ -: حرالة إلى العلم الاعلی مع أن ذلك فى دمَة المهندس. 


3. ح: علم الهندسة مع أن المستبین. ۰ سم - ان 

١ق:‏ في حكمة. ۲ -: ذمّة العلم الأعلى. 

۳ ق: - على ما صرّح به الرئيس فى غير موضع من البرهان كما لايخنى على أهل العرفان. 
۴ و رجه الدنه ال ۵ ح: يرجع إلى. 

۶ -: فیکون قرلنا. ۷ ق: إن القمر. 

ق: الإنخساف. اوه سیتا 

0 ق: لمو فو عييما. ۱ بحسي 


الفصل الأول / ۴۰۷ 


وجودهما فى حد نفسه من حيث الواقع ' لكن التغاير اللإعتباري بينهما کاف فى ترتّب 
الآثار المتخالفة ' من جعلهما تارةٌ تحت علم و آخری فى الآخر ۳ ۱ 

و بالجملة: ان وجود الاعراض في حدود آنفسها وجودها لموضوعاتها بحسب الواقع 
و لکن إذا لوحظت بالاعتبار الاوّل یکون من مسائل الفلسفة الأولى و من مطالب الهلية 
البسيطة, و إذا لوحظت بالاعتبار الآخر یکون من مسائل الحکمة الطبيعية و من مطالب 
الهلية المرکبة ۴ 

فإذا علمت هذا فنقول: إِنّ مقصود صاحب الشفاء بقوله” « ثم آثبت وجودها بعد*» 
أي بالفعل في" الهندسة إذا كان مرجع * مفاده إلى مطلب؟ الهلية المركّبة و فى ٠١‏ 
الفلسفة الاولی ۱ |ٍذا کان مفاده مطلب "۲ الهلية البسیطة؛ فیتعاکس مر ۱۳ الو والفعل 
۲ 

نم نقول: اه پصح ما وقع عنه -دام ظله ٠0‏ بوجه آخر و هو أن العوارض الذاتية 
لموضوعاتها " لما كانت تابعةً لوجوداتها الثابتة في الفلسفة الأولى یکون إثبات وجود 
تلى الموضوعات من الإلهيات لكونها من مطالب الهلية البسيطة بالفعل. و من مراتب 
ساير الصناعات الجزئية لكونها من مقاصد اللهيات المركبة بالقوّة."' فقول المهندس: « إن 


أب الت عن حسسها یکرن مسائل عد م متعاثره. 5 ان عليه تارةّ ره تحت علم و أخرى في الاخر. 


۴ تفت ۰ یی وار هه از ری ید الا تمیق سيا ان تلى العوارض بالاعتبار اش 
میات ال مه ول من الهلیات !! ند+ حم ث ان الحركة و الانکشاف حینئذ , برجه ا! لى اثبات ر جر دهما 
ی ۱ 


ي یت الآ في موضرة انع الأول كوف في دن الحكمة اش يام على ااي في 


۱ ۱ الو یادا فق راهنا يدها أن سيو رس نی لد. 
ده ا لا لین 3 كما لا بحم م على داح راد رده كر 
زو ۷ <: + صناعة. 
: 


عم ادارحه  :‏ مطلب. 


.٠‏ -: + صناعة. ار 

۳ -: إذا كان مرجعه الی. ۳ : - أمر. 

27 و امعل هیهنا: و یمکن تقربر ما فی المتن. ‏ ۱۵. :نم نقرل: انه بصت ما دقع عند دام ظلد. 

۶ للم ضوعات. ۱ 

2 : قابعة نرج دها مترقّنة على إِيتها الثابنة في علم الأعلى يكون إثبات و جرد تلك المرضوعات لكونها من 


ال ی البسيطةد لمعا قوع اح الأعلى ۳ اك ةأفى العنم ۳ 


۸ /کشف الحقائق 


الزوايا الثلاث للمتّت مساوية للقائمتين» في 5ق رنه لو كان المدلت موسودا لکانت 
زواياه كذا» فالمقدّم من مسائل الفلسفة الأولى؛ فيكون ثبوته في الهندسة بحسب القوّة و 
إن كان بالفعل في تلى الصناعة. 

ثمٌ إن اختلاف الموضوع بالفعل و القوّة يوجب رفع التناقض," 


(۱۷ قال: «و قضائه و قدره» 

آقول:" إِنّ القضاء و القدر إِمّا علمي أو" عيني. فعلی الاوّل برجع الفرق بینهما إلى 
التفصيل و الاجمال" و على الثاني إلى القرار و اللاقرار و الثبات و اللاثبات بالقياس” إلى 
ان لفان قاروا نوس لمات قاس ال ناسا تال ندو 
الجواهر المقدّسة و بقیاس بعضها إلى بعض؛ و أمّا في ما عداها من المفارقات یکون 
باعتبارین آخرین. 

و تفصیل ذلك بضرب من الاجمال:" ان القضاء عبارة عن الصور* الثابتة في العالم 
العقلي على الوجه الكلّى الإجمالي ' مجتمعة مجملة على سبیل الابداع؛ و القدر عبارة 
عن حصول صور الموجودات فى العالم النفسي على الوجه الجزئي التفصيلي مطابقة لما 
فق المواد الخارجية من الصور و الاعراض التابعة للطبائع علی حسب اختلاف استعداد 
المواد القابلة المر تبطة بالمبادی الفاعلة من الأنوار الشاهقة العقلية '' و اللفوس الملكية و 


۸ ح: + قوله. 


۲ ح: فالمقدم حر في الصناعة الاولی؛ فيكون ثبرته فى الهندسة بالقرٌ َة و ان كان بالفعل في تلك الاخری: و نعم 
شاهد صدق علیه ما آفاده ه دام ظله بقرله الشریف: «بل إثبات الوجود لا شي ۰ على ما بقتضیه مطلب 
الهلية البسيطة و إن كان بِالقَوّة ا ا اب ؛ و اختلاف الموضوع بحسب الفعل و القرّة برفع التناقض 
كما لابخنى على الناظر فى صناعة الميزان. ۳ ح: + لايخفى علیک. 

۴ ح: ما علمي وإمًا. ۵ ح: إلى الإجمال و التفصيل على ما سنذكره بالترتيل. 

۶ ق: نظرا. 

۷ ح: القیات و اللاثبات بالقياس إلى الزمان و ما فبه. و فى ما عداه باعتبار ریا الوق : واذا تمهّد هذا فنترل. 

8 -: الصورة. ح: الوجه الاجمالی الكلى. 


۰ ف: الفاعلة من العقول. 


الفصل الاوّل / ۴۰۱۹ 


الأجرام الفلكية بما يلحقها من الأوضاع و الحركات و العوارض و الهسيئات تباعاً 
لمحر کاتها و عللها الغائية القريبة و البعيدة و العناية الأزلية المرسومة بالإحاطة لجميع 
الموجودات. فلعل نسبتها' إلى القضاء و القدر من حيث' الشمول نسبة الأُوّل إلى الثوانى. 

و بالجملة: ان المعتبر في القضاء العلمي أن يكون في حيّر الإبداع؛ فتكون” صور 
الموجودات الجزئية المتغيّرة الفاسدة هنالك متميّزة بوجوو كلَيةٍ ينضمٌ ' بعضها إلى بعض 
حتّی انحصرت” جملة منها بحسب الصدق” في جزئي من جزئیات" تلک الصور. 

و الحاصل: ان مراتب العلوم التفصیلیة؟ ارب بع: اللوح. و القلم. و کتاب المحو و 
الاثبات. و نظام الوجود على الاطلاق. 

نم إن " المرتبة " التي في حد الایداع العقلي قضاء و في حیّز التکوین "۲ النفسي قدر؛ 
لک يها الا ظیا وی انس شود ات لها رهز ۱۳ 

من تلک الموجودات العينية باعتبار وجوداتها الرابطية له -تعالی - تکون قضاء و 
وف سعياقر ا سیخ ليهو لكر لخديو نی 
2 1 داعا ی تک اموا اتف رات | ۱ لى أقصى الغايات و قصوی النهابات؛ أعني عنابته الأزلية 


مرس لجعي داور الدع ردم -تعالی قدسه منقال د ره في الارض و لافي 
لسمارات 0 مان تا ۳ ی » فى متن الکتاب؛ فتكون نسبة العناية الا زْلية 


دق کی ۴ ع 

دح اننظ 7 5 ق: بحسب الصدی. 

۷ جح الصدق في جزئی ی من ۸ ح: و بالجمله. ۱ 
: ان الما 1ه ۱ ۱ 2 ثم ان 

4ح ان الفت سنج ۱ ملد . 0 اح: اللوح. و القلم ۳3 نم ال 

۱ تکرن المرتبة. ۳ ح: و في حدا لتكوّن. 

0 0 دلی. 

۴ + د كذلك نفس وحودها العينى مس . فبالحری أنه لر كان المعتبر فى القضاء الصور 
في حدّ الابداء أن یکون ما سواه من المرا لاله ادكه فر وان یر ف كته آن بکرن کی 


احمال قضاء عادر تفصیل بالقیاس و هذا قدر مقیس الیه. 
أبعت اكول :د هده ه المراتب مناط للإنكشاف التفصيلي كما ذهب إليه قوم من المتأخرین و الا لكان علمه 
ابد امي أقرل ‏ على ما افيد : انها مصحوبة للانکشاف لا مناطه: فلذا تسمع أنْهم 


۰ / کشه الحقائق 


و ما التبات و اللاثبات فقد یجریان في الثانية بالقیاس إلى الثابت الذي یسعبر عسنه 
بالدهر و بقیاس بعضها إلى بعضء و يعبّر عنه بالزمان؛ و ذلك حيث ان نسبة المتغيّر إلى 
اناك مه وال ال واو دعن الا ول قضاء و على الثاني قدر. 

نم لايخفى: أنه بصلح أن یکون لنظام الوجود اعتباران: آحدهما يما هو شخص واحد. 
و انبهما أشخاص متکرة؛ و قد يعبّر عن ذلك بالسلسلة الطولیة؛ و لعلّ الاشارة إليهما 
بقوله تعالى: «كِتَابٌ أَحْكِمَت ياه نم فلت ين لَدْنْ حَكِيْم خَبِير 4' و ذلك على أن 
يكون المراد من ذلك الكتاب هو نظام الوجود الذي بمنزلة شخص واحد؛ و من قوله: « نم 
فلت » هو هذا أيضاً لكن بشرط ملاحظة آياته على التفصيل؛ فیصح أن یکون 
بالاعتبار لآل قضاء و بالاعتبار لخر كدرا. كنا اله پصح بذلک أن یکون مدعا كما ال 
بهذا الاعتبار غیر مبدع إلا الصادر الاوّل؛ و ذلک حیث إِنْه لايتوقف وجوده على غیره 
بخ سای 

ثم إنه لایغادر بوجوده صغيرةً من الموجودات و لا کبیرة الا أحصيها؛ فلابصح أن 
کون فجن ما یغارچ لیشکن بر قله طايه »فرقم آن الكو تا فان اليه کت 
إلى معلوله الاوّل في السلسلة الطولية؛ فیکون کلاهما في حدّ الابداع الذي عليه خواصٌ 
الحکماء من أنّه عبارة عن ایجاد لایتوقّف علی غیر جاعله -تعالی-سواء كان ماد آو 
غیرها؛ و أمّا الابداع على ما عليه عوام الحکماء فهو المشهور بين المتأخرين من أنه 
امعان لش نك تفلن الب و الم موی اش ی یا ای 
ما عدا الصادر الاوّل من المفارقات مطلقاً. فالابداع عند خواص هؤلاء الأعلام أخصٌ من 
الابداع عند عوام آولشک الاقوام. 

فقد بان أن نظام الوجود قضاء و قدر بثلاث اعتبارات. 

و بالجملة:" ان الحق الاو یدرک الامور المندعة عن قدرته لا من جهة تلك الامور؛ 


۱ هر د/ ۱. 
۲ -: انم ان تلک المر جردات العينية باعتبار وجوداتها الرابطية ... و بالجملة. 


الفصل الأول / ۴۱۱ 


ام لا مور ركو فنمةء خالل یضار اهن ال مرس ده سوسیا رت 
الأشياء من وجودها عندنا': إذ لو کان کذلک لکان " علمه مستفاداً من خارج و هو باطل. 
پل يجب أن يعلم أنه يدرك الأشياء من ذاته لا من خارج. كما سيجييء على تم تفصیل ‏ 
في مبحث العلم من هذا الكتاب؛ و لنرجع إلى ما کنّا فيه ' فنقول ": 

إن هذه المراتب الأربع المصحوبة للإنكشاف” لمّا كانت متفاوتة بالتكوين و الابداع 
العقلى و العيني تكون الصور العقلية الابداعية قضا؛ بالقياس إلى ما سواه إذا اعتبرت 
الإجتماع في العالم العقلی و الا ما عرفت أمره. 

۳۳ القضاء العلمي للجوهر الصرف الذي هو العقل الأوّل أو القلم أو الحقيقة 
الور ده لین قارف ال تق كذ دونو یره تخس امه رت تا 
انه لما كان پذاته؟ وجودا علمياً للجمیع لکونه مبدئه؛ فیکون هو الكل فى وحدة یکون 
بذاته قضاء" و ذلك قدراً إذا لم يعتبر فيه الوجود العقلي في حد الإبداع. 

و ما العناية الأزلية حينئذٍ تكون عبارة عن تعلّق إرادته السرمدية بإيجاد الشيء؛ فلذا 
تسمع رئيس الصناعة اه يقول: « إِنّ العناية الأزلية' هو' أن يوجد کل شيء على أبلغ ما 
يمكن فيه من النظام » ''؛ و قد وقع عن الفيلسوف الاوّل "۱ أن العناية مشتملة على الجميع 
لكن بالأمور الأبدية تکون ١‏ عنايته فيها متعلّقة بالنوع و العدد و بالأمور الفاسدة بالنوع. 

و يمكن ‏ التوفیق بين هذين المقالين بأنّ الأوّل مبني على أنّ النظام الجملي متعلّق 
القدرة الأزلية. و ظاهر " أَنْه نوع منحصر في فردٍ ثابتٍ بحسب السلسلة العرضية و ليس 


.١‏ -: عندها. ؟. -: كذلكى يكون. 

لك نذا 

کب که سحن 2۱ص اه تفصیل ... ماكنا فيد. ‏ ۴.ف: ثم نقرل. 

هوه مت للا ره تیک اه اله افو لماي بل یه ها کوب 
' راتب الاريع 

۳ ِ بذاند. 

+ ق: لا کان بذانه وج داً علمیاً للجميع بكرن الكل فى رحدة: فکان بذانه قضاء. 

الاح لاوا یر ۱ 3 4 ق: فهر. 

تلمع نوت ما فى الشفاء ( ادنهیات. المقالة التاسعد. الفصل السادس ) ص ۴۱۵. 

اي ۱ کی 

37لا و ]1 ف كرد وم 


مد 
3-5 


۲ /كشف الحقائق 


هناك فساد و عدم و" شرّية ' إلا بالعرض؛ و الثاني مبنی " على أخذ ذلك النظام بسلسلته 
الطوليه؛ فتدبر. 

و قد آشار الشيخ في إلهيات كتابه الشفاء " إلى ما سلكه الفیلسوف بقوله: « فالمأخوذ” 
بعوارضه هو الشيء الطبيعي. و المأخوذ بذاته هو الطبيعة التي يقال إِنّ وجودها أقدم من 
وجود الطبيعي تقدّم” البسیط على المركّب و هو الذي یخص وجوهه باه الوجود الالهي؛ 
ای شم وشواده ينا هو كقيو اترفنا 2 الله ابعال 6 ای كلايد 

و قد وقع* عن المعلّم الثاني في كتابه الموسوم ب« البجمع بين الرأبین»: «ان 
الأشخاص متقدّمة على الأمور الكلية؛ فيكون ما يقرب منها أقدم بالقياس إلى ما هو 
آبعد » هذا کلامه:۱۰ 

إِمّا على أن یکون تقدّمها على الامور الكلّية بحسب تحصّلاتها و تمامية ذواتها؛"! 
فیکون هو متعلّق العناية ولا و بالذات. و آنا آجزاژه فبالعرض من حیث کونها مسد 
فيه. 

ولا علی أن یکون تقدمها بالفیاس لینا؛ فلکل وينة فلیتدیر. ۱۳ 

و من تضاعیف البيان لاح سر قوله -تعالی -۱۲ : « و ان من شینء الا ۳ عِنْدَنًا خَرَای و 


ل ل م 0 ال في ره ا و يف اي ا 
ما نتزله الا بقدر م4 ك7 حيث إن تنزيل الشىء فرع وجوده و إن كان ذلک 


۱ ق: بحسب السلسلة العرضية و ليس هناک فساد و عدم. 


۲ ق: و لا شرّية فیه. ۳ ح: -مینی. 
۴ ح: فی الهیات شفاثه. ٠00‏ ۵ الشفاء: فالحیوان مأخودا. 


۶ الشفاء: من الو حرد الطبیعی بقدم. 
۷ الشفاه: ( الالهیات, المقالة الخامسة, الفصل الارل ) صص ۲۰۴ ۲۰۵. 


۸ ق: - کلامه. ٩‏ ق: و قد نقل. 

١ح‏ انتهى كلامه. ۱ بحسب تحصلها و تمامية ذاتها. 

۲ ج: و لكل وجه فتأمّل. ثم لابخفى أن الظاهر من الآبة الكريمة أن يكون للأشياء وجود بحسب النظام يتقدّم 
على وجودها بحسب القدر بقوله العزيز. ۳ و من تضاعيف البيان لاح سر قوله تعالى. 

۴ و وح: و کل شىء. ۵. الحجر / ۲۱. 

۶ -: و ذلک. 


الفصل الاوّل / ۴۱۳ 


وجوده العلمي و قد علمت آنفاً؛ و فس عليه كريمة آخری: «و ما أصاب مِنْ مُصِيٍَِ فى 
عار و یک[ فی اب مرن ن ال را 4 "و کریم آغری." وتا 
من اب لا علی الله رها و بقلم مستقه مرها و مستودعها کل فی کتاب مین > : كه 
یز * و لاحبّة یی ات الاوض و لا رطب و لا ایس نی يتاب مش 4 
ان تاک الت 5 تب اند سید مقتبسة من آتوار نک الکتاب و یه لمرجع و المآب فی 


[۸) قال: «آخذاً من الجواهر الملکیة» 
آقول: لمّا كان المبدا على الاطلاق -تعالی قدسه - فى أقصى المراتب الكمالية بمعات 
لاتناهی, بل لا نسبة لها إلى غیرها فلذا تسمع: ان "۲ الکمال المطلق حیث الوجود 


١‏ -: تنزيل الشىء فرع أن يكرن له وجود على نحو آخر لا مجرد وجود مبدعه لا غیر: ز لها نظاگر عدیدة من 
لآبات منها ۲ ق: -من قبل أن نبرأها. ح: + أي أن يخلقها 

۳ الحديل | ۲۲ ۴ ح: و منها قوله تعاا جذه 

ل هرد ۶1 ع. ح: و منها قوله تعاا 

۵٩ | الأنسم‎ ۷ 


دج + 9 قدره فهر رجود النظام الجملی الذي هو الکتاب المبین الذي لایفادر صغیر: : و لا 

که عابي ساره ای خی یار الستتله بالطل ی بل 

فص ء و على ۳ قدي و أما یمان و ما هر فيه فهو باعتبارین: 

أحدهما: اعتبار قراره فى وعائه الذي هو الواقع و بانقیاس إلى بارئه؛ حيث از شا کلته عنده كر عند ملیک 

و ثانیهما: اعتبار لا قراره مه ما فیه. 

ونعم ما قال بعض ی أزله و ی من آبده آزند: فأزله أندة و أده أزله »و بحتاح التنطن بکنه 
هذ! المتال الی استحداث حال فوق هذه الاحرال, 

هذا ما تير لنا فى هذا المرام. و انعلم عند اللّهالملک العلام: لائه من آسراره الغيبية حسب ما آفاده سيّد 
مره الم تسريه علیه السلام و التحبّة -بقوله الشریف: « طریق مظلم لاتسلکوه و بحر عمیق لانلجره ه 
[یحارالتوار. ج ٩‏ ص 0١‏ ما المصلف .دام له ايل ذال ار و 3۳۳2 
ا اللاهرتية فله نبا ل شتّى فی هذا المطلب '١‏ لا لك ا رشح فالض 
نم ان تلک الما تب القدسية ی بات. 


من فيوضه و خیر ساطع من ی ردو ٩‏ ح: - : 


۰ ی الاطك لم أن 
علی الاطلاق . 5-0 مع ان 


۴ /كشف الحقائق 


بلا مکان و الوجود بلاعدم و الفعل بلاقوّة و الحقّ بلاباطل.' نم احكم' بان کل تال 
فاتّه یکون " أنقص من الأوّل. ' إذ كل ما سواه فإِنّه ممكن في ذاته. 0 

ثم الإختلاف بين التوالي * في الأشخاص و الأنواع يكون بحسب الاستعداد و 
الادكا و تخل واه من لول انس له سکس الفونو» یو التتويين اسررفومن ال مور 
المادية ثه السماویات من جملة المادیات آشرف من سایر عالم الطبيعة. 

و نرید بالأشرف في السلسلة البدو ما هو آقدم في ذاته و لایصحٌ وجود تالیه لا بعد 
وجود مقدّمه على عکس الأمر في الاشرف بحسب سلسلة العود. 

فقد لاحت ۸ حقيقة قاعدة الامکان الاشرف: للممکنات -عوالیها و سوافلها ننا؟ لها 
وله ویو ان کات امسا ر له حرق" ی الب ضاق "١‏ مردفية 
وا ا ل ان 


[4] قال: «أي مهيّة حقها بحسب نفس طبيعتها"'» 

أقول: يشير بذلك”' إلى بطلان ما استدل به الشيخ " على عدم جنسية العرض ۲" بعد 
ما ذكر أن العرض لیس بجنس للتسعة حیث قال:۲ زرو أمًا العرض فقد قیل في منم 
جنسیته لهذه التسعة آقوال مشهورة: منها قولهم: إن نخد العرض لایتناول التسعةٌ تناول 
حقیقیا؛ و يحاولون؟' تصحیخه بأمثلة ۰" من ذلك قولهم: ان ۲ آمس و عام أوّل کل واحد 


۱ ق: + یکون الخیر هو وجوده -تعالی و أمّا ما عداه فهو مندرج الوجود. 

۲ ق: ثم احکم. ۳ ق: -فائه يكون. 

۲ ق: أنقص من المقدّم. قاق:-إذ کل مااسواه:فانه ممكن فى :ذاند. 
۶ ق: ثم الاختلاف بينهما. وا 

۸ -: فقد سطعت. ٩‏ ح: بحسب ما. 

:3.٠‏ - باعتبار سلسلة اخرى. ١‏ ح: ‏ تعالی. 

اعد رقنا نيه ۳ كما لايخفى على الاذكياء. 

رح  :‏ طبيعتها. ۵. ح: إشارة لطيفة. 

۶ جح به الشیح. ۷ + الرئيس فى قاطيغورياس شاه 
۸ 2: - حيث قال. ٩‏ ق: بجادلون 

۳ الشفاء؛ بأسئلة. اک ان 


النصل الأول / ۴۱۵ 


منهما أمر واحد و موضوعاته كثيرة؛ و مستحيل أن يكون هو موجوداً فى جميعها؛ فإن 
العرض الواحد بالعدد لن يكون في موضوعات كثيرة: على أَنّهِ موجود فى كلّ واحد منها. 
فإذن ليس شیء من ذلك فى موضوع و هو عرض. و هذه خرافة فإنّه: 

ٍن عني بأمس و عام اول" معنی متی -و هو الکون فى الزمان - فان کل واحد من 
لموضوعات له نسبة خاصّة هو بها دون غيره في زمانه؛ فإنّه لیس کون زید في زمانه هو 
بعینه کون عمرو فی ذلک الزمان؛ علی أن الکونین واحد بالعدد. 

وإن عني به الزمان نفسه فان الزمان في الموضوع الذي فيه الحركة التى زمان عددها. 
و هو موضوع واحد عند قوم و موضوعات كثيرة عند قوم. و يكون عندهم زمان من 
انْزمنة تيا" و هو الذی تعتبر به الٌشیاء فیقال انها فی زمان واحد ؟»* 

نم قال: « فلا معونة لامثال هذه الهذیانات في أن يقال: إِنّ العرض لیس بجنس.» * 

ثم تال:۲ « لكنّهم قالوا شيئاً آخر و هو أن العرض لایدل على طبيعة البياض و السواد 
و علی طبائع سایر الأعراضء بل على أن له نسبة إلى ما هو فيه و على أن ذاته تقتضي هذه 
انب و الجنس يذل على طبيعة الاشیاء و" مهیتها فی آنفسهاء لا ما یلحق مهیتها؟ فى 
۱ 

ثم قال:۱ ۱« و هذا قول سدید؛ و الدلیل علی ذلک "۱ ان لفظ " العرضیة ِا آن یدل ۲ علی 
أن الشيء موجود في موضوع: فتکون*۱ دلالته على هذه النسبة أو یدل *۱ على آنه في ذاته 


بحيث لاد له من موضوع. فهذا أيضاً معنى عرضي؛ و ذلك لا نسبة هذا المعنى إلى أكثر 


53 


۳ ۴ 1 ۳ 5 
اءی: -اود. ۳ و جح وم فوعات كثيره عند قرم. 
3 تب روا ۴ ف: واحد. 
-نضمة( هرن یه انمتا لاك الم هه العانیه: الشصا 2 ) ص 2 
اه 3 ِ 
92 ۳ اي و ۱ 
0 + عم د. 9 - 
۳ لشن فا کت 
1 ورف 
اد مه 3 ۳۳ وار 52 
- ی نی 1 هد 
دق بويد كك 017. الشفاء؛ لنظة 
ياك 8 تا مت 35 15 32 فيكرد 
۴ و ز حت تدل 


۶ /كشف الحقائق 


الأعراض مثل: الكيفية و الكمّية ' و الوضع نسبة أمر غير مقوّم لماهيّاتها؛ لأنها' تتمل 
مدركة مفهومة. ثم یشک في كثير منها فلایدری نها محتاجة إلى موضوع حتّی يبرهن 
عليه في صناعة الفلسفة الأولى؛ و حتّی انّ قوماً جعلوا هذه الأمور جواهر. فنسبة العرض 
إلى هذه نسبة الموجود إلى مهيّات العشرة من حيث ليس داخلاً في المهيّة؛ و كما أن 
الموجود لیس مقوّما لمهيّة هذه العشرة کذلک العرضية لیست مقؤانة لموكه هذه التسعة؛ 
فلذلک لايؤخذ” في حدّ شيء منها أنه عرض.» ۲ 

فإذا تمهّد هذا فجديرٌ بنا لو أشرنا إلى الخلاف الواقع في حفيقة الجوهر و العرض ثم 
تقی إلى تایه الیش بت عداع میاه من الك رل 

فنقول: ان المذاهب فیهما لاتخلو عن ثلائة و ذلک حیث ان المعتبر فبهما لا الوجود 
العيني أو لا؛ و على الثاني إِمّا أن لایعتبر فيهما ذلك مطلقاً و ما أن لایعتبر في العرض. 
ی ون کالعلامة الدواني و الفاضل التوشجي علی الأول و السید السند علی الثالث و 
الشیخ في الشفاء علی الثاني و هو مّا اختاره المصّف دام ظله. 

و بالجملة: ان الوجود لمّا كان من عوارض المهيّة فلایصح أن تکون له مسدخل في 
حقيقتها. بل الحقّ ان مطلق الوجود أيضاً لا دخل له فیها بل ان نسبته إلى مهيّة الجوهر و 
العرض کنسبته إلى غیرهما؛ فنقول: إن العرض حقيقة ناعتية بحسب جوهر ذاتها و قوام 
مها لاس العرطناك | الا خهه تلا خن و السو او عانم لا تفش 

فإن قلت: إِنّها لما كانت مهیَة ناعتيةٌ لایصح کونها جنسا؛ لأنّ المعتبر فيه أن لایقاس 
على غیره و لايأخذ الامر الأجنبي في حقيقته و من الظاهر أن الموضوع أمر خارج عنها؛ 
فکیف یصح أن تكون حقيقة جنسيةً و مع ذلک تكون حقيقتها مأخوذة بالقياس إليه؟ 

قلت: ان المراد بها كونها حقيقة في ذاتها بحيث يلحقها أن تکون ‏ موجودة في موضوع 
١ت‏ الکمية والكيدية. ؟ الشفاء لآن ماهیاتها. 

۳ الشفاء؛ لايوجد. 


۴ الشعاء ( المنطق. جح .١‏ المقولات. المقالة الثانية؛ النصل الثانى ) صص ۶۵ ءع. 
0 ىَّ 7 یکون. 


الفصل الأول / ۴۱۷ 


و الذي هو حقيقته هو أنه مهيّة في حد نفسها و لكن بحيث يستتبع كونها في موضوع. 
على أنه لوصح ما ذكر في نفي جنسية العرض يصحٌ نفي جنسية المقولات النسبية التي 
جعلوها جناسا عالية مع كونها في ناعتيتها أقوئ منها ,و ذلک كالإضافة والين والوضع 
و المتی و الفعل و الانفعال و الجدة. فلوصح ذلك الدلیل على نفي جنسية العرض لصم 
قن شاه شیاه میا تا ها 

فأ وقلع ان هه المقولااك لكا عاقك ا ستانبا طالية توت قزري نل ری 
ذهنية؛ فلایصحٌ تحدیدهاء لتتالي الاشکال فیها من جهة أخذ الأمو ر الخارجة عنها في 
0008 

قلت: فحينئذٍ لايصمٌ التشكيك في نفي جنسية العرض بأخذ الأمر الخارج عن 
حقيقته فيها. ' 

فقد انصرح أن العرض کسایر الاعراض النسبية؛ و ما أجیب عن الاشکال الوارد فیها 
تا عیشت او[ 

نم إن البسیط على قسمین 

آحدهما: ما یژدی تصوّر لوازمها إلى حاق تصوّره؛ فیکون إطلاق الحدّ عليه على 
و 


١.ح:‏ «و هذا قرل سدید ... فى ح شیء ء منها آئد عرض » و آنت تملم أن المصتّف -دام ظله -لمّا حقو أنْ الم 
حقیفته حقیقه ناعتية بحسب سنخ نقزره أكون من ماش لاحن اد اش بل هما بحسب سس 
داتهما مع عزل النظر عن الفصول المضمَنة و غیرها من | لعرارض؛ و ذلك على ما عليه سنّة المقولات النسبية 
کالاضانة و الاين و رضم و امتن و افمل والإنفعال و الجدة؛ حيث زعم أنّها من الأجناس العالية مع کونها في 


ی ات رو و ی ی ی ی ی 
ت ا ار النهق: بل نمی جنسية الجوهر لاخذ النسبة السلبية فیه: أعنى المهيّة المو جردة 
ا 


و تلبت مق لاك النشة الس هر لها كانت اب غالية كر سنا نق بسيطة: فلایصح تحديدها في 
الرافع ليمكن القول باخذ الأمر الخارج فیه؛ بل ما تعریقها بالرسوم المؤدّية إلى ذواتها ممّا بنهدم بنيان ما 
حكم بأنّهِ سديد من الإستدلال على نفى جنسية العرض أيضاً حيث إن حل للنقض لا جواب عنه؛ تدبّر تعرف 
لدان ایهم الوكين ماه اف ف كدو ادا متاك كينا على هت 


۸ /كشف الحقائق 


و ثانيهما: ما لايؤدّى تصوّره إلى حاقٌ تصوّره؛ فيكون إطلاق الحد عليه و على 
توسّع. فلذا قال الشيخ في الحكمة المشرقية: « إن الأشياء المركبة قد توجد لها حسدود 
1 3 الأجناس و الفصول. و بعض البسائط لها لوازم يوصل الذهن تصوّرها إلى 
حاقّ الملزومات و تعریفها بها لابقصر عن التعریف بالحد. » 

ثمّ قال: «فهذا ما ذكرته في المنطق؛ و واجب الوجود لیس بمرکب فلا حدّ له؛ وإذ هو 
منفصل الحقيقة عمّا عداه فلیس له لازمٌ يوصل تصوره" العقل إلى حقيقته. بل لا وصول 
للعقول إلى حقيفته. فاذن لا تعریف يقوم مقام الحدّ » انتهی؛ و هو صریح في المدعی. 

نم نعود إلى الرأس فنقول: إنّ ما اختاره -دام ظلّه في جنسية العرض لاينافي ما وقع 
عن الشیخ و إن كان بظاهره ينافي بعض مقالاته الصادرة عنه ۲ مساعدة ۲ مع شركائه 
حيث قال " في أوّل کتاب شفائه: «و أمّا هذا الکتاب اوبراح ی 
المشّائين مساعدة» نم قال: «و من آراد الحقّ على طريقٍ فيه ترض ما إلى الشسرکاء و 
بسط كثيدٌ و تلويحٌ إلى ما لو قُطن به لاستغنی تعن الكتاب اللخ سي زک 
انتهى كلامه". 

نم إِنّ ما یدل" على "۱ تلک المساعدة ١١‏ ما وقع عنه بقوله:۲۲ « لكنّهم قالوا» إلى آخره. 

و أمّا إشاراته الشافية إلى رحيق الختام ما قاله ۳" في فصل آخر من هذا الکتاب جواباً 
عن الب الموردة في أمر الجوهر للفتة المهرّشة حيث قال:' «و ما نحن فنقول: ان هذا 


۱ ف: قصوره. 
۲. ح: - فقد انصرح أن العرض کسایر الاعراض النسبية .. بعض مقالاته الصادرة عنه. 
۳ 2 : المساعده. ۴ ح: د لام 
۵ ق: في ول هذا لکتاب. ۶ الشفاء؛ اسه 
۷ الشفاء ( المنطق؛ ح ۱ المقالة الأولی؛ الفصل الأول ) ص ۱۰. 

ق: - کلامد. 4 ح: - نم إن ما بدل. 
ا د : + حيث قال. 


۲ ح: -ما وفع عنه بقوله. 
۳. ح: و أمّا اشاراته إلى ما هو الحق فى هذا المرام بحسب ما وعده على ما نقلناه من الکلام فبقوله. 
۴ < حنلث قال. 
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الفصل الاوّل / ۴۱۹ 


مستحيل فاسد. فان هذه المقائيس کلها فاسدة و نقول: أوَلاً نا نعني بالجوهر الشیء الذي 
لا 15 ۵ نی تما من یر أن یکون في موضوع البتة؛ ۳ حقيقة ذاته لاتوجد في شیء 
لد کجزه منه وجوداً یکون مع ذلک بحیث لایمکن مفارفته ناه و هو قاکم وحده و ان 
العرض هو الأمر الذي لابدٌ لوجوده من أن يكون في شيء من الأشياء بهذه الصفة حتّی ان 
مهیته لاتحصل ' موجودة لا أن یکون لها شيء یکون هو في ذلك الشيء بهذه الصفة. 
فان هذه الأشیاء " على قسمین: شيء ذاته و حقیقته مستغنية عن أن یکون في شیء من 
الأشياء کوجود الشيء في موضوعه. و شيء لابد له أن یکون في شيء من الأشياء " بهذه 
الصفة؛ فکل شيء إِمّا جوهر و إِمّا عرض.»۲ 

نم نص على المقصود نصا جلا حيث قال:" «و نقول من رس أيضا "إن" لو کا 
قلنا: إن الشيء إذا قيس إلى شيء هو فيه لم يخلو” إمّا أن یکون فيه على أَنّه في موضوع؛ 
أى علی انها موضوعه آو لایکون. فان كان کذلک؟ فهو عرض, و إن ل يكن کذلک و هو 
فيه فهو جوهر ". 

فکان ۱۱ هذا المذهب صحیحاً لکتّا سنا نقول هکذا بل نقول: ان الشيء |ٍذا كان في 
نفسه غير مفتقر إلى موضوع البنّة. و هذا الذي هو فيه إن كان في شيء أو في غيره فهو 
جوهر, و إن كان في نفسه محتاجاً إلى موضوع يكون فيه أىّ شيءٍ كان هذا الموضوع 
دكا هذا او یره مین ری ۱ ۱ 

نم قال: « و أظت من سمع هذا ثم ثبت على فين" زاخدا كوه جوهرا ورا 


١‏ الابحصا. ۲ الشفاء: بهذه الصفه. و اذ الاشياء. 
من الأشياء. 


او کی ال 
۴ الشغاء ( المنطق. ح .١‏ المتولات. المتالة الاولى. الفصل السادس ) ص ۴۶ 
ب 1-2 0 1 
و ا وا قد ا م اص أ زراك . ق:-ايضا. 
سا صر بانمشفصء د ناره خری بقوله. ۶ ىق 4 


۷ الشتاء. انه. ۸ الشفاء' لم يخل. 

3. الشفاء: _ کذلی. ۰ الشفاء؟ + قبد. 

١‏ الشفاء؛ لكان. ؟١.‏ الشفاء أو غير هذا. 
7.فق: ثبت على الاشيا. 


۰ / كسم ب الحقائق 


فقد خلع الانصاف »۲ انتهى كلامه '. 

وهو صريح في "ان " خصوصية أنحاء الظروف و الأوعية لاغية في حقيقة الشيء في 
نفسها غير مبدّلة لها عن حقيقتها و إلا لكانت عرضياتها الخارجة عنها مبدّلة لها و هو 
باطل بالضرورة العقل.” 

نم المحقّقين من المشّائين عن آخرهم على أنّ العلم من مقولة المعلوم إن جوهراً 
فجوهر و إن عرضاً فعرض. 

و أمّا ما يتراأى من ظاهر عبارة الالهیات فهو أن مناط الجوهرية هو الوجود العيني؛ 
فينافيه ما وقع عنه في هذا الفنّ من ذلك الکتاب, لکنٌ المنافاة مندفعة بما أشار إليه في 
هذا الكتاب من المساعدة مع الشركاء في الصناعة و الإشارة إلى الحق. 

اللا رون اس رو و ی 
بحیط بمرامه سیّما 1ك قال:«و أظن آن من سمح هذا نع ثبت علی ان : شيئاً واحدا يكون 
جوهراً و عرضاً فقد خلع الانصاف.» * 

و لمل هذا"( الب لیم الى هم فيه مُحْتَلِفُونَ4١‏ ما قرع صماخ العلامة الدواني ٠١‏ 
حيث ذهب إلى ۱۱ أنّ مناط الجوهرية و العرضية هو الوجود الخارجی, و لا السيّد السند 


8١ الشفاء ( المنطق. ج ۱ المقولات. المقالة الاولی. الفصل السادس ) ص‎ .١ 
ق: - کلامه. ۱ ۳ 2: -و هو صریح في.‎ ۲ 
ح: مناديا على أنْ.‎ ۴ 
ح: خصوصية آنحاء الظروف من العين و العقل ليس مما بختلف بها حقيقة الشیء لکونها من عوارضها.‎ ۵ 
نم أن المحققین من المشّائين عن آخرهم ... فقد خلع الانصاف.‎ 3 
.۳- ركان هذا التبا القدسي. ۸ النبا / ؟‎ : 
التبا لیم ای همه مُشْتَلِفُوتَ 4. ۰ صماخ بعض الأجلاه ال‎ 9 
اح + صحة کون أضر' واحد جرهراً و عرضاً بحسب الظرفين ذاهلاً عمن أن العوارض المتأخرة عن الشىء‎ 1١ 
وفائة رد قد عن عتمي و سياتى توجبهه فانتظر.‎ 

و بالجملة: ائه إذا نظر المتدبّر في سماء عقله بعد إحاطته بما ذكرناه لرأى اجتماع السعدين فى دقيقة 
واحده نورية و ل ل ا بها أكثر مطالب الإلهيات و بنتظم بها جم غفير من 
العا + و من لميؤمن بما حقّقناه ولميتنوّر سریرته بما نورناه فلیستحدث لنفسه فطرة آخری كما بحکم به 
أولن النهی. 


الفصل الأول / ۴۲۱ 


آبضاً حیث ذهب الی أن مناط الجوهرية هو ذلك الوجود وأمّا مناط العرضية فهو الوجود 
المطلق و من هیهنا قال: ان العلم من مقولة الکیف بالحقيقة من دون أن یکون من قبیل 
تیه الأمور الذهتية یال ون ات كما نش که الدلدنة الدواتن.. 

ونا انظاهر من مسیر الشیخ -علی ما قزرناه -فهو ان مناط الجوهرية و العرضية هو 
نفس الوجود المطلق بل نفس المهيّة بما هي هي و خصوصية آنحاء الوجود لاغية فيه و 
هو بعینه ما سلکه -دام ظله -هیهنا. 

نم لایخفی: أنه لایصحٌ کون حقيقة وحدانية تحت مقولات متباينة على أن یکون هي 
أجناسا لها و هي نوح مندرج تحتهاء وم اه لایصح آن یکون تحت مقولات متباينة علی 
ان یکون هي عرضیات لها صادقة علیها بالذات و ان لم‌یکن ذلك في مرتبة ذاته 
فلضرورة' أنه يصح آن یکون مر نا شخصی کزید مثلاً جوهرا و مضافا. انا الأول فبالنظر 
إلى ذاته بذاته؛ و ما الثاني فلكونه أباً و إبناً كما صرّح به الفيلسوف و غيره. فيص أن 
يكون العلم من مقولة المعلوم بالذات و يكون مع ذلك تحت الكيفية أو الإضافة أو الفعل 
والإنفعال؛ فلاتنافي بينهما كما فصّلناه في شرحنا. 

و قدغفل المتاعرون عن آخرهم من هذا حیث حکموا بالمنافاة پین کون العلم من 
مقولة المعلوم و بين کونه من مقولة الاضافة و غيرها ذهولاً عمّا قزرنا على وفاق ما قاله 
لفیلسوف الأول و الشیخ و غیرهما كما « سَئُفْرِئك قلاتنتی ۲4 


[۱۰ قال: «و آبضاً هذا المعنی طبيعة» 

أقول: يشير بذلک إلى دلیل آخر على المطلوب بما تقریره: ان العرض لو لم يكن جنس 
ال كلك رت كاد ای زا قاتت پا وان هل مالعا عافن 
لاغية في عروضه لها و صدقه عليها؛ فتعيّن من ذلك أمر مشترک بينها یکون صدقه على 


۰ ق: فلاضرورة. ۲. الاعلی | ۶. 
أن هه ايفن ور 0 اما سرا ال تیاه رس تکفا ی : 
۳ ح: أن مناط الجر هرید و العرضية هر الوجود لخارجي ولا 2 سنشر دنسى 


۲ /كشف الحقائق 


تلك المقولات من تلقائها؛ فیرجع الامر بالآخرة إلى آمر ذاتي مشتركي بينها شلایلزم 
تمادي السلسلة الی ما لایتناهی.۱ 

فان قلت: له لوصمٌ هذا لزم أن يكون الجنس العالي منحصراً في واحد؛ حسیث إِنّ 
خصوصية كل واحدة من هذه المقولات العشر ملغاة في صدق الموجود و الممکن عليها 
-و هو ظاهر -فیلزم أن یکون بینها مشترک ذاتي يقال في جواب ما هو, مطابق لصدق كل 
واحد منها علیها؛ فیکون جنساً عالیا ‏ 

قلت: إِنّ الامکان لمّا كان عبارة عن لا ضرورة الطرفین یکون مطابقه عدم اقتضاء 
الضرورة لا اقتضاء عدمها؛ فیکون مطابق صدقه و مصداق حمله هو عدم ذلک الاقتضاء 
لا اقتضاء العدم و لا تساوی الطرفین. فلذا تری الحکماء آتهم یستدلون على بطلان كفاية 
الأولوية الذاتية للممكن في وجوده؛ فلو كان الامکان حقیقته هو التساوي لما أحتیج إلى 
ذلک؛ ضرورة 2 تساوی الوجود و العدم للممکن ينافي أولوية احدهما علی ما 


لایخفی. 


امبو اشارة لطيفة إلى دلیل آخر علی المطلوب بما حاصله: ان العرض لو لميكن جنساً عالياً لكان أمراً عارضاً 
لتلک المقولات التسع؛ فيلزم أن يكون بإزائه ذاتي مشترك بينها و إلا لتسلسل الأمر إلى لا نهاية -کما لايخفى 
على الرری -بناء ء على أنه لمتاكانت خصوصية کل منها ملغاةً فلیس بذٌ من ۳ آخر مشترک بینها تکون شاكلة 
خصرصية کل منها علی هذه الشاکلة: فرع مر بل ری ذاتی مشترک بینها و هل هر الا جنس عالٍ لها؟ 

۲. ق: منحصراً في واحد: لصدق الممکن على هذه المقولات التسع و غیرها من مقولة الجوهر. و من الظاهر أن 
خصوصية کل منها لاغية فيه؛ ؛ فينتهي الامر إلى ذاتي مشترک دفعاً للدور والتسلسل. 

۴ ح قلت: إن الإمكان هر سلب ضرورئى الوجود و العدم و من لوازمه لا على أن يقتضيه ذات الممكن .کما فى 
اللوازم المصطلحة لیت و جّه إليه ذلک, بل على أنّه لا لم‌یقتض شيئاً منهما فيتصحّح به صدقه علیه؛ و الفرق بين 
صدق شی- + على شىء ء باقتضائه له و بين صدقه عليه بعدم اقتضائه لمقابله بِيْنّ. فقد انحل الاعتراض بأسره مع 
ظهور اشتراك لرازم المهيّة بين المعنيين. نعم انّهِ بات على القول بأنّه تساري الطرفين إن لمترجع حقيقته إلى 
هذا. 

ر أمَا الأمر في صدق الموجود عليها فبأن بقال: إنّ جميع ذرّات عالم الإمكان لما كانت متشاركة في 
الاستناد إلى الجاعل القيّرم الواجب بالذات -تعالی عزه مسب نها 000007 كم بأَنّ مطابقه ما هو معه 
على ما ينادي به ظاهر قوله جل وعلا-: 9 و هو مَعَكُمْ انافك 4 مسد فى انيف إنه ۱[ 
ذاته و و فاتیاقه الیهبدلانه سيا حفیفته و مبتی ع هته رز البه الاشا رة الالهية بقوله الکریم : 8 وحن أفْرَتُ إِلَيْه 
مِنْ حَبْلٍ الوَرِيْدٍ 4 (ق /۱۶]. 


الفصل الأول / ۴۲۳ 


فان قلت: إِنّ الوجودٌ لما كان صادقاً على تلك المقولات و من البيّن أنه ليس أمراً 
50 فیلزم من ذلک وجود آمر مشتركي ذاتی بينها: 

قلت: إن لا كان معنى مصدرياً يتتزع من الذات من جهة استنادها إلى الجاعل فيكون 
هذا الاستناد ما بإزائه في جميع المقولات. 

و بالجملة: ان الممكنات في ذواتها مستنده إليه ‏ تعالی -فیکون مبدأ صدقه عليها هو 
ذاته الحقّة من كل جهة و إن كانت تلك الذوات ممّا ينتزع هو منها؛ و من هيهنا قيل:' إن" 
معية ذات الحقّ -سبحانه -بالممکنات "لیس الا قيّوميّته ‏ تعالى _لها؛ و قد يعبّر عن ذلك 
اارتاط یا اباب الحيو ل الكنه عل ما الهش نفو نم قال كز فا فيل أ 
يقال في تقريب تلك النسبة الشريفة القدسية فهو تبعيد بوجه؛ هذا. 

و الحق انّه ليست تلك النسبة إلا المبدئية فاتقن ذلك فان في ذلك « لَذِكْرّئ لِمَنْ كَانَ 
لَهُكَلْبٌ أو أَلقَى السَْع و هو شَهِئِدٌ 4 و لكن دفع الإشكال بلزوم أن لايكون من المعقولات 
الثانية لوجود مطابقه في الخارج ما يلائم هذا المقام؛ فلنذكر طرفاً صالحاً إذا حان حينه 
بعون اللّه الملى العلام. ۶ 

فان قلت:'إِنّ الفصل لمّا كان مقولاً على الفصول البسيطة و الجنسّ على الاجناس 
العالية يلزم لامحالة عدم بساطة شيء منها؛ فیکون للاجناس العالية جنس عال؛ 

واه کار ای یل با اف یل و2 
امر مشترک ذاتي فیها: فلاتکون بسیطه ‏ 
0 فإن ا الر جود لمّا كان صادقاً ... و من هیهنا قبل. 

۳ -: فلذا تسمه ان. ۳ -: بالمهيّات الممكنة و الذوات المتقرّرة. 
ن قال. ۵ ی | ۳۷. 
عا الاو ال اله لبيك اتلك الشنه + الملک السلام: 


۷ ح: + إن هيهنا اشکالا آخر واهر. 
9 0 اد العامة فيلزم 5 أن لابکرن خلکت الاجناس عاليات رلاتلى الفصول بسیطات: 


* ی: -ماإليه الاشاره بقول ه 
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اراح تست داق معزي ينها 


۴ /كشف الحقائق 


قلت: ان الجنسية و الفصلية و النوعية لمّا كانت اعتبارات عقلية' لذات واحدة 
_لکونها" معقولات ثانية - فيرجع اعتبار الامر المشترك فيها إلى النسبة الاإعتبارية 

إذا تقرّر هذا" فنقول:؟ 

إن رید بلزوم تحقّق” ذلك القدر المشترک الذي بإزاء الجنس و الفصل المقولين على 
الأجناس و الفصول” لزومّه في الواقع" مع قطع النظر عن الاعتبارات العقلية و 
خصوصيات الرعايات” الذهنية فهو ممنوع و السند ظاهر. 

وان أريد به لزومه " في الذهن بحسب خصوصيته أي '' النسبة العقلية المشتركة بين 
تلک الخصوصيات فهو مسلّم من غير فساد. 

و لصفوية ذلک الاشکال ذهب سعض الاعلام إلى آن اللازه المفتترک خس: و 
المختص فصل و تلك البسائط متباينة الذوات بالضرورة؛ و أنت تعلم أنه لايفي بدفع 
الاشکال بل یوجب یرادا آخر و هون ذلک المشترک لا کان من عوارضها ومن الظاهر 
أن خصوصية کل منها لاغية فيه فیلزم هنالک ذاتي مشترک بینها لاستحالة الدور و 
لتسلسل؛ فلیتأمّل. ۱۱ 

فقد استبان لک دفاع هذا الاشکال إن كنت من أهل الحال؛ و نعم شاهد صدق عليه ما 
أشار إليه صاحب الشفاء فيه بقوله:۱۲ «إذ المعنی الذي یل عليه بلفظ الجنس لیس یکون 


١.ق:‏ اعتبارات ذهنية. ۲ ق: کانت. 
"' ق: -اذا ۱ ۴ ق: ثم نقول. 


د ق: - تحشی. 

۶ ج: -الذي ی وت لعا بقلي الا ان 

۷ ق: -فی الواقع. ۸ ق: -العقلیة و خصرصیات الرعایات. 

2 ی: و آن ارید بلزومد له.‎ ٩ 

۱ ح: و أنت تعلم أنه ما أن برجع إلى ما حققناه ه على أن یکون المعنی ی هی رز له ی واه ایا 
بتوجّه عليه القول بأنَ انتزاع هذا اللازم المشترک من عدّة خصوصیات لیس له بد من ذاتی مشترک اثلا يلزم 
التسلسل؛ 

۲ ق: لاستحالة الدور و التسلسل فلیتأمل. نم إن ما لوخنا الیه آنفاً قد آشار البه صاحب الشفاه حیث قال. 


الفصل الأوّل / ۴۲۵ 


جنسا إلا علق نحو من التصوّر ٍذ ما عبر عنه و لو بأدنی اعتبار لم يكن جنس و کذلک كل 
واحد في الكليات المشهورة.» انتهی کلامه منادياً على بطلان ما يتوهّم من لزوم کونها 
من التعمّلیات لاعتبار الاعتبارات فيها؛ فانتقش هذه الرشحات الملكية بلوح البال 
واي شا اها فل ای فان 


]1١(‏ قال: «يل هو من عرضیانها اللاحقة و کذلک». 

أقول:' يشعر ببطلان ما قيل "ان للجوهر تعریفین: 

آحدهما: المهيّة التي من شأنها أن توجد في الاعیان لافي موضوع. 

و انیهما: الموجود بالفعل لا في موضوع. 

وانّ للعرض تعريفاً واحدا؛ أي الموجود بالفعل في الموضوع؛ و بنی على ذلك أنه لا 
منافاة بين الجوهر و العرض. إِنّما المنافاة بين المقولات الجوهرية و العرضية إلا آن 
الجوهر لايصدق عليه مفهوم العرض إلا بحسب خصوص الوجود الذهني. ۲ 

و وجه البطلان: ان " حد كل حقيقة إِنْما یکون و۱ سواء کشت | ات ار 
توسّعياً. و من هيهنا قال الشیخ" في رابعة البرهان: «انّ الحد الحقيقي للشيء الواحد 
لایکون الا واحداً؛ فذلک يظهر إذا عرفنا ما" الحدٌ"" الحقيقي, و عرفنا ّه مساو لذات 
الشيء من وجهین: 

آحدهما: من جهة الحمل و الانعکاس 


۳ - انتهى كلامه منادياً .. مأ قيل 1 يثال. 


۱ 
۲ -: + نلخیص هذا الکلام -آدام اللّه تعالی قائله إلى يوم القيام ‏ الرد على من ذهب إلى. 
ماق ساود ماق 
ات بو ذلك حيث إن هذا الحكم تحكّمٌ صرف لا اتجاه لد إلى دار السلام بناءٌ على ان لیس 
جر يت | ِ 
لمعنه املظ ا ۶ -: حد كل حتيقة الا راحد. 
ع د 500 
١ 7000 5 2‏ 5 
۷ -: + حذا 8 و سَعيا؛ فلذا قال رئيس الصناعة. 
0-3 
ی ا ٠.ق:‏ بالحد. 
۲ 


۶ /كشف الحقائق 


و الثانی: من جهة استيفاء كل معني ذاتي ' داخل في مهيّته حتّی بساویه؛ فستکون" 
ور معتولة مساو ند لضوراثة اوه ةو علوم رمتل هدا العية یکین ابدات 
الواخدة "إلا واحداً*»5 

و کذلک البسيط الذي لايمكن تحليله إلى معان متكثرة هي ذانياته كالجنس العالي 
للمقولة و فصول الأنواع و الاجناس كلها لایکون له بحسب نفس * جوهره الا حد 
توسعي واحد. 

و من هیهنا" ظهر حالما قیل من أن الاأجزاء الخارجية للمرکّب حدّ حقيقي أیضا. 
بناء على أن الأجزاء الخارجية اّما هي آجزاء للمهيّة المركبة الخارجية بحسب خصوص 
وجودها في الخارج. و خصوصیات آنحاء الوجود ملغاة؟ في نفس حقيقة الشيء و 
ذاتياته ''. 

فإذا تقرّر هذا فنقول:١١‏ 

إن ارید بضحة أن یکون للجوهر تعریفان اله یکون له حندان حقیقیان أو حدان 
توسّعيان فهو باطل. ۱۲ 

راك ی كوو له انس لوم “لكا د في لشا ها 
على هذه الشا کلة. ۱ 

و من هیهنا قال الشیخ:* « إِنّ الموجود بالفعل في الأعيان لاا في موضوع ليس مقوّماً 


۱ ق رح: پله. ۲ الشفاء: و یکون؛ ق: فيكون. 
اح لذات واحده. . ق: الا واحدة ح: الا حذ واحد. 
د. الشفاء ( المنطق؛ ج ۱۳ البرهان. المقالة الرابع الفصل الثانى ) ص ۲۷۲. 

ع. ق: - نفس. ۷ ح: و من هيهنا. 

۸ ح: فقد ظهر بطلان. ٩‏ ق: لاغية. 

۰ ح: ذاته. 0 + انه. 

۲ حذان حفیقیین أو حذان توسّعيّين فمستبين الفساد إن و کت اللجاجة و العناد. 

د به ۴ ح: مطلقا فمسلم. 

د١.‏ -: فلذا تسمع الرئيس في شفاته انه يقرل: فقدبان. 


الفصل الاوّل / ۴۲۷ 


لمهيّة زيد و لا لشيء من الجواهر. بل هو أمرٌ' پلحق لحوق الموجود الذي هو لاحق 
وت الها عليت: در ا 


سان نا بلحقها الو جود ۳ 00 00 0 


للوعیات الجواهر بالشرکة. فاٍنْ ما هو ذاتی لذلک الشیء فنظیره عرضی ” لهذه ۲ كالوجود 
الحاصل؛ كيف كان و ما هو ذاتي لهذه النوعیات من مفهوم معنی الجوهرية غير مقول على 
ی ویس یو 


ثم إِنّه -دام ظلّه اا تا ۳ إن هذا المعنی عرضی للجواهر ١١‏ ۳ 


توجیه ما عليه المحقق الدوانی " ات ۱ عرض ف الاذهان: ۱۵ 
لصدق مفهوم العرض عليه و هو الموجود بالفعل في الموضوع -مع عدم لزوم انقلاب 
الجوهر عن حقيقته "؛ حيث إِنْ ذلك المفهوم لیس حقيقة"'. جوهریة" بل هو من 
الامور اللاحقة له بحسب خصوص وجوده في الذهن, و أمّا حقيقته !۲ فغیر متبدّلة بحسب 
ها یلا رن ۱ 


قال الشیخ في الشفاء ' ' فى جواب التشکیک الذي ذ کره فیه: ' «لِنْ قولنا: '' «الجوهر هو 


ای تفت او 1 ح: + هذه. 

ی ۴ الشفاء لم یک ن فی جنس و لایشارک. 
دق و ح: -الشی ۶ الشفاه" عر 

۷ ق د ات ار #۸ ح: + هذا. 

3 الشفاء ( المنطق. - ۱. المقولات. المقالة الثالثة. فقن ار ول هل 3 

رم ی 2 فى كلامه دام ظلّه شرت فان 

۱ للجوهر. ۲ ح: + اشارة لطفة, 

۳ ح: ما عليه بعف ر المحقّقين. ۴ ح: فى العین. 

۵ -: فی العقل. ۶ ح: انقلا الحقيقة. 

.ح: حيث ان الموجود بالفعل في الموضوغ لیس حقيقة. 

۸ ی جوهریتد. 1۹ مد في الواقع. 

۰ :و الاوعية. ۱ ح: فلذا تسمع الرئیس في شفاله اّه بقول. 
۲ ح: ذکره هناک. ۳ الشفاه 


۸ /كشف الحقائق 


الموجود لا في موضوع» لسنا نعني بالموجود فيه حال الموجود من حيث هو موجود.' 
لما نوضحه عن قریب؛ و لو کان کذلک لاستحال أن تجعل الکلیات جواهر؛ و ذلك لانها 
لا وجود لها في الأعيان ألبنّة و اّما وجودها في النفس کوجود شيء في موضوع» 
انتهی. 

و لایخفی: أن في ما وقع عنه بقوله: تال ان تجعل الكلّيات جواهر » و ما استدل 
عليه بذلک الاستدلال نظراً؛ لأنّ الطبائم الكلية موجودة في الأعيان, و لعل المراد به 
وجودها الامتيازي الانفرادي لا الخلطي الاتحادي. 

نم قال متّصلاً بمانقلناه ۳:۳ « و لو عني بالموجود ذلك - و هو الموجود في الاعیان - 
لكان الأمر بالحقيقة على ما يذهب إليه المشكّكون, و ليس الأمر كذلك بل المرادة 
بالموجود” لافي موضوع المعني و المهيّة التي يلزمها" في الأعيان إذا وجدت أن يكون 
وجودها لافي موضوع؛ مثال ذلک" ما يقال: «ذلک ضاحک » آي" من شأنه أن 
پضحک عند التعجّب. 

وإذا فقت أن تور لك الفرق يق مويو ان اه نهف مره لاخر لني 
کذلک فتأمّل شخصاً ما كزيدٍ إذا غاب عنک أو نوعاً ما من الجواهر مع إمكان اتصرامه ٠١‏ 
عن العالم لوكان اتضرامه ١١‏ ممكناً أو نوعاً متا یشک فى وجوده؛ فانک تعلم أن مهنة 
إذاكانت موجودة في الأعيان كانت لافي موضوع. و تعلم أنّ هذا المعنى هو المقوّم الأوّل 
لحقیقته, كما تعلم أن جوهر و لاتعلم اه هل هو موجود بالفعل ف ین ۱۳ لافىي 


.ی رح:من حيث هى موجوده. 
؟ الشفاء ( المنطة 3 ۱. المقولات. المقالة الثالئة. الفصل الاول ) ص ۲. 


۳ ق : نقلنا. ۴ ح: -انتهی و لابخفی أن فى ... بما نقلناه. 
۵. الشفاه: على ما يذهبون إليه. و کان بعضها قبل بعض, بل يعنون. 

ع. ق: ‏ بالموجود. ۷ الشفاء: تلزمها. 

۸ لامعل ما یقال:ه ما حك آی.من شانه عند آلعسیب أن شيم 

3 ح:-أي. ۰ وق وح: بمعنى. 

١ق‏ وح انصرافه. ۲ و و ح: -لوکان انصرامه. 


۳ الشفاء؛ فى الاعيان بالفعل. 


الفصل الأول / ۴۲۹ 


موضوع بل ریما كان عندک معدوما. »۲ انتهی کلامه ۲ 

ثمّ إن بهمنیار قد حصّل ذلك في کتابه التحصیل " بقوله: «اعلم أنّ الوجود للشىء 
قد یکون بالذات مثل: وجود الانسان انساناء و قد یکون بالعرض مثل: وجود زید أبیض: 
فلنشتغل بالموجود الذي بالذات فنقول: إِنَ الموجود بالذات ینقسم إلى" قسمین: 

آحدهما: الموجود في شيء آخر ذلك الشيء * متحصّل القوام و اللوع في نفسه, لا 
یو عي عجر ده ای یساس وا زو تون 
موضوع و هو العرض. 

و الثاني: الموجود من غير أن یکون في شيء من الأشياء بهذه الصفة؛ فلایکون في 
موضوع ألبنّة و هذا هو المخصوص باسم الجوهر. 

فان كان العرض موجوداً في العرض " کالسرعة في الحركة, و الاستقامة في الخط, و 
الشکل في السطح. كان أيضاً»” إلى أن قال*: «و هذا الرسم هو بحسب قاطیغوریاس و 
ادها لفیور وی ماد رای ای با له ادها 
تقدّم هو أن حقيقة مهيّة إذا كانت موجودة کانت لا في موضوع. ۱۳ 

نم لایخفی:۵ أنّ المصّف -دام ظله -و إن آشار في هذا الکتاب *" إلى توجیه ما عليه 
الفاضل الدوانی ۱۲ بوجه ما" لكنّ الحقّ انّ کلامه عنده لا یخلو عن شاثبة؛ و ذلک*۱ حیث 


١.ح:‏ و تعلم 8 هذا المعنی هو المقرّم الارّل ... فى موضوع. 
١‏ الشفاء ( المنطق. ب ۱, المقولات: المقالة الثانية. الفصل الاوّل ) ص .٩۲‏ 
0-2 


؟. ق: - أنتهى كلامه. ۴ ح: انتهى كلامه و قد حصله صاحب التحصيل فيه. 
دح: -الی. ۱ ۶ التحصیل: 9و 

9۲ باتوی | فى الاعيان. ۸ ق: ‏ بقوله «اعلم ان الوجود ...» إلى ان. 

٩‏ ق: ثم فال. ۰ ح: و المشهور: فالحقیق. 

الوه افد ۲ احصیل.: صص ۲۹۳ - ۲۹۴. 

*١اق:‏ 0 حصله. ۴ :و مراده مما تقدم ...كانت لا فى مرضوع. 
۵ ق: - لابخفی. ۶ : فى هذا الكتاب. 


5 
.ق: -بوجه ما. 


۰ / کشف الحقائق 


ان" الجوهر المعقول لیس هو بحسب نفس جوهره قائماً بالذهن. بل اّما قیامه به بحسب 
خصوصیته " المتمثّلة في الذهن من حيث هي متمثلة فیه؛ و ذلك بالحقيقة علم بالجوهر 
لا جوهر. و هو عرض بحسب تلک الخصوصية في جمیع آنحاء الوجود. فالحکم بان 
باطل. لا" ما هو عرض بحسب خصوصیته المتمثّلة القائمة بالذهن لو وجد في الخارج 
لها عرق هی هید یه و تیاه رها زا روف 

فان قلت: اله یحکم بجوهرية تلک الحقيقة المعقولة بحسب نفسها لا بما نها هذا 
المتمتّل الذهني بخصوصه و هو الامر العرضي و العلم بالحقيقة الجوهرية. 

قلت: ان ذلك في الخارج و في نفس الأمر, و في العقل ایضا جوهر. و خصوصية 
الافتقار إليه بتشخصة العقلی لاینافیه؛ لاستغنائه بحسب سنخ حقیقته عن الموضوع. 

و بالجملة: انّ ما هو عرض حقيقة فهو عرض في أىّ ظرف كان و إن كان جوهرا 
کذلک فهو جوهر مطلقاً. فالحكم بكون الشيء عرضا في الذهن و جوهراً في العين تحکم 
صرفٌ لايوافقة سلطانٌ العقل و لا حکم البرهان؛ و لعل الشيخ أشار إلى ذلك اتن 
التعليقات حيث قال:! « الجوهر من حيث هو معنى إذا وجد كان وجوده لا فى موضوع. و 


.١‏ <: لكنّ الحقّ عنده أنّه ليس كلامه خاليا عن المغشرشية. حيث ان صيرفئ العقل حين ما يذيبه فى كورة النظر 


ند 8 
۳ ق: خصراصية. ح: لافى موضرع مغشرش: يك إن 


لاق کان. 
۳ حاشية «ح »و من هيهنا بظهر فائدة جليلة لابد من ذکرها و هي ان العلم قد يطلق و يراد به الصررة الحاصلة و 
قد يطلق و يراد به ارتسام الصورة: فعلی الاوّل یکون العلم من مقولة المعلوم و علی الثانی من متولة العرض: 


2 


فللا تدافع بين ما يثال: إن العلم من الكيفيات التسانیه وبين ما یقال: ان من مقرله المعلوم ان جرهرا فحر هر و 


إن عرضا فعرض.. «منه » ۷ ى: حشت. 
2 1 1000 اج ده 520 ۱ 
3 نحجم صرف علی ما استبان لک من نطنان الصدی: فامکنی أن تتلو على من لميتنوّر بما نور لك قولد 


َو 


ی سار شهب ها ل سیم تور رام 0 0 
- تعالى قدسه :#8 نت لم‌بجعا اللد لد ن را فما ند م نور # قال ال سمه 
5-3 0 5-29 00 1 ازراب ف > “ييا 


ی ا ها ن: 
تا 


الفصل الأول / ۴۳۱ 


المعقول منه في النفس هو عرض فيها', و هو أّه إذا وجد كان وجوده لا في موضوع, 
و" يكون ذلك لازماً من لوازمه لا حده»" و قال أيضاً فيها: «إذا عقلت مهيّة و حصلت 
في العقل لم تتغيّر ' عن حقيقتها و هذا المعقول منه هو من لوازمه لا مهيّته. »0 

و الحاصل: انّ فاقة” الشيء إلى المحل إذا كانت ناشیةٌ" عن خصوصية آحدهما* 
فلایکون؟ مناطاً لعرضیته؛ و ال جملة ۱ ذلک آشار -دام ظلّه-بقوله:۱ «و لکن من 
جهة الوجود الذهني فقط و من حيث خصوص حصولها في الذهن و بحسب شخصیتها 
الذهنية ١١»‏ فأحسن تدبّره « عَسَئ أن یبتک رَبك مَقَامَاً مَحْمُو ةا » ۱۳۱۳ 

ثم لايخفى: أن العلم قد يطلن و يراد به الصورة الحاصلة, و قد يطلق و يراد به ارتسام 
الصورة. فعلى الاوّل يكون من مقولة المعلوم و على الثاني من مقولة العرض؛ و أمّا ما 
اسلفناه فهو الحقّ القراح 

نم نقول: إِنّ ما وقع عن الشیخ"" بقوله: « و لو عنى بالموجود ذلك و هو الموجود في 


۲. ق: + المعقول منه في النفس هو عرض منها و هو أّه إذا وجد كان وجوده لا في موضوع و. 
۳. العلیقات. ص ۰۷۳ ۱۴۴ و ۱۴۶. ۴ ق: يتغيّر. 

۵ اشعلیتات. ص ۷۳ ۶ ح: و بالجملة ان افتقار. 

۷ ح: ناشيا. ۸ ق: -احدهما. 

4ح: فليس. ۰ ق ‏ جملة. 

۱ ر الی جملة ذلك الاشارة القدسية بقوله دام ظله. 

۲ راجع. ص ۲۰۵. ۳ الإسراء | ۷۹ 


۴ فأحمن تدثره « عدن أن نی ریک قاتا مَحْمُوداً > ح: + فان اکتحلت بصر عقلك تاره أخرى و 
حدقته فى ابصار الشموس لاه فلن الي الا خر لسطع لک حقيقة ما سار تاه فصي الملةاو لذو عن 
کون الجوهرية و العرضية من ثواني المعقولات کالشمس في رابعة السماء؛ و ذلك حیثما علمت أنْ لكل منهما 
خواص یعرضها و لواحق یعتریها في المرتبة المتأخرة عن ذاتها بناءً على أنّها عبارة عن نحو وجودها [ح: + 
في] بالفعل في موضوع أو لافي موضوع مع الاحتیاج في إثباتها إلى وسط كما سلکه في تحریده حسب ما إليه 
الاشارة اللطيفة بقول رئيس الصناعة حيث قال: « فانک تعلم أن مهيّة إذاكانت» إلى كولم «و لايعلم أنه هل 
موجود بالفعل » فا د دوه و اذا اسر لاله -نور اللّه مرقده ‏ باختلاف الأنواع ا 
اشار إليه الرئيس. 

0 ح: ثم لابخنی أن العلم قد يطلق ... ما وقع عن الشيخ. 


۲ / کشف الحقائق 


الاعیان على ما پذهبون أي المشككون ‏ إليه فکان بعضها قبل بعض »۲ إلى آخره؟ 
إشارة إلى أَنّ حقيقة الجوهر لو کانت هو الموجود بالفعل لا في الموضوع لكان بعضها قبل 
بعض؛ لانّه يصدق على الأنواع الجوهرية بالتقدّم و التأَخَر؛ لکون بعضها علَّةَ بعض. و هو 
على خلاف ما عليه أمره إذا كانت حقيقته مهيّة في حدّ ذاتها و قوام حقيقتها بحيث 
لو وجدت كانت لا فى موضوع؛ و ذلك لأنّها ذاتية لانواعها المندرجة تحتها؛ فيكون 
صدقها عليها لا بعلّة ولا علّية مطلقاً. فلایصح أن يكون بعضها قبل بعض. 

فان قلت: ان مطابق صدق الذاتي على الذات لمّا كان نفس تلك الذات فإذا كانت 
الأنواع الجوهرية بعضها قبل بعض کالمفارقات و الهیولانیات -یکون صدقها على بعض 


تدم م عن هذا اقول 
؟.ح: + و ذلك حيث ما علمت أن للممكنات سلسلة طولية يكون فيها بعض الأنواع -كالجواهر الموالي متقدّماً 

على بعض آخر منها تقدّما بالذات و الطبيعة؛ فيكون قبله بحسب الوجود و الهويّة؛ فيكون صدق الموجود 
بالفعل لا في الموضوع عليها بالأولوية كما ذهب إليه الأول [أى:تضين الملف تو الدون ]ار الاولة على نا ده 
إليه الآخر [أي الرئيس ] و ذلک حيث إن صدقه على السوافل لما كان مشروطاً بصدقه على العرالي و کذلک 
اكع شرا + فيصم الحكم باولية صدقه و أولويته معاً من هذه الحيثية و إن كان الشانی هو الاولی في 
الذهاب على ما يحكم به اولوا الألباب؛ حيث إن المعتبر في صدقه أولوية على شيء و لا أولوية على شيء آخر 
أن يكون نفس ذات الشيء ال تفای سود دون لاخر تزا كان صدقه علیه من تلقاء استناده إلى الازل آم 
لاا و ظاهر أنَ مطابق ! لموجودية ليس نفس ذات الممكن من حبت ذاته. 

و نا الازلية فلما كانت راجعة إلى علية الاول للآخر فلایلزم آن نکن سسطانا لها صوق شاج 
الموجودية ان لزم أن يكون المنتزع عنه للموجودية أَوَلا و بالذات بالاستناد إلى الحاعل بالذات. 

و أمًا أولوية صدقه على مبدأ الكلّ فلكونه بذاته منشاً لا نتزاعه و مصداق صدقه بنفس حقيقته لا ان مفهوم 
الم ر جرد أو الم وجود المعلو م کنه حقبقته « شُبْحَان رتك رت العرّة عَمَا بصن 4 [الصافات ۱۸۰ ] و ذلک 

حعيه أن الأول نيد م كلّى و الواجب متقدّس عنه. و آمّا الثاني فلائه أمر اعتباري لابمکن أن یکون حقيقة 

نم إن سئلت عن الحق فهو اه لايصحٌ أن يكون الموجرد لا في موضوع مقولا بالعشکیک بينه - تعالی عزه - 
و بين أفراد الجواهر على ما نض عليه رؤساء هذه الصناعة بأنْه لمّا كان حمل الموجود لا في موضرع على 
وجرد الواجب و وجود سار الموجودات لميكن بالتواطؤ و و لا بالتشكيك كان حمل الموجود لا في موضوع 
عليها ليم مار یت ولا بالتشکیک؛ و انما السر ذ في ذلك انْ المعنن منه وجود شي يء ذا وجد كان وجوده لا 
عوقو عونك را ان تب لوسرو ني اش 

و بالجملة: انّه یصخ الحکم باولشته ال تخود و اوله تاش س إلى أنواع الجوهر و العرض دون الواجب 
-تعالی - و ان کان آولرية مطلق الوجرد مقیساٌالبه -تعالی قدسه ‏ بمطابقته له بذاته و ذلک حیث قال الرئیس 


الفصل الأول / ۲۳۳ 


أفرادها وَل و على الآخر منها ثانياً و إلا لزم او كويد مهدو عام اك ی 
علی ذلک الشیء نفس ذاته. مثلا إن العقل المفارق علَة للهیولی فیکون بذاته متقدماً 
علیها؛ فلو لم یصدق الجوهر عليه أَوّلاً لزم تخّلف ما هو ذاتي له عنه, هذا خلف. 

و من البین: أن الهیولی :لعا لم‌تکن فى مرتبة العقل المفارق فلامحالة یکون صدق 
اه اما رصن علیه. فیلزم جریان التشکیک في الذاتي. 

قلت: إِنّ ذلك التقدّم لیس من وجوه التشکیک التي من جملتها التقدّم و التأضر 
لمعتبر فيه کون المتقدّم علّةَ لاتصاف المتأحَر بما يقال عليه من التشکیک. و من الظاهر 
أن ثبوت ذاتي الشيء له لایحتاج إلى علّة أصلاً؛ فلایصح کون المفارق علَةٌ لصاف 
الهيولى بالجوهرية و لا لما کان ذلك ذاتياً له؛ و ذلك بخلاف ما عليه آمر الوجود بالفعل 
لافي موضوع لأنّه من العرضیات؛ فیصح أن يجري ذلك فيه كما أشار إليه الشيخ 
بقوله:' «إِنّ من المعاني المقولة بالتشكيك هو الوجود؛ فاّه ليس موجوداً فيها على 
صورة واحدة من كلّ وجه؛ فإِنّه موجود لبعضها قبل و لبعضها بعد. فان الوجود للجوهر 
قبل الوجود لساير ما یتبعه. 

وأيضاً: فان الوجود لبعض الجواهر قبله لبعض " و كذلك الوجود لبعض الأعراض 
قبله بعض *. فهذا طريق التقدّم و التأخر. 

و کذلک قد* يختلف من طريق الأحرئ و الأولئ” فان الوجود لبعض الأشياء من 
ذاته و لبعضها من "غیره. و الموجود بذاته ول بالوجود من الموجود بفیره." و کل ما هو 
متقدّم بمعنی فهو آولی به من غير عکس. فقد یکون شیثان یشترکان في معنىّ من المعاني 


ح: -إشارة إلى أَنْ حقيقة الجوهر لو كانت هو المرجود بالفعل... الشیخ بقوله. 

۲. الشفاء: ان من المعانی المقولة بالتشکیک هو الوجود. ۱ 

العدا ا شآ ۴. الشفاء؛ + الاعراض 

وه ۶ اللشفاء: الاولی و الاحری. 
ی هق وح: -والموجود بذاته ... بغيره. 
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۴ /كشف الحقائق 


ع 


و ليس هو لأحدهما قبل؛ بل هما فيه معا لكن أحدهما أولئ به لکونه أتمّ فيه و آثبت.»۲ 
ارط علی الى ليق اله رشي بهالی الأولوية بمعنی ۲ آ خر و هون المتقم بذاته 
مصداق صدقه؛ و ذلک ینحصر في القيّوم الواجب الوجود -تعالی -فیجتمع فيه الاولوية و 
اولي معا ۵ 
قال بهمنیار في التحصيل:*« أن الوجود یحمل على ما تحته حمل التشکیک لا حمل 
التواط؛ و معنی ذلک أن الوجود الذی لا سب له مقدم بالطبع علی الوجود الذي له سبب. 
و کذلک وجود الجوهر متقدّم على وجود العرض ۲ فان بعض الوجود آقوی و بعضه 


ا 


وقال الشيخ في الشفاء:'' « أنه إذا كان شيئان يشتركان في طبيعة أمر و كان هذا الأمر 
تلاول بدا تدتو للاخر یز اسطته كان الأول" زولك اننيد ۱۳ 
ثم" لايخفى أنّ کون التقدّم و التأخر التشكيكي في الموجود لا في موضوح بالقياس 


۱. الشفاء؛ لأله 

۲. الشفاء ( المنطق؛ ج ١؛‏ المقولات؛ المقالةالأولی: الفصل الثاني ) ص .٠6‏ 
5 *. ق: الاولوية و الاولوية. 

۵ ح: .و لابخنی على آولی النهئ . الأول مما ع.ح: قال صاحب التحصيل فيه. 
هت هو ایشا ۸ التحصيل؛ ص ۰۲۸۱ 


ح: : + ثم اعلم أن في اختياره [أي الرئيس ] في ما نقلناه عنه سابقاً سبیل الأرّلية لا الأولوية في اعتبار الموجود 
في الأعيان إشار ة لطيفة إلى أنّ المختار ر عنده کون ما ينّصف بأولوية الوجود أن يكون مطابقه و ذلك على ما 
ا 5 

1ج ۳ ۲ ح: دا 

3 هت رأى أن هذا الإطلاق لاينافي آخر حيث قال: « إذاكان شیثان » و قد صرح 
الح ای « بقوله:« فقد يكون شيئان» فيصعٌ التمشک في المطلوب بذيل أولوية صدقه؛ فعدم تعرّض صاحب 
صاحب اشحرید للاولية و صاحب الشفاء لاختها من باب الكفاية بالاحری؛ و يشبه أيضاً أنّه'لمّا 1 
صاحب الشفاء ء لواحدة منهما فقد تعرّض للاخری هيهنا على صحَة الاستدلال بها أيضاً على ما هو الم رام كما 
لایخنی علی الاعلام. 

ثم اعلم أنه ینم ممّا ذكره الرئيس من التقدّم و التأخر ذ في الوجود لا في موضوع في آنواع الجواهر رائحة 
منافاة مع ما ذكره بعد ابطال کون الموجود لا في موضوع مقولا بالتشکیک على وجود واجب الوجود و ساير 
الوجودات بقر له: « فقد بطل هيهنا أيضاً اعتبار التشكيك الذي بكون في وجود الأعراض و وجود الجراهر» 
انتهی کلامه: و يمك كن التوفیق بینهما بأدنی عنایذ؛ فتدیُر تمرف أن ما خم له صاحب اتحصیل فیه بقوله. 


الفصل الأول / ۴۳۵ 


إلى أنواع الجواهر ينافي ما وقع عن' بهمنیار في التحصیل حيث قال:" «فالهیولی و 
الصورة آخلق بالوجود من الجسم و لا حلي بأن یکون موجوداً لا في موضوع من 
الجسم. "»" انتهی. 

و لعل المراد من الموجود بالفعل لا في موضوع مهِيّةٌ شأنها و حقیقتها في حد ذانها 
بحيث لو وجدت كانت لا في موضوع من قبیل إطلاق اللازم و إرادة الملزوم؛ فلا تنافي 
بينه و بين کون التقدم و التأخر یجربان في الموجود بالفعل لا فى موضوع. 

نم لایخفی: أن صاحب الاشراق في کتابه المطارحات قد اشتبه عليه أمر حقيقة 
الجوهر بما هو من خواصّه ثمّ اعترض على صاحب الشفاء بعدم کونه جنساً لما تحته؛ و 
الظاهر أن الحكيم الطوسي دس سره _قد نظر فيه حيث حکم بما علمته و کذا آورد فیها 
ما پنشا عن ذلک الاشتباه من طرائق شتّی و قد آوردناه فى شرحنا على الهیات کتاب 


الشداءعلئ الوتحة الا ته از وق :نع جدیربتا لو اشرنا ال بوخه ما عبت ان اكت علباء 
ق : عند. ۲ ح: -لایخفی أن کون شرت كانه 
۳ التحصيل. ص ۳۰۰. 


ال ل ما حمز استاده من رجه و يخالفه من وجه ومع ذلك يذهب إلى تشكيك الوجود 
المطلق مقياًا' لى الجرزه والكا ل على ما قال فى تحصیله أيضاً. و آمّا النصل البسيط کالنطق دعاك الوسر 
ما يكون جزءٌ للجوهر يجب أن یکون أقدم من الجوهر وما يكون أقدم من الجوهر فلایصخ أن يكون عرضاً؛ إذ 
الجرهر كما علمت ‏ يقوّم العرض و ما یغرم شيئاً فهو أقدم منه؛ فالجوهر أقدم من العرض. 

و لنرجع 1 لى ما كنا فيه فنقول: و أمّا الاستدلال الأعتير عه فاح خرن ارود بقوله: «و المعقول 
لجبعا حر كدح ی ۱ ن بعد ما علمت حتیتة الحال؛ و اليه الاشارة اللطیفة بقرل رئيس الصناعة 
حيث أطلق عليه تارة اللحوق و آخری العررض. 

نیا لي لتم ما هس فسطرع شموس ارات اقدسية إلى ا علفى |2 الراك 
اف تیان لين انما و الخفاء ] عنک ان کنت من أمل . العرفان: و ن ذلى وكن من 
الشاكرين حيث أن ذل فيه أقدام عقول 00 فى شرح کلام نصير الملّة والدين و الحمد للّه رب العالمین 


#. حاشية «ح »: أي من حيث تجریز کل منهما الأولوية و اوه باعتبارین على فرض جواز أن يكرن الموجود 
بالمعا ل لافي الموضوع مقولاً بالتشكيك و الا عرفت آمره حسب ما نقلنا عنه أيضاً. 
نم لابخفی الا ر فى المخالفه بینهما من سبیل آخر و هر ال رئيس الصناعة لمّا جوز لکل من الجوهر و 
العرض تعريقين ن حا و رسماً حككم بکود + آلعانی فی كل منهما مقولاً باتشکیک: وا صاحب التجريد فا لا 
جرّز التعریفین ۳ دون الثانی لکرنه حکم بالتفصیل فى الاوّل دون الثانی كما لایخنی: تدثر. « منه » 


۶ /كشف الحقائق 


زماننا لفى غفلة عن هذا؛ فنقول: إِنْه قال صاحب الإشراق في ذلك الكتاب: إن 
الكو اله فيك وو رفيا أثر ا اد احا امه بل سل العو سيا عد 
هو جعله جوهراً. إذ الجوهرية عندنا ليست لا كمال مهيّة الشيء على وجه يستغني في 
قوامه عن المحل.» ثم قال: «و المشّاؤون عرفوه باه الموجود لا في موضوع؛ فنفي 
الموضوع سلبي و الموجودية عرضية. فاذا قال الذابٌ عنهم ان الجوهرية آمر آخر یصعب 
عليه شرحه و ثباته على المنازع. ثم ذا كانت أمراً آخر موجوداً في الجسم فلها وجود لا 
فى موضوع؛ فتکون موصوفة بالجوهرية و یعود الکلام إلى جوهر الجوهر فیتسلسل إلى 
قير النهاية » انتهی. 

و لابخفی: أن جواب ما ذکره بقوله: « والمشاؤون عرّفوه» إلى آخره هو أَنْهم رسموه لا 
حدّوه. كما يشعر به ما وقع عن الشیخ بقوله: « بظهر لک الفرق بين الأمرين ان آحدهما 
معنی الجوهر » إلى آخره. 

نم ِّه لا یصعب على المشّائين بل نما يصعب على صاحب المطارحات فهمّه مع کونه 
ا به في إشاراته فضلاً عن تصریحاته و ذلک حيث قال فیها: « وهم و تنبیه: و ریما 
ظنّ أنّ معنى الموجود لا في الموضوع يعم الاوّل وغيرّه عموم الجنس؛ فيقع تحت جنس 
الجوهر؛ و هذا خطأ. فان الموجود لا في موضوع الذي هو كالرسم للجوهر ليس يعني ' به 
الموجود بالفعل وجوداً لافي موضوع حتّی كون من عرف أن زيداً هو فى نفسه جوهر 
عرف منه أنه موجود بالفعل أصلاً فضلاً عن كيفية ذلك الوجود, بل معنيّ ما يحمل على 
الجوهر كالرسم؛ و تشترک فيه الجواهر النوعية عند القوّة كما تشترى' في الجنس هو أنه 
مهيّة و حقيقة انا يكون وجودها لا فی موضوع؛ و هذا الحمل يكون على زيد و عمرو 
لذاتیهما" لا لعلّة؛ و أمّاكونه موجوداً بالفعل الذي هو جزء من کونه موجوداً بالفعل لا في 
موضوع فقد يكون له لعلة ' فكيف يكون” المركّب منه و من معنى زائد؟ فالذي يمكن أن 
ا 1 


یل آتهها: ۴ الاشارات و اثبیهات: بعل 
۵. الاشارات و التنبيهات: ‏ یکون. 


الفصل الأول / ۴۳۷ 


يحمل على زيد كالجنس ليس يصلح حمله على واجب الوجود أصلاً؛ لأنّه ليس ذا مهبّة 
پلزمها هذا الحکم. بل الوجود للواجب له" كما لمهيّة غيره»' انتهى. 

و لایخفی: آنه صريح في أن حقيقة الجوهر ليست للّ هذا لا الموجود بالفعل لا في 
موضوع. 

من ماذكره بقوله: «إذا كانت أمراً آخر موجوداً في الجسم » لايخفى ما فيه. لأنّ 
لجوهر بحقيقته ال خوذة بلا شرط شيء متحد مع آنواعه المندرجة تحته کالجسم منلگ و 
هذا كما تری أمر ساير الأجناس بالقیاس إلى ما یندرج تحتها من الأنواع و لایلزم من 
ذلك أن یکون مهيّة الجوهر مَصفة بالجوهرية؛ و ذلك على أن يكون هناك مهيّة آخری 
هي الجوهرية بل لايكون هناك إلا جوهرية واحدة يكون حملها عليها حمل حقيقة 
لشیء علی نفسه. 

ثم على تقدیر کون المراد من الجوهرية المحمولة علیها هو الوجود بالفعل لا فى 
موضوع لایلزم منه ذلك أيضاً؛ ضرورة أنه من قبیل صدق رسوم الشيء على ذلک 
الشی». و کما لایلزم التسلسل من صدق عرضی الشيء علیه کذلک لایلزم هیهنا كما 
ی 

و الحاصل: انّ ما رکن إليه هذا الفیلسوف الاشراقي الذي یذعی علمه بالاشیاء كنا 
هي من زيادة الجوهر على الاجسام بحسب الاعیان خروج عن مسلک الدلیل و شريعة 
البرهان؛ ضرورة انحاد الأجناس مع ما لها من الأنواع عند الحکماء. فلو لزم" على هذا 
التقدير لزم أيضاً على ذلك التقدير, كما لايخفى على الناقد البصير. 

و بالجملة: ان کون الجوهرة عبار عن کمال مهيّة الشيء الذي جعله بعینه هو جعلها 
بعينها؛ و الجواب عن هذا مشترک بینه و بين هذا. 

و من هبهنا لاح أنّ نصير الحکماء قد أخذ ما ذكره عن صاحب الاشراق مع أَنّ الظاهر 


۱ ق: له ؟. الاشارت و اتییهات: ج ۲ص ۶۲ 
۴ فلو لم لزم. 


۸ /کشف الحقائق 


من الشفاء عدم جنسية ما هو رسم له لا ما عليه حده فى جوهر ذاته و قوام حقیقته.! 


]١١[‏ قال ": «التی هی ' فرانض الحقيقة» 
آقول: يعني کمالا نها التي تکون لها بحسب طبیعتها المرسلة و من تلقاء حقيقتها 
اللابشرط الشينية أو کمالاتها التي يتحلّى بها سواء كانت مستندة إليها أم لا 


[۱۳ قال ': «أو نوافلها» 
أقول: إشارة إلى كمالاتها التي تكون لها بحسب مرتبتها الشخصية و من تلقائها أو إلى 
كمالاتها التي تكون لها سواء كانت مستندة إليها أم لا " 


]١4[‏ قال : «كمالات بالقوّة» 

أقول: يشمل النفوس السماوية و الانسانية وإن كانت القوّة في إحد يهما قوّة التخيّلات 
و الأوضاع و الحركات دون التعقّل و في الأخرى قوَّة کلبهما معا 

وأيضاً: انّ التعقل في إحديهما مبدأ التخيّل و في الأخرى التخيّل مبدأ التعثّل. كما 
يشعر به ما قاله المعلّم الثاني من أنّ الفلک يعقل هذه الأشياء ثمّ يتخيّلها. و نحن نتخيّل 
القت اول وشفلة انا 

و من هيهنا لاح الفرق بين فصل النفوس السماوية و بين فصل الأنفس الانسانية. 

و پالجملة: أن اللفس اسع مشترک یقع علی معنی یشترک فيه الانسان و الملانكة 
السماوية: فحدّ المعنی الاوّل أَنّه كمال أوّل لجسم طبيعي إلى ذي حياة بالقوّة. و حد النفس 
بالمعنی الثاني أنه جوهر غير جسم كمال لجسم فحرّك له بالإختيار عن مبدأ نطقي -أي 


5 5 - ۵ ۲ ۳ لك 3 5 
انتهى : ی لعن المراد من الب جرد بالفعل 5 ل مرضوخ مهيّد شانها واحتيتحها ...ا قرام حقيقته. 


ا 

تت 

۲ ا و ل 

3-3 32 7 000 

۴ جح د قب ند. ى ى؛١ ‏ قال: ررالك ا 52006 
بصن 5 او ل رائض الحقيقة » ... إليها ام ذ١.‏ 
تاج قر لد 

ت 


الفصل الاوّل / ۴۳۹ 


عقلي -بالفعل أو بالقوّة. و الذي بالقوّة فصل هو النفس الانسانية و الذي بالفعل هو فصل 
آو خاصَة للنفس الفلکية. 

من کون المعقولات بالقوّة نظراً إلى النفوس الانسانية ما عليه الحکماء المشّاؤون 
حيث ذهب الإشراقيُون إلى أَنّ معقولاتها ثابتة لها بالفعل دائماً لکن الأبدان الظلمانية 
حجاب جوهر نفسها عن إدراكها؛ فاذا ار تاضت بالمجاهدات النفسانية فقد آشرقت بنور 
ربها فیری فى ذاتها ما فیها من السناء الابهی و البهاء الأقدس الاسنی و البلد الطیّب بخرج 
نباته بإذن ريّه و الذي خبث لايخرج إلا بكذا. 

نج إن قوله -دام ظلّه : « في فطرتها الأولئ » لوكان عبارة عن مرتبة ذات الشيء بما 


2 


هی هی بشمل الجواهر المفارقة حیث ها قابلة قبولاً ذاتياً لا زمانياً و لا دهرياً و 


لانحصر في النفوس 
نه إن تلك الجواهر المجدادة القابلة للصفات بالذات تکون هذه الصفات فيها لا عنها 
بل فيها عن غيرها. 


نم إن قوله -دام للع «فی فطرتها الاولی » يناسب الامکان الذاتي لتلى الجواهر 
كما أن” قوله: « في الفطرة الثانية » پناسب استنادها إلى باریها تعالی؛ لان الامکان الذاتي و 
ال ل ابر ار 


١.ح:‏ فرله: «کمالات ی الغلكية و الجواهر المقدّسة الإنسية لتشاركهما في قرَة الكمالات في 
فطرتهما الار! لی في الجملة: و ذلك حیث اه لابخلو اما أن يكون بالقرّة ة لها ما سوی الادراک التعقلي من 
التخيّلات و الحرکات و الاوضاع أم لا فعلی الاو هو الأول و على الثاني هو الاخر حسب ما إليه الإشارة أيضاً 
فى کلام رئيس مشائية الاسلام بقوله: الک شقا مه لماه ثم يتخيّلهاء .و نحن نتخيّل الشی ولد و نعقله » 
انتهى کلامه منادياً على أن معقولانه بالفعل لعدم اکتسابها من التخیلات لتقذمها علیها ؛ فلابجري فیها التجدد ر 
القَوّةَ بخلاف معقولات این الانسية. 

و بهذا ظهر الفرق بين فصل الفلک و بين فصل الانسان - آعني الناطق بحسب فعلية المعقولات في 
أحدهما بالفعل و في الأخرى بالقرّة ومع ذلک يكون ما عداها من الأوضاع و الحر لحركات و الفيوض و الاشراقات 
لقره لطم انا ء الغاية؛ فلذا : تسمع الرئيس تاره أخرى اه بقول فى تعاليقه: لمّا كانت النفس الفلكية متحرّكة 

نحو الکمال الاوّل ۱ ن ذلك الكمال ما لم‌یبلغ بالحركة صار ركل حدٍّ ينتهى إليه في الحركة علّة 
ال دا او کانی انا لا وان 


» 


۰ /كشف الحقائق 


[۱۵] قال ': «مضمّنة فيها القوّة» 

آقول: آي الاستعدادية و ذلک على أن یکون فصلها المقوم لها لا آنها شیء 
استعدادها شيء آخر. بل علی أن یکون ذلک من اعتبارات ذاتها. 

و بالجملة: انّ الهيولئ حقيقة مستعدة لما هو صالح" لها" لا على أن تکون هي من 


نم اعلم أن کون معقولات الأنفس الالسانية بالتزة فممّا عليه الرؤساء المشائید. و آّا مسير آفلاطن الالهي 
عساکره الاشراقية فالی ها مركوزة بالفعل فيها و اّما ذهولها عنها لتعلّقها بهذه « القَْيّة الظالم أمْلهّا 4 
[النساء/ ۷۵]. فاذا استصقلت مرآتها بصقالة الریاضات و خلصت عن ظلمة الکدورات فقد اشرقت ارض 

بواطنها بنور ربّها [ اقتباس من:الزمر / ۶۹ ] و برز ما كان مکمونا فیها على تفاوت مراتب استعدادانها. البلد 
الطيّب يخرج نباته باذن رته و وال ی ی الحدام 

إن تدیّرت فى كلام المصتف .دام بقائه - لعلمت أنه يصحّ أن كرد تر « في فطرتها الاولی » كفاية عن 
مرتبة الذات أيضاً فيشمل العقول الفقالة لان 8 لا بُغَادِرْ ضفیر و لا؟ لا لصي اام 

تاک : ان العوالي المقدّسة و إن لميحم حومها عجان الت وه و اله 
على ما إليه الاشار ره بقوله: « هى بالتعل ف فی الفطرة 3 
ال کش ناشیا له اتکی مه وجه و بالفعل من وجه. فلذا تسمع رئيس الصناعة اه بقرل تا 
ال ليا نا عاذو اغری ال یاس تنس 

و بالجملة: ان کل وجودٍ و کل جمال وجودٍ رشح فالش من جنابه القيّومي و خی صادرٌ عن جرده الربوبي؛ 
تولف با عاك ابر روا مها د ماه را هاش ای مد الي 
إليه الإشارة الإلهية بقوله الكريم: «كُلٌ ی هالک إلا و جْهَهُ 4 [القصص /۸۸]. 

و قد تلخّص من تضاعیف الكلام أن قوله -دام ظلّه - : «في فطرتها الأولى » يناسب الإمكان الذاتي الذي 
لتلک الجواهر القادسة اش كنا ان قوله: : «في الفطرة الثانية » يناسب استنادها إلى جاعلها القيّوم الواجب 
بالذات: و ذلک حيث إِنَ الأول علّة لتاني حبث ما سمعت أنه من الصفات السابقة على جود الممکن على 
هذا الترتیب: « ان الشىء آمکن, فاحتاج: فأرجب. فوجب. فأوجد. فوجد » فتفطن هذه الدقيقة الحكمية فالها 
يلبق ۳ 

و العمل إن سار المذكورة سابقا للإشارة بالذات إلى العقول القادسة هي الفطرة الثانية هيهنا 
ی مام الذاتي [ الذي ] هو العلّة المحوجة الذي يشابه الفطرة الاولی لتقدّمه؛ وائما قلنا: « يناسب » 
لأنّ كلامه دام ظلّه تا لسن الا في الانفس الإنسانية المقابلة لتلى الجواهر المقدسة النورانية: فتكون 
الاشارة هه ای ما يعتري لما پقابلها من الاثرار المقدّسة على سبيل العرض و التتبّع من غير لزوم تتداخل 
المي 

فقد سطع أن هذه الفقرة إشارة إلى الانذ ی الإنسية بالذات و إلى خواض العقول النورية بالعرض. وكرن 
امکان ذواتها علة محوجة إلى جاعلها. ۱ ح: قوله. 
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الفصل الأول / ۴۴۱ 


حك و هران شتا رس تخت هی بيع افيا ا حول سف سن ذا مودت 
حيث إن ليس النوع و الفصل " إلا حقيقة واحدة و نما المغايرة ' بینهما نی الملاحظة 
العقلية باعتبار. 

و من هیهنا قيل:' إِنّ الاستعداد هو نفس الهیولی. و هذا التحدید الذي حدّت به -و 
واه امن سيفيد بالا نکر ها بحسب الخارج بل إِنّما في الذهن.۵ 

نم إن في قوله: " « مضمّنة فيها» بطلان التشکیک بان الهيولى من حيث ذاتها جوهر 
بالفعل؛ و" أيضاً جوهر ذاتها مستعدة لكلّ شيء؛ فیلزم أن تكون* الهيولى أيضاً مرب في 
ا ع ا بإزاء الحيثيتين في الخارج. كما يلزم ذلک في الجسم؛ و تفصيل القول 
هناک في كتاب الایماضات و التشربقات؟ و" فى كتاب شن 

ومن هنالك لاح سر ما تسمعهم يقولون فى ۲ الفرق بين الهيولى و المعدوم بأن الهیولی 
معدوم بالعرض موجود بالذات, و المعدوم معدوم بالذات موجود بالعرض؛ أي يكون 
وجوده في العقل على الوجه الذي يقال اه متصوّر بالعقل. 

فان قلت: ما الفرق بين هيولى العنصرية و بين الهيولى الفلكية في ذلک؟ ‏ 

قلت: ان الهيولى عنصر لكون الصور لا لقوامهاء و الثانية عنصر لقوامها لا لکونهاء كما 
يلوح عمّا ذکره الشیخ في الشفاء بقوله: «فی قوامه مثل موضوع السماء ». 

و تلخیص ذلک: ان المعتبر في الاوّل کونه حاملاً لقوّة وجود الصورة و استعدادها أوّلاً 
ثم يصير حاملاً لوجودها ثانياً؛ فینتقل ذلك المحل بحسبه عن کونه عنصراً للكون إلى 


اقانا لمكت الإدغن. ۲ ق: حيث إن النو والفصل ليس. 
++ الععايز 
, ح: في الملاحظة العقلية باعتباره فلذا تسمع رؤساء هذه الصناعة انهم يقولون. 
د ح: بر اذا نقرّر هذا ظهر أن فى ما تلوناه علیک مء ما فى الاشارة القدسية بقوله. 
رد ور زد ۱ رز و اد 
5 ع فک ند 
۸ ی: يكون. 4 ح: + على محاذاة ما. 
اا او 
١‏ 


۱ + وإن نظرت إليه تارة اخری لسطع عن افق عقلک سر ما تسمع من. 


۲7 :و من هنالک لاح سر ما تسمعهم يقولرد فى. 


۲ /كشف الحقائق 


كونه عنصراً للقوام؛ و المعتبر في الثاني كونه عنصراً للصورة و حاملاً لوجودها ولا و 
بالذات لا لقرّة وجودها؛ فلايكون عنصراً للكون بالذات و للقوام بالعرض. و ذلك كما 
عليه أمر الأوّل؛ فليتامّل. 

نم إن معلّم الأوّل لمّا لم يستقص هيهنا حقًّ الإستقصاء حيث تصدّئ للاوّل دون الثاني 
آشار الشیخ إلى ذلك في الشفاء حيث قال: «و یکون أَیضاً اّما نتکلّم علی الموضوعات 
التي بالعرض. »۱ 

فاذا تقر هذا فتقول: إِنّ کون الهيولى معدومةً بالعرض على الاوّل فمن تلقاء کون 
حقيقتها حقيقة الإستعداد لمطلق " الصورة؛ فيكون خصوصياتها معدومة لها وكذا غيرها 
من العوارض اللاحقة لها؛ و أمّا کون الهيولى معدومة بالعرض فين تلقاء قوّة أوضاعها و 
حركاتها التي بها تستخرج ما في قوّة الهيولى العنصرية من النبات و المعادن و الحيوان. 

م إن ما وقع عن الشيخ من '< أن الهيولى لايحصل لها کل ما هی مستعدّة له معاً؛ ان 

بعض ذلك بعوّتها عن بعض و بعضها سبب له في أن ن يستعدٌ لبعض »۲ يشمل العنصر للقوام 


- فان قلت: ین تن العنصرية و بين الهيولى الفلكية ... على الموضوعات التي بالعرض. 

۱ 

۳ ح: علی الوجه الذي تقال اه متصور بالعقل؛ و آّا سعدومية الهیولی الأسطقنية بالمرض فمن تلقاء کون 
حقیقتها حقبقة الاستعداد لمطلق الصورة: فتکون خصوصياتها معدومة لها و کذا غیرها من العوارض اللاحقة 
لها. 

و ما معدومية هپولیات الاقالیم السعة فمن تلقاء قوة أوضاعها و حرکانها التي بها تولّد الحیوانات و تكوّن 
المعادن و النباتات على شيل وی ین یعرف التجدّد و الانقطاع؛ ؛ فلذا تسمع. 

۴ + و ما تسمع من أن ارد اديع وميد تقتضیهما الحركتان كساير الأوضاع الجزئية عت عوال 
المترادفة ؛ بين الأوضاع الكلية المستتبعة کون الاعبان و فسادها: و لما کان من الاوضاع جزئيات تتبعها أ حوالها 
المترادفة و کمالانها المتعاقبة؛ فیکون کل طائفة من الأوضاع المترئبة موجبة لکمل کل كائن أو حدوت حال 
من آحواله. و تغيّرها منحصر بين وضعين منهما: أحدهما يقتضي حدوتٌ ذلك الكائن و الثاني بقتضي زواله! و 
الإمتداد الواقع بين هذين الوضعین مذة بقاء الحادث إلى زواله الذي یقتضیه الوضع الاخیر هو الكتاب؛ و ذلک 
0 تکون الیه الاشارة الالهية بقوله -تعالی -: « لِكُلّ أجَل کناب 4 [الر عد/ ۳۸] إن كان الاجل 

بمعنی انتهاء المدة؛ و ان ی فكتابه هو الأمر ر النفس الحادث عند الود ضع الا مع 
56 الامو الا لت میا عد وف مع وضع إلى لى نفس آخر مقارن للزوال و علّة لزوال الامتداد؛ .ولا شک أن 
تلک المدّة المذکررة متعيّنة بتنذر أحوال ذلك الحادث بحسب أجزائها بحيث لايقع کل حال حال منها إلا في 


>> 


الفصل الأول / ۴۴۳ 


ار الوا هعاشا 


[۱۱ قال ۲: «قائمة الوجود و التشخص» 

قول: یشیر بذلک الی دفع " شک تشبّث به فرفوریوس في کون شيء واحد جوهرا و 
عرضاً من وجهین؛ و ريّما يعتري ذلك للعلامة الدواني أيضاً حي اه يصدّق حد العرض 
علی الصور: اتشخصية الجسمية و النوعية القائمة بالمادة آعراضاً لافتقارها الها بهو نها 
3( 

و وجه الدفع ما علمت سابقاً من مناط الجوهرية و العرضیة؛ فاحسن تذكّره. ٩‏ 

لم إن في تقدیم الصورة الجسمية على النوعية في العبارة إشارة إلى ما قال الشیخ من 
ان" الصورة الجسمية في کل شيم متقدّمةٌ على الصورة التي للطبيعيات ‏ أجناسها و 
نواعها - کجسمية النار مثلاً؛ فإنّها متقدّمة على صورتها النوعية و هي النارية التي بها 
صارت النار ناراً و هي مقارنة لها" 


5 
جزء جزء معيّن من أجزاء ذلك الزمان. 

ر بالجملة: ان الكتاب يكون عبارةً عن الأننس المنطبعة الفلكية المنتقشة بجميع صور الجزئيات: و قد يعبر 
عه :ذأ رةٌ بكتاب |١‏ لمحو و الإثبات و أخرى بعالم الإمكان الحاصل ا على وفق الا 9 

م لابخفى على الأذكياء أنه يشبه أن يكون الكتاب عبارهٌ عن هذا على تقدير نا أذ كوف الاج عار عن 
انتهاء المدّة أبضاً بل الظاهر أنه ليم ی المعنی من الاجل إلا هذا على ما بنادي به قوله جل و علا- : دا جَاءَ 
أخلئه لامستا عون ساعة + ٩‏ [مع تفاوت ما: الاعراف / ۳۴: يونس / ١١1و‏ ۴۹ و النحل /۶۱] 
غلی ان ها الكو میا داز آن وجود تلک الأو فاع و الحالات الراقعة لحادث حادث لمّا كانت ثابتة 
فيه لاينفع الفرار منه على ما بحتمل إليه الاشارة الالهية الکریم: « لَنْيَنْنَعَكُمْ الفِرَارُ ان فَرَرْثُمْ بن المَوْتِ 4 
[الأحزاب / 12] و الله و رسوله عالم بمرموزات الأقوال و حقائق الأحوال. 


احا يكيل العنصر للقوام آیضاً نظراً إلى ما له من اللواحق و الاعراض. 

۲ ح: قوله. ۴ ح: اشارة إلى دفاع. 

: وریما يعدرق لبعض الاذكياء و هو انه يلزم ان تکرن الصررهة الشخصية الجزئية و النوعية القائمه بالمادة 
۱ 


عراضاً لافتتارها البها؛ فبصدق حد العرض ى علیها. 
ف: دو وجه الدفع ی فأحسن تذكره. ۶ ح: فاحسن تذکره؛ ۳ في تقديم المصنف دام بقائد. 


اج + هذا كلامه. 


۴ /كشف الحقائق 


م بقي هيهنا شيء و هوا أن المراد" من الصورة الجسمية في كلام الشيخ "هو الجسمية 
المطلقة المركّبة ' من المادة* و الصورة على ما آفید." و الحكم بتقدّمها عليها مع کون 
الصورة النوعية محصّلةً لها مبننٌ على رعاية الترتيب في سلسلة العود. و أنه '-دام ظله - 
قد أخذ الصورة الشخصية و النوعية الحالّة في الهيولى؛ فلايمكن حملها على الطبيعة 
الجسمية” بوجهین ٩‏ ۱ 

و تحقیق المقام في تقدیم الصورة الجسمية مبناه ما قد تحقّق في کتاب الایماضات و 
الشيئات: آن الضوره التوعية إنا آن معلها اولا وبالدات الضوره الخسسنة و اما آن 
مره یمه مه کون ییون مسا لها ام فالتا والعورة ازع 
متقدّمة بحسب آنها المحل و" المصحّح لمحلية المحل. كما أنّ الهیولی متقدّمة على 
الصورة الجسمية من حيث المحلية و إن كانت الصورة النوعية متقدّمةً على الصورة 
یه ی بالنزاك شالت ات كنا ار الضووة اه هی الیتان 


تدم بالات ادر که العف ددا حي سای و ارت ۱۳ 


(۱۷] قال: «و هو العرض الذى لذاته ۲۳ یقبل المساواة» 
آقول: لمّا فرغ المصّف ۱۵ -دام ظلّه ٠7‏ عن ذکر الجنسين العاليّين شرع فى بیان الأنواع 
الأوَلية للعرض بعد ما فرغ" من الأقسام الأوّلية*' للجوهر ۱٩‏ 


۰ : -شىء و هو. ؟.ح: و لكن بقى هيهنا شيء و هر انْ المعنی. 
۳ ح: في کلام الرئیس حسب ما افید. ۴ ح: المطلقة الم تلفة. 

۵ ح: من الهیولی. ۶ ح: على ما افید. 

۷ ح: العود؛ فانه. ۸ ح: - الجسمية. 

4 حاشية «ح »: احدهما قيد الحلول فى المادة و ثانبهما الشخص. 

۰ ح: + فلایکرن هذا الکلام إشارة إلى مسير الرئیس. 


١.ق:‏ والصورة. .قال 
.١‏ ق: ‏ فاحسن التذكر و التذيّر. ۴ و وح: لذاته. 
33 لصتف ۶. ح: دام بقائه. 


۷ ح: بعد الفراغ. 8.ح: الأقسام الجوهرية. 
٩‏ ح: + و. 


الفصل الاوّل / ۴۴۵ 


من الكمّ' لما كان' عم وجوداً من الكيف و أصعٌ وجوداً من بواقي" المقولات 
النسبية " قدّمه” عليها. أمّا الأول فلوجوده في المفارقات الصرفة * حیث إِنّ علومها" علوم 
انطباعية لا من جهة إحاطتها بأسبابها المؤدّية إلى شخصياتها كما في المبدأ الأول تعالى 
شأنه.” إذ هي غير محيطة بعلّة العلل و مسبّب الأسباب -جل سلطانه -بل؟ على سبيل 
علم بها فعليَ على وجوهها الكلّية التي في حيّر الإبداع علماً حصولياً ارتسامياً فعلياً لا 
شان ۱ 

و بالجملة: ان علومها'' ليست من قبيل العلوم الإنفعالية المستفادة من وجوداتها"". 
بل من جهة ۳" نها من مباديها و بالنسبة إليها كأنّها خلاق لصورهاء ؟' كما يلوح عمّا ذكره 
الشیخ* في کتاب النفس ٠١‏ بقوله": « و اعلم أنّه ليس في العقل المحض منهما" تکثر 
البّة*' و لا ترتيب صورة فصورة, بل هو مبدأ لكل صورةٍ تفيض منها'' على النفس؛ و 
على هذا ينبغي أن تعتقد الحال في المفارقات المحضة في عقلها للأشياء؛ فان عقلها !۲ هو 
العقل الفعّال للصور و ۳" الخلاق لها لا الذي ”" يكون للصور أو في صور؛ فالنفس "" التي 


21 دق ان الکو ؟ح: + الكم. 
> ق: البواقى. ۴ ق: ‏ المقولات التستبية: 

۵ ح: فقدّمه. ۶ ح: فلوجوده في العوالي الشاهقة بدونه. 

مه امن ایب المزار مي الحسمانية؛ فا لکیف و غيره 

۸ ف: - تعالى شانه. ٩‏ ح: -بل. 

۰ + فتکون تلك الصور المرتسمة فيها هي القضاء و اما هي فمحلها. ۱ "۳ 
۱ مین علرم تلك الانرار المقدّسة و الشواهق المرتنعة بالمو جردات العالية و الکائنات السافله. 
۲ ی وحود ذاتها. ٠.ف:‏ من حهد. 

۴ ح: + كما إليه الإشارة بقول رئيس الصناعة. ۵ ح: كما يلوح عمًا ذكره الشیخ. 

دقن كتاب النفس. 

۷ : - بقوله؛ ق: + فصل فى مراتب أفعال العقل و في أعلى مراتبها. 

۸ رح: - منهما. ٩‏ و و ح: - البته. 

۰ الشفاء؛ عنه. ۱ وف: علتها. 


اک 
۲ قب ماق ۳ و و ح: التی. 


۶ /كشف الحقائق 


للعالم من حيث هي ننس فان تصورها هو التصوّر المر تب المفصّل؛ فلذلك ليست ' 
بسيطةً من کل وجه؛ وكلّ' دراک عقلي فإنّهِ نسبةٌ ما" إلى صورة مفارقة للمادة و 
لأعراضها المادّية على النحو المذكور؛ فللنفس ذلك بِأنّها جوهر قابل منطبع به. و للعقل 
بأَنْه جوهر مبدأ فاعلي خلاق. فما یخص " ذاته من مبدئية لها هو عقلية بالفعل”. و ما 
یخص النفس من تصوّرها بها و قبولها له هو عقليتها بالفعل؛ و الذي ينبغي أن يعلم من 
حال الصور التي في النفس هو ما أقوله» * 

على" أذ هذا البحث من معظمات اطول مسائل * الحکمة الالهية.٩‏ 

فاذا تقزر هذا فتقول: ۱ ان تلك الأنوار " المقدسة و الشواهق المرتفعة معروضة للکم 
-أَى المنفصل ۱۳ - و غير معروضة للكيفية؛ لتقدّسها عن أن يكون علومها بالکیفیات و 
الکتیات و غيرهما هي من أفراد حقائق معلوماتها و إن كانت هي علوماً ارتسامية 
حصوليةً البنّة؛ و ذلک لما قد علّمه المعلم " في کتابیه ۲ تقوم الك الأ لمر 
استفدنا منه أوان الاستفادة أن حصول صورة حقيقة المعقول في الجوهر العاقل إِنّما 
پستوجب حمل تلک الحقيقة علی تلک الصورة حملا لیا لا بالحمل الشایع و اما 


مناط الفردية هو لشي دون الأوّل. 


ات پیت ۲ و و : فکا 
ند 
۳ ۳ - ما 3 رتیت 
هت 

فى و جح یالتعا 

سا 52 0 د ۱ 
+ للشفاء ( الطبيعيات.الفنّ الرابء. المقالة الاولى. الفنصل السادس )اف 5١3‏ 515. 

مرح یم ى 5 2 بت 

لاق شوه 4 ی: امتا 
4 ح: هد كا ميد: ا حم اا 

ّّ + ی 2 رز طهر 
۱ سک العوای. ۳ :اي العدد. 

10-7 7 10-7 ۷ 
۳ حار دك لح فق حقمة: "منصت: ع“ااس ا كتايه. 

0-3 10-2 1 
ند + کشا ما 

لع 


الفصل الأول / ۴۴۷ 


وأيضاً هناك وجه' آخر دقیق يطلب من مظائّه؛' فلایلزم من اتصافها" بأفراد مقولة 
تلک المعلومات اتصافها بالکیفیات ۴ 

فان قلت: إِنّ في صدق المقولة عليها بحسب الحمل الاوّلي الذاتي دون الشايع 
المتعارف نظراًء بناءً على أَنّها بحسب وجودها العقلى تكون صورة شخصيةً في نفس 
شخصية؛ فيكون فرداً ذهناًها؛ فتصدق ۵ هي عليها حملاً شايعاً 

ل ا ار 

من الموجود ما لاایکون كذلك بل یکون من متشخّصاً مع قطع النظر عن حصوله فيه. 

ما الثاني فظاهر؛ و أمّا الأوّل فلان* الطبيعة بما هي هي إذا تصوّرت تکون" محفوفة 
بعوارض كثيرة من تلقاء محلّها و ”مع ذلک تكون هي بما* هي هي؛ فيصدق على نفسها '' 
بذلک الحمل الاوّلي الذاتي دون الشايع المتعارف. 


.١‏ حاشية «ح »: اشارة إلى أنّه یمکن أن يجاب عن هذا الاشکال بأنّ عروض شىء لشی» اما بحسب ارتسامه 
العقلي و إمًا بحب الإنطباع العيني سواء كان فيه أو بحسب؛ و من المستبين أن عروض الكمّ المنفصل للعوالي 
الشاهقة العقلية بالاعتبار الثانى دون الكيف؛ فيكون عن و جود منته: 

ولألسكلة اد اقمي حرسي و من شيء مطلقاً .سواء كان من وجه أو مطلق .کذلک بيصم عموميته 
منه بحسب اعتبار ما سواء کان بالصدق أو التحقن. 

فإذا ته تفر هذا فتشول: الکم عم وجودا من الکیف بحسب الاعتبا ر الثانی, لتحقّقه بدونه في تلك الانوار 
المتدّسة؛ و وجود الكيف فيها بحسب الارتسام العقلی لابنافي عدم عروضه لها بحسب الإنطباع العيني مطلقاً 
لا بحسب طبیعته المرسلة وهويّته الشخصية. ۱ ۱ 

فقد استبان: أنه اذا فش عن نحو العروض و اعتبار عمومیته منه بحسبه فلا إشكال أصلاً؛ و ٍذا قطع النظر 
عنه بخصوصه و لوحظ نفس | المروض مطلقاً فالاشکال قوري جذا. فلذا قد نصدّی له الشیخ استظهاراً بما 
حاصله: از الک کم عم وجوداً من الکیف بحسب الحمل الشایع المتعار رف لرجوده في تلک الشو اهق العوالی 
بدونه؛ و الإشكال باه موجرد فيها أيضاً بحسبه مردود بأنَ المعني من وجوده فيها في نفسه لا بحسبها: 5 

فى المرام فائه من مزالز الاقدام. « منه » ۲ ق: -هناک وجه آخر دقيق يطلب من مظائه. 
ق: اتهانیا 
ح: فلایلزم اتصافها بأفراد مقولة تلک المعلومات لبلزم أن تکون متَصفهٌ بالکیفیات. 
دی 
ح: و أمر الا ي لا کان من المستبینات فتعيّن أن نوضح الاو بان 
ح: + لامحالة في ذهن ما محتَنّةٌ بالتشخص من تلقاء [أنها ] موجودة و مدركة و متصوّر ة من جنبة ذاته؛ و 
بالجمله انها تکون. ۸ ح + انها. 
ا هما ۰ ح: فیصدق على ذواتها. 


۸ /كشف الحقائق 


و إن أردت أن يتّضح لک حقيقة الحال و الفرق في المآل' بين ما هو أمر شخصي في 
الذهن لا بحسبه و بين ما هو فيه " بحسبه فتّش من آحوال تصوّرک الامر الشخصی تارة و 
الک آخری" فنجد أن الأول شخصية فیک لا بحسبک و" الشاني شسخصية فیک و 
بحسبک معا؛" فليتديّر؛ و من هنالک لابلزم انّصافها بافراد مقولة من مقولات تلى 
المعلومات لیلزم انْصافها بالکیفیات. * 


[۱۸) قال ": «و هو العدد» 

أقول: أي الكثرة بلا إضافة* و وال لکانت عرضاً في العدد لا نفسه ؟, على ما إليه الاشارة 
في منطق الشفاء بقول صاحبه: "۲ « و اعلم أن الكثير بلا إضافة هو العدد. و الكثير بالاضافة 
عرض في العدد »۱۱ و قس علیه مر كفي الاتصالية حیث ۲ الطول و لمرض و الممق 
من حيث لا إضافة فیها هي من الكمّيات؛ و من حیث اه اعتبر معه المضافات فهو أعراض 
فيها. 

وبالعيلة دسي أن الكمّية التي تقبل الزيادة و النقصانَ هي من باب المضاف؛ 
فان في العدد يقال مثلاً««العشرة أكثر من خمسة » و لاتقبل الكمّية التى هي المقولة الزيادة 
و النقصان؛ لانک تعلم أنّ کل واحد من الأعداد كثير و لایقال: «إِنّ العشرة أشدٌ 5 
اولي تن ترمو و۳ ۱ 


۱ و -في المال. ۲ ح: وبين ما هو کذلک. 

۳.ی: الكلى تا ۴.ح أن 

د ح: + فأتقن ذلك فاّه مع وضوحه لایخلو عن دقة. ۶ ح: فليتدبّر؛ و من هنالک ... اتصافها بالکیفیات. 

۷ ح: قوله. 8 ح: أي الکثرة المتألّفة من الوحدات التی لا اضافة فیها. 
٩‏ ح: - لا نفسه. ۰ ق: لا نفسه. كما پشعر به ما وقع بقوله. 

۱ الشفاء ( المنطق, ج ۱. المقولات. المقالة الرابعة. الفصل الاوّل ) ص ۱۳۲. 

7 ح: الكمّية الاتصالية على ما إليه الاشارة أيضاً بقرله و اعلم. 

ی + فى بعض مقالاته. 

۴ -: + واحقق فى بعض آخر منها متصلا بما نقلناه سابقا. 


۲ 


الفصل الاوّل / ۴۴۹ 


و بالجملة:' ان المأخوذ من الكمّية مع إضافة قد يكون مضافاً إلى أمر لا إضافة فيه 
كالخطً ' الذي هو طویل بالقیاس لی طویل مضاف إلى أمر آخر یکون مضافالی بر 
يكون مضافاً إلى أمر آخر كالأطول بالقياس إلى طويل مضاف إلى أمر آخر هو آقصر منه؛ 
و الکم المتتصل " قد يصيركمّاً منفصلاً بالعرض لما يعرض له من الأعداد کالزمان إذا قشم 
یالتعا كيو لا با هو الشهرن و الستیه: 


[۱۹] قال ": «المقادیر الثلاثة» 

آقول: يشير بذلک " إلى بطلان ما بتوهم من أن المقادیر الثلائة أربعة؛ لأن* المکان 
بالقیاس إلى الجسم المحاط مکان؛ فالمکان نهاية بالقیاس إلى الجسم المحیط و حاو 
بالقیاس إلى " الجسم المحاط و سطح فى جوهره و ذاتد. 

نم نقول: '' إن کل شیء ذي جنس فان جنسه ممّا هو يقوم به جوهره؛ فان كان المکان 
کما له مجموع هذه؛ أى لاه سطح هو نهاية و حاو؛ فلایخلو: ما آن یکون لکونه نها آ 
حاون او كن و کر فان کان لد ذلک فیخت أن یکون للمکا 


۱ ح: -و بالجملة. 

الو +اذا نسب ا! لى خط لابنسب هو إلى غیره فیقال: اه آطول آو آقصر أو مساو و قد یکون مضافاً إلى أمر یکرن 
مات شا امتر ار و فلك علق ماعل تفه خط مسرب إلى كلق #فيقال انه اطول مدرد 
۰ کون لاد طزن زيادة في الطول على آمر آخر له طول بالقیاس: و بالجملة ان. 


۳ قرف ۴ ح: قوله. 

دع اناوه 00 

ا * ۳۹ 

۷ : + حبث ما علمت أن المكان بجوهر ذاته و سنخ هويّته سطح و إن كان مقیسا إلى حامله نهاية و إلى ما فيه 


مکان؛ و ظاهر نها یس لهما مدخل فى حدوث امتداد طري. 
و دالحملد: ان الم لنهايتية من اعتبارات دات ١١‏ طح الذي هو الكم و حيثياته: فلاب يصير د بحسبهما كمّية اخری 
كما لابخفى على ارلی النهی: فلذا تسمع رئيس الصناعة اه بول. 
۸ ی: حاصره. 4 ح: 0 لجسم المحیط و حار بالقیاس الی. 


ی فنقرل لهو لاء. ۱ 3 وخ تصيرة. 
با 


۴۵۰ / كشة الحقائق 


من حيث هو کم الكهٌ الذی يفيده المعنیان با عصاضی فول ابعاد و۱ قسمة غير الذئ 
يفيده السطح بما هو سطح و ليس له ذلک. و إن لم‌یکن لکونه نها وحاوياً مدخل في 
کونه كمّاً: فهذه الجملة إِنّما هي من الكمٌ بسبب أن موضوعها أو جزءاً منها -و هو السطح - 
من الكمٌ؛ فیکون الکمّ بالحقيقة هو السطح" و یکون عرّض لذلک الشیء الذي في نفسه 
کم أن يحوي و یکون ليس في جوهره شيء غير السطح؛ و یکون من جملة ما قد فرغ من 
ذکره هو کر وف ارت من 

و آیضا: لأنّه إن كان المکان کماً لاه نهاية أو أنه حاو فیکون الشيء من حيث هو 
مضاف ' من الكمُ. 

و إذا تقزر هذا فنقول:" إِنْ المکان إِمّا نوع من السطح تحته لا نوع من الکمٌ في مرتبة 
السطح معدود معه نوعاً تحت الكمٌ؛ و ما سطح مأخوذ بحال. فیجب أيضاً أن يكون 
الجسم المأخوذ بحال مخصوص ما يعد نوعاً سادساً علا یجب أن یکون الجسم من 
1 1" 

قال صاحب التحصيل فيه: « و قد قالوا:” ان" المكان نوع من الكمّية و هذا" غلط * 
فإنَ المكان نهاية جسم محيط حاصلة" للجسم المحاط؛ فهي بالقياس إلى الجسم 
المحوی مكان. و بالقياس إلى الجسم المحيط نهاي. و سطح فی جوهره و ذاته. 

و لایصح أن يكون لكونه حاوياً و نهايةٌ مدخل في تصييره ۱ كمّاً؛ إذ لوكان کذلک 
لكان له خصوصية قبول الأبعاد و قسمة غير الذي يفيدها السطح, بما هو سطح, و ليس 
له'' ذلى. فالمكان ما نوع من السطح تحته. لا نوع من الكمّ في مرتبة السطح, و إِما 


مش ؟. ح: + من الکم فيكون الكمّ بالحقيقة عر السطح. 


۳ سر بر هی ۴ جر و ادا تقر هدا زر 
احا + هر ح: ادا تقرّر هذا ظهر. 
3 ى: و قد قالوا. ۶ ح: وقد حصل صاحب التحصيل فيه ان القول بأن. 
داق ج: ی هدا. كدق ود ۱ 
٩‏ ق رح: .و ۱ ف وح: باطل 
3 الشفاء: حاصرد: ۳ ی حا صلا. ۱۰ ی تصيره. 


فى و للد 
١‏ رج 


الفصل الاوّل / ۴۵۱ 


سطح مأخوذ بحال.»' 


]٠١(‏ قال: «و نعني بالوضع هيهنا» 

أقؤل:؟ يشير بذلک إلى" أن الوضع يطلق": 

تارةو يراد به ما هو حال المتّصل باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض في الترصيف و 
اترتیبالوقع في الهو لتتصالية. و هو مراد هیهنا ۵ ش 

و اخری على إحدى المقولات المشهورة؛ آي نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض 
بحسب وقوعها في جهات العالم لا بحسب الترصیف في الهويّة الاتْصالية و کذلک نسبتها 
إلى الامور الخارجة من حيث الوقوع في الجهات أيضاً. 

و قد بطلق الوضع علی غیر هذین المعنیین, کما يفال الوضع و یراد اافصل الممیز 
للکتیات المتَصلة القارة عن الکم المتصل الغیر القاژ و هو الزمان. فان تجاور ؟الموجود و 
المعدوم باطل.۲ فلا يجري الوضع بهذا المعنى” في مان له بالذات كالزمان: و اما في 
ما سواه من المقادير الثلاثة المتّصلة فيصم اتّصافها بالوضع! بذلک المعني؛ أي کون 
الاأجزاء قابلً لاشارة الحسية علی تلک النسبة من ارب و البعد؛ أي کون بعض آجزائه 
نظراً إلى البواقي بحیث یقبل الاشارة الحسّية على أن یکون هو أين من صاحبه بحسبها. 

وقد يطلق الوضع على ما يقبل الإشارة الحسّية مطلقاً؛ فيشمل النقطة أيضاً ۱۰ 

فان قلت: اه دام تعليمه ‏ قال ١١‏ في كتابه الافق الميين ما ينافي ذلك بظاهره في 


.١‏ اقحصیل. صص ۳۵۸ - 509. ؟.ح: + إنما قيّد -دام ظلّه ‏ بقوله: «هيهنا» حيث. 
5 ع يشير بل ال ۴ ق: مطلقا. 

۸۵ ق: و هو المراد من الفصل المميّز للكمّ المتصل عن المنفصل. 

۶ ق: تجاوز. 

۷ ح: فان تجاور الموجود و المعدوم ممّا یستحل على بطلانه العقل السليم. 

۸ ف: ‏ الوضع بهذا المعنى. 

اح المقادير العلاتة؛ فيحكم بصحة اتصافها بذلکی الوضع. ۱ ۲ 


١ح‏ !إن المصتّف دام بقائه ‏ قد حقق. 


۲ /كشف الحقائق 


جواب شک أورده هناک حيث قال:' «ٍنک إن عنيت بذلک اتصال الموجود بالمعدوم 
المحض في الأعيان على أن يحصل منهما موجود عينيٌ فذلک غير لازم؛ و إن عنيت 
اتصال الکائن في الزمان الماضي بالمعدوم في الحال الکائن في الزمان " المستقبل بحیث 
یکون منهما موجود في مجموع الزمانین قد انحل في الوهم إلى شطرّین هما الموجود في 
آحد" الزمائین و الموجود في الزمان الآخر. و هما في الوجود شي متّصل وحداني في 
نفسه؛ فذلک غیر مستحیل بل هو ما علیه الامر فى نفسه. [ لیس «آلآن » الذي لایتجری 
ربّما يسعه لحظک لقصر الامتداد بين حدّية الطرفین فيدر " حصوله " في نفسه و يحكم 
عليه بالوجود لا بانقباض العقل عن ذلك مع أنه في نفسه یقبل التحلیل إلى جزئین هما 
ماض و مستقبل؛ و ليس الزمان الطویل عندک على ذلك " السبیل لطول الامتداد بينهماء 
و مصادمة الوهم إحاطتك به. فلعلٌ الزمان المتمادي من آزله إلى أبده لایکون لا موجوداً 
واحداً في نفسه و من يسعه بالاحاطة یدرک حصوله و يحكم عليه بالوجود. كما «الآن» 
الذي هو الزمان القصير بالنسبة الیک. بل لا نسبة بين النسبتين بوجه من الوجوه أصلاً و 
لجا ذلك علق یا رت متا 

قلت: إِنّ هذا السؤال قد نشأ من قصور التحصیل و ضعف التتبّم؛ ليس قد أبطل توهّم 
هذه المنافاة في الأفق المبين في مواضع متعدّدة منها حيث قال بهذه العبارة: « فإذا التاث 
علیک حدسك في الحكم بِإِنّ الزمان قار الذات و الوجود باعتبار الحصول» إلى آخر 
قوله؟! 


و بالجملة: القرار و اللاقرار في الإصطلاح إِنّما يعتبر بحسب أفق التغيّر و بالقياس إلى 


۱ ح: ما ينافى ذلک فی دفاع الشک المورد هناك بقوله المتين. 

۲ و: -الماضی بالمعدوم فى الحال الکائن فى الزمان. 

۳ ح: احدی. ۴ ف: فتدرک. 
ف : + فتدرک حصوله؛ ح: + فیدرک حصوله. ع. ح: على هذا. 
۷ ف! + من. 


۸ قلت: آنها الغافل قد صدر عنک هذا المقال من قلة الحال و قصور التبم لاو یی العتتع. 


الفصل الأوّل / ۴۵۳ 


الان بالإجتماع أو اللاإجتماع فيه لا بحسب وعاء الحصول الدهري و بالقیاس إلى المبدع 
الحقّ. و ذلك أمرٌ بحتاج تصوّره إلى شرح الصدور حتّی يكون من العساکر الريّانية حين 
تعلّقها بالأبدان الظلمانية و « ذلك فَضْل الله يُْتِيهِ مرن يَشَّاءُ وال ذو المَضْل العَظيم ۱4 

ونعم ما يهتف الهاتف الغيبي باللسان اللاريبي بما قال بعض الاجلاء في كتابه ۳ 2 
و لاتضیّق صدرك ممّن ينكر قدرک وكن كما قال أفلاطن الإلهي: لايضرنٌ جهل غيرك 
بى عملک بنفسک؛ و كن متعرّضاً لنفحات اللّه في أَيّام دهرک؛ فان للأوقات خواصٌ 


يعرفها العارفون." 


(۲۱ قال: «و هو هيئة قارّة» 

أقول: احترز بذلك عن الجواهر و الأعراض ' المعتبر فيها الإنطباق على الزمان 
كمقولتّى الفعل و الاتفعال. 

۳ الاوّل فلا الهيئة مرادفة للعرض؛ و أمّا الثاني فلا المعتبر في القرار اجتماع 
الأجزاء في آن واحد؛ و لما اعتبر فیهما الانطباق على الزمان فلایصحٌ قرارهما.٩‏ 

ومن هيهنا لايكون تأثير العقول المقدّسة في الكائنات و تأنّرها عن القيّوم الواجب 
اد الدانت عار وا شاد وداک اولاق ما كلية اس سرا لش وت ره لک ها 
متعلّقة الوجود بالأبدان الظلمانية و الهیا کل الجرمانية. سواء كانت فلكية أو عنصرية. 

كنا احترز بقوله:* « لابستوجب في عد ذاتها نسبة»۲ عن الاعراض النسبية. 
كالإضافة و الأين و الوضع و ما يضاهيها." 


.۴ | الجمعة‎ .١ 

۲ اقتباس من حديث: « ألا لله نفحات فى أيَام دهركم فتعرضرا» . 

۳ ق: -حتی يكون من العساکر ... بعرفها العارفون. ‏ ۴. ح: احتراز عن الجواهر و الامور. 

د ق: أمَا الاّل فلانْ الهيئة مرادفة للعرض ... فلايصمٌ فرارهما. 

#ح: فلابصحّ قرارهما: فلذا تسمع أن تأثيرات العوالي المقذسة فى ما تحتها غير داخلة في مقولة الفعل. ر 
تاثرانها عمًا فرقهافى مقولة الإنفعال على ما سیأتی؛ و قوله. 

۸ ق: -كالإضافة و الأبن و الوضع و ما يضاهيها. 


ا + احتراز. 


۴ /كشف الحقائق 


هه بوه رن اقا بالات قسمد ول اقسمت» عن الكمو عن" القطةو 
لوقه لافتضاء الأول القشمه و النانی اللاقسمه, ۲ 

نم لايخفى:” ان -دام ظلّه قد آختار ”هذا بدلاً عمّا سار إليه شريكه في شفاته بقوله:" 
«و يصمٌ تصوّرها من غير أن بحوج فیها إلى الالتفات إلى نسبة »” إلى آخر مقالته تنبيها 
على أَنّه يتوجّه إليه الايراد* بخروج الكيفيات الإستعدادية و بعض الكيفيات النفسانية 
کالعلم و القدرة مثلا؛ لها" کانت صفات ذوات إضافه "إلى ما یتعلّق هي به۱۲ من 
المستعدٌ له کالمعلوم ۳" و المقدور؛ فلایصح تصوّرها بدونها؛ فلایکون حدّها جامعاً و إن 
جاز اندفاع ذلك الایراد بانها"" لما لم‌یکن فى آنفسها (ضافات" بصح انفکاک تصوّرها 
عنها بحسب جوهر ذواتها؛ فتدبر. 

فلنرجع ۴ إلى ما كنا فيه فنقول: إن المراد بقبول ۲ الفسمة قبول" القسمة الفرضية 
اميه الت اش ها هخا و دک ان تان السيمة الانتکا کید با تفر 
الهیولی. و قابل ۲ القسمة الفرضية المطلقة هو الجسم بما هو جسم؛۲۱ یشعر بذلک ما سلکه 
الشیخ فى الشفاء حیث قال:۲۲ « إن كل جسم و ان كان يجب آن ايكون متناهیا إلا أن حده 
لايقتضي آن یکون له هذا؛ فالتناهي اما یلزمه بعد تقوّمه و تحصّله. و لذا جاز آن یعقل 


۰ ح: كما اد قوله. ۲ ح: + احتراز. 

0 ۴ ق: - لاقتضاء الاّل القسمة و الثانی اللاقسمة. 

۵ ق: - لابخفی. ۶ ح: اختار. 

۷ ق: -عمّا سار إليه شریکه فى شاه بقوله. 

۸ الشفاه ( المنطق, جح ۱ المتولات. المقالة الخامسة؛ الفصل الأول ) ص ۱۷۱ «و يصلح تصورها من غير أن 
بحو فبها إلى التفات إلى نسبة ». ٩‏ ح:« ... إلى نسبة » حيث ان فيه المناقشة. 

۰ -: مثلاً: و ذلک حیث إِنّها لمّا. ۱ ح: إضافات. 

۲ ح بها. ۱ ۳ ح: و المعلوم. 

۴ : فلایکون حذها جامعا ر ان كان الحقّ دفاع تلك المناقشة عنه بأدنى عناية حبت انها. 


دم اضافة ۶ ح: و لنرجع. 

۱ -: إن المعنی من قبوله. ۸ قبوله. 

٩‏ -: و دلک حیث إن. "اق فا 

١‏ -: + على ما نض عليه الرئيس فى شفانه بقو لد. ۳ ح: ‏ يشعر پذلک ما سلکه الشیخ فى الشفاء حیث فال. 


الفصل الأوّل / ۴۵۵ 


الجسم جسماً و لايعقل تناهیه ما لم يتضح بالبرهان؛ فالتناهي لیس بداخل فى ح" 
الجسم, و ليس حده إلا ما يمكن أن یفرض لاطا مد آخر یقاطعه علی قواثم تال 
يقاطع الأوّلين على قوائم. نم إذا اختلف الجسمان بأن يكون أحدهما يقبل الأبعاد أو 
الإثنتين أو ثلاثها أزيد أو أصغر من الأبعاد التي في الجسم الآخر؛ فإنّهما لایختلفان فى أن 
يقبلا ثلاثة أبعاد على الإطلاق و يخالفان في ما قبل من الأبعاد المعيّنة؛ فلايكون أحدهما 
هو الآخر؛ فالصورة الجسمية التي فيهما' هي التي لايزيد فيها جسم على جسم و هي 
ليست بعرض اّما العرض ما به يختلف هذان الجسمان.»۲ و من هيهنا لاح سد کون 
الجسم التعليمي مرتبة التعيّن للصورة الجسمية.” 

فإن قلت: إذا كانت النقطة و الوحدة خارجتين عن هذه الأجناس العرضية. و ظاهر 
عدم دخولهما في الأنواع الجوهرية؛ فيلزم اختلال الحصر. 

قلت:؟ قد حقّق الشيخ في قاطيغورياس الشفاء أنّ مقولة الم تعمٌ الكمّيات* و 
شاد يها اعني الوحدة و النقطة و الان؛ فتذکر. 


۱ قال: «و أنواعها أجناس أريعة» 

آقول: لكي ۶ لايخلو إِمّا أن لايدرى ال بالحواسٌ أم لا. فالأوّل هو الثاني و لكنّه على 
قسمین: راسخة و غير راسخة.۲ فعلی الثاني ما أن یکون مختصّة الذات بما يعرض له من 
الكمّيات أم لا؛ و الأوّل هو الرابع؛ و الثاني ما آن یکون مختضَةٌ الذات بذوي" الاْفس و 
ما أن يكون من الكيفيات الاستعدادية؛؛ و الثاني هو الأوّل و الأول هو الثالث. 


۱ -: فيها. 

9 تفاوت ما في الشفاء ) المنطق. ج ۱ المقولات المتاله الثانية. الفصل الرابع ) صص ۰۱۱۲ ۱۱۴. 

۳ ح: و من هيهنا ظهر سر ما تسمع رئيس الصناعة اه يقول: إن الجسمية التعليمية مرتبة التعيّن للصور الجزئية. 
دض چانه. ۵ ق: تعم المقولات. 

۶ :و ذلک حيث انها. ۷ ح: الراسخة و غير الراسخة. 

۸ ق: بذوات. 

٩‏ ق: اما آن یکون مختضَة الذوات بذوات الانفس أم لابل کیفیات استعدادية. 


۶ /كشف الحقائق 


نم لايخفى: أنّ هيهنا قسماً آخر على ما نصّ عليه الرئيس في قاطيغورياس شفائه 
بقوله:' «و" بالحری أن يكون للكيفية نوع آخر داخل تحت هذا الجنس؛ و ذلك لأنّ 
خواصٌ هيئات العدد كالفردية و الزوجية و التربیع" و التكعيب و التثليث و غير ذلک 
ليست هي بأعداد و لا أيضاً فصول الأعداد'. بل عوارض تعرض لأنواعها لازمة كما 
تحقّق في الفلسفة الاولی و" كما هو مشهور و ليست من مقولة مضاف أو این أو غير 
ذلک؛ فهی إذن من مقولة الکیف " و" من هذا الجنس منها؛ إذ لیست" بملکات و لا" 
حالات. بل ولا هی قوّة و لا عجز, بل و لا انفعالیات و لا انفعالات.» "۲ 

مان ۲ المصنّف دام تعلیمه -لم يتصد"' لذکره هیهنا "۲ لا بناءً على ما ذ کره الشیخ ٠‏ 
هناك بقوله: « فهذا هو النوع الذي أعرض عنه بسبب أن توقیف المبتدي على حقيقته مما 
سمت فور فده ۷ با ان اسال هروا عرا ین الکف ات السنصه بال کارت 
ملد کایت الى 

و قد آشار إلى ذلك بهمنیار فى التحصيل حيث قال فیه: ۱۲ «و الرابع"" ما" یختصض 
بالكمّيات کالشکل و الفردية و الزوجية»'' لأنّ الاوّل من خواص الكمٌ المتّصل و 


1 ق: ثم لایخفی أن هیهنا قسماً آخر كما آشار الیه الشیخ في قاطیغوریاس شفائه حيث ذکر. 
۲ ح: -و. ۲ ۳ ف رح : - و التربیع. 
۴ الشفاء؛ للاعداد. ۵ قف و ح: -و. 


۶ فى و الشفاء: الکيفيد. ۷ داو 
۰ الشفاء ( المنطق. ج ۰۱ المقولات. المقالة السادسة, الفصل الأوّل ) ص ۲۰۶. 
الأ - نم ان. 5ق :لم یتصدی. 


۳ ح: كان المصنف .دام ظله ما تعرّض له. ۴ س: ذکره شربکه. 

۵ ح: + هذا کلامه. 

۶ ح: بالكمّيات المتصلة 2 المنفصله. فلذا سمع صاحب التحصيل فيه انه يقول. 

۷ ح: وق اسان الو ذلك بهمنیار في التحصیل حيث قال فیه. 

۸ ق: -و الرابع. .٩‏ ق: ان ما. 

0 التحصيل, ص ۳۵ و الترع الرابع کعیانت تختصضص بالکمیات: مثل الإنحناء و الاستتامة الط 0 الاشکال 7 
الزاو به للسطح من الجسم. ۳ الزوجية و الغردية للعدد. » 


الفصل الاوّل / ۴۵۷ 


الآخيرين للمنفصل. 

نم ان قوله -دام تعليمه -' : « بالاإنفعاليات والإنفعالات»' و 'التعبير عن قسمّی القسم 
الثاني بهما' لانفعال الحواسٌ عن الأولئ على سبيل الاستمرار أو* لكونها تابعة مرا 
بخصوصها كحلاوة العسل أو بعمومها كحرارة النار؛ فإِنّها و ٍن * توجد في البسائط 
العنضر ةمق دون أن تکون تابي ٠‏ زاج لكنّها قد توجد” تابعة له كما في الفلفل. 

و بالجملة: أن الكيفيات؟ المحسوسة -سواء كانك انفعالیات أو انفعالات - ف نها ۱۰ 
قد تتّبع المزاج و تستتبع ١١‏ انفعال الحواسٌ عنها لکونها کیفیات محسوسة. ٠١‏ فان كانت 
راسخة يكون انفعالها عنها أدوم و المزاج المستتبع لها أغلب؛ فیستحق أن يعبّر عنها 
بالإنفعاليات؛ و إن كانت غير راسخة يكون انفعال الحواسٌ عنها آندر ۳" و تباعها للمزاج 
قل ۲+ فلذا عبر عنها”' بالانفعالات تشبيهاً لها بمقولة الانفعال المعتبر فيها ؟ التجدّد و 
التقضّي؛ لسرعة ۱۷ زوال هذه الكيفيات کأنها منعت لذاتها اطلاق اسم جنسها عليها. كما 
بقال للقلیل۸ اه لیس 

و لمّا كانت شاكلة الانفعالیات على خلاف شاکلتها فنسبت إلى الانفعال الذي هو 
المقولة نفسها؛ و من الظاهر؟" انها مستلزمة "۲ لانفعال الحواس عنها!۲ و الموضوعات 


١.ق: ‏ تعليمةه. 

۲ -: «... كالشكل و الفردية و الزوجية» و لمّا كان الکم على قسمين: متصل و منفصل نبّه على عارضهما على 
سبيل انتمثیل: و قد صرح صاحب التحصیل فى موضع آخر منه بقوله: «الزرجية و الفردية وما يجري مجريهما 
هي كينيات عارضه للکمية ». ۳ ح: + اما. 

۴ -: الثانی بالانفعالیات و الانفعالات. ۵ ق: و. 


۸ 3: قل توجه. 3 ح: ]| لكيفية. 
۰ -: -فانها. 1 دج تجوسیع: 
- 1 ع8 5 
5 2 و 
ا اتن ۱۵ ق: عند. 
5 ۱ ۲ 
5.ق: فيد . فق: بسرعة. 


8. ق: للتعليل. .٩‏ ح: ظاهر. 
۰ <: مستتعد. ۱ ح: ‏ عنها. 
0-3 1 


۸ /كشف الحقائق 


الخارجة منها كتائرنا عن حرارة الأدوية القائمة بها" آو تابعة للمزاج الحاصل من 
الانفعال بين العناصر الأربعة". 

وأ کون مت الکیفية انتدا لیات" سواء كانت ثایعه تلاتفعال شيعه" لد و لما 
کان ما یقابله من الانفعالات غیر ثابت الذات ؟ قد أطلق علیه ما یعتبر فيه التجدّد ی" 
الاتفعال ۸ 

و ما التعبیر عن قستي الاو تقو اللاقوة انب کیفیه اسعذادید مضل التایل 
بعد أن لم يكن على أن یکون مرجَحة لحدوث شيء أو لا حدوثه بسهولة أو لا بسهولة. ٠١‏ 
الاترى '' أن القوّة عبارة عن كيفية قائمة بمحل يكون بوساطتها"۱ شديد التأثير أو 
مون و تفا متعم ير سنن" بكرن امش كيرا قن اه 
الموفقن :و ی امف لكو و هم لز 7 
عکس هذا. 

نم لايخفي على آولی النهی ۱۷ جواز أن يقال: ان الاستعداد نحو الفعل إذا كان آقوی ۱۸ 
یکون الاستغداد نحو اللانفعال آضعف؛ فیکون الاول من باب القوة و آلثانی.من باب 
للاقّة؛ و ذا كان الاستعداد فی ماد ما٩۱‏ علی عکس هذا"" یکون ۳۳ 


١.ح:‏ عنها. ۲ ح: کتأثرنا عن الحرارة القائمة بالادوية الحاة نفلا 
۳ ق: الاريعة. 
3 فقد ی من تضاعیف الکلام أنه بصمّ القول بأنّها الانفعالیات. 
ب ح: أعني ۸ ح: + لذلى. 
واللاقوّة حيث انه. ٠ح‏ + مثلاً. 
ام ۴ ح: بتوسطها. 
۳ -: حیث ان. ۴ بوساطتها. 
۷ب علی اون التهون: 


۸ أولى النهى أنه لابصخ القول بأنْ فى ما إذا كان الاستعداد نحو الفعل آقری, 
٩‏ ی -ما. 1 على عكس هذه النسبة. 


الفصل الأول / 04" 


الانفعال من باب القوّة و الفعل من ناب لد 

نم نعود إلى الرآس فنقول: إِنّ الكيفية على أربعة آنواع:۲ 

لها ": هو الحال و الملكة 

و 

و الثها": هو الانفعالات و الانفعالیات 

و رابعها : ما یختص بالكمّيات کالشکل و الفردية و الزوجية 

فالأوّل: نوع یعتبر معه التفس و ذلك أنه إِمّا أن یکون في نفس آو في ذي النفس. فما 
كان من هذا سريع الزوال مثل الظنّ الضعيف و غضب الحليم فانّه یستی حالاً. وماكان 
من هذا بطيء الزوال مثل الاإستعداد تام للنفس في قبول المعقولات و التصرّف فيها 
يسمّى ملكة. فإنًا إذا قلنا: «إِنّ العلم ملكات» فإنّه يشار به إلى الإستعداد التامٌ الذي 
بحصل للعلم لا نفس العلم. و مثل حقد الحقود و الأخلاق المتمکنة و العادات؛ و 
اانتصال بين الحال و الملكة انفصال بأعراض لا بفصول داخلة في طبيعة الشی». بل 
الحال پینهما کالحال بين الصبی و الرجل. 

النوع الناني: هو تهيّؤ الجسم للإنفعال و قبول أثر مّا؛ فإن كان تهيّؤاً سهلاً سمي وهناً' 
طبیعیا. و ما کان ”ترك ا كينا تحن المقاومة و بطو الانفعال سك 3ه طبيعية؛ مثال القوّز 
كدب و تال لوهن اقم 

والنوح الثالث: هو الکیفیات المحسوسة في ظاهر الجسم بذاتها. مثل الألوان و الطعوم 
و الروائح و ما آشبه ذلک: 

منها: راسخة ثابتة و یسمی نفعالیات, مثل حلاوة العسل و حمرة الورد؛ و نما سمي 


۳ 


۱ - پ دان اشت من بعد هتفه خی اد رم ١‏ فيه فساتلر علي مند ذكرا لتاخد ما هر المحصل من عندب زر 

5 ۱ 8 52 

تطر- عيره فى ورائك ظهريًا: و هو ان الكينية الواعها اربعة. 
دج تسود امون تن هر 

؟حد ام تسوك ااا *. -: فاوّلها. 

بت 3 5 53 
سم و الثالت. 

لد 0 


۷ ق: رهنا. 


؟ -: با 
یج 


ی 
3 و 


۰ /كشف الحقائق 


انفعاليات بسببّين: عام و خاصٌ. 

أن الذی ينه جمیعها قاذ الحواسٌ تنفعل ۱ عن جمیعها 

وأا الذي یخص بعضها فلأنّه ” حادثة عن انفعالات في أصل الخلقة کحلاوة العسل و 
صفر المصفار,. و قد یکون لا لخلقة ۲ کملوحة ماء" البحر و صفرة من به سوء مزاج في 
الکید. 

یرو توا کف رها و ال ای كسان اش ری لیا 
انفعالات في آنفسها بالحقيقة و لکن على سبیل الاستعارة و المجاز, لکثرة الانفعال الذي 
هو يعرض لحاملها و سرعة وجودها و عدمها. 

فقد بان من تضاعیف البیان" أن المعتبر في القوّة و اللاقوّة الاستعداد الشدید نحو 
الانفعال و الضعيفٌ نحوه؛ و اعتبار الاستعداد القوىّ و الضعیف * نحو الفعل يشبه أن یکون 
من آقسام القرّة و اللاقوة.۲ 

نم ان الاستعداد لمّا اعتبر في القابل فالظاهر ان؟القوّة و اللاقوّة هي الاستعداد نحو 
الانفعال و اللاٍنفعال؛ فلیتدتر ۱۰ 

من المصّف -دام تعلیمه -قدم الكيفية ۱۱ على ساير الاعراض مع أنّ منها الاضافة و 
هي شاملة لجمیع الموجودات. و الشیخ قدّمها على الكيفية لذلک؛ و أمّا الكيفية فقدمها 
على ساير الأعراض النسبية لقرارها بالقیاس إلى موضوعها بخلاف تلک الاعراض؛۲" و 


۱ ق: ينفعل. ۲ فلاتها. 

۳ ح: لا خلقية. 5 ق: -ماء. 

د. ح: ومن تضاعيف الكلام ظهر. ع. ق: و الضعيف. 
ااح: + فتدثر تعرف. ۸ ح: -ثم. 


4 ح: أن الإستعداد هر المعتبر من جانب القابل فبالحري أن تكون. 

۰ ح: + الإنفعال و اللاانفعال؛ فتأمل فائه يليق بالتأمّل. 

۱ :و اما قدم المصئّف ادام الله تعليمه ‏ مباحث الكيفية. 

۲ : مع أن منها الاضافة الشاملة للجميع؛ فلذا آقدمها على الكيفية رئيس الصناعة في قاطبغوریاس شفائه بناءً 
على أنّها لمّا کانت ثابتة الذات مقيسة إلى الموضوعات : و قازنها بالنظر البها مع قطع النظر عمّا بغایرها؛ فتکون 
ات على جنار الا ای النسبية: لعدم قرارها بالقیاس إلى موضوعاتها. 


الفصل الأوّل / ۴۶۱ 


ليس المراد' من القرار هیهنا" اجتماع أجزاء الشيء في آن مّاء بل المراد به" عدم 
مقايستها' إلى غيرها؛ فلذا ترى القوم انهم يقسّمون العرض فیقولون: اه إِمّا أن يحتاج 
تصوّرة إلى تصوّر " شي ء خارج عن حامله آم لا؛ و الاوّل ما 1 يشتمل على نسبة بعض 
اجزاء حامله إلى بعض آخر آم لا؛ و الثاني من الأول لو کان یجعل المحل معدا للعدّ و 
التقدير فهو الكمية و إلا فهو الكيفية؛ و الأوّل من الثاني الوضع و الثاني منه إِمّا أن يشتمل 
على تكرار النسبة و هو الإضافة أم لا؛ و هو إِمّا أن يشتمل على نسبة بين موضوعه و 
جوهر آم لا. فإن كان الأوّل و لاینتقل الموضوع عنه إلى شتیء آخر" بالحركة فهو الملى و 
الا فهو الأين؛ و ما الثاني من الثاني فهو إِمّا” هو بإعتبار تقدّره بمقدار غير قارٌ أم لا؛ فان 
كان الاوّل" يقال '' له المتی, و إن كان الثاني فهو إمّا أن یکون نسبة إلى ما یکون في هذا من 
دای و ذاک فيه؛ و الاوّل هو أن ينفعل و الثاني أن يفعل. 


[۲۳] قال: «و بحسب حقيقته معقول المهيّة» 

آقول: احترز به ١١‏ عن الأجناس الخارجة من النسبة -کالکم و الكيف_كما احترز 
بقوله: «هو أيضاً» إلى آخره "۱ عن الأعراض النسبية -کالاین و الوضع و غیرهما - و لما 
نفى المضاف المشهوری فقد احترز عنه بقوله: «و لیس ,يصمٌ و لایعقل له وجود غير 
الاضافة» إلى آخره. ۲ 

ثم لایخنی: أن المراد من هذا انه لایکون له وجود إلا الاضافة و من الظاهر ان 


۱ ح: و لست اعنى. 2 هبهنا. 


بل انما اعني مند. ۳ + بالقیاس. 
أ عنام انما 
ال اب ی ۱ ۸ ح فهر انما 
4 -: -ام لا: فان كان الاوّل. 2۰ و بقال. 


۱ احت از 

ب ات 7 35 2 
۲ -: كما ان قوله .دام ظله : « مغاير له و لمعروضه هو ايضا » احتراز. 
 :- ۳‏ غير الإضافة إلى آخره. 


۲ /كشف الحقائق 


للمضاف المشهوری وجودا سابقاً علی الاضافة ککونه جوهرا آو کتا آو کیفا. 

و بال : حملة: المضاف حق له ۲ هو ان وحوده هو أنه مضاف کالابوة و الیو له 
کالاب؛ فان له وجوداً غیر أّه مضاف, و الابّة لیس وجودها إلا نها مضاف. 

و بعبارة آخری: انّ المضاف الحقيقي و إن صدق عليه أنه معقول المهيّة بالقیاس إلى 
3 ا هشن یه زا هس كوس فا تلا فاشقه النضاك المتهورى 
اه يخصّص ولا بكونه جوهراً أو کت كيفاً مثلاً ثم يصير معقولة المهيّة بالقياس إلى 
غيره. فشيئية الحقيقيّة "من المضاف اّما هی نفس الاضافة و شيئية ذى الإضافة اّما هی 
غيرها؛ و المراد بأن تكون لها مهيّة سوئ ذلك مهيّة ' مغايرة للإضافة بالذات و الوجود لا 
بالمفهوم و الاعتبار .۵ 

فقد انصرح ‏ أن التغاير بين مهيّة المضاف الحقيقي و بين کونها معقولة المهيّة مقيسة 
الی غیرها! بالاعتبار لا بالذات.* و لمّا کانت حقيقة الجنس هبهنا هی الاضافة الحقيقية 
لا المشهورية لکونها من العرضیات الغیر المتاصّلة فقد تصدّی" المصّف دام تعلیمه ۱۰ 
لتعریفها تنبیها على هذا. ١١‏ 

و بالجملة: ان المضاف المشهوری حقيقته غير الاضافة و إن عرضت لها فى مرتبتها 
المتأخّرة؛ مثلاً إن السقف إذا نسب إلى الجدار و أخذ من حيث یه مستقرٌ عليه كان مشتملاً 
على نسبةٍ لایمکن تعقّله إلا بالقياس إلى غيره و مع ذلك لايصير بمجرّده من المضاف ما 
لم يؤخذ المنسوب إليه -اي الجدار_بما هو مستقر, وانّ العلم و القدرة و ماشابهها'' ون 
١.ح:‏ ثم اعلم أن المعني من عدم صحّة أن يعقل له وجود غير الإضافة أنه لان ا 

ککرنه جرهرا او کم أو كيفاً ‏ بل يكرن تخصصها نفس الاضافة و إليه الاشارة بقول رئيس الصناعة. 
۲ ق: حقبفتد. ۳ قی: الحقيقة. 
۴ ى: - سوى ذلك مهيّة. ۵ ح: لا بالاعتبار و المفهوم. 
۶ ح: فقد ظهر من تضاعيف الكلام بعون الملک العلام. 
۷ ق: معقول المهیّه بالقياس. 
۸ ح: إلى غیرها لا بالذات بل بالاعتبار كما لایخنی على أولى الایدی و 5 


4 ح: فقد تعرّض. ٠.ق:‏ -دام تعلیمه. 


١‏ ح: تنبيهاً على هذه الدقيقة. ۲ ح: أشبهها. 


الفصل الأوّل / ۴۶۳ 


كان كلّه مضافاً؛ فكلّه في نفسه غير مضاف إلى ما أضيف إليه في مثالناء بل لما الحق بدا 
ی ا اكه صارت به مضافة'؛ و ذلک بأن يقال: إن" القوّة؟ من حيث هي 
لذي القوّة و العلم من حيث هو للعالم. فان کل ذلك في ذاته كيفية و إن كانت ت مضافةً إلى 
غيرها تکلف إضافته إليه كالعلم فإنّه بحرف ما صار مضافاً إلى العالم و بغير ذلك الحرف 
فهو كيفية مضافة إلى المعلوم. 

فإن قلت: إِنّ المصتّف -دام ظلّه * قد خالف الشیخ" هیهنا" حيث عرف الاضافة 
الحقيقية التى هی المقولة بالحقيقة” لا المشهورية. ١‏ 

قلت: لعل " الاختلاف بينهما في هذا الباب "۱ لتغاير الإعتبارات و الحيثيات؛ لأنّه 
-دام ظلّه ‏ بصدد بیان المسائل الحكمة الحقيقية الإلهية لا المنطقية بما هي مسائل 
منطقية, كما عليه شأن قاطيغورياس شفائه؛ فلذا قال فيه: « إِنّه ۲" ليس على المنطقي إثبات 
المضاف و بیان حاله في الوجود و التصوّر و من یتکلّف "۱ ذلك فقد تكلّف ما لايعنيه و لا 
ما يستقل به من حيث هو منطقي؛ و الوقوف على المضافات أسهل على الذهن من 
الوقوف على مجرّد الإضافات التي هي المقولة.» ۱۴ 

ثم إن لتصحيح عروض الإضافة للمتقدّم و المتأخّر في التقدّم الزماني و في ما أشبهه 
-و هو التقدّم الدهري ‏ وجه آخر تحصيلي في كتاب الشفاء و في ما سيتلئ في هذا 


055 ۲ ق:“مضافاً. 
۳ ق: و ذلك بأن يقال انَ. ۴ ق: كالقرّة. 
۵ ح: دام ظله. ۶ ح: قد خالف الرئیس. 


۷ ق: - هیهنا. و في حاشية نسخة وح »: الما قال: «هیهنا» لاه قد سبق منه ما وافق الشبخ بما هو منطقي فتذکر. 

۸ ق: - التي هي المقولة بالحقيقة. 

دح هی المقولة بالحقيقة و انه حقق فى شفائه بين الاضافة المشهورية. 

۰ -: قلت إن. ۱ فى هذا الکلام. 

۲ الشؤاء : ١‏ وبح للتغاير ر فى ما هو المقصود و المرام: : لک حيث إِنّه دام ظلّه الو ةيا رار 
بیان حقيقة المقولات و ما الرئیس لمّا كان بصدد ما عليه المنطقي فقد صار كييك الم کمخطی على اک 
عليه فى قاطيغورياس شذائه بقوله: و. ۳ ق: تكلف. 

؟1. الشفاء ( المنطق. ج ١‏ المقولات. المقالة الرابعة, الفصل الثالث ) صص ۱۳۲ - ۱۴۴. 


۴ کشف الحقائق 


الكتاب أيضاً بحیث يندفع عنه الاشکال بان «من جملة المضاف الذي ' بالعرض المتقدّم 
والمتأخّر في الزمان؛ إذ ليس في الزمان تقدّمٌ و لا تأَخَّدٌ في الوجود؛ إذ الزمان ممّا يوجد 
بالتجدّد و لايبقي المتقدّم مع المتأخّر".» 

و تدفع الاشكال بأنّهما يجتمعان في الذهن؛ « فيكون إذن بحسب الذهن بأن " يحضر” 
الذهن زمانین معا و یقایس بينهما و هو کاف في وجود الاضافة العقلية حيث إِنْ من 
المضاف ما یکون موجوداً فی الخارج و منه ما یکون موجودا في الذهن." 


اق و ح: الذي. ۲ المتقدم. 
۳ التحصیل: ص ۴۱۰. فى بعلن أن 
۵ ق ر ح: یحصن. ۶ اتحصیل. ص ۴۱۰. 


۷ح: «... و الوقوف على المضافات أسهل على الذهن من الوقرف على مجرّد الاضافات التي هي المقولة » نم 

اعلم أن ال زمان لمّا كان بحسب وجوده فى الواقع مقيساً إلى تيوق اف ی کی ی نشف 
بالذات فلابجري بين أجزائه تقدّمٌ و تأَخَرٌ بهذا الإعتبار ليمكن القول بوجود القبليات و البعديات فيها معا فى 
الواقع بناءٌ على أن ليس له تعاقب و تجدّد؛ فلذا تسمع أن ليس بين أجزائها مماثلة و لاممائلة و مضادة و 
لامضادة و لكنّها مع ذلك بصع الحكم عليها بالقبليات و البعديات مقيسةً إلى الزمانيات لكن لا بحسب 
برخ لي : لعيني و اجتماعها الخارجي بل باعتباره في وجودها الخيالي و لكن بحسب حالها في الاعبان على ما 

ی ان المتقدّم و المتأخّر الزمانتین [ح: الزمانين ] من المضايفات و ليس أحدهما مع الآخر في 
( 

قال بهمنيار فى التحصیل: «ر مر, جملة المضاف بالعرض المتقدّم و المتأخر ة في الزمان؛ إذ ليس في الزمان 
دم و لا تأخَرٌ في الوجود: 5 الزمان ممّا بوجد بالتجدد و لايبقي المتقدّم مع المتأخر. فيكون إذن بحسب 
لته بان بش [ح: یحصن ] الذهن زمانین معا و تقایس بینهما»؛ و ذلك كافي في وجود اضافاتها العقلية 
مت ان السضا تسا يكون مر از في الاعیان و منه ما یکرن في الأذهان؛ و ذلك مما بثرضها العقل كما 
لایخنی علی الوری: د لکن لیس ذلك من الاختراعات الذهنية لکون مصخحاتها في الوجودات العينية. 

لست أقول: نها المطابقات لها ليتوجّه الیه القول باستحالة أن تکون احدی المقولتین المتباینین مطابقة 
للاخری. بل أقول: نها لعدم قرارها في العين علل و مصخحات لانتزاعها: و الفرق بين المطابق للإنتزاع و بين 
مصحّحه جلي كما لابختی على الاعلام. 

رلكن يشكل الأمر في ظاهر الحال اثبات الإضافات في خارج الخيال و سيأتي فى متن الكتاب ما يركن 
یو لوا الآلباب في تحقيق , هذا ا! لمرام علی ضرب قد سمّی من الکلام. 

و آیضا لتصحیح عروض الاضافة للمتقدّم و المتأخر الزماني و في ما آشبهه .و هو التقدم الدهري جروج 
آخر تحصيلي في کتاب الشفاه و في ما سیتلی علیک في کتاب تقويم الایسمان و المصتّف دام ظله 81 
قد آرضحه فى حواشیه على الهیات الشفاء. 


الفصل الأوّل / ۴۶۵ 


[4؟] قال': «لكن عروضه للقيّوم الواجب بالذات على سنّة أخرى» 

أقول: لعل فيه الاشارة: 

ال أن النسبة هناک امتناع عروض الاضافة لمرتبة ذات القیّوم الحق فى حدّ نفسها 
على خلاف الامر في جملة الجائزات و امتناع تعاقب الاضافات المتكّرة العارضة لذاته 
الحقّ على خلاف الامر في الهیولانیات. 

وإلى أولية الواجب و آخریته و ظاهریته و باطنیته: 

واما الا ولاق قلق سمي اهل العر فا فساه هید افو اكات برد اكبيد 
ا ا ا 
النيتومية؛ فتكون له الأوّلية على الاطلاق و الآخرية بالإستحقاق لانتهاء جميع تلك 
الذرّات الممكنة إليه؛ فقد استأتر الأوّلية التى هي الآخرية و الآخرية التي هي الأوّلية و إن 
لم تنفد كلاماته و لم تنته معلولاته و مصنوعاته؛ و لعل هذا مكنون ما إليه الإشارة الالهية 
138 الكر ال ل شاف داو وان ای ری ای 6 "زالكلهات تست 
المرتضوية -عليه أفضل صلوات الّه و التحيّة ‏ بقوله العزيز: «الاوّل قبل كل وّل و الآخر 
بعد كل آخر كله ویب الأول لدو ع ديعن اضر لاله ینت و الله ورسوله 
ووصيّ رسوله عالم بحقيقة الحال. 

وأمَا بیان الأخريين فبأن یقال: له لغاية قدسه و نهاية أحديته و بساطته ليس للعقول 
تثفبة انقدسية و اللفوس الرائقة الملكية الوصول إلى کنه ذاته؛ و نعم ما الیه الاشار: فى 
الحكمة المشرقیة: « واجب الوجود لیس بمرگب؛ فلا حدّ له؛ وإذ هو منفصل الحقيقة عمًا 
عداه فلیس له لازم يوصل تصوره العقل إلى حقيقته؛ فاذن لا تعریف يقوم مقام الحد. » 
انتهی کلامه تباعاً لما تحتمل إليه الاشارة العلوية -علیه صلوات خالق البريّة ‏ بقوله 


*؟ التحم / ۲ 
2 4 م اع ۳ م 2 7 بحام ' 
و ناه لط 11 العا رو و الك و رات لعو اح واو بار ی 


0 ۳ 
بأخريته وجب أن ۷ اخر له.» 


۶ /كشف الحقائق 


-العزيز -: «بان من الأشياء بالقهر لها و الغلبة ' عليها و بانت الأشياء منه بالخضوع له 
و الرجوع إليه »' الحديث. 

وإذا تقرّر هذا فنقول: ان لتقدسه الربوبى و وحدته القيّومي يكون هو الباطن و 
المختفي عن جميع ما عداه مع الظهور بوجوده و السطوع بنور جوده عن الآفاق و الأنفس 
على ما إليه الإشارة الإلهية بقوله -الكريم : « و رهم ایا فی اي و فى آنشیهم 
حَتّى تیه هم لالح 4" و قد أخبر عن هذا المقام بعض الأعلام بقوله: «ما رأينا شيئاً 
الا و رأینا الله بعده.» 

وباتسيلف #وعوده اسان دس السعيناتة عند كل موا ره ترس فلا 
قذروی:« ان ژندقا قددغل صادی آل محید 3 فساله عين دلیل إفبات الضائغ؛ 
فأعرض نف نم التفت إليه و سأله: من أين أقبلتَ و ما قصّتى؟ 

فقال الزندیق: إلى كنت مسافراً : في البحر فعصفت علینا الريح و تقلّبثُ؟ بنا الامواج 
اصرح ب مسرقة یی انس باس فان بای 
فنجوت علیها. 

فقال :ریت الذی كان فیک -ٍذا انکسرت السفينة و تلاطمت علیکم الامواج- 
فزعاً عليه. مخلصاً له في التضرع. طالباً منه النجاة؟ فهو إلهى. 

فاعترف الزنديق بذلک و حسن اعتقاده؛* و ذلك من قوله -تعالی - : « إِذا مَسَّكُمُ 
اضر فى البَخر 4 ” الآية. 

فقد ظهر أَنّ ما هو الباطن عن أبصار قلوب العرفاء باطن على الاطلاق. و ما هو الظاهر 
فهو الظاهر بالإستحقاق؛ و ما ما سواه من الممكنات فإنّ صم خفاء بعضها عن بعض و 
ظهوره لبعض فلایکون مختفیاً مطلفاًلظهوره عند غیره بل عند خالقه و حضوره عند 
.١‏ 5 ایلاغة: القدرة. ۲ نهج البلاغت. خطبة ۱۵۲. 
؟. فصلت ۵۳ ۴ ق وح: تقبلت. 


ا توجد هذه الروایه بالفاظ مختلفه في المصادر الروائیة؛ فانظر: بحارال وان ج هى ص ۰ ۲۲۲ و ... 
۶ الاسراء | ۶۷. 


الفصل الأول / ۴۶۷ 


بارئه؛ فلايستحقّ أن يكون هو الظاهر و الباطن على ما يحتمل إليه الإشارة الالهية 
بقوله -الکریم -: و' الظَاهِرٌ و ابا و هُوَ ِكل شیم عَلِيمٌ 4 ' و الكلمة المرتضوية 
-عليه الصلوات المصطفوية - بقوله الشريف: «الحمد للّه الذي لمتسبق له حال حالاً؛ 
فيكون لا قبل أن يكون آخراً و يكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً» إلى وله -القدسی -: 
دكلّ ظاهر غيره باطن " و کل باطن غيره غير ظاهر. »۲ الخبر. 1 

فقد سطع من تضاعيف الكلام سر أنّ الأوّلية و الآخرية ليست إلا شيئاً واحداً. فان 
كان التغاير كان بالنسبة كما لايخفى على عرفاء البريّة. فلايكونان شيئين متغايرين 
معقول المهيّة کل منهما مقيساً إلى الآخر حسب ما علمت. 

3 الظاهرية و الباطنية فبالذات و الوجود الذي هی مطابَقُهُ لا غيره. فللطافة هذا 
الم جوز مق لادان لوك كولفد دوقي ما لزنا وفراغ رانا ملک اماد 
عسی ان تتعکس إليه الاشراقات و تستضييء بانواع الشروقات. و الله اعلم بالصواب في 
كل باب و إليه المرجع و الماب. 

نم اعلم لیس مقصود المصلّف دام ظله ال لایکون للواجب -تعالی - اضافة علی 
باه لامك كف مطلی بل السلة دک غیت معا سطاه سرا فاعلن 
لمتكا كه كر تضق والسافيه السك نه تالقنت رازه 
رها ام هیا لاود لكك ای كبا ليشت شا ولع ای 

ققد ماو اف ار ات هه يك تست و ناسو 
من الممکنات إِنْما بحسب جوهر ذواتها لا باضافة عارضة لها؛ و سيجييء مفصّلاً إن شاء 
له العزيز؛ فٍن و ند کم فی ریب یا ترلنا 4 ۶« انوا یسور ین مثله 4 ۷و إن كان 
پمضکم لبعض ظهیر, ‏ ۱ 


؟. الحديد ۳ 


أ حا دج 
اح ی 


5ف رح: غير باطن. ۴ نهج الجلاغة: خطبة ۶۵ 


د قو -:فان. ع. البقرة / ۱۳۲ 
لداع 
١‏ البثرة | ۲۳. ۸ اقتباس من: الإسراء / 88. 


ان: قال: «لکن عررضه للقيوم الوراجب بالذات على ستة أخرى» أقرل: لا. 0 ال لنسیه هناک امتناع عرو ض 


> 


۸ /كشف الحقائق 


[۲۵] قال' : «و للمفارقات» 

آقول: و ذلك" لتجرّدها عن الزمان؛" فتکون" الاضافات العارضة لها غير تدريجية 
لعروض و لا متعاقبة الحصول, و أٌیضاً الاضافات التي بینها -علی ما علیه آهل العرفان ۵ 
اضافات اشراقية کالمرایا المتعا کسة الائوار بعضها إلى بعض؛ فيعتري لبعضها أن یکون 
مُشرقاً و لآخر أن یکون مستشرقاً* و کذلک" الارتباطات الملکوتیة" و العلاقات؟ 
الشر طية و المشروطية و غیرهاء كما لایخفی علی الاذ کیاء ۱۰ 


[17] قال ": «للهیو لانیات» 

آقول: و ذلك على ما هو المشهور بين الجمهور," أمّا للجوهر فکالاب و الابن, و 
للكمٌ "۲ المتصل کالکبیر و الصغیر. و للمنفصل منه کالقلیل و الکثیر و للكيف کالاسخن و 
الأبرد. و للمضاف کالاقرب و الابعد. و للأين كالأعلئ و الاسفل, و للمتی "۱ کالاقدم و 


الاضافة لمرتبة ذات الحق القیرم في حد نفسها على خلاف الأمر في جملة الجائزات و امتناع تعاقب 
الاضافات المتکثرة العارضة لذاته الحق على خلاف الامر : فى الهیولانیات. 

ها ری له . تعالی تس مایت مت و غاية لها كما لا يخفى و ان ینفد شی» 
من معلولاته «# أن إلى ریک المنْتَهی 4 [النجم /۴۲ ] و أمَا عدم تعاقب الز زمانیات بالقباس إليه لکونه مجرّداً 

عن الزمان كما أَنّه لا اختلاف المکاتتانت نظ ١‏ ابه لک رنه مقدّساً عن المكان. فلذا قال سيّد الاوصیاء و 

المرخدین و امام الأولياء و الصدّيقين: «الحمدلله الذي لم تسبق له حال حالاً فيكون أَلا قبل أن يكون آخراً و 
يكون ظاهراً قبل أن ' یکون باطنأ» إلى قوله: «كل ظاهر غيره غير باطن و کل باطن غيره غير ظاهر.» فقد بان آن 
الأوّلية واالأخوية فيه الى یست الا شیناً [ق: هنا ] تا | ع دراي 


ح: قوله. 
۲ ح: + بان یقال: إِنّها لمّا كانت خارجة عن المکان و الکیان. 
۳ ح لتحرّدها عن الزمان. ۴ ف: فیکون. 


۵ ق: ‏ على ما عليه أهل العرفان. 
وى تسو تعضها ایکون مها و اسر افريكوة مسرا 


0ه ركذا. ۸ ح: الارتباطات القد سیة. 
4 ح: علاقات. ٠.ق:‏ -کما لايخفى على الأذكياء. 


۳. ق و ح: الکم. ۴. ف و ح: المتی. 


الفصل الأول / ۴۶۹ 


الاحدث. و للوضع" کالاشد اناا واكاك و للملک کالعری و الاکسی. و للفعل 
كالأقطع و الأحرق. و للإنفعال کالاشد تقطعاً و تحّقاً 

و بالجملة: ان الإضافة تعرض لجميع المقولات: فإذا عرضت في الكمّ كانت قَلَّدَ و 
كثرة. و إذا عرضت في الكيف كانت شدّة و ضعفاً. وإذا عرضت في الاين و الوضع كانت 
روبع فان لم تعتبر الإضافة لميكن قلّة و لاكثرة في الكمّ. و لا شدة و لا ضعفاً في 
الك ۱ 


(۷] قال': «كالإنتصاب و الانتکاس» 

أقول: لمن كان الوضع مركباً” من النسبتين المذكورتين فیصح " تنوّعه و تصنّفه. و ذلک 
على أن يكون آنواع أو أصناف كثيرة مندرجة تحته. مثال الأول الانتصاث و الانتكاش و 
مثال الثاني أصنافٌ کل منهما 0 

وه الأوضاع قد يكو غير متخالفة المعنی * کالاوضاع العارضة للجسم ! 
حين انقلاب سطوح ما يحيط به من الاجسام مع ثبوته في حاله و کما للجسم المستدیر و 
إن تحرّك على الاستدارة:" و قد یکون متخالفة الاتواع کال وضاع الحاصلة للجسم حالة 
انتصابه و انتکاسه؛ و ذلک لآ نسبة بعض آجزائه إلى بعض و إن بقیت علی حالها الا اذ 
ع بط | ال اف ء العالم و جهاته متغيّرة متبدلة له حینئز و إن کان باون و 
بعضها قسرياً 

نم ان التخالف النوعي المعتبر فيه من حيث نسبة أجزائه بعضها إلى بعض من حيث 


۱ ق الوضع. ۲ ح: قوله. 
؟.ح: لمّا كانت مقولة الرضع بت ۱ اد ۱ ۲ 
۵ 1 فد مي 1 د اك ]ود ا اصنافا متكثرة. مثلا ان المنت؟ لي يي لك سد 


الإنتكاس فله آفراد متعدّدة بحسب تبدّل السطوح و انقلابها على المنتکس؛ فقد آشار المصتّف دام ظلّه إلى 
5 ۳ اع بالذات و لا داق الاشتخاضی قاری انا کون كل عن الانتصاب أو الانتکاس آفراد. 


0 ۷ ح: العارضة للممکن. 


ح: بالمعنى. 
۸ 0 حين انقلات سطوحه و للمستدير حين حرکته بالإستدارة. 


۰ /كشف الحقائق 


الوقوع في جهات العالم لا من حيث نسبة تلک الأجزاء بعضها إلى بعض من حيث قربها و 
بعدها لكونها محفوظة في حالتّي الانتصاب و الإنتكاس.' 

نم إن المعتبر في الاختلاف الوضعي النوعي لمّا كان الامر الثاني ظاهر 
لكين تفت وا را ی 


۱ 


فامًا أن يكون 


[14] قال ": «و هو نفس " نسبة الشىء المتمکن» 

آقول: يشير به ؟ إلى إيطال ما قد ظنٌ من”أنّ في مقولتي أين و متئ کید تین 
ترکیب الموضوع مع نسبته -" وان حقيقته هينه ۲ حاصلة للشیء بسبب نسبته إلى المکان 
الذي هو فیه. لأنّ الحاصل* في المکان لایحصل " إلا نسبته إليه. 

نم احترز بقوله -الشریف-۱۰: «نسبة غير متكرّرة » عن الاضافة. 

نم لایخفی:۱ أنّ قوله: «الانجاد » إفعال من النجد كما " أن الاتهام إفعال من التهامة ۱۳ 


بمعنی الدخول فيها. ۳ 


ح: و قد يكون متخالفة بالتوع کال كالم ین , حبن القيام و الانتکاس: فان نسبة بعض أجزائه إلى 
بعض ادا اقب على سل سجن إلى أجرا ء العالم ر جهاته قد یتفیّر و بتبدل تبدّلاً خلاف ما 
يقتضيه طبيعته و مهيّته 

نم لابخفى نا رح من ایکون لیب ذلك کون س الإنسان فوق و قدمه الی تحت و يديه إلى 
اليمين و الشمال؛ و اما غير طبیعی فهو المنتکس؛ و إليهما الاشارة فى المتن على سبیل التمثیل أيضاً 


”اح 0 3 9 0 

۳ رب ذلک فی الفاه و فی کناب ال لب 2 ار 
لا و ال تمك هکت 

۸ -: المكان الذي هو فيد؛ و ذلک حيث إِنّْه لم يتحصّل من حصول الجسم. 

4 ح: -لایحصل. ۰ ق -الشريف. 

۱ 9 - لایخفی. 

۲ ح: نم لابخفى أنْ « الانجاد » من باب الافعال من النجد فيه فکذلک. 

١1‏ ق: اد 


۴ انظر: الصحاح. ح ؟. ص ۳3 امنهایف ح ۵. ص 4 ی ص ١‏ رز شان العرب. ج؟. ص 4 راح ۰۱۴ ص ۴۵ 


الفصل الاوّل / ۴۷۱ 


[14] قال': «و نوعي كالكون فوق» 

أقول: يعنى بذلى ' جريان التضاد في الأيون حيث” يصدق عليها نها وجودية 
يستحيل اجتماعها في موضوع واحد من جهة واحدة مع صحّة تعاقبها و استعقابها نظراً 
إليها و تجرى فيها الأقسام الحقيقية و المشهورية من التضاد و الطبيعية والقسرية الحقيقية 
والمجازية. فلذا قال الشيخ: ؟ د إِنّ* المكان لا أن يكون طبيعياً. مثل کون الهواء فوق الماء 
تحت النار؛ ولا أن يكون غير طبيعي, مثل کون الحجر في الهواء؛”و الحقيقة و المجاز في 
كلّ منهما بظهر بانطباق المكان على المتمّكن و عدم انطباقه عليه؛ و ذلك على أن يكون 
أوسع منه ككون قطعة من النار في مكانها. » 

و في قوله: «كون الحجر في الهواء» إشارة إلى ما قلنا من کون الأآين هو الكون في 


١‏ ح: قوله. ؟.ح: فيه إشارة إلى. 

۳ ح: + إن الكون الفوقانى و الكون التحتانی آمران وجوديان ممتنعا الإجتماع في موضوع واحد من جهة واحدة 
ع فيد العاتي ةو الامكهها سرراكها لایخنی على أولى الالبات مع غاية الخلاف بینهما؛ فان لميكن ذلک 
یکرن التضادٌ مشهورياً. 

و بالجمله: ان الاین منه طبيعي و هو کون الجسم في مکانه الطبيعي: !و منه قسري و هوکونه في غیر مکانه 
اعجی! و على الأوَل تا أن تقاس نسبته إلى مکان منطبق عليه لایتجاوز عنه مقدار فهر الأين الحقيقي و لا 
فهو الاين , المجازي؛ و ذلک على خلاف ما إذا نسبت إلى مكان أوسع منه كما يقال: إن زيداً فى السوق أو في 
البلد أو غير ذلک: رفن عله شاكلة الاب الثاني بناءً على أنّهِ إذا كان المتمكّن منطبقاً على مكانه القسري 
بحيث لایتجاوز عنه فهو القسري الحقيقي و الا فهر القسري المجازي. 

فلذا تسمع الرئيس اه يقول: «و أمَا الآبن فهر کون الجوهر محويّ السطح محاطةً بسطح جوهر آ حو 
شطع فحاري مکان قلح المحوخ أق هشتهی کونه؛ : والمكان اما أن یکون طبیعیاً مثل کون الهواء فوق الماء 
تحت النار وإمًا أن يكون غبر طبيعي مثل کون الحجر في الهواء 0 

.ح: - بصدق علیها أنّها وجودية . . قال الشیخ. ۵ ح: و. 

ح: + و إلى جملة ذلك ما في المتن من الاشارات اللطيفة هذا. و بما علمت ما حقيقة الأين فاحکم بأنّه لابصم 
أن يشترك الجسمان و إن كانا متساوبين في الحجم و المقدار میامن يعدت اللركن فى زار دي دل 
حيث ان اتحاد المنتسب إليه أي المكان لايستلزم انحادَ النسبة إليه مطلقاً لاختلاف المنتسب ضرورة آن النسبة 
تابعة لطرفيها كما لايخفى على الوری بل إن نظرت بعين الإنصاف لسطم لک عدم صحّة اتحاد الابن مع 
تفا د المنتسبين واختلاف الزمانين 

لست أقول: کی لو ات خی 
ليتوجّه إليه اه[ ليس کذلک, بل أقول: إن ذلك من تلقاء استحالة اتّحاد الإثنتين كما بحكم به العقل المتين و لكن 

بقي الإشكال على الرئيس في ما ذكره في بعض الاقوال؛ و ذلك حيث حكم بمخالفة نسبة الجسم إلى المكان 
نبال الزمان. 


00 
جد هد 


۲ /كشف الحقائق 


المكان لا هيئة قائمة به؛ و من الظاهر أَنّه لايصحٌ اشتراک جسمين في کون واحد في 
زمانين؛ ضرورة آن تغاير النسبة فرع تغاير أحد المنتسبين؛ و قس عليه أمر متئ حيث له 
عبارة عن الکون فى الزمان و من انظاهر اله یستحیل اشتراک أشخاص عديدة في کون 
وایتظ ال الما وا کام دنک واعدا 

و أمّا ما وقع عن الشیخ في بعض وهنا قله" رفو او وس شا یه الا بش اند تشک 
قیدحتی بگون:مکانمکانا راحدا لشیفین أو آکتر بخلاف متی 4 فقیه نبا بع ظاهرة؟ 

و لا کان" وجود الأيق * بعد الوضع آشار ٍلیه المصّف -دام ظلّه -۲ بتقدیم مباحث 
الوضع علیه؛ فافهمها و لاتکن من یتّخذ المضلین عضداً.” 


[۳۰] قال !: «و المتی و هو نفس نسية» 

آقول: " لا هيئة تابعة لها و لا نسبة مع المنتسب إليه من الموضوع؛١'‏ و قوله دام 
هت ای اه ار عو الا رقو ى غرم ات ات سسکا قولة 
الفقشة "١‏ ترش( ان ان ادر رحن الإضافة. ۱۳ 


١ج‏ 
*.ح: انتهى كلامه و سيطلع ما يستشرق به حقيقة الحال لیتخلص عن مضايق القيل و القال. و أمّا الفرق بينهما 


بجواز اشتراک المتأتّبات فی زمان واحد و عدم جواز اشتراک المتأتبات فی مکان فحقیق بالقبول عند العقول؛ 
والعل هذا هر المرام فى أمثال هذا الکلام. نم الوضع لما کان متقدّماً علی الاين علی ما البه الاشارة بقول 
الرئيس: و امّا. ۵ ح: -و لمّاكان. 

۶ ح: + فائه. ۱ ۱ ۷ ح: دام تعليمه. 

۸ ق: -فافهمها و لاتکن ممّن يتخذ المضلین عضدا. 4 -: قولد. 

٠.ح:‏ + إشارة إلى بطلان القول فيه پالترکیب و بائه هيئة تابعة لتلك النسبة على ما ذهب إليه أقوام بناءً على أن 

لموضوع خارج عن حقيقة المتی؛ إذ حقيقة المتئ ليست إلا نفس النسبة و إن ليس للمتمگن حالة غير النسبة 
المذكورة: و قد احترز بها عن الجواهر و الاعراض الغير النسبية. 

۲ ددام تعلیمه. .١‏ قى: ‏ القدسى. 
ف كبر و ۵ <: ی 


عاد مود ام انم 


الفصل الاوّل / ۴۷۳ 


نم لايصحٌ أن يكون متئ واحد لامور کثیرة" و إن كان الزمان واحداً. 

والحاصل: "ان" الزمان الواحد يصمٌ أن يكون زمانا لعدّة كثيرة بالتحقيق. فان متى کل 
واحد منها فهو خلاف متئ الآخر؛ فان کون" کل واحد منها في ذلك هو غير کون الآخر* 
نت( 


[1"] قال*: «مّا على سييل الانطیاق» 
آقول: کالحر کة القطعية لانطباقها على الزمان. 

و بالجملة: ان الموجود إِمّا أن یکون مفارق الذات عن المادة و إِمّا أن لایکون؛ و الأوّل 

"٠| ۰۰ 7 3‏ أ و مه 1 ی 

قسمان: عقل و نفس؛ والثاني على اقسام ثلاثة: زماني و اني ونفس زمانى؛ لانه لايخلو 

ما ان بنطبق وجوده على الزمان على ان یکون كل جزء منه فى جزء جزء منه ام لا؛ 

فالاول هو الاوّل و الثاني إِمّا ان بستدعي الزمان على ان یکون وجوده في كل آن منه 

بتمامه أم لا؛ فالأوّل هو الثالث و الثاني هو الثانی؛ و قس عليه آقسام الحدوث.٩‏ 
و ۲ ح: متكثرة. 

۳ -: و ان کان الزمان و احداً حسب ما افید على محاذاة ما سلکه رئیس الصناعة بقرله: و. 

ی م ق: -گون. 

۶ و الیه الاشاره اضرا بقوله -دام ظلّه : «وهو ننس النسبة » و دلک حيث إن من المستبین اختلاف النسبة 
باختلاف أحد الطرفين و ان كان المند ب إليه واحداً و ذلك على خلاف ما عليه شاكلة الاین؛ لامتناع اشتراک 
أجسام متعدّدة فى مکان واحد منطبق هو عليه فى زمان؛ و هذا هو الفرق بینهما. 

۷ ح كما قلناه. # قوله. 

4 : فرله: «امّا على سبیل الانطباق » اشارة إلى الموجود [ح: الوجود ] المنطبق وجوده على زمانٍ هو فیه. 
کالحرکات القطعية ‏ الاصوات. 

و بالجملة: ان المرجود الهیولانی على آقسام ثلاثة: 
أحدها: ۳2 یکون و جر ده منطبقاً علی زمان هر فيه على أن یک كن جزء منه بازاء جزء آخر من الزمان و 


3 


یسمی ذلى بالمورجرد الزماني. 1 

واثانيها: ما يكون وجوده مقتضياً لزمان يكون هو فيه لا على وجه الانطباق بل على ان يكون کل جزء فرض 
من ذلك الزمان يكون هر فيه بتمامه؛ و يسمّى ذلك بالموجود فى نفس الزمان. 

و الالهاتها بکدن وجوده فى أن من دون أن بقنضى زماناً فرض جرد ذلك الموجود في كل ان منه. ر 
يسمّى ذلك بالموجود الانی. 


۴ / کشف الحقائق 


و لایخفی: أن نسبة الوسط فى الطرفین بشبه أن يكون نظيراً لنسبة الوجود الممكنى إلى الوجود القيّومي و 
العوارض الخارجیه. ۱ ۱ ۱ 

و بيان ذلك أن یقال: ان الوجود لمّا كان معنی مصدرياً منتزعا عن الذوات الممكنة بحسب استنادها إلى 
جاعلها القيّوم الواجب بالذات من غير أن بفتقر إلى تقييد الحیثیات يكون متوسّطأ بين وجوده -تعالی قدسه - 
وتان بلا عمط الاعتباات وین ار الجا بت لافشارها الما تا قفا كان ارات 

ذا تقرّر هذا فلنرجع إلى ما كنا فيه فتتول: إن الموجود بحسب الزمان لمّا اقتضى زماناً یکون هو فيه 
ا لل 1[ فیکون متوسَطا؛ وإليه الإشارة التعليمية 
بقوله دام : ظلّه ‏ : وإمًا على سبيل الإنطباق أو لا على سبيله أو فى طرفه» و نبّه على أنْ المقسم فيها هو 
لموجود الجسمانى باعتبار ما بقوله -الشریف : « و لايكاد يعرض إلا لما تحت الكون و التغيّر بما هو تحت 
کرو ال ا 

ر إِنّما قلنا ذلك حيث إن الموجودات الزمانية بحسب کون بعضها مقيساً إلى بعض آخر منها متصفة 
بالزمانية؛ و ما بحسب وجودها فى أنفسها مقيسة إلى بارئها غير متّصفة بذلک حیث إن نسبتها و نسبة ما هي 
ق از اونا له تما انلس إلى العافت ١‏ شكون زيل لقعا مر سوا كد وفرنة على نا سس عله 
المعلّم لاو في الميمر الخامس من كتاب أنولوجيا و الرئيس في الشفاه و النجاة و غيرهما من كتبه المعتبرة. 

و قد سلك المصئّف .دام ظلّه ‏ فى تعليم هذا النحو من الوجود وكشف الغطاء عن جماله في كتاب الأفن 
المبين على سبيل الجود بما لا مزيد عليه فارجع إليه. 

قال بعض الاجلاء فى کتاب الزوراء: إذا اعتبرت الامتداد الزماني الذي هو محتد التغيّر و التبال و عرش 
الحوادث الکونية بما بقارنه من الحوادث جملةً واحدةً وجدته شأناً من شون العلة الاولی محيطاً بجميع 
الشوون المتعافبه. 

نم إن آمعنت النظر وجدت التعاقب باعتبار حضور حدود ذلك الامتداد و غیبوبتها بالنسبة إلى الزمانیات 
الواقعة تحت حيطة الزمان: و آمّا المراتب العالية عليه فلا تعاقب بالنسبة الیها بل الجمیع متساوية بالنسبة إليها 
متحاذية فى الحضور لدبها: فما ظنک بأعلئ شواهق !! لعوالي ليس عند ریک صباح و لا مساء؛ و نعم ما حصل 
صاحب التحصيل فيه بقوله: و و ر الزمانية فهی التي فیها تقدّم و تأخر و ماض و مستقبل و ابتداء و انتهاء؛ 
و ذلك هو الحركة أو ذو الحركة. اعو حا عن عدن يوجد مع ال زمان المعية التى ذکرنا فى المضاف - 
أعنى الإضافة العارضة لمتى - فيجب أن يكون له اقتران طبيعي بالزمان حتّى يوجد بينهما تضايف بالفعل لا 
بالفرض؛ و ذلك بان يكرة آحد تلک الاشیاه ساملا للزمان و الآخر فاغلها او ضربا من التعلّق حتّى بصخ؛ و 
هذه المعية إن كانت بقیاس ثابت إلى غير ثابت فهو الدهر؛ و هو محیط بالزمان و إن كانت بنسبة الثابت إلى 
الغابت: فاأحق ق ما بسمّى به السرمد: بل هذا الکون أعني .کون الثابت مع غير الثابت و الثابت مع الثابت بإزاء 
كون الزمانيات في الز اق ل كرك و في الزمان متی‌ها. و ليس للدهر و لا للسرمد امتداد لافی الرهم و لاافي 
الاعبان و الا کان مقدار الحركة. 

و ٍذا علمت هذا سطع عن سماء عقلک شمش الاشراق فاستضائت بأشّتها الاقطار و الآفاق؛ فرأيت بعين 
الحقيقة أن نسبة تلك الموجودات إلى الزمان يشبه بوجه ما نسبة ما هو الخارج عن المکان و الکیان. 


الفصل الأول / ۴۷۵ 


(۳۲] قال: «المتی أيضاً' منه غيرحقيقي كالأشهار» 
لایخنی علیک سر هذه الأقسام بعد ما حطت خبرا بما عليه أقسام الأأين من المرام؛ 
فلذا تسمع حكماء الأعلام: « أن الزمان و المكان متضاهيان. »" 


نم تحكم آله قد انقلبت نسبتها الفيئية إلى المعية. ثم تيسّر لك معرفة أنّه ليس لأجزاء الزمان حينئذٍ ممائلة 
ولاممائلة, مضادّة و لامضادّة؛ لكونه موجوداً وحدانياً فى الدهر: فاحتفظ هذا التحقيق فإنّه بذلک حقيق 
لیظهر لک وْعاة غفل عنه أكثر لمتأخرین و نطق عليه جمیع امد 

نم لایخفی أن الشیخ السهروردي مع علو قدره بين الأنام ذهب إلى أن لأجزاء الزمان بعضها مقيساً إلى 
بعض تقدّماً بالطبع و الذات ظنَاً منه أن لکل منها علية بحسب الاعداد؛ و ليس ذلک إلا بعض الظنّ؛ بناءً على أنه 
4 ی الل م تعالى قدسه فليس له أجزاء ليمكن القول 
و اذا انظر البديعنشيب كر تسا ال موجود زمانى؛ م ا ل و ار 

لطي ع اساسا« 
فا یبد بر 

زین اللّهمّ قلوبّنا بفضائل مجدک. و نرّر نفوسّنا بأنوار وجهک لیمکن لنا الوصول إلى فضاء عالم الملکوت 
و التقدس عن شبکات زخارف الناسوت. 

ثم بما علمتَ من أقسام الموجود الجسماني هدیت إلى أن حدوثه أيضاً على هذه الاقسام: الحدوث 
لحان رو ۱ الزماني و الآني؛ و بيان ذلك أن يقال: إن الموجود الجرماني بما هو متغيّر إذا كان 
شیر عنام ملاتا ل عن ةم رمن يكون منشعباً إلى هذه الاقسام: و أما إذا لميكن مسبوقاً عنه بل 
عن ن عدم غير زماني‌یکون قديماً تفای نعادنا شرت و ذلك على ما عليه شاكلة حركات الأجرام العُلى ما 
سوی الجرم الفلک الاقصی؛ لکونه خارجاً عن الزمان بناءً على أنّهِ حامل حامله؛ فيكون کل منهما متصفاً 
بالحدوث الدهري. نعم اه لو اعتبر مجزد المعية الزمانية في کون الشيء زمانياً لكان کل منهما قديماً أزليا وا 
فلا فلذا تسمع أن الحدوث ال زماني ما يكون لزمان وجوده ابتداء آي زماني و القديم الزماني ما ليس له ذلک 
ی ابتداء زماني ل ی عم زماني واه ما رمد سک ۱۳ -و 
اذا کان کذلک لم‌یکن الامور ا لتي لاتدخل في الزمان .کالاله و الزمان نفسه ‏ قديمةٌ و لا حادثةٌ أي زمانیتین 

و من تضاعیف الکلام ظهر سر ما تسمع أنْ حدوث العالم سره و جملن نام باس دهري ول نک 
مسبوقاً عن عدم زمانی؛ ؛ فیلزم قدم الزمان و حامله و حامل حامله؛ فلایکون العالم بجملته حادثاً و تعطل 
لفیاض على الاطلاق و الجواد على الاستحقاق عن إفاضة الخبرات و إفادة الكمالات. 

و أذ المتکلمین لما لميؤتوا من العلم إلا قليلاً يتوجّه إليهم هذا الاشکال على ما نض عليه صاحب الشفاء 
فيه نضَأ جميلاً قوله: « و هؤلاء المعطلة الذين عطلوا اللّه عن جوده». 

ولمًا سطع حقيقة الحال قد رفعث بأشعّتها ظلماثٌ التشكيك بعون الواهب المتعال؛ فقد استفرٌ على عرشه 
حدرث العالمین كما عليه آرباب الحق , و الیقین؛ فأحمد الله ر ت العالمين. 

١ق‏ وح: ایض 
۲ ی: -قال: «المتی منه غير حقيقي کالاشهار » . .. متضاهیان. 


۷۶ /كشف الحقائق 


(۱۳۳ قال: «و هي الكمال الاوّل لما هو ' بالقوّة» 

آقول:" يعني" « انّ الحركة فعل و كمال رل للشيء الذي بالقوّة من جهة المعنى الذي له 
بالقوّة. فان الجسم الذي هو في مکان ما بالفعل و في مكان آخر بالقوّة فانّه مادام في 
المكان الاوّل ساكناً فهو بالقوة متحرّى و بالقوّة واصل إلى مکان مقصود؛ فإذا تحرّى 
حصل فيه ؟ كمال أو فعل أَوّل و به يتوصّل إلى كمال أو فعل ان هو الوصول إلى الغاية, 
لكنّه* مادام له هذا الكمال فهو بعد بالقوّة في المعنى الذي هو الغرض في الحركة و هو 
الوضيوك اٍلی الفاية. 

فالحركة إذن كمال أوّل لما بالقوّة من جهة ما بالقوّة. فان الحركة كمال الشيء من حيث 
هو بالقوّة في مکان يقصده لا من حيث هو بالفعل إنسان أو نحاس: فکائه كمال يلي" 
الکمال الذی" هو 5 بالقوّة أو الكمال الذي يوصل إلى الكمال الذي له" بالقوّة. فيجب 
أن يكون الکمال الأوّل بسبب من الکمال الثاني و متعلّقاً به. و إذا كان کذلک فالحركة 
وتدود اجن او ال شور الا | ای ۱ 


(:۳] قال: «و هما هيئتان غیرقازتین» 

آقول: و ذلك حیث اه قد اعتبر فیهما التبدل و النجدّد بل هما نفس التبدل و الحركة 
باعتبار و إليه الاشارة بقوله -دام ظلّه -: «و هما أن يفعل و ینفعل ».۱۲ 

حاصل الکلام:" ان تبدّل الحال الحاصل للموضوع عن المؤثّر إذا كان تدريجياً له 
اعتبام باللسبة الی ذاته و اعتبام آخر بالسبة إلى فاعله و اعتباژ ثالث بالتسبة الی متعاته؛ 


بر ۲ ح: + تلخيصه على ما حضّله أولوا التحصیل هو. 
۳ ح. - يعني. ؟*.ح: يه 

۷ ق: علی. ۸ ح: + فیه. 

4 ق وح: -له. ٠.ق‏ و ح: - المحض. 


۱ مع تفاوتٍ ی ی ۳ ۲ و الک حيث ... ینفعل. 
۳ -: تفصیل الکلام في هذا المرام أن بغال. 


الفصل الأول / ۴۷۷ 


و یقال له باعتبار ما له في ذاته إذا كان متجدد ا متضدماً غیر فنا الذات الشركة )ىو 
باعتبار ما له بالنسبة إلى ' منفعله «الاتفعال » و باعتبار ما له «الفعل »۲۰ 

قال صاحب التحصیل : <أما ' مقولة أن یفعل و أن ینفعل فهی کالتسوّد مادام الشیء 
یتسود. و التبّض "مادام الشيء یتبیّض. فالشيء الذي مك ون سرت 
و حاله هي أن ینفعل؛۲ و الشيء الذي منه هذه الهيئة علی اتصالها فهو من حسیت هو 
منسوب إليها هو أن یفعل. 

و لابصح أن یقال: «انفعال و فعل» لأنهما قد يقالان أيضاً للحاصل الذي انتهت 
الحركة إليه كما یقال: « في هذه الثوب احتراق » إذا كان قد حصل و استقز. 

و أمّا لفظة" «أن ینفعل » و «أن يفعل » فمخصوصة بالحالة التي فيها التوجّه إلى 
لغاية. ۱ 

و القيام الذي هو بمعنی النهوض -أي بمعنی أن يقوم ‏ فهو من هذه المقولة و أمّا هيئة 
القيام المستقرّة فمن الوضع.»١‏ 

ومن تضاعيف الكلام ظهر سر ما اختار المصّف أن ۱۱ يفعل و ينفعل بدلاً عن الفعل و 
الانفعال. 

نم انه لما وقع في عبارات الحکماء المشّائیّین از ال کف لقعو كوو الس تن داز 
وإقذة اذا اعدف اععاز سما قضمت كاك هركبو یعاس ال ان 
یت دو كا رو ان خلت تفاس إلى :وام سعیت جر يكا. 

و يجب أن نحقّق هذا الموضع و نتأمّله تأمّلاً اد من المشهور؛ و لعل المراد متا بظهر 
بدقيق النظر هو ان هيهنا حالتين: 


1 قی: -متعلقه؛ و يقال له باعتبار ... بالنسبة الی. ۲ ق: بو بالجملة ان. 

؟.فى: ‏ قال صاحباشحصیل آما. ۴ ف وح: + 

دف رسايو ع. ق وح: يتبيّض؛ فالذي فيه. 

+ ق و -و حاله هی آن ینفعل. ۸ ق و ح: لفعله. 

٩‏ التحصیل. صص ۴۱۷ -818. ۰ ق: فاذا تمد هذا فنقرل ان قوله دام ظله. 


۸ / کف الحقائق 


إحديهما: نسبة الحركة إلى ما عنه أو فیه. 

یا شاه أو مالیا 

و من البيّن استحالة کون الأولى تحریکا أو تحر کا؛ لکونهما من صفات الفاعل و القایل 
لا من شؤون الحركة و حالانها: و ذلک بخلاف الثانية لها قول إلى کون نسبة الشيء إلى 
الحركة باتّه عنه الحركة أو فيه الحركة, كما أن الایجاد و الایجاب نسبة الشيء إلى الوجود 
و الوجوب باه عنه الوجوب و الوجود. و الواجبية و الموجودية نسبة الشيء إلى الوجوب 
و الوجود بانهما فیه. 

فقد انصرح: أن الفعل و الانفعال بما لهما من النسبة الغیر القارّة إلى الحركة لا باعتبارها 
في نفسها و ال لکانت حركة. 

و من هيهنا لاح أنّ اندراج کل هاتین النسبتین تحت النسبة المطلقة و اندراجهما فیها 
بالذات؛ لأنّ العقل إذا حّل الفعل و الانفعال فإِنّما يحذّله إلى نسبة و خصوصية إضافة؛ أي 
نسبة الشيء إلى الحركة بما له عنه الحركة أو فیه؛ فلایکونان من الأجناس العالية. 

فلصعوبة هذا الایراد ذهب بعضهم إلى أنّ المقولات العرضية ثلاث: الکم و الکیف و 
النسبة, رهما منه اذ الفعل و الانفعال مع بواقی الاأعرا طن مشترکة فی اللسبة اشتراکَ 
الأنواع الاوّلية فيها. ۱ ۱ 

نم إن المصنّف -دام ظلّه - قد اختار ما هو المشهور حيث اه يرجع إلى محصّل و إن 
لم يرجع إلى ما حصّله صاحب الشفاء بقوله: « إن کون الحركة في المتحرک يلحظ: 

تارة: بما هو حال الحركة؛ فيعيّر عنه بنسبة الحركة؛ إلى المتحک بائها فيه و لایقال له 
بهذا الإعتبار تحرّكٌ بل وجود للحركة في الموضوع. 

واثارة نما هو أضل الخركة فیعتر عنه بنسية المتحه کن الى الحركة بانه فيه الخركة و 
بهذا الإعتبار يسمّى تحرّكاً.» انتهى کلامه. 

و هو اعتراض منه على الحكماء حيث ذهبوا إلى أنّ التحررى هو نسبة الشيء إلى 
الحركة باه فيه الحركة لا نسبة الحركة إلى الشيء بأنّها فيه؛ لها ترجع إلى وجود الحركة 


الفصل الأوّل / ۴۷۹ 


للجسم و هو وصف للحركة لا المتحر ک. فما هو المشهور مشهوري لا تحقيقي غفولاً عن 
ان نسبة وجود الحركة إلى الجسم یتصوّر على وجهين: 

الهم كوه فقا ليا 

و ثانيها: كونه وصفاً له 

و الحاصل: ان الشيء قد حصل مقولتّى الفعل و الانفعال بانهما نسبة المسحوک و 
المتحرّى إلى الحركة تلك النسبة على أن یکونا من اعتباراتهما لا من اعتبارات الحركة 
مع ّهما وصفان لهماء كما صرّح به -دام ظلّه -في بعض رسائله بقوله: « و بالجملة أن کون 
العلّة المحرّكة في ذاتها بحسب نفسها يستتبع الحركة و يقيّدها و يصدر عنها حصولها الب 
غير قارّة لذات المحرّى» و ليست هي المعناة المسّماة تحريكاً و لاهي من الهيئة الفعلية 
الغير القارّة المعبّر عنها بقوله: «أن يفعل في شيء أصلاً» هذا. 

و القول باه بصح أن یکون بهمنیار تباعاًللشیخ عیّر عقا حّله المصلّف -دام ظلَه - 
بقوله: «و الشيء منه هذه» إلى آخره-کما عبر عن نظیره بقوله -الشریف -: «بنسبة 
المحرّى إلى الحركة » إلى آخره - یحوم بان ذلک يرجع إلى کون ما ذکره الرؤساء 
لمتّازون هو المحصّل فکیف یصح القول بلزوم تأمّل دق منه؟' 

نم إن في قوله -دام ظله -: «غير قارّتين» - إلى آخره -نوع إشعار بخروج تأثیر 
المفارقات في رت رها عنها. ثمّ صرّح بذلک حیث قال: «و تحتها أن یفعل » 
تارة و «علی الانصال » و « لا علی سبیل القرار » ا حرق اكه آضرب عنه بقوله: «بل علی 


- ثم انه لما رقع فى عبارات الحكماء المشّائيّين 1 بلزرم أدق مند. 

".ح: و فى قرله -دام ظله -« غير قارّتين » اشارة قدسية إلى خروح تاثیرات العقول الفيّاضة في المكوّنات القابلة و 
تاثرها عن المبدا على الاطلاق و المقیض بالاستحقاق: و تعاقب تلک الموجودات بالقیاس إلى الزمانیات بل 
بقباس بعضها إلى بعض لابخرجها عن فرار ذواتها مقيسة إلى تلك الثابتات الخارجة عن الزمان على ما اشار 
یه صاحب احصیل فيد بترلد: إن الامور الثایتة لابصح أن يخال انها موجودة في زمان بل لها کرن آخره 
۳ هذا المطلب القدسی الخارح عن طاقة المر جرد الکونی اشار المصتف إليه إشارات لطيفة بقوله 
الشريف: «و تحتها أن بفعل » ۳ تحت الحركة. و بقوله: « على الا تصال » و بقولد: « لا على سبیل القرار » نم 
اضرب عنه بقوله: ٠‏ بل على سبيل التصرّم و التجدد ». 


۰ /كشف الحقائق 


سبيل التصرّم و التجدّد»". و ظهور خروج التبدّلات الانية عن هذه الاشراقات الملكية 
غنی عن البیان فبالحري أن يسمّى ذلك بالکون و الفساد. 

فان قلت: إِنّه يلزم منه حينئذٍ أن يكون التأثیرات الملكية خارجة عن هذه المقولات 
المشهورية؛ فقد اختل الحصر. 

فلت إله لبنس :ذلك معا بش تا مار شین آن الختقیات التعليلية نتن الكقائق المتاحدة 
اوه الت هه تست میات شتسه وا الالح نيان لكك 

نع انیا لكا کات مات :دوات الا غتانا ت كال ةو تفت اش رس 
المقولات؛ فاتقن ذلك فاّه بذلک حقیق.۲ 


[0"] قال: «و لاتقع إلا ة فى الكمّ» 

أقول: لما فرغ ١‏ عن تحقيق الحرکة؟ أشار إلى ما يتبعها من الخواصٌ” التي 
من جملتها نها لاتقع إلا* في أربع مقولات لا غيرها من المقولات." 

ما في الفعل و الانفعال فلن الحركة هي" الخروج عن هيئة و الدخول في الأخرى, و 
لايتصوّر ذلك في هيئةٍ* لا قرار لها و إلا لما كان الخروج عنها و الترک لهاء مثلاً إن كانت 
الحركة من التسخن إلى التبرّد و كان الجسم في حال تسخنه يتبرّد فإنّه ل يخرج عن 
التسخُن حّی يكون قد تحرّك في مقولة «أن ینفعل » هذا خلف. 

على أَنّه يلزم منه اجتماع السخونة و البرودة؛ لأنّه '' ليس الانتقال ۱۱ فى التسٌن إلا 
لاغذ من طبيعة التسن و في طبيعة انتسکُن آَغذ من طبيعة السخونة و آذا کان الجسم 


۱ ق: + و من هیهتا أن التأثيرات الانبة خارجة عنهما. ۲. ق: و ظهور خروج التبدّلات الآنية ... بذلک حقیق. 

هن ۴ ح: عن تعلیم حقيقة الحركة أرلا 

۵ ح: + ثانيا من وقوعها. ع ح: - التي من جملتها أنّها لاتقع الا 

ا اس و لايعزب علیک عدم وقوعها في مقولتّى أن يفعل و أن ينفعل بما علمت حالهما 
ع ته لجال هو تیان د كديات ان ان اس که يي 

ا آمّا في الفعل و الانفعال فلان !۱ لحركة هى. 4. ح: فی الهيئة التى. 

۰ حاو ذلک حیث انه. ۱ ق: الانفعال. 


الفصل الأوّل / ۴۸۱ 


يتبرّد تكون' له البرودة؛ فإذا كان المتسحّن' متبرّداً يلزم اجتماع السخونة و البرودة في 
موضوع واحد. هذا خلف. فإذا" كان قد ترک التسخن فالحركة في غير مقولة «أن 
ما 

وأمّا عدم وقوع الحركة في مقولة" المضاف فلائه | إِمّا أ ن یعرض ما هو الخارج عن 
المتولات ار لا 

فالأمر على الأوّل ظاهر” و على الثاني إن كان عارضاً لمقولة تقبل التزيّد و الاشتداد 
آو لم‌یکن. فأمره علی" الثاني؛ من هذا الشق؟ كامزه "!مق الشسقّ الأول من التقسیم 
الاوّل. 

و علی الْأرّل يكون تابعاً لتلک المقولة في الحركة بما هو مضاف. 

و بعبارة آخری: ان الاضافة لا کانت حقيقتها و تحصّلها نفس شيئيتها التي هي النسبة 
المتکزرة لم يصمٌ أن يقع ۱ الحركة فیها ولا و بالذات ۱۲ 

قال رئيس الصناعة في نحانه: ۲۳ «و آمّا في المضاف فان "" المضاف آبداً عارض 
لمقولة من البواقی و تابع لها في قبول التنقص و التزیّد. فاذا اضیفت إليه حركة فذلک 
بالحقيقة لتلک المقولة. » ۱۵ 

وكا عق 3 الع ۳ یا فبأن يقال إِنّه يجب" أن یکون للحركة متی؛ 


: ۳ ۱۹ 5 5 5 
۱ ق: يكون. ۲. ق: التسخن. 
۳ ح: فإن. ”ح: - مقوله. 
د. ج: آم ۶ ح: : فعلی الأول مستبین الأمر. 
/ااح: ال عور امام ی هح: + أمره. 
۹ من هذا الشد ۳ ۰ ح: کالاول. 
ی 5ح أزلا و بالحقيقة. 
52 
۳ ق: ‏ قال ری ئيس الصناعة في نحاته. ۴ ق و ح: فان. 
۵ امحاة, صص ۵ ۰ ۲۰۶. ۶ ح: وامًا عدم وقوعها. 


۷ + فعلی ما حقته فيه أيضاً بقوله: أنه لايد ون ۱۸.ح: -فبأن بقال اه بجب. 


۲ /كشف الحقائق 


بعبارة أخرى: «انّ متئ وجوده للجسم بتوسّط الزمان؛' فكيف تكون فيه الحركة؛ فان 
کل حركة -كما تبيّن '- يكون " في متئ؛ و لو" كان فيه حركة لكان لمتئ متئ آخر؛ فهذا 
محال.۶»۵ و آشار نيه الشیخ حیث كال الو إتدريسيه أن یکون الانتقال من مت اٍلی متی 
اف عالقا ل يده ان مه ورین ی إلى فهر" 

ونا آورد علية الشر یف المحقق من النقض و الحل لا تخلو ما قیه بعد ما فرناه:٩‏ 

نم إن الشيخ قد ذکر أدَلّةَ على عدم وقوع '! الحركة في الفعل و الاتفعال مع ما يرد 
عليها حيث قال:۱ «أَمّا مقولة أن يفعل و أن ینفعل فربّما ظنّ أن فيهما حركة من وجوه: 

تیان الق كوم يقل رمقل تا یآ سیرا سا ای عدر 
یفعل أو ینفعل؛ فیکون أن یفعل و ینفعل غاية لهذا التدرّج كما ان السواد غاية التسوّد. 

و منها: ان الشیء قد لاینفعل عن الحرٌ أو لایفعل ثمّ ینفعل عنه أو یفعله و یکون ذلک 
قلیلا قلیلا؛ فیظر" أن ذلک حرکد. 

3ه فا الاشنال شن كو بطق فد اع شیر سیر إن آن سره وت و 
بالعکس فیظر" أن ذلک حركة. » 

نم تصدّی للجواب عنها۳" فقال: ما الوجه الاوّل فهو اّما يدل على وقوع الحركة في 
اکتساب هيئة لها يصممٌ أن يصدر عنه الفعل و الانفعال و نحن لانمنعه. 

و کذلک الامر في الوجه الثالث؛ لاه اّما یدل على وقوع الحركة في السرعة و البطق 
هام یات لامن اف و رال توق اهر ها رکه بل و بل 


. اللحاة: ركه ۲ اللحاة: نبین. 
۳ اللحاة: تکرن. ۴ اللحاة: فلو. 
د. اللحاة: و هذا خلف؛ ق: بعبارة اخری ... فهذا محال. 
۶ اللحاة. ص ۲۰۶. ۷ ح: فقد استقرٌ حینثذ ما ذکر فى شفائه بقرله. 
۸ ح: + على عرشه. 


4 -: و ما اعترض عليه السید ال ارح كد بكو على مرش 
۰ 2 نم اعلم أن الرئيس قد ذكر شا في لاوقوع. ۱ مع ما يرد علیها بقوله. 
۱۲ -: مبداً. ۲ فاد دوه 


8 0-2 جح ثم تیا لدفع هذه الأوهام على الترتیل. 


الفصل الأول / ۴۸۳ 


۳ الوجه الثاني فقد عرفت بطلاتّه من ' استحالة وقوع الحركة فيهما بما حاصله: 
ها" و وقعت فیهما فلایخلو إِمّا أن یکون ذلك في حالة كان التبرّد تبرّداً أو عندما ینتهی 
التبرّد. فان كان الاوّل لزم اجتماع التبّد و التسحُن و قصد الطبيعة و التوجّه إليهما معا فى 
حالة واحدة؛ و التالی ظاهر الاستحالة فکذا المقدم. ۱ 

أمّا الملازمة: فبان بقال: إِنّ التسخن لا معنی له الا الأخذ من طبيعة التسحّن و في 
طبيعة التسکُن أخذ من طبيعة السخونة؛ فلو كان التسحُن في حال التبرّد لزم اجتماعهما و 
اجتماع مبدئهما؛ و إن كان الثاني لزم وجود التسحّن حال الوقوف على التبزد" و هو أيضاً 
باطل و مع ذلك" لایخلو إما أن یکون ذلك الانتقال نفس التسكن أو انتقال" إلى 
التسخن. فإن كان الثاني ”كان بون تشن رو لقره وس کون او آن لا حركة دوا 
سکون؛۲ و ان كان الاو" فإما ان یکون ساق أخذ من طبيعة السخونة آم لا. فان كان 
الاني لایکون ذلک استحالة. و إن كان الأول کان هناک تسخٌن. و المفروض ان ذلک 
یرای الا تفه فا خلف: 

و القول ب« جواز فرض التسخن الذي هو منتهی الحركة على الغاية القصوی '' و یکون 
الإتتقال إليه متا هو أضعف منه» مدفوعٌ'' بلزوم کون"۱ التسُن آنياً مع أنّ المعتبر فيه 
كن 

وإطلاق التسخُن على السخونة الشديدة ممّا لاينفع؛ لأنّه من مقولة الكيف. 

وأيضاً: من البيّن "' أنّ ما فرض غاية في التسخّن ليس بغاية :۵ إذ کل تسخن لعدم 


.ح: و أمًا الوجه الثانى فلابخفى بطلانه بما علمت. 


١ 

۲ ح: استحالة وقوع الحركة فيهما و ذلك على ما تسمع تارةً أخرى انَّ الحركة. 
۳ ح: البرد. ۴ ح: + فحینثد. 

۵ ق: انتتانه. ۱ ۶ ح: الاوّل. 

ا لا حركة ۳ لا سکون قبد. ۸ ح: الثاني. 


4 9 المفروض آن لیس. ۰ ينين الحره غايته. 
ات و ۲ ح: بلزوم أن یکون. 
*1.ح: مع أنک قد علمت اعتبار اللاقرار فیه. تس المستبين. 


۴ /كشف الحقائق 


قراره يتفاوت أجزاؤه؛ فيكون أحد منها أشدّ تسغّناً؛ فلايكون المفروض تسکنه في الغاية 
غاید: هدا خلت: 

نم اه بقي الاشکال بأ مراتب الشدّة و الضعف متخالقة بالانواع -کما عليه 
المتاژون و بالأصناف -کما ذهب إليه الرواقيّون ‏ فیکون بینها التباين على الاوّل 
سما ملاحظة حیثیتی التشابه و التخالف و في الجملة على الثاني. 

فاذا تقرّر هذا فنقول: اه لو صم ذلك الدلیل على عدم وقوع الحركة في مقولة الإنفعال 
لصم أيضاً على عدم وقوعها في هذه المقولة باه لو وقعت فيها فلايخلو: تا أن يكون 
الانتقال من کل منها إلى الأخرى با في حال التلبّس بها أو لا. ففي الاوّل اجتماع 
السخونة و اللاسخونة و في الثاني لزوم أن يكون الانتقال نفس السخونة أو انتقالاً إلى 
السخونة. فعلی الأُوّل تقدّم السخونة على نفسها و على الثاني لزوم أن يكون هناك زمان 
أو آنّ لا حركة فيه و لا سكون. 

و القول ب« جواز أن يكون المراد من الإنتقال انتقال المتحرّك من مرتبة ضعيفة إلى 
مرتبة شديدة لا أشدّ منهاء و من البيّن آنهما إن كانتا متباينتين في الغاية متضادّتين على 
النهاية تكون بينهما أوساط و إن لميكن الإنتقال في ما بينها حركة » مدفوع: 

ال فلما يقتضيه النظر الإلهي. 

و اما ثانياً: فلانّه يلزم أن يكون المتحرك في أثناء حركته لا متحر کاً و لا ساكناً لوجود 
تلک الانتقالات بین تلک الاوساط. 

و أمّا ثالثاً: فلأئه یجری منل ذلك في التسکٌن. نعم لو جاز أن یکون ما فيه الحركة في 
هذه المقولة فرداً شخصياً ينحلٌ إلى أجزاء فرضية غير متفاوتة ده و ضعفاً يكون كل 
منها فرداً لها لا نوعاً مندرجاً تحتها و لا لكانت الهويّة الفردية متالَفةَ من الأنواع المتباينة 
لا الهويّات المتخالفة الفرضية, كما عليه أمر ما فيه الحركة الاينية من الهويّة الشخصية 
امكل اهل السافة السعله رن ارام فوطي اه افو امه پیت اما دا: 


الفصل الأول / ۴۸۵ 


لحدودها لصح أن يقال: له لمَا كان معنى وقوع الحركة في کل مقولة أن يكون المتحى 
في كل آنٍ يتلبّس بفردٍ ما منها يكون انتقاله منه إلى فرد آخر كذلك في زمان ما وقع فيه 
وطق ينحل إلى آفراد آنية انتزاعية لئلا يلزم تتالي الآنات. 

و الحاصل: ان كل فرد آني قُرض منه لايكون ن متصلاً بفرد آخر منه؛ فيكون الانتقال 
یه حركة و الأمر علی هذه النسبة متما 

و إِنْما قلنا ذلك لاه لایصح وقوع الحركة في مقولة الكيف' الا توارد آفرادها 
المتفاوتة بالشدّة و الضعف على المتحزک فيها و إلا لزم أن لایکون المتحرک فيها 
متحرّکا؛ و ذلک کما علیه آمر التسعن و الانتقال فیه؛ و ذلک علی خلاف ما علیه آمر 
الحركة الاينية و الوضعية؛ لعدم لزوم کون أفراد ما فیهما متباينةَ بالنوع لیعود ذلك التردید 
في الانتقال. 

و أمّا ما یقال: «إِنّ الانتقال من فرد إلى فرد لایکون حركة و لا سکوناً» مدفو بان 
امتناع تتالي أفرادها الآنية يجعل الانتقال من کل فرد منها إلى الآخر بوساطة فردٍ زماني 
بينهما؛ فيكون حركة. 

م له لو ص فرد شخصي من التسحّن بحيث بصح انحلاله إلى أجزاء فرضية 
غير متفاوتة بالشدّة و الضعف لصح أن يفرّق بينه و بين السخونة على ذلك التقدير بعدم 
صحّة تتالي أفراد الثاني لكونها آنيات؛ فيكون الانتقال من کل فرد إلى فرد بواسطة فرد 
زماني و ذلك على خلاف ما عليه أمر الاوّل؛ لاستحالة کون شيء من الأفراد الإنتزاعية 
اليا فیصح تتالیها؛ فیکون الانتقال فیها لاتعركة و لااسکوناً 

و إن اشتبهت التفصّي عن هذه الشبهات فاستمع لما نتلو علیک ذكراً من التحقیقات: 

منها: ان التفركة لعا کانت حقیقتها الخروج عن هيئة و الدخول في الاخری. و ذلک 
على أن برجع إلى أن یکون للمتحرّک في کل آن يجوّزه العقل فردٌ إنتزاعيٌ ممّا فيه الحركة 
لمبصح أن بقع الحركة في مقولة لا قرار له بالذات و إلا لزم قراره؛ و من هيهنا بصح أن يقع 


دج سس دی مج 


١‏ د. مقولة الكيفية. 


۶ /كشف الحقائق 


فی السخونة لا فی التسخُن و التسخین؛ و کذلک الامر في کل ما لا قرار له 
۱ ی ار" حقيقته النسبة المخصوصة فیشارک الاضافة و السلک فى أن لایکون 
التبدّل و الانتقال فیها بالذات بل نما ذلك في ما یجاورها من الحركة في مقولة الکیف. 

و اجب علوه لمت -دام این رن متحدة مع الحركة بالذات مغايرة لها 
بالاعتبار. فلو جاز أن بقع الحركة فيها لجاز أن یکون للحركة حركة على محاذاة 
لا وقوعها في المتی للزوم او 

وكا استحالة وقوع" الحركة في الملک فلا تبدّلَ الحال فيه تبدّل في الاین. فإذن لا 
حركة فيه بالذات بل بالعرض. " 

و لكن بقى الكلام في بیان امتناع وقوع الحركة فى الجوهر و نحن لمنتعرّض هيهنا 
لذكره حيث أن سطع شمس الإشراق على سماء العقول بالإستحقاق من الأفق” المبين 
رافعة لغشاء الخفاء عن هذا المقصد المتين كما لايخفى على الأذكياء. فلنرجع إلى ما كنا 
فيه فنقول: إِنّه لمّا استبان استحالة وقوع الحركة في غير هذه المقولات فلنشرع إلى بیان 
وقوعها فيها؛ فنقول: إن وقوعها فى ما سوی الكمّ من المستبينات و آمّا وقوعها فيه ففيه 
الاشکال؛ بأن یقال: | الجسمية التعليمية لما کانت " من مراتب تعيّن الجسم الطبيعي 
فلایصح وقوعها فيه و الا لزم عدم بقاء المتحوک في آثناء الحركة بشخصه؛ لاله لایخلو: 
یا أن يكون المتحرّک في هذه المقولة صورة جسمية أو هیولی عنصر ید 

فعلی الاوّل: يلزم عدمها! بتبدّل ما يعيّنها من ۱۰ جسمیتها !۱ التعليمية, و بقاء القدر 


ح: نم إنّه بقي الاشکال بان مراتب انشدّة و الضعف ... أن يكون له متی. 


0 #عاء أزلا 
ق: + ثم بما ظهر استحالة وقوع الحركة في هذه المقولات و جراز ز وقوعها فى آربع مقولات. 
۵ ح: أفق. 


۶ ق: -و لكن بقي الكلام فى بیان ... و أمَا وقوعها فيه ففيه الاشكال. 

. ق: فان قلت: بشکل وفرعها في مقولة الکم بأنَ الجسم التعليمي لمّا کان. 

۸ ح: : بأن بقال: إن الجسمية التعليمية لمّا کانت مرتبة التعیّن للضورة الجرسية لايصمّ أن يتحرّك هي فيها و إلالزم 
عد شخص المتحزک بشخصيته؛ و ذلک حيث اه لايخو ما أن یکون المتحرّى فى هذه المقولة صورة 
٩ 0‏ ح: يلزم فنائها. 

.ف: ما بعینها من. ١.ق:‏ الجسمية. 


الفصل الأول / ۴۸۷ 


المشترك بين أفراد ما فيه الحركة لايفيد؛ لعدم صلاحية أن يكون ذلك متا تعيتها ١‏ 

وعلى الثاني: یلزم کون " الحصّة الشخصية من الهيولى " المعروضة للمقدار الصغير من 
الجسم التعليمي " هي بعينها معروضة لجسمية أخرى” أكبر منها أو أصغرءو لن يستص 
العقل الصريح ذلى.” 

و کون الهيولى ذات وحدة مبهمة نظراً إلى الصور إِنّما يكون نظراً إلى مراتب الاتّصال و 
الانفصال التى يكون لمساحة معيّنة من الصورة الجرمية لا إلى الصور المتفاوتة بالصغر و 
الكبر. 

و أمّا کون الجسم التعليمي مرتبة التعيّن للصورة الجسمية فقد آشار إليه صاحب 
ااتحصیل ۲ حيث قال: « فالجسمية بالحقيقة صورة الاتّصال القابل لفرض الأبعاد الثلائة 
فيه وهو غير المقدار و غير الجسمية التعليمية. 

و الجسم الذي يستعمل في التعاليم و هو المعروف بالجسم التعليمي ‏ هو الصورة 


ح: ما فيه الحرك كه غير مفید؛ ' لعدم صلوحية كونه مما به التعبّن حيث ما علمت سابقاً فتذكر. 
ج: أن تكون. ۳ج ی 
؟. ح: الجسمية التعليمية. ۵ ق: -اخری. 

ق: -و لنيستصمّ العقل الصریح: ح: + و القول بأَنَ الهيولى لمّا كانت حقيقةً قابلةٌ للصور المتكثّرة المتّصلة و 
المننصلة: فتكون شاكلة المتحرّك فى ما نحن بصدده هر البقاء فى مبدا الحركة إلى منتهاها بهريّته الشخصية و 
إن تبدّلت ت عليه الصور 

قلت: إنّد لیب ى المعنئّ من :"أن ون سحو ب مر لي ۶ 
الحجمية ليتوجّه إليه ذلى. بل المعنئ منه أن تكود له وحدة مبهمة مقيسة إلى تب الاتصالات و الإنفصالات 
لصورة جرمية متعيّنة بمساحة متميّزة « فلایلزم من لكل ار انا ادام شولك 
إليها منزلتها إذا كانت متّصلة واحدة بحسب الحجمية و المقدارية. 

فاستبان: أن الإشكال لم‌یندفع بمثل هذا المقال . على آنه لزع ته ميدق الصو م سا ما بعبّنها 
مد بلحس الها ل يلزم أن يكون بالقرّة لتباعها الأجساء التعليمية التي وفعت ها الشركة المستيمة 
و تها؛ و لک لبس ساس ار حر وام لكا ۱ و للهیرنی وحدة 
مبهمد مقيسة !! بی الصور بهذا المعنی 

کر عو مع امك ین للصورة الجرمية ار 

5 الجرمية المتعيّنة هی الجسمية التعليمية فى العلزم التعنیمید: و اما بحسب جرهر دانها فهی الصر رد 


ال مد و ذلى. جح کون الهيولى ب صاحب التحصيل. 


۸ / کشف الحقائق 


الجسمية' مأخوذة مع مقدار من غير التفات إلى المادّة. فان الجسم المطلق من حيث 
العسية لا رخاف سما آخر بانه اضر او کین ولا تاسنه با مساو لهذا أو معدود به" 
نما له ذلك من حيث هو مقدّر و هذا الاعتبار غير اعتبار الجسمية. » " انتهی كلامه”. 

وهيهنا نظر دقيق و هو أن شاكلة الجسم التعليمي المطلق و غيره من السطح و الخط 
المطلقین کذلک ملاع کون ف زآند على مدا هقی یم ولا خط صل خط ولا 
سطح على سطح کذلک. 

و یمکن ن یقال بّه یجوز آن یکون الها بما یعرضه من العوارض المشخصة لکونه 
معیتاً للصورة الجسمية. 

ثم لایخنی: أنّ الظاهر مما نقلنا کون " الجسمية التعليمية ۲ إِمّا الصورة الجسمية" 
التق آو مه نها و علی العالين بغار ام الضورو العنلدة اتمه :۱ 

و من هبهنا يرد الاشکال على التخلخل و التكائف الحقیقیّین ۱" و الاستدلال بذلک 
على ١"‏ وقوع الحركة " في مقولة الكم. 

والعتص ومو سات افیا قال" سمرلا تب فتاه" عرف ة رزو لهدا کرام بکرن 
الم الزاجة يداهل بو يتكانه ال یی تفیل مقر خستمیهه و 
جسميته التي ذکرنا لایختلف و لايتغيّر؛ فکون بعض الاجسام -کالفلک - على مقدار 
واحد ليس يوجب أن يكون مقوّما بل قد یکون عارضاً لازماًكالسواد في الحبشيّ "و کما 


ق و ح: - الجسمية. ؟. ق وح: ولايناسبه المساواة و اللامساواة. 
۳ ق: مقدور. ۴ احصیل. ص ۳۱۱. 

۵ ق: ‏ کلامه. ۶ ح: و هیهنا نظر دقیق ... مما نقلنا كون. 
۷ ح: فقد استبان ان الصورة الجسمية. ۸ ح: الصورة الجرمية. 

4 ح: مرتبة التعیّن لها. 

۰ : فعلی التقدبرین إذا انتفت الجسمية التعليمية فقد انتفت الصورة الجرمية المتعيّنة. 

۱ - فکیف بصع القرل بتخلخله و تكائفه. ۲ ح: - بذلک علی. 

۳ ح: برقوع الحركة فى الحرکة. ۴ ح: و العجب من هذا المحصّل قد ذکر. 
۵ ق: نقلنا. ۶ ق ور ح: و لهذا اما. 

اق ور ح: الحبش. 


الفصل الاوّل / ۴۸۹ 


يلزم بعض الاجسام شکل لایتبدّل.۲»۱ هذا کلامه ۳ 

فان قلت: ان مقصوده من بقاء الجسم الواحد بقاؤه بطبیعته " المطلقة لا هويّته 
الشخصية؛ فلا تدافع بينهما”. 

قلت: فحينئذٍ” لایصح أن یقع" الحركة في مقولة الكمّ من حیث" التشبّت بذیل 
تخل و لكا تق کنا سق :عله أكنا ذلك 3 سار الس سار 
الشخصي '' للمتحرّك في أفراد ما فيه الحركة, و ليس الأمر كذلك لانتفائها بانتفاء ما به 
نها من الجسم التعليمي؛'' و سيأتي وجه آخر لدفع التدافع يبنهما. ٠"‏ 

و لصعوبة ذلک الاشکال ذهب الشيخ السهروردي إلى عدم وقوع الحركة فى مقولة 
الکم. و لما ذهب المصنّف -دام ظلّه إلى حقّية وقوعها فيه فبالحريّ أن نتوجّه إلى دفاع 
ذلك الاشکال على طباق ما افيد في أكثر الأحوال فنقول -بعون اللّه الملک المتعال -۱۳: 
إن الجواب عن الاشکال الوارد على وقوع الحركة الكمّية بان "۱ الحركة في کل مقولة 
تا كوو هالک وهی موقط ين الا و ال خی ما رال خر ار 
بوجوده "" العینی منطبق على الزمان الذي هو عرش التغيّر و التجدد و ذلك الفرد بحيث 
ينحل إلى آفراد یکون كل منها بتمامه في زمان هو بعض ذلك الزمان الشخصي و تلک 
الأفراد أيضاً زمانية و بحيث ينتزع منه أفراد آنية يكون کل منها بتمامه في آن لقرار ذاته. 


۱ ق: -وکما يلوم يعض الاجسام شكل لایتبذل. ۰ ۱.۲حصیل. ص ۳۱۱ 


۳ ى: _كلامه. ۴ ح: بحست طیعتد. 
4 ح: و التكائف كما فعله من ذي قبل. ٠.ح:‏ بقاء الهويّة الشخصية. 


١.ح:‏ بانتفاء مُعيّنها أي الجسمية التعليمية. 

زا و سيأتي ما يندفع به التدافع بوجه ما فانتظر؛ ق: + ثم نقول. 

۳ ق: و لصعوبة ذلك الاشکال ذهب الشیخ السهرودي إلى . ... فنقول بعون اللّه الملک المتعال. 
 :- ۴‏ الجواب عن الإشكال !! ا لي تن 

ا ی رس لها بد من فرد تلک المقو 


۴ بحسب جوده. 


۰ /كشف الحقائق 


و بالجملة: ان بين المبدأ و المنتهى أفراداً' متوسّطة بين صرافة القوّة و محوضة الفعلية 
مع كونها من الأجزاء التحليلية و الأفراد الإنتزاعية بالقياس إلى تلك الهويّة الشخصية 
المحاذية لتلى الحركة التي وقعت فيها؛ و قد يعبر عنها بالكون الذي لا قرار له و إن كان 
الغالب الاکثری التعبير عن الحركة به." 

قال بهمنيار في التحصیل: ۴« الحركة لیست " من الأمور التي تحصل بالفعل حصولاً 
قارًاً مستكملاً. بل هي كونٌ في الوسط بين المبدأ و المنتهئ بحيث لم يكن قبله و لايكون 
بعده فيه. و يعرض لهذا الكون إمكانٌ فرض حدود بلانهاية فيه بالقوّة لا بالفعل. نا في 
الحركة المكانية فتوجد * حدود في المسافة ۲ بالقرّة تعرضها الموافاة, و أمّا في الكيف 
فتوجد” أنواع بلانهاية بالقوّة بين الطرفين. 

نيس حا تج ع ف ارو ]من و ارس 
أمر شخصي؛ إذ هذا الكون في المكان يكون واحداً متّصلاً لا جزء له إلا بالفرض؛ فكما أن 
المسافة التي لها انّصال واحد مسافةٌ واحدة بالفعل* و لها أجزاء بالقوّة. فکذلک هذا 
الكون الذي بين المبدأ ٠١‏ و المنتهئ؛ و إن كان لهذا الكون حد ود بالقوة فإنّه لايخرج عن أن 


بكو كردا داتفه ۱۲۵ 
۱ ح: لقرار ذاته: فلذا ی ۲ ح أفراد. 
۴ حح: و ان كان الغالب الا کثري التعبیر عن الحركة به. 
۴ ح: قال صاحب التحصيل. ۵ اتحصیل: و بان یضاً انها لیست. 
۶ التحصیل: فیو جد. ۷ امحصیل: المسافات. 
۸ التحصیل: فیو جد. ٩‏ فى ورح: -بالفعل. 
۰ ح: المبتدا. ۱ التحصيل. صص ۴۲۰ ۰ ۴۲۱. 


۲ ح + هذا. ثم لابخنی أن المعني من الحركة المنطبقة على المسافة آعني ما فيه الحركة -لیس هو الحركة 
التو سطية بناء ء على أنّها آمر غير منقسم فکیف تصمّ مطابقته لها و کونه معروضاً لهيكة غير قارّة بين النسبة إلى 
نود العضافه ١‏ فاسع فى انطب قه عليها بالذاس بل الهعتی من تلك ١‏ رت قر البطع» 

فان قلت: إن الحركة بهذا المعنى غير موجودة إلا في النفس؛ انتهى كلامه تباعاً لما قال , رئيسه فى طبيعيات 
شفائه: «و نحن نسلّم و نصحّح أن الوجود المحصّل على هذا النحو لايكون للزمان إلا في النفس » هذا کلامه؛ و 
من المستبين أن الحركة القطعية مضاهية له فحكمهما واحد. 


الفصل الأول / ۴٩۱‏ 


1 


و الظاهر من هذا جواز وقوع الحركة في الكيفية على أن یکون ما فيه الحركة فرد 
شخصياً و إن انحل إلى آنواع متباينة 

من الحركة القطعية لمّا كانت موجودة في الأعيان عند المحتّقين سيّما المصنّف 
-طاب ثراه ‏ فيصم أن يكون منطبقاً عليها فرد ما فيه الحركة. 

فان قلت: ان صاحب التحصیل قال فيه اه لا وجود للحركة بمعنی القطع لا في النفس. 


تلت أن هذا اليؤال شا من فله النضاعه و العال؛ و دلی خیت إن امهرد المسحل يطل نار علق 
المرجود الذي لايتصف باللاقرار و آخری على الموجود فى نفسه لکونه مقابلاًللانحصل الذي هر العدم: و 
انتناء الارّل عر ا! بو اضيا نها لایستلزم انتفاء الثاني : فيشبه أن یکون متصرد صاحب اللحصیل مر الأول و 
ذلك حيث ان وجودها القرا ري بحسب اجتماع الأجزاء بالمعية في آنٍ واحدٍ لب ر الا في اللوح الخيالي. 

ر قد صرح الرئيس بذلك فى طبيعيات شفاته و إن كان بعص الأجلاء القكا وه يذهل عن هذا و وف 
بالتناقض بين كلامّيه على ما لابخفی. 

لما كان المرام إظهار ما ىم , الحقّ للأنام فلا بأس بأن نذكر عن | الشفاء ما بتخلص الصحفي - المشكى عن 

الاك وان : انه قال: « ما الزمان إن جميع ما قيل في أمر عر لك سر اين 0 أن يقال 
لا وجود له مطلقاً و لا : رجود له فى آنِ حاصلاً ونحن نسلم و نصحّح أن الوجود المحصّل على هذا النحو 
لايكون للزمان إلا في النفس و التوهم. :و الوجود المطلق المقابل للعدم المطلق فدلک صحیح له: فائه ان 
نمیکن ذنک صحیحاً له صدق سلبه عنه بل كان للحركة على ذلک الحد من السرعة مقدار امکان الشركة على 
حد من انسرعة بقطعها و ان کان هذا السلب کاذباً بل كاذ نلحرکة علی ذلک الحد من السرعة مقدار فیه یمکن 
قطع غیرد و یمکن ن فطع هذه المسافة بأبطأ و أسرع: : فالإثبات الذء ي يقابله صادق » إلى أن قال: «فانذار بد أن 
5 عن مان را بل على سبیا التحصا ل لمیکن ن لاف الت لترهم. . فاذن المقدمة المستعملة 
في 007 ل ابت معناه لا وجود له في آن راحدٍ مسلّمة؛ إذ نحن لانمنع أن يكون له وجود و ليس 
في آنِ بل وجوده على سبيل التکوین ؛ بان کون ای امه فرشا كان ستهما الس بء الذي هو الزمان و ليس في 
أن ألبئة ». 

نم صرّح بقوله تاره أخرى: «و بالجملة طلبهم أن الزمان ,إن كان موجوداً فهو موجرد في آنِ أو في زمان أو 
طلبهم متی هر موجرد ممّا ليس يجب أن نشتغل بد؛ :فد الزمان موجود لا فى أن و لا في زمان و لاله متئ؛ بل 
هر موجود مطلقاً و هو نفس الزمان فکیف یکون له ود زمان؟ فليس اذا قولهم: : « ان ال مان اما أن لكر 
0006 يكون وجوده فى آن أو يكون وجوده باقباً في زمان ا بل ليس يقابل قولنا: اند ليس 
بم جرد » هر انه موجود في آن أر موجود باقياً فى الزمان بل | انان مر جرهو و رشق الور وين + فانه لا 

في آن و لا باقیاً فی | لزمان و ما هذا لا کمن یتول: !تا أن يكون المکان غير موجود أو یکون موجردا في مکان آر 
فو حد مكان: و ذلك لائه لیس يجب ما أن یکون موجوداً في مكان واحد آر حذ مکان اما غير مرجود. بل 
۱ ی ی البنَّةَ مو حر دای 1 برمان.ر المکابامن جنمله 

موا ريو رادم ل حي , الثانى. 6 انتج مس و 


۲ /كشف الحقائق 


قلت: مراده من ذلک وجودها القار لا مطلقاً و له تأييدات من كتاب الشفاء؛ و أمًا 
العلامة الدواني فقد غفل عن هذا و حكم بعدم وجودها في الأعيان عند الحكماء نم أمر 
بالتدافع بین کلماتهم. و لیس الامر کذلک علی ما لایخفی. ! 

و لنرجع إلى ما كنّا فيه فتقول: حيث ما علمت ما الحركة و ما فيه الحركة فبالحري أن 
نبین لک حال المتحرک فیها" فنقول: إن يشبه أن یکون المتحرّک في مقولة الكمّ هو 
الجسم المتألف من الهيولى و الصورة الجسمية الشخصية الباقي من او الصكافة ال 
فيا بنارا إن كاك الحضمن المتعیه و المراتب الستمیه من المقولات الاریع متبدلة 
متواردة * علیه و لکن القدر المشترک نين آفراد کل واحد" منها ممیّ لذلک الجسم معن 
له؛* و ذلك على أن یکون المعیّن هو المشترک بين تلك الافراد التحليلية من الجسم 
التعلیمی المنطبق على الحركة القطعية و بين تلك الجسمية الشخصية. 

وبا لاه ان تلك ال لته تیه و لیر بات الترهية التعليلية بها 
الیته كك شید انا فل کل الک الامان وف کل مق ابماظه السحلة إلى الاربد و 
پات هد ذلك الفكن سس کف على العف ال ونين ات انیا 
الفرضية التحليلية. 

و لمّا كان المراد من التعيّن هیهنا هو التميّز التام لا التشخص اندفع الاشکال.٩‏ 

و نظیر ذلك بوجه ما بقاء الهويّة الشخصية التي "" للهیولی ۱۱ بعینها ۱۲ مع تبدّل أفراد 
.١‏ ق: + و نعود إلى الرأس. ۲. ق: - و لنرجع إلى ما كنا فيه ... حال المتحرّك فيها. 
۳ ق: ‏ المتألّف من الهيولى ... إلى منتهاها. قت والعراتت المتمرة. 

۵ ح: من الأجناس الولف ع.ح: متواردة. 
۷ ق: ‏ واحد. 
۸ ح: + و ان ما فيه الحركة ‏ أعنى الكمّية المنطبقة على الحركة القطعية ‏ متوسّطة بين مبدئها و منتهاهاء باقية 

بهرید ذاتها معینه. 

٩‏ ح: .و ذلك على أن یکون المعيّن هو المشترک بين تلك الأفراد التحليلية ... اندفم الاشکال. 


۰ ق: - الهويّة الشخصية التى. 3.١‏ الهیولی. 
كالح - بعينها. 


الفصل الأول / ۴۹۳ 


الصورة و مراتبها من الاتصالات و الإنفصالات علیها؛ و ذلک لا"۲ نسبة الصورة 
المطلقة إليها نسبة القدر المشترک بين أجزاء ما فيه الحركة أي" المقدار المعيّن المنطبق 
على الحركة إلى الجسم المتحرک فيه؛ و نسبة تلک الافراد الشخصية الخارجية المتبدّلة 
المتواردة على الهيولى إليها نسبة الأفراد الشخصية الوهمية الانتزاعية الزمانية و الآنية 
التي " بين صرافة القوّة و محوضة الفعل” إلى الصورة الشخصية التى هی * جزء من" 
ا تي 

فقد انصرح:" أن المتحرّك في مقولة الكمّ* هو الجسم الطبيعي المركّب ۱ من الهيولى 
و الصورة الشخصية المتعيّنة بالجسم التعليمى المنطبق '' على الحركة القطعية. و تكون 
أفراد ما فيه الحركة هويّات شخصية تحليلية انتزاعية, آنيةً كانت أو زمانيةً ۱۳ 

قال الرئيس في النحاة: « و أمّا الكمّية فلائها تقبل التنقّص و التزيّد؛ فخليق أن يكون 
فيها حركة, كالنموّ و الذبول و التخلخل و التكاثف الذي لايزول فيه اتُصال الجسم؛ فاتهما 
من جهة ما يتزايد بهما الجسم أو يتناقص؛ فهي من هذه الجملة عندناء آعني جملة الحركة 
في الكمّية. ؟٠»‏ ۱۳ 

و لقائل أن یقول:۵ اه لوصح هذا لزم جوا وقوع ۴ الحركة في الصورة الجسمية مع أنّها 
جوهر؛ و ذلک لأن"' الهيولى لمّا كانت متحصّلة بالطبيعة المطلقة للصورة الجسمية"' فيلزم 


١.ح:‏ أفراد الصور عليها من المتّصلات و المنفصلات. 

۲ ح: و ذلک حيث إن. ۴ آعني. 

۴ ح: الافراد الشخصية الوهمية و الاجزاء التحليلية المتوسّطة. 

۵ ح: الفعلية. ع.ح: هو. 

۷ ح: - من. ح: و بالجملة. 

4 ح: المقولة الكمّية. .٠‏ ح: هو الجسم المتركب. 
١.ح:‏ بالجسمية التعليمية المنطبقة. 5 
۲ + هويّات شخصية و أجزاء تحليلية من تلک الجسمية المتوسطة بين المبدا و المنتهى. 
۳ و: -قال الرئیس فى اللجاة ... فى الكمّية. ۴. الحاة ص ۲۰۵. 

0 ح: فان قلت. ۶ ح: أن تفع. 

۷ : الحركة فى الصورة الجوهرية أيضاً؛ و بیان ذلك أن یقال: ان. 

۸ : متحصّلة الذات بطباع الصورة الجرمية. 


۴ /كشف الحقائق 


لامحالة ' أن لايكون خاليةٌ عن صورة شخصية؛ و من الظاهر" أَنّه لايلزم من توسّط أفراد 
ما فیه الحركة بین صرافة القرة و محوضة الفعل " أن لایکون ذلک الفرد الذي لا قرار له 
متحصّلاً بالفعل كما عليه آمر الجسم التعليمي المنطبق " على الحركة القطعية مع کونها من 
الأمور المعيّنة للصورة الجسمية* الشخصية التي * هي جزء من المتحرّک؛ و عدم تحصّل 
فرادها الفرضية الانتزاعية الآنية و الزمانية" لایقدح في تحصّلها بذلک الفرد الشخصي 
فکذا الامر فى ما نحن بصدده. 

و نت تعلم أنّ الصورة الجسمیة؛ غير قابلة للتزيّد و الانتقاض بجوهرها في ذاتها 
بل اما ذلک من تلقاء الجسمية التعليمية؛ فلذا سمعت ما مرتبة التعیّن لها؛ فلاتکون هي 
بذاتها قابلةٌ للمساواة و اللامساواة و الزيادة و اللازیادة؛ لعدم اختلاف جسم جسم فیها؛ 
فیکون اتُصافها بهما اْصاف الشیء بحال مجاوره. ٠١‏ 

فلذا قیل: ان ۱ الجسم من حیت له هذه الصورة لابخالف حسما آخر باله أصفر أو 
کیره و لا یناسبه باه مساو آو معدود نه أو عاد له أو مشارك أو مباین؛ و ما ذلک له من 
حیث هو مقدّر و من حیث ان جزءاً منه یعّه؛ و هذا الاعتبار غیر اعتبار الجسمية "۱ 

فاذا توهّم وقوع الحركة فیها لکانت في مجاورها من الجسم التعليمي, بل إِنّما فيها 
کون و فساد. ۳" و نعم شاهد صدق على ذلك ما حصّله صاحب التحصیل فيه بقوله: «و 
اعلم أن الجوهر لایقبل التزيد و اقّص كما عرفته. و کل حركة ففي آمر يقبل الق و 


۱. ق: - لامحالة. ۲ ح: و ظاهر. 

؟اح: الفعلية. 

۴ ح: متحصّلاً الفعل و ذلک علی ما علیه يذه الجسمية التعليمية المنطبقة, 

۵ ح: للصورة الجرمية. ۶ ق: -التی. 

۷ ح: وعدم تحصّل آفرادها من الهريّات الفرضية و الاجزاء التحليلية. 

۸ ح: قلت: انک قد ذهلت عمّا عليه الصورة الجسمية من کونها. 

4 ح: -فی ذاتها. ۰. ق: -بل نما ذلک من تلقاء ... بحال مجاوره. 

۱ ح: فلذا تسمع الرئیس اه یقول: فان. ۲ مع تفاوت ما فی: الشحصیل. ص ۳۱۱. 

۳. ح: ر هذا الإعتبار غير اعتبار الجسمية؛ إذا تقرّر هذا فى ذهنک فنقول: انه إذا وقعت الحركة فيها فى بادي النظر 
یکون فى مجاوره من الجسمية التعليمية في اني الفكر. ف: + و الحاصل: أن کون. 


الفصل الأوّل / ۴۹۵ 


التزيّد؛ فلاشيء من الحركات في الجوهر. فكون ' الجوهر و فساده ليس بحركة, بل هو أمدٌ 
يكون دفعةّ و" ما يكون دفعة” فلايكون بين قوّ تها الصرفة و فعلها الصرف كمال متوسط؛ و 
ذلك لأنّ الجوهر إن كان يقبل الاشتداد و التنقّصٌ فإمًا أن يبقي نوعه في وسط الاشتداد و 
التنقّص أو لايبقي. فان كان يبقي نوعه فما تغيّرت صورته الجوهرية في ذاتها. بل اما 
تغیّرت فى عارض؛ فیکون استحالة لا کونا؛ وان كان الجوهر لايبقي مع الإشتداد فكان 
الاشتداد قد أحدث* جوهراً آخر و کذلک في کل آن یفرض للإشتداد" يحدث جوهر 
آخر و يكون ين جوهر و جوهر إمكانٌ؟ أنواع؟ جواهر غير متناهية بالفعل. و هذا محال 
في الجوهر و اّما جاز مثلاً في السواد حدوثٌ آنواع غير متناهية بالقرّة حیث كان آمر 
موجود بالفعل أعنى الجسم.» " انتهی کلامه مع زيادة فائدة مناسبة لهذا المقام كما 
لایخفی على الأعلام تباعاً لما سلکه استاذه في النبحاة بقوله: «ان کل حركةٍ ففي آمر یقبل 
اتتقص و التیّد و لیس شیء من الجواهر کذلک؛ فلذن لا شبيء من الحرکات في 
الجواهر؛ فإذن کون الجواهر و فسادها لیس بحركة, بل هو آمر یکون دفعة ۱۳4۱۱ 

ومن تضاعیف الکلام ۳ ظهر وجه لدفع شکب آورده الشیخ "۲ في الشفاء بقوله: « و هذه 
الحركة ‏ أي في ۱ مقولة الک - تنسب إلى المتحرّک بها من الحیوان و النبات من جهة 
الجزء. فان الحیوان و النبات قوامهما من نفس و بدن و هذا النماء إِنّما يعرض أوَلاً للبدن و 
یعرض له من جهة مقداره, لكن في انضیافهما بها اشکال. لأ هیولی الجسم النامي و 
المقدار الذي لتلک الهیولی و الصورة الشكلية و الخلقية المحبطة بذلک المقدار و الهیولی 


ق: و نعم شاهد صدق على ذلك ... فى الجوهر؛ فکون. ۱ 
اريم رو ۱ ۳ ق ر ح: ما یکون دفعة. 

۴ ف و ح: تغیّر. ۵ ق رح: کود. 

۶ ق:مدخل؛ ح: قد حلت. ۷ التحصیل: فى الاشتداد: ق: الاشتداد. 


5 2 3 
۸ ث: جرهرا مکان. ٩‏ فى وح: -انواع. ۱ 
.٠‏ الحصيل. صص ۴۲۶ - ۴۲۷. ۱ ق: -انتهی کلامه ... یکون دفعه. 
"۱ النحاة. ىت ۵اه ۲. ۳ و من هبهنا. 


۴ ۷-9 ا ا ا ا انا ۰ مسق 
١‏ -: ظهر دفاء شک تصدى لذكره الرئيس. ۵ ف: - فى. 


۶ /كشف الحقائق 


لتبدّلها دائماً عسى أن يظنٌ عدم بقائها في بعض الأوقات؛ فلایکون النموّ و الزيادة موب 
إليها. 

و لو سلّم بقاؤها بقاء الدهر فإنّها لاتصير' بسبب النموّ أعظم بل الاعظم هو المركب 
منها و من الزیادة؛ و هذا المجموع من حيث هو مجموع اما حدث الان؛ فلا المادة ثابتة و 
لا الزيادة و لا المجموع المرکب منها. 

و أمّا المقدار الموجود في المادّة فحکمه حكمهاء و كذا الصورة الشكلية و الخلقية؛ 
لانها لعدم" بقاء المادة غیر صالحة لان یکون الحركة منسوية الیها» " هذا. 

و قد تصدّینا لذکر تحقیقات آخری في شرحنا الکبیر علی هذا الکتاب من اراد 
الإطّلاع علیها فلیرجع إليها.؟ 


۱ ق: لایصیر. ۲ ق: عدم. 

۳ ح: + ثم إن تدّرت تاره أخرى لرأيت أن کون الجسمية التعليمية مرتبة التعيّن للصورة الجسمية لاينافي صحد 
التخلخل فى الصورة الجرمية و ان یکون تعیّنها من تلقاء ذلك الفرد من تلک الجسمية المنطبقة على الحرکة: و 
تک لامكال فو ری هراق ال واس وفيا خلت إن توا رایع 
إلى مراتب الاصال و الانفصال من الصورة الجرمية المتعيِنة بجسمية اخری؛ فیلزم آن تکون تلک المساحة 
باقية و ان تترارد علیها تلك المراتب الاتصالية و الإنفصالية؛ و من المستبین عدم بقاء تلك المساحة بعینها. 

فان قلت تارة آخری: ان الاستدلال بعدم صحّة وقوع الحركة فى الصورة الجوهرية بلزوم أن تکون الهیولی 
معدومهٌ لعدم ما فيه الحرکة؛ آعنی الصورة الجسمية حیث ان بقائها یکون ببقاء شخص من آأشخاصها: لیس 
فلیس؛ لائها افراد ما فيه الحركة. 

و بعبارة اخری: ان الحال الذي يتبدّل هويّة المحل بتبدله و هو الصورة؛ فلا يتصرّر فيه حركة المحل 
لامتناع تبذله و ترارده على شيء واحد متقوّم تكون هي هي في الحالتين و لامتناع وجود حالة متوسطة بين 
کون الشيء هو هو و بين كونه ليس هو هو على ما حصّله شارح الإشارات غير مستقيم؛ لجواز أن تكون باقية 
برجود فرد منها منطبق على الحركة و کون ما فيه الحركة من أفرادها الفرضية و أجزائها التحليلية بالقرّة لابخرج 
ذلک عن ذلى. 

قلت: إن دفاع هذا الإشكال بحتاح إلى بسط من المقال لايمكن ذلك مع ضيق المجال على أنّه قد سبقت 
الإشارة إليه؛ فأبصره بعين الملكوتيّين: فالحمد للّه رب العالمين قائلاً بمقال: طهّر الم نفوسّنا ببحار رحمتک. 
وزيّن اللهم ابصارَ قلوبنا بانوار رژیتک. *. ح: هذا وقد تصدینا ... فليرجع إليها. 


الفصل الأوّل / ۴۹۷ 


[""] قال: «و شرحه المحصل» 

آقول: يشير بذلك ' إلى أنّ مقولة الجدة اّما یصعٌ ما يقال: ِّه لیس لها حقيقة محصّلة 
جنسية إذا اعتبرت بالقیاس إلى عامّة ما پنسب إليها بانها آنواعهاء و أمّا إذا خصّت بالنسبة 
إلى ملاصق ینتقل بانتقال ما هو منسوب إليها فيصحٌ ها جنس متواطیء بالقیاس إلى 
آنواع محصّلة؛ و لذلک قال الشیخ" في قاطیغوریاس شفاثه" أوَلاً: «و أمّا مقولة الجدة 
فلم يتّفق لي إلى هذه الغاية فهمها و لا أحد الأمور التي تجعل كالأنواع لها أنواعاً لها. بل 
بقال عليها باشتراک من الاسم أو تشابه " و كما يقال: الشيء من الشيء. و الشيء في 
الشي».( و لقتو علی الشي». و الشی» مع الشي»؛ و لاأعلم شیثاً يوسب أن یکون* 
مقولة الجدة جنساً لتلك الجزئیات لايوجب مثله في هذه المذکورة؛ و يشبه أن یکون 
غيري يعلم ذلک؛ فليتأمّل هنالک " من کتبهم.»" هذا كلامه. 

نم له قال من بعد ذلك بهذه العبارة: « ثم إن زيّف بعضها من أن يكون أنواعاً و جعل 
تواطؤ هذه المقولة بالقياس إلى بعضها دون بعض, و جعل الإشتراك في اسمها بالقياس 
إلى الجملة أو الآخرين, وعنى به أنه نسبة إلى ملاصقٍ ينتقل بانتقال ما هو منسوب إليه؛ 
فليكن كالتسلّح و التنكّل و التزيّن و التققص؟؛ و ليكن ۱ منه جزئي و كلّيء و منه ذاتي 
كحال الهرّة عند إهابها. و منه عرضي كحال الانسان عند قميصه. ١»‏ انتهى قوله. 

و هذه دقيقة قدأفادها المصلّف ۱۲ -دام ظلَّه -۱۳ حين اشتغالنا بقرائة قاطيغورياس 
الشفاء عليه ۳" و آوان قرائتنا كتاب تقویم الایمان وانّ جمهور المتأخّرين عنها غافلون. 
:-.١‏ و فيه إشارة. ؟.ح: و لذلک ان شريكه دام ظلّه. 


۳ ح: + قال. نوع اتضابهة, 

۵ ق وع: .و انشي» في الشي:. ع. الشفاء: تكون. 

۷ ق: ذلى. 

۸ الشفاء ( المنطق؛ ج ۱ المقولات. المقالة السادسة. الفصل السادس ) ص ۲۳۵. 
فا لبين العف ۰ ح: ولتکن. 

۱ الشفاء ( المنطق. ج ۱ المقولات. المقالة السادسد. الفصل زج ) ص ۲۳۵. 
لسن ون 

؟١.ق: ‏ عليه. 


۸ / کشف الحقائق 


وعلى هذا ظهر سر ما قاله' بهمنيار في التحصيل ': « و ما مقولة الجدة فقد امتنع من أن 
يعد فى جملة المقولات, و هذه المقولة کالتسلح و التزيّن و التنقل؛ فمنه ذاتي طبيعي 
كحال الهه: عند" إهابها و منه عرضي کحال الانسان عند قميصه؛ و مقولة الجدة قد يعبر 
عنها ها «مقولة له» و «مقولة الملک »؛ و قد یکون ذاتیاً و عرضيا. 

و مثال الذاتي و الطبيعي أيضاًكما يقال: إِنّ القوّة الباصرةا هي خادمة للخیال و الوهم” 
أو" إِنّ القوّة الوهمية هي رئيسة القوی و ساير القوی التي تحتها" مرؤوس لها؛ و کذلک 
حال جميع القوی البدنية بالقیاس إلى النفس بانها لها و متّصلة بها انَْصال هذه المقولة لا 


م لایخنی علیک -بما تحقّقته آنفاً ‏ بطلان وقوع الحركة فيها فتذکر ۱۱۸۰ 


ذه قال الشیخ فی شفاه ۱۲: «اِنْ منه كنبا و منه جزئیاً کالتختم و التلیّس و کالتلّس 
بلباس الخز ۳" و التختّم بخاتم الفضّة.» و إليها في المتن إشارات إشراقية و تلویحات 
تعليمية فأتقنهاء و الله ولی المستعان و عليه التكلان. ۱۴ 


۳۷ قال۱۵: «هو ۶ خارج عن هذه۱۷ المقو لات» 
آقول: و ذلك" على محاذاة ما قاله الشیخ؟" في قاطیغوریاس شفائه لدفع الشبهة 


۱ ح: قال. ۲. ح: تحصیله. 

۳ ح: عن. ۴ ف و ح: - قد. 

د. ق: البصرية؛ ح: البصرة. ۶ ف: للرهم و الخیال. 
۷ اتحصیل: و. ۸ وق: - تحتها. 

4 اتحصیل. ص ۴۱۶. ۰ ق: فذکر. 

۱ ح: و نت تعلم ممّا حتتناه لک بطلان وقوع الحركة فیها فتذکر. 

۲ و قال الشیخ في شفاته. ۳ ق: الحرکد. 

۴. ق: -و البها في المتن إشارات ... و عليه التكلان. ۱۵. ق و ح: +و. 

۶ و رح: ر هو. ۷ ح: - هله. 

۸ : -و ذلى. 8. ح: ما ذکره الرئیس. 
۰ ق: -في. ۱ ح: حصر المقولات بقوله. 


الفصل الأول / ۴۹۹ 


وجود أشیاء لایدخل " في المقولات ضازّا فى أن المقولات عشرة". پل تن واحد منها و 
هو آن تکون " آشیاء لاتدخل في |حدی " المقولات العشر و لها آجناس أخری هي آنواع 
تحتها. و إذ ليس يجب في بادي النظر أن یکون لكل ذات موجودة" مشارک في الحدّ هو 
آخر غیره موجودا حتّی تکون " تلک الذات موجودة؛ فليس يجب أن يكون ' لكل شي : 
نو مقول على کثیرین بالفعل: و لو كان ایض لكر شىء کم سول على کر زد بالعدد 
لم يجب أن یکون مع ذلك النوع نوع آخر مشارک له" في مهيّة مشتركة حتّی یکون هناك 
جنس فرح آن كوو ارحس 

ثمّ'' قال: « فإن كانت أشخاص مفردة لا أنواع لها البنّة و لا أجناس على الشرط 
المذكور و" أنواع لا أجناس لها لميكن شيء من ذلك داخلاً في مقولة وكان مع ذلک 
عنام فلمو ا ةا المقولات هي هذه العشرة. إذ"' الخارج عنها ليس بمقولة في 
نفسه ولا مقولة في غیرها:۳ و مثال هذا أنه '' لو قال قائل: «إِنَِّ لا بلاد إلا عشرة بلاو» 
فوّجد قوم " بدا لايتحدّثون" لميصر وقوعهم خارجاً عن هذه البلاد سبباً في أن 
انتوق ١‏ هذ البلاه عضر ۱۳ 

مه -دام ظلّه -۲۱ قد عنون هذا المطلب بالتصحيح تنبيهاً على المفاسد الآتية في 
خصر اساي 


.١‏ الشفاء؛ لاتدخل. ؟. الشفاء؛ عشر 


3 ش یکرن. 3 ی احد. 
م 5 0 2 دو جر دد. ّ ق: يكون. 
« ق: أن بقال نم 


5ق يكان: 
٠.الشفاء‏ ( المنطر. - .١‏ المت لات. المقالة الثانية. النصها الرابء ) صصص ۳۲۷۶ 
ها 5 ع ۲ 
ا 0 في أ هو 
۱ ج: ی ان. ؟57. قارح ر 
و و ۴ وی: ادا. 
۱ 1 
١‏ الشفاء: د لا فی مقولة غیرها. ۶ ور ح: -انه. 
۷ : - قوم: الشفاه؛ قرما. ۸ اشفا لا یتمدنون. 
14 و لابك ز 
وح لایکرن. 
۰ الشتاه (المنطق. - ١‏ المى لات. المقالة الثانية. الفصل الرابع ) ص ۷۱ 
ممصي ی 0 
۱ -: نم لاب عه :ان المعلم. 


۰ کشف الحقائق 


(۳۸] قال: «علی معان ثلاثة أحدها'»" 

آقول: هذا هو الحو" الصرف و إن كان المتأخُرون عنها ذاهلین؛ و العجب من الشارح 
المحّق للاشارات لم بتصد " لها مع نها مذكورة فى کلام آرباب هذه الصناعة و يتفرّع 
علیها كثير من الشبهات الاتية في بحث الهیولی و الصورة و في بحث العقل و النفس و 
انصافهما بالصفات و تأثيرهما في ما عداهما؛ فیوجد فيها جهتا الفعل و الانفعال حتّى ان 
بهمنیار قد سئل الشیخ عن الشبهة الواردة في انفعال العقل الفال و قد اجات عنه بالفرق 
بين مراتب الاتفعال حیث آشار إلى السوال و الجواب بأنّه ۲ « هل یخلو العقل الفقال من أن 
ينفعل عن ذاته حتّی یدرک المعقولات؛ فیکون من یفعل پنفعل حينئئذٍ. » فقال: «إن” 
الانفعال يقال على وجه مرسل علی کل خروج من القوّة إلى الفعل و يقال على وجد 
خف نو لك مل آخیکرن خروها زمانا وكثل أن کون خلن شبیل اقا لسن 
على سبيل الاستکمال. 

و کل ذلك يشترك في أنه خروجٌ ما من قوّة إلى فعل و حيث لاتوجد معنی ما بالقوّة 
فلاوجه للإنفعال بوجه. 

و لو كانت نفوسنا متصوّرة للمعقولات لا على سبيل استيناف تصوّر بعد عدمه لما 
كانت يقال ها منفعلة. على آنها الآن أيضاً ینفی عنها الاسم *علی سبیل المعنی الخاض 
دون العام. » هذا كلامه". ۱ 


من في * قوله: ۱۰ «مثل أن یکون خروجاً زمانياً» إشارة "۱ إلى ما وقع عن المصنّف 


١.ح:‏ أحدها. 

۲. ح: + قد آشار الرئيس في بعض مراسلاته إلى تلميذه بهمنيار إلى جملة ذلك بقوله. 

۳ ق: لم يتصدى. ۴ ح: هذا هو الحقٌ ... و الجواب بأنّه. 
۵ ح: حینگذ؛ فقال: ان. ۶ ح: الان ينفي عنها الإسم ا ش 

۷ ق: هذا قوله. ۸ ح: - ثم ان. 

٩‏ ح: و في. ۰ ق: نم ان ما وقع عنه. 

۱ يشير. 


الفصل الأوّل / ۵۰۱ 


-دام ظله من ' القسم الأوّل -۲ أي الكيفية الاستعدادية لأنّها ' للموجودات الزمانية ۴ 

م اعلم” أن في ما اختارة الشيخ:' « مثل أن یکون » بذلا عن قوله: «علی أن یکون »۷ 
نوع إشعار بان المراد به" القوّة الإمكانية التي يعبّر عنها تارة بمعنى ما بالقوّة على سبيل 
الإضافة لا التوصيف و هو ما يشمل جميع المعلومات من العاليات و السافلات المعبّر عنه 
بالبااكافي و و « و کل من مالک الا وبهه ۱4 

ثم أشار -دام ظله - إلى المعنی الثاني بقوله: « و ثانيها الانفعال و التأّر» و لمّا كان 
زب في المفارقات و المادّيات و إن كان ذلك باعتبارين: تأثّرها عن شیء و تأثيرها 
في شيء نبّه على عدم فساده بقوله: «و هما لیستا یستوجبان». 

و أمّا القرّة بمعنی الاتفعال و الاستعداد"" لابصح أن يكون القابل بحسبه فاعلاً؛ و هذا 
هو المشهور عند الجمهور؛ و المتأخّرون قد اشتبه عليهم الأمر. 

م إن الانفعال بهذا المعنى ۳" استلزم المادة ۱۳ سواء كانت في القابل نفسه أو ما يتعلّق هو 
به من البدن کالنفس. و ما العقل الصرف فلبرانته*" عن المادّة من کل جهة لابصح أن 


يكون قابلاً للإنفعال بهذا المعنى. 
١.ح:‏ -ما وقع عن المصنّف دام ظلّه من. ”.ح: + في المتن. 


۳ ح: الإستعدادية حيث نها تكون. 
.ح: + و الحقائق الجسمانية على ما نض عليه بقوله: البسائط ليس فيها استعداد. فان الاستعداد هو أن [ ح: + 
برد في اي + شيء عن شيء مامت دول ۱۳۳۰ ٩‏ متقدّمأ على قبوله بالطبع؛ أو 
بقوله: الذي بعقا بعقل المعقولات لایصخ أن يكون فاعلاً للمعقولات. لأنه لایصخ أن يكون شيء واحد فاعلاً و قابلاً 
بعد أن لمیکن فاعلاً راب اه يسبقه ممنئ ما بالقة أي کون الصفة فيه معدومة أوَلاً في الخارج موجودةٌ 
ثانياً 
۵ ق: اعلم. 
۶ ح: ثم اعلم أنّه اختار. ۷ ح: + اشارة إلى ما سلکه المصتّف دام بقائه من. 
۸ج -نوع اشعار بان المراد به. 
4 -: على سبیل الاضافة أعنى الامکان. و اه مما بسترعب جميعٌ الذرّات الممكنة - عوالیها و سوافلها - لکونها 
نحت حيطة الامکان على ما بنادي قوله جل سلطانه. 
۰و ۱التصص / ۸۸ 
۲ و : استعداد. 1. ق: ب لما. 


۴ ق: + ولکن. ۵. ق: فلبرائة. 


/كشف الحقائق 


وإن 


و بالجملة: ان ما بحسبه الانفعال یلزم آن یکون ذا مادة سواء كان ذلک نفسا آو جسما 
كان ذلك في الاوّل هو ما يتعلّق به و في الثاني نفسه.! 


:۶ وگل شیم هیک وكية 4 [العصص /۸۸ ]و قد آشا ر الی استحالة أن یکون القابل و الفاعل شیثا 


تاد ور اج أن يكون الشيء بالقرّة ذاتاً أو صفةٌ مخرجاً لنفسه أو صفته من القرّة ة إلى الفعلية و لمّاكان الأول 
يجري في المركّبات و الثاني في البسائط أيضاً نبه عليهما أيضاً بقرله الك شریف: «ولکن حیئیتا الرَة و الفعلية 
علی الوجه » و بقوله: بو عما على الرعه الا خر لانفرسان» 

فقد سطع من تضاعیف الکلام أن کل وجود و کل كمال و جود فائض على جملة الممکنات و فبائل 
الجاثرات من العائیات و السافلات من رشحات الفیض الاقدس و الجود المقدس -تعالی شأنه علی أن تکون 
راجبات بالقیاس إليه ممکنات مقيسة إليها أنفسها؛ و من المستبین استحالة جهتّی الإمكان و الرجرب في شی. 
واحد باعتبار واحد لا باعتبارين متخالفين؛ فأحسن تدیّره لتعرف آلهما مجتمعان فى الممکنات الموجودة 
000 ا بالقياس إلى باريها ليمكنك أن تحكم بمكمرن 
قوله العزیز المتعال على سبيل جلی الاحتمال 9 لِمَن المُلْكُ الیرم مَلِلْوَاجِدٍ القَمَّارٍ > [غافر/ ۱۶ ] سوالار 
جراباً حين وجودها و ذلك حيث ما علمت أن جميع الموجودات و جمل الكائنات مع ما لها من الصفات لد 
-تعالى قدسه و نعم شاهد صدقِيٍ عليه توصيفه بالقهّار حيث قهره العدمات التي لها و إعطائه الوجودات بدلا 
عنها و الله عالم بحقائق الأمور من الظاهر والمستور: 

وأنضاً فاسان القسم الثانى الذي سلكه المصنف دام بقائه ‏ بقوله: « و ثانيها الانفعال و التاثر » و دلک 
حبث نک قد علمت أن جميع الصفات الكمالية البهيّة للعقول المقدّسة الملكية تأثّر و قبول من مبدأ خارج 
عتيائ الا لخانت,شفرعد مدذوانهاالثواتها الى مفلل عناتيا الکمالبهای کت نيم العمال رن عر قاسو عداو 
لیس ذلک من مقولة الاتفعال الذي هو المقولة حسب ما علمت بل هو انفعال بمعنی مطلق التأثر؛ و اليه الاشارة 
اللطيفة بقوله -الشریف : « الانفعال و التأثر» و لمّاكان هذا الحکم شاملاً للبسائط و غیرها مع صحّة تأثیرها 
ل د 
یو جبان ». 

از ی ی و 
اي ی ل و شيو الن لشیم العالمت إشتاره لأنغينها الا الاذكياء 
فحري بنا ال نذکر عنه ما يرفع عن وجهه الغطاء لیراه الوری بأجمعها؛ فقول اه قال فی رسائله و تعاليته ان 
من العوارض مما برجد في الشىء عن ذاته فیکون إذن قابلاً كما هو فاعل و إذا أخذت حقيقة الاوّل على هذا 
الرجه و لوازمه على هذه الجهة استمرٌ هذا المعنى فيه و هو انّه لاكثرة فيه و ليس هناك قابل و فاعل بل من 
حيث هو قابل فاعل؛ و هذا الحكم مطرد في جميع البسائط؛ فإنَ حقائقها هی انّها تلزم عليها اللوازم و في 
ذواتها تلك اللوازم على أنّها من حيث هي قابلة فاعلة؛ فان البسيط عنه و فيه شيء واحد؛ إذا لاكثرة فيه و 
لايصمّ فيه غير ذلک؛ و إليه الإشارة بقوله الشريف: : ٠و‏ ثالثها الموصوفية و المنتزع منهية بالقياس إلى مفهرم ما 
بالذات » أي یکون شىء واحد له هذان الاعتبا ران اللذان مرجعهما إلى واحد لعدم : تغایرهما الا بالتسمية علی 
ماالیه الاشا رة الملكية في الحاشية بقوله: « فان المنتزع منهية لابصادم مبدئية الإنتزاع و لابسترجب أن يكون 
ما هر المنتزع منهية غير ما هو المبدأ لصحّة الإنتزا و المقتضی لها البتة.» فأتقن هذه الرشحات لیتجلی علیک 
1 نوار التحقيقات و يمحو كثير من التشكيكات المظلمات. 


الفصل الأول / ۵۰۳ 


[9"] قال: «فإنّ انتفائه هو العلة» 

أقول: و ذلك لأنّ عدم العلة التامّة للشيء علّة تامّة لعدمه. و لمّا كان الوجوب و 
الإمتناع علّتين مستقلّتين للوجود و العدم كان الامکان الذي حقيقته سلب ضرورتيهما 
لد للحاجة إلى الجاعل فيهما 

فان قلت: إِنّهما لمّاكانا علتین للإستغناء وجوداً و عدماً عن العلّة مطلقاً يلزم أن يكون 
الامکان علة للخانجة البهاء راما کون دلک هو القاعل بخضو صه فلا 

قلت: إِنّ العلّة بالحقيقة هو الفاعل و أمّا غيره من العلل فإنّما برجم إلى کونها من 
عي 

و أیضا: ان الامکان و لن کان هله للحاجة الی العلّة مطلقاً لکن البرهان :ذال على أنه 


لایصح أن ن یکون ذلك لا لفاعل لوجوده في الصادر الأرّل مع انتفاء غير الفاعل فيه قطعاً 
وإلا لم يكن صادراً أوّلاً أو كان اللإمكان على َي عله مها ده فليعدير فيه 

و الحاصل: انّ الامکان علّة فاعلة للحاجة إلى الفاعل بما هو إمكان. و أمّا افتقاره إلى 
غيره من العلل فإنّما هو من حيث كونه مادّياً أوكونه غير صادر أوّل. ‏ 


١‏ -: قرله: « فان انتفائه هو العلّة » بناءً على أن عدم العلة للاستغناء علّة لعدم المعلول؛ فثبت أن الإمكان علّة تامّة 
للحاجة؛ لعدم الر اسطة بينها و بين الإستغناء. لكون التقابل بينهما بالسلب و الایجاب كما لايخفى على اولى 
الآلنانت 

اا الوجرب و الإمتناع لما كانا مبدئين تامّين : و علتین مستقلتين للاستغناء عن العلّة مطلقاً 
و دا و عدبا یلزم أن يكون عدمهما آعني الامکان علَة للفاقة الی مطلق العلّة سواء کانت فاعلة آو 
غير فاعلة. 

قلت: إن من المستبين أنه لایصخ أن يكون بما هو هر علّة مستقلة للفاقة إلى غير الجاعل و وإلا بلزم ما أن 
لابکرن الصادر الاوّل بصادر وَل و اما أن لايكون ما هو المستقل في العلية بمستقل؛ وذلك حيث اه لو وجد ما 
هر غير الفاعل من شرائط وجوده فقد لزم الاوك و ان لمبرجد فا نی الثاني؛ د أماعصوضيات ال فان این 
الشرائط و المصحّحات فناشية عن خصوصيات ذوات الممكنات لا بما هي ممكنات بل بما هي ماذية أو 
مجورّدة صاد, رة في المرتبة المتأخرة عن الصادر الاّل 

وله ا نالرماتيات ایک خر امعد ادا بتخصص وجودانها بأزمنتها المتخصصة و اعتباراتها 
المتعيّنة بحسبه. فلذا تسمع الرئیس آنه بقول: «ٍنْ امکان الخیر و الکمال فى الموجردات عنه دجل ر علا- 
مختلف: + فان امكان الخبر في المعقول و الأبديات هو بخلاف إمكانه فى الكائنة الفاسدة؛ و کل شيء » یقبل 


#> 


۴ /كشف الحقائق 


نم إن الممكن بما هو هو نفيٌ صرفٌ. فلواتنّصف بما هو هو بالأولوية الذاتية لكان 
متميّراً بحسبها؛ فیکون موجوداً قبل وجوده؛ هذا خلف.! ۱ 

و قد أشار إليه الشيخ في الشفاء بما حاصله:۲ ان مهيّة الممكن إن كانت كافية في كونه 
موجوداً كان واجباً ترجود ا دائماً و إن لم‌یکف احتاج إلى غیره من " اللة؛" و بعبارة 
آخری: ان الممکن إذا لم تكن ذاته كافيةً في وجودها ور هوه تا ره حرق 
فیکون * هنالک ترجّح بلامرجح. فتعيّن من ذلك کونه۲ موجوداً دائماً بذاته و هل هو إلا 
واجب بالذات ۸ 

و القول ب« لزوم؟ وجوب وجوده بتلک الأولوية الذاتية لو لم يحتج إلى انتفاء " علة 
خارجية مقتضية ۱۱ لما بقابله من العدم فلایلزم وجوبه الذاتي » مدفوع بلزوم 00 


55 
الخیر و الکمال بحسب ما فى حدّه؛ فقد تبيّن أن الإمكان الذي حقيقته سلب ضرورتی الطرفين علّة للفاقة إلى 
الجاعل بما هو إمكان و إلى غيره لا بما هو هو. 

و من تضاعيف الكلام ظهر لک إذا نظرت بعين البصيرة ة في المرام - امتناحٌ الأولوية الذانية للمهيّات 
الجوازية سواء قيل بكفايتها لوجود تلك المهيّات أو لم‌یقل: و ذلك حيث إنّه ليس الممكن بما هو ممكن إلا 
لا ضروري التقرّر و اللاتقرّر. و کون الوجود هو الخير اللائق في الواقع بحال الممكن لابخرجه عن ذلك نظراً 
تب هو مجن 

و ایضا: ان الأنسبية و الأليقية بهذا المعنى تشبه الأولوية الخارجية التي حقيقتها کون صيرورة أحد الطرفين 
بها لممكن أولى من الآخر مقيساً إلى الخارج؛ ألايرى أن الاستیناس بعالم الملکوت و الاستیحاش عن عالم 
الناسوت هو الالیق و الاولی للانفس الإنسانية مع عدم امکان حصولها إلا بالتأبيدات الرتانیة. 

۱ حج: و بالجملة: ان الممک. كن قبل تحلیته بصفة الموجودية نفئ صرفٌ؛ فلو اتْصف بما هو هو بالاولوية الذاتية 
لكان نمی | مشهاا 

ويندارة اخری:انه لرضخ آ۵ تکون له ار ولریة كان مهدر دبل وسرو ماه الک الا رل فیکرن مرخودا 

فى العین قبل وجوده فیه هذا خلف. 

ا وات ركس السناعة أشان ۱۳ لى بطلان كفاية الأولوية الذاتية في التحلية بالم و جودية في شفائه بقوله. 
۳ ح: إلى غيره و هو. 

۴ ح: + انتهى كلامه بما حاصله اه إذا لم‌یکف ذاته في التحلية بصفة الوجود فيجوز. 

۵ ح: و بعبارة أخرى: إن الممكن إذا لمتکن ذاته كافيةٌ في وجودها یجوز 


۶ ح: فیلزم. ۷ ح: فتعيّن أن يكون. 
۸ ف: ول وال تاش ولد ار 4 ح: و القول بأنّه بلزم. 
۰ ح: لو لم يفتقر إلى عدم. ١.ق: ‏ مقتضية؛ ح: مقيضية. 


۲ فق: لابکون. 


الفصل الاوّل / ۵۰۵ 


تلك الأولوية كافية في وجوده.' بل تكون محتاجةً إلى عدم علّة مقابله ۲ 

و بالجملة: انّ الممكن بما هو ممكن إذا أخذ بذاته لميكن موجوداً بل إِنّما يكون 
کذلک "من تلقاء آمر خارج عنه ؟. فلو وجد بما له الأولونة من ذاته لكان موجوداً پذاته ۵ 
فاذكرة مكنا مااقر كن فیک ها خلت 

ثم لايخفى:" أن هذا الوجه اّما يبطل کون الأولوية الذاتية كافيةٌ في وجوده.” و 
قد يستدلٌ على بطلانه مطلقاً بأنّ* الممكن بما له من الأولوية الذاتية '' جاز عدمه و ال 
لم يكن دكا فاذا انعدم لزم رجحان المرجوح. 

و يمكن المناقشة عليه ۱۲ بجواز عدمه نظراً إلى ذاته مع قطع النظر ۳" عن أخذه بشرط 
الأولوية. فلايلزم من ذلك ۱۲ رجحان المرجوح؛ و إن أخذ بحسبها امتنع عدمه يحسبه. 
فلايلزم من ذلك وجوبه الذاتي. اللّهمّ إلا أن يقال: له 3 إذا امتنع عدمه بما له من ۱۶ تلى 
الأولوية' فترجع۸" تلك الأولوية إلى الوجوب؛ و ذلك لأنّ في ۱٩‏ فرض عدمه معها "۲ 
تارة و وجوده أخرى ترجَحاً " من غير مرجُح. 

وأيضاً: إذا وجدت علّة مرجَحة لطرف ۲" یقابله فیلزم "۲ أولوية کل من المتقابلین 


۱ < («. .. لما یقابله ليم ى فليس + فلايكون واجباً بالذات» محسومٌ باه يلزم أن لاتکرن الارلرية الذاتية كافيدً في 


دی ۲. ق: -بل تکون محتاجه إلى عدم علّة مقابله. 
۳ بل اما هو کذلک. ۴ ق: - عند. 
د ح: لكان بذاته قوس ۶ ح: ما فرض مکانه. 
0 
: نم لإبخنى أن هذا القول المنقول عن الرئيس ناهض على تند: بر کفایتها في موجودية الممكن و إلا فلا 
۳ . فان ۰ ح: بان نَّ الممكن مع بقاء الأولوية. 
ِ- و الا لم‌یکن . ۲ ح: وايمكن فيه المناقشة. 
۳ 7 د ا ۴ ح: من ذلک. 
0ح : فلایلزم منه وجوبه و أنت تعلم أنّه. ۶ ح: عدمه بحسب. 
۷ ح: + واشرطيتها. ۸. ق: فيرجع. 
٩‏ ج: و ذلک حيث إن. ۰ ح معد. 
١‏ و ح: نرجّح ۲ ق: مرححه لما. 


57 1 + احتماء. 
تسه 


۶ /كشف الحقائق 


عل ار نظر قل الفععة التعلنلیتی :فى ذات واحدة الا آن یقال: إن الأرلوية الذاتية 
لوجود الشيء يتوقّف على انتفاء علّة ما يقابله من العدم. 

نم ان الامکان تا کان عبارة عن سلب ضرورة الطرفین لا علی معنی اه بفتضیه 
الممکن فى ذاته بل بمعنی أَنّهِ لايقتضي ضرورتّهما فیصدق ذلك السلب عليه بحسبه؛ و 
من الظاهر آنّه فرق بين صدقه عليه باقتضائه له و بين صدقه عليه من حيث عدم اقتضائه 
ضرورة شيءٍ من الطرفین. 

و من هيهنا اندفع ما قيل من اجتماع المتقابلین فيه على تقدیر انتفاء الأولوية الذاتية 
آیضاء و ذلك لاح الممکن ليا كان بذاته مقتضياً لعدم ضرورة شيء من الطرفین, و بعلته 
یکون أحد طرقیه و فيلزم اجتماع الضرورة و اللاضرورة في محل واحد و لو 
بحسب حيثيتين تعلیلیّتین؛ و وجه الدفع ظاهر. 

و بعد الا و التي ظهر بطلان الأولوية الذاتية للممکن مطلقاء سواء كانت كافية أو 
لم يكن. ' 

و قد تصدّی العلامة الدواني لبطلانها' بقوله: «أقول في إثبات هذا المطلب ما يقتضي 
رجحانَ طرفی؛ فهو بعينه بقتضي مرجوحية الطرف المقابل للتضايف بين الراجحية و 
المرجوحية؛ و مرجوحيته يستلزم امتناعه, لامتناع ترجيح المرجوح. و امتناعه يستلزم 
وجوب الطرف الراجح " لما عرف في الطبقات؛ فتدبّر. » هذا كلامه. 


ح: فیلزم أولوية المتقابلین كل منهما علی الأخر ننه الی الحینیتین التعلیلیتین لا التقبیدیتین في ذات 
المتصف بهما. 
و القول ب«لزوم اجتماع المتقابلین فى الممکن على تقد, بر عدم الاولوية الذاتية أيضاً بناءً على أن الممکن 
هو المقتضی لذاته لا ضرورة شی- من الطرفین و مبدأه مقتضی نضرورة آحدهما؛ فیلزم اجتماع الضروره و 
اللاضرورة في محل واحد و هو باطل و لو بحسب حیئیتین تعلیلیتین » محسومٌ بما علمت سابقاً ان الإمكان 
تمه لت یرو الطرهن لاتقل أن مه تزف لعي لذاته بل علی أنه لها لم‌بتتض مخضا منهما 
فبصدق سلب ضرورنهما عنه؛ ر الفرق بين صدق سلب الضرورة على الممکن باقتضائه له و بين صدقد عليه 
بعدم اقتضائه شيئاً من الطرفین جلي تدیر 
فقد استبان لک بطلان الأولوية الذاتية مطلقاً سواء قلنا بكفايتها لوجود ما هو الاولی أم لا. 
۲. ح: و قد تصدّى بعض الاجلاء فى استحالتها. ۳ ح: -و امتناعه یستلزم وجوت الطرف الراجح 


الفصل الأول / ۵۰۷ 


و آنت تعلم انه إن آرید بامتناع ع وقوع الطرف المرجوح و امتناعه بما هو مرجوح فهو 
بسا 0 ابرط اع ااي تافر ن أريد به امتناعه نظراً إلى ذاته فهو 


0 يقال في دفعه:" 


إن الممکن ادا كان ذا اولو یة ذاتية لوجوده بذاته يكون 


متیآ ریا یقابله؛ ضرورة أنّ المتضایفین یستندان إلى علّة واحدة. 


کالاوة والبنوة بالقيا عن ال الو لادة. 


و اذا" تقرّر هذا فنقول: إن مرجوحية ذلک المقابل لما استندت إلى ذاته۲ یکون 
لامحالة ممتنعة نظرا إليها؛ فیلزم وجوب ما يقابلها؛” هذا خلف. 


و" إن هیهنا مقامين: 


أحدهما: ایطال ۱۰ الاأولوية الذاتية لما!" للممکن نظرً" إلى شيء من ۱۳ طرفیه ۱۴ مع 


و ثانيهما: إيطال كفايتها في اقتضائها شین ۳ منهما. ۱۳ 


ثم إن هذا العلامة۱۸: 


إن سلک بهذا المسلک ایطال الاولوپة۹ علی التقدیر الاوّل ۲ فیتوجه الیه"" أ 
مرجوحية الطرف المقابل نما کانت۲۲ (ذا لم‌یکن له سبب من خارج؛ فيكون لصدمه ۲۳ 


.ح: بما هر مرجرح فمسلم. 

۳ ی دفاع هذا الاشکال. 

۵ ح: مقيسة. 

5 ح:لمًا كات مستنده الى الذات. 
4-: +انت بما علمت. 

١.ح:‏ -لما. 

۳ ق: مند. 

۵ج + اقتضائها و. 


پا و الثاني بطلان كفاية الاولوية الذاتية لشی 


4ح و ان هذا المحقّق و. 
انوكم جه عل التقدیر لول 


؟.ح: إلى ذاته فممنوع. 

۴ ق: لرجوحية. 

ع.ف: فإذا. 

۸ح: وكرت مقابلها. 
۷۰ ع اد بطلان. 
5١ج‏ ۳۳ 


6د ح: الطرفين. 


۶ 0 شىء. 


ء من الطرفین. 


٩‏ -: بهذا الاستدلال لابطال الكفاية. 
۱ ق: -الید. 
۳ لعدم. 


6 / ۷ کشف الحقائق 


مدخل فيه متا انتهى الأولوية إلى الوجوب؛" هذا خلف. 

و ان سلک بذلک ایطال الاولویة" على التقدير الثاني فيتوجّه أنّه ماخوذ" من كلام 
الشیخ " -حسب ما حتّفناه لک ۵ لکن " أخذ الوجوب المطلق بدلاً عن الوجوب 
بالذات و هل هذا لا سخافة ۷ لمر كما لایخفی علی الوری. و نعم ما إلى هذه التدقيقات 
القدسية الاشارات الايمانية التعليمية؛ فافهمها فإنّها کالاقمار في الليالي القمراء” و اي" 
بعون اللّه سبحانه لس مقلّداً لموهومات الاْهواء و لا مصد‌قاً لمخیّلات التعليقة القديمة 
لبعض الاجللاء و « لک قعل الله وه من یا ء ۱۱۰ 

وكا ةنا سك ای تقال من كلانه اعد الرضوي المطای: 

لأنّه لايلزم من ذلك كونٌ الممكن واجباً بالذات بل اّما يلزم الوجوب المطلق و هو 
ينافي الأولوية الذاتية. 

أيضاً: لأنّ المعتبر فيها عدم انتهائها إلى حدٌّ الوجوب؛ هذا خلف. 

و من الظاهر انه سخيف جدا لكونه من قبيل الترقّي من الأعلئ إلى الادنی و هذا کما 
تر الها قلعت آن الوخود ذاته ادا اقتضته ذات عا نو لو كا ونهها لها من الاو لون ايكون 
ذلك وجوباً بالذات. اللّهمّ إلا أن یقال: إِنّ ذلك إِنّما يلزم إذ اقتضته الذات بما هي هي لا 
بما لها من الاولوية. و آنت تعلم أن الأولوية لما کانت مقتضاة لتلک الذات فیکون الوجود 
الذي لها بما لها من ذاتها على سبیل الوجوب؛ فليتدثر. "۲ 


١.ح:‏ مها انتهى إلى الوجوب مجرّد تلك الاولوية. ‏ ۲.ح: وان سلک بذلک لابطالها. 

۳ ح: قد اخذ. ۴ ح: کلام یه 

۵ ق: الشيخ كما تضاد. ۱ ۶ ح: ولکن. 

۷ ق: ر هل هذا الإستحالة؛ ح: و هل هو الا سخافة. 

۸ ح: +کما لایخنی على الوری قائلاً باّي. ق: كما لایخفی على الورى و نعم ما ... فى اللیالی القمراه. 
4 ح: - و إنى. 53 ۱ ۰. الحدید / ۲۱. 

۱ ح: لبعض الاجلاء حیث إن ذلك لاقوام آخری. ۲ : -و غاية ما يمكن ... فليتديّر. 


الفصل الأول / ۵۱۹ 


[0] قال': «و لا حظ للحدوث»۲ 

آقول غلاها لنا عليه المتكلمون ,ين کون الحدوت شرض أو قرا ارعله الداخة 
إلى الجاعل. فمتی كان يكون الحاجة بحالهاء ضرورة أنه علّة مستقلّة لها سواء كان فى آن 
الحعونث الفا ي اب 

من هيهنا اندفع ما قاله بعض المتكلّمين "من استغنائه في البقاء عن العلّة حيث قالوا:٩‏ 
«إِنّ الموجد هو الذي يوجد شيئاً ‏ فإذا" حصل وجوده استغنى عن الموجد. » و يحتجّون 
بأد ما حصل وجوده استغنی عن الموجد؛ فان الموجّد لایوجّد ثانياً؛ و یمتلون لذلک 
نالا و هو ان الباني |ذا بنی" بیتاًلم سح البیت إلى الباني ثانیاً ‏ 

وقد أجاب الشیخ عن ذلك ''« بأنّه لایقول أحد بان" الموجد يحتاج إلى موجد بوجده 
انیا لکن يحتاج إلى مستبقيه؛ و أمّا مثال البيت ففيه غلط؛ فان البناء ليس هو علّة لوجود 
البیت. بل هو سبب لتحريك أجزاء البيت إلى أوضاع مختلفة تحصل ۱۲ منها صورة البيت؛ 
فإنّ تلک ۳" الحركة علّة لاجتماع تلك الأجزاءء. و الاجتماع علّة لشکل مّاء و حافظ 
تلک الأجزاء على ذلك الشكل هو طبائعها " التى يحفظ *' بها تلک الأجسام آمکنتها؛ و 
أيضاً الموانع التي تمنع بعض الأجزاء عن الحركة إلى أماكنها الطبيعية كالأعمدة و 
الأساطين و 006 الممسكة للسقوف ۴ فإذن کل علّة مع معلولهاء لأنّ" البنّاء له 
١.ح:‏ قوله. 
3 + رد على معشر المتکلمین القائلين برجم الغيب و اشارة قدسية أيضاً إلى افتقار الممکن فى بقائه إلى العلّة 

۳1 ء العلّة المحوجة إلى الجاعل و سيجييء مفضّلاً في متن الکتاب و إلى الله المرجع و الماب. 


«وكذلى في بقاء الوجود بعد الحدوث » و بالجملة: نيذه الاقوام من يله العوام قرع رامین تور 
فطرتهم الأصلية إلى الظلمات الاكتسابية بالإحتجاج على هذا المرام بما آشار إليه الرئيس بقوله: و عند 


الجمهور. ۳ ق: يقول. 
نسب الشيخ فى التعلبقات هذا ! لقول إلى الجمهور. ۵ ح: أقول خلافاً لما عليه ... حيث قالوا. 
۶ العلقات. ميا ۷ التعلقات: فاد. 
۸ ق وح: ابتنی. 4 ح: + وايبطل حجتهم. 
۰ :و قد أجاب الشیخ عن ذلک. ۱ اهعیقات: إن. 
۲ اهعلیقات و ق: یحصل. ۳. العلقات: و انتهاء. 
۴ -: طباعها. ۵. العشتات: تحفظ. 


۶ كه ل 0 : کان. 
ف زر ح: الممکنة للستوط. ۷. و رح: كان 


/كشف الحقائق 


للحركة؛ فاذا فقد البنّاء من حيث هو بنّاء و ' محرّک فقدت الحركة. و فقدان الحركة نفس 
انتهائهاء و انتهاؤها علّة لاجتماع الأجزاء. و اجتماعها على وضع اهل لأن بحفظ بعض 
تلك الأجزاء أماكتّها الطبيعية و بعضها يمنع عن زوال بعضها عن أماكنها. ' فإذن البنّاء علة 
بالعرض للبيت”؛ و کذلک "الأب علّة بالعرض للإين؛ فإنّه علّة لتحريك المني إلى القرار 
مّ ينحفظ ” المنيّ في القرار بطبعه أو بمانع آخر يمنعه عن السيلان و هو" انضمام فم الرَحِمٍ 
نم قبوله للصورة الانسانية لذاته؛ و أمّا مفيد الصورة فهو واهب الصور. 

فهذا تقض" حجتهم.»۸ فلذا أشار المصلّف -دام ظلّه ‏ بقوله:" « قَمَا'' لهؤلاء الوم 
لابکادون يَفْقَهُونَ < دیا ١١»‏ 

ثمّ إنّ الإمكان لما كان علّةَ للحاجة إلى الفاعل فيلزم من ذلك استيعابه لجميع 
الممکنات مع تخلف ذلك في الزمان حیث ستجيل ۱۲ عدمه الطاري و الا لزم وجوده 
على تقدير عدمه؛ فإذا امتنع عي نی وعوده ۲ فلایکون :مت | في البقاء'' إلى 
غلة 0 و الا پلزم کونه ممکنا و المفروض خلافه؛ هذا خلف. 

و أنت تعلم ۶ أَنْ ما يقابل عدمه الطارى "١‏ هو رفعه"" و هو اعم من وجوده المستمرٌ 


۱.ق وح: .باه و ۲. العلیقات: + كاللّين الأوّل. 

۳ ق وح: للسبب. ۴ ف وح: فکذلک. 

۵ ق و ح: يحفظ. ۶ ق و ح: هی. 

۷ التعليقات: بعض. ۸ اهعلقات. صص ۱۷۶ - ۰۱۷۷ 
٩‏ ح: فهذا نقض حجّتهم و الیه الاشارة بقول المصتف دام ظلّه 

۰ ق: فهو. ۱النساء ۷۸ 


۲ ح: یفقهون حدیثاً فان قلت: اد طباع الامکان لما كان عله للغاقة إلى الجاعل مطلقاً يلزم أن یسترعب هذا 
الحکم جمیع ما في حيطة الامکان مع أنّه قد تخلّف في آمر الزمان حیث اه یمتنع فناثه و. 

۳ ی ان ر عدمه فادا امتنع عدمه بحسب وجوده. 

.اج ا ل ان سم 

حلي أن ما قیل وجرده 

۸ یشوه کان رفعا سرا من ال زان ای باه اررق مسعيوضا طا ریا و استحالة الثاني لایستلزم استحالة 
ما هو آعم منه. 


الفصل الأوّل / ۵۱۱ 


إلى ابه و من عدمه رأسا؛ فلايلزم من وجوب ذلك وجوبٌ کل ما هو أخصٌ منه؛!' 
فالنقيض غير ممتنع و الممتنع غير نقيض. ' 

شيل العام ان هيهنا شبن في التشکیک في آمر الزمان: 

أخوهنا: ووه كر راجيا بالذات: 

و ثانبهما: كونه مفتقراً في بقائه إلى العلّة. 

[استشكل بعض ] بما تقريره على نظمه الطبيعي: ان العدم الطاري للزمان لامتناعه 
بذاته - لاستلزامه وجوده على فرض عدمه - يوجب وجوده البقائی بالذات على هذا 
التقدير و وجوده في نفسه على ذلك التقدير. 

تقریر الجواب: اه لایلزم من استحالته بالذات إلا وجوب مقابله داك رفع عدمه 
الطاري - و هو عم من وجوده البقائي امس از الوجود فى نفسه؛ فلایلزم من وجوبه 
وجوبه. 

وهيهنا نظر دقیق حكمي لاينبغي للعاقل أن يذهل عنه هو ان الموجودات التي لا قرار 
لها في ذاتها یکون حدوئها جملاٌ هو وجودها الابتدائي, كالحركة القطعية مثلاً؛ لأنّ لها 
حدوئها في جملة زمان لا قرار له؛ فلایکون لبقائها حصول زمانی؛ و کدلک الزمان حيث 
إنّ وجوده من أزله إلى آبده وجود آمر في نفسه. و کذلک لكل بعض منه وجود في حد 
عدن ووه لأا لا فا له في زمان بعده و هکذا: و ذلک تا وبا شمه رد 
الموجود الآني أو نفس الزماني؛ لاله لا انطباق له على الزمان.” 

نم لو كان المراد من بقاء الزمان عدم انقطاعه و انقضائه " فمن الظاهر أنه ليس هو 
المقصود من البقاء هيهنا؛ فلايلزم من امتناع طرد عدم الطاري وجوبٌ وجوده البقائي. نعم 
بصع أن يكون له بقاء آخر في وعاء الواقع المعبّر عنه بالدهرء و من الظاهر آئه پشمل 


اح راصو اعم من رحرده المستمز ...ا هو آخش مند. 
ح: + على محاذاة ما عليه رئيس الصناعة فى شفاثه. مع الى قد تحققت. 
۳ ف: + فکذا یکون ما و للوجرد. ۴ ق: انقضاضه. 


۲ /كشف الحقائق 


جميعٌ الموجودات من العاليات و السافلات الآنية و الزمانية و نفس الزمانية, و ذلک 
لنلايلزم الإمتداد في وعاء الدهر؛ فلذا قیل: إِنّ المطلقتين العامّتين أو المتخالفتين 
بالإيجاب و السلب لمتصدق مطلقاً؛ و أمّا صدق وجود الشيء بالإطلاق العام بعد عدمه 
السابق فعلى خلاف شاكلة ما هناک؛ لبطلان الاوّل بتحقق الثاني. 

وأيضاً:' اه ليس كل ما يلزم من فرض عدمه محال أن یکون" واجباً کأمر" الصادر 
الدْوّل ۲ 

و من هیهنا لاح بطلان ما عليه بعض الاوائل من أنّ الزمان واجب بالذات.۵ فأتقن 


۱ قال ": «التي تفعل الذات و الوجود» 

آقول إشارة ملكية إلى آمرین: 

آحدهما: کون متعلق الجعل هو الذات. 

و انیهما: ان حدوث الحوادت من لوازم ذواتها ٩‏ 

و الحاصل: انّه " يجب أن تعلم أن کل معلول فله صفتان و کل علَة فلها"" صفتان. أمّا 
للمعلول: فأحدهما ان وجوده مستفاد من العلة: و الثاني ان العدم یسبق ذلك الوجود؛ 
فیکون تعلّق المعلول بالعلّة ٍذن من جهة وجوده أو من جهة سبق العدم. و محال أن تکون 
ال لسبق العدم. فإنّ عدم الشيء لا علّة له الا عدم علّة الوجود. فلیس للعلّة تأثير في 


۰ : - تفصیل المقام: ان هيهنا سبیلین فى التشکیک فى أمر الزمان ... وأيضاً 

۲ ق: محال كونه | ۱ ۳ ح: آن یکون واجباًللزوم المحال من فرض عدم 
۴ ح: + مع کونه ممکنا بحاله. 

د. ح: فقد استبان بطلان ما مال إليه بعض الاوائل من َنْ الزمان واجب الوجود لذاته. 

۶ ق: ‏ فأتقن ذلك فائه مع وضوحه دقیق متين. ۷ ح: قوله. 

۸ : يقول و ان كان الحدوث من لوازمها. 

٩‏ ق: -اشارة ملكية إلى أمرين ... من لوازم ذواتها؛ ح: + على ما إلبه ما الیه اشارة الرئیس بقوله. 

۰ ح: - والحاصل ائه. ۱ -: فله. 


الفصل الأول / ۵۱۳ 


سبق العدم. 

ین لم يكن للمعلول تعلق بالعلّة من جهة الوجود لم يكن له تعّق بالعلّة أصلاً فإذن . 
بجب أن يكون تعلّق المعلول" بالعلّة من جهة الوجود لا غير. 

و انا کون ذلك الوجود بعد العدم فإنّه لم يصر بعلّة؛ فإنّهِ لایمکن أن يكون وجود ذلک 
المعلول إلا بعد عدم و ما لايمكن فلا علّة له. فإنّ الممتنع لا علّة له؛ فليس لوجوده من بعد 
عدم سببٌ من حيث هو وجود بعد عدم. فان هذا الوجود لایمکن أن يكون ال بعد عدم. 
فا لوجود" الذي سبقهالعدم بذاته فلا علّة له؛ فلا إمكان لوجوده بعد عدم من حيث " هو 
بعد العدم, و اما الامکان لوجود من حيث هو وجود فحسب. فأما کونه بعد العدم فهو 
ضروری لا ممکن. ۲ 

و بالجملة: أنه إذا وجد شيء عن آرادة حاصلة فحقّ أن یقال: إِنّ ذلك الشيء موجود 
فعلّته علّة ذلك الشيء المراد من جهة حصول إرادته و حصول مراده. فأنّا حصول الارادة 
والمراد بعد أن لم يكن فلا تأثير للعلة فيه. فان مثل هذا الحصول واجب علی ما ذكرتا. 

"فاذن حصول الموجود هو متعلق یحصول علدا کون العاد عله و وجود الشيء من 

لته و کون العلّة علّة غير معيّن ۵ للعلّية من حيث هي علة. وق ال الصبر ” 
و العلية غير ذلك و هو اه علّة كما ان کون الوجود هو غير نفس الوجود. فكون العلّة 


دی بالملةضيق ی الرسوة ,سل سل کر وف 


الع ا لرل يحتاج إذن !! لى العلّة فى وجرده وهو ممكن ن أو امکانه في وجوده فقط: + فلا حاجة ا لى العلّة في 
ال ع فان هذا المعد هو واجب لذلك الرجود. و ما كان واجبأ لم بحتج إلى علّة من خارج و 


لشىء لابتغيّر جوهره و اکن المعلول محتاج لى الله في وجرده و معا با من هذه اجهة وجب رد 
بكرن مثل هذا الرجود دائماً محتاجأً إلى العلّة و هذه الصفة مقومة لمثل هذا | لرجود أعني الحاجة إلى العلة: 
فإذن المعلول في أنه يحتاج في وجرده إلى العلّة مقرّم ذلک وإلاكان واجبأ بذاته و لميكن واجبأ بغيره؛ فإذن 
0 و0 0 تلك العلّة لم تک ا 
۱ 0 


۴ /كشف الحقائق 


علد هو مقابل لكون المعلول موجوداً لا ليصير المعلول موجودا: فوجود العلّة مقابل 
لوجود المعلول. و صيرورة العلّة له مقابلة لصيرورة المعلول بو شوه 

فقد استبان: أن کون الشيء فاعلاً بالفعل بإزاء کون المعلول كذلكء' و كونه ' بالقوة 
بازاء کون المعلول بالقوة. فان آردت بالفاعل ما یصیر به الشيء موجود! لا ما كلوه 
وجود الشيء كان الفاعل " هو ما يصير فاعلاً. فيكون العلّة هو ما يصير علّةٌ بعد أن لم يكن 
اي عله. فا معنی نكر لوجر الئل ما رسييو به الشيء موجوداً» هو ما یصیر ع 
تعد أن تیک ده وا او تال شش ار ی 
ميوت وقد العا نع "تضيؤؤر: العله علد 


[41] قال: «الشىء ما لم‌یجب لميتجوهر» 
أقول:” و حاصل الكلام: ان الشيء؟ ما" لم تجب تجوهره من تلقاء ١١‏ جاعله"' 
لم یتجوهر, و ذلک بأن ۳" يقال: له إِذا'تحقّقت علّته التائة يحب تجوهره و الا فلايخلو ': 
تا أن یکون تجوهره و لا تجوهره متساویین" فیکون حاله معها کحاله لا معها؛ 
فلایکون ما فرضت علَّةَ ' بعلة. 


۱ -: فقد تلخص من تضاعیف الکلام. ۲ ح: کون المعلول بالفعل. 
۳ ق: -کونه. 

۴ ق: -ما بصير به الشیء موجوداً لاما یتعلّق به وجود الشیء كان الفاعل. 

۵ ح: + علة. #۶ح متعین. 

۷ ح فمتعین. 


ی لب لك ا ل و ی ۰ 
ا 5 0 3 ۱ 


1۰ اي ما ۱ ق: تلقاء. 
۲ ح: علته التامّة. ۳ ح: و بیان ذلك أن. 
۴. ح: - فلایخلو. ۵ و و ح: متساویتین. 


عا« عليته. 
0 


الفصل الأوّل / ۵۱۵ 


ولا أن يترجّح أحدهما من دون انتهائه ' إلى حد الوجوب و ساهرته." فيمكن وقوع 
ما يقابله من اللاتجوهر مع مرجوحيّته ” في وقت تحقّق ' تمام العلّة. فيجوز أن يفرض 
تجوهره في بُرهةٍ من ذلك الزمان و لا تجوهره في برهة أخرى”؛ فاختصاص * |حدی" 
البرهتين بتجوهره إن لم يكن لمرجّح يوجد في”الأخرى' لزم تجح أحد المتساویین ٠١‏ 
على الا خر بلا مرجٌم. لوجود الأولوية الحاصلة من العلّة فيهما على السواء۱۱؛ و إن كان 
لا 
2 

فقد لاح:۳ أَنّه إذا ليجب تجوهر المتجوهر لم يتجوهر"' و الا لزم إِنَا ترجح من 
دون ۱۶ مرجّح و إِمّا عدم ما يكون علَّة تامّة بعلّة تامّة. 

و هذاالحکم عم الممکنات بما هي ممکنات ۷" و ان کان بعض منهاکالزمان نفسه تأبی 
عن ذلك" بما هو هو؛ و ذلك حیث؟ ان الخصوصيات ملغاة "۲ في الأحكام الواقعية و 
إن كانت ۱" مناطةٌ لخصوصیات الاحکام النفس الامرية. كما ان خصوصية قید الشيء 
معتبرة في خصوصية فردیته و إن كان لابتنافی فردیته المطلقة. "۲ 


۳ ح: فيمكن وقوع الطرف المقابل مع كونه مرجوحا. *. ى: ‏ ی 

۵ ح: + مند. ۶ ق: فى الاخری باختصاص. 

۷ ق: أحد. ۸ ق: یو جد فیه. 

: - الاخرى. : المتساو بتین. 

اح السوند. ۲ ح: - ذلک. 

لت البرهة الأخرى. ۴ ح: فقد استبان. 

۵ ح: لم پر جد. ۶. ح: من غير. 

۷ و هذا الحکم سواسی النسبة إلى جمیع الذرّات و الممکنات بما هی ممکنة و ان كانت خصوصية بعض 
الممکنات. 

۸ + و لابصعب علیک باعمال قاعدة قسطاس الفردية في دفع أنحاء هذا الاشکال على سبیل الرويّة بان تقول. 

٩‏ : -بما هو هو و ذلک حیت. 38 ق: لاغية. 

۱ کان. 


۲ ح: رن كانت مناطهٌ لخصوصیات الأحكام النفس الامرية. ألايرى أن خصوصية القید مناط لخصوصية الفرد 
مع أن المعتبر فى مطلت الفرد مطلق القید حسب ما علمت في الطبقات. 


۶ کشف الحقائق 


فاذا تقر هذا فنقول: إن تجوهر المعلول واجب بالعلّة و بالقیاس إليها معا لول 
فظاهر و أمّا الثاني فلن ذاتها تأبی عن أن یکون بدونه.! 

و هذا" الحکم جار في علّة تجوهر الشيء بالقیاس الیه أیضا؛ و قدأشار الی ذلک 
المصتف -دام ظلّه حیث قال:۲ «و يجب أن يجب" المجعول" بجاعله التامٌ و بالقیاس 
إليه جميعاً و جاعله التامٌ لابه بل بالقياس إليه فقط. 67" 

م ام تفصيل هذا المرام هو أنّه يجب تجوهر المعلول بعلّته التامّة' و الا لجاز 
لا تجوهره بدلاً عن تجوهره؛ فلايخلو: 

با أن يكون مساوياً لتجوهره فيكون تجوهر الشيء مع جاعله ١١‏ كلا تجوهره معه'". 

أو مرجوحاً فيلزم وقوع المرجوح. 

و من الظاهر أنه مسلک في جميع خصوصيات الزمانيات و الآنيات و كذلك الزمان 
نفسه بهویٌاتها الشخصية؛ و بهذا"" اندفع الاشکال بعدم جریان هذا الاستدلال في 
الهو انق الانسقاو] لززمان هه ار نع راشف ۱۳ 

و قد آشار المصّف -دام تعليمه ‏ إلى جملة ذلك حيث قال: "١‏ « فإذ هي ما" لم تبلغ 
نصاب البث و الجبٌ لم يكن " يمتنع معها و بحسبها التقرّر و اللاتقرّر و الصدور و 


ح: فإذا تقرر هذا فنقول: اد تجوهر المعلول واجب بالقياس إلى العلّة و بالعلّة. أمَا اثاني فغني عن البيان كما 
لا بخ على أهل العرفان د و اقا ال روا يابي عن أن يكون بدونها. 


؟. ق: فهذا. 

يي دام بقائه ‏ بقوله الشريف. 
۴ قى: ان يجب. 0 

1 0 5 ثم إن تفصیل هذاالمرام هر 
۱ 2: معها. 


6 عاو من آلخستین أن هذا السك امس الحكم على جميع الخصوصيات من الزمان و الآنيات بهويّاتها 
الشخصية كما لابخفى على ذوى الرويّة؛ تدبّر تعرف أَنّه قد. 

۳. ق: -ننسه؛ فأتقن هذا ولاتكن ممّن بتَخذ المضلین عضداً. 

۴ ح: و نعم ما إليه الاشارة التعليمية بقوله الشریف. ۱۵. تقویم‌الایمان: -ما 

۶ 2 لم‌یمکن. 


الفصل الأول / ۵۱۷ 


اللاصدور»' و ذلك على أن يفرض كل" منهما بدلا عن الآخر و إِلّا لما كانت الأولوية 
أولوية بل انتقلت إلى الوجوب." هذا خلف كما لا بخفی؛ و ان كان الأوّل 0 

ثمّ ان الوجوب” لمّا کانت " نسبته إلى الموجود المستند إلى جاعله ۲ التام” نسبة 
اللوازم المنتزعة عنه و كذلك نسبته إلى ذلك الجاعل؛* فيعبّر عنه بالايجاب لكونه شأناً 
من شوونه و اعتباراً من اعتباراته؛ فلایکون من موز اي یتوقف عليها الجعل و 
لتأثیر ۰" و" ان کون" الشيء ما لم يجب لم يوجد و بالعکس يرجع ۳" إلى التلازم. 

و القول بان الوجوب من الصفات السابقة على الوجود إِنّما"' یکون کذلک من 
حیث*" کونه شأناً من شؤون جاعله المتقدّم*" علیه. و ما مع المتقدم لایلزم أن یکون 


2 
۳ 


متقدماً 

وإذا تقرّر هذا ظهر أن نسبة الوجوبات إلى الوجوب الأوّل إلى لانهاية نسبةٌ اللزومات 
إلى اللزوم الأوّل في عدم تناهيها" اللايقفى. مثلاً إن للزوم الحرارة للنار لزوماً آخر بين 
هذا اللزوم و بين النار و هكذا إلى ما لايتناهى بحسب ما يفرضه العقل"؛ و إلى هذا أشار 
المصنّف -دام ظلّه ‏ بقوله:؟۱ «و كفى لتحقّق وجوب الوجوب و وجوب وجوب 
الوجوب '' متمادياً إلى حيث يستطيعه لحاظ العقل.»۲۱ 


۱ راجع ۱ ۲ ح: « ... الصدور و اللاصدور» يعنى فرض كل. 
ال كاعري یس و 
#ح هذا خلف؛ و لمّا سطع شمس التحقیو عن الافز العلی افل ما حققه بعضر الاجلاء فى افق الفناء و غرب في 


قاف حسرة العقلی. ۵ ح: ‏ ثم ان الوجرب. 
3 -: التام. 4 ح: المنتزعة عنه و كذا نسبته الى الجاعل التام. 
“لح يتوقف الجعل و التأثير عليها. 0 ح: + ما تسمع. 
۳ ح: -كون. ۳ ح: فراجع. 
۶ و: المقدم. ۷ ح: في لاتناهیها. 
۸. ح: - العقل. .٩‏ ح: و اليه الاشارة التعليمية بقوله الشریف. 


0 /كشف الحقائق 


م إن الأولوية الخارجية لمّا كانت من العلل نظراً إلى المعلولات الخارجية ۱ فتكون' 
لا محالة متقدّمةَ عليها؛ فيرجع ذلك إلى التسلسل العددي "كما لايخفى على الورىء ' و 
إليه الاشارة أوّلاً پقوله" الشریف: «و أمّا الأولوية الغير الوجوبية على ما يحسبه 
المتكلّفون الخارصون بالظنٌ ما لایعلمون» 7 

و قوله هذا إشارة الی ما پرد علی بعض الاأجلاء۲ حیث قال« لم لایجوز أن یکون 
اقتضاژه لتلک الأولوية على سبیل الأولوية و هكذا إلى حیث ینقطع الاعتبار.» 

و آشار انیا إلى ان ذلک التسلسل بالفعل على فرض عدم استحالته في نفسه 
لايفي بالمطلوب أيضاً؛ لکون؟ تلک السلسلة الغیر المتناهية ' مشاركة للمعلول الذي 
فرض وجوده أَوَلاً في جواز فرض عدمها فیها "۲ بدلاً عن وجودها. 

فاذا تقرّر هذا فنقول: إنّ تلك السلسلة من الأولويات إِمّا يجوز عدمها بدلاً عن 
وجودها" أم لا. فعلى الأوّل تجويز وقوع المرجوح. و على الثاني الإنتهاء إلى حد 
الوجوب. فلاتكون تلک الأولويات أولويات""؛ و قدأشار إليه الحكيم الطوسي 
-قدّس سرّه القدّوسي ‏ في شرح الاشارات۱۵ حيث قال:؟' «و يلزم منه أن لايكون ما 
فرظ سا شت و هوامعال 001" هد کلامد ۱٩‏ 


ح: ثم لمّا كانت الاولوية الخارجية من العلل للمعلولات العينية. 
۲ ق: يكون. ۳ ح: فیرجع التسلسل فیها إلى التسلسل بالفعل. 


۴ ق: -کما لایخفی على الوری. ۵ ق: ‏ الشریف. 

۶ راجع ص ۲۱۳. 

۷ ح: و قوله: « المتكلفون » إشارة إلى أن بعض الاجلاء مع آتباعه من الاقرام لني ضلاله القدیم و ذلک. 
8 ح: واثانياً إلى. 4 ح: أيضاً لان. 

۰ ح: السلسلة الذاهبة إلى لانهاية. ١.خ:‏ فى جواز فرض العدم عليها. 

۲ -: وجودانها. ۳ و فلايكون. 

۴ باول نات ۵. ق: شرحه للاشارات. 

۶ و قد آشار الب نصير الحکماء عليه رحمة الملک العلی فى شرح الاشارات بقوله الشریف. 

۷ ق رح: وهو محال. 1/۸ ال شارات و التبیهات ج ۳ ص ۱۲۱ 


.٩‏ ح: - هذا کلامد. 


الفصل الأول / ۵۱۹ 


تال المعلم الشاني آبونصر الفارابي : «ِنه لو حصل سلسلة السوجودات" 
بلا وجوب " لزم إِمّا یجاب الشيء نفسه و ذلك فاحش و إِمّا صحّة عدمه بنفسه و هو 
أفاحضن + انتوق كلامنة * 

و لایخفی جواز توجيه ذلك بِأنّه لو لم يكن الوجوب لوجود المعلول بل كفت لذلک 
الأولوية الخارجية فلایخلو: إِمّا أن يكون هناك أولوية لطرف الوجود أو لطرف العدم؛ و 
علی القد‌برین تمتنع ” وجوده. انا على الأول فلانه لا محالة تجوز فرض عذهد تاره و 
وجوده آخری في قطعتّین من زمان یکون فيه الأولوية. فوقوعه في إحديهما دون 
الاخری ترجّح من غير مرجّح و هل هذا لا في قوّة إيجاد الشیء للفسه و هو فاحش و 
علی الثاني وقوع المرجوح و هل هذا إل آفحش. 

و أنّا توجيهه بوجه آخر فهو أن یحمل الوجوب هناك على الوجوب بالذات و ذلک 
على أن یکون من مسالک إثبات وجوده - تعالی باه لو لميكن لم‌یکن شيء من 
لموجودات و إن كانت متماديةً إلى لانهاية و الا لکانت موجدة لانفسها على تقدير أن 
يكون هنالک صحّة وجودها و هو فاحش و على تقدير عدمها و الحال هذه يكون 


افحش. ۴ 


فان قلت: إِنّه لايلزم من استحالة ۷ عدم تلک السلسلة بدلاً عنها وجوبها لکونه 
أخصٌ من مقابله: أعني العدع؟ المطلق. 

قلت: من الظاهر أنّ ما يقابل "۱ وجود الشیء بحسب الاولوية عدمّه بحسب تلک 
الأولوية على طريق ۱۱ نفی المقیّد لا اللفي المقیّد. و إليه آشار بقوله -دام ظلّه ٠":‏ «و 


۱ ق یر الفارابی. . ق: المو جوداة. 
۱ عاسو هذا کلامد. 
ا 


0 ۱ 
جنا جرت 
۷ج مب امتناع. ۸ ح: بدلا عنها وجوب تلك السلسلة. 
4 -: عدمها. ۰ يو شین آن مقايل: 
۵ 56 


۲ ج: لا الننى المفبّد: و صرح بعد ما آشار الیه تصریحات لطيفة بترله الشریف 


۰ /كشف الحقائق 


يتمادي الأمر ذاهباً إلى لانهاية. و الأولويات المتمادية إلى لانهاية بأسرها على 
شاكلة الأو لوية الأولى فی حکم عدم الاغناء.»۱ و إِنّما آختار " «إلى لانهاية» بدلاً عن 
دلا إلى تهاية »" تنبيهاً على لزنم التسلسل بالفعل * العددي لا اللايقفي 0 

و بالجملة: ان العلامة الدواني * بعد ما ذهب إلى علّية الأولوية لمیصح منه أن يجعل 
علّتها أولويةً أخرى متأخَّرةٌ عنها قياساً إلى ما عليه آمر الوجوب ۲ لكونه من العوارض 
المتأخّرة و الاعتبارات" اللاحقة؛ وكذا وجوب وجوبه و وجوب وجوب وجوبه؛ وكأنّ 
من سلّم' أوَلاً علّية الأولوية للوجود قد وقع '' في سلسلة لايتناهي آحادها ۱۲ بالفعل وإذا 
حکم بکون ۱۲ آحادها لايقفية "۲ فقد قال بالتناقض. ۱۲ 

و نظیر ذلک بوجه ما ما علیه۱۵ القائلون بالقدم من کون * حدوث الحادث مفتقر!۱۷ 
إلى وضع و ذلك أيضاً إلى وضع و هکذاء فیلزم تمادي الأوضاع و العلل بالفعل إلى ما 
لا يتناهي و إن لم‌یکن مجتمعةٌ معا ۱۱ 


[1۳] قال: «و بستمیز الصدور من اللاصدور» 
آقول: «يزت الشيء أمیژه میزاً عزلته و فرزته, و کذلک مَيّرنُه تمییزا؟" فانماز و امتاز 
و تفر او انشماز کله یمن » على ما في الصحاح ۲۱,۲۰ 


.١‏ راجع ص ۲۱۴. ۲. ح: + دام ظله. 
۳ 9 اختار بدل قوله: « لا إلى نهاية » «الی لا نهاية ». 
اف ۵ ق: اللاینفی. 
2 حَ :و تالضيلة آن ينض :ال خلاه. ۷ ح: ما عليه شاكلة الوجوب. 
نی ٩‏ ق: من مسلم: 
۰ ح: للم جودية فقد وقع. ۱ -: آجزانها. 
۲ ق: يكون. ۳ ح: و إذا سار إلى کون عدد آحادها اهنا 
۴ : + و ذلک حیث ان من رکب مَيْنَ [كذا ذ فى المتن ] و عمُیاء ء خبط خبط عشوا. 
۵. ح: ما ذهب إليه. ۶ :من آنْ. 
۷ ح: مفتقر. 


۸ <: ح: إلى وضع و ذلك أبضاً إلى وضع إلى لا نهاية عددية لعلاقة الفاقة و الاحتیاح؛ و آمّا سنّة القول بالحدوث 
فعلی شاكلة آخری: و ایراد تحقیقه ١‏ دیهنا ممَا يوجب البّعد عمّا نحن بصدده كما لايخفى. 

٩‏ ش دح: 9 ۰. ق - على ما فى الصحاح. 

۱ الصحاح. ح ۲ ص ۰۸۹۷ 


الفصل الأوّل / ۵۲۱ 


[6] قال: «التالدة» 
أقول: «التالد» ' المال' القديم الأصلي "الذي ود عندک. و هو نقيض الطارف على ما 
في الصحاح 3 


[1۵] قال: «و أخيرة الضرورات السبع» 

آقول: لما حّق المصلّف -دام بقائه - هذه الضرورات في "کتاب الافق المبين على 
الوجه الاْتقن المتین و ذلك على محاذاة ما قد حققها الرئیس في كتابّيه الشفاه و 
الإشارات فبالحريّ أن نذکر منه ما في نجاته ما سوی الأخيرة هیهنا ليحيط به الناظر 
الأمين. فنقول:" ان" الشيخ قال: « 9 الضروری "۲ على ستَة أوجه يشترك كلها فى 
الدوام: 

فأوّل "۱ ذلك أن يكون الحمل دائماً لميزل و لايزال, ٠١‏ كقولنا: « اللّه ۲ حيّ ». 

و الثاني أن يكون مادام ذات الموضوع موجوداً لم يفسد '". كقولنا: «كلّ إنسان 
بالضرورة حیوان » أى كل واحد من الناس دائماً حیوان مادام ذاته موجودآء۵" لیس دائما 
بلاشرط ۶" حتّی یکون حيواناً لم يزل و لایزال قبل کونه و بعد فساده. 

و الاوّل و الثانی: هما المستعملان و المرادان إذا قیل: إيجاب أو سلب ضروری؛ و 


التال. ۲ ق: للال. 


م 

أ 
۳ 3 ی الاصلى. 31 الصحاح. ج ۰۱ ص ۵۰ 
د ی: ‏ على ما فى الصحاح. 


۶ ق: لمّا حثّق المصلف .دام ظله ‏ هذه الضرورات فى غير موضع. 

او کنات لسن ,باتاظر الأمين فترل.» ‏ مه فان 

عاد الشبخ قال: إن .٠‏ الجاة: ان الحمل الضروري. 
۱ ی قاول. 

۲ + أي من غير تقبيد أصلاً لا بالوصف و لامع الوصف. 

۳ النجاة: + تعالی. ۴. النجحاة: لم تفسد. 

12.ح: + فیکون هناك لا محالة تقبّدٌ ما لا بالرصف ولكن مع الوصف. 


۶.ق: ليس دائما شرط. 


7 /كشف الحقائق 


يعمّهما من جهة ۱2( معنى واحد و هو الضرورة مادامت " ذات الموضوع موجودة اما 
دانسا ان کانت الذات توجد دائماً ولا مد ما لن کانت الذات قد تفسد. 

و أمّا الثالث: فأن یکون ذلك مادام ذات الموضوع موصوفة بالصفة التي جعلت 
موضوعةً معها لا مادامت ذات الموضوع موجودة مثل قولک: «كل أبيض فهو ذولون 
تفذق للبصر بالضرورة» أى لا دائماًلمیزل و لایزال. و آیضاً مادام ذات ذلك الشیء 
الاق مور هی اک لا ذا قيفي ل تفت كن العام رز ۳ 
فقد توصف" بائها ذات لون مفاق للبصر بالضرورة» بل ل هذه الضرورة تدوم لا مادامت 
الذات ' موجودة و لکن موصوفة بالبیاض. 

و أمّا الرابع: فأن یکون ذلك مادام الحمل موجوداء و لیس له ضرورة بلا هذا الشرط, 
کقولک: «إِنّ زيداً بالضرورة ماش مادام ماشياً*» إذ ليس يمكن أن لایکون ماشیا "و هو 

و أمّا الخامس: فأن" يكون بالضرورة وقتاً ما معيّناً" لابد منه "۱, كقولنا: «إِنّ القمر 
ینکسف بالضرورة» و لکن لیس دائما؛ بل وفنا ما معيناً بمیند. ۱۱ 

و السادس: آن یکون بالضرورة وفنا تا و لکن غیر معیّن, کقولک: «کل انسان فا 
بالضرورة تفن 0 ۳ وقتاً ما و لیس ذانها و لاوضا ند 

و هذه الأقسام الأربعة فإنّها إذا لم يشترط فیها"" شرط ما فإنّ الحمل فيها یستی 
مطلقاًء و ان اشترطت فيها جهة الضرورة, كان الأولى أن تكون الجهة 1 من المحمول 


١.ق‏ وح: -ما. ؟. ق: مادام. 
3 هی سا 


۶ ق:ذ لیس یمکن أن یکون لااشار. ح: اٍذ لیس یمکن آن یکون لاماشیاً 
ق: بأن. ۱ ۸ اللجاة: فأن تکون الضرورة. 


٩‏ ف وح: + انه. ۰ 8 عنه. 
.١‏ اشجاه: بل وقتاً تا بعینه معیناً ۲ ق: تتنفس. 


لاه 5 فيها. 


الفصل الأوّل / ۵۲۳ 


لا جهة داخلة علی المحمول؛ و ذلک لا" المحمول في ذلك لايكون وحده محمولاً. بل 
مع ' زوائد و تلک الزوائد مع" المحمول لایعقل کشیء واحد ما لم تکن " فبها الجهة 
على نها کالبعض ؟منها: »۵ 

فاذا تقرّر هذا فنقول: إِنّ المصتّف دام ظلّه -* جعل القسم الاوّل من هذه الأقسام 
الضرورة' الذاتية السرمدية المطلقة التى لا بالوصف و لا مع الوصف؛ لاستغنائه عن کل 
واحد منهما في اتصافه بذلک؛ و ذلك لأنّ ذاته بذاته مطابق لحمل الصفات الکمالية" و 
السمات الجلالية فلذا قیل:؟ ابّه علم کلّه و قدرة که ارادة كله فوس واحد بذاته ۱۰ 

و القسم الثاني على قسمین: 

آحدهما: ما۱۲ ذكره الشيخ ۲۲ هيهنا. 

و ثانيهما: الزوجية نظراً إلى الأربعة؛'' لأنّهما '' متشاركان في ضرورة ثبوت المحمول 
لذات كل واحد"' منهما لذاته سواء كان باقتضائها له لكونه من ذاتياته كما في الثاني ۴ 
لكون لوازم المهيّة مستندة إليها من دون ۱۷ مدخلية مطلق الوجود كما هو الحقّ أو عدم۱۸ 
اقتضائها له لكونه من ذاتياته كما فى الاوّل. فتکون ۲۲ الضرورة الذاتية فيهما مع الوصف؛ 
أي الموجودية '' لكونها'' أَوّل ما ينتزع منها لا بالوصف. 

والحاصل: ان صفاته الجمالية له تعالى ‏ بعقد ضروري على الاطلاق لا بالوصف و 


١.ف:‏ فى. ۲. ق: على. 

۳ ی و الجاة: لم يكن. ۴ ق: کالبیص, 

2 اللجاة: صص ۳۵ - ۳۷. ۶ ق: دام ظله. 

۷ ح: الضرورية. ۸ ح: + حیث ما تسمع. 

4 : و السمات الجلالية فلذا فیل. ۰ ح: - قوس واحد بذاته. 

۱ و ما. ۲ ح: ما ذکره رئيس الصناعة. 

17.ح: و انبهما الأربعة زوج. ۴ : حیث إِنّهما. 

۵. ق: ‏ واحد. ع١.‏ ق: باقتضائها له كما فى الثاني كما في الثاني. 
۷ بدون. ۸ ی عدوم. 

٩‏ فیکون. ۰ ق: الوجود. 


۱ لکونه. 


۴ / کشف الحقائق 


لامع الوصف لکون الوجود عيته - تعالی -و قد ير عن ذلک بالضرورة السرمدیة. 

و کذلک الأمر في صفاته الجلالية ککونه واتكدا عدا قرو لاجوهرا و تشک 
بعقد سلبي؛ لاه أيضاً ضروري سرمدي لا مع الوصف و لا بالوصف. 

ومن هيهنا قد لاح أن مطابق الصفات -جلالها و جمالها ‏ نيس إلا ذاته الحقّة من کل 
جهة و أنّ العقد السرمدي على الإطلاق إِمّا موجب و امّا سالب و إِمّا عقد سلبي ضروري 
مع الوصف لا بالوصف. کقولنا: «الانسان من حيث هو إنسان ليس بجمادٍ» فّه يصدق 
مع وجود الانسان و إن لم‌یصدق بوجوده. 

و القول بان السالبة لابقتضي الوجود مطلقاً محمولٌ على السالبة بما هي سالبة و إن 
اقتضت ذلك بطباع الحمل بما هو حمل' و لکن بقي أَنّه لعل متوهماً يتوهّم أنّ ما ذکره 
یت و و تون 
الضرورة الذاتية السرمدية. حیث جوز الشیخ هیهنا ذلك حیث قال ": «و یعتهما" من 
جهة ٩.»‏ 

و ما المصتّف -دام ظلّه -* فقد حکم باستحالة ذلك تنبيهاً على أنّ ذاته بذاته لا کان 
لاسا لصسس دحيو 
به۱۲ أن یکون صدق شيء من 
ای 
كانت البصيرة متفه لم يكن هذا التوهم الا من ۱۳ الوهام الساقطة المضمحلة رأساً. 

نم لایخنی: ۱۲ أن مد خلية الوصف بالعرض آشدّ في انْصاف المهيّة بلوازمها"" المترثّبة 


۱ ح: -و الحاصل 206 بما هو حمل. ۲. ح: يتوهم المخالفة بینهما. 


ح: یت أن مور الرئيس هیهنا ذلك بقوله: ۴ ق: یعمها. 

۵ ق: + أقرل. ۶ ق: - دام ظله. 

۷ ق: الموجود. ۸ ی: - شي» » منها. 

8 ق: مطابق ذلک الانتزاع. ۰ ق: وو اك كان و و عر 

١.ق:‏ فجدیر. یت تاو مع الرصف له بالوصف. 
۳و تلا من. ۴ ح: ثم اعلم. 


۵. ق: لوازمها. 


الفصل الأوّل / ۵۲۵ 


عليها من اتصافها بذاتياتها المضمّنة فيها لكونها مد عليها بخلاف تلك اللوازم حیث 
ها" متأخّرة ' عنها فیشارکها الوجود في العروض. 

و أمّا ما عليه بعضهم من أن" ثبوت لوازم المهيّات لها ضرورة بالوصف و ال لكانت 
واجبات لذواتها و ذلک حيث قال:إِنّهِ إذا كانت اللوازم واجبةً لملزوماتها نظراً إلى ذواتها 
لما ن تکون " ملزوماتها واجبة الوجود لذواتها بناءً على أنه (ذا كانت تلک اللوازم 
واجبة لها بالنظر إلى ذواتها من غير احتياج إلى أمر آخر فذلك اّما يتحقّق إذا كانت 
الیل وعات واخد الوجود لذواتها. إذ لو لم يكن کذلک لاحتاج ثبوت تلك اللوازم لها 
إلى ما پوجدها -بناء على المقدّمة * المشهورة - فلم تكن واجبة الشبوت لها لذواتها؛ 
الإحتياج إلى آمر آخر سوی مهیتها." 

فلایخفی ما فيه. ضرورة" أنه لایلزم من وجوبها لها نظراً إلى ذواتها أن تکون تلک 
الذوات واجبة الوجود لذواتهاء بل اما يلزم من ذلک" أن تکون واجبة الزوجية. و الفرق 
بينهما بیّن.۱۰ 

نم اعلم:۱۱ 1ن الوجوب السابق على التقتر "۱ شان ۳" من شوون جاعله "۱ قائماً بذاته؛ 
فلاينافي ذلک ” کون وجوب تجوهره *" من لوازمه المنتزعة عنه. 
فقد بان: أنه لاتدافع بين کون ۲" الوجوب ما یتوقف عليه تجوهر المتجوهر و بين 


۱. ق: - حیث انها. ۲ ق: لتأخرها. 

۴ح: و أمًا ما ذهب إليه بعض الفضلاء فهو ان ۴ ق: نظراًإلى ذواتها يكون. 

۵ ق: واجبةٌ لها بالنظر إلى ذواتها ... إذاكانت الملزومات. 

0 ۷ ق: + انتهى؛ ح: + و انت تعلم. 
ح: - فلا يخفى ما فيه ضرورة. 9 ح: یلزم منه. 


0 ی و ذلک على ما نص عليه المصتف دام ظله في کتاب الأفن المبين بقوله الشریف: «و 
لمیتفقه آن تکون الاربعة واجبة الزوجية لا واجبة الوجود. ( 


۱ ثم لابخفى. ۲. ق: التقریر. 
۲ على التفرّر ما يكون شانا. 1 ۴ ح: فاعله. 
۵ ح: - ذلک. ۶ ح: التجوهر. 


۷ ح: فقد سطع عدم التدافع بين القرل بکون. 


۶ / کشف الحقائق 


کونه ‏ من الاعتبارات المنتزعة عن ذلك " المتجوهر. 

نج ار المجعول لا كان" هو الذات المتقزرة یکون إيجاب الجاعل إِيّاه بالذات إيجاباً 
لوجوده بالعرض. فیکون الوجوب المنتزع عن تلک الذات المتقرّرة وجوب وجوده 
بالعرض أو یکون کل إيجاب و وجوب بالذات 92 لایجاب و وجوب آخرّین على 
سبیل العرض؛ فليتدبّر. ٩‏ 

و لمّا كان الایراد هيهنا” باستحالة وجود شيء من الموجودات الحادثة حیث اه" 
پلزم من ذلك" اجتماع الموجودات المتربة الغير المتناهية التي تجتمع ' قبل وجوده بآن, 
بناء علی ٠"‏ أن عدمه السابق علی وجوده لعا كان من الامور الممكنة یفتقر لامحالة إلى 
سبب هو عدم علّة ۱۱ وجوده اه لا کان ۱۲ من الا مور الممكنة یفتقر لا محالة إلى عدم سببه 
7 مکذا فإذا وجد الحادث في آن ما یلزم من ذلک"" آن ترتفع ۴" تسلک العدمات 
الغير المتناهية" الصادقة قبل وجوده في آن سابق علیه؛ فیلزم وجودات تلک الاسپاب 
مجتمعة فيه؛ هذا خلف. ۱ 

نم إنّ المعلّم الأول لصناعة المشّاء لما ذهب * إلى قدم العالم -علی ما هو الظاهر من 
سیرته -۱۷ قال بحرکة سرمدية بها حدوث الحوادث؛ و ذلک" لعدم قرارها بذاتها و 
تحلية الهيولى؟' الأسطقسية متلوّنة الاستعدادات بحسبها؛ فعدم کل حادت في زمان و 


وجوده فى زمان لعد م استعداد و وحود استعداد. 


١.ح:‏ وبين القول بكونه. ؟.ح: ‏ ذلى. 

۳ ح: المتجوهر؛ د لمّا كان الحقٌّ ان المجعول. ۴ ح: وجوب بالذات مستتبعاً. 

د. ح: اخرين بالعرض؛ فاحسن التديّر. ۶ ح: و لما كان هيهنا الاشکال. 

۷ ق: -اند. ۸ ح: یلزم منه. 

٩‏ ق: الغير المتناهية التي بجتمع؛ ح: اللامتناهية المجتمعة. 

۰ ق: بآنِ حيث إن. ۱ ق: -هو عدم علة. 

۲ وی ب+ ابضا. ۳ ح: یلزم منه. 

۲ 9 ۵. ح: العدمات اللامتناهية. 

۶ :و اما المعلم الاوّل فلمّا مال. ۷. وق - على ما هو الظاهر من سيرته. 


۸ 2: -و ذلک. 8. ح: تحلية المادة. 


الفصل الأَوّل / ۵۲۷ 


و بالجملة: ان نسبة الحركة إليه ‏ تعالی - نسبة المتغيّر إلى الثابت؛ فیکون دهراً له ۱ و 
نسبتها إلى المتغیّرات فعلی التجدد و اللاقرار:" فتکون " الحركة ذا" جهتین: الشبات و 
اللائبات. و القرار و اللاقرار” فعلی الأول مستندة الیه - تعالی د" و علی الشانی " 
واسطة فى صدور تلک الحوادث المتغيّرة عن الثابت تعالی.۸ ۱ 

فکما انْ الموجودات الممکنة" مفتقرة إلى الموجود بذاته و الوجوبات إلى وجوب 
ذاتي '' والحوادث المتغيّرة ۱ إلى ما قبوله لذاته-کالهیولی الولی-۲ کذلک يجب أن ینتهی 
تنترها"لتدريجي إلى ما یکون ۱ تغیرهلذاته* ولیس ذلك ۶ الحركة؛ وذلك على أن 
یکون واسطة لصدور تلك المتغیّرات عن ذلك الثابت لشبات ذاتها بالقیاس إليه و 
لا ثباتها بالقیاس إليها."' 

ثمٌ إذا"' استجمع الفاعل و القابل؟" شرائط التأثير و التأثر"۲ صدر عن الاوّل الفعل و 
حصل ۲" للثاني القبول. فتکون "" الحوادث حاصلة الوجود في الازمنة المتعاقبة من 
تلقائهاء لعدم قرارها. ۲۳ 


۱. ح: ‏ له. 

0 المتغيّرات غير دهر لها؛ فیکون متجدّدة لا قرار لها في ذاتها | الا 
ون ۴ ق: - الحركة ذا. 

3 ق: القرار و الاقرار, ۶ ح: + قدسه. 

۷ ح الثانية. ۸ ح واسطة في صدور الحوادث عنه سبحانه. 
٩‏ ق: - الممکنة. 


۰ -: فقد تلتق من تضاعیف الکلام أن الموجودات الممکنة کما کانت منتهيةٌ الی موجود بذاته. 
اج الحوادث الب تعلة. 
۲ ی: الحوادث المتغيّرة إلى هیولی مختلفة الاستعدادات. 


۳ -: التغیّر ۴ ح: ‏ یکون. 

۱۵. ق: + بذاتد. ۶ ح: و لیس هو. 

۱ -: إلا الحركة و إن كان استنادها إلى, الثابت -تعالی قدسه ‏ بثباتها و قرار ذاتها. 
۸ ۳ 8 فق: و القابل. 

۳ انتاثر ۱ وف حعل. 


؟".ف: فيكون تلک. ۳ ى: ‏ لعدم قرارها. 


۸ / کشف الحقائق 


و من هيهنا اندفع ' شك آَخرّ عنهم و هو ان الحركة التى جعلوها واسطة في صدور 
الحوادث" إن كانت قديمةً لزم تخلّف الأثر عن مؤثّره”, و إن كانت حادثة ننقل الكلام 
إليها و يلزم التسلسل كما لايخفى.' 

و أمّا المصنّف دام ظلّه ‏ لما ذهب إلى ما هو الحقّ الحقيق بالتصديق من حدوث 
العالم بأسره فقد تصدّي للجواب عن ذلك الإشكال بانه ما أن يكون في حدوث ذلک * 
النظام الجملي بأسره و إِمّا أن يكون في أبعاضه من" الحوادث الآنية و" الزمانية. 

فعلى الاوّل: يكون الجواب بأنّ ذلک مسبوق بعدم صرف لاتعدّد فیه" و لاكثرة 
تعتریه, بل عدم واحد لذلك النظام مستنداً إلى عدم تعلّق جعل الجاعل و فعله بما يقابله 
من الوجود لعدم صلاحيته و إمكان قبوله للوجود الأزلي؛'' فلایلزم من ۱۲ وجوده بعد أن 
لم يكن و تقرّره'' بقول كن وجود؟" أسباب غير متناهية 0 على ما لايخفى *. 

و أمّا على الثاني: يكون الجواب بأنّ تخصّصات تلک الموجودات بالأزمنة أو الآنات 
بش الحركة وقد خر واه الك تك سيف كال 1 ترقا با كمي آراچت؛ 
وجویا آکسبه العدم كاف ۱۸۵ 

وايش قد سبق أن الحدوث من لوازم الحوادث فلایفتقر إن سبب أصلاً و ذلک 


۱ ح: و من هیهنا تبيّن دفاع. ۲ ق: فى صدورها. 

ی لزم تخلف المعلول عن علته. 

۴ ق: تنقل الکلام الیها و يلزم من ذلك ذهاب السلسلة إلى ما يتناهى. 

۵ ح: كما لایخنی؛ و لمّا كان الحنّ قد عرفته على وجه الاجمال فبالحری أن تتصدّى لجراب هذا 

ح: - ذلک. ۷ ح: و اما أن یکون فى خصوصياته. 

4 ح:الائية و. 4 ح: + أصلاً. 

۰ ح: و لاکثرة تعتريه. 

0ج بل عدم واحدگذلک النظام متصحّح بعدم تعلق جمل المبدأ بما بتابله لجواز أن لايكون قابلاً لذلک الفیض 


۳ ح: و انقاند. ۴ وجوب. 
۵. ح: لایتناهی. ۶ و علی ما لایخفی. 


۷ -. بان تخضصات تلك الحوادث بالحرکات لا لی نهاية و ان لم‌تکن إلى لانهایة؛ و الی جملة ذلک الاشارة 
بقوله الشریف. ۸ راجع ص ۲۱۵. 


الفصل الأول / ۵۲۹ 


لانحلالها إلى وجود و عدم سابق و الاوّل متعلّق التأثیر دون الثاني. بل اّما ذلك من 
حیث عدم تعلق تأثیر الجاعل بما قابله او ارس 
إليه الاشارة الالهية بقوله -العزیز -:۲ «ومّا أْصَابَكَ مد" سید یرد تفیکت ۲۳ 
قال رئيس الصناعة في النحاه: “دو اغلم آن الفاعل الذي يفيد الشیء۲ تراد 
عدمه يكون لمفعوله؟ أمران: عدم قد سبق و وجود في الحال؛ و ليس للفاعل في عدمه 
السابق تأئیژ, بل تأثيره في الوجود الذي للمفعول منه. فالمفعول نما هو مفمول؟ لأجل أ* 
وجوده من غيره لکن عرض له ان كان له عدم من ذاته, و" لیس ذلک!۱ من تأثير 
الفاعل. )۱۳ 
فقد بان من تضاعیف البیان "۲ جوازٌ"' أن یکون الوجود الأزلي لنظام الوجود۵" ممتنعاً 
بالذات؛ ۳" فيجب عدم وجوده الأزلي على سبیل نفي المقيّد لا النفي المقيّد؛ و امتناع نحو 
من الوجود للشيء لایستلزم امتناع وجوده بالذات؛ حيث إِنّ المعتبر فيه امتناع وجوده 
المطلق و طبيعته لا امتناع نحو منه بخصوصه. ألا يرى أنّه يمتنع للجواهر القادسة وجود 
00 ی واوا يا المت اد سور ل ما و ی ی 
عليك دفاع أمثال هذه التشکیکات بأن نقول: إن متعلّق الجعل و التأثير هو الوجود و آمّا ذلك العدم فليس ممًا 


اي ۱ بل من تلقاء عدم تعلقه بما بقابله لنقصانه. 
۲ ف: - على ما إليه الإشارة الالهية بقوله العزیز. ۴ النساء / ۷۹ 


۴ ف: + و الحاصل. ۵ ق: - قال رئيس الصناعة فى اللجاة. 
۶ ی وح: -ر اعلم. ۷ ق: - الشيء. 

۸ ق: المفعوله. ٩‏ ق: ‏ هو مفعول. 

ال ی ۱ : _ لایکون. 


۲ النجاة. ص ۵۲۲ قال الشارح في نسخة «ح» بعد ذکر کلام الشيخ: و بما انبسطت أشعّة هذا الأصل لرأيت أن 
حدوث الجراهر المجرّدة بعد أن لميكن يجوز أن يكون من لوازم ذاتها. و حدوث المكوّنات من تلقاء فَقْدِ 
استعداداتها و بالحملة. ۳ : - فقد بان من تضاعيف البيان. 

۴ ح: ند يجوز. ۵ ح: وجود الأزلي لنظام الجملي. 

۶ + كما ان وجود العرض لا في موضوع و وجود الجوهر في موضوع کذلک و کذا یمتنع للمجرّدات وجود 
مادي و للمادیات وجود مجرّد و للممکن [ق: تلک ] وجود واجبي و للواجب وجود ممكني إلى غير ذلک من 
الأمئلة: و لابلزم من امتناع هذه الانحاء من الوجود امتناع تلک الموجودات بالذات؛ لآن الممتنع ما یکون 
وجوده المطلق ممعنعاً بالذات لا نحو من وجوده؛ ضرورة أن المواد الثلاث و الجهات كيفيات لنسبة الوجود 
المطلق إلى المهيّة لا لنسبة خصوصياته إلبها؛ فیصخ أنّه يجب عدم وجوده الأزلي على سبيل نفي المقبّد 


/كشف الحقائق 


مادّي بالذات مع عدم کونه ممتتعاً بالذات و اتلد یمتنع الأعزاط وجود لا في محل و 
للجواهر وجود بحسب نفس حقيقته في محل و للممكن وجود واجبي؛ و أمثال هذا أكثر 
من أن يحصئ. ' 

وإذا تقّر هذا فقد لاح" اندفاعٌ شکب ریما" تصدّي له القائلون بقدم العالم حسیث؟ 
جعلوا له بنیاناً و سورأء و صوّروا له بهتاناً وازورا: لاهم۵ قالوا: إنه لو كان حادثاً لكان 
مسبوقاً بعدم لامحالة و ان قينا من الحوادث لابخلو" من المواد اللاث ۷ 

و فيه على کل من هذه التقادير ‏ استحالة بناءً على لزوم التسلسل على فرض 
اه وا ميهد أ عل اند لاد غلی فرش انیت وقا ند سطلها جذلى )فرش 
امتناعه؛ و التالي باطل بأغصانها” فالمقدّم مثله. 

و وجه الدفع ما علمت من" أنّ ذلك العدم واجب نظراً إلى ذلك النظام. لامتناعه عن 
قبول الوجود الازلي. ۱۰ 

و بعبارة آخری: انّه يجوز أن یمتنع له الوجود الأزلي "۱ بالذات؛ فیکون عدمه حینئذ!! 
واجباً کذلک: و لایلزم من وجوب هذا النحو من العدم بخصوصه وجوبٌ عدم ذلک 
النظام ليستمرٌ ذلك العدم و بقاژه إلى الأبد ۱۳ ۱ 

و لا بقي الإشكال ب «لزوم بطلان "۱ ذلك العدم في الخارج بعد وجود ذلك النظام 
لئلا يلزم الإمتداد في وعاء الدهر كما لايخفى على الأعلام 9 فلایصح أن يكون ذلک 


۱ ق: - فیجب عدم وجوده الأزلي على سبيل نفي المقيّد لا النفي المقيّد مال القند اكد من أن | 


؟.ح: و اذا تقرّر هذا ظهر. ۴ ح: -ریما. 

۴ ح: القائلون بالقدم بأن. ۵ ح: و زورا؛ حیث. 

ع.ح: مسبوقاً بعدم لا محالة و اه لایخلو عن شىء. ۷ ق: ‏ الثلات. 

۸ ق: ‏ بأغصانها ۱ 4 ح: و وجه الدفع أن يقال. 
۰ ح: نظرا إلى النظام الجملي لامتناعه عن الاستضائة بالنور السرمدي. 

0 ح: + امتناعا. ۲ ح: - حینئل. 


۳0 وجو هذا النحو من العدم بقائه علی الاستمرار. 
۴. ق: ابطال. ۵ ق: -كما لایخفی على الاعلام. 


الفصل الاوّل / ۵۳۱ 


انحو من" العدم واجباً" بالذات » تعد رد بنا لو آشرنا إن ما یلوح مع الجواب عسن 
ذلك الابراد فنقول:" إن ذلک العدم السابق ممکن مستند إلى الامکان الذاتی لذلک 
النظام ‏ لابائه عن الوجود الأزليء كما انّ التقدم السرمدي له تعالى -۵ بوجوبه الذاتى أو 
نقول: ان ذلك العدم عدم واحد ممكن ولكنه من حيث عدم تلو القدرة الأزلية * بما 
بقابله, لنقصانه عن قبوله؛ و لايلزم من ذلك" ذهاب" سلسلة العلل إلى غير النهاية ٩‏ 

وأيضاً: يصمٌ أن يكون سبب ذلك العدم عدماً آخر و هكذا إلى ما لابتناهي, و لا 
استحالة فى ذهاب هذه السلسلة إلى غير النهاية لكونها عدمات؛ و المعتبر في استحالتها 
امران: الترتّب و الاجتماع في الوجود؛ و على جملة هذه التقادير'' لايلزم استناد هذا 
العدم إلى عدم واجپ. ۱۱ 

و ملک بما علج نمقیقه عار نو قولاز ما که عبد غلن سال انعا لدت 
قال :«ٍن لم يكن سبق الاإمكان أو لم يكن الإمكان لم يكن موجود سوی واجب الوجود 
بذاته؛ فإنّه إن رفعت طبيعة الإمكان كانت طبيعة الامتناع أو طبيعة وجوب الوجود. و 
وجوب الوجود لابصح إلا لذات "۱ واحدة؛ فلايكون إذن "۱ موجود غيره.» هذا كلامه. 

وجه الانحلال هو" أن یقال:" إِنّ ارتفاع الإمكان الذاتي للذوات" الممكنة 


۱ ح: - النحو من. ۲. ح: وجوبه. 

۳ ح: بالذات فبالحري أن يدفع من سبیل آخری و ذلك بأن نقول. 

۴ ح: الامکان الذاتی للنظام الجملي. 

۵ ح: لإبائه عر ن أن بتنّر بالفيض الاژلي كما ان التقدّم السرمدي للواجب تعالی قدسه. 

ع ح: ان ذلك العدم واحد ممكن مستند إلى عدم تعلق القدرة القيّرمية. 

۷ 2: و لیس یلزم منه. ۸ ق: -ذهاب. 

4 ح: ذهاب السلسلة إلى ما لايتناهى كما لايخفى على الورى. على أن المصّف دام بقائه حقق فى کتاب 
الإبماضات أنَ الإمكان الذاتی بأبى عن قبول الفيض الازلي من سبيل البرهان ولكنّه لمّا كان هو فوق ما نحن 
بصدده في دفاع ذلك الإستدلال لانهدامه بالمنع حلّى الإحتمال فلم نتعرّض لذكره ه هيهنا. 

.قف ادس ١ح‏ د ۳ لى عدم واجب. 

٠”‏ ح: ومن تضاعيف الكلام ظهر انحلال ما سنلكه الرئيس على سبيل الجدال بقر 

۳ ی الذات. ۴. ق: اذ لا. 

۵ ح: وجد الدفع. ۶ ح: + من المستبین. 

۷ ح: الامکان الذاتی للموجودات. 


۲ /كشف الحقائق 


بأسرها' و الاستعدادي للمادیات" مطلقاً يستلزم نا امتناعها بالذات " أو وجوبها 
كذلى '؛ و نا عدم سبق الامکان الذاتي عليها فلایستلزم ذلک. 
قوله: «إن رفعت طبيعة الإمكان كانت طبيعة الإمتناع »۵ قلنا” إن أراد" به رفعها في 
الأزل فهو مسلّم”؛ و لزوم امتناع ذلك النحو من الوجود فيه لایستلزم امتناعه مطلقاً وإن 
آراد؟ به رفع طبيعة الإمكان مطلقاً في الأزل و في ما لايزال فهو ممنوع '' و السند ظاهر. 
ثم لایخنی: ۱ أنّ لكلام الشيخ ٠"‏ محملاً آخر و هو ان المراد" من سبق الامکان عليه 
فيه بالذات لکونه علَة الحاجة؟" الی الجاعل؛ فلو انتفی ذلک أو الامکان تکون هناک 
طبيعة الامتناع و هل هو الا الحق الذي « لايَأتِيْه لباطل ین بَيْنِ يَدَيْه و لامن خلفه ۳4 
نعم انّه قد سلک مسلکا؟" لتبکیت ۷" بعض لأف ام "كما لایخفی علی الاعلام*! 
حيث قال:۲۰ «و العجب من هولاء فإنّهم يثبتون الصانع بأن يقولوا: إن الاجسام لا تنفک 
عن الحوادث ۱" کحركة و سکون, و کل ما لاینفک عن الحوادث ۲" فّه حادث؛ و الكبرى 
تحتاج إلى "۲ تصحیح و هم یقولون: له أوّلية؛ و هذا البیان على سخافته يُلزمهم أن 
الصانع حادث؛ و ذلك لأنّ عندهم أَنّه لایخلو من إرادات حادثة و کراهیات حادثة. 
للم إلا أن يقولوا: « إن إرادة اللّه تعالی۴" و كراهيته من الأعراض التي لاتکون"" في 


ل ق: ماس ها ۲ ح: + بأسرها. 

۳ ح: ی ۴ ح: وجوبها الذاتي. 

۵ ق: + أقول. ۶ ح: قلنا. 

ح: ارید. ۸ ح: فى الازل فمسلّم. 

4 ح: ارید. ۰ ۸ ح: لایزال فممنوع. 

۱ - لابخفی. ۲ ح: الرئیس. 

۳ المعني. ۴ ح: الفاقه. 

۵. فصلت / ۴۲. ۶ ق وح: -مسلکا: 

۷. ق: هناك طبيعة الامتناع و هو حق ؛ نعم إِنّه قد سلک مسلک تبکیت. 

۸. ق: الاقدام. ٩‏ ق: كما لایخفی على الاعلام. 
۰ ح: الاعلام بقوله. ۱ التعليقات: من حوادث. 
۲ التعلیقات: من حوادث. ی 


۴۲ التعليقات: ارادة اللّه عرّ و جل. ۵ ف: لابکون. 


الفصل الاوّل / ۵۳۳ 


موضوع» و هذا كما تراه سخیف؛ أو یقولوا: «إِنّ إرادته حديثة» و یلزم من حدونهاا 
محالات: ۱ 

منها: آن " يكون لها سبپ :عند" ذات الباري ‏ تعالى من قصدٍ أو طلب شي ء بالجملة. 

سا توعد الق لذات الاول: 

و منها: ان کل حادث فائه يسبقه حادث إلى ما لا نهاية » ' انتهی کلامه۵ 

و لایخفی على أولى النهی -بعد علمه بجواز عدم قبول نظام الوجود لأن بتعلّق به 
اش الأزلي - أنه یصح أن لایکون جعل الفاعل له * بعد ذلك العدم۲ لحدوث قصد أو 
شوق أو سبب من الأسباب لیلزم من ذلك" أن لایکون مسیّب الأسباب علی الاطلاق و 
مبدأ المبادي؟ بالاستحقاق, بل ان " إرادته السرمدية ١١‏ قد آتقنته "۱ بعد أن لميكن 
بتعلّقها به بقول: «كن »۱۳ من دون أن يكون له -تعالی قدسه ‏ تجدّد۱۳ حالة منتظرةٍ من 
ذاته و الانتقال من صفة إلى صفة من تلقائه 9 و إرادات متكثّرة متجدّدة * و كراهيات 
جديدة"". 

والحاصل:" ان تل الارادة القدسية يتعلّق بالأنوار العلوية -من المفارقات-_"' و 
الحقائق السفلية -من المادّيات -۲ دفعة واحدة غيرٌ زمانية'" و إن كانت تلك المرّة 


.١‏ امعلقات: یلزم حدوث اراد نه. ۲ ح: ای 
۳ ق وح: غیر. ,5 اهعلتات: ص ۱۴۰ 
۵ ق: ‏ کلامه. 


۶ ح: انتهى كلامه؛ دفاعاً لما عليه المعتزلة و نت بما علمت من جواز عدم قبول النظام الجملي نه 
الفيض الأزلى يمكنك أن تحكم بأنَ إيجاد الفاعل ابا 

۷ ح: + لیس. ۱ ۸ ح: - من ذلک. 

4 ق: على الاطلاق و الفيّاض. ٠.ق:‏ بل لان. 


۱ : إرادته الازلية. ۲ ق: - قد أتقنته. 

۳ ق: ‏ بتعلقها به بقول: «کن ». ۴ و تعالی قدسه تحدد. 
۵ ف: من تلقائه. ۶. ق: و ارادات حديثة. 

۷ :و کراهیات جديدة. ۸ : و بالجملة. 

0 ح: من المفارقات. ۰ من المادیات. 


0 دفعة وأحيزة في الواقع و بالقیاس الیه. 


۴ / کشف الحقائق 


الدهرية بالقياس' إلى غيره من الموجودات الزمانية مرّات كثيرة' و دفعات 
غير يسيرة ؛ فیکون جمیع الموجودات " من العالیات و السافلات واجبات بالقیاس" 
إليه تعالی 7 

فإن قلت: یلزم" انتقاله - تعالی - من" تقدّمه السرمدي على الموجودات إلى معيّته 
معها. 

قلت: ابّه پرد آیضاً علی القائلین بقدم العالم حیث قالوا بحدوث الحوادث الانية و 
از مانية و هي مسبوقة به تعالى -في الخارج." فیلزم من ذلك انتقاله من ذلك التقدم إلى 
المعيّة و إن كان ذلك التقدّم دهرياً؛ و هذه المعيّة دهرية. فیلزم من ذلك الإمتداد في 
الدهر؛ فيلزم أن يكون زماناً لا دهراً؛ و أن يرد هذا أيضاً على القول بالحدوث. مع لزوم 
الامتداد في السرمد أيضاً؛ و ذلك لأنّه لمّاكان عبارة عن نسبة ثبات إلى ثبات بالقبلية أو 
تفه فلا كان الو اعد قا توا السفازقات الضيرفة من العقول وتعلى :هذا يكو 
حادثة لا محالة؛ فیکون تقدّمه -تعالی - عليها ولا سرمدیاً و بعد ما آوجدها یکون له 
معها معيّة سرمدية؛ فيلزم الامتداد في السرمد | يضياً. 

و ٌبضا: اله إذا صدق التقدّم السرمدي علیه -تعالی - نظراً إلى السجددات الصرفة 
فیصدق صدق القضية المطلقة السرمدیة؛ فیلزم من ذلك أن بصدق دائماً لاستحالة 
ارتفاع ما هو الواقع في الواقع, و إذا صدق عليه معيّته معها یکون ذلک بعد صدق ذلك 
التقدم. 

ثم إنّ هذا يلزم أيضاً على '' القائلين بالقدم و لكن بالقياس إلى المتغيّرات؛ فیکون 


١‏ ح: الجدة اف یی ۲ ح: متكثّرة. 

۳ ح دفعات متجدّدة. ۴ج جمیع الذرات. 

زف ق: واحبات نظرا. ۶ ح: -تعالی. 

۷ ح: ولکن بقى هیهنا الاشکال بلزوم. ۸ ح: عن. 

4 ح: تقدمه السرمدي علیها بمعيّنة معها؛ و هذا كما تری برد على القول بالقدم أيضاً لحدوث الحوادث اليرمية 
التي كانت مسبوقه عن بارثه في العین. و دفاع هذا الاشکال على الوجه المشبع في ما علّقناه على غير هذا 
الكتاب. دق على 


الفصل الأوّل / ۵۳۵ 


الدهر هبهنا بذلاً عن السرمد هناک؛ و على التقدپرین يلزم صدق کل منهما في حدّ مغاير 
لحدٌ يصدق فيه الآخر و الجواب الجواب كما آوضحناه في شرحنا على الایماضات.۱ 

نم لا كان المراد" إظهار ما هو الحق " فلا باس بأن ندل على سبيل المقصود ممّا سار 
إليه الرئيس في هذا المقام من الشفاء و النحاة بقوله: «أنّ ما يدل عليه معنى «كان» و 
« يكون» معنی " عارض لهيئة غير قارة. و الهيئة الغير القارّة هي الحركة. 

فاد تفت كلمت ]الأول حا پشی اللعلق ده لين سنا مطلفا بل تاه 
بزمان معه و حركة وأجسام أو جسم. 

فصل في أنّ المخالفين يلزمهم أن يضعوا وقتاً قبل وقت بلانهايت و زماناً ممتداً في 
الماضي بلانهاية, و هو بیان جدلي إذا استقصی, مال إلى البرهان:” و هؤلاء المعطّلة الذين 
عطلوا الله ى تقال اه رده لذ يخاو :كا أن توا ار الله سا كان فادرا عفن ام 
يخلق الخلق أن يخلق جسماً ذا حرکاتِ تقدّر أوقاته و آزمنته. ينتهي إلى وقت خلق 
العالم أو ييقي مع خلق العالم و يكون له إلى وقت خلق العالم آوقاتٌ و أزمنةٌ محدودة أو 
لم‌یکن الخالق قادراً أن يبتديّ الخلق. 

و هذا القسم الثاني محال يوجب انتقالَ الخالق من العجز إلى القدرة أو انتقال 
المخلوقات من الامتناع إلى الإمكان بلا علَةٍ. 

والقسم الأول يقسم* علبهم قسمين؛ فيقال: لايخلو: ما أن يكون كان يمكن أن يخلق 
تال یت ةلك الجسم انحا ينتهي ای الال عفد وخر ا كر ار 
لایمکن؛ و محال '' أن لایمکن لما بيّناه. 


:-.١‏ -فيلزم من ذلك انتقاله من ذلك .... كما أوضحناه فى شرحنا على الإبماضات. 
۲ ج: و لما كان المرام. ۳ ح: + للأنام. 

؟. اللحاة: ره تارف اسبعا. 

* ف وح: .فصل فى أن المخالفين ... إلى البرهان. ۷.ق وح: - تعالى. 

۸ اللجاة: الله عرّ و جل. ٩‏ ق: يقسمهم. 

۰ ۵ ز لايمكن محال. 


۶ / کشف الحقائق 


فإن آمکن فإمًا أن یمکن خلقه مع خلق ذلك الجسم الاوّل الذي ذکرناه قبل هذا 

فان أمكن معه فهو محال؛ لأنّه لايمكن أن یکون ' ابتداء خلقّین متساويي ' الحركة في 
السرعة يقع بحيث" ينتهيان إلى خلق العالم و مدّة أحدهما أطول. 

و إن لميكن معه, بل كان إمكانه مبايناً له متقدّماً عليه أو متأَخَّراً عنه" يقدّر في حال 
العدم إمكان خلق شيء بصفة و لا إمكانه؛ و ذلك في حال دون حال.*» *هذا كلامه. 

وتقريره على وجهه: انّ مرامه إيطال کلام الأقوام من المعتزلة و الأشاعرة في دعواهم 
سبق الباري الحقّ على العالم سبقاً مطلقاً لا بزمان جعازة كسما انها تاسيف 
بالذات مع وضعهم ذلک السبق ممتداً لا بداية؛ و تجویزهم فيه أن يخلق قبل أىّ خلق 
توهّم فيه خلقاً على ما ذکره الرئیس من قبل هذه العبارة و قال: «و لذا كانت هکذا كانت 
هذه القبلية مكمّمة" و هذا هو الذي عبد الأفان» ال اما قال 1و التلم تضای 
لتوضيحه و تحريره* فى حواشيه عليه بما لا مزيد عليه. 

و بالجملة: دعوي السبق المطلق لا بزمان لايتصحّح للمتكلّمين بل اما سبيل 
ی و جاک ماع وا على التحقيق -أعني مسلک الحكمة الحقّة التي 
هي سبيل المعلّم فلا غبار أصلاً؛ و الرئیس لم يقصد سوق المناظرة على ذلك السبیل. 

و حقّ المقال على طريقه الحقّ أن يقال: إنّ من الموجود ما هو المجرّد" عن 
الزمان؛'' فلايصمٌ أن يكون تقدّمه الخارجي علوونا غذاه تقدما زماقا و إن فان فده 


١.ق‏ وح: ‏ أن يكون. ؟. ق وح: متساوي. 

۳ ق و ح: -بحیث. ۴ ح: عنه. 

۵ اللجاة: + و وقع ذلك متقدّماً أو متأخراً: ثم ذلك إلى غير نهاية. فقد وضح صدق ما قدّمناه من وجود حركة لا 
بدء لها فى الزمان, إِنّما البدء لها من جهة الخالق. و اما هی السماویة. 

۶ الحاة. صص ۶۱۴ - ۶۱۶. 

۷ اللجاق, ص ۶۱۵: برإذا كان هذا هكذاء كانت هذه القبلية مقدّرةٌ مكمّمةً». 

۸ ق: -و تحريره. ۱ ٩‏ ح: المتجرّد. 

۰ ح: + و الکیان على ما علمت سابقاً بعين العیان. 


الفصل الأوّل / ۵۳۷ 


الزمان -کما لایضفی علی آهل العرفان -۱ لعدم تخضصه بحد شا منه مطلقاً وان 
تعالى -" لسرمدیته الذاتية و "ما عداه من الممکنات لنقصانه الذاتي ما به يتصحّح تقدّم 
الأول و تأخّر الثاني؛ فلایلزم أن یکون الموجود بما هو موجود متقدّماً أو متأخّراً و لاأن 
يكون بما هو متخصّص بزمان زمان متقدّماً و متأخّراً؛ لبرائة الأوّل عن " الاتصاف بالتقدّم 
و اختصاص الثاني بما هو المتخصّص بالزمان؛ و لابصح على القول بقدم الزمان تقدمه 
-تعالى ‏ على الحوادث الكونية بالزمان و الا لكان زمانیاء تعالی عن ذلك علوًاً كبيراً ۵ 

و لایصح أن یقال: لایخلو ما أن یکون اللّه -تعالی-کان قادراً قبل أن یخلق أو 
لمكن الخالق قادراً فیلزم عجزه؛ بل ان ذلک القول علی هذا السبیل سفسطة محضة؛ و 
ذلک لاد ۶ 

إن آرید بعدم قدرته عليه عدمّها" من تلقاء المعلول و نقصائه عن قبول الوجود فهو 
سلْم"من غير فسادٍ أصلاً حيث ان العجز يرجع؟ إلى قبول المجعول "" لا إلى الجاعل ۱۱: 
فلایلزم من ذلک ۱۲ عجزه و انتقاله منه إلى القدرة. كنا یحتمل الاشارة الیه بقوله -تعالی -< 
ؤرَآنَاكُمْ ين کل ما و4 ۳ أي بألسنة استعداداتکم و ١‏ أَدْعُونى أشتجب لَكُمْ» ۲ 
أي بحسب مقتضياتكم. فالنور الحقيقي الذاتي يشرق من صبح الأزل. فيلوح على هیا کل 
الموسوواك انار 


ق: -کما لابخنی على أهل العرفان. ۲ ح: + قدسه. 

۳.ح: چان. ۴ ف: من. 

2 ق: ‏ علوًأ كبيراً. ۶ ح: و ذلک حیث اه ۱ 
۷ عدمه. ۵ ح: من تلقاء نقصان المقبول عن القبول فمسلم. 
4 ح: من غير فساد؛ بناء على أنّ العجز راجم. ۰ ح: المعلول. 

۱ج الفاعل. ۲ ح: من ذلک. 

۳ ابراهیم |۳۴ ۴ المومن |۶۰ 

٩‏ كما بحتمل ...هياكل الموجودات آثاره. ۶ ن: من تلقاء الفاعل فممنوع. 


۸ / کشف الحقائق 


فان قلت: انا نختار الأول و من الظاهر الها یلزم من ذلک انتقال المعلول من الامتناع 
إلى الامکان 

قلت: إِنّ امتناع نحو من الوجود بالذات لایستلزم الامتناع المطلق و ما قیل:"« 
ات ششک مضيو کمن بای ولتت اوشهنا لماك نف دا 
لذکرها في شرحنا على إلهيات کتاب التقدیسات من أراد الاطلاع عليه فلیرجع إليه. 0 


.١‏ ح: و ظاهر انه بلزم منه. ۲ ح: + قد تعرّفت. 

۳ ح: و ما تسمع من. 

”.ا ح: + وإن اشتهیت أن تعرف أن الرئيس قد سلک هیهنا سلوک الإلزام لهؤلاء ء الاقوا م فاستمع لما نتلو علیک من 
شفاه ذکرا وهر انه قال: «فإنَ للمعلول في نفسه أن يك ون « لبس » و له عن علّته أن يكون « ایس » و الذي يكون 
للشيء فی نفسه أقدم عند الذهن بالذات لا فى ال 0 

بس بعديةً بالذات: فان أطلق اسم المحدث على کل ما له آیش بعد لیس و إن لمتكن بعدية بالزمان كان کل 
ا لو ل مرو اس 
يكرن بعديته بعديةٌ لاتكون مع القبلية موجودة بل تكون ممايزة لها في الوجود؛ لأنها زمانية. فلايكون كل 
معلول محدثا بل المعلول الذي سبق وجوده وان وق تجرد شک و كنا خلت و نحن لانناقش في 
اما 

ثم المحدث بالمعنى الذي لایستر جب الزمانٌ لابخلو: ما أن يكون وجوده بعد لیس مطلق أو يكرن 
وجوده بعد لیس غير مطلي. بعد عدم ماين حاص الى انراد هی داعال ييا عر تق فإن كان وجوده بعد 
لیس مطلتٍ كان صدوره عن العلّة ذلك الصدور » انتهی کلامه منادیاًبأن الحدوث ثلائة آقسام: حدوث زمانی ر 
ذانی و دهري: و عبّر الرئیس عن الاخیرین بقرله: « نم المحدث بالمعنی الذي لایستوجب الزمان لابخلو: ما 
أن يكون وجوده بعد لیس مطلق » و ذلك على أن يكون اللیس المطلق إشارة إلى الحدوث الذاتي؛ و التعبير عنه 
یی ی على وجا ارو .كما ان التعبير عن الحدوث الدهري بالليس 

غير المطلق أي عدم مقابل خاض. قال معلّم الصناعة بالاشراقات في کتاب المبع الشداد بعد ما نقل عن شریکه 
من ثامن آرلی الف السادس + و هو فن طوبيقا من الجملة الاولی من كتاب الشفاء و کذا نقل عن تاسع أولى 
طوبيقا منه بعبارة شريكه و لذلک تراه و تسمعه في إلهيات الشفاء و فى كتاب النجاة وكتاب المبدأ و المعاد ز في 
رسالته المعمولة في قدم العالم و في غيرها من كتبه و رسائله يحكم على الحجج المقاومة على قدم العالم ر 
يقول: « قياسات جدلية و بيانات الزامية من أوضاع مسلمة من الخصوم و ذابعات مسلّمة عندهم أو شبه 
مغالطية و شكوك مشاغبية فاسدة في موادّها من المقدّمات أو في صورها القياسية, كما احتجاجات آولنک 
الاقرام من الجماهیر على الحدوث ۷ انتهی کلامه الشریف فاتبعه: فان الحق ۹ بالائباع. 

غك ريا كلمت حم یناد فلیرجم إل 


الفصل الأول / ۵۳۹ 


[41] قال: «لوجود الطبائع المرسلة في الأعيان»' 

آقول: و ذلک حيث لها لمّا كانت تمام مهيّة الأفراد الخارجیة" أو بعضها" نظراً إلى 
جوهر ذاتها يلزم بوجودها في الأعيان وجودها أيضاً" و الا لوجد الشيء في ظرفي ما٩‏ 
بلا یدهعت 0 

نم آشار إلى الجواب عن”* الشكٌ المورد على* وجودها " بان الشيء ما لم يتشخّقص 
لم يوجد؛ فلو وجدت في الخارج يلزم كونها أشخاصاً'' و المفروض خلافه؛ هذا خلف. ۲" 

وقد سلک هذا المسلک المحتّق الشريف و غيره الذاهبون إلى نفيها فيه بأن المراد من 
أن كون الشيء ما لم يتشخص لم‌یوجد"" كونه كذلك سواء كان ذلك بوجوده" 
الإمتيازي أو الإتٌحادي الخلطي؛ و من الظاهر انها على تقدير وجودها فيه تكون" 
متشخّصة بالإعتبار الأخير و إن لم يكن بالإعتبار الأوّل؛ و لعل هذا الأمر قد اشتبه عليه. 


١.ح:‏ +لمًا ذهب المصّف دام بقائه ‏ على محاذاة ما عليه الرئيس [و يمكن أن يقرأ بصورة: «علی محاذاة ما 
علیه الرؤساء» ] إلى وجود الكلّى في الخارج. 
رودت د ۱ بر نار كرو جام حت ور بح 
3 م و ا ا 0 دون شيء منهما. 
نظراً إلى جوهر ذاتها بلزم بوجودها فى الاعيان وجردها أيضاً. 


3 ی ظرف ما. ۶ ق: بلا حقيقته. 
۷ ح: -نم. ۸ ح اشار الى دفاع. 
4 ی: في. تج وجوده. 


۱ -: فلو وجد فى الخارج لكان شخصاً. 

17ح الورك الدع الذهول عمّا عليه العقلاء من أَنْ تشخّص !! لشيء عم من شخصيته و محفوفیته بالتشخص. 
نقرلک: « إن اله لشىء ما لم يتشخّص لميوجد » إن أردت منه شخصيته العينية بوجوده الإنفرادي فغير مسلم؛ و وإن 
أردث أعمٌ من ذلك فمسلّم من غير أن يلزم منه شخصية بوجوده المنفرد د الممتاز به عمًا عداه. 
على أنه لصح ما ذكره هؤلاء الأفوام لزم أن لايكون مرجوداً في الذهن أيضا لأنه لووجد فيه لكان 


شخصاً؛ ! حیث إن الشی- ء ما لميتشخص لميوجد. 
ر بما علمت حقيقة الحال تجلّى لك دفاع الإشكال باه لو وجد في الخارج لكان محسوسا؛ لاتحاده مع 


أفراده المحسوسة. 
و رجه الدفع: اه لابلزم منه محسرسیته بوجوده المتميّز و ان لزم محفوفیته بالمحسوسية: ر و الفری بينهما 
ممّا لابخنی على الاذ کیاء. ۳ ی یو حلد. 


۳ ق: مو جودد. ۱۵ ق: یکون. 


۰ /كشف الحقائق 


على أنه لو صم ذلك يلزم أن لايكون موجودة أيضاً في الأذهان و إلا لكانت أشخاصاً لا 
طبائع كلّية, لا أن يقال بأنّ المراد من ذلك عم من وجودها الإتّحادي أم لا 

و من هيهنا لاح جواز أن تكون محسوسة بوجودها الاتحادي و إن لم تكن ' کذلک 
بوجودها الإمتيازي. 

و قس عليه أمرَ لزوم کون الزيادة التي كانت للهويّة الفردية زيادة لطبيعتها المرسلة 
الكلّية؛ حيث يلزم أن تکون " تلك الطبيعة بوجودها الاتحادي زائدة وان لم تكن "کذلک 
بوجودها الامتيازي. 

و من هيهنا اندفع الإشكال بان الطبيعة لما كانت متحدة بالذات مع الهويّة الفردية؛ و 
وجه الدفع " ظاهر.” 


[/21] قال: «أمّهات آریعاً» 

أقول: فان قلت: إن كيف يصمٌ أن يكون * مطلب الذي مطلقاً من مطالب أصولية مع أنّها 
نعدوةة" بن المطالب التروفية؟ 

لك؛ الدالها كان ضيارء عن 51" الفى وزو نفكهه تخوهر 3اته إذاكان سالا عن 
الفصل أو صفاته اللاحقة به إن كان سؤالاً عن الخاصّة و لکّه؟ بالقوّة يدخل في مطلب 
الهل المرکب. 

و الحاصل: ان " « مطلب الأيّ فهو بالقوّة داخل في الهل المركّب المقيّد وإِنّما يطلب به 
التممّر إِمّا بالصفات الذاتية وا بالخواصٌ »۱۲ كما نص عليه الشيخ في النبحاة مع أنه جعله 


۳ ی: لميكن. ۴ ق: الرفع. 

۵ ح: و قد سلک هذا المسلک المحقق الشریف ... و وجه الدفع ظاهر. 

۶ ح: کیف بصم جعل. ۷ ح: مع أنه قد تجعل. 
۸ ق: انبه. 

4 ح: أیية الشی» و حقيقته بحسب جوهر ذاته أو صفاته اللاحقة به و إن کان. 
۰ ح: فلذا قال الرئیس فى النجاة. ۱ اللحاق ص ۱۳۰. 


الفصل الأوّل / ۵۴۱ 


هنالك' من المطالب الأصولية؟. 

و بالجملة: ان من لم يجعله منها نظراً إلى أنه يرجع إلى مطلب الهل المركّب المقیّد و 
ما المصتّف -دام ظلّه ‏ قد ذهب إلى خلافه على وفاق ما عليه الشسيخ و ذلک" لكون 
رجوعه إلى مطلب الهل على سبيل القوّة و الإمكان و أمّا بالفعل فهو أيّية الشيء بحسب 
حقيقته أو عوارضه المختصّة به كما يلوح ممّا ذكره المعلّم* بقوله الشريف” «و الا 
ینعی 

و الحاصل:۰ اه بالحقيقة من مطالب أصولية؛ و جواز جعله من مطالب الهل المركّب 
لابستلزم كونّه بالفعل منها' و إلا لکانت ساير الفروع داخلة في الهل المركّب المقيّد. مثلاً 
اه ۱ يصحٌ في الكيف أن يقال: «هل هو أسود ؟» إذا كان الموضوع معلوماً'" و في الکم: 
«هل هو عشرة؟ » و فى الاين ۲ « هل هو في الدار؟» و فى المتئ: «هل هو في ذلك 
لزمان و۱۳ الآن؟» و في مّن: « هل هو زيد؟ ». 

على أنه یجوز " أن یرجع کل ذلك إلى مطلب أىّ. و ذلك كأن١‏ یقال: «أىّ مقدار 
له », «في أَىّ موضع هو؟». «في أىّ زمان هو؟ ». «أىّ شخص [هو ]؟». 

و آیضا: اه" يمكن أن يرجع مطلب لم بكلا مطلبّی هل؛ لاه شا أن يطلب علّة 
التصدیق فقط و اما أن بطلب علة التصدیق و الوجود معا؛ و علی التقد برین: انا آن بطلب 
علّة الوجود أو العدم لموضوع واحد ۷" أو علّة وجود شيء أو عدمه له. 


۱ -: هناک. ۲ ق: مطالب اصولية. 
تست على معلا عي ادع دمب خلافه. 

ح: عوارضه المختصّة به على ما إليه الإشارة.  :‏ الشريف. 

١‏ راجع. ص ۲۱۶. 0 : فقد تلخص. 
هت وه سای * لايستلزم ان يكون منها 
باه ۱ یسرم 
ی الاین. ۴ ذلك الزمان أو. 

ی بصخ ۵ ح: مطلب ای كما ان. 


١ااق:‏ ان ۷. ق: واحد. 


۲ /كشف الحقائق 


على آّه يصمّ أيضاً إرجاع ذلك ' إلى مطلب «ما العلّة؟» فیکون داخلاً في مطلب 
«ما العلة؟ » یکلا فس ۲ 

وكذا يصمٌ إرجاع هذا المطلب إلى ذلك المطلب. أي ما إلى لم. 

قال المعلّم الاوّل: « إذا علمت ما العالم علمت لِمَّ هو؛ و ذلك لأنّ کل جزء منه مضاف 
إلى الكل فلاتراه کته جزء لکتّک تراه کالکل؛ و ذلک الى لاتأخذ حینئذ أجزاء العالم 
كان بعضها من بعض لکتک تتوهّمها كلها كأنها شيء واحد لم يكن أحدها قبل الآخر. فإذا 
توهّمت العالم وأجزائه على هذه الصفة كنت قد توهمته توهّماً عقلياً. فيكون إذا عرفت ما 
العالم عرفت أيضاً لِمَ هو معاً. فان كلّية هذا العالم على ما وصفناه فبالحريّ أن يكون العالم 
الأعلئ على هذه الصفة.» 

ثم قال: « يجب تحباى بعض آجزاء الانسان بحركات بعض ذلك بمنزلة وتر واحد 
ممتد متئ حر ى آخره بحركة یحو ک أرّله وربّما حرّى بعض الأوتار فیتحر ک أوتار العود 
الآخر بتلک الحرکة؛ کذلک العالم الأعلی رما حزک جزء منه أجزائه مبایناً لصاحبه 
منازها قكعة ف اهر كتهجو الخرادواهذاكا: يدل علق ان قفن أجزاء الغاله بحسن 
بالآنار الواقعة على بعض. لأنّ العالم -كما قلنا مراراً -کالحیوان.» هذا. 

ثم لایخفی: آئه لاينافي ما ادّعيناه من السؤال عن الشيء بلِم سوال عن علّته بما هي؛ 
فلاينافي إرجاعه إليه؛ و بالجملة انّه لاينافي مغايرة مطلب «ما الشيء؟» لمطلب «لِم 
الشيء؟» أن يكون «لِمَ الشيء؟» هو مطلب «ما علّة ذلک 000 
[4غ] قال: «امّا حدود توسّعية» 

أقول: قد علمت سره بما نقلناه سابقاً عن الحكمة المشرقية؛ فتذكر ۴ 


ح: أيضاً ارجاعه. 

۲ ح: + و إلى جملة ذلك إشارات تعليمية فى آخر هذا التصحیح؛ فتبع 5 

۳ ح: وكذا يصمح ارجاع هذا المطلب إلى ذلك المطلب ... هو مطلب «ما علة ذلك الشی»؟ ». 
۴ ق: قال: «امّا حدود توسعية » اقول: قد علمت سره بما نقلناه عن الحكمة المشرقِة؛ فتذکر. 


الفصل الأوّل / ۵۴۳ 


[44] قال: «متصححان في التي بحسب الإسم» 

أقول: بشیر بذلك إلى بطلان ما قيل من أن الفرق بالإجمال و التفصيل في الماء 
الحقيقية لا الشارحة الاسمیه؛ و ذلک حیث! أن ليس الفرق بين هذین المطلبّین ل 
بتقرّر المهيّه و وجودها" في آحدهما دون الاخر " على ما لیه الاشارة بقول الرئیس ۳ «و 
ما بحسب الذات کقولک: «ما الانسان فى وجوده؟ » و هذا يتعرّف حقيقة الذات و 
يتقدمّه الهل المطلق. » * انتهی کلامه من نحاته. ۷ 


[۵۰] قال: «و صیّور الأمر فیها أيضاً» 

آقول: يشير بذلک إلى ما نص " عليه الرئیس في شفائه بقوله: «إِنْ المطالب ترجع إلى 
هل الشيء و ما الشيء» و على هذا السبیل أيضاً قوله في النحاة: « إن مطلب هل؟ يتعرّف 
به الاديجاب أو السلب و بالجملة التصديق به '' و هو: 

إِنَا مطلب هل مطلقاً كقولنا: «هل اللّه موجود؟» و «هل الخلا موجود؟»؛ و اما 
يتعرّف حال الشيء في الوجود المطلق أو العدم المطلق. 

و اما مطلب هل عق أ کقولنا: «هل اللّه خالق البشر؟» و «هل الجسم محدث؟»؛ و 
الما يتعرّف هل الشيء موجود على حال ما أو ليس.»١'‏ انتهی کلامه. 

وانما قلتا ولك ۱۲۰ او شوه لقا كان متترعا عن الدوات الستخوهره من دون۱۳ 
حيثية تقبید یة: فلعل "۱ السؤال عنه هو السوال عنها"*"؛ فیکون مطلب هل على قسمّین: 


ح: اشارة إلى بطلان قول من ذهب الی آن الفرق بالاجمال و التفصیل بحسب ما الحقيقية لا الشارحة الإسمية 


ذه لا عن. ؟.ق: -الا. 
۳ 2 و وجودها. ۴ ق: فى احدیهما دون الاخرى كما نص عليه بقرله. 
د ف: -على ما إليه الاشارة بقول الرئيس. ۶ اللحاة. ص ۰۱۲۹ 
۷ لژ -انتهی كلامه من نحاته. ۸ ح: إشارة إلى ما قد نص. 
4 النجاة: و المطالت منها ما. ۰ اللحاة: ‏ به. 
۱ التجاة. صص ۱۲۸ ۱۲۹۰ ۲ -: ذلک حيث إن. 
ی : ی 5 أ ذ کان. 
اح: من عير. الك فکان 


۰ ی: عليها. 


۴ / کثف الحقائق 


مطلب الهل البسیط و مطلب الهل المرکب. 
ثم اّه -دام ظلّه _لمًا ذهب إلى الجعل البسیط فبالحريٌّ أن یکون هناك سؤال عن الهل 
البسيط الحقيقي و إن كان التکثر في حيّز التعبير؛ فلایلزم أن لايكون لتقضيه جزء. ' 


[۵۱] قال: «مع ذلك علة' لمفاد العقد» 

آقول: هذا ممّا عليه إجماع الفلاسفة من الاشراقية و المشائية." قد تصدی " الرئیس 
لبيان هذا المدّعى* في فنّ البرهان من الشفاء * على التفصيل؛ فلنقتصر هيهنا بما ذكره في 
نحاته" بأنّ: «البرهان المطلق هو برهان الم و هو الذي ليس إِنّما پعطیک علَّة اجتماع 
طرفّی النتيجة عند الذهن و التصديق بها فقط حتّی تكون فائدته أن تعتقد" أن القول لم 
يجب التصديق به؛ بل يعطيك أيضاً مع ذلك علَّة اجتماع طرقّى النتيجة في الوجود. 
فيعلم؟ أن الأمر لِمَ هو في نفسه كذا ''؛ فيكون الحدٌّ الأوسط فيه علَّة لتصديقك بالنتيجة و 
علْةٌ لوجود النتيجة؛ لأثه علة للحد الأكير: 

إِنّا على الاطلاق, کتولک: « هذه الخشبة -مثلاً -آحالها شيء قويّ الحرارة و کل شيء 
أحالها شيء۱۱ قويّ الحرارة فهو محترق؛ فهذه الخشبة محترقة.» 

و إِمّا لا على الاطلاق, بل هو علَّة وجوده للأصغرء مثل أن يكون الحد الأوسط نوعاً 
۷2 و له جنس أو فصل أو خاصّة؛ فيحمل ذلك عليه ول و۳ يحمل بسببه على ما 
وضع تحته, مثل قولنا: «كلّ متساوي الساقين فهو مثلّث و کل مثلّث فإنّ زواياه مساوية 


١.ح:‏ ثم انه دام ظله ... لتقضيه جزء. ”.ف وح: -علهة. 

۳ قى: ‏ هذا ممّا عليه اجماع الفلاسفة من الاشراقية و المشائية. 

۶ ح: من الشفاء. ۷ ق: من الشفاء و النحاة و غیرهما. 
۸ ق: فائدته بعتقد. ٩‏ اللجاة: فتعلم. 

۰ الحاة: کذی. ۱ شیء. 

۲ ی وح: -ما. ۳ النحاة! و 


الفصل الأوّل / ۵۴۵ 


١» لقائمتين.‎ 

و أمّا برهان الا" فهو الذى اما بعطیک علّةَ اجتماع طرمّی النتيجة عند الذهن و 
التصديق به " فیفید ‏ أن القول لِمّ يجب التصديق به, و لايعطيك أَنّ الأمر في نفسه لِمّ هو 
کذلک؛ لأنّ الحدّ الأوسط فيه ليس هو علّة للأكبر” في ذاته بوجه. و لكنّه علّة لوجود 
الحدّ* الأكبر في الأصغر؛ و ربّما كان معلولاً له, کقولنا: «هذه الخشبة محترقة؛ فإذن 
قدأحالها شيء حار؛ فالإحتراق معلول إحالة الشيء الحارٌ» و لكنّه علّة للتصديق" 
بوجود" الحدّ الأكبر في الأصغر؛ و ما كان هكذا فیس دليلاً. »* انتهى. 

و" لايخفى: أن هذا متا عليه الإشراقيّون أيضاً؛ فلذا قال شيخ آتباع الرواقيّين و محيي 
مراسم ۱ الاشراقیّین في كتابه حكمة الإشراق: «إِنّ الحدّ الأوسط قد يكون له نسبة 
الطرفین ذهناً واغيناً,؟" و" يستى ذلک ۳" برهان له لاعطائه الَِية بالوجهین:۱۵ و 
وك سيد طروي فى تین سای نامام ای تسه هكد 
برهان إن لاقتصار دلالته على لب الحكم أي على ثبوته -"/ دون لِمّيته في نفسه؛ و 
قد یکون هذا الاوسط معلول النسبة في الأعيان" إلا انّه آظهر عندنا؛ فلهذا يجوز أن 
يستدل به عليها؛ لأنها علّته. ۲۰6۱٩‏ 

و بعد الا و اللتي ظهر ما هو المدّعي في هذه البراهين و إن غفل عنه كثير من 


١‏ اللجاة: + فصل فى برهان الان. ؟. ق: الان. 


۳ ق وح: - به. ۴ اللحاة: فيعتقد. 
۵ ی و ح: الا کیر: ۶ الحاة  :‏ الحد. 
۷ 9 لتصدیق. ۸ اشحاه: لو جود. 
4 اللجاة. صص ۱۲۶ -۱۲۸. ۰ ح: + قال شیخ. 


۱ :-لایخفی أن مراسم. ۲ حكمة الاشراق: + و البرهان الذي فيه ذلک. 

۳ حكمة الاشراق: -و. ۴ حکمة الاشراق: - ذلک. 

0۵ حكمة الاشراق: ‏ لاعطاثه اللمّية بالرجهین. ۶ ق وح:-أي يكون العلة للتصدیق فحسب. 

۱۷ حكمة الاشراق: ‏ أي على ثبوته. ۸ ق وح: -فی الاعیان. 

.۴۵ - ۴۴ حکمة الاشراق: - فلهذا ... لانها علّته. ۰ مجموعة مصتفات شيخ اشراق ج ۲: صص‎ .٩ 
من تضاعیف الکلام ظهر أن المتأخرین لفی الذهول عمّا عليه الاجماع.‎ + ۱ 


۶ /كشف الحقائق 


ات خر لت 


[07] قال: «لست آقول من حيتية واحدة» 

آقول: و ذلك لا" تعيّن المعلول و تخصّصه تابع تعيّن العلّة و تخصّصها؛ فلو استند 
ار تا خی رن حي انهو ركاناسيا وعدا لفقو يفنا ونين نان 
اصدارهما لا (صدازهما و وجودهماء لا وجودهما. لأن" وجود كل منهما وكذا ٍصداره۸ 
مغاير لوجود الاخر و إصداره؛ فلو كان ذلك بحيثية واحدة لكان إصداره لاإصدارَه و 
اتود لاود دنا كان عند رهما رذ قينا رها و وعودسها زا رخردشضا 

مثلاً إن صدور «ا» غير صدور لا «ا» ب آعشی صدورّ «ب » - فاذا صدر عن ذلک 
الواحد «|» و «ب» یلزم آن لايتعلّق بهما ٍیجاد و " اصدار و لكان صدور غير «» ا 
«ب» -صدور «ا»؛و من البّن ۱ أَنّهما لتغایرهما لایصح کونهما "۱ آمرا واحداً؛ فلو صدرا۳! 
فل ام و و ام لكانا فنا وا مر اهدي 

و إذا تمهّد "۱ هذا فتقول: له يشكل الأمر في التلازم بين معلولى علّةٍ واحدة بانهما إذا 
كديرا له مشود اعده لكر نا سيقي بل شها راعدا و إذا انهنذا نها هیین 
مقا هنن کی رتیه اپ یه از اه ای الل ا 
تکثر الحيئية التقييدية یستلزم تكثّرٌ العلّة الفاعلة؛؟' فلایکون العلم بوجود کل من 


۱ ح: -بعد التیّا و اللتى 2 المتا هرن ۲ ح: ذلک حیث ما علمت آَنْ. 
۵ ح: - راحده. ۶ ح: لا اصدارهما ف و جودهما. 
۷ ح: حیث إن #۸ ق: صد‌وره. 

4 ف: صدوره 2 ایحاد و. 

۱ 2 و من المستبین. ال لابصحّ ان یکونا. 

۳. ح: فلر کانا صادرین. ۴ ح: و اذا نقرّر. 

۵. ح: استندا إلى علّة واحدة. ۶. ح: استندا إلى عله واحدة, 


۱ ق: بجهتین متغایرتین بستند کل واحد من المعلولین إلى علّة مغاير و لایستند إليه الآخر. 
۸ : حيث ن. 4. ح: الحیثیات التقييدية مستلزم لتکثر العلة الفاعلية. 


الفصل الأوّل / ۵۴۷ 


المعلولين علماً بالآخر؛ و اشتراك الهويّة الفردية للعلّة بينهما لايفى بذلى ' 

على آنا نتقل الکلام إلى تلازم تینک الحيثيتين باه إِنَا أن يكون إحداهما' عله 
لاخری أو كلاهما معلول علَّةٍ واحدةٍ” من حينية واحدة أو كثيرة '. فعلى ال لاتكون 
تلک" الحيثية العديدة* إلا حيثية واحدة؛ و على الثاني لايكونا معلولّى علَةِ واحدة؛ 
فلا يكونان" متلازمين. 

و تحقيق المقام:”انّ المتلازمين إذا كان أحدهما علَّةٌ موجبة للآخر يكون الاستدلال 
بن؟ أحدهماغلى الآخن"' للا وبالعکس إشادو نا إذاكانا معلوّی علة واتعدة فلایخلو: 
اما أن لاادكونا؟ افق ره والعدة من الوصسوة و التعفل بو امنا ان يكوا '. 

فعلی الأوّل: يلزم أن يكون واحد منهما لد للآخر و شرطاً أخيراً لوجوده؛۳ و ذلک 
على ما عليه شاكلة ۳" الهيولى و الصورة؛ لأنهما و إن كانتا معلولتين لعلّةِ واحدةٍ لكن 
بشرط أن يكون احد نهما شرطاً لوجود الاخری". فاذا كان آحدهما*" آظهر عند العقل 
فاستدلاله ۱۲ عليه لِمياً على الاطلاق" أو لب على صحابة لم كما قاله الشیخ فى الشفاء. ۱٩‏ 


وعلى الثانی: يلزم استنادهما '' إليها بحيثيتين '' تقييد يتين فى درجة واحدة بحسب 


ح: و اشتراک الهويّة للعلّة بینهما غير مفید. ۲ ق: بان احدیهما اما آن یکون. 
۳ ق: واحد. ۴ ح 0 
لک ۶ ح المتعددة. 

ف 


۷ ی: فلایکونا. 

۸ح: و لدفاع هذا الاشکال فى هذا المرام نحتاج إلى بسط من الکلام؛ فنقول. ۱ 
و ای عم ۱ ادق اعد باعل الا خر 
۱ یکونا. ۲ ق: لایکونا. 

۳ ذ: فعلی الأول یکون المتقدم شرطاً لوجود المتأغر متقدّماً علیه. 

۴ ی ما عليه امر. 

3ح الهيولى و الصورهة: حيث انهما معلولا له موجبة راحده ولکن بشرطية واحد منهما للاخر. 
۶ فاذا کان شىء منهما. ۷. ق: استدلاله. 

۸ -: فاستدلاله بوساطته على الآخر إن على الاطلاق. 

5 .أ إناً على صحابة لم, كما قاله الشيخ في الشفاء. 

۰ ح: بلزم أن يكون. ١ ١‏ ق: بجهتين. 


۸ / کشف الحقائق 


نفس الأمر متصافقتین فى الواقع ' و إن كان لأحدهما تقدّمٌ ذاتيٌ على الآخر کالوجوب و 
الامکان.۲ 

و الحاصل: ار المراد من التصافق” هیهنا کون الشيئين بحيث يستغني أحدهما عن 
العلّة ون كان الآخر مفتقراً الیها؛ فیتصحح منه التلازم بین آمرین من دون آن بتوجه آزوم 
التسلسل في استناد تينك الحيثيتين إلى آخرين و هكذا لانتهائهما إليها مع استغناء 
|حدیهما عن العلّة مطلقاً کالامکان؛ و کونه من مراتب المعلول لاينافي کون ما به التلازم 
بين أمرين؛؟ و ذلك كما عليه سنّة الصانعية و المصنوعية الاضافیتین؛ فیکون الاستدلال 
من كل منهما على ال خر برهان ان" على الاطلاق. 

و هیهنا کلام تصدّینا لذکره في کتابنا الموسوم برباض القدس؛ و آن تأملتَ فى هذا 
المقام "تارة آخری لعرفت أن المتلازمین اللذین یکونان ۲ معلولی عل واحدة شاکلتهما 
مطلقا كذ لک مه اد كانا نمی ار همان كما امار انیت بر له انش یش 


[۳ «و لكني آقول من حيثيتين متصافقتین في درجة واحدة» 

آقول: بما حاصله: ان التلازم بين معلولى علة موجبة واحدةٍ يتصحّح بحیئیتین 
تقييد يتين متصافقتين فى درجة واحدة خارجية و إن كان لاحدهما على الاخر تدم 
ذاتيٌ کالامکان و الوجوب ولو بالاخرة لانقطاع ذهاب السلسلة إلى غير النهاية؛ لأنّه 
لیس الکلام في التلازم بين شیئین في كل مرتبة من المراتب العقلية حیث لا بصحٌ بين 
علَّة موجبة و معلولها المرتّب عليها فضلاً عمًا عداها. 


ح: متصافقتين تصافقاً بحسب الواقع. ۲ ح: -کالر جوب و الامکان. 

۳ ق: التضافق. ۴ ح: -كالوجوب و الامکان. و الحاصل ... بين آمرین. 
۸ -: يكرنا. ۸ ق: متضايئين. 

اح على ما إليه الإشارة التعليمية. ۰ + قال. 


الفصل الأوّل / ۵۴۹ 


فقد بان:' أن التلازم بين الأمرين' لما كان عبارةً عن امتناع انفکاک أحدهما من 
الآخر بحسب الواقع" يكون کل منهما وجوب بالقياس إلى الآخر سواء كان أحدهما له 
للآخر فیکون للآخر وجوب؟ بالفیر" نظراً إلى ذلك الغير أو كان وجوبهما معا بالغير نظراً 
إلى علّتهما الخارجة عنهما ' بجهتين متفایر تین ۲ مجتمعتين فى الواقع." 

وأمّا خصوصية افتقار کل منهما إلى معروض الآخر من حيث هو معروض الآخر, 
كالأبرّة و البنوّة الاضافیتین؟ فلا تكون ناشية " الا عن خصوصيتهما بما هما هما لا بما 
هما متلازمان؛ بناءً على أن التلازم بين الأمرين '١'‏ بما هو تلا لا يستلزم "إلا ذلک؛ و أمّا 
اعتبار خصوصية زائدة على ذلك فإنّما ينشأ عن '' اعتبار خصوصية التلازم؛ و نظير ذلک 
بوجه ما اعتبار مطلق القيد في حصول الفرد بما هو فرد. و اعتبار خصوصيتها 
القضز ني 

و انا قوله: «متصافقتين »۵ أقول من «صََنْتُ ؟' له بالبيع صَفْقَاُ» ضربتٌ يدىّ على 
بده؛ و «صَفْفت ۲۲ الباب » رددته و «أصفقوا على کذا» أي آطبقوا علیه. "1 


[04] قال: «و لکل مؤلف ملف» 

آقول: آشار بذلک إلى بطلان ما قیل: ان" الکبری في هذا القیاس: «و کل مولف له 
١.ح:‏ فقد تلخص من تضاعيف الكلام. ؟. ق: أمرين. ح: دعن الامرين: 
؟-: اننكاك أحد الشیئین عن الآخر في الواقع. ۴ ح: ‏ آحدهما علّة للاخر فيكون للاخر وجوب. 
كا ات ر کلاهما کذلک نفس إلن ثالك ث؛ فوقع لذلک الارتباط بينهما. 
۶ : -نظراً إلى ذلك ... علتهما الخارجة عنهما. ۷ ق: مغايرتين. 
۸ -: + المتقدّم شىء منهما على الأخرى بالذات. ۰ .٩‏ ق: -الاضافیتین. 


اح فلیست ناب ۱۱ و وق 

1 ح: لیس يستتبع. ۳ ح: فانما هو ناش من. 

۴ ج: اعسستبا, ر مطلق القيدية لحصول الفردية بما هي فردية و اعتبار خصرصيتها فلخصرصيتها. 
۳ متضافقتین. ۶ ی ضففت. 

أ فقت .فق و ح: روته. 


.] ۱۵۰۸ - ۷ ح: + کذا فی الصحاح. [ح ۳ صص‎ ٩ 
"اح اشارة إلى بطلان قول من جعل.‎ 


۰ / کشف الحقائق 


موف » و ذلك حيث إِنَّها يفوت المقصود هيهنا بناء على أَنّه في ما إذا كان الاکبر علَهٌ 
لاوسط بحسب " وجوده في نفسه مع كونه معلولاً له بثبوتهما"الرابطي؛ و من البيّن' أن 
الأکبر هو۵«له مولّف» و ليش عله الأوشظ في نفسه و إن كان جزء منه عله له بحسب * 
وجودهما فى نفسهما". 
اح ی ی ما ی ی 
نم غلم" أنّ المولف و الم زلف یمکن آخذهما على ثلائة اعتبارات: 

أحذها اخذهها مت یت ١‏ حوهر ذانهما. 

و ثانيها: من حيث ۲۲ مبدأيتهما لتلى الإضافة. 

و ثالتها: بما هما متضايفان. 

و لمّا كان خیر الأمور آوسطها للتباین پین الأوسط'والأكبر علی الاْرّل. و التشابه و 
التضاهي "۲ فى مرتبة واحدة من حيث ١‏ الوجود و التعقّل على الأخیر۵. فلایصح لدی 
الناقد البصير ۶ الاستدلال يأحدهما على الآخر بشيء من التقديرين؛ فأشار المعلّم 
الثالث"' إليه بقوله الشريف -:«ما هو مؤ تلف في جوهره و ما هو الصانع لجوهر الحقيقة 
المؤتلفة لا بما هما في درجة التضایف ». 

و اما لونسلك هيهنا ما سلكه الشيخ فى برهان شفائه من مثال آخر"' و هو «زيد 
إنسان و الإنسان حيوان» إشارة إلى أنّ الأوسط ۲ و إن كان معلول الأكبر بحسب 


١‏ ق: -إنّه. 5ق للأوسط من حیت: 

۳ ح: بحسب ثبوتهما. اع ون المسنتبين: 

۵ ق: -هو. ۶ ق: علة له من حيث. 

۷ ق: فى نفسه. ۸ ق: إذا رقع الأكبر هو المؤلّف » كما علمته. 
4 ق: ‏ اعلم. ۰ ح: اعتبارات ثلائة. 

0 ح: اخذهما بحسب. ۴ ح: بحسب 

۳ ح: و التضاهي و التشابه. ۴ ح - حیت. 

8 على التالى: ۶ ح: -لدی الناقد البصیر. 

۷ 2 - المعلم الثالث. ۸. راجع ص ۳۹ 


٩‏ ح: بمثال آخر. “اناق یت إن الا تعط: 


الفصل الأول / ۵۵۱ 


وجودهما فى نفسهما باعتبار ما لكنّه لایصح أن يكرقعلة لتبوت الاکبر للاصغر: ب 
لذاتي ثابت لذي الذاتي من دون علَةٍ و علية مطلقاً -کما حقّق " في مظائه -فیحتاج إلى” 
تصحیحه بضرب من التکلّف؛ و ذلك بأن یقال: ان علّية الأوسط لثبوت الأكبر للأصغر من 
حیث تعیین " مر تبته مقیسة ٍلیه و ما " نحن بصدده من المثال: « ان هذه الخشبة محترقة و 
کل "تضترق للدامقفه الاو لک ار ال ایو ان كان لزلا لیا ار 
حیت وجودهما؟ فى نفسهما "" لکنّه علة ۱ للبوت مساس لنار لها من حیت ۱ ثبوتهما ۱۳ 
الرابطي للخشبة. ۱۳ 

لابخفی جواز أن یکون عدم المعلول ؟' علَّةٌ ثبوت عدم علّته للشي» ۷ وإن كان في 
تفه معلولاً لعدم علْته۸. 

والحاصل:'' ان رفع العلّة يوجب رفع المعلول. و ان رفع المعلول لایوجب رفع العلّة, 
بل یکون قد انتفت حتّى "" ارتفع المعلول؛ فرفع العلّة و إثباتها سببٌ رفع المعلول و إثباته. 
و رفع المعلول و إثباثه دلیل رفع العلّة و إثباته. ۲۱ 

وشای هس الک أن لامكو ۲ فده لول رهاط عله شوت دهع 
1 -: حيث أنْ. 


۲ -: ثبوت الذاتى لذي الذاتی مستغنى عن العلّة مطلقاً حسب ما حقق. 
في ۴ ح: عليته لتعيين. 


۵ ق: مرتبه نظراٌ ۶ ح: و مما. 

ح: +ما هو ۸ ح: و دلک حيث. 

13 ح: بحسب وجودهما. ۰ ق: فى نفسه. 

۱ ق: علد. ۲ ح: بحسب. 

۳ ثمرتها. ی فاح تدئره لتعرف أنه بصح. 
0 -: لايخنى جر از. ۶ ی عدم المعلوم. 


: کذلک قال بهمنیار في احصیل. 


1 در الحاصل. ۰ ق: متی. 
۱ -: + انتهی كلامه؛ محمولاً علی. ۲ و من البيّن من ذلک. 


۳ ان يكون. 


۳ /كشف الحقائق 


فان قلت: اه لابصح القول ' بذلك لانتفاء التميّز في العدم. 

أحدها: بما هو عدم. 

و ثانيها: بما هو متمثل في الذهن. 

و ثالثها: بما هو مضاف إلى الملکات ". 

وعدم صحّة جریان ذلك فيه بالاعتبار الأوّل لایستلزم عدم صحّته على التقديرين. 
قال الشيخ فى الشفاء ‏ «إِنْ قولنا: « عدم فعدم» قد يقصد 07 حضون كل منهما عند 
العقل يوجب حضور الآخر عنده, و هو بهذا المعنى صادق سواء كان الملزوم هو عدم 
المعلول و لازمه عدم علّته أو عكسه.» فأحین تعقّله فإنّهِ بذلک حقيق. 


[06] قال: «أليس اليقين إنما هو» 

أقول: يعنى ' أنّ المعتبر في اليقين بالشيء أمور آربعة: اثنان منها يتعلّقان بالمعلوم و 
آخران يتعلّقان بالعلم. 1 

آنا الاّلان: فوجود" المعلوم و وجوبه؛ و أن الآخران: فدوام ” العلم به و استحالة أن 
لایکون و أشار إليه" ب-«العقل" المضاعف »؛ و في قوله: «علماً دائماً » إشارة لطيفة' إلى 
أن دوام العلم لايستلزم دوام معلومه. 

و الحاصل: " ان المعتبر فى المعلوم وجوده و وجوب وجوده معا -سواء كان ذلک 
دائمياً أوموقنياً ١١‏ على ما نص علیه الرئیس فى البرهان من الشفاء. 


۱ ق: لا يصمٌ أن يقال. ۲ ق: الملکة. 

۳ ح: على التقدیرین حسب ما قد استبان فى الطبقات؛ فلذا تسمع الرئیس اه بقول. 
۴ ح: اشارة ملکید. ۵ ح: فهما وجود. 

۶ ح: فهما درام. ۷ و الیه الاشارة بقوله. 

۸ ق وح: بعقل. ٩‏ ق: - لطيفة. 


۰ ح: و بالجمله. ۱ ی دتما از موقتاً. 


الفصل الأول / ۵۵۳ 


و نوقيته لابستلزم " توقيت العلم اليقيني به و عدم دوامه, كيف لا" و ان" العلم التاء 
بذلك الشيء و إن لم يكن " موجوداً في ذلك الحد فلذا قيل:*إِنّ حضور علّة الشيء أولئ 
في العلم بذلك الشيء مهيّدَ و وجوداً* من حضوره؛ و ذلك على خلاف ما عليه حضور 
المعلول في العلم بعلّته و إن كان لعلّته الوجوب بالقياس إليه.' 

قال الشيخ” في تعالیقه؟: « هو'' يعقل الأشياء دفعة واحدة'' من غير أن يتكثّر بها ۱۳ 
في جوهره أو تتصوّر"" فی ۱۲ حقيقة ذاته - تعالی"" - بصورهاء بل تفيض عنه* 
صورها"" معقولة و هو آولی بان یکون عقلاً من تلك الصور الفائضة عن عقلیته, و لأنه 
یعقل ۱۸ دایم وااثه هيدا لكر فش يء فیعقل ۲۰ من ذاته كل شيء »۲۱ انتهی کلامه "۲ على 
وفاق ما عليه ۲۳ المعلم الثاني من أنّ الأوّل ۲۴ یعقل ذاته. فان كان ذاته بوجه شا هو 
الموجودات کلها فاّه إذا عقل ذاته عقل بوجه مّا الموجودات کلها؛ لأنّ ساير الموجودات 
ْما اقتبس كل واحد منها الوجود" عن وجوده؛ و بقوله " فى خصوصه: إن 
واجب الوجود مبدأكلٌ فيض و هو ظاهر -أي عالم بذاته غير غائب عنه "' فیقال: الكل 


من ذاته حیث لا کثرة فیه. »۲۸ 


١.ح:‏ و موقتیته لاتستلزم. ۲ هلا 
اح: + العلم بکنه مبدأ الشيء 3( ۳ دلهک: : 
۵ ح: موجوداً : فى ذلك الوقت لان ۶ ق: -مهيّة و وجودا. 
۷ ف: و ذلی علی خلاف ما ... بالقیاس الیه. ۸ ح: قال الرئيس. 
4 3 -فی تعالیفه. .٠‏ الشفاء: فهو لذلک. 
۱ ی و ح: - واحدة. ۲ و و ح: منها. 
۳۴ و وح: يتصوّر. ۴ ق و ح: -في. 
۵ الشفاء: - تعالی. ۶ ح: عنها. 
7 عنها صورها. ۸. ق: تعقل. 
5١‏ الشفاء ) 55 المقاله الثامنة. ٠‏ الفصل السابع ( ص ۳۶۳ 
۲ ف: ‏ انتهى كلامه. ۳ ح: انتهی كلامه تباعاً لما عليه. 
ح: المعلّم الثاني في بعض رسائله بقوله فالاول: ۵. ق: للوجود. 
يل ۷ ق: ل 


۴ / كشف الحقائق 


و ما فی عبارات بعض القدماء من" أن وحدة الكل حقيقية و کثرته اعتبارية؛ و ذلک 
حك اعنو اکآ مدا وضو ۵ ای هروس غیرد فتکون لها وحدة حقيقية 
وجوبية قيومية. " 

و بالجملة: انها بتلى الحيثية متقدّسة عن غمام کثرة الذات و الصفات. صافية عن كدر 
رتاو اشفا بش۲ 

و أمّا وجودات تلك الاشیاء" المتکترة فهی اعتبارات " و هويّات جوازية. 

فقد بان" ه یصحٌ باعتبار وجودها العلمي کونها أزلية أبدية لایعتریها شوب تفیر و 
لایدانیها شائبةٌ تبدّل." 

وما وقع عن المصلّف -دام ظله -من أنّ اعتبار* وجود المعلول و وجوبه في العلم 
اليقيني ليس الا ٍظهارا لصحّة المجعولية و المعلولية "۲ لا وجوده و وجوبه بالفعل في العلم 
اليقيني به من تلقاء ۱ العلم بعلّته. 

وقد وقع "' في كلام فاتح الأوضياء ىإناء الأولناء -صلوات الله عليه ٠"‏ في خطبة 

له ؟' من کتاب نیج البلاغة*! بقوله دالريو 1 لكان وكا اذا لا موتوت و الا دایز ۱۳ 
و عالما إذ لا معلوم تیدا إذ لا مسموع»" و1١‏ نظائره كثيرة و فى كلام [الامام] بالحق؛ 


ح: وما فى عبارات بعض القدماء من. ۲ ح: بحسب وجودها. 

۳ ح: قیومید وجوبية. 

۴ ح و بالجملة انها بتلک .... عن كدر الاعتبارات و الحیثیات. 

د ح: و اما وجدداتها العينية. ۶ ح: اعتباریه. 

۷ ح فقد استاد. 

۸ : + مع أن د لیس لشيء ء منها وجود: لذا تسمع أن الاعبان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود و ان کان ما شم رائحة 
الوجرد الا الأعبان الثبتة. .ومن تضاعیف الکلام قد استبان ن اعتبار المصنف دام بقانه. 

4 ح: -و ما وقع عن المصتّف دام ظلّه من أن اعتبار. ‏ ۱۰. ق: - المعلولية. 


۱ ی: امن حيث. ا ون نت 

۳ ح: - في کلام فاتح الأوصياء و امام الاولیا ۰ صلوات الله علیه. " 

۴ جح - له. ۵ ی من کتاب نهج الجلاغة. 
۶ و العزیز. ۷ وی ماله. 


1۸ بحارال نوا ج ۴ ص ۳۰۵. 
٩‏ : + بقوله الشریف القدسي المذکرر في کتاب الكليني: «ایّه أحاط بالاشیاء علماً بل کونها: فلميزدد بکونها 
علماً علمه قبل أن يكزتها كعلمه بها بعد تكوينها» و بقول أبي عبداللْمطية في هذا الکتاب أيضاً. 


الفصل الاوّل / ۵۵۵ 


الناطق. جعفر بن محمّد الصادق .9ه ': «إِنّه لم يزل الله -عرٌ و جل ربّنا و العلم ذاته و لا 
معلوم و السمع ذاته و لا مسممع و البصر ذاته و لامبصر و القدرة ذاته و لا مقدور؛ فلمّا 
آحدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم و السمع على المسموع و البصر 
على المبصر و القدرة على المقدور. ۳۲ 

فقد بان: أن الشريعة الحقّة و الطريقة الحكمية سواسیّان في ذلك المدّعى. قال الشیخ 

في إلهيات كتابه الشفاء؟: «إِنَّ ذاته - تعالی -لو لم يعقل الأشياء إلى أن سوهت کی 
تا ابا خن ای سرا فلا بصیر میداء فقلایمفا داتد؛ لا داد 
من شأنها أن يفيض عنها کل وجود”.»* 

فان قلت: ان الشیخ ذ کر " فى کتابه" النحاة: «انّه لیس على الفاسدات برهان »۲ مع أن 
المعتبر في العلم الیقینی بالشیء وجوده مطلقاً و إن كان فى وقتِ مّا و هل هو الا فاسد 
متفر : فکیف التوقیق بیته وين ما خققه الر تیس هنالک بتر لد ۱« انه لیس على الفانندات 
برهان؛ لکون المعتبر فيه اليقين الدائم ۱ و لیس في شيء من الفاسدات عقد دائم؛ لا 
المقدّمات الصغری في القیاسات على الفاسدات لاتکون ۲ دائمة الصدق؛ فلاتکون "۲ 
برهانيةً. فبيّن أن لا برهان عليها و لا حد. فا سنوضح أن البرهان و الحد"" متشاركان في 


١.ح: ‏ نظا؟ ره كثيرة و في كلام بالحق الناطق جعفر بن محمّد الصادق 3 

ح + نظائر ذلك أكثر من أن يحصى كما لايخفئ على الوری. و قد أشار المصتف إلى جملة ذلك إشارات 
قدسیة على محاذاة ما عليه رئيس الصناعة و ذلك حيث قال في الهیات شفاته. 

۳ الکافي ج ۱. ص ۱۰۷ ۴ ح: فقد بان أن الشريعة ... كتابه الشفاء. 

۵ : + ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: اه قد حقق. 

۶ الشفاء ( الالهیات. المقالة الثامنةء الفصل السابع ص ۳۶۴): « فیکون لا يعقل من نفسه أنه مبدأ ذلک الشيء على 
محم و وت 2« 

۷ ح: - فان قلت: إن الشیخ ذکر. ۸ ح: کتا 

.۱۴۳ امحاة. ص‎ ٩ 

۰ ق: و هل هو الا فاسد متغيّر لکن یجامع ما قاله هنالک من. 

۱ الجاة: فصل في أنّه لیس على الفاسدات برهان: البرهان يعطي البقين الدائم. 

۲. ف: لایکون. ۳. ق: فلایکون. 

۴ ح: الحد و البرهان. ۱ 


۶ /كشف الحقائق 


الأجزاء؛ فما لا برهان عليه فلا حدّ له '.»" هذا كلامه. 

وغاية ما يمكن أن يقال فى وجه التوفيق هو:" ان للفاسدات اعتبارين: 

أحدهما: كونها بما هي فاسدة. 

و ثانيهما: بما هي موجودات غير زمانية. ' 

و استحالة کون البرهان” عليها بالاعتبار الأوّل لاينافي کوئه عليها بالاإعتبار الثاني و 
من هيهنا قال:*«الفاسدات بما هي فاسدة غير معقولة » مع أنّه « لايعزب عن علمه تعالی" 
مثقال ذرّةٍ في اللأرض و لا في السماء»* و تفصيل ذلك في ما عْفّه على فنّ |لهیات 
کات 


071 قال: «نعم العلم التامّ بجوهر ذات المعلول» إلى قوله '' : «بل هي على شاكلة 
أخرى» 

أقول: يشير بذلك '' إلى أن علّة الشىء قسمان '': صدورية و تأليفية. ۱۳ فالأوّل هو 
الفاعل لا غير؛ لان ۱۲ الشرائط المصحّحة للتأثیر ۱۵ من تتمّته؛ ؟' و الثاني هو"' جوهريات 
الشيء و ذاتياته؛ فالعلم بتمام ذات المعلول" علمٌ بتمام جوهرياته؛ لکونها"" هو و 


۱. اللجاة: + وكيف يكون له حد و اما يتميّز بالعوارض الغير المقوّمة؛ فأمّا المقرّمات فمشتركة لها. 


؟. الحاة ص ۰۱۴۳ 

۳ ح: و الذي يمكن أن يقال في التوفيق بين أمئال هذا المقال. 

*. ح: بما هی دهرية. ۵ ح: و عدم البرهان عليها. 
م ح: : بالاعتبار الثاني؛ فلذا تسمم آن. ۷ ح: : عن علم ربّها. 


۸ اقتباس من کریمتی: « لايَزبُ عَنْهُ ملقال ذرّةٍ في السَّمَارَاتٍ و في الأَرْض » [سبأ ۳۱] وه وَمَا يَعْزْبُ عَنْ 
ریک من مثقال در رَةِ في الارض و لا في السّمَاء ۰ [يرنس /۶۱]. 
4 ح: : ولاافى السماء, كما يحكم به هو و غيره من الرؤساء؛ فتأمّل. 


ا + الشريف. الل ی 
۴ ح: حيث أنَّ. ۵. ق: لتأثير. 


۸. ق: المعلوم. 8. ق:كونها. 


الفصل الأول / ۵۵۷ 


لكونه ' هی؛" و کون العلم بالمعلول هو العلم بعلته التأليفية لابستلزم أن يستلزم العلمُ به 
العلم بعلّته الضرورية؛ لکونه شأنا "من شؤونها و ظلا من أظلالها. ' 

فان قلت: من المستبین" أن خصوصية المعلول و تمئره لیس إلا لخصوصية مشيرثة 
الصدوري و تمیّزه الواقعي ؛ فیصح أن بحصل العلم به من تلقائه. 

قلت: ان لفرتق بين ما یتر تب المعلول عليه و بين دلالته عليه بيّن؛ فلایلزم من عدم 
ترثیه إلا على خصوصية علّته الصدورية الفاعلة ۲ عدم دلالته الا علیها بخصوصها؛ 


فاحسد ۳ 


(۷ قال: «فاعلمن أنه ربّما ينعقد برهان یقینی* يثمر العقل المضاعف» 

آقول: یعنی بذلک بیان أنّه لا تدافع بين ما يتراأى من كلامّى الشیخ في فنّ البرهان من 
کتابه "۱ الشفاء. حيث إِنّه حکم فیه ۱۱ تارة بامتناع حصول العلم اليقيني إلا من سبیل 
الم و آخری"" بحصوله من إلانّ على الاطلاق مع أنّ الأوسط فيه أحد المعلولین نظراً 
طن 

و وجه التوفیق:۵ انّ الأوسط و إن كان معلولاً لكن العقل ربّما ينتقل من ذلک إلى 
علّته ومنها إلى ذلك المعلول الآخر و ثبوته للأصغر فيكون نا على صحابة م۷ 


١‏ . ق: كونه. 

.جح + إلا بنحرٍ من الملاحظات العقلية و الالتفاتات الاجمالية و التفصيلية. 

کف مایا ۴ ق: و ظلاً من أظلالها. 

۵ ق: ‏ من المستبین. ۶ ق: تمیزه السببي. 

لأ الاعلئ عله توب بنش ۸ ق: فأحسن تدبّره. 

4ق وح: ‏ بقيني. 

۰ ح: إشارة إلى دفاع التدافع من كلامّى الرئيس في برهان. 

١.ق:‏ حيث حكم. ۲ ح: السبيل اللمي. 

۳ ق: تارة. ۴ ح: أحد المعلولين مقيس إلى الآخر, 
۵ ح: و وجه الدفع. 


7ح: وجه الدفع ان حصول اليقين هيهنا ليس إلا من السبيل اللمّى؛ لجواز أن يتحدّس من ذلك المعلول الذي وقع 
حدّا آرسطاً إلى العلّة الجاعلة لهما؛ فالانتقال من أحدهما إلى الآخر انتقال من العلّة بالحقيقة إليه. 


/كشف الحقائق 


و لكن بقي هيهنا شيء و هو أنه ذكر في هذا الفنّ' أيضاً ما يظهر منه حصول اليقين 
بالشیء من تلقاء العلم بمعلوله و ذلک حیث "قال ": «و کفی سقوطا بقول من یقول نما 
تمرف" له علّة ایکون به بقین؛ فّه پوجب أن لایکون له بقین بالباري؛ اذ لا سیب 
لوجوده؛ فلیعرف أَنّه ضايع السعي في طلب العلم؛ إذ هو فاقد للشيء الذي يطلب له العلم 
و هو اليقين بالباری تعالی جده.» انتهی کلامه" و تمام تحقيقه في ما علقته على فن 
البرهان من کتاب الشفاء. ۶ 

و یمکنک بما تعلّمت ما عليه شاكلة علّية الأوسط في برهان اللمّ و معلولية الأكبر 
بحسب وجوده الرابطي أن تحكم بأنّ هذا الكلام إشارة إلى بطلان ذهاب من ذهب إلى أن 
المعتبر فيه أن يكون الأوسط فيه بحسب وجوده في نفسه علّة للأكبر كذلكى؛ و ذلک 
حيث اب يلزم منه أن لايكون له يقين بالباري؛ إذ لا سبب له بحسب وجوده في نفسه؛ 
لكونه مسا الأسباب على الإطلاق و مبدأ المبادي بالإستحقاق. 

نعم انّ المعتبر فيه أن يكون للأوسط بحسب وجوده الرابطي للأصغر علية للاکبر 
بحسب ثبوته للأصغر؛ و حصوله فيه تعالى قدسه لا بنافي ذلك؛ تدبّر في المرام فإِنّه من 
مزالق الأقدام و الله المستعان و عليه التكلان." 


[04] قال: «تلزما ذاته لنفس مهتته» 
آقول: يشير بذلک إلى ما سبق '١'‏ من کون الحیثیات فى درجة واحدة ١١‏ بحسب 


۱ ح هذا الکتاب. 

۲ ق: ما یظهر منه حصول اليقين بالشىء من تلقاء العلم بمعلوله و ذلک حیث. 

۳ ق: بترلد. ۴ ق: لایعرف. 

۵ ق: کلامه. 

۶ ح: و تمام تحقيقه في ما علّقته على فنّ البرهان من کتاب الشفاء. 

۷ ق: ‏ وايمكنى بما تعلمت ... و عليه التکلان. ۸ ح: و قوله الشریف. 

4 ق: يلزم. ۰ ح: اشارة إلى ما علمت سایق 


عدوا 6 
ها واحده. 


الفصل الاوّل / ۵۵۹ 


الواقع ' و إن لم يكن کذلک " بالذات؛ و ذلك على ما عليه شاكلة المتلازمات التى هی 
المعلولاات؛ ايه 0 


(۱۵۹ قال ": «اللزوم الخفی اللمية حدّأة 

اقول:*بما علمته سابقاً من الاصول یمکنک آن تعلم اهيا مسلکاً جا و ذلک "ار 
المادة لما كانت سببا لعدم تعقّل ما يشمل علیها" فیکون عدمها؟ سبباً لعدم عدم تعقّله ٠١‏ 
بحسب وجوده الرابطي آیضا "۱ فقولنا وجوده لذاته يجوز أن ینتقل منه إلى ما هو سببه 


الواقعى ۱۲ 


0۰1 قال "۲: «بل آغدف» 

آقول: یعنی أن ۴" هذه الکلمة قد وقعت في کلمات المتأخرین ولکن "" قد * حرّفوها 
عن مواضعها۲" كما لابخفی على المتصفح. قال صاحب النهابة مع علو شأنه فى هذه 
الصناعة:" «أَعْدَفَ اللیل سُدُولّه إذا أظلم»؟' و فى الصحاح: ۲ «آغدفت المرأة قناعها 
أي رساك على وجهها. و آغدف اللیل أي آرخی و۳ 


اح ولا. ۲ ح: وان لم يكن كذلى. 
۳ ق: -فأحسن تذگره. ۴ ح: و قوله الشريف. 

د. ق: جدا, ۶ ح: + و. 

1 ح: بمکنک أن تعرف اللمّية هیهنا بالنظر الفوري؛ و ذلك حبث. 

الاح سبباً للاتعقل الشىء المادي. ٩‏ ق: عدمه. 

۰ ح: سببأ للالا تعقله. ۱ ایضا. 

17.ح: فقولنا وجوده لذاته ممّا ینتقل عنه إلى ما هو السبب الواقعي. 

۳ ح: و قوله الشريف. ۴ ح: إشارة إلى ان. 

0 ح: ‏ ولکن. ۶ ح: - قد. 


.]۱۳ / اقتباس من كريمة « بُحَرَقُونَ الکلم عَنْ مَواضمه 4 [النساء / ۴۶ المائدة‎ ١ 
۰۳۴۵ قد حرّفوها عن مواضعها كما بظهر من اللهابة. 14. الهایف ح ۳ ص‎ ۸ 
۰.۱۳۰۹ :و قد ذکر صاحب الصحاح. ۳۱ الصحاح, ج ۳ ص‎ ۰ 


۰ / کشف الحقائق 


(1۱] قال ': «فأمّا القیاس الخلف فلاینعقد منه الإ برهان ٍنْ» 

آقول: يعني أنه لمَا أخذ في ذلک نقیض المدّعی نقد تا فلایصحٌ کونه نيا ها و الا 

و بالجملة: انّ قياس الخلف ما" يكون المقصود" منه إثباتَ المطلوب بابطال نقيضه؛ و 
ذلك بأن يؤلف من نقیض المطلوب" و مقدمة موضوعة” لا نزاع۲ فيها؛ فينتج نقيض 
المطلوب فيعرف منه صدقه. 

فلذا تسمع الفرق بينه و بين المستقيم تارة باه يتوجّه لا إلى إنتاج أمر ظاهر الفساد 
ليدلٌ فساده على فساد نقيضه. و هو يدلّ على صحُّته؛ و أمّا المطلوب في الثاني فهو 
المتوجّه إليه ولا و بالذات. 

و تسمع تارة آخری أنَّ مقدّماته موافقة للمطلوب و لنقيضه أيضاً؛ و من هيهنا تین لک 
أنه مرب من القياسين: استثنائي و اقتراني على ما عليه المصنّف و الرئيس؛ و ما من 
ذهب إلل الدامر هق الا سا تفن اله" 

قال الشيخ فى النحاة: « قياس الخلف هو الذي تبيّن فيه المطلوب من جهة تكذيب 
تقیضه؛ فیکون هو بالحقيقة مرکباً من قياس اقترانى و قياس استثنائی. مثاله: إن لم يكن 
«كلاب» حمّاً فنقيضه وهو« ليس كل | ب» حق لکن «كل ج ب ». فهذا الاقتران من 
شرطي و حملي؛ و من جملة ما سلف ذكره ينتج: «إن لم يكن كل | ب؛ فليس کل اج » ثم 
تجعل النتيجة مقدّمة '' و يستثنى: « لكن كل اج » و هو نقيض التالي؛ ينتج نقيض المقدّم 


١.ح:‏ و قوله الشريف. 

۲ ح: فإشارة إلى أنّه لمّا أخذ فيه نقيض المدّعى مقدماً فلايصحّ أن يكون سبباً للمدّعى و الا لصم جعل. 
۳ ق: ‏ الخلف ما. *.ح: المطلوب. 

من ما ۶ ق : بموضوعه. 

۷ ح: + لاحد. 

۸ ق: - فینتج نقیض المطلوب فیعرف منه صدقه ... فبئس المصیر. 

4 ح: فتکون هي. ۰ التحاة: + تالبه, 


الفصل الاوّل / ۵۶۱ 


و هو « ان کل اب ».»۱ 


[7۲] قال": «و کذلک القیاس المقسشم» 

آقول: لا ۲ الأوسط فيه جمیع " جزئیات أمر كلي بأسرها لاثباته لكلي آخر؛ و من 
انظاهر ۵ انها من الأمور الخارجة؟ عنه ۲ و العرضیات الطارة الغیر الصالحة للعلّیة" و ان 
كان هو ذاتياً لها:؟ فلایکون هذا '' القیاس المشتمل علیها ۱ الا إِنَا؛ و أمّا (ذا وقع أكثر 
الجزئيات ۲" لذلک الأمر الكلّي حدّاًوسطاً فلایصح للدليلية؛"'لأنّه ۲ لايثمر الظنّ القوي ۱۵ 

فلذا تسمع الرئیس آله يقول: 17« أن" الاستقراء هو حکم علی کي لوجود ذلک 
الحکم في جزئیات ذلك الكلّي؛ ما کلها و هو الاستقراء التام و أمّا أكثرها و هو الاستقراء 
المشهور؛ فكأنّه يحكم بالاکیر" على الاْوسط ؟۱ لوجود الاکبر في الأصغر. مثاله: إنَّ كل 
حیوان طويل العمر فهو قلیل المرارة؛ لأنّ کل حیوان طویل العمر فهو مثل إنسان أو فرس 
أو ثور, و الانسان و الفرس و الثور قلیل المرارة؛ و من عادتهم أن لایذکروه على هذا النظم 
بل یقتصرون ۲۰ على ما هو ۲۱ كالصغرى أو ما هو کالکبری.»۲۲ 


١‏ الحاة: صص ۰ ۱۰۱. ؟. ح: و قوله الشریف. 

۴.ح: و ذلک حيث انه قد وقع. ۴ ف: ‏ جمیع. 

۷ ح: -عنه. ۸ ق: و العرضیات الطارئة الغیر الصالحة للعلية. 
4 ح: و إن كان هو ذاتياً لها. هداز 

١‏ المشتمل عليها. .ق: إذا وقع اكثرها کذلک. 

ق: - الامر الكلى حذا وسطاً فلایصح للدليلية. 

۴. ق: فلانه. ۵. ق: + و الحاصل. 

۶ ف: -فلذا تسمع الرئيس اه يقول. . النجاة: ‏ ان. 

۸ ق وح: الاکبر. 9 النجاة: الراسطة. 

۰ ق و ح: یقتصر. ۱ ق: + هوا ح: + ما هو 


۲ اللجاة: صص ۱۰۶ - ۱۰۷. 


۲ کشف الحقائق 


[1۳] قال : «تصحیح: ان أقواماً یتأملون» 

أقول: و الحاصل: انّ مراتب النفوس متفاوتة في العرفان حيث و ار روا 
رأينا شيئاً لا رأينا اللّه بعده» ‏ ربّما بترقون " عن هذه المرتبة إلى: «ما رأينا شيئاً | 
رأينا الله فيه أو معه » و قد أخبر عن هذا المقام بعض الأعلام بقوله ' ( شعر): 

تجلّئ لي المحبوب من کل وجهة فشاهدته فى كل معنى و صورة 

نم عن هذه المرتبة إلى: «ما رأينا شيئاً لا رأينا الله قبله »نم عن هذه المرتبة إلى: «ما 
رأينا شيئاً سوى اللّه» و قد أشار إلى المقام الأول بقوله -دام ظلّه -:۵ «و هم أصاحيب 
سنريهم آیاتنا في الآفاق و في أنفسهم » *الاية," و إلى المقام الثال" بقوله: « يستشهدون 
بالحقّ على الخلق »6 و إلى المقام الرابع '' بقوله: «و يبصرون بابصار عقولهم من كل شيء 
وجهّه الکریم »۲۱. ثم اه لم يشر إلى المقام الثانی و هو مقام الحدس.۱۲ 

و تفصیل المرام بضرب آخر من" الکلام: ان اول هفده السراتب"" إنجارة الی 
الاستدلال بما عداه - تعالی -۵ علیه؛ و انیها إلى التحدّس به؛ و ثالتها”' إلى الاستدلال 
منه - تعالى ‏ على غيره"'؛ و رابعها"" إلى الفناء في ساحة 00 وت ها بش ۱۳ 
الابتلاء بأحسن البلاء على ما روي عن صادق آل محمّد442: '' « إِنّ البلاء الحسن هو أن 


ح: : وقوله الشريف. 
۲ ح: : و بالجملة ان مايه الإنسية متفاوت بحسب الکمالات الملكية على ما ينادي عليه لسان امل 
العرفان بقرل. ۳ ثم یترقی. 


۴ ق: .و قد أخبر عن هذا المقام بعض الاعلام بقرله. 
۵ ح: سوی الله؛ و ذلك على أن تکون الاولی إشارة إلى ما سلکه المصلّف دام بقائه ‏ بقوله. 


۶ راجع. ص ۲۲۵. ۷ ق: - و فى أنفسهم الاية. 

۸ ح الاب و الثالثه إلى ما سلکه. 8 00 ص ۳۲۵ 

۲ و + فاصل. ۳ -و تفصيأ || لمرام بضرب آخر من. 
۴ ح: الدرحات. ۱۵ تج : + قدسه. 

۶ ح: التحدس به و الثانية. ۷ ق: بل غيره. 

8 ح: و الرابعة. ٩‏ ح: لعل هذا هر 


۰ ق: باحسن البلاء و قد ورد. 


الفصل الأوّل / ۵۶۳ 


يفني العبيد ' في نفوسهم و تبقيتهم بعد فنائهم من نفوسهم.» 

و الحاصل: أن هذا مقام المقرّبين و مشرب عباده المخلصين الذين غرقوا في تیار 
الوجد فانين مجردین. و عن ایا تهم و تعيّناتهم منسلخین, و في الحقّ منغمسين. و بذاته 
قائمين, و ببقائه بعد فنائهم باقین و بصفات جماله و جلاله متصفین. و بمحبته یاه محيّين 
محبوبين؛ يسكنون تحت قبابه و يشربون من صفو شرابه. قال اللّه تعالى -: « إن ار 
ییون ین کاس كَانَ" ماجها اور ها یشرب يها عِبَادُ له جوا تفجترآ۳4 

نم لایبعد آن یکون المراد من الظلمات في قوله -عرٌ من قائل -: « ظُلّمَاتٍ لا » ۳: 

ظلمة عالم الجسمانیات المظلمة الكثيفة. 

و ظلمة عالم الروحانیات التي هي نور نظراً إلى الجسمانیات و ظلمة بالنسبة إلى العالم 
الرئاني. 

و ظلمة ثالثة هي ظلمة نشأت من أنانية السابر و هي أعظم الظلمات. وجودک ذنب 
لايقاس به ذنب. . . ه 

وإذا خلص العارف من هذه الظلمات الثلاث فقد وصل إلى الماء الصافي السرمدي 
الذي هو ماء الحيوة الحقيقة الطيبة؛ قال -تعالی-: « لاه ما ء خَدَقَاً »0 * 

وإلى هذا المقام قد أشار بعض الأعلام حیت " قال: « نظرتٌ إلى ربّي بعين اليقين بعد ما 
صرفني عن غيره و أضائني" بنور ربّانيٌ؛ فأراني عجائب من سرّه و أراني هويّته؛ فنظرت 
هریت إلى أنانيتي؛ فزال نوري 5 بعرّته و قدرتى بقدرته؛ فغيّرني عن أنانيتي و 
أزالني بهويّته عن هويّتي و أراني هويّته فرداً؛ فنظرت إليه بهويّته؛ فلمًا نظرت إلى الحقّ 


ح: العبد. ۲ ق: -کان. 
۳ الانسان / 0 ع. ۴ الزمر | ۶ 
۵ الحن / ۱۶. 

۶-: -و الحاصل ان هذا مقام المقرّبين...لأسقيناهم مآءً غدقا. 

۲ ح: وقد أخبر من هذا المقام مَن. 8 ق: أضاني. 


۴ /کشف الحقائق 


بالحق فبقیت مع الحقّ بالحق. '» و من الظاهر أنّه لا حلول و لا انحاد مع القيّوم الواجب 
بالذات.۲ 

قال الشيخ السهروردي بعد إتمام الدلیل على استحالة ذلك الاتحاد: «اّه لا مانع "عن 
امر أقوله و هو ان النفس و إن لم تكن في البدن لکن لما كان بینها و بين البدن علاقة 
شدیدة ۲ آشارت ب«أنا» إلى البدن حتّى أن أكثر انفوس نسیت أنفسها و ظنّت أن هويّاتها 
هي البدن. كذلى لا مانع من أن تحصل لنفس مع الباري علاقةٌ شوقية نوريةٌ لاهونية 
يحكم عليها شعاع قيّومي طامس يمحو عنها الإلتفات إلى شيء بحيث يشير إلى مبدئها 
ب«أنا» اشتاوه رويكانية: فتستغرق * الائیات.» 

و ما قیل:*«سبحاني سبحاني ما أعظم شأني » محمول على هذا المعنی؛۲ حيث له ما 
رأى إلا المتقدّس الحقّ الجواد المطلق.۸ 

ثمّ من تضاعيف البيان قد لاح" أن توحيد خواصٌ الخواصٌ هو أن لا هو إلا هو. على 
ما نطق به لسان الحال بالعرفان ۰" و آشار إليه القرآن '' بقوله: كل شَئْءٍ هالک إلا 
هه 4 ۷ حَیث إن قد وقع '' بعد قوله -عرّ من قائل -:۳ «و لاتَدْعٌمَعَاللَّهِ لا آحَرَ» 10. 
ففيه تنبيه *' على أنه آوّل مراتب التوحيد؛ فإذا"' انقطع الموحّد عمًا عداه۸" 


.١‏ ق: - ففيرني ...فبقيت مع الحق بالحق. 

۲ ح: -و من الظاهر انّه لا حلول و لا اتّحاد مع القيّرم الواجب بالذات. 

*. ح: و نعم ما قال بعض العرفاء بعد الحكم باستحالة الإتّحاد معه ‏ تعالى قدسه -بل لا مانع. 
*. ق: ‏ شديدة. ۵ ق: يستغرق. 

۶ ح: هذا و من هيهنا تبيّن سر ما تسمع بعض العرفاء انّه بقول. 

۷ ح: - محمول عا هدهع 

۸ ق: ‏ حيث إِنّه ما رای الا المتقدس الحقٌّ الجراد المطلق. ح: + و سر ما قيل. 


٩‏ ح: ثم من تضاعيف البيان قد لاح. :3.٠‏ - على ما نطق به لسان الحال بالعرفان. 
0 الفرقان. "۱ القصص ۸۸ 
۳ ق: حيث وقع. ۴. ف: عر من قائل. 


0. القصص / 88. ۶ ح: فيكون تنبيهاً 


الفصل الأوّل / ۵۶۵ 


فقد طلعت ' شمس واحديّته الحقّة ' بشعاع «لا هو إلا هو»" فاذا نظر إلى ذرّة من 
الذرّات فما يرئ إلا وجهه و نعم ما قيل: 
خرمن هستى موهوم جنان سوزاند اتن فق انناو اندو عانق كنا 

فلذا تسمع أن التوحید على آربعة أقسام:؟ 

قشر. و قشر القشرء و لب و لب اللب. 

الاول: الایمان بالقول المحض, و هو قشر القشر, و هو یمان المناققین و العیاذ بالله 
0 
و الثاني : التصد يق بمعنى الكلمة, و هو القشر الثاني و هذا إيمان عموم المسلمين." 
و التالت: آن یشاهد ذلک بطریق الکشف. و هو مقام المقربین و ذلک بان پری أسباباً 
كثيرة ولکن مع كثرتها صادرة من الواحد القهّار. ۸ 

والرابع*: أن لایری في الوجود إلا هو و هولبٌ اللبّء و قد يعبّر عنه العرفاء بالفناء في 


منه. 


التوحيد الذي هو عين البقاء. 

و بالجملة: ان للإنسان درجات: 

متها :رجات الرياطات انالينة الت تبر عنها الضوفنة ب زعات الشتهای يتغرت 
الجلال. 

و منها: درجات الرياضة المسمّاة عند المحققين بالترقی فى مدارج الجمال؛ فهو 
التخلق بأخلاق الله بقدر الطاعة البشرية و اله الانسانية؛ و ذلک بأن یصیر الانسان 
رژوفاً عطوفاً رفيقاً شفيقاً؛ و هذا هو مقام الجمع. 

١‏ : فقد سطعت له. ۲ ح: واحد بته المطلقة. 

۳ فا + وان توحيد آرباب التجرید هو هذا و الا فهو على أقسام أربعة. 

۴ ذ: - فإذا نظر الی ذرّة من الذزات ... على آربعة اقسام. 

۵ ق: .و هو قشر القشر و هو ایمان المنافقین و العياذ باللّه منه. 

ع الثانية. ۷ ق: - و هر القشر الثاني و هذا ايمان عموم المسلمین. 


۸ ی و هو مقام المقرّبين ... من الو احد القهار. 
4 ح: الرابعة؛ ق: + ما قلناه و فى هذا المقام تفصیل لابسعه المقام. 


۶ /كشف الحقائق 


4 قد كتفت كلمة الغازفن على آن مقامات السالکن الى الله لا يخلن ع الفر رو 
الجمع؛ و أمّا الفرق ففي ' ما سوى اللّه و ما الجمع ففي اللّه تعالی؛ إلا ان" النفس مادامت 
مشغولة باكتساب صفات الجلال و نعوت الجمال كانت في الفرق بوجه مّا؛ لأنّ نظره 
متعلّق بنفسه و بتلك الصفات و بكيفية اكتسابها؛ و ذلك مانع عن الاستغراق التامٌ 

و يحكى عن بعض العارفين عن أمره فقال: وجدت نفسي في مقام التوکل اه قال: إذا 
آفنیت عمرك في التوكّل فمتى تصل إلى اللّ؟ 

و ما المرتبة الجامعية فلاتكون إلا بالوقوف عند بابه لا غير. 

و قوله -دام ظلّه -: « فيتنازلونمن جاعل التقرّر»” إشارة إلى نزوله من بدو سلسلة 
البدو إلى منتهاه. حیث إِنّ التنزّل يكون بترک الأشرف و أخذ الاخسّ على هذا النسق.' 


[۱1] قال *: «آنق» 


آقول: من شی آنیق أي حَسَن يُعجبء * و «الآنق» أفعل التفضیل منه. 


۲41 قال": «القدد '» 
آقول: «القِدّة»* الطريقة و الفرقة من الناس |ذا کان هوی کل واحد على حدةء يقال: كنا 


طرائق ا 


3 قال" ۱: راو 9 ثبوت۱۳ رابط ببرهن» 


اح ین ۲ ح: + ان 

۳ راجع» ص ۲۲۵. ۴ ق: -و بالجملة ان للانسان درجات ... على هذا النسق. 
۵ ح: و قوله الشریف. ۶ الصحاح (ح ۳ ص ۱۴۴۷): مُْجب. 

۷ ح: و قوله الشریف و. ۸ ق: القود. 

۵۲۲ الصحاح؛ ج ۲: ص‎ .٠ ق: القود.‎ ٩ 

۱ 2 و قوله الشریف. .قف و ح: + ما. 


۳ ی + قد مر تفصیل هذا الکلام غير مرّة. 


الفصل الاوّل / ۵۶۷ 


لكاكان تحت الامکان وهر علة الفاقة إلى الجاعل الخارج عنها؛ فيكون تقرّراتها بحسب 
أنفسها و وجوداتها في ذواتها هی بعينها لجاعلها على ما ينادي به لسان قوله -عرٌ من 
قائل -: و له ما فی السَّمْواتٍ و ما فی الأئض 4 ۱ الآية. 

و بالجملة: انها لما كانت متجوهرة لا لذواتهامتقزرة من تلقاء غیرها لانفمارها فى 
حجاب الامکان یکون تقزرها لجواهرها لغیرها. ۱ 

و أمّا الجاعل على الاطلاق فهو موجود لنفسه بنفسه بالاستحقاق؛ فلایکون له تقتر 
رابطي و وجود ارتباطي بحسب ذاته و إن عرض له الوجود الذي هو فرد لمطلق الوجود 
او المبدئية لنظام الخیر. 

و ذلک علی آن يكون هذان الإعتباران في المرتبة المتأخُر ة عن ذاته وان لكلّ مع 
ذلك اعتبارین: أحدهما کونه شأناً من شوونه؛ و انبهما کونه حالاً من أحوال العالم أو 
حيثية من حیثیات الوجود المطلق. 

و إذا تقرّر هذا فنقول:اّه پصح أن یجعل المصنوعية حداً وسطاً في البرهان ثبوتاً و 
تصديقاً لحال من أحوال نظام العالم و هو انّ له مبدأ؛ فیکون هو معلولاً بحسب ثبوته 
لرابطي بهذا الاعتبار و إن كان «تقدّساً عنه بذلک الاعتبار؛ و کذا آمر اعتبار فردیته بما هو 
شان من شژون الوجود المطلق و اعتبار من اعتباراته لمعلولیته له ثبوتا و تصدیقاً و غنائه 
عنه باعتبار آخرء و انّه ليس البرهان مطلقا إلا ما بعطي وجود الشيء للشيء مطلقاً و ان 
تبيّن وجوده فى نفسه من تلقاء ذلك البرهان على وجوده الرابطي بالنظر الثاني. 

و بعبارة آخری: ان طبيعة الموجود المطلق علَّة ثبوتية و تصديقية لفرد لها مطابق 
مبرهناً عليه و ان کان بحسب الاعتبار الاخر ی کونه شأنا می شوون ذلک الفرد- 
مستغنی عنه ولکن تكن هو بهذا الاعتبار تبیاناًمبنیاً نم علی الحقيقة التكومية بالضرورة 


۸ / کشف الحقائق 


النظرية على أراضي الأنقس الملكية مشرقاً لها بنور وجهه؛ و قس عليه الاستدلال 


۶ / قباس من کریما: اش پلور تا 4 الزمر‎ .١ 
ی الكلام فى هذا المرام...بطباع المصنو عية.‎ 


فصل ثان 


(0۷] قال': «الوكد زمم تحصيله» 
أقول: «و كن" وك أي قصد قصده» ' بقال: «و الذي وجهى زمم ننه" ما كان كذاو 
كذا» أى تجاهه و تلقائه ۵ 


[1] قال : «و انه لايتصحّح تقرّر و وجود الا على سبيل الوجوب» 

أقول: علمت سابقاً" أنّ الامکان علَّة الحاجة" إلى العلّة؟ لكونه سلب ضرور تی التقزر 
و اللاتقزر و اه مالميجب لميتقرّر؛ فما يكون فى ساهرة الاإمكان و بَلْقَعَة البطلان لاينبت 
منه الضرورة "۲ و إلا لکانت الضرورة۱۱ من اللاضرورة و النور من الظلمة و الحقّ من 
الباطل و الحيوة من الهلاک, ۱۲ و هو" مستحیل بالفطرة الا صلية و الغريزة العقلية؛ و هذا 
الحکم سواسيّ لته النها سرام كانه وت هر او تاه فک ادا 
تعلیمه -"" برهان الضرورة من اللاضرورة؛ و وجه التسمية عني عن التسمية. ۲۴ 

م لایخنی: أن النظر في هذا الاستدلال إلى کون الضرورة من اللاضرورة؛ و ما الفعلية 


ح: فرله. ۲ ق: وکده. 

۳ الصحاح, ج ۲. ص ۵۵۳ ۴ ق: لمنه. 

ل الصحاح: ج۴. ص 1۹۴۵ ۶ ح: قوله. 

۷ ح: حیث ما هقرت شا ۸ ح الفاقه. 

4 ح الجاعل. 

٠.ح:‏ ما لم‌یجب لميوجد: فاحکم بِأنّه لما كانت آراضی الممکنات بما هي ممکنات لاینبت منها. 

۱ ی الضرورة. ۱ 

۲ .و النور من الظلمة و الحق من الباطل و الحيوة من الهلاک. 

۳ :و هل هو الا ۴ ح: + و ان كانت بمرّات لایتناهی كما لايخفى. 


2ه قد سمّی المصتف دام ظله هذا البرهان. ۶. ق: و وجه التسمية غنى عن التسميه. 


0 /كشف الحقائق 
من اللافعلية فمسلک آخر على ما سيجييء في المتن فانتظر و إليه الإشارة يما سلكه' 
المعلّم الثانى بقوله:' « إِنٌّ الشيء بالقوّة لايكون شيئاً بالفعل إلا أن يكون بالفعل شيء آخر 
يخرجه إلى الفعل و إل لم يخرج من القوّة إلى الفعل؛ لأنّ القوّة لاتقدر أن تصير إلى الفعل 

من ذاتها؛ لأنّه إذا لم يكن شيئاً بالفعل فأمر" يلقى القوّة بصرها و أين يأتي؛ فأمًا الشيء 
الكائن بالفعل فلانّه إذا أراد أن بخرج شيئاً من القوّة إلى الفعل فائه اّما ينظر إلى نفسه لا 
إلى خارج؛ فتخرج تلک القوّة إلى الفعل و لم يحتج إلى أن پنظر من ذاته إلى خارج بل ابا 
ینظر إلى ذاته فيخرج الشيء من القوّة إلى الفعل. » انتهى. ' 


و لا بخفی أله بشیر بذلک إلى أموز ثلاثة: 
آحدها:انّه يلزم أن یکون مُخرج الشيء من القوّة إلى الفعل بالفعل, كما يلوح من قوله 


2 
یا 


7 


و ثانيها: نه یکون مبدا غائياً لذلک الشىء الخارج إلى الفعل» كما يشعر به قوله: « فإ 


ما ينظر إلى نفسه لا إلى خارج». 
و تالنها: وحوده وحود علمي لد؛ فیکون صدوره عنه في كونه قاد افا ریا له 
غير محتاج إلى آمر خارج عنه من العلم الزائد. كما بظهر من قوله: « و لم يحتج إلى أن پنظر 


من ذاته » إلى اه 
ری زر نات احرف تمان ترما فى شتا لیات كان 


ات میات 9۰ 


[] قال ": «تقویم: ليس كما وجود المعلول من وجود» 
آقول: يعني أن الممکنات -سواء كانت متناهيةً أو غير متناهية ‏ متساوية النسبة إلى 


۱ ق: ثم لایخنی ... و إليه الاشارة بما سلکه. ۲. ق: قال المعلم الثاني. 


۳ ق: 
۵ ح: .و لابخنی أنه.... کتاب القدیسات. ۶ ح: قرله. 


الفصل الثاني / ۵۷۱ 


الوجود و العدم نظراً إلى جواهر ذاتها+ فلو وجدت بلامبدأ من خارج لزم ترج 
بلامرجح. 

نم لايخفى أنّ انظاهر من برهان الوسط و الطرف الذي سلکه الشیخ في الشفاء و 
الاشارات هو هذا و لا نسبة له في استحالة التسلسل كما ظنّه بعض الأجلاء على ما 
لايخفى. " 

قال الشيخ: ' «إن لم يكن لهذه الجملة طرف لم يصلح واحد من آحاد الجملة للعلية و 
لا المعلولية؛ لانها" جميعها ممكنة و لا مزيّة لأحد الممكنات على الآخر من حيث هي 
ششک ذلك اف ها ذا كان لها طرف فيكون نا هی اف مه الط رتسا 
لفضيلة التقدّم على ما هو آبعد منه؛ فیکون علّة له. و ذا لميكن لها طرف خارج من 
الممكنات واجب الوجود بذاته متقدّم بذاته؛ فلایکون للممكنات نسبة قرب و لاب و 
لميتميّز من تلک الجملة شيء هو علّة و شيء هو معلول» انتهى کلامه ۲ على وفاق” ما 
عليه المعلّم الثاني بقوله: «إِنه لایجوز أن تكون* علل ممكنة لانهاية لها؛ لأنّ لكل '' منها 
خاصية الوسط؛ فله بالضرورة طرف و الطرف نهاية.»۱۱ و لهذا نظائر عديدة تصدينا 
لذكرها في ساير تعاليقنا. 

ثم لایخفی: أَنّه يلوح من ذلک وجه آخر على هذا المدّعى '"' و هو: انه لو انحصر 
الموجود في الممکنات -و إن كانت غیر متناهية ۱۳ - یصح وقوع سلسلة آخری بدلا عنها 
لمناسبتها بوجه مّا؛ و ذلک على أن تکون ۱۲ آجزاء السلسلة مشابهةً لأجزاء تلک 


-: حاصله اه لمّا كانت الممکنات متناهيهٌ كانت أو لامتناهية ‏ سواسية النسبة إلى الطرفين. 
' -: بلامبدا خارح عنها. ۳ ح: نم لابخفی...علی ما لايخنى. 
ح: وقد آشار إلى هذا الإستدلال رئيس الصناعة فى بعض رسائله بقوله. 

ی - انتهى کلامه. ۸ ح: على محاذأة. 


۱ + تديّر فى هذا الأصل تارةٌ أخرى ليسطع لک وجه آخر کسطوع الشمس في رابعة السماء. 
:و لهذا نظائر عديدة...على هذا المذعى. ‏ ۱۳.-:لابتناهی. 


۱۴ ف: يكون. 


۲۳ / کشف الحقائق 


السلسلة و آحادها" من العقول و التفوس و الافلاک و العناصر سواء قلنا بمساواتها 
1 غاد تلك السلسله ام ۲۰۷ 

و الحاصل:" اه يصمٌ أن تقع بدلاً عن تلک السلسلة المشتملة على العلل و 
المعلولات سلسلةٌ أخرى؛ فاذا وقعت إحديهما مع إمكان الأخرى یلزم ترجَحٌ من غير 
مرجّح؛ و ذلك حيث ان تينك السلسلتين متشاركتان في الإمكان الذاتي و عدم المبدأو 
المرجح الخارجي مثلاً و لعل شاكلة هاتين السلسلتين في هذا الحكم شاكلة شخصين 
في ان وقوع أحدهما بدلاً من الآخر مع اشتراكهما في الامکان و عدم المبدأ المرجّح 
لأحدهما على الآخر؛” وكما يحكم العرفان باستحالة وقوع أحدهما بدلاً عن الآخر 
کذلک يحكم باستحالة وقوع تلك السلسلة المتمادية إلى لانهاية على هذا التقدير بدلاً 
عن سلسلة آخری»* فليتدير" 


[۷۰] قال": «قال: اذ هو من جملة ذات الصادر» 

آقول: مبنی هذا الدلیل؟ على إثبات الصانع على الفرق بين العلّة التألفية للشيء و بين 
علته الصدورية, حيث إن" الأولى مضمّنة في ذات المعلول مفروغ ١١‏ عنها في السؤال عن 
علّته الواقعية أعني ۱۲ الصدورية فإذا كان الوجود منحصراً في الممكنات -و إن كانت 
غیر متناهية - يلزم أن تقوم " العلل التألفية مقام العلّة الصدورية؛ و قداستبان 


0 ع 0 تمامية و مقدار ا 


عدم ادا المرج- لأحدهم على الأعر 5 


مود 3 0 4ح: 07 
3 -: الاستدلال. ۰ ح: الصدوریه من کر د. 
۱ ف: مضخنة فى ذاته مفروغا. ۲. فى: - الواقعية أعنى. 


۳ یوم 


الفصل الثاني / ۵۷۳ 


لک الفرق" بينهما ' على ما يحكم به البرهان." 

فان قلت: إن العلة الصدورية لاجزاء تلک السليئلة عله صدورية لها نها نفس 
تلک الاجزاء أنفسها *. 

و آیضا: قد ذهب بعض الاجلاء إلى أنه یصح أن یکون ما قبل المعلول الأخير من 
السلسلة علَةَ صدورية له؛ و کذا ما قبل قبله غلة صدورية له و الأمر علی هذه النسبة 
متماد إلى لا نهاية؛ فلایلزم أن تکون" العلّة التألفية للشيء علّة صدورية له؛ لخروج کل 
شلسلة عمًا هي علة له صدورا. 

قلت: ایا لو سلمنا ذلک فنقول: ان الغلة الصدورية لتلک ال"ٌجزاء الغیر المتناهية الما 
تكون” بعلّية کل واحد؛ منها لاختها إلى ما لایتناهی؛ فیلزم الدور بمرّاتٍ لایتناهی .٠'‏ 

بیان ذلک: ان شأن العلّة الصدورية للشيء إفادة سنخ حقيقته المحفوفة بالتشخص, ۱۱ 
حیث ان آلشيء ما لم یتشخّص لم‌یوجد ۱۲ و لمّا لى تكن تلک الاجزاء سواء اخذت 
باسرها" أو جملة ما قبل المعلول الأخين و هکذا- خارجة عن الأنواع المتاصلة 
الجوهرية و العرضية و غير المتاصّله من العرضیات و الفصول البسيطة."" فإذا افتقر 
شخص ماد" جوهري مثلاً في هذه السلسلة فان *" لایخلو": إِمّا أن يفتقر إلى فرد آخر 
جوهري" أو فرد عرضي. 

فعلی الاوّل: تقدّم الطبيعة الجوهرية على نفسها؛ لأنّ المعطي المفید لفرد مّا مفید 
۱ ق: -لک. ۲ ح: الفرقان. 


يها 00 ۴ ق:-علی ما يحكم به البرهان. 
ح: علة صدورية للسلسلة حيث نها ليست إلا. ‏ ۶.ح: أنفسها. 


نت ۰ بمرّات لابحصی و. 
1.ح: سنخ حقيقته محتفْة بالهويّة الشخصية. ۲. ق: - حیث إن الشیء ما لم يتشخص لميوجد. 
1 ح: بالاسر. 


۲ الأنواع المتأصّلة من الور عزون اما و غیرها من الامور الغير المتأصّلة من الحقائق العرضیه. ومن 
المستبینات أن من جملة تلك الأنواع المتأصضّلة أيضاً. 

۵ ج: -ما. ع١.ق:‏ -فی هذه السلسلة فانه. 

۷ ق: فلابخلو ۸ -: فرد شخصي جرهري آخر. 


۴ / کشف الحقائق 


لحقيقته أيضاً و لا لما كان مفيداً له بالحقيقة. و إذا أعطى تلك الحقيقة يكون لامحالة 
متأخّرة عنه مع تقدّمها عليه' تقدّمٌ البسيط على المركب. 

و القول ب «جواز استناد حصّة منه إلى ذلك الفرد دون طبيعته المرسلة » مدفوعٌ' بان 
الحصّة ليست" إلا تلک الطبيعة المضافة إلى قید ما وان كان ذلك القيد خارجا عنها. "كما 
لايخفى. © 

وعلى الثاني: ان ذلك العرض ما أن يفتقر إلى فرد آخر عرضي افتقاراً صدورياً أو إلى 
الوق 

فعلی الأوّل: تقدّم الطبيعة العرضية على نفسها على القول بان" العرض نفسه من 
الأجناس العالية؛ فيكون اشتراكه بينهما اشتراكاً ذاتياً ۸ 

و على الثاني: تقدّم طبيعة الجوهر على طبيعته بمرّتین؛ و إذا لم يفتقر إلى شيء منهما' 
بل إلى أمر غير متأصّلٍ من الحقائق العرضية مع استحالته بالضرورة الفطرية ۱ ننقل الکلام 
ی بل آن یفتقر ای الجوهر و المرض؛ قفیه تم الشي و علی نفسه بمراتب 1 
و الامر واضح ۳ في کل من الشقوق و الاحتمالات.۲۲ 

و من هیهنا لاح" حال ما عليه بعض الاجللاء من علّية کل جملة لما هو متأخَّر عنها و 
هکذا إلى ما لایتناهی؛* و ذلک حیث إن ذلك المتأخر إن كان جوهراً مثلاً و تلک 
الجملة السابقة عليه اما متاضلات و اما غیر متاصلات: 

فعلی الأوّل: ِا أن یکون جواهر أو اعراضا أو م و تلفة منهما. فعلی الاوّل و الثالث تقدم 


۳ ح: باه ليست الحصّة. ۴ ح: -و ان كان القيد خارجاً عنها. 
۵ ق: -کما لايخفى. ع.ح: یقدم. 


۷ ح: الطبيعة العرضية حيث ما علمت أنَ. ۸ ق: فيكون اشتراكه بينهما اشتراكاً ذاتياً. 
٩‏ ح: منها. ٠.ح:‏ بالبديهة النظرية؛ ق:+ نم. 

١.ق:‏ +إلى. ۲ ح بمرّات عدیده. 

۳ص متضح. ۴ ح: و الاحتمالات. 

۵ : ومن تضاعيف الكلام مير : ۶ ح: و هکذاالی لا نهاية. 


الفصل الثاني / ۵۷۵ 


الشيء على نفسه بِيّنُ؛' و " على الثاني فبأخذ ما هو المتأْعُر عن جملة تلک الاعراض 
معلولاً لما سبقه منها. 

و على الثاني:" افتقار المتأصّل إلى غير المتأصّل مع لزوم تقدّم الشيء على نفسه 
آیضا. حیث ان تلک الأنور" لا عرضیات او فصول بسيطة. فعلی الأول یلزم وجود 
الجواهر و الاعراض؛ لا حقیقتها اننا تتصحّح بكل منهما. و کذلک*الامر في الثاني؛ لان 
الفصول متّحدة مع الانواع في الواقع کما بيّن في موضعه؛ فحینثذ إِمّا أن تکون ۲ جواهر أو 
اعراضا فلزوم تقدم الشيء على نفسه بیّن سيّما علی" ما عليه المصتّف -دام تعليمه ١‏ 
من انحصار الجنس العالي في الجوهر و العرض؛ و ما على ما عليه المتأخَّرون '' من أن 
المقولات عشر على طورهم '' فیمکن بیان ذلك بان يقال: ما۱۲ افتقار فرد من الجوهر إلى 
فرد آخر منه فهو ظاهر؛ و أمّا افتقاره إلى العرض کالکیف ۱۳ مثلاً فنّه لامحالة إمّا أن يفتقر 
إلى فرد آخر من مقولة مّا کالکم "۱ مثلاً؛ فننقل ۵" الکلام إليه: فإمًا ۶" أن يفتقر إلى فرد آخر 
منه و إمّا إلى فرد آخر من مقولة أخرى."' فعلی الاو الأمر ظاهر:"" و على الثاني ننقل 
الكلام إليه حتّى ينتهي إلى آخر المقولات. ثم إِما أن يفتقر إلى فرد آخر منه ففیه تقدّم 
الى علی نفسه؛ ولا آن يقر إن فرد من الجوهر الذي كان كلامنا فيه أوَلاً؛ فيلزم تقدّم 
الشیء على نفسه بمراتب عدیدة"۱: و لو عزلنا النظر عن لزوم الدور فیلزم التسلسل 


بحسب الاحتمال الاوّل و الثالث, ۲ ح: + آمّا لزومه. 
نو على تان الى الازل: ۴ ح: -الامور 
۵ ح و کذا. ۶ ح: على ما. 
۷ يكون. ۸ ق وح: علی. 
يد ۰ ح: على ما عليه الفئة المشهورية و الظنون الجمهورية. 
9۱ على طورهم. ۲ + الأمر في. 
۳ ح: کالکم. تفه : فرد آخر من مقولة کالکیف. 
۵ ق: فینقل. ۶ ح: فانه اما ۱ 
۷ من مقولة آخر. ۸ : فعلی الاوّل مستبین الامر. 


4.ق: ‏ عديدلة. 


۶ / كشف الحقائق 


المحذور, لوجوب اجتماع العلل الصدورية الفاعلية ' و معلولاتها المترتبة عليها في 
تم 

قال الشیخ: «شخص" من الماء إذا كان علَةٌ لشخص من الماء أو" الهواء لايصمٌ أن 
یکون علَّةَ ذاتية أي علّةَ لوجوده و ال وجب أن تکون أشخاص لا نهاية لها موجودة 
معاً؛ لأنّ العلل الذاتية تكون مع المعلولات. فإذن هو علّة بالعرض؛ أعني آنها معدة 
محيطة ' للعائق لا علّة لوجود ذلک الشخص. و الحال فيه كالحال” في الحركة في آنها 
معدّة و في كونها غير متناهية و نها إذا بطلت حركة و حصلت حركة أخرى أوجب ذلک 
شیناً یکون عله لشيء معلول آخر.» * 

وقال"أيضاً: «إِنّ العلل الحقيقية يجب أن تکون" متناهيةً و إلا" وجب وجود آشیاء 
غير متناهية في زمان واحد و هو" " محال؛ و العلل المعدّة -و هي التي تعد المعلول لقبول 
الصورة أو الهيئة ‏ يجوز أن لاتكون '' متناهيةً و کذلک العلل المعيّنة و يكون بعضها قبل 
بعض و يتعلّق بالحركة. ١١»‏ 


[1] قال:۱۳ «قال: و صحّة طرء ۱ الإنعدام بالأسر» 

أقول: الحاصل" انّهم لايفرّقون بين هذه الحالة منه و الحاله الأولى؛ لأنّه قدكان قبل 
الوجود ممكن الوجود والآن هو بحاله كما کان. فإن وضع أنّ حالاً تجدّدت * فان السؤال 
عن تلك الحال ثابت نها ممكنة الوجود أو واجب وجودها؟ فان كانت ممكنة الوجود 


دح - الفاعلية. , ۲ ح: و من هيهنا تسمع الرئيس يقول؛ ق : ان شخصاً. 
۳ ق وح: -الماء او. ۴ الشفاء: مميطة. 

فقو الحال فتدكينا كال: ۶ اشعلیقات ص ۴۰ 

۷ ح: و تسمع. ۸ ق: يكون. 

٩‏ اللعليقات : متناهيةً فإنّها إن لم نكن متناهية. 4 دوهی اقيدنات و هن 

١.ق:‏ لايكون. ۲ التعليقات. ص ۴۵. 


۳ ح: قولد. ۴ص طرد: ح: طرو. 
۵ ح: أقول فلذا تسمع رژساء هذه الصناعة. ۶. ق: بحدوت. 


الفصل الثاني / ۵۷۷ 


فان تلک الحالة كان أيضاً قبل ' موجودة على إمكانها فلم یتجدّد؛ و إن وجب وجودها و 
هي موجبة للاوّل فقد وجب لهذا الاوّل وجود حاله و ليست تل الحالة إِلَا' أنّ خروجه 
إى شون راع 

وایضا فان کل تمك المعو ةقانا آن يكون وجوده بذاته أو بسبب ما. فإن كان بذاته 
فذاته واجبة الوجود لا ممكنة الوجود؛ و إن كان بسبپ: إِمّا أن يجب وجوده مع وجود 
سیب و اما كح علیها كان لو لميوجد اجب و هذا معال فحت اذن أن بحت 


وجوده مع وجود السبب, و کل ممکن الوجود بداته فهو واجب الوجود بغیره. 


(۷۲] قال:" «کان ذلك الشیء أحقّ بالجاعلية» 

آقول: هذا البرهان مسمّی .برها ن اللاحقية و تقریره:" ان عدم الجاعل لمّا كان من 
انحاء عدم المعلول فوجود المجعول إِنّما بصع" بایجاب الجاعل إِيّاه. فإذا فرضت 
لته لقن الا یدب لنه من كلل ومعو لانت لكان كل سار :فنها ای العلية مق 
لاحق؛" فإذا لاحظها العقل على الاجمال يحكم بأن ليس شيء منها صالحاً للعلية؛ لکون 
شاه عليه خی بذلك متوه؟ على ان التعال اله ةا فا + الكو و رهی التاطل إن 
التاطل كان رهق ۱۳۱۱ 

۳ ل ع ا 0 


: دن 1 7 ۱ 0 

شيء منها متصفا بالعلية و الاريجاد؛ فإذ لا إيجاد فلا وجود؛ فلذا؟۱ تسمع صا 

ق:کان قبل آیضاً ۱۳ 

۳ ح: قوله. ۴ ح: و تقریر هذا الاستدلال المسمّى ببرهان اللاحقیه هو. 
۶ -: السلسلة متمادية إلى لانهاية متالفة من العلل و المعلولات. 

۷ :من السلسلة, ۸ ح: أحقٌ بالعلية ممّا تاخر عنه. 

۰ ح: -و. 1 ۱ اسراء / ۸۱ 


۲ ق: -على لسان الحال اه إذا « جاء الحَقْ وَ رَّهَنَّ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ کان زهوقا >. 
۳ : - المتسلسلة إلى ما لایتناهی. ۴ ق: + قيل. 


۷۸ /كشف الحقائق 


التحصيل فيه اّه يقول:' «انّ العلّة يجب أن تکون " متقدّمة على المعلول بالطبع و" العلية 
لا بالزمان؛ فكيف يكون نار علّةَ لوجود نار ما و لا نار أحقّ بان تکون" متقدّمة بالعلية 
من أخرى.»* فكذا إذا كان کل منها ممكناً؛ إذ ليس لنا حينئذٍ ممکن يكون أحقّ بالوجود 
من ممكن آخر من حيث هو" ممكن. 

و من هيهنا سطع وجود قيّومي لجميع الذرّات من العاليات و السافلات؛ فإنه أحقّ 
بذلك من تأثیر بعضها في بعض. 

فقد استبان أنّ هيهنا مطلبين: 

احدهنا وتف مان قدسةه 

و نانیهما: تأثيره في جميع الموجودات. و إن كان في بعض منها لنقصان قبوله 
بالشراتط و الالات على ما الیه الاشارة بقوله -الشریف -:«و بحسب التر تب و التوقف 
بين الاحاد سلسلة طولية .»۸ 

آقول: و ما بحسب سلسلة العرضية فلا تقصان هناک و الیه الاشارة بقول من قال: 
بير ما كفت خطا بر قلم صنع نرفت 2١‏ آفرین بر نظر پاک خطایوشش باد 

و ذا علمت: «أنّ النظام الجملي بحسب هذا الاعتبار شخص کامل لابتصوّر أكمل منه 
و إلا لكان هو النظام لا هو. فالشرور الواقعة فيه ظاهراً ليست شرّیتها إلا بحسب ذواتها مع 
قطع النظر عمّا معها من ساير أجزاء ذلك النظام» يمكنك أن تحكم بأنّه ليس متعلق 
إرادته القدّوسية إلا الخير لا شرّية فيه بحسب الواقع أصلاً. 

م تعلم سر ما تسمع: أن علمه إرادته و إرادته علمه, مع دفاع الاشکال بلزوم المغايرة 
بیتهیا لکون الم علدا يكل الاشیاه حت الشروزو لک علی لاف ما علية ارادتن 


د بحي باح الحم مدا ينول ۳ 

؟. ق وح:أو. ۴.ق وح: علة لنار. 
۵ ق وح: ولا نار أحقٌ بالنارية فيكون. ۶ امحصیل. ص 077. 
۷ ح: من حيث انه. ۸ راجع . ص ۲۳۱. 


الفصل الثاني / ۵۷۹ 


لعدم تعلّقها بها. 

وأمّا الاشكال بلزوم المغايرة بينهما حيث له يتعلّق بالممتنعات دون إرادته فلايخفى 
ا 

قال رئيس الصناعة في إلهيات شفائه: «انّ العلم الذي له' هو بعينه الارادة له.۲ و 
کذلک قد تبيّن أن القدرة التي له " هي کون ذاته عاقلة للکل ' عقلاً, هو مبدأ للکل لا 
بو الك دا اي الات فلن على وجود شيء. »" هذا كلامه. 

نم اعلم أنّ هيهنا إشكالاً عويصاً و هو ان علمه ‏ تعالى ‏ يتعلّق بخصوصيات الشرور 
بما هي خصوصیات مع عدم تعلّق إرادته بهاء و قد تصدّی المصّف دام بقائه -في دفاعه 
بوجه دقیق سنذکره. ان شاء الله تعالى. ۶ 


(۷۳ قال:۲ «انّ الامکان آفول الذات» 

أقول: فلذا قال الشیخ:« ان الهويّ في حظيرة الامکان أفولٌ ما » ففيه إشارة ملكية إلى 
أن مسلک الإلهيين و مشرع المتقدّسين في إثبات الواجب كما جدّه النظر في أفول 
الممكنات في مغرب الفناء بذواتها." 

وفى قوله -دام تعليمه -'':« و إن كانت هي في حظيرة الأيس» نوع تعريض '' على 
الشيخ حيث جعل الحظيرة هو الامکان و من الظاهر أنّ حقيقته هو السلب و البطلان؛ 
فالمناسب لذلک هو الكون و الوجود الذى له من جاعله.۱۲ 


۱ ح: -له. ۲.اشفاه: ان العلم الذي له بعينه هو إلا رادة التي له. 

۴ ح: -له. ۴ للکل. 

د الشفاء ( الالهیات. المقالة الثامنة. الفصل السابع ) ص ۳۶۷. 

۶ ف: -و من هیهنا سطع وجود قيّومي...ان شاء اللّه تعالی. ۱ 

۲ ح: قوله. ه ح: فلذا نسمع الرئیس أنه يقول. 

4 ق: -ففیه اشارة ملكية ... فى مغرب الفناء بذوانها. ۱۰. ق: دام ظله. 

۱ ب منه. 

17.ح: نوع تعریض على رئيس الصناعة حيث جعل الحظيرة هو الامکان؛ و من المستبین أن حقیقته السلب و 
الهلاك حسب ما علمت؛ فیناسب الحظيرة الکون فى الأبسية و الوجود من تلقاء ما بذاته الخيرية و الجود. 


۰ / کشف الحقائق 


و بالجمله: انّ الممکنات بذواتها من الآفلين في مغرب الفناء و العدم؛' فلو كان الوجود 
منحصراً فیها" لكان النور يتلألاً من الظلمة و الحقّ من البطلان," کما لایخفی على أهل 
العرفان," و لعل ما في التنزيل الكريم: :۵ « لاح *الآفلِيْتَ ۲4 يشير إلى هذا المسلى.١‏ 

و أمّا تقريره على منهج الطبيعيّين فممًا إليه الاشارة بما في عبون أخبار الرضا -عليه 
التحبّة و التناء -من أنّ إبراهيم لا دفع إلى ثلائة أصناف: صنف يعبد الزهرة و صنف يعبد 
القمر و صنف يعبد الشمس؛ و ذلك حين خرج من السَرّب الذي أخفى فيه؛ « فلا جنّ 
عليه الليل » فرأى الزهرة « قال: هذا ربّي » على الإنكار و الإستخبار؛ « فلمًا أفل» 
الکوکب « قال: لالح الافلين » لا الأفول من صفات المحدّث لا من صفات القدیم؛ 
«فلمًا رأى القمر بازغاً قال: هذا ربّي» على الانکار و الاستخبار؛ « فلمًا أفل قال: لان 
لم يهدني ربّي لا کون من القوم الضالین » یقول : لو لم بهدني ربّي لكنت من القوم 
لضالین." فلمًا آصبح الشمس و« رأى الشمس بازغة قال: هذا ربّي, هذا آکبر » من الزهرة 
١ح:‏ و اذا تقرّر هذا فتقول إِنْ الممکنات بذواتها آفلة في الامکان و القوَة. 
501000 


۴ ق: كما لايخفى على أهل العرفان. 
ه. ح: العرفان و يحتمل أن كرد يفي الفرفان يترله العريي 


۶ ف وح: الاك ۷ الأنعام / ۷۶ 
۸ ح: إشارة إليه؛: ق: + و ان صمّ تقريره على منهج الطبيعيّين المشارإليه فى قوله تعالى: 8 و سَتُرِبْهِمْ آيَاتنَا فى 
الأقاق و نی أنتّبِهد 4. 


نم إن موضوع هذه الصناعة و إن كان هو الجسم الطبيعي من حيث اشتماله على المادّة مثلاً و الواجب 
بذاته و ان كان متقذساً عن الاجسام و عرارضها لک كن بصمٌ أخذه بما هو محرّكى لها و مخرج لها من القوّة إلى 
الفعل. 

ثم ان المسالک الطبيعية لمّا كانت دلائل ائية لايفيد القطم؛ فیکون إثباته ‏ تعالی - و کذلک العلل الأربعة: 
فلابصح ما عليه بعض القدماه من صلاحية کون الإله أو احدی العلل الأربع موضرعاً للفلسفة الأول. 

تا بستدعي ذلك دورا؛ لان [ ح: + لان ] إثبات الجسم الطبيعى حینثذ يكون من مسائل الفلسفة 
الاولی؛ فاذا كان موضوعها اللّه و احدی العلل؛ فیکون اثبات الجسم الطبيعي فبها من حيث کونه من آثاره 
المرئبة عليه فيدور. لاعن الح الى السام :إن موضوع الفلسفه الأولى هو الموجود المطلق لا الإله تعالى - 
وإن امک ن إثباته في الطبيعي أيضاً باعتبا ر مّا. مثلاً اد كونه محرّكاً للأجسام يمكن أن بو خذ من حيث حال له 
جل قدسه و يمكن أن یعتبر من حيث هو حال لذواتها و لهذا الاعتبا, ر یبحث في الطبيعي. » 

٩‏ ح: -یقول لو لم‌يهدني رتي لکنت من القوم الضالین. 


الفصل الثاني / ۵۸۱ 


و القمر على الانکار و الاستخبار لا على الاخبار و الاقرار؛ « فلا فلت » قال للأصناف 
الثلاثة من عبّدَة الزهرة و القمر و الشمس: « یا قوم! ۳ برق ءاممًا تشرکون. 8 ويك 
وجهي‌للذي فطر السَئوات و الأرض حنیفاً مسلماً و ما آنا من المشرکین ». 

اّما أراد إبراهيم نك بما قال أن يريهم بطلان دينهم و يثبت عندهم أنّ العبادة لاتحق 
لما كان بصفة الزهرة و القمر و الشمس و اّما تحقّ العبادة لخالقها و خالق السموات و 
الأرض؛ و کان ما احتج به على قومه ألهمه اللّه ‏ تعالى ' _إِيّاه كما قال-عرٌ وجل -: 39 
نلک حُجَثنَا آتَْنَاهَا إِيْرَاهِيِمَ علی قَوْمِهِ 4 "2" انتهى كلامه الشريف. 

و بالجملة: اه لما كان موضوع الحكمة الطبيعية هو الجسم الطبيعي فیکون الباحث 
فيها ما يبحث عن أحواله و عوارضه من التغيّر و الإنتقال و التجدّد و الإنفعال بما له من 
الحركات لینتقل منها إلى محرّكها الذي يتعرّى عن ملابسة القرّة مطلقاً و لو في مرانبة 
الذات لثلا يلزم الدور أو التسلسل حسب ما إليه الإشارة الإلهية بقوله ‏ العزيز -: « و 
سَنْرِيْهمْ یات فی الافاتي و فِى أَنْفْسِهم ۲4 الآية. 

فان قلت اه كيف یصح أن یکون -تعالی قدسه -من عوارض الجسم أو فرداً منها مثلاً 
مع أن المعتبر في هذا العلم البحث عن عوارضه؟ 

قلت: إن الواجب -تعالی قدسه ‏ بذاته يتقدّس عن الأجسام و عوارضها لكن كونه 
محرّكاً لها و موجداً لذواتهاو مُخرجاً لها عن حضيض النقصان إلى وج الکمال يمكن أن 
يوجد من حيث هو حال له جل قدسه و يمكن أن يعتبر من حيث هو حال لذواتهاء و 
بهذا الاعتبار يبحث عنه في الطبيعي؛ و أمثال ذلک آکثر من أن بحصی كنا لابخفی. 

ألايرى أنه باعتبار كونه صانعاً للعالّم أو فرداً للموجود المطلق مبرهن عليه بالبرهان 
الالهي مع مغايرته لذلک الذات الأقدس بالذات. 


سس 0ك 


١ف‏ وح: الله عژ و جل. ۲. الأنعام / ۸۳ 
۲ مع تفاوتٍ ما فى : عبون آخبار الرضاء ح ۱ صص ۴۰۱۰۳۹۹. 
۴ فصلت ۵۳ 


۲ /كشف الحقائق 


فان قلت: إِنّهِ إذا استبان وجوده -تعالی جده-من المسالک الطبيعية الباحثة عنه بما 
هو محزک للاجسام و موجدها؛ فیصح أن یجعل موضوعاً للفلسفة الأولى على ما ذهب 
الیه بمض القدماء حسب ما نقله الرئیس فى الهیات الشفاه. 

قلت: نک قد ذهلت عمًا إليه الاشارة في هذا الکتاب بدفاعه من أن موضوع کل علم 
لاب من أن یکون بديهياً أو موكولاً إلى علم أعلئ منه لیظهر وجوده فيه على سبیل التقان 
هل العرفان؛ ع یجعل ذلک موضوعاً فى العلم السافل و آساساً لما سبحث فیه من 
عوارضه؛ و لمّا كان العلم الالهي هو الاعلی من جمیع العلوم فیلزم أن یکون موضوعه 
بديهياً و لیس هو ال الموجود المطلق. 

و ثبات الباري -تعالی قدسه - في الطبیعیات اما هو من طریق الانْ لا اللم؛ و کذا 
إثبات المبادي الأربعة فیه. فلایصحٌ جعلها موضوعاً للالهي على ما ذهب إليه بعض 
الأقدمين. 

ار ل ی لتعلم أنه إذاكان الإله ‏ تعالى ‏ موضوعاً للعلم الالهي على أن 
يكون إثباته في الطبيعي بحسب كونه من عوارض الجسم الطبيعي؛ و إشبات الجسم 
الطبيعي في الإلهي يكون من تلقاء أنه من آثار موضوعه -أعني الاله و الأمر فيه حينئٍ 


متا لا بخفى؛ فاعسق تدير. ١‏ 


۷۶1 قال:۲ «ماطاطافوسيقي» 

آقول: و هو کتابه في الحکمة الالهية. لمّا فرغ -دام تعلیمه عن إثباته -تعالی -آراد؟ 
أن يشير إلى حدوث العالم بما حاصله: انه -تعالی لما كان سابقاً على الحوادث في 
الأعيان لا بزمان يكون ما به التقدّم هو وجوده بما هو وجوده في الواقع لا بزمان؛ لخروجه 


عنه بأسره. 


.١‏ ق: د أمًا تقریره على منهج الطبیعیّین 4 فاحسن دا و 
۲ ح: قرله. ۳ ق: ماراد. 


الفصل الثاني / ۵۸۳ 


ثم إن ذلك الوجود من حيث هو وجوده يكون ما به التقدّم كما أشار إليه بقوله -دام 
ادي ترسو ا لاعت بارش او ات کی نت رما عن التقدّم الزماني.» 

و الحاصل: ان ما به يتصحّح تقدّمه _تعالى ‏ على جملة المجرّدات و المادّيات هو 
ذلك النحو من التقدّم» سواء قلنا إن ذلک تقدّم سرمدي نظراً إلى الكل أو إلى الشوابت 
الصرفة منه. 

و ی: ان تقدمه الذاتي علی ما عداه من المعلولات برجع إلى تقدّمه بحسب 
أصل وجوده لکونه عينَ ذاته؛ فیرجع تقدّمه بالذات عليها إلى تقدّمه بحسب وجوده في 
وی ما عداه -تعالی -فلمّا لم‌یکن وجوده عينّ ذاته فلايكون تقدّمه الذاتي هو 
تقدمه الخارجی؛ فیکون ما به تقدمه بالذات غير ما به تقدمه بالطبع؛ و ذلك على خلاف 
ما عليه آمره -تعالی - حیث يرجع آنحاء التقدّم فيه إلى تقدّم وجوده؛ لکونه عينَ ذاته 
الحقّه من كل جهة. 

فإن قلت: ان کون وجوده عين ذاته لاينافي أن يكون متقدّماً بالذات على الممكنات؛ 
وذلك على أن يرجع تقدّمه بالعلّية و المهيّة و الطبع إلى واحد لا على أن يرجع تلک 
تقمات مع تقدّمه السرمدي |لی ذلک؛ حیث ان المعتبرفیه آن یکون وجوده في الاعیان 
و لایکون وجود تلک الشیاء الذی هو متقدّم علیها شان سرمدیاً فيد کما ان المعتبر في 
تقدّمه بالذات أن يكون هو و لایکون ذلك المتأَخَّر بحسبه في مرتبة ذاته على معنی أن 
العقل يحكم باّه لو حصل فيه يحكم' باه هو و لايكون ذلك المتآخر بحسبه و إن كان 
بينهما بعينه خارجية كتقدّم حركة اليد على حركة المفتاح. 

قلت: إِنّ المصتّف قد حقّق في ما یافش الكتاب أنّ مرتبة ذاته -سبحانه - في 
العقل هي بعينها وجوده _تعالى -في الخارج؛ إذ الوجود العيني عين مرتبة حقيقته الحقة. 
و الوجود الذهني يمتنع أن يبدّل نفس الحقيقة؛ مثلاً وجود الإنسان في الذهن لا يبدل 
إنسانيته بل الموجود من الانسان فى الذهن إنسان أيضاً كما الإنسان في الأعيان إنسان؛ و 


. ق: بحكم. 


۴ / کشف الحقائق 


كذلك أجمع الحكماء على امتتاع حصول ذاته ‏ تعالى ‏ في الذهن و إلا لزم أن يككون 
لحاصل منه فيالذهن موجوداً في الخارج أيضاً؛ فيكون الشخص الذهني بعينه شخصاً 

خارجیاً أيضاً أو أن تنقلب ذاته -سبحانه - عن نفس حقیقته؛ آعني الوجود الأصیل 
العيني خارج الأذهان. 

و بالجملة: إذا كان الوجود الذهني منافياً لجوهر حقيقة شيء امتنع وجود ذلك الشيء 
في الذهن. فإذن لو فرض حصول مرتبة ذاته -تعالی -في الذهن كان تقدمه بحسب 
مرق الذهنية بعينه تقدّمه بحسب وجوده العيني في الخارج. و امتنع ' أن يكو له شود 
العيني الخارجي أمراً زائداً على مرتبة ذاته الحاصلة في الذهن. كما ان تقدّم الإنسان 
بحسب مرتبة ذاته الذهنية هو بعينه تقدّمه بحسب إنسانيته. و كان الأمر بهذا البيان 
قد استبان سبيله حقّ الإستبانة. 

هم ال أن يكون الرجل مؤوفاً في فطرته سقيماً في غريزته؛ فعليك بصادق التأمّل و 
رفض مشاجرة الوهم و التخيّل؛ لاستحالة أن يودي هذا المدّعي لسان القلم حقّ الأداء. 

و قد يقال: ان تأثير فاعل الشيء لو كان فيه في الأعيان يلزم أن يكون تقدّمه الذاتي 
عليه بحسبه؛ فيكون هو و لايكون غيره سواء كان مفارقات صرفة' أو مادّيات. فله على 
الاوّل تقدّم سرمدي و على الثاني دهري؛ وعلى التقديرين يثبت حدوث ما سواه و إلا 
يكن تا قر ناه حمية وا متفه هذا عان: 

و بالجمله: تقدّم جاعل المجعول عليه بالذات يرجع إلى تقدّمه عليه بحسب الخارج؛ 


وفيه کلام وله جواب." 


[6/] قال: «تكون غيرعرية عنه» 
أقول: و ذلك لاله َّل ما ينترع عن المهيّة و إن لميكن له مدخل فى تأثيرها في 


۱ ف: في الخارج امتناع. ۳ ق: حرفه. 
۳ ح: و قال: « ماطاطافوسیفی » ... و فیه کلام و له جواب. 


الفصل الثاني / ۵۸۵ 


لوازمها؛ و من هيهنا لایصح كونه من لوازمها و إلا لماكان ول ما ينتزع عنها 

ومن هيهنا اندفع ایراد رئما ا الملكية الرازي من آن لوازم المهيّة لو كانت متیر 
ليها بمدخلية مطلق الوجود يلزم استحالة استناد وجودها إليها. و ما إذا لمیکن کذلک 
فلا ۱ 


(۷۱] قال: «وجوده بعدنه ذانه» 
آقول: يعني ذاته مصداق صدقه عليه بذاته من دون حيثيتة مطلقاً تقیبدیةٌ كانت أو 
تعليلية. 


مه مه 


و الدلیل عليه من وجوه شتی: 
منها: أنه لو لم يكن وجوده کذلک تقدّم الشیء على نفسه ۲ 


١.ح:‏ قال: « يكون غير عرية عنه» آقول: اشارة إلى أن الوجود و إن لميكن له مدخل في تأثير المهيّة في لوازمها 
ع اي لو و وي م 01 : فلو كان الوجود من لوازمها لكان فى 
مرتبة اقتضاء المهيّة إيَاها: و فيه تقدم الشىء على نفسه: فيكون المهيّة مع الوجود مزث رة في ما هو لازم لها و إن 

لم يك ن بالوجود. فلذا تسمع رئيس الصناعة في شفائه اه يقول: ا الرجودین يلحق بالمهيّة 
خراض و أعراض ما يكون للمهيّة عند ذلك الوجود؛ و يجوز أن لايكون له في الوجود الاخر: و ریما كانت له 
لرازم تلزمه من حيث المهيّة لكن المهبّة تکرن متقرّرةً لا ثم بلزمها شيء ۰ هذا 
اجه تن سر با نكم الحعنت دام بان اه بقرل دی من اذى الوجره زجرد فا بالتات 
معناه تحفق نفسه لميتصحّح وجود قائم بالمهيّة. » وكذا سر ما تسمع رئيس الصناعة اه بقرل من أَن کل سلسلة 
تنتهي إلى راجب الب جود بذاته و هر المطلوب. 
ا قال: ١‏ وجوده بعينه ذاته » آقول: أي بحکم البرهان مطابقاً لانتزاعه عنه من دون حبئية مطلقا تقيبدية كانت 


و تملیلية 
فان ند برت في آطراف الکلام لسطعت لک شمس بساطته الحقة تعالى جده و وي موه تن 
الحقائو الهالکة. فلذا : تسمع الرئیس فى الهیات شفائه أنّه بقرل: «و الذي بجب وجرده بغيره دائماً فهو أيضاً 


عير بسيط الحقیقة: ا ا ررد فهر حاصل الهويّة منهما جمیعاً في 
الوجود: فلذلک لا شىيء غير واجب الوجود تعرّى عن ملابسة ما بالقوّة و الإمكان باعتبار نفسه؛ فهو الفرد 
6 و غيره زوج تركيبى » و إلى جملة ذلك إشارات بقوله الشريف: «و بالجملة: من حيث يستتبٌ افتقار 
الممكن إلى جاعل هو غير ذاته بستتت افتقا ره إلى جاعل وجوده بعينه ذاته ر إثيته مهيّته. » 

اا وا ل 1 بی مهب و وجود مستدلا علیه بائه لو اد آن 
بفصله العقل إلى مهيّة و وجود لوجب. 


۶ /كشف الحقائق 


مناد ما اناطع آباع ال(شراقتن من استحالة لاله -تمالی یمه و وجوز و 
إلا لجاز أن بفصله العقل؛ فیلزم من ذلك ' أن یکون له مهيّة كلّية و المهيّة الكلية جاز أن 
تكون لها" جزئيات غير متناهية بالنظر إلى ذاتها." و تلک الجزئيات ' لا يجب وجود 
شىء منها لنفس مهیّنه و إلا لوجب وجود جزئيات غير متناهية لاشتراک المهيّة ' ينها" 
۱ إذا لم یجب وجود شيء منها لفس تلق" النيقة ليكو الواجب لذاته واجباً لذاتد.٩‏ 

حاصله: ۱۰ ان الشخص لمّا كان عبارة عن نحو الوجود ١١‏ -علی ما تسمع في طبقات 
الصناعة الالهية -۱۲ فإذا جاز تحلیله العقلی إلى مهيّة و وجود لجاز "۲ تحلیله '' إلى مهيّةِ و 
تشخّص؛ فتکون تلك المیة مع قطع انظر عن تشخّصها كي فیجوز " لها نظرلی 
ذاتها 1 تکون ١‏ لها أفراد غير هذا الفرد و الا لامتنع ٠“‏ هذا الفرد أيضاً؛ لمشارکته لما سواه 
من الأفراد التي لتلک المهيّة التي هي تمام حقيقتها و إلا لزم أن تکون حقيقة واحدة تمام 
مهيّة أفراد بعضها ممتنع بالذات و بعضها واجب بالذات و هو فاسد.۹ 

ثم إن تلك المهيّة لابصح اقتضاؤها وجوب الفرد و إِلّا لاشتمل کل فرد منها على أفراد 


۱ ح: -منها: ما قاله شيخ ... فيلزم من دلک. ۲ ح: له. 


۳ ق: و المهيّة الكلّية جاز لها نظراً إليها جزئیات غير متناهية. 

۶ ق: لاشتراکها. ۷ ح: - بینها. 

۸ ح: -تلک. ح: + انتهی کلامه. 

۰ ح: بما حاصله. ۱ ی و حجوده. 

۷ ق: - على ما تسمع فى طبقات الصناعة الإلهية. ۱۳. ق: لکان. 

۴ الى مهيّة و وجود لجاز تحليله. 0.ح: تشخص؛ كانت المهيّة. 
۶ : تشخصها كلياء و إذاكانت كلية یجوز. ۷. ق یکون. 

۸ ح: امتنع. 


٩‏ : و بعضها واجب بالذات و استحالته ممّا لابخنی. و استبان أنه يجوز أن تکون لها آفراد اخری لا وجوبها 
مقبساً إلى تلك المهيّة على أن تکون المهيّة هي بنفسها مقتضيةٌ لها على سبیل الوجوب و الا لاشتمل کل فرد 
من تلك الأفراد التي لایتناهی على ما عداها؛ لاشتماله على المهيّة المقتضية لها. و إذا كان لها جواز تلک 
الأفراد يكون لها جواز هذا الغرد أيضاً لتشارکهما في تمام المهيّة؛ قلايكؤة الرانغب واجیا: 

وإذا استفرٌ هذا على عرش قلبک لسطعت لك الشمس الأحدية القيّرمية من هذه الآفاق الملكوتية رافعة 
لظلمات الأوهام الناسوتية بيده أزمّة لاوز وشن تز تما الله له توْرَاً هما لد من زر 4 [إبراهيم /۴۰] 
لنرجع إلى ما كنا فيه فنقول. 


الفصل الثاني / ۵۸۷ 


غير متناهية؛ لاشتماله على المهيّة المقتضية لها و إذا لم‌بقتض" الوجوب فیجوز لها نظراً 
ها تلك الأفراد؛ فيجوز لها هذا الفرد بعينه أيضاً لكونها تمام مهيّة جميع ما يندرج تحتها 
من الأفراد؛ فلایکون الواجب واجبا و المفروض خلافه؛هذا خلف. 

و من أفق البیان قد لاح شمس صمديّته الحقّة من کل جهة؛ فلایکون له كثرة مع 
الذات, كما انه لا کثرة له قبل الذات و لا بعد الذات؛ فیکون واحداً من جمیع الجهات و 
الحیثیات. ۳ 

فان قلت: قال الشیخ في " التعليقات: «إِنّ* الوجود من لوازم المهیّات لا من مقوّماتهاه 
لکن الحکم في الاوّل الذی لا مهيّة له غير الابنّية يشبه أن یکون الوجود حقيقته إذا كانت ” 
على صفةٍ و تلك الصفة هي تأكّد الوجود. و ليس تأكّد الوجود وجوداً يخصّص بالتأكيد" 
بل هو معنى لا أسم له. »" 

قلت: ان اللوازم بحسب هذه الصناعة يقال -باشتراک اللفظ ‏ على معنیین: 

آحدهما: ما یستند إلى المهيّة بما هي هي. 

و انبهما: ما لاینفک عنها و إن كان ذلك من تلقاء غیرها. 

فیشبه أن یکون الوجود من لوازم المهيّة" بالمعنی الأخير؛ '' لعدم انسلاخه منها "۲ في 
الواقع و إن كان منسلخا۱۳ عنها نظراً إليها في حدّ نفسها:۱۳ و هذا الحکم مطرد في جمیع 
العوارض و اللواحق المستندة إليها أيضاً. ۱۳ 


١.ق:‏ -لها. ؟. ق: لم‌یقتضی. 

۲ ح: مد تلك المهيّة لايصمٌ اقتضاؤها ... فیکون واحداً من جمیع الجهات و الحیثیات. 

7 ح: ان قلت إِنْ رئيس الصناعة قد ذکر فى کتاب. . ۵ اهعلیقات: -ان. 

۶ اشعلقات: کان. ۷ ق و العلقات: بالتا کد. 

۸ اشعلقات, ص ۳۶ 4 ق: فيشبه أن یکون وجود تلک الممکنات من لوازمها. 
۰ : بالمعنی الثانی. ۱ لعدم انسلاخه عن المهيّة المتقرره. 

۲ :و ان کان متآخراً. 

۳: و ان كان منسلخاً عنها فى نحو مّا من الملاحظات العقلية. 

۲ ح: المستندة إليها كما ار ۱ 


۸ / کشف الحقائق 


[] قال: «فاذن ينبوع ' الوجود و التشخص " واحد» 

آقول: بل هما واحد. قال الشیخ: "« إِنّ هويّة الشیء و تعیّن الشيء و وحدنه و تشخصه 
و خصوصية وجوده المنفرد له كلّه واحد » و قولنا" إِنّهِ هو إشارة إلى هويّته و خصوصية 
وجوده المنفرد له الذي لابقع فيه اشتراک. 

نم إن في إثبات کونه هو التشخص * وجهین:" 

556 نه لو لميكن تشخص قائم بذاته" لماكان تشخّص مطلقاً”و إل لكان ناشیا 
عن اللاتشخص و إن كان غير متناه. ٩‏ 

هذا على تقدير أن يكون التشخّص غير الوجود و ما إذاكان هو هو نفسه لكان البرهان 
على الوجود نفسه هو البرهان على تشخصه بعينه؛ و على تقدير عدم انحاده معه یصح 
إجراء البراهين على وجوده على تشخصه في نفسه بل على ساير صفاته. ٠١‏ مثلاً اه لو 
لم يكن علم بذاته لما كان علم مطلقاً؛ حيث ای ما بالعرض فرع ما.بالذات» و لو فرض 
تماديه إلى غير النهاية مع استحالته في نفسه يلزم صدوره عن اللاعلم؛ و قس عليه مر 
القدرة و الارادة ۱۱ ۱ 

و انیهم: اه لو لمیکن هو التشخّص بذاته لكان ذامهِيّةِ لیة؛ فیکون ممكناً و 
المفروض خلافه؛ و قد عرفت البیان إلى آخر ذلك البرهان. ۱۲ 


۱ ق: تنوع. ۲ ق و ح: الشخص و الوجود. 


۳ ح: آقول بناءً على أَنّه لیس التشخّص إلا نحواً من الوجود؛ فلذا تسمع الرئیس اه بقول. 
۴ ق: قرلها. 

.ح: : و بالجملة ان فى إثبات التشخص لذاته بذاته سبیلین. 

۷ ی قائم بذاته. ۸ ح: : أصلا. 


٩ج‏ :و الا لکانت التشخصات .و إن كانت غير متناهية ‏ ناشيةٌ عن اللاتشخّص. و بالجملة انَّ البراهین الساطعة و 
الشموس اللامعة على إثبات وجوده -تعالی قدسه - جارية فى اثبات تشحُصه بذاته بأدنی تصرف بل آتبة في 

۰ ح: -هذا على تقدیر أن یکون التشخّص ... على ساير صفاته. 

۱ -: مثلاً انّه لو لم‌یکن علم بذاته لکانت العلرم و إن تمادت إلى ما لایتناهی منبعهٌ عن اللاعلم؛ و فس علبه 
القلرة 

۲ ايها يدا باج عرد - تعالی قد سه -إثبات کون تشخّصه عين ذاته و الا لكان ذامهيّة كلية؛ فيكون 
ممکنا؛ يدقن نس لت «سايقاً قا خم: تذگره. 


الفصل الثاني / ۵۸٩‏ 

(۷۸ قال: «برهان التضايف إذا ارتقت سلسلة من مسیّب مَاء 

أقول: يعنى انّ هذا البرهان انما يجري على استحالة السلسلة المتأدّية إلى غير النهابة 
من طرفي واحدٍ و ذلك لتساوي عدد أحد المتضایفین للآخر في سلسلة غير متناهية من 
الجانبين؛ و هو بخلاف" ما إذا كانت منتهية إلى مسبّبٍ مّاء فإنّه لامحالة يلزم زيادة ' عدد 
المعلولية علی العلية بواحدٍ إذا کانت غيز متناهية من طرف العلة:وبدالفكسن إذا کانت 
غير متناهية من جانب المعلول. 

فعلی الاوّل: یلزم انتهاء السلسلة إلى علّة صرفة. 

و علی الثانی: إلى معلول صرف. " 

ثمَّ' إن هيهنا اشکالین: 

احدهما: ان العلّية و المعلولية اللتين في کل واحدٍ واحدٍ من المعلول الأخير ليستا 
متضایفتین بل ان كلا منهما مضایف لآخر في الخر؛ و ذلک كما أن الأيوة” و الب نوة 
المجتمعين في شخص واحدٍ لاتکونان متضایفتین بل ابوّته نظراً إلى آخر و بنوّته إلى 
آخر, و حينئذٍ یصح أن یکون معلولية المعلول الأخير مضايفة لعلية ما هو سابق علیها. 
كما ان معلولية ذلك السابق نظراً إلى علّية ما هو سابق و هکذا إلى ما لایتناهی. 

نعم ما يتم ذلك إذا كانت العلّة و المعلولية في ما قبل المعلول الأخير مثلاً متساويتّين 
یلزم أن يكون بإزاء هذه المعلولية الصرفة علّية صرفة و ليس كذلك.” 


١.ح:‏ قوله: « برهان التصايف إذا ار رتقت سلسلة من مسب ما » إشارة إلى أن برهان التضايف ناهض الحكم على 
استحالة السلسلة التي لاتکرن غير متناهية من الطرفین لتکافژ العلّيات و المعلولیات حینثذ؛ و ذلک على 


خلاف. ۲ ق: اه وكلاتي نا عليه امد رل ز باده. 

'.ح: يلزم زيادة عدد المعلولات على العلل بواحدة؛ فيلزم لامحالة انتهاء تلى السلسلة من جانب فُرض فيه 
لاتناهیها إلى علّة غير معلولة: و أنت تعلم. ی 

۳ 


۶ -: آحدهما: اله إذا حمَّ ما حقيقة التضايف و ما شأنه لتوجّه الاشکال إلى هذا الاستدلال و ذلك حيث یه لیس 
کل علية مضايفة لمعلولية و لاکل معلولية مضايفة لكل علّية بل المتضایفان منهما ما یجتمعان في شيئين یکون 
احتياج كل واحدة منهما إلى معروض الأخرى بما هو معروض لها. مثلاً انّ البنرّة و الأبرّة إذا اجتمعا في ذاتين 


و« 


و ثانيهما: انه لو صحٌ استحاله ذهاب السلسلة إلى لانهاية هذا الدليل من جانب العلل 
يصحٌ استحالتها من جانب المعلول و الجواب هو الجواب المشترک كما اشرنا إليه انفا.' 
ثم ان بعض الاعلام قد تصدی لاستحالة السلسلة الغیر المتناهية ب«آنها" لو 
تسلسلت العلل و المعلولات لكان لكل من آحادها مرتبة خاصّة من المراتب العددية. 
فبعضها واقع في المرتبة الفردية -کالاوّل و الثالث و بعضها في المر تبة الزوجية -كالناني 
و الرابع - و توالي فردین أو زوجين بل كل واحد فردي أي تم به عدد فرد يليه 
واحد زوجي أي تم به عدد زوج و بالعکس. فانقسمت السلسلة بمتساويتين را 
فكانت زوجاً و الزوج بنقص الواحد بصير فرداً فبنقصه " يكون فرداً مع أنّها كانت زوجاً 
بعين الدلیل؛ فیلزم أ ن تکون ؟ زوجا و فردا معا و هو محال.» انتهی 
و لایخفی أن انقسام العدد إلى المتساویتین و غير المتساویتین من خواص العدد 
المتناهي ” فإجرائهما في اللاتناهي قد نشأ من اشتباهه بالتناهي,۲ و هو ظاهر:۸ فأحین 


کت و فيووغلل ان یکرت کا نوما كيت الى ایکا ی ایا فان ما فى 
زید فلیستا بمتضایفتین و ان کانت كل منهما متضايفة لا یقابلها في موضوع آخر. ۱ 
فإذا تقرّر هذا فنقول: إِنّه إذا ذهبت السلسلة مبتدثة من معلولٍ ما إلى ما لابتناهی یکون عدد کل من 
المتضايفين مساوياً لعدد الآخر؛ حيث إِنَ معلولية ما فرض أوَّلاً مقيسة إلى علّية ما هو سابق عليه كما اد علّية 
هذا السابق مقيسة إليه. و الأمر على هذا الإنتظام مسق فلايلزم حينئذٍ زيادة عدد المعلولات على عدد العلل 
بواحدة. 
نم تسمع تار آخری اه لو تم ذلك الاستدلال في استحالة اللاتناهي‌من جانب العلل ليتم أيضاً في جانب 
المعلو لات؛: و الجواب عنه مشترک؛ و قد آشار المصتف دام بقائه -الی 0 هذا الإشكال بالإشا رات الملكية 
نت معي ح: -و انیهما: ... كما آشرنا الیه آنفاً 
۲ ح نم لابخنی آنه ی لاستحالة اللاتناهی بما يناسب المقام بقوله انه. 
۳ ق: فینقضه. ۴ ق: يكون. 
ع دانتهى: 
۶ ح: ۷. زنير وار بدا را و و ع العقل ! ذا ذابه فى كورة النظر ليرى 
فیه غنا تاو ذلک حیت ان الزو جية و ا لفردية من صفات العدد الذي يتَصف بالتناهی. ق ايز لعل عي المتتاهی 
۷ ق: - فاجرائهما فى اللاتناهي قد نشا من اشتباهه بالتناهی. 
۸ ح: -و هو ظاهر. 8 قفا شور تدیره. 


الفصل الثاني / ۵٩۱‏ 


[14) قال: «بل ما قصاراه أن يكون دليلاً مَا من الدلائل» 

أقول: نوع تعريض على ما سلكه شيخ أتباع الرواقيّين في كتابه' حكمة الاشراق 
حيث تصرّف في هذا الدليل نوع تصرّفيٍ و ما جعله به برهاناً پل نما قصاراه أن يكون 
دليلاً و ذلک حيث قال: «فلكى' أن تفرض عدم قدر متناه من وسط السلسلة تأخذه كأنه 
ماکان و طرفاه من السلسلة متّصل أحدهما بالآخر حتّى لاتبقى " فرجة؟ تأخذ هذا" مره 
ومع القدر المفروض عدمه تارة”أخرى كأنّهما سلسلتان و تطبق |حدیهما على الأخرى 
في الوهم. »* انتهی كلامه. ٩‏ 

وأنت تعلم " أن" التصرّف في دليل ما إِمّا"' يجعله أكثر فائدة أو أتفن ۱۳ دلال ول 
مؤونة '' و لیس فيه شيء من ذلک. ۱ 

ما الأوّل: فلائه على تقدير تمامه نما يبطل اللامتناهي من الجانبین لا مطلقاً؛ و ذلک 
على خلاف ما هو المشهور من هذا الاستدلال حيث له يبطل غير المتناهي من جانب 
۱۵ 


واحد. 


۶ 


وم الثانی: فلان فيه كثرة المؤونة و المشقة ۶ 0 ما بتوجه الیه۲" من المناقشة و 


ااح: : فوله :« بل اما قصاراه أن یکون دليلاً مَا من الدلائل » إشارة إلى أن ما سلکه الشیخ السهروردي في کتاب. 
.١‏ حكمة الإشراق: ر أيضاً لك. ح: حيث تصرّف في هذا الدليل نوعاً تا من التصرّف؛ ما جعله إلا دليلاً تا بقوله: و 
شالك ی برهان آخر على تناهی السلسلة المفرو وضة فى ا! جسم الواحد يعنى به برهان التطبيق المشهور مع 


ل ف فين *. ق: لايبقى. 
7 حكمة الإشراق: ‏ حتى لانبقى فرجة. ۵ حكمة الاشراق: هكذا. 
۶ حكمة الاشراق: مرّة. ۷ ق: لا نطبق. 
۸ مجموعة مصتفات شيخ اشراق. ج 7( حكمة الإشراق ) ص ۶۵ 
٩‏ ق: -كلامه؛ ح: وذهولا عن: ۰ ح: أنت تعلم. 
١.ق:‏ ب فائدة. ۲ ح : + بأن. 
تس افق نله و اأقل مژونه. 


دام رای سای را و و أقلّ مژونة فى ذلك شيء منها؛ .بل ائه أقل فائدة من 
الدليل المشهور: حيث إِنّه یبطل غير المتناهي من جانب واحدٍ و لنا اجراژه في غير المتناهي من جانبین 
سلسلتین غير منتهیتین فى طرف راحد؛ و ذلك بخلاف ما تصرّف فيه حيث یبطل الغیر المتناهي من جانبین. 
۶ ف: -و المِقّة. ۱ ۷. ق: -البه. 


۲ /كشف الحقائق 


الكّلفة'؛ لأ التطبيق على هذا التصرف يتوقف على اتصال تين السلسلتين 
المتنا سین المتفا صلتين " بانفصال مقدار ما من بين سلسلة واحدة لايتناهى من 
هشونا یلها بارد ار 

نم تطبیق " إحدئ السلسلتین على الاخری لیکون ما به التقصان في جانب لاتناهی 
إحديهما؛ و ظاهر ان انُصال |حدبهما" بالاخری إِمّا أن يتوقّف علی* جر كل " واحدة 
منهما ۲ إلى آختها أو جر واحدة منهما. 

و" المصتّف دام ظله ٩‏ قد أشار إلى أن لو سلمنا"" صحة الاتصال بینهما في العقل 
اوالشار ذا اّما قصاراه أن یکون ولبلا لا" برهانا لا 

ثم لایخنی: أن کونه دلیلاً على استحالة لاتناهي الاشیاء المتكثّرة إلى لانهاية انما 
يستقيم بعد أن یکون بينها ترّبٌ لیمکن للعقل التطبیق بين آحادها و احاد سلسلة اخری 
آنقص منها بحسب الحکم الاجمالی و ال لجاز أن یغفل الذهن عن ۱۳ تطبیق |حدیهما على 
الأخرى؛ لجواز أن يقع واحد منها بازاء عدّة ۱۳ من آحاد الأخرى؛ كما لایخفی. ۱۵ 

فان قلت: إِنّه يمكن إجراء الاستدلال على جملة غير متناهية لا ترتیب بين آحادها 
على زعمکم بأنّ هذه الجملة يتوقّف على مجموع آخر أقل منها و هکذا إلى ما لا نهاية؛ 
فیکون فيها ترتیب و یمکن أن يطبق بعض منها على البعض الآخر. 

قلت: ان التألف لیس الا من الآحاد كما ان العدد مركب من الوحدات. 

قاری ارق ١‏ الما هی لکش مر کش ار سای کیان وراک 
۱ ق: الکلف. 
۲ ح: و الکلفة: و ذلک حیث إن التطبیق على هذا التصرّف يتوقف على متّصلية تینک السلسلتین المتفاصلتین. 
۲ فا تطبق. ۴ ق: -و ظاهر ان اتصال احدیهما. 
۷ قى: منها. ۸ح: 5 ان 
٩‏ ح: + العالی. ٠.ق:‏ إلى ابا سلمتا: 
۱ ح: فى الخارج أو العقل. ۲ لا 


۳ و من. ۴ ح: ازاء لعدة. 
۵. ق: كما لابخنی. 


الفصل الثاني / ۵٩۳‏ 


من الوحدات. فإذن ليس المجموع مركّباً من المجموعات التي یکون بعضها علَّةٌ بعض 
9 

م بما علمت من لزوم اجتماع الشرطين في استحالة التسلسل: تال تيرق ام 
اجتماعها معا يظهر لک حال ما استدل به على امتناع کون القوّة ة الجسمانية قویّةٌ على آثار 
لامتناهية باه یلزم تساوي أثر بعض تلك القوّة لأثر کل القرّة و لا لایقطع من طرف 
لاتناهيه على ما يحكم به الدليل التطبيقي. فيلزم تناهي السلسلتين على فرض لاتناهيها؛ 
هذا خلف. 

واإلها قلنا ذلک حیث إن آثارهما جود أن لاتتناهي مع عدم اجتماعها في الوجود؛ 
فلایتم ذلک الاستدلال. 

و القول بجواز اجتماعها العقلي في إجرائه علیها مدفوع باه يجوز مثل ذلک 
لاجتماع في الاوضاع و الحرکات التي لاتتناهي على ما ذهب إليه بعض الحک‌ماء 
-کالمعلم الأول _ لصدور الحوادث بتوسطها 

و بالجملة: ان تجویز ذلك يودي إلى انهدام بنیان ما عليه القائلون بالقدم, کما لابخنی 
على من ليس له مزلق القدم. 

فان قلت: ان استناد الحادت إلى القد یم عندهم بوساطة حركة سرمدية متصلة في حد 
ذاتها غير متجرّية؛ فلایکون فیها تکتر أشخاص و تعدّد أفراد لیمکن القول بجریان هذا 
الرستدلال فيهاء و إليه الإإشارة بقول بهمنیار: «و أمّا الحركة الفلكية فالفاية فيها دوام 
الحركة و لیس هناك حرکات غير متناهية؛ فإنّها واحدة بالاصال -کما عرفت سابقاً-١‏ 
کنیع علی سبیل افرض بحرکات غیر تاه , 

قلت: فحينئذٍ ان لها وجودین باعتبارین: 

وجود بحسب الواقع مع عزل النظر عن کونها في أفق التقضّي و التجدّد. 


و وجود بحسب لاقرار لاجزائها. 


۴ /كشف الحقائق 


و على الأوّل لا نزاع للعقل الصریح في استحالته و جریان هذا الاستدلال إن ترکت 
اللجاجة و النفاق؛ و على الثاني لاشبهة في تعدادها و آنها لاتتناهى '. كما لايخفى على 
الورئ. 

و جواز اجتماعها العقلي بالنظر الاجمالي انه لو صحٌ في ذلك لانهدم بنيان ما بني 
القائلون بالقدم عليه. 

فقد استبان لک سر ما تسمع المصئّف: انّ التسلسل في أمثال هذا المقام ليس عددياً؛ 

فان قلت: ان الحكم باستحالة لاتناهي الحركة يخالف ما عليه بهمنيار في تحصيله من 
نه لايستحيل التسلسل في الحركات و ذلك حيث نبا نها لاتوجد أجزاؤها معاً. 

قلت: إِنَى قد ذهلت من استحالتها باعتبار قرارها في وعاء الواقع و إن لم تكن قارةً 
في آن؛ فتأمّل. 


۸۰1 قال: «و إذن" فمن المنصرح" أنه إذا تراقيت» 

أقول: يشير بذلک إلى جواب الإشكال على جريان ذلك الاستدلال فى عدم تناهي 
التعل لات ما ال شارت ۱ 

و وجه الدفع " ان جریانه فيه على تقدیر اجتماع الترب و اللانهاية فى جهة واحدة و 
لیس کذلک الأمر هيهنا؛ و ذلك بخلاف ما إذا الغير المتناهي من جانب العلل؛ فليتأمّل. ” 


.١‏ کذا في المتن. ۲ ق و ح: اذ. 
۳. تقویم الأايمان: المتضح. ۴ ق: المعلومات. 
۵ ق: الرفع. 
۶ ح: قوله: « وإذ فمن المنصرح أنّه إذا تراقیت » إشارة إلى دفاع الاشکال بجریان الاستدلال على لاتناهي العلل و 
على استحالة لاتناهى المعلولات سیّما المتضایفات. 
و وجه الدفع: ان جريانه في الاوّل لاجتماع الترتب و اللانهاية فى جهة واحدة منه؛ و ذلك على خلاف ما 
عليه شاكلة الثاني لکرن کل منهما فى جهة مغايرة لجهة آخری. 


الفصل الثاني / ۵۹۵ 


ب ليا 


(41] قال:' «ثمَ مهما تكن العلّة موترة بالذات» 

أقول: لما حقّق المصّف -دام ظلّه -' أنّ المبدأ الصدوري لجميع الموجودات" ما ذاته 
الفعلية على الإطلاق و إن كان تأثيره فيها على اختلاف مراتب الإستحقاق نبه هيهنا على 
أن الممكنات إذا تمادت إلى لانهاية '-و إن كان لبعض منها مدخل في الآخر ‏ یکون بإزاء 
الحيئيات العلّية و الإعتبارات المؤثّرية؛ و ذلك على أن يكون ذلك المبداالواحد مقيساً 
إلى تلک الجملة الغير المتناهية منزلة” علل صدورية غير متناهية؛ و ذلک لا" 
خصوصية کل معلول و تميّزه عن الآخر انّما يكون بحسب تميّز استناده إلى مبدئه." 

فقد استبان: أن برهان التضايف انّما ينهض على استحالة سلسلة غير متناهية؟ إذا 
كانت عاذ متیر سای 

لقائل أن يقول:إِنّهِ لو دل* على استحالة لاتناهيها کذلک لدل '' على استحالة لاتناهي 
العلل مطلقا؛ لاشتراک الفساد بينهما كما لايخفى ١١‏ 

له إلا أن يفرّق بينهما بان العلل ۱۲ لو كانت عللاً ناقصةً و شرائط مصححه لتأثير 
المیر۱۳ في جميع آحادها بشرطية بعضها لبعض لنقصانه الذاتي ٠"‏ عن قبول الفیض 
لازلي من جنابه الخارج7' عن جمیعها:"۱ فقد یکافیء عدد جمیع المعلولات مبدئيته 
الصدورية؛ و ذلک في ما إذا لوحظت"" الممکنات تصله بها لها عن السليلة الطوليه و 


اح قوله. ؟.ح: + شا 
۳ ح: لجمیم الذرّات. ۴ نبّه على أنّه إذا تسلسلت الممكنات إلى ما لانهاية. 


۵ ق: یکون بازاء تأثیرات لامتناهية یکون الفاعل الصدوري بحسبها بمنزلة. 
# ح: غير متناهية حيث. 
۷ ح: و تميّزه عن الآخر اما يكون بخصوصية إفاضة و مبدئية يكون من جهات الفاعل و حيثياته القائمة به. 


۸ح: استحالة اللامتناهى. 4 ح: فان قلت إِنّه لو تم دلالة. 

٠ح‏ :كذلك لتم دلالة. . ۱ ق: - - لاشتراک الفساد بينهما كما لايخفى. 
۲ ح: قلت: ان الفرق بينهما بیّن حيث ان السلسلة المتمادية إلى لانهاية 

۳ الفاعل. ۴ ی الذاتی. 

۵ ق: -الازلی. ۶ الثیض الازلي بدونه خارح. 

۷ ق + الا بد. + تلک. 


٩‏ ف: بما لها من السلسلة الطولية. 


۶ / کشف الحقائق 


نا إذا لوحظت مجملةً مجتمعة کنفس واحد لایکون للّا بمنزلة معلول واحد نظراً إلى عل 
واحدة.١‏ ۱ 

لايخفى: أنه ” بقي الإشكال في ما إذا عزل النظر عن المبدأ الصدوري لهذا النظام 
الجملي المأخوذ بما له من السلسلة الطولية بائه يلزم أن" تكون الشرطية و المشروطية 
المتضايفتان متکافیتین؛ فلاتلزم' زيادة إحديهما على الأخرى بالحکم" العقلي” 
الإجمالي. 

و الحاصل: اه -دام ظلد لمّا حتّق أن السبدا الصدوري للممکنات و إن کانت 
فر شتا هه وا اف کر سالک عليات ارام تلو لیات نع العلرل الا خی وان فاد 
علی استحالته برهان الحیثیات. 

فقد بان: أن البرهان و إن لم‌یقم ۲ على استحالة هذه السلسلة على هذه النسبة لكنّه 
قائم على استحالة سلسلة آخری كما فرع عليه قوله: « فإذن اّما ينهض برهان التضایف 
في تراقي المعلولات لعلّة واحدة إلى لانهاية إذا لم تكن علیتها بالذات؟ الا بالقیاس إلى 
معلولها القریب. » " 

ثم لايخفى: أن بما قزرناه آنفاً لاح بطلان ما عليه القائلون بالقدم حيث يلزمهم قیام 
علّيات غير متناهية متمايز بعضها عن بعض تميّزاً طبيعياً بذاته - تعالى - و لا لزم قيام 
الكثرة بصرف الوحدة؛ فیجری فيه برهان الحيثيات. 

و نما قلنا ذلك حيث التزم في استناد الحوادث إليه - تعالی - شرائط غير متناهية 
مستندة إليه بإفاضات لايتناهى مع اجتماعهاء و عدم تطرّق التعاقب و التجدّد بالقیاس 


۱ ح: و أماإذا لوحظت بما لها من السلسلة العرضية فلیست الا کنفس واحدة مستندة إلى مبداً واحد. 

۲ ح: نم اعلم ۳ ح: -یلزم أن. 

۴ ی فلایلزم. مح: بحسب الحکم. 

۶ ی العقلي. ۷ ق: لم‌یتم. 

۸ ح: بالحکم العقلي الاجمالي نبّه المصتّف على إفادة برهان التضایف على استحالته؛ ثم فزع. 

4 ح: + تدبّر. ۰ راجع» ص ۲۴۳؛ ح: إلا بالقیاس إلى معلولها القریب. 


الفصل الثاني / ۵۹۷ 


إليها في الواقع. فقد اجتمع الترتّب و الاجتماع فیها؛ و برهان الحيثيات نافذ الحکم على 
استحالتها و إن كانت غير متناهية في الأبد أيضاً؛ و أمّا إذاكانت منتهيةً إلى إفاضة لایکون 
شرطاً لإفاضة آخری يجري فيها برهان التضايف ولو لم يكن بين تلک الافاضات القائمة 
به تعالى تدم طبيعىٌ مع لزوم ذلك الفساد؛ فيجري برهان التضايف في استحالة تلى 
السلسلة الخارجية المؤتلفة من الحيثيات الشرطية و المشروطية. 

و الحاصل: اه إذا قطع النظر عن مبدئها الصدوري لو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية 
يلزم زيادة عدد المشروط على عدد الشرط بواحدٍ هو المشروط الأخير مع اجتماع 
الشرطين فيها: التر تب و الاإجتماع ' في متن الواقع أو في ملاحظة عقلية إجمالية؛ و لزوم 
اجتماعها في آن أو زمان بخصوصه في إقامة البرهان على استحالته غير مبرهن عليه و لا 
مبيّن في نفسه؛ فلذا قال المصتّف -دام ظلّه -: «إِنّ التسلسل لابدّ و أن ود لافقا 
لاعددیا». 

و لما أشار إلى عدم لزوم أن یکون هنالک علل صدورية بالذات لذهاب القائلین 
بالقدم إلى َنّه - تعالی -مبداً صدوري لجمیع اللممکنات من العالیات و السافلات بالذات 
فلایلزم بطلانه بذلک البرهان؛ لتكافوؤ العلّیات و المعلولیات. 

و کذلک الأمر في جریانه في تلك الایجادات الموجبة لها لو قلنا بينها ترتباً و 
کذلک ساير البراهین من الحيثيات و غيرها متا يضاهيها. 

فقد انصرح بطلان ما عليه القائلون بالقدم من سل تَثْرى؛ فبذلک يعمل العاملون" و 
يومئذٍ يفرح المومنون ؛ فمن ابتغی وراء ذلك فَهْم الفاژون " و ععن الصراط المستقیم 
کون و في طغيانهم يعمهون ۲۶ 

١.ق:‏ الإجماع. ان من: الصافات / ۶۱ 
* الروم 1 ۴ كذا فى المتن: د فى الاية: اوللک هم العادون. 


0 المؤمنرن /  :/6‏ المستقيم. 
۴ البقرة | ۱۵ الانعام / ۱۱۰" الاعراف / 2۱۸۶+ بونس / ۱و المومنون / ۷۵ 


اح: - ثم لابختی 5 بما قرّرناه آنفا وج يعمهرنك. 


4 / کشف الحقائق 


[۸۲) قال:۱ «و له علية محضة واحدة» 
آقول: قال" شارح حکمة الإشراق: وراد لأكجرة ان تست اراعت إسانات 
22 مختلفة * توجب اختلاف حيثيات فيه, بل له إضافه واحدة هي المبدئية 71 تصحح ۱ جمیع 
الاضافات»۲ و تلك النسبة بعينها نسبة الإنية و الوجود باعتبار و نسبة المعيّة باعتبار 
آخر و لهذا قیل: إِنّ معيّة ذات الحقّ ‏ سبحانه -بالمهیّات الممكنة ليس لا نسبة قيّوميته 
د تعالق د لها و لنش للواججت : تعالی بالنسبة إلى الممكثات معتة غير المعيّة المذكورة 
نم" لایخفی: أنّ تلك الاضافة التى هي إضافة واحدة ينشعب إلى اضافات؟ متلونة ٠١‏ 
تبعت ها معا لا مه ۱ و لالكانت بأسزها معلولة واخده بل لو كانت سالك 
كثرة حينئذٍ لكان کل منها عين ما عداه, بل يلزم أن تكون الكثرة مع کترتها وحدة 
بوحدتها؛ و ذلک حيث إنّ حيثية إيجاد زيد بعينه لو كانت حيثية إيجاد عمرو مثلاً لكان 
کل منهما هو الآخر نفسه؛ فلايمتاز الائنان في ثنوية عن الواحد في وحدته؛ فلايكون 
هنالک كل و لا جزء. قال الشیخ ۲ : « إِنّ أشخاص الناس إِنّما تختلف عند ۳" الإضافات». 
فقد بان ۲" تارةٌ آخری أرا تأثیره -تعالی -فی النظام الجملی پأسره و إن کان تاتيرا 
واحداً نظراً إليه لكنّه يتكثّر آجزائه*۱ -کما لایخفی _*' و لا لكان ذلك النظام۱۷ عينَ کل 
واحد من أجزائه و کل جزء" من أجزائه عينَ غيره من الأجزاء؛؟' فلایکون النظام الجملي 
۳ ح: + يقول. ۴ حكمة الاشراق: يلحق. 
۷ مجموعة مصنفات شيخ اشراق» ج ۲ ( حکمة الاشراق ) ص ۱۲۴. 
۸ ح: هذا نم. ٩ق:‏ افاضات. 
٠.ق:‏ -متلونة. ۱ متشتّتة. 
۲ ح: لکانت بأسرها معلولة واحدة پل یکون کل منها عين ما عداها؛ ضرورة أَنّه إذا كانت حيثية ابجاد زید بعینه 
حيثية ایجاد غیره لكان هو نفس غیره و بالعکس؛ فلایکون هناك کل و لا جزء. فلذا تسمع الرئیس يقول. 
۳ في. ۴۳ ح: فد استبان لی. 
۵ ح: النظام الجملی بأسره تأثیرات قيّومية لآحاده. ۱۶ ق: كما لایخفی. 


۷ ح: ومو هو ۸ ح: - جزء. 
٩‏ ح: ‏ من الاجزاء. 


الفصل الثاني / ۵۹۹ 


مشتملاً علی شيء هو جزژه و لا شيء من الأسياء .جزم أ منه, بل 'يكون الكل هو الجزء و 
ذلك ' الجزء هو الكلء بل الكل عين کل جزء من أجزائه و الجزء عين الكل بل عين کل 
جزء من أجزائه. " 

و الحاصل: ان الذوات الممکنة " بما هي ممكنة لا امتیاز" بینها و لا تحصّلة 
لذواتها؛ نیکون تميّز بعضها عن بعض من حيث تميّر التأثير من ۶ المتحصل بذاته لذاته" 
ولا لما کان بينها من الامتیاز" بل كانت جملتها عين کل واحدة منها و بالعکس؛ 
فلایکون هناك كل و لا جزء؛ فإذا صدر النظام الجملي المشتمل على الأجزاء النورية 
المقدّسة؟ و" الاجسام العلوية و السفلية عن مبدئه الصدوري یکون لا محالة بإفاضةٍ 
اجمالية منه متعلّقة به؛ فاذا فصّلت آجزاژه إليها لقد انفصلت تلک الافاضة الاجمالية إلى 
الإفاضات المتعدّدة بحيث يتميّز كلّ بعض منها عن بعض و عن الكل بحسبها. 

فش من ولك ان الر شوه اعد لرجنةة قطاقه تلك الحقيات الت را 
لقبول المهیّات ما" لها من التمیزات متصحّحة أيضأ من تلقاء ذلك المطابق الذي هو 
وحداني الذات. ۲ 

فقد استبان: أنّ کل وجود و کل كمال وجود یرجم إلى صقعه الربوبي. وكل نقيصة و 
عيب إلى العلم المربوبي على ما إليه الإشارة الإلهية بقوله -العزیز ۱۲- « ما۵ أَصَابَكَ ین 


۱. ق: -ذلک. 

۲ ح: ذلك الجزء هو الكلّ بل کل من الأجزاء -علی ما يحكم به الأذكياء ‏ عين كلّ منها. 

۴ ح: و بالجملة ان المهيّات. ۴ لا تمیز. 

۵ ی: + لها. ۶ ح: تميّز بعضها عن بعض من تلقاء تميّز الإستناد إلى. 
۷ ح: لذاته. ۸ ح: وال لما کانت متميّزةٌ بعضها عن بعض. 

4ح الاجزاء المقدسة النوربة. ۰ ح: + غیرها من. 

١.ح:‏ فتحدّس. 00 

۳ : ذلك المطابق تعالى قدسه. ۴ ق: - فقد استبان أن كل وجود ... بقوله العزیز. 

۵. ق: و ما؛ ح: فما. ۶ النساء / ۷۹ 


۰ /كشف الحقائق 


نه تقول:۱ إن المراد" من المبداً القریب للشيء ما لایکون بینها مندأ صدوري" سواء 
توسط پینهما شرطٌ ما يتصمّح به التأثیر ۲ أم لا:* و المبدأ أخصٌ من المبدا القریب؛ لأنّ 
المعتبر فیه آن لایتوسط پینه و بین ما بترّب علیه شرط ما أصلا؛ * و قد علمتأنه 
- تعالى"- مبدأ صدوری لجمیع الممکنات بما لها من السلسلة الطولية بالذات" و إن كان 
بشرطية بعضها لبعض؛ و أمّا إذا أخذت بما لها من السلسلة العرضية فلایکون ترثّبها عليه 
پوساطة شرط تا أصلاً و الا لما کان نظاماً حملي ۱۰ 

و بالجملة: اه تعالی مبدأ قريب لجمیع ما يترتّب عليه و إن كان مبدعاً نظراً إلى النظام 
الجملي بما له من السلسلة العرضية و إلى الصادر الأوّل بحسب سلسلته الطولية التي هي 
<كِتَابُ أُحْكِمث یاه نفلت 4 ١‏ فليتدير ٠١‏ 1 

وإلى جملة ذلك قد أشار المصتّف دام بقائه-فى كتاب النقد بسات؛ و أمّا؟' ما يتراأى 
فك ها کات قطان اف کلد اشر سي دک 00 يلى هذا التصحيح: ان 
« مجعول الواجب بالذات سلسلة عرضية سواسية الاحاد ۲ الفاقة و الاستناد إليه جل 
عادر نالك كمع وز مها اه هی فى رک دو ل القن 
بالبعض سلسلة طولية منتهية إليه ‏ تعالى ‏ بالضرورة البرهانيه مفتاقة الآحاد إلى الإنتهاء 
اه" اخترا» "الع اخريها فيال و انما قله ذلك لا الطتاهر ٠١‏ مدق قتوله 


۱ ح: و ادا تقرّر هذا فنقول. ۲ ح: المعنی. 

۳ يد فاعلي. ۴ فق: ما یتصحح به التأثیر. ۱ 

۵ ق: أو لم يتوسشط. ۶ ح: و المبدأ أخض ... شرط ما أصلاً. 
/. ح: و من المستبين حسب ما علمت سابقا من الاصول المبرهنة. 

۸ ح: + قدسه. 


4 ح: مبدأ صدوري لجمیع الذرّات من العالیات و السافلات بالذات بحسب سلسلتها الطولية أيضاً. 

۰ ح: و إن كان بشرطية بعضها لبعض؛ و ما بحسب سلسلتها المرضية فلیس ترتبها عليه من تلقاء توشط شرط 
متوسّط بینها و بینه تعالی جده. ۱ هود /۱. 

۲ ح: و با لجملة: انّه تعالی ... فلیتدیر؛ ق: + ثم ان. 

۳. ق: -و إلى جملة ذلك قد آشار المصتّف -دام بقائه فى کتاب النقدرسات؛ و أما. 

۴. ق: تقدیم. ۵. ق: جل جلاله. 

۶ فق و ح: اليه ۷ راجع؛ صص ۴ - ۲۴۵. 

ح: الى اخر ما قال. 9 ح: حيث أن الظاهر؛ ق: لان اللائح. 


الفصل الثاني / ۶۰۱ 


دام طلّ-:۱«الی الانتهاء لی ۲ آخیرا»آن یکون الواجب - تعالی "-مبدبالعرض لیعض 
اناد السلسلة الطوليةة و ذلک على آن یکون بینه - تعالی و بین يفطن هذه الا حاد 
۳ فاعلی؛ و من قوله الشریف *: «في السلسلة العرضية » استنادها إليه بالذات و 
بالحقيقة و ان كان بمدخلية شرط ما" بقرينة مقابلتها للسلسلة الطولية" المنتهية إليه - 
تما نالا خرة: 

فبالحری أن یکون اختلاف سلوکه دام ظلّه ‏ إشارة إلى عدم تصریح شرکائه في 
الصناعة بشيء من الطرفين و إن كان الظاهر من أصوله المعطاة ما سلكه في كتاب 
القد تناكو أنضاً یمکن أن بقال: إنْه قد سلک هبهنا سلوك رئیس الصناعة فى شفاثه 
حيث حقّق في موضع منه: «انّه - تعالی قدسه مبدأ لجمیع الممکنات بالذات و الا كان 
لما بالقوّة مدخل في إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل » و قد ذكر في موضع آخر منه: « ان 
العقول هي المؤتّرات و الفواعل » حتّی توهّم بعض الناظرين فيه أنّها المؤئّرات و الفواعل, 
والعارف المحيط بأطراف كلامه لايخفى عليه شيء من مرامه؛ و ذلک حيث قال في 
فصل ترتيب العقول و النفوس من إلهيات شفائه: « فإذن الموجودات كلها وجودها عنه و 
لايجوز أن يكون له مبدأ بوجه من الوجوه و لاسبب لا الذي فيه و به و لا الذي عنه» '' و 
قال فيه أيضاً« و هو فاعل الكل بمعنى أَنّه الموجود الذي يفيض عنه کل وجود فيضاناً 
مبايناً لذاته »۱۱ و قال فيه أيضاً: «و ليس کون الكل عنه على سبیل الطبع بأن يكون وجود 
الکل عنه لا بمعرفة و لارضی »۱۳ و قد ذکر في فصل أنه تام و فوق التمام: «و قد بان ن 
الواجب الوجود يجب أن یکون لذاته مفيداً لكلّ وجود و لكل كمال وجود؛ فهو من هذه 


ا.ح: من قوله الشریف. ۲ ق وح: إليه. 
ح: + قدسه. ۴ ح: + قدسه. 
۵ ح: + من. ع.ق: الشريف. 
۷ ق: -ما. ۸ ق: الطولية. 
4ح: + قدسه. 


۰ الشفاء ( الالهیات. المقالة التاسعة, الفصل الرابع ص ۴۰۲): و لا سبب لا الذي عنه. و لا الذي فیه او به. 
۱ نفس المصدر. ص ۴۰۳. ۲ نفس المصدن ص ۴۰۲: و لا لرضی منه. 


۲ /كشف الحقائق 


الجهة أيضاً خير محض ».۱ 

فقد استبان لک ما هو المرام مع تسامحه في بعض من الكلام كما لايخفى على متصفي 
الأعلام." 

و نعم ما قال شيخ أتباع الاشراقیّین في كتابه ” المطارحات: « فليس كل ما يعلم یقال. 
وربُما نساعدهم "في ظاهر القول بضرب من التأویل و نضع خلاف ما ساعدناهم و ريما 
نر يهم كين وارلا فك اخ ورا ان وجدنا أهلاً و بعد قراءة هذا الکتاب و ما يجري 
مجراه علمناه طرفاً صالحاً من الحکمة الشريفة. » انتهی کلامه بما رمتاه. ۵ 

ثم لايخفى:” أنه -دام ظلّه ‏ قد صرّح في آخر هذا التقويم بما یوافق المطلوب بوجه 
لطیف حیث قال:"«علی أَنّا قد كنا تلونا عليك ان المفتاق إليه بالقصد الأول اّما هو العلة 
اللعافلة الموعية)” 

قال المعلّم الثاني في كتاب ارش :وان “الغو فقو ان الله جع وح عله 
للعقل, و العقل علَّة للنفس. و النفس علَّة للطبيعة, والطبيعة علَّة للأكوان کلها الجزئية ''غير 
أتنذوإن کانت الأعساء بعضها عله لبعض؛ فان اللّه تعالی غلة لجمیعها "۱ غیر أله علة لبعضها 
بغير توسّط و هو الذي جعل العلّة كما قلنا في ما قد"سلف.» ۳ 

فقد استبان: أن دأب رؤساء هذه الصناعة اطلاق العلّة على مصحّحات فاعلية الفاعل 


.١‏ الشفاء ( الالهیات: المقالة الثامنة الفصل السادس ص ۳۵۶): فهو من هذه الجهة خیر أيضاً. 

۲ ق: للسلسلة الطولية المنتهية إليه تعالی بالاخرة؛ و لعل اختبار هذا النحو من الاختلاف لاختلاف عبارات وقع 
عن الشيخ في الفاه في فصل ترتیب العقول و الفوس من اه تعالى ‏ مبدا فاعلي لجميع الموجودات؛ و 
کذلک فى فصل اه تام فرق التمام حيك قال فیه: وان الواجب الوجود.بخب أن یکون لذاته مفيذاً لكل وجود و 
لكلّ كمال وجود فهو من هذه الجهة أيضاً خیر محض » و مع ذلك قال في بعض فصوله: « اد العقول مؤْئّرة في 


العالم ». ۳.ح ونعم ما قال صاحب الإشراق فى. 
۴ ح: و انما بساعد. ۵ ق: -انتهی کلامه بما رمناه. 
۶ ق: ‏ لایخفی. ۷ ح: بالوجه اللطیف بقوله الشریف. 
۸ راجعء ص ۲۴۵. أثولوجيا و أما. 


9 الجزوية. ١.أتولوجيا‏ + كلها. 
۲ أنولوجيا ‏ قد. ۳ آتولوجیه ص ۵۰ 


الفصل الثاني / ۶۰۳ 


و شرائطهاء و امثال ذلك أكثر من أن تحصی؛ و قد ظنّ بعض المعاصرین بعض الظن فاّیع 
0 
الحق. 


[۸۳) قال: «وحدة واحد'”» 
آقول: يعني أن للوحدة العددية معاني و هي مسلوبة عن الله تعالی: 
منها: أنها یصح أن يقال في جواب کم. 


و منها: کونها مقابلة للوثنين. 
ومنها: ما یکون واحداً بالعدد و من حيث العدد؛ و من الظاهر أ کل عدد كالثلاثة مثلاً 
له وحدة و إن كان كثيراً. 


و منها: آنه جزء تألفي للعدد؛ لأنّ حقيقته الوحدة المتكرّرة و نما یصح ذلک فإذا كان 
للوحدة مشارکات لها فى جنسها. 

و من الظاهر أنه - تعالی - واحدٌ بلا عددٍ بشيء من المعاني المذکورة للواحد بالعدد و 
إن صحٌ أن یکون ید لد و لعل المعنی الأخير للوحدة من دون عدد يتضمّن ساير 
لوحدات الغیر العددية له تعالى ‏ و هو ظاهر؛ فلهذا وقع في کلام فاتح الأولياء و إمام 
العرفاء. عليّ بن ابي‌طالب 1 بقوله العزیز بن« ما لا ثاني له لایدخل في باب الاعداد ».۳ 

مه لو قيل فيه «إِنْه واحد بالعدد» فهو محمول على اه مبدأ صدوري و «واحد لا 
بالعدد» آنه مبدأ تألفي له؛ و من الظاهر أَن كلاً منهما يباين الآخر كما لابخفی؛ فإذا صم 
ذلك بالمعنى الاوّل فلایصح أن يكون كذلك بالمعنى الآخر؛ فاندفع ما يتوهّم من التدافع 
ين کرت راد لآ بالفدد ورين #وتمواخد ا وه ی( 


١‏ ذ:- قال المعلّم الثاني ... فاثبع الحقّ. ۲ ق و ح: واحدة. 
۴ بحار الأنوار. ج ۳ ص ۲۰۱ ۴ ح: -قال: ( وحدهة واحده » ... فلیتدبر. 


۴ /كشف الحقائق 


[4] قال: « ممتنعةالوجود في الدهر و إن كانت متعاقبة» 

آقول: و من هيهنا' قال الشيخ ' في عبون الحكمة: «إِن" ذوات الأشياء الثابتة و ذوات 
الأشياء الغير الثابتة من جهة و الثابتة من جهة إذا أخذت من جهة ثباتها لم تكن ' في الزمان 
بل مع الزمان, و نسبة ما مع الزمان "و ليس في الزمان إلى ما ليس في الزمان هو الدهر " و 
نسبة ما ليس في الزمان إلى ما ليس في الزمان ۲ الاولی" أن يسئي بالسرمد". و الدهر في 
ده لس توقای الى الومان ۰ هذا 

و لایخفی: أنّ العلامة الدواني قد اشتبه عليه آمر الدهر بالسرمد في حاشيته الحدیدة 
فقد نسب إلى الدهر ما هو سرمد و بالعکس؛ فلیتدبر فيه. !۲ 

و إذا تقرّر هذا فنقول: إِنّ الأمور المترئّبة اللامتناهية المتعاقبة بحسب الزمان مجتمعة 
في وعاء الدهر الذي هو الواقع؛ فتحكم باستحالتها البراهين السابقة الساطعة. 

فقد آشار المصتّف دام بقائه إلى ما ينهدم بنيان ما اس القائلون بالقدم عليه حيث 
حکموا بلزوم موجودات غیر متناهية لحدوث سادق ما و قد علمت ذلک سابقاًفتذکر. 

نعم إن السلسلة إذا کانت لايقفيةّ على ما الیه الاشارة أوّلا بقوله - الشریف -: «و 
نعاقبها في الزمان لا إلى نهاية » و التصریح به ثانياً بقوله: «علی شا كلة السبیل اللاتقفي لا 


۳ 


فإن قلت: اه -دام ظلّه ‏ قد ذهب إلى عدم انقطاع الفیوض الأبدية و الحوادث 
الكونية؛ فيلزم لامحالة اجتماعها في وعاء الدهر إن لم تكن مجتمعةً فى وعاء الزمان؛ 
فتکون تلك البراهين ناهضةً على استحالتها. 


۱ ح: دو من هیهنا. ۲ ح قال رئيس الصناعة. 

۳ عيون الحکمة: -انْ. ۴ ق: لم‌یکن. 

۵ ق: .و نسبة ما مع الزمان. 

ع عیون الحكمة: و نسبة ما مع الزمان و ليس في الزمان إلى الزمان من جهة ما مع الزمان هو الدهر. 
۷ عيون الحكمة: + من جهة ما ليس في الزمان. ۸ عبون الحكمة: + به. 

.۴۲ عیون الحکمة: السرمد. ۰ رسائل این‌سینا ( عبون الحکمة ): ص‎ ٩ 
۶ و لايخفى ... فليتديّر فيه. ۲ راجع. ص‎ ۱ 


الفصل الثانى / ۶۰۵ 
قلت: انک قد علمت آنفاً أنّ في هذه | لسلسلة التردّبٌ في جانب و اللاتناهي في آخر. 
و شرط استحالة اللامتناهي اجتماعهما فى جهة واحدة لیس فلیس.! 


[۸0] قال: « یسوق العقل إلى الموجود " الثابت» 

آقول: على وفاق ما عليه المشاوون" و أمّا الاشراقیّون" فقد ذهبوا إلى أن الأنوار 
متشاركة في حقيقة النور متمايزة بالزيادة و النقصان؛" فإذا تمّت النور به یکون نور 
الألوار و هکذا یتدرج حتى ينتهي إلى النور المحسوس الذي هو آدون مراتب النور. 

والحاصل:" هم ذهبوا إلى أنّ مراتب النور یتفاوت بنفس ذاته "لا بانضمام أمر خارج 
لیه" فلذا قال شيخ آتباع الاشراقیّین: «إِنّ الأنوار الحسّية و العقلية کلها حقيقة واحدة 
مختلفة پالکمال و التقص و القوة و الضعنت و ان آقوی الأنوار الحشية تون الشمس و هو 
اش الأنؤان النقلية كلهاو افو ال رام الاو أكملها نو راو ی 

و نظیر ذلك بوجه ما أن يقال: إِنّ الذراعين من الخط أشدّ خطَيةٌ من ذراع واحد منه لا 
باعتبار آمر خارج عنه بل الخط هناك زائد في خطیته منه في الآخر. 

و الحق: انه لیس الأمر کذلک بل زيادة الأوّل على الثاني من تلقاء هويّتهما الفردية. 
كما لایخفی على أهل الرويّة: و تمام تحقیق ذلك في کتاب التقدیسات فلنرجع إلى ما 

فنقول: ۱ و لایخفی علیک أن کون الواجب بالذات متعدا بالحقيقة مع السمکنات 
لایجوزه المقل الصریح کیف و ان کل جمال و کمال في الوجود رش و فیض و ظل من 


هو ادا تفرز هذا لين فلينين. ؟. ق و ح: الوجود. 

۳ -: هذا ها عليه رئيس الصناعة و شرکائه المشائية. ۴. ق: الروافیون. 

لدح: فى الحقيقة النورية و متمايزة بالنقيصة و الکمالية. 

#.ح: فإذا تمّت النوربة كمالية و نورية غايتها و آبهاها تكون نو رالأنوار وما سواه بتفاوت بالنورية إلى أن بنتهي إلى 
نور المحسوس و بالجملة. ۷ ح: : أن النورية يتفاوت مراتبها بنفس ذاتها. 

4 ح: إليها. 4 ح: - انتهی 

۰ نظير ذلك بوجه ما ... فنقول. 


۶ /كشف الحقائق 


جماله وكماله؟ فلايصمٌ ذلک فيه و الا لكان مفيداً لحقيقة النور إذا أفاد الممكنات؛ فيلزم 
أن يفيد نفسه لاشتراکها فيه. 

وأيضاً كيف یصح في شر بعة الحكمة و البرهان أن يكون ما فى حيطة الامک‌ان و 
حظيرة النقص و البطلان مناسباً لحقيقة الواجب الوجود بالذات فضلاً عن مشاركته له في 
حقیقته؟ و لما كان الممكن آفلاً في ليسية ذاته غاربةً في أفق الفناء بسنخ حسقیقته 
كالواجب أو كان الواجب كالممكن؛ فلایکون الواجب واجباً ولا الممكن ممكناً. 

وكما بصع في تلك الشريعة لميصمٌ في الطريقة الصوفية أيضاً من أنّ اللّه خلق 
الخلق في ظلمته ثمّ رش عليهم من نوره. 

و لعل المراد من الظلمة هو العدم و من النور الوجود. 

و بالجمله: لایصح أن يكون الأنوار الممكنة أنواراً' بالعرض فكيف یصح انّحادها مع 
النور الحقيقي بالذات حقيقة و بالذات؟۲ 

فلذا قال الشیخ: «یجب أن یکون في الوجود وجود بالذات و في الاختیار اختیار 


١.ق:‏ الأنواراً 
۲ ح: فلنرجع إلى ما کنا فيه فنقول: اه لمّا كان جميع الصفات الكمالية لطباع الموجودات بما هي موجودة و 
النسب في ما ببنها على الانتظام الطبيعي متصحّح بالإرتباط إلى ما هو بذاته مطابق لجميع الصفات الكمالية و 
مبناها فتكون نسبته إلى الثواني ي َم جمیع النسب سطع لك سو ما تسمع أن الواجب لذاته أجمل الاشياء 0 
أكملها؛ لاد کل جمال وكمال في الوجود رشح و فيض و ظلّ من جماله وكماله؛ فله الجمال الابهئ و الكمال 
الاقصی و الجلال الأرفع و النور الأقهر تعالئ و تقدس. 
فقد استبان من الادلّة السابقة بنوع من التصرّف فیها حياة حقيقية قائمة بذانها و کذا غیرها من الصفات 
الحقيقية حسب ما الیه الاشارات التعليمية. 
و بیان ذلك بوجه ما: اه لو لم‌یکن حيا 1 ترجَحٌ بلامرجّح فى حصول مراتب الحياة و ان کانت 
متماديةٌ إلى لانهاية؛ لتساوي حصولها و لاحصولها نظراً إلى ذواتها. 1 

و أيضاً: لماكانت آفلةٌ في ليسية ذواتها غاربة في آفق الفناء بسنخ حقائقها فإذا وجدت يلزم أن يترشّح من 
القرّة فيكون النور من الظلمة و الحياة من الممات. 

ا : انها لو حصلت حينئذٍ و اٍن كانت متمادية إلى ما لابتناهى لايصلح کل سابق في إعطاء ء کل لاحق؛ 
لآنَ ما هو سابق على ذلك السابق فهو أولى في ذلك من ذلک وهكذا؛ فيحكم العقل النورانى ي بالنظر الاجمالي 
على عدم صلوحية شيء منها للعلية؛ إذ لا أحقٌ شيء بات الم عبج لحي دي 

و أيضاً: یلزم على تقدیر وقوعها ترجَحٌ من غير مرجّح؛ لجواز دقع سلسلة آخری من الحياة بدلاً عنها؛ 
فوقوع إحذيهما دون الأخرى ممًا يحكم باستحالته العرفاء كما لابخفى 


الفصل الثاني / ۶۰۷ 


بالذات ' وفى القدرة قدرة بالذات و في الارادة إرادة تال ان حتّى یصح أن تون( هذه 
الأشياء لا بالذات؟ في شي 04 و معناه أنّه يجب أن يكون واجب الوجود وجوداً بالذات و 
نغتارا بالذاك وكادرا بالذات هريد بالذات حتّى تصح هذه الأشياء لا بالذات” في 
غيره. » ۲ هذا کلامه. ۸ 

فقد انصرح: أنه تعالى بذاته ‏ الحقّة مبدأ لكلّ صفة من الصفات ججماليةٌ كانت أو 
جلالية ١‏ 

والقول بان «الْولی بإزاء وجوب وجوده '' بالذات '' والثانية بإزاء سلب الامکان عنه ۱۲ 
لا وجوب وحوده الذاني 0 ذهول عن 2 مطابق الاولی مطابق لمطابق الثانية. 

فقد استبان لک الحقيقة الحقّة الأحدية و الهويّة القيّومية النورية اها بذاتها مطابق 
لجمیع الصفات جمالها و جلالها؛ و أمّا ما سواه -تعالی قدسه -فعلی شاكلة آخری حیث 
إن انصافه بالسلوب من تلقاء حیئیات ذاتية له ۱۴ 

و من ههنا قیل:۲۵ «ممّا يجب أن تعلمه و تحقّقه أنه لیس تلحق *' الواجب ۱ اضافات 


. اهعیقات: + و فی الارادة ارادة بالذات. ۲ ق و العلقات : و فى الارادة إرادة بالذات‎ ١ 

"ا ف: يكون. 

۳ بالذات حتّى يصمّ هذه الأشياء لا بالذات. 

۵ ق: فى غيره. ۶ ق و ح: - لابالذات. 

۲ اللعليقات: ص ۵۲ قاد و مقتاه اله تب أن ايكون هلا كلدمه. 

1 و في نسخة «ح » توجد بدل « فقد انصرح انّه تعالى بذاته الحقّة مبدأ لكل صفة من الصفات جمالية كانت أو 
جلاليةٌ ) هذه العبارات: نج لما سطعت الشموس الكمالية ال شاد عفن القائمة بذواتها من آفاق هذه 
البراهين اللمّية فانظر تار:ٌ أخرى ليسطع لک مره أخرى من تلقاء وجوب وجرده كالقمر فى الليلة القمراء 
لبمكنك أن تدعوه بأسمائه الحسنئ من طرق شتّی. 

لست أقول: : له تسطع به الصفات الجمالية لا السمات الجلالية حسب ما ذهب إليه آقرام من أعلام بل 
اند ينبوع الصفات الجمالية و السمات الجلالية.٠.‏ ح: الرجود. 

- بالذات. ۲ و - عنه. 
”اح 

نلا ف: لا وجوب رجوده الذاتي مدفوغ؛ ؛ فان مطابق سلب الإمكان هو وجوب وجوده أيضاً فهنالك الولابة له 
الحق. ۵ : ذاتية له. قال شار ح كتاب الاشراق. 


۶ ۵ يلحق. حکمة الاشراق : لايجوز أن بلحق. ۱۷. که الاشراق: و 


۸ کشف الحقائق 


مختلفة توجب اختلاف حيثيات فيه, بل له اضافه واحدة هي المبدئية ۱ تصحُح جمیع 
الاضافات کالرازقية و المصوّرية و نحوهما؛ و لا" سلوب فيه " کذلک. بل له سلب واحد 
يتبعه جمیعها و هو سلب الامکان؛ فإِنْه بدخل تحته سلب الجسمية و العرضية و غیرهماء 
كما يدخل تحت سلب الجمادية عن الانسان سلب الحجرية و المدرية عنه و إن كانت 
السلوب لاتتکتر" على كل حال.»٩‏ 

و ان غرضه 7 من ذلک ان السلوب المختلفة لاتحتاج " إلى حیئیات ذاتية مختلفة, 
کسلب الجمادية عن الانسان فإنّه من حيث کونه نامياً؛ و سلب الشجرية عنه فاّه من 
حيث کونه ناطقاً. و تلک حیثیات ذاتية متعدّدة و لاکذلک الحال في الواجب؛ فان جمیع 
السلوب مستندة إلى ذاته الأحدية مرّة واحدة:۸ فذاته من حیث هي مقتضية لسلب 
الامکان المستلزم للنقائص؛ هذا.٩‏ 

نم لایخفی: أن السلوب التي لیست سمات جلالية -کعدم کونه جوهرا و عرضا و 
بشما أو قار أو نفساً وان كان مطابقها سلب الامکان لکن في درجة متأخّرة عن ذاته 
لتشارک "۱ السلوب الاضافات فى کونها فرع وجود !۱ الطرفین. 

فالقول ب« أن" جمیع السلوب مستندة "۱ |ٍلی ذاته الأحدية مره واحدة»: 

إن كان في السمات الجلالية _كالقدّوسية و الفردية و الأحدية ‏ یکون المراد"" من 
کی هه انشا کر نها لذاته - تعالى ‏ في مرتبة ذاته ۱۵ 

و إن كان فى السلوب الاخر یکون المراد به کونها مرَةٌ واحدة فى الاعسیان بعد ما 


١.ق‏ وح مبدا. ”.ف وح: -لا. 

۳ حکمة الاشراق : - فیه. ۴ حكمة الاشراق : لا تکثر. 

۵ شرح حكمة الإشراق ( مخطرط ) صص ۳۱۳ ۳۱۴ و مجموعة مصنفات شيخ اشراق» ج ؟ 0 
.ح: نم قال : اقول غرضه. ۷ ق: لايحتاج. 

۸ ق: ذانه الاحدية من واحدة. ٩‏ ح: + كلامه. 

۰ و تشارک. ۱ وجود. 

۲. ح: فقول هذا المحقق ان. ۳ ق مستند. 

۴ ح: يكون المعنئ. ۵. ح: کونها للذات فى مرتبة الذات. 


الفصل الثاني / ۶۰۹ 


لم يكن فيه؛ و ذلك لاحتياجها فى صدقها عليه تعالى إلى وجود' المسلوبات: و ذلک 
أنه لاتعاقب للزمانيات مع تعاقبها نظراً إليه تعالى. ؟ 

و بعبارة آخری: ان السلوب التي یمتا" بعضها عن بعض الما تحقق بعد وجود؟ 
السلوبات وإن صحّ سلب واحد قبلها مقيساً إلى بارتها ۵ 

و لكن بقى هيهنا ان الأشياء و إن كانت بوجودها العيني الخارجي سك د ۳ 
-تعالئ ‏ في الخارج لكنّها ممتازة بوجودها العلمي في أزّل الآزال لكوتها عي ناه 
-تعالی فيصم * صدقها عليه تعالى ‏ في مرتبة ذاته الحقة. 

و بالجملة: ان تكثّر الصفات الكمالية مطلقاً تک بحسب التسمية و يصدق عليه فى 
مانة انه الت یت اد كانت ان از جلالية ‏ و إن لم تصدق الاضافات عليه فى 
ري ام لي ۱ 

كايا امنا شرای تک من هه الاو ار الملكوقة 3225 القدسية؟ اللاهوتية 
لانظّ آنک قد ‏ وصلت إلى ساحة کنه جبروته و حریم قدس ١١‏ لاهوته, بل تین "۱ آن 
تلک البراهین قد دلت على الصفات الكمالية القائمة بذواتها ممتنعة الوصول إلى صُقع ۱۳ 
زاو ذلك 10 سمه ور كدو قن المفانة وضع ذواضا المستده الملكية و اهنا 


۱ ق: وجرب. 

۲ ح: وان كان فى السلوب الاخر -حسب ما علمت - یکون المعنی منها مر واقعةً خارجية بعد ما لم‌یکن: 
لاحتباجه إلى وجود المسلوبات بقول: «کن » و إثما ذلك لاه کما لایصح تعاقب و 
لمتجذدات بالقیاس الیه کذلک تعاقب السلوب مقیساً له 


ح السلوت المتميّز. ۴ ى: وجودات. 
۵ ق: . مقيساً إلى بارثها. ۶ ق: فیض. 

۷ ح: - ولكن بقی هیهنا ... ذاته الحقد. ۸ ق: و. 

٩‏ ق: القدسية, ۰ و - قد. 
١ح‏ قدس, ۲ ح: آنقن. 
۳ ات 


50 رس هه لحك ل م ۱ ۹1 


> 


۰ /كشف الحقائق 


المتقدّسة العقلية' تمنعنا عن مشاهدته بالکنه؛ فيكون شدة نوريّتها حجابها؛ و إليه 
الاشارة الالهية بقوله -الكريم -: « و لامْحیْطون به عِلْمَاً4 ' و بقوله: « لاد رکه یضار و 
هو بُذ رک الأَبِصَارَ 4 ۲ و ستأتي الاشارات إلى جملة ذلک؛ فلیکن في ذ کرک « عَسَئ آن 
تک راك ماما مد 6 


3 
عن درك الادراک إدراك » و نعم ما قال المعلّم الثانى : « وصلت إلى إدراى الذات من حيث لابدرک و التذذتٌ 
بأن يدرك أن لابدرک ». 
و بالجملة: ان غاية السبيل إليه الإستبصار بأن لا سبيل إليه كما يصفه الجاهلون؛ و من هيهنا تبيّن سر ما 
روي عن لبن ولو من أن «افشاء سر الربوية کف » أي ستر و خفاه؛ و ذلک حیت إن 
. ق: - المجردة الملكية و أنفسنا المتقدّسة العقلية. ‏ ۲. طه / ۱۱۰. 
؟. الأنعام / ۱۰۳. ۴ الاسراء / ۷۹ 


مه ۵ سس 


[۸7) قال: «بنفسه متقزر الذات» 

آقول: فعلی هذا التقدير لا بتصور علیته له ولا لتخلّل الجعل بين الشيء و نفسه و إليه 
الإشارة بقوله: « لايعقل کون الشيء».۱ 

م ذاته لما كان متقرّراً بنفسه لایکون مطابق الوجود لا ذاته الحقّة بلا علّةِ و علية 
أصلاً؛ و لیس المراد من عينية الوجود المطلق إلا هذا. 


(۸۷) قال: «اذ لایعقل» 
آقول: إشارة إلى استحالة الأولوية الذاتية للذوات الممكنة و الا لتَخلَّلَ الجعل بين 
الشىء و نفسه. 


1 قال: «لأنّ الإنية أوّل ما ينتزع من "» 
أقول: يشير بذلک إلى ۳۹ لو كان الموتر في وجوده هو ذلک المؤثّر لدم الشیء على 
نفسه و إن لم يكن للوجود مدخل فيه. 


(849] قال: «بإنية أخرى هى ورائها"» 
أقول: يشير بذلک إلى أنه على تقدير عدم استحالة التسلسل يمكن إثبات المرام ایضا 


.١‏ راجع ص 107. ؟. ق : عنه. 
۳ ق: وراء. 


۲ / کشف الحقائق 


بلزوم کون الداخل خارجا؛ و ذلك حیث إِنّ المفروض أنّ تلك السلسلة مشتملة 
على الذاتیات بأسرها مع لزوم خروج واحد منها عنها؛ و على التقدیرین تقدم الشي؛ 
علق یه 

ما على الاوّل فظاهر. 

و أمّا علی الثاني فلانّه يتقدّم إِنّية من تلك الانّبات الغير المتناهية على کل واحد منها 
و على مجموعها؛ فتقدم على نفسها بمراتب عديدة أو مرتبة واحدة؛ و لزوم الدور على 
فرض التسلسل قضّةٌ غريبة يشبه أن یکون أحسن القصص.۱ 


]٩۰[‏ قال: «فالواجدات بالذات کل منها بنفسه منفرد الوجود» 

افو خاضله على نظمه آلطی: ان المركيث إلنا يكوى ؟ العامة مق الا حراء الف 
بينها علاقة علَية و معلولية؛ و من الظاهر” أنه لايتصوّر التركّب من أجزاء" يتخلّل بينها 
الامکان الخاصّ بالقیاس؛ فلو كان الواجب -تعالی عن ذلك موتلنا من الواجبات لما 
كان موتلفاً منها٩‏ ۱۰ 

وقد يقال:'' إِنّهِ لو تركب الواجب "۱ من الواجبات " لزم تعدّده. و قد حكم باستحالته 
برهان التوحيد. ١"‏ 

و لابخفی: أنّ الأمر دائر؛ ضرورة أن برهان التوحيد يتوقّف عليه أيضاً و ذلک حيث 
إن حاصله يرجع إلى" ّه تعالى ‏ لو كان متعدّداً ٠”‏ لكان فيه مشترک ذاتي؛ فيلزم من 
١.ح:‏ - قال : بنفسه متقرّر الذات ... أحسن القصص. ۲.ح: بما حاصله. 

۳ ح: ‏ على نظمه الطبيعي. ۴ ح: -یکون. 

۵ العلاقة العلية و المعلولية. ۶ ح: و من المستبین. 

۷ ح : أنه لایتصور تركب الشيء من الاجزاء التي. ۰ ۸ ق: تعالی عن هذا. 

١ ح: -منها.‎ ٩ 

۰ ح: + نم اعلم أن في سلوک المصّف دام بقائه هذا المسلک إشارة لطيفة إلى لزوم الدور على مسلک آخر و 


هو. ۱ و قد بقال. 
۲ ی الواجنت, ۳ ح: لو تركب الواجب منها. 
۳ + ثم الإستدلال عليه. 6 ح: -و لایخفی ... حاصله یرجم الی. 


۶ ح: بانه لو تعدد 


الفصل الثالث / ۶۱۳ 


زلک! تركّبه. و قد حکم باستحالته برهان أحد يّته؛ ففيه ما لا بخفی من الدور؛" فلذا 
اختار المصتّف ذلك المسلک ۳ 

نم" لایخفی: أنه يضم الاستدلال على استحالةه ترکبه - تعالی ب من الواجبات ثارة 
اخری*علی نمط آخر و هو ۲اه لو تركّب فلامحالة یکون؟ متأخَّراً عن أجزائه بالطبع و 
المهئة. و ما شاکلته "۱ هذه لایکون واجباً. 

وه الظاه ان ۲ هذا الذليل نفد "١‏ انسفاله و کم از ایو الک رس 

و قدأشار المصتّف دام ظله -۳ إلى استحالته علی هذین التقدیرین" من سبیل 
آخر * بقوله -الشریف ۱۷ -: «و من المستبین* أن فقر الجزء بعینه فقر الكل و هلاکد؟۱. 
ما نفس هلاک الكل إن كان و الاجزاء المحمو له الحدية» '' و قوله: ۱" «فی قوة 
هلاکه» اشارة الی استحالة ترکبه ۲۲ من الجزاء الخارجية لو کانت:۲۳ شم آسار إلى 
امتقالة تر كسفن الى اح و السكن وله "وى الاأفنا ۱ 
الجواز» 6" 


١.ح:‏ -من ذلک. ؟. ق: ‏ ففيه ما لابخنی من الدور. 

۳ -: فلذا اختار المصنف ذلک المسلک. ۴ ق: و. 

لدح: امتناع. ع.ق - تارة آخری. 

۷ح: على نمط آخر و هو. ۸ ح: بانه. 

٩‏ ح: يكون لامحالة. ۰ شاکله. 

۱ من الظاهر آَن. ۲ ح: هذا الاستدلال يجري في. 

۳ : تركبه من المهیّات الممكنة و الواجب و الممکن على الاحری كما لایخفی. ۱ 
۴ ق: .دام ظله. 0 إلى استحالة هذین الاخبرین من سبیل آخر. 
*1.ق:-من سبيل آخر. ۷ و - الشریف 

6ف و من المستبين. 8 ق: و هلاکه. 

۰ راجع. ص ۲۵۵. ۱ ح: وأما قوله دام ظله. 

۲ ج: فاشارة إلى أنّه لو ترکب. ۳ ح: لو کانت. 


۲ م: من الواجب و الممکن تارةً آخری بقوله الشریف. 
۳ راجع. ص ۲۵۵ . 


۴ /كشف الحقائق 


3 قال:' «و ما التي إليها الإنحلال و هي الأجزاء الكمّية فلأنها ليست بمعدومات» 

أقول: لايخفى جواز إثبات هذا المدّعئ بطرق شتئ: 

منها: زوم كونه ‏ تعالى ‏ متوسّطاً بين صرافة القرّة و محوضة الفعلية -علی تقدير کون 
تلى الأجزاء التحليلية واجبات بالذات أو لزوم انحلاله إلى الممكنات الصرفة -على 
تقدير أن لاتکون واجبات بالذات -فیکون ذلك الانحلال بمنزلة انحلال نور الصرف إلى 
الظلمات و الحقّ المحض إلى الباطلات؛ بل الحقّ أن لا نسبة بینها بوجه مّا؛ و قد أشار إليه 
المصئّف." 

و منها: اه قد حّق أن اجزاء المتصل الواحد متشاركة ومشاركة له ۳ في المهيّة اللية 
وقد سبق أنّ حقيقته المقدّسة ' نفس ائّیته على الاطلاق و ذاته هو الوجود بالاستحقاق.۵ 

و منها: أنه لو كان كذلك لكان له بسط معیّن * و امتداد متميّز؛ فلو وجب أن يكون 
لحقيقته هذا النمط من الإنبساط من دون کونه"أقل أو أكثر يلزم أن يكون کل جزء منه؟ 
مثل الكلّ في هذا '' الإمتداد و الانبساط. و كلّ جزء يتشارك أيضاً في ذلك الإمتداد 
أيضاً؛ '' فيكون کل جزء مساوياً للكلّ و بالعکس,۱۲ و لو لم يجب أن يكون بهذا الإنبساط 
بل يمكن أن يكون و أن لايكون؛ فيحتاج في كونه على هذا النحو؟' من الإنبساط إلى 
علّة مغايرة لحقيقته و الا لكان الکل مساوياً لجزئه:۱۵ فيلزم من ذلك إمكانه ‏ تعالى - 


۱ ح: قوله. 

قال: «و ما التي إليها الإنحلال و هي الأجزاء الكمّية فلائها ليست بمعدومات » آقول: قد آشار .دام ظلّه إلى 
استحالته إمّا بلزوم أن يكون الواجب متوسّطاأً بين صرافة القرّة و الفعلية و إمّا بلزوم انحلاله إلى الممکنات 
الصرفة؛ فیکون بمنزلة انحلال النور الصرف إلى الظلمات بل لا نسبة للمنحلٌ إلى ما بنحل إليه؛ و هیهنا وجره 
آعری على استحالته. ۱ ۰ ۴.ح: مشاركة لذلک. 

۴ ح: فى المهيّة الكلية و قد علمت سابقا تقدّسه تعالی عنها لان حقيفته. 

۵ ح: هو المو جودية بالاستحقاق. رح متعین. 

۷ ح: هذا الضرب. ۸ ح: من غير أن يصمّ أن یکون. 

٩‏ ح: منه. ۰ ح: - هذا. 

١.ح: ‏ وكل جزء بتشارک أيضاً في ذلك الامتداد أيضاً. ۲ : فیکون الجزء مساوباً للکل. 


۳ ی + بمکن. ۴ ح هذا الضرب. 
۵ ح: و الا لزم مساواة الکل و الجزء. 


الفصل الثالث / ۶۱۵ 


فيكون ' معلولاً لغيره. تعالى عن ذلك علو كبيراً 

و القول ب« جواز" وجوب هذا البسط على تقدير كونه متّصلاً منفرداً بذاته. و عدمه 
على تقدير عدمه» محسومٌ بأنّه إذا أمكن أن يكون طبيعة المتّصل منفردة تارة وأن 
لايكون؛ فلکل منهما علّة خارجة عن ذاته؛ فلايكون ما فرض وجوبه بالذات واجباً و 
المفروض خلافه؛ ' هذا خلف. 

و منها: لو كان كذلك لكان قابلاً بذاته للإنفصال؟ و طروه عليه -كما تشهد به 
البديهة 2 فيكون قابلاً للفناء نظراً إلى جوهر ذاته. و لا شيء من الواجب کذلک. 

م لایخنی: أَنّ هذه الوجوه مستنبطة من الاصول المعطاة فى أصل الكتاب؛ فلذا ما 
توجّه المصتّف دام بقائه لها صریحا؛ فأتقن ذلك فإنّهِ بذلک حقیق ۷ 


۱ قال: «و إن كثر مماروك و اشتدٌ ولوعهم» 

أقول: «ماريتٌ الرجل أماريه راء إذا جادلته»” الوَلُوع* اسم من ولعت به أولع وَلْعاً و 
لوا المصدر و الاسم جميعاً بالفتح؛ و وله بالشيء و" أولع به ۱ فهو مب -بفتح 
اللام - أي مُعْرَئٌّ به»۱۳ و «الفراء الذي يُلصق به الشيء و غَرِىَ به -بالکسر أي اولع 


۳ 
0 


»۲* قال: «ما هن ۱۵ معنی واحد لیس هو الذات‎ ]٩۳( 
أقول:"' و من هیهنا اندفع ما هو المشهور الداثر في ألسنة المتأخرین من" ه لو تعدّد‎ 


. : فیلزم امکان الواجب و کونه. ۲ ح: انها هوا 

ح: فلايكون ما فرض راجباً بواجب. ۴ ق: قابلاً للانفصال بذاته. 

۵ د: و طرژه عليه كما تشهد به البديهة. ۶ ح: - جوهر. 

۷ ف: - ثم لایخفی ... بذلک حقیق. ۸ الصحاح. ج ۴. ص ۲۳۹۱ 

٩‏ و وح: الاولوغ. ۰ و وح: -و. 

۱ و ح: -به. ۲. الصحاح, ج ۳. ص ۱۳۰۴. 
۳ ق و ح: به. ۴ الصحاح. ج ۴. ص ۲۴۴۵. 
ق و ح: -من. ۶ و وح: الذات. 


۷ + لایخفی أنه بحترق بأشمّة هذا الاصل الرصین هشیم التشکیک المشتهر بين المتاخرین منصبا إلى 
ابن‌کمونه: و ذلك بان يقال. 
و من هیهنا اندفع ما هو المشهور الداثر فى ألسنة المتأخرین من. 


۶ /كشف الحقائق 


الواجب -تعالی عن ذلك ' فإنّه لامحالة يحمل عليها وجوب الوجود؛ و من الظاهر " 
أن خصوصية کل واحد" منهما ملغاة "؛ فتعيّن من ذلك أن يكون بإزاء ما يدخل في قوام 
ذاتهما أو يخرج منهما؛" فعلى ” الثاني لايكون شيء منهما واجب " الوجود بذاته" و هو 
ظاهر؛ على أنه يلزم اشتراكهما في أمر ذاتي -و لو بالآخرة ' دفاعاً للدور و التسلسل؛ 
فیعود الیه ۱ فساد القسم الاوّل. 

و اذا مهد هذا فتقول: اند لا بعلو اما آن مكو تفن حقیقة کل واخند متهما او 
جز ءا" منها۳. فعلی التقد یرین یلزم أن یکون له مهيّة كلّية: و قد سبق " أنه نفس الوجود 
و اند 

على آنا نتقل الکلام على التقدیر الثاني إلى ما به امتیاز کل منهما عن الآخر بانه 
لایخلو من رن واجبا و ممکنا؛ و علی الثاني یلزم تركب الواجب من الممکنات و 
الحقّ الصرف من الباطلات * و النور المحض ۱۲ من الظلمات؛ و على الاوّل يلزم" تركب 
الظلمة مع النور؟" و تأخْره -تعالی -۲ بالمهيّة و الطبع عن غيره على التقدیرین, ۱" و قد 
علمت بطلانه ۲۲ 

17 ای فان بت اس هن ۲ 


۳ ق: واحد. ۴ ق: لاغية. 


۵ ح: ملفاة في دک لمن ند من مطابّق إمّا داخل في قوام ذانهما أو رفن 
۳ ق: و علی. ۷ ح: لميكن شیء منهما واجبا. 


۸ ح: - الوجود بذاته. هی وال روا 

۰ ح: دفاعاً للدور و التسلسل ففیه. ۱ انه 

۲ أ که ۱ ۳ ح: ‏ منها. 

۴ :و قد علمت سابقا. ۵. ح: - الوجود و. 

۶ :و الحق الصرف من الباطلات. ۷. ح: - المحض. 

۸. ق: - بلزم. ٩‏ ح: + و لزوم. 

۰ ح: يلس الر الب ۲۱ + من المستبینات. 
۲ ح: و قد علمت سابقاً فساده أيضاً مفصلا ۳ ح: لتجلّی. 


۴ ح: لزوم تركب الواجب -تعالی عن ذلک من آمور لایتناهی على التقدیر. 


الفصل الثالث / ۶۱۷ 


الأوّل؛ حيث ان ما به امتياز الواجبّین لما کان واجباً؛ فیصدق وجوب الوجود على ذینک 
المميّزين ' لا محالة؛ فلابد ؟ له من مطابّق ذاتي مشترک بینهما؛ فننقل الکلام إلى ما به تميّز 
آحدهما عن الاخر؛ فیلزم إِمّا أن يتركّب الواجب من أجزاء غير متناهية أو ينتهى الأمر و 
لو" بالآخرة إلى تركبه من الممکنات الصرفة؛ و قد علمت استحالته بوجهين: ْ 

أحدهنا تر کب النورتمق الطلما كبو الحو امن الباطلات ۲ 

و انیهما: تدم الممکتات على القوم 0 الواجب الوجود بالذات *-عن ذلک تقدس و 
تعالی -و إن نظرت بعین البصيرة لسطع لک مکنون قوله -تعالی قدسه -:" « لو کان فیتهما 
آلِهَدٌ ال ال تا ۸4و ذلك لاه" لو تعدّد لما کان الاله إلهاً ۲ فیفسد ۱ الارض و السماء 
بلاامتراء ۲۲. 

وه اه اند لى ده كا ل عو ةلك "فلن اس أن شتا الت لا 
أحدهما"' بخصوصه أم لا. 

فعلی الأول ترجیح من غیر مرجح مع لزوم أن لایکون الآخرواحبا بالذات؛ لأن عله 
الفاقة و الاحتیاج إلى القیّوم الواجب بالذات "۱ هو الامکان, و من الظاهر آنه يتساوي ۱ 
نسبته إليهما. 

و علی الثاني: يكون القدر المشترک بینهما هو العلة»۱ فیلزم آمران: آحدهما عدم 


١.ح:‏ فيصدق على ذینک الممیّزتین وجوب الوجود. ۲.ح: فلیس له بد. 

۴ح: -و لو. ا لس 

۶ ف: + و بحتمل الاشارة إليه فوله سبحانه؛ ح: - الوجود بالذات. 

۷ ف: -عن ذلك تقدّس و تعالى؛ و إن نظرتٌ بعين البصيرة لسطع لک مكنون قوله تعالى قدسه. 


۸ الانبیاء / ۲۲. 4 ح: و ذلک حيث. 

۰ ح: کان الاله هو الاله. ۱ ح: فقد انفسد. 

۲ ح: بلا الامتراء؛ فانظر تارة آخری لیظهر لک. ۳ ح: ‏ وجه آخر. ۲ 

۴ ف: تعالی عن هذا. ۵. ح: اما أن يكون العالم مستندا إلى واحد منهما. 
۶ : حيث إن علّة الفاقة إلى الواجب. ۷. ح: و ظاهر تساوي. 


۸ تکرن العلّة هو القدر المشترک بینهما. 


۸ /كشف الحقائق 


کون ' الواجب واجباً؛ و ثانيهما عدم استناد الشخص الجملي" إلى المتشخّص بذاته؛ و 
قد عرفت سابقا بطلانه فتذکر ۳ 

ومن تضاعیف الکلام قد لاح" أَن النقض بلزوم أن يكون له - تعالی مهيّة کلية على 
تقدیر وحدته أيضاً؛ لا *الوجود المطلق لما کان محمولاً عليه و على المهيّات الممكنة.* 
و من الظاهر" أن خصوصية کل منها ملغاة" في الموجودیة؛ فتعيّن من ذلك أن یکون 
ذلك ؟ بازام آمر مشترک ذاتی بینه -تعالی عن كناد ونين المهتات الممکنة ۲ لااتجاء لد 
إلى دار السلام بناء على أَنا نختار ‏ مطابق انتزاعه و مبناه هو ذاته الحقّة؛ فذلک ۱ انه پلزم 
أن لایکون منتزعاً عن المهيّات الممكنة؛ لأنّه إن أريد "به أنه ليس شيء منها مطابق صدقه 
فهي مسلّم كيف لا و اه لو كان کذلک لكان کل منها واجباً بذاتد ۱۳ تعالى عن ذلك و إن 
آرید ۲" به أن ليس شيء منها ينتزع منه ذلك بحسب الاستنادالیه تعالى -۵ فالظلم فيه 
ظاهر. 

فقويان: "أن مطابق الوجود لیس الا هو و کون الممکنات بحسب الانتساب (لیه معا 
پنتزع ذلک عنها"" برجع إليه تعالی.۱۸ 

فأتقّن هذه الرشحة العُليا فلم تكن معن یتّخذ المحصّلين عضدا و نعم ما یترئم لسان 
الحال في بساتين العلم و الکمال بما قیل: 


یک چراغ است درين كلشن وازيرتوى إن 


ح: أحدهما أن لایکون. ۲ ح: و ثانیهما أن لايكون الشخص الجملی مستندا. 
و يذ وا ؟.ح: ومن تضاعيف الكلام سطع. 

۵ ح: حيث اد ۶ ق: الممكنات الممكنة. 

۷ ح: و ظاهر. 8 ق: لاغية. 

4 ح: - ذلک. ۰. ح: المهیّات الجوازید. 

0 ح ذاته تعالی جده قولک. ۲ ح: المهيّات الممكنة سفسطة حيث انک إن أردت. 
۳. ح: - بذاته. ۴ ح: آردت. 

۵ ح + محده. 8 ح: فقد استبان. 

۷. ح: ینتزع عنها دلی. ۱ ۸ ح: يرجع إلى صقعه. 

٩‏ ح: - آن. ۰ ق: - فاتقن هذه الرشحة ... ساخته‌اند. 


الفصل الثالث / ۶۱۹ 


و لمّا اندفع" ذلک الاشکال فقد استقر الاستدلال على واحديّته ‏ تعالی - على 
عرشه؛ أمّا قبل أن یضمحل باشراقات هذا اللأصل الرصين فلا ۳ 

بیان ذلك " يفتقر إلى تمهيد مقدّمة ماو هي: انّ تعيّن کل * معلول و تميّزه عن الآخر 
ليس إلا بامتناع أحدهما نظراً إلى الغير بحسب صدور الآخر و لا لكان صدوره عنه يدل 
عن صدور الآخر ترجّحاً" من غير مرجّحء بل يلزم من ذلك* أن يكون صدور هذا؛ 
صدورّ جميع ما عداه؛ لعدم ذلك الامتياز ۰ تِن صدور «1» عن «ج» لا لميكن تم 
بتخصّص به يكون صدوره صدور غيره؛ فتحقّقَ کلیهما معا في تلى المرتبة يستلزم 
کون" أحدهما عينَ الآخر و لا لكان ترجّحاً"' بلا مرجّح؛ لعدم امتياز النشئات و 
اختلاف الشوّون و الحيثيات". 

و الحاصل: "۱ أنّه يلزم حينئذٍ أن يكون المجموع عينَ کل واحد منهما*" و کل منهما 
عين الآخر و عين المجموع ؛ فیلزم۷" أن لایکون «ب» حين ما وجد «ب» و لا«دج» 
حين ما وجد «ج». فلذا قال بهمینار في التحصیل :۱۸ انه ۱۹ إن "۲ صدر عن «۱» «ج» من 


حيث يجب صدور «ب » عنه لم‌یکن صدور «ب » واجباً عنه. ۱" فإنّهِ إن صدر عنه «ج» 


1 دیما علمت د دفاع. 
5 : فقد استقرٌ على عرشه : بعض الاستدلال على واحديته تعالی قدسد. 
ق: ما قبل أن يضمحلٌ بإشراقات هذا الأصل الرصين فلا 


؟.ح: بيانه. ۵ ح: -ما. 
۶ 5 قف 6 ترجح. 
4ح: من ذلى. 4 ح: ان يكون صدوره. 
۰ ح: التميّز. ۱ مستلزم لان یکون. 
۲ وح: ترجح. ۳ ح: الشژون و الاعتبارات. 
اه و بالحملة. ۵ ق: واحد. 
۶ د: منها. ۷ ح: + حینئد. 
ام : وجد ۷ج »: و نعم شاهد صدق عليه ما فى اقحصیل من. 
٩‏ امحصیل: . انّه. ۰ امحصیل: فان. 


١"اح:لميكن‏ واجباً صدور «ب » عنه؛ التحصيل؛ لم يكن « ج » واجبا صدوره عنه. 


۰ /كشف الحقائق 


من حيث ۱ صدور «ب » عنه" يصدر عنه ما ليس «ب »؛ فلایکون إذن صدور «ب » عنه 
واجباً. هذا خلف."»' انتهی كلامه” بما حاصله: أنه لابصحٌ وجوب صدور «۱» و «ب» 
معا عن «ج » بلا تكثّر الاعتبار و تقدّم ما بهالتخصّص لكل منهما عن الآخر بناءً على أنه 
لم يتميّر حينئذٍ نشأة وجود کل منهما و صدوره عن العلّة عن * نشأة صدور الآخر و 
وجوبه عنها؛ لاشتراک العلة الواحدة بینهما؛ فاذا صدر آحدهما عنها لم‌یمتنع أن يصدر 
عنها الآخر؛" فلایکون صدوره واجباً. 

فقد بان: أن لعدم صدور الکثرة عن الوحدة۱ مطلقاً سییلّین: 

آحدهما: أن لاتکون الكثرة الا وحدة؛ فلو صدر الکثیر عنه یلزم کونه مع الکثرة 


۱۰ 


واحد 

و انیهما: أن لایکون الصدور بالوجوب على سبیل الوجوب. ۱۱ 

فاذا تقرّر هذا فنقول:'' إذا تعدّد ‏ تعالی عن ذلك "۲ - یکون بينهما مشترک ذاتي, و 
امتیاز ”كل واحد۵" من ذلك المتعدّد و وجوده المنفرد به عن * الآخر بلا مرجّح و الما 
وا 

و اذا استقر هذا على سریر عقلک "۱ یمکنک أن تقول:۱ إذا وجد «۱» لم لایوجد 


۹ : : حال 
«ب» بدلا عنه, و إذا وجد «ب » لم لابوجد «1» کذلک؟ بل يلزم انه إذا وجد «ب» 


۱ اتحصیل: + بجب. 
۲. اتحصیل: + كان من حيث وجب صدور «ب » عنه؛ ق: + لميكن واجباً صدور «ب » عنه: فائه إن صدر عنه 
«ج » من حيث صدور «اب ۷ عنه. ۳ امتحصیل: ‏ هذا خلف. 
۲ اشحمیل. ص ۵2۳۱ ۵ ق: هذا خلف هذا کلامه. 
ع. ف: من. 
۱ ۷ ح: لاشتراك العلّة الواحدة بينهما؛ فإذا صدر عنها أحدهما لم يصدر عنها الآخر. 
۸ ح و من تضاعیف الکلام ظهر. ۱ 4 ح: صدور المتکثر عن الواحد. 
۰ ح: أحدهما أن لايكون المتكثر الا وااحداً منه و قس عليه ما عداه. 
۱ أن لايكون الصدور بالوجوب بالوجوب. ۲ ح: +انه. 
۳ ی تعالی عن هذا. ۴ تمیز. 
۵ 9 - واحد. ۶ ی من. 


۷. ح: سرير ذهنک. ۸ ح: +انه. 


الفصل الثالث / ۶۲۱ 


یکون «۱»» بل يلزم أن يكون مجموعهما عين كلّ واحد منهما وكلّ واحد' منهما عين 
الاخر وعين ذلک المجموع. 

فقد انصرح" عدم وجوب ما له الوجوب؛ لأنّ استلزام نفس تلك الحقيقة لذلک التميّر 
و التحصّل يتفرّع على تميّزها في نفسها؛ فلو كان ذلك التميّر هو هذا فقد تقدّم الشيء 
غلى نفسه؛ و لو كان غيره لدار أو تسلسل. على أنه يلزم من ذلك أن یکون اقتضاژه 
لوجوبه تابعاً لوجوده لاستحالة ذلك بلا وجود؛" فیلزم تأخْر الوجوب عن الوجود؛" فلذا 
قيل: اب یمتنم آن یکون حقيقة من الحقائق مستازما 'الآن یکون واجباً لذانه." 

فقد ظهر ۸ أيضاً آئه لو صم تعدّده - تعالی عن ذلک؟- یلزم إمكان کل واحد منه بناءً 
على أن العلّة لا کانت أمراً مشترکاً وحدانياً یلزم "۱ تميّر کل من ذلك المتعدّد عن الاخر 
بأمر خارج؛ فلایکون المتميّز واجباً و المفروض خلافه؛ هذا خلف. 

و بعبارة آخری: انّه لو تعدّد الواجب بالذات " فإمًا أن يوجد کل منهما بلا مرجُح أم۱۳ 
۲ 

فعلى الثاني لم يكونا واجبین, بل لم يكن کلاهما أو آحدهما واجباً " 

وعلى الأول يلزم ترجّح بلا مرجّح؛ فإنّه حيث إذا وقع أحدهما و في مر وجد آخر"' 
و تحّق لم يقع و لم يتحّق الآخر الواجب بالذات في هذه المرتبة؛ فترجّح وقوع أحد 
الواجبّين المتساویّین في وجوب الوجود و الوقوع على الآخر في هذه المرتبة من غير 
مرجم يرجح وقوعه على وقوع الآخر أصلاً وهو محال. 


۱ ق: - واحد. ۲ ح فقد استبان لک. 

۴ ح: بلا وجوب. ۴ ح تأخر الوجود عن الوجوب. 

دح: ومن هيهنا تبيّن سر ما تسمع رؤساء هذه الصناعة غير مرّة اه يمتنع. 

*.ق: مستلزمة. ۷ ق: واجية لذاتها. 

۸ : فقد سطع لک. ٩‏ فى: ‏ عن ذلى. 

۰ ح: وحدانياً يكون. ۱ ق: -الواجب بالات , ۱ 
0 أو. ۳. ق: -بل لم‌یکن کلاهما او احدهما واجبا. 


۲ ح: وحد أحدهما. 


۲ /كشف الحقائق 


والقولٌ ب «جواز أن يكون وقوع أحدهما' في هذه المرتبة المعيّنة واجباً بالذات دون 
الآخر فلایلزم ترجتح بلامرجّح أصلاً» مدفوخ" بأنّ امتيازه في هذه المرتبة بنفس تلک 
المهيّة المشتركة أو بغيرها. فعلي الأوّل ترجّح من دون مرجُح و على الثاني مدخلية غيره 
في تحصّله و وجوده. هذا خلف. 

ومن البيّن: أن هذا الدليل يتمّ بما قدّرناه و آنّا قبله فلا يتم أصلاً” حيث إِنّ لقائل أن 
يقول: ابّه يجوز تعدّده -تعالی عن ذلک-۲ مع عدم اشتراكهما في حقيقة وحدانية» بل 
يكون تعيّن كلّ واحد* من ذلك المتعدّد بنفس حقيقته المباينة لحقيقة الآخر؛ فلایلزم 
ا 0 

م لایخفی:؟ آّه لایصح" أن يكون في الوجود لازم أعمٌ بناءً على أنّ خصوصية كل 
ملزوم لما كانت ملغاة” برجع الأمر إلى کون الملزوم هو القدر" المشترک بين تلک 
الملزومات. 

ار آن الحزارة إذا قشنت إلى الثار ۰ لا یلو 

ِنَا أن تکون خصوصية النار مناطةً لها فیلزم أن لایکون ۱۱ غیرها حارا؛ لانتفاء تلک 
الخصوصية عنه. 

أو لا؛"' فیکون ما بازائه "۲ هو القدر المشترک بينها و بين غیرها"" و إن كانت 
خصوصية هذا النوع من الحرارة النارئة مستندة البها۵" بخصوضها لایکون هذا عم منهاء 
ع8 3 أحد 00 5 ا 


ظلمات هذه الشبهة المنتسية إلى ری الرجل المتحلى بالنفاق لايكاد أن يكم ا وذلك. 


۴ ق: تعالی عن هذا. ۵ ق: -واحد. 

ح: نم تدر تارهٌ أخرى لیظهر لى. ۷ ح: لیس يصح. 

۸ ق: لاغید. ۱ 4 ح: - القدر. 

٠ق‏ وح: + مثلا ۱ : مناطاً لها فلم‌یکن. 

۲. ح: و مّا ان لاتکون. ۳. ح: فیکون ما تستند إليه الحرارة. 


۴ ح: - وبين غيرها. 
۵. ح: و ان کانت خصوصیه الحرارة مستنده إلى خصو صبه النار مثلاً. فقد استبان أنّ خصوصیه الحرارة لم‌یتعد عن 


و 


الفصل الثالث / ۶۲۳ 


نا مطلق الحرارة فلمًا كان مستنداً إلى ذلك المشترک فيكون بإزائه فلایکون عم منه؛ 
فليتدير.' 


[14] قال: «اقتضاء جوهر " المهيّة» 

أقول: لما كان لازم المهيّة مستنداً إليها يكون اقتضاؤها له ناب عن" التأصّل. 

فان قلت: ننقل " الكلام إليه بأنّهِإِمَا أن يقبضه بعض الملزومات بخصوصه أم لا: 

فعلی الأُوّل: يلزم أن لايوجد في غيره. 

و علی الثاني: يلزم أن يكون هنالک مطابّق آخر غيره. 

مثلاً إن زوجية الاأْربعة لمّا کانت لازمة لها و کذلک لازمة لما یضاهیها كالسكة و الانية 
و العشرة صادقة علیها بحسب اقتضانها لها؛ فإنّه لابصح کون ذلك الاقتضاء للأربعة بما 
هي أربعة و الا لزم أن لایوجد في ما یضاهیها من السنّة مثلاً؛ لاختلافهما في الحقيقة 
النوعية؛ و من الظاهر أنه لایصح أن یکون مطابقها هو العدد نفسه و الا لزم صدقها على 
الفرد کالثلائة. 

فتعيّن من ذلك أن تکوند هذه الأعداد متشاركة في جنس و هو العدد المنقسم إلى 
المتساوتين و إلى غير المنقسم إليهما الذي يكون نظراً إلى الأعداد الوترية -كالثلاثة و 
الخمسة ‏ جنساً. فيكون نسبة العدد إليهما نسبة الجوهر إلى النامي و غير النامي. 

قلت: إِنّه أشار بقوله: « قد ناب عن التأصّل اقتضاء جوهر المهيّة » * إلى أنّ اللازم أن 


لس 
خصرصية ملزومها؛ فلایکون أعم منها؛ و تا طبيعتها المرسلة فمستندة إلى القدر المشترک بینها؛ فيشبه أنه لو 
صدر عمومية اللازم مقيسةً إلى ملزومه عن الأعلام لكان بالقياس إلى الملزوم بالعرض لا مطلقاً؛ اقا سيق تفا 
جملة هذه الأسرار بعين العيان لتعرف الذين حرّفوا سبيل الكشف و البرهان بالظنَ و الحسبان و الله المستعان 


وعليه التكلان. 
۳ ۳ ق: اقتضاؤها له بنات. 
۴.ق: تنفل. ۵ ق: يكون. 


۶ راجع. ص ۲۶۱. 


۴ /كشف الحقائق 


يكون هنالك طبيعة مشتركة بين الزوجات مغايرة لطبيعة أخرى و نما ل يتصدٌ لذلک 
صريحاً تنبيهاً على أنّ لوازم المهيّات لاتکون من ثواني المعقولات؛ لكونها مقتضاة لها 
فيناب ذلك الاقتضاء مناب التأصّل؛ و هو على خلاف ما عليه شاكلة ثواني المعقولات 
لعدم وجود مطابقها فى الخارج. 

و لكن بقي هيهنا أَنّه يلزم منه أن لایکون الوجود من واني المعقولات لكون اقتضاء 
الجعل له يناب التأصّل؛ و له جواب سيّما على الجعل البسيط. 

ومن هيهنا لاح حال ما زعمه صاحب المطارحات حيث قال: « و ما يقال: «إنّها -أي 
الزوجية - تحقّق بتوسّط الانقسام بمتساويين» خطا؛ فان الانقسام بمتساويين يوجد 
بدون العدد من المقادیر؛ و ما یلزم بمجرّد صحة الاتقسام بمتساويين أن یکون وا وی 
أخذ اه لحق بتوسّط عدد منقسم بمتساویین فهو نفس معني الزوجية لا واسطة الزوجية 
ل كار عاق تفس له لماعت فساهاای كنرك يان الا ا ره ايت 
جواز أن يكون للشيء أسباب كثيرة -أعني المطلق - فالزوجية في السئّة لاحقة باس 
مع اعتبار فصلها. » انتهى. 

اه ات کاس الروعية از هی لیا سا ی 
المخصوصة لکن خصوصية كل منهما لاغية. فیلزم من ذلك أن تکون بإزاء ما هو مشترک 
بینهما و لیس ذلک هو العدد نفسه و الا لکانت موجودة فى الثلائة ايض فتععن من ذلك 
کون ذلك هو العدد المنقسم بمتساویین " و وجود التساوي في المقدار لابنافیه؛ لان 


المساواة العد د بة شی ء و المقدار بة 1 


ق متساوبین. 
ح قال: « افتضاء المهيّة » آقول: لمّا كان ... المقدارية شي ء. 
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[16] قال: «الجنس القريب» 

أقول: يريد بذلک رد" ما عليه بعض الأجلاء المحقّقين من كون ' المعتبر فى التناسب 
المشاركة ' فى الجنس القریپ. ۴ ۱ 

وجه الرد: ان التناوع هو تکافو الحقيقتين النوعيّتين” في درجة واحدة نظرا" إلى ما 
هو جنس لهما -سوام كان قریبا آو بعیدا"-و لیس المراد" منه هیهنا ٍجراء التناسب بين 
المستقیم و المستدير بما هما متشارکان في مقدار و مساحة" مع قطع النظر عن خصوصية 
الاستقامة و الاستدارة لیصح پذلک جریان المساواة و اللامساواة ۲ من هه الحيثية 
لیندفع به إشكال: « أنه لا نسبة بين المقدار المستقیم و المستدیر فکیف یصح الحکم 
تزا تالسساواه او الفا و052 

و الحاصل: ان الحكيم الطوسي قد أورد هذا الایراد ۲ على برهان سلکه آقلیدس في 
خامس عشر ثانية عشر الأصون في أنّ نسبة الکرة إلى الكّرة نسبة القطر إلى القُطر مثلّئة 
بالتکرپر. "۲ 

فان لكي د تر م ةا کان نف قر کر اعرف كتفي سا هه بل ار 
إلى مساحة هذه الكرة نسبة ثُمن مقدار الشيء إلى ذلك الشي»؛ حیث اه نصفٌ نص 
نصفب الشيء. و كذلك إذا كان قطر كرة ثُلث قطر كرة يكون نسبة تلک الكرة إلى هذه 


ع راشای إلى دفاع. 1 ح: من أن ۱ 

ب :التشارکا. + ذهولا عن اذ المناوعة هو تكافق النوعین. 
لدح: ‏ وجه الرد: ان التناوع هو تكافؤ الحقيقتين النوعيّتين. ی 

.ح: فى درجة واحدة بالقیاس. ۷ ح: كانت جنسا قریبا لهما او لا. 


۸ -: المقصود. 4 ح: -و مساحة. 

۰ :و الاستدارة لان يجري بینهما المساواة و المفاوتة. ۱ 

١ح‏ لیندفع به اشکال اه لا نسبة بینهما من هذه الحيثية مطلقاً حسب ما ذکره نصير الملة و الدین. 

۲-: على أن نسبة الكرة إلى الكرة كنسبة القطر إلى القطر مثلّثة: ان لم‌یکن كنسبة الکرة إلى الكرة؛ فلا محالة یکون 
إمَا نسبة إحدى كُرئى ذبنك القطرين إلى كرة أخرى أعظم من صاحبتها إلى آخر ما ذكره -دام بقائه ‏ في الرسالة 
العشروية؛ و ذلک لأنه غير مفيد فى ذلك لأنَّ الكلام فيهما بما هما هما على ما آشار البه ذلک المحقق في 
تحربره بل المقصود منه تحقيق الحال؛ و أمًا دفاع ذلك الاشکال الذي هو أعظم مسلک برد على ما في كتاب 
اقلیدس فى ما اشار لته امدقت دام بقائه ‏ بقوله: « ولكنّهما إذاما كانتا على مركز بعینه » بما حاصله. 


۶ /كشف الحقائق 


الكرة نسبة جزء من أجزاء سبعة و عشرين إليه؛ و ذلک لا تلک المساحة الصغيرة يكون 
فإن قلت: ان نسبة القطر بسنّة خط مستقيم إلى مثله و نسبة الكرة إلى الكرة نسبة سطح 
فلع كا ای نشف الک وی سند وما ينا لمسكذير إذاكان 
أعظم اتخذاياً. 
و بالجملة: ان مراتب الاستدارات بما لها من الانحداب يكون متفاوتة متخالفة بالنوع 
فکیف بصح نسبة كرة صغری إلى كرة عظمی مع أنّ انحدابها أكثر من انحدابها يكون ثمنا 
وغاية مايمكن أن يقال فى جواب هذا الاشكال هو:' ان النسبة بين المقدارين إِمّا 
پالتتایب ۲و اما بالتشانه؟: و انتفاء الاول فى ؟ الشستقیم و الخستتدیر فکدلک فی؟ 
المستدیرات المتخالفة * الانحداب ! لابستلزم انتفاء الثانی." و کون نسبة القطر إلى القطر 
بالتناسب -سواء كان بالمساواة أو بالزيادة و النقصان - لاینافی کون التشابه و التشا کل 
في مساحة كرة بالقیاس إلى كرة كما صممٌ؟ أن یکون ریعان من دایرتین متفاوتین صفرا و 
قظیا ٠"‏ نون علق أن تكو شه کار ابسن '" مهما فى کته إلبها كتنسية لاخر فى 
دایر ته ۱۳ الیها. ٠"‏ 
و بما استنار سر ک القدسي بهذه الأنوار ارتفعت عنه ظلمات الاعضالات التی بعضها 
ح: .بیان ذلك ان قطركرة ... فى جواب هذا الاشکال هو. 
۲ ح: + بالمساواة و المفاوتة. ۳ ح: + و اللاتشابه. 
۴ ح: الاول بین. ۵ ح: و کذا بین. 
۸ ح: + و ذلک حيث اه يصح. ٩‏ ح: و کون نسبة القطر ... كما صح. 
۰ ح: أن یکون الربعان من الدایرتین المتفاوتتین بالصفر و العظم. 
3١‏ واحد. ۲ ق: دايرة. 


۳. ح: على أن نسبة كل واحد منهما في دایرته إلى الدور کله نسبة الآخر فیها إلى الدوركله؛ ق: + و فيه کلام و له 
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فوق بعض ' في الآفاق و الأعصار؛ و لمّا كانت تلك الاعضالات مذکورة فى تلک 
الرسالة القدسية بأجمعها فلم نتعدض لذکرها هیهنا: ۲ 


]٩7[‏ قال: " «هي القدر المشترک الذي هو طباع واحد و طبيعة وحدانية» 

آقول: إن" المصتّف -دام ظلّه _* لما ذهب إلى أن اللازم في طباع المعلول الواحد 
استناده ؟ إلى العلّة الواحدة و إن لم ينحفظ نحو وحدتهما" بناءً على" أن البرهان الناهض 
على ذلك لميفد لا انحفاظ أصل؛ الوحدة لا نحوها و قد ذهب الشيخ في الشفاء إلى 2 
اللازم انحفاظ ذلك النحو من الوحدة بعينه و ذلک حيث قال فى فصل ترتيب وجود 
العقول و النفوس من المهيّات في كتابه الشفاء: «ّه '' لايجوز أن يكون الصادر الاوّل عن 
المعلول الأوّل ۱۱ كثرة متفقّة بالنوع؛ و ذلك لا المعاني المتكثّرة التي ٠"‏ فيه و بها يمكن 
صدور الكثرة عنه: 

ان کانت مختلفة الحقائق کان ما يقتضيه کل واحد منها شیثاً غیر ما بقتضیه الأول ۱۳ 
في النوع. فلم يلزم کل واحد منهما"" ما يلزم الآخر بل طبيعة أخرى. 

و ان كانت متّفقة الحقائق فبماذا تکتّرت و تخالفت١'‏ و لا انقسام مادّة هناک؟» ۳ 
انتهى قوله و هو مبنی على" أنّ خصوصیات المعلولات و تميّزاتها المتخالفة تابعة 


۴۰ / اقتباس من کریمة: « ظُلّمَاتٌ یه قوق بَمْضٍ » النور‎ ١ 

ای - و بما استنار سرّى ... لد کر ها هيهنا. ۳ جح قوله. 

* -: بالجملة ان. ۵ ح: دام بقائه. 

۶ ج: آن پستند. ۷ ح: + بينهما و دلک حيث. 

4 ح بناءً على. ٩‏ ق: بناءٌ على أن البرهان اما يفيد بقاء. 


۰ م: أصل الوحدة لانجوها علی خلاف ما سار البه الرئیس في شفاثه من انحفاظ نحو الوحدة؛ فلذا تسمعه في 
الهیات هذا الکتاب فى فصل ترتیب وجود العقول و النفوس اه بقول. 


او لا جور آنضا أن تکون عنه. ۲ ح: التي. 
۳ الشفا * غير ما بقه 3 1 الاخر. 16 الشفاء * منها. 


۵ الشفاء: تخالفت و تکثرت. 
۶ الشفاء ( الالهیات. المقالة التاسعة, الفصل الرابع ) ص ۰۴۰۹ 
۷ : انتهی كلامه زعماً منه. 


۸ /كشف الحقائق 


لخصوصیات حبتیات فاعلها و الاعتبارات المتمايزة ' بعضها من بعض.' 

و المصلّف علی " أٌَ انخفاط نحو الوحدة بین " العلة و معلولها معا لایدل عليه دلیل؛ و 
إن دل على أنّ شخصية المعلول مثلا بقتضی شخصية علته لثلا یلزم ان یکون المعلول 
آقوی تحصّلاً منها؛ و لعل هذا اّما نشأ من الخصوصية التي لهما لا مطلقا * 

الا تا اد و نیع زا شا هیا لا مهيا د لاضن الوجدة لاتحورها و 
ذلك علی أن یکون وحدة المعلول بما هي وحدته تقتضي وحدة العلّة بما هي علته! و 
الکو هعموص ات سس الیل لت دا افتضت أن كوة لها عله مشا ركيا نما 
لها من الوحدة الشخصية التي هي نحو من الوحدة المطلقة اّما تنشأ من خصوصیات 
لاه بای ۱۶ 

و نظیر ذلك بوجه ما عدم انعکاس الموجب الکلی إلى نفسه و إن كان ذلك فى بعض 
ما۱ 

نم الظاهر می کلام بعضهم ۱۲ انحفاظ نحو الوحدة بین المعلول و علْته بحسب التعاکس 
١.فى:‏ المتمايز. 
اه حيثيات فاعلها و الشوود المتمایزة بعضها عن بعضها: وما يتظاهر من هذه الصحيقة 2 غيرها ککتاب 

اهقد سات. ؟اح: -و المصن: على. 
کر 0 له و المعلرل مما لاباعده البرتغان كما لانخن على اه العرفان. 
اوقلت انش ابسن معطي ی تشه پا آلی ‏ علي قاشع 
قلت ان شخصية المعلول بتتضي شخصية علنهلثلا يكون المعلول أقوى تحضلاً من علته؛فلما نشا ذلك 
عن خصوصية المادّة؛ و الفرقان بین ما يكون بين العلّة و معلولها المترثب علیها بما هما هما و بين علّة و معلول 
معيّن بما هما معینان بیّن. ع.ح: و بعبارة أخرى. 
۷ ی: هما. ۸ ق: إلا بقاء الرحدة. 


- 


3 ح: نب هی وحدته مقتضية لرحدة علته. 
ی 3 ع 2 


۰ : 

5 7 پا و ا رک 1 ی ی اي 1 5 ١‏ 

۰ ی ۳ تک و و اما خفصرصيد بعص الرحدات المعترلية کال حدة انشخصید فانها ۷ ماد مشتضه لان تكرن 
ا 1 8 ف مد اد یه : 5 5 . 
علتها واحده بالشخص : فيكرن انحفاظ تلى ألو حدة بينهما انما شاد م1 خصو صيد الجادة المعلو ليه لا مطلتا. 


١‏ ح: و نظير ذک برجه ما أن عدم انعكاس الموجب الكلى إلى المرجب الكلى بما هر مرجب لاينافى انعکاش 
بعضص. المر جبات الکنیه إلى مرحب ره كقولنا: «کل انسان ناطق ». 


١١‏ 0 الل : م ا 
اجر لظاهر من كلام بعص انمحغفین. 


الفصل الثالث / ۶۲۹ 


بينهما؛ و ذلك في ما عدا الواحد بالنوع؛ و أمّا هو فلا و ذلک" لأنّ” الوحدة النوعية 
للع" مقتضية لوحدة المعلول نوعا" من دون عکس.؛ 

والظاهر من التحرید هو هذا حيث قال صاحبه فيه: «و مع وحدته يتّحد المعلول. ثم 
تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافاتء" و هذا الحكم ينعكس على نفسه و في الوحدة 
النوعية لاینعکس*»؟ و من البيّن أن الاتحاد في قوله: «و يتّحد المعلول» هو نحو 
الوحدة. 

والحاصل: توص ا خصو المعلول وان ات الى فعض 
علته لكن شخصية العلّة لاتقتضي معلولها؛ لجواز ترتّب ما عداها من الوحدات النوعية و 
عليه م بزلل رديه سيقت قف ار »كوه اطول افرط سكي 
ذلک بخلاف ما عليه أمره إذا انعکس؛ لاستحالة استناد الهويّة الشخصية إلى الطبيعة 
المبهمة -سواء كانت جنسيةً أو نوعيةً و كذلك لایصح أن يقال: ان العلّة إذاكانت واحدة 
بالنوع لايقتضي أن يكون معلولها کذلک؛ لجواز كونه واحداً جنسياً و لایلزم من ذلک 
کون المعلول اقرف من العلّة. 

فان قیل: له ما لم يكن بینهما ارتباط مخصوص و علاقة مخصوصة لایترتب أحدهما 
على الآخر. 

قلت: فإنّهِ لوصح ذلك فیلزم مطلقا طلقا و اختصاص الوحدة النوعية و استنادها من البیّن 
محل كلام؛ و أمّا استناد الوحدة إلى الكثرة فما لم يذهب إليه أحد. 

فان قلت: ار للحرارة المطلقة أسباباً عديدة. 

قلت: ار" ذلك بظاهر النظر لا بباطنه. كما علمته غير مرّة ان تلک الطبيعة الم طلقة 


؟.ح: العلية. ۴ ق: وده اي ل 
۷ و و ح ثم تعرض الكثر ه باعتبار کف رة الاضافات. ۷۱ ا لاعكس. 
4 کشت برد فی شرح تجرید العتقده صص ۱۱۶ ۷ ۲ ۱6 لا: 


۰ /كشف الحقائق 


للحرارة بإزاء ما هو المشترک بين تلك الأسباب من السبب العام و إن كانت خصوصياتها 
الفسوريوة دس متفه آلن تلكن ار ساب 

قال صاحب الشحرة الالهية فيها: « ما الأمر الکلي کالحرا ارة المطلقة فیجوز باعتبار مّا 
أن بقال: إِنّ لها عللاً كثيرة لا بمعنی الكل الذي هو الحرارة المطلقة موجودة في الأعيان و 
لا بمعني أنّ الموجود في الأعيان تکون له علل كثيرة تامّه. بل بمعنی أن الكلّي يجوز أن 
يكون له علل كثيرة لايتعيّن أن تقع جزئياته بواحدة منها فقط: كان بعض جزئيات 
الحرارة قد يقع بسبب مجاورة النار و قد يقع بعض آخر بسبب شعاع الشمس و قد بقع 
بعض آخر بسبب الحركة, لاقتضاء کل واحد منها الحرارة؛ و إن أردت مزيد تفصيل 
فارجع إلى ما علّقناه على بحث المهيّة من كتاب التجريد. ۱ 


[۷ قال:۲ «أ فشرت العلة بالمفتقرإليهية» 

أقول: رد علی العلامة الدوانی خیت " فذق بیتهما فى السوال بقوله:۲ «فیه بحت؛ لاه 
إن آراد بالاحتیاج کونه بحيث لایمکن وجوه لا بایجادها بخصوصها إِيّاه فلانسلم أن 
العلّة يجب أن یکون کذلک؛ لجواز أن یکون المعلول محتاجا إلى علَّةِ ما و" توجده العلّة 
المعيّنة من غير أن یحتاج إليها بخصوصها. كما انّ زيداً یحتاج " إلى من بعطیه ديناراً 
فيعطيه عمرو من غير أن يكون محتاجاً إلى عمرو بخصوصه و إن أراد بالاحتياج مجرّد 
الاستناد المصحح للفاء فهو لاینافی الاستغناء عنه بغيره. 

والحاصل: انه ذهب إلى 2 العلّية یفسشر تاره ند لو للاه لامتنع و تاره متا به يصح 
تفا الفاء »> ۱ 

قوله: « إنْما ينحو نحوه» و في بعض النسخ منه: «أن بنحی » بدلا عنه؛ النحو القصد و 
.١‏ ح: و الظاهر من التجريد ... من كتاب اشحر بد. ۲ ح: قوله. 
۳ ح: رد على بعض الاجلاء المتأغرین حيث إنّه. ‏ *.ق: فى السؤال حيث قال. 


۷ ح: و الحاصل 5 تخلل الفاء. 


الفصل الثالث / ۶۳۱ 


الطريق؛ يقال: « نحوث نحوّك » أي قصدت قصدّك و« نحوتٌ بصرى إليه » ی صرفتٌ؛ و 


قوله: «آن ینتحی » من « آنتحیت لفلانا » اي عرضت له و قصدته. ١‏ 


۱۹۸1 قال:؟ «و علی التقدیرین ۲ تلزم ؟ فی" ازائه طبیعة» 
آقول: قد علمت ما يفى بشرح هذا الکلام فتذکر. ۶ 


(٩۹]قال:۲‏ «فتصطک رکیات» 
آقول: « صکه » ضربه و « صککت" الباب » |ذا طبقتّه؛ و شككت با رجل. و هو آن 
تصطک رُكُبتاه. ۰ الو كُبَة معروفة وجمع القلّةرُ كات و '' رکنات ور کبّات و للکثیرژکب. ۱۲ 


[۱۰۰قال: "۲ «و کذلک القول فى النظام الجملي '» 
آقول: شير بدلک إلى دلیل وعدته ‏ تعالی كما اوضتاه ۱۵ 


[۰۱ ۱اقال: ۱۶ «و في التنزيل الكريم ۱۷ لو كَانَ فیهما آلهة» 
آقول: و ذلک من وجهین كما قلناه ۱۸ 


.١‏ انظر: الصحاح. ج ۴. صص ۲۵۰۳ - ۲۵۰۴. ۲. ح: فوله. 

قرع متیر ۲ ق و ح: يلزم. ۱ 

۵ ق: فى. ۶ ح: قد تعرفت من ذلك الاصل الرصین فتذکر. 
۷ ح: فوله. ۸ ق وح: صکک. 

.۱۵۹۶ ق: الحقيقه. ۰ الصحاح ج۳. ص‎ ٩ 

۱ وح: ركبات و. ۲ الصحاح: ج ۰۱ ص ۱۳۹. 

۳ قوله. ۴ ح: + المتّسق لعوالم. ۱ 
۵.ح:اشارة إلى دلیل آخر على وحدته .تعالی قدسه و قد آوضحناه حق التوضيح سابقا. 
قر ۷ ق و ح: التنزیل الاگهي. 


۸ فد علمت سابقاً ذلك من وجهين فتذكر. 


۲ / كشف الحقائق 


[١٠]قال:'‏ «ِإذَا لدم کل إلهِ يما خَلّقَ" 

أقول: يشير بذلك إلى ما سبق من کون النظام الجملي مسق الأجزاء. و لعل شاكلة 
أمره فى ذلك شاكلة نفس واحدة.۳ 

وال الأوّل قال:؟ « إِنّه كحيوان واحد »؛* و من هيهنا ظهر سرٌ” قوله 
-تعالى -:" ط ذا دب کل له » بما حاصله: اه لوكان فيهما آلهة* لذهب كل منها إلى 
إيجاد معلول مغاير لمعلول آخر على تقدير عدم الترجّح من غير مجح" فتفسد الأرض 
و السماء بحسب الانتظام و الاتساق, كما يحكم به العرفاء الأعلام '' لعدم انتهائه إلى مبداً 


و۳ 


ومن هيهنا لاح" ان لقوله -تعالی قدسه  :-‏ وان فلهعا 4 -الآآية -بطونا لا" و 
أيضاً يلزم أن لایکون وجود مطلق مشترک بين الجمیع؛ و ذلك لأنّ وحدته ما یکون 
بوحدة مطابقه إذ ليس فلیس حینثذ و هو خلف فاسد. ۲ 


[۱۱۰۳ قال: «الا ذوانسلاخ عن الفطرة العقلية» 
أقول: لعل المراد بهم الأشاعرة حیث إِنْهم لایدرکون حُسن الاشیاء و لا یفهمون 
۰ ح: و قوله. ۲ المومنون / .4١‏ 
۳ ح: إشارة إلى ما علم سابقاً من اتساق النظام الجملی و التيام أجزائه بعضها مع بعض و تناسبها في الضابة ر 
انتظامه على النهاية بحیث |ذا أحاط العاقل بجملته بحکم بال کنفس واحدة. ۱ 


۴ ح: و قد ذکر المعلّم الاوّل. ۵ ح: + فإذا أتقنت ذلك بسهل علیک أن تفهم مکنون. 
۶ :و من هیهنا ظهر سر. ۷ ح: قوله العزیز. 


هم ح: + إلا اللّه. 

٩‏ ق: لذهب كل منها إلى جعل مجعول و الآخر إلى معلول آخر. 

۰ -كما يحكم به العرفاء الاعلام . 

24 المرفاهالاعلام تکرن کل نها مر لا لهذا مغایر مدا لاخ 

۲ ح: رامن تضاعیف الکلام ظهر. ۳ ق: لقوله تعالی وجدها ثلثة. 

۴ ح: وأيضاً يلزم أن لايكون الوجود المشترک بين الممکنات مشترکاً معنوياً؛ لاختلاف مطابقه من الواجب 
المتعدّد -تعالی عن ذلك علزا كبيراً مع أن الواقع خلافه هذا خلف. 

اعلم ان فى كلتا النسختين عبارات المتن من « قال و على التقدير يلزم ...» إلى هنا موجودة بعد شرح 

عبارة « وكل جائز زوج تركيبي ). 


م ۱ 


الفصل الثالث / ۶۳۳ 


قبحها؛ فيشبه أن ينسلخوا عن الفطرة العقلانية ' و يتباعدوا من ساحة العلوم البرهانية و 
نعم ما قال رئیس الصناعة الیونانیة: «من تعوّد أن يُصدّق من غير دليل فقد انسلخ عن 
الفطرة الانسانية. »۲ 

وه لت رای انتعالة الک دیاز جواز حصول نحو العلم الاحساسی البصري 
لذي ني المربة الانة من الزن بالقیاس |لیه -تعالی - بالوجود المقلی؛ و نت تعلمّه 
ان لمتکن هذء المرتبة في تلک المرتبة من الفساد ‏ اند آیضاً خارم عن طریق 
السداد؛" لامتناع * توافق هذین الشحوین " من الادراک و تناسبهما لکون آحدهما 
التثرالحسي و الاخر بالتأترالعقلی.۸ 

اما ل ل ا ا ا العقلاء و قد ساعدهم في ذلک 
براهين شتّئ؛ و إن كان ١‏ بعض الاجلاء في شرحه على العقائد '' لفي غفلة من هذا و ذلک 
حيث قال فيه:'' «إِنّ معرفة تعالى ذاته بالكنه فغير واقع عند المحتّفین, و منهم من قال 
بامتناعه كحجّة الاسلام و إمام الحرمين و الصوفية و الفلاسفة؛ و لمأطلع على دلیل منهم 
على ذلك سوی ما قال أرسطو في عبون المسائل: «أنّه كما يعتري ۲ العينَ عند التحدّق 
في جرم الشمس ظلمةٌ و كدورةٌ يمنعها عن تمام الإبصار کذلک يعتري العقل عند إرادة 
اکتناه ذاته ‏ تعالی 1 دهشة يمنعه عن اكتناهه » و هو كما يرى كلام خطابيٌ بل 


۱۴ ۳ 


شعری. » انتهی کلامه 


ح: قال : « ال ذو انسلاخ عن الفطرة العقلية. » إشارة إلى معشر الاشاعرة حیث هم لایشعرون بحسن 
المحسنات و لابفهمون قبح المقبحات؛ فیشبه أن یکونوا منسلخین عن الغريزة الانسانية. 

۲ ح: -و یتباعدوا ... الفطرة الانسانية. ۳ ح: + فقد. 

*ح: + قدسه. ۵ ح: ‏ أنّه وإن لم‌تکن ... عن طريق السداد. 

#۶ امتناع. لاا ح: النحوين. 

4ح: آحدهما بتأئّر الحاسّة الجسدانية و الآلة الجسمانية و الآخر بالتأئّر العقلاني المتقدّس عن الانفعال 
الجسدانی: نم اعلم أن. 4 ح: -و ۳ تصوّره ... براهين شتی و ان كان. 

“اح + وذكرل. ١‏ ح: -لفي غفلة من هذا و ذلك حيث قال فيه. 

؟1.ق: كما يعتبر. ۳ ق: _كلامه. 
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كاج + ذهرلا. 


۴ /كشف الحقائق 


و لایخفی: أنّ فيه غفلة' عن الأُصول الحكمية و البراهین" الفلسفية؛ و لعمر الحبيب 
ی أذكر بعضاً منهالیضطرب قلوب من جعلوه إماماً و هادياً؛ ون كان في الكتاب على ما 
سيجييء من الاشارات و ما هي فق الأعنول التعط :۲5 

من ذلک: انّه - تعالى - لتقدّسه عن المهيّة لایمکن اكتناهه و لا لكان ذا مهيّة كلية و 
المفروض خلافد. 

وجه اللزوم: اه یلزم حینئز آن یکون لها فردان: دهني و خارجي؛ ضرورة 3 الوجود 
هو التشخّص؛ فوجودها الذهني هو تشخّصها الذهني ' و وجودها العيني هو تشخصها 
العيني و لایصح أن شخصها الخارجي هو شخصها الذهني ول لكان شخصاً واحداً في 
موطتين. 

وأيضاً: يلزم افتقارها بتشخّصه الخارجي إلى الذهن؛ لكونه عينَ تشخّصها الذهني 
القائم بالذهن؛ فيلزم أن يكون شخصها الخارجي بما هو الشخص الخارجي هو شخصها 
الذهني بما هو شخصه الذهنی. ۱ ۱ 

و من ذلک: اه لا كان بسيطاً في ذاته الحقّة منفصلاً بحقيقته عن جمیع ما عداه؛ 
فلیس له لازم يوصل تصوَرّه العقل إلى حقيقته؛ فإذن لا تعریف یقوم مقام الحد." 

و قد آشار إليه السقراط حيث قال:* (إِنَا إذا رجعنا إلى حقيقة الوصف و القول وجدنا 
را > 
*. ق: و لعمر الحبيب . ب(الامتون السعطاة: ۴ ق: + هو تشخصها الذهني. 


۵ ح: مر ا و ذلك بان نقول: هل أتاك بناء 0 تعالى جده «متقدين عن النهتة غرم اشکم أنه 
بمتنع اکتا ذاته القدسية و إلا لكان له فردان عيني و عقلی؛ فيكونان مشتركين لامحالة في أمر ذاتي؛ :هذا 
و اله قد سطع أنَّ وجوده و إنّيته هو حقيقته سطوغ الشمس في رابعة السماء ۰: فلايصمٌ أن 
لوحم جيني یتفن عفر الفرريه و ری وله وا له كانمي في 
و ایضا: إنّه لو وجد فی شىء من تلك العقول يكون على سبيل الإرتسام؛ فيلزم افتقارها إلبه بهویتها 
الشخصية؛ لحر لحر وح ین ؛ هذا خلف. 

و أيضاً انک قد علمت بساطته النورية و أحديته القيّومية و انفصالها عن جميع ما عداها بتمام حقيقتها: 
فاحكم بان لايصمٌ الرصول إلى کنه ذاته. فلذا سمعت الرئیس اه يقول: إن واج الوسوك الس رك قلا 
حد له » فليس له لازم يوصل تصره العقل إلى حقيقته. فإذن لا تعريف يقوم مقامه الحد. 

۶ ح: و إليه الإشارة ما ذكره السقراط بقوله. 


الفصل الثالث / ۶۳۵ 


ائطق و العقل قاصراً عن اکتناه وصفه و تحقيقه ' و تسميته و إدراكه؛ لانّ الحقائق كلّها 
من تلقاءء جوهره. » " 

و" کذلک أشار الیه" فیثاغورس حیت قال: " وإنه لایدرک من جهة العقل و لامن 
جهة النفس؛ فلا التفكر العقلي يدركه و لا النطق النفسي یصفه ؛ فهو فوق الصفات 
الروحانية. » 

و*کذلک آشار الیه" هرقل الحکیم: «إِنّ أَوّل الأوائل النور الحق لاتدرک من عقولنا؛ 
نها اراك" من دلک النور الأول العف ون لد زا لاد : 

و لایخفی: أنَّ هذه الاشارات المتغايرة راجعةٌ في الحقيقة إلى شيء وحداني لا تعدّد 
فيه و آمر فرداني لا کثرة تعتريه -و هو ما نبهناك عليه -و إن كانت بظواهرها خطابیات أو 
شعريات؛'' فأحكم بإطفاء المصباح لطلوع الصباح و ناد بأعلئ صوتى: «حسی على 
لفلاح». ۱۳ 

فقد انصرح:" اه - تعالى ‏ لیس مشاهداً لغيره لا" بالرؤية البصرية و لا بالرؤية 
العقلية؛ و أمّا ما وقع من «أَنّه مشاهد ذاته » فهو محمول على أن ذاته غير غائب عن ذاته 
من دون كلفة دلیل و مؤونة استدلال :۱۷ و اذا افق أن یکون معلوما لفیره لا بالاستدلال 


١.ق:‏ الظن. ۲ ق: بحقیقه. 

۲ ح: + فهو المدرک حقاً و الواصف کل شىء وصناً و المسمّى لكل موجود اسما؛ فکیف بقذر المسمّى أن يسمّبه 
اسما؟ و کیف يقدّر المحاط أن يحيط به وصفا؟ فنرجم و نصفه من جهة آثاره. 

اخ ول ۵ ح: ‏ کذلک آشار الید. 

کذلک آشار البه. 


۴ 


ود + بقول. 4 ح: 9 
۳ أبدعت. ۱ 
۱ + ومن تضاعیف الکلام ظهر لک حال ما قال هذا المتصفح المدقّق الراجم بالغیب الاخذ بالظن. 
۲-: - و لابخنی أن هذه الاشارات ... خطابیات أو شعریات. 

۳ و ناد باعلی صوتک: « حئ على الفلاح ». ۴ ح: و قد استبان. 

و ۶ ح: + مدرکا. 

١.ح:‏ فهر محمول على أن علمه بذاته بنفس ذاته من دون استدلال و برهان. 


۶ /كشف الحقائق 


يكون مرئياً له بهذا المعنی.۱ 

فلذا" قال المعلّم الثانى أبونصر الفارابی:" « إن کل دراک يحصل بلاواسطة استدلال 
فهو المختص باسم المشاهدة, و كل ما لايحتاج في إدراكه إلى الاإستد لال فهو ليس بغائب 
بل شاهد؛ فادراک الشاهد هو المشاهدة؛" و" المشاهدة اما بمباشرة و ملاقاة وإمًا 
غير مباشرة و ملاقاة و هذا هو الرؤية و الحقّ الأوّل لايخفى عليه ذاته؛ و ليس ذلک 
ابعر فتاه عل دا ونيا هده كما لمي اه فا كدل شيو عا" عد 
الاستدلال وكان بلامباشرة و لا مماسة كان مرئيّاً لذلک الغیر. »۸ هذا محصّل كلامه. 

وال نوا ا ن يكون المراد من رؤيته تعالى في النشأة الباقية -كما يلوح من 
ظاهر بعض الاخبار هو هذا؛ 3 أن تكون '' النفوس الإنسانية فى هذه النشأة 
الفانية ضعيفة الادراک؛ لابتلائها بالعلائق الجسمانية و العوائق الهيولانية مع سلاسل 
القوی و الالات و اغلال الحواسّ و الادوات؛ فاذا فارقت منها و خلعت لناس هذه 
التعلّقات فريّما یتجلّی لها بما لها من فطرتها الأصلية و غريزتها العسقلية من ۱ دون 
ابعدلال :فقن خرت من الطلمات إلى الور ومن كدوزة العسات ال فضام البيحة و 
السرور؛ فیکون مشاهد!۳" لها ببصرها العقلی من دون شائبة برهان لا ببصرها الحسّي ۳" کما 
۲ و قیکون.عر نا هد المعدن” ۲ ح: -فلذا. 
ح: ين الفارابي. 
۴ ح: + وكل ما لابحتاج فى إدراكه إلى الاستدلال فهو ليس بغائب بل شاهد؛ فادراک الشاهد هو المشاهدة. 
عور ۶ ق: من دابة. 


۷ فنا 

۸ ح : + وإذا استقرٌ هذا على سربر عقلك لعلمت أنه يجوز أن يكون المعني من رؤيته - تعالى - في النشأة الاخری 
على ما هو ظاهر الاخیار ركما لايخفى .هو هذا؛ حيث إنّه يمكن ذا كر القن الإنسيّة في هذه النشأة الاولية 
ضسیفة الادراک: لابتلانها بالغ رای الجستید و الکدورات الحیة و |ذا فارقت هذه الاغلال الیدیة و اننباصل 
التعلقية فقد تجلی رها علیها جل و علا بما لها من الفطرة الاصلية و الغريزة العقلية بلا استدلال؛ 
فقد خرجت من الظلمات إلى النور فتکون مشاهدته [ ح: مشاهدة ] . 

ات و( ۰ ف : یکون. 

ادف عمق ۲. ح: هذا محصّل کلامه ... فیکون مشاهداً. 

۱۳ ح: له ببصرها العقلى لا الحشي 


الفصل الثالث / ۶۳۷ 


ذهب إليه أبوالحسن الأشعري. 
الهم أعطنا فناءً يستلزم البقاء الأبدي و محواً أنتج الصحو السرمدي ليم نا الخلاص ' 
عن مضائق الامکان و النجاة من طوارق الحدثان. 


قال: [4 1٠١‏ قال:" «و كل جائز زوج تركيبي» 

أقول: و لمّا كانت هيهنا آوهام: 

منها: إن البسائط الخارجية كالعقول المقدّسة و الأنفس الإنسيّة ممكنات بالذات مع 
عدم تركّبها من الأجزاء في الأعيان. فأشار المصنّف -دام ظله إلى دفاعه بقوله 
-الشريف -: «لا و العقل يكثّره في اللحاظ التحلیلی امّا بالجنس و الفصل و بالقول. »" 

ومنها: إن کل من الأجناس العالية القصويّة و الفصول البسيطة ممكن بالذات مع عدم 
كونه زوجاً. فنبّه على دفاعه بقوله: « و ما بالمهيّة و الانّية»' بما حاصله: انّه لايصمٌ أن 
کون ما سواه تعالى قدسه اشرق برعا کرو لدو الاح الوا 

ومنها: إنَّ كلاً من مرتبة تقورهما السابق على الانّية ممكن بالذات مع عدم انصافه 
بالزوجية. فنبّه على فساده بقوله: « و إِمّا بمفهومّی ما بالقوّة بحسب نفس جوهر الذات وما 
بالفعل بحسب الفيضان من الجاعل ٩.»‏ 

ومن هیهنا تین لک سر ما تسمع المصلّف -دام بقائه-في توجیه کلام رئیس 
الصناعة دفاعاً لما اعترض عليه الخیّام -حيث اه ذهب إلى أنّه -تعالی قدسه ليس 
بمضاف و ذلك على خلاف ما عليه غيره؛ باه إن أريد من المضاف المضافٌ الحقيقي 
فلیس ذلک ال في الاضافة الحقيقية بل اه نفسها كما لايخفى؛ فا رنه الضاف 
لمشهوري فظاهر انه برضن الواجب نضا ککونه كيدا تال رانا :سین 


۱ ی: الخلایق. ۲ ح قولد. 

۲ راجع. ص ۲۷۱. ۴ راجع. ص ۰۲۷۲ 
3 راجم. ص ۲ ۲۷. 

۶ ق: فوله: « ركل جائر زوج تركيبى ( أقرل هيهنا اشكالات: 


۸ /كشف الحقائق 


أنه ' اذ قد تحصّلت من صحفنا أن المجعول أوّلةً و بالذات هو نفس ذات المعلول و جوهر 
مهیته و من المستبين أنّ مرتبة ذات العلّة متقدّمة' في لحاظ العقل على مرتبة ذات 
المعلول تقدّماً بالذات. فإذن کل جائز فإنّه في مرتبة ذاته ۲ المجعولة و في سنخ جوهر 
مهيّته المبدعة تلزمه الاضافة إلى ذات الجاعل بالمجعولية و المعلولية؛ إذ لحاظ ذاته بعينه 
لحاظ شيء من تلقاء شيء؛ و أمّا الجاعل فذاته متقرّرة في مرتبة ليس فيها ذات المجعول؛ 
فإضافة الجاعلية و العلّية ليست تكتنفه في تلك المرتبة. فإذن هو في نفس مرتبة ذاته 
ليس تعرضها الإضافه بخلاف المجعول. فان الاضافة تعتريه في نفس مرتبة الذات 
المجعولة و في سنخ جوهر المهيّة المجعولة. ' 

ثم قال _دام ظلّه :« و لعل شريكنا السالف رام ذلك حيث قال: و لا بمضاف» انتهى 
كلامه الشريف بمقالته الملكية. " 

و لایخفی: أن الظاهر من هذا کون الممكنات بماهياتها مضافة إليه ‏ تعالى -و إن انفق 


00 الأجناس العالية ۳۳۳ سا ار ال ا 5 


الحكم الكلّى؟ 

فأجاب عن الأرّل: «إلاو العقل كثّره في اللحاظ التحليلي ما بالجنس و الفصل و بالقول. » و عن الثاني: «و 
إلا بالمهيّة و الإنية ». 

أقول: فلذا قبل إِنّه - تعالى ‏ بسيط قبل الذات و مع الذات؛ و أمّا کونه كذلك بعد الذات لعدم اشتماله على 
صفات زائده. 


و لما كان هيهنا مظنّة إشكال ربّما بورد على نفس مهيّة الفصول و كذلك على مهيّة الأجناس العالية و 
كذلك في كل ما ينحلّ إليه العقول و النفوس من الأجزاء العقلية فقد أجاب عن ذلك بقوله: «و اما بمفهومى ما 
بالقرّة بحسب نفس جوهر الذات و ما بالفعل بحسب الفيضان من الجاعل.» فلذا قال -دام ظلّه ‏ في جواب ما 
آورده الخبّام على الشیخ في الشفاء حيث قال فیه: «اله لیس بمضاف» انه ان رید منن المضاف السفاف 
الحقيقي فليس ذلك الا في الاضافه الحقيقة لا في غيرها من الممکنات فضلا عن القیرم الراجب بالذات؛ ؛ و ان 
أريد منه المضاف المشهوري فمن الظاهر عروضه له - تعا! ی کالاّل و الآخر و کونه صانعاً لنظام الوجود د 


غیرها. 5 ق: من أنّه. 
۲. ق: مقدمة. ۳ ق: ذات. 
۴ ق: فان الاضافة تعتریه ... المهيّة المجعولة. ۵ ح: ثم قال دام ظلّه. 


۶ ق: .کلامه الشریف بمقالته الملكية. 


الفصل الثالث / ۶۳۹ 


لعضها أن مكون تم رنه ذاتة:مضافا :وأا القيّوم الواجب بالذات فلایصح أن تعرضه' 
الإضافة في مرتبته و إن كانت متاخرة عنه. 

من هيهنا وجها لعدم كونه ‏ تعالى ‏ مضافا خطر ببالي الفاتر تصدّينا لذکره في 
شرحنا على إبماضات. " 


|١[‏ قال: «كانت الوحدة و الهوهويّة وحدة و هوهويّة» 

آقول: لمّا كان هذا" ممّا لت فيه أقدام عقول و أقلام سوه ابو 
تفضيلاً “فنقول: إن ما به الوحدة؟ بالقياس" إلى ما سلبت عنه الکثرة: اما أن يكون خا 
عنه أم لا" فعلي الثاني: ما أن كحي صسه ویو ی 
الوحدة بالعرض و هو أيضاً على أقسام: الوحدة بالموضوع؛ و الوحدة؟ بالمحمول؛ و 
الوحدة"" بالعرض ۱ ؛ كما نصّ عليه الشیخ في الشفاء ۱۲ ب« أن الواحد بالعرض هو أن يقال 
في شيء بقارن بت | اه هو الآخرو" اتهما واحد؛ و ذلک: 

ما موضوع و محمول عرضی, كقولنا: « إن زايداً و ابن عبداللّه واحدٌ» و «إِنّ ۳ 
الطبيب واحد». 

إمّا محمولان في موضوع واحدء ١"‏ کقولنا: « ۵" الطبيب هو و ابن عبداللّه واحدٌ» 
۱ ق: تعرضها. 
۲ ح: بمقالته الملكية. فقد استبان أن الممکنات بأسرها بحسب سنخ حقائقها مضافة إلى مبدعها جل و علا-و 

قد يتنو لبعض منها أن يكون بمرتبة ذاته مضافاً إلى غيره أيضاً و هو القابل کالاعراض متضاعفة. فقد علمت أنّه 


بذاته لا اضافة فيه مطلقاً و ان عرضت لها تكون متأخرةٌ عن تلك المرتب. كما لايخفى على أهل الحقيقة. 
؟ف: هذا. *. ق: بما. 


لح: لما كان هذا المرام مما زلت فيه أقدام الاعلام فبالحري أن نبسط ضربا من الكلام ليحيط به الاذكياء من 
الانام. ۶ ق: ‏ الوحدة. 

اج منیا ا م الال ل 

٩‏ ى: ‏ الوحدة. ۰ ق: ‏ الوحدة. 

الع والعارمو ‏ « ح: حسب ما إليه الإشارة في الشفاء. 

۳ رح: انه هو الاخر و. ۴ كن و تا محمولان موضوغخ. 


۵ الشؤاء ١‏ وان 


۰ /كشف الحقائق 


اذ عرض أن كان شیء ات وان عبدالله. 

أو موضوعان في محمول واحد عرضي. كقولنا: «الثلج و الجص واحدّ» أي في 
البیاض: أذ قد عرض آن حمل علبهما عرض واحذ»" انتهی کلامه منادیاً عملی" أن 
لواحد بالعارض قسم من الواحد بالعرض و القسم الثاني أيضاً علی أقسام ثلائة: آحدها 
الوحدة بالمناسبة "؛ و انیها الوحدة بالاتصال و الثها العددية التي هي تنقسم على 
قسمین: الوحدة العددية المبهمة أو الشخصية المبهمة كما الهیولی بالقیاس إلى مراتب 
الاتصالات و الانفصالات التي للصورة الجسمية " و غير المبهمة لما عداها من الهويّات 
الشقضية كنا ايحي و ذالكويان زقال: إذا كان ها بجسه الؤهدة عق مااشلیت عله 
الكثرة التي هي له بالعرض؛ أي الشيء الذي لا يأبى عن عروض الكثرة التي هي له” 
بالعرض ” و الاوّل -أي ما بحسبه الوحدة ‏ لایخلو: 

ما أن يكون حالة شيئين عند شيئين كنسبة الربّان إلى السفينة و الملک إلى المدينة؛ 
اند اذا الوحكلك کانی نبا عدا بعفته تیاعر روص الك" لواشواء 
كانت هي ۱ من تلقاء تکتر"۱ إضافتها إلى غیرها أم لا۱۳؛ و إن كانت هي هي في الواقع 
ی تیک الششق الت هی سالا قيفو عن تكن ٠١‏ يكن ذا یت اه الكترة را 
ها شمه تاک رقم فيه فكو الها یا سين الط تیلست 
لاعتبار خصوصية تلك الحالة و لا اعتبارها في ما پحسبه الوحدة و ما سلبت عنه الكثرة. 

و اما أن یکون هويّة انَصالية. 


۱ الشفاء ( الالهیات. المقالة الثالثة؛ الفصل الثانی ) ص ۹۷. 
؟. ق: انتهى كلامه و هو. ". ق: المناسبة. 
۴ ح: للصورة الجرمية. ه ق: -له. 


و + لد. ا حيث انه. 
وت غير ابية. 4 ح: كثرة. 


هی : ۱ تکثرا. 
۲ یف أم لها. 7ق دعل | 
۱۴ ق: المغايرة. 


الفصل الثالث / ۶۴۱ 

وامّا ان یکون اللامشاركة الشخصیة! فید. 

و علی التقدیرین یکون ما سلبت عنه الکثرة هو بعینها ما بحسبه الوحدة. 

مثلاً ان الهويّة ال تصالية بما هي حقيقة ما" سلبت عنه الكثرة المقدارية هو ما سلبت 
عنه الکثرة. و بما هي تلك الحقيقة من الهويّة الا تصالية فما بحسبه الوحدة؛ فیکون ما 
سلبت عنه الكثرة هو ما بحسبه الوحدة في الواقع» كما لايخفى. 

وإ الوحدة العددية کالانسان مثلا قاله بما هو حقيقة ما غير آبية عن الکثرة دو لو 
بالعرض ‏ یکون ما سلبت عنه الكثرة, و بما لا تكثّر فيها بحسبها یکون واحدة بالعدد. 

واه یصح اجتماع الوحدة الشخصية و الوحدة الاَصالية فى هويّة مقدار بة بخصو صه 
باعتبارين؛ و کون الوحدة في آحدهما تابعةً لسلب الكثرة لاينافي تعاكس الأمر في 
الآخر؛ و ذلك لأنّ" ما به الوحدة في الهويّة الشخصية لما كان هو اللامشاركة الشخصية 
فبها؛ فيلزمها الوجود؟ -أعني الوحدة الشخصية - و ذلك على خلاف ما بحسبه الوحدة 
في الوحدة الاتصالية -أي” الهويّة الإنّصالية ‏ فيكون سلب الكثرة التى لها بالعرض بما 
هوهويّة انّصالية؛ فتکون * هي بعينها ما سلبت عنه الكثرة باعتبار آنها حقيقة لاكثرة فيها 
بحسب الأجزاء و ان كان ما بحسبه" الوحدة فيها هو نفس حقيقتها التى هي الکمَية 
الاصالية. 

وذلك على ما قال صاحب ااشحصیل فيه:” «إِنّ الكثرة قد تکون؟ بالعرض ' و 
قد تكون '' بالطبع؛ و الكثره بالطبع حيث لايمكن أن یکون ۱۲ الأوّل ثانياً و الذي بالعرض 
هو" الذي يصمّ أن يجعل الأوّل ثانياً والثاني أوَلاً؛؟' و الكثرة بالعرض هو بالحقيقة ليس 


١.ح:‏ اللاتشارى الشخصى. ۲ ح: د ما. 

“ح: ذلك حيث إن * ح: اللاتشارك الشخصي فيه فبلزمه الوجودية. 

دح: أعنى. لكر 

عي ۸ ح: و ذلک على نش ما عليه صاحب التحصيل بقوله. 
٩‏ ق: قد يكون. .٠‏ فى بعض نسخ التحصيل: بالفرض. 

۱ وح: فد یکون. 1۲ ق و ح: إن تسن 

۳ وح: .هو ۴ ق: و الذي بالعرض هو الذي بصح هذا. 


۲ /كشف الحقائق 


بكثرة' و لكنّه يمكن أن تفرض ' فيها كثرة؛ و حيث لايكون کثرة" بالطبع لايكون كثرة 
بالفعل و حيث لايكون كثرة بالفعل لايكون فيه؟ معنى التتناهي و اللاتناهي إلا 
بالفرض.2) ” هذا كلامه. 

و القسم الثالث أيضاً علی آقسام ثلائة؛ لا ما بحسبه الوحدة فيه لعا كان غیر سا 
سلبت عنه الکثرة و غير خارج عنه: 

فإمًا أن یکون تمام حقيقتها. 

أو وها رای 

ای 

فالأقسام ثلائة و ٍن كان کل منها يصمٌ أن یکون واحدة بالعدد ولکن باعتبار آخر و 
هو أن يأخذ کل منها بحسب نفسه مع قطع النظر عن آفراده. مثلاً إذا كان الحیوان ما سلبت 
عنه الکثرة العرضية بما هو حقيقه من الحقائق من تلقاء عدم التشارک فيها فیکون ما به" 
الوحدة هو هو بعینه؛ فیکون سلب تلك الکثرة لتلک الحقيقة المخصوصة بما هي حقيقة 
ما هو بعینه نفس تلك الحقيقة المخصوصة بما هي حقيقة مخصوصة. 

لست أقول: إِنّ ما سلبت عنه الكثرة هو الحقيقة المطلقة في الواقع ليتوجّه آنهما 
متغایران.؟ بل آقول: یه هي بحسب الواقع و إن قطع النظر عن "۲ الخصوصیة؛ و الفرق بين 
عدم الخصوصية و بين ملاحظتها و ۱ رعایتها بيّن. 

و" الحاصل: ان وجوب الوجود الذي هو تأكّد الوجود بصرافة ذاته لايقتضي الکثرة و 
الا لتحتَفت بدون الوحدة؛ فلا محاله تکون مقتضية للوحدة و الا لکانت إنا مقتبسة عن 


۱ ق وح: و الکثرة بالعرض لیس بالحقيقة کثرة. 2 ۲. اتحصیل: أن يفرض؛ح: أن تعرض. 
۳ اللحصیل: و حیث لایکون ترتیب. ۴ التحصیل: - فیه. 

دف و ح: الا الو ۶ امحصیل. ص ۳۷۰. 

۷ ح: حيث. ۸ ح ما بحسبه. 

4 ح: ليتوجّه إليه القول بتغایر. ۰ ق من. 

0 ح: ‏ ملاحظتها و. ۲ و او 


الفصل الثالث / ۶۴۳ 


غيره الذي لا اقتضاء له و إِمّا عن غيره بحسب اقتضائه ‏ تعالی له؛ ففيه المطلوب؛ 
فتكون وحدته من لوازم سلب الكثرة؛ و مّا صرف ذات ما عداه و إن لم يقتض الكثرة 
لايلزم اقتضاژه الوحدة. 

فقد بان: أنّ الوحدة من لوازم سلب الكثرة الذي هو ما بحسبه الوحدة في الوحدة 
العددية من تلقاء استناده إليه ‏ تعالی -و أن الأمر في ما عدا الوحدة العددية فعلى عكس 
هذه الشاكلة؛ لا سلب الكثرة الاتُصالية من الهويّة المقدارية من لوازم الوحدة الإتصالية 
وان کان ما به الوحدة عيرة ما سلبت عنه الکثرة. 

ون علی ذلك آمر الود بالمتاسية ‏ و ذلك على خلاف‌ما |ذا کان المسلوّت غنه 
الكثرة آنواعاً مندرجةً تحته؛ لا" تلك المتكدّرات كثيرة بالنوع " بالفعل مسلوب عنها 
لکیر: الجنسیة؛ فیکون ما بحسبه الوحدة هو الوحدة الجنسیة: و قس علیه آمر الوحدة 
النوعية و الفصلية. 

فقد انصرح: أنّ سلب الكثرة من لوازم الوحدة في دا الحددية:وأنا 
الوحدة فیها فمن " لوازم سلب الکترة كالوحدة الشخصية. 

لست آقول: یه من لوازم سلب الکترة الذي هو لذلک الشيء الواحد بالذات من حیث " 
الذات. 

بل آقول:" ان سلب تلك الكثرة التي له بالحقيقة نما یکون" من تلقاء غيره من 


وحدته القيُومية الوجوبية. '' 


و بالجملة:۱ کما أن الوجود و غيره من الصفات الكمالية للمهيّات الاإمكانية من حيث 


ح: -و الحاصل 7 بالمناسبة. ۲ ح: منت ان: 

۴ ح: المتکثرات بالکثرة النوعية. ۴ ح: فقد استبان من تضاعيف الکلام. 

۵ ق: لوحدة. ۶ ح: فهي من. ۲ 

عع بالذات تسيب مح : پچ ما افید. 

4 :نما هو. ٠.ح:‏ من الوحدة القيّومية تعالى سلطانه. 


۴ کشف الحقائق 


استنادها" الیه - تعالی - فتکون ۲ وحدتها من لوازم سلب الکثرة الذي یکون لها من 
حيث استنادها" إلى تلک الوحدة الحقّة " من کل جهة. 

بل آقول: الأمر کذلک قولاً مرسلاً في مطلق الوجود؛ فیکون الكثرة فیها بالذات؛ فلذا 
قیل:" إن الوحدة من لوازم سلب الکثرة فيه تعالی قدسه لاغير؛ و ذلك حيث إن ذلک 
السلب فا لد ات ای له بنفسن ذاته ” لآ غيره: 

و من الوحدة وحدة شخصية" قائمة بذاتها تنبعث"منها ساير الوحدات؛ فتکون؟ 
وا وا ی ول كان ولا مهو انا في ما عداه ‏ تعالى - فإنّما 
یکون"" من تلقاء غیره؛ فتکون الوحدة فيه تعالی -۲۲ من لوازم سلب الكثرة بالذات 
بحسب الذات؛ و أما فی ما عداه من الهویّات الشخصیة "۱ یکون من لوازم سلب الکثرة 
بذاك كس ناكما 

من ههتا "۲ ال کفیر.هن اتشککات التافبة رن قله النضاعه و کیره 
الوقاحة:۱۷ 

منها: ما يتراأى من" التدافع بين انحصار کون الوحدة فيه - تعالی من لوازم سلب 
الکثرة و بين عدم انحصاره فیه. 

و منها: ما عليه شيخ آتباع الاشراقیّین؟" من کون الوحدة بالمناسبة ما داخلة تحت 


۳ ح: من تلقاء الاستناد. ؟. ح: + النورية؛ و من هیهنا تبيّن سر ما تسمع. 


۵ ح: من كل جهة ... قيل. ۶ ف: - قدسه ... ذاته. 
۷ ح: وان من الوحدة الشخصية وحدة. ۸ ف: تنعث. 

4 ق: فیکون. ۰ ح: باعتبار. 

١.ح:‏ و أمًا فى ماعداه فإنّما هو. ۲ فيه جل و علا. 
۳ ق: ‏ الشخصية. *٠١.فق: ‏ بالذات. 


۵ ح: + فقد استبان: ان الوحدة من لوازم سلب الكثرة الذي هو ما بحسبه الوحدة فى الوحدة العددية من تلقاء 
الإستناد إلى الواحد الحقّ ‏ تعالى قدسه و ان الأمر فى ما عدا الوحدة العددية فعلى عكس هذه الشاكلة؛ حيث 
إن سلب الكثرة الإنّصالية عن الهويّة المقدارية من لوازم الوحدة الإتصالية و إن كان ما بحسبه الوحدة عين ما 
سلبت عنه الكثرة؛ و کین غليه آمر الوحدة بالمناسبة. < 8٠.ح:‏ و بسطوع شمس الحقٌّ عن هذه الآفاق. 

۱ ح: قلّة البضاعة أو كثرة النفاق. ۸: -ما يتراأى من. 

1ح ما عليه الشيخ السهروردي. 


الفصل الثالث / ۶۴۵ 


لوحد: الذاتية أو العرضية؛ و ذلک لأن' مطلق النسنبة نظراً" إلى تینک النسبتین ابا ذاتی 
و تا عرضي. فعلي الأوّل إِمّا وحدة بالجنس أو النوع أو الفصل:" و على الثاني انا 
بالعارض أو المحمول أو الموضوع؛ و من البيّن " ّه ليس وحدة انْصالية و لا عددية. 

وجه الدفع: ان تینک النسبتین بما هما حقيقة غير آبية عن عروض الکثرة لها ما 
سلبت عنه الکثرة و بما هما تان النسبتان ما بحسبه الوحدة. 

فان قلت:إِنّ تينك النسبتين لمّا تكثرنا ' في الواقع تكثّراً شخصياً أو نوعياً یکونان مما 
سلبت عنه الکثرة بما بحسبه وحدتهماء أى " النسبة المطلقة و انها لعا کانت غیرهما -سواء 
كانت ذاتية لهما أو عررضية -فتدخل" الوحدة بالمناسبة تحت آحد تلك" الاقسام و ذلک 
على ما نص عليه العلامة الدواني "۲ بقوله: «و برد علی کلام الشیخ أن وحدة النسبتین إن 
كان لماهیتهما أو لذاتي من ذاتياتهما فيدخل في الوحدة الجنسية أو النوعية أو الفصلية؛ و 
ان کان لأمر ۱۲ خارج فيدخل في الواحد بالعرض على مقتضي تعريفه للواحد بالعرض؛ و 
د لبعد جديا لشي انوا اراد بالذات.» انتهى کلامه ۱۳ 

قلت: لعل هذا الايرا اد قد نشأ عن عدم رعاية الاعتبارات و ملاحظة الحيثيات التي 
تدور رحی الحکمة علیها. ۲۲ 

بیان ذلک: "۱ ان المعتبر فى الوحدة بالمناسبة کون ما سلبت عنه الکثرة تانک النسبتان 
۷ بما هم هما پل با اّهما "۱ حقيقة مسلوب عنها الکترة مع عدم نها من حیت*۱ 


۱ ح: و دلک حیث إن. ۲ ح: بالقیاس. 

۴ و: او الفصل. ۴ ح: من المستبین. 

قاع + قد علمت سابقا. ۶ ح: لما كانتا متکثرتین. 

۷ح: أعنى. ۸ ق: فیدخل؛ ح: فیلزم دخول. 00 

٩‏ ح: هذه. ۰ ح: على ما نش عليه بعض الاجلاه. 

۱ و وان كانت كما مر. ۲ و - انتهی کلامه. ۱ 

۳ -: قلت: الک ذهلت عن رعاية الاعتبارات و ملاحظة الحيثيات التي لو لم‌تراعي لينهدم بنیان الحکمة پاسره و 
جُدران الفطر: باسه؛ ما علمت. ۴ -: بيان ذلک. 

۵. ق: له. ۶ بما. 

۷ ق: انما. ۸. ح: عدم إبائها بحسب. 


۶ /كشف الحقائق 


حقيقتها عنها و أما ما بحسبه الوحدة فيها فهو تانک النسبتان بحسب حقيقتهما بما هما 
0 

وبغبارة آخری: ان ما سلبت عنه الكثرةافيها هو تانک النسبتان يما هما حقيقة من 
الحقائق التي لا تأبی عن عروض عدّة كثرة لها من النسب المدیُرية و الفاعلية و الشرطية 
و المعدّية و غیرها؛ و أمّا ما بحسبه وحدتهما فهو" تانک النسبتان بما هما نسبتان 
تدبيريتان؛ فیکون ما بحسبه الوحدة عين ما سلبت عنه الکثرة في الواقع و " بحسب الذات 
و الواقع و إن لمتراعى خصوصيتها ' في واحد* منهما. ۲ 

و لعل هذا المحّق ۲ قد خلط بين ما سلبت عنه الکثرة و ما بحسبه الوحدة فيها و 
بینهما في الوحدة الأخرى زعما منه أنّ ما سلبت عنه الكثرة هو تانک النسبتان 
المخصوصتان بما هما هما و ما بحسبه" الوحدة بینهما هو مطلق النسبة التدبيرية. فقال 
ما شاء كيف شاء تباعاً للشيخ العارف المقتول ذهولاً عن أنه بصح أن تجتمع جهات 
الوحدة و سلوب الکثرة في ذات ما باعتبارات شتی. 

عاذ إن تینک النسبتین بما هذا حقيقة غير آبية عن؟ الکثرة یکون "۱ ما سلبت عنه 
الكثرة بما هما هما؛ فيكون هو هو ما بحسبه ١‏ الوحدة الوحدة ١‏ بالمناسبة؛ و اما إذا كانتا 
بما هما هما ما سلبت عنه الكثرة و مطلق النسبة ما بحسبه وحدتهما يكون تحت الوحدة 
الذاتية أ و العرضية؛ و المصلّف علی محاذاة رئیس الصناعة لاینکر ۱۳ ذلک أَصلا؛ وان آشار 
إليه الشیخ في الشفاء "۲ بقوله: « لکن الواحد الذي بالذات منه واحد بالجنس و منه واحد 


۱ قی: -مأ. ۲ ح هو. 

۳ ق: في الواقع و. ۴ ح: خصوصیتهما. 

۵ ح: واحدة. ۱ ۶ ح: + و إن بعض الاجلاء مع علرٌ قدره بين الأذكياء. 
۷ ح: -ر لعل هذا المحقق. ۸ ق: و مابه. 

4 ق: من. ٠.ق:‏ تکون. 

۱ هر هو ما به. ۲ وق الوحده. 

۳. ف: و المصلّف دام تعليمه و الشيخ في الشفاء لعلهما لابنکران. 

۴ ح شعانه. 


الفصل الثالث / ۶۴۷ 


بالنوع و هو الواحد بالفصل و منه واحد بالمناسبة.»" هذا كلامه." 

ثم اه -دام ظله -۲ قد آشار إلى جملة ما فصّلناه ای ی ی 
العلم من قبل قد تولی البسط في الشفاء بقول مستو موزون فيه المتفلسفون "». ۲ 

و بالجملة: ان من تشمّر في إبقان هذا المرام ثمٌ اعترض على رئيس مشّائية الاسلاء 
بأنحاء هذا الكلام فبالحریي أن يكون ناشياً عن غواية اسكندر فكره تية الظلمات متطلباً 
نظر البصيرة بزعمه لعين الحيوة؛ و ما أصحابه الذين قد اقتدوا به فط أَعَبْنُهُمْ في غِطَاءٍ 
عَنْ ذِكْرى و كَانُوا لايَسْتَطِيْعُونَ سَمْعَاً 4 '؛ فبالحريّ اه إذا هبّت عواصف الموت الطبيعي 
علیهم ها فيكشف عنهم الغطاء كشفاً؛ فيكون بصرهم اليوم عد عدب ما ينادي 
عليه لسان الحال بما قال الرئیس:٩‏ 
سجعتّ و قدكشف الفطاء فابصرت. مالیس بسدرک بالعیون الهجّع'' 

نم" إن تدبّرت في ما آتیناک ١‏ تار ة آخری لعلمت أنه پصح کون ۲ الوحدة الشخصية 
تال قار مه ال هه افده وهار ۲ رهم تا اعزی ةامنيك 
الوحدة الذاتية؛ و ذلك على أن یکون * تمام الهويّة الشخصية ما سلبت عنه الکثرة بما 
لاتشارک للکثرة الشخصية فيه و هو هو بعینه؛ و ما إذا كانت هي ما سلبت عنه الکثرة 
بحسب ما لها من الاستناد إلى الواحد الحق تکون ۱۷ داخلة تحت الوحدة بالعارض 


٩۷ الشفاء (الاییات. المقالة االشة,الفصل الثاني ) صن‎ .١ 
.] ق: هذا كلامه؛ ح: + و إن شيخ ا لعرفاء مع بعض الأجلآء و غیرهما لما اعترضوا عليه [أي على الشيخ الرئيس‎ ١ 


ثم اه دام ظله. ۴ ح: فقد آشار | لى جملة ما يتوجّه عليهم. 
۱0 ۶ راجع. ص ۲۷۵. 
۷ الکهف / ۱۰۱. 
۸ اقتباس من کریمة: « فَكَسَفْنَا عنک خطائک فص رک البَرْمَ حَدِيْدٌ 6 ق ۲۲۱. 
٩‏ فى فصیدته المعرو فة بالعينية. ۰ ق: -و بالجملة ... الهججّع. 
رن ۲ في ما آتیناک. 
۴ بصحّ أن تكون. 1 “وخر 
0 فى: ‏ اخری. ع1.ح: : واذلى بأن يكون. 


۲ فتكون. 


۸ /کشف الحقائق 


و کذا تسوس ما اذا کان ما بحسبه الوحدة التشخص آو الانتساب الیه و ما سلبت" 
عنه ۲ الكثرة هو الطبيعة المعروضة له أو المنسوبة" الیه؛ و ذلك على خلاف ما إذا كان 
اليزئة لدعي انانف فش نک تست ذا لها تن الاو المسخطة ان ما 
خسنه الوحدة ذاتي ”لما سلبت عنه الكثرة. 

فان قلت:* يلزم حینئذ زيادة أقسام الوحدة الذاتية على ثلاثة و هو:"الوحدة بالجنس 
و الفصل و النوع؛ و ذلك لكون العوارض المشخصة للهويّة الشخصية غير داخلة” تحت 
شيء منها و إلا لكانت محمولة عليه. ١‏ 

قلت: إن حصر الوحدة "۱ الذاتية -أعني کون ما بحسبه ١١‏ الوحدة بعض ما سلبت عنه 
الکترة -في ثلائة مین على أنّ المراد من الذاتي ما هو الجزء المحمول -سواء كان مشتركاً 
را و النتن انها لمعك وی 

فإن قلت: إِنّ في المقام یراد "۱ آخر و هو ان الوحدة بالمناسبة یصحٌ كونها"' تحت 
الوحدة العددية و ذلک على أن يكون ما سلبت عنه الکثرة و ما بحسبه الوحدة في 
وی هو تمام ذات النسبتين و إن قطع ۱ انظر عن خصوصیتها على الأوّل دون الثاني 
و إن كان هو هو بعینه في الواقع کالانسان"" فى الوحدة العددية. 

لایقال: ان ما بحسبه الوحدة في الوحدة بالمناسبة هو" تناسب المتناسبین في نسبة 


لق “سلكت ۲ ق: منه. 

*اح: المنتسبة. ۴ ح: العوارض المشخّصة و ذلك حيث اد 

۵ ح: ذاتيا. ۶ ح: + إنه. 

۷ ح: -و هو. 

۸ ح: الوحدة الجنسية و النوعية و الفصلية؛ و ذلك حيث إن العوارض المشخّصة للشخص ليست داخلةً. 
٩‏ ح: + لیس فلیس. ۰. ق: الوجوه. 

۱. ق: الوحدة الذاتية أى ما بحسبه, ۲ :و من المستبین أنها لیست محمولة 

۳ ح: اشکال. ۴ ح: يصمّ أن تکون. 

۵ + و. ۶ ح: و ان عزل. 

۷. ح: كما الانسان. ۸ و هو. 


الفصل الثالث / ۶۴۹ 


مخصوصة ' تدبيرية مثلاً لا على أن يكون هي ما بحسبه وحدتهما ليتوجّه إليه أنّها' إِمَا 
ذاتية لهما أو عرضية؛ فلایکون ما بحسبه الوحدة عين” ما سلبت عنه الکثرة, بل على أن 
يكون ما بحسبه الوحدة هو ذات المنتسبين بوساطة " عروض التناسب لهما؛ و ذلک على 
ان یکون ذلک العروض مصححا لأن یکونا ما بحسبهما" الوحدة له أن یکون ذلک 
العروض ما بحسبه الوحدة و مع قطع النظر عن " ذلك العروض يكونان ما سلبت عنه 
الکثر ة. 

لا تقول: ان ذلك الاعتبار لما كان زائداً على تینک الذاتین في الواقع فیتوجه إليه 
الأقسام. كما لایخفی على الأعلام. ۷ 

قلت: الک" قد علمت الفرق بين ما بحسبه الوحدة في الوحدة العددية و بينه في 
الوحدة بالمناسبة باه في الاوّل عبارة عن" تلك الحقيقة التي سلبت عنها الكثرة بما ها 
غير مشارک فيها فى قوام حقيقة ذاتها و تمام جوهرها؛ '' و في الثانی عبارة عن'' تلک 
لحقيقة بما اليا الحالة النسيية لشیئین عند شیئین؛ فلذا سمعت "١011‏ الوحدة من لوازم 
سلب الکثرة في الاوّل و بالعكس في الثاني؛ و لمّا كان ولك لیصا اي كت دی 
الشيء غير مشارك فيه بإزاء ذات ذلك الشيء کالانسان مثلاً- يكون ما بحسبه الوحدة 
عينَ ما سلبت عنه الكثرة, و إليه أشار بقوله -دام تعليمه -:۱۴ «و إن كان سلبها عن تمام 
الذات بحسب آنها في حدّ نفسها مستميزة عن غيرها غير مشارک فيها في قوام التجوهر و 


التقزر. فالواحد واحد بالعدد والوحدة وحدة عددية؛ فان كان" الواحد في وحد نه العددية 


ال عضري ۲ ح: لبتوجّه إليه القول بأنّها. 
دی ما تحتهما. ۶ ف: من 

۸ 3: -کما لابخنی على الاعلام. نک 

4 ق: عبارة عن. ٠.ق:‏ -و تمام جوهرها. 


اقل ظيارة عن ۲ ق: عند شيئين .فإذن قبل 1 
۳ ی عند. ۴ ح: و إليه الاشارة بقول المصتف دام ظله. 


۵. و: -کان. 


۰ /كشف الحقائق 


بحيث' یأبی" بنفسه أن تتشارك فيه هويّات " فوق واحدة يكون هو الطباع المشسترك 
قاشع اک لت فيو" انیت شخ ٩0‏ 


[۱۰۶] قال: «إذن” انما فعلیتها استعدادية» 

آقول: يعني أنّ الهيولى و إن كانت جوهراً في ذاته لكنّه لم کان معنی عاما لايصير سبباً 
لتحصّلها؛ لعدم كونه بعمومه متحضّلاً؛ فبالحريّ أن لايكون سبباً له ما لم يكن هنالى 
فصل؛ و تخصّصه و فصله انه مستعدٌ لكل شيء و ليس ذلك الا القوّة لا التحصّل؛ 
فلاتكون" الهيولى باعتبار جوهر ذاتها متحصّلة بالفعل ما لم يطرء عليها حقيقة من خارج 
فيصير بذلك بالفعل؛ و لایلزم من ذلك أن تكون الهيولى معدومةً صرفة على ما عليه ظَنٌ 
الإشراقيّين بل موجودة متحصّلة بالصورة و إن لمتكن متحصّلة بالذات؛ لكون فعليتها 
عين الاستعداد. 

وذ اهفيك هد ني مرحم خی 

منها: ما أشار إليه في أصل الكتاب من کون وحدتها الشخصية مبهمةًٌ نظراً إلى مراتب 
الصورة و تشخصاتها بالعرض. 

و منها: دفع نقضٍ آورده الإشراقيّون على المشّائيين بلزوم شعورها لذاتها لكون 
وجودها بالفعل مجرّدة عن الهيولى و إلا لزم التسلسل ذهولاً عنه ان العلم حقيقته حضور 
الموجود المجرّد بالفعل له. 

و منها: مسلک إثبات القوّة و الفعل في إثباتها مع عدم ورود الإنتقاض بالجواهر 
المجودة -نفوساً كانت آو عقولا-کما صورناة:واسيا ى آیضاً عير بعید علی اط مزید. 


١.ف:‏ بحيث. ؟.ف: 7 
۳ ق: هویتان. ۴ ق: و هو. 


الفصل الثالث / ۶۵۱ 
]٠١1[‏ قال: «و إن كانت وحدتها العددية تلک ليست» 

أقول: يعنى ان المهيّة من حيث هي لما لم تكن الا هي؛ فلاتكون' واحدة و لا كثيرة و 
لاشيئاً من العوارض و إن كانت في الواقع واحدة أو كثيرة 

من تلک المهيّة بما هي هي لمّا كانت مدركة للذهن تكون موجودة فيه لا بحسبه؛ 
لأنّ للعقل أن يعزل النظر عن إدراكه له "؛ فليتدبّر. 


(۰۸] قال: «و جوهرياتها» 

أقول: إلى ذاتياتها و إِنْما قلنا ذلك لأنّ للجوهر إطلاقات بحسب الاشتراک حيث: 

بقال تارة لذات كل شيء کالانسان و البياض. 

ويقال تارةً لكلّ موجود لذاته لايحتاج في الوجود إلى ذاتٍ يقارنها حتّى يكون 
بالفعل؛ و هذا معني قولهم: « الجوهر قائم بذاته ». 

و تقال ثاره لما كان بهذه الصفة وكان من شاأنه أن تقل الاضداد بتعاقبها علیه. 

ویقال تارة لكل ذات موجودة وجوده لیس في محل. 

ویقال تارة لكلّ وجود لیس فى موضوع؛ و على هذا اصطلاح الفلاسفة و القدماء منذ 
عهد آرسطاطالیس في استعمالهم لفظٌ الجوهر؛ و قد تقدّم الفرق بين الموضوع و المحل؛ 
فیکون معني قولهم: «الموجود لا في موضوع» الموجود غير مقارن الوجود بمحل قائم 
بنفسه بالفعل تقوم له؛ و لا بأس بأن یکون في محل فلیس في موضوع. 

فكلّ موجود و إن كان کالبیاض و الحرارة و الحركة فهو جوهر بالمعني الأوّل و المبدأ 
جوهر بالوجه الثاني و الرابع و الخامس, و لیس جوهراً بالمعني الأوّل؛ و المبدأ جسوهر 
بالوجه الثاني و الرابع و الخامس. و ليس جوهراً بالمعني الأوّل و الثالث؛ و الهيولى جوهر 
بالمعني الرابع و الخامس, و ليس جوهراً بالمعني الثاني و الثالث؛ و الصورة جوهر بالمعنى 


. ق: فلایکون. ۲ ق: فله. 


۲ /كشف الحقائق 


الأوّل و الخامس, و ليس جوهراً بالمعنی الثاني و الثالث و الرابع.! 


[۱۰۹]قال:" «فى هذه الصناعة لا من المعقولات» 

آقول: تفصيل الكلام في المرام هو" ان في المعقولات الثانية إصطلاحين: 

آحدهما: الالهي. 

و انیهما: المیزانی. 

لها ' على الأوّل هي” ما یکون عارضا لمعقولٍ يكون لوجوده الذهني مدخل في 
غروضها له ۷ لا غلی آن یکون ذلک فیدا للموصوف و جزءامنه. بل علی أن تکون مناطية . 
ذلک العروض الذهني هي الظرفية لا غير و ان الوحدة و الکثرة عروضهما للاشیاء إِنْما 
في العقل بما هي موجودات عقلية؛ أي تکون وجوداتها الذهنية داخلة فيها لانّصافها 
بهماء بل بما هي أن تلك المهیّات في وجودها الذهني معروضة لهما. 

و أمّا المعقولات الثانية على الاصطلاح الثاني ما یکون عارضاً لسعقولات أولئ 
بشرطية وجودانها الذهنية فيها و دخولها فيها لا مجرّد الظرفية؛ و إليه الاشارة بقوله -دام 
ظلّه -: «بحسب خصوص وجودها في الذهن و من حيث حالها في تقزرها الذهني »۸ 

و اذا استقت على عرش ذهتک لعرفت ١‏ أن الوحدة و الکثرة لیستا من المعقولات الثانية 


.١‏ ح: - قال إذن د ۲ ح: قوله. 


۳ ق: ‏ تفصيل الكلام في المرام هو. ۴ حيث إن المعقولات الثانية. 
ی ۶ ق: عارضة. 
۷ ح فی العررض. ۸ راجع: ص ۲۷۶. 


4 ق: لانها على الاوّل ما یکون عارضةً لمعقول يكون لوجوده الذهني مدخل في عروضها له لا جرو [کذا في 
المتن ] منه فيكون حينئذٍ الذهن ظرفاً لعروضه بمدخلية وجوده الذهنی و عروض الوحدة و الكثرة للأشياء م 
هو في العقل لا بما هي موجودات عقلية؛ أي تكون وجوداتها الذهنية داخلة فيها لاتصافها بهما بل بما هی ان 
تلك المهيّات في وجودها الذهني معروضة لهما. و انهما على الثاني ما يكون وجودها الذهنى داخلاً في 
معروضها لا مجرّد الظرفية. ۱ 

"و الحاصل: ان المشروطة بشرط الوصف يشبه أن تکون من هذا القبیل و مادام الوصف من ذلك القبیل؛ و 
قد آشار المصتف دام ظله إلى هذا الاصطلاح. .۰ ۱۰ ق: آقول: و |ذا تقزر هذا فنقول. 


الفصل الثالث / ۶۵۳ 


بحسب هذا الإصطلاح لعروضهما نفس مهيّات الأشياء وإن كان ذلك فى الذهن' و قس 
عل ود داضت 1 

وأمّا الجنسية و الفصلية و الكلية و الجزئية فيشبه أن تکون " من ثواني السعقولات 
بحسب هذا الاصطلاح لمد خلية الوجودات الذهنية روف وت ارم وتا 
لها. 

وقدأشار إلى جملة ذلك بهمينار في النحصيل:" « ان الشيء من المعقولات الثانية 
المستندة إلى المعقولات الأولى؛ و حكمه حكم الكلّى و الجزئي والجنس والنوع. فليس 
في الموجودات موجود هو شيء. بل الموجود إِمّا إنسان أو فلك أو غيرهماء و يلزم” 
معقولیته ۲ آن یکون شیثا؛ و کذلک الذات و کذلک الوجود بالقیاس الی أقسام الذات.۸»٩‏ 


[۱۱۰] قال: " «لیس بين الوحدة و الکثرة تقایل جوهری» 

آقول: الحاصل ۱۱ انّه ليس بين الوحدة و الكثرة تقابل ذاتی؛ إذ لو كان لكان" إِمَا 
بالایجاب و السلب أو العدم و القنية أو التضاد أو التضايف؛ و التوالي بأسرها باطلة؛ 
تاه ری ۲ آ السعاناة قوس تلا خر و لرحدة شوه لكر ل سفنه هت 
فلايكون بینهما تقابل ذاتي بل تقابل عرضي كما آشار إليه "' بقوله: «بل تقابلهما بالعرض 
من حيث إضافيتهما »۱۵ و ذلک على محاذاة ما عليه الشیخ بقوله:« و * لیس کون الشيء ۱۷ 


.ی النين. ؟دق: يكرن. 


۳ ف: و قد آشارالی جملة ذلک صاحب احصیل. ۰ ۴. احصیل: ان 
58 التحصيل: هی. 52 التحصيل: أو فلى؟ نم یلزم. 


ی مت یة: اشحصیا : معقو لبة دلی. ۸ اللحصيل: إلى اقتيتاة 

۱ امحصیل. ص ۲۸۶. ۰ ح: قوله.‎ ٩ 

۱ :و بالجملة. ۲ ح: اد لو كان بينهما تقابل کذلک لكان تقابلهما. 
ع 

نی أن یکون. ی علی ما الیه الاشارة. 


۵ راجم. ص ۲۷۶. 
حأ يد 
7'.ق: بشوله اند. ح: من بث إضافيتهما؛ و يقول رئيس الصناعة: و. 


الاج - الشيء. 


۴ /كشف الحقائق 


وحدهٌ و کونه مکیالا" قينا واحداً بل بینهما" فرق؛ |" الوحدة عرض لها آن یکون" 
ماد کات لها أن یکون :* علّة»" 
فقد بان:۸ آنهما تحت الاضافة المشهورية من حيث معروضیتهما للإضافة الحقيقية, 


كما لایخفی على أهل الرويّة. ١‏ 


۷1 قال: «تصحيح ان الوحدة العددية» 

أقول: لمّا فرغ المصتّف -دام ظلّه ٠١‏ عن الاستدلال "۱ على أّه " ليس بينهما تقابل 
ذاتغ مطلقاًآراد" أن بشير إلى استحالة کونهما"" متضادتین؛۳" لامتناع ۴ أن يتشاركا 
في موضوع واحد على التعتّب و الاستعقاب بما هما هما. لا" زوال الوحدة الشخصية 
يساوق زوال"" موضوعها؛ لكونها عبارة عن نحو"' الوجود؛ فلایصح أن تتعقبها "۲ الكثرة 
الشخصية نظراً إلى "١‏ ذلك الموضوع الواحد الشخصي"" و إن جاز اشستراكهما”” في 
موضوع واحد نوعا و حثنياً. 


و أمّا ما قاله بعضهم من: « نفي التقابل مطلقاً بينهما بأنّ انحاد الموضوع معتبر في 


۱. ق: مکیا. ۲ ح: منهما. 

۳ الشفاء * و. ۴ اشفا * تکون. 

ف النداء انها ع. الشفاه: تكون. 

۷ الشماء ( الالهیات. المقالة الثالثة, الفصل السادس ) ص ۱۳۰. 

۸ ح: فقد استبان. 4 ق: -کما لا بخنی على أهل الرويّة. 
۰ 2 دام ظله. ۱۱ ق: الدلیل. 


۳۲ ی أن. ۳ فاراد. 
۴ ان یکونا. 0۵ ح: + على سبیل الترتیل. 
۶ ح: لاستحالة. ۷ : حیث اان. 


۸ 2: تب وی لزوال. 8 ح: لکونها هو النحو من. 
۰ ح ان يعاقيها. ١.ح:‏ الكثرة الشخصية في. 
۲ ح: بالشخص. ۳ ح: ان يشتركا. 


الفصل الثالث / ۶۵۵ 


لمتقابلين مطلقاً و ليس الحال في الوحدة و الكثرة كذلك؛ لا موضوع الوحدة جزء' 
موضوع الكثرة كما ان الوحدة جزء منها. » ففيه ما لایخفی؛ لأن فيه خلط أحد المسلکین 
بالآخر؛ فتدير. 

و قد يقال فيه نظر؛ لا موضوع الوحدة قد يصير موضوع الكثرة, كهيولى ماء' الجرة 
إذا فرق الماء في الکیزان. 

وهوأيضاً مردود ضرورة أن الهيولى لم تصر حينئزٍ كثيرة بالذات. لما بیّن فى موضعه 
نها مع صورةٍ واحدةٍ واحدة و مع متكدّرتها متكثرة و هي باقية بذاتها الوحدانية و هويّتها 
الپيولانية؛ فلاتکون ۲ حاملة لوحدة ذاتها و لاکثر تها؛ و أمّا آمر الصورة الحالة فبها فعلی 
نمط آخر؛ لعدم کونها حاملة للکثرة بعد وحدتها و تکون" هي هي بعينها باقية كما تقزر 
في صناعة حكمة المشائيّين. 

وأيضاً المعتبر في المتقابلين مقايستهما إلى موضوع واحد لا جواز عروضهما” له. 
ألايرى أنّ الفرسية و اللافرسية متقابلان تقابل السلب و الایجاب مع استحالة اتحادهما 
في الموضوع و کذلک الحال في أبوّة زيد و بنوته. ” 


]1١7[‏ قال: «و أمّا الوحدة الإتصالية فليس لها ذلك الحكم» 

آقول: أي الوحدة الاإتّصالية بما هي وحدة اتّصالية ليس زوالها في قوّة زوال موضوعها 
إلا إذا لوحظ كونها" مساوقة للوحدة الشخصية. 

و الحاصل: ان کل هويّة انّصالية لمّا كان لها ضرب من الانبساط؟ و الامتداد المتعيّن 
یکون لا محالة "۲ لها وحدة اتّصالية بما هي هي و وحدة شخصية. فاذا انعدمت تلک 


۱ ق: جزو. ۲. ق: الماء. 

و فلایکون. ۴ ق: يكون. 

لد ق: عروضها. ۶ ح: ‏ و ما ما قاله بعضهم ... اوه زو تیه 
ح: لرحظ أنها. ۸ ح: و بالجملة. 

٠.ق:‏ - لا محالة. 


4 وق + النعین. 


۶ /كشف الحقائق 


الوحدة الشخصية بما هي شخصية ينعدم موضوعهاء بل انعدامها في قوة انعدامه كما 

وأمّا زوال الوحدة الاتُصالية المساوقة للوحدة الشخصية يكون في قوة زوال 
موضوعها بحسب تلك المساوقة من حيث الدليل' الناهض" على أنّ تحصّل كل مرتبة 
معینة "من الكعية الاتْصالية في الخارج ليس لها بدٌ من الشخص؛ فإذا انعدمت تلى 
الوحدة الاتصالية فقد انعدمت هويّتها الشخصية؛ فلایکون ذلك الامتداد المعروض لها 


2 


باقیا. 

و من تضاعیف الکلام قد لاح" أَنّه ليس بين الوحدة و الكثرة تقابل ذاتي و إن كان بين 
الوحدة و اللاوحدة, و۵ الکثرة و اللاکنرة تقابل کذلک؛ لا علی * أن بینهما تضادا لیرد 
علیه۲ اه ليس لهما موضوع واحد بالشخص یتواردان عليه على التعقّب و الإستعقاب." 
بل على أَنّه" يكون بینهما تقابل السلب و إلايجاب 


[۱۱۳] قال: " «و الوحدة بالنوع أو بالفصل» 

آقول: يعنى ١١‏ ان کل وحدة -سواء کانت نوعیةٍ آو جنسیةٍ_ تکون "۲ بازائها الكثرة 
کذلک؛ فلايصمٌ اجتماعهما" في موضوع واحد و إلا لكان الشيء یلاح د 
آنواعاً 14 كن التعد و۱۵ الا تعقات: 


علی أن زوال الوحدة النوعية مثلاً مستلزم لزوال؟" ما به تحصلها الاشاري۷" من 
۲ ح: بعنند. ع وتیل ظهر. 
۵ ح: + کذا. #ح: تقابل كذلى؛ لحنت و0 , 
02 ۱ ۸ ح: يتواردان عليه تعشا و استعقابا. 
4 ح: بل اقول انه يشبه ان. ۰ ح: قوله. 
۱ د بالحملة. ۲۳ و يكون. 

تا 
اع ان یجتمعا. ۴ ح: + سبیل. 
. كذا فى المتن. 


الفصل الثالث / ۶۵۷ 


الأشخاص. كما ان زوال الوحدة الجنسية يستلزم زوال التحصّلات النوعية؛ فلایصح 
بقاء' موضوع الوحدة النوعية من الهويّات الشخصية' و الوحدة الجنسية من الأنواع مع 
زوالها موضوعاً لکثرة نوعية و جنسية و لا لكان هوي واحدة ذا حقیقتین متباینتین آو 
نوع واحد تحت جنسین متنافیین؛ و قد آشار إليه بقوله -الشریف :"بل إِنّما من جهة ما 
انها مساوقة في التحقق للوحدة العددية المبهمة التحصّل و التشخص التي هي لطبيعة 
النوع أو الفضل أو ال 5 ” 


[۱۱6] و قوله: «فأمًا الوحدة بالمحمول أو الموضوع» 

أقول: فيشير بذلک ۲ إلى أنّ الواحد بالموضوع أو بالمحمول يرجع إلى كون” الوحدة 
للموضوع أو المحمول بالذات و لما سواهما بالعرض؛ و من البيّن' أن الوحدة الذاتية لكل 
منهما لایجامع كثرتها الذاتية. '' 

ومن هيهنا لاح فساد ما قيل:١'‏ ان الواحد بالمحمول نعت للموضوع و قائم به؛ فيجوز 
و ذلك الموضوح مجلاً لكثرة المحمول. مثلاً ان دا في قولنا:« زید"" کاتب » هو 
هو بعینه فى قولنا: «اِنّه شاعر و کاتب» ۲۲ فیصح توارد الکثرة بالمحمول على ما توارد 
عليه و حد ته. 


و الحاصل: ار" المحقّق الدوانی ذهب إلى أن" الواحد بالمحمول یضاد"" کثیره "؛ 


۲ الوحد: النوعية من الاشخاص. 


7 ان نمی‎ 3 ١ 

2 كان سحص واحد. ۴ وإليه الإشارة لعو -د. 
هت و ۶ ءا ات 4؟آ. 

سر 0 هچ فجن انل 


9 سس 5 
ار ملكية. ۸ ح: آن يكرد. 


١ 
سدم‎ 
اش واس" ابید‎ 
35 - ان‎ 0 


۶ ی: كثيرة. 


3٠‏ جح به قاد بصم ان بت ارد الواحد با لمحمول و کثیره على موضرء و و 
5 لك 0 5 2 
١ : 00 ۱‏ -: إن زيدا. 
۱ 2 ومن هیهن تبین فساد ما تسمع. ۲ ال رد 
۳ أنه كانتب واشاعر. 
۴ -: بالحملة اند قد ذهب نعضر الاجلاء إلى صحّة القول بتضاد. 
جيه : 
م 
0-2 


9 
- منص شا 


۸ /کشف الحقائق 


لاشتراکهما في موضوع واحد على التعقب و" الاستعقاب مع استحاله اجتماعهما فيه من 
جهة واحدة؛ و قس عليه الواحد بالموضوع و کثیره." 

و أنت تعلم " أن الوحدة بالمحمول " وحدة بالذات له" و بالعرض للموضوع؛ و قس 
علیه الکثرة بالمحمول *بالذات و بالعرض. 

ف(ذا صح آن یکون مه واحث بعلا لکثرة المحمول و وحدته العرضیتین لصح آن یکون 
مذافكت معم ا یه رت رد 

وإن لم‌یرد؟ على ذلك '' المحقّق بان موضوعها ليس هو الذات وحدها بل الذات مع 
اعتبار ما. فما لم يتغيّر هو من هذه النسبة لایصیر موضوعاً للکثرة؛ و ذا تبدّلت لميبق ما 
مش حقيقة. ۱۱ ۱ 

وجه عدم الورود:" ان لمعتبر فی وحدة الموضوع کون ذاته واحصدة ون كانت 
متخالفاً النسبة من حیث ۲ انّصافها بكلّ من الأضداد. آلایری أنّ موضوع البیاض 
كبمن ک وی له مات مه یی ۱۱ وی ایو 

نوّر سريرتك بهذه الأنوار و ضُنها ممّن لا أهلية له من الأشرار في الأمصارو 


الاعصار ۱۷ 

١‏ ح: ‏ التعقّب و 

۲. ح: + و تک إذا نظرت بعين البصيرة كما هو الحق فى المرام لعلمت أَنّه لايتوجّه إليه هذا الكلام و ذلک حيث. 

۳ ح: -واانت تعلم. ۴ ح: المحمولية. 

۵ ح: بالذات للمحمول. ۶ ح: المحمولية. 

۷ ح: هناک. 

۸ ح: + فقد استبان لک حال تحقیق هذا المحمق المشتهر فى الافاق بعد سطوع ما هو الحق الحقیق ان ترکت 
اللجاجة و النفاق؛ و اما الاشکال. 4 ح: -وان لميرد. 

۰ ح: على هذا. ۱ 2 + فليس له الائجاه إلى دار السلام حیث. 

۲ ح: د وجه عدم الررود. ۳ ح: متخالفة النسبة بحسب. 

۴ + انما بحسب استعداد مخصورص. ۵. ح: مخالف له بحسب. 


الفصل الثالث / ۶۵۹ 


(6١١]قال:!‏ «مجرّد صرف الوجود بشرط سلب جميع الزوائد» 

أقول: يعني أن هذه المرتبة هي عين الذات الأحدية؛ و الشيخ فى الشفاء ۲ قد عبّر عن 
ذلك باه الوجود بشرط لا. فلذا قيل: إنّ وحدته - تعالی -۲ هو بعينه سلب الكثرة لا ما 
نپا لها 

وأمّا الصوفية من الحکماء فقد ذهب إلى اه وجود مطلق؛ أي الوجود من حيث هو 
بلاشرط تجرّد و اطلاق وغيرهما من العوارض و الصفات. 

أاالمرتبتان الأخریان -أي بشرط لاو بشرط شيء-فهما من مراتب الذات لا 

و قد آشار إليه بعض أرباب هذه الصناعة بان : « للوجود* الحقيقي ” اعتبارات ثلائة: 

آحدها: آن يؤخذ بلاشرط شیء؛ و هو موجود باعتبار ذاته و مانع من وقوع الشركة 
باعتبار ذاته و هو ذات الحق سبحاند. 

و انیها: آن يؤخذ بسرط التجرّد عن الانتساب إلى التعيّنات التي هي الممکنات؛ و هذا 
هم اناق الس ف لوو لد ای کی ذهب لاعت 
الشفاء. 

وثالتها: أن يؤخذ؟ بشرط الانتساب إلى التعیتات الممكنة: و هو أيضاً مرتبة الذات 
المسمّاة بالواحدية.» انتهی کلامه ۱۸ 


ح: قوله. 
8 بعني أن هذه المرتبة هي عين الذات الاحدبة و الشيخ في الشفاء. 

۳ ح: قد عبر رئيس الصناعة عنه بالوجود بشرط لا و لذا سمعت آنفاً اد وحدته تعالی قدسه. 

۴ ح: لاما بلزمهما سلب الكثرة. و بالجملة: انّ هذه المرتبة هي عين الذات لا مرتبة من مراتب الذات و شأن من 
شؤونها. فيشبه أن يكون تعريضاً على بعض عرفاء ء الأعلام حيث اعترض في مقالته على رئيس الصناعة بقوله: 


إن الوجود. ۵ ح: و أمًا الصوفية ... للوجود. 
ح: + له. ۷ ى: ان یو جد. 
۸ ق: - کلامه. 


ح: + و قد يعبر عن المقام الأرّل بهويّة الغیب و المجهول المطلق و مهيّة المهیّات و حقيقة الحقائق و الوجود 
المطلق و الذات البحت و الأحدية المطلقة و اللاتعین. 


۰ / کشف الحقائق 


و لایخفی: ان ما علیه صاحب الشفاء من اعتبار بشرط لا كما سلکه المصتّف -دام 
ملل هر الط الأ رمك نو تاد هت اه ع کته مها كد حامق ان ضغب 
على ما عليه ذوق المتألّهين من کون الموجود هو المنتسب إلى حضرة الوجود لاما قام به 
الوجود فلایخفی ما فيه من الامترا» كما تصدّینا في ما علّقنا على الشفاء, ان الحقّ و 
لاتتّع الهوئ فیضلک عن سبيله و يزيغك عن واضح دلیله هذا. 

نم إن صوفية الحكماء جعلوا خمس مراتب كلية للوجود: 

الاوّل: غيب مطلق و هو مرتبة الإطلاق المحض, و يعبّر عنه بالهويّة و مقطع الاإشارة و 

الثاني: غيب مضاف. و يعبّر عن ذلك بعالم العقول و النفوس تارة و بالأعيان الثابتة 
أخرى؛ و ذلك لأنّ تحقّق تلک الأعيان فى مرتبة العقول و اللفوس. و يسمّى ذلى 
بالملكوت الأعلى. 

و الثالث: الشهادة المضافة, و يعبّر عنه بعالم المثال و خيال المنفصل و أرض الحقيقة و 
إقليم الثامن, و يسمّى ذلك بالملكوت الأسفل و عالم البرزخ أيضاً. 

و الرابع: الشهادة المطلقة, و يعبّر عنه بعالم الملک و الشهادة, و هو عالم الأجسام بما 
فيها من الجواهر و الأعراض. 

و الخامس: المرتبة الجامعة لجميع حقائق العوالم. 

و إلى ذلك أشار الشيخ المحقّق ابن العربي ةي ( شعر ): 


آقول و روح القدس ینفت في نفسي ‏ بان وجود الحق فى اله الخمس! 


43 قال: «و من سبیل تان ان الوحدة الوجوبية» 
آقول: يعني أنّ العدد لمّا كان کثرة متالَفةَ من الوحدات المتشابهة حتّی قيل ابّه وحدة 


الفصل الثالث / ۶۶۱ 


متکزرة وان وحدته الحقة من کل جهة مباينة لسایر الوحذات الباطلة الهنالكة 
فلایصح تقوّمه " و تحصّله منهما؛ و ذلك لأنّ هذه الوحدات في الواقع تأحدات" شبيهة 
بالوخداتأحنيت إنها لما كانت وحدات إنكانية تكون لاتحالة وعات ‏ کسد كنا 
لت آن کل ممكن فهو زوج تركيبي. " 

و أمّا الاستدلال الاوّل فهو مبنی على کون هذه الوحدات وحدات ومع ذلك لایصح 
تحصله منها و من الوحدة الحقّة بوجه مّا؛ و ذلک لانٌ حقيقته هو الوحدة المتكرّرة؛ فیلزم 
کون وحدانيته" متجانسة متشابهة غير متنافرة متنافية. 

نعم لوصّح أن یکون له -تعالی -شریک في وجوبه الذاتي لصم أن یحصل منهما العدد 
الوجوبي؛ فليتدبّر. ” 


(۱۱۷] قال: «فالمفهوم من وحدته انه لاينقسم» 
آقول: ی لا كثرة له قبل الذات" لعدم انحلاله إلى أجزاء معنوية و لا عقلية" و لا 


كما انّ قوله الشريف ۱: «و لابتکتر ذاته بحيثية و حيثية »۲۲ عبارة عن ۲" عدم انحلاله 


١.ق:‏ تقَرّم. ؟.فق: تأحدان. 

۳ -: قال: «و من سبيل ثان ان الوحدة الوجوبية» ما حاصله ان اشاس اس كان تفه الکفر: الجدالنة سن 
اكات او رد ی أنّه -تعالى قدسه ‏ وحدة قيّومية مباينة لساير الوحدات الممكنة؛ ؛ فلابصح 
أن يأتلف منها العدد بناءً على أن وحداتها في الواقع تأخوات ان عتدات لا الوعوات ونا اتيك 
سابقاً أن کل ممکن فهو زوج تركيبي. ۴ ق: قع. 

ا عاااء 

#.ح: و ما السبيل الأول فمبنی على تسليم أن الوحدات الإمكانية وحدات و مع ذلك لايصخ ان ياتلف العدد 
هيا ون رحد ی و فى الغاية و تباینهما في النهاية: بل إن نظرت بعین البصيرة ة لعرفت أنّه لا 
چیه ويد مد 

نعم انّه لو كان متعدّداً -تعالی عن ذلک لصخ أن يأتلف منهما العدد و مع ذلك يكرن کل واحد منهما 
مقرّماً للعدد الوجوبي لا مطلقاً. أ فقد استبان لك نْ الوجه الاوّل أشمل من المسلك الثاني؛ فاحسن تدبّرهما. 

۷ح : دانه. ۸ ح: -و لا عقلية. 

ق: ‏ سبيل. ٠.ق:‏ -الشريف. 

١.ق:‏ ب قول. ۲ ح: إشارة إلى. 


۲ /كشف الحقائق 


إلى المهيّة و الانّية؛ فيكون نفي الكثرة مع الذات؛ و قوله -دام ظلّه -:۱ «و لابلتقط من 
ذاته »۲ إشارة إلى نفي الکثرة عد الذات: فیکون اعدا ضمدا لو تخد صاعبه» ودلى 
لا" الفتفاك الخمالیةو السعات ‏ العلالنة هين ذا تيد الن كت وان كان تويك 
عن بعضها“ بالإضافات. حسب ما ذكره رئيس الصناعة في إلهيات الشفاء* بعد ما حقّق 
كيفية علمه تعالى و قدرته و إرادته و ساير صفاته الحقيقية وان ليس شيء منها يوجب 
أن يكون فيه تعالى -کثرة و اّما يتكثّر بها إضافات مترئّبة أو غير مترلبة عرضت له إذا 
قيس إلى ما هو خارج ٠١‏ عنه ‏ تعالى -أو نفسه: 

« أنه لو قال قائل: «الاوّل۱۱» و لميتحاش أنه جوهر لميعن ال هذا الوجود. و هو 
مسلوب عنه الکون في الموضوع. ۱ 

ادا ال الدوير انعد الم يدن اد هه ال شود تسه يلوي عله مسجت یال که ار ۱۴ 
القول أو" مسلوباً عنه الشر یک 

و |ٍذا قال: «عقل و معقول و عاقل» لميعن الا أنّ هذا المجرّد مسلوب عنه جواز 
مخالطة المادة و علائقها مع اعتبار ۴ ضافة مّا. 

و إذا قال" له: « أوّل » لم‌یعن إلا إضافة هذا الوجود إلى الکل. 

وَإِذا قال له: « قادر » لم‌یعن 10 آنته واجب الوجود مضافاً إلى أن وجود؟" غیره اما 


١.ق:‏ دام ظله. ۲ ق: وافزل 
۳ اقتباس من کریمة: ما انح صَاحِبَةَ © الجنّ / ۳. 
۴ ح: إشارة إلى نفى الكثرة بعد الذات؛ حيث ما علمت أنَّ. 


۵ ق: ‏ السمات. #۶ح: + قدسه. 

۷ ق: فان كان يعبّر. ۸ ح: قد يعبّر عنها. 
٩‏ ق: بالاضافات. قال الشیخ في الشفاء. ٠.ق: ‏ خارج. 

۱ ی ر الشفاء: للاول. ۳ ق وح: قیل. 

۳ ق و ح: الا الموجود. ۴. ق و ح: و. 

۵ و و. ۶. ق و ح: - اعتبار. 
۷ و وح: قيل. ۸ ی لم يعن الو. 


٩‏ ق و ح: وجوب. 


الفصل الثالث / ۶۶۳ 


يصمح عنه على النحو الذي ذكره'. 

و إذا قال له: « حىّ » لم يعن إلا هذا الوجود العقلى مع الإضافه إلى الكلّ المعقول" 
بالقصد الثاني. إذ الحی هو الدراک ۲ الفعّال ۴ ۱ 

و إذا قال له: « مرید » لم‌یعن إلا کون واجب الوجود مع عقلیته -أي سلب المادة 
عنه مدا النظام ‏ الخير كلّه؛ و هو یعقل ذلک؛ فیکون هذا" مؤلّفاً من نظام و سلب. 

و ٍذا قال له: « جواد » عنی به" من حيث هذه الاضافة مع السلب بزيادة سلب آخر و 
قواله ایض لداته: 

و اذا قال له: « خیر» لم يعن ال کون هذا الوجود مب عن مخالطة ما بالقوّة و النقص. ۳ 
هذا سلب؛ الک فالاو اس " و هذا اضافة. 

فإذا عقلت صفات الأوّل الحقّ١'‏ على هذه الجهة لميوجد فيها شيء يوجب لذاته 


اد و کف و تفه من الوجوه.»۱۳ 


۱۱۸ قال: «و هي المبدأ لایتلاف الکثرة» 

آقول: فإن قلت: إِنّ حقيقة العدد لمّا كانت نفس الوحدات لا غیرها پلزم کونه مركّباً من 
وحدة وحدة و من الظاهر نها غير محمولة علیه؛ فیلزم ترکبه من الاجزاء المعنوية لا 
العقلية مع أن مناط حدّ الشيء على هذه دون تلک. ۳ 


١.ى: ‏ ذكره: الشفاء؛ کر ۲ الشفاء: + أيضا. 
؟ الشفاء: المدرى. ع.ى: النقال. 
شق وء: عنه. ع. الشفاء؛ لنظام. 
تا ۰ 
 - ۷‏ هذا. ۸ الشفاء' عناد. 
1 ۰ قى: كمال النظام. 
مارح و. هه ب 1 


۱ 9 الع الا 

۳ الشفاء ( الالهیات. المقالة الثامنة. الفصل السابع ) صص ۰-۳۶۷ ۳۶۸. 

۲ات فلت كوا كر ليه عد ماش الأحناء الخارجية مع نک قد تحققت أنه لیس 
الاجزاء العقلية لا المعنوبة: و عليه يبتنى عدم صلوحية آن يكون للشیء حذان كما ذهب إليه أهل امرفان: 


ث>» 


ال 


۴ /كشف الحقائق 


قلت:۱ تلک الوحدات بمنزلة العلّة المادّية لا على الاطلاق بل على اعتبار أخذها 
بلاشرط أن يكون معها وحدة أخرى أو لم‌تکن, أو اعتبار أخذها بما هي وحدات من 
تفت انوا عات ادن عمف انها وداه ستضوضا: ماد ان الاربكة لشاكانت 
متا الزتعد اكت المعقنة" يكن لا اعتاران: 

آحدهما: کون تلك الوحدات ؟ بمنزلة الجنس لها”؛ و ذلك إما لرعاية تلک الوحدات 
الأربعة بما هي وحدات و إِمّا لرعايتها بما هي أربعة مع عزل النظر عن أن يكون معها 
واه احرف و يي" 

و ثانيهما: کونها بمنزلة فصله؛ و ذلك با لرعاية كونها وحدات أربعة و لمّا لرعاية أنّها 
بشرط أن لایکون معها وحدة 0 في المقام سؤال و له جواب.۸ 

فقد استبان من تضاعيف الكلام: أنّ العدد حقيقته هي الوحدات التي إذا فصّلت في 
البلاحظة العفلية لقداتحلت ال هد بل اون اللذين اخنذهنا لنش وال کر 
الفصل؛ فيشبه أن یکون بسيطةً خارجية؛ حيث إن تلک الوحدات مع عزل النظر عن تلک 
الدالاحظة جين شاماد بقلا انها هو تلقة من الما دود الصورة شاه ونخد ات 


و تعبارة آخری: ان العدد لما كانت حقیقته نفس الوحدات لا غير یکون لا محالة مرکباً في الخارج من 
وحدة وحدة؛ : فیلرم أن با تلف الا عنام اش لا العقلية. 

١.ق:‏ + لعل تلک قلت. 

۲ ح: قلت: اک قد ذهلت عن الفرق بين المبداً التالفی للعدد و بين جزئه الماذي الذي هو جنسه؛ أعني 
الوحدات. لست أقؤل: انها علی الاطلاق جزژه المادي بل آقول: انها کذلک انا بحسب آخذها لابشرط أن 
يكون معها وحدة اخری أم لا و إمًا بحسب آخذها بما هي وحدات لا وحدات مخصوصة. 

بر ونناة هل مه کات( ی اف برع نو ۴ ق: آحدها کونها 

۵ ق: ‏ -لها. 

عءق و ذلك إمَا باعتبار کونها وحدات و ما باعتبار کونها وحدات أربعة مرّات مع قطع النظر عن أن لایکون معها 
وحدة ا أو كان. فعلى الاوّل فصله كون تلک الوحدات أربع عراف يو عن ۲ اعتباران: اعتبار آن 
ایک ها واه آ تفع ۷ ف: - و ثانيهما ولف ا مر 

۸ ح: -و فى المقام سؤال و له جواب. 4 ق: ‏ فقد استبان ... لتشابه وحداته. 


فصل رابع 


[۱۱۹ قال: «و ليس بأسود» 

آقول: يعني ' أنّ اعتبار الاتتساب إلى ثالث لایستلزم کون التناقص بين قضیتین -كما 
عليه المحقّق الشریف -کیف و ان ذلک " الانتساب يشمل فردین: 

احدهما: کون " الاتتساب إليه على سبیل ۵ الترکیب التقييدي. 

و انیهما: کونه " على سبیل الترکیب ۲ الخبري. 

و لا کان المراد" هیهنا هو الأول" فقد آشار المصتّف الیه بقوله: ۱ «اشا بسیطاً ل 
صدق »۲۱ فیکون مفهوما السواد و اللاسواد یرجعان ۲" إلى سواد زید مثلاً"" و لاسواده. 


(۱۳۰] قال: «و سلوک من آحدهما» 
أقول: أي سلوک الموضوع من الشدید " إلى الضعیف و بالععکس. 


١9 قال: «فاِنْ السواد الحق مثلاً لايقيل الأشنّ‎ ١ 
بقوله: «أنّه إذا قيل: «هذا أشدٌ سواداً من‎ ١ أقول أي المطلق, كما نصّ عليه الشيخ‎ 


ح: إشارة ملكية الی. جح لسن رم ان تكرت 
۳ ح: التناقض بين القضیتین على ما ظئه السيّد الشریف بل الحق ان. 

۴ ح: أن يكون. يل 

*ح: کونه ۷ ق: ‏ سییل الترکیب. 

۸ و لما كان مقصوده دام بقائه. ٩‏ ق: + منهما. 

“ع فاشار اليه بقولة الشريسة ۱ ق: + قال. 

"اج يرجع. ۳ ح: ‏ مثلا. 58 
؟1.ق: موضوع الشديد منه. 0. تقويم الایمان: اشد. 


۶ -: أي المطلق؛ و ذلک على ما نض عليه الرئيس. 


۶ /كشف الحقائق 


ذلك فليئن یی چه۲ الوذ التطلق قانهها فد السواد:واخة» لأنه بحمل علن 
كينها" السواد؟ بالسواء, بل معناه: |" هذا ف سواده المخصص اش من ذلک فی سواده 
المخصّص » فإِنّما یکون ذلك بالاضافة إلى البیاض بان یکون هذا آقرب إلى البیاض من 
لک ۷6 


(۱۱۳۲ قال: «الا الموضوع الغیر این 

آقول: يعني بذلک الاشعار بأنٌ آلمشهور بين الجمهور من عرو الجدار عن البصر و 
العمئ. ما الاوّل فظاهر و ما الثاني فلعدم قابلیته لذلک؛ اّما یکون على اصطلاح 
قاطیغوریاس حيث ان المعتبر فيه کون الشيء بشخصه مستعدا له في وقت من الأوقات و 
هو ظاهر." 

و ذلک بخلاف ما عليه آمره في الاصطلاح الالهي المعتبر فيه کون الموضوع قابلاً له و 
لو بحسب جنسه. 


والحاصل:' أن عدم البصر للحائط أو العقرب أو ذكورة النساء وعدم اللحية فى غير ٠١‏ 


۲ التعشفات: -به, 


ح: نعنی. 
۳ ق: كلتيهما. لفات ود ایرآ 
۵. افعلقات :و ائما. ۶ ح: ذاک. 


۷ امعلقات ٠ص‏ ۴۴. 

8 ح: قال: « إلا الموضوع الغیر القابل » كأنّه اشارة إلى أن المشتهر بين الجمهور من أن الجدار متعزی عن البصر و 
العمی؛ رسو اس و ل ال ی ریاس؛ 
لاعتباره کون شأن موضوع العدم بشخصيته في ذلك الوقت لتحليته بذلک الامر ا لوجودي: : و ظاهر أن الجدار 
لیس بصلح بشخصيته تحلیته پذلک الامر الوجودي في شی من الاوقات. 

و آَا اذا نظر إليه بما عليه الاصطلاح الالهي فيشبه أن بتصف بالعمی لما في شأنه من قبوله بحسب جنسه 
لذلک الامر الرجودي. 
و بما قد علمت ظهر حال من تحيّر في ذلك و جعله خالياً عن الطرفين بحسب اللفة ذهولاً عما عليه 
الإصطلاحان اللذان یترئب عليه الحكمان. فلذا : تسمع الرئيس انه يقول. 
4 ح: -و ذلك بخلاف ما عليه أمره ... و الحاصل. :3.٠‏ فى غيره. 


الفصل الرابع / ۶۶۷ 


وقنه' كالأمرد' أو في وقته بلاانتقال من الملكة إلى العدم كالكوسجي أو بعد انتقال إلى 
الملكة إليها كعدم اللحية بسبب داء التعلب أو بعد حصوله كعقم المشايخ؛ إذ هي کلها من 
باب العدم و الملكة في الفسلفة الأولئ و من باب التضاد في" قاطيغورياس. فلذا قيل: 
را هذا التقابل على الإصطلاح الإلهي أعمّ منه على الإصطلاح الميزاني» و قد صرّح 
بذلك الشيخ في الشفاء." 

فقد بان:" أن العدم و الملكة يشابهان السلب و الایجاب تارةً مشابهة ام * حتّى آنه 
لايصمٌ خلوٌ شيء عن أحدهما و تارة عدم مشابهتهما كذلى"" و نما ذلك لاختلاف 
الموضوع بحسب اختلاف الاصطلاح. قال بهمينار في التحصيل:” « وأ العدم يقال على 
وجوه: 

فیقال لما می شأنه آن یکون لموجود قا و لیس لشيء آخر؛ لاله لیس من شانه | 
یکون له کت لمعن 

وال لماامع شأنه ان يكون لجنسه لوت سای ی 

ويقال لما من شأنه أن بوقعی کال وت ۱ 

و يقال لما من شأنه أن يكون للشيء و ليس له١١‏ في وقته؛ لأنّ وقته لم يجىء کالمرد. 


او لا وقته قد فات كالدرّد. 


۱ ح :ق: -وفته. ۲ ق: کالامر. 

۳ ق: ب باب. 
00 ی 1 ِ أ 7 لش : اخص مد 

۲ ح: فى قاطيغورياس.فلذا : مع تارة اخری القول بان تقابل العدم و الملكة ب بحسب الشهره اخص منه بحسب 
الحقيقة. ۵ ح: فقد استبان. 


۶ ح: مشابهةٌ شديدةً تاره 

۷ح: لابصح خلر شي: ء ما عنهما و آخری عدم تشابههما لهما في ذلک. 

۸ ح: و الما ذلک لاختلاف الاصطلاح فلذا تسمع بهمنبار ائّه بقول. 

4 ف: فى اشحصیل ان. 

٠١‏ - أن یکون لموجوم شا و لیس لشي» آخر الأنه لیس من شأنه 

۱ و ح: و بقال لما من شأنه أن يكون لنوعه و لکن لیس 2 
۲ و له. 


۸ /كشف الحقائق 


و الضرب الاوّل يطابق السالبة مطابقةٌ شد يد و الثاني يطابق الامکان و القوّة. 

نم العدم و الملكة لايكون لهما في الموضوع متوسّط؛ لانهما هما الموجبة و السالبة 
بعينهما مخصّصة بجنس أو موضوع. و أيضاً في وقت و حال. فنسبة العدم و الملكة إلى 
ذلك ای لت ١‏ ی از إلى اتود کل فاد لااواسظة بين این 
فکذلک لا واسطة بين العدم و الملكة.» 

نم قال: «و من " المخالفة بين الضدّ و العدم أنّ کل واحد من الضدّین له سبب؟ 
وجوديء و لیس للعدم إلا عدم سبب " الوجود ٩»‏ هذا کلامه. ۶ 

ثم إن" عدم تعرّضه لاعتبار کون الموضوع في شأنه ذلك بحسب شخصه مثلاً فمن 
باب الكناية بما هو المستبين بأدنئ عناية؛" فليتديّر؟. 


13 قال : «و لایتصور خلق مفهوم ما و مرتبة ما عنهما» '' 

أقون قد آشار بذلک إن ما یرد على العلامة الدواني حیت جوّز ارتفاغ النقیضین 
بحسب المرتبة مع عدم کونها من الأمور الاختراعية الوهمية. 

فان قلت: اِنّه لما ذهب إلى المساواة بين الموجب السالب المحمول و السالبة البسيطة؛ 
فيصّح أن يكون مراده من ارتفاع التقیضین عن المهيّة بما هي هي ارتفاع الشيء و ما 
بساوي فيضن ذلک الشیء سای وا الب اللصممرل بز لكين الك ناه 


١.ق‏ و ح: مخصوص من. ۲ ق وح: -من. 

۳ .ی بسبب. ۴ ق: عدم سلب. 

۵ التحصيل: ص ۶و الشفاء ) الإلهيات؛ المقالة السابعة الفصل 0 ( صص ۳۰۴ ۳۰۵ 
7 ۱ عو بادك عفاي 4 00 


۰ ح: قوله ٩‏ من 
جواز ارتفاع النقيضين عن الشيء بحسب مرتبة ذاته بما هي هي ذهولاً عن الفرق بين صدق السلب علیها و بين 
ثبوته لها و و امتناع الثاني لايستلزم امتناع الأرَل. و من هيهنا تبيّن دفاع ما بتوهّم من التدافع بس بين کلمات رئيس 
الصناعة فى الهيات شفاته. 


الفصل الرابع / ۶۶۹ 


مئلاً ان ثبوت سلب الوجود لما كان مساوياً لسلب الوجود لا من جهة ما لايقتيضان 
وجود الموضوع: بل من حيث ارتسام جميع المفهومات في القوئ العالية. 

قلت: لو سلمنا ذلك فتقول: إن كذب أحد المتساويين يستلزم کذب الآخر؛ فلو 
لم يصدق الموجود على المهيّة في تلک المرتبة و لا ثبوت رفع الوجود عنها في تلک 
المرتبة لم يصدق رفع الوجود أيضاً عليها؛ لاستحاله صدق أحد المتساويين' دون الآخر. 

وعلى هذا يشكل الأمر في ما حقّقه العلامة الدواني في بحث المهيّة من كتاب التحرید 
من كذب الموجبات كلّها فيها و صدق السوالب" عليها بأسرها؛ و ذلك لا رفع أحد 
المتساویین " كما يستلزم رفع الآخر فلذلک صدق أحدهما يستلزم صدقّ الآخر. فإذا 
صدقت السوالب عليها في تلك " المرتبة صدق ما هو مساو لها من الموجبات السالبة 
المحمول 

والحاصل: انه إذا صدق عليها في تلك المرتبة سلبٌ الوجود کذلک سلبٌ سلب 
الوجود و سلبٌ سلب سلب الوجود و هكذا جميع السوالب؛ فيلزم أن يصدق ما هو مساو 
ها من الموجبات السوالب المحمول. 

وأنت تعلم أَنّه یمکن دفع المنافاة بينهما بأنّ مراده من صدق " السلب علیها في تلک 
المرتبة و هكذا هو انَّه لایصحٌ هنالک سلب الا يصمٌ سلبه و هكذا؛ فيرجع ذلك لین 
لايصمٌ صدق سلب هناك أصلاً. كما لابصحٌ صدق إيجاب؛ فمفاده مفاد ما ذ کره من جواز 
ارتفاع النقيضين؛ فلیتامل. 

و من هيهنا اندفع ما يرد عليه من صدق جمیع السلوب علیهما بانه لا كاز سلبٌ 
السلب عنده في قوّة سلب ثبوتٍ السلب فلایصح الحکم بصدق جمیع السلوب إلا أن 
بقال إن صدق أحد المتساویین * يستلزم صدق الآخر. فإذا صدق سلب ثبوت السلب 


.١‏ ق: ا لمتساويتين. ۲.ق: السؤال. 
۵ ف: صدقت. ۶ ق: المتساويتين. 


۷۰ /كشف الحقائق 


ضدق لت السلت: 

و فيه: أنه يشكل الأمر في ما قد حقّق في المباحث السابقة على بحث المهيّة انه 
لایصح سلبٌ الا أن يكون وارداً على الثبوت؛ فكيف یصح أن يصدق سلبٌ السلپ من 
دون رجوعه إلى سلب ثبوتٍ السلب؟ 

ثمّ بما قرّرنا من أنّ مراده من ذلك أنه لایصح أن يصدق عليها في تلك المرتبة سلبٌ 
إلا يصمٌ سلیّه و هكذا؛ فلايرد هذا الإشكال أصلاً. 

ثم إنّ المصئّف -دام ظلّه قد ذهب إلى جواز ارتفاع الوجود و اللاوجود بمعنی العدول 
عنها في تلك المرتبة؛ و ما ارتفاع الوجود و سلب الوجود عنها في تلك المرتبة فلا 

و الحاصل: اه كما لايصدق عليها في تلك المرتبة أَنّْها موجودة و لامعدومة أي لا 
لاموجودة بمعنى العدول ‏ کذلک لا يصدقان عليها في الدرجة الزمانية إذا لوتكن 
موجودة؛ لأنّ ثبوت شيء لشيء۱ یستلزم بو ذلك الشيء. فإذا لميكن لم يصمح ثبوت 
شيء له و لو على سبيل العدول. 

فقد انصرح: أن المرتبة الذاتية و الزمانية سيّان في هذا الحکم. و كذلك النقيضان 
كالوجود و سلب الوجود لا على سبيل العدول سيّان في لزوم أن لايخلو المهيّة عنهما في 
المرتبة الذاتية و الزمانية معاً؛ و ما وقع عن الشيخ معا يتراأى بظاهره المنافاة فهو مندفع 
عنه بما قرّرناه.' 

تحقيق المقام:"انّه يصحٌ سلب شيء عن شيء في مرتبة ذاته إذا لم يكن ذلك الشيء 
ذاته و لا" ذاتياً من ذاتياته” و لكن بتقديم” السلب على الحينية لا تأخيره منها" و إلا 
لكا لك ییا او دا اد 


.١‏ ف: ثبوت الشی شيء. 

۲. ح: - آقول: قد آشار بذلک إلى ما يرد على العلامة الدواني حبث جوز ارتفاع النقيضين .. بما قرّرناه. 

۳ ح: و بالجملة. ۴ ح: إذا لم‌یکن هو و لا. 

۵ ح: + وان لميصمٌ صدق ذلك السلب علیه: و قد استبان أيضاً سر ما تسمعه تاره آخری اه يقول بلزوم تقدیم. 
۶ ح: و لکن بتقدیم. ۷ ح: لا تأخيره في قولک. 


الفصل الرابع / ۶۷۱ 


مئلاً نذا قلنا:' «الفرسية ليست من حيث هي فرسية بانسان »۲ فهو" صحیح؛ لا 
يلزم أن لاتكون ذلك المسلوب ذات ذلك الشيء و لا من ذاتياته؛ و ما إذا قلنا: « الفرسية 
من حيث هي فرسية بإنسان» فهو غير صحيح؛ لأنّه يستلزم كونَ ذلک السلب ذاتاً أو 
ذاتياً له 

و العجب انّ المحقّق الدواني لميحم حوم ما عليه مراده و ذلك حيث إِنّه بعد ما نقل 
عن الشيخ ما هو محمول على ما قلناه حمله على غير مراده. 

وأمّا ما نقل فهو ما وقع عنه في " الشفاء" بقوله: «فإن سئلنا سائل و قال: أ لستم 
تجيبون تقولون انها ليست كذا وكذاء وكونها ليست كذا و کذا غير كونها إنسانية بما هي 
سانیة؟ فتقول: نا لانجیب نها من حیث هي اٍنسانية لیست کذاء بل نجیب انها لیست من 
حيث هي إنسانية کذا و قد علم الفرق بينهما في المنطق » انتهی "ما في الشفاء ۲ ٍشارة إلى 
ما حققناه ۸ ۱ 

و یویّده ما وقع عنه فى المنطق بقوله ": «انْ قولنا: من حيث هو کذا و من جهة کذا في 
مثل قولنا هذا لم یجز أن يقدّم و یجعل جزءاً من الموضوع. بل يجب أن يؤخذ و یجعل 
جزءا می المحمول و الا لزم مثه محال "۱. فان الحیوان من حیث هو حیوان این کان ناطقاً 
أو غير ناطق لزم أن یکون کل حیوان إِمّا ناطقا أو غير ناطق »۱۱ انتهی. 

5 .و الا لكان ذلک السلب ذاتاً آو ذاتیاً له+ مثلاً آنا اذا قلنا. 


ی ی مولع بر پلزم أن لايكون المسلوب ذاته و لا ذاتياً له؛ فيصدق سلبه عليها بحسب 
مرنبد ذاتها: : و ذلك على خلاف ما عليه شاكلة تقديم الحيثية على السلب بناء علی أنه اّما يتصحّح إذا كان 


ذلك السلب شيئاً منهما. و ائّه قد ذهل عن هذه الدقيقة الحكمية بعض الاجلاء فذهب إلى حل آخر لكلام 
صاحب. ۳ ق: واهو. 

1 ح:-فهو صحیح لاله بلزم أن ... وقع عنه في. ۵ ح: + حسب ما نقله. 

*.ح: + كلامه. ۷ ح: ما فى الشفاء. 

ح: إشارة !| لی ما تعرّفت آنفاً من الفرق بين تقديم السلب على الحيثية و تأخيره عنها مع ظهور ذهول بعض 


الاجلاء » لسطوع الحنّ عن الافق الاعلی؛ فأتقن هذا فإنّه أجدئ من تفاريق العصا فلذا تسمع الرئيس اه يقول. 


4 ۵ ده ۱ ۱۰ ل منه فال. 
ح: -و يؤيّده ما وفع عنه فى المنطق بقوله. .ی لزم 


۱ + فقد استبان لک لزوم اعتبار. 


۲ / کشف الحقائق 


و هو صریح في المدّعى من لزوم کون " الحيئية قيداً للمحمول في قولک: «الفرسية 
ليست من حيث هي فرسية بألف » حتّی برجع ذلك الی عذم کون المسلوب ذانا" و لا 
ذاتیاً له لا قیداً الموضوع لیلزم أن یکون السلب شیثاً منهما كما لایخفی. ۴ 

وأا العلامة فقد ذهب الی آن المراد من تقدیم السلب کون القضية شال :ذهو لا عنه 
أنّ مناط الایجاب و السلب هو ربط السلب و سلب الربطء و تقدیم الحيثية و تأخيرها ما 
ین اموس فيد بای زد 


(۱۲۶] قال*: «و التقابل في العقود على * الحقيقة و بالقصد الأوّل بين الایجاب و 
السلب "» 

آقول: پشیر" بذلک؟ إلى بطلان ما عليه '' بعض الفضلاء من أن التناقض بين العقدین 
يما هما موجب و سالب؛١'‏ و ذلك حيث إِنْهما ليسا متناقضين باعتبار "۲ اشتمالهما" على 
الإيجاب و السلب ". 

و بالجملة: ان ۵ الآراء قد اختلفت في أن تناقض القضيتين * إِمّا بما هما هما أو بما" 
فيهما من السلب و الایجاب أو بما"" هو محمول"' فيهما و ۲ خير الأمور أوسطها.'' قال 


۱ ح: -انتهى و هو صریح فى المدعی من لزوم كون. ۲ ق: لک. 
۴ ق: و لا ذاتياً له لا قبد للموضوع بلزم کذلک السلب قيداً للموضوع انّفق هذا فإنّه آجدی من تفاریق العصا. ح: + 
و الی جملة ذلك إشارات من رؤساء هذه الصناعة و أمّا معشر المحبوسين فى سجن الجهالة و أجنّة 


۷ ق: + و السلب هو ربط السلب. ۸ ح: اشاره. 

٩‏ ح: -بذلک. ۱ ۰ ح: بطلان ما ذهب إليه. 

۱ : + ذهولا عن أن ذلك بحسب. ۲ : -و ذلک حیث إِنّهما ليسا متناقضین باعتبار. 
۳ و اشتمالها. ۴ ی: السلب و الایجاب. 

۵. ق: ‏ بالجملة ان. ۶. ق: قد اختلف هیهنا فیها کون التناقض بینهما. 
۷ ح: بما هما هما و اما باعتبار ما. ۸. السلب و الایجاب و اما باعتبار ما. 


٩‏ ح: المحمول. ۰ ق: + لعل. 
۱ : + حسب ما عليه المصنف ‏ دام ظله ‏ على محاذاة ما عليه رئيس الصناعة فى قاطیغوریاس شفائه بقوله. 


الفصل الرابع / ۶۷۳ 


الشيخ في الشفاء:' «أنّ التقابل حقيقة وبالقضه الأول اّما هو رين الایجاب و السلب و 
ما بين القضيتين الموجبة و السالبة فمن جهتهما بالعرض و بالقصد الثاني. » 


(۱۱۲۵ قال ": «تحاتت عنده شعوب» 

آقول: تحاتٌ الشيء أي تناثر. ۳ 

م بما عليه هذه الأصول المعطاة اندفع الایراد بصدق ؟ هذا التعریف على المتخالقین 
اللذين لا تقابل بینهما کالحلاوة و البياض؛ حيث” يصدق علیهما آنهما لایحتمعان في 
موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة. 

م لايخفى: آنه* لو آمکن أن یجعل «من جهة واحدة» عبارة عن الذات يعني" أنّ 
عدم اجتماعهما یکون لذاتیهما و ذلك" على أن یکون بذاتیهما ممتنعی" الاجتماع؛ 
فیمکن الاحتراز "۲ نه عن وجود الملزوم و عدم اللازم ؛ لأ تنافیهما لیس لذاتبهما بل 
لأنّ عدم اللازم یستلزم عدم الملزوم المنافي لوجوده بالذات. ۱۳ 

وإذا تقرّر هذا فنقول: إن خرجت "۲ الأبوّة و البنوّة المجتمعتان "۲ في شخص واحد. و 
کذلک الحلاوة و البیاض مثلاً؟' حيث اه ۶" لابصدق عليهما" آهما لابجتمعان في 
موضوع واحد*" لتنافیهما بالذات؛ و ذلک علی خلاف ما علیه آمر؟ الابوة و السنوة 


١.ح:‏ - قال الشیخ فى الشفاء. ۲ ح: قوله. 

۴ الصحاح. ۱. ص ۲۴۶. 

“ح: لثم بما حقّنه المصتّف دام ظلّه ‏ اندفع ما ینوهم من صدق. ۱ 
لد ح: لانه. ۶ ق: -لابخنی اند. 
٩‏ آي. ۸ ق: -وذلک. 

4 ق: بمتنعى. 0خ اه 

اح لازمد. 2 المنافي بالذات لو جوده. 
۳ج قد خرح. ۴ ق: المجتمعان. 

۵ -: -مثلا. ۶. ق: -انه. 

۷ج على شيء منهما. وت مت 

٩‏ -: ما علیه شاكلة. 


۷۴ /کشف الحقائق 


المتضایفتین لتنافیهما بذاتيهما؛ للاجتماع فى موضوع واحد؛ لکون المعتبر فيهما افتقار 
کل واحدة منهما" إلى معروض الاخری من حيث هو معروضها؛ و من الظاهر" آنهما 
تأبیان بذاتیهما اجتماعهما " في موضوع واحد و إلا لكان ذلك الموضوع الواحد اثنين؛ 
هذا خلك. 

و اّما قلنا لو أمكن ذلک لأن المصتّف دام ظله -؟ قد حقّق أن المتقابلین بالایجاب و 
السلب یتفق اجتماعهما في موضوع واحد بالعدد باعتبارین. فلم يستقم الحکم " بتنافیهما 
في الاجتماع في موضوع واحد بالعدد إلا أن يقيّد پذلک على ما نصّ عليه " بقوله - 
الشريف -۲: « المتقابلان تقابل السلب و الا یجاب ». 

آقول: و الحاصل "ان المعتبر في المتقابلین استحالة* اجتماعهما في موضوع واحد إلا 


و هو "" لاینافی وحدة الموضوع للمتضادّین "۱ وحدة عددي كما قال الشیخ:"۲ «و لیس 
الضدٌ کل ما ليس هو الشيء؛ فقد یجتمع مع الشيء في المادة ما ليس هو کذلک مثل الطعم 
مع اللون ۴" و لا کل ما لایجتمع؛ فان كثيراً متا لایجتمع ليس بمضادء بل ما یکون في 
المادة قبول لهما و ليس كل ما ليس کذلک و في المادّة قبول لهما فهو مضاد؛۲" فان 
الصورة الانسانية و الفرسية کذلک و لیستا بمتضادتین؛ اذ المادة و إن كانت قابلة لهما 
فلیس ذلک قبولاً ولا آو بقّه واحدة و بقوّتین متعاقبتین معاء بل یجب آن یکون 


۱ ق: منها. ۲ :و من المستبین. 

۳ ح: أن تجتمعا. ۴ ح: ذلک حیث إِنْ المصنّف دام بقائه. 

۵ ح: فلم یستتب القول. ۶ ح: أن يقيّد بذلک حسب ما صرح علیه. 
لاقب ی مد ۸ ح: و بالحملة. 

4 ح امتناع. ۱ ۰ 2 + تقیید بین. 

کی ۲ -: - فیکون ذلك الاعتبار حيثية تقبيدية. 
۳ -: و ذلک. ۴ ح: للمتضادنین. 

۵ ح: وحدة عددية على ما إليه الاشارة بما ذکره رئيس الصناعة بقوله. 

۶ ق: مع الدین. ۷ : - فهو مضاد. 


الفصل الرابع / ۶۷۵ 


الاستعداد 2 استعداداً اون يكون بقوّة واحدة مشتركة حتّی يكون ا 

فقد بان:" أ لزوم اختلاف الحيثية التقييد ية المکثرة : لذات الموضوع لاینافی وحد نه 
العددية و استعداده الاولي. 

و بالجمله: اه لاينافي کون " الموضوع بعینه صالحا" لذلک القبول استعداداً" أوَلياً؛ و 
نا انّصافه بهما بالفعل فإنّما یکون * بحیثیتین تقییدیّتین كما علمته؛" فأحسن تدبّره." 

که تفن بان نلک الشیهه سدفدة عه لا مرق تلك البكية كوزها کید یدید و 
من الظاهر ان الحلاوة و البیاض يجوز اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة 
فيد ذه ا ی 


تكثر الحيثية ل هدا 5 
المراد ٩‏ 


(۱ ۱۲ قال ' ۹ «آو دالقوة» 

آقول: نوع تعریض على شارح الاشارات حيث زعم جوا صلاحية"" الحمل على 
الكثيرة مع نک قد علمت ۱۲ أنّ هذا الاعتبار معا به تباين الحقيقة لافرادها. قال الشیخ:۱۳ 
«ان کل ما يوجد للنوع ٠"‏ فهو موجود لطبيعة الجنس و لم‌یقولوا" للجنس.»"" ثمّ من 
الظاهر " الفرق بين الحيوان بما هو هو و بينه يما هو جنس. 


اد ؟. ح: فقد استبان. 

ان ۱ . ح: بعيئه باستعداد واحد 

0 یر ۷۹۹۹۳۲۹۹۹ 
یی ما علمت: ۸ ق: ‏ فأحسن تدبره. 

ح: .ثم لابخنی ... على ذلك المراد. ۰ ح: قوله. 


۱ -: حيث زعم أنه بجر ز له صلوحية. ۲ ح: آنک تعلم. 

۳ -: تباين الحقيقة أفرادها فتدبّر و إليه الإشارة الإلهية الدقيقة بقول رؤساء هذه الصناعة. 
۲ د: النوع. اق لطبيعة الجنس علم بقولوا. 
۶ + فاحسن تعقّله لتعرف. ۷ : - ثم من الظاهر. 


۶ / كشف الحقائق 


(۱۳۷] قال ': «التقايل أو ' المقایل من حيث هو» 

آقول: يشير به أَوَلاً إلى تحقيق الحقّ و ثانياً إلى ما يتوجّه إلى بعض " الأجالاء حيث 
يد التكا بك رالات وب الفا تل ون الیل ند ان الأول نتن 
الاوّل قسم الأوّل من الثاني, و الثاني ار راتس شا على آن المقوالة مت 
المشتق لا مبدأً الاشتقاق؛* فلایلزم منه حینثا فساد" لا المقسم*شيء و القسم شيء. 

وجه الدفع:" انه لو سلّم کون المشتقّ هو الجنس لزم صدقه على الاایجاب و السلب ‏ 
و العدم و القنية ۱ و المتضادّین ۲"؛ لانْ ما یصدق ١‏ على الصادق على الشي صادق على 
ذلک الشیء. ۱۴ 

ه وکا لایخنی على من ترك اللجاجة و العناد؛ فلذا تسمع رؤساء هذه 
الصناعة نكما الرئیس پقول:۵ راز المضاف ان کان آمراً مقولاً علی التقابل قولاً مطلقاً 
كان کل من متقابلین لابشرط أنهما کذلک متضایفین و لیس کذلک؛ إذ کما أ کل 
متضایف متقابل فکذلک *۱ کل مضاد وعدم ملكة کذلک؛ فلیس ٍذن ۱۷ التضایف عم من 
المتقابل؛ فلیست الاضافة أعمّ من التقابل. »۱۸ 

فقد انصرح من ذلک؟ آمران: 


ح: قوله. ۲ ح: و. 

8 ق: بعین. 

۲ ح: إشارة ملكية إلى ما هو الحنّ من المرام أُوَلاً و دفاع ما ذهب إليه بعض الأجلاء المتأخّرة ثانياً من الفرق. 
۵ ح: زعماً. ۶ ق: بناء علی أن المقولة هو المشتق لامبدژه. 

۷ ق: - فلایلزم منه حبنئذ فساد. ۸ ق: القسم. 


4 ق: وجه ما یترجه إليه هو. ۰ قن السلب و الایجاب. 
.١‏ ق: التنية. ۲ التضاد. 

٠.ح:‏ حيث ما علمت ان الصادق. ۴ ق: + قال الشىء. 

۵ ق: و فيه من الفساد كما لايخفى ... سيّما الرئيس يقول. 

۶ ح: کذلک. ۷. ق: اذ لا. 


۸ مع تفاوتِ ما فی: الشفاء ( المنطق؛ ج ۱ المقولات. المقالة السابعة؛ الفصل الثاني ) ص ۲۵۱. 
.٩‏ ح: فقد استبان منه. ۰ جح + الاشتقاقي في ذلک. 


الفصل الرابع / ۶۷۷ 


و ثانيهما: اه يلزم صدق' المتضايف ‏ على فرض " شموله للستقابل - على أفراده 
پأسرها نوات كان شمول الحتین أو العرض العام لما يندرج تحته من الأفراد و الأنواع. ۲ 

وبالجملة: ان التضایف أو المتضایف أعمٌ من المقابل و التقابل بما هو مقابل و تقابل. 
ولایلزم" مع ذلك أن * یصدق شيء منهما على آفراده من التضاد و غيره لعدم کونه ۲ فرداً 
له بهذا الاعتبار, و هو عم مته بهذا الاعتبار بل نما یکون" ذلک له بذاته لا باعتبار آخذه 
مع ذاته. 

نعم اه يكون له بذلك الاعتبار التضاد بما هو تضادٌ و كذلكى؛ غيره من السلب بما 
هو سلب. 

فقد بان: أنّ التضاد ذاته فرد من التقابل ۱۱ کذلک و لم يصدق عليه التضايف أصلاً إلا 
0 ا وان اد انشا با 0 ادن 
للتقابل "" بما هو تقابل؛ فيندرج تحت المضاف؛ فيصدق عليه بهذا" الاعتبار. ۲۴ 

قال الشیخ:۱۲ «انّ" الذي هو خاص قد يعرض لكل ما له طبيعة العام باعتبار شرط 
بصير العام به ۱٩‏ أخصٌ سواء نظر " إليه من حيث هو تقابل؛ إذ "١‏ هذا النظر يخصّصه فيمنع 
عمومه لكل ما هو مندرج ۲۲ تحته و يحرّم حمله عليه؛ و لذا"" لاتقول :۳" إن المتضادات 


-. أن یصدق. ۳ ۲ ح: على تقذیر. ۱ ۳ 
سراء كان شمول الج: ر للانواع او شمول العرض العام حسب ما صرح المصنف - دام بقائه ‏ عليه فى عده 
مواضم على محاذا: ما ذکر الرئیس غير مرّة فى قاطیغرریاس شفانه. فقد تشعشع لک من تضاعیف الکلام. 


؟.ح: و بالجملة. ۵ ح: و لیس یلزم. ۱ 
007 ح: من التضاد و غيره بناء على أنه ليس. 
۸ -: الما یکون. 4 ح: كذا. 

۰ -: فقد استبان لک تاره ار ۱ فرد للتقابل. 

"رس عم فيل ۳ ق: خالا 

۴ ف: للتابز ۵. ح: فیصدق علیه من هذا. 


۶ -: + فلذا تسمع الرئيس یه يقول. ۷. ح: - قال الشيخ. 
ق: -انْ. الشفاء: فانْ. 8ق : بصیر به العام. 
۰ شتا * اخش و هو هیهنا النظر. ۱ الشفاء: و. 
؟؟. الشفاء: ‏ هو مندر-. ۳ الشفاء: ولذلک. 

ثا 


؟".ى: لانقول. 


۸ /كشف الحقائق 


هی متقابلات من حيث هي" متقابلات. و" إن كنت تقول: ان المتضادّات متقابلات؛ و 
اقيق للك ادن اه از یه هی ان شا ویا عی اس 
عداها مشروطاً به. إذ هو حيئئز ' يلزم الحيوانية و يصدق عليه ما لايمكن أن يصدق 
على شىء من جزئياته فضلاً عن الکل. كيف لا و الحيوانية إذاكانت كذلك كانت عديمة 
0520 حيوان عدیم النطق ۸»۲ هذا كلامه. 

ثم تدبّر تعر ف" أن التقابل بما هو تقابل ليس يصدق على التضاد بما هو تضاد بل الحق 
بکا ات امامت ام ال ات ای الاب دنه يعد على ادهش اناد و 
غیره. و اّه بما هو تقابل فرد للتضایف ۲۲ مندرج تحته اندراج المضاف المشهوري لا اه 
صادق علی شيء من التضاد؛ كيف و انْهما من الأنواع المندرجة تحت طبيعة واحدة و 
هو" التضایف المشهوری؟ 

قال مار ۱ و الاشياء المتضادة و هي الموضوعات للتضادٌ و نفس التضاد 
موضوع للمضاف”!؛ فالمضاف من لوازم التضاد» "۲ و سیأتي زيادة ۲" توضیح ؛فانتظر. 


۱۷۱۲۸ فال: «تحت مفهوم التقادل» 


آقول: و لم‌یقل « تحت جنس التقابل» يشير بذلک" إلى ان عمومية التقابل عمومية 


۱ الشفاء" من حيث المتقابلات. ۲ ق: هو. 

و و ۴ الشفاء: کأخذ الحيوانية من حیث هی حيوانية محذوفة. 

2 ی: منها. 

۶ الشفاه: محذوفة عنها الخصائص بشرط الحذف. فحینثذ. 

. الشفاه: یلزم الحيوانية ما لا تحمل معه على جمیع جزئیات الحیوانیة؛ فان الحيوانية اذا کانت کذلک يلزمها أن 
تکزن عديمة النطق: و ليس کل حيوان عدیم النطق. 

۸ الشفاء ( المنطق. ج ۱ المقولات. المقالة السابعة الفصل الثالث ) ص ۲۵۲. 

4 ح: ثم تدبره تاره اخری لیظهر لک. ۰ 2 بل الحقّ حسب ما علمت بما نقلنا عنه, 

1١‏ بالل ”. ق: من التضايف. 

۳ ح: طبيعة واحدة هى. *1.ح: + فلذا تسمع بهمنیار انه يقول. 

0.ق: للتضايف. ۶ التحصيل. ص ۵۵۵ 

۷ و سیأتي بما لا ۸ :و لم‌یقل « تحت جنس التقابل » إشارة ملكية. 
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الفصل الرابع / لاع 

عرضية لا ذاتية. ' 

لست اقول إن ذلک بحسب کونه فى حر لتعبیر: لاه یشمل ذاتیات الشی». بل أُقول: 
له کدلک پیت الم هید ایشا فلا قال اشیخ:" «آ2ا۲ سابل لو ا 
ا لما تحته بوجه من الوجوه؛ لا التضایف مهيّتة” انه مقول *بالقیاس إلى غیره. ثه 
الح هده الميقة أن يكون مقابله " ليس آنها يتقوّم* بهذا؛ فإنّه لیس هذا من المعانى التى 
یجب آن یتقّم! في الذهن رل حتّی تتذرافيه"" أن هذا لشو مهل" ١‏ مقولة" بالقیاس 
لی غیره. بل إذا صار الشيء مضایفا"" لزم في الذهن أن یکون على ۱۳ صفة التقابل. 

فالذاتية بشرائطها "۲ غير موجودة بين مفهوم "۲ التقابل و بين الأشياء التى هي 
کالانواع له ۲ حتّی یکون کونها متقابلات داخلة بقوّة أو فعل في ووو ۰ 

ثم لايخفى: 3 لما لم بصدق ذلى على اماف ان وا كلك لم يصدق بما هو 
تقابل من حيث هو كذلك على التضاد بما هو تضاد؛ ان" المهيّة من حيث هي ليست الا 
هي؛ فلايصدق '' عليها إلا السلب عن کل شيء لا ثبوته؛ و ليس لهذا الحكم خصوصية 
بالأمر العرضي بالقياس ۲۲ إلى أفراده العرضية. بل يجري في طبيعة الانسان بالقياس '' إلى 
أفراده الشخصية؛ لكونها من العوارض المتأخّرة عنها. 


۱ ف: عمرمية التقابل عموماً غیر ذاتی. ال تست اقول زد سكو عدية انشا 
۴ -: فلذا تسم روساء هذه الصناعة المع بنولون سیّما الرئیس فی شفاثه. 

۴ حج: وأما. دق 9 ۱ 

۷ الشفاء: ان تکون مقابلا. 

۰۱ الشفاء: نتقرّم. 3 الشفاء* تتتدم. 

۰ الشناء: فى الذهن. ۱ الشفاء؛ ان الشىء ماهیته. 

دِ ۳ الشفاء: ما 

*.فى: إلى. ۵ ق: بشرایعها. 

۴ الشفاء' ‏ مفهوم. ۷. الشفاء؛ للتقابل. 

۸ الشفاء؛ بفعل فى حدرد هذه. 

3 الشفاء ( المطواج ۱ المقولات: المقالة السابعة. الفصل الثالث ) ص 0 
1 9 ۱ ح: لالجو يصدف. 
ا ۳ ح مقيسا. 


8 0-7 


۰ /كشف الحقائق 


و قوله: «في محرّ هذا الموضع »۱ إلى آخره - حرّه و احسترّه أي قطعه," و المحرٌ 
المقطع '. 

و قوله:« فقد التجّت »۴-الی آخره -التجّت الأصوات أى اختلطت؛* و قد ذ کرت سابقاً 
یسیرا من کثیر آقاویلهم * املع ۷ سیّما من بعض الاجللاء 


۷۱۲۹ قال: «و نقیضه فى نفسه ممتنع دالذات» 
آقول: يشير بذلک* إلى أنه وإن كان یتصوّر له تقیض لکن ذلك في أوّل وهلةا 
ار واه ف بای النظر فلا کنو این التمشهات: بالذاك؟ 


۱۳۰ قال: «لایقاس بالتشبیه '' عزه و لایرام بالتکنیه مجده» 

آقول: كيف و ان کل ما يتصوّر هو فليس هو؟ كما آشار إليه ما روی عسن 
أبى عبداللّه ۱۲:۹2 «فأمًا ما" عبّرته الالسن أو علمته الأيدي فهو مخلوق» إلى أن 
قال 9 :۱۳ « من زعم أَنّهِ يعرف اللّه بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک*"؛ لأ حجابه 
و مثاله وصورته غيره و نما هو واحد موحّد, وكيف يوحّده من زعم أنه عرفه بغيره و اّما 
عرف اللدامق عرفه بالّه؟! فمن لم‌یعرف به فلیس یعرفه. نما یعرف غیره» * انتهی کلامه 
العزيز. 

فنعم ما يترنّم لسان الحال بما قيل: 


.۸۷۳ راجع. ص ۳۰۵. ؟. الصحاح. ج7. ص‎ .١ 
.۳۰۵ ق: القطع. ۴ راجع. ص‎ ۳ 

د. الصحاح. ج ۱. ص ۳۳۸. ۶ ق: ‏ آقاوبلهم. 

۷ ق: المنهقد. ۸ ح: اشارة. 

٩‏ ى: ‏ وهلة. ۰. ق: الممتنم. 

.١‏ ق: بالشبيه. 

5 ح: على ما إليه الإشارة بقول إمامنا و هاديناء آبي عبداللّه عليه صلوات اللّه. 
۳ ما. ۴ ق: ‏ عليه السلام. 


۵. ق: مشترک. ۶ مع تفاوت ما فی: بحار الأنوار. ج ۴ ص ۱۶۱ 


الفصل الرابع / ۶۸۱ 


(1١]قال":‏ «أن يكون هو" فى ملابسة» 

أقول: تذكير الضمير أولى من وجهين: 

أحدهما: انّ القول بعدم مخالطة المهيّة المطلقة البطلان و الفعلية المطلقة القرّة و 
النقصانٌ ینسبه إلى الهدر و الاستدراک اهل العرفان. فالاولی أن برکن إلئ أن موصونها 
غير صالح لتلک المخلوطية. فلذا تسمع رئيس الصناعة انّه يقول في بعض آقاویله: ان 
العلّة الأولى لا نقص فيه بوجه من الوجوه إذ الکمال الذي بازاء ذلك النقص ما أن یکون 
وجوده فيه غير ممكن؛ فلايكون إذن بإزائه تقص؛ إذ النقص هو عدم الكمال الممكن 
الوجود؛ و اما أن يكون وجوده ممكناً. ثم الشيء الذي ليس في شيء ما إذا تصوّر إمكانه 
تصوّر معه علّة تحصّله في الشيء الذي هو ممكن فيه؛ و قد قلنا إِنّه لا علّة للعلّة الأولئ في 
كماله ولا بوجه من الوجوه. فإذن هذا الكمال ليس يمكن فيه؛ فإذ ليس بإزائه بعض فإذن 
العلّة الأولئ مستوف لجميع ما هو خيرات بالإضافة إليه. 

و ثانيهما: رعاية الأدب في عدم إطلاق ما يوهم سمات التأنيث عليه. تعالی عن ذلک 
علا كبيراً ' ۱ 


]١[‏ قال *: «تقويم: تعالى من جهّر الجوهر» 
أقول: بشير بذلک* إلى ما هو الحقّ من" الجعل البسيط المتعلّق” بنفس ذات الشيء 
المتقرّرة. حسب ما يتأدّي الأحاديث الساطعة المصطفوية و البراهين البارقة العقلية. ' 


۳ انتهى كلامه العزيز ... اله نيست. ۲ ح قوله.‎  :ف‎ ١ 
اف وح: هو ۴ ق:  قال: « أن يكون فى ملابسة » ... علرًا كبيرا.‎ 
دح: قوله. ۶ ح: إشارة ملكبة إشراقية.‎ 

+ ی: بشير بذلک إلى جفعه. ۸ ق: التعلق. 

4 ق: .حسب ما يتاأدي الاحادیث الساطمة المصطنوية و البراهین البارقة العقلية. 


۲ /كشف الحقائق 


و بالجملة: انّ المختار ان المهيّة مجعولة بجعل ' الجاعل لا في كونها مهيّة و لا في كونها 
موجودة بل كونها هي بما هي و إن كان الوجود من عوارضها المنتزعة عنها التابعة لها؛ و 
كذلك انّصافها كما ان المشّائين يجعلون أثر الجاعل نفس الاتّصاف و إن كان الا صات 
بهذا الاتصاف و الاتّصاف بالاتّصاف بهذا اتّصاف من توابع الإتصاف الاوّل من دون 
الحاجة فى ذلك إلى جعل جدید. بل جملة هذه الا تصافات و لو تمادت إلى غير النهاية 
يكون ا المنتزعة من ذلك الانصاف الذي يتعلّق به الجعل بالذات. 

نم إن الاتصاف الذي هو متعلّق الجعل عند هولاء" و إن كان مهيّة من المهيّات لكنّها 
ليست مهيّة بسيطة تصوّرية کالانسان و الفرس. بل ان شأنه و أمره يشبه الهيئة التصد يقية. 

و من هيهنا لاح أنّ ما عليه بعض الأجلاء من أنه لو لم يصحٌ کون المهيّة أثرَ الجاعل 
-کما علیه المشاوون الم يض کون الاتضاف أيضاً مجعولاً لکونه ميته من المهیّات؛ و 
وجه الرفع ظاهر لکون الاوّل في حيّز التصوّر و الثاني في حيّر التصدیق؛ فليتدبّر فيه. " 


[۱۳۳ ]قال ": «سلطان بالقيشية» 
آقول: و نعم ما تنوّر سريرة بعض العرفاء بذلک مع ما قد سبقه حيث قال: 
با زمان آفرین زمان چه کند؟ اماه ۳ قزر اماه د کی 99 


[۱۳۶] قال *: «فطر السماوات و الأرض» 

أقول: أي عالم الأنوار المجرّدة و الأجسام المظلمة." 

و بالجملة: اه قد اختار في التعظیم لفظة « فطر» هيهنا دون «أبدع » إشارة إلى رعاية 
السلسلة الطولية لا العرضية حيث ایّه يناسب الإبداع للنظام الجملي حسب انتظامه 


١.ق:‏ يجعل. ۲ ق: هولا ما. 

؟. ح: ‏ قال: « تقويم: تعالى من جهر الجوهر» ... فليتديّر فيه. 

۴ ح: قوله. ۵ ف: ‏ قال: « سلطان بالغيئية » ... جه كند؟ 
۶ ح: قوله. ۷ ق: اقول: أى المجزدات و المادیات. 


الفصل الرابع / ۶۸۳ 


العرضي و النور المجرّد العقلي بحسب الا ٌساق الطولي. 

قال الرئیس في کتاب المبدا و المعاد: « المبدع الحقّ فاّه مبدأ لک مادّة و لكلٍّ حركة 
والكل زهان وللكل عنطلة:" فادا سيت" الملة الاوك إل الكل معا كان ستهعا و اذا 
نسبت" بالتفصیل لم‌یکن میدعا كن شيء بل لما واسطة بیته و پینه» ۲ هذا کلامه. 

نم اعلم لمّا كان هيهنا اصطلاح آخر هو أن یطلق الابداع على اتحاد ما لایکون 
مسبوقاً بالزمان و لا في الزمان و إن كان مع الزمان -کما يقال الجسم المبدع على الجرم 
الأقصئ -آشار إليه المصّف بقوله الشريف -: «أبدع العقل و النفس» أي بحسب ذاتها 
مع قطع النظر عن تعلقها بالأبدان إلا النفس المتعلّقة بمحدّد الجهات. كما لايخفى على 
أهل لا ها و و 


(۱۳] قال *: «و الذي فلح اللیس» 
أقول: من « فلحت الأرض » شققتها ۲ للحرث و «الفلاحة » الحراثة. " 


[1] قال: «و أنيت الأيس»١‏ 

أقول: في ۱ الكلام استعارة تمئيلية أي تشبيه الهيئة المنتزعة عن !۱ احدیها بالهيئة'' 
المنتزعة عن الاأخری. ۱۳ 

فإن قلت: ار" التشبيه هيهنا غير تام لعدم مجامعة الليس الایس, و ذلك على خلاف ما 


.١‏ المبدأ و المعاد: و لکل جملة. ۲ ق و ح: نسب. 

۳ ق وا ۱ ۴ الممدا و المعاد؛ ص ۷۷ 
- 0 : 

دای -و بالجملة . فاحسن تدبره. .ح: ر قوله الشريف. 

۱ ق: شقغتنا. ۸ الصحاح؛ ج ۱: ص ۲۹۳ 

4 ح: وقوله: «أنبت الايس ». تا ففي. 

۱ من. 5.ح: إلى الهيئة. 


ثم ان الليس [ق: اليس ] هیهنا هب الامکان [ق: المکان ] الذاتي لا العدم الذهني او الخارجی: فيصحٌ ان 


۲۴ /كشف الحقائق 


عليه فلاحة الأرض لأن ينبت عنها الأشجار لمجامعتها معها. 

قلت: إن الليس يقال باشتراک اللفظ على معنيين: 

أحدهما: الامکان الذاتي؛ أي سلب ضرورة الطرفين. 

و ثانيهما: العدم الخارجي. 

و المقصود من الليس الذي ينبت عنه الأأيس هو المعنى الاوّل. و من المستبين آنه 
یجامعه حسب ما علمت سابقاً فتذکر.۱ 

و أمّا العدم في قوله -دام ظلّه -۲ : «و سلق العدم»" فهو العدم السابق علی الایس 
الملقی على ظهره. بقال: « طعنته ۲ فسلقته » إذا ألقيته على ظهره و ریما قالوا: « سل" 
سلقاء+» ۳ صرعته ۸۱۷ 

و قوله: «فلق الحبّة»؟ أي خلقها و برأ'' منه البارىء, و «النسمة» الانسان. 

و قوله: «ملاوة»" من قولک: «آقمت عنده مَلاوة من الدهر و ملاوة و بلاوة" أى 
حيناً و برهة ۱۳ 

و قوله: « في منّة تجشّم » ١‏ أي في قوته. 

نم إن تدبرت في ما للممكن بحسب ذاته و سنخ حقيقته من البطلان و الفناء و بحسب 
ما له من الوجود و البقاء من تلقاء الإستناد إلى من له الآخرة و الأولى لسطع شمس 
التوفيق من قوله جل و علا-: 9 وَ هو مَعَكَمْ أَيْنَمَا كنْتْمْ 04 و بين حديث رسوله العلی 
-عليه الصلوة و الثناء ‏ بقوله العزيز: «كان اللّه و لميكن معه شيء الآن كما كان». ٠”‏ 


١.ق:‏ - فان قلت: إن التشبيه هيهنا ... سابقاً فتذكر. ‏ ".ق:-دام ظلّه. 


۳ راجع ص ۰۱۱۸ *. ق: طغنه. 

۵ ق: اسلقته. ۶ ف وح: سلقا. 

۷ ق: صرعنه. ۸ الصحاح. ج ۳ ص ۱۴۹۷ 
٩‏ راجع ص ۰۱۱۸ ۰ و و ح: براء. 

۱ راجع ص ۰۱۱۸ ۲ ق و ح: و ملاوة. 

۳ الصحاح؛ ج ۴: ص ۲۴۹۶. ۱۴ راجع ص ۱۱۸. ف: + قال. 


۵. الحديد / ۴. ۶ علم الیفین» ص ۷۱. 


الفصل الرابع / ۶۸۵ 


و وجه التوفيق: آن المعية هيهنا محمول بحسب الاعتبار الثانى و اللامعية بحسب 
الأوّل. ۱ 

وقد يجاب عّا يتراأى من المنافاة بينهما بأنّ حاصل الآية عدم إمكان العبد عن معيته 
-تعالى -و حاصل الحديث انفکا که -تعالی -عن معية العبد. فمحصّل الأول اه كلّما وجد 
العبد يتحقّق معية اللّه تعالی - له؛ و محصّل الثاني ّه -تعالی - قبل إبجاد المخلوقات 
منفکٌ عن معيتها, و لا شبهة في ذلك كما في اللازم الأعمٌ؛ فان الملزوم لاینفک عنه و هو 
ينفكٌ عن الملزوم. 

وأنت تعلم ما يتوه إليه من نفي المعية في آن وجودهاكما كان. فنفي معية الغير عنه 
ای مووي[ بقل نت موی تفه 1 

م اعلم أن تلك المعية التي ادّعيناها بينهما بحسب ذلك الاعتبار معية غير زمانية و 
إن كان أحد المقین زمانياً؛ و ذلک حيث ان نسبة المتغيّر إلى الثابت دهق, و قد علمته سابقاً 
فتذكر. 

فد دب عفن الغرقا إل فشناء اتف نيما بأ افيه شينا يعي الخصور 
لعلمي و هذا المعنى ليس من النسب المكرّرة قائلاً بأنّه -تعالی قدسه_مع العبد و ليس 
العبد معه, كما أنه تعالى -کان و لم يكن معه شيء؛ أي بالحضور العلمي؛ فهو الآن کذلک. 
إذ ليس معه شيء بالحضور العلمي و الإحاطة الإدراكية؛ و أنت بما قد علمت حقيقة 
الحال ظهر لک ما عليه أمثال هذا المقال. 

قال المصّف -دام ظلّه ‏ في كتاب الایماضات: «إِنّ فاطر السئوات و الأرض مبدع 
المكان و الزمان. و جاعل المهيّات و الإنّيات. و خالق الكلء و من ورائهم محيط '؛ فهو 
بمجده و قدسه بالتقدمن عنهما آجدر و احق؛ و هذا الأصل ما الحكمة الشؤية و الفلسفة 
الالهية قد تواطأتا على تأصیله و الحکماء الراسخون و الفلاسفة المتهرّسون في مسلک 
ثبته على موطن واحد و القرآن العزیز ناص عليه بقوله جل ذكره -: « و هو مک ین 


.۲۰ / اقتباس من کریمة: « وَاللَّهُ من وَرَائِهِمْ مُحبّط 4 البروج‎ ١ 


۶ /كشف الحقائق 


نتم 4 ۲ بنفى التقدّر المسافى و بجعل جميع الأمكنة و المتمکنات بالنسبة إليه -تعالی- 
على سبيل واحد و ضمير خطاب الجمع -إذ ليس بختصض بابناء عصر بخصوصه بل بجمع 
قاطبة أصحاب العصور الخالية و الباقية معا ينفي التقدّر الزماني و يجعل جميع الأزمنة و 
المتزمنات بالقياس إليه -سبحانه - على نسبة واحدة. فالمعية المثبتة يه هي مكانية و لا 
هی زمانية بل نسبة إحاطية غير متقدرة و معية دهرية غير بايدة و زمر قاطبة سواء 
الإمكان في هذه النسبة كموجود واحد محتشد الأجزاء و باريها ليس بفارقها أبدأً و 
لايقارنها مقارنة مكانية أو زمانية, كما قال مولانا أميرالمؤمنين و سيّد المرسلين -عليه 
صلوات اللّه و تسليماته -: «لیس في الأشياء بوالج و لاعنها بخارج »۳.۲ 


(۱۳۷) قال ": «تعرض اضافة المجعولدة جوهر زاته»7 
آقول: و ذلك حیث إن كل معلول متفرّع على ذات مبدئه و إن كان آزلیا, بناءٌ على أن 
العلّة المحوجة إليه هو الامکان و هو معه أينما كان فیکون بذاته و سنخ حقيقته نعتاً لمبدئه 


۱ الحدید / ۴. ۲ ق: - ثم إن تدیّرت فى ما للممکن ... لاعنها بخارج 
۳ تهج ابلاعت: خطبة ۸۶ ۴.ح: قوله؛ ق: اقول. 
۵ ق: + فى الاعیان؛ و ان لم‌یکن ذلك على مرتبة ذاته. 

نم ان تعلّی التأثیر بهالمعبر عنه در آوجد» فهو سابق علی مرتبة ذاته المتقرة به و ان كان متأغراً عن 
الجاعل و لو بالذات لعدم کونه من الصفات الكمالية بل نما له بذاته جمال الابهی و كمال الاقصی و جلال 
الارفم الاعلی. 

ثم إن التأثيرات العديدة و إن كانت متأخرةٌ عنه لكن منها معيّنة سرمدية [ق: سردیه ] أو دهرية بل کل ذرّة 
من الذرّات الممكنة -سواء كانت مجرّدات صرفة أو مادیات غير متعاقبة بالقیاس إليه تعالی. 

و أمًا ما قاله نصير الحکماء من .کان تغيّر الاضافات فهو غير سدید [ ق: غير سرير ] كما لابخفی على من 
له قلب أو آلقی السمع و هو شهید [اقتباس من کریمة: ق / ۳۷] ضرورة أن الزمان و ما فیه و المکان و [ق: -ر ] 
ما فيه على سنّة واحدة نظراً إليه و لابتخشص بجزء منه دون جزء الا مشترکان محبوساً فى مطمورة الزمان 
تعالی اللّه عن ذلک. 

و ما رقم عن الحکماء من أن الواجب الوجود بالذات راجب من جميع الجهات » محمول على أنَّ 
الواجب ليس من قبله منتظرات في تأثيره بل لو ان لكان من قبل الممکن و نقصانه حسّی ان عدم صدور 
الماذیات و الهیولانیات إلا في وقت خاض عن الله -تعالی - لایکون لا من قبل ما لها من الاستعداد القائم 
بالمواد: «ما أصابك من سيّئة فمن نفسك و ما أصابك من حسنة فمن اللّه ). 


الفصل الرابع / ۶۸۷ 


وفاعله و اضافة بالقياس إلى جاعله؛ و ذلک على خلاف ما عليه شاكلة الواجب _تعالى 
قدسه -لکون جاعليته متأحُرة عن جوهر ذاته و سنخ تقرّره. 

فان قلت: اٍنْ المجعولية لمّا كانت من العرضيات المتأخرة نوات كنا لون جوف 1 
غيرها ‏ فلايكون في مرتبة ذاتهاء حيث إِنْ المهيّة من حيث هي ليست الا هی فكيف 
بصم أن تکون الممکنات بجواهر ذواتها إضافات بالقیاس إلى مبدعها؟ ۱ 

قلت: إِنْها و ان كانت في تلك المرتبة العقلية متقدّسة عن المجعولية و لکن ذلك 
بحسب لحظ من لحاظات تلك المرتبة.' ألا يرى أنّ المهيّة في اعتبار الخلط و التعرية 
موجودة في الواقع لارتسامها العقلي لا موجودة بحسب عزل اللحظ عنه؛ فيكون لها في 
اعتبار واحد عقلي أثران متغايران كما لايخفى على أهل العرفان لا الاعتباران المتغايران 
و الملاحظتان العقلیتان كما توهّمه آقوام من العوامٌ 

و من المستبین: أن الجاعلية ليست في مرتبة ذات الجاعل الحقّ لکونها صفةً 
غير كمالية بل نما بذاته جمال الابهی و كمال الأقصئ و جلال الارفع الاعلی؛ فتكون 
جاعلیته متفرّعة على ذاته متأخّرةً عن تمام حقيقته و كذا مجعولية مجعوله. 

و بالجملة: ان الجاعلية و المجعولية معلولتان لذات الحقّ -جل و علا-متر بان عليه 
کون تا سر توخته دان تن وا او 

و أمّا المجعولية فلا لم تكن مقيسة إلى ذات المجعول معلولة لها فيشبه أن تكون معها 
و و فی لحظ مَّا. 

فقد استبان: ّه يصحٌ القول بذلک على تقدير الذهاب إلى القدم. و اما على ما هو الحق 
من الذهاب الی الحدوت فالامر فیه جالع -کما لایخفی علی الاذ کیاء -لتاخُر جاعلیته 
-تعالی قدسه - عن ذاته تأخراً خارجياً غير زمانی؛ و إليه الاشارة بقوله -دام بقائه -: 
«بل و اما عروضها إِيّاه من بعد اللاعروض بحسب متن الواقع؛ إذ ليست الاضافات" 


+ و ذلى الاختبار. ۲ ح: الاضافات. 


۸ /كشف الحقائق 


تلحق »' فلذا تسمع الرئيس اه یقول: «الابدیات وساير الموجودات في حالة واحدة لها 
اعوال دیف اضيا یواست کل تسوا رل ۱۵ 

و بود امسقم شال هنا فال تقضين | 
الاضافات بالقياس إليه -جل و علا حيث قال: «و تغيّر الاضافات ممكن » شبه ذهول 
جمل الجايزات جهات ذواته و لو كانت في مرتبة متأخّرة عينية عن ذاته؛ فلايصمٌ أن 
يتطرّق إليها تعاقبٌ و تجدّدٌ حيث ان نسبتها إليه نسبة المتغيّر إلى الثابت فيكون دهراً له. 

و بالجملة: ان الوجوب لجمل الصفات الكمالية بالقياس إليه ‏ تعالى -من المستبينات؛ 
و اما نوهوت ها شآ ها لم ریق تعاقب و تجدّدٍ مقيساً إليه ‏ سبحانه ‏ فأحسن 
0۳ 
[۱۳۸ قال ": «فکذلک السلب لابتعتن»۵ 


آقول: أي بما هو سلب و ان صممٌ ذلك من الاضافة أو من الذهن. 


(۱۳۹ قال: «و إن كان بالاولية" الذاتية فى لحاظ العقل» 

آقول: فيه إشعار بأنّ صفاته الحقيقية عين ذاته المقدّسة و الا لم تکن اله ولا نم يتجلّى 
هو بها ثانياً. فیلزم من ذلك أن يهب الکمال من هو عار عنه و إِلّا حكاية کون الشيء قابلاً 
و فاعلاً. ققد علمت حالها سابقا؛ و قد آشار الشيخ إلى ذلک حيث قال: «إِنّ الواجب 


.۱۲۲ راجع. ص ۳۰۸. ۲. امعلثات‎ .١ 

۳ ق: - اقول و ذلك حيث إن کل معلول ... فاحسن تدبّره. ‏ ۴. ح: قولد. 

د ح: + و بالجملة: ان لسلب بما هو متعدد متميّز بعض آفراده عن بعض اما هو من تلقاء اضافته إلى 
المسلربات؛ فیکون تابعهة لها فلایصدق علیه تعالى سبحانه -تلک السلوب قبل وجود ما اضیفت هی الیه. نعم 
هلو کنی لتميّزها نمی ما اضیفت هي إليه لصح صدقها قبل وجودها؛ لانکشافها بوجود مبدئها تعالی قدسه. 

۶ تقویم الايمان: بالاولوية. ۷ ف: لم يكن. 


الفصل الرابع / ۶۸۹ 


تداق د لب النغالة كه و لادلا يل" عن وجود تلك الحال أو عدمه. و لکل علّة؛ 
فلم يكن واجباً »' انتهى. 

وهذا ناظر في صفاته الكمالية و ما الأمر في غيرها من الصفات الإضافية فعلي نمط 
آخردو هو أن لانکون ‏ زمانیه بان تکون " متعاقبات الوجود و الانية؛ و من هيهنا لاح 
بطلان ما قیل: «انّ صفاته تعالی" قسمان: الاوّل الصفات الحقيقية و الشانی الصفات 
الإضافية و التعلّقية, و التغيّر في الصفات الاضافية تغيّراً زمانياً أو ذاتياً 5 1 
ممنوع؛ إذ التغيّر في مثل تلك الصفات لايستلزم تغيّراً في الذات أصلاً؛ و أمّا التغيّر في 
الصفات الحقيقية -سواء کان رسانیاً و ذاتیا-معننع.»" ْ 

و لايخفى: أّه لوصّح 7 یر بذلک لايكاد يصّح أصلاً عند العقلاء سيّما ان الزمانية 
پستلزم الجسمائية؛ تعالی له من ذلک علوا کبیرا؛ فلذا" قال المعلم الأول انان الباری 


اح : قال: « و إن كان بالاوّلية الذاتية في لحاظ العقل ». فقد استبان أنَّ صفاته الحقيقية الكمالية عين ذاته القدّوسية 
و الألكان متمريا عنا لا في الخارج معجلياً به ثانا فبه و مع ذلك يلزم أن يهب الكمال من هو قاصر عنه 
تعالى عن ذلك علرًاً كبير يراً لست أقول استحالة ذلك من طريق آخر و هو اه يلزم أن يكون الشيء ء قابلاً و فاعلاً 
ماسو ناا متا سابقاً اد استحالته متخصّصة في مادّة مخصوصة. فلذا لا ا ا 
قد أعرض عن ذکره هونا كيدا ییا بت که وشن الصناعة حيث قد استدل في , بعض آقاویله علی أن 
الراجب ليس له حالة منتظرة بقوله: فلایخلو. 

۲. قال فى الجاة ص ۵۵۳: « فبین من هذا أن الواجب الوجود لابتأخر عن وجوده وجود منتظر؛ بل کل ما هر 
ممکن له فهو واجب له؛ فلاله ارادة منتظرة و لا طبيعة منتظرة و لا علم منتظر و لا صفة من الصفات التي تکون 
لذاته منتظر 5.» ۳ ی لایکون. 

؟ق: بكوث: 

د ح: «فلايخلو عن وجود تلک الحال أو عدمه؛ و لكل علّة فلميكن واجباً » و أمًا وجوب صفاته الإضافية و 
التعلقية وا ان شاه لاله تكو تستها انم -تعالى ‏ نسبة غير زمانية منسلخة عن عوارض 
النجدّد و التعاقب. فتد استبان من سطوع شمس حقيقة الحال بطلان ما ذهب إليه بعضهم بقوله: الحقّ ان 
الصفات. ۶ ق: اذا. 

۷ ف: + انتهی. 

۸ ح: و نا التغيّر في الصفات الحقيقية راخ قات اعون دايا او زمانياً ممتنع. و أنت بشروق سطوع الک ات 
تری أن القول بجواز تغيّره -تعالی قدسه و ان كات في صفات إضافية هو القول بجواز أن يكون زمانياً و هو 
یستلزم أن یکون جسمانیا: تعالى عن جملة ذلك عل وا کیر؛ فما هر الحق عند ذلك المحقق ليس إلا عين 
الباطل -كما لابخفى على الورئ و لعمر الحبیب أنّ هذا المقال يشارك فسادا لما ذهب إليه بعض المقلدین 
للوهم و الخيال من ع ان له - سبحانه قرب زنانا عل لالم تعالی عمّا یقول الظالمون علواً کبیرأ: ؛ و نعم ما. 


۰ /كشف الحقائق 


تعالی - عظیم الرتبة جدا غير محتاج إلى غيره و لا يتغيّر بسببٍ غيره سواء كان التغيّر 
زمانیاً و کان قد با ذاته تقبل ثرا ون كان دائماء و اما لایجوز له آن يعي کیف ما 
كان لأنّ انتقاله اّما یکون إلى الشر لا إلى الخیر؛ لأنّ کل رتبة غير رتبته فهو دون رتبته و 
كل شيء يناله و بوصف به دون نفسه تعالی '. 

هذا ما عليه المتّاژون من الحکماء و ظنی اه أيضاً معا عليه الإشراقيُون كما يلوح 
مما ذکره شيخ أتباعهم في المطارحات حیث قال:" إن" المتأحزيا زا المتقدّم و کذا 
« مع »؛ و ليس كل شيئين ليس بینهما تدم و ا زمانىٌ ها ردان فان المفارق 
بالکلية لا كت علی زید مثل" زمانا و لا جاع عنه" و لیس معه بالزمان أيضا و کذا 
غیره. فاللذان هما معا بالزمان يجب أن یکونا زمانئین, كما ان اللذين هما معا في الوضع * 
والمكانة وفب ايكون وكا قي انين كلدي . 

و لعلّه "۱ علی محاذاة ما قاله الشیخ " "اين أن الباري -تعالی لیس بزماني و الزمان 
من مبدعاته؛ و الوهم يقيس ما لایکون في الزمان على ما في الزمان كما مر في المکان. و 
العقل يأبى عن إطلاق التقدّم الزماني عليه بل ينبغي أن یقال: ان للباري -تعالی - تقدما۱۳ 
خارها عن التسي: وان كان الزهم عاجرا عن تر همه ايضا. 


[۱۶۰] قال "۲: «و قطوف الكثرة» 
أقول: تفت العنب قَطْفَا و التِطفٌ بالکسر العنقود و الجمع جاء بالقرآن: « قُطُومُها 


۱ ی: - تعالى. 

۲. ح: دون نفسه تعالی. نعم ما قال أيضاً شيخ الاشرافیّین فى کتاب المطار حات. 

۳ المطار حات: و. *. المطارحات: مثا 

۵ المطار حات: - عند. ۶ ق: الموضع. 

۷ المطار حات: + هما. ۸ المطارحات: - يجب آن یکونا. 
4. مجموعة مصنقات شيخ اشراق. ج ۱ ( کتاب المشارع و المطارحات ). ص ۳۰۷. 

۰ ق: _كلامه. ١ح‏ - و لعله. 

۲ :ما عليه شيخ المشّالیین. ۳ ق: تعالى للّه ما. 

۴ قولد. 


الفصل الرابع / ۶۹۱ 


5-8 
دانيّة ۲4 


[۱۶۱] قال: «عن شوارب القسمة» 
آقول: الشوارب مجاری الماء فى الحلق ۴۳ 


[۱۶۲] قال" رول فى درجة واحدة» 
آقول: متعلّق بالسلوب و اللوازم "و الاضافات جميعاً. 


[۱۶۳] قال ": «واقعاً” في الأعيان الخارجة» 

آقول: تفصیل الکلام في هذا المرام انّ للموجودات الذهنية اعتبارین: 

آحدهما: الظلية الصرفة التي لاتناب التأصّل. 

واه ام التي تناب التأصّل. 

وذلک حیث إن للوازم المهيّة -کالزوجية للاربعة -وجودأفي الذهن للأربعة و وجوداً 
في الذهن للذهن لا للاربعة. 

فعلی الاوّل: تکون موجودة فيه ثابتةً للأربعة ناعتةً لها؛ فتناب التأصّل بوجه ما 

و علی الثانى: تکون؟ ظلیةٌ صرفة لا ناعتية لها مطلقا. أمّا بالقياس إلى محلّها ‏ أعني 
الذهن ‏ فهو ظاهر حيث ان انّصافه بها يرجع إلى انصافه بالعلم بها لا بنفسها؛ و شا 
بالقياس إلى ملزومها ‏ أعني الأربعة - فکذلک لعدم قيامها بها و انتزاعها عنها حينئزٍ؛ 
فلایکون للوازه نيابة للمتاصلات علی هذا التقدير: 


.1۴۱۷ الحاقة | ۲۳. ؟. الصحاء: 32 ص‎ ١ 
سخ للك‎ 
ع فال: )0 عن شارت القسمة 0( اقول: الشوارت مجاري الماء في الحلق.‎ 


؟. الصحاح. ج .١‏ ص ۱۵۴. ۵ ح: قوله. 


ف ف وح: واقعان. 4 ح: يكون. 


۷۲ /كشف الحقائق 


فإذا تقرّر هذا فنقول: إن تعالى قدسه_لمّا كان حفيقته نفس إنيته العينية فإذا تصوّره 

ذهن ما بکنه حقیقته و تمام جوهر ذاته یکون و3 ظليا نات التآصّل على الأحرئ و 

اه الإشاوة بقوله -الشريف ١:‏ « فیکون لا فى الاعیان " الخارجة و في الاعیان الخارجة 

۳ 
امول از پلزم کون المتأصّل عين الظلّي البحت الذي بستلزم اتصاف الذهن به كما 

أشار الیه" بقوله: دتشي السو نه با ” 
هذاه قلية هماه ولد اتکی با خعليةالاتداعرة ا خط واذ لكك ۳۱ 

الوجود لمّا كان من لوازم ذاته الحقّة لايصمٌ ارتسامه في الذهن* و الا لزم کون الأصیل؟ 

الخارجي باعتبار تأصّله الخارجي مرتسماً في الذهن للزومه لذاته؛ ۲ فلایصح تخلفه 

عنها في آنحاء الوجود و آوعیة !۱ التقرّر؛ و آنت تعلم أنّ هذا يستقرٌ على عرشه إذا ثبت 

کون الوجود المتأصّل هو من لوازم حقیقته لا مطلق الوجود؛۱۳ فليتدبّر ۱۳ 

١.ق:‏ قال: « واقعان في الأعيان الخا رجة » أقول: قد تقرّر أن الموجود الذهني قديحذو حذو الوجود العینی و 
قد لابحذو ذلک: + لا المبوعود ۱ ی اذا كان من المنتزعات الذهنية : وف ی العم 
بالزوجية مثلاً - يكون نائباً مناب التأصَّلء و إذا لميكن كذلى فلاينات ذلک أصلا؛ وأما إن كان الذهن منتزعاً 
[ق: منزعاً ] عما هو فيه کالزو جية من الاربعة في الذهن مثلا - فائّه یناب التأصل أيضا لکونها منتزعة من 
الأربعة في الذهن. 

والحاصل: ان لوازم المهيّة كالزوجية بالقياس إلى الأربعة فإنّها منتزعة عن الأربعة في الذهن فیکون للأربعة 
في الذهن لا للذهن؛ فيكون نائباً مناب التأصل نظراً إليها لا إلى الذهن؛ و أمّا إذا كان بالعكس فيكون للذهن لا 
لغيره بالروية لاله منتزع من الذهن فيناب التأضل؛ و أمَا الزوجية المطلقة فلایصخ أن یناب التأضل لعدم 


وحردها للذهن و لا لغیره من الملزومات أصلاً؛ فلایناب التاصل مطلقاً. 


نم انه - تعالی لها کات وجوده[ق: وجود و] عبن ذاته الحفّة من کل جهة فلو ارتسم في ذهن ما بلزم أن 
يكون بوجوده العلمي نعتاً له؛ فيلزم من ذلك كون المتأل غير المتأصّل؛ لکونه عين ذاته الحقة كما قلنا؛ ر 


قد آشار الی ذ ذلى بقوله. ۲. ق: المهيّات. 
۳ راجع؛ ص ۳۱۷. ۴ ح: - آقول. 
۵ ح: بل یلزم أن یکون المتاصل الصرف هو الظلي البحت الذي يستتبع أن یکون الذهن متّصفاً به و إليه الاشارة. 
۶ راجعء ص ۳۱۷ 
۷ : هذا ؛ لتم لان عق ما لیم مسر ال مره دير ان 
۸ ح : فلايصمٌ أن پرتسم في ذهن ما ٩‏ ح: لزم أن يكون المتأضل. 


۰ ح: مرتسماً في الذهن حبث له لازم لذانه الحقة. ۱ أوعيته. 
۲ و التفرر ؛ و آنت تعلم أن . .. لا مطلق الوجود. ۳ ح: تدیر. 


الفصل الرابع / ۶۹۳ 


]١44[‏ قال': «فإذن لاتعقل' صورة متقرّرة في ذاته» 

أقول: و الحاصل: ان ما عليه الحكماء الراسخون" انّ العقل البسيط هو أن يعقل 
المعقولات على ما هي عليه من مراتبها و عللها" و آسبابها دفعة واحدة بلاانتقال في 
المعقولات من بعضها إلى بعض کالحال في النفس بأن تکتسب علم بعضها من بعض؛ فإنّه 
بعقل كل شيء و" يعقل أسبابها حاضرة معها من ذاته؛ بأن يكون صدور هذه الاشیاء عنه؛ 
إذله إليها إضافة المبدأ لا بان يكون تلك فيه حتّی تكون صور هذه الأشياء التي يعقلها 
متصوّرة في ذاته و كأنها أجزاء ذاته بل تفيض عنه صورها معقولة؛ و هو أولئ بأن يكون 
یا مه تفه با 

قال '' المعلم الاوّل: ۱ «الأوّل ۱۲ یعقل ذاته ثمٌ من ذاته یعقل كلّ شيء؛ فهو یعلم العالم 
العقلي دفعة من غير احتیاج إلى انفعال و تردّد من معقول إلى معقول و اه - تعالی ليس 
قل هت درون ال موش سا ره هی كنا لاه رفس شب سقلها بت تدم 
ذاته؛ ولیس کونه عاقلاً بسبب وجود الأشياء المعقولة حتّی يكون وجودها قد جعله عقلاً 
بل الأمر على العكس؛ أي عقله ‏ تعالی - للأشياء جعلها موجودة و ليس شيء يكمّله؛ 
نه الکامل لذاته المکتل لغیره؛ فلایستفید وجودها من وجوده کمالا » 

قال: « فیجب 1 یکون الواجب الوجود لذاته من ذاته یعقل الامر الأکمل الافضل 
لا من غیره؛ فاذا عقل ذاته بذاته عقل ما يلزمه لذاته بالفعل و عقل کونه و عقل كل ما 
بصدر عنه علی مذهب الصدور عنه و الا فلم یعقل ذاته بکنهها. » 

وفي إلهيات الشفاء ۳" فى فصل نسبة المعقولات إليه, و في ایضاح أنّ صفاته الايجابية 


1 *.ق: لاتقبل. 


ی ۱ 
- فرله: « فاذن لاتعقل صرره في داند ) و نعم ما قال رئيس كد 
5 5 ۵ ق: عللا. 
0 و ۷ ق: -من. 
0 006 كلامه على محاذاة ما عليه. 
۰ 0 2 ص ۱ 
+: قال, ١ح‏ 0 


2000 ۳ و قد ذکر آیضاً رقن الصناعة في الهبات شفان. 


۴ /كشف الحقائق 


و السلبية لاتوجب في ذاته كثرةّ و أنّ له البهاء الأعظم و الجلال الأرفع و المجد 
الغير المتناهي» و في تفصيل حال اللذدّة العقلیة:۱ « ثمّ يجب أن يعلم أّه إذا قيل عقل للأوّل 
توعان انمض ادهش كنات شرل یاهع 
مترتبة متخالفة كما يكون في النفس على المعنى الذي مضى في كتاب النفس؛ فهو لذلک 
يعقل الأشياء دفعة واحدة من غير أن يتكثّر بها في جوهره أو تتصوّر حقيقة ذاته بصورهاء 
بل تفيض عنه صورها معقولة هو أولئ بأن يكون عقلاً من تلک الصور" الفائضة عن 
عقليته؛ ' لاه يعقل ذاته و أنه" مبدأ لكل *شی»؛ فیعقل * من ذاته کل شيء» " هذا كلامه؛ و 
ليس السرّ في الحكم باستحالة أن يكون علمه -تعالی قدسه -بالاشیاء بارتسام صورها 
قفا وعاا دا ها علوف من سای 

فإن قلت: ان الظاهر من کلام الرئیس في کتاب؟ الاشارات هو ان" علمه -تعالی-۱۱ 
بالاشیاء من جهة ١‏ قيام صورها به حيث قال: ۳ «انّه لما كان یعقل ۱۴ ذاته بذاته ثمّ يلزم 
قيُوميّته عقلاً بذاته لذاته أن یعقل الکثرة جائت الکثرة لازمة متأخّرة لا داخلة في الذات 
مقوّمة لها.۱۵ و جائت ايضاً على ترتیب؛ و کثرة اللوازم من الذات مباينة أو غیر مباينة 
لاینثلم ۶" الوحدة و الاوّل تعرض ۱ له كثرة لوازم إضافية و غير إضافية و کثرة سلوب. و 


ی 8 هوزه 
الشفاء' + و. ۴ ق وح: -وأنّه. 


۷ الشماء ( الالهیات. المقالة الثامنة: الفصل السابع ) صص ۳۶۲ ۳۶۳. 


اسن كن یس اسان ٩‏ ق: کلام الرئیس فى کتاب. 
۰ ح: الاشارات کون. ١.ح:‏ - تعالی. 


+ و لا شبهة فى اعتماده على هذا الکتاب غاية الاعتماد حسب ما آشار إليه أَرَلاً بقوله: « أيّها الحریص على 
تحقیق الحق! فاٍئي مهدٍ الیک في هذه الاشارات » و آخراً في آخره أيضاً بقوله: « أيّها الحریص إلى تحقيق 
الحال! ّي قد محضت لک في هذه الاشارات عن زبدة الحقّ » و ذلك حيث قال: : «وهم و تنبیه: : و لملک تقول 
إن كانت المعقرلات لانتخذ بالعاقل و لا بعضها مع بعض لما ذکرت » ثمّ قد سلمت أن واجب الوجرد يفيض 
عنه كإ . ل شین ء فلیس واحدا حتّا بل هناک كثرة؛ ؛ فیقول. ۴ الاشارات و امنیهات: تعقل. 

ذا.ق وح: -لها. ۶ الإشارات و التنبيهات: لايثلم. 

۷. و و الاشارات: بعرض. 


الفصل الرابع / ۶۹۵ 


تنج ذلك که هام لک لا تا لذلک " في وحدانية ذاته.»” هذا كلامه ۴ 

قلت: نک بما علمت ما هو الحقّ من کلامه حسب ما نقلناه غير مرّة و کلام المعلّم 
الأول أيضاً مع مساعدة رؤساء الصناعة لها في ذلك فيشبه أن یتوجّه باطنک الملکوتی و 
سرّک العرشي إلى ما هو الحق المكنون في كلامه هيهنا و ذلك بأن تعرف أن الفرق بين 
تعقل الكثرة نفسها و بين تحصّلها في ذواتها لیمکنک أن تحکم بأ کون الأشياء 
بالإعتبار الأوّل بذاته لذاته لاينافي أن تكون هي بحسب أنفسها مباينةً له. 

ببارة آخری: ان کون ال شیاه بحسب وجردها العلمي هو ذاته «سبحانه -علی با 
إليه الاشارة بقول المعلم الثاني: «و هو الكل في وحدة» لاینافی آن تکون هی باعتبار 
آخر مباينة لذاته جل و علا. ۱ 

و بالجملة: اه أراد من قوله: «أن يعقل الکثرة» أنه بعقلها بحسب وجودها العيني بل 
اه يعقلها بتعقّل ذاته و إن كانت تلك المعقولات المتكثّرة بوجوداتها العينية متأخّرة عن 
ذاته؛ و لايلزم من انحادها معه بوجودها العلمي أن تكون تلك الكثرة داخلةً في ذاته 
رم لها بل جائت تلك الكثرة بوجوداتها في أنفسها أيضاً على ترتيب. 

ولاينثلم وحدته. كيف و ار الاوّل تعرض له لوازم إضافية كإيجادية زيد و عمرو و 
غيرهما و تقوم به؟ فلاتنثلم وحدته لعدم کون تلک الإضافات في مرتبة واحدة عقلية و 
ان کانت دفعة واحدة دهرية. 

فد استتا نالک نها علمت ی افش اد ام بوجودها العلمي و بینها بوجودها 
العيني سر ما تسمع ان الاعیان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود و ان كان ما شمّت رائحة 
الوجود إلا الاعیان الثابتة؛ و ذلك حیث ان الجزء الاوّل منه محمول على وجوداتها في 
عد آنفسها و الجزء الثانی علق وجوداتها العلمية؛ آي ذات مبدئه تعالی قدسه.۵ 


كاسما ۲ ق: کذلک. 
تارات وایهاتات ۳ص ۳۸۳ ۴ ق: - هذا کلامه. 

8 1 9 هت 3 8 5 2 7 يي 5 ۹ 5 1. 5 
دی قلت: إن للأشياء وجودین: علميا و عينيا وكونها على الاوّل ذاته بذاته لاينافى کونها باعتبار اخر مباينة 


بت 


۶ /كشف الحقائق 


و ما قیل من:' «أنّ الموجودات أزلية آبدية لا بعتریها شوب تغيّر و لا تبدل»" محمول 
على وجودها العلمي. 

قال الشیخ " في کتاب" التعليقات:* « فإذا صحّ في فى العقل الذي بالقوّة أن يقال اه کل 
شیء*بمعتی آن فی قوّته آن يعقل المعقولات إلى ما لا" نهاية فکذلک يصمٌ في الذي هو 
بالفعل آه کل" شيء بمعنی" أَنّه یعقل المعقولات بالفعل بلا نهاية؛ فهو یعقل الاشیاء 
الغیر المتناهیة" لاه سبب کل معقول, و المعقولات صادرة عنه علی مراتبها و اختلاف 
أحوالها من الأبدية و الحادثية ۰" و القارّية و غير القارّية؛'' فهي کلها حاصلة له بالفعل, و 
هذا كما تقول" إِنّ الأشياء الموجودة دائماً و الموجودة في وقت بعد وقت و الشيء 
المقضی سينا فشیتاً کالزمان و الحرکة.» ۱۳ 

نم قال: «کلّها بالاضافة إليه موجودة و حاصلة بالفعل؛ لأنّه سبب وجودها و مبدا 
الأسباب التي توجد عنهاء و هو یعقل ذاته و۳" لوازمه».۱۵ 

و قال یضاً في هذاالکتاب: ان« الأول سيط فى هاي الساطة و لتجّد۸۷ متژدها 

1" فقوله: « أن یعقل [ ق: أن نعقل] الکثرة» اه يعقل الکثرة الخارجبة بحعقل ذاته القدسية و ان كانت 

بوجوداتها العينية متأخّرة عن ذاته؛ و لايلزم من تعقّله بذاته لها کونها داخلةً في ذاته مقرّمةً لها و ان کانت تلک 


اكثره الي ذاتها مترثبة كالإضافات و الایجادات؛ فلاتنشلم وحدته الحقّة العام ین قرب واحدة و ان كانت 
دقعه وَاخلة غیر زمانية؛ و «الأعيان القاشه شا شم راقحة الرجود و أن لمتشم رائحة الوجود إلا الأعيان 
الثابتة » محمول علی تلک الاشیاء شین ای ی 

ح : ذات مبدئه تعالی قدسه؛ تدبّر تارةٌ آخری ليظهر لک سر ما تسمع. 

۲ ح : + و أمثال ذلك أكثر من أن تحصی مع أنّه صرّح هو بنفسه على ما هو المرام في أمثال هذا الکلام. 

۳.ح محمول على رجودها العلمي قال الشیخ. *. قى: تما شا 


۵ ح: + بقوله. ۶ اتعشتات: بو. 

۷ ق: - لا. 

۸ التعليقات: ‏ بمعني أن في قرّته ... بالفعل اه کل شيء بمعني. 

. اللعليقات: غير المتناهية.. ۰ العلیقات: الحادنة. 
١‏ التعليفات: القارّة و غير القارّة؛ ق: القادرية و غير القادرية. 

۲ وی نقول. ۳. التعليقات. ص ۲۸. 
۴ التعلقات: + لوازم. ۵. اهعمتات ص ۲۸. 
۶ ح: + بقوله. ۷. التعلبقات: التحدد. 


8 العلقات: منژه. 


الفصل الرابع / ۶۹۷ 


الذات عن أن تلحقها مهيّة ' أو خلية أو صفة جسمانية أو عقلية, .بل هو صريح ثبات على 
0000 

وقال بعض القدماء من الحکماء:" «إِنّ مالک الأشياء هو الأشياء كلّها؛ إذ علّة كونها 
اه فقط و علّة شوقها إليه و هو خلاق الأشياء کلها و ليس فيه شىء.» 

ف نقرة إلى الراس ” فتقول:انه دتعالن ويه د لها کاه اا بالانکشاف 
العلمی -لا بحسب وجودها العينی -" فلایلزم تکتثره" بذاته و لا محلیته؟ للکثرة؛ و 
یه آشار" " بقوله: « جائت الکثرة لازمة اه لا داخلة فى الذات». 

وما قوله: «و الاوّل تعرض له كثرة لوازم »۲ إشارة إلى صفاته ۱۲ الغیر الحقيقية 
کالاضافات و لکن على ترتیب ۳" ذاتي بینها لا عيني ۳ كما أشار إليه حیث قال:۱۳ « 
جائت آیضاً على ترتیب». ۱۶ ۱ 

من شيخ آتباع الرواقیّین قد نسب ذلك إلى الحكماء المشائین حيث قال:۱۷ 
«المشاژون و اصحابهم قالوا: علم الواجب ليس زائدا عليه بل هو عدم غيبته عن ذاته 
المجرّدة*! و به يعلم الأشياء كلّها و وجود الأشياء عين علمه بها» انتهى. 

و قد آخذه ما غليه المشاوون سیّما الرئیس حیث یقول:؟۱ لزان الواجب ۲ یعقل ۲ 


۱ ق وح: هيئة. ؟. العلقات: التحدد. 
۲ التعليقات. ص ۳۳. 
0 ۲ و قد ذکر بعض شرکائه فى صناعته. 


2اح. و لیس فيه شىء. و لنرجع ا! لى ما کنا فیه. ۶ ق: - قدسه. 

۱ ی لاح رتم ۸ ح: فلایلزم آن تکرن متکثره. 
زلا محلاً. ۰ ح: الاشارة. 

فارگ ۲. ح: الصفات. 

7ق لقن تا .١*‏ ق: لا عينى. 

د۱. ح: و البه الاشا رة بقوله. ۶ : + إلى آخره. 

۷ ح: «و جاد ها على وين ة إلى اشره: فلذا تسمع صاحب کتاب الاشراق اه یقول. 

۸ ی المجرد. 


٩‏ ح: ... عين علمه بها ». هذا کلامه. فقد استبان من تضاعیف الکلام سر ما عليه رئيس الصناعة و شرکائه في 
الصناعة و قد ذکر فى بعض أقاويله من المقال بحيث لايبقي للمناقشة من المجال. 
۰ التعلیقات: ان الراجب. ۱ اللعلبقات: هو يعقل. 


۸ / کشف الحقائق 


الأشياء لا على نها تحصل في ذاته كما نعقلها نحن, بل على أَنّْها تصدر عن ذاته و ان 
ذاته سبب لها»' و حيث يقول:' ان" وجوده مباین لساير الوجودات و تعقله مباين 
لساير التعقّلات؛ فان تعمّله على أنّه عنه؛ أي على أنه مبدأ فاعلي له؛ و تعقّل غيره على أنه 
فيه؛ أي على أَنّه مبدأ قابلي له ۳» و نظائره" آکثر *من أن بحصی.۷ 

و قد تصدّینا في رفع" المنافاة بين ما وقع عنه في الشفاء و التعلیقات و بين ما في 
الإشارات على نمط آخرء بحيث يندفع ما أورد عليه الفاضل الخفري و العلامة الدواني من 
کون الشيخ على تحيّر و تناقض.١‏ 

تم صاحب الاشرا لا ورد ما علیه المتاژون فقد آورد علیهم ما لایرد علیهم ينا 
قرّرناه و ذلک حیث قال: ١١‏ «إن علم ثم لزم من العلم شيء فيتقدّم العلم على الاشیاء و 
على عدم الغيبة عن الأشياء؛ فان عدم الغيبة عن الأشياء یکون بعد تحتَقها "۱ و کما ان 
معلوله ۱۲ غیر ذاته فکذلک العلم پمعلوله ۳" غیر العلم پذاته؛ لوجوب مغايرة العلم باحد 
المتغا یرین "۱ للعلم بالمغایر * الاخر. *۲» 

نم قال: «و أمّا ما يقال من ۷ أنّ علمه بلوازمه۱ منطو في علمه بذاته فكلام؟' لا طائل 
تحته. فإنّ علمه عندهم سلبي "۲ فکیف یندرج العلم سادق ات ۹و تسوس 


۱. العلقات. ص ۱۵۳ ۲ ح: و قال فيه أيضاً. 
۳ التعليقات: ان ۴ ق وح: -له. 


۷ ح: + حسب ما سیذکره المصلف دام ظله و ان لج لاخ فى کون مقصود الرئیس فى إشاراته ذلک فعلی تقدیر 
تسلیم ذلک مع کونه صریح المکابرة و العناد و المیل عن الجن و الالحاد؛ فانادي بلسان الحال بحول الله 
الملک المتعال: «انّي لست مهن يؤمن بما بين دفتیها » نداءً علباً و آرئل هذا المقال ترتيلاً 

۵ ق: وقع. ٩‏ ح: -و قد تصلینا فى ... على تحيّر و تناقض. 

۰ ح: نم قال صاحب الاشراق متّصلاً بما نقلناه عنه فیقال علیهم. ۱ ١‏ 

۱ لحقها. ۲ ق: معلولة. 


۳ و بمعلولد. ۴ ی المتقایرین. 
د هشن + حكن ال شراق هلو خر ابر هلان 
۷. الحکمة الاشراق: ‏ من. ۸. ق: عوازمه. 


.٩‏ ق: فکام: حکمة الاشراق: کلام. ۰ حكمة الاشراق: فان علمه سلبی عنده. 


الفصل الرابع / ۶۹۹ 


المادّة سلبي و عدم الغيبة أيضاً سلبي؛ فإنّ عدم الغيبة لايجوز أن يعنى به الحضور؛ إذ 
الشيء لا يحضر عند ذاته؛ فاد الذي حضر غير مّن يكون عنده الحضور؛ فلا يقال إلا في 
شیئین, بل أعم, فكيف يندرج العلم بالغير في السلب؟' 

نم الضاحكية شيء؟ غير" الإنسانية. فالعلم بها" غير العلم بالانسانیه»" انتهى 
كلام ۷۶ 

و أنت قله" أن ذاته -سبحانه؟-و إن کانت مباينةٌ لذات الاشیاء " لها لمّا کانت 
منه شيئيتها و حقیقتها ۱" يكون العلم بها من تلقاء۲ ذاته آقوی من الصلم بها حين 
حضورها بين يديه ۱۳.۲۲ 

سفرك فلاتئسی4۱۹ ۳ إشارات نورية و رشحات قدّوسية "۱ تتخلّص عن" 
ظلمة الجهالات و دناسة الخطيئات و اللّه ولی الباقیات الصالحات؛ و من هنالک قیل:۹ 
إنّالعلم هناك في شيئية المعلوم أقوئ من المعلوم' ' في شيئية نفسه؛فاّه مشىٌء الشي» و 
محّق الحقيقة, و الشيء مع نفسه بالامکان فاّه بین آن یکون و بين آن لایکون. وبع 
تلع و وی که الشیء فوق الشيء فانه الشيء و يزيد؛ وإذاكان ثبوت نفس "١‏ 
الشيء عند العالم حضوراً؛ فتبوت ما هو أولئ به من نفسه أولئ پذلک. 

و بالجملة: ار ما تلوناه”” هو آقصی مراتب العرفان و أبهئ درجات الرضوان و أسنئ 


١ق‏ وح : -و التجرد ... فى السلب؟ ۲ ق واح: - شيء. 


ل مجموعة مصلفات شبخ اشراق. ج ۲ ( حكمة الاشراق ): ص 037181١‏ , 

۶ ق: -کلامه. ۷ ح: + ذهولا عن. 

۸ .و نت تعلم. ٩‏ ی: -سبحانه: ۱ 

۰ -: لذوات الممکنات. ۱ لكنّها لمّا كان مشیعء شیئیتها و محقق حقیقتها. 


۲ ی تلقاء. ۳ ق: ‏ بين یدیه. 
1 ح: + واستأتى. ۵ ح: - سنتر لک فلاتنسی. 


۶ الأعلى اع "0 2 
: 6 : الباقیات الصالحات: فلذا تسمع. 
نا 1 


كدقث:ا مین 


۰ ق: العلوم آقوی من العلوم. ی -نفسن: 
۲ ح: أن ما بتلی علیک من حقيقة الحال. 


۰ / کشف الحقائق 


طبقات الایمان و به" ینکسر كيال الظة و الحسبان لکونه آرفع و آقدس" من آن 
يصل إلى سرادقات مجده ' المحبوسون في سجن الزمان ؟ و المسجونون في وراء سد 
إسكندر العرفان و البرهان.بل *إِنّما تيسّر تصوّر" ذلك لمّن نهض طائر همّته ين أوكاره 
الناسو تية و وصل*الی فضاء القدس بالتجلیات؟ الشوقية القدوسیة"" لانن احتوت۱ 
عليه خنادس الضلال و لعبت بهم آمراض الاعتلال؛ و تمام تحقيقه في شرحنا على 
إلهيات کتاب الشفاء « و دک فَضل له یه من یشاء ۱۳۳ 


[۱۶0] قال ۲: «بحسب نفسها المرسلة» 
آقول: أمّا اناف الهیولی بالصورة۱ مع استغنائها *" عن الهیولی بحسب" الطبيعة 
المرسلة ادا الصورة اعد خبط ۱۸ 


[۱۶7] قال"*: «من حيث خصوص ارتسامها» 
آقول: یعنی ۲ انه إذا ار تسمت الحقائق فى الاذهان یکون بخصوصية ار تسامها الذهنی 
مستتبعاً لأن تصف هی بالکیفیات اللفسانية التي یطلق علیها :كان العلم و آخری علی 


اع و هبهنا. ۲ ح: تلق اف 
۵ ف: -و البرهان. ۶ ح: البرهان كيف لا و. 


۷ ق: - تصوّر. ۸ ق: صعد. 

٩‏ ق: بدرج التجليات. ۰ ح: الشوقية الربوبية. 
۱ و احنرت. ؟٠.المائدة/‏ ۵۴ 

۳ ح: .و نمام تحقیقه فى ... من یشاه. ۴ ح: قوله. 


.ح: + الجرمیه. ۶ ح: غنائها. 
۷ ی عن الهيولى بما من. 

۸ ح: بحسب طبیعتها المرسلة قيلي شا کلف اف بر 

.٩‏ ح: قوله. ۰ ح: بالجملة. 


الفصل الرابع / ۷۰۱ 


تلک الصور المرتسمة بما هي مرتسمة فيها.' 

و بعبارة اخری: ان العلم یطلق" تارة و يراد بها الصورة الحاصلة من الشىء المدررك 
في القوّة العاقلة. و آخری " على الهينة الفائمة بها بحسب ارتسام تا 

قال بهمينار في التحصيل”: «أنّ العلم عرض به ” يعلم الشىءء" بل العلم و المعلومية۸ 
نفس انتقاش ذلك الأمر في الذهن. ١»‏ 1 

من هيهنا إشكالاً و هو ان العلم يطلق تا و يراد به أنه من مقولة الكيف ١‏ و تار أنه 
من مقولة المعلوم و تارةً من مقولة ١١‏ الاضافة. 

فالحق: اه لا منافاة بين هذه الأقاويل بعد ما حقّقناه في ساير تعاليقنا؛ فجدير بنا لو 
أشرنا إلى ذلك بوجه مّا؛ فنقول: ان العلامة الدواني قد حقّق في حاشيته ۱۲ القديمة: « أنه 


١.ق:‏ بعنی أن الحقائق إذا ار رتسمت في الأذهان يكون ذلک باعتبار خصوصياتها الارتسامية 1 
بالکیفیات النفسانية التى مطلقاً عليها العلم تارة و على ذي الصورة. 

".ق: طلقا ۳ ق: و تارةٌ. 

۴ ق: القائمة بها من حيث ارتسامها. 

۵ ح: تلى الصورة فيها و إليه الإشارة بما ذكره صاحب التحصيل فيه. 

۶ ق -به. 

۷ هذه العبارة بظاهرها تدل على أن بهمنيار ذهب إلى أن العلم عرض يعلم به الشيء ء ولکن بعد المراجعة إلى 
كتابه اللحصيل يعلم أنّه نقل هذا من البعض و ذهب نفسه إلى أنَّ العلم و المعلومية عين انتقاش ذلك الأمر في 
الذهن. ولیک عبارته في التحصيل [ص ۴۹۸]:« و متئ فرض الشعور بالشيء غير نفس وجوده فيه تسلسل إلى 
غير نهاية؛ لأنَ الادراک لامحالة انفعال تا أو ای فإن فرض الشعور بالشيء حالة تتبع وجوده في الذهن أو 
الحش كان الکلام باقياً؛ لت شرت نحي أن يكون بانفعال أو تأثر عنه و بلزم منه محال آخره و هو أَنّه یلزم 
أن بكون العلم به شيئاً غير نفس انتقاشه و يكون الکلام في العلم بالعلم كالكلام في ذلك المعلوم؛ ؛ فيتسلسل و 
بلزم ما يلزم القوم الذین قالوا: إن العلم عرض به یعلم الشی» بل العلم و المعلومية نفس انتقاش ذلک الأمر في 
الذهن. » ۸ ق: المعلومه. 

4ح: رد إن المصتف دام بقانه قد أشار هب هيهنا إلى دفاع شُبَّه قد نشأت من اشتراک اللفظ: 

منها: التول بان العلم من مقولة المعلوم ار ی من شفول الکیف. 

و منها: القول بِأنّ التصور بتعلّق بالتصدیق فیتحد به تارةٌ و آخری اه لايتعلق به لمباینته معه. 

د وجه الدفع: ان العلم الذي بكون من مقولة المعلوم و بلق بالتصديق هو العلم بالمعنى الأّل و الاخر 
بالحمتن الاخير: و سيجييء » فی متن الكتاب إليه إشارات أيضاً. أ. فقد انکشف لک علَّية الحال و اندفع به كثير من 
الاشکال بعون الواهب المتعال. ۰ ق: - الكيف. 

۱ بقوله. ۲ ق: حاشية. 


۲ /كشف الحقائق 


يشكل عدّ العلم من مقولة الكيف. فإِنّ المتأخّرين يجعلون الجوهر و العرض من 
أقسام ممكن الوجود في الخارج ممّا لايمكن وجوده في الخارجء لايكون عرضاً عندهم. 
الم لا أن يقال یاه من مقولة الكيف بطريق المسامحة و تشبيه الأمور الذهنية بالأمور 
العينية » انتهى كلامه. 

و لايخفى: أنّ هذا خارج عن الانصاف بعد ما علمت سابقاً من أنّ مناط الجوهرية و 
العرضية هو سنخ الطبيعة بما هي هي سواء كان في الأذهان أو في الأعيان لا الوجود 
الخارجي فيهما أو مطلق الوجود في الثاني دون الاوّل. كما ذهب إلى الاوّل من هذين 
الإحتمالين العلامة الدواني و إلى الأخيرة منهما السیّد السند. 

قال الشيخ في قاطيغورياس الشفاء: «أنّ الإنسان' إِنّما هو جوهر لاله إنسان لا لاه 
موجود في الأعيان نحواً من الوجود؛ و إذاكان جوهراً لأنّه إنسان فما" لحقه من اللواحق 
- أعني مثل " الشخصية و العموم و أيضاً مثل الحصول في الأعيان أو التقزر ‏ في الذهن - 
فهي امور تلحق جوهراًء و لواحق الجوهر لوازم و أعراض لاتبطل معها جوهریته فتبطل 
ذاته؛ فتکون قد لحقت غير الجوهر؛ إذ الجوهر قد بطلت ذانه. ۵ ۶ 

ثم قال: « فإذن الاشخاص في الاعیان جواهر و المعقول الكلّي أيضاً جوهر |" 
صحیح عليه أنه مهيّة حقّها في الوجود في الاعیان أن لایکون" في الموضوع". لیس لاه 
معقول الجوهر؛ فإنّ معقول الجوهر ربّما شک '' في أمره فظنٌ أنه علم و عرض. بل كونه 
علما آمر عارض "١‏ لمهیّته و هو العرض, و نا مهیته فمهیّة الجوهر. و للمشارک للجوهر 
مهيّة جوهر أيضاً ۱۳,۱۲ 


۱ الشفاء؛ فالانسان. ۲ ق: ممًا. 

۳ ق وح: -مثل. ۴ فى و ح: التصوّر. 
۵ ق و ح: -إذ الجوهر قد بطلت ذاته. 

۶. الشفاء ( المنطق؛ ج ۱. المقولات. المقالة الثالثة؛ الفصل الأول ) ص ٩۴‏ 


وف وج - اذ. ۸ اشفا ۰ أن لاتکون. 
وى وح: + الید. .٠‏ الشفاء؛؟ شكى. 
١‏ ماه عر ض. ۲ الشفاء؛ والمشارک للجوهر بماهيته جوهر. 


۳ لشعاء (ح ۱. المقولات. المقالة الثالثة. الفصل الاوّل) ص ۹۵ 


الفصل الرابع / ۷۰۱۳ 


و إذا تقرّر هذا فتقول: ان ما ذكره بقوله: «انّ المتأخّرين يجعلون» قد أخرج الشيخ 
عنهم مع آنه منهم. كما قال الشارح المحقّق الإشارات في خطبة شرحه بقوله: «كان من 
لمتأخرین فائزا بالحدس الصائب و النظر الثاقب»١‏ 

و لعل ما ذكره منه ان المتأخرین يجعلون مبنى " على العلماء المتأخرین من الشيخ 
کالمحقق و الشارح الجدید و القدیم و ما يضاهيهم, و من البیّن هم لیسوا من الحکماء 
لکن بصح حکمه بان المتأخّرين كذا. 

نم إن المعلم الناني جمع .نين الرأیّین [و ] ذکر: «ألاتری" أَنْ الشخص الواحد 
-کسقراط مثلاً - يكون داخلاً تحت الجوهر من حيث هو ٍنسان, و تحت الم من حيث 
هو ذومقدار,؟ و تحت الکیف من حیث هو أمض أو فاضل أو غير ذلكء* و في المضاف 
من حيث هو أب أو أبن, و في الوضع من حيث هو جالس أو متکیء۲» انتهی. 

وهو صريح في جواز کون العلم من مقولة المعلوم بالذات مع كونه تحت مقولة الكيف 
و الاضافة و الانفعال؟ بالعروض. 

لست آقول ذلك بالمجاز بل بالحقيقة '' و إن لم يكن شيء منها ذاتياً مقوّماً له. ألاترى 
جدة السؤلاع قال عريه اعون اوق کش وناك كرا لف سيل 
الحقيقة؟ 

قال الشيخ في قاطيغورياس كتابه الشفاه: « ان "۲ الامور التي لها إلى الكيفية نسبة ما 
کانت هذه الامور جواهر و کمّیات عرض لهما نسبة إلى الکیفیات؛ فتکون الجواهسر و 


.١‏ فى الاشارات و التشييهات [ح ۰۱ ص ۱] قال الشارح: «و کما ان الشیخ الرئیس ابا علي الحسین ابن عبدالله ابن 
سينأ -شكر الله سبعية كان من المتأخرین مویدا بالنظر الثاقب ‌ الحدس الصائب. ( 


١‏ ق: + مبنى. “ا ق:-الاترى. 

۴ ق: من حیث هو مقدار. ۵ ق: -آر فاضل أو غير ذلک. 

۶ ق: آو. یمن حیت. هو مکن او الجالشس: 
۸ الجمع بين رأبى الحکیمین: ص ۸۶. 4 ق: الانتصال. 

۰ ف: الحقيقة. ۱ + و. 


1 الشفاء * و 


۴ / كشم ٠‏ الحقائق 


الكمّيات تدخلان في مقولة غير مقولتهما بسبب عارض ' يعرض لها؛ فيكون دخولها في 
تلك المقولة بالعرض؛ و ما دخل في مقولة بالعرض ۲ فليست المقولة جنساً له و لاهو نوع 
الول 

و اّما يأخذ المقولات في هذا الموضع على آنها أجناس و نما يبحث عن دخول 
الأشياء على نها أنواع لها؛ و ما على سبيل غير ذلك فلایمنع أن يدخل بعض أنواع مقولة 
يمر خر 

وأيضاً قدذكر هنالک: « فينبغي أن تعلم أوّلاً أن ظنون هؤلاء المتخلّفين بِأنّ الشيء 
بدخل في مقولات شتّی ظنون فاسدة؛ و ذلک لا" لكل شيء مهيَةٌ و ذاتاً واحدة و ان 
کانت ۵ له آعراض شتی ؛ و یستحیل أن تکون المهيّة و الذات الواحدة من حيث هي 
تلك الذات و المهيّة ‏ تدخل في مقولة ما وفي مقولة أخرى ليست هي؛ لها إن تقوّمت 
في ذاتها بأنّها جوهر امتنع أن يتقوّم " بأنّها ليست بجوهر. فان دخلت في مقولة بذاتها و 
دخلت في آخری بالعرض فلم تدخل في الأخرى دخول النوع في الجنس. لا الأمر 
لذي بالعرض لایتقوّم به" جوهر الشيء و ما لا یقوم جوهر الشيء لایکون جنساً له و ما 
لا يكون جنساً؟ للشيء لایکون مقولة تشمله.» ٠١‏ 

وأيضاً ذکر: « لا نعلم أنّ المقولات متباينة و أَنّه لایصح أن تحمل مقولتین معاً على 
شيء واحد حمل الجنس حتّی يكون الشيء يدخل من جهة مهيّة في مقولتين» و إن كان 
قد يدخل في مقولة بذاته و في الأخرى على سبيل العرض.» 

ثم قال: «و قد فرغنا في ما سلف عن هذا. ثم نٌ هذا الحدّ لايمنع العقل مطابقته ۱" 
۱ ق وح: -لها نسبة إلى الكيفيات ... بسبب عارض. ۲.ق وح: ‏ بالعرض. 
۳ الشفاء ( المنطق. ج ۱ المقاله الثانبة. الفصل الثالث ) صص ۸ - .۶٩‏ 
۴ الشفاء: أنْ. ۵ ق و ح: کان. 
۶ ق وح تتری. ۷ الشفاءء تُعَوّم. 
۸ الشفاه؛ لا یقرّم. 4 ق وح: -له و ما لایکون جنساً. 


30 الشفاء ) المنطق؛ ج 3 المقالة الثانية. الفصل الرابع ( صص ۷ - ۷۸ 
۱ و : مطابقة. 


الفصل الرابع / ۷۰۵ 


اب ايقن في مقولات آخری»۲ انتهی. 

وإذا تقزر هذا فنقول: ان ما وقع عن الحکماء تارة أَنْالعلم من مقولة المعلوم و تارة من 
مقولة الكيف و آخری أَنّه من مقولة الاضافة و آخری أنه من مقولة الفعل أو الانفعال 
صحیح جدا لا منافاة بينها؛ لجواز عروض مقولات شتّی لحقيقة ما جوهرية. 

نقدنصرح: َّ یصخ آن یکون المرض تحت هه امقولات بالذات و ان لمیکن من 
بیل دخول الأنواع تحت الأجناس و لکن من قبیل دخول الشيء الواحد تحت 
العرضيات الصادقة علیها بالذات و إن كان ذلك في مرتبة متأخّرة عن مرتبة ذواتها وإن 
یصح أن يدخل تحت إحدئ المقولات دخول النوع تحت جنسه. 

وان الا خرن لكا لیصا ال هه قرفا هوا الى الستا فاه نيه هداد را 
ظنا منهم أن مراد القوم من ذلک دخوله تحت تلک المقولات دضول الشوع تحت 
الا لين الامو علو ما را 

م إن العلامة الدواني قال -بعد ما نقلنا عنه -: «فلا منافاة بين کون الشيء جوهراً في 
ذاته وعرضاً بحسب وجوده في الذهن » آقول: هذا ” منافي لما حقّقه آنفاً من أن المتأخّرين 
بجعلون العرض من أقسام ممكن الوجود في " الخارج.” 

و آیضا:" |ذا صع آن بصدق" العرض علیه بحسب وجوده الذهني صدقاً بالذات و 
لحقيقة لميصحٌ أن يصدق” عليه الکیف الحقيقي کذلک من دون أن یجعل ذلک هو 
المشهور. 

فان قلت: ار" العرض عنده لمّا كان عرضياً لما تحته يجوز صدقه على ما له الحقيقة 
الجوهرية في الذهن؛ و ذلک يفو معام 001 لكات لكر ان قز انهه اد لها 


۱ ق : امور. 

۲ الشفاء ( المنطق. ج ۱. المقولات. المقالة الرابعة: الفصل الخامس ) ص ۱۵۶. 
قوب ۴ ق: + في. 

دق: + اقرل. ۶ ق: پ آن. 


و ۸ ق: يصداق. 


۶ / کشف الحقائق 


ها تیدک إن ذل اد درم سد هذا الستول تلف ومسا ذلك العرض یبن 
ذاتیاً لما تحته فلا شبهة في کون الشي حؤهر | انه مرك و عا الا ان 
العالية فهي "اتفال نزاعيا و ایک ذل الذاشات مت الماء الوحوة ناد ایک 
اه کر هو ذلك كلا هو ها فق ات ملم ) 

قلت: لايخفى على من له فكرة قويمة أنّه لايلزم من کون الكيف مقولة كوه صادقاً 
على جميع ما تحته مطلقاً صدقاً ذاتياً؛ فلذا قال الشیخ: «إِنّه يجوز التصادق بين المقولتين 
صدقاً عرضياً» وفاقاً لما عليه المعلّم الثاني أبونصر الفارابي. 

و لو صّح ما ذكره العلامة الدواني لزم أن يكون صدق الجوهر على فصول أنواعه 
-کالناطق و الصاهل -صدفاً ذانياً كونه مقولة ۱ بنفسها؛ فیلزم منه ذهاب السلسلة لی ما 
لابتناهی؛ فما هو جوابه عنه ‏ فهو جوابنا عن صدق الکیف على الجوهر في الذهن. 

و أیضا: انّه بظهر بما نقلناه عنه ولا أن منع صدق الکیف عليه حقیقةٌ هو کون العرض 
من أقسام ممکنا لوجود في الخارج؛ يرشدك إليه ما ذ کره بعده بقوله: «اللّهمّ إلا أن یقال: 
عدّهم إِيّاه من مقولة الکیف بطریق المسامحة» و تمام تفصيله في شرحنا على 
كر 


۱۱۶۷ قال ": «و فى وجد استحقاقها» 


آقول: الوجد الوسم. 


۱۱۶۸ قال<: «حرداً» 


آقول: اي تنحّی عن قومه و نزل منفردا و لم بخالطهم." 


۱ ق: مقولد. ؟. ق: + فهو جوابه عنه. 
۳ نم إن هیهنا إشكالا و هو ان العلم يطلق تارة ... اللقد بسات. 

0 0000 
قر لد. ۵ ح: وقوله. 


۶ ق و ح: حرد. ۷ الصحاح. ج ۰۱۱ ص ۶۴ 


الفصل الرابع / ۷۰۷ 


]١44[‏ قال ': «إمّا من جهة الزمان أو بحسب متن الواقع» 

أقول: و لعل مبنی " هذا الترديد على ما يتراأى من أوّل وهلة " النظر مع قطع اللحظ عمّا 
هو الواقع "؛ و في تأخیر* القسم الاخر* شعار بما" في الواقع من کون تقدّمه علیها 
زدیا لا رما مرکا خف على اهل العرفان ١١‏ و ذلك على محاذاة ما في کتابه 
لابماضات ۱۱ بوجه ما من تقسیم الأوعية إلى السرمد و الدهر و الزمان, و کون الأوّل 
محیطاً بلخیرین و ما قبهما جمیعا؛ و ما قلنا ذلک لان "۱ ترك الاقسام متخالفة بالمفهوم 
لکون الأو يهان عن الوجود الصرف الذي یابی "۲ پذاته عن آن یکون مسبوقاً بالعدم» و 
الثاني غباره "عن وخو لا الامتناد ‏ و زا آلاراشتاد ”ويد نودو لهال تع ار لا 
للااستمرار یعتریه مع عدم کونه آییا "۱ عن تلک المسوقية 

فقد بان کون تخالفهما بالنوع بحسب المفهوم مع أن" الثاني عم منه في الواقع؛ فیکون 
دول محيطاً به إحاطة الأخص الأعيّ كما انّ الدهر محیط بالزمان إحاطة العام 
سم ی ا ا لت لب 

نم إن -تعالی -۲۱ لما كان" مستقرا على عرش السرمد لا غير” وهومبداً 


ح: قوله. ۲ ح: و لعل مبنى. 

ی له هو الوافع. 

ل ق: تاخيرا. ع.ف: 

+ ح: إشارة إلى ما. عرق سر بر بالسترمده 

4 ح: الزمان. ۰ق کم ای علی آمل الم 
۱ -: على محاذاة ما , رقع فى الصحيفة الملكوتية الا بماضية. 

۲ ح: حیث انه ۳ ق عن وجود فا اکن 

۴ 0 ۵. ق : لا امتداد. 


۶. ق: ؛ لا الامتداد. 
4 ین تخالفهما باعتبار رن 
ق: فيكون الاّل محيطاً به إحاطة الخاض للعامً كإحاطة الدهر للزمان. 
المصئف دام بقائه انّه بجعل تلک الاو تساه ار شاخ 


نه لز تسمع 


اج .نله تعالى. دز 
ان | ۳ 
۲ ف: مستاثرا لعرش السد‌یدید. 


۸ / کشف الحقائق 


لجميع ' العاليات و السافلات بكرف ور الك معفم و نالسر لتق ان 
جاعلها كظلّ له" یکون " الدهر كظلّ للسرمد و مطوي له؛ و ذلك حيث إن المجعول هو 
تلک الذوات و الحقائق و ذلک النحو من الوجود -أعني الدهر - یکون لامحالة 
کالمعلول. كما لایخفی على آولی العقول و إن كانت الأوهام لفي الذهول. 

و إذا تقر هذا فلنرجع إلى ما کنّا فيه فنقول: اه قال رئيس الصناعة في نجاته: « الشيء 
اللوسوة فى الدمان اما او فأقسامه, و هو الماضي و المستقبل و أطرافه و هي الآنات؛ 
وا ثانياً: فالحركات؛ و أبًا نالتا: فالمتحركّات. فان المتحد كات في الحركة, و الحركة في 
الزمان؛ فتكون المتحرّ کات بوجه ما في الزمان؛ و کون الآن فيه ككون الوحدة في العدد؛ و 
کون الماضى و المستقبل فيه ككون أقسام العدد فى العدد”؛ و کون المتحرّكات فيه ككون 
المعدودات فى العدد. ” فما هو خارج عن هذه الجملة فليس في زمانء بل إذا قوبل ۲ مع 
الزمان و اعتبر به و کان له ثبات مطابق لثبات الزمان و ما فیه سئیت تلک الاضافة و" 
ذلك الاعتبار دهراً له. فیکون الدهر محيطاً بالزمان؛ و كما انّ کل متّصل من المقادیر 
الموجودة قد يفصل فیوقع عليه العدد فلا عجب لو مُصل الزمان بالتوهّم؛ فجعل أَيّاماً'' و 
ساعات بل سنين و شهوراً؛ فذلک إِمّا بمراد المتوهم و إِمّا باعتبار مطابقة عدد الحرکات 


له ۱۳۲۱۱ 


[۱۵۰] قال: «و لا فی الاضافات المحضتة» 
اقول هن خن ات ری تع الحو مهو لیخ فسات 


١.ح:‏ و مبداً لجمیع ما سواه من الموجودات الدهرية و حقائقها الواقعية ظهر لک سر ما تسمع فى تلك الصحيفة 
مه دقن عر اصن الق وه با ۲ ح: - العالیات ... كظلّ له. 


۷ <: ب تر همه ۸ 2: قبه. 
7 راق ۹ 
١‏ الحاة: صص ۲۳۲ - ۲۳۳. ۲ و -و مطوي له ... عدد الحركات له. 


۳ ق: + و ذلك لانْ نسبة المتغيّر إلى الثابت هو الدهر؛ فلایصع کون تلك الاضافات المحضة نظراً إليه تعالی - 
متعاقبة الوجود و الا لكان زمانياً و إذا لميصحٌ تعاقبها نظراً إليه -تعالی - فما ظلک بتعاقب الاضافات التی بإزاء 
العقبات؟ 


الفصل الرابع / ٠١9‏ 


هین الیقین فلانعیده: 

وإذا علمت عدم صحّة تعاقب الإضافات المحضة التي لایستلزم تعاقب صفات 
سابقة عليه فما ظنک بتعاقب الإضافات التي یکون بعضها بازاء ذات الشىء و بعضها 
بازاء صفات قائمة به؟ ۱ 

قال هذا المحّق -نور الله مرقده ‏ في شرح الإشارات: « ان صفات الشيء تنقسم إلى 
ما هو له في نفسه. و إلى ما هو له بسبب وجود غيره؛ و الأول ينقسم إلى ما من شأنه أن 
تعرض له نسبة إلى غيره و إلى ما ليس من شأنه ذلک.۱ 

هرن كلاه امنات: 

الأوّل: هو الهيئات المتمكنة ' من ذات الشيء. 

والثانى: هو الهيئات الكمالية الإضافية له هي کمالات للشىء في نفسه هى مبادىء 
اضافات له الی غیره. 

و الثالث: هو الاضافات ألمحضة. »۳ 

نم ین أن «الصدور یطلق ۲ علی معنیین: 

احدهما: آمر إضافي یعرض للعلّة و المعلول من حیث یکونان معاً؛ و کلامنا لیس فیه. 

و الثاني: کون العلّة بحيث یصدر عنها” المعلول و هو بهذا المعنی متقدّم على المعلول 
علی الاضافة العارضة لهماء و کلامنا فیه؛ و هو آمر واحد ان کان المعلول واحدا؛ و 
ذلک الامر قد یکون هو ذات العلّة بعینها ان كانت العلّة عله لذاتها؛ و قد یکون حالة 
عرض لها ان كامة عل تون سمي كاله اغرزی با إذاكان اسر :قوق 
واحد فلامحالة يكون ذلك الأمر مختلفاً" و يلزم منه التكثّر في ذات العلّة »* هذا كلامه. 


.١‏ الاشارات و التبیهات: و الاوّل ينقسم إلى ما ليس من شأنه أن يعرض له نسبة إلى غیره: و إلى ما من شأنه ذلک. 
3 الاثارات 3 اللشبهات: التمكنة. ۳ الاثارات 3 اهبیهات ج ۳ ص ۱ 

۴ الاشارات و السهات: بقع. ۵ ح: عند. ۱ 

۶ اشارات و التیههات: و. ۷ ح: - مختلفا. 


٠‏ // كشف الحقائق 


و إذا تقرّر هذا فنقول: إن إذا صح التعاقب و التجدّد في الإفاضات الاضافية لصح أيضاً 
ذلك في مباديها السابقة عليها؛ فيكون الموصوف بتلك الصفات المتعاقبة ينتقل من صفة 
ی صفة انتقالاً استدراجیا؛ فیکون اما حرکة ومع کاء تعالی عن جملة ذلک علرا 
ار 

و لیست هده الاضافات من قبیل الاضافات التي :هس ک‌التيامنية والساسرية 
الاضافیتین؛ لأنّ تبدّلها لایستلزم تبدّلاً في الذات و لا في صفاتها القائمة بها. 

قال رئيس الصناعة في كتاب التعليقات: «انّ العالم اّما يصير مضافاً إلى الشيء 
المعلوم بهيئةٍ تحصل في ذاته. و ليس الحال في العالمية کالحال في التيامن و التسياسر 
الذي إذا تغيّر الأمر الذي كان متيامناً لم يتغيّر هيئة في من كانت له هذه الإضافة الا نفي 
هذه الاضافة باعي التيامن ‏ فإنّ الإضافة قد تكون بهيئة في المضاف و المضاف إليه 
كالحال فى العاشق و المعشوق و العالم و المعلوم؛ و قد لاتكون بهيئة, کالحال في التيامن. 
فان العالم ببطل علمه ببطلان هيئةٍ كانت الاضافة بينه و بين المعلوم بسيبهاء و المتيامن 
لاتبطل منه هيئة ثم يبطل ببطلانها' التيامن؛ فالاضافة ' بالحقيقة عارضة لتلک الهيئة التي 
في العالم و العاشق, لا أن تلك الهيئة هي نفس الاضافة؛ و العلم هيئة تحصل في العالم 
توجد مع وجود المعلوم و تبطل مع عدمه؛ فبطلان ' العلم مع عدم ذات الشیء المعلوم 
يعني " الأمر الذي له المعلوم صفة. و هو الذي" من خارج. بل العالمية أمر زائد على 
التضايف الذي بينهما. » * هذا كلامه. 

ثم لایخنی: أنه إذا حكم باستحالة التعاقب في الاضافات المحضة مقيساً إليه 
-سبحانه و ال لكان زمانياً و يؤدى الأمر فيه إلى ما عرفته غير مرّة باستحالة ذلك في 
الاضافات التابعة للصفات السابقة علی الأخرى کما لایخنی. 


1 ح: سطلانه. ۲ ح: و الإضافة. 
۳ ح فبطلان. ۴ ح تغیر. 
۵ ح: + هو. ۶ التعلبقات.؛ ص ۱۳. 


الفصل الرابع / ۷۱۱ 


فالعجب تم العمجب من هذا للم اه مع توغّله في كلمات رؤساء هذه الصناعة سيّما 
الرئیس في شفائه و نحاته و بهمنیار في تحصيله. حیث اه قد حقّق هناك ما هو الحقّ في 
المرام ثم حکم بما ینافیه في تحریده بقوله: «و تغيّر الاضافات ممکن » و لعلّ هذا منه 
على سبیل ما ينساق إليه الأفهام الجمهورية و الظنون المشهورية. 

قال المحصّل في ذلك الکتاب : « و أمّا' الأمور' الزمانية فهي التي فيها تقدّم و تأخّر 
ماض و مستقبل. و" ابغذاء وانتهاء: فذلى هو الجركة او قو الحركة: 

وأمّا ماهو خارج من * هذه فإنّه يوجد مع الزمان. المعية التي ذ کرناها في المضاف: 
اعنی الاضافة العارضة لمتی. فیجب أن یکون له اقتران طبيعي بالزمان حتّی يوجد بینهما 
تضایف بالفعل لا بالفرض؛ و ذلك بان یکون" آحد تلک الاشیاء حاملاً للزمان و الآخر 
فاعلها أو ضرب من التعلّق حتّی تصح " هذه المعية. 

و هذه المعية ان كانت بقیاس ثابت إلى غير ثابت " فهو الدهر و هو محيط بالزمان, و إن 
كانت بنسبة النابت إلى النابت فأحق ما يسمّي بالسرمد. بل هذا الکون -أعني کون النابت 
مع غير الثابت و الثابت مع الثابت ‏ بإزاء کون الزمانیات في الزمان؛ قلق المعية کانها 
هي" الأمور الثابتة و کون الأمور في الزمان متئها؛ فليس في الدهر و لا في السرمد '' 
امتداد لا فى الوهم و لا فى الأعيان و إلا لكان مقدار الحركة.»"١‏ 

ثم قال: ۱۳ « والحقّ -الباری تعالى -ليس بزماني و الزمان من مبدعاته, و الوهم يقيس 
ما لایکون فى الزمان على ما في الزمان. » 

فقد استبان لک من تضاعیف کلامه القدسي أَنّ القول بتعاقب الاضافات مقيساً إليه 


۱ ف: - تعربض على المتاخرین ... قال المحضّل فى ذلك الکتاب : و آما. 

ی ر الحاصل ان الام ر. ۳ -و. 

ا 57 قم 0 

اللحصيل: عن ۷ ق وح: بان کرد. 0 

مدا رمق 3 فى بعض نسخ التحصيل: تناك الین غير نات 
3 ۳ مت 5 

٠ش‏ وح ممتى؛ وافى بعكم نس 2 ی ۱ التحصيل؛ و لیس للدهر و لا للسرمد. 
رح بعض نسخ التحصيل 

۲ الحصيل. صص ۰۴۶۲ ۳۶۳. ۳ ق: - نم قال. 


۲ /كشف الحقائق 


-جل وعلا على سبيل الوهم و التخيّل لا الفهم و التعقل؛ فيكون قوله في تحربده بذلک 
على فهم جمهور المتکمین و في هذا الكتاب على مشرب الحكماء الالهیین و الفلاسفة 
المقدّسين, حيث اه قد أشار إلى ما هو الحقّ من الدهر و الزمان في نقده للمحصّل وكذا 
في رسائله و لكن بقي هيهنا شيء و هو انّه قدذكر في أوّل تحريده:' «انّ هذا الكتاب 
مشتمل على ما قادنی " إليه الدليل و قوى اعتمادي عليه "»" فأحسن تديّره لتعرف أنه 
بكاد أن يتفطّرن السموات و تنشق الأرض و تخر الجبال هد" من القول بتعاقب الإضافات 
و تجدّد المتعاقبات مقيساً إلى ذلك الجناب الأقدس الأعلئ و النور المقدّس العلی؛ و نعم 
ما بهتف لسان الحال بمقال : « فَاخله تک إنك بالوایی الفقدس طوئ > * 

و نور سریرتک بأنوار الهدی لیمکنک الفرار عن ظلمات « هَذِهِ الق الظَالِم هه ۳۹4 
و القرار في ساحة « قاب فَوْسَيْنِ أ آدنی ۸.4 
[۱۵۱) قال: «یضاجوننا» 

آقول: ضاجّه شاغبه و شازه والإسم الصَجَاج؛" و الشَغبٍ تهییج '' الشرّ. و فی الحدیث: 
« أنه '' نهی ۲۲ عن المشاغبة » أي ٠”‏ المخاصمة و المفاتنة '' على ما فى اليهاية ۱۵ 


3 ف؛ خند بان آن قعاقت الاضافات نظراً البه -تعالی دلیس الا مین الفرهمات الساقطه رانأ و الفجب هن اش 
الحکماء -طاب ثراه انّه قال فى الهیات کتابه اشحوید بعد ما قال فى أوّله. 
؟. ف: «انه ممّا قادنی الدلیل إليه و قری اعتمادي عليه ». ۳ ق: + «و تغبّر الاضافات ممکن » فليتدبر. 


۴ كشئ المراد. ص 17. ۵ اقتباس من: مریم / ۹۰. 
۶ طه / ؟١1.‏ ۷ النساء / 0/. 

۸ النجم | 4. ٩‏ الصحاح. ج ۱ ص ۳۲۶. 
۰ 2 بهیج. ١ق‏ رح : -انه. 

۲ و وح: بلهج. ۳ ق وح: -أي. 


۴ ی المقاننه. ۱۵ اللههابة؛ ح 3 ص کی 


الفصل الرابع / * 7١‏ 


[؟6١]‏ قال ': «انْ وضع السماء في الخارج». 

أقول: و بالجملة: ان آکترالمتاخرین سيّما أجلّتهم قد زعموا ان انّصاف السماء بالفوقية 
بحسب حال الخارج لوجود مصحّحه فيه؛ أي السماء الواقع على ما في الواقع بالقياس إلى 
شاف ارس یه ات 

و ان السيّد السند قد ذهب إلى أنّ انّصافهما بهما بمجرّد الملاحظة العقلية؛ فلذا حکم 
بان آمنال هذه القضایا هي القضایا الذ هنية. 

فقد استبان: أن بعض المتأخرین یمیل الی :أن تلک الاضافة اضافة صرفة عقلية و 
بعض آخر منهمم لزيادة التحقیق إلى نها بحسب حال الخارج. و ما على ما هو الحقّ في 
المرام؛ فقد رفعت به ظلمة الاشتباه بين ما يصحّح الشيء في الخارج و بين ما بطابقه فيه؛ 
وأمر الفوقية بالقیاس إلى السماء بحسب الثاني لا الاوّل؛ فیکون انّصافها بها في الخارج 
له بحسب حال الخارج. فقد استقر الحقّ على عرشه. 

و قد حقق رئيس الصناعة هذا السبيل سيّما فى إلهيات شفاته بقول مشبع فلمنطول 
الکلام پذکره. 

فإن قلت: :نه لو صم ما ذکره -دام بقائه ‏ على محاذاة رئيس الصناعة لزم أ ن تون 
اجزاء الزمان التي هي من المقادير إضافات خارجية؛ فينقلب إحدئ المقولتين إلى 
الأخرى؛ و ذلك حيث اه لایصح أن يطابق أحد المتباينين للآخر لتباينهما؛ و ظاهر ان 
الزمان لعدم قرار أجزائه في آن مطابق لذلک. 

دز هذا کلام سيل تفلط نا ساقم" بای دیا بطالقه وشن آلیستین 
صحّة الأوّل بين المتباینین دون الثاني؛ و لصعوية هذا الاشکال قد ذهب بعضهم إلى ن 
القبليات و البعديات من العوارض المشخصة لأجزاء الزمان لا آنها مطابقة لها. 

م التفطّن بالفرق بين الفوقية التي للسماء و بين القبلية و البعدية لأجزاء الزمان بان 
تلاو انیا نو و لاهن مدع ها يحتاج إلى وجدان حكمي و ذوق 


١.ح:‏ قوله. ۲. النسخة غير مقروؤة. 


۴ /كشف الحقائق 


فلسفي؛ و الله المستعان و عليه التكلان. 
فلذا قال صاحب التحصیل فيه: «إِنّ التقدّم في الزمان أمر وهمي و فرضي» كما 
عرفته؛ و قد ذکر فیه أیضاء «اِنْ کل ماکان" مضیه لذاته فهو الزمان»۲ آی مصححه لا 


(۱۱۵۳ قال”: «بالفعل إِمَا في الزمان أو في الدهر» 

أقول: فلذا تسمع صاحب التحصيل أنه یقول: « وجود' كل معلول واجب مع وجود 
رسد لاوا عدن ف رتسول و هد نیما فی الركان أو الدهر لا قدي 
شضول او عو ده و تفن نهذ ان یکون رفع له يوجب رفع المعلولء و إذا ارتفع؟ 
المعلول ليجب به رفع العلّةء بل تکون ۰ العلّة قد ار تفعت حتّی ارتفع المعلول؛ فرفع العلّة و 
إنباتها سببٌ رفع المعلول و لثباته: و رفع المعلول و إنباته دليل على رفع العلّة و إثباتها؛ 
فالمعلول وجوده مع العلّة و بالعلّة وأمًا العلّة فوجودها مع المعلول و لكن ليس 
بالمعلول 1 

فقد انصرح:"" أن للمعلول بالقياس إلى علّته وجوباً بالغير و بالقياس معا؛۳" و ما العلّة 
فلها وجوب بالقياس إليه لا غير ۳ مع كونهما معا ِا في الزمان أو الدهر. 

و قوله: «و ملء قوّة ١»‏ إلى آخره. معطوف على الجارٌ في قوله: "۱ «علی طباق»"؛ 


.١‏ اتحصیل. ص ۴۵۵. ۲ ح : -کان. 

۳ التحصیل. ص ۴۶۱. ۴ ق: - قال: « ان وضع السماء فى الخارج »... فتدبّر. 
۵. ح: فرله. ۶ ق: فلذا تسمع صاحب التحصيل اه بقول. 
میا 7 فرع ده ف ببالجملة ان وجود: ی 

4 ق و ح: رفع. ۰ و يكون. 

۱ محصیل. صص ۴۷۰ -۴۷۱۰. ۲ ح: فقد استبان. 

۳ ح: معا ۴ ح: و أمًا العلّة فلها وجوب بالقیاس إليه لا غیر. 
۵ راجع: ص ۳۲۷. ۶. ح: عطف على على فى قوله الشریف. 


الفصل الرابع / ۷۱۵ 


أقول : القلء" -پالکسر -اسم ما یاخه الاناء إذا امقلا, یقال: «أعطی ما و سكن * 


[۱۵۶] قال" «و تخلعه *» 


آقول: بقال: « تخلعتٌ من مالی » اي خرجت منه جمیعه فلم‌یبق معی منه شیء. 


۱۵1 قال ": «فیجا» 
آقول: الفیج فارسی معرّب. الجمع فیوج." الفیح پیک. 


[۱۵7) قال ": «غیرشکيمة آبانهم» 
آقول: « فلان شدید الشكيمة » إذا كان شد يد اللفس أنفاً با و «فلان ذو شكيمة» إذا 
كان ها 


[۱۵۷) قال: «أعداكم» 

أقول: بقال: أعداه الداء يعديه إعداء'' و هو أن يصيبه داء مثل ما" بصاحب ۱۳ الداء, و 
ذلك أن یکون ببعیر ۱۳ جَرَبٌ مثلا قّقی مخالطته بابل " اخری حذرا أن يتعدى ؟' ما به 
الجرب ۱۷ 
ا.ح: أقول. ۲ ق: املاه. 


١‏ 3 و ار 


۵ ح: قرله. ع. ق : يخلعه. 

.۳۳۷ قرله. ۸ الصحاح: < ۰۱ ص‎ :- ١ 

4 ح: قوله. .٠‏ الصحاح. جح ۴: ص 1981. 
ی آعداد. ۲ ق و ح: -ما. 

۳ ی رح: صاحب. قورح یی ۱ 
.ق: مخالطته ما بل؛ ح: مخالطته بالحی. ۶ ق و ح: حذرا ان یتعدی. 


۷ اشهاية, ۳۶ 
لهایف. <۳. ص ۰۱۹۲ 


۶ / کشف الحقائق 


]١64[‏ قال': «وضحاً» 
آقول: فى الحد یث: « جاء رجل و فهمه ببطنه وضح» اي ی 


[۱۵۹) قال ': «آوجس» 
1 راو ی 20 ۴ 


۱۰1 قال ": «بستحتوا» 
آقول: هم المتكلّمون* المتکلفون ۲ إلا بعض المعتزلة کالنظام" و من تاشی 
به * الزمخشری صاحب الكشاف وغيره ٠١‏ 


۱ ح: قوله. ۱ 
؟. الهاية (ح۵ ص 198): و منه الحديث «جاء رجل بكفه وَضَْمٌ)» أي 9 

۳ ح: قوله. *. الصحاح؛ ج ۲: ص 4۸۸. 
۵ ح: قولد. ۶ ح: متکلمون. 

۷ ق: بمعنی المتکلمین المتکلفین. ۸ ح: كان النظام. 


فاق مق تس يه ٠.ق:‏ - صاحب الکشاف و غیره. 


فصل خامس 


(171] قال': «انما المعلوم بالحقيقة' ذلك الوجه » 

آقول: فلذا قال المعلّم الثاني, أبونصر الفارابي: «إِنّ المعلوم بالحقيقة هو نفس الصورة 
المنتقشة في ذهنك. فأمّا الشيء الذي تلک الصورة صورته فهو معلوم بالعرض و الا لزم ' 
التسلسل: » 

و اذا تقرّر هذا فنقول: اه قد ذهب ” بعض المحقّقين من المتأخَّرين إلى أنّ المعلوم في 
علم الشيء بوجهه هو ذلك الشيء" على خلاف المعلوم في العلم بوجه الشيء؛ لكونه 
وجه ذلك الشيء لا غير. 

و قد آشار" المصلّف -دام ظله؟-لی دفاعه: 

رل بأنّ المعلوم في الصورتین هو وجه ذلك الشيء بالکنه لا هو و ال لزم ذهاب 
السلسلة إلى غير النهاية. '' 

و ثانياً: إلى الفرق بينهما بصيرورة وجه ذلك الشيء محكوماً عليه. كما هو شأن 
موضوع ١١‏ القضية الطبيعية؛ فلا يتعدى الحكم منه إلى أفراده و لا صيرورته کذلک. 

فيعبّر بالأوّل عن العلم بوجه الشيء و بالثاني عن العلم بالشيء بالوجه '؛ فليتدير.'"' 


۲. تقویم الایمان: على الحقيقة. 


3 + کنهه. 
۵ ح: و اذ. ۶ ق: انه ذهب. 
۷ ق: + و ذلیک. ۸ ح: لا غير: فاشار. 


4 ح: دام تعلیمه. ۰ ح: وال لتسلسل الأمر إلى لا نهاية. 
١.ح:‏ محكوماً عليد حسب ما عليه موضوع. ۲ ح: و بالثاني عن العلم بوجه الشيء. 
۳ : - فليتدبر. 


/كشف الحقائق 


[ قال': «يخلاف الهيولى و الهيولاني» 

أقول: حاصله ": انّ المانع للشيء وق "أن كو مشو أ فش الساده واعتلامها ان 
الشيء إذا لم يكن متحتّفاً بخاصٌ وجوده منفرداً به كان مقترناً به شيء غريب؛ فلأجل أن 
هناک قابلاً لذلک الفریب -و یکون ذلک الهیولی -لم‌یکن معقولا؛ إذ لمیکن مستحكدا: 
فالبریء عن الهیولی و علائقها معقول لذاته. 

وأيضاً: معقولية الشيء هو تجریده عن المادّة و علائقها؛ و الشيء إذا كان بخالطه 
شيء غریب لایکون متجرّداً البّة؛ فلایکون عقلاً و لا معقولاً لذاته. 

فقد استبان من تضاعیف الکلام اندفاعٌ نقض الرواقیّین على المشّانیّین بلزوم أن 
تکون الهیولی" شاعرة بذاتها لتجرّدها عن الهیولی" و الا يلزم ذهاب السلسلة إلى ما 

والحق انه مندفع عنهم لاعتبار " فعلية الوجود للعاقل في عله تساه شاه 

و الحاصل:" ان الشيء الذي وجوده وجود عقلي أي مجرّد هو عقل و الذي هو 
لذاته هو عقل بذاته. و العرض وجوده للجوهر -أي قوامه به و هو إِنّما وجد لان یکون 
نعتاً له أو حُلِيةَ کالبباض للجسم؛ لأنّه صفة للجسم موجودة له لا لذاته, و کل شيء ذاته 
لشيء فذلک الشيء بدرکه و هو لایدرک ذاته؛ فالاجسام و القوی الجسمانية ذواتها لا 
لها. بل لغیرها أي للانفس - فهي لاتدرک ذواتهاء كالقوّة الباصرة مثلاً فاتها لاتدرک 
ذاتها و القوة الحاسَة اللامسة لاتدرک ذاتها. و لذلک کل ما لك ةقف فيو مرک ل 
تا 0 
۳ ۵ 
۴ ق: و لا معقولا لذاته؛ و من هیهنا اندفع ما آورده الإشراقيّون من النقض بالهیرلی على صناعة المشّاء من حیث 

لزرم کونها. ۵ ح: + ذهولا عن اعتبار. 

۶ ح: .و الا یلزم ذهاب السلسلة إلى ما لابتناهي؛ و الحقّ اه مندفع عنهما لاعتبار. 


٩‏ ق: بدرک. ۰ و -و. 


الفصل الخامس / ۷۱۹ 


المفارقات١‏ لها ذواتها فهی مدرکة" ذواتها. 

و الباري هو عقل؛ لاه هويّة مجوّدة. و هو عاقل؛ لا ذاته بذاته. و هو معقول؛ لا 
هويّته المجرّدة لذاته؛ و کون ذات الباری عاقلاً و معقولاً لايوجب أن یکون هناك اثنینیة ۳ 
في الذات و لا في الاعتبار: فالذات " واحدة و الاعتبار واحد لكن في الاعتبار تقدیم و 
تاخیر في ترتیس المعانی. 

فاذا" تقرّر هذا فنقول: إن من المعقول " ما یکون وجوده هو وجود عاقله كما فى علم 
انفس بذاتها. و لیس التغایر بين العاقل و المعقول حینتنٍ لا بالذات و لا بالاعتبار بل 
بمجرّد التسمية؛" بان یقال: « مجرّد عند مجرّد » أو «مجوّد عنده مجوّد ».۸ 

اما ما ی من أن تلک المغايرة الاعتبارية لا بمجزد التسمية فلیس الا بعض الظر. 

من الوجود الارتباطي قد یطلق و يراد به المعنی الحرفی و قد بطلق و يراد به 
لوجود التعليقي الذي مرجعه إلى حضور شيء لشيء. 

ومن هیهنا؟ یصح کون ۱ المعقول القائم بالعاقل أو الحاضر عنده في العلم الا تسامي و 
الشروقي الحضوري هو بعینه وجود ذلك المعقول في حدّ نفسه و ان كان التغاير بين کونه 
وبين کونه معلوماً باعتبار هذا الارتباط و عدم هذا الارتباط بمعني قطع النظر عنه 
لابشرط عدم الار تباط. ١١‏ 

ولاینافیه ما تسم من رؤساء هذه الصناعة من "۲ «أَنّ الوجود الرابطي مباین للوجود 


١.ق:‏ المقارتات. ۲ ق: بدرکه. 
۳ ق: اثنبة, ۴ ق: بالذات. 
۵ -: وإذا. ۶ ق: العقول. 
اق جر 0 


00100 ی نی الحفي اس ۱۳ الت 
و 0000 هيهنا. ۰ ح: أن يكون. 
تب ی ی : + و ما وقع من أن 
الوجود الرابطي یبا: بن الوجود في نفسه ذلك الشيء ء من دون اعتبار أصلاً و لو کان لكان بالتسمية لا مطلقاً. 


۳۲ 1 
8 ت - من. 


۰ / کشف الحقائق 


في نفسه » حیث اه محمول على المعنی الحرفي النسبي الذي يعبّر عنه بوجود الرابط؛ و 
ما المعقول الذی هو بعینه نفس العاقل فلا تغایر بینهما لا بالذات و لا بالاعتبار.! 

و لکن بقي الاشکال في" اه لو صح أن یکون المجرّد بذاته عاقلاً لذاته و لغيره لصح 
أن تکون " الطبائع الكلّية إذا جرّدت عن اللواحق الغريبة و الغواشي المادية " عالمة 
بذواتها؛ فأشار إلى جوابه بقوله -الشریف -: «و المیزان في تصحْح العاقلية کون ذلک " 
الشيء قائماً بالذات بعد تجرده أيضاً في ذاته لا بعمل عامل. »” 

نعم اه لوصح وجودها في الاعیان؟ بوجودها الامتيازي لا الخلطي الإتحادي ٠١‏ 
-كما ذهب إليه أفلاطن حسب ما أشار إليه الرئيس في برهان ۱۱ شفائه ‏ للزم أن تكون 
عالمة بذواتها؛ ليس فليس. 

لست أقول: ان ما ذهب إليه أفلاطن من أمر المُثْل هو هذا ليلزم بطلانها على تقدیره. بل 
أقول: إِنّها "۱ عبارة عن الموجودات الدهرية بما هي دهریات. و لعل الظاهر متا نقله 
الشیخ عن آفلاطن هو هذا لا ما ظنّه كما لایخفی و ذلك حيث قال:۳ «و أمّا آفلاطن 
فجعل الصور المعقولة المفارقة موجودة لكل معقول للطبیعیات؛ فسمّاها إن كانت مجرّدة 
ففلا واذا الوقن لدان ضورا طیه ۱۳۵ 

ثم قال: «و جمیع هذا باطل؛ فان الصور الطبيعية لاتکون هي هي إذا جرّدت عن 


۱. ق: -ولاینافیه ... بالاعتبار. ۲ ثم لمّا کان هیهنا اشکال آخر و هو. 

۳ ق: يكون. ۴ ح: -و الغواشی المادية. 

۵ ح: دفاعه. ع. قف: ‏ الشريف. 

۷ تقویم الإإيمان: ذلک. ۸ راجع ص ۳۴۰. 

٩‏ ح: + منفردة عن الاشخاص. ۰ 2 - بوجودها الامتيازي لا الخلطی الاتحادي. 


۱ ح: الهیات. 

۲. ق: کما ذهب إليه أفلاطونيّون لكان کذا كما آشار إليه الشیخ فى برهان کتابه الثفاء؛ و لکن الح ان مراد أفلاطن 
في الم ليس كما حسبه الشيخ هنالک بل امر آخر كما حقّقه المصلّف دام ظلّه ‏ من كونه. 

۳ ح: بما هی موجودات دهرية حسب ما افيد و هر الظاهر ممّا نقله الشيخ في برهان شفائه بقوله. 

۴ الشفاء ( المنطق. ج ۰۳ المقالة الثانية. الفصل العاشر ) ص 188. 


الفصل الخامس / ۷۲۱ 


المادّة, و الصور التعليمية لاتقوم ' بلا مادة و إن كانت توجد؟ لا بالمادة»" انتهى '. 

و لایخفی: جواز أن یکون المراد بقولسة ( إذا اقترنت بالمادة» إذا اقترنت بخواص 
المادة -من التعاقب و التجدد -التي لها بحسب کونها في الزمان من تلقاء "ما۲ يعرضها من 
الحركة الاستعدادية لیکون* الموجودات الزمانية من حيث وجوداتها" لباریها -تعالی -و 
نسبتها إليه التي '' يسمّي بالدهر ما ومع قطع النظر عن هذا الاعتبار بل باعتبار تجدّدها 
و تعاقبها في حدّ ذاتها صوراً طبيعية ۱۱ 

وأمّا الشیخ ۲" فقد ذهب إلى أن المراد "' من المُثُل هي" الصور المجرّدة عن المادة التى 
بازاء الموجودات الطبيعية المندرجة تحت طبيعية واحدة نوعية. ۱ 

ثم قال: « و الكلام في ابطال هذه الآراء و القياسات الداعية إليها إِنْما هو في صناعة ١‏ 
الفلسفة الأولئ دون المنطق و علوم آخری, بل يحسن *' في المنطق بوجه من الوجوه أن 
ین أن هذه الصورة ۷" وإن فرضت موجودة فلا مدخل"" لها في علم البرهان و لا*' هي 
موضوعة لهذه البراهين التي نحن في تعليمها؛ لا هذه البراهين و | ن كانت بالذات و وب 
لامور عقلية كلّية فإنّها ثانياً و بالعرض للمحسوسات و الفاسدات؛ فان کل حكم "۲ يصمح 
على الشمس المطلقة "١‏ يصحٌ على هذه الشمس. وكلٌ حكم يصح في الغب على الإطلاق 


۱ ی: تفویم. ؟. الشفاء: تحد. 
۳ الشفاء ( المنطق. - ۳. المقالة الثانية. الفصل العاشر ) ص ۱۸۸. 
1 : لا بالمادة؛ ی ۵ ح: و نت تعلم أنه يجوز 1 ن یکون المعنی من 
2 و التجدد اد لتي لها بحسب کونها فى ال زمان من تلقاء. 
1-0 مح نت 
4 -: الزمانیة بحسب وجودها. : التي. 
اح یستی بالدهر طلا و باعتبار ل 
۲ -: الرئيم 2-۳ : المعنی. 
1 تن 
۴ ف: و آما الشيخ فقد حکم بان المراد منها. ۵. ق: الصناعد. ۱ 
7.ق: بل نحن. ۷. اش ر الشفاء؛ - الصوره. 
3.5 فلایدخل. 9ق رح: و بما. 
۲ ۱ المطلتا. 


1 فد کل م 


۲ / کشف الحقائق 


فيصحٌ على هذه ' الغبّ, و إذا صم «أنّ کل إنسان حیوان » صم على انسان ما أنه و۵ 

و البرهان اما لايد من أن یکون فيه قول کل لیکون " شاملاً للكترة بان يعطي اسمّه 
وحدة للكثرة الجزئية؛ و یمکن أن يجعل الكلّي فيه المحکوم عليه بالحکم الكلّي حدا 
وا آموخیا على الكدزة اانه و آلعد فنا سکم عد سكم علن الکر هر و اما الضور 
فإنها إن کانت موجودة فلا بحب أن یکون الحکم علبها حکماً على الکثرة " من الجزئیات 
الشخصية الب و لایمکن أن تکون حدوداً وسطی في [ثبات شي.۵ علی الکثرة من 
الجز ئیات الشخصية؛ و ذلك لأنّ المُثّل و إن آنزلناآنها تعطي الكثرة آسماء‌ها فلایمکننا أن 
تقول إِنّها تعطبها حدودها؛ لأنّه ليبس شيء من الجزئيات بصورة عقلية مفارقة أبدية؛ و 
هذا هو الحدّ الجامع للصور” المفارقة؛ و كيف يمكن أن تكون طبيعة الإنسان المحسوس 
تحمل" علیها طبيعة الانسان المثالي و هذا الانسان حیوان ناطق مائت و ذلك لا حیوان 
و لا ناطق إلا باشتراک الاسم و لامائت؟ و کیف" يقال لشيء من هذه ها تلك كما يقال 
إنْها حیوان؟ 

فإذن* الصور المْلية"" لاتعطي آسماژها !۱ و حدودها معا للكثرة و الجزئیات؛ 
فلا تصلح "۲ أن تگغذ حدوداً وسطی فى برهان على الجزئیات و إن كان ذلك البرهان 
برهاناً بالعرض ١»‏ انتهی کلامه ۳" بما حاصله:۱۵ 

ِنّه ذهب آفلاطن إلى المُّل لأنها' بصلح أن یکون محكوماً علیها فى المسائل 
ايرهائية دون حاص المادية لشكيها و انصرامها؛ فتکون ١١‏ تسلک الط بيعة 


.١‏ الشفاء؛ هذا. 1 ف فیکون. 
۳ الشفاء + اوسط. ۴ ف دح 5 - بالاسم و اش 5-7 الكثرة. 
۵ فق وح: اثباتنا شيئا. ۶ ح: للصورة. 


۷ ق : بحمل. ۸و و ح: فکیف. 

۱ ور ح: اسمها. ۲ ش وح : فلا يصح. 
۳ الشفاء ( المنطق: ج ۳ المقالة الثانیف الفصل العاشر ) صص ۱۸۸ - ۰۱۸۹ 
*ا.ح: کلامه 1 ۵ ح: + علی زعمه. 
۶ : + إلى القول بالمُثل؛ حيث انها. ۷. ق : فيكون. 


الفصل الخامس / ۷۲۳ 


محكوماً عليها بهذه الأحكام بما لها" من الأفراد المجرّدة'؛ فيسري الحكم منها إلى 
تک 

نع تصدّی لابطال کونها ممّا لها مدخل في المطالب البرهانية بلزوم کون الجزئیات 
الماذية محکوما علیها بالعرض لا" الحکم على أحد الفردین ‏ المتباینین اللذین 
آحدهما مجرّد صرف * و الخر مادي*بالذات یکون حکماً علی الخر بالعرض. " 

و آنت تعلم أن هذا الوجه لو تمّ لدلّ على بطلان الیل بذلک المعني؛ ضرورة آنه 
لابصح 1 ن يكون لطبيعة واحدة فردان: مجرّد صرف و مادي صرف. مع أن هذا هو 
المفروض و استحالته قد أحالها إلى صناعة آخری فوقه." 

نم تصدّي بعد ذلک؟ لما تبطل به المثل أنفسها لابطال كونها محكوماً عليها لعدم 
سراية الحکم الواقع "۱ عليها إلى تلى ۱۲ الافراد المادّية. 

و لايخفى: أَنّه' یمکن "۲ توجيه کلام الأفلاطن " الإلهي بوجه آخر غير ما 
وجهه ارئیس با ذهابه إى ال " لیس نما یتصتح بهالحکم علی الطبيعة و 
فرادها المادية بل لما يتصحّح به كلية الحکم المعتبرة في فنّ البرهان من" الدوام و 


اح: بحسب مالها. ۲ ق: ‏ المجورّدة. 

۴ -: المطالب البرهانية بأنّه يلزم منه أن لاتكون الأشخاص المادّية محکوماً عليها لا بالذات و لا بالعرض؛ كيف و 
ان, ۴ ح: - الفردين. 

۵ ف: ‏ صرف. 

۶ آحدهما مجرّد صرف و ثانيهما مادّي صرف إلى آخر غير معقول. 

۱ : -بالذات يكون حكماً على الاخر بالعرض. 

5 : ر آت تعلم أن مذا الوجه مقا تبطل به الم حیث اله لابصحٌ أن یکون لشيء ء واحد فردان متباينين تباین 
المجرّد و المي مع أنه قد فرض وجودها خر متصدٌ لما يبطل [ في النسخة هناكلمة لايمكن قرائتها ‏ به حال 
إلى علم آخر فرقه. ٩‏ ح: -بعد ذلک. 

۰ ح: - الوافع. ۱ :تک 

۲ ف: -و لایخنی أنّه. ۳ ق: نم یمکن. 

ی افلاطن. ۵. ح: وجه به. 

۴ ار تیش و هو آن: ۷. ق: ذهابه الیها. ۱ 

۸ -: أفرادها المادّية. بل لاه لما كان المعتبر في الحكم الكلّى بحسب هذا الفنْ آعني فنّ البرهان. 


۴ /كشف الحقائق 


الضرورة. 

ثم إن تحقّق الطبيعة لمّا كان بتحقّق ' فرد مّا منها و دوام الحكم اما يكون بدوام فرد 
منها و من الظاهر أنّه ليس لشخص من الأشخاص المادّية دوام و بقاء لتصرّفها و تفیرها؛۲ 
فاحتیج إلى ما به يتصحّح ذلک؛ فلهذا أثبت المُثل. ۲ 

و الحاصل: ان الفرق " بين ما به يتصحّح* الحكم نفسه و بين ما" يتصحّح به ۲ دوامه 
بين فلایلزم من عدم سراية الحكم الداعي على الطبيعة إلى ما يندرج” تحتها من الأفراد 
المادية عدم سراية الحكم نفسه. كيف و ان الحكم لمّا يتصحّح' بنفس الطبيعة التي هي 
المحكوم عليها بذلک الحكم ''. فیسری لامحالة ۱۱ ذلك إلى ۱۲ أفرادها المادّية؟ و هو 
بخلاف ‏ ما عليه سنّة الآخر؛ لأنّ؟ ما به الدوام لمّا كان ما مجرّدة مباينةً لما يوازيها من 
الأشخاص المحسوسة المادّية؛ فلایصح أن يتطرّق ۱۵ سراية دوام الحكم إليها. 

فقوله *: «فاٍن كل حكم یصحٌ على الشمس ۱ المطلقة يصحّ على هذه الشمس » وكذا 
قوله: «لْنَ الل و ان أنولنا الها تعطي الکترة آسماتها فلایمکننا أن تقول انها تعطیها 
حدودها » و کذا قوله: «و کیف یمکن أن تکون"" طبيعة الانسان المحسوس يحمل علیها 
طبيعة الانسان المثالي و هذا الانسان حیوان مائت »۲۹ لایخلو: 


١.ق:‏ بتحقق. 
؟. ح: الدوام و الضرورة؛ و لمّاكان تحقق الطبيعة بتحقّق فرد فرد و دوام الحكم عليها اما يستتبَ بدوام فرد منها 
و اله ليس لشيء عو الاتكنامة ال رید از يدا 0 كك و انها متغیّر 5 متصرّمة؟ فلايتحفظ بها 


ذلی. ۳ ح: : ذلکی؛ ؛ فاثبت المثل. 
۴ ح: و بالجملة ان الفرقان. ۵ ح: ما یتصحح به. 
۶ ق: بين ما. ۷ ق: - به. 
۸ ح: اندرج. 4 ح: كيف لا و اه لمّا كان الحکم ممّا قد تصحح. 
۰ ح: - الحکم. 0 ح: فلامحاله بسري. 
۲. ق: ذلك انه. ۳ و ذلک علی خلاف. 
۴ 2: حيث إن. ۵. ح:فلایصح تطرق. 
۶. و: قوله. ۷ الشخص. 


۸. ق: بکون. ٩‏ ق: + قلنا. 


الفصل الخامس / ۷۲۵ 


َِا أن يكون المراد به دوام الحكم الضروري فهو ممنوع؛' كيف و ان" الأشخاص 
المادّية لمّا کانت متصرّمة متغيّرةً فلايصح تعلّق دوام الحكم الضروري الداعى بها؟” 

وا أن یکون المراد به؟ الحكم نفسه مع قطع ۵ النظر عن الدوام و عدمه؛ فهو مسلّم 
من دون فساد.” 

ماما مه إلى :هذا ال ند 

ما" او فهو ان المعتبر في فنّ البرهان الدوام الضروري محل تأمّل. 

و أمًا ثانياً:* فلات ؟ لایلزم من ذلك ٠١‏ أن يكون بازاء کل فرد من المادّيات فرد من 
المتخ۴دات ۱ الاو لیة الاید ب۱۳2 بل يكفي لدوام ۳" الحكم فرد ما منها. 

وأا الثا: 3لا" الاًشخاص و ان كان کل منها فاسداً متغفیراً اکن یکون بقاء تلک 
الطبيعة المحکوم علیها ببقاء فرد مّا من الأفراد المندرجة تحتها؛ فيصم تعاقب تلک 
الأشخاص المادية إلى غير النهاية۵؛ فدوام الحکم علیها بحاله؛ فلا افتقار إلى المُثّل. 

نقد علمت ما هو الحق الذي لِأَيأيَئِْ البَاطِل ینز ین يَدَيْهِ و لا من خلْفه 4 ؛ فأتقنه 
ولاتوطن في حریم الزور حيث ان منم یل الله 2 قَمَا له من ] تور ۷4 و لول 
مخافة لاطت لذکرنا طرفاً صالحاً من الکلام لسعاي و الی الّهالمرجع و المآب في 
كل باب. 


ان الع ا .ق: + وان. 
”ح: فلايصحٌ تم الحكم الداعى الضروري بها. ۴ ح: و اما أن يعنى منه. 


2 ح: مع عزل. ع ح: “تلم من عر شاد 
۷ و 000 

۸ -: ان المعتبر فى فنّ البرعان الدوام الضروري محل تأمل؛ و أمَا انیا 

4 ح: فهو انه. تن نت ۲ 

۱ المجرد. ۲. ی الازلی الابدي. 

۳ ی الدوام. ۴ ح: و أما ثانبا: فهو ان. 
ابطق زان ۶ فضلت ۴۲۱ 


۷ النور |۴۰ 


۶ / کشف الحقائق 


[۱۱۳] قال: «يما هو محسوس» 
آقول: أي الصور المنتقشة ' فى الحاسّة من الجسم المحسوس؛ فلذا قال بهمینار في 


الجسم.»" 


[۱76] قال: «نفس مهنته» 

آقول: پشیر بذلک إلى أن القول بکونه - تعالی -مجردا" عن المادة و عوارضها" کلام 
مشهوري بل الحق الحقیق تجرّده عن ” المهيّة أيضاً؛ لکونه بذاته الحقّة من کل جهة نف 
الوجود و الانّية كما قاله -دام ظلّه -:۲«و هو على عرش آعلی مراتب التتجرّد و 
لتقدس » و لعل هذا هو المراد من « الصمد » في" قوله ‏ تعالى -: « ال لسع 4 *-الایة - 
بناء على تقدّسه عمًا له وحدة مبهمة بالقیاس؛ أعني المهيّة التى لاتکون نفس الاية؛ و 
يكون ذكره بعد أحديته من باب التنصيص و التصريح على ما علم حقّاً؛ فاحین تدبّره 
لتعرف مكنون قول آخر -عرّ من قائل -: «و هُوَ الط 4 ٠١‏ الآية. 

و ما ما وقع في بعض الأخبار و الاحادیث من کونه مدا للأمور اللطيفة من الاجسام 
فمن باب التقریب إلى فهم العوام لیندر جوا منه إلى ما هو المرام كما لایخفی على الأعلام 
و العلم عند الملک العلام و رسوله المبعوث إلى الأنام في آمثال هذا المقام. ۱۱ 


۳ مع تفاوتِ ما في: اقحصیل. ص ۳۸۹ ۴ فى: که و 
۵ ح: إشارة إلى ان القول بائه -تعالى ‏ مجرّد عن الاجسام و عرارضها. 
ع.ى: من. 


ح: کلام مشهوري: بل هر متقاس عن المهيّة؛ لكونها نفس الإنّية و إليه الاشارة بقوله. 
۸ ح: و يحتمل أن يكون هو مكنون. ٩‏ الإخلاص / ۲. 

۰. الانعام / ٠١"‏ و الملک /۱۴. 

۱ ق: - الآبة؛ بناءً على تقدّسه عمّا له وحدة مبهمة ...هذا المقام. 


الفصل الخامس / ۷۲۷ 


[1] قال: «و لو بتحلّة تحليل» 

أقول: « في ' الحدیث: « لابموت لمؤمن ثلاثة أولاد فتمسّه النار إلا تَحِلَّةَ القَسَم » قيل: 
أراد بالقسم قوله تعالى -: و 0 منکه إلا واردها 4 یقول؟ العرب: ) ضرّ به تلا ۹ 
إذاالم يبالغ في ضربه. و هذا مَتَل في القليل المفرط في القلّة و هو أن يباشر من الفعل الذي 
ُقسم عليه المقدار الذي يُبرٌ به مه » مثل أن يَحلِيف على النزول بمكان؛ فلو وقع به وقعة 
خفيفة جرا فتلک تحلة قسمه. فالمعنى: لاتمسّه النار لا مسّة يسيرة مثل تحلّة قسم 
الحالف, و يريد بتحلّته الورود على النار و الاجتیاز بهاء و لتاء في التحلّة زائدة.»” 


[177] قال: «هو قيام الذات بالفعل لا بالغير» 
أقول: أي بحسب وجوده الإمتيازي الإنفرادي ' بالفعل؛ أي لايكون هیولی و هيولانياً؛ 
لا" الهيولى و ما يشتمل "۱ عليها تكون فيه جهة القوّة؛ وفي قوله: «لا بالغير»؟' إشاره 
إلى هذا" مع زيادة فائدة"" و هي الإحتراز عن الصور العقلية القائمة بالجواهر " 
الممتازة "۲ بوجوداتها فيها مع تجرّدها عن المادة؛ فتکون "۱ بوجوده" متميّزة بالفعل و 
لكن لقيامها بغيرها لايصمٌ كونها"' عالمة بذواتها''. 
و الحاصل:" ان الشيء القائم بغيره؛ الغير المستقلَ في الوجود لايصمٌ أن يكون عاقلاً 


۱. اهایة: و منه. ۲ مریم |۷۱ 

تفر ۴ الهایة: + و ضربه سير 

دی :لا ع. ق : قسمة. 

۷ ق: الراء. ۸ البهابة. ج ۱. صص ۴۲۹ - ۴۳۰ 
ع رو توق ایا ۰ ح: حيث اد 
5 ۳۲ ق + اقود. 
۲۳ في قرله: « لا بالغیر » تلمیح لطیف إليه. ۴ و فانده. 
۱۵. ق: + المقدّسة من المادة. ۶ ح: المتميزة. 
۷ بکرن. 8 ق: موجودة. 
٩‏ ح: آن تکرن. ۰ ق: -بذراتها. 
3 و بالجملة ان رؤساء هذه الصناعة قد حققوا. 


-_ 


1 


۸ /كشف الحقائق 


لنفسه؛ فان ما يكون قائماً بغيره يكون وجوده لذلك الغير؛ فلايكون حاصلاً لنفسه. و إذا 
لم يكن حاصلاً لنفسه لايكون ظاهراً لنفسه؛ فلايكون عاقلاً لنفسه أصلاً؛ و ان کل شيء 
لايكون حاصلاً لنفسه ' لم يكن عاقلاً لغيره أيضاً؛ فإنّ من يعقل غيره يعلم بالقوّة القريبة 
من الفعل' أَنّه يعقله؛ و ذلك مستلزم لتعقّله " نفسه و قد فرض أنه غير عاقل لنفسه؛ هذا 

و من هيهنا لاح عدم جواز" أن تكون القُوئ البدنية0 و الالات الجسدية” شاعرة لما 
يرتسم فيها؛ لعدم وجودها في أنفسها و ذلك" لقيامها بغيرها؛ فيكون المدرک مطلقاً هو 
الجواهر المجرّدة القائمة بذواتها بوجوداتها الانفرادية الامتیازة" عن غيرها بحسبها و 
لکن بقي الکلام؟ في آدراک سایر الخیوانات " بالالات؛ فلهذا ذهب الاشراقیون ۱ إلى أن 
ها أیضاً نفوساً مجودت و للبحث فیه مجال. 

فإذا تقرّر هذا فقد لاح '' أَنْهِ ليس للأجسام وجود بالفعل لیکون عالمةً بذواتها. و 
اندفع نقض الإشراقيّين بشعور الهيولى بذاتها عن الحكماء المشّاء. ٠"‏ 


[۱7۷] قال: «بعد تحصيل معانى الفاعل و القايل» 
اقو لو بالحطلة اندالو كان قو له پشهانه لتلكن الصور الفلمنة و اتتعالة متها زمانيا 
لاستحال أن يكون فاعلاً فيها؛ و ليس الانتقال و الإنفعال هيهنا الا عين الموصوفية. بل 
قبولها لها عين فعلها فيها. 
فقد استبان: أن التشبّث في إثبات هذا المرام بذيل ما حقّقه المصتّف حسب ما عليه 
۱. ق: - لایکون ظاهراً لنفسه ... تافزاد ایند ۲ ح العقل. 
۳ ق: -لتعقله ۴ ح: و من هیهنا تبيّن لک أنّه لابصخ. 
۵. ح: القوى الالية. ۶ الالات البدنية. 
۷ ح: و ذلک. ۸ ح: المنفردة الممتازة. 
4 ح بقي الاشکال. ٠.ق:‏ الحیوان. 
۱ ح: بعض الاشرافیّین. ۲ ح: فإذا تقرّر هذا ظهر. 
۳ ح: و دفاع نقض الإشراقيّين بالهیولی حينئذٍ آظهر من أن یفشی. 


الفصل الخامس / ۷۲۹ 


رئيس مشّائية الاسلام: و قد أشار إلى بطلان السلوک هيهنا بمسلک الفعل و الاتفعال بهذا 
المعنى بقوله في إلهيات شفائه جواباً عما ذكره من الاشکال: «فبقي لك النظر في حال 
وجودها معقولة ها تكون موجودة في ذات الأوّل كاللوازم التي ' تلحقه أو يكون لها 
وجود مفارق لذاته.»" 

ثم قال: «فإن" جعلت هذه المعقولات أجزاء ذاته عرض تکیّر وإن جعلتها لواحق 
ذاته عرض لذاته أن لایکون من جهتها واجب الوجود لملاصقته ممکن الوجسود؛ و ان 
۱ مفارقةٌ لكل ذاتٍ عرضت" الصور الأفلاطونية؛ و إن جعلتها موجودة في 
نفس أو* عقل " عرض أيضاً ما ذكرناه” قبل هذا من المحال. ١‏ 

تع ١‏ نهدي ف الح د اه الشبهة '' و تتحقّظ أن لا تکتر ذاته و 
لاتبالي بأن تكون ذاته مأخوذة مع إضافة مّا ممكنة الوجود؛ فإنُها من حيث هی علة 
لوجود زيد ليست بواجبة الوجود.'' بل من حيث ذاتها؛ و تعلم أَنّ العالم الربوبي عظيم 
جداً و تعلم أن فرق بين أن يفيض عن الشيء صورة '! معقولة من حيث هي معقولة 
بلازيادة و آن يفيض عن الشيء صورة من شأنها أن تعقل ۱۳».۱۳ 

و في کتاب التعلیقات: « هذه الموجودات من لوازم هدفه تس انا شین 


عنه, لا آن تصدر عن غيره فیه؛ فیکون تم قابل و انفعال, و قولنا"" فيه يعتبر على وجهین: 


١‏ 5 3 و ال 

:ل کب 
۲ الشفاء ( الإلهيات. المقالة الثامنة. الفصل السابع ) ص ۳۶۴. 
۳ الشفاء: وان. *. ح: أمور. 
لح عرض. 52 الشفاء؟* نفس او. 
3 الشفاء + ۳۹ ما. #۸ اشفا + ذكرنا. 
4 : -قبل هذا من المحال. .٠‏ فى بعض نسخ الشفاء ر في : غتی فى وح: الشبه. 
ی - فانها من حيث 5 الو جود. 
۲ لانن + من شأنها أن تعتل. و أن بئیض عن الشی» صررة. 
۲۳ شاه و آن پفیض عن الشيء صورة من شانها ان تعقل. 
۲ الشفاء ( الالهیات, المقالة الثامنة؛ الفصل السابع ) صص ۳۶۵ ۳۶۶. 
۰ امعلقات. فتولنا. 


۰ /كشف الحقائق 


أحدهما أن يكون فيه عن غيره' و الآخر أن يكون فيه لا عن غیره. بل فيه من حسیث 
یصدر عنه» انتهی کلامه بنتادياً علی بطلان المسیر في هذا الساعى إلى التشبّث بذیل 
القبول و الفعل هیهنا و ان استحال من وجه آخر حسب ما علمت. 

على أن له توجيهاً وجيهاً مع عزل النظر عن ذلک؛ و نعم ما آشار الرئیس إلى بطلانه بما 
هو الحقّ فى هذا الکتاب أيضاً بقوله: « ان" لایجوز أن یکون الفاعل من حيث هو فاعل 
يوجد قابلاً للفعل أو للوجود؛ لا القبول هو انفعال فيه و " استکمال له؛ فیکون لم يستكمل 
بعد. و پجب أن تکون*ذات الفاعل مبایناً لذات المفعول وإن كان یوجد المفعول حیث هو 
ملاقياً له؛ و الطبیب إذا عالج نفسه فإنّه معالج لجزء * و یتعالج عن آخر.»۲ انتهی کلامه 
منادیاً علق استحالة أن یکون علمه بالاشیاء بارتسام صورها فيه و إن كان قد یسوجد 
المعلول ملاقبا ملي لا مطلقًٌ 

فلذا تسمعه أَنّه يقول في هذا الکتاب: « إن" الأُوّل يعرف الشخص؟ و أحواله الشخصية 
و وقته الشخصي و مكانه الشخصي من أسبابه و لوازمه الموجدة "۲ له المؤدّية إليه. و هو 
یعرف کل ذلك من ذاته؛ إذ ذاته هو مسبّب ١١‏ الاسباب؛ فلایخفی عليه شيء ١‏ و لایعزب 
عنه مثقال ذرّة » "۲ انتهى كلامه. 

و أمّا ما وقع منه في هذا الكتاب من له : « ينبغي أن لانجعل علمه عرضةً للتغيّر و 
ای تكله هادا وا اه ات اوداع 
فإنّه إن دخل في علمه الزمان یکون متفیرً فاسداً؛ ل الشىء یکون في وقت بحال و 
يكون في وقتٍ آخر بحال آخر.» ٠‏ هذا كلامه. فإِنّه صريح في نفي هذا العلم الإنفعالي و 


.۱۲۰۰ ۱۱۹ التعليفقات؛ عن غيره فبه. ۲ افعشتات: صص‎ .١ 

۳ النعلقات؟ -انه. ؟. التعلبقات: أو. 

3 اشعلقات. أن یکون. ۶ التعليقات: فإنّه يُعالح بجزء منه. 

۷ العلیقات ؛ ص ۸۴. ۸ اشعلیقات: ان 

4. التعليقات؛ الشخصی. ٠‏ امعتات. المرجبد. 

0[ ۳ ح : -شيء. 

۳ التعليقات: ص ۱۱۶. ۴ مع تفاوتٍ ما فی: التعليقات. ص ۱۱۶. 


الفصل الخامس / ۷۳۱ 


هذا الإدراك الإحساسي؛ و عدم تعرّضه هيهنا لنفي علمه الإنفعالي بالمعنى الآخر 
فمساعدة مع بعض شركائه في صناعته على ما هو دأبه في جميع المطالب و جمل 
المأرب كما لایخفی على المتصفح المتدبّر في کل باب. 

فسطع حينئذٍ وجه آخر لما وقع عنه في بعض عبارات الشفاء و في بعض مراسلاته إلى 
همنیار بقوله: العقل الذي يعقل المعقولات فيه أيضاً المعقولات كاللوازم لذاته؛ فهو يعقلها 
في ذاته عن ذاته و في غيره أيضاً. 

هذا على أن له توجيهاً وجيهاً على ما إليه الإشارة بقوله الشريف -في تقويم آخر: 
اه يعلم أيضاً ما بعد ذاته و هو" ساير الأشياء و هي لوازمه و لوازم لوازمه إلى أقصى 
الوجود من حيث وجوبها عن نفس " ذاته »' انتهى. 

فقد استبان منه أن القتوم الواجب بالذات لشاكان وا فنك ات عم لم2 
السافلات -یکون صدورها عنه و وجويها به بما لها من السلسلة الطولية باعتبار افاضات 
قائمة به -سبحانه - فیکون علمه بها بحسب وجودها فيه و عنه؛ و لمّا كان ذلک القبول 
برجع إلى موصوفیته بها فتکون الفعلية هي عين القبول من غير فساد. 

نعم أنه لوجعلت هذه المعقولات أجزاء ذاته عرض تكثّر و لحوقها له لابخرجه عن 


وجوبه الذاتي بحسب ذاته؛ فتدبر. 


2 
۲ 


ومن تضاعیف الکلام ظهر اضمحلال ما قال بعض الاعلام من کون الرئیس متحيّرأ في 
هذا المرام. 

نم اعلم أن حدوث العالم لمّا استبان بعين العیان في الأنفس و الافاق أمكنك أن 
تحکم باه لو کان محلا للصور المتکترة -تعالی عن ذلك - لكان بعد العدم العيني أيضاً. 
فيشبه أن يجري فى بطلانه مسلک الفعل و القبول -کما لایخفی على العقول إلا أن بقال: 
إن ذلك في ما إذاكان عدم انّصافه بها أوّلاً من نقصان القابل لا من المقبول؛ فاحین تدبّره 


ای و ح: -ر هو ۲ ق وح: -نفس. 


۴ راجم, ص ۳۵۲. 


۲ / کشف الحقائق 


بن 


فتدبر. 

نوالا يخقى: أله لیس القول بکون علمه جل و علا-من قیام صور الأسياء به معا 
در عن المکتاه المحققين سیم الملطتين وا عليه بعض الأعلام: فلايخفى ما فيه من 
الكلام. 

قال أنكسيمايس الملطي: «إِنّ کل مبدع ظهرت صورته في حدّ الابداع فقدكانت 
صورته في علم مبدعه الاوّل و الصور عنده بلانهاية. » 

ثم قال: «و لایمکن إلا أحد القولين: 

إِمّا أن نقول: إِنّ اللّه تعالى أبدع ما في علمه. 

و إِمّا أن نقول: أبدع الأشياء بلا العلم المقدّم؛ و هذا باطل. 

فإن قلنا: أبدع ما في علمه؛ فالصورة أزلية بأزليته و ليس يتكثّر بتکتر المعلومات و 
لابتختر بتغیرها. » 

ثم قال: « أبدع بوحدانیته صورة العنصر؛ ثم صورة العنصر انبعث کذلک فرتّب العنصر 
في العقل آلوان الصور على قدر ما فيه من طبقات الآثار. و صار تلک الطبقات صوراً 
كثيرة دفعة. نم ان هذه الصور لمّا لم يكن أن توجد في الهیولی الا بترّب و زمان؛ فحدئت 
تلک الصور فیها على التر تیب.» هذا کلامه. 

فان قلت: إِنّ قوله: «فقد كانت صورته في علم مبدعه الأوّل» و کذا قوله: «إِنّ الله 
آبدع ما في علمه » ينادي بخلاف ذلک. 

قلت: ان فیه رمزاً حننا و تلویحاً هرينا إلى آّه -تعالی جده-بذاته وجود علمي 
لجمیع ما سواه من الممکنات؛ فما آبدعه منها فقد کانت صورته فى علم مبدعه؛ لکونه 
صورهٌ علمية له و لما عداه ببساطة آحدیته الصرفة القيّومية؛ و نعم شاهد صدق عليه ما 
ذكره بقوله: «إِنّ الله تعالى -آبدع ما في علمه وما أن نقول: آبدع آشیاء بلا لعلم الم 6 
وذلك حيث إِنّ المعنی منه أنه -تعالی قدسه _إِمّا بذاته وجود علمى لما أبدعه؛ فيكون 
ایجاده لجميع ما سواه مسبوقاً بالعلم و إِمّا بعدم کون إبداعه اللأشياء بلا العلم المقدّم؛ فیلزم 


الفصل الخامس / ۷۳۳ 


أن يكون تأثیرهفیها نسبة تأثير الطبائع العديمة الادراک و إن كان ذلك في الصور القائمة 
به لكونها مسبوقةعن الإريجاد و إن كان بالذات على تقدير ذهابها إلى ما لایتناهی -کما 
قورز فان هن ذلك علو ا كيرا 

فقوله: «فالصورة أزلية بأزليته و ليس یتکتر بتكثّر المعلومات» إلى آخره نعم 
شاهد صدق علی ما ادعيثاء من أله بوحدانية ذاته الاأزلية و بساطته الحقة الأحد ره ضورة 
علمية لجمیع المعلومات المتكثّرة التي ليست بحسب ذلك متكثّر على ما إليه الاشارة 
بقول المعلّم الثاني: « و هي كثرة في وحدة » و بقول الرئیس: « فهكذا يجب أن نتصوّر علم 
البارى؛:فإثه' بعلم الاشیاء الغیر المتناهية؛ لأنّ الصور لا محالة متناهية و النسب بينها؟ 
موجودة له معلومة و إن كانت في ذواتها غير متناهية و هو" یعلمها کلها متناهية» ۲ انتهی 
کلامه. 

فلنرجع إلى ما كنّا فيه؛ فنقول: اه لو صم أن یکون أنكسيمايس الملطي يذهب إلى 
کون علمه بالأشياء من تلقاء قيام صورها به لصح أن يقال: ان یجاده -تعالی إِيّاها 
لايستلزم عدم كونها مسبوقة بالعلم و لا التکتر في مرتبة واحدة؛ لمدخلية بعض منها في 
بعض آخر بانه -تعالیلعا کان بیدا بای ربماسد ره اذل من لو ره تک یت 
به و هو مع تلك الصورة یکون علماً تما بصورة اخری مشروطة بها و هکذا؛ فلایلزم منه 
أن يكون صدور تلک الصورة منه جل وا سور خر أو بلاعلم منه. كما لا یخفی. 

و سيأتي في المتن ما يندفع به هذا الإشكال و غير واحد على نفيه من الإستدلال؛ و 
إنْما قلنا ذلك حيث إن قوله: « و لایتکثر بتكثّر المعلومات » ينادي على خلاف ذلك نداءً 
علي و العقل يركن إلى عدمه ركوناً جميلاً و إليه الإشارة الدقيقة بما قال تالس الملطي 
من أنّ القول الذي لا مرد له أَنّه -تعالی- هو المبدع و لا شيء مبدع غيره؛ فأبدع الذي 
بدع و لا صورة له عنده فى الذات؛ لاه قبل الإبداع انُماكان هو فقط و إذا كان هو فقط 


. اشعلتات ۰ ۳ ل 3 ف واج بعینها. 
۳ اك لقات١‏ فهو ۴ اك تعلقات : ص ۰.۱۳۴ 


۴ / کشف الحقائق 


فلیس فیه -تعالی -جهة و جهة حتّی یکون ۱ هو صورة و حیث و حیث حتّی یکون هو 
ذا صورة؛ اذ الوحدة الخاصة ينافي هذین الوجهين. 

نم قال: «لکّه -تعالی - آبدع العنصر الذي فيه صور الموجوات أو المعلومات کلها؛ 
فانبعث من کل صورة موجود هي صورته؛ فمحل تلک الصور العلمية هو ذات العنصر و 
ما من موجود في العالم العقلي و العالم الحسّي إلا و في ذات العنصر صورة و مثال عنه.» 

نم قال: « من كمال ذات الاوّل الحقّ -سبحانه اه آبدع مثل هذا العنصر؛ فما یتصوّره 
العامة في ذانه أنّ فيه الصور يعني صور المعلومات - فهو في مبدعه و هو -تعالی- في 
وحدانيته وهويّته أن يوصف بما يوصف به مبدعه » انتهی كلامه. 

فإن قلت: ان جميع ما ذكرته مثالاً حقّ في ما ادّعيته من مسير أنكسيما يس الملطي إلا 
أنّ قوله : «أبدع بوحدانيته صورة العنصر ثمّ صورة العقل كذلك» ينادي على خلاف 
ذلك بأعلى الصوت. بناءً على أنّ صورة العنصر إِنّما هو وجود علمي حصولى لصورة 
العقل بحسب وجوده العيني في علم مبدعه مع اشتماله على الصور العلمية لجميع الأشياء 
ليمكن القول باه رتّب العنصر في العقل. 

قلت:إِنّه يجوز أن يكون المعنيّ من العنصر هو العقل الوّل لكونه أصلاً في إيجاد أشياء 
أخرى و شرطاً في وجود العقل؛ أي الثاني و الثالث مع ما فيها و إِنّه و إن كان من العقول 
أيضاً لكن التعبير عنه بالعقل إشارة إلى ذلک؛ تديّر. 

فقكذ| مق ود ان اش رای لباك در هه تنس دون 
الماهرون و يذهل عنه الجاهلون الغافلون. 

و من هن طهر ینزب ما ووق اه اسان قله سيو اف الملک المثا وت انلق 
سكت من لایعلم لار تفع الخلاف من العالم»۲ و العلم بحقائق الأحوال و الرموز عند من 
بيده أزمّة الأمورءه سُبْحَانَ رَبَكَ رَبّ الیرّة ما يَصِفُونَ و سلامٌ عَلَى امین و الحَمْدُ 


١.ق:‏ تكون. 
3 ات از (ح ۲ ص ۱۲۲): قال امیرالمومنین ات : « لو سكت من لايعلم سقط الإختلاف ). 


الفصل الخاس / ۷۳۵ 


له رب العَالِمِيْنَ »۲ 
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(۱7۸] قال: «هو بعينه تقزره الرادطی لجاعله ۲» 
آقول:؟ و آنت بما قد علمت أنّ المعلوم بالعلم الار تسامي هو الذات المرتسمة في العالم 


ل 

۲ ی: فال: «بعد تحصيل معانی الفاعل و القابل نون ی آن فیوله - تعا! ی و انتعاله عنها لر كان 
ان ات ره عاذي ار وهای ۳ ل على نمط آخر ار فا 
فلذا آثار المصلف إلى بطلان مسلک الفعل ر الإنفعال في إثبات ذلك المذعی على محاذاة ما قاله الشيخ من 
«أنه ينبغي أن ا ی ی ۱ لتفاء الث بان له نبا أو أن يكون علمه مستفاداً ار 
و من وحرد الم جردات؛ فإئه إن دخل , فى علمه الزمان یکرن متغيّراً فاسدا: و لشیء یکرن فى وقت بحال لو 
۲ و هو ص بح فى بطا بطلان هذا النحو مر ن العلم الإنفعالى الزماني والمكتسب من 
غيره: و أمًا علمه الانفعالی الذاتی 0 دلی اسلک. 

کال اف وى بالطلداقة واد سالپ تین لزازه ادس وباز افده جسن ابا تاره 1 
ری اشوا كرك در عي رجي هه وی هس 
لاحر أن بكار فيه مر و بای افع هر دی وفی عفة ]تون 

نها تس پم نهر" ل الع سينا عي أذ ان اليه كرا صن ساره حون سره 
العلمية ة فكو االو ۱ إلا أن یکون قیام تلک الصور بها بعد ما ف قم بها فی الأعيان لا بمجود الذات. 


الحر فى بطلان قيامها به -تعالی -بلزوم استكماله عن غيره. 
وأنق ا كيين اب ل من هو قاصر عنه: فلذا قال تالس ن انمنطی: « ان القول الذي لا مر و تعالى 
هر انمبدء و لا شی» مبدع غيره؛ + فأبدء الذ 5 ي أبدء و لا صورة له عنده في الذات لم ل الإبداع اما کان هو 

و دا کات هو معط كبن شیک ها شخ و حي جتن یگ ن هر صورة أو حیث و حیث حتّی یکون هو 
دا صورة: إذ الب حده الخاحة بنافي هذين الر جهین. » 

۳ تعالى أبدء العنصر الذى ى فيه صور انمو جوات أو المعلومات کلها: تم 1١‏ ضور 
مر جرد هی صورنه: مع تلک القن ر العلمية هر ذات العنصر صورذ و مثال عنه ‏ 

وين كمال قات + الاول ی سبحانه أنه أبدع مثل هذا العنصر: فما بتصوره العامّة في ذاته ال فيه 


ر: يعنو صور المعلومات فهر ذ لو دان وسو في وحدانیته ر هويّته أن يوصف بما : بو صف بد 


مبدعه ») انتمى. ۳ فى: لماعلة. 
اي اه نشيء علماً انّما يكون باعتبار وجوده الرابطي و معلوما باعتبار وجوده في نفسه 
هک در اا ع رتسامي أو العلم الحضوري. 


بالجملة: لوجودات دب ان کر وا" ل لاذمان أو ذوات موجردة في . الاعيان ‏ يكون باعتبار 
وجردانها الارتباطية عر و باعتبا: ر وجوداتها في حد أنفسها معلومة سواء كانت مجردات صرفة أو هويّات 


هيرلانية و ان كانت هذه متعاقبات متجدذدات فى حدود ذاقنا و و بقیاس بعضها الى بعض لکنها | باعتبار 


بت 


۶ / کشف الحقائق 


مع قطم النظر عن کونها مرتسمٌ فيه و علمیته بحسب ملاحظة مرتسمیتها فيه یمکنک أن 
تعلم أن العلم الحضوري بالشيء بحسب وجوده العيني إِنّما اد رخ رک نوی 
إن كان معلوماً مع قطع النظر عن ذلك و اه -تعالی قدسه -لمّا كان جاعل الذوات من 
المبدعات و الکائنات یکون وجودها له علماً حضورياً خارجاً عن التعاقبات و 
التجدّدات و التصرّمات و التقضّيات؛ لکون نسبتها إليه نسبة المتغیّر إلى الثابت؛ فیکون 
دهراً له؛ فهذا هو المراد من العلم بالشیء بالوجه الکلي مع أَنّه « لايعزب عن علمه منقال 
ذرّة في الأرض و لا في السموات»" و إليه الإشارة بقول رئيس الصناعة في كتابه 
المسمّى ب الحكمة العلایْة: « يس فرق دانستن كارها متغيّر جزوى به علمى زمانى و 
علمی كلّى, و واجب الوجود همة چیزها را داند به علمى کلّی که هيج خرد و بزرك از 
علم وی غایب نشود و برین روی که گفته آمد.» 


575 
وجودها لباريها -تعالى غير متعاقبات الوجودات و الاثیات بل هو نسبة متغيّر إلى [ق : متغيّراً لي ] ثابت؛ فلا 
زمانية نظرا إليه تعالى. 

قال الشيخ فى كتاب الحكمة العلائية: « پس فرق دانستن کارها متغيّر جزوى به علمى زمانى و علمى كلى و 
واجب الوجود همه جيزها را داند به علمى کلی که هيج خُرد و بزرگ از علم وى غايب نشود و برين روى که 
گفته امد.» 

و في إلهيات النجاة ذ في الفصل المعقود لبيان أنّه تعالى -کیف یعلم ذاته: ات مانع أن بسمي هذا 
معرفة للجزئي من جهة كلية فلا مناقشة؛ لا غرضنا الان في غير ذلك و هو في تعريفنا أن الأمور الجزئية كيف 
يعلم و يدرك علماً وإدراكاً يتغيّر معها العالم فکیف يعلم و يدرك علماً و !دراک لايتغيّر معها العالم.» هذا کلامه 
و هو صريح فى المدّعى. و لابصح لعاقلٍ تا أن بحکم با الشيخ ينكر علمه -تعالی - بالجزئيات الزمانية. 

نم العلم يطلق تاره و براد به العلم الاجمالي و يطلق تارةً و يراد به العلم البسیط؛ و کرت الاول ميق 
العلوم التفصيلية بالذات لاينافي کون الثاني مبایناً لها ؤ .ان کوثه تعالى بذاته علماً بسيطاً بجميع ما عداه 
محمول على المعنى الأخير لایستلزم کون الراجب عين الممكنات؛ لكونه عين العلم الإجمالي بها و الإجمالي 
لماكان علماً بالممكنات فيلزم أن يكون عيناً لها 

و الحقّ ان علمه -تعالی ا من العلوم البسيطة لا الاجمالية؛ و المتأخّرون لما اشتبه أحدهما 
بالآخر عليهم حکموا بأنٌ علمه - تعالی -بها علم إجمالى مع أن الواقع عن الحکماء هو انّه -تعالی -علم بسیط لا 
علم اجمالی: او قد فصّلنا ذلك مع زيادة تفصیل في كتابنا المرسوم برياض القدس. 

.١‏ اقتباس من: ترقس ا اويا د 
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و فى إلهيات نحاته في الفصل المعقود لبيان أنه -تعالی كيف يعلم ذاته : «فإن منع 
مانع أن يسمّي هذا معرفة للجزئي من جهة كلّية فلا مناقشة معه '؛ لأنّ غرضنا الآن في غير 
ذلك. و هو في تعريفنا ان الامور الجزئية كيف تعلم و تدرک علماً و (دراکاًیتفتر معهما 
العالم؟ وكيف تعلم و تدرک علماً وإدراكاً لايتغيّر معه"العالم؟ »۲ هذا كلامه؛ و نظائره فى 
كلام رؤساء هذه الصناعة أكثر من أن يحصى. 

و إذا تقرّر هذا فنقول: إِنّ الاشکال ب «لزوم أن يكون علمه -تعالی قدسه ‏ زمانياً 
حيث إن الموجودات الزمانية علم حضوري له و بلزوم أن يكون رئيس الصناعة نافياً 
لعلمه بالجزئيات له, هل هو الا کفر صریح؟ » محسوم: 

أمّا ولا فلا الزمانية لتلک الموجودات بحسب وجودها في أنفسها لابنافي عدمها 
بحسب وجودها لجاعلهاء بل علمه بها عینه -جلّ و علا-ٍن نظرت تارة آخری. 

وأمًا الثاني: فان المعنيّ ین نفي علمه بالجزئیات نفي علمه الزماني بها مع أنه لابعزب 
شین وق لد نت وش اه فلن | علد ها یی تلكا ماه ید آرشلیه بویت 
وجودها لدیها بالذات و المثول بين يديها. 

فان قلت: إِنّ هیهنا إشكالاً عويصاً و هو انّ العلم الاجمالي بالشيء عين العلم 
التفصيلي به و من المستبين أنّه -تعالی -علم |ٍجمالي بجمیع الذرّات من الممکنات بنفس 
ذاته الحقة القدوسية, و وجود تلک الذرّات علم تفصیلی له بمراتبها من القلم و اللوح و 
كتاب المحو و الإثبات و النظام الجملی؛ فيلزم منه أن كوو الوا عازن وتيك 
عین الظلمات و الحو" المطلق عين الباطلات. تعالی عن ذلك علوا كبيرا. 

و آیضا: ان العلم لمّا كان عين المعلوم فإذا كان تعالی -جل و علا-علما إجمالياً بما 
سواه پلزم أن یکون هو عينهاء تعالی عن ذلک. 


۱. هله العبارات توجد فی الفصل المعقود لبیان ان واجب الوجود كيف يعقل الاشياء؛ لا في الفصل الذی ادعاه 
۳ ف دح: معها. ۴ الحاة ص 2۷ 


۸ /كشف الحقائق 


قلت: إِنّ الحق الذي « لأَيأتِئِه الباطل من بَيْنِ يَدَيْهِ و لام خلفه 4 ' هو اه بذاته علم 
بسيط بجمیع ما يترئّب عليه من تلك الذرّات. و القول بالعلم الاجمالي تارة و التفصيلي 
أخرى قد نشأ من آفهام المتأرین مع أَنْه ليس منه عين و آثر في کلام المتقدّمين حسب ما 
علمت من أ مناط انکشافها ذاته بذاته, و اذا وجدت لقد وجدت منکشفة لا انها وجدت 
فانکشفت. فلذا تسمع الرئیس انه یقول: «إِنّ الاشیاء عقلت من ذاته فجعلت من تلقائه. 
نم وجودها في الاعیان هو بعینه عقله إِيّاها و معقولیتها له صدورها عنه منكشفة 
غير محجوبة و لیس أنّ له الاضافة العقلية إليها من حيث وجودها. فیلزم أن لایعقل 
المعدوم منها إلى أن یتقزر في الاعیان؛ فیکون تعقلها من نفسه اّه مبداً ذلک الشیء على 
التر تیب لا عند فعلیته.» انتهی کلامه. 

فقد استبان: أنه لو صحٌ إطلاق الاجمال و التفصیل على علمه جل و علا-فاما يصمّ 
ذلك باطلاق الأوّل على علمه بذاته قبل وجود الاشیاء. و طلاق الثاني على ذلك العلم 
نفسه حين مقارنته لتلک الأشياء؛ فیکون العلم الاجمالي و التفصیلی بجمیع تلک 
الأقياد نفس ذات باریها جل و علا : 

و القول بأنّ العلم عين المعلوم ما إذا كان علماً حصولياً أو حضورياً؛ و أمّا العلم بها 
فمن تلقاء ذاته التي هي المبدأً لها باسرها؛ فهو فوق أن يكون عين تلک الأشياء كما 
لایخفی حسب ما علیه الاشارات اللطيفة فافهمها. 

فإذا تقرّر هذا فنقول: ان دفاع ذینک الاشکالین على هذا المسلک القدسي و المنهج 
النوری فمن المستبینات: 

ما دفاع الاشکال الثاني: فبأن یقال: إِنّ العلم الحضوری بذاته علم بمعلولاته على أتمٌ 
وجه و أكمل تفصیل؛ لکونه مشّناً لها جاعلاً إِيَاها؛ فیکون علمه بها علماً خارجاً عن 
ارتسامها الحصولي و حضورها العینی؛ فلایلزم منه اتحاد العلم و المعلوم. كيف لا و ان 
ذلك إِنْما يستقيم في ما إذاكان بإحدئ هاتين الصورتين ليس فليس؟ 


.۴۲/ فصّلت‎ ١ 
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و أمَا دفاع الاشکال الأوّل: فبأن یقال: إِنّ ذاته علم إجمالي و تفصيلى بتلک 
المعلومات من الکائنات و المبدعات و ان كانت هي مصحوبة لانکشاف ۱ 

فقد استقر ما ذهب إليه المصئف -دام بقائه على محاذاة ما عليه روساء هذه الصناعة 
علی عرشه. 

و نا دفاعهما عن المتأخرین سيّما نصير الملّة و الدین و بعض الأعلام على ما هو 
لمشهور بين الأنام فبأن یقال: إِنّ العلم الاجمالي مشترک لفظاً بين العلم البسيط الذي هو 
علمه -تعالی قدسه ‏ بما سواه و بين العلم بوجود الشيء الحاصل المدرک أو الحاضر 
عنده على صورته الإجمالية و هيأته الإجتماعية؛ فلذا تسمع أنّ العقل البسيط فى الأوّل 
هو ذاته بخلاف العقل البسيط الذي یحصل فینا. ۱ 

فإذا تمهّد هذا فنقول: إِنّهِ إن آرید أنّ العلم الاجمالي بالمعنی الاو هو عين العلم 
لتفصیلی فممنوع و السند ظاهر؛ و إن أريد أنه بالمعنى الثاني عينه فمسلّم من غير فساد 
في ما هو المرام؛ حيث إِنّ علمه البسيط الإجمالي بما عداه نفس ذاته الحق القدّوسي الذي 
لایحوم حومه وجود شیءٍ ما منها أصلاً؛ و الفرق بين هذين الإجمالين ما يحكم به 
صیرفی العقل بعد ما يذهبهما في كورة النظر حیث يرى أن في الصورة الثانية يكون العلم 
عبارة عن وجود آمر عند موجود بالفعل على سبیل الاجمال ؛ فیلزم أن یکون هو عين 
ذاته إذا فصّل بالرويّة و الکمال بناءٌ على أن التفاوت بینهما بنحو الادراک لا غیر؛ و ذلک 
على خلاف ما عليه الصورة الاولی؛ لأنّه يرجع إلى کون العلم الحضوري للمبدا هو العلم 
ابسيطي له بما يترتّب عليه و إن كان بالواسطة؛ لکونه آقرب إليه منها. 

و ان أردت التفصّى عن اشتباه اشتراک اللفظ فعيّر عن أحدهما بالعلم البسیط و عن 
الاخر بالعلم الاجمالى؛ فاحتفظ هذه الدقائق الحکمية و الرشحات الفلسفية في البال 
لتشفي عن الأمراض النفسية بعون الواهب المتعال. 

وإذا حطت بأطراف المرام فبالحريّ أن نتلو علیک ما ذكره الرئيس من الكلام الموهم 
كفره لبعض الأعلام ثم نبيّن ما هو الحقيق بالتصديق. 


۰ / کشف الحقائق 


فنقول: إِنّه قال فى إلهيات شفاثه: « إن الفاسدات |ذا عقلت بالمهيّة المجرّدة و بما یتبعها 
ممّا لا يتشخّص' لم تعقل بما هی فاسدة»" أي بالمهيّة الكلّية لم تعقل بما هی فاسدة؛ و فيه 
الخلف لانتفاء علمه بالجزئیات و الفاسدات حينئذٍ؛ و قد ذکره على أن یلزم به الخلف و 
الفساد لیتجلی ما هو المراد من کون علمه -تعالی-بها لا من تلقاء علمه بماهياتها 
المجرّدة أو بهويّاتها الفاسدة بما هي فاسدة متغيّرة للزوم عدم علمه بالهویّات و 
ااشتخای عل الأؤل و کر فان على التان م قیالع جقيلة ذلك علو مرا 

فقد بقي أن یکون علمه بتلک الهویّات الشخصية و الفاسدات الزمانية لا بما هي 
متغيّرة زمانية؛ و ذلک من وجهین: 

آحدهما: وجودها بحسب کونها لباریها لعدم تطرّق التعاقب و التجدّد إليها. 
التعليقات: « إذ ذاته هو مسیّب الاسباب فلایخنی عليه شیء و« لايَعْرّبُ عنه مثقال 
دَرَةِ "4 »۲ و «الفاسدات فاتما" یعقلها فاسدة من جهة أسبابها و عللها. »* 

وق عار اف إلى استحالة علمه بالزمانیات بما هي فاسدة بقوله: « ينبغي" أن 
لانجعل علمه عرضة للتغیر و الفساد الب بان نجعله زمانیا أو أن یکون علمه" مستفاداً 
من الحسّ و؟ من وجود الموجودات؛ فإنّه إن دخل "۱ في علمه الزمان یکون ۱۱ متغيراً و"٠‏ 
فاسدا؛ لا الشيء يكون في وقتٍ بحال و يكون في وقتٍ آخر بحال آخر. » "' انتهی کلامه. 

و أمّا بیان ما آوقع بعض الاعلام في ذلك الظنّ فهو ما نقلناه كلذ من الهیات شاه 
. ح: -و بما يتبعها ممًا لا یتشخص. 
؟. الشفاء ( الالهیات. المقالة الثامنة؛ الفصل السادس ) ص 504 
يا 8 ۴ اللعليقات , ع١1.‏ 
۵ اللعلقات: و أمّا الفاسدات فائه. ع. اشعلقات . ص ۱۲۳. 
۷ العلقات أن نجتهد في. ۸ العلیقات: ‏ أن يكون علمه. 
4 ح: -و. ٠‏ امعلقات الموجودات. فیلزم ذاته أن آدخل. 


۱ العلیقات: فیکون. ۲ : آو. 
۳. التعليقات؛. ص ۰۱۱۶ 
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حيث اه حمل قوله: « لم تعقل بما هي فاسدة » على حسبان أَنّه مراد الرئیس ليلزم منه نفى 
علمه بتلک الفاسدات بهويّاتها و تصديقه بذلک ذهولا" عن أن مراده انه لو علمها بالمهئة 
المجرّدة يلزم أن لاتکون معقولةٌ بهويّاتها الشخصية من قبیل إظهار الفساد لتعيين 
القسمان الآخران: أحدهما علمه بها بما هي متغيّرة و ثانيهما بما هی غير متغيرة. 

ثم يشير إلى استحالة الأوّل ليتعيّن به الثاني إن هو إلا عين الایمان كما هو المستبين 
مين العيان و البرهان و نعم ما ترنّم لسان حاله في سابق الزمان بمقاله: 

كفر جو منى كزاف و آسان نبود 2 محكمتر ازايمان من ايمان نبود 

در دهر يكى جو من و أن هم كافر يس در همه دهر یک مسلمان نبود١‏ 


[17] قال ": «من المتنطعين في» 
آقول: تنطع في الکلام أي تعمّق فیه ۴۳ 


[۱۷۰] قال* «یتصنعون» 
آقول: افتعال من التصنّع و هو التكلّف؛ و فى اللهابة: « تصنعته تكلّفته ». 


۱۷۱ قال: «یالمعنی التالث يقعان على الذات» 
آقول: ما التبول على أحد المعنیین الآخرين فیستلزم الترکیب الخارجي لذات القابل 
من الهیولی و الصورة " حسب ما سلکه فى کتاب الا بماضات على محاذاة ما عليه رئيس 


۱ ف: - و نت بما قد علمت أن المعلوم بالعلم الارتسامي هو الذات المرتسمة في العالم مع قطع النظر عن كونها 
مرنسمد فيه ... یک مسلمان نبود. ۲ ح: قوله. 

5 ف و ح: - فيه. ۲ الصحاح؛ ج ۳ ص ۱۲۹۱. 

0 ح:و قوله. 

۶ ق: + أو لما بتعلّق به؛ و تا استحالة اجتماع الفعل و الإنفعال في آمر واحد إذا كان الفعل و القبول نظرً إلى ۳ 
واحد فهر مستحيل جداً للزوم اجتماع جهتی الرجوب و الإمكان؛ لان للمغلول بالقيامن إلى غلتة وجوباً و 


- 
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الصناعة في الشفاء و الاشارات؛ و ذلک حیث إِنّه برجع إلى أن قبول القابل لذات المقبول 
بعد ما کان متهيئاً لها فاقدا لذاته في الخارج؛ و أمّا وجوه القبول بهذا المعنی للنفس الناطقة 
الانسية بحسب تعلْقها بالهیولی. 

فقد استبان: أنّ هذا القبول مستلزم لوجود الهیولی -سواء كانت داخلة في ذات القابل 
أو في ما يتعلّق به ذلك القابل -علی خلاف ما عليه القبول بالمعنی الا خر منهما حیث اه 
مستلزم للتركّب الذهني؛ لكونه برع معناء لیات 

نم اعلم: أنّ مسلك القوّة و الفعل في إثبات الهيولى هو انّ الجسم يفعل في ذاته أثراً 
بعد ما لم يكنء ثم يقبله؛ و ذلك على أن يكون فاعلاً و قابلاً لشيء واحد لاه قابل لشيء 
و فاعل فى شيء آخر. 

فقد استبان: سرّ ما تسمع أنه يلزم اجتماع جهتی الوجوپ و الامکان الواقعتین في 
شيء واحد بالقیاس إلى علّته؛ و ذلک على خلاف ما عليه شاكلة اجتماعهما في المعلول 
مقيساً إلى علَةٍ لایکون کذلک. 

و بعبارة آخری: انّ للمعلول في مرتبة ذات علّته إمكاناً و في الواقع وجوباً؛ فلايكون 
كلاهما فيه بحسب الواقع. 

وأيضاً: ان إمكانه في تلك المرتبة ليس من تلقاء ذات مبدئه بل نما هو بحسب كونه 
من عوارضها؛ و ما إذا كان فاعل الشيء بعينه قابلاً له ذلك القبول يلزم اجتماعهما فيه 
مقيساً إليه في الواقع. 

و إذا تقتر هذا علمت أن النقض بالجواهر المجوّدة الانسية لقبولها الصور العلمية و 
فعلها في ما يتعلّق به من الاجسام السفلية غير معقول؛ لکون المقبول شيئاً و المفعول 
شيئاً؛ و ذلك على خلاف ما عليه شاكلة الجسم حيث اه یکون شيء واحد مقبولاً و 


4 
للمعلول بالنظر إلى قابله الامکان؛ فاذا كان مه مّا فاعلاً لامر يكون بعینه قابلاً له یلزم اجتماع هاتین الجهتین 


فيه. 


الفصل الخامس / ۷۴۳ 


معلولاً له؛ فيلزم منه تركبه من الفاعل و القابل؛ و ما إذا لم يكن الأمر كذلك بل كان قبول 
شيء شيئاً و فعله في شيء آخر فلايستلزم ذلک.۱ 

فلذا تسمع نصير الملّة والدين' في نقده للمحصّل اه یقول: " «و هم لايمنعون کون 
العلّة الواحدة مع کونها فاعلة کونها منفعلة. نعم هم یقولون: إِنّ الشیء الواحد لایکون 
فاعلاً لشيء قابلاً له. ۳ »۵ هذا كلامه ۶ ۱ 

و اما قبول الشي» للشيء بعد ما لم‌یکن من تلقاء التي و الاستعداد من دون فعله فیه؛ 
تداز آنزیکون ذلك الشی2 فيو انا كتيل اللشن الصور العامة )نو أمنا اروم كنوه 
متألفاً منها فلا 

و أمّا القبول بمعنى التأثّر إذا لمويكن من تلقاء التهيّؤ و الاستعداد فیستلزم الامكانية 
فقط. 

لا اد ى: انّ الانفعال الذاتي يستلزم الامکان الذاتي كما ان الزماني يستلزم أن 
يكون معروضه الهيولاني؛ و ذلک على خلاف ما عليه المعنى الاوّل من القبول؛ فان يرجع 
إلى الموصوفية فيكون الفعل فيه هو القبول؛ فلايستلزم شيئاً منهما لتقدّسه عن الذاتي و 
الزماني من الانفعال, كما لايخفى على آهل الدربة و الكمال. 

و ما ما سار إليه بعض المحقّقين في إبطاله ب"«أنّ جهة الفعل ليست جهة القبول و إلا 
لما جاز أن توجد إحديهما بدون الأخرى. و ليس کذلک؛ إذ الفاعل قد يجب وجود 
معلوله به و لیس هناك جهة القبول. و ليس جهة القبول کذلک؛ لاحتياج كل ممكن إلى 


3 ق - چست ما سلکه فى کتاب الایماضات و فلايستلزم ذلى. 


؟.ق: فلذا قال المحمة اريسي *. ق: انه يقول. 
اد و 1 .. قابلاً له. ۵ نقد المحصّل. ص ۲۳۸. 
۶ ف:«... قابلاً له » انتهى. و لابخنی أنَّ ما قلناه من منافاة القبول للفعا ل ذلك امکاناً استعدادياً لا 


ذاتیاء + و ذلک ان لمح[ للامکان الاستعدادي ور أن لأنكرة المید لاذلا ماه اذا حصل فقد انتفی 
0 :و أمًا الفاعل فإنّه بقتضى وجرد المعلول و وجوبه و قد يقال ان ال 2 
واحدة بسيطة لاكثرة فيه مطلقاً لا بالذات و لا بالوجره و الاعتبارات و ذلک قال 


ان قرو رح لح لقاب و في ابطاله ب. 


۴ / کشف الحقائق 


فاعل؛ فتکون ' إحدايهما أعمٌ من الأخرى تحقّقاً؛ فتکونان " جهتین مختلفتین لایمکن أن 
تتحققا" في الواحد من جميع الوجوه» فمحسوم باه اشتباه ناش من اشتراک الا فظ؛ 
فا تن تدیره فتأمل ؟ 

و من ككينا لاح أَنَ القّوم الواجب الوجود بانذات لأس آن یکون سحلاً لشصور 
العلمية و إلا لم‌یکن بسيطاً صرفاً في ذاته؛ فليتدبّر. ۵ 


[۱۷۲ قال: «في درجة واحدة لافي" درجات مترتية» 

آقول: و إلا لزم أن لایکون الواجب الوجود بالذات كاملاً من جميع الجهات؛” فإذا 
كانت الصفات الكمالية زائدة على ذاته الحقّة لكانت؟ مستندة إليه -تعالی ١'_‏ في درجة 
واحدة؛ فيلزم '' استنادها إلى الواحد الصرف الذي ليس فيه حيث و حيث؛ و من هيهنا ظهر 
أنه لايصحٌ قيام الصور بذاته تعالی. ۱۲ 


(۱۷۳] قال: «لنظام الخير على أجمل الضروب» 
آقول:۱۳ إشارة إلى تحقيق الحال و دفاع بعض الإشكالء و هو انّه لایمکن أن يكون 


١.ق:‏ فيكون. ؟. ق: فيكونان. 
۳ ق: أن يتحققا. 
۴ ق: ‏ فمحسوم بأنّه اشتباه ناش من اشتراک اللفظ؛ فأحسن تدبّره فتأمّل. 
۵ ح: و من هيهنا لاح ... صرفاً في ذاته؛ فليتدبّر. ۶ ح: قوله. 
۷ ح: - في. ۱ 
۸ ح: لزم أن لایکون الجواد على الاطلاق كاملا بالاستحقاق. 
٩‏ ق: ‏ زائدة على ذاته الحقة لکانت. ۰ 2: - تعالی. 
۱ 9 يلزم. 
۲ ح: حیث و حیث؛ و هذا بعينه جار فى ما إذاكان علمه جل مجده ‏ بالأشياء بقيام صورها كما لابخفى. 
۳. ق: + تلويح إلى حقيقة الحال و دفاع بعض وجوه الاشکال بأنّه لایمکن کون علمه -تعالی ‏ عبن ارادته؛ لتلّق 
الاوّل بجمیم الاشیاء دون الثانی لتعلقه بالخیرات دون الشرور فکیف يصمّ کون علمه عين ارادته؟! 
وجه الدفع: اْ الممتنعات لنقصانها الذاتی لایصح أن يتعلّق بها علمه -تعالی و أمًا الممکنات فإنّما يصمّ 


> 
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علمه -تعالى ‏ عين إرادته؛ لتعلّق الاوّل بجميع الأشياء دون الثاني حيث ان ما يصلح 
و وجه الدفع: آن النظام الجملي خير كامل لا نقصان فيه بوجه من الوجوه و إن لم يكن 
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ده وكذلك بصع تعلّق إرادته بها. 

تشن معن , تأثيره بالذات انما يكون نظام الوجود الذي واو بر هی وه ال مت لا 

ل لحمو ميات لاخر بتراأء ی منه الشرّية و لكن نظراً إلى النظام ليس كذلى. 

قال الشيخ: « يجب أن العناية هی کون الاوّل عالماً لذاته بما عليه الرجود في نظام الخیر و وغل ناه الخير 
والكمال بما له من الإمكان و راضياً به على النحو المذکور ؛ فیعقا ل نظام الخیر على الوجه الاکمل الأبلغ في 
الامکان: فیفیض ی عنه ما يعقله نظاماً و خيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضاناً على تم تأدية إلى النظام 
بحب الامکان: فا 

قال: و مستحق اسم العالم )۱ أقول: يشير بذلک إلى أنّه ليس هنالک غيرية لا بالذات و لا باعتبار. قال الشیخ: 
وو خر قاد الذاف لهذا تسه لامعا لم بوجود الكل عنه. و تصوّر حقيقة الشىء إذا لميحتج فى رجود تلک 
الحفيقة إلى شيء غير نفس التصوّر يكون العلم بعينه قدرةٌ. و أمَا إذاكان نفس التصوّر غير موجب لميكن العلم 
قدرةٌ و هناك فلاكثرة: بل الما توجد الاشياء عنه من جهة واحدة؛ و إذا كان كذلك لكونه عالماً بنظام الحسن 
المختار هو كونه -تعالى ‏ قادراً من دون اثنينية [ق: اثنية ] و لا غيرية. » 

و الحاصل: انَّ القدرة صفة شأنها الترجيح و المبدئية [ق: المبديه ] فاذا كان علمه تعالى كافياً فيه یکون 
ننس القدرة بل الارادة. 

وان تدترت تارةً أخرى لقد لاح أن ما سو من الأسباب يرجع إلى كونها أسباباً لقبول القابل. 

ا راز دود مه رد يرس شارت که پاک عبت اتحاد علمه 
مع قدرته تارةً و مغاير ته لها آخری كما بلرح ممّا ذکره بقوله: انه مندأ عالم بوجود الکل. نم شنم عليه بني 
لاأد, ري كيف اثفق لهذا الرجل فى هذا الكتاب الصغير الع يد هده ی و المصنف قد نته على 
ده اه لما كا هنا ى كتر تست نتسه ثم لابخفى أن الشيخ يخ ذكر هنالک عالم بعد قوله مبدأ لا 
اه یکون مغاء ان 

وقد لاح حال ما أورده على على الشيخ حيث قال: «اتّه عالم لا لاه مجتمع مه وهای 
بنيض وجودها و هو معقول وجود الذات» أقول بقوله إن هذا لكلام يدل على أله ل منکن -سبحانه ‏ 
عالماً بالاشیاء الاائه غيداً لوجودها. فا كونه موصوفاً بكونه عالماً فلابصير سنداً علينا.» 

نم بالغ فى الانکار ر عليه بأنّه تصریح بکونه تعالی لابعلم شيئاً وهو خطا عظيم و مقالة منكرة. هذا كلامه 
فلاببعد كثير تعد صدوره عن أمثاله الذاهلين عن أن ننى فرد من العلم عنه -تعالى ‏ يستلزم نفیه عنه مطلقاً. 
فقولد: « هذا تصریح » قلنا: إن آراد به نفى کون علمه تعالى من جهة كونه [ق: كون ] مجتمع المهيّات فهو 
مسلم مر ن دون فساد أصلاً؛ ان أراد بد نفي كونه عالماً مطلقاً فهو ذب فضبح بشهادة ما وقع من الإضراب عنه 
بترله: «بل لأنه مبدؤها» أقول: وماوقع عن المصنف .دام ظله بقوله المذکو رآنفاً صريح فى أن علمه تعالى - 
بالأشياء ليس من حيث كونه مجتمع الاشیاء. بل من حيث اِنه بذاته مستحق اسم العالم و اسم المريد. 


۶ / کشف الحقائق 


عفن احرائة تسيدي! الم کید لكا 

و تفصيل المقام للأنام بعون الملک العلام هو انه تعالى -عالم بالنظام الجملي الذي لا 
نقصان فيه بوجه من الوجوه و كذا عالم بكلّ جزء من أجزائه الذي هو خير و كمال؛ و 
صحابته للشرّية ' لايخرجه عن ذلک. 

قال الرئيس في إلهيات شفائه: « يجب" أن يعلم أن العناية هي کون الاوّل عالماً لذاته 
بما عليه الوجود في نظام الخير و علّة لذاته للخير و الكمال بحسب الإمكان و راضياً به 
على النحو المذكور؛ فيعقل نظام الخير على الوجه الأكمل الأبلغ في الامکان؛ فيفيض عنه 
ما يعقله نظاماً و خيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضاناً على تم تأدية إلى النظاء 
بحسب الامکان. فهذا هو معنى العناية.» ' هذا كلامه. 

ثم لايخفى: أن ذلك العلم الأكمل من حيث إِنّه يصمٌ صدور الممكنات منه قدرة ومن 
حيث اه کافی في وجودها إرادةٌ على ما إليه الاشارة الالهية بقوله -العزیز -: « إذَا أرَادَ؟ 
شتا أن يقول له كن فَيَكُونُ م 0 

فإن قلت: إِنّ علمه -تعالی قدسه ‏ مما يتعلّق بخصوصيات أجزاء ذلك النظام التي 
منها الشرور بخصوصياتها مع قطع النظر عن انضمامها إلى ما سواها من أجزاء أخرى مع 
أن إرادته لايتعلّق بخصوصياتها؛ فلايكون علمه -سبحانه هو إرادته. 

قلت: إن شرّية تلک الخصوصیات الوجودية لیست بالذات بل بالعرض؛ حیث إن 
الشرّ ليس حقيقته إلا العدم و الخیر الا الوجود؛ فتکون تلك الخصوصیات بما هي 
وجودیات یتعلّق بها العلم و الارادة معا 

00 تلک العدمات التي هي الشرور بالذوات التابعة فلانتفاء حقائقها غير صالحة لأن 
یتعلّق بها العلم و الارادة, کما الامر في علمه بالممتنعات كاجتماع النقيضين و غيره. 


ح: الشرید. ۲. الشفاء + فیجب. 
۳ الشفاء (الالهیات المقالة التاسعة؛ الفصل السادس ) ص ۴۱۵. ق: + و تمام تفصیله فى شرحنا الکییر (هذا الکتاب. 
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وعلى تقدير أن لاتكون تلک الشرور هي الأعدام تكون شرّية بعض تلک 
الخصوصيات أقل من خيريته. ففي تفويته تفويت ما هو الغالب الخيرية و هل هو إلا شد 
كثير؟ 

فلذا تسمع رئيس الصناعة اه یقول: «إِنّ' الشرٌ" بالذات هو العدم و لا کل عدم. بل 
عدم يقتضي ' طباع الشيء من الكمالات الثانية لنوعه و طبيعته؛ و الشرّ بالعرض هو 
المُعدم "أو الحابس للكمال عن مستحقّه و لا خير عن عدم مطلق إلا عن لفظه؛ فليس هو 
بشرٌ حاصل.»” 

قال: «و اعلم الم الذي هو یمعنی العدم اقا کشت ام اهن أ 
نافع قريب من الواجب. و لمَا أن لایکون شرا ذلك بل شرآ" بحسب الأمر الذي هو ممکن 
في الأقل؛ ولو وجد كان على سبیل ما هو فضل من الکمالات التي تعد" الکمالات الثانية 
و لا مقتضی له من طباع الممکن هو فیه؛ و هذا القسم غير الذي نحن فيه و هو الذي 
یناه هد او لیس هوق تسل قرم یل يعدي اعبار وائد على :واس النوع: 
کالجهل بالفلسفة أو بالهندسة أو غير ذلک. فان ذلك ليس شرا من جهة ما نحن ناسء بل 
هو شرّ بحسب كمال لا صلاح؟ فى أن ببعة و ستعرفه و" اما یکون بالحقيقة شا إذا 
اقتضاه شخص انسان آو شخصان ۱۱ و اما بقتضیه الشخص لا لاله انسان آو نفس. بل لاله 
قد ثبت عنده حُسن ذلك و اشتاق إليه و استعدٌ لذلک الاستعداد كما سنشرح لک بعد " 
و أمًا قبل ذلك فلیس مما ينبعث الشيء إليه في بقاء طبيعة النوع انبعاثة إلى الکمالات 
الثانية التي تتلو الکمال الأوّل؛ فإذا لم يكن كان عدماً في أمر ما يقتضي ' في الطباع. 


.١‏ الشفاء' ‏ ان ۲ اللشفاء؛ فالشر. 

۳ الشفاه: مقتضی. *. الشفاء: المعدوم. 
ل الشفاء ( الالهیات. المقالة التاسعة. الفصل السادس ) ص ۴۱۶. 
م۹ ۷ الشفاء. بعد. 

۸ الشفاء: شرا ٩‏ الشفاء: الاصلاح. 
۰ الشفاء: و ستعرف آله ۱. الشفاء' شخص نفسه. 
7 جح - بعد. ۳ ح: فی آمر مقتضی کان. 


۸ / کشف الحقائق 


فالشرٌ في أشخاص الموجودات قلیل و مع ذلك فإنّ وجود ذلک" الشرّ في الاشیاء 
ضرورة تابعة للحاجة إلى الخیر؛ فإنّ هذه العناصر لو لم تكن بحيث تتضادّ و تتفعل عن 
الغالب لم يمكن أن تکون عنها هذه الأنواع الشريفة, و لو لم‌یکن النار منها بحيث إذا تأدّت 
بها المصادمات الواقعة في مجری الكل على الضرورة إلى ملاقاة رداء رجل شریف وجب 
احراقه ‏ لم یکن " النار منتفعاً بها النفع العام؛ فوجب ضرورة أن یکون الخیر الممکن في 
هذه الأشياء نما یکون خيراً بعد أن يمكن وقوع مثل هذا الشر عنه و معه؛ و إضافة 'الخير 
لاتوجب أن یترک الخیر الغالب لشرٌ بندر؛ فیکون ترکه شرا من ذلک الهو لانْ عدم ما 
يمكن في طباع المادّة وجوده إذاكان عدمان شوه من عدم واحد؛ و لهذا ما یوثر العاقل 
الاحراق ؟ بالنار بشرط آن یسلم ۲ حيّاً على الموت بلا ألم منها"؛ فلو ترک هذا القبیل من 
الخير لكان یکون ذلك شرا فوق هذا الشرّ الکائن بٍیجاده؛ فکان؟ في مقتضی العقل 
المحيط بكيفية وجود '' الترتیب في نظام الخیر أن یعقل استحقاق مثل هذا اللمط من 
الا شتا وجوداً 00-6 ما بقع معه من الشرٌ ضرورة؛ فوجب أن بفيض وجوده. 

فان “قال قاقا فد كان خائرا أن ود الجذي الأول هرا نوفا بیع له 
فیقال ۱۲: هذا لميكن جائزاً في مثل هذا النمط من الوجود؛ و إن كان جائزاً في الوجود 
المطلق على أنه ضرب من الوجود المطلق مبرّاً ليس هذا الضرب. و ذلك ممّا قدفاض 
عن المدبّر الأول و وجد في الأمور العقلية و النفسية و السماوية, و بقي هذا النمط في 
الإمكان و لميكن ترک إيجاده لأجل ما قد يخالطه من الشر الذي إذا لم يكن مبدژه 
موجودا أصلاً و ترک لثلا یکون هذا الشرّ کان ذلک شرا من آن یکون هو فکونه یر 


.١‏ الشفاء: ‏ ذلک. ۲. الشفاء؛ احتراقه. 
۳ الشفاه: لم تکن. ۴ الشفاء: فافاضة. 
۵ ح: شر ۶ الشفاء؛ الاحتراق. 
۷ الشفاء: + منها. ۸ الشفاء: ‏ منها. 

4 الشفاء: و کان. ۰ الشفاء: وجوب. 
۱ الشفاء؛ مبراً. ۲ الشفاء: فنقول. 


الفصل الخامس / ۷۴۹ 


اشرّین ولكان أيضاً يجب أن لاتوجد الأسباب الخيرية التي هي قبل هذه الأسباب التى 
وى إلى لش بالمرض. ۱ 

فإذن' وجود ذلك مستتبع لوجود هذه؛ فكان فيه أعظم خلل في نظام الخير كي بل 
وان لم نلتفت إلى ذلك و قصرنا الثفاتنا إلى ما يتقسم إليه الإمكان في الوجود من 
اصناف الموجودات المختلفة في أحوالها؛ فکان الوجود المبتء من الشه قد حصل ۳ 
بقي نمط من الوجود انما یکون على هذا" السبیل و لا کونه أعظم هلا من کونه؛ فواجب أن 
يفيض وجوده من حيث يفيض عنه الوجود الذي هو أصوب و على النمط الذي قیل» ۵ 

نم اعلم: أن تعلّق فیضه الاقدس الأرفع بالمستفیضات من العالیات و السافلات اما 
هو لاجل خيرية ذاته؛ فتکون تلك الذوات محبوبةٌبالعرض؛ فلذا تسم أثنه لواحت 
الواجب مفعوله و آراده لأجل ذاته و لکونه أثر” ذاته لایلزم استکماله بالغیر؛ إذ المحبوب 
حقيقة على هذا التقدير هو ذاته, و فعله محبوب بالعرض و إذا كان فعله محبوباً بالعرض 
لایجب أن یکون وجوده له بهجةً و خيراً حقيقةً بل بهجته اّما هو في محبوبه بالذات و هو 
ذاته المتعالية التي لها الجمال الاعلی الابهی و الکمال الاقصی الاسنی. 

فقد استبان: اله -سبحانه مدرک لذاته علی ما هو علیه من الجمال و البهاء الذی هو 
دک جمال و بهاء و منبع کل ُسن و نظام؛ فان نظرنا إلى المدرک فهو أجل الاشیاء و 
آعلاها یو اج تظرتا ان اهراک یه آفرقها رانا اوارظرتا ای البرک فقو ارنعا 
کذلک؛ فهو إذن آقوی مدرک لأجل مدرک با تم إدراك ممّا هو عليه من العظمة و الجلال و 
الفضل و الکمال و الحسن و الجمال, كما يحكم به العقل المتقدّس عن شوب الوهم و 
الخیال بفضله الارفع. 

فلذا تسمع قال الرئیس: «اِنّ الشرٌ يقال على وجوه: 


۱ الشفاء ۰ فان. ۲ ح: صيرّنا. 
۳ الشفاء* - به. ۴ الشفاء" هدذه. 


۵ الشفاء ( الالهیات المقالة التاسعة, الفصل السادس ) صص ۴۱۷ ۰۴۱۹۰ 


۰ / کشف الحقائق 


يقال شب للأفغال المذمومة. 

و يقال شر لمبادیها من الأخلاق. 

و يقال شر للالام و الغموم و ما أشبهها.' 

و بقال شر لنقصان کل شيء عن کماله و فقدانه ما من شأنه أن یکون له. 

فکان ۲ لام و الغموم و إن كانت معانیها وجودیةٌ لیست أعداما: فإلها تتبع الاعدام و 
النقصان. 

و الشر الذي” في الأفعال هو أيضاً انما هو بالقیاس إلى من يفقد کماله بوصوله ذلک 
إليه. مثل الظلم أو بالقياس إلى ما فقد" من کمال يجب في السياسة المدنية*كالزناء. 

و کذلک الأخلاق الرديّة *انّما هي شرور بسبب صدور هذه عنها و هي مقارنة لإعدام 
النفس كمالات يجب أن تكون لهاء و لاتجد شيئاً مما يقال له شرّ من الأفعال الا و هو 
كمال كنسبة الفاعل إليه" و عسی اما هو شرّ بالقياس إلى السبب القابل له أو بالقياس إِلى 
فاعل آخر يمنع عن فعله في تلك المادّة التي ”هو أولئ بها من هذا الفعل. ١»‏ 

ثم قال:« إِنّ١١‏ الشر الذي سببهالتقصان لقصور يقع في الجبلّة ليس لان ۱۱ فاعلا ,بل 
مالل م شد فیس ولعو عفنيه هوا "' بالقنا إلى شیب 

فأمّا الشرور التي تتّصل بأشياء هي خيرات فإِنّما هي من سببين: 

سبب من جهة المادّة؛ فانها " قابلة للصورة و العدم. 

و سبب من جهة؟" الفاعل؛ فإنّه لما وجب أن يكون عنه المادّيات و كان مستحيلاً أن 


۱ الشفاء: ما بشبهها. ۲ ح: وكان. 

۳ الشفاء: + هو. ۴ ح -کماله بوصول ... یفقد. 

۵ الشفاء: الدينية. ع. الشفاء؛ ‏ الرديّة. 

۷ الشفاء؛ بالقیاس إلى سببه الفاعل له. ۸ ح: الذي. 

4. الشغاء ( الالهیات, المقالة التاسعة, الفصل السادس ) ص ۴۱۹ 

۰ الشفاه: و أمَا. ۱ الشفاء: و قصور بقع فى الجبلة و لیس. 
۲. الشفاء' خيراً. ۳ الشفاء: أنّها. 

۴ ح: - جهة. 


الفصل الخامس / ۷۵۱ 


یکون للمادة وجود الوجود الذي يغني ' غناء المادّة و یینفعل ۲ فعل المادة إلا و" أن 
يكون قابلاً للصورة و العدم؛ و" كان مستحیلاً أن لایکون قابلاً للمتقابلات” فكان 
مستحیلا ان بکون للقوة الفعالة أفكال عسو ؛ 

م قال: « فالخير مقتضی بالذات" و الشرٌ مقتضی بالعرض و کل بقدر؛ و کذلک" فان 
المادة قد علم‌من أمرها ها تعجز عن آمور و تقصر عنها الکمالات في أُمور و لکتها يتم لها 
مالا نسبة له كثرة '' إلى ما بقصر عنها. فإذا كان کذلک فلیس من الحکمة الالهية أن تترک 
الخیرات الفائضة الدائمة ''. و الأكثرية لأجل شرور في آمور شخصية غير دائمة. بل نقول: 
إن الأمور في الوهم: 

ور إذا توهّمت موجودة وجودها'' يمتنع أن یکون " الا شا على الاطلاق. 

اما و وجودها أن یکون یا نتم أن کون شوورا وتا فد 

و لا آمور تغلب فیها الخيرية إذا وجدت وجودها و لایمکن آن یکون ۱۲ غير ذلک 
لطباعها. 

و اما أمور تغلب فيه الشرّية. 

ما آمور متساوية الحالين. 

فا ما لا شرية فيه فقد وجد في الطباع. ۱۵ 

وأمّا ما كلّه شر أو الغالب أو المساوي أيضاً فلم يوجد؛ و ما الذي الغالب في وجوده 


ح: رجود أى الوحود يغنى. ؟. اشفا يفعل. 
۳ الشفاء: -و. ۴ ح: -و. 


د -: المقابلات. 
۶ الشفاء* وكان مستحيلاً أن يكورن للقوى القعالة أفعال مضادة. 
۷ الشفاء ) الالهیات المقالة التاسعةه الفصل السادس ) ص ی 


۰ الشفاه: كثيراً. ۱ ح: - الدائمة. 
۱ الشفاء: ‏ بر جودها. ۱۳ الشفاء ۰ تکون. 


۴ اشفا - أن يكون. 
۵ -: -و اما آمور تغلب فيه الشرّية و امّا آمور متساوية الحالین ... الطباع. 


۲ / کشف الحقائق 


دق يد أن ادا ها الأعلت فيه دم 

فان قیل: فلع لم تمتنع الشرية أصلاًحمّی كان یکون که خیر؟ 

فیقال: حينئذٍ لمتکن هي هي إذ قلنا: ان وجودها الوجود الذي یستحیل أن یکون 
بحيث لا يعرض عنها شر؛ فإذا صيرت بحيث لایعرض عنها شرّ فلایکون وجودها الوجود 
الذي لهاء بل لكو موه فاد رش وجدت و هی غيرها و هي حاصلة؛ اعت ما خلق 
بحیت لایلزمه شر لزوماً أولياً: و مثال هذا ان النار إذا كان وجودها أن تکون محرقة و کان 
وجود المحرق هو اه إذا مس وب الفقیر آحرقه و۱ كان وجود ثوب الفقير انّه قابل 
للإحتراق و کان وجود كل واحد منهما" آن تعرض " له حرکات شتی " و کان وجود 
الحركات الشتّی في الأشياء على هذه الصفة وجود ما يعرض له الالتقاء. و كان وجود 
الالتقاء بين ”الفاعل و المنفعل بالطبع وجوداً يلزمه الفعل و الإنفعال. فإن لم تكن الثواني 
لم تكن الأوائل. »۶ 

و ذا تقرّرهذا فنقول: إِنٌّ النظام الجملي هو الكامل الذي لا نقصان و لا شرّية فيه أصلاً؛ 
وأمّا خصوصيات ذلك النظام فمن المستبين كونها الأصلح الأليق؛ و ما اشتمال 
خصوصية بعض من تلك الخصوصيات على شر لاينافي أصلحيته؛ لغلبة الخيرية فيه 

على أن الق ا جلك الشة شامق فوازضها لان الأمور اه فيه 

فان قلت: إن تلک الشرّية المغلوبة بخصوصها معلومة له بالذات مع عدم كونها مرادة 
له کذلک؛ فلايكون علمه هو إرادته سبحانه. 

قلت: إِنْى قد علمت ما حقيقة الشرّ فاحکم باه لانتفائه و نقصان ذاته لابصلح أن 
يتعلّق به العلم بالذات؛ فیکونان سيّان كما لايخفى على أهل العرفان. 

000 5 
۳ الشفاء' بعرض. ۴ الشفاء' شيء. 


الفصل الخامس / ۷۵۳ 


علی انك قد عرفت أن إرادته الآزلية لم‌یتعلّق بالذوات الحقيقية | لکونها مسو 
بالعرض فما نک بما يلحق بعضاً من أجزائه على سبیل العرض من الشرور؟ 

ثم لایخفی: أنه قد بقي الاشکال في أن رادته قدرته حیث إن المعتبر في الثانية الصحّة 
والإمكان بخلاف الأولی؛ فلایصح أن تكون |حدیهما هي الأخرى. 

و آیضا یلزم آن يكون له -جل و علا جهة امكانية, تعالى عن ذلک. 

وأنت تعلم أَن آمنال هذا الاشکال ٍیّما نشات من اشتراک اللفظ حسب ما إل الاشارة 
بقول الرئيس في کتاب التعلیقات: « و نحن إِنّما نعني بقولنا إن قادر بالفعل أنّ قدرته علمه؛ 
فهو من حيث هو قادر عالم؛ اي علمه سیب لصدور الفعل عنه و لیس قدرته سبب داح 
یدعوه الیه. فقدر ته علمه.» و بقوله فیه أیضا: «فاذا قلناء اه" مختار و اه قادر اّما" نعنی 
به أنه بالفعل کذلک " لم يزل و لایزال. و لانعنيبه ما یتعارفه ناس منهما؛ فا المختار في 
العرف هو ما يكون بالقوّة و یحتاج" إلى مرجّح يُخرِجٍ اختیاره إلى الفعل: إِما داع يدعوه 
لی ذلک من ذاته و من خارج؛ فیکون المختار متا في حکم مضطرّ ۱ 

والأوّل في اختیاره لمبدعه داع إلى ذلک هوق يكن سا را بان 
نم صار مختاراً بالفعل, بل لم يزل كان مختاراً بالفعل؛ و معناه انه لم يختر غير ما فعله و إِنّما 
0 " ذاته لا لداع آخرء و لميكن هناك قوّتان متنازعتان -کما فینا - 

فطاوع |ٍحدیهما ثمّ صار اختیاره إلى الفعل بها. 

وكذلك معنى قولنا: «إنّه قادر» انّه بالفعل كذلك" لميزل و لایزال؛ و لانعني يزيا 
یتعارفه الجمهور فى القادر ما فان القدرة فینا قّة؛ فإِنّه لایمکن أن يصدر عن قدرتنا 
شيء ما لم‌برجح مرجٌح. فان لنا قدرة على الضدّین.» ۱ 


۱ <: -اند. ۲ العلقات: فانه. 

۴ ح: نعنى به پالفعل انه ليس کذلک. ۴ و اه محتاح. 

د التعليقات: + مختاراً. ۶ اشسلقات: و لمیکن. 

۷ امعلقات: خيريته. ۸ ح: و کذلک قولنا انّه قادر بالفعل کذلک. 


4 اتعلیقات: لایعنی. ۰ افعلقات: صص ۵۰ - ۵۱ 


۴ / کشف الحقائق 


نم قال: « و الاوّل بريء من القوّة؛ وا إذا وصف بالقدرة فإنّه يوصف بالفعل دائماً؛ و 
نحن ' إذا حقّقنا معنى القدرة كان معناه اه " متى شئنا و لم‌یکن مانع فعلنا.»" فلذا 
تسمع أَنّه يقول: «إِنّ* الانسان مضطرٌ في صورة مختار و معناه: ان المختار من" لايخلو 
في اختياره من داع يدعوه إلى فعل ذلک.»۲ 

فقد استبان من أطراف الكلام ان إمكان الفعل بالقياس إليه لیس الإمكان العام لا 
الخاص حسب ما حصّله صاحب التحصیل أيضا بقوله فيه: «و قدايظة انها أى القدرة - 
لاتکرن سود الا لفاس شانه أن قعل ورمن شانه أن لافعل؛ و إن کان مخ شانه ان 
یفعل فقط فلایسمّیه الجمهور قدرة و هذا غير واجب؛ فائه لو”/كان هذا الشيء الذي بفعل 
فقط یفعل بغیر مشیّة؛ فلیس له قدرة بهذا المعنی» و إن كان يفعل بارادته الا أن الارادة 
لايتغيّر انّفاقاً وا یستحیل تغیرها استحالة ذاتية؛ فإنّه يفعل بقدرته؛ فاّه إذا صم أنه إذا 
شاء فعل يصمٌ أنّه إذا فعل فقد شاء؛١'‏ فيصصٌ'' آنه إذا لميشأً لم يفعل و إذا لم يفعل 
لم يشأ» ١‏ انتهی كلامه منادياً على سبيل البيان ما به يفترق هذا الإمكان عمّا هو بالقياس 
إلى القدرة الحادثة. 

و من هيهنا تسمع أن القدرة فيه -سبحانه خالية عن الإمكان و هو صدور الفعل عنه 
بإرادته فحسب؛ فان لم تعتبر بهذا الوجه كان فيه مکان, و واجب الوجود منرّه عن ذلک. 

و من هبهنا تسمع أرضا آنه لیس نزاع معنی بين المتخالفين بالحدوث و القدم إلا في 
حدوث العالم و قدمه لا في القدرة على ما عليه الظنون المشهورية من کونها عبارة عن 
«صحَة الفعل و ترکه » على الاوّل و «إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل » على الثاني ذهولاً 


١‏ ح: -و. ۲ ح: إذا وصف بالقدرة وصف بالقدرة و اما نحن. 
۳ العلقات: أنا. ۴ العلیقات. ص ۵۱ 

۵ العلقات: -ان. ۶ ح: ما. 

۷ العشقات: ص ۵۱ ۸ اتحصیل: إن. 

٩‏ التحصیل: أو. ۰ : یصح أَنّه إذا فعل فقد شاء. 

۱ 2 لصح. ۲ امحصیل. ص ۴۷۳. 


الفصل الخامس / ۷۵۵ 


عنهم أنه يصمٌ أن یتفق الفريقان على معنى واحد للقدرة و هو «إن شاء فعل و ان لميشأً 
لميفعل » مع اختلافهما في عدم صدور العالم عنه _تعالى في الأزل لامستناع وجوده 
الأزلي مع القول أن إرادته الأزلية یتعلّق في الأزل بوجوده في ما لايزال لوجوب حدوثه 
و امتناع نحو وجوده الأزلي؛ فلاینشا امتناع عدم الصدور في الأزل عن وجوب تحقّق 
مقدم هذه الشرطية و إلا لكان كل موجود صادر عنه دخل و علا_أزلياً؛ لكون إرادته 
الْزلية متعلقةٌ بوجوده, بل اّما پنشاً ذلک عندهم من آسباب آخری. 

و لنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: نک بما تنوّرت بهذه الانوار القدسية یمکنک أن 
تستضییء باشعّة شموس هذه المطالب العلية و الأتوار المضيئة, و دفاع شک عویص 
مشتهر بين الجمهور في الافاق يورد على عدم کون علمه إرادته لتعلّق الاوّل 
بالشروربالذات دون الثاني حسب ما أشرنا إليه آنفاً؛ و لصعوبته ذهب بعض المحقّقين 
المحدّثين -نوّر اللّه مرقده -للی زيادة الثاني ملسي هتسه وال لت عه 
نه استدلال لا تشکیک؛ و نعم ما أشار إليه المصتّف في حواشيه الشريفة على كتاب 
الکلینی ونبّه على دفاعه بقوله: « و التحقيق ان الجواد الحقّ و الغنيٌ المطلق لايكون 
افاضة الخیر مفاضة لذاته بل یکون اختیارها لازم ذانه بِثة؛ فکل ما بعلم خیراً نشظام 
الوجود يفيضه البِنّة غير مناف لذاته و لا غير مرضي به من تلقاء ذاته؛ فنفس مرتبة ذاته 
-سبحانه -علم حقّ بكلّ شيء و إرادة حقّة و اختیار حقّ لكل خيرء و هو بذاته مستحق 
اسم العالم و اسم المريد من غير رويّة و همّة و تفکر و قصد؛ و ما ليس هو في الخير 
المطلق و لا في الغالب خيره على الشرٌ لايختاره و لايفيضه أصلاً؛ و الشرور لايريدها بما 
هي شرور بل بما هي لوازم الخيرات. 

فإذن ما الإرادات الحادثة التى هي رنه ادو مانم لسعو الاين 
الأففال و الایجادات و التکوینات لاغیر. » 

نم لایخفی أنه قد ذكر هذا التحقیق بعد ما وجّه ذلك الشكٌّ على صورة الاستدلال 
بقوله: «و تلخیص هذا الاستدلال ان علمه جل مجده و عرّه -متعلق بالشرور الواقعة في 


۶ / كشف الحقائق 


نظام الوجود بالذات, و إرادته ' -سبحانه -غیر متعلقة بها إلا بالعرض من حيث إِنّها لازمة 
للخيرات لا يما هي شرور على ما تسمعهم يقولون: إِنّ الشرّ ائما يدخل في قضاء اللّه 
-تعالی _بالعرض لا بالذات و إن كان دخوله في القدر بالذات؛ فإذن يلزم أن تكون الارادة 
غير العلم.؟» 


[۱۷4] قال: «ذات الصادر الأوّل متكثر» 

أقو لو دن که قال الک تا ها عرش دا عمو الأول اراح هدر ع 
واحد و هو العلّة و المعلول معا أو الوجود و المهيّة أو الجواز بالذات و الوجوب بالعلّة ؟ 

والخاضل:" انه [ذا صدر آمر عن امن حدثت الکثرة و إن کان الصادر اول و بالذات 
لیس إلا" شین واحداء كما إذا انضة واحد ای واحد حصل انضمام و ثنوة لم يكن في كل 
واحد من الامرین, و هو منشأ صدور الکثرة عن" الواحد. 

قال الشيخ في التعلقات:؟ «اه "۲ لا کثرة في العقل إلا العليث المذکور فیه و هو "ا 
امکانه بذاته ۸ و وجوبه بالأوّل, و اه یعقل "۲ الاوّل. فهذه هي "" علّة للکثرة"" و هي علّة 
لامکان وجود الکثرة فيها؛ إذ لا کثرة هناك غير هذه اللوازم »۱۶ 

و قال فیها أيضاً: «و بما یختص بذانه على" جهة الکثرة الأولى» يريد به الامکان 


۱ ح: واردته. 
۲. ق: -اشارة إلى تحقیق الحال و دفاع بعض الاشکال ... الارادة غير العلم. 
۳ ح: قال: « ذات الصادر الاوّل متکثر » فلذا تسمع فیثاغورس ائه بقول. 


ی + حسب ما إليه الاشارة في المتن. ۵ ح: و بالجملة, 

۶ ح: إذا صدر عن شيء شيء. /. ق: - ليس إلا. 

۸ ق: من. 4 ح: قال الرئيس فی تعلقانه. 
۰ التعليقات: و. ۱ -و هو. 

۲ الذاتی. ۳ تعقل. 

۴ 0 ۵. اهعشقات:الکثرة. 


۶ شعلیقات . ص ۹٩‏ 
۷. ق: ‏ به لامکان وجود الکثرة فیها ... بختض بذاته علی. 


الفصل الخامس / ۷۵۷ 


الذي له بذاته و وجوب وجوده من الأوّل؛ فهو السبب فى وجود مادة الفلى و صورته. و 
الإمكان سبب لوجود مادّة الفلک لأنّ المادّة هو ما هو بالقوّة و وجوب الوجود سبب' 
الصورة لاه بالفعل " و يكون ما بالفعل سبباً لما بالفعل. 


[۱۷۵] قال: «لم‌ین في كتبه» 

أقول: الوّني الضعف و الفتور و الکلال و الاعیا» يقال: وت في الامر" آني و و وی 
أي ضعفت. فأنا وانء و ناقة وانية, و أیهاآنا أتعبُها و آضعفتها, و فلان لاینی یفعل کذا 
أي لايزال. ؟ ۱ 


۱۷ قال”: «و هو يعقلها من ذاته»۶ 

آقول: و ذا استيقنت المرام بهذا المنوال یمکنک أن تفهم حال ما قال الشیخ 
السهروردي" بقوله: «انّه لو علم ذاته لصم منه أن یعلم علمه بذاته. و العلم بالعلم بالذات 
ليس هو عين العلم بالذات؛ لانا نجد من آنفسنا تفرقة بديهية بين العلمین, و لانا إذا علمنا 
شيئاً م علمنا عِلْمَنا بذلک الشيء فالمعلوم بالعلم الأوّل هو" ذلك الشسيء و المعلوم 
بالعلم الثاني هو العلم بذلک الشيء و إذا؟ تغاير المعلومان ۰" فلابد و أن يتغاير العلمان 
لاسيّما و هذان المعلومان أمران یصح أن يعلم أحدهما عند الجهل بالثاني. 

وإذا ثبت أنّ العلم بالعلم بالذات مغاير للعلم بالذات؛ و ثبت أن الباري -تعالی -لو كان 
عالماً بذاته فإنّه لامحالة یصح منه أن يعلم علمه بذاته ؛ و ثبت أن کل ما صم في حقّه كان 


ی ؟. ق: لأنّه بالفعل. 
۲ ق وح: في الأمر. 

الصحاح, ح ۴؛ ص ۲۵۳۱ و لسان العرب؛ ج ۰۱۵ ص ۴۱۰. ۱ 
۵ ق: أقول ۶ ق: + و من هیهنا لاح ما استشکله شيخ اتباع الروافیین. 
۷ ق: - أقول و إذا استیقنت المرام بهذا المنوال یمکنک أن تفهم حال ما قال الشیخ السهروردي: 

۸ ق: هو ٩‏ ق: آن. 

۰ ق: المعلومات. ۱ ق: بذات. 


۸ /كشف الحقائق 


واجباً لاستحالة آن تخالط ذاته طبيعة الوّة و الامکان؛ فاذن ذلک" العلم بالذات علم 
ثابت یکون أيضاً واجب الحصول. 

وه ال قي ها لذ تایه ليا لاه رده بل فرارا ل یه ها نان ها الامکان 
بتوجه إلى کل واحد من المهيّات المعقولة للباري؛ و هذا الکلام لابختلف سواء قیل إِنّ 
العلم عبارة عن حضور صورة المعلوم أو قیل ابّه صفة حقيقية ذو إضافة "أو قیل إِنّهِ مجرد 
نسبة اضافة و اضافة؛ فاه لابدٌ و آن تحصل" اما صور متسلسلة او کیفیات متسلسلة و لا 
كان ذلک محالاً فما دی الیه مثله» انتهی کلامه ذهولاً عن أن هناک علماه آخر فوق 
تلک الاحتمالات التي ذکرها و هو علمه -تعالی - بجمیع الأمور الغیر المتناهية * پذاته 
المقدسة دفعة واحدة ۷ 

ثم إن الشیخ لاتباع الإشراقيّين لمّا آورد ذلك الابراد فقد أجاب عنه ب" «أَنّ هذه 
إضافات لا اخر لها و لا ينقطع و لكن لها بداية؛ فإن اوّلها العلم بالذات و بعد ذلک العلم 
العله؟ پالذات. و البرهان قائم على وجوب تناهي الممکنات إلى أوّل و لوتقم علی 
وجوب تناهي الممکنات إلى آخر؛ كيف و المناسبات الحاصلة في مراتب الأعداد 
الغیر المتناهية ماهر مس مسا ملي ررقو كات بوجو تا 
الشیخ في التعلیقات غير مرّة. '' 


۱ ق: بذلى. ؟.ح: -لها. 


۳ ق: - أو قيل اه صفة حقيقية ذو اضافة. ۴ ق: بحصل. 
۵ ق: انتهی؛ و لايخفى علیک الا هنالک علی. ۶ ح: آمور لایتناهی بمرّات لابتناهی. 


۷ ح بذاته الحقّة القذوسبة؛ و وأيضاً انه بصح أن یکون علمه بتلک الاشیاء اللامتناهية دفعةٌ واحدة حسب ما إليه 
الاشارة بقول رئيس الصناعة في کتاب التعليقات: «یجب أن يتصرّر علم الباري فائه يعلم الاشیاء ء الغیر المتناهیه 
لا محالة متناهية و النسب بعینها مرجودة له معلومة و إن كانت في ذواتها غير متناهية و هو یعلمها 
کلّها متناهية » هذا کلامه على محاذاة ما عليه المعلّم الثاني بقوله: أمَا التسلسل في عالم الامر فکم شثت ». 

نم لایخنی: أنَ ذلك المشكّك قد توجّه في دفاع ما ذکره من الاشکال متّصلاً بما نقلنا عنه بقوله: و 


الجواب. 
۸ ح: ثم إن الشيخ لأتباع الإشراقيّين لما آورد ذلك الایراد فقد أجاب عنه ب. 
٩‏ ی العلم. 


۰ ح: هذا کلامه يناسب بوجه ما ما ذکره شيخ المشائین فى تعالیقه بقوله: «إنَّ الصور و الهيئات متناهية و اللسب 


> 


الفصل الخاس / ۷۵۹ 


(۱۷۷] قال : «فاِنْ المحضر مین» 
آقول: حَضرَمٌ الرجل حضرمة إذا لحن ' و خالفَ الاعراب فى کلامه ۳ 


(۱۷۸] قال ": «مغزاها» 


أقول: مَعْرّى الكلام مَقصده 0 


(۱۷۹] قال : «تعبيراً"”» 
أقول: يقال: فكزة" كذا وتفتوة كذ من اليد و«العار» السَكَة و العیب. و 
«المعاير» المعايب ۱۱ 


۳ 
نها غير متناهیة؛ فلایصح أن توجد صورة واحد مرا را كثيرة معلومة للاوّل بل توجد الصور و الهیثات عنه و هي 
متناهية معلومة أي موجودة عنه. و إذ الصور توجد عنه فتوجد مع وجودها النسب التي بینها و ان كانت 
غير متناهية؛ ان تلك النس ایس فخانت گوس ؛ فلايصمٌ وجودها غير متناهية بل يكون وجود هذه النسب له 
مع وجود هذه المناسبات من غير ان يحتاج إلى اعتبار رها بل تكون معتبرة له؛ فاذن النسب الغير المتناهية 
مر جردة في ذانه وإذاكانت مو جودة فهي معلومة له: إذ نفس وجودها هی معلوميتها له و على هذا الوجه يكرن 
علم الاژّل: و سقط اذن أنّه يعلم الأشياء الغير المتناهية و الغير المتناهية لابحيط بها علم البشر.» انتهی. 

تدیُر تمرف أن قوله: « موجودة فيه » محمول على د رجردها الرابطی تجاعله جل و علا تانق تاره 
آخری لعلمت نها مصحوبة للإنكشاف على ما إليه الإشارة بقوله: «آي موجودة عنه وإذ الصور توجد عنه » و 
بما ذكره أيضاً في بعض أقاويله بقوله: إنّه ‏ تعالى - یعرف كلّ شيء كما هر موجرد بعلله و أسبابه و يعرف 
المعدومات بعلل اعدامها. و يكون علمه بها يسبب وجودها لا ان وجودها سبب علمه؛ وذلك يخالف أحرالنا 
فإناإح: فانها ] نعلمها من وجودها هذا. 

و نعم ما بترم لسان الحال بما عليه بعض الشعراء بالمقال: 


تود دالج ین افق الأقداح یغنیک عن الرقود ر الأقدا- 
لم يأت بها مريحة الارواح باللیل إذا عسعس و المصباح 
أاح: قوله. ؟.ق: لحق . 
۲ الصحاح, ج ؟, ص ۱۹۰۰. ۴ ح: و قوله. 
۵ الصحاح. 6 ۴ ص ۲۴۴۶. ع.ح: وقوله. 
/. ق: تفسيرا: ح: تعبيراً. ۸ فق: غیره. 
4 ق: غبره. ۰ و واح: التعبير. 


۱ انظر: الصحاح. ح ۲. ص ۷۶۴ و لسان العرب: ج ٩‏ ص ۴۹۵. 


۰ /كشف الحقائق 


[۱۸۰) قال': «مستطیرا"» 
آقول: فى حديث السحور و الصلوة ذکر "« الفجر المستطیر "» هو الذي انتشر ضوءه و 
اعترض فى الافق,۵ بخلاف المستطیل. 


۷1 قال: «من الصور الأفلاطونية» 

آقول: أي الصور المعلّقة التي يعبّر عنها الاشراقیّون" بالبرزخ و الخیال المنفصل و 
آرض الحقيقة و الاقلیم الثامن" و عالم الأشباح ریثما استعملت في مباحث العلم» كما ان 
المراد بها؟ آرباب الأنواع '' ٍذا استعملت في مباحث ۱۲ الصورة النوعية؛ و عليه الاشرافیّون 
و بساعدهم في ذلك المصّف حیث هم ذهبوا إلى أن العقول قواهر و غير قواهر, و الاوّل 
هو المشهور بين الجمهور و الثاني هو آرباب الأنواع التي نسبة کل واحد منها إلى آفراد 
طبيعة واحدة نوعية نسبةٌ اللفس الناطقة الشخصية إلى البدن الشخصی؛ ۱۲ و قد ادّعى شيخ 
آتباع الإشراقيّين ۳" اتفاق أكثر الحکماء عليه حيث قال:"" «إِنّ حکماء الفرس كلّْهم 
مّفقون على هذا؛ أي على أنّ لكل نوع من الافلاک" الکواکب و البسائط العنصرية و 
مرکتاتها ۳ عالم النور و هو عقل مجرد مدیر لذلی ۱۷ النوع“'» لم قال:۱۹ «و الی 
هذا آشار نبيّنا محمّد 3 بقوله -الشریف -'': «إِنّ لكل شيء ملكا » حتّی قال ۲۱:«ان 
۱ ح: و قوله. ؟. ق و ح: مستطير. 
۳ ف وح:-ذکر/ ۴ ق و ح: المستبر. 
۵ فق وح: -في الافق. ع ح: المعنی منها. 
۷ ح: يعبّر عنها العرفاء الصوفية. 
۸ ح: أرض الحقيقة و الإشراقيّرن بالإقليم الثامن و المثل المعلقة. 
4 ح: المقصود منها. ۰ ق: الذراع. 


الح مسحت. 


5 ق: - و عليه الاشرافیرن و يساعدهم 1 البدن الشخصى. 


سوس ادع الشیخ السهروزدق: ۴ : عليه بقوله فى حکمة الاشوان. 

۵. ف رح: -الافلاک. ٠.فق:‏ رثانى. 

۷. ق: کذلیک. .فق و ح: - النوع. 

٩‏ ح: ثم قال. ۰ حکمة الاشراق: نبیّنا محمّد عليه أفضل الصلوات. 


١ق‏ و ح: -قال. 


الفصل الخامس / ۷۶۱ 


کل قطرة من المطر ينزل معها ملک »" و لجزم حكماء الفرس بوجود أرباب الأصنام 
كوا كديرا مها وی أن الباد كا وده لفان اس اميق الم که وش 
«خُرداد» و ما للأشجار" سوه «مرداد» و ما للنار" سموه «أردیبهشت» و هو لعفل 
لمدبر لنوع النار و الحافظ له( و المنور إِيّاها و هو المدبّر لصنوبريتها” و الجاذب" للدهن ۸ 
و للشمع؟ إليها و هي الانوار " التي آشار إليها انباذقلس ۱۱ و غیره من كبار الحكماء 
المتألهين کهرمس و فیثاغورس و آفلاطن و أمثالهم الذاهبین إلى أنّ لکل نوع من الأجسام 
عقلاً هو نور مجرّد عن المادة, قائم بذاته, "۱ مدبّر له" حافظ إِيّاه و هو كلّي ذلك النوع: 

إِمّا بمعني أنّ نسبة هذا العقل -و هو رب النوع ‏ إلى جمیع أشخاص نوعه المادّي على 
السواء في اعتنائه "" بها و دوام فیضه علیها. 

و اما بمعني أنّ رب النوع أصل ذلك النوع. كما یقال: «كلّي ذل الأمر کذا» و یعنون 
به الأصل و المعوّل علیه, و لکون رب النوح أصله قیل: «إنّه كلّي ذلك النوع ». 

ولا بمعنی أنّ رب النوع لا مقدار له و لا بُعد و لا جهة, كما يقال للنفوس و العقول 
کلیات بهذا المعنی, لا بمعنی أنّ رب النوع الذي هو عندهم له ذات متخصّصة لايشاركه 
فيها غيره نفس تصوّر معناه لایمنع عن وقوع الشركة فيه حنّى يلزمهم أن یک‌ونوا 
قدحكموا على الجزئي المجرّد عن المادّة ‏ و" هو رب النوع -بانه کي و مادي 
لوجوده *" في مواد كثيرة و هي أشخاصه.» ۱۷ 


.۲۷۹ مع تفاوتٍ ما فی: بحارالانوان ج ۷ ص 48 رج 0 ص‎ .١ 


1. ی: منهم. ۳ ق: بر 

۲ ق: جو ۵ حکمة الاشراف: لها. 

۶ حکمة الاشراق: لصنوبرتها. ۷ حكمة الاشراق: المجاذب. 
ی للذهن. 8 حکمة الا شراف: الشمع. 
۰ ق: الافواد. ۱ شق: انبازفلیس. 

۲ حكمة الاشراق: + معتن به و. ۳ حكمة الاشراف: + و. 

۲ ق: اعتنابه. ۵. ق: -و. 

۶ موجودة. 


۷ مجموعة مصتفات شيخ اشراق» ج ۲ ( حكمة الاشراق ) صص ۰۱۵۸۰۱۵۷ 


۲ / کشف الحقائق 


«و قد حكي أفلاطن عن نفسه آنه خلع البدن" و شاهدها:" و حکماء الهند و الفرس 
قاطبةٌ على هذا؛ و إذا اعتبر رصد شخص کبطلمیوس مثلاً أو شخصین کهو مع آبرخس في 
أمور فلكية فكيف لايعتبر قول أساطين الحكمة و النبوّة على شيءٍ شادوه؟ »" انتهى 
کلامه تیا 

و قد بطلق المُثّل* على المهيّة لابشرط شيء حین وجودها بالوجود الانفرادي 
الإمتيازي وهو وت ها مرت رمق اف قیالع هط و ذلك إذا استعملت في 
مباحث المهيّة؛ و إن استحال هذا على ما قاله الشيخ في إلهيات كتابه الشفاء من لو 
كان الحيوان بما هو حيوان موجوداً لهذا الشخص 0 تا آن یکون خاضا به آو 
غیر خاص به؛ و إذا كان خاضاً به لم‌یکن" الحیوان بما هو حیوان هو الموجود فیه؛ و ن 


که کی هرق اک وس مها 


١.ح:‏ خلع الظلمات الجسدية و التعلّقات البدنية. 

۲ قد حکی شيخ شهاب الدین السهروردي هذه الحکاية فى حکمة الاشراق و التلويحات بهذه العسارات: ۱ انی 
خلوثٌ بنفسي كثيراً عند الرياضات و تأمّل أ حرال الموجودات المجرّدة عن اكات افو كلمي مدت ان 
صرث كأني مجرّد بلابدنٍ عری عن الملابس الطبیعیة؛ فأكرن داخلاً في ذاتی لا آتعقل غیرها و لا آنظر في ما 
عداها و خارجاً عن ساير الأشياء؛ ؛ فحبنئذٍ آری في ذاتي من اسن و البهاء ء و السناء و الضیاء و المحاسن 
العجيبة الغريبة الأنيقة ما أبقي متعجّباً حيراناً باهناً. 

فاعم نی جزء من أجزاء العالم الأعلئ الروحاني الشريف الکریم: و إِنّي ذو حيوة فعالة. نم ترقيتُ بذهني 
من ذلك العالم إلى العوالم العالية الإلهية و الحضرة |١‏ لربوبية؛ فصرت كأنّى موضوع فيها متعلّق بها؛ فأکون فوق 
العوالم العقلية النورية. فاری كي واقف في ذلک المرقف الشریف و ار هتاک سن البهناء و النور ما لايقدر 
الالسن على وصفه و الأسماع على قبول نعته. 

فإذا استغرقني ذلك الشأن و غلبني ذلك النور و البهاء و لم آقو على احتماله. هبطتٌُ من هناك إلى عالم 
الفکرة؛ فحينئظٍ حجبث الفكرة اعي الى تفای مزر کرت عن كالبو معي قد 
رأيثُ نفسى ممتليةٌ نوراً و هي مع البدن كهيثتها. فعندها تذکرت قول مطربوس حيث أمر بالطلب و البحث عن 
جوهر النفس الشريف و الإرتقاء إلى العالم العقلي. ( 

.مع تفارت ما في : مجموعة مصنفات شيخ اشراق؛ ج م (١‏ حكمة الاشراق ). ص ۱۵۶. 

۴ ق: انتهی کلامه مشروحاً ۵. ی: - المثل. 

۶ ح: حين وجودها منفردة عن آفرادها في الخارج. 

۷ ح: و إن كانت بهذا المعنى مما یستفل على استحالتها العقل الصريح؛ فلذا تسمع رئيس الصناعة في الهبات 
شاه انه يفول لم سك 


الفصل الخامس / ۷۶۳ 


ما شيء واحد بالعدد محمول على كثيرين يكون محمولاً على هذا الشخص بت هو و 
على شخص آخر كذلك فامتناعه بيّنء و كذا الثاني؛ إذ لو كان لكل من المهيّات و أفرادها 
وجود لايكون وجود أحدهما هو" وجود الآخر لما صح أن يحمل أحدهما على الآخر؛ و 
ليس کلامنا في مر" کذلک بل في آمر وجوده " عينٌ وجود" فرده. 

و الحاصل:" ان الشيء ما لم يتشخّص لم بوجد؛ فلو وجد الكل الطبيعي بما هو من 
دون شيء من أفراده في الخارج لكان * ذلك بما هو هو شخصاً. 


[۱۸۲] قال: «یصاب» 


أقول: أضبابة أي و حده فهو مصاب. ۲ 


[187] قال': «محرّ المعرفة» 
آقول: حرّه و احترّه" اي قطعد ۱۱:۱۰ والمحرٌ المقطع. 


[۱۸] قال: «بتیجس» 


آقول: من بجستٌ ۱۲ الماء فانبجس؛ أى فجرتّه فانفجر. 


[۱۸۵] قال: «التیاعی» 
أقول: تبعت القوم تَبَعاً و تَبَاعَةَ بلفتح, إذا مشیت خلفهم أو مَرُوا بک فمضيت معهم. ۲۳ 


ی هو ۲ ی ۳ 

۳ ق: وجود. ۴ ق: + رجود. 

ج: و پالجملة. ع. ق: کان. 

۷ انظر: الصحاح ج ۱. ص ۱۶۵. ۸ ح: و فرله. 

4 و احتز, ۰ ق: قطعد. 

۱ الصحاح. ج ۲ ص ۸۷۳ ۲. و و من بحسب. 


اضف ۴. الصحاح. ج ۳. صص ۰۱۱۹۰۰۱۱۸۹ 


۴ / کشت الحقائق 


[۱۸7] قال:' «و الضراعة» 
آقول: ضرع الرجل بالفتح ضَرَاعَةَ أي خضع و ذل؛ وأضرعت الشاة اي نزل لبئها قبيل 
3 ۲ 
النتاج. 


(۱۸۷) قال: «و الإلتزاق» 
آقول: لزق به لرُوقا و التزق به اي لصف ۲ به ٩۳‏ 


[زخكما١ا]‏ قال : «لایراز» 


أقول: رت الشيء آروزه" رَوْرَا أئ هر و دن 
[65] قال: «حدلقت فيه» 

أقول: حدقوا؟ بالرجل و أحدقوا به ‏ أي أحاطوا به؛ و الحدلقة۱۱ مثل التحديق و 
قد حدلق الرجل إذا دار حدقته فى النظر ۱۳ 


[۱۹۰] قال: «أجديناكم» 
أقول: ا تا أي أعطاه الحدوی ۱۳ ۱۳ 


۱ ق و ح: و قرله. ۲ الصحاح. ج ۳ ص ۱۲۴۹ 
*. ق وح: الصق. ۴ ف و ح: -به. 

۵ الصحاح؛ ج ۳ ص ۰۱۵۴٩‏ ۶ ق و ح: و قوله. 

۷ ح: ارزوه. 

۸ انظر: الصحاح؛ ج ۲ ص ۸۸۰ و سان العرب: ج ۵ صص ۳۶۸ ۳۶۹. 

٩‏ ق: صدفوا. ۰ ق و ح: -به. 

۱ الحذلقه. ۲ الصحاح؛ ج ۳ ص ۱۴۵۶. 


۳ الحددی. ۱۴ الصحاح» ج و ص ۳۹۹ 


الفصل الخامس / ۷۶۵ 


[191] قال: «قد آن» 
أقول:' آن یک" أي حان حینک و آن لک أن تفعل کذاء يئين" أيناً أي حان لک * 


]۱٩۲[‏ قال: «المکنو هة» 
آقول: من کي بكذا فهو مکنوه أي محدود الکند به, كما هم بکذا فهو منهوم أي مولع به 


[198] قال: «ميدأ کل فيض» 

أقول: توضيح لما سلكه المعلّم الثاني أبونصر الفارايي حيث قال: *«کل ما عرف سببه 
من حیت یوجبه فقد عرف و اذا رثبت الاسباب انتهت آواخرها إلى الجزئیات الشخصية 
على سبیل الایجاب؛ فکل كلّي و جزئي ظاهر عن ظاهریته الاولی» و حیث قال" في 
فصوصه أيضاً: «انّ واجب الوجود مبدأ کل فيض و هو ظاهر أي عالم - فله الكل من 
حيث لاكثرة فيه؛ فهو من حيث هو ظاهر ينال" الکل من ذاته؛ فعلمه بالكل بعد ذاته و 
علمه بذاته نفس ذاته؛ فتكثّر علمه بالکل كثرة بعد ذاته؛ فيتّحد الكل بالنسبة إلى ذاته؛ فهو 


الكل' فى وحدة» ۲ انتهى. 
ولايخفى: أن الفاضل الخفری قد ظر من هذه العبارة ١‏ أنّ مناط علمه التفصيلي وجود 


لم أى. ؟.ق وح: أانى. 
۳ ق: يمأين؛ ح: ا 
۴ انظر: الصحاح» ج ۴ ص ۲۰۷۶ و سان العرب» ج ۱ ص ۰۲۹۱ 
۵ ح: فى الحاشية من. 
1 
ر بقوله. ۸ ق: ببال. 
۳ ق الكلى. 
١.ح:‏ + هذا کلامه و تما تصدّی المصتّف لبيان ما عليه ذلك المعلم رد على بعض المحققین من الأعلام حيث 
ذهب إلى أنّه قد حقّق. 
١.ح:‏ -انتهى؛ و لايخفى أن الفاضل الخفري قد ظنّ من هذه العبارة. 


۶ / کشف الحقائق 


الممکنات بوجودها' العقلي و النفسي و الخيالي و الخارجي, و ليس کذلک ضرورة أن 
المزاد يد أ الأسياءمظلعاً معلومة له -تعالی -في الأزل و الابد بذاته الحقة على تم 
تفصیل لکونه علماً بها من حیث الاحاطة بسببها التامٌ و فوق التمام؛ فیتَخذ الكل بالنسبة 
إلى ذاته و أمّا تکتره فإنْما یکون بعد ذاته؛ يعني أنهالمّا کانت معلومة له -تعالی -بوجوده 
الحقيقي الذي هو عين ذاته الحقّة؛ فلاكثرة هنالک بحسبه أصلاً و إن كانت كثيرة بعد ذاته 
بوجوداتها في حد أنفسها؛ فیکون تکثر الكل كثرة بعد ذاته. 

و الحاصل: انّه لابصح لذي فطرة ما أن يحكم بحصول علمه التفصيلي و زيادة 
انكشافه نظراً إليه -تعالى بعد أن لميكن و إن حصلت' الكثرة في معلوماته بعلمه 
الحقيقي الذي هو عين ذاته كما أشار إليه المصنّف دام ظلّه ‏ بقوله: « على التفاصيل عين 
الكلّ و نفس جوهر الذات» لا في علمه كما آشار إليه بقوله: «و في ما به الظهور و 
الانکشاف مطلقاً» أي سواء كان قبل وجودها أو بعد وجودها؛ و بالجملة ان الممكنات 
تف وتعوك يا ی نطيفو الأكقات لا متاطا ۲21 


١.ح:‏ بالوجود. ؟.ق: حصل. 
۳ ح: أن مناط علمه التفصيلي وجود الممكنات بالوجود العقلي و النفسى الخيالي و العيني على ما إليه الإشارة 
1 « فتكثّر علمه بالكل كثرة بعد ذاته ». 

وجه الرذ: ائه جل و علا هو العلم بجمیع ما عداه على أتمّ انکشاف و أكمل تفصیل و ان وجود تلک 
المتلرشات الشکترم له حالی فلو خضوری لا انم ساطه الأ كما يل سق ند له فقبه أن بکون شمان 
ذلك العلم الأزلى و صحابته لما يترئّب عليه من مجعولاته هو الکثرة بعد ذاته. 

و أيضاً: اه لو صحَ أن يكون وجود تلك الموجودات له جل مجده -مناطاً للعلم الحضوري به بخصوصه 
لاینافی أن يكون انکشافها له من هذه الحيثية أقل انكشاف الذي كان له بحسب ذاته لكونه مبدئه؛ كيف لا و ان 
المعلوم على الاوّل هر وجود تلك الأشياء و على الثاني وجودها و ماهيتها؟ 

فقد استبان: أنه لابصحّ أن يكون ذلك العلم الذي بعد ذاته هو تفصيل ما علمه بذاته بل لو صحٌ إطلاق 
التفصیل على علمه لكان الامر بالعکس إلا أن يقال إنّها بحسب هذا النحو من العلم الذي بعد ذاته بتفاصل 
بعضها عن بعض و بحسب النحو السابق من العلم مقحد و ان انكشافها على هذا التقدير أتمّ و أكمل من هناك؛ 
و الیه الاشارة بقوله -الشر يف -: « على التفاصیل عين الک و نفس جوهر الذات » و قوله: «و فى ما به الظهور و 
الإتكشاف مطلقاً» أي سواء : في ذلك قبل التقرّر و لدی التقرّر؛ و نعم شاهد صدق على أن وجودها مصحوب 
للإنكشاف الذي له بذاته و إن كان مناط معلوميته الحضورية و وجوده الرابطي لجاعله هو وجوده الصادر عنه؛ 
4 ل مح ورور سر لعي 


الفصل الخامس / ۷۶۷ 


]١94[‏ قال: «و هذا باب فسيح الساحة» 


[۱۹۵] قال: «وجوده بالفعل من الأمور الملغاة"» 

آقول: و ان كانت " خصوصيته مناطاً لخصوصية انكشافه ۲ الحضوري الذي هو 0 
اضمفدمن الكشافه نا نکشاف "میدید 

و بالجملة: ان مناط الانکشاف التامٌ و فوق التمام پتلک الاشیاء هو ذاته بذاته و 
حضورها بين يديه ممّا لا مدخل له في ذلك أصلاً لا بالذات و لا بالعرض؛ و إليه 
الاشارة" بقوله: «من الامور الملفاة». 


[۱۹۲) فال: «طربة» 


آقول: شيء طريّ اي غض بِيْنْ الطراوة. " 


[(191] قال: «طارفا» 

اقول الطارك الط ریت من بان امس تا و طلاف الكالداو ليوا 
۱۹۸ قال: «فهذا مصاص» 

آقول: المَصَاص خالص کل شيء. ١١‏ 


. انظر: الصحاح, < ۱ ص ۳۹۱ و اللهاية. ج ۳ ص ۴۴۵. ۲ ق: الملفاء. 
- 5 
۶ ق: انکشافه. 


ی 
فى ذلك فيكون لاغیا في ذلك كما انار 
له ۸ الصحاس. < ۴ص ۲۴۱۲. 

3 نج ا 


85 ا 3 عن ات ۱۰ الصحاح. ج ۲ ص ۱۰۷ 


۸ /كشف الحقائق 


[195] قال': «و صرح الحق» 
آقول: الصَرّح_بالتحريكىالخالص من كل شيء. و الصريح اللبن إذا ذهبت رَعْوّته؛ و 
ات وان ماه ای نی !رادي وتارس اج اله ۱ 


[۲۰۰ قال: «الأثيات» 
آقول: جمع ات و هو بالتحريي الحجّدٌ 0 


[۲۰۱] قال: «طسق» 
آقول: الطسق الوظيفة من خراج الأرض المقرّرة علیهاء و هو فارسي معرّب وهو 


. 6.. بي ۷ 
سو . 
[۲۰۲] قال: «تتقفت 0 


أقول: نقف الرجل قفا" تقَافة "۱ أى ا 


[۲۰۳] قال: «سيست علیه» 
3 00 و قي 7 0 م 5 2 ۶ 
اقول: ششت الرعبة کت سه و شوش الرجل امور الناس إذا ملى امرهم. وفلان 


7 3 ۳ ۳ 
مجَدبٌ ٠"‏ قد ساس و تخس علية ا ام وام عليه ١‏ 


6 


۱ ح: و قوله. ۲ ق وح: فلان. 

۳ ق: کناحا. ۴ انظر: الصحاح ج ۰۱ صص ۰۳۸۲-۳۸۱ 
0 انهایف ج ص ۲۰۶. ع. ق: نسق. 

۷ انظر: ااصحاح؛ ج ۳ ص 1۵۱۷. ۸ ق وح: تثقف. 

٩‏ ق وح: - ثقفا. ۰ ق و ح: اثقافه. 

.١‏ الصحاح؛ ج ۳. ص ۱۳۳۴. ۳ ق و ح: - فلان مجرب. 


۱۳ الصحاح: ج 3 ص 6 
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[۲۰۶] قال: «فتحققت ان الإدراكات» 

آقول: بیانه فى کتاب التفدیسات حيث قال فیها: " «مخرج النفوس من القوّة إلى الفعل 
عقل متصور بصور المعقولات. و بحسب استعداداتها و اتصالاتها به بنطبع منه فيها على 
الانعکاس او علی الرشح صور معقو لة و هي درا کات ند الفعلية متبدّدة ' المبادی؛ 1 
عضة منها تصاد بالحدس, و عضة يقتنض من تلقاء العلّة. و عضة من تلقاء المعلول, و 
عضة من طرق غيرها و متبدّدة ' المناسب؛ إذ الانتقال إلى العلم بالشیء" تارة یکون من 
العلم بما یضاهیه و يلائمه و تارة من العلم بما يوازيه و مقابله و تارة على وجوه غیرها»" 
والمتبدد هو المتفرّق يقال بده یبده فرقه و التبدید التفریق.۲ 


[۲۰۵] قال: «و رسماً» 
آقول: الرسم الاثر و الرَوسَم شيء تُجلى به الدنانيرء و الروسم خشبة فیها كتابة یُختم 
بها الطعام. ۸ 


(۲۰] فال: «أو نقشاً و رشماً» 


آقول: الرشم مصدر رَسَمْتُ الطعام أَرْشْمُهُ شَحُه؟ 'إذا حَتَمْتَهُ والرّوشّم اللوح الذي تُخْتّم ' به 
لایر بالشين و السين حم" 


[۲۰۷] قال" :١‏ «طايّع» ۱۲ 


3 ق: مبتدأة. ۳ ق: مبتدءه. 
۴ ی : بالشیخ ۵ ح: + انتهى. 
دح اتسیو : 
۶ ق: فرحة. ۷ انظر: الصحاح, ج ۰:۱ ص ۴۴۴. 
۸ الصحاح ج ۴ ص ۳۳ ۹ ق‌ دح: و رد سمته. 


۲ ح: و قوله. ۳ و وح: الطابع. 


۷۰ / کشف الحقائق 


أقول: بالفتح الخاتم به يتم على الصحيفة و ترفع كما يفعل الرجل بما يعر عليه. ' 


۲۸ قال: «مختزلة» 
أقول: انخزل الشيء أي انقطع. و اختزله عن القوم؛ في حديث الانصار: «و قد دفت 
داق منکم ۲ يريدون” أن" يختزلونا من أصلنا»* أي يريدون أن ینقطعونا" و يذهبوا بنا 


منفردين. و منه الحديث الآخر:" «أرادوا ان يختزلوه دوننا» اي ينفردون به.۸ 


[۲۰۹] قال: «ذ فهجس في سرک» 
النبأة التی ۱ تسمعها و لاتفهمها ۱۳.۱۱ 


[۲۱۰] قال: «قندصک» 


أقول ١"‏ القنیص الصید و قیل: هو الصائد ابض ۱۳ 


[۲۱۱)] قال: «شاخ فى الفلسفة» 


أقول: شيع تشييخا! أي شاخ و دی أي دعوت شيخ" ٠"‏ 


.١‏ مع اختلافي ضثئيل في: الهاية, ج 3 ص ۰۱۱۲ ۲.ق وح: -في حديث الأنصار و قد دفت دافْة منكم. 
۳ ق و ح: برید. ۴ ق اي. 

۵ ق وح: -من أصلنا. ۶ ق: سطعمونا: 

۷ ق و ح: -منه الحدیث الآخر. ۸ مع اختلافی ضثيل في: الهايت, ج ۲. ص .۲٩‏ 

٩‏ الصحاح: حدس. ۰ الصحاح: ‏ التی. 

۱ وح لاتفقها. 1 الصحاح؛ ج ۲: ص ۹۰ 

۳. ق: قال. : ۴ انظر: الصحاح. ج ۲ ص ۱۰۵۴. 

۵. فق وح: تشيّخ تشیخا. ۶ ح: شيحاً. 

۷ الصحاح. جح ۰۱ ص ۴۲۵. 


الفصل الخامس / ۷۷۱ 


ترقت هذه الرشحات يعون واهب الفضل و الكمالات بید شارحها المسکین. آحمد 
بن زین العابدین -لهما غفران رب العالمین و لجمیع المذنبین إلى يوم الدين في أوان 
شهر رجب المرجّب من ثلاث و عشرين بعد الألف من الهجرة النبويّة المصطفوية عليه 
صلوات خالق البركة. ١‏ 


١.ق:‏ نم الکتاب بعون الملک الوهاب فى بوم الخميس شهر جمادى 


الهجرة النبوية 9 . 


الآخر سنة ثمان و ثلائین بعد الف من 


۶ اصطلاحات و تعبيرات 


۷ واژه‌نامه 


۸ منابع و مأخذ 


آدعونی أَسْتَحِبْ لکم کی نو وک ل 
ادا آزاد سينا أن يفول له کرد لكر ی کت موس یس ای کر ا ۷۴۶ 
لد جاء جَلَهُم 0 كع لمجو كد و به هک 
ذا مَسَّكُمْ اضر فی ا ا اورقا او اا ةو م ۳ 
ی لا او ا او ال قاع 
هم في غِطَاءٍعَنْ ذكْرى 1ب 00000202020 ی 
لا بل شَى ءِ محیط محیط مد لو ع ا 
انك نی رقم وه 1 14 1 1 1 ا 
الله الصَّمَدُ و 
نا ناک خلِیقةً ي الأررض 0010 0 ۱۳/۱ 
نمض الأمانّة َلَى انوا ب ب يي 0 
إن ابر يَْرَبُونَ من کاس 00 
ار الله باه مر لد و الإِحْسَانٍ ا 
ی جهتَ رجهی لاو فط اي 

ار ليكب یربک أَنَهُ علی کل سيء شهید ی م یت یت نب ۲۲۵ 
یی سَفَرَةٍ کرام بر ا ا 
جاء لقن البَاطِل اه لاه 
۰ ا ا رد 
سْبْحَانَ ریک رَ ب الو عَم نو اس ی و ۱۷۳۲۰۱۱۳۱ 
ی یب مكل ۳۹۶ ۳۹۷ ۴۴۶ ۰۵۸۰ ۵۸۱ 


۶ / تقويم الا یمان 


و 


علی شَفَا جرف هار ااا 0 
تاخلم تیک اک بالوادي المَقَدّس طَرَئ 5 00 


5 


فَاسْتَقَمْ كما امرزت حا ا الردوه سيسة ا اانا هم نيم ماس بلي ۲۱ 


فارعلا الها روخ ل 0 
فَكَشَفْنَا عنک غطائّک ا اا ا 0 ات ۲۱۲۱ 
َل تخد لشت الله تندیلا و لن تحد لستة الله تخوثلا ی ل ا و 


نما ليو لاه التو لا كاد ون تون خر ها ع ان الل فم 


في طفغیّانهم يَعْمَهُونَ وم و ی میهف اسلو ب ا 


قاب فَوْسَيْنٍ او اد یک هی که ۱۱۱ 
قطوفها دانية ب ا يي يي 0 


2 


قل اللّهُ خَالِقَ كل شَىءٍ و هر الواجد الا ی یت ۲۳۱ 
کات ا کت یاه نه فلت مي مک ا ی ۱ ميم 


کل شَئْءٍ هالک إلا وجهه سو اقبت سني ل مني لا مج ی[ 


لاآسالکم علیه آجرا ری 0 ۱3۶ 


لاد رکه الابضار و هو درک الأنصَارَ ۷۰ ۶۱۰ 


و و هم و و و و و و و و و و مه و و و مه و و مه و و و و و وه مه و موم و موم وه 


لاياتِيْه الباطل من بَيْنِ یی الب عي اموت اوه و سو ا ان الا 
لايَعْرُبُ عَنْهُ مثقال ذَرَةٍ م وی وم و ۰۱۸۸ ۷۲۰۰۱۷۲۰۵۵ 
لأنغاور صقیره وال كبيوة 001 ااا 
ری لمَن كان له قلب أو ألقى المع هگا عیسو ۲۱۳ 


لکل آجَل كِتَابٌ 1 1 ۲۲۲ 


لِمَنِ الملک الوم و اا ی یم یت 
نکم الا .... . ممخت ون دا سوبد و جاع كاه اس ۲۱۲۳ 
لو ان فنهما آلِههُ إلا الله َقَسَدَنا للع عل على ۱۳۹۷ ۳۹۸ ۱۷ع ۶۳۲ 
له مَا فى السَّمْوَاتٍ و ما فی الاز ونوا وه مه ۷ ۶ 
ما نحل اه ده ی ل 
522 ین سین الله ۱ 
ما أَصَابک من سَيِئَدِ فمن فیک ی کی کت ۳ 0 
اک جوئ لاخ يط ع ا ل ماو او سيوك 
نجل الله لَه و ل ل ل لسع عمق 0١ل‏ 
اب العظيم الى هم فيه مُخْتَلِفُونَ رن و لم ا مو اجا م ۱۳۱۳۹ 
ور علی ور اا 
َآنَاكُمْ ین کل ما التو وو و م لسو م 01 
رین نوا أعمالهم كَسَرَابٍ 111 1 ۱۱۱ 
ار و بان و هو یل میم عنم ا ی ۲۳۱ 
وَاللَهُ من وَرَائْهمْ مُحیط ا 0000000 ۵ 
ان کم فی ریب ما تلن ا ا ا 
زان فق شع الا عند خر انم اي ا رد 
وان منکم الا زاردها و یور ۱۷۱۷ 
عرفت الاراض سور رها ا قاو طب وهار ته و و ی و۵3۳ 
ون ترك ار یش هی ا 
و نلک حجَننا آتَْنَاهَا إِيْرَاهِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ اا وم 
وق كل ذى علم عم ا [ز [ [ 1 اا 
ولا دی ین ذلك و لا أكثرٌ هر 33 ۲۱۱ 
و لدعم ال لها آخد انس سوسا سا و یس 9۳ 
لاحَبّة فی طلكات الارْض ولس ونون نس جاه اباط ولو 
ولاحطون شغلا 10111111[ 1[ ا 2107000001 
و ما أَصَّاب من مُصِيْبَةِ فى الأرض ا 001 00 

و ۲۸۹۰۸۸ 


۷۸ / تقويم الإيمان 


و مارب كن ریک ی ما ا ا 0 


و هو مَمکم آیتما کننه ضخمت ؟؟ى رن 
هذه اي الظالم له کر 


افقاو موه کش او و او وا لاا 
ألا للّه نفحات في أَيّام دهركم مم لسو جب انيع لج ماسوو او ا ۲۵۲ 
إن البلاء الحسن هو أن يفني العبيد ا ۳ 
آن تا باه له موم مه ای ۱3 
ان کل قطرة من المطر ا سس ۱۳ 
إن لكل شيء ملكا لاسو ا ل و بد يقي ا ا 
إن أحاط بالأشياء علماً -ذذذذذذذج1ز10101021 0 11 01 00 
إله لممیزل الله ركنا ا 000 
إنه لو سكت من لایعلم لارتفع الخلاف و اه وا 00 
راک أل یک ۱۱ 
التوحيد ظاهره فى باطنه و باطنه فى ظاهره ا 
توحیده یر از یکره 22100 ۱۸۲ 
الحمد لله الذي لمتسبق له حال حالاً اماو به ب را سم اا يا 
خالق البريّة آنت كما اثنيت ا 
داخل في الأشياء لا کدخول شيء في شيء باه الو 
صورة كل شيء مكتوب تحت العرش العو ا 1 
طريق مظلم لاتسلكوه 1 ا اا اا 
العلم نقطة كثرها الجاهلون الع ا الا و و ان شي ب 
فامّا ما عبّرته الالسن و 
کان الله و لمیکن معه شیء ع ا شا امب أده سفت اسع ا ی 
كان ريا ۳ اک ا 99 

م5 


۰ / تقويم الا یمان 


لايموت لمؤمن ثلاثة أولاد که 
تک یا البق اوخذانه اه 6 2101111 
لو سکت من لایعلم سقط الاختلاف 5-7 
ماترات فا الخو كا ا نهد 3 
ما لا ثاني له لایدخل في باب الاعداد ... 
مع كل شيء لا بمقارنة 1 
من أبن آقبلت و ما قصتک اا 
من عرف نفسه ( فقد ) عرف رنه و 


يا أعرابي! ان القول في أن الله تعالی واحد 


و او و و فاع و و ود ود ود و و و و و و و و و و وه و و ند و و و و مه هو و و نادف ناف و 


و و وم وم و و مه هم من مه هم قد فد و موه 


اقول و روح القدس ينفث في نفسي......... مشاه و مه 
با زمان آفرین زمان جه كند؟ ل بي 0 
بير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 7 
تعلى لى الميو ندم كل وجهة :جر جزز1 2111 
خرمن هستى موهوم جنان سوزاند اح ورم دل تقار اا ا 
در دهر يكى و أن هم كافر ا 9252070 


۳2 
۰ 


گویم من و هر كه هست در فن ماهر موي ای و 
لم يات بها مريحة الارواح 0 


فقا و من عد واه وه قد عا فده و وام 
و و و واه هم وم و هم مهم مد مم 
وا و و و رد وم وم موم موه 
او وم و وم و هد وا و و مه هم مدن 


وا عد مه وم ود و و و و و و موه 


گفتم: به كام وصلت خواهم رسيد روزی ؟ سني اماساسا و مله اس ا 


و ریز کی ۵ ۳ 
و ۴۳/۱۰ 


يفف 


و و وم و و مه و و قد قاقد قد مد مد مام 


ام و و و و و وم وه مه و 


۴ اعلام وكروهها 


آدم تا وا ا بت و ۳ 
إبراهيم ار اما وا مرق ۵۳ 
تن لجس دسجو توت تس ویس ۱۶۲ 
لذعرة ۱ اح م ا 
إبن العربي 000 
أبوجعفر محمّد بن موسى البابويه القمي 
۲۸۷ 

آبو جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی. ۲۸۷ 
۴ ۷۵۵ ۱ 

أبوالحسن الأشعري م اد امع 


أبونصر الفارابى. . ۰۳۹۶ ۰۴۱۲ ۰۴۳۸ 419 
۳ ۰۵۷۰ الاش كدض ۳دع عن حو 
۴ ۷۰۴۶۵ ۰۷۱۷ ۳۳ ۷۵۸ ۷۶۵ 
أبيعبدالل هق > جعفر بن محمّد 
الصادق لاه 

الول يضام لدي از کی 

احمد بن زین العابدين العلوی. ۰۳۸۳ ۷۷۱ 
ارسظاطالیسن و ارسطا. 

الس يونت الما 

أرسطو.... ۴۴۲ ۳۷۴ ۵۲۶ ۱۵۴۲ 0۵۹۳ 
۶۲ ۶۳۳ لوص وبر مرو ۶۹۵ 
أستاظين الحكمة و النیزه ۱۶۲ 


إسكندر عع ور لم هه اله اوت ۱/۵۵ 
الاشاعرة هه ۵ ۳۲ ۶۹۳۶ 


الاشراقیّون ۰۳۷۶ ۰۳۸۴ ۰۴۳۹ ۰۵۴۴ ۰۵ 
۰ موص ۵/۲۸ ۷۶۰ 


الافلاطن ) اللإلهى / القن ( ۱ 2۳ 
ابض ۱( ( ۳( اع للا 
الافلاطونیّون خوو ااوف اا ا ۱۳۱۲ 


الذي ساهمنا فى هذا العلم > الشیخ الرئیس 
إمام الائمّة > على اقلا 
إمام الأولياء > على نز 


إمام الحرمین ی 
الامام الرازي ی اح اس تس و ۷۲۵ 
إمام المتقین ‏ على 1 

الا مامية ۱ ۲ ۱۳۹۷ 
أمير المومنین 1 > على ۱ 

أنباذقلس ا 
الأنبياء ا و 
أنكسيمايس الملطی.... ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ 
أهل البیت اكب و۱۱۱۳ 
أهل العباء کی و را ی 5 
آل العقل ا ا ۱۵۳۱۰۵۲۲۵ 
أولوا الجبلات المؤفة ا ا م 


۴ / تقويم الإيمان 


البشرط الحدو يون م ا 
بطلمیوس او وسيم ۱۳ ۶ 
بعض الأجلاء > المحقّق الدواني 

بعض الاعلام ا ۵۹ ۷۴۳۰۰۵۷۳۹ 
عضن از قشته ۱ 
هن سكا 00000000 
بعض العرفاء عرو ا وش بو 0۹ ۶۱۸ 
بعض القدماء ارس ا 
عضن 'المتكلحين ی 
بعض المحقّقين. . ۶۲۸ ۱۷ ۸۴۳ ۷۵۵ 
۷۶۵ 

سك ]ی م ی 11۳ 


بهمنیار .. ۴۳۴ ۰۲۳۵ ۴۵۰ ۴۵۳ ۴۵۶ 
۷ ۰۴۵۹ ۰۴۶۴ ۰۴۷۴ ۰۴۷۷ ۰۴۷۹ ۴۸۷ 
۸ مو لو ۰۴۹۴ ۴۹۸ ۰۵۰۰ ۵۵۱ 
۸ ۳ ۰۵۹۴ ۶۱۹ اع ۵۳ع ۶۷ 
۸ ۰۷۷۱ ۰۷۱۱ ۰۷۱۴ ۰۷/۲۶ ۰۷۳۱ ۱۷۵۴ 


قالش الملطن مدو سا رج ارا 


۲ ۶۸۰ 
الجمهور ...۰ ۰۴۶۸ ۵۰۱ ۶۶۱ ۵۷۵۵ ۷۶۰ 
حجّة الاسلام مان ل مط ۳۳ 2 
حزب التشکیک ی ی 0 
حزب اليقين 38 وميم 
الحسن قلا دز دز 00000052 0000 
الحسين كلا ل با لقيو 


الحكماء. . ۲ ۲۵ ۰۲۶۷ ۰۳۶۰ ۳۶۱ 


۳ ۷(۵ ۷ ۵ ۴۹۳ 
۴ عرق ۰۶۳۳ ۰۶۵۱ ۶۵۸ ۶۵٩‏ ۶۸۵ 
89 ۶۸۵ منص ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۷ ۷۰۳ 
0 ”الى ۷ ۶ ۰۷۶۰ ۷۶۱ 


الحکماء الالهیین هه ۱ ۷۴۱۳۵۱۱۱ 
الحكماء الأرّلون بف دح ۱۵ ۱۴ 
الحكماء الراسخون لماكو قرع ۶٩۷۳‏ 
حکماء الفرس ی وت ۱۰۵/۶۵ ۷۶ 


الحکماء المتالهین ‏ الحکماء الالهیین 
الحکماء المشائیین > المشّاء 


الحکیم الطوسی. ۰۲۰۸ ۰۴۳۱ ۰۴۳۲ ۰۳۳۴ 
۵ ۰۴۳۷ ۰۵۰۰ ۰۵۱۸ ۶۲۵ ۶۳۹ ۶۸۶ 


۸ ۸۷۰۳ ۰۸۷۱۰ 0۸۷/۱۲ ۸۷/۲۳۹ ۱۷۴۳ 
خاتم من شارکنا من السالفین ‏ الشيخ 


الرئیس 

خاتم من قد شارکنا من السلاف > الشيخ 
الرئیس 

الخمسة الطاهرة یت ۳۳01 
الخیّام 9ب هس ۶۱۰ 
روساء الفلاسفة ۱۳۱۷/۹ 
رؤساء المشّاؤون مما اا وفع ۳۹ 


زوسناء المشائية به وؤساء لها وف 
رؤساء (هذه ) الصناعة. ۸۵۷۶ ۰۲ع ۲۱ع 
۲۳ ۶۷۶ ۶۹۵ ۸۷۱۸ ۰۷۲۷ ۵/۳۷ ۱۷۳۹ 
5 المشائية و معلمهم ۱۳۱۵ 
الرئیس ‏ الشيخ الرئیس 

رئيس الصناعة > الشیخ الرئیس 


وكيس الضتاعة اليؤتائنة تن ۳۲ 
رئيس مشائیه الاسلام > الشیخ الرئیس 
۳ الل عطاق 3 محمد يلاو 


الرواقيّون 2 ۰ ۷ ۰۴۸۴ ۷۱۸ 
الزمخشري ا 
سادتنا المقدسين مسو مونو ی ۳۱۱۲ 
سالفین من سلاف مشارکینا ۳۱ 
سقراط مداو تسمه ی ۶۳ 
السلاطین هه و ا 


السهروردی ‏ الشیخ السهروردی 

سيّد الأئمّ ةليك > على افلا 

سید الأولياء > عالى قل 

السيّد السند ۳۹۸ ۴۱۶ ۴۲۰ ۴۲۱ 0۰۲ 
۷۱۳ 

السيّد الشریف ۳۸۹ ۰۴۸۲ ۰۵۳۹ ۸۵۴ ۶۶۵ 
سيّد المرسلین > محمد يلاتق 

سیّد الوصيّين > على 4 


شارح الإشارات 0 
شارح الجديد و القديم > الفاضل القوشجي 
شارح حكمة الاشراق 4ه لامع 
شارح کتاب الاشرای > شارح حکمه 
الإشراق 

الشارح المحقّق > الحكيم الطوسی 
ا 000 
شركافا الدارجوة فى القلسفة ا عالاسم 
شرکائنا السالفون ... لم 


فهرستها / ۷۸۵ 


اش به الشيخ الر ان 

شيخ أتباع الرواقيين ‏ الشیخ السهروردي 
شيخ أتباع الإشراقيّين > الشيخ السهروردي 
الشيخ الرئيس... 0۲۰۷ ۲۰۹ ۲۸۶ ۲۹۶ 
۳ ۳۰۵ ۳/۴ ۰۳۳۷ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 
۲ ۰۳۹۵ ۰۴۰۱ ۰۴۰۵ ۰۴۰۶ ۴۰۷ ۴۱۱ 
۲ ۱۴ ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۰۴۲۱ ۴۲۵ 
۶ ۰۴۲۷ ۰۴۳۰ ۰۴۳۱ ۴۳۲ ۰۴۳۲ ۴۳۵ 
۶ ۳ ۴۴۰ ۰۴۴۱ ۰۴۴۲ ۰۴۴۳ ۴۴۴ 
۵ ۰۴۴۷ ۰۴۳۴۹ ۰۴۵۴ ۰۴۵۵ ۰۴۵۶ ۴۶۰ 
۳ ۴۷۱ ۰۴۷۲ ۰۴۷۵ ۰۴۷۸ 0۴۷۹ ۴۸۱ 
۷۲ ۴۹۴ ۵۰۱ ۰۵۰۲ ۵۰۴ ۵۰۵ ۱۵۰۸ 
۹ ۲ ۰۵۱۲ ۰۵۲۳۰۵۲۱ ۵۲۹ ۱۵۳۱ 
۲ ۵۳۵ ۸۵۳۶ ۸۵۴۰ ۰۵۴۱ ۵۴۳ ۵۴۴ 
۷ ۵۵۲ ۰۵۵۳ ۰۵۵۵ ۵۵۷ ۵۶۰ ۵۶۱ 
۱ علاض ۵۷۹ ۵۸۰ ۰۵۸۷ ۰۵۸۲ ۵۸۵ 
۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۸۵۹۸ ۰۱ع ۲ هی ۰۴ 
جاع عمع ۲۷ 6۳۳ 6۳۴ ۳۷ ی ۳۸ 
۹ ۴۵ عع بع ۵۳ ۵٩‏ ۶۰ 
۲ج وی باعي سباع عاض ولاس علا 
۷ ۷ ابرع ۶۸۳ ززع ۶۹۰ ٩۳‏ 
۴ ۹۶ ۶۹۷ ۹۸ ۵۷۰۲ ۷۰۳ ۰۴ 
لدو هال اك اال ۸۷۱۳ ۷۲۰ ۷۲۱ 
۳ ۳۰ ۵/۳۱ ۷۳۳ ۵۷۳۵ ۷۳۶ 
۳۳۸ ۷۴۱ ۷۴۵ ۰۷۴۶ ۰۷۳۴۷ 0۷۴۹ 
۳ ۷۵۶ ۰۷۵۸ ۲ ۷۶ 

الشیخ السهروردي ۰۲۸۵ 0۳۶۷ ۴۰۵ ۴۳۶ 
بس ۴۷۵ ۰۴۸۵ نعف موف ۵۶۴ ٩۵۸۵‏ 


۶ / تقويم الا یمان 


۶ ۵۱ ۶۰۲ ۶۰۵ ۶۲۴ ۶۴۴ ۶۴۶ 
۶٩۷ ۰‏ ۶۹۸ ۵۷۵۷ ۷۵۸ ۷۶۰ ۷۶۲ 
لشیخ العارف المقتول ‏ الشیخ السهرودي 


شيخ محمد حيدر ايادي..... لضن 


صاحب الإشراق > الشيخ السهروردي 


صاحب التحصيل > بهمنيار 

صاحب الشجرة الالهية ا و 2 
صاحب الشفاء > الشيخ الرئیس 

صاحب الصحاح ( الجوهري ) و 
صاحب الکشاف ‏ الزمخشري 

صاحب المحا کمات مس ۳۵ 
صاحب المطارحات ‏ الشیخ السهروردي 
صاحب النهاية تاه وه ی هه 


صادق آل محمّد یلا > جعفرین محمد ال 


موسی البابویه القمى 

الصدّیقون ۱۳ ا فيضت دك 
الصوفية ۵ ۶۳۳ ۶۵۸ ۶۵۹ 
الطبیعیّین مه باه 0۵/۱۳۵ 


العارفون ‏ العرفاء 

العرفاء.... ۴۰۱ ۰۴۳۵ ۰۴۵۳ ۰۴۶۵ ۰۴۶۷ 
۸ ۰۵۲۷ ۴ ۵۶ وعم ۵۶۶ ۵۸۰ ۵۰۶ 
۸۸ ۵ ۶۳۲ الى ۶۸۳ ۶۸۵ ۷۰۳ ۱۷/۳۴ 
العقلاء. ۰۰۰ ۰۲۶۷ ۳۷۴ ۰۵۳۹ ۶۳۳ وري 
۰۳ 9١لا‏ 


العلامة الدوانی > المحّق الدوانی 


علی ۰۰۰32 عون ۰۱۹۷ ۰۲۸۲ 0۲۸۷ ۱۳۷۴ 
۰۳۹۹ ۴۰ ۰۱ ۰۳ ۴ ۶:۰۳ 2۸۶ ۱۳۴ 


عوام الحكماء 1 
فاتح الأوصياء > على لا 

فاتح الأولياء - على اق 

الفاضل الخفرى ماوع ۱۱۶ 
الفاضل الدوانی > المحمّق الدوانى 

الفاضل القوشجى لع سمل 
الفاطمة كلك 1[ 00 
الفريق ما جاد ا موه او ا 
فرفوز نوشن 1 ا 
الفلاسفة > الحکماء 

فلاسفة الاسلام اه ۱۳۱۲۱۹ 


الفيلسوف الاشراقی > الشیخ السهروردي 
القائلون بالقدم > القائلین بقدم العالم 
القائلون بقدم العالم.... ۰۵۳۰ ۰۵۳۴ ۵٩۳‏ 
۴ عون ۸۵۹۷ ۶۰۴ 

القدماء.... ۰۲۴۷ ۰۴۷۵ ۵۵۴ ۵۸۲ ۵۱ع 
۱ لاو ۷۳۸ 

قوم من المتاخرین ۴۰۹ 

مومس کتاب حکمة الاشراق ‏ الشیخ 
السهروردی 

۴۲۱ 0۴۱۶ ۴۱۰ ۳۹۲ ۳۸۹ المتأخّرون‎ 
0۵۷۵ ۵۴۶ ۸۵۰۱ ۵۰۰ ۰۴۹۷ ۰۴۷۵ ۵ 
0۷۱۳ ۵۷۰٩۹ ۷۰۷ ۵۷۰۵ ۷۰۳ ۸۷۰۲ ۵ 
۷۳۹ ۷۳۸ ۷ 


المتشككين ال كعك ۲ ۰ ۲ امع 
المتعلمين مدع وود ا ال وا 
المتفلسفون هلل شلاكل ۳۷۶ ۶۴۶ 
المتقذمین ‏ القدماء 

المتکلفون 6 ۲۷ ۰۳۷۶ ۵۱۸ 
المتکلمون ۷ ۰۴۷۵ ۰۵۰٩‏ ۰۵۳۶ 0۷۱۲ 
۷۶ 

المحدٌثون المتشبهین باهل العلم .... ۳۰۵ 
المحقق الدوانی. ۰۳۸۹ ۰۴۱۶ ۰۴۲۰ ۰۴۲۱ 
۷ ۹ ۴۳۰ ۴۴۳ سروس رو عدف 
۸ ۰۵۷۱ ۰۵۷۳ ۵۷۴ ۰۵۸۵ ۰۴ 
۵ ۶۵۷ ۶۶۸ ۶۹ ملاع ۶۷۱ علا 
المع جاع ۷۰۱ ۸۷۰۵ ۸۷۰۶ ۷۱۹ 
المحّق الشریف ‏ السیّد الشریف 


- 


المحفقین ال سنن لوف 
محمدظه ... ۳۸۳۱۹۷ م.ع ها 
۶۶۸ ۷۶۰ 

محمد باقر الداماد الحسینی.۰ ۱۹۵ ۳۸۵ 
۲ ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ 0۴۲۹ ۱۴۴۰ ۰۴۴۳ 
۵ عع ۰.۴۵۶ ۰۴۶۰ ۰۴۶۲ ۰۴۶۳ ۰۴۶۷ 
۹ ۰۴۷۲ ۰۴۷۴ ۰۴۷۷ ۰۴۷۸ ۰۴۷۹ 0۴۸۶ 
۲۹ ۰ ۰.۵۰۱ ۰۵۰۲ ۰۵۱۰ ۰۵۱۶ 
لاف ۰۵۲۱ ۰۵۲۳ ۰۵۲۴ ۰۵۲۵ ۸۵۲۸ ٩۵۳۱‏ 
۷ ۵۳۹ ۰۵۴۲ ۰۵۵۴ ۰۵۵۵ ۸۵۶۰ ۰۵۶۲ 
۰۵٩۲ ۰۵۹۰ ۵۸۵ ۰۸۵۸۳ ۰۵۷۹ ۰۵۷۵ ۹‏ 
۴ ۵۹۵ عاض ۵۹۷ هدع ۴ هع ۰۶۱۳ 


۶۴۶ ۶۳۷ ۶۲۸ ۶۲۷ ۶۲۵ ۶۱۵ ۴ 


فهرستها / ۷۸۷ 


۶۶٩ ۶۶۵ ۶۶۰ ۶۵۴ ۶۹‏ ۶۷۰ ۷۳ 
۴ ۶۸۳ ۶۸۵ لاملل ۱۷۱۷ م كبقل ۷۲۹ 
۵ ۷۳ ۷۴۵ ۸۷۵۵ ۱۷۶۱ :۱/۶۰ 


المشّاء.... ۳۸۴ ۰۴۱۸ ۰۴۲۰ ۰۴۳۶ ۰۴۳۹ 
۷ ابا ۰۲۸۴ ۰۵۲۶ ۰۵۲۳۴ ۰۵۴۵ ۶۰۵ 
۶٩۰ ۶۸۲ ۶۵۵ ۰‏ ۶۹۷ ۶۹۸ ۰۷۱۸ 


۷۲۸ 

المشاوون ‏ المشاء 

المشككوة به المتشككين 

المصتّف ‏ محمد باقر الداماد الحسينى 
المعتزلة لاعس ۵۳۳ ۵۳۶ ۱۷۱۶ 
معشر الاشعوية > الاشاعرة 

كن آلشعاشت هلاه 

المعطلة ی نه 
المعلّم > المصتّف 

المعلّم الاوّل برش 

المعلم الشالث ‏ محمّد باقر الداماد 
الحسینی 

المعلّم الثانى > أبو نصر الفارابي 
5 الا ب 
المقلّدين ا ا 
الملطيين ا ات ا ل 
المنافقين ااه 
من ساهمنا فى هذا العلم > الشيخ الرئيس 


۱ ير الحىّ و الملّة و الدين > الحكيم 
الطوسي 


۸ / تقويم الإيمان 


نصير الحکماء > الحکیم الطوسی ۵ 64 ۰۲۵٩۹‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۴ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ 
نصير الملّة و الدین > الحکیم ۳ ۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸۹ 

النظام لضي عورلن هرقل وان و ران لق 2۳ 
نوح مكلا مسر مه الجا و م رن قا هرمس ام اما 


نوری ۷ ۰ ۲۲۲ ۲۷۲ ۰۲۱۸ ۰۲۲۵ 


۵ کتابها 


آثولوجیا.. ۰۲۳۲ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۰۳۳۱ ۳۷۴ 


۶۰ 
احقاق الح 8 ۲ ۲ 
أسات الاقتباس کنر اک یگ مر را ۳۰۸ 


الإشارات > الإشارات و التنبيهات 

الإشارات و التنبيهات.. ۰۳۴۹ ۳۵۰ ۳۶۶ 
۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۴۳۶ ۰۴۳۷ ۰۴۹۶ 
۶٩۹۴ ۶۷۵ ۰۵۷۰ ۵ ۷۱ ۸۰‏ ۹۵ع 
۰۷۰٩ ۰۷۰۳ ۸‏ ۷۴۲ 

الأفق المبين ۰۳۲۷ ۱۳۹۹ ۰۴۴۶ ۰۴۵۱ ۳۵۲ 
۰ ۰۴۷۴ ۰۵۲۱ ۵۲۵ 

الاوسط الجرجانی اام ۲۱۲۱ 
الایماضات » الایماضات و التشریقات 
الایماضات و التشریقات. ۰.۰.۰ ۰۲۹۸ ۰۳۲۴ 
۷ ۳۶۱ ۰۴۴۱ ۰۴۴۴ ۸۵۳۱ ۶۳۹ ۶۸۵ 
تخد ۰۷۲ ۷۴۳ 

بحار الانوار ۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۳۲۳ ۰۳۵۵ 
۹ ملعل ۰۴۱۳ ۰۴۶۶ ۰۵۵۴ ۶۰۰۳ ۸۰ 
۴ ۷۶۱ 


التجرید (- تجرید الاعتقاد). . ۰۴۳۴ ۰۴۳۵ 
۶۶٩ ۶۳۰ ۹‏ ۰۷۱۱ ۷۱۲ 


التحصیل.. ۰۴۲۹ ۰۴۳۴ ۰۴۳۵ ۰۴۵۰ ۰۴۵۱ 
۶ ۰۴۵۷ ۰۴۵۹ ۰۴۶۴ ۰۴۷۴ ۰۴۷۶ ۰۴۷۷ 
۹ ۰۴۸۷ ۰۴۸۸ ۰۴۸۹ ۰۴۹۰ ۰۴۹۱ ۰۴۹۴ 
۰۵٩۴ ۰۵٩۳ ۰۵۸۷ ۰۵۷۸ ۰۵۵۱ ۴۹ ۵‏ 
۶۹ ۶۲۰ ۵۴۱ ۶۴۲ ۶۵۳ ۶۶۷ ۶۸ 
١ ۱ ۸‏ الاء ۰۷۱۴ ۸۷۱۷ 0۷۲۶ ۷۵۴ 
التعلیقات. ۰۲۲۰ ۰۲۳۳ ۰۲۸۶ ۰۳۲۷ ۳۳۱ 
اع ۳۶۴ ۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۰۳۷۹ ۰۴۳۰ ۰۴۳۱ 
۹ ۰۵۳۲۰۵۱۰ ۰۵۳۳ ۰۵۵۳ ۰۵۷۶ لامع 
۶ ۶۸۸ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۷۱۰ ۸۲۹ 
۰ ۰۷۳۳ ۸۷۳۵ ۷۴۰ ۷۵۳ ۷۵۴ 0۷۵۶ 
۷۵۸ 

التقدیسات ۰۳۷۳ ۰۵۳۸ ۰۵۷۰ ۰ هی ۰۱ 
۵ ما ۷۰۶ ۷۶۹ 

تقویم الایمان. ۰۰ ۰۱۹۵ ۳۸۳ ۰۳۸۴ ۰۴۳۶ 
۴ ۰۴۹۷ ۰۵۹۴ ۶۵۰ ۶۶۵ ۶۸۸ 0۷۱۷ 


۷۰ 

تقویم الایمان و تتمیم العرفان > تقويم 
الایمان 

التلو بحات ا ۲۷۳ 
التوحيد ا لاد 
الجذوات ما ام ۲۱۲۱۲ 


3/٠‏ تقويم الإيمان 


1 ل ا ا بيني ی 
الحاشية القديمة اعد اا لا 


حكمة الا شرای. ۰۲۸۵ ۰۵۴۵ ۰۵٩۱‏ 8ه 
۶4۹٩ ۶ ۶‏ ۷۶۰ ۱۷۶۱ ۷۶۲ 


الحكمة العلائية هی كا 
الحکمة المشرقية ۳۱۸ ۱۳۶۵ ۵۳۲ 
الخصال سراي و1 
خلسة الملکوت لضن جام 
ديوان امام على 9 الاين اله 
ذخائر العقبی 000101011010111 
رسائل این سین ال اي 2 
ریاض القدس هن ۵ ۱۷۳۶ 
الزوراء مواوه ماح الو ال 
السبع الشداد ا مه 
السك 003000 1 1100060 
الشجرة الإلهية ی كرض 
شرح الإشارات ... ۰۳۴۳ ۵۱۸ ۷۰۹ ۷۴۵ 
شرح الایماضات لماعو ی 
شرح التقدیسات ۵۷۰ ۷۰۶ 


شرح الشفاء ۰۴۳۵ ۰۳۹۶ ۰۸۷۰۰ ۰۷۳۴۵ ۷۴۶ 
الشقاء. ... ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۲۰ 
۴ ۲۳۳ ۰۲۸۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۰۳۰۴ 
۸۵ كل ۷ 56 ۶۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ 
۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۵ ۰۴۰۴ ۰۴۰۵ 
۶ ۷ ۰۴۳۱۶ 
۸ ۲ ۰۴ ۰۴۲۸ ۰۴۲۹ 
۳۲ ۳۳ ۳۴ ۰۴۳۵ ۰۴۳۸ ۰۴۴۱ ۰۴۴۳۲ 


۰۴۶۳ ۰۴۳۶۰ ۰۴۵۶ ۰۴۵۵ ۰۴۴۸ ۰۴۴۶ ۵ 
۰۴۳۹۰ ۰۴۸۲ ۰۴۷۵ ۰۴۷۴ ۰۴۷۰ ۰۴۶۷ ۴ 
۰۵۰۴ ۰۴۳۹۹ ۰۴۹۸ ۰۴۹۷ ۴۹۵ ۰ ۱ 
۰۵۴۷ ۰۵۳۴ ۰۵۴۳ ۰۵۳۸ ۰۵۳۵ ۵ ۱ 
۵۵۸ ۰۵۵۷ ۰۵۵۶ ۰۵۵۵ ۵۵۲ ۵۵۲ ۵۰ 
۰۱ ۵۸۵ ۵۸۲ ۰۵۸۰ ۰۵۷٩ ۰۵۷۶ ۷۰ 
۶۴۷ ۶۴۶ ۶۴۳۰ ۶۳۹ 6۳۸ ۶۲۷ ۲ 
۶۶۸ ۶۶۷ ۶۶۳ ۶۶۲ ۶۶۰ ۶۵٩۹ ۴ 
۶٩۳ ۶۷۹ ۶۷۸ ۶۷۷ ۶۷۶ ۶۷۳ ۱ 
۷۰۵ ۰۷۰۴ ۷۰۳ ۸۷۰۲ ۸۷۰۰ ۶۹۸ ۴ 
۰۷۴۰ ۰۷۳۱ ۲۷٩۲٩ ۷۲ 5 (۳ 
۰۷۵۱ 0۷/۵۰ ۷۴۹ ۰۷۴۸ ۰۷۴۷ ۸۷۴۶ ۲ 

۲ ۷۶۰۲ 
الصحاح. 
۰۵۶٩ ۰۵۶۶ 8‏ ۶۱۵ ۶۳۱ ۶۷۳ ۶۸۰ 
۳ ۶۸۴ الوص ۸۷۰۶ ۰۷۱۲ ۰۷۱۵ ۰۷۱۶ 


۰۵۴٩ ۰۵۲۱ ۰۵۲۰ ۰۴۷۰ ۲۴ ۰. 


۰۷۶۷ ۰۷۶۵ ۷۶۲ ۷۶۳ ۰۷/۵4 ۵ 


۱۷۷۰ ۷۶٩ ۸ 


الصحيفة القدوسية > کشف الحقایق 
الصحيفة (المکرمة) السخادية ل ۲۸۷ 


التشریقات 

علم اليقين یت عا 
عوالی اللثالى ما ا 
فيك اش الر ضاءكا اتا فندم لذ 
وا اه وه ا ۳۶۶ ۳۸۳ ۶۵۴ 


فرائد السمطين واس سا ال ةا 
الفردوس دز د د01 0 000 000 
القرآن امن ني ۲۰۵۱۱۱۹ ۴۸۵۰۰۵۴ 
الکافی 0ل لا8”ء ۰۵۵۴ ۰۵۵۵ ۷۵۵ 
کتاب الکلینی -» الکافی 

۳ ا 0 ۳ ۷۱۱۶ 
کشف الحقایق. . ۰۲۷۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸۴ ۰۳۸۶ 
۷۰۸ 

کشف المراد ۶ 
لسان العرب ۰۴۷۰ ۷۵۷ ۷۵۹ ۷۶۴ ۷۶۵ 
المباحثات اخ ال ل لوو ۱۳۷۳۰۱۰۸۱۱۸۱ 
المباحث المشرقية عمو لكي ۳۶ 
الفتدا وا المعاد ۳۹ ۵۳۸ ۶۸۳ 


مجموعهٌ مصنفات شيخ اشراق ۰۳۶۷ ۵۴۵ 
6806 ۸ ۶۹ ۸۷۶۱ ۷۶۲ 


۷٩۱ / فهرستها‎ 


مصابیح الستة ی ۱۳۹۷ 
المطارحات ۰۳۶۱ ۰۳۶۷ ۰۴۳۵ ۴۳۶ ۰۲ ی 
۹۰« 

المعانی ل ا ۱ 
المناقب (لاين شهر آشوب) تشه ۱۹ 
لمناقب (لاین مغازلی) ی اا 


۰۴۸۲ ۰۴۸۱ ۰۴۷۴ ۰۳۷۹ ۰۳۶۴ ۰۳۶۱ النجاة‎ 
۰۵۲۳۵ ۰۵ ۲٩ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۰۲۱ ۵ ۳ 
۰۵۵۵ ۰۵۴۲۵ ۰۵۴۴ ۰۵۳۲۳ ۰۵۴۰ ۰۵۳۸ ۶ 
0۷۰۸ 0۷۰۷ ۶۸۸۹ ۰۵۶۱ ۰۵۶۰ ۰۵۵ ۶ 
۷۳۷ ۰۷۳۶ ۱ 

نقد المحصل ماسحو ل ۳۰۱۳۰۱ ۱۷ 
النهاية. ۰.۰.۰ ۰۴۷۰ ۰۵۵٩‏ ۱۷۱۲ ۰۱۷۱۵ ۷۱۶ 
۷ ۷۴۱ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۷۰ 

نهج البلاغة ۰۲۸۲ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۵۵۲ 
عمء 


1 صطلاحات و تعبيرات* 


الآباد ماعوام مامه اد وو مي ۳ أتمّ العلوم نس تاديد ۳۵۳ ۳۵ ۱۳۵۹ 
الاحاد ۰ ۳ ۳۸ ۳۰۳۰۲۴۱ اثبات الحق ا امه 
آحاد السلسلة ام ا ۲۱۳۵ إثبات النبوّة 1 00 
الاحاد اللامتناهية ا ا رد که اه مس 
الاحاد المترتّبة وش ۲۲۳ الائنينية ماما ل ا و ا 
الأحاد المتکترة رگ ره ۳٩‏ ۷۳ الا جابة درا ۲۵ 
الاحاد المو جودة ا ۱۳۴۶ الإجتماع لاو ی ۱۳۹۲ 
الازال 1 0 اجتماع المطلقتين المتضايفتين 48" 
الانات امود ااال و ا ما الا جزاء الاح مسفا ييه ۱/۵۵۱۹۱ ۱ ۲۵۶ 
الإبداء علبددي بن مس وو اماه لوقع ٠‏ “لكام ساد لمشي دس ۲۳۵9 
الأبدان اام عو بو ليون م اجزاء الحدّ ۲۵۹۸۲۶۶ 
الأبديات عو د انور ٩۳۳‏ ۰ إل جره له عه ۷۵۵ 
الابهام ۰۲۱۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۲۶۹ الاجزاء الحدّية القولية ال ۰ ۱۳۱۳۲ 
الاتحاد لياس ۲۸۳ الا انلیا رش رس ۲3 
اتحاد العقل و العاقل و المعقول ۷۴۲ أجزاء القول اا اما و ا 1 
سای مبون ا ابم اف ان رت لوقع“ داش له محم الا ناريا امار 
الاتصاف رک هش اس الأجزاء الكمّية ۵ ۰۲۵۹ ۲۷۰ 
لاصاف بالتقدّم 0000000000 مم08 الأجزاء الكمّية المقدارية ان 
اتصاف الذات 0 ی ۲۵ الاجزاء المتباينة العقلية 00 ۳۱۴۳ 
اتصاف الذ هرن تب ی م۳۲ الأجزاء المحمولة الحذية 9 
الاتصاا زر ها طروي عبرال ۳۱۸ 2 الهو به ی هی هه یل وب ۳۳ 
الاتصال بعالم القدس و الاجسام ا زد 


۴ / تقويم ال یمان 


الاجمال ما ام ا رد 
الأجتاسن ا 
أجناس الأنواع ک ل ا 
الأجناس الطبيعية لمعب يي ۱۳9 
الأجناس القصيّة ع 5094 
الاجناس المترتبة ی ۱۱۲۰۱ 
كاين الو ند مم ۰ ۲ 
الا حاد یث لل و ۳۷۰۹۸ 
الاحاطة ۰۰ ۲۸۵ ۳۸۹ ۳۳۸ 
الإحاطة الا ستغراقية او 111 
الاحاطة الاستيعابية م 1 
الإحاطة بالعلل م ل ا 1 
الاحالة ۰۰ ۱۲۱۰ 
إحالة التسلسل مسحي اام 
الأحد د سامحو را ات ۲۰ 7۲۱ 
الاحد الح ۰۰۰ ۵۳۵۹ ۳۷۱ 
الأحد بالذات ی ی ۱۳۱۷۵۲۰ 
أحدىّ الذات 11 05ل ۳۶۰ 
الاحدية ۰ ۲۷۱ ۱۳۵۲ ۳۶۳ 
الاحدية البحتية و ی امس ۲ ۳۵ 
الأحدية الجنسية ۱۲۱/۵ 
الأحدية الحمّة.... ١٠س‏ ۵۳۶۳ بعس ۳۷۱ 
الأجدية المظلفة عه عاسم 
از ۱۳۵ ات ۱۳ 
الأحكام الاذعانية اسع 1۳۳ 
احكام المتضادين اس الم 
الأحوال بمب قم لمم 
الأحوال الكمالية باشا ال ا م 


الاحياز امع و و ل الس 
الاختلاف وی ۱۲۱۲ 
اختلاف الحيثية التعليلية م ۲۱/۰ 
اختلاف الحيثية التقبيد ية ۰ ۰ ۲۹۹ 
الاختيار اا و م 
الاختیارات ۲9 
اختيار الحقٌّ ا 01 
الاخش 0 
الاخضات التناولية مروف ی ۱۳۲ 
الأخضات بالاعتبار ۳۰ 
الاخضات بالتناول متم فد اس 9 :1 
الأخضّية التناولية 0 
الأخيرية الدهرية ۲ 
الادراک ا رام تخ ب ا وم 
الادرا کات الحسية بلتمسطا و تنس شب ۳۱۷۷ 
الادراكات النفسانية ا ةا 
الادراک التصديقى ع ماما 
ادا ۳۳۷ 
الادراک التعقلی انم ی سا 11 
الادراک الحضوری ۰ ۲۳۵ 
الأديان ات ۱ 
الأذهان.... ۳۰۹ عرس ۵۳۱۹ موس ۳۵۱ 
الاذهان العقلية ۰۰۰ ۳۱۷ ۳۱۸ 
الارادات 0 ۲۳۵۱ 
الارادة ۰.۰۰۰ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۳۴۵ ۳۶۱ 
الارادة التامة اع مس وهی ۱۵۲۲۹۲ ۳۵۵ 
الارادة المتأكدة العا ا 


الإرادة المطلقة ا ا 


الارتسام اا الام 
الإرتفاع مب ل هه ۲۰ 
الارسال.... ۰۲۱۹ ۰۲۵۸ ۲۷۷ 0۲۹۵ ۳۰۳ 
الارسال المطلق هه ۱۳۳۱ 
الازلية السرمدية ا 3 
الأزمنة ای ۳۲۳۰۱۲۰۸ ۱۳۳۱ ۳۳۲ 
الاسباب ت۰۰ ۸۳۷۳۲۳۸ ۳۷۴ 
استتمام العاقلية و 
استحالة التسلسل ا لعل مع ۱۶ 
استحالة الدور 00 
الاستدعاء ل 
الاستضائة سام 
الاستعدادات لي ع ع0 
الإستعداد التام ممق ل ی اللا 
الاستغراق الشمولی ۰۳ ۲۱۳۹ 
الاستغناء يز ۲۱ 
الإستقراء التامَ ل ۱ 
الاستکمال و ۱۳۷۹۱۸۳۲ 


الاستناد. ۰۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۴ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ ۰۲۴۵ 
۵۰ ۰۲۵۳ ۰۲۶۳ ۰۲۶۸ ۰۲۸۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ 


۳۵۲ 
الإستيجاب اي 1 
الا وی تس ۳ ۳۱۶۶ 
الاسماء هه یش ۱۳1۳ 
آسماء التقدّمات ی 
اه یی اشم ۵ ۲ 
الأسحاء الک مامد 3 3 


فهرستها / ۷۹۵ 


الاشارات 6 د د 0 ۳ 
الاشتداد هر و ۴۳ 0۹ 
الاشتراک ی 
الاشتراک الحملی. ۰۲۱۵ ۰۲۳۶ ۰۲۵۸ ۲۷۴ 
الإشتراك الصناعى موس وس موه 
لٌشخاص ۰۰۰.............. ۲۶۵ ۳۰۴ 
الأشخاص الجسمانية م ۳۵/۱۷ 
الأشدّ زد د05 ال 
الأشرف 0 


الاشیاء .. ۲۰۰ ۲۰۱ ۰۲۳۲ ۰۲۷۴ ۳۰۱ 
۶ ۲۷۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ ۰۳۴۲ ۰۳۵۴ 0۳۵۶ 
۳۸ ۳۵۹ ۳۶۲ وعم ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 
۴ ۳۷۸ ۳۷۹ 


الأشنياة الخارجية ا ا 
الأشياء المتقابلة 2 
الاشياء المتكشفة ال ماو ۱۳۱ 
الاصالة لاتق البو ا فو ا 
الاصالة الحقّة ل ۳ ۳۵۷ 
اصحاب الجدل 000 نا 
الا صطدام 0 ای هه ۱ ۲۰۱ 
الاصطلاح السوی الفلسفي ملام ۳ 
الاصطلاح المشهوري القاطيغورياسي ۲۹۳ 
الاصغر ۱۳۲۲۰۱۱/۲ 
الاضافات اكد لحا ۳۲۵ ۳۶۷ 
الاضافات التابعة هتم ۲ ۳۱ 
الاضافات العارضة اوافته ۳ ۳۶۷ 
الاضافات العقلية حر 
الاضافات المتكثرة سن 


۶ / تقويم الإيمان 


الاضافات المحضة ۲۶۲ ۰۳۱۴ ۵۳۲۵ ۳۳۰ 


الاضافات المحضة الخارجية ۲۶۳ 
الاضافات المحضة الذهنية تفت ۲ ۳ 
الاضافات المحضة الوجودية ۲۶۵ 
الاضافات الوجودية ره ۱۳۰ 
الاضافة ا ۳۹۵ ۳۰۱ ۳۰۸ ۳۰۹ 
اضافة الحاعلية ی ا 
الاضافة الذهنبة ل و نت ۱۶۲ 
اضافة الشىء ی یی سس سم ۱۳۲۵ 
إعنافة وه ا ۱۲۱ 
الاضافة الصرفة امح وق ل ۲۳ 
الاضافة العقلية ی و ۱ ۲ 
أفانة ام اه 00000001 
إضافة المضاف بذاتها ل ۱۳ 
الاضافة ال و جودية العينية ۰ ۳۲۵ 
الاضداد ی ۳ 
الأضداد بما فى الأضداد 000 
الأحفت ب 000 
ليوا العقلية ذمتحو و أ اج )۱۳۷/۲ 
الاعتبار و امس سمو ل 
الاعتبارات موا أ كد اد ۳۵۳۵۱۲۲ 
الاعتبارات اللاحقة ا مما 0 
الاعتبار الأخضص و موم ا ۵۹۳۱ ۳ 
الاعتبار الاعم ا 
الإعتقاد بز[ 12110 
الأعداد مر نع و وري الاع وا يال وم 
أعداد الوجود..... ۰۲۴۶ ۲۸۵ ۰۲۸۹ ۳۵۲ 
اعدام الملکات بت ۳۵ ۱۳ 


الأعراض شه 1 
الأعراض الذاتية سب ا اس كه عا 
الاعراض المشهورة عات ۱۳۹۲ 
أعلئ الأطوار امو أنه 
أعلئ العلوم 000 
الاعمية 0 00 


الاعیان.... ۲۰۳ ۲۰۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۲۴۲ 
۹ ۰۶۱ ۰۲۷۱ ۲۷۵ ۰۲۷۶ ۲۸۲ ۳۱۶ 
۸۹ ۰۳۲۲۷۸ ۳۲۳ ۳۲۵ ۳۳۰ ۳۳۷ 
۳۸ ۳۴۹ 0۳۵۰ 0۳۵۱ ۳۵۹ 

الاغنان الشارحة ۸ ۲۳۲۲۷ ۰۳۱۹ 
۱ ۳۲۲ ۳۲۵ 


الإغناء ا 
إفادة الوجود ا 
الافاضة شري كرت ۱ 
إفاضة الجاعل التامّ م ا ا 
إفاضة العلم 0 
إفاضة المفيض الحىٌّ جا ا 0 
إفاضة الوجود بالفعل ا 
الافتقار اموا ۲۸ ۰۵۳۵۲۰۵۲۶۶۰۵۲ ۱۳۷۶ 
افتقار المعلول و ی ۱۶ 
افتقار الممکن ی ا 
الافتياق زد ا ار 
افتياق المو جد ا 
الأفراد ۵ ۰۲۷۵ ۳۰۵ ۳۳۸ 
الافراد الشخصية و سس ۲ 
الاقتضاء ا ل ۱ 


اقسام المتضايفين امح ل 1 
اقصئ المراتب م ا زر( 
اقصی النظام ۱۳ 
أقصئا الوجود ۵ ۱۳۶۲۰۵۲۵۹۰ 
الاقلیم الثابت وی ۲۵ ۲۳ 
الاقلیم الورجوبى امات ل ا 
الأقبسة الاقترانية 0 
الأكبر مرب و ال 
الأكمل ا لساك بست ال ۱۱۳۰ 
الأكوان الزمانية مح سس و 
الالسن الفلسفية 2 ۳۱ 
الإمتداد ا ا قو ۱ 
الإمتداد الزمانى ا لس سس 
الامتداد الزمانى الغير القَارَ وس 
الامتداد المكانى الا ا 
الإمتناع. . . ۳۱ ۴ ۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۵ ۲۵۸ 

الامکان ۱۱۹۸۲ ست ۱۳۲۷ 
الامور العامة : 
الامور اللامتناهية اس ۱۲ ۲ 
الامور المتباينة المهيّة ی ۳ ۳ 
الامور المتقابلة ۱۰۱ 
الان ءةزدذكذزدذد023 یس ۲۱۲۲ 
الان المطلق كال طسوب لل 
رای مسا ا و 111 
انتزاع الوجود 0100 8 ۱۳ 
الإنتهاء كم 1 


فهرستها / ۷۹۷ 


آنحاء الوجود واس ملس عمس 
الإنحلال اس ا د او ا و 
اتحلال الذات ب 00 00000 
الاندراج 0000 ماووه موسا م 
الانسان امس الك اميه ويا الا 
الإنسان الكبير امن مم الو ني ان 
الإنطباع ل ا 0 
انطباع الواجب بالذات 0 
الإنطباق. : 0 وض 
الإنعدام م سوس 
الانفعال 11 لاوس ۳۴۹ ۳۵۶ 
الاتفعالات لكي سا ات یش ۳۰ ۳ 
الانفعالی ا 
الانفعالیات ا امنا 
الانفعالية دز د 1330 1 00 ا 
انقسام الموجود امج و 0 


الانکشاف. ۳۷ ۳۶۲ ۰۳۷۰ ۰۳۷/۱ ۰۳۷۲ 
۳ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۳۷۹ 


انكشاف الأشياء م ا 
الأنواز عا وى و ۲۱۵۱۹۵ 
ان وال 00 
الأنوار العقلية .... ۲۰۵ 0۲۵۰ ۲۵۱ ۲۷۰ 
الانوار القدسية و 
الأنواع 02008 ۱۳ 
الأنواع الأربعة عي الله ام 
الأنواع الجوازية البسيطة ۱۵ 
الأنواع الجوهرية ل 
الانواع المتنازلة مو 7111 


۸ / تقويم الإيمان 


الائیات ال اك الایجاب. . ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۹۶ ۰۳۰۰ ادثل 
الانیات الحقيقية هم ۱۳۱۳ ۳۰۲ 

الانّيات اللامتناهية ع اس 3 ۲ إيجاب المتضایفات م۰۰ ۲۹۷ 
الائية ۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۶۰ ۰۲۶۶ ایجاب المعلول ۱ ۱ 
۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۸۴ ۳۶۲ إيجاب الوجود سم 
ان یفعل هر مان ۵۳۰۸ ۲۵۹ الایجابی ا حاطو ساسا 
ان ينفعل 11151 [ [ 1 000111 الايجاد . ا ل لاضن 
الاوساط ال مسن وعلل اع ۲۱۹۴۵ الایجادات الا ضافية و ی 
الاوسط ل وس مسف إيجاد الشىء اا اا ا ۳۳۶۰۲ 
الأوصاف تنو سس 811 لها ا 
الأوضاع هلال فوس وعم 2 لایس ۲۳۳ ۱۳۴ اوسن ۳۲ ۳ 
الاوضاع العينية و سمه سو 1 ۳ ۰۳۲۷ ۳۲۹ 

الاوّل ا ۱۳۷۹۰۵۲۰۲ الايس الصريح مدو رق اوج ا ۵2 ۱۳۲ 
أولات الذوات الهالكة تن ال ند ل لا هلان 8 هلا ی 
اولات الصور سس م ا الايون عب و ۲ ۱۳۶۱ 
أولات الميتات م ع ۱ 00 
اولات المهيّة مد دام و ۲۸۲ الآائية الحقيقية لوك مص م و ۲ ۵۱ ۳۱۶۴ 
اوّل المنبعتات ا وروي وي 2 “الأثنة الشخضية 0000 
الاولويات هه 00 0 000000 الایية النوعية ممعت او و ال ۳۱ 
الاولوية ا ل الباری تحط عون بقن فيك ا 
الأولوية الذاتية مسف اسوك ۳۱ بارىء المهيّات يز د 00000000000 
الأولوية السرمدية ا الباطل لبو وو ال م 
الأولزية ال ارس مس ۱۲ ۲۱۳۵۲ باطلات الذوات ا ۹ 2 ۲۵ 
الأولوية سود مع هی 31 ادال افد هلم 
اولى البراهين مع واكم لوب ا ۲۳۱۲۰۲ البدن اجو الصو و مالل 
اولى العلل زد 000 ل البرازخ الجسمانية 00 
الأىّ ای کی ما تس ۶ ۲ البراهین.۰. ۰۲۱۹ ۰۲۲۳ ۰۲۳۷ 0۲۴۱ الل 


ابتلاف الکثرة ود ا ا ۱۳/۸۹۵ 4" ۰۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۴ 


براهين التسلسل که وو 
البرزخ هم 0 دين 


البرهان. ... ۶ ۱ ۲ ۲( 
۲۲۵ ۰۲۳۳ ۰۲۴۲ ۰۲۴۶ ۴۷ ۰۲ ۰۲۵۹ ۰۲۱/۸ 
۲۸( ۷ ۷ ۷ ۷ ۳۵۷ 


يهان مدا الا هت ان ل م 
برهان الإنَ لما ام ی 
دفن الا ول ی م ا و 
برهان الترتب امج و ۲۳۰۱۲ 
برهان التضايف مم ع م 1 
برهان الجزء و الكل عمطي ۲۳۲ 
برهان الحيثيات ها ۵ ۲۱ 
برهان الخلف ای يا 
برهان الشخصية ا یی ۲۱۲ 
برهان الضرورة اطخ ا من ۲۰۷ 
برهان القَوّة و الفعل بش او ۲۱۳۳ 
برهان اللم للحي سا ما ۲۱ 
برهان الوسط و الطرف تفن ا 
البرهان الإنّى..... ۰۲۱۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۲۲۵ 
البرهان اللمّی ۳ ۳ لخي 
البرهان ليقینی 1 
البسائط العقلية 8 
البسیط ا لم ل ۱۳۷۱۷۰۵۱۱ 
السيط لحن اسضية اا ا 1 
بسیط الحقيقة یت ۳۷۰۳۱۵۲ 
البشبرط القديئية هو ۳9۱ 
البشرط الشىء ۲ ۱۳۵ 
البشرط اللاشيئية 0 


البشرط اللاشىء 0 
البطلان 0 ۴ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳ ۲۵۸ 
البعدية الافتراقية و 
البعدية بالدهر يم 
البعدية بالذات افر ارظن 
البعدية بالزمان ال و ۱۶۲۳ 
البعدية الدهرية امسو اا م 
البعدية فى الدهر اا 
البعد ية الزمان اح ۲۳۱۱۷۲ 
بقاء ضوع #امسه لا ۲۲۱۲ 
بقاء الوجود مث ساو ی ۳ ۲۱۲ 
بلا نهاية :۱۳۱ 
بهاء الانَّ ا بس ا 0 
بهاء الحقيقة ع همان واس 
البهجة الحقة الى بس و ۳۷۲ 
بين الاقتضاء بع ا ا 
بيّن اللمّية 1 1 اا 
البِيَنّ بنفسه لو 
التام ا ا ا 
تامّة العلية ا اه مو ۲۱۲۰۱۲ 
تامّية الجاعل بممابو ا وس ۲۱۳ 
التأئّر حو ل 
التأثير ی دين 
لخد سما ۱۱۳۰۱۱ 
التأخّر الدهري و و 0 
التأخّر بالذات ا اط سن يض 
التأخّر بالطبع مس ا ب اساي ١‏ 
التأخر بالمهيّة رد 


٠‏ تقويم الإيمان 


التاخر بالمعلولية مقع فس ابا ا 
التاصل ما مس ال ا 
التاصل المحض.... ما اس ون وه ام 
تاك الوجود 16 ی 2۱۳ ۱۳ 
التألف ع م ا ل 
تأمیر العالیات و تسش ۲۶ 
التبدل اشوا أ اسمس یر کت ۲ 
التجانس ی هم ۱۳ 
التجدد ا ۰۲۵۸ ۰۳۰۷ ۰۳۳۲ ۱۳۷۱۷ 
التجرّد سس رض 
التجريد ا ع و الا 
التجريد التام ال 0 
التجوّز لسوتي ب عاسم ونوا ا ا 
التجوهر 1ك عاك ما 
التحديد م #لالء ا 6و 
التحزک رو و و ا کر ۱۵ 
التحریک اع بحا بجي وا 
التحصل المالسسسى لاني ۵ ۳۷۸۰۵۱۵۹۸۲ 
التحصّل النوعی يه سيد و ۱ ۲ 
التحصل ۳ ی و ۱۲۱۲ 
التحمَق أ افا سا و اي ۱۱۹۵ 
تحفّق المضافین لبت ی ۳۱ 
تحفق المقيّد یه و ۲۱۱۷ 
تحمل الشركة ی ور م۵ ۱/۱۲۰۰ 
التحيّث مج 1 
التحيّر ی 
التخالط 11 0 
التخالف اس لو اا 


التخلف الصريح اك امطاب او 1 
تكلف المتاخر 0 0 0 
تخلف المعلول لام 
التخيّل ل 
التدريج اماق ال وخ ا ۱۳/۱۰۵ 


القوتب ةي داقو الو اا عاو عق 
اع كل مع كل باع ۲ امم 


ترتب الإدراكات کی م 01 
ال الیش را نی اي 
الترتب ۳ 0 تسو ا ال 
۳ ۸ ۳ ۳۲۵ ۳۵۲ ۳۵۹ 
۳۷۸ 

ترتیب البدایات یواست ۲۵۶ 
الترقيي ای شرامش ی ۱۳۳۹۳ 
۳۷۰ ۱ ۱ 
الترتیب المتنازل م اما ب اا 
الترجَح بلامرجح مد طخو مت ۲۰۲۱/۵ 
الترکیب المتسافل مده و ناا ون هسب ۱ ۱۳ 
التركيب المتصاعد للك 
التسابق ا رز 
التسابق الرتبى مه الس مان م ۱۳ 
التساؤم الإستبداليت 0 
الق رس 5-0 007 ۳۲۳۵۳۲۱ 
التسفسط و 
التسلسل ا روف 
التسلسل التنازلی هه ۲ ۱۲ 
التشارک و بارهس و ۲ ۱۶ 


التشخّص. ۰۲۰۵ ۰۲۱۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ 
۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۶ ۰۲۶۸ ۰۲۷۸ 


۸۲ نض 

التشخصات ا ل 1 
تشخّص الحقٌّ اا لخ 10 
تشخص المهيّة بقعت اماه اخ في ۲۱۰۱ 
التشخّص بالذات 0 نريب 
التشخص بالغیر ۱۱ 
التشکیک ۱۳۲ 
التصادم واه كم ةب مووي و 0 
التصاعد ی و مش 0 
التصدیق ا رخس 
التصرّم مساضة ا ممصي وروي لزه انس الا لا 
التصوّر.... ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۶۶ ۵۲۶۷ ۱۲۷۷ 
۶ ۳۳۷ 

تصور العقل لمع هر ا ۱۲۱۲ 
التضاد ووه عل 
ناد ات سا ی ۵ ۲۱ 
تضاد الطرفین م کت ۲۱۱ 
اعت الا ميزانت 00 


التضایف. . ۰۲۱۹ ۰۲۴۱ 0۲۹۲ ۰۲۹۵ وول 
۱ ۳۲ ۳۰۵ 


التضعف اا ا 
التطابق ب جم ا 11 
التطبئع اا ب ب ام ۳۱۷ 
التعاقب ا عع »وى ۳۳۵ 


تعاقب الاضافات المختلفة المي قوع 
تعاقب السلوب اسع وراك اسورد ۱۳۱۵ 
التعدذد م ل ا ل 
تعدد الواجب حم ۵ البو و وی له اراي ع 
تعدّد الواجب بالذات و 1 
تعريف العلم ا 
تعريف الوجوب 7ب 1 1 00 ۲ ۱۳ 
التعة 590 ۴۳۲ ۴ ۳۶۴ ۳۶۵ 
التعمّلات ۳ 
تحمل الأول لا اط ل 
تعقل الموجودات ا 
التعلّق بالغير ا 
التعلق بالعلل 0 زد 
التعليقات ل ل 
تعليق السفليات ماك القع ا ماعو 7 
التعليم مدت ا ا ا ی وی ۱۳۱۷۱۱ 
التعيّن امم ع ف اوم ۲۵۶۱۱۲۹۵ 
تعین المسلوب عنه ۱۳۱۵ 
التفایر ا کم ۹ ۱۲۱۲۶ 
قاف ام ا ا 
التغيّر ره ۰۲۷۱۴۶۵ ۱۳۰۷ 
التفصيل ا ل ا 
التفلسف مخ لاس او ل 1 
التقابل. ... ۲۲۱ ۶ ۰۳۰۱ ۲ ۰۳۰ 
۳۵ ۳۰۶ 

تقابل الأوساط ل ا ام جو 
تقابل الایجاب ما 0 


تقابل الإيجاب و السلب (تقابل السلب و 


۲ تقويم الا یمان 


الإيجاب) ل ع دين 
تقایل الع ال ۰۲۹۲ 0۳۹۵ ۲۹۶ 
التقابل بالذات 00 
تقابل التضادٌ الوح ماو 11 
تقابل التضایف ال ۱ ۱۳۰۱۱ 
التقابل الجوهرىٌ ا 
تقابل العدم و القنية ا يم كا 
تقابل الوحدة مح ارس سوا او 1117 
تقاسیم التقرّر ب 
التقدم م امشو ما ۱۱ 
التقدم بالذات ۱۵ نيف 
التقدّم بالعلية ا ۳۲۸۰۲۱۷۱ 
التقدم بالمهيّة ةا اضر 
تقدم الجاعل مح ال و ب ا 
تقدّم الجاعل التامٌ ا ا 
التقدّم السرمدى. ۰۲۳۳ ۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۲۶ 
۷ خض 

تقدّم الفعل مو الوط ا ا 0 
تقدم الموجد وب هه ۲۶۲ 
تقدّم الواجب 0 سس 


۰7۲ ۲ ۲۲۲۲۲۲۱۳۰۰ التقزر‎ 
۰۲۵۰ ۲۶ ۲۲ ۲ ۲٩ ۳ ۵ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۷ ۰۲۷۴ ۰۲۷۰ ۰۲۵ ۸ 


عضت فون 

التقزر بالذات د سما ام ب 10 
التقزر بالفعل مد د ارو مل ا 
تقَرّر الجائزات و ا بك ا 
قز الذات 00 


التقرّر الذهنی الوا مو ل 71/2 
التقرّر الرابطی اماما وس ۳۵ 
وار ون که 6 الس 
تور الصور العلمية ری سک ۱ ۲۶ 
تقزر الصورة العلمية 00١‏ ۱۷۰۹ ۳ 
تقرّر الكلّ ان ا ۳۱۲ 
تقرّر المجعول ی ا ل 
تقسيم الممكن ا وو اا ۱ 
التقضى اعوة الس ا مه ۱۳۷۱ 
تقوم . 861 مم 
تقوم الذات و 0000 
التقييد تح امم ا ورم ا 
التكافوٌ ا 
التکثر بالفعل مدعا وو ا 
كر الحينية لقاب اسم ۱ 
كر المجمولات ی ۱۳۳ 
نكر المعلولات هو ل 
تکثر الموضوع ف هر ی ۳ ۲ 
تکثیر الحيثية التقييدية اتاد ا ۲۲ 
تكرّر الوحدة الوجوبية مو ۱۲۱ 
التكنيه ل الا 
التكوين جام تاه المتنه ۳۰۵ 
التلاحق ام سمي اماك ف 1 
التلاحقات ا ب معط ۲ 
التلازم 0 ۲ 
التمايز بالتعيّن ماس نو امم مسس 57 
التمام ع رح بالق ی 


الو 


تمام العلة 000 الشاتات اتساب اناتسا ۲۵ 
تمام المعنی سو ی الشات بالذات 1 
التمانع بالذات وم لو سم ۱۲۰۱ الشات بالغير اا 7 
التمثل مم مس جيح نايع ۱ الثبات الخالص ا ۲۳۱ 
التمثل الذهنى اال ۱۳۰۱ الثبات الصرف مسحو اما 
تمثل الواجب بالذات ۲ ثبات الموضوع ل 
تمحخض الوجود ماع امف ا ۱۳۵ ثبات المهيّة ی ۱۱۳۹ 
التمدد م امساسطر ةو لاسا ثوانى المعقولات سم ا 
الع 15 ااا ثوانى المعقولات الفلسفية ۵ ۲ 
التنازل اكالتسفو هی ۱ ۲۳۵۲۲ الجائز ی ۲۰۵۵۵۵۱۱۵۲ ۳۲ 
التناشيت لمعه ةج یه و مه ۲ ۲۶ الجائزات. . ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۱۳ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 
التناوب التعاقبی اا ۱ ۲۱ ۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۰۳۱۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ ۳۲۷ 
التناوع مقع ا و ۹ ۳۳۰ 

التناهي ماد امد عمو مب ال الجائزات بالذات 000 ۱۳۵۳۸۲ 
تندّه الواجب ل رم الجائزات البسيطة و و ۲۱۷ 
کدی ذ جائزات الذوات 0 ۲۹۵۵ 
التنزيه :5ب 0 ا 3 الجائزات الصرفة . ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۲۵۶ 
تدزية الذات الأخدنة و اش ۵ ۰ ۳۶ الجائزات المتفزرة دم ۰۰ ۲۶۳ 
التوارد ام ات م و 1 الجائز بالذات امف 217 
التوارد التعقبى ب ا ئز الحقيقة 0 
الترحيد 0 ا ا ۱۱ جائز الذات و اا 
ترشیت ۱ جائز الطرفين رع صا عب تا 
یل ال جدراتة الحدة و العا ور ا اك 
التوقف ... ۱ ۴ ۲۲۶ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۲۶۹ ۰۲۷۲ ۱۲۸۴ 
التوهم ع موا م و ۸ ۶ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۸ ۳۵۵ 

الثابتات الصرفة م و ا اهر العام 071063677 
الثایت الحق وعد ی اس ع ۷ ۰۳۷۰ ۲۷۳ 


الشات ۸ ۴ ۲۵۱ جاعل التقرّر ا ۲۱۲۰۳۰۵۲۱ 


۴ تقويم الإيمان 


الجاعل الحى. ... ۷ ۲۲۰ ۳۲۱ 
۲ ۱۳۶ 


جاعل الشىء وما وه و ۲۱۲۱۲ 
جاعل الكلّ موسي یمیمص ۶۰ ۲۱۲ 
جاعل المتشخّص بذاته ا 1 
الجاعل الموجب ا 
الجاعل الواجب بالذات مس ۲۳۶ ۳۵۹ 
الجاعل التام 1 0 ی ۲۰۱۱ 
الجاعلية. . ۰۲۳۱ ۰۲۴۵ ۰۲۶۷ ۰۲۹۵ ۰۳۲۴ 
۳۳۵ 

جاعلية الاضافية ی ۵ ۱۳۲ 
جاعلية الجاعل مش اف اس ااا 
الجدّة یش مش مت ا 
الجدل موي سس وش و ۱۳۲ 
الجرمانیات ره و م وه ها ۱ 
الجزء تحار وگ تن مسق تفج :۳۱۲۸ 
الجزئى هو ادل لضن فين 
الجزئيات ا و و 
الجزئية حو بط دم و الب و ۳ ۱۳۱ 
الجسم با اه ۱۹۵۱۵۹۵ ۵:2۲ ۲۷ 
الجعل اه ل ل لت لض 
جعل الجاعل ۳ ۲۶ 
الجلال المطلق ۱۳۱۱۲ 
الجمال 7 یت ی ۲ ۱۳۰۱ 
جمال الذات و ان 
الحمال العقلی مسح وان بام ع ساني 
الحنس رب 06 ۵ ۲ ۰۲۵۶ ۰۲۶۱ 


۳۰۵ ۳۲۰۶۲ ۲ ۲ ۲۲ ۴ 


الجنس الاقصین مش يا 
جنس الجوهر او 0 و۵ ۲۱۷ 
لش ۰ ۲۶۴ ۲۷۳ 
الجنسان الاقصیان 1 
له ا ی 
للضي 1 وس 
الجواد الحقٌّ 0 لاعس 


الجواز بالذات ۲۱۰۵۲۰۱ ۳۷ ۲ ۱۳۶ 
الجواز الخاص 98 0 رت ۲۵۵ 
الجواز الذاتی .... ۰۲۰۲ ۰۲۱۲ ۰۲۲۶ ۲۲۷ 
الجواز العام ا و ۳۱ 
الجوازية ی 
الجواهر باش ام 0 
جواهر الحقائق المتأصّلة عسي ۱۳۱ 
الجواهر الفلكية السماوية الاي ۱ 
الجواهر القدسية ل ا 
الجواهر المفارقة ی ۲۲۰۲۳ 
الجواهر الملكية العقلية ی ۲۵ 
الجواهر الملكية النفسية اس تشون ۳۵۲ 
جود الواجب مت مسو اما ۱۳۶۹ 
الجوهر... ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۰۲۱۶ ۰۲۲۴ ۰۲۶۱ 
۷۱ ۰۳۰۷ ۰۳۱۹ ۳۴۹ 

الجوهر الحاش - 
جوهر الحقيقة ا ا 1 
جوهر الذات.... ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۳ ۰۲۷۲ 


۲۸۰۲۱ ۲۷۹ 


جوهر الذوات م مب ۲ ۱۳۷ 
جوهر الطبيعة 1[ 000000 
جوهر العاقا نا الو م ا 
جوهر العاقل المفارق الذات ا ۱۳۵ 
جوهر العالم ووم 0 
الجوهر العقلی و ل وعم 
الجوهر المرسل معام ی سوه ۲۱۷۱۳ 
الجوهر المعلوم ا ۱۳۲ 
الجوهر المفارق ۳۳۷۵۲۱۵۵ 
جوهر المهيّة... ۰۲۴۱ ۰۲۵۶ ۰۲۶۱ ۳۱۳ 
۱ 
الجوهر النفسى وین ندج سكف كفل بم 1 
جوهر له ان 
جوهر ذات الشىء ا 11 
جوهر ذات لحف ا 1 
الجوهريات مو سوا ی ی 
جوهريات الحقيقة ا ا ۳ 
الجوهريات المشتركة من تع من ا 
جوهريات المهيّة ع جد م 1 
الجوهرية بع اس ال 
الجهات ل الى ۲۷۵ ۳۷ ۳۴۵ 
حهات الذات ۱ ۲ 
ت العالم رساي طب اا لي ۷ 7۱۳ 
الجهات الكمالية 00 
الجهة السافلة ۳۱۷۱۱ 
الجهة العالية ی ی توس ۷ ۲۱ 
الجهة الكمالية 00098 0 00 


فهرستها / ۸۰۵ 


جهة الوحدة ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 


الجهة الواحدة ۲۵۵۲۹۷۱۱ 
الجهالة (الجهل) نی ۰۲۲۱ ۳۳۳۰۳۱۵ 
الحاجة لو که رم ۲۰۱۱۰ 
الحاس 0000 
الحاسّة السادسة ی 
حاشیتّی الاضافة ا ۳۳ 
الحاضر بنفس الذات و ل ا 
الحال ا ا ل اس 
الحالة الإدراكية امع ا ۱۳۵۶ 
الحجج الس و اع ا 
الحد ل ۰۱۲۵۹ ۰۲۹۷ ۳۷۵ 
۳ ۱۳ 
الحدٌ الاکیر 0 
اكد رس ا ال رفس 
الحذ التوشعی اام و ا 
الح ۳ ا 
000 ماس ۴۲۹۰۵۳۲۳۰۲۱۲ 
الحدوث الدهری و اوس 
الحدوث الذاتى ا ا 
الحدوث الزمانی ا تاو ۲۱ ۲ 
الحدود الاسمية ل 
الحدود التجوهرية ا 
الحدود التوسعية م ۱ 
الحدود الحقيقية لمي ا ۲۵۹۲ 
الحدود المشتركة ۳۵۰ 
الحديث مع مع مط كسس 
الحركة ا ۲۵۸ ۲۵۹ ۳۰۷ ۳۲۰ 


۶ تقويم الإيمان 


الحش ا ا ۱۰۱۹۵۱ ۳۰۳ 
الحم ل ا ا ا كرض 
الحصول الانطباعى و لش ين 
الحصول ا سس ۷ ۰۲۵۸ ۳۲۲ 
كيو لا شین ۸ تتامو ا وم 
عير دعر 0 
امول 0 
م ۳ 
الحضورى سبو 0 
ا اك ع1 وى لاوم 
الحقائق. .۰ ۲۲۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۴ ۰۲۶۱ 0۲۷۵ 
۳۱۸ 

فا ال ها الیش 0000 
الحقائق الجائز: 1 
الحقائق الرابطية باسحو م وا ۲۵۲۰ 
الحقائق العينية ا 1 
الحقائق المتأصّلة امي ا 
الحقائق الممكنة الا مط ا 
الشف المعقو لة عاسم 
الحق العتره 0000 
لد المحض ا 
ال المطلق 1 رد 
الحقيقة... ۲۰۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۶ 0۲۴۱ 0۲۵۴ 


۰۲۱/۵ ۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ ۲۶۲ ۹ 


لخر و خر ۱۵ 


حقيقة الحقائق مام و ا 
الحقيقة الحقّة ۵۰ ۳۴۴۶۳ 
حقيقة الربوبية ۱۱ 
حقيقة الكثرة ان 
الحقيقة المؤتلفة 01 
الحقيقة المتأضّلة اماه ام ا 
الحقيقة المحصّلة الوحدانية 000 
الحقيقة المرسلة مساق و ا عسي ۱۱ ۲ 
حقيقة المعلوم ا 

قيقة النفس ال ۱ 
الحقيقة النوعية 00000 
الحقيقة الواحدة ی شوم ۱۳۳۹۵۱ 
حقيقة الوجوب شا ا بعر ات 


الحقيقة الوجوبية ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۶ 0۲۶۷ 


۲۸۹ 

الحقية ب ا ی 
الحقّية المحضة موا تس ۲۵9 
حقية الوجود 0 1 
الحقيقية ره در ی موی ۳۰۳ 
حكم البرهان [ز ز [ ز ز 0 000000 00 
الحكمة... ۰۲۰۱ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۵۵ ۳۷۴ 
۳۷۹ 

الحكمة الإلهية د11 0ن 
الحكمة السويّة ل 
الحكمة الميزانية ادو ا ل 
حلية الوجود لع وود ۰۳۵۶ ۳۱۵ 
الحمد ی ی و ۱۱۹۵ 


الحمل الاشتقاق ا ل 
العمل الاوّلی جات عايض ا 
الحمل لشایم اا وان مه السام 
حمل المواطاة ماود و یه ۱۳۰۱۱۲ 
الحمل الهو ذو هوىّ موك ال 
الحمل الهوهوی ويس 
الحمل على م الما 1 
الحملیات وم ال ی سس ۲۱۲۱۲۰ 
الحملیتین ونج اام امسو مس شون ۳۱۲۱۲ 
الحملين ةا 
الحوادث ا اس 
الحوادث الدهرية ا ا ی ۲۲۷۲ 
الحوادث الذاتية 00000 
الحوادث الكونية سه سو 
الحواش ام وا وی بد رك لسو 187 
الحواسش الخمس و مهو وف موس ۱۶ ۲ 
الحیت الحقّ ی ای ای ۲۳۰۱ 
الحیثیات ل ۱۳۱۲۱۹۱۱۰۵۱ 
الحيثيات التعليلية ۲۱۱۰/۱ 
الحيثيات التقييدية اح فص سس ۳۳۹ 
الحيثيات الجوازية اس 1 
الحيثيات الكمالية ل شرن ۲ ۱۳۶ 
الخيقيات المتكثرة مكيدي ا ۳۱۲۱ 
الحيثية.... »۰۲۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۳۸ 
۶ ۳۷۰ 

الحيثية التقييدية وت ا ی ۱۳۱۲ 


الحيثيتين المختلفتين اا او ا 6 1۳ 
الحيوة ۰ 501١‏ ۳۴۵ ۳۶۵ 
الحيوة المحضة 501.508 ”اعم 
الخاصة ی هو و ا ةا 
خفی اللزوم حدق طسوو د الك 
الخلق عا ب اجمكية سسسب 
خواص التضادٌ ۲۱۱ 
خواضص التقابلات که ۳ ۱۲۹ 
خواصٌ التناقض مس ني 1 
خواص تقابل التضایف شوم ۲۹۵ 
خواص تقابل العدم و الثنية ۲۹ 
خواص الشىء ری هت ی ۱۰۱ 
الخيال 0 ا 
دار الحسد وه نض 
الدرجات العقلية اما الخ ا 
الدرجات العقلية المتر تبة ب 
درجات الفضل ماس و 71 
درجه الانبعاث ی و مت 1/6 
ووجة الجن باه ا 
درجة الوجود ا وس لس ۳ 
لیخ ذا له احا, 0 
الدليل ب ار ۱۰۱ 
الدور ع م ان و و ۱۶ 


۳۳۰ 


الذات. ... ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
۳ ۰۳۶ ۰۲۴۳ ۰۲۵۳ ۰۲۶۶ ۰۲۷۰ ۲ ۰۲۷ 


۸ تقويم الإيمان 


۵ ۰۲۷۶ ۲۷۸ ۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۹۸ ۳۱۴ 
۷ ۲۲۲ ۰۳۳۹ ۰۳۴۵ ۰۳۵۹ ۳۶۸ 
ذات الأحد ی سا 
الذات الأحدية... ۸۳۲۲ وعم 0۳۵۲ ۳۶۰ 
الذات الأحدية الواجبة بالذات مم 


الذات الجائزة .... ۰۲۱۲ ۰۲۳۴ ۰۲۴۵ ۳۲۱ 
ذات الجاعل ۰۲۹۵ ۰۳۰۸ ۰۳۲۱ ۰۳۲۸ ۳۵۳ 


ذات الجاعل التام اط م ا ا 
الذات الجاعلة ی ا 17 
ذات الذوات دك 0 
الذات الزمنية 0 
ذات الصنادر الأول ی 
ذات العاقل ۱۰ 
ذات العلة ا ۲۳۷ ۰۲۴۲ ۳۵۱ 
ذات المتأر ا ا 
الذات المتقرّرة ۰ ۰ ۲۵۳۰۱۲۰۲ 
الذات المحدد: الا اوم وم 
دنت امغر ل ال ۱۲۹۶ ۳۶۳ ۳۷۰ 
دا تن الأول مع و 
الذات المجعولة و بت ۱۰ ۱۲ 
دا لمتحم ل الواح یس ات 
ذات المعروض وس 0 
الك لوول على هس بعس 
الذاف المعو 0 
الذات المفعولة ما اف م 
الذات الملزومة ا 


ذات الموجود هر ا 
ذات الموضوع بعد تس ۱۳۹۵ 
ذات الواجب 0 وو ين 
ذات الواحد 00000 
الذات الواحدة ا 1 
الذاتی م و م ب 
الذاتيات ل ما و ا 
الذاتية 0 
ذا 27 فح بط ما م م لس 7 
الذوات ا 
ذوات الاحاد ب ۲۱ 
ذوات الأشياء ۰۰۰ ۱۳۷۲ ۳۷۹ 
ذوات الأوضاع ۰ ۰ ۲۴۳ 
الذوات العاقلة ال ا 0 
الذوات الفائضة 7ب 0 0 010 
الذوات الفاقرة مم وه هو م 510 
الذوات الكائنة م 
الذوات المستفيضة ۱۳ 
ذوات المعلولات ئ 0 هی ۲ 
الذوات الناعتية ب00 00 000 
الذوات الهيولانية الم 10 
الذوات الوجودية ام 
ذو الذات الجائزة قاو اما مه م مم ا 
دول 00 اميه سي ان 
ذوالمهيّة سوه رم ی گر ۲۳۱ 
ذوالمهيّة الوحدانية متم د 1 
ذوالنفس الناطقة المجرّدة اس 


الذهن ۵ ۲۲ ۷۶ ۰۳۱۶ ۳۱۷ 
۰۳۰ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 


ذى الا جزاء 9ب ری دی ۱9 
ذی الظل محا ی مي ۳ 
ذى المهيّة ۲ 6 ۲۶۹۲ ۲۸۴ 
الرؤية البصرية كوا لاد وا ا 
الرتبة العقلية ا ۳۱۳۵ 
الرسم وت مه اس ۱۲۱۲ 
الرسوم لب كسد وا 38 ۱۲۱۳ 
الرفع اليا ۲۹۵۰۵۲۹۳ 
رفع الآخر الل ۲۹ 
الروابط 5 00 
الروح البخارى 1 010111 
روح القدس ب ا و ۲۱۱۰ 
الروسم الهيولانىّ بجا وق يوطني ۱۳۷۵ 
الروشم یت 1 11010111 


الزمانيات 0 
الزمنی 11 000 0000 
الزوائد اا 
الزوج التركيبي اموا 
زيادة الصفات الحقيقية 00 
زينة التقور ی ۱۳۰۱۸۵۲۵ 
زينة الحقيقة بختي ساس | 
السابقة بالذات ل 
السابقية و م مر و ۱۳۱۳۱۲ 


السافلات الكائنات ااا وا نعم 
السالب و 0 
النييت ا اي ۰۲۲۳۰۱۲۰۱۹ ۲۳۷ 
السبب التام ا و 
سبب الترجيح احوخ دالو سا 0 
السیب الحق مح امع و ۲۲ ۲۲۵۰۰۲ 
السبب الموجب التام حو بم ا 
السببيات ع ام ال ل ای ۱ ۱۲۰۱۳ 
السسية و ی هب ا 
السببية الايجابية التامّة و 
السيبية الواحدة 0 ۲۱/۱ 
السيق بالذات اررق 
بت ان امج مسا اموي 
تخل القياستى ۱ ۱ 
الستی الک تا اللم) ۰ ۱۵۵ 
سجن البدن ۱ ملو مده او ل 
سجین الهیولی 0 ۳۲ 
السرمد ا اا 2 
السرمدية دس رس رض 
السفلانیات الارضية ۳۵۶ 
السکون ی 
السلب ب لكل موث اءث درف 
السلب البسيط ۳ ۲ ۲۵ ۲۷ ۲۹۶۰۸۲ 
الب تما هو السلت نمت يي وم 
سلب القيام بالغیر م عا ی ۱۲۲۶ 
سلب الكثرة ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
۰ ۱۸۴ 

السلب المحض سس بش ۱۵ 


٠‏ / تقويم الإيمان 


لو ۱0۱۳ 
سلسلتی البدو و العود ب ره ۲۳۹۹۱ 
سلسلتی الوجود ا ی ۱ ۱۳۰۱۷۰ 


السلسلهة... ۰۲۲٩‏ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ 
ري ار حيرض 


سلسلة البدو الطولية م ع 0 
سلسلة الترتيب 1 
تشه السای نت ا ۲۴۴ 
النتلنكلة العماة المحموفة 01010001117 
السلضلة الدووية 7 
السلسلة الطولية اا م ال 
السلسلة العرضية ١‏ كل 
السلسلة اللامتناهية ل 1 
اللتطيفلة الم مح خا ۲۳۵۰۱۲۱۸ 
سلسلة المعلوللات ا ۲۱ 
الشلوين اللا لمم ا 
السئّة الالهية ا ا عا ۳۳2۹ 
سنخ الحقيقة تن تس یز ۲ ۵ 
سنخ الطبيعة ب ی ري ۳ ۲۵ 
سنخ المهيّة ابت ی ۱۳۱۱۰ 
دز او ۳۵۱۵ 
السيلان 2 
الشاخص الحسّى ال و ع ا 
الشخص 55 مسا مع ا ی ۲۸ 
الشخصى مأب سوس وا ۲۱۵ 
الشخصیات 1111111011 
المي ا 
الشده 1 0 


الشرائط لبوا ل لايك 
شرح الاسم 0 ۵ ۱ ۳۸۲ 
الشرطى مالظا ءا اجند و جا تس ۲ ۱۲۱ 
ل ماش فب 1 
الشركة لوو لحب ا ا ا 0 
الشركة الحملية ۳۵ ۲۵/۲۰۲۳۶۰۵۲ 
الشركة القولية 0 ( 
الشركة فى الطبيعة مو شیب ۱۷۵۱۴ 
الشریک.. يه 
شریک الباری کم ام مش 1۳۳ 
كيوائن الفكير ب ا ع ۲۱۷ 
شوائب الطبيعة لضا 


الشیء . . . ۷ ۲۲ ۰۲۱۵ 
۶ ۷(« ال سس ۳۳ 2 
۳ ۲۲۴ ۲۲۲۲۳۶ ۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۷ ۰۲۶۳ 
۶ ۳ ۳۲ ۷۲۰۶ ۲ ۰۳۱۵ ۰۳۳۵ 
۹ ۲۳۲۲ ۰۳۴۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۵۰ ۳۵۸ 


الشىء البسيط ماما او ا و 
ییاسران 000 
الشىء العینی .. ب ی ۱۳ 
الشي. المتقر 01000 
الشىء المعلوم اشن ودس 
العتو وا موود ل 
الشیئین المتقابلین و 
شوون الادراک ۱۳ 
الصادر اس ا ا 
الصادر الا ۰۰ ۵۳۶۳ ۳۱۷۹ 


الصانع ايت كرست ۳۵۵۰۲۳۲۰۰۳۲۶ 


الصانع الحقٌّ اموا امو 11 
صانع العلماء 0 ااا 
صانع الوجود ا ا 
الصائعية و اا 
اقفن اناو مس ا ا 
الصدق ام ۱۱۱ ۱۳۲۶۰۵۲ 
صدق الحکم و ۱۲۳ 
الصدور.... ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۲۸ ۰۲۶۳ ۳۶۳ 
صدورات الاجزاء وش وه ۱ ۱۳۱ 
صدور الشىء الواحد المركب اداه 
ی ا و م ار 7 
فور الجيجي نه الاذك بم 
الث فبك سي ا ا ی ۱۱۲ 
شاط الفا ی و أ ۲۵۶ 
صرافة وجوب التقثو 00 
ضورف الشیء ین ۱۶ 
صرف القدر: ۱ 
صرف اللزوم 1 اممكسم فم سسا 
صرف الواقع مومه اممو 111 
صرف الوجود ساك 
صریح الحصول و 
صريح العدم م ب 1 
صریح الوجود ۲۱۱۲۰۹ 
الصغری ی ۱ 
الصفات ۱/۰۱۱۸ ۵۰۵۳ ۳۶ 
الصفات الاضافية ات ال ۱۳۱۵۵ 
صفات الباری ۳ 


فهرستها / ۸۱۱ 


الصور العلمية. | ۳۲۰ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۳۶۱ 
۳۶۲ ۳۳ رعس ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۶ 


الصور المترتبة 0 


۲ / تقویم الإيمان 


الصورة الحاصلة بالإنطباع مع الضعف ی 
الصورة الشخصية حسمن ای سو ۱۳۹۲ الضلالة ا ا 
صقر لقاو الوك ۰ ۳۶۲ الطابع العقلي ۳۷۵ 
الصورة الصناعية 1ه او الطبائع ۱۱۲ رس 
الصورة الظلية ممصي او مم م الطبائع الجنسية ا كط امعان مقي ۵22 ۲۳۹ 
الصورة العلمية. . ۰۳۱۹ ۰۳۳۶ ۳۳۸ ۳۴۸ الطبائع الجوهرية ا دن 
۶۸ ۳۷۱ ۳۷/۵ الطبائم العديمة الادراک ۳ 
الصورة المتقررة بر یو و تیه 000000 الطبائع المتاصلة اا 
الصورة المحسوسة اماو ی الطبائع المتقومة و م۷ ۱۲ 
الصورة المنطبعة موجوابار ناج الو الطبائع المرسلة ۲۱۱۵۵۱ 
الصورة الواحدة الجملية “10 طبائع المعاني وده انوك م ا ا 1 
الضد 0 0 ۳ ۱۳3 طباع اللإضافة كو سجوا ا جتسس اس م 
الضذان لمعم م ۲۹۱۳۵۱۹۲ طباع الجواز ۰۲۱۳ ۰۲۲۶ ۰۲۴۴ 0۳۱۱ ۱۳۲۷ 
الضدٌ الواحد با د ۳۵۲ 

ضروب التقدّم و التأخر ب رد طباع الجواز الذاتی ا ا ۳ ۲۳۲ 
ضروب الکثرة ام یس ۳۱۲ طاء خوهر البجعول اد ا ی ۳۲۱ 
ضروب الوحدة امسا وم ۱ ۳۷۸۸۵۲۱۷ طباع جوهر المعلول 7 00 امخض 
ضروث التقدمات اناك تسوس ۳۲ الطباع الذاتي ل ل سانا 
الضرورات السبع يبز د د 00001 طباع المَوّة الس مما 1 
الضرورة و لا طباع المجعول اح ره ا 
الضرورة البرهانية ۵ ۳۲۵۱۲ طباع المشترك ماح وريه الاب م 
الضرورة بشرط المحمول م ۱۲۱۲۳ طباع المضايفة ما وو سار ۵ ۱۲۱۲ 
ضرورة التقرّر د ا ۱۳۲ طباع المعنى ماد ام نسي مسو ۱۳۵ 
الضرورة العقلية.. ۰۲۲۹ ۰۲۶۶ ۳۰۰ ۳۳۸ الطباع الوحدانى اق ار رشو ري مار ۱۳ 
الضرورة الغريزية ۲ ۲۵ الطباع الواحد ز ی ۳2 
الضرورة الفحصية سج ا الطبع الود و مس ۲۲ ۲ 
الضرورة الفطرية ماحد ل ار الطبيعة.... ۰۲۰۴ ۰۲۶۴ 0۲۸۳ ۳۰۴ ۳۷۸ 


فهرستها / ۸۱۳ 


طبيعة التشخص الو 0 ظلال الشات ال اال ا 1 
طبيعة الثبات لوعت الاو ۲۹۵ ۲ ظلال الحقيقة مع امعو ون 1 
الطبيعة الجرازية دك ظلال الحيوة 00 
طبيعة الحيوة ا ام ۱۳۳۹ ظلال العلم كي كير ۳۸۷ 
طبيعة العلم ا ظلال القدرة العا ب ل ل 
طبيعة القدرة و ظلال النور هه اه ۱۸۵۱۲۵ ۱۳۲۵ 
الطيعة المبهمة الجنسية هی ۲ ۱ ظلال الوجوب هی هی ی ۲۵۵ 
الطبيعة المتاحّدة 1 ظل الذات الحقّة ۲۵ 
الطبيعة المرسلة. ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ الظلمات ا يم ۷۶۱۸۱ 
۸ ۲۷۵ الظلمة 0 
الطبيعة المشتركة سطس ی ۲ ۱۰۵۲ ۲۶ ظل الوجود 8 وه ۱۳۱۲۱۷۲ 
الطبيعة المنحازة ع ل ظلّ الوجود الحقٌّ 000000 
طبيعة الموضوع و ۲۵۳25 ظلّ وحدة الجاعل ۱ 
طبيعة النور م حار ی تم 0 ظل الوحدة الحمّة ۲ 
الطبيعة النوعية عبد ور ال ب ۱۳۱ الظلمات ل يود سك 
الطبيعة الواحدة.. ۲۱۰ ۰۲۳۵ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ الظلمة مكار م ا ۳ 
۷۸ ۲۸۰ ظل وحدة الجاعل لس اس 
طنيغة الوخود ۱۱۰ الظلية ا 
الطبيعة الوحدانية و الظلية الصرفة ی وه توت سم 3 ۲ ۳ 
الطرف و واو ۱۵۲۱ ۲۲۳ الظَنّ املو ا ا 
طرفا التناقض ی و ی ۱۳929 الظهور..... ۰۳۳۵ ۰۳۶۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 
ل العو ا وبي 98 ليون الاضاء 7 00003000 انك 
ظرف التمايز م 1 العارض ماع مما ۲۶۲۰۲۱۱ 
ظروف الوجود ی ۲۲۱۵۲۱۱۷ العافل. ... ۰۲۱۲ ۲۲۴ ۳۴۳ ۰۳۳۵ ۲۳۶ 
الظل (الظلال) ... ۱۳۰۶ ۰۳۱۶ ۵۳۱۸ ۳۷۰ ۰ ۳۶۴ 

0 له ا ايا العاقلة م م ۱۳۲۶۰۵۳۳۲۱۱ 
ظلال الارادة و العاقلية ۰... ۰۳۳۹ ۰۳۴۰ ۳۴۱ ۳۳۵ ۳۳۶ 


ظلال العة 0 ا ا ا 1 عاقلية الشی ء لذاته ۳ 


۴ / تقويم الإيمان 


العالم ا ۰۲۲۵ عمج ۲۳۲ ۳۶۵ ۳۶۶ العدم الواحد بم افا تار ل م و 1 
عالّم الانوار العقلية ل ب ام العدم و القنية ل 
عالّم الأنوار القدسية ا ا ون ا 0 
عالم التاصل ب 1 عديم النهاية وعد دده ام لد سا ت۲۲ 
عالم التغيير عو م عرش البرهان لح ا 
عالم الجواز مو فرعن السوهد ا و ا 
العالم الحقَ ا ۳۵ العرض. ۰۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۰۲۰۶ ۵۲۶۱ 0۲۷۰ 
عالم الذات ل ۵ ۲ ۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۰۳۲۵ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 

العالم الربوبی اه ۵ ۳۲ العرضى يات 
عالم العقل مه ۱۳۱۵ ۳۷۷ العرضیات السو و ا ۱۳۳/۱۵ 
العالم العقلى و و 00 0 0 0 10 العرصیات اللازمة ادام و ای ۲ 
العالم العينى ال 0 العرضية و ال 
عالم القدس يي لفن العرفان 0 ۳۵۷ 
عالم الكون ماما م ال وام العروض اتج ماسب اام ۱۳۹۱ 
عالم الملكرت ما لس و عروض الاضافات ا ا ا ا م 
عالم النور محم و الس تك ا ا عروض الإضافة امعو و طروي مرومهار 5 
العالمية ا كرض ی عروض السلوب ۱ ۱۳۱۳۵۹۵۳ 
العدد ۰ 6 ۷ ۶ ۲۸۳ العقائد اه وس 0000 ثريا 
العدل لو ا ب ا العقد 0 لل لي ا 
العدم ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۴۵ ۰۲۵۸ ۰۲۹۳ عقد الوضع ادص شوم ده كا شا ۲۱ 
۶ ۰۳۰۱ ۰۳۰۶ ۰۳۰۸ ۳۲۸ العقدین د ی و ی اام ۶ ۱۲ 
العدمات ی ۱۲۱ العقل ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۳۸ ۰۲۴۲ ۰۲۴۹ 
العدم الزمانی ا ۱۳ ۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۲ ۰۲۶۹ 
العدم الصريح لوطو مسح د تیا ۳ ۷۱ ۰۲۸۵ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ ۰۳۰۸ ۰۳۱۸ 0۳۲۱ 
عدم العلّة ل ی ۳۳۵ ۲ ۰۳۲۵ ۳۲۶ ۳۳۰ ۳۳۲ ۳۳۵ ۳۴۰ 
عدم المجعول ا ۲۱۳۰۱۰ ۲ ۲ ۶ ۳۵۰ ۰۳۵۶ ۰۳۶۳ ۰۳۶۸ 
عدم المعلول ی ۵ الاك ۹ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 


العدم بما هو عدم ا اا العقل الاجمالی ممع و ان الي ب 


عن ال شارت مو 
العقا الانطباعی ی ۳۱ 
لمقا الاول ماما ا ا وعم 
لعقل بالفعل پا ۱ ۳۷۵ 
العقل بالقوة ا ی ری ۲۵۳ 
العقل التام امام رس ل وت ۱۳۱۱ 
العقل التحليلى 00 
العقل الحضوری مه مه ۱۲۱ 
عقل الشیء لذاته ۱ 
العقل الصريح هی لال عورم 
العقل الفعلى ماح و ا ا 
الك زا ی وی و 1 
العقّل المضاعف ۲۲۳۰۱۰۱۹ 
العقل الیقینی المضاعف ماي تیه ۵ ۱۳۷ 
لعقود 00 ا سسا لاوم 
لعقول وه بضك كيف ۲ ۳۳ 
العقول الحقّة 7 
العقول الفعّالة اممو و ا 
العقول القادسة 0000 
العقول المفارقة ل 
علائق الطبيعة ع اي ا ۱ ۱۳۰ 
علاقة الافتقار ی( 
العلاقة الوضعية اما دس ا 


العلّدَ ۲۰۲ ۱۲۱۲ ۰۵۲۱۳ 0۲۱۴ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
۴ ۲۲۶ ۲۲۸ ۲۲۹ ۰۲۳۰ ۲۳۱ ۱۲۳۷ 
۷۲ ۲۴۷۲ 0۲۶۶ ۳۲۷ 


العلة التامة ع ا م او 
العلّة الجاعلة. ...۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۷ ۰۲۴۵ ۳۲۱ 
عله الزمان ما 
علّة الشىء و ا 
رنه 000000000 
العلة الفاعلية وار سا ا ی 
علة الفاقة آز ز ۱ 
العلة الكمالية ومن ا ا امس ا 
العلة الحيوة ا 
علة المعلول 00000 
العلّة الموجبة د 


لعلّة الواحدة 518 ۲۲۲ ۰۲۴۰ 0781 ۲۹۵ 
العلل ۰۲۱۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ 


۵ ۲۳۶ 
العلل المتراقية سو ا 11 
لعلل المترتبة 1 0 
العلل المتسلسلة ی رون 


العلم ۱۹۶ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۹ كن 
۲۵ ۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۴ 
۲۳۱ ۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۸ ۰۳۴۴ ۰۳۴۷ ۰۳۳۴۸ 
۹ ۳۵۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۳۶۱ ۰۳۶۳ ۰۳۶۵ 
۳۷۱۳۶۸ ۳۷۳ 


العلم الإجمالى مك ۱ 
العلم الإنطباعي 00 
لعلم الانقعالی ۱۳۵ 
علم الانوار العقلية یه ۱ 
العلم بالشىء بالذات يتبج م 
العلم بالشیء بالوجه بم مر 


۶ / تقويم الإيمان 


العلم بالعلّة التامّة الم 
العلم بالمَوّة القريبة من الفعل لس 
العلم بالهويّة العينية لس 
العلم بوجه الشیء یعس ۳۳۲۰ 
العلم التام. ۲ ووس ۱۳۶۲ ۳۶۷ الا 
۳۷۳ 

العلم التصدیقی مه ع هه ۳ ۲ 
العلم التعمّلى (العلم العقلی) ۰۰۰ ۰۲۲۱ ۲۲۴ 
العلم التفصيلى حو ل العامة ی ۹ ۱۳۱۷ 
العلم الحضور ی ۶ ۰۳۳۹ ۰۳۵۸ 
۳۶۹ 

العلم الحق مسد ا اع عم 
العلم الحق المطلق 0 و ۱ ۲۵ 
علم الذوات العاقلة 07 نض 
العلم الشروقی ... ۰۳۳۸ ۰۳۵۵ ۰۳۵۸ ۳۷۰ 
العلم الصور ۳ ويد عن 
العلم الضرورى اس خخ ۲۱۱۳۵۱ 
علم العلوم سمو وی ها ۳ ۲۳۵ 
علم العليم الح ا الا لما با 
العلم الفعلى لمع اس و 0 
العلم المتقم اط ی ا 
العلم المحض ۱۳۳۱ 
العلم المطلق ی ۴۲۲ م 
العلم التاقص ی ۳ ۲۱۲۱۲ 


علم الواجب ۴ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲۴ ۰۳۵۶ 
۷ ۰۳۶۸ ۳۶۹ 


العلم بالاصل مع اي 0 
علم بالذات ۳۳۸۱۳۳۷ ۳۳۹ 


العلوانیات السماوية مو شرت تقو :۳۵۶ 
العلوم ۰۲۱۶ ۰۲۱۹ ۰۲۵۱ ۰۲۶۴ ۰۳۴۴ ۱۳۴۹ 
۱۳۵۱ 

العلوم الارتسامية تمتو لسو ۳ ۲۱ 
العلوم الانطباعية.. ۰۳۱۹ ۳۴۹ ۰۳۵۷ ۳۵۹ 
العلوم التصد يقية و ۳۱۳۱۰ 
العلوم التصوّرية ا ل ا 
العلوم التفصيلية (العلوم التفاصيلية). ۰۳۷۵ 
۳۷۶ 

العلوم الجزئية وه ۳۹ 
العلوم الشروقية الحضورية 0 
العلوم الصورية الحصولية عع ا 
علوم العقل ال 0 
العلوم الفعلية 0 لضت ۱۳۲ 
العلّيات الحا ۷۳۳۰ 


العلّية ۰۲۰۲ ۲۱۹ ۰۲۲۲ ۲۲۶ ۲۲۸ ۲۳۷ 
۵ ۰۲۶۶ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۵۴ 


علبة اويا م ا 
العليم الحق ۰۲۴۹ ۰۳۵۶ ۳۶۷ 0۳۷۱ ۱۳۷۳ 
۳۷۹ 

العموم لمحف اس اول ۰۲۱۵ ۳۰۲۳۰۳۲۲ 
العوارض .. ۰۲۰۰ ۰۲۱۶ ۰۲۸۳ ۰۳۰۷ ۳۴۱ 
العوارض الذاتية ای میتی ۳ ۲۲ 
العوارض الغیر اللازمة اس ۱۱ ۳ 
العوارض اللاحقة ا 
عوارض المتقرّر العا حور م مم 
العوارض المشخّصة مضه ب 6 ۲۳۵۷ 


العوالم ا 


عوالم التفرر یی ۱۱ ۳۵۲۲۳۲۵۲ 
عوالم الجائزات و ۱۳۷/۵ 
عوالم الجواز 0 ۲۳۳۰ ۳۳۶ ۲۸۵۱ 
العوالم العلوية وود ا م م م 
عين الملزوم طن سج انج اساي 
الغايات و سام ا ا 6 
غريزة العقل که م و ا 8 
الغريزة العقلية لس ۷۵ ۳۵۱۱ 
الغريزيات الفطرة مود الم و 
الغنی 008 0 0000000 دان 
ال - المطلق ار تاو ماي عا کت و تس و۲ 
الغواشى 0 
لغواشی الکانفة که 
الغیب. ۱ جو كي اوج انمو م ۷۰ ۱۳۹ 
غير بیّن الاقتضاء بصي و ۲۱۲۱۲۰ 
غير الا السعا ب ری ی وبي لافطا ار 
غير المقوّم ا ب ب م ا 1 
فائض التقوّر موا او لل ا ۳ 
الفاعل ۰۲۰۹۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۵۳۵۰ ۳۶۰ 
فاعل الذات ورم ی ۱۳ 
فاعل الكل . ۳۶۴ 
الفاعلی هرن وشوو و3 9 ۳۶ 
الفاعلة مق ا یه ۲ ۱۲۱ 
الفاقة لق رضن لضت حي 
الفاقة إلى العلّة ووه ون ۲۲ ۲۱۳۵۲ 
فاقة الذات لووسسخب ط ا ۲۱۱۳ 
فاقة الممكن مارو و ا 1101 


فهرستها / ۸۱۷ 


فاقرات الحقائر معاد اا 
الفحص البرهانى سمي او ا ۵ ۱۳۱ 
الفرض نو ۱۳۳۵ 
فرض الذهن ار هی ی بع نه ۳۱ 
فرض العقل حسم م فص مب ۱۳/۱۲ 
الفروع ی لاض 
الفصل ۲۱۵ ۲۵۶ ۲۷۱ ۲۷۸ 
الفصلية ۲2۲ 
الفصول مع سساح ۲۵/۲۰۲۶ 
الفصول البسيطة م 1/7" 
الفصول الذاتية 000 
الفصول الكثيرة م۲۱۵۳ 
الفطرة الأولى 000000 
الفطرة التعقلية ممع امسو و ۲ 
الفطرة الثانية م ا 6 
الفطرة العقلانية ا 1 
الفطریات ۱۱۳۰۱۰۵ 
الفطرية بلاطا ماه و و۰۵ ۲۱۲ 
فطرى التصوّر ا عي ا 12 
فطری اللزوم اا ی ۱۳۲۳ 


الفعا ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ ۰۳۰۳ 


۳۶۰ ۰۳۴۹ ۳۹ ۰۳۰۷ 


/ تقويم الإيمان 


الفعلية ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۲۸ ۲۳۳ القبلية السرمدية اس 
الفعلية الاستعدادية مم القبلية الصريحة ون و کی ۱ ۳۱ 
الفعلية الحفة الي و 0 القبول ال ل ۲ ۰۵ لضن يان 
ی ی ۳ ار ا لالس 
الفعلية المطلقة ی قبول السرمدية 111ا0اا ۱ ا 
فعلية الو جود | القدر المشترک ا و لا 1۳ 
فقد الموضوع 00 0 0 0 0 و۱ ۱۳۰۱ القدر. ۰۲۰۱ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۳۴۵ ۳۶۱ 
فقر الجزء امول 0 القدرة البالغة مقو و وا ی هتوب ۱۳۳۱ 
الفقر الساذج اس سك ا 00 القدرة بالفعل نب ب نت مو و 1 
فقر الكل ا ا القدرة الحقّة التامّة و ۱۵ 
الفكر موا او و م القدرة المطلقة كسا محم سسب 1 
الفلسفة باممااسظ سو ل ید ع القدّوس الثابت الذات محا ا 
فنّ المجادلة ا ليده ابد القدّوسية الحفة ما لح 010 
الفيئية ا ااا ۳۵ القدير الحقٌ سوم یه م ۳۱۲۰ 
الفيض رفس لض القسمة 0 00 00 00 
الفيض الالهی 0000 ال كينا قصوى الخلاف ا اس ا 
القیضان .... ۱ ا ا ا ان 1 قصوى المراتب حب سجاه و و ۱۱ 
قيضا الأخماء الام ديق و ان ۱۳۱۷۱۲۳۰۵۲ القضاء تقطن ات ا ا ل ۳۰۱ 
فيضان الصور لمح ام لا ف كم قضاء العقل یی ۵ 1 
القائم بالذات ا ۱۱۳۹ المَنية موب ی 
القائم بذاته 5594 508056٠‏ مع القنية و العدم ا ل 
قائمة الذات وااو و ۲۸۵۸۵۲۰۱۰۸۹۸۵۲ القوام 11[ 1 01111[10[1[#1[#1[#1 
قائمة الذوات مو اب و قوام التجوهر مادو مج وه و ا 
قائمة الوجود م ا 0 قوام الحقيقة ی مسر وی ۳۵۱ 
القابل اك 11 دن و القوّة ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ ۳۰۳ 
القابلية سيك وه ب ۲۱۱۱ ۳۷ ۳۳۹ ۷۳۴۲ 

القبلية كس اا لم القَوّة الاستعدادية ۱ ۵۲ ۳ 


القبلية بالذات عسل ۳۶۸ لو تان العاقلتان ا ۱۳ 


هه أيهم قن وخر 81 1 
قوة التوهم سو مو وا هی مك ۱۲۱۷۰ 
له الجوازية ز[ز[ز [ز ز 01000 
قوّة الحاسة مود ا 
قرّة العاقلة ع س0 
قوّه العقل المجرد لوط ۱۳۰۱ 
قَوّة الكائنة 11 0 0 
القَوّهَ المحضة مماوك اسم وا الأ 71171 
القوة المطلقة ی ۲۱۶ ۳۰۲۰۱۰۵ 
القول محا امف تو و ا 
القول علی وی ۳۹۶ 
الثوى لولم ا لل 6 
القوی العاقلة 000 
القياس لال ا ا لا 1 
القياس الإستثنائى 6 000000 
القیاسات الاستثنائية ی ۲۲۱ 
القیاس الاقترانی ال هی ۲۱۲ 
قياس التضايف مو لج اللا 
قياس الخلف مسد ع م ا ۲۲۲۳ 
قياس المضايفة اطي طن يكن 
قياس المقسّم 0 
قيام الذات بالفعل مظن نف ا 1 
القيام بالذات م بد ع ا 1 


تّرم ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۰۲۴۴ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ 
۵ ۰۲۶۳ ۰۲۶۶ ۰۲۶۸ ۰۲۷۱ ۰۳۰۶ 0۳۱۶ 
۸ ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

القَيّوم بنفسه معني جا ی ۲ 


فهرستها / ۸۱۹ 


۳۷۰ ۵۲ 

القِيّوم المطلق اه ۲۲ 
القیّوم الواجب بالذات. ۰۲۰۲ ۰۲۶۷ ۰۲۷۰ 
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الکائنات ی ی 8 هی وض ارس 
کتاب النقس 0 1000 
الکثرات که ی تس ۱۱۱۲ 


الكثرة ۲۲۵ ۰۲۷۲ ۰۲۱۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۸۳ 
۸۵ ۳ عإنن ۳۵ اعم 


الکثرة بالاجزاء الحدّية الحملية 77 دن 
الکثرة بالأجزاء الكمّية المقدارية..... ۳۱۳ 
الکثرة بالأعزاء المعنوية الخارجية ۰.. ۳۱۲ 
الکثرة بالادوات الجسدية لاس 
الکثرة بالاضافات ۱۳۰۱۱۱ 
الكثرة بالصفات الحقيقية لون 
الكثرة بعد الذات ل ۱ ۲۱۳۵ ۳۷۲ 
الكثرة بلوازم نفس الذات ا 
الکثرة بمشارکات الذات ۳ 


الکثرة بمفهومّی ما بالقوّة و ما بالفعل ۳۱۳ 
الکثرة بمقرّمات الهويّة الشخصية. ... ۳۱۳ 


الکثرة بالمهيّة و الاية مر و ۳۱۲۲ 
الکثرة بالوجوب و الجواز ۳۱ 
كثرة الذات بالأضداد و الأنداد ا ۳۱۳ 
كثرة السلوب سس ع لمعي ۱ ۱ 
الكثرة العددية #كاسو م نی ۷ تر 
الكثرة فى الذات املاس ا ا ۱۲۳۱۲ 
الكثرة قبل الذات ۳ ۲۱۲۲۱ 
كثرة اللوازم اس م ۱۲۲ 


۰ / تقويم الإيمان 


الکثرة مع الذات ی ۱۳۱۳۰۵۲۲ الكون ا يي ۳۲۲ 
الكثرة من بعد الذات 00 كون المتمكن 00000 
الکل. ۳۵۸۵۸ ۲۴۴ ۲۵۶ ۰۳۶۶ ۳۷۲ الكون بعد العدم اس ا ال ۱۲۳۲ 
الکلمات ان اماو ال تب ۵ ۱ الکونی ی ی ۱ 
الکلی اح ۳۷۱۰۵۲۰۵۵۳۵ الکیانیات الو و او هس ات مه ۳۹۰۱ 
الكلية و ا ۳۵۳۵۲ الكيف انف اموي الوق اام 
الکم ۰۲۰۶ ۱۲۰۹۹ ۳۰۱۷ الکیفیات ۱ 
الکمال. .. ۰۲۰۱ 0۲۱۰ ۰۲۳۵ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ كيفية جود الواجب 0000 
۳۳۵۸۳۱ ۳۴۳۵ كيفية صدور الکثرات هه ۳۱۱ 
الكمالات اوالمطس سو ۳۲۲ اللا بشرط الشىء ا ا 
الكمالات بالقو: ران امو و 0 > اللا قرط الس 0 
کمالات الوجود و ا مس ۲۱ اللابشرطية ی و ا ۳۹۲ 
الكمال الأول يان تمنو و ل 37۳۱ ۱۳ 
كمال الجسم م ۳۵ ۲ لاضرورة اسق اكع 1 
الکمال المطلق یش ۵۵ ۲۰۵۲ عنم لا ضرور: الوجود عا م ام ۲۱۱۷ 
الكمّ المنفصل م ب 1 اللافعلية ل كل 
كمال الواحدية 00 0 اللاقوّة هی مور ۱۶۰ 
كمال الوجود ی ۲۰۹۳۵۹ ۳۶ اللانهاية... ۰۲۱۴ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ معلل 
الكمالية لوو ف م پوس ۳ ۱۳۳ ۲۳ ۰۲۴۶ ۰۲۵۴ ۰۳۳۱ ۰۳۴۲ ۳۵۹ 
الكمّيات ااعو ون و امو 1 اللاوجود مس و ا 
كُنه التصديق سي 0 اللايقفية 00 
كُنه الحقيقة ول لس 1 لحاظات العقل ۳۰۱ 
گنه ذات القيوم ا م ۳ الحاظ الاجمالی امو ا 
گنه المحدود 5-0 تنس ۲۵۹۵ لحاظ العقل ۰۲۱۳ 0۲۱۴ ۲۴۲ ۰۲۹۸ ۳۱۱ 
كنا سيب اله بو سو د ا ۴ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۳۵۹ 

كنه مفهوم الجزئی 0 سرض اللذة السرمدية جو السو جب وسح و ۳۱۷ 
کنه الوجه که و ووو اللزوم اه ی ی 0 


اللمية 000 
اللواحق لي سين انيضر 
اللواحق المشحْصة اع السو اس 
اللوازم ۲۴۸۰۰۰۰ ۳۱۹ ۳۷/۲ 
لوازم الأوّل ل 
اللوازم الأوّلية 4ل ماسم 
لوازم الذات مضه اوبات لوو لجس و ۱۳ 
لوازم الذات الأحدية دب 
لوازم ذات الجائزات م ل ی ونر ۳۲۲ 
لوازم ذوات الكائنة الفاسدة ۳ 
لوازم سلب الکثرة ۰ بذكن 
لوازم الصفات الحقيقية انو ا 
لوازم الصفات الكمالية 2 الس 
اللوازم الغير الكمالية 0 


لوازم المهيّة ۰۲۰۴ ۰۲۶۱ ۰۲۶۷ ۰۳۰۲ ٩۳۱۷‏ 
۳ ۳۲۷ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 


لوازم المهيّة مف ف من او ۱ ۱ب ۲ 
لوازم مهيّة الجائزات و 11 


اللیس. ...۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ عوى ۳۰۱ ۳۰۲ 
۸ ۳۱۳ ۳۲۷ 


الليشين المطلق و السو 
المائية الحقيقية و 
المائية الشارحة اسم ال ۹ ۳۰۱۸۰ 
ما بالذات امج م ل و تا ۱ 
ما بالفعل ب لد و مه ری رتش ۲۳۲۱۱ 
ما بالقوة ال ۶ ۰۲۷۲ ۳۵۱ 


المادة ۵۲۰۱ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۲۴ ۰۳۰۷ ۰۳۵۳ 
۵۴ ۳۶۲ 


فهرستها / ۸۲۱ 


المادة الخارجية ا 
لمك لمك وت م سوم و ا 
المبادي تعب ب ل ا 
المبادی العينية ا ۵۴ ۲۶۱۵۶ 
المبادى المتباينة معبا اوت انموي ۲۳۷۵۲ 
المبادی المعنوية تو 1 
المباين ب ا ۵9 ۳ 
مباین الذات ی ۳ ۷۳۶۲ 
مباين المهيّة 00000 اين 
المبدأ ۰ ۰۲۲۹۰۱۹۶ ۲۳۳ ۲۸۵ 
المبداً الأول ۰۰۰ ۲۸۵ ۳۱۵ 
شا اسلیاه ۱۱۲ 
المبدأ الصدوری ما اما مت ۱۳۸۲ 
سيدا العدة وی 110 
المبدا القابلى ب 0 
المبدأ المطلق 0 
المبدأ الواهب للعقل ا ۳ 
المبدعات ا ی لو 
المبدع الأوّل ۳۷۰۰۳ 
هناسفا 0 
المتأخّر ی ی 3 ۱۳۳ 
المتأخّر بالذات ع 0 
المتأخر بالمعلولية ۱۳ 
المتأضل ل ل 
المتأَصّل بالوجود 0 
المتأكّدة الحقية م حو ال ما 
المتباينين م 1 
المتجدّد 078 0 اا 0 


۲ / تقويم الإيمان 


المتحهک ۱۳3۵3 
تحصّلة القوام ۲۳۱۱۱ 
المتحیّزات 8ب ۳ ۱۲۳۶۱ 
المتخالفان بالحقيقة النوعية ۱۳۲ 
متخصص الذات الغنيّة تكس فيو کل ۲ 
متركّب الوجود الخ سو شم 0 
مترتبة الاحاد ل 1 
مترتّبة الدرجات اد ام ع ( 
المتساوقان يل 
المتشخص 0 اورف 
المتشخّص بالذات ی شین ۲۵۶ 
المتعشخص بذاته مسح مم نی ۶ ۱۱۲ 
المتشخص الحىٌّ مواج د ا ۳۱۳ 
متعشخص الذات ی ۲۳۶ 
المتصادمان 8 ۲۱ 
المتصل نم ص ووم اط ا ا 
المتصوّر او اق لاا یت ۲۳۲ 
المتضادان ا الا وم ۱۳۹۱۶ 
متضاعفة الفاقة ی ام ۲۲ 
المتضافين بالإطلاق اما ووم 
المتضايفات ال ال 
متعاقبة الحصول ف 
متعالى الحقيقة ماحد عمسا ۱۶ 
متعلق العلم و سا 1۳3 
متعیّن التقرّر او سم 1 
متعيّن الشخصية اع ا او ۳ 
متعیّن الفعلية ما بو ا 
متعيّن اللافعلية 00 


متعيّن الهويّة الشخصية ۳۵ 
المتقابلات و ۲۱/۰۸۲۱۷۰۵۱ 
المتقابلات تقابل التضایف ۱9 
المتقابلتان ا ا ا ل الوم 
المتقابلان بالاثبات و النفی ۱۹ 
متقدّس الذات 0036 ال 
متقدّس الوجود ل 
المتقدم مام جع و ام 
المتقدّم بالعلية ما ا ا اام 
متقدم المرتبة اا ع م 1 118 
المتقدّم المفيض اع رود او 
المتقدّم فى الاعیان و ۱ ۱ ۱۳ 
و ۲ وى ۲ 
۱۶۳ 

المتقزرات ز ة ز [ز[ز ز[ [ [ز[ز [ [ ۱ ۲ 
المتقرّر بنفسه و هی ۲ 
متقور الذات مره ماق ما 
المتقرّر المطلق اام رام أل ۲۱ 
متقوّمة الحقائق دح لمت او و ۱۳۱/۶ 
المتكثرات م و مده یه 0 
متكمّر الأجزاء ا 
المتكثّر بالتأليف و ۱۳۶/۲ 
المتكمّم امسا وما ا م ۲۶۲ 
المتكيّف عا مر اا ۱۲ ۱۲۱۵ 
متمادية الوجود قد ۲۱۳۶ 
متمانعتا الاجتماع الزمانی ۲۱۱ 
متمایز الاحاد مو اه تس دج ۱۳۱۳ 
المتمتی مع ما ویو ی ۲3۱ 


المتمكن مسجب حو با د اع مال 
متن الواقع ما و وو 
تلاسر و ا وو ا 0 
المتناهية ا ا ل ل ال ۱۱ ۱۲ 
متوخد الذات 0 0000 
المتئ ل الك هك اوم 
المُثل المفارقة ا 
المئول ما ا ا ال 
مجتمع المهيّات روعي ۳ 
المجرّد ۲۱۱ 


۸ ۳۵ بلعم 


المجعولات رضي ارك ۱۳۶۵۳۵ 
المحعول الأول ل ۱۶۷ ۲۶۸ ۳۶۸ 
المجعول الحادث نض 
افو نالف خر باعل یز ۳۱ 
مجعول الواجب ا 
المجعول بما هو مجعول ومس كم 1 
المجعولية. ۰۲۱۳ ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ ۰۲۷۵ ۰۲۹۵ 
۳۵ ۳۷۰ 

مَجلى الکمال هی تافص ۱ 
مجموع المعر و ضین .. ...۰۰۰.۰۰ ۳۴۳۸ 
مجموء الوحدات انح ا و ۱/۵ ۱۳ 
المجموع بما هو المجموع ل 
مجهولة الکنه ب هس ۲۱۱ 
المحدود ب م پر ا 


المحصلة بالفعا جخوواا و لا سي ۲ 
محصور الطرفين را ا ۲۱۱ 
محض الحيوة 0 
المحفوف بالتشخص مخ ا 
المحفوف بوجوبين د ۲۱ 
اف فیه نالا ای ال فد 007 إل 
المحکی عنه ی 6 رض 
المحل ۰۲۰۳ ۳۰۶ ۳۴۰ ۳۴۲ ۳۴۶ ۳۵۱ 
المحمول بماسسسنو ري وا عق ار 
المحمولات ليا ع ا لل الا م الخد ۲ 
مخ ضة التاضل ا تیاس ۲۳۵۹ 
محوضة تمامية الفعلية 2( 
محوضة سلب الکثرة لك ۱۳۰۱۱ 
محوضة الفعل عه اماس 0 
محوضة الفعلية م ا ا ا 
مخالطة الز وائد ی ۱۳۸۱۲ 
المختار المطلق ی 
لمذارک ۱ 
المدارک الذهنية لوخ ف ا 
المدرك لال لسو موسو لع ؤبم 
المدركات ا م لق 
مدركات الوهم مستبي ل 
المرائب.:. ۲۳۹ ۰۲۴۳ 0۲۴۶ 0۳۰۶ ۳۱۱ 
۳۲۵ ۳۷۶ 

مراتب الادراکات وه مر ۲۳ 
الق ایب البالية العتدالية ۱۳ 
یی اتود ما ۱۳۲ 
المراتب التفاصيلية ۱ ۱۳۱۷ 


۴ / تقويم الایمان 


المرات الزمانية دن 
المرّات الكثيرة الزمانية ۳۳۲ 
المراتب الكمالية م وسو 1 
المراتب اللامتناهية ۳۵ 
مراتب المجعولات کی ی ۵ ۲ ۲ 
المراتب العقلية المترتبة ۱۳۳۰۲۲ 
المرتبة الاجمالية لا ی ۱۳/۶ 
الشركة الاخيرة ا 
مرتبة الاقتضاء 0 0 000000000 
مرتبة الائية الا وس هن ۱۵ 
المرتبة البسيطة الاجمالية ا ۳۷۶ 
مرتبة التشخص بو ع لو ۲۵۵۲۳۲ 
مرتبة الحقيقة مسويرا یز ۵۳ ۱۵/۵۲ 
مرتبة الذات ۰۲۳۶ ۰۲۴۲ ۱۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۲۲ 
۳۸ ۳۶۲ 

مرتبة الذات الأحدية الحمّة ا 
امه لها خر لما اا ا 0 
مرتبة المهيّة اي ۱۶ 
مرتبة الوجود ا ا ل 
المر تسم یه هت هی رض 
المرّة الواحدة الدهرية ۳۱۳ 
المرجحات ت۲۱ 
المرکبات اتيس وس و ا 
المرگبات الخارجية الا ۵ 
مريد الحىّ تو ارس 2 
المسائل الفلسفية مف ما ا ني 6 
المساواة ابس ا 0 
المستب مح و ام لاسا ام ا 


المستبات 111 ا 
ال ی م ا 1 
مت ال متا ۲۴۵ ۳۴۹ 
المستبیات اتاو عات الس ا لض 1( 
المستية وه وی ی ۲۱/۲ 
المستية الواحدة ری ا 
مسبوق الحصول ا ۱۳۳ 
المسبوقية اح ع مره ممم ب ۱۳۲ 
المسبوقية بالذات مستا ا 
المسبوقية التخلفية سس او ۳۵ 
المسبوقية الدهرية 1 000 
مسبوقية الذات ا 
تحقة الهويّة ا ۱۳۲ 
المستعد له م مم ع 1 
المسلوت ا 
المسلویات ی ا ۱۵ ۱۳ 
المسلوب عنه نما لو تاو بصع ۵ ۱۳ 
المشاركة 00 
المشاهدة الإحساسية 00ت 
المقخصاك معام اام و ا ۵ ۲ ۲۸ 
المصححات ا ۳ ۱۳ ۱۲ 
مصححات الاستناد ري شر 
خحات المسبّبية ام 00 
المصذقات دج ون اش ی ۳۳۶۲ 
المصدق بها ۳ 
المصطدمان ی و و مس ۲۹ 
المصنوعات هه ۳۵۳۲۵ 


۳۲۶ ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ ۰۲۱۹ ۰۲۰۶  فاضملا‎ 


المضافات الحقة و موی ۱۳۲۶ 
المضافات المشهوریه كل ۲ 
المضافان ی مس 
المصاف بداته و ۵ ۱۳۱ 
المضاف الحقٌّ سس ا ا م 
مضافة الذات ا ی 
المضاف المشهوري سم امو 
التات الشت( م ا 
المضافین ال مت ۱۲۱۱۹ 
المضايف الواحد ابو ا ا ا 
المضايفة مسب اس ام سس ی ۱۳۵۱ 
مطابّق الانتزاع تس ۲ ۲۰۵۲۶ ۲۶ 
مطابق الحكم ل 
مطابق الحمل الخ م م ا 1 
مطایق الو جود ی ۲۰ 16 
المطالب 8 وه ۳۱ 
المطالب الأصلية 06 0 0000 
المطالب الأضول 000100 
المطالب الفروع هه ا 
مطلب أىّ سمه اع ا ال 
فطل ادن رنزدزكدزد0052 00000 
مطلب كم ی باخ وو 
مطلب كيف الس اک وب ون ا 
مطلب لم انه ميت ا ی 
مطلب ما 008 0 0 000 اا 
مطلب متی 18 1 11000100 


فهرستها / ۸۲۵ 


مطلب هل ا ل ما وى وما بس مس اب ۲۱۲ 
مطلب الهل البسیط ۳۰۱۰۷ 
مطلب الهل المرگب ا 1 
المطلق ال سوبت اكد و | 
المطلقتان ی ‏ ا ۱۳۵ 
مطلق التناقض ی وس ۲۳۹۵ 
مطلق الخصوصية مس ۱۳۳ 
مطلق الضدين سبحو ماسو او 
مطلق العالعية الاب 
مطلق العلم ۱ 
ای العلية الس امالس و و ا 
مطلق الكون ااا 
مطلق المضاف مم ووو م 
يطلل المعاومية 5 
حطلق اتید 0 0 0 0000 
مَظهّر الاسم و نوت ۲۵۵ 
المعاد هه ان 
المعانى المعقولة الم الا وأا 
الل م م م ۲۰ 
المعدومات الصرفة الوه ف ا 1 
المعرفة تفن المع و ام 
المعروض د ۲۱۲/۲۸۵ 
معروض العرض اس ۱۱ ۲ 
معروض الهيثة المجموعية ۳۱۲۱ 
معروض الوحدة ی دين 


المعقول. . ۰۲۱۲ ۰۳۳۹ ۰۳۴۰ ۰۳۴۲ ۰۳۴۳ 
۳۴۵ ۰۳۴۶ ۰۳۶۰ ۰۳۶۲ ۰۳۶۸ ۳۷۸ 
المعقولات ۳۶۸۵۳۶۴۱۳۵ 


۶ تقويم الإيمان 


ا مسرت مق 


المعقو لات الثانية الميزانية 


المعقولات الثوانی یه ۱۳۰۱۰۱ 
معقولة الذات ار وه شا ما موی لا 
معقولة الفيّاض الحق ليس 
معقول المهئة لمدابس ةا اه 
معقول وجود الذات الت الس | 
معقولی المهيّة ام سو سای هس ۲۱۱ 
المعقولية. ۰۳۳۹ ۰۳۴۰ ۰۳۴۱ ۰۳۴۲ ۰۳۳۵ 
۳۶ 

المعلول... ۲۱۹۰۲۰۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ 


۹ ۲۲۷ ۰۲۳۷ ۰۲۴۳ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۶۵ 
۳۳۷ 
المعلولات ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 


۳۲ 
المعلولات التأليفية تست ۲ 
المعلولات الصدورية ا ۱۳۱۰۱ 
المعلولات المترامية ی و هش ۱۱ 
المعلولات المترتبة و ۰ ۲۳۵۲ 
ار نالا الصا رح ۱۳۳۰۰۱۱۱ 
المعلول الواحد و خی مس ۵ ۲۶ 
المعلول بالذات مو و مومس ۶ ۱۶ 
المعلول القریب ا 
المعلول المحض ۱۱۳۱۳ 
المعلولیات ۵ ۲۱۳۲۲ 


المعلولية.. ۰۲۲۸۰۲۱٩‏ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
۵ ۲ ۲ بعس ۱۳۱/۳ 


فا هار رسطظ ١‏ ۱۳ 
معلولية المعلول تو ل ا 


المعلوم ترس وعد نش ميض 
المعلوم بالحقيقة. ۳۱۹ ۱۳۳۶ ۰۳۳۷ ۱۳۳۸ 
۳۹ ۳۵۸ 

المعلوم بالذات... ۳۱۹ ۱۳۳۶ ۱۳۳۸ ۳۵۹ 
المعلوم بالعرض ١‏ 0 لظن ۱۳۳۹۵۱ 
المعلوم بالعلم الحضوری ا 7 
المعلوم بالعلم الصوري الحصولى... ۳۳۹ 
۳۵۸ ۱ 

المعلومات ی ی ل اا ۷ ۱۳ 
المعلوم العينى متو اس ل 
فرعن لته اللا متام 
المعلومية املس ی ال 
العلويية امرض 00000 
معلومية الکل 0 000 
العس ال اناس سب 
تن المصداري سي ا 
ال امش 0 
المعنی الوحدانی ی مهو اه 
المعنیین الو جودیین 0 ۵ 
المعو ال ند ی ۱۲۱ 
المعية و ۱۵۳۲۴۱۲۳۶ ۱۳۳۵۰:۵۳۲۷ 
المعيّة اللإحاطية وج ا اد قار 
المعيّة الدهرية حمنه نا واد بز ا ا 
المعية الصرفة ۲ 
المعية الوجودية و۵ ۳ ۲۱ 
الا ۱ 
المفارق مع ا ةا 


المفارقات المحصه ی ۰ 71 
المفاضلة ا ی 
المفتاق إليه بلمسعم ةس ال 
المفهوم.... ۰۲۳۴ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۹۱ ۳۶۵ 
المفهومات الذهنية مم ا الب ۸( 
المفهوم السلبى من 1 
امهو الا خر م 
مفهوم الوجود بع ا ۱۳۳۱ 
تشن الا شید 0 اا 
المفيض الحق لواف ااا عب ۰ ۱۱۲ 
مفيض الخيرات و الفضائل الاو 1 
المفیض المطلق 0000م رون 
المقابا وممشكيوا و ها موی :۶۵ ۲ 
المقدار المتصا یت 5 
المقذمات لاسي ا ا ۲۱ 
المقولات ا ۵۲ ۸۲۱ ۱۶ ۲۲ ۲۶ 
مقولات الاعراض که وس موی ۱۳۵۲ 
المقولات العرضية امعو ا 
المقولات العينية ی ۲ ۲۵ 
المقولات المتباينة و ل اس ۱۳ ۲ 
المقولة ز ا 0 
مقولة الجوهر.... ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۲۷۱ 
مكولة لورض 0 
مقولة المضاف ۱۲۱۵ 
مقولة المقولات المشهورية العرضية. ۲۰۵ 
المقوّمات و 1 
المقهورية ون 
المكافؤٌ فى الوجود سف ف 1 


فهرستها / ۸۲۷ 


المکان ره جر ۱ ۱۷ و 
المكشوفية ا ا ب م 
المكمّم السيّال م اي ۱۳۳۲۱ 
مكيال العلوم يا وو 
الملائكة الابدانية ۳ 
ملابسة الفعل بالقوة ۳۱ 
الملزوم نمطت و ۱۵۱۵ 
الملک ردس مم ی بر ۱۱۵ 
الملكات الك وا ا ا 
الملكات الغريزية م 
الملكة م ا ا ا را 8 
الملكة الواحدة الع 
الممتنع ا ا ا ل 
الممتنع بالذات مح و ل ۲۶۶ ۳۵۶ 
ممتنعة الوجود عو 
ممتنعة الوقوع رض 
الممکن ا بسن 
الممکنات ی هه 1 
الممکنات الصرفة ۲ كرض 
الممکن بالذات اا ۱۲۵۱۲ 
الممکن المطلق موه ۲۲۱ 
ممکن الوجود م و 9 ۳۶ 
منبع الذوات کت ما هیهت ۵ ۲ 
منبع الوجودات 1[ 10000 
منبعث الذات ريض 
المنتج 8 بدبدب-ب- ‏ 0 00 
المنتزع منه ل 11 

51١١ 


۳۳/۸ / تقويم الإيمان 


القتطيعة قن افش عط و ا ا 
رك لوسك سب بدي ما 08 
متفصل الهویّة ا ل ون 
المنفعل ماقو أ 
منقسم الهويّة موت ا ا ال ا 
المنکشف بالحقيقة 0 
الموادٌ لل عامل ععس 
المورجب 00 
الموجب التامٌ لماحو ل ا 
الموجّد بي 00 


الموجود.. ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۲۶ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 
۳۴۱ ۰۲۴۴ ۰۲۴۷ ۰۲۷۳ ۱۳۰۶ ۳۱۶ 
۷ ۰۳۲۵ ۰۳۵۹ ۰۳۶۴ ۳۶۶ 

الموجودات ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۰۲۳۶ ۰۲۶۱ ۰۲۶۸ 
۹ ۰۲۸۶ ۰۳۲۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۳۷۸ 


۳۷۹ 
الموجودات الجائزة عدي ممما ی ۱۵ ۱۳ 
الموجودات العينية سد اس ۱ ۱۲ 
الموجود بالفعل .. ۰۲۰۴ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۳۳۹ 
الموجود بما هو موجود ا لبي كرض 
الموجود الثابت 7 0 
الموجود الجملي او 


۱۳۵۲ ۷٩۲۲ ۸ 


المو جود الحق الواحد رم ل 
الموجود السلسلی الجملی نش ۲۳۲ 
الموجود المادّي . 5 تحر ع ۹ ۲۱۳ 
الموجود المرسل موي ۲۱ 


الموجود المطلق ١‏ 
الموجود المفارق ا ۳ وعم ۳۴۶ 
الموجود فى المادّة مو سس م 
لیرد د ترش تس ۳۷ 
الموجود الواحد ۵ ۱۳۰۵۱۲ 
الموصضرقة ۲۳۱-7 


الموضوع. ۰۲۰۳ ۲۰۴ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 0۲۱۱ 
۳( ۵ ۲ ۲ ۵( 
۳ ۰۲۶ ۰۲۹۷ ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۰۳۱۲ ۳۵۳ 


الموضوعات..... ۰۲۹۳ ۰۲۹۴ ۳۰۳ ۳۴۹ 
الموضوعات الج ثية وا 
موضوعات الخاصرات لدو اي لمر 
موضوعات العلوم الجزئية 000 
الموضوع الأخصّ 00 
الموضوع الاعم سس ا م 
موضوع الحاصرات سای م 
موضوع العقود الطبيعية 10۳ 
موضوع المرسلات ی اه ۵ ۱۳ 
موضوع سلب الکثرة... ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ 
۰ ۱۲۱۸۲۲ 

الموضوع الواحد ع للا لاهلا موس 
الموضوع الواحد بالعدد ا ۳۵۵۵۹۹ 


المهیّات. . ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۲۳۳ ۲۶۳ 
۴ ۲ ۲ ۰۳۵۳ ۳۵۵ 


المهيّات الامتدادية كاده اجس ی 
المهيّات الباطلة با ا ۱۳۵۹۱۲ 
المهيّات الجائزة اما يب اللو عع 


المهيّة .. ۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۱۶ 0۲۳۵ ۰۲۵۳ 


۰۲۷۰ ۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۲۲۵۶ ۴ 


۳۴۳ ۰۳۴۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۰ ۲ 


۲۳۶۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۳ ۲ ۲ ۷ 


المهيّة الجوازية ۲۱۰ 
المهيّة الجوهرية لبان اگم نت لما 
المهيّة الحقيقية ۳۵ 
المهيّة الجائزات ا م 
المهيّة المرسلة المعو ۵ ۲ ۱۳ 
المهيّة من حيث هی ماس ا ۲۱ م 
المهيّة النوعية لو لوصوو ا ما ۲۱۱۳ 
ال اج رو ب ۲۱۱۲۰ 
میزان الانطان ب 0000000 
ميزان الموازين 87 000 
ناظم الوجود 00 
الناعتية وا و وی ۱۳۱ 
نبوع الکمالات "وح الج ی ۵ ۲۳ 
النتيجة انخو هک اا 
الند ا وو ۳3 
التشتتة امار الا الم 
نسبة الابدیات المفارقات ۱۳ 
النسبة التسخيرية التدييوية 0 
النسبة الجوازية اا ا ا 
النسبة العقلية ل كيد 
النسبة المتقدرة الامتدادية دين 
لته الم کر وه ی ا 


فهرستها / ۸۲۹ 


تا رو ور سور ۲۵۲۲۱ 
النصية 000000000000 
النظام 775ب ا 
نظام الایس رفسو ۱ 
نظام التقوّر بد م ا 
النظام الجملی ۸ ۳۵۲ ۳۶۲ 
نظام الخیر ... مامه ايد اوم 
النظام الشخصی را لالس 
تام لوعو در لاعس 
النظیر 5ب0 0000 


النفس.... ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۳۰۸ ۳۱۹ ۳۶۸ 
۷۵ ۰۳۷۸۲ ۳۷۹ 
و ۰ ۲ ۳ 
حضف لضي ۳۳/۵ 


النفين الضوية امو ا مم 
النفس الحسّاسة متس ۲۶۱ 
نفس الحقيقة امسو ساب انود إل ۱۳۳۱ 
نفس الذات رد اناو مض 
نفس الذات المتجوهرة ا 71 
نفس الطبيعة ل ۳۵۲ ۵۳۰۳ ۳۰۵ 
النفس العاقلة ع و 
نفس المهيّة لفحلل ۲۱ ۳۰۲ ۳۵۰ 
نفس الواحد اخ و م ل م ۱۳۵ 
نفس الوجود 0 
التفوس 0 رون 
النفوس الناطقة تیا هت ۱ ۲۰۱ 
النفوس النورية کی ۲۰۷۵۲ 
النقصان طقس أ ا اما و 


۰ / تقويم الا یمان 


النقيض متم طاو وي املق كولم 
نقيض اللازم 0 2011010111311 
النقيض الواحد ودري ا خم تن امم 50 
النور ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۶۹ ۰۳۰۶ ۳۰۸ 
۳۸ 

تور الانوال عش عت ماس الم 
النور الحقٌّ ا اس و 1011 
النورية المطلقة ال سس الم 1 
النوع مه ی لم5 # عر لراك 
النوع المحصل امم وو 1" 
النوعی ز[ ز [ةزةؤ[ ز[ز [ ۲۳۵۲ 
الوق 1 
النوعية الطبيعية وعم ادن ۱ 
النهابة رز ۳۳۷ 
او اجب. .. ۰۲۰۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۵۹ ۲۶۶ 


۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۳۲۲ ۲ (۸ 
۳۷۲۳ ۳۶۴۲ ۶ ۰ 


ال اجانت 000 ی ی ۲۵ 
الو اجبات بالذات ۱۳ 
الواجبان بالذات عدف لوا سا لشي ی ۱۲۶۱ 


الواجب بالذات.. ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ 
۸ ۲۶ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۶ ۰۲۴۴ ۰۲۵۰ 
۳ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۰۲۶۳ ۲۶۶ 
۷۲۸ ۰۳۰۶ ۵۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۳۱۰ 
۶ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۱۳۲۰ ۵۳۲۲ ۳۲۷ ۳۳۰ 


۲ رضنا 
واجبة الفعلية ملسا ا 
الواجب الحقٌّ ممع و و ا 


واجب الذات ايت یه ۲۵ 
وأعمكه الوك ع ع ی ا 
واجب الوجود بالذات .. ۰۲۲۶ ۰۲۵۹ ۳۱۱ 
وت ی ۱۶ 


الواحد. ...لاست كل ۳ ۲ ا ۲۸۵ 


۱۳۲۵ ۸ 


الواحد بالاتصال وب ود ۲ ۲۱ 
الواحد بالشخص ۲۱۲۰۱۱۳ 
الواحد بالشخصية تسا وا ی ۱۱۱۰ 
الواحد بالطبيعة المبهمة ما ۲۱۵ 
الواحد بالعدد ...۰ ۰۲۷۴ ۰۲۸۹ ۰۲۹۵ ۳۰۰ 
الواحد بالكلمة و ا سو ع ا 
الواحد الحق. ... ۰۲۶۶ ۰۲۷۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۴ ۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۳۵۲ ۳۶۰ 

الواحد المحض بك محف و 0 
الواسطة ا ۲۳ 
الواقع مه ا ۳۲۸۱۳۲۲ 
واهب الصور امعنجو سااسسا ها لوو ۳۱ 
واهب العلوم ا ۱۳۱۲۱۲ 


۳۸۳ 
الوجوبات ل مر 
الوجوب بالفعل ١‏ 
الوجوب بالذات. ۰۲۰۲ ۰۲۲۷ ۰۲۴۹ ۰۲۵۹ 

۶ ۲۶۷ 
الوورعك باعل ومسو فوم 


وجرت التفرر مو م ی ی ۱۳۵۲۲ 
وجوب الحق مسو اشام وال و وی ی ی ۲ 
الو جوب السابق 2 
وجوب الشیء ال تایه مج هی ۳۱۰ 
الق خوانت: الضیر فا ماخ وی ۲۲۲ 
وكوت العلة 0100 
وجوب الفعلية دم روانم و سو ۲۰۱۲۰ 
الوجوب اللاحق ا مو ا ۳۱۱۲ 
الوجوب المحضص ا ۵ ۲۳۶۰۰۲۲ 
وجوب المهيّة ما ا ۲۳ 
وجوب وجوب الوجوب یه وی ۱۳۰۱۱ 
وجوت الرتجوة ی اللاو 
وجوب الوحدة جمدي مي ا 
الوجوبية لس كم ني ۲۳۱۷۵۱۲۰ 


۲۰۶ ۰۲۰۵ ۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰» الوجود...‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۰۲۱۳ ۲۷۲۲ ۸۲ ۰ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۴۸۹ 
۰۲۳۳ ۰۲۴۳۲ ۰۲۴۱ ۰۲۳۶ ۵ ۷۱ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۲٩ ۶ 
۰۲۷۴ ۰۲۷۱ ۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۹ 
۳۰۸ ۰۳۰۲ ۰۲۹۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۰ ۷۵ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۶ 
۳۵۰ ۰۳۴۳۹ ۰۳۴۷ ۰۳۴۶ ۰۳۴۴ ۰۳۴۰ ۷ 
۳۷۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۶۸ ۹ 


الوحودات ی | 
وجودات الأشياء لاض 
وجود الا کت اي ۰۱/۵ ۱۲ 


فهرستها / ۸۳۱ 


وجود الاوّل ی 
الوجود البحت واو ل ال ۳۳۳ 
وجود بالحمل 0 
الوجود بالذات 564 504 امم 
الوجود بالغير 0 
الوجود بالفعل ... ۰۳۲۲ ۰۳۳۹ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
الوجود بما هو وجود ی 
ال و جود الحق مسي ۳۵۵ قوع ۳۷۳ 
الوجرة الها رع و شین ۲۱ 
الوجود الدهرى كت ام الب 0 
الوجود الذهنى وا و ۲۳۱ 
الى ا م 
الدجود ا ۳ م ا ۱۵۶ 
وجود الشىء محم او لي ۱ ۱۳۵۱۰۱ 
0 الما سي ا 
وجود الصور المعقولة ۳۵۵ 
الوجود الظلى امسو و 
الوجود الفعلی وت وم اد 
1 م اا 
الوجود القائم بنفسه اح و 
وجود المتأخرات دس ی كم 
الوجود المتأضل لمت ۲۲۱۳۱۶۵۳۰۸ 
وجود المتخصص ون رخ هی 3 ۲/۱۱۲ 
وجود المجرد ل ۱۳ 
وجود المحعولات هه اخ 
الوجود المحض اح جوم سانو 
وجود المسلوبات ی الاك 
الوجود المطلق و ل ۳ ۱۲۶ 


۲ / تقويم الإيمان 


وجود المعلولات هم وت دس 
وجود المعلوم مام ۱۳۱ 
وجود المهيّة هو مور ۲۳۱۱ 
تفه ان ی ۳ ۱ 
وجود الوجودات مخفا الس و د ۳ 
الوجود الصرف ل نيس 
الوجود فى الموضوع ا ا ۱۵ ۱۳ 
الوجود القائم بالذات نك 
الوجود القائم بالمهيّة ع 
وجودکل موجود ب سس ۳ 
الوا غود المتمحمن امسو 
الوجود المفارق تک ۳۶۱ 
الوجودين 0000 
الوجودیین کر 
وجوه الذوات ۱۳۳۹ 
الوحدات .. ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۲۸۳ 
الوخدات الاعدادية اس ان ا 
الو حدات المتشاكلة ۵ ۲۱۲ 
وحدانية العدد ی ی ا 7۲ 


الوحده. . رتك ۱(  ۷‏ الال ۳ ۲ 
۵ ۰۵۲۷۴۵ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ 
۲۵ ۲۸۶ ۳۱۴ 


الوحدة الا تصالية ی اا 
وحدة ای مسن الس تس ل 
الوحدة بالاتصال انل 
وحدة البارى م ا و ی ۱ 
الوحدة بالذات 001 0 ا 
الوحدة بالعرض امود اس ۲۷ 


الوحدة بالمحمول جاح حا سم ا 
الوحدة بالمناستة ۰ ۲۱-۰ 
الوحده بالنسبة اعد بدا رز بو ۵ ۲۱۷۲ 
الوحده بالنوع 0101010 ۵ ۱۳۱۷/۱۲ 
الوحدة بعد الدهر و الم 1 
وحدة الجهة 0 00 
الوحدة الحمّة.... ۰۲۴۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ 
اع" 

وحدة الذات خا لام 
وحدة الذوات الشخصية لمعا ۱۳۱۷۲ 
الو حدة الشخصية و ۳۱ ۳۳۵-۵ 


الو حدة العددیة. . ۶ ۲ ۷ ۲۷ ۰۲۱۷۶ 
۸ ۰۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ ۲۸۵ 


الوحدة العددية التشخّصية وا سو ۲۷۷ 
الوحدة العددية الشخصية لاك م5 
الو حدة العددية الغیر المحصلة ۳۱/۵ 
الو حدة العددية المبهمة. ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۲۸۰ 
وحدة العقل ا ی کش را ۲۱۳ 
الوحدة الغیر المتکررة ارو رو ی ۱ ۲۲ 
الوحدة قبل الدهر مكح م ا 1 
الوحدة قبل الزمان لاتساس ع اا الا 
تلو العيذا سم ا 
الوحدة المبهمة لاومو ا 
الوحدة المتکزرة لل ۲۸۵۲۳۷ ۲۸۲۰۵۲ 
الو حدة المحصلة ۳ ۲۱۷۳۰۲ 
وحدة المخلوقات فسا ا م ۱ 
الوحدة المستبهمة ا 11 


الوحدة مع الزمان او سوم ل 
وحدة النفس مت ا بوي ۲۸۶ 
وحدة الواجب بالذات که ۲۸۶۰۱۸۱ 
الو حدة الوجوبية لودو و کی ۱۲/۱۲ 
وحدة الهيولى المبهمة اروس 
الوحى مماعا ل ماسوب ا 
الوسائط 0 
وسائط مصحّحات المستية ما ۲۱۲۵ 
الوسط ال و و ۲۵۰۵۲۳ ۱:۵۲ ۱۳۳ 
الوسطية ی 
رسع العقول ری بر ۱۷۱ ۱۳ 


الرضع ۰۲۰۶ 0۲۰۷ ۲۰۹ ۰۲۴۳ ۰۳۰۷ ۳۲۶ 
الوضع الاو ۳۹۱ 


وعاء الحصول رش لض ۱ 
وعاء الدهر 0000001 0 00000 
وعاء صريح الوجود و11 
الوفوع ديا او ا كا ی ۰۱ ۳۹۰ 
الرهم ا ۱ ۱۳۴۳۱۰۵۳۱۲۱۷۰۲ 
هالكات الهويّات عاو اعبام ع زا 
الهلاى ع ل 11 
الهلاى الصرف مم او وف 100 
هلاى الكل ا ا 
هل المرکب ۱۱ 
الهليات البسيطة لاو ا 
الهليات المركبة ا ع 99 ۲ 
الهلية البسيطة يت اع سم ا ۷ ۲۱ 
الهلية المركبة اا ی و ۲۱۷ 


فهرستها / ۸۳۳ 


هوهو بالمناسية 0 1 
الهوهوية دسق اط اال 
الهوهوية بالجنس 0 100000 
الهوهوية بالفصل من و ۱۷۲ 
الهوهوية بالنوع و | 
الهو یات و و 3۵ ۲۲ ۲۱۷۵۰۲۲ 
الهويّات الامتدادية اماي و ۲۵ 
الهويّات الامكانية هی ۲۱۳۲ 
الهریّات الجوازية مام ی ۲ ۶ 
الهويّات الخارجية ۵ ۲۶ 
الهويّات الموجودة المتفاصلة ل 
الهويّات الهالكة ام م ۱۳۵ 
الهويّات الشخصية ماس ۲۲۳۵ 
الهويّة المصنوعية ی ۱ 
الهو نه لمعك ۲ 6 ۰۳۳۶ ۳۳۹ 
الهويّة الإتصالية اوم اا م 
الهويّة الامتدادية المتصلة ا 
الهويّة الجائزة للملاو ا 
الهويّة الجوازية ا ا ار 
الهويّة الشخصية.. ۰۲۳۵ ۰۲۵۴ ۰۲۸۰ ۳۰۵ 
الهويّة المتصلة و و 16 
هويّة المستب طعي مر اس ۵ ۶۷ 
الهويّة الواحدة و ۲۳۱۵ 
الهيئة ا 
الهيئة التأليفية 0000 
الهیولی... ۰۲۶۹ ۰۲۷۰ ۳۳۹ ۰۳۴۰ ۳۴۶ 
۳-۳ 

الهيولئ الأولى 000 


الهيولانى لتحي مام امد مخف 1 اليقين ی ۲۱۳۵۹۱۱۱۵ 
الهیولانیات م ۱۰ ۱۳۰ اليقين التام ودين تدوع بر و 
الهيولانية مر و وی نو ۱۳۱۲ ینبوع الخیر ۲ ۳۶ 
هيولانت الوجود لا ا ینبوع الوجود مكحب ی ۱۳۱۰۳۰۵۱۱ 


۷ وازهنامه 


دآ» 
آد: آد عد بدا ی ثقل. قوى و اشتدٌ 
الآنق: شىء أل آي خسن یعجب. و «لانق» 
آن: آن آیک ۳ حان حیتک 
الا یتلاف: الااجتماع 
الأثلة: لاصل 
الاهاب: الجلدٌ أو ما لم يُدبِعْ منه 
المووفة: موْث «المووف» أى المصاب 
بالافة ۱ 


ينيد > اد 


دب 
البت: القطع 
المبتوتة: اسم مفعول من البت 
| فثة || | 6 


الإنبجاس: بجسث الماءً فانبجس أي فجَرثه 


فانفجر 
المتبددة: المتفرّقة. المتنوّعة 
بزغ: ظهر 


الإنبطاح: الإستلقاء على الوجه 

المبتغاة: ابتغى الشىء ای طلبه و «المبتغاة» 
المطلوب 0 

الإبلاد: مصدر أبلد أي لصق الارض 


وت» 
ستتب: استتبٌ الأمز أي هيأ و م 
التباعي: بعت العو عا ور اعد ادا ميك 
خلفهم أو مرّوا یک فمضیت معهم 
اتلأبٌ: اتلآبٌ الطريق أى امتدّ و استوئ. و 
اتلذت الأمر آي صلح و استقام 
التالدة: رالتالد» المال القدیم الاصلي الذی 
ولد عندک و هو ضد الطارف 
الاتهام: إفعال من التهامة و «التهامة» المكّة 
و «اتهم» اي دخل فیها 
التاث: التبس و اختلط 
متلوّات: التلو ما يتبع الشيء 
الأتياه: جمع «تيه» الضلال. القفر يضل فيه 
أرض 


دث» 
الأثبات: جمع «للبّت» أى الشات. الحخة 
ستثبت: و تثبّت في الأمر و الرأى تأنّى فيه 
و فحص عنه 
يشبطه: يعوّقه و يبطأ به عنه و يشغله 


تثقّفت: نقف الرجل ثقفاً قافة ای صار 


عم / تقویم الا یمان 


عاذ قا 


الثالمة: والثلمة» الخلل 52 الحائط و غيره 


المثوئ: المنزل 


«خ» 

الجبٌّ: القطع 

الجثمان: الجسم أو الشخص 

الجابز: المانع 

الإجداء: أجد يناكم أى اعطا کم الجدوی 
الجدوئ: الفائدة 


الحداثة: عكس العتاقة 


التحديق: حدّق إليه شدّد النظر إليه و أدار 


الحدقة 


حدلقت: حدلق الرجل إذا دار حدقته فى 


النظر 


الاحتذاء: حذاء الشیء إزائه. و احتذی مثاله 


أى اقتدى به 


حردا: حَرَّد حَرْدَا تنخی عن قومه و نزل 


منفردا و لم يخالطهم 


المتحراة: بتحرزی الامر آی یتوخاه و بقصده 
لايحزر: «الحَرْن التقدير و الخرص و 


التخمين 


المحز: حزه و احتزه اي قطعه» و المحر 


المقطع 


الاحتشاد: الاجتماع 


استحصف: استحکم 

الحضرمة: الخلط 

المحضرمین ‏ الحضرمة 

الحظیرة: المحیط بالشیء خشبا او قصبا و 
ما يعمل للماشية یکی يقيها البرد و 
الریج؛ و خطيرة القدی اج 

التحلّة: القلیل المفرط فى القلّة؛ و التاء فى 
التحلّة زائدة ۱ ۱ 

المحيد: حاد عن الشىء مال عنه و عدّل 

المنحازة: انحاز عنه ي عدل 


دخ» 
لا يختبيّن: اختبىء اي استتر 
المختزلة: المنقطة 
الإنخلاع: يقال: انخلعت من مالى أي 
1 


«3>» 
الداثرة: الهالكة 
دريت. یت 


وذ» 


ذرأ: خلق و جعل 


«در» 
الارسئ: ارسی إرساءً الشیء ثبت فالارسی 
الاثبت 


الرسم: الأثر 

الروسم: خشبه فيها کتابه يختم بها الطعام 

الرشم: رشمت الطعام ختمته 

الروشم: اللوح الذي تختم به البيادر 

الركبات: جمع «الرُكبة» اي الموصل ما بين 
الفخذين و الساق 

الرواد: جمع الرائد الذي يتقدّم القوم و 
يُرسَل فى طلب الکلاء 

لایراز: رزث الشی ء آروزه روزا أى جرّبته و 
اختبرته 

المروّقة: روّقه أي صفّاه 

الرائم: اسم فاعل من رام يروم أي قصد 
یفصد فهو رائم اي قاصد 


«ز» 
آزعج: أقلق 
زمر: جمع رمرّة 
الزمن: المصاب بالزّمانة ای العاهة و عدم 
بعض الاعضاء و تعطیل القری 


دس » 

المنسحب: انسحب أي انجرّ على وجه 
لش 

سداها: السدی من الثوب ما مد من خیوطه 
و هو خلاف لحمته 

السامّات: جمع السامّة أي الخاضة 

سكنت ستو يسن شناء ام اوقم وعلا 

الساهرة: الارض آو وجهها 

ساهمنا: شارکنا 


فهرستها / ۸۳۷ 


السائغ: الجائز 

الاسواق: إفعال من السوق و السوق أرض 
معروفة 

تساوم: المقاولة فى البیع 

التسواء: المستوی 


دش ۰ 
الاشتباک: الاختلاط 
التشابک: الا ختلاط 
الشوارب: جمع الشارب. بمعنی مجاري 
الماء فی الحلق 
الشرذمة: الجماعة القليلة 
المعارة المخاضية 
الشقيق: نصف الشيء. الاخ 
المتشمّر: تشمّر له أي تهيّاً له فهو متشمّر 
شاخ: مان میت 
الشیر: خلاف الون 


دص ۰ 
الإصطباغ: اصطبغ بالصبغ (أي الادام) ائتدم 
استصحف: استحكم ١‏ 
الصحفي: من يأخذ العلم من الكتاب لا من 
الاستاذ 

الإصطدام: التزاحم 

الصّرّح: الخالص من کل شیء و الاسم 
الضراح بالضم 

العبزاع © ی ۱ 

المتصافقتين: صفق له بالبيع اي ضرب بيده 
على يده. و التصافق التبایع. و اصفقت 


۸ / تقويم الإيمان 


له آی اجتمعت إليه 
الصقع: الناحية 
تصطک: راصطکک رکبتاه» اضطرتا و 
ضربت إحداهما الا عند المشی 
الصنج: صحيفة مدوّرة من النحاس الأصفر 
تضرب على أخرى مثلها للطرب 
الإصطناع: الإختيار. المبالغة في الصنع 
يتضتعون: يتكلفون 
يصاب: أصابه أي وجده فهو مصاب 
الصیّور: منتهی الامر و عاقبته 


« ص * 

الضريبة: الطبيعة و السجية 
یضاحوننا: «رصاجه» شاغبه و جادله و 

امياد اع ۱۳ 
الضراعة: ضرع ضراعة اي خضع و ذل 
الضنانة: البخل الشديد 
المضاهى: المشابه 
تضوع: انتشر 


وان 
الطابع: الخاتم به يختم على الصحيفة و 
ترفع 
یتطیع: طيع الى ء صوّرة بصورة ما فيتطبّع 
طرا : جمیعا 
الطارفة: الطارف و الطریف من المال؛ 
المستحدث و هو ضد التالد 
سعطرق :ات ی الف ی با 
بين الصفوف ذهب بينها 
الطريّة: غض بيّن الطراوة 


الطسق: الوظيفة من خراج الأرض؛ فارسى 
معرّب 

الطفيف: القلیل الحقير 

المستطير: الفجر المستطير هو الذي انتشر 
ضوءه و امن فى الأفق 

يطيف به: طاف به احاط به 


دع» 
العتاقة: تن الشىء عَنَاقَةَ ی قَدُمِ و صار 


آعدا کم: «أعداه من علّة أو خلق» أكسبه مثل 
ما به من العلة او الخلق 

العرو: الخلو 

المعزية:المنسوبة 

العضة: الفر قة 

علک: عل لغة في لعل 

الإعتلاق: تلن شيء بشي 

الإعتناق: 376 الامر اه بحدّة و لزمه 

عنت: ذل و - 

العْهَد: جمع العُهّدَة أي الضعف 

یتعاور: تعاور و اعتور القوم الشیء تعاطوه 
و تداولوه ۱ 

التعییر: عيّره کذا و بكذا من التعیین و «العار» 
السَيّة و العیب 


و۰ 
الاغدف: أعذفت المرأة قناعها أى أرسلته 


ا 00 ١‏ بي أرخى 


سدوله 


مغزاها: مغزى الكلام مقصده 


النايشة: عبن الف ة فى لماعت بل 
و غطه و أدخله فیه, و غمس النجم 
غاب 


الغار: ۳۹۹ الكثير 


وف 

الفذلكة: المجمل أو خلاصة ما فصّل 

المفارزة: فَارَرَ فلانٌ شریکه أى فاصله و 
له ۱ 

المتفارزة: مار الشسریکان الشتركة أی 
فسخاها ۱ 

تفرغ: بذل جهده 

المفطوم: المقطوع. اليعضول 

افتاق: افتعال من الفاقة أى الفقر و الحاجة و 
المفتاق المحتاج 

الافتیاق ‏ افتاق 

الإستيفاق: استفعال من الفاقة أى الحاجة 

الفیج: الفیج فارسی معرّب (پیک)» اه 
المسرع فى مشيه الذي يحمل الاخبار 
من بلد إلى بلد. و الجمع الفيوج 


دق» 

القدد: جمع القدّة أي الطريقة و الفرقة من 

الناس إذا كان هوى کل واحد على حدة 
اقتو: استقرٌ 
القرم: السيّد. الرئیس 
القسى: جمع القوس على غير قياس 
القصيّة: البعيدة 
قضها و قضيضها: جميعها 


فهرستها / ۸۳۹ 


المقطوفة. و العنقود 
القنیص: الصيد و فیل هو الصائد 
اقتاسوا بي: اقتدوا بى و اسلکوا سبيلي 


وک 
متکش: تكسّى بالکساء تکشیاً لبسه 
الکانفة: كنف الشیء حاطه 
المکتوهة: مد ود الکته ند 
الکورة: البقعة التى یجتمع فیها فری و 
محال 


«ل» 

لاج: خصم و تمادی فى الخصومة. فهو 

۳ 
التجخت: التجّ الامرژ عظم و اختلط 
التلاحم: الالتصاق و التلائم 
اللاحنین: المخطئّین 
الالترای: لزق به والتزق به أي لصق به 
آلفیتم: وجدتم 
الالتقاط: التقط الشیء جمعه 
الاستلقاء: النوم على القفا 
ألم: نزل 


وم» 

المراء: المجادلة 

المثول: مَثُلَ منولاً بين يدى فلان أي قام 
مماروک: اسم فاعل من ماریث الرجل امارية 


/ تقويم الإيمان 


مراءً إذا جادلته 

اللْ: اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلاً و يقال: 
ملاة و ملايه و ثلاثة املائه 

المنّة: القوة 

الممئة: منا یمنو منوا الرجل بکذا ابتلاه و 
اختبره؛ فالرجل ممنوٌ بکذا 

ماز > ینمار 

المستميزة > ينماز 

المنماز > ينماز 

يستميز > ينماز 

ینماز: ماز الشیء عزله و فرزه؛ ميزه تمييزا 


0 


فانماز و امتاز و تميّزو استماز كله 


المنفوضة: نفض الثوب نفضاً أى حرّكه 
ليزول عنه الغبار و نحوه 

الاتتکاس: الو قرع على الرأس ۱ 

النکال: نکل أى نکص و جبن. و التكال ما 
كلك به فیرگ كاناً نا كان اومن 
يجعل عبرة للغير 

المنتهز: انتهز أى اغتنم فهو منتهز 


التناوش: تناوش الرجل تناوشاً رجع و 
الشیء تناوله 

النابذون: نبذ الشیء أي آلقاه من يده فهو 
نابذ 

الانجاد: إفعال من النجد. النجد اسم خاض 
لما دون الحجاز ما يلى العراق؛ أنجدنا 
أى أخذنا فی بلاد نجد ‏ 

استنام: استنام إليه سکن و استأنس به 


و هب 
یهتف: هَتّف به هتافا أى صاح به 
هجس: هجس فى صدري شیء اي حدس 
و الهاجس الخاطر 
المهوّشة: موش القوم ألقى بينهم الفتنة 


۰ 

الإيتار: جعل الشىء فرداً 

الوثر: الفره 0 

الوترية: الفردية 

الوجد: الوسع 

أوجس: أضمر 

الیجّاه: الوجه الذى تقصده. و يقال: قعدت 
: تجاهك أى تلقاء وجهك. و أصله وجاه 

الإيحاء: إفعال من الوحي 

المتوخاة: یتوخاه آي مف دن 
المتوخّاة: المقصود و المطلوب 

الاتساق: الانتظام و الاستواء 

الوضح: الضوء و البیاض؛ و فى الحدیث: 
«جاء رجل و فهمه ببطنه وضح» آي 
برص 


المتواطأ: المتواتر 

وعیتم: تدبرتم 

الوکد: و کده وکده أي قصذه فصده 
الوکر: عش الطائر 

الولوج: الدخول 


فهرستها / ۸۴۱ 


لم یّن: الونی الضعف و الفتور و الکلال و 
الاعیاء 


دى > 


۸ منابع و مآ خن 


فرآن کریم؛ ترجمه و تفسير مهدى الهى قمشه‌ای؛ تهران: بنياد نشر و ترویج قرآن, انتشارات 
صالحی. ۱۳۶۳ ش. 

۱. أنولوجيا فلوطین؛ تحقیق عبدالرحمن بدوی؛ الطبعة الاولی؛ قم: انتشارات بیدار ۱۴۱۳ ق. 

۲. (حقاق الحقّ+ القاضی نورالله الشوشتری؛ قم: مكتبة آیةاللّه المرعشی. 

۳ الا سفار الاربعة»؟ صدرالدین الشیرازی؛ الطبعة الثالثة؛ بیروت: دار |حیاءالتراث العربی؛ ۱۹۸۱م. 

8 الاشارات و التسبهات؟ شيخ الرئیس ابن سینا؛ الطبع الثانی؛ دفتر نشر الکتاب. ۱۴۰۳ ق. 

6. الأعلام؟ خیرالدین الزرکلی؛ الطبعة السادسة؛ بيروت: دارالعلم للملایین. 

۶ آعیان الشيعة؛ السیّد محسن الامین؛ بیروت: دار التعارف للمطبوعات: ۱۴۰۳ ق. 

۷ أمل الامل+ شيخ حر عاملی؛ دارالکتب الاسلامی» ۱۳۶۲ ش. 

۸ بحارالانوار؛ الشیخ محمد باقر المجلسی؛ الطبعة الثانیة؛ بیروت: موْسَسة الوفای ۱۹۸۳ م. 

هل ات اند تددر العتقان هرایم كيه امن عا من 

۰ تاربخ ادییات ابران؛ ادوارد براون؛ ترجمه بهرام مقدادی؛ تهران: انتشارات مروارید۱۳۶۹ش. 

۱ تاريخ ادییات در ابران؟ ذبیح الله صفا؛ تهران: انتشارات فردوسی. ۱۳۶۸ ش. 

۲ تاربخ حكماء و عرفاء متآخّر بر صدر المتألهين» تألیف منوچهر صدوقی سها؛ تهران: انتشارات 
انجمن اسلامی حکمت و فلسفة ايران. ۱۳۵۹ ش. 

۳ تاربخ گزیده+ حمداللّه مستوفی؛ جاب دوم؛ تهران: دنیای كتاب؛ ۱ ش. ۱ 

۲ تس آمل الآمل؛ تأليف عبدالنبین القزوینی؛ تحقیق السیّد احمد الحسینی؛ الطبعة الاولی؛ 
قم: نشر مكتبة آيةالله المررعشی. ۱۴۰۷ ق. 

500 الا ترجمة دکتر ابوالقاسم امامی؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات سروش ۱۳۶۹ ش. 

۶. تجارب الأمم فى أخبار ملوك العرب و العجم+ تصحيح دكتر رضا انزابی‌نژاد و دكتر يحيى 
كلانترى؛ جاب اوّل؛ مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی» ۱۳۷۳ ش. 

۷ التحصیل + بهمنیار بن المرزبان؛ تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری؛ جاب اوّل؛ تهران: 
انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۴۹ ش. 


۴ / تقويم الإيمان 


. تذكرة العلماء؟ محمّد بن سليمان تنكابنى؛ به اهتمام محمّد رضا اظهرى و غلامرضا پرنده: 
چاپ اوّل؛ مشهد: بنیاد يؤوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوىء ۱۳۷۲ ش. 

۲۶۸ ترجمة محوب القلوب؛ مخطوط؛ احمد بن محمّد حسين اردکانی؛ نسخه شمارة‎ ٩ 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی.‎ 

5 اكور يناك المتد اش رش اجان #الطيعة الارل )نان اعفارات تام شیر 

۱ التعليقات؟ ابن سینا؛ حمّقه و قّم له الدکتور عبدالرحمن بدوی؛ قم: مرکز النشر ‏ مکتب 
الاعلام الاسلامی. ۱۴۰۴ ق. 

۲ تعليقة أمل الامل؛ میرزا عبداللّه أفندى اصفهانی؛ تحقیق السیّد احمد الحسینی؛ الطبعة 
الاولی؛ قم لكر مكتية آبةاللة المرعشی ۰ ق. 

۳ تكملة أمل اامل؛ تالیف آي ةاللّه السیّد حسن الصدر؛ تحقیق السیّد احمد الحسینی؛ الطبعة 
الأولی؛ قم: نشر مکتبة آي ةاللّه المرعشی, ۱۴۰۶ ق. 

۴ تلخص المحصّل؛ نصیرالدین طوسی؛ به اهتمام عبداللّه نورانی؛ جاب اوّل؛ تهران: مسسة 
مطالعات اسلامی. ۱۳۵۹ ش. 

۵. جذوات؛؟ محمّد باقر میرداماد؛ تهران: انتشارات خيّام (افست چاپ سنگی بمبئى ۱۳۰۲). 

۶ الجمم يبن رأبى الحکیمین؛ ابونصر الفارابی؛ تحقیق الدکتور البیر نصری نادر؛ الطبعة الثانية؛ 
تهران: انتشارات الزهرای ۱۴۰۵ ق. 

۷ حیب السیر؛ غياث الدین بن همام الدیم عمر شیرازی؛ تهران: انتشارات خیّام ۱۳۳۳ ش. 

۸. حدوث و قدوم+ دکتر اسماعیل واعظ جوادی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۲ ش. 

9۹ حكيم استرآداد« سيّد على موسوی بهبهانی؛ جاب اوّل؛ تهران: مؤْسّسةٌ اطّلاعات. ۱۳۷۰ ش. 

۰ الخصال. الشیخ الصدوق؛ تحقیق على اکبر الفقاری؛ قم: موسسة النشر الاسلامی. 

۱ داثرة المعارف قرآن کریم+ ج ۲؛ گردآورنده ايت الله شيخ حسن سعید؛ تهران: کتابخانة چهل 
ستون مسجد جامع» ۶ ق. 

””. دين وادولت در عصر صفوی؛ مریم مير احمدی؛ تهران: انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۹ ش. 

۳ دبوان ابن الفارض؛ شرحه و قدّم له مهدى محمّد ناصر الدين؛ الطبعة الأولى؛ بيروت: 
دارالکتب العلمية, ۱۹۹۰ م. 

۴ دیوان امام على لا + تصحیح و ترجمة دکتر ابوالقاسم امامی؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات 
اسوه. ۱۳۷۳ ش. 

۵ الذريعة إلى تصانیف الشیعة+ الشيخ 
۳ قّ. 


۳ 


قا بزرگ الطهرانی؛ الطبعة الثالثة؛ بیروت: دارالأاضوای 


فهرستها | ۸۳۵ 


۶ رسائل این سینا؛ شيخ الرئیس ابن سینا؛ الطبعة الأولى؛ قم: انتشارات بیدان ۱۴۰۰ ق. 

۷ رسال فلسفی بسيط الحقيقة کل الأشياء و وحدت وجود؛ اثر ملا على نوری؛ تصحیح سيّد 
جلال الدین اشتیانی؛ مشهد: انجمن اسلامی حکمت و فلسفة ايران. ۱۳۵۷ ش. 

۸ الرواشح السماوية؛ محمد باقر داماده جاب سنگی. تهران. 

4 روضات الحنات» محمّد باقر خوانساری؛ قم: موسسه اسماعیلیان ۱۴۰۱ ق. 

۰ ریاض العلماء و حباض الفضلاء؛ میرزا عبداللّه آفندی الاصبهانی+ تحقیق السيّد احمد 
الحسینی؛ قم: مطبعة الخیّام؛ ۱۴۰۱ ق. 

۱ ريحانة الأدب؟ محمّد على مدرّس تبریزی؛ جاب چهارم؛ تهران: انتشارات خیّام. ۱۳۷۴ ش. 

۲ شرح تقدمة تقویم الا یمان؛ المیر محمد باقر الداماد؛ تحقیق غلامعلی النجفى و حامد ناجی؛ 
اصفهان: مهدیه میرداماد ۱۴۱۲ ق. 

۳ شرح الصحيفة الکاملة السجادبة؛ المیر محمّد باقر الداماد؛ تحقیق السیّد مهدی الرجائی؛ 
اصفهان: مهد یه میرداماد. ۱۴۰۶ ق. 

۲ شرح غرر الفرائد معروف به شرح منظومة حكمت؟ زیر نظر دکتر مهدی محقق و پروفسور 
توشی هیکو ایزوتسو؛ جاب اوّل؛ تهران: موْسسه مطالعات اسلامی» ۱۳۴۸ ش. 

۵ شرح القسات؛ السیّد آحمد العلوی؛ تحقیق حامد ناجی اصفهانی؛ الطبعة الاولی؛ تهران: 
موَسسه مطالعات اسلامی: ۱۳۷۶ ش. 

۶ شرح المقاصد سعدالدین تفتازانی؛ تحقیق الدکتور عبدالرحمن عمیرة؛ الطبعة الأولی: 
بیروت: عالم الکتب. ۱۹۸۹ م. 

۷ شرح المنظومة: حاج ملاهادی سبزواری؛ قم: انتشارات دارالعلم. 

۸ شرح المواقف فى الکلام» مير سیّد شریف الجرجانی؛ مصر: محمّد افندی» ۱۳۲۵ ق. 

٩‏ الشفاء؛ ابن سيناء قم: منشورات مكتبة ایةالله المرعشی. ۱۴۰۴ ق. 

۰ الصحاح؛ تألیف اسماعیل به حمّاد الجوهری؛ تحقیق آحمد عبدالغفور عطار؛ جاب اوّل؛ 
تهوان: اتتتارات شرع ۱۲۳۸ فد 

۱ الصحیح: كو هکت مسلم القشیری النیسابوری؛ تحقیق محمد فؤاد عبدالبافی؛ بیروت: دار 
إحياء التراث العربی. 

۲ الصحیح؛ ۳ عبداللّه البخاری؛ تحقيق قاسم الشماعی الرفاعی؛ بیروت: دارالقلم ۱۴۰۷ ق. 

۳. طبقات أعلام الشيعة؛ الشیخ آقا بزرگ الطهرانی الطبعة الثانية؛ قم: موسسهة اسماعیلیان. 

۴ علم البقين؟ المولى محسن الفيض الکاشانی؛ قم: انتشارات بیدا ۱۳۵۸ ش. 


۶ / تقويم الإيمان 


۵. عوالی اللثالى؛ ابن آبی الجمهور الاحسائی؛ تحقیق مجتبی العراقی؛ قم: ۱۴۰۳ ق 

۶ عبون اخبار الرضاءكة؛ شيخ صدوق ابن بابویه؛ ترجمه و تصحیح على اکبر غفاری؛ جاب 
اوّل؛ تهران: نشر صدوق ۱۳۷۳ ش. 

۷ الفتوحات المکة؛ محیی الدین بن عربی؛ تحقیق عثمان بحیی؛ الطبعة الثانية؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ۱۹۸۵ م. 

8 فرائد السمطبن؛؟ الإمام الحموئی؛ تصحيح شيخ باقر المحمودی؛ بيروت: مكتبة المحمودى. 

٩‏ الفردوس؛ أبى شجاع شيرويه الديلمى؛ تحقيق السعيد بن بسيونى زغلول؛ بيروت: دارالكتب 
العلمية. ۱۴۰۶ ق. 

۰ فلسفة ابرانی و فلسفة تطیقی+ هانری کربن؛ ترجمة جواد طباطبایی؛ جاب اوّل؛ تهران: 
انتشارات توس ۱۳۶۹ ش. 

۱ فهرست الفبابى کنب خطی كتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی؛ محمّد آصف فکرت؛ جاب 
ال+؛ مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی» ۱۳۶۹ ش. 

۲ فهرست كتابخانة شخصی روضاتی+ محمّد على روضاتی؛ اصفهان: نفائس الم‌خطوطات. 
عقن 

۳ فهرست کتب خطی كتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی اج ۰۱ تألیف مهدى ولایی: 
مشهد: انتشارات كتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی ۱۳۶۴ ش. 

۴ فهرست مبکروفلمهای كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران+ تألیف محمّد تقی دانش پژوه؛ جاب 
اّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۴۸ ش. 

0 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشکد؟ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران» گردآوری و 
تنظیم سيّد محمد باقر حجتی با تحقیق و نظارت محمّد تقی دانش پژوه؛ جاب اوّل؛ تهران: 
انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۴۵ ش. 

۶ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة دانشكدة حقوق دانشگاه تهران؛ نگارش محمّد تقی دانش 
پژوه؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

۷ فهرست نسخه‌های خط کتابخانه عمومی آبت الله مرعشی ؟ ناشن .سید امد حسینی؛ چاپ 
دوم؛ قم. 

۸ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة عمومی اصفهان؛ تهیّه و تنظیم جواد مقصود همدانی؛ جاب 
اوّل؛ تهران آبان ۱۳۴۹ ش. 

9٩‏ فهرست سخه‌های خطی كتابخانة مجلس شورای اسلامی؛ 55 عبدالحسین حائری؛ جاب 


فهرستها / ۸۴۷ 


اوَل؛ تهران: چاپخانةٌ مجلس. ۱۳۵۵ ش. 

۰ فهرست نسخه‌های خطّى كتابخانة مدرسة سبهسالار؛ از محمّد تقى دانش يؤوه و علینقی 
منزوی؛ تهران: انتشارت دانشگاه تهران. 

./١‏ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ محمّد تقی دانش پژوه؛ جاب اوّل؛ 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۹ ش. 

۲. فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة وزيرى یزد؛ نگارش محمّد شیروانی. 

۳ فهرستوارة نسخه‌های خطی مجموعة مشکوة؛ تنظیم محمّد شیروانی؛ جاب اوّل؛ تهران: 
انتشارات كتابخانة مرکزی و مرکز اسناد شماره ۰۱۱ ۱۳۵۵ ش. 

۴ القاموس المحبط+ مجدالدین محمّد بن یعقوب الفیروزآبادی؛ تحقیق مکتب تحقیق التراث 
فى موسّسه الرسالة؛ الطبعة الثالثة؛ بیروت: مؤسّسة الرسالة» ۱۹۹۳ م. 

۵ القسات؛ میرداماد» به اهتمام دکتر مهدی محمّق؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ 
۷ ش. 

۶ الکشاف+ محمود بن عمر الزمخشری؛ بیروت: دارالکتاب العربی. 

۷ کشف الظنون عن آسامی الکتب و الفنون؛ حاجی خلیفه؛ بیروت: دارالفکر ۱۹۸۲ م. 

۸ ککی مراد الملامة ]ندل اله الاولی 4 مروت مو شمه الال ۱۳۹۹ ق. 

4 کنزالعمال فى سنن الأقوال و الأفعال؛ علاءالدين المتقی بن حسام الدین الهندی البرهان فوری؛ 
الطبعة الأولى؛ بيروت: مؤْسّسه الرسالة» ۱۳۰۹ ق. 

۰ كنا العرب» العلامةارى منظور؛ الطبعة الأولی؛ بیروت: دار إعياء التراث العزين اناه 1م: 

۱ لطايف غسبه+ مير سیّد احمد علوی؛ اصفهان: مکتبة الداماد ۱۳۶۹ ش. 

۲ لفتنامه: على اكبر دهخدا؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۷۳ ش. 

۳ لوامع العارفین؛ تألیف محمّد خواجوی؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات مولی» ۱۳۶۶ ش. 

۴ المباحثات؛ ابوعلی حسین بن عبداللّه بن سینا؛ تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر؛ الطبعة 
الأولی؛ قم: انتشارات بیدا ۱۴۱۳ ق. 

۵ الماحت المشرقیة+ الفخر الرازی؛ الطبعة الثانية؛ قم: انتشارات بیدان ۱۴۱۱ ق. 

۶ المبدأ و المعاد؛ ابن سینا؛ تحقیق عبداللّه نورانی؛ تهران: مؤسّسهٌ مطالعات اسلامی» ۱۳۶۳ 
ش. 

۱ مجمع الأمثال؛ آبوالفضل أحمد بن محمّد النیسابوری» بیروت: دارمکتبة الحیات ۱۹۹۵ م. 

۸ مجموع المتون الکییر؛ مصر: ۱۳۴۰ ق. 


۸ / تقويم الا یمان 


٩‏ مجموعة کامل اشعار نما بوشیج؛ تدوین سیروس طاهباز؛ تهران: انتشارات نگاه ۱۳۷۵ ش. 

6. مجموعة مصنفات شيخ اشراق؟ تصحیح سید حسين نصر؛ جاب دوم؛ تهران: موسسه 
مطالعات و تحقيقات فرهنكى. ۱۳۷۲ ش. 

.١‏ محبط المحيط؛ المعلّم بطرس البستانی؛ بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. ۱۹۹۳ م. 

55 وی مب وري بيروت. : دار إحياء التراث العربى. 

۳ المسند؛ اشال بن حنبل؛ بیروت: دار صادر. 

۴ مشكاة المصاییح؛ السريزى؛ حیدرآباد. 

۵ مصایح السنة؛ الامام فراء البغوی؛ بیروت. 

۹۶ مصقل صفا تألیف مير سد احمد علوی؛ تصحیح حامد ناجی اصفهانی؛ قم: ۱۴۱۵ ق 

۷ معانی الأخبار؛ الشیخ الصدوق؛ تحقیق على اکبر الغقاری؛ قم: مؤْسّسة النشر الاسلامی. 
۴ ش. 

۸ معجم متن اللغة؛ احمدرضا؛ بیروت: دارمکتبة الحیاة ۱۳۸۰ ق. 

. المعجم المفهرس لالفاظ أحاديث بحارالواره زیر نظر على رضا برازش؛ جاب اوّل؛ تهران: 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. ۱۳۷۲ ش. 

۰ العف المفهرس لا لفاظ أحادیت الکتب الربعة؛ زیر نظر على رضا برازش؛ چاپ اوّل؛ 
تهران: انتشارات احیاء كتاب» ۱۳۷/۳ ش. 

۱۰۱ المعجم المفهرس لد افاظط القران الكريم؛ محمد فوّاد عبدالبافی؛ بيروت. دار احیاءالتراث 
العربی. 

۲ المعجم الوسیط؛ قام بإخراجه إبراهيم مصطفی آحمد حسن الزیّات. حامد عبدالقادر و 
محمّد على النجار؛ الطبعة الثانية؛ ترکیا: المكتبة الاسلامية. ۱۹۷۲ م. 

۱۰۳ مقولات 3 آراء مربوط ده 1+ نككارش دكتر محمد ابراهیم آیتی؛ تهران: انتشارات دائث تنشكّاه 
تهران» ۱۳۷۱ ش. 

۴ مکارم سود 000 ا ۱۳۵۲ شل 
يت ۳ ۱ ؛ الطبعة الغالغة؛ بیروت: : دارالمعرفة. ۱۹۳ 1 

۰۶ ۰ الساقب» ابن شهر آشوب؛ قم: انتشارات اسماعیلیان. 

۷ سمناقب على | بن أبى طالب ابن المغازلی؛ تحقیق محمّد باقر البهبودی؛ تهران: انتشارات 


فهرستها / ۸۴۹ 


۸ متضانی از آثار حکمای الهی ابران+ تهیّه و تحقیق سیّد جلال الدین آشتیانی؛ چاپ دوم؛ قم: 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی» ۱۳۶۳ ش. 

۹ منطق و سباحث الفاظ؛ به اهتمام مهدی محقّق و توشی هیکوایزوتسو؛ تهران: مؤْسْسة 
مطالعات اسلامی ۱۳۵۳ ش. 

۰ المواقف فى علم الکلام+ عبدالرحمن الایجی؛ بیروت: عالم الکتاب. 

۱ ميراث اسلامی ابران+ دفتر چهارم؛ به کوشش رسول جعفریان؛ جاب اوّل؛ قم: كتابخانة آیت 
الله مرعشی» ۱۳۷۶ ش. 

۲ نراس الضیاء؛ المیر محمّد باقر الداماد؛ تصحیح و تحقیق حامد ناجی اصفهانی. قم: 
انتشارات هجرت. ۱۳۷۴ ش. 

۳ النجاة من الغر فى بحر الضلالات» ابن سينا؛ ويرايش محمد تقی دانش پژوه؛ جاب اوّل؛ 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۶۴ ش. 

۲۴ النهابة؛ ابن الأثير؛ جاب چهارم؛ قم: موس مطبوعاتی اسماعیلیان. ۱۳۶۷ ش. 

۵ نهج اللاغه+ ترجمة سیّد جعفر شهیدی؛ جاب هفتم؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی؛ 
لدع" 

۶ بنایم المودة؛ شيخ سليمان بن حسينى بلخى؛ تهران: ۱۳۱۲ ق. 


(الفكر الاسلامى) 


زير نظر 


۳۹ ۳۹ 


دکتر مهدی محقق د کف سيك متض ف تقتنی: طبر 


. الشكوك على جالینوس محمد بن زکریای رازىء با مقدمةٌ فارسی و عربی و انگلیسی. به 
اهتمام دکتر مهدی محقق تهران ۱۳۷۲ ه ش۱۴۱۳ ه ق. 

. بیان الحق بضمان الصدق (العلم الالهى)؛ ابوالعبّاس فضل بن محمد اللوکری, با مقدّمة 
عربی» به اهتمام دکتر ابراهیم دیباجی. تهران ۱۳۷۱ هش ۱۴۱۴ هق. 

. سول و الاجویت پرسش‌های ابوريحانٍ بیرونی و پاسخ‌های ابن سيناء به انضمام 
پاسخ‌های مجدد ابورد ) لود الع ا بصن ای سا 
مهدی محقق و دکتر سيد حسين نصرء کوالالامپور ۱۳۷۴ هش / ۱۴۱۶ هق. 

. درآمدی بر جهان‌شناسی اسلامی؛ دکتر سيّد محمّد نقیب العطاسء ترجمه فارسی از 
محمد حسين ساکت و حسن میانداری و منصوره كاويانى (شیوا) و محمد رضا 
جوزی با مقذمهةٌ دکتر مهدی محقق در شرح حال نویسنده تهران ۱۳۷۴ هش / 
۶ دم ق. 

. جراحی و ابزارهای آنء ابوالقاسم خلف ب ن عباس زهراوی؛ ترجمة فارسی بخش ی ۲ 
كتا ب التصريف لمن عنجز عن التأليف, به اهتمام استاد احمد آرام و دکتر مهدی 
محقق. تهران ۴ هش / ۱۴۱۶ هق. 

. اسلا و دیویگری (سکولاریسم)» دکتر سيّد محمد نقيب العطاس» ترجمه فارسی از 
احمد آرام با مقدمه دکتر مهدی محقق در شرح حال نویسنده تهران ۱۳۷۵ هش / 


۷ مه ق. 


۷ مراتب و درجات وجود دكتر سيّد محمّد نقیب العطاس؛ ترجمه فارسى از دكتر سيّد 
جلال‌الذین مجتبوی با مقدمهٌ دكتر مهدى محقق در شرح حال نويسنده. تهران 
۵ هش / ۱۴۱۷ هق. 

۸ طب الفقراء و المساكين؛ ابن جزّار قیروانی به اهتمام دکتر وجیهه کاظم آل طعمه با 
مقدمة فارسی و انگلیسی از دکتر مهدی محقق, تهران ۱۳۷۵ هش ۱۴۱۷ هق. 

٩‏ چهارمین ببست گفتار در مباحث علمی و ادبی و فلسفی و کلامی؛ دکتر مهدی محقق, بانضمام 
کارنامهٌ علمی نویسنده در نمودار زمانی تهران ۱۳۷۶ هش / ۱۴۱۷ هق. 

.٠‏ کتاب المناهج فى المنطق» صائن‌الدین ابن ترکه اصفهانی با مقدمه فارسی و عربی؛ 
به اهتمام دکتر ابراهیم دیباجی, تهران ۱۳۷۶ هش ۱۴۱۸ ه ق. 

۱. شرح کتاب القبسات میرداماده احمد بن زین العابدین العلوی معروف به مير سيّد 
احمد علوی, به اهتمام حامد ناجی اصفهانی, با مقدمهٌ فارسی و انگلیسی از دکتر 
مهدی محقق. تهران ۱۳۷۶ هش/ ۱۴۱۸ ه ق. 

۲ تقویم الایمان مير محمدباقر داماد و شرح آن موسوم به کشف الحقائق از مير سيّد 
احمد علوی عاملی با تعلیقات آخوند ملا على نوری. به اهتمام على اوجبی تهران 

۷ مه ق. 


فهرست آثار منتشر شدةٌ دفتر نشر ميراث مكتوب 


.١‏ آثار احمدى ( تاريخ زندكانى بيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهمالسلام ) ( فارسى ) / احمد بن تاجالدين 
استرابادى (قرن ٠١‏ ق. )؛ به كوشش ميرهاشم محدث . تهران : قبله. *1717. 004 ص. بها: ۱۶۰۰۰ ريال 

۲ احیای حکمت ز فارسی ) / علیقنی بن قرجغاى خان ( قرن ۱۱ ق. )؛ تصحیح ر تحتیز فاطمه فنا+ با مقدمه 
دکتر غلامحسين ابراهیمی دینانی .- تهران : احیاء کتاب. ۲۰۰۱۳۷۶ ج. بهای دوره: ۵۵۰0۰ ريال 

۴ انوارالبلاغه ( فارسی ) / محمد هادی مازندرانی. مشهور به مترجم ( قرن ۱۲ ق. ): تصحیح محمدعلی 
غلامى نژاد .- تهران : قبله. ۰۱۳۷۶ ۴۲۴ ص. بها: ۱۷۰۰۰ ريال 

؟. بخشى از تفسیری کهن به پارسی / از مؤلفى ناشناخته ( حدود قرن چهارم هجری ): تصحیح و تحقيق دکتر سید _ 
مرتضى آیةالنه زاده شیرازی .- تهران : قبله. ۴۷۰-۰۱۳۷۵ ص. بها: ۱۷۰۰۰ ريال 

۵ تاج‌التراجم فى تفسیرالقرآن للأعاجم ( فارسی ) / ابرالمظثر اسفراینی (فرن ۵ ق.): تصحیح نجیب مایل هروی 
[ر] علی اكير الهی خراسانی .-تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۷۴ ۳ ج. ( ۱۳۳۶ ص. ). 
بهای سه جلد : ۴۶۵۰۰ ريال 

۶ تائيّة عبدالرحمان جامی [ ترجمه نائيّهُ ابن فارض. به انضمام شرح قیصری بر تائيّة ابن فارض ] ( قرن ٩‏ ق. ): 
( عربى ‏ فارسی ): مقذمه تصحیح و تحقیق دکتر صادق خورشا ‏ تهران : نقطه: ۰۱۳۷۶ ۳۴۶ ص. 
ان 

۷ تحفةالمحیین (فارسی) / یعقوب‌بن حسن سراج شیرازی ( قرن ۱۰ ی. ): به اشراف محمد تقی دانش‌پژوه؛ به 
کرشش کرامت رعنا حسینی و ایرح افشار .- تهران : نقطه. ۳۷۰-۰۱۳۷۶ ص. بهای شمیز : ۱۶۰۰۰ ریال. 
كالينكور: ۰ ريال 

۸ ترجمة المدخل الئ علم احكام النجوم ( فارسى ) / ابو نصر قمى ( قرن ۴ ق. )؛ از مترجمى ناشناخته؛ تصحیح 
جلير اخوان زنجانى ۳ رك انتشارات علمی و فرهنگی: ۴ - صد واهشت. ۲۸۳۲ ص. 
بها: ۱۱۵۰۰ رین 

٩‏ ترجمة اناجیل اریعه (فارسی) / ترجمه. تعلیقات و توضیحات میرمحمد باقر خاترن آبادی (۰۱۰۷۰ ۱۱۲۷ ق.): 
رصن جعفر بان .- نهران : نقطه. ۰۱۳۷۵ ۳۵۲ ص. بهای شمیز: ۱۱۰۰۰ ريال. گالینگور: ۱۳۵۰ ريال 

۰ ترجمة تقویم‌التواریخ (سالشمار روبدادهای مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال ۱۰۸۵ هجری قمری ) / حاجى 
فنك دون ١ق‏ ): از مترجمی ناشناخته: تصحيح میرهاشم محدث . تهران : احیاء کتاب. ۱۳۷۵ .- 
۴ ص. بها: ۲۳۲۰۰۰ ريال 

۱ تسليةالعياد در ترجمة مسکن الفؤاد شهيد ثانى ( فارسى ) / ترجمة اه خراسانی ( قرن ۱۳ ق. )؛ به 


ک شش محمدرضا انصاری .فم : هجرت. ۱۳۷۴ ۱۹۳ ص. بها: ۴۸۰۰ ريال 
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. التصریف لمن عجز عن‌التألیف (بخش جراحی و ابزارهای آن) (ترجمة فارسی)/ ابرالقاسم خلف بن عباس 


زهراوی (قرن ۴ ف.) / ترجمه احمدارام - مهدی محتق. تهران: مؤسسة مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران. ۱۳۷۴ ۲۷۸-۰ ص. بها: ۶۰۰۰ ريال 
التعريف بطبقات الامم ) عربی ) /قاضی صاعد اندلسی ) فرن ۵اق. ): مقدمه. تصحيح و تحغيق ۳ غلامر ضا 


جمشید نژاد ال اقم : همجرت ۳۳۶۰۰۱۳۷۶ ص. بها: ۱۳۰۰۰ ريال 


. تغییرات و ترقیات در وضع و حرکت و مسافرت و حمل اشیا و فواید راه آهن ( فارسی ) / محمد کاشف ( قرد 


*اف.)؛ بد گومستن محمد جواد صاحبی. اب تشر نقطد. ۱۳۷۳.- ۲ص. بها: ۳۴۰۰ ريال 


. تفسير البلابل و القلاقل (فارسى) / ابوالمكارم محمود بن ابی‌المکارم قرام الدين (قرن /لاق)؛ تصحيح و تحقیز 


محمد حسين صفاخواه. تهران: احياء کتات. ۵ . بهاى دوره چهار جلدى: ۰ ريال. 
تفسير الشهرستانی المسمی مفاتیح‌الاسرار و مصابیح‌الابرار (عربی) /۱ الامام محمد بن عبذالک ريم م الشهرستانى 


(فرن عق. 3 تصحیح دکتر محمد علی ات .- تهران : احياء كتاس: ۱۳۱۵ (ج. ۱ مها ۱۲۵9۰ ريال 


صادق سجادى | و ] على آل دار ود .- تهران : بنيان. ۱۳۷۵ ( ج. ١‏ ). بها: ۱۲۰۰۰ ريال 


. جغرافياى نيمروز( فارسى ) / ذوالفقار كرمانى ( قرن ۱۳ ق. )؛ به كوشش عزيزالله عطاردی . تهران : عطارد: 


۱۳۷۴ ۳۳ ۳۳۰ ص. بها: 0000 ريال 


. الجماهر فى الجواهر ( عربی ) / ابوریحان البيرونى ( قرن ۵ ق. ): تحقبق يوسف الهادی .- تهران : شرکت 


انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۷۴ .. هفت: ۵۶۲ ص. بها: ۱۱۵۰۰ ريال 


. دیوان ابی‌بکر الخوارزمی ( عربی ) / ابربكر الخزارزمی ( فرن ۵ ی ): تصحیح دکتر حامد ییاد قی نات ات۲ ایند 


میراث. ۴۵۰۰-۰۱۳۷۶ ص. بها: ۱۵۰۰۰ 


. دیوان حزین لاهيجى ( فارسی ) / حزین لاهیجی ( ذرن ۱۲ ق. )؛ تصحیح ذبیح‌الله صاحبکار . تيران : نشر 


سایده ۱۳۳۴ 5 ۲ ص . بها: موهه؟” ريال 


علیهم‌التلام ) ( فارسی ) ی شیعی سبزواری ( قرن ۸ ف. ): به کرشش محمد سيهرى .- تهراد 
اهل قلم. ۱۳۷۵ ۲۹۸۰۰ ص. بها: ۷۵۰۰ ريال 

رسائل دهدار / محمد بن محمرد دهدار شیرازی (قرن ۰ بد گورشش محمد حسين ی ساوى.- تهران 
سیر نشطد: ۷۵ ۰ ۳۶۳ ص. بها: ۱۳۵۰۰ ريال 

رسائل فارسی / حسن بن عبدالرزای لاهیجی (قرن ۱۱ ق.): تصحیح على صدرائى حرئی.- تهران قبلد. 
۵ © امون ص. بها: ۱۰۰۰۰ ريال 

رسائل فارصى جرجانی / ضياءالدين بن سديدذالدين سرجانی؛ تصحيح و تحقيق دكتر معصرمد نور محمدى . 8 
تهراد : اع قلم. ۲۵۲۰۱۳۷۵ ص. بها: ٩۰۰»‏ ریال 

شرح دعاى صباح (فارسی) | مصطفی بن محبد هادی خرئی؛ ند كر شش اكبر ایرانی فمی 5 هران آينه 
ميراث. 7۶( ۵ ۱۳۱۳۳۱۵ ص. بها: ۹9۰ ريال. 


۷ شرح القبسات ( عربى ) | مير سيد احمد علوى: تحقيق حامد ناجى اصفهانى: [ با مقدمه فارسى و انگلیسی 
كد شید شفی ]دكي د ام وب عطاعانت اسامي دانشکه بهران ۷۱۳۳۰۱۳۹۵ خن باق میا 
86 ريال 

۸ شرح منهاج الکرامه فى اثبات الامامه علام: حلی (عر وی / تا ليف على الحسينى الميلانى .- تهران : هجرت. 
۶ رح ۱) بها: ۲۳۰۰۰ ريال 


9. طب الفقراء والمساكين ( عربى ) / ابوجعثر احمد بر ن ابراهيم بن آبی , خالد بن الجزار ( قرن ۴ ق. ) / تحقيق 
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دكت و جبهه اطي ۳۱ ۶ د ان فس مطالعات اسامی دانشگاه تهراد. ۷۵ - ۲۳۹ ص . بها: 


2221 ره 


۰ عقل و عشی. يا مناظرات خمس (فارسى) / صائن الدين على سن محمّد تركة که اصعهانى 0 ۷۰ - ۸۳۵ ق. ): 
تصحيح اكرم حردى نعمتی . .- تهران :اهل قلم. ۷۵ ۲۱۸۰ ص. بها: ۸۰۰۰ ريال 

."١‏ عيار دانش ( مشتمل + بر طبيعيات و ! لهيات ) / علينقى بن احمد بهبها: نی؛ به كوشش دکتر سيد على مرسری 
بهبهانى .- تهران : بنيان: ۴۳۶۱:۱۳۷۶ ص. بها: ١86٠٠‏ ريال 
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۲ عین‌الحکمه / ميرقراهالدين محمّد رازی تهرانی (قرن ۱۱ 8): تصحیح على اوجبی. تهران: انتشارات 
باقن ۱۳۷۲ ۱۷۸ ی بها 2766 ريال 

۳ فتحالسبل ( قاس ) / حزين لاعيحى ( قرن ۱۲ 3. ).به كوشش ناصر بافری بيد هندى .- تهران: قبله. ۱۳۷۵ .- 
۵ ص. بها: مد ريال 

۳ فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد ( فارسی ) / محمد زمان بن کلبعلی تبريزى: به کوشش رسرل 
جعفریان . تهران : احیاء کتاب: ۳۶۲-۰۱۳۷۳ ص. بها: ۹۸۰۰ ريال 

۵ فهرست نسخه‌های خطی مدرسة خاتم‌الانییاء (صدر) بابل / به کرشش على صدرائى خرئى: محمود طبار 
مراغی. اب والغضز حافظیان بابلی . تهران : آينة میراث. ۲۸۰-۰۱۳۷۶ ص. بها: ۷۰۰۰ ريال 

۶ فهرست نسخه‌های خطى مدرسة علميّة نمازى خوی / به کوشش على صدرائی خر ی. تهران: ایند میراث. 
۵۳۹-۷۶ ص. به: ۱۲۰۰۰ ريال 

۷ فيض الدموع ( شرح زندگانی و شهادت امام حسين علیه‌السلام با نثر فارسی فصیح و بلیغ ) | محمد ابراهیم 
نوات بدايع نكار (قرن ۱۳ ق.): تصحیح اكبر ایرانی قمی.-فم: همجرت ۴ ۲۹۶ ص. بها: ۷۰۰۰ ريال 

۸ قاموس البحرين (مت. كلامى فارسى تأليف به سال ۸۱۴ ق.) / محمّد وار محمّد (مشپرر به حميد 


١ ا رای اند كبك ممتي را ت علمی زر فرهنگی ۰ ۴ ۳۹۶ ص. بها‎ ١ 


9" كيمياى سعادت : تفيل ار تال برعلى مسكر ويد راری / ميرزااب رطا لب زنجانی؛ تصحيح دكتر 


'بوالقاسم امامى بان : نقطد. ۲۹۱۰۱۳۷۵ ص. بهای شميز : ٩۰۰۰‏ ريال. گالینگور: ۱۱۵۰۰ ريال 


۰ لطايف الأمثال و طرايف الأقوال (فارسى) / رشيدالدين وطواط؛ به كوشش حبيبه دانش امرز . تهران: اهل قلم. 


۲۸۸۱۳۶ صر. بها: ١١٠٠١‏ ريال 


١؟.‏ مجمل رشوند ( فارسی ) / محمدعلی خاد رشوند ( قرن ٠‏ ق. )؛ تصحيح دكتر منوجهر ستوده [ و ] عنايت 
الله مجيدى .- تهران : آبنه میراث. ۱۳۷۵ ۳۸۷-۰ ص. بها: ۱۵۰۰۰ ريال 
۲ مرآت الاکوان ( تحریر شرح هدابه ملاصدرا شیرازی ) / احمد بن محمد حسينى اردکانی ( قرد ۳ شی. ): 


۳ 


تصحیه عبدالله نورانی .- نهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ۶۷۸-۰۱۳۷۵ ص. بها: ۱۸۰۰۰ ريال 

۳ مصايبح القلوب ( شرح فارسی پنحاه و سه حدیث اخلاقی از ييامبر اكرم ص ) / حسن شیعی سبززاری ( قرذ 
كك ا: تصحیح محمد سپهری .- تهران : بنیان. ۶۴۶۰۱۳۷۴ ص. بها: ۱۸۰۰۰ ريال 

؟؟. منشآت ميبدى (فارسی) / قاضى حسين بن معينالدبن میبدی؛ به كوشش نصرت الله فروهر .- تهران: نقطه. 
۶ ۰ ۲۲۶ص بها: ۱۳۰۰۰ ريال. 

۵ نبراس الضیاء و تسواء السواء فى شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء ( عربی ) / المعلم الثالت انمیر محمد 
باقر الداماد (المترفی ۱۰۴۱ ق.)؛ مع تعلیقات الحکیم الالهی الملا على النرری ( المتوفی ۱۲۴۶ ذ. ): 
تحثيق حامد ناجی اصفهانی . قم : هجرت. ۱۳۷۴ .-نرد و هشت. ۱۵۲ ص. بها: ۵۶۰۰ ريال 

۶ نزهةالزاهد ( ادعید مأثرر از امامان معصوم ‏ علیهم‌السلام با ترضیحات فارسی از سد؛: ششم ) / از مزلفی 
ناشناخته: تصحیح رسول جعفریان ‏ تهران : اهل قلم ۱۳۷۵ ۳۶۳-۰ ص. بها: ۱۴۰۰۰ ريال 

۷ النظاميّة فى مذهب الامامية ( متن کلامی فارسی فرن دهم ه.ق. ) | محمدین احمد خراجگی شیرازی؛ تصحیح 


وا تحقيق على اوجبى . - تهران : قبله. ۵ ۲۳۹ ص. بها: ٩۵۰۰‏ ربال 


( -1931) طأنان3ل! ۱۸۵۳۱۵۲۴۵۵۵۵ 5۷۵۵0 ,2|655 . 


طاتر ,۸۲۵۴ .۸۵ ۵ موأذرع5 مانأ ۲۵0۵۱۵۸60 ,5:7/قاناء 56 300 داعا 
.(1996 ۲۵۳۲۵0) طاوعطوهطه/1 ۸۸ باط ممناءن0م]امأ مه 


( -1931) طابا۱8۵ ۱۸۵۳۵۴۳۴۵۵۵ 5۷۵۵ ,31-855 . 


ل لإط صولورع5 فاص ۲۲۵68/160 ,۵6/6866 01 69۳295 726 
1996(۰ ۲۵۳۲۵۲۴) اوفطو۱۷۸۵۴8 ۸۸۰ ها ۱۵۱۲۵0۵ مه )۷۷ ,أباقطخأزناا/ا 


(۸۰۲۲۰ 979 .0) 5۱-81۲2۷۷21 :5228ل-اج صطا . 


مة ۷۱ ,۳۲۵ ۰۵۱۵ ۷۷۰ برط 0وانع ,۵/6۵/60 هد *۳۵جو2۳۳ 709 
۷۱ ,۱۷/۵۳۱۵۵۱۵9 ۱۸۰ ۷ظ طذذاومع 600 ۳۵/۵۱۵0 مصأ وهامن۱۸۲۵0] 
(1996 


. ۱۷۸۵۳۱۵۵۳۱60۱, ۱۸۵۳۵ )1930- ) 


۷۱ (د5ع2115ع1 ۲۷۵۲۵۷ ۳۵۱۵۲۱۴ ۲۳) 6۵۵۵۲ 815١‏ مانا 00/3/18 
1997(۰ موعطع؟) ,لإطموعوهأاطتط-مأط اهه‌ن۰0۳۱۲۵۳0۵۱۵ 


(.8.0 1431 .0) ۲۵۲۷۵ ها صانا-اع ص9۵ .10 


۱۳۱۲۵۰ ۸۲۵0۱6 وه طا۷ نزدهن۱.0 0۷ 60160 ,وناصع۵۳ 1١‏ 5۳۸/۵0۵/۱ 
.(1997 ۲۵۳۲۵۲۴ 0۲طاناج عط أه ۷۷۵۲۲۷۵ ۵00 ۱۱۱۵ عطا مه اهنا 


6۵0۸۵۰ 1715 .1 طانطاماه 2210 صها 0حصصه ,حامق '-ام 

ده 0۵۳0۵06 ۸۸۲ مه 6۵9۵۵۵ 8) 2۳0۵205۵1 ۳۵ 5۵۳۲-۰۱ 
0 طذتاومع مه طا۳ ,أمقطه)ذا نزدل! ۳۵۲۲۵ ها 0عان0ع ,/0362858-/2 
.1997 صقعطع) طوعطوهطهل/ا ۸۸۰ لاط ممتاعنلمراما صهز۳۵۲5 
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).0.م 1 .0) ۵۱-0۵۳0۵0 8۵0۲ ۱۸۵۸۳۵۲۴۳۴۴۵۵۵ ۸/۲ .12 


۱۳۱۲۵۰ مؤلوععه ح طاأتب ,أطوزم0 ألم لاط لعأألع ,21۳۵0 ۲20 
.(1998 صواطع1) ۱۵0عنال 


۷۲ ۱9۱۸۱۷۱۱۸ 
(نسماءا -ام عاط -ام) 


رمم 925 .۵) م22 م6أ ممصمهطنا ,أده داه . 
مت انا طوعطوقطهل! ۱۰ لإط 601۱60 . ,كبامألهل 9/8' 6٩۳6‏ 
.(1993 :مقعطع1) طذأاومع 280 عاطع۸۳ ,موأومع5 مأ ةلاع نال ماما 


۸۵.۲۰ أمعه ۱۱8 .!)) كقططكة-ات ناهام ,2۱1۵0۷۵۲ . 
۷ 60۱60۵ ,۰۱۵۱۵۵۳۱۷۵۱۵۵ :۱ انهم ,5/00-/2 0780 أ 21۳200 مؤبيرج8 
.(1994 :۲6۳۱۲۵۲۱) أزهطانا.ا 


(1034 .0) 5۱02 ۱06 200 (1048 .0) آبا8۱۲۳-اه . 

و۵۵۵ ۸۳۱6۷۵۲۵ 5۳00 5نم أأذ5عل09) 61۸/۷۵۵ ۷۷۵ 2۱-6۵ 
,1۳09 ۱۵ 0۲ 06۲90608 5 ناک ۱-02 ۵۳0 ۵1-81۳۱ 0۴ 206۷۷6۲5 ۲1۲۱۳۵۲ 
مأ ۱۳۱۲۵۵۵۵00 ص 6 طوعطوهطه140ا ۱۰ 200 ۷۵8۲ 5.۳۰ لاط 601160 
.(1995 ۲۲۱۵۱۲۰ 3اهنكا) ۳6/920 0ص افنا۶۳0 


( -1931) طأباندلا ۱۵۲۱۵۲۵۸۵0 5۷۵۵ ,31-855 . 

۵0 ,۱۶/۵۲۱ 0۴ ۷/۵6۵/۱۵۶ 6 00 560۵۲56 ۵2۲6۱۱۳۹۱۸۵0 
0 (۵۳۱۱۷۵) ۵۷۱۵ ۱۷۰ ,ات۱۵۵0 .ل رتم52۳ ۱۷۰۳۰ ۵۷ مونورع5 مها 
۰ ۱۷۱۵۳۱۵۵۱۵9 .لا ها ۱۱۳۵00 صن زا رتسول .طلا 
.(1995 


. ۵22۳۱۲29 ))11١ 1115 (لإالاأصعه‎ 

01 ۱۱۵06۱۵1۱00 مذأواعط م ۱6۳۵۵6 2300 /ز/عو/لا5 07 ذ5أ5وعناطام 
لاط ۱۱۲۲۵۵۵۵۱۵۵۶ ۱۸۵ ۵۲ 2112116 صة' 323(ة' صهصصا ۲ععناه 136لا 
(1996 ققاطع!) و۱۵۴۵ ۸۰ 0ج و۸۲ .م 


قلطا ۷۷۵۵ ۲۲۵۵۲6۲ ۲۲۵۱۲ عطا 01 15201102 عط 220 ه001 نرو[امط عطا ۵۶ و0تا02صنا0] 
۷ 01 ذعلاتاءء [0 210 فصصلة 116 ممنصته) ]2 01 خطدع د 21م111م عط 01 عه رسمز۷ مز 
اک ع 01 50101215 متام 111511005 01 مارم 1502[01 01 ومتاف‌تامانم عطا كز 
۵۴ عطا ۱۸۱۲0۵0066 ۲0 0۲06۲ 12 كاندع] 106 01 5ع1لناة لههزا1ه عطا )۳1 وعطاعع0] 
0 6۵۹۵۵۲ ۳6 10 15201102 20ة 1م1100 255162[1أن 151218160 ۲6۵۲6۵۵2۲۶ أقط) ۵2۵5 
مامت عطا ۲۵106 8111 كع501110 طمتای 01 :2521131115 عط]!' .22]1005عمعع ع تلان 
0 10312131 115 01 101201108م عظ) 101 كتققط 0212608181 معطا طخل كمملاهم 
6٩0201151060 ۵‏ ۸5 ۲۱51۸۵ رلجه 15ا ع1169[ع2 ما ماع 0111 01 02۲۲ كذ .1112 1]۲1 ۵1۲و 
۶ 51110165 11161 220 11325121102 10 0690160 )۲۳۵۱۵۵۵ ۳۲51۵۳86 11160امء 86۲165 
,2012215105 320 ,للم 050[لطم ,11601087 از مص الدعل ذاعء ز6ناة 02 كاناع) 15121۳016 
۰ 10 06112111115 01 ۷۲۵۹11185 6ظ) 01 5عمرع 50 ۳6 102010018۵ 

5 161[ 15160[طتام 211620 ۵۷6 ۷۷6 ۱۵21 322010110 10 0162860 ۵۸۲6 ۷۷6 
۵ 5۲۵6۲۲1510۲ 0111 112061 086 15 561165 فنط) 01 1102أق011نام 16 .56۲168 خلطا 118 
نم 1515[ مجاهم طوعطع قطه81 ]۷ ت0ووع]۳۲۵ 01 عمسممفاكلودقة ع01ه عطا 
6 ۵۳07 ۷۵۱۵۲۳۵۵ ۵۲۵۵۵۲۱ 16 . ۲5۲۸ اه تتطم0دمل1تطط عنصقاعا ۵۶ ۳۲۵16290۲ 
۲6۰ عطا 1 هه عطا ك1 :01-114 1۳۳ 

5 أن5011 220 ع1 تااتاع؟؟ دنا و ووعنعناة 101 000 7[اطع تطلخ عطا 10 0۲۵۷ ۷۷۵ 


۳ 310 121200113121 مقطا صا كنا ماعط مغ 0110 عط م096 211 مرو كاذاع 15122010 2۱4 
,991 


که دما لموسسمنان54 5۳۰۵ .ع6 عمووع]أموط 
۲ ۴0/۹۰۵۳ 
۲ 2(4 
۷۱ عتررقاذا ۵۲ 62۱۲ القعقط6-اق 60دنبوهااعنا0 
ةناوع ]| 2۱48 و۲۳۵ عأدرةاذا كه عایااناعم۱ ۱۳۱۱۵۲۵۵۱۱۵8۵۱ 
(۱5۲۸۵) 
۱۷۸۵۱۵۸۷۸ 
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۵۵( 15۲۸۵) 111221100 220 نم1" متصقلوا 01 مادم 2110221 مرعام] عط 1 
۵0 2176 5عكلاعة[06 220 21135 ]1۳00۴ 12051 115 متخ .1991 1 لعمعمه 011112119 
1 هزم 6151612010 320 »نامه عطا 612001816 ۸20 ,لقان ,ع2 للقن أمععهدمه 
0 16570556 1210ة51آ 22 0۲۵۷106 10 زع38 )۵۲6868 عطا هآ متام نز لع2ع1 م نامممء 
15 172110115 210 ,]70110 11001612 16 01 وه‌ممعااقط زاین 280 ۱۴۲۵۱۱6۵۲۲۷۵1 عطا 
۶ لإطم111050م فاد مه عأقلتتحط1م1 ها روع10مع10 2210 ,115102أع7 ,الأعتامطا 01 
0 600621108 5132010[ 01 006۵۲۱۷۵۵ 220 رقطاه ,101 لماعل عطا عستلسلنما ممتأتسلء 
لإتام111050م 320 5 1م12 عط نتل1اا5 10 زععطعاء5 01 1م 1050قطم علطنهاك] مه عه 1ناماته] 
۲ 20 3115 عطا 01 7۵1100تصفاهآ عغطا 10۶ ععسملتسمع 0۲0۷1۵6 0] 2۳80 ۵1۲1 1512۳016 01 
۴6 ۱0 11126 ۲0۸۱ 511015 200 ۲6۵6۵۲6۵6۵ 0۷9۲ 01 فااناوع۲ عطا امتاطنام 10 بوم أمعسلء 
۲6116 110101 61101م511 2 طفتاطافاوه 0غ ۷۷۵۲۸۵۲ توت عطا 12 عم ندال 101 
مععادء7 220 تاصفاوا عطا 01 طامط 2201055 [مناعع][[اعءع)م1 هه دناهمتمنام عط 
00۰ 210 31105 ۵00۷6 1126 01 ۲6۵۵112۵10108 عطا متمااج 10 كممقعدط ۵ قه 105 زان 
۵ 21۳620 اعة] م1 مقط كعكلانء ز0 220 خطلة ععقط) 01 ۱06290۲6 اصتآانهعند ۵ 
۵ وه 121185عم0 شناعع6 2116203 فقط ۲51۸ .أمعم1111نظا 01 قمع 52 كلامتكهنا ما ۲6۵1۱2۵0 
فص عصقامله [12161118]1084 ما مهو معتصععا عطوتط 01 102اناتاقمز 2۲۵0۲2)6 
40 ,لإام111050م م6۵۱۵ عتصقافا ده ممزلبای لصف عمجم مد لمع 2ه داصملتااه 
دق ۲۱ .جماتاه: 4جه الأقنامط) 2211م امه 320 رحمتامعتلت ,عمعمعنة راس وطم ماعمر 
5 ۱۶] وملاععلاعء8 تجدعطنا علطم مه علطوأععموعء ه لعاطمسعدمة (زلوع1له 
۰ 6 0 2110 21115 115 60001102551115 
4 انامه 5عل؟أء015ا0 متنالء ما 2616 ع6 220 أكدم عمط م۲ معدع1 0غ 0۳06۲ هآ 
15 ع8 01 5طع ]2235 تزلقهء عطا 10 تاه اكنال علا رع بانط قط عه 'والقساءع1اع امآ 
0 ۶ ۵۵۵ لعطنتاطقاةةء و۵ ناه رصقاعا 01 «ماتلدن أفساععلاعاما 290 


۳۷۲۵۳ عطا ۵۳۵۵۵۹۹00۵۵6 86 ,00 1ه ۱۵/۸6 عطا سآ 


۵ كقط 1۲۵8 01 ه۲بااناه عتصماذآ! طعكء عط) رهعد 12۲26 هب 2 166 
6 كأم522210511 عكغطا طانا۲۲ م[ .1م10 مار تلصقط 01 كعتكونا ففم‌ااصی 
۰ معا ۵1 ۵۱۱۴۳۴۵۲ غطا لصة ,كلصتم أمعمع مه ندامطءة اه ۲۵۵۲08 عط 
0 ۸24 ,6۲۱۵۵6 عاطقيلة؟ خلطا أعمع]10م ۵ بابل غطا عقط ومتاحتعمعع طعوع 
لین ,لمع تءمائتط ماه کیان اقطا مق بممتأوعماوعم لمة اف كاز عم عولماد 
۰ 2008 16820۷۲ موعناع6 ع۵ لمنمععانةط علتامعكد لمة ات6[ 

۵ قلط 01 102 ]لمع معع: ۲۵۲ ۷۵۵۲5 ۳20۵۱ ما 6110۲)6 عط اه 65۵1۲6[ 
۶ قلع#لصبط عغطا هه عقوم نی لمة هدع عطا ,وعسُناكدع2) مم11 
اناد ذا 8676 ,لعطقتاطتام جععها عحكقط أقطا معفناهع۱۳ 220 عمامهه ۷۵12016 
6 00۵۵۱۲۷ ۲۳ عل1كاناه 240 عل1كد1 ما۵۲ طاشا .0ل ۵ سامتاه 
۵ ۵۸۷6 طعتطلا وم احتمفنامفهه صا كعكلادعع) 20 مامه 01 كلمدكتامط) 
طعنا0ط] معبكء مها لإمقم ۱۷۲۵۲۵۵۷۵ .لعطذناطنام عمم ۱060۱0160 بعطااعم 
ععمةل2معع2 ما 60160 مععط غ20 27۵ رععهنا صقم لعاملهم مععط 276 تزعطا 
لمعناك لمة طعتدعوع: 8۵۲۵ آه 600 صلا ععة لصة كلصطاعم علتامعاعة )۱۱ 
اور لفك 

اه تإاللتطأكممم5ع1 2 15 كام 11ع5نام مم 01 وملاقء1اطنام لصهة لماع 1 
320 مایت 01 امن عط1 .قمماابنافهد أدتنكانكء لصة كتكعطعزوعدعم 
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